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پیش گفتاربهشت و دوز خ , بنیادی ترین مسئله در حوزه معارف مرتبط با 
جهان شناسی , انسان شناسی و دین شناسی است . از نگاه قرآن , 
حکمت غایی و هدف نهایی آفرینش انسان و جهان , بازگشت به خداوند 
متعال است , و اگر این هدف نباشد , نه تنها آفرینش انسان , بلکه 
آفرینش جهان , باطل و ی است ۱ قرآن , در تببین هدفدار 0 ِ 
انسان می فرماید : «أَفَحَسِيتْم آلما حَلَفْتَکَم عبت وانکمغ الیتا لا ترَجَعو ۳ِِ 
ها اف ها هر ات 
گردید؟ » همچنین , هدفدار بودن خلقت جهان را چنین تبیین مي نماید : 5 
ها حلقتا السَّمَاء و لرضَ و ما تما بطلا د لک ظنْ الذین کقژوا قویّل 
للذین کرو من ابا * أم تجقل الذین ءامنوا و عملوا الصَالِحتِ 
کالمَسدین فی الأرَض أمْ تَجْعلْ امین کالما . (2) ما , آسمان و زمین 
و میان آن دو را بوج تيافرنديم. این . کمان کسانی اسنت که 


1 مومنون : آیه 115 . 
* آیه 27 28 : 
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کافر شدند. پس وای بر کسانی که کافر شدند از آتش جهئم !یا [ گمان 
می برید آما کسانی را که ایمان اوردند و کار نیک انجام دادند. همسان 
تباهکاران زمین قرار می دهیم و یا تقواپیشگان را همانند فاجران قرار می 
دهیم ؟ » ب و نیز می فرماید : «أمْ سب الذین اجترخوا السیثاتِ آن 
تَحعلَهُمْ کالذین عَامَواً و عملواً الصَلِحَتِ سَواء مَحْبَاهمْ و مَمَائهْم م سَاء ما 
تخکفون * و لو له الشعوت و از لو و شخزی کل تفس یع 
کسبت و هم لا بظلمون . (1) ایا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند , 
بنداشته اد که نان را مندکساتیقرارمی دهیم که یمان آوده و 
کارهای شایسته انجام داده اند , که زندگی و مرگشان یکسان است ؟ ! چه 
بد , داوری می کنند ! و خدا + آستان ها فتمم رفح هون است ه ۶ 
و یو و ی پاداش پابد و به آنان , , ستم 
نخواهد شد» . , با تأل در این آیات و آیات مشابه آنها معلوم می شود که 
مقصود از بازگشت به خداوند متعال , رستاخیز انسان و حضور وی در 
صحنه قیامت و دیدن دستاورد کارهای نیک خویش به صورت درجات بهشت 
است , و يا رو به رو شدن با حاصل کارهای ناروای خود در قالب دَرکات 
دوزخ نا بر این : همه آنجه در تبیین «حکمت آفرینش» در قرآن و حدیث 
آمده , مقدّمه این هدف نهایی است . به سخن دیگر , حکمت آفرینش 
انسان , این است که وی با به کار گیری اندیشه و عقل , با آفریدگار خود , 
اشنا شود و با به کار بستن برنامه هایی که او از 


1- .جانیه : آبه 21 22 . 
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طریق پیامبران خود برای سعادت دنیا و آخرت انسان , ارائه کرده : به 
سوی رحمت مطلق خداوند , ره سپار گردد و برای هميشه از بهترین 
زندگی ها برخوردار شود . البتّه انسان اگر فرمان عقل را نادیده گرفت و 
به جای پیروی از آن , تسلیم هوس های حیوانی خود شد , آینه داش زنگار 
می گیرد , خدا را فراموش می کند و بدین سان , از رحمت گسترده او دور 
می گردد و بدترین گونه زندگی ابدی را برای خود , رقم می زند . 


, با نظمی نوین و تحلیل های مورد نیاز است که در دو بخش , ارائه می 
شود د : بخش یکم , در باره بهشت و جایگاه ابدی نیکوکاران و مباحثت 
مربوط به آن است . در فصل نخست این بخش , کاربردهای کلمه «جنت» 
ور گرآنو حویت:: ارائه می شود و در فصل های بعدی , جلّتِ موعود در 
عالم آخرت , بررسی می گردد . در فصل دوم . پس از گزارش احادیث 
مربوط به آفرینش بهشت و دوزخ , آرای مختلف در اين باره , نقد و 
بررسی می شوند . در فصل سوم , به مشهورترین نام ها و اوصافی اشاره 
شده که در قران و احادیث , برای بهشت موعود , به کار رفته اند و سایر 
موارد (مانند : «غرفه» و 
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«روضه») , ضمن مباحث بعدی مطرح می گردند . جاذبه های مادی و 
معنوی بهشت , , موضوع فصل چهارم است . در اين فصل , جاذبه های 
دیداری , خوردنی های لذیذ , آشامیدنی های گوارا , آوازهای خوش , 
همسران زیبا , خدمتکارانِ مرواریدگون و قرکب های راهوار بهشت , به 
تفصیل , گزارش شده اند و افزون بر اين , تأکید گردیده که در بهشت , , هر 
چه دل بخواهد و دیده از آن لدت برد ء وجود دارد ؛ اقا بالاترین لذت در 
بهشت , , خشنودی خدا و محبت و دیدار قلبی اوست . در فصل پنجم , به 
آنچه در بهشت (مانند : خستگی , ترس , غم , بیماری های جسمی و روحی 
1 خواب و پیری) وجود ندارد 1 اشاره شده است . همه آیات و احادیئی که 
در باره بهشت وارد شده اند , به گونه ای مخاطب را تشویق می کنند که 
همه تلاش خود را برای رسیدن به آن , به کار گیرد ولی‌ هار از انهاه 
طور ویژه به این موضوع پرداخته اند , مانند : آنچه ارزش غیر قابل تصوّر 
بهشت و آسان بودن دستیابی به آن را گزارش کرده است , يا آنچه بر یاد 
کردنِ بهشت و اجتناب از غفلت از آن , دلالت دارد . اين آیات و احادیث , 
در قصل شتشم :تیم حرفده اند ب در فضل های ففتم تا سیر دهم نی رآه 
های رسیدن به بهشت و زمینه ها و عوامل تکوینی , اعتقادی , اخلاقی و 
عملی ورود به جایگاه نیکان در عالم اخرت , ارائه می شوند . تنوع بیان و 
تفاوت تعابیر احادیث در تبیین راه های ورود به بهشت , موجب گردید که 
این موضوع , در چند فصل , تنظیم شود تا برای مخاطب , جاذبه بیشتری 
داشته باشد ؛ اما موانع اعتقادی , اخلاقی و عملي ورود به بهشت , تنها در 
یک فصل , یعنی فصل چهاردهم , جای گرفت . 
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در فصل پانزدهم , شماری از نظام های حاکم بر بهشت . گزارش شده اند 
ی ی ما 
اخرین پیامبران و مردمانی که وارد آن می گردند . بهشت , درجات و 
مراتب مجلفی درد کهی اسان شرفت و کل , میان بهشتیان , , تقسیم 
می شوند ؛ یعنی هر کس که از معرفت بیشتری برخوردار است و کارهای 
نیکوتری انجام داده است , درجه بالاتری دارد و از لذایذ بیشتری بهره مند 
می گردد . فصل شانزدهم , به گزارش هایی در این باره اختصاص دارد . د 
اخرین فصل از بخش نخستِ این مجموعه , اهل بهشت بودن شماری از 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله و خاندان ایشان . بیان شده و این , 
بدان معناست که آنها تا پایان زندگی , از راه حق , منحرف نخواهند شد . 
بخش دوم این کتاب . سرنوشت حتمی و خطرناک تبهکاران را از منظر 
قرآن و احادیث اسلامی , تبیین می نماید . در مقدّمه این بخش , حکمت 
خلفت: دور و صاهیت کیقر های اخر وی , بررسی می شوند و در ادامه , نام 
های دوزخ , هشدارهای خداوند متعال و پیشوایان الهی در باره دوزخ , 
تشویق به یادآوری این جایگاه وحشتناک و پناه بردن از آن به خدا , ویژگی 
های دوز » , آزارهای روانی دوزخیان ۳ های اهل دوزخ , زندگی و 
حالات گوناگون آنان , آنچه انسان را گرفتار چنین سرنوشت شومی می 
کند »ماه ماه این کرفتاری من کرو دی بارده فصام زامن پردتا 
. در فصل دوازدهم این بخش , نظام حاکم بر سرای ابدی تبهکاران , با 
عنوان «نظام جهنم» مطرح می شود و در فصل پایانی به شماری از 
کسانی که در قران و 
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روش تدوین کتاب 
اخادیت اسلامی ر دوزخی. بودن انان پیشکویی شدع». اشاره می. کردد.: 


روش تدوین کتابروش ما در بررسی و کاوش و مستندسازی مباحث در این 
مجموعه 4 اهتکه ‏ رف عناصر زير است ۳ . از دیدگاه ما , احادیثی که از 
خاندان پيامبر صلی الله علیه و آله روایت شده اند , در واقع , جدیث پیامبر 
خدایند , همان گونه که امام رضا علیه السلام فرمود : تا ن ال و عن 
سوه تُحَدْتْ . (1) ما از طرف خدا و پیامبر او سخن می گوییم . نیز امام 
صادق علیه السلام می فرماید : خدیثی خدیث آبی , و دیث اون رن 
حدذی , , و حدیثك جدی حخدیبت اه علیه السلام ؛ , و حدیت ث الخسین حخدیث 
السَن علیه السلام , و حدیث | حدیث آمیر الموونین علیه السلام , و 
حدیث آمپر الُوْنیَ حدیث سول ال صلی الله علیه و آله , و حدیتٌ 
سول اللَهٍ قول ال عز و جل . (2) سخن من , سخن پدرم است و سخن 
پدرم , سخن جدّم است و سخن جدُم , سخن حسین است و سخن حسین ,؛ 
, سخن پیامبر خداست و سخن پیامبر خدا , سخن خداوند عز و جل است . 
ی رورا ای ص اعا تیاس سارت ان 
رم 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 490 ح 401 , بحار الأنوار : ج 2 ص 250 ح 
ِ 


- .الکافی : ج 1 ص 53 ح ِ , الارشاد : ج 2 ص 186 , بحار الأنوار : ج 
ض 179 26 ۰ ی : اهل بٍ بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث : 
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خاندان او , یکسان بهره گرفته شده است . 2 . کوشیده ایم تا در حذ توان 
, همه احادیث مربوط به هر موضوع را از منابع گوناگون شیعه و اهل سثت 
, به طور مستقیم , استخراج و گردآوری کنیم و با بهره گیری از نرم 
افزارهای رایانه ای , آنها را روی برگه های مخصوص , تنظیم نماییم تا 
زمینه گزینش کامل ترین , موثق ترین و کهن ترین آنها فراهم آید . در مورد 
استفاده از دعاها نیز جز در مواردی اندک , تنها از ادعیه ای که مستند به 
شامد ضلی الله غلیه و آله و اهل پیت علیهم السلام هستند :ره کرفنه 
ایض د رشفی کروم‌ايم از آفردن احادیت تکوایی وشن تمانمم خی در این 
قوار تالف آن حا که کته مرعی دموا مها و اضظا اک ی 
بوده است ؛ ب در مواردی که متن حدیث , در متون شیعه و اهل سئت , 
تفاوت داشته است ؛ ج ان جا که متن حدیث , بیش از یک سطر نبوده و 
مربوط به دو باب بوده است . 4 . در مواردی که متن های رسیده از پیامبر 
خدا و امامان علیهم السلام , متعدد بوده اند , حدیث پیامبر صلی الله علیه 


ال دز هن , و نشانی احادیث ائمّه علیهم السلام با ذکر عنوان و منبع , در 
پانوشت می آید , مگر آن که حدیث آنان , نکته تازه ای داشته باشد که در 
این صورت , آن حدیث نیز در متن , آورده می شود . 5 . در هر موضوع , 
پس از ذکر آیات مربوط به آن , احادیث پیشوایان , به ترتیب زمانی (از 
پیامبر خدا صل الاه غلنه و آله تا امام مهدی علیه السلام ) اورده می 
شنوندد: فکر آن که‌جذییی: در تفسیر آیات ,اد شدم باشد ( کة در این ضوزنت 
, پیش از احادیث دیگر 
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می آید) , يا آن که تناسب موضوعی احادیث , ترتیب دیگری را ایجاب کند . 
یر اه تس ام سار صای للع ها اما خی 
آورده ایم که حدیث از او نقل شده است , مگر آن که راوی , فعل آنان را 
نقل کرده باشد , یا سوال و جوابی در میان باشد و يا راوی , سخنی را در 
هن تجرنت آهرده باشد که کلام با سر صلی الله علمنو آله با ان آمام 
نیست . 7 . به دلیل تعدد نام ها و لقب های پیامبر صلی الله علیه و آله و 
امامان علیهم السلام , نام واحدی را تدای هیک نان ده ای که ره 
صورت ثابت , در اوّلٍ روایت می آید و بر شخص مورد نظر , دلالت می 
کند . 8 . در پانوشت ها , منایع احادیث , به ترتیب معتبرترین آنها تنظیم 
شده اند ؛ لیکن گاه به دلیلی که بر محققان پوشیده نیست (از جمله : 
پرهیز از تکرار , اختلاف منایع یا راوی و یا شخصی که از او روایت شده) , 
این ترتیب را پس از نخستین منبع , مراعات نکرده ایم , 9 . هر گاه 
دسترس به منابع اوّلیه ممکن بوده , حدیث , مستقیما از آنها نقل گردیده 
است .ان گام شانی بعار الاتوار (در احادتک شیعه) و کرالععال رد 
احادیث اهل سئت) به عنوان دو منبع اساسی و جامع حدیت شیعه و اهل 
وه امین یو اس .10 . پس از ذکر منایع ر گاه با نشانه «ر. ی : 
» , به منابع دیگر , ارجاع داده شده است ؛ چرا که در مواردی . متن 
ارجاعی , با متن نقل شده , تفاوت بسیار دارد؛ ولی در عین حال , با متن 
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2 . هدف از «درآمد»هایی که برای فصل های کتاب , نوشته شده اند و 
نیز توضیحات و استتاخ هابی که در بی احافیت امه انو, اراند حشم انداز 
کل سوتاتسا ان فصل امست . گاه هم به توضیح و تبیین برخی از 
مفاهیم دشوار و پیچیده احادیث , پرداخته شده است . 13 . مهم ترین نکته 
در این شیوه , کوشش در حذ توان برای تأیید اطمینان آور صدور احادیث 
هر باب از معصوم است که به کمک قرائن . عقلی و نقلی برای اثبات 
محتوای احادیث , صورت پذیر فته است .۰ 14 2 از آداب مهم مّ نقل 
حدیث, چگونگی نسبت دادن آن به پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت 
علیهم السلام است. کلینی در الکافی از امام علی علیم السلام روایت 
کرده است : [ذا حدّنتم بخدیت قأسیدوة ای الذی خ تکم ؛ قان کان حَقا 
قلکُم و ان کان گذبا قعلیه . (1) هنگامی که حدیثی را نقل می کنید , آن را 
بخ کسی ننشت: ذهید. کة: آرن:ر | روایت نموده است . در این صورت , اگر 
[حدیث ] درست باشد , به سود شماست و اگر دروغ باشد , 1 
است . بنا بر اين , برای رعایت احتیاط , توصیه اکید داریم که کسانی که 
می خواهند از اين کتاب یا سایر کتب روایی , حدیتی برای دیگران نقل کنند 
او پر ای له اه ال تسد 
نسبت دبد هند "باکت حقرت :۱ از طریق منبعی که آن را مات کرو است , 
به آنان متسوب نمایند . برای تمونه , تگویند : «پیامبر صلی الله علیه و آله 
چنین فرمود» يا : «امام علیه السلام چنین فرمود» ؛ بلکه بگویند : «فلان 
ای 
«از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین روایت شده است» . 


1- .الکافی : ج 1 ص 52 ح 7, بحار الأنوار : ج 2 ص 161 ح 15 . 


ص: 16 
قدرداندی و سیاس 


قدردانی و سپاسخداوند مثان را سپاس گزارم که به ما توفیق تدوین این 
مجموعه روشنگر را عنایت فرمود و از همه همکاران عزیز و بزرگوارم در 
«پژوهشکده علوم و معارف حدیت» که مرا در گردآوری , ندوین ین , ارزیابی 

, تصحیح , وبرایش و نشر آن مساعدت نمودند , صمیمانه تشکر می کنم , 
بویژه از فاضل گران قدر , جناب آقای سیُد رسول موسوی که با همکاری و 
تلاش ایشان , این کتاب به ثمر رسید . همچنین از مترجم توانا , جناب اقای 
حمیدرضا شیخی که با ترجمه دقیق , روان و زیبای خود . زمینه بهره مندی 
پارسی زبانان را از اين کتاب فراهم ساخت , صمیمانه سپاس گزارم . از 
خداوند مثان برای همه آنان , پاداشی در خور فضل حضرتش مسئلت دارم 
و از او عاجزانه می خواهم عاقبت همه ما را ختم به خیر فرماید وما را از 
آتش دوز خ , رهایی بخشد و در بهشت جاوید , در کنار اولیای خود , بپذیرد . 
تا تفیل ما ای اشت نع العلیه مه مد نوی ری‌سهری 10/23 
محرم الحرام 1431 


ص: 17 
بخش یکم : بهشت 


اشاره 


بخش یکم : بهشتفصل یکم : معانی بهشت در قرانفصل دوم: افربنش 
بهشتفصل سوم: نام های بهشتفصل چهارم: 
آنچه در بهشنت نیستفصل شنشم: تشویق به طلبیدن بهشتفصل هفتم 

عوامل بهشتی شدنفصل هشتم: باغ های بهشتفصل نهم: 0 
بهشتفصل دهم: هزینه ساخت بهشتفصل یازدهم: گنج های بهشتفصل 
دوازدهم: کلیدهای بهشتفصل سیزدهم: کسانی که بهشت برایشان ضمانت 
شده استفصل چهاردهم: موانع ورود به بهشتفصل پانزدهم: نظام 
بهشتفصل شانزدهم: درجات بهشتفصل هفدهم: نوید داده شدگان به 
بهشت 


ص: 


18 


درامد 
واژه شناسی «جنت » 


درآمدواژه شناسی «جت»واژه «جنت» در لغت عرب , از ريشه «جنن» به 
معنای «ستر (پوشیدگی و حفاظ داشتن)» 4 همان باغ پا بستان است که 
زمین آن , به سبب تراکم بسیار درختان یا گل ها , از دیده پوشیده می ماند 
ابن فارس در اين باره می گوید : الجیم و النون أصل واحد وهو السترو 
التستر ... والجنه البستان وهو ذاک لان الشجر بورقه یستر . (1) جیم و نون 
و چنین بودنش , برای این است که درختان ۷ [زمینی را 
آمی پوشانند . همچنین , بستان و یا نخلستانی که یز آمون ان , محصور 
شده و درون ‌ از نظر , پنهان است , «جنت » نامیده می شود . (2) 
برخی از لغت شناسان بر این باورند که واژه «جتّت» در کلام عرب , جز به 
باغی که در آن , درخت های خرما و انگور باشند , اطلاق نمی گردد و در 
غیر این صورت , «حدیقه» گفته می شود . (3) 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 421 , یل «جَنْ» . 

2- .الزینه , ابو حاتم رازی : ج 2 ص 196 197 (به نقل از : دانش نامه 
جهان اسلام : جح 11 ص 1 «مدخل جنت») . 

3-.ر. ک : لسان العرب : ج 13 ص 100 . 


ص: 20 


در مقابل , خلیل بن احمد فراهیدی , «جئت» را به «حدیقه» تفسیر کرده 
است ت : الجثه : الحدیقه , وهی بستان ذات شجر ونزهه . (1) جئت , حدیقه 
است , و حدیقه , بوستان دارای درخت و تفژجگاه است . برخی از لغت 
شناسان , , وجه نام گذاری جایگاه نیکوکاران در سرای جاوید به «جئت» را 
کثرت درختان و سایه های آن می دانند (2) و برخی , مستور بودن نعمت 
های آن در این جهان برای ما . (3) گفتنی است که وجه دوم , از پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله نیز در پاسخ یزید بن سلام که از علّت نام گذاری 
بهشت به «جنّت» از ایشان پرسید نقل شده است : لانها کته خبوه تفیفاه 
عند الله تعالی. دکزه ,> مرضیه . (3] برای انن که بهشت : , پوشیده , اندوخته 
پاک و در نزد خدای بلندمرتبه , مورد رضایت است . علامه مجلسی در 
تبیین جمله «لائّها جنیته» می گوید : آی مستوره عن الخلق ولا یستر الا ما 
کان خیرم( بعنی اد شاه , پوشیده است و جز اندوخته هم چیزی 
پوشیده نمی شود . راغب اصفهانی به هر دو وجه تسمیه اشاره کرده : می 
گوید : والجنه کل بستان ذی شجر یستر بأشجاره الأرض , قال عزوجل : 
«لقد کان لسبا فی قشکنهم یه جنْتان عن یمین وشمال» (6) «و ناه 
مق عس »1 (7۶) «ولولاً لذ دحلت جتَنک» (8] قیل : وقد تسمی الاشجار 
الساتره جنه , وعلی ذلک 


1- .کتاب العین : ج 6 ص 22 . 
9 ر. ک : لسان العرب : جح 13 ص 100 , النهایه : جح 1 ص 307 , مجمع 
البحرین : ج 1 ص 326 . 
- .ر. ک : معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 426 . 
4 .علل الشرائع : ص 472 ح 33 , بحار الأنوار : ج 8 ص 188 ح 157 . 
5- ,بحار الأنوار : ج 9 ص 307 . 
6- .سباً : آیه 15 . 
7-.سبا : آیه 16 . 
8- .کهف : آیه 39 . 


واژه «جثت » در قرآن و حدیث 


0 , واما لستره ۱ 
الیها بقوله تعالی : «قّلا تلم تفس ما آخفن هم من قرو آعیُن» (1) . (2) 
ی ۱ , زمین آن را می 
پوشانند . خداوند عز و جل فرموده است : «برای سبائیان در محل 
سکونتشان , دو باغ در سمت چپ و راست بود» , «و دو باغشان را به دو 
باغی دیگر , تبدیل کردیم» و «چرا وقتی تو به باغت وارد شدی» گفته شده 
که به درختان پوشاننده آی زمین ]«جتثت» گفته می شود و بر همین نظر , 
ان فته شاک خفل فی وی <« ۱ خر آن ابخشی که.بات: زرا به تین : 
آب می دهند» . بهشت , «جنّت» نامیده شده , يا به جهت شباهتی که میان 
باغ های زمین و بهشت وجود دارد. هرچند فاصله زیادی میان انهاست ویا 
به خاطر پوشیده بودن نعمت های آن از ماست که در اين گفته خدای 
بلندمرتبه , به آن اشاره شده است : «و هیچ کس از آن مایه شادمانی که 
برای ایشان اندوخته شده , خبر ندارد» . اما به نظر «آرتورجفری». ريشه 
واژه «جنئت», از افت پا سریانی است که کرت زبان ها تخصیص معنایی 
یافته و به معنای «پاداش نیکوکاران» به کار رفته است . هورو ویتس ,؛ 
وب 
0۱ (بهشت آسمانی)» که در تورات (سفر پیدایش : 2 / 109) به 


واژه «جلثت» در قرآن و حدیثواژه «جئثت» و مشتقات آن در قرآن , 147 
بار در چهار معنا به کار رفته است : 1 . بهشت آدم ابو البشر , یعنی 

جایگاهی که وی و همسرش حوّا 2 
زندگی می کردند و از آسایش کامل , برخوردار 


1- .سجده : آیه 17  .‏ 
2- .مفردات الفاظ القرآن : ص 118 . 
3 .دانش نامه جهان اسلام ۳ 11 ص‌ 1. 
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بودند . (1) 2 . بهشت دنیا , یعنی باغ و بستان هایی که در جهان پیش از 
مرگ فود. دارد . 3 . بهشت برزخ , یعنی جایگاه ارواج نیکوکاران در جهان 
پس از مرگ 4 . بهشت موعود در عالم آخرت . (2) گفتنی است که در 
قرآن کریم , واژه «جثت» در معنای نخست , شش بار , (3) در معنای دوم 
1 بار ۰ (4) در معنای سوم » , یک با ر (3) و در معنای چهارم , 117 بار 
(6) به 


. ک : طه : 117 119 . گفتنی است که در باره «بهشت آدم ابو 
0 . همان بهشت دنیاست , دو ۰ همان 
بهشت موعود در آخرت است , سه . همان بهشت در آسمان و جدا از 
بهشنت مو‌عود در آخترت اشت.. بهة تظر می رشتد که فول یتوم ۰ نهصوات:: 
نزدیک تر است و تقسیم بندی موجود در متن , بر همین قول , استوار 
است . ۱ 

2- .در غالب ترجمه های فارسی قران از قرن چهارم تاکنون , برای این 
معنای «جنت» , واژه «بهشت» را برابر نهاده اند , که واژه ای است دینی 
و در متون بازمانده از فارسی میانه و اوستایی , به معنای «بهترین 

زندگی» برای 9 جهانی روحانی به کار رفته ی ۰ واژه 0 نیر 
کل اه ۱ 


13 ص 170 172 . ۱ ۱ 
در کت قرع آیه رو م اقراف: ابه 19 و 192 3و1 رطع یه 117 و 
121 


4 .ر . ک : بقره : آیه 45 , انعام : آیه 99 و 141 , فرقان : آیه 8 , کهف : 
آیه 32 , 33 35 , 39 و 40 , سباً : آیه 15 16 (دو بار), رعد: آیه 4, 
مومنون: آیه 19, شرا آیه 54 , 134 و 147 , دخان : آیه 25 , ق : آیه 9 
, نبا : آیه 16. 

5- : آیه 26 . 

2 : آیه 25 , 82, 111 , 214 و 221 , آل عمران : آیه 15 , 133 , 
6, 142 , 185 , 195 و 198 9 : آیه 13 , مائده : آیه 12 , 65 , 
2 2 و 119 , اعراف ؛ آیه 40 , 42 46 و 49 50 , توبه : آیه 21 , 72 
82 ,وچ 100 و 111 , پونس : آیه 9 و 26 , هود : آیه 23 , 108 , رعد 


: ابه: 39:23 ایراهیم: : ای 23 ججر : آيه 45 :تفحل: 31 32 : کهف * 
آیه 31 و 107 , مریم : آیه 60 61 و 63 , طه : آیه 76 , حج : آیه 14 , 23 
و 56 , فرقان : آیه 15 و 24 , شعرا : آیه 85 و 90 , لقمان : آیه 8 , 

ه : آیه 19 , فاطر : آیه 33 , یس : آیه 55 , صاقات : آیه 43 , ص : 
: آیه 73 74 , غافر : آیه 8 و 40 , فضلت : آیه 30 , شورا : 
آیه 7 و 22 ۰ زخرف : آیه 70 2 وحان : آیه 52 , احقاف 
, 12 : آیه 5 و 17 , ق : آیه 31 , طور : آیه 
6 نلجم ؛ آیه 15 , , قمر : آبه 54 , الرحمن : آبه 46 و 62 , واقعه ؛ آیه 
2 و 89 , حدید : آیه 12 و 21 , مجادله : آیه 22 , حشر : آیه 20 (دو بار) 

فص ارت 2 1 , تغابن ۳-9 , طلاق : آیه 11 , , تحریم : آیه 8 و 11 , قلم 

9 , حاقه * آینة 22 , معارج + آیه 35 و 38 , مدثر : آیه 40 اسان 

آنه 12 صادعات: آیه. 41 تکویر : آیه 13 , بروج : آیه 11 , غاشیه : آیه 
10 فجر؛ آبه 30 , بیته : آیه 8 . 


ص: 23 


کار رفته است.. البته در قران: از بهشت موعود در عالم آخرت , با نام 
های دیگری نیز یاد شده است , مانند : «فردوس» , «دار السلام» و «دار 
المقامه» . (1) در مجموع , در 337 آیه قرآن , (2) با الفاظ گوناگون , به 
جایگاه نیکوکاران در آخرت , اشاره شده است . در احادیث اسلامی , 
مفاهیم چهارگانه قرآنی «جئثت» , تفسیر و تبیین گردیده است . 


1- .ر. ک : فصل سوم : نام های بهشت . ۲ ِ 
2 رنقنم؟ ابة 2 ۱1182 2212۱4 ال عفران ۶ اب 1 بر ود 
6, 142 , 185 , 195 و 198 9 : آیه 13 , 31 , 57 , 122 و 124 
, مائده : آیه 12 , 65 72 , 85 و 119 , انعام : آیه 127 , اعراف اد 
0 42 44 , 46 , 49 و 50 , توبه : آیه 21 22 , 72 , 89 , 100 و 111 
, یونس : آیه 9 10 و 25 26 , هود : آیه 23 و 108 , رعد : آیه 18 , 22 
۵4 35 و 42 ۷ : آیه 23 , حجر : آیه 45 48 , نحل : آیه 30 32 و 
2 کهف : آیه 2 3 , 31 , 88 و 107 108 , مریم : آیه 60 63 , طه : آیه 
5 76 , ائبیا : اب 102 ,جح : آبه 23.,14: 36 و 9 , مقمتون.: آیة 3 
, فرقان : آیه 15 16 , 24 و 75 76 , شعرا : آیه 85 و 90 , عنکبوت : 
8, روم : آیه 15 , لقمان : آیه 8 9 , سجده یه 19 سا ِ 
فاطر : آیه 32 35 , پس : آیه 26 27 و 55 58 , صافات : آیه 41 54 و 
6 62 , ص : آیه 49 55 , زمر : آیه 20 و 73 74 غافر آیه 8 و 40 
فصّلت : آیه 30 32 و 50 , شورا : آیه 7 و 22 , زخرف : آیه 70 73, 
دخان ۰ , احقاف : آبه 14 و 16 . محیّد : آیه 6 , 12 و 15 , فتج 
: آیه 5 و 17 , ق : آیه 31 32 و 34 35 , ذاریات : آیه 15 16 , طور : آیه 
7 20راتجم + آیه 15 و 31 , قمر : آیه 54 55 , الرحمن : آیه 46 , 48 , 
۵0 ,5۱5۰ 58 ۰ 62 ۱64 ۰66 70:68 74:72 و 76 
واقعه : آیه 12 26 , 28 40 و 89 , حدید : آیه 10 , 12 و 21 و 
آیه 22 , , حشر آیه 20 , صف : آیه 12 , تغابن : آیه 9 . طلاق : آیه 11 , 
: آیه 8 , 11 و 38 , مدثر : آیه 40 , انسان : آیه 5 6 و 11 22 , 
مرسلات : آیه 41 44, نبا ؛ آیه 31 36 , نازعات : آیه 41 تکویز : اي 13 
, انفطار : آیه 13 , مطففین : آیه 22 28 و 35 , بروج : آیه 11 , غاشیه : 
آیه 8 16 , فجر : آیه 30 , بیْنه : آیه 8 , لیل : آیه 6 و 9 , قارعه : آیه 7 . 
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معانی الجثّه في القرآن1 / 1جَتَدْ آدمالکتاب«و فلت يَادَمٌ اسْکن انت و 
زوچک الْجَتَه و کلا مها تعظ حَیِثْ شِئئما و لا تقربا هذه السَجَرَء فَتکوتا من 


۱1 ۳ 


عءِ 3 ۳ ٩9‏ _ن رو 5 ۱ کِِ_ ِ ۳ 
«وَیَادَمٌ اکن آنت ورَوجک اجه قکلا من حَبِْ شِئنما ولا تفقربا هذه السْجَره 
وا من الظلمین» ۳۹ 


راجع ؛ طه : 120 121 . 


الحدیث6472.عنه صلی الله علیه و آله و 
حیر بوم طلَعت عَلیه الشمس یوم الجْمَعه ؛ فیه خْلِق اد مه ارحل 
لته , و فیه أخرخ نها . (3) . 


1- .البقره : 5 : 

2 .الأعراف : 19 . 

3- .صحیح مسلم : ج 2 ص 585 ح 17 و 18 , سنن الترمذی : ج 2 ص 
9 488. ستن النسائی: ج 3ص 90 , مس این حتل ‏ 3 ص 304 
کنز العقال ۰ص 710 2 21050 
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فصل یکم : معانی بهشت در قران 
1 1 بهشت آدم 


فصل یکم : معانی بهشت در قرآن1 / 1بهشت آدمقرآن« و گفتیم : ای آدم 
| تو و همسرت در بهشت , ساکن شوید و از هر کجای ان می خواهید , 
فراوان بخورید ؛ ولی به این درخت , نزدیک نشوید , که از ستمکاران 
خواهید بود» . 

« و ای آدم ! تو و همسرت در بهشت , ساکن شوید و از هر جا که می 


خواهید , بخورید ؛ ولی به این درخت » نزدیک نشوید , که از ستمکاران 
خواهید بود » . 


فد که اب ما12 121 : 


حدیت6463.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :بهترین روزی که خورشید در ان طلوع کرده , روز جمعه است . در 
چنین روزی , ادم افریده شد , در چنین روزی به بهشت در آورده شد و نیز 
در چنین روزی , از آن بیرون رانده شد . 


ص: 26 


8 مسند این حنبل عن عبد الرحمن بن شیبه :عنه صلی الله علیه و آله 
ما کان بت دم و َقّاء فیالته حلی آخرجا نها سَبع ساعات هن ام 
الکتیا , حثّی أهبَطَُما له ين تومهما ذیک . (6467)2 «رسول للّه صلی الله 
علیه و آله الامام علون علیه السلام فی خَطبٍ له بصِف فیها الأأرضَ و دَحو‌ها 
عَلی الماء : قَلَمّا مهد َرضَه , و أنقَد مر , اختاز آَدَمّ علیه السلام خیرَة من 
۳ وجعله ول جیلیّه (2) , و آسکتة جَتَتَهُ , و آرعد فبها اک . 
(6466)3.عدّه الداعی :عنه علیه السلام فی, جطته ء له یر فیها ابیداء حلق 
السماء والأأرض بر اکن سبحاته ام دارا ارعد فیها عَيسَهُ , و أَمَن فیها 
محلتة , و حرَة 0 و عَداوتف, قاغترّة عَذْوْ تفاسة عَلیه بدار ِ 
مراققه الأبرار . قباع الیَفین پشکه , والعزيمة بوهنه . واستبدل بالجَدّل (4 
وجلاً (5) , و بالافترار تدما . تم بتَسَط اللَهْ سُبحاتَة 1 
رحقنه » و وقْدغ ال لی لیم . (646516. کنه صلی ال علیه و له 
:الامام الصادق علیه السلام :رن (2) ابلیسن آربع رات : أوَلهُنّ یوم لَمنَ , و 
جین أهیط ای الأرض وصج توت مد صلی له عیه وغل صن 


وتخر (8) تخرتین : حینَ ان دم من السْجَرَه , وحین أهیط من الجتَهٍ . (9) . 


1- .الخصال : ص 397 ح 103 عن محمد بن اسحاق عن الامام الباقر عن 
آبائه علیهم السلام , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 35 ح 21 عن عطاء عن 
الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : 
1 ص 142 ح 10  .‏ , 

- .جبلَهٌ : آی حَلقَهٌ وَالجبلّة والجبلَة : الخْلقَهٌ (لسان العرب : ج 11 ص 
1 «جبل»). 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحارالأنوار : ج 57 ص 112 ح 90 . 
4 .الجَدّل : القرخ (لسان العرب : ج 11 ص 107 «جذل») . 
5- .الوَجَل : القَرَعٌ والحَوف (لسان العرب : جح 11 ص 722 «وجل») . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحارالأنوار : ج 11 ص 122 ح 56 . 
7- .رن : ضَوّت (مجمع الیحرین : ج 2 ص 737 «رنن») . 
8- .تخر : النخیر صوث الانف (النهایه : جح 5 ص 32 «نخر») . 
9 .الخصال : ص 263 ح 141 , قصص الأنبیاء للراوندی : ص 43 ح 7 عن 
هشام بن سالم , بحارالانوار : ج 11 ص 204 ح 1 . 


ص: 27 


4عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مت 
درنک ادم وعفا در بفشت:: تازمانی که از آن , بیرون رانده شدند , هفت 
ساعت. از روزهای دنیا بود و در همان روز , خداوند , آن دو را [یه مین 
آفرستاد .6462.امام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام در سخنانی 
که در آن , پیدایش زمین و گسترش یافتن آن بر روی آب را توصیف نمود : 
[ خداوند آچون زمینش را آماده ساخت و فرمانش را اجرا کرد , آدم علیه 
التسطام راارمیان افری انس بر کی ماما تین آفرندی و یوم 
انسان ]قرار داد و او را در بهشتش اسکان داد و در آن برای او . آمیوه ها 
و] خوراکی های فراوان و گوارا قرار داد .6461.امام صادق علیه السلام 
آتام کل اه السام در سای کم ار ار ای اسان هس 
را توصیف نمود : سپس خداوند پاک بام را در سرا کای دار که دک 
اشربرا خی ان , پر ناز و نعمت قرار داده بود , و جاي باش او را امن گردانید 
و او را از ابلیس و دشمنی اش [با آدم ] بر حذر داشت ؛ اما دشمن او که 
به زندگی آدم در سرای جاویدان و همنشینی اش با نیکان , رشک می برد 
او را فریفت و در نتیجه , آدم علیه السلام یقین را به شکش , و عزم [و 
و وا هس ار قرف ان اس ار اه مدل 
کرد و از فریب خوردن , پشیمان شد . سپس خداوند پاک , راه توبه را 
برای او گشود و کلمه رحمتش را به وی آموخت و بازگشت به بهشتش را 
به آوموعده:داد. 6460 پیامیر,خداءضلی الة علیه و له اما ضار ی ۶ یه 
السلام :ابلیس , چهار بار فغان بر اوژد : اوّلین بار , روزی که لعنت شد ؛ 
دوم , زمانی که به زمین فرو فرستاده شد ؛ سوم . زمانی که محمّد صلی 
الله علیه و الم شین ار وفته او بر ارسال سا میران شام وت 
؛ و چهارم , زمانی که ام الکتاب ( سوره فاتحه ) فرو فرستاده شد . 


نیز دو بار , خُژه کشید : یک بار , زمانی که آدم از درخت خورد , و بار دوم , 


ص: 298 


9پیامیر خدا صلی الله علیه و آله نالکافی عن الحسین بن میسر 
ال یا بالات علسالسلام ع یه اده له ااساام ۰ قیال : 


جتَهْ من چنان الٌیا , تطلع فیها السَمسْ والقمَرٌ ,و لو کاتت من چنان, 
انشا 


لأخره ما حَرج منها بدا . (101 | 2ج جتة انیا الکتاپ «وَفو الّذٍی آنشّا جلّتِ 

ی رتیه ناه > . #۱ ۱6- ]9اه 2 ویر ج ] ۳ 0و + ]| تنل 3 
مَعرُوستٍِ وَعَیرَ معروشیت والنخل والَرة محتلفا اکلة وَالریئو وَالرمان 
جه اب تا رام رک هه ِ من ِ از أ توا یوم - تاده 5 


«و فی الا رض فطع مُتَجَورَّ ثْ و ب 3 ۳ ۳ ِ 
صِنوّان یسْقی یماًء و جد وَنْفَصَل بَعْصَهَا عَلی بَعّضٍ فی الاکل ان فی د 
لایّتِ لفَوّم َعملون» . (3) 


«قانشاا کم به جَتّتِ من تخیل 5 
تَکلونَ» )4 


محر چٍِِ سس ۶ را اعتتز 0 
,و لت من السَماء ماء مَبرکا قأنبتا به جتّتِ و حَت الحصید» . (5) 


الحدیت6458. تعیتیر: القمّي عن الاصبغ بن نباته عن الامام ی علتفسیر 
القمّی وله : «وهو الذزی آنشا جَنْت ب مُعوشت ویر معرژوشت» (6) قال : 
البساتين . (7) . 


- .الکافی : جح 3 ص 247 2. الاعتقادات للصدوق : ص 79 من دون 
ِ الی آحد آهل البیت علیهم السلام , تفسیر القمّی : ج 1 ص 43 
کلاهما نحوه , بحارالأنوار : ج 6 ص 284 ح 2 . 

2- .الأنعام : 141 . 

3- .الرعد : 4 . 

4- .المومنون : 19 . 

0 3. -5 

6- .الأنعام : 141 . 

7- .تفسیر القمی : ج 1 ص 218 من دون اسناد الی آأحد هل البیت علیهم 
السلام . 


ص: 29 
1 / 2 بهشت دنیا 


علیه السلام ۱ شرت دم ۱ ۰ 
بهشت های دنیاست که در آن , خورشید و ماه طلوع می کنند . اگر از 
بهشت های آخرت بود , هرگز از آن بیرون نمی رفت» ۰ 2بهشت 
دنیاقرآن« و اوست که بهشت هایی با داربست و بدون داربست , و 
خرماین و کشتزار با میوه های گوناگون آن و زیتون و انار را , شبیه به هم 
و غیر شبیه , پدید آورد . از میوه آن چون مر داد بخورید و حقّْ [ بینوایان از 
ان راز مره دای از آن بدهید اولی انم ره نید که اه 
اسرافکاران را دوست ندارد . 


دی یداع دارهم الاو یت از موی زاره و 
درختان خرما , چه از یک ريشه و چه از غیر یک ريشه , که با یک اب 
سیراب می گردند ؛ ولی برخی از آنها را درون [ ار خی برو روم 
کیفیت ] بر برخی دیگر , برتری می دهیم . بی گمان , در اين » برای 
مردمی که تعقل می کنند , نشانه هایی است » . 


« پس برای شما به وسیله آن (آب) , باغ هایی از درختان خرما و انگور 
پدیدار کردیم که در انها برای شما میوه های فراوان است و از انها می 
خورید > . 


» از انتهان: انیت بر ‌تر کت فرود آوردیم . پس بدان , باغ ها و دانه های 
درو کردنی رویاندیم » . 


رت و6 ای یی آ ام تسین آلفن ی ارو ارت 
کسی که بهشت هایی با داربست و بدون داربست , پدید اورد» بعلی 
بوستان هایی [ پدید اورد ]. 


ص: لاد 


1 مام حسین علیه السلام :تفسیر القمّی ی الجارود عن الامام 
الباقر علیه السلام : «حتی تفجر لا من الرْض پنبوعایی (1) یعنی تا دراه 
تکون لک جتَه» بَعنی بُستانا من تخیل و عتب «قَْفَجْرّ الَأئهْرَ ر جلالها تفْجیزا» 
(2) من تلک المّیون . (6450)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علپه السلام فی قوله تعالی : : «فَتل آلذین ! پتغفون امه امم ابا 
مَرّصَاتِ الله ...» (4) مهم «کِمتل < چنه» آی بُستان فی موضع مرتفع 
«ا ات وایل» ای مَطرّ «فتاتت أکلَعَا ص ِ- ضعفین > اي تتصاعف تمر‌ها کما 
یتضاغف اجر م من آنقق مالة «ابْتَعَاء مَرصَات 0 ۰ (6449)5.پیامبر خدا_ 
صلی الله 7 و آله :تفسیر الققی عن الامام الصادق علیه السلام : : «والله 
بضفی لقن تسا لفن اتف ماله انعاء مرضاه الله . 


قال : قمن آنقق ماه ابتغاء رضاه اللّه ا نم امن علی مَن تصدّق عَلیه , کان 
کما ال له ۰ «ابود اک کم آن تکون له جله بش ب تخیل واغتاب تجّری من 

تخنها الا لهز له فیها من کل النقر ت واصَابَة الکتز وله لة ده صْعقَاء قأضابها 

اغصار فیه تا قاخترقت» (7) قال : الاعصاژ > الب 2 قعّن امتق علی من 
تَصَدّق عَلیه گقن کات له جنَهُْ کنيرة الما رٍ , وهو سیخ صعیف له آولاذ صغاز 
صفیامه قتحیء رید آو باه تتحیی ما له که ۲«( 


1- .الاسراء : 90. 
ماش ۱:2 9 : 
3- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 27, بحارالأنوار : ج 18 ص 179 ح 9 . 
4 .البقره : 265 . 
کسیر الی ‏ صلص 2 مار هعموص 3 
6- .البقره : 261 . 
7- .البقره : 266 . 
8- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 92, بحارالأنوار : ج 96 ص 143 ح 8 . 


ص: 1 3 


1 .لامام الحسین علیه السلام :تفسیر القمّی به نقل از ابو جارود , از 
امام باقر علیه السلام : «تا آن که ینبوعی از زمین برای ما بجوشانی» , [ 
ینبوعی آیعنی چشمه ای . «یا برای تو بهشتی است» . یعنی بوستانی از 
خرمابن و انگور است . « و از انها جویبارها روان می سازی» , یعنی از آن 
چشمه ها .6450.عنه صلی الله علیه و اله :امام صادق علیه السلام در 
باره این سخن خدای ی یی ای ی را برای طلب 
خشنودی خدا انفاق قف فد نار «مَتلِ بهشتی است» , یعنی 
بوستانی قرار گرفته موفکا ی با که «رگباری بر آن می رسد» , یعنی 
بارانی تند . «پس , دو چندان محصول بر می آورد» , یعنی میوه هایش دو 
چندان می شود , همچنان که مزد کسی که دارایی اش را که «برای طلب 
خشنودی خدا» انفاق می کند , دو چندان می شود .6449.عنه صلی الله 
علیه و آله :تفسیر القمّی به نقل از امام صادق علیه السلام : [آیه ] «خدا 
برای هر که داد ده از هی کارا کی ات که اراس وه 
به خاطر جلب خشنودی خدا انفاق کند . 


هر کس دارایی خود را در راه جلب خشنودی خدا انفاق کند و سپس بر 
کسی که به او کمک کرده است , مثّت گذارد , چنان است که خداوند 
فرموده است : «آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درخت خرما و 
انگور داشته باشد که در آن , جوی ها روان اند و برای او در آن باغ ؛ , هر 
گونه میوه ای هست و در حالی که به او , پیری رسیده و فرزندانی 
خردسال دارد , [ ناگهان ] اعصاری آتشین بر آن بیفتد و [ باغ , یکسر ] 
بسوزد ؟» . اعصار , به معنای گردباد است . 


پس ۰ هر که بر کسی که به او صدقه داده است , مثّت بگذارد , همانند 
کات ای و و بایان اس بر ان 
خردیبتا لو تاتوان دارد وتا کهان بادی:نا آتشی می اید ومالننن را به کلن 
می سوزاند . 


ص: 22 


8 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله تفسیر القمی :قوله : «و اصَرِبِ 
لهم مَتلا رَجْلَین جعلتا لاحدهما جننیّن من آغتب و حَقَفتهما تخل و جعَلتا 


را ی و 
عَژوشعا و یَفُول یتبی لَمْ آشر ۰ یی آحَذا * و لمّ تکن له فنَهٌ بَنْضَرُوتَهةٌ من 
ذون اه و ما گان منتصزا» (8) قهزه عُقَوبَة التفی . (9) 


7- .الکهف : 41. 

8- .الکهف : 42 43 . ۱ ۱ 

9- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 35 من دون اسناد (لی آحدٍ من آهل البیت 
علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 93 ص 185 ح 3 . 


ص: 33 


7 اموطاً ( به نقل از یحیی بن سعید ) تفسیر القمّی تفن جازم ابه: ۶ و 
رای آنان م اسرد وال رن کم یکی از اما وتا اگوی داش 
پیرامون آن دو باغ را با درختان خرما پوشاندیم و میان آن دو را کشتزاری 
قرار دادیم » , فرمود : «اين ایه در باره مردی نازل شد که به فرموده 
خداوند , دو باغ بزرگ پهناور پر میوه داشت که در آنها درختان خرما و 

کات هایس و وان بر ایام اس رن اک رن 
تهی دست , فخر فروخت و گفت : «من از تو مالدارتر و از جهت نفرات , 
از تو نیرومندترم . و به بهشتش وارد شد» , یعنی به باغش . 


و گفت : «گمان نمی کنم که اپن نعمت , هرگز زوال پذیرد و گمان نمی 
کنم که رستاخیز , برپا شود و اگر هم به سوی پروردگارم باز گردانده شوم 
, قطعا بهتر از اين را در بازگشت , خواهم یافت» . 


مرد تهی دست گفت : «آیا به آن کسی که تو را از خاک و سپس از نطفه 
آفرید و آن گاه تو را صورت یک مرد در آورد , کافر شدی ؟ امّا من [ می 
گویم : ] اوست خدا , پروردگار من , و هیچ کس را با پروردگارم شریک 
نمی سازم» . 


سپس به مرد توانگر گفت : «چرا هنگامی که وارد باغت شدی , نگفتی : 
نیرویی جز از جانب خدا نیست ؟ اگر مرا از حیث مال و فرزند , کمتر از 
خود می بینی>» و سپس ادامه داد : «امید است که پروردکارم , بهتر از باغ 
نو يمن عطا کنقیو یی ان | باختق اب افتی از اشمان فرشتد با به زمتن 
هموار و لغزنده , تبدیل شود» , [ لغزنده آیعنی سوخته «یا اب ان , 

قرو کین کند اهر کز توانتی آن‌راننه خست آوری . 


آنچه مرد تهی دست در آن شب گفت , بر سر آن باغ آمد و صبح که شد , 
مرد توانگر «برای از کف دادن آنچه در آن باغ هزینه کرده بود , دست 
هایش را بر هم می زد در حالی که داربست های آن , فرو ريخته بود و [ به 
حسرت آمی گفت : ای کاش هیچ کس را شریک پروردگارم نمی ساختم ! 
و او در برابر خدا گروهی نداشت تا یاری اش کنند , و توانی نداشت که 
خود را پاری کند» . 


این است کیفر سرکشی» . 


ص: 34 


1 دواد اترزجالکناب دول اذل له قال بت قومی بَفْلَمُونَ * بقا عَقرَ 
ی ربی و جَقلنی من الَمْکرمین» . (1 


9[ وا لرَرْقلَهم له رها حسنا و 
ان الله له حَیْرٌ ال رقین * لیدخِلتهم مُدْحَلا برَضَوِتة و ان ال لیم َلیمٌ» . 
22) ۲ 


«ولا 7 تخستن الذین فیِلُواً فی سبیل ال أَمو تایل. اعدا لد یم بر وون6:: 
۳ 


الحدیث6443,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المعجم الأْوسط عن آبی 
هریره :جَرجنا مغ سول ال صلی الله علیه و آله فی جٍناه , فَجَلَسنَ الی 
قبر منها ققال : ما یَأتی علی هدّا القبر من یوم لا وقو تنادی بضوتِ طلق 
لقٍ (4) : تابن آتع , کیف تسیتنی ؟ آلم تعلم ی تبث الوحده , وتیث , " 
ره 1 وبیت ث الوحشه 1 وبیت ث الذود 1 وبیت ث الطیق 0 1 من وسعَنی اللْه 


ان اش لب ال اه و : اقب روضَهٌ من ریاض الجَتّه . و جُفرة 
خر التّارٍ . (6442)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله" الامام الباقر 
۳0 السلام فی قوله : «قالسَبقت سَبْقّا» (6) : بعنی روا الموّمنین ؛ 
تسبو* آرواحهّم ای الجَّه یمثل الذُنیا , وأرواخ الکافرین الی الثار بیثل ذلک 
و 


۲ بشن ۳ 20 27 

- .الحجٌ : 58 59 . 

ال عفران ۶ 169 

1 .کذا فی المصدر لاه آه تصحیف «ذلقی» , وطلق ذلق : آی فصیح 
بلیغ کما قال ابن الأثیر فی النهایه , وأضاف قائلا : یقال : طلو؛ لو" , 
ِِ ذلیق (النهایه : جح 2 ص 165 «ذلق») . 

: یا هر 

6- .النازعات : 4 . 

7 تفسیر الفتن:؟: 22 ضر 203 عن ای العار ود تحار الاتوان «ع 6اضر 
8 ح 30. 


ص: 35 
1 / 3 بهشت برزخ 


1 / 3 بهشت برز< خقرآن« گفته شد : به بهشت در آی «ِگ گفت : ای کاش قوم 
من می دانستند که چگونه پروردگارم مرا امرزید و مرا در زمره عزیزان 
قرار داد ! » . 


» و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده اند و آن گاه کشته شده , يا مرده 

اند , قطعا خداوند به آنان روزی اي نیکو می بخشد , و راستی , خداست 

که بهترین روزی دهندگان است . آنان را به جایگاهی در خواهد آورد که آن 
تا ی همست کهتخدان ایا سای اس 


« هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند , مرده مپندار ؛ بلکه زنده 
اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند » . 


حدیث6439.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المعجم الأأوسط به نقل از ابو 
رگا سنمیز وا سای لهس مسا ای کت 
کردیم . ایشان [ در قبرستان آکنار قبر نشست و فرمود : «هیچ روزی بر 
این قبر نمی آید , مگر آن که با صدايي گویا و رسا بانگ می زند : ای پسر 
آدم ! چگونه مرا فراموش کرده اي 1٩‏ ابا نمی دانی که مر‌خانه تنهایی و 
خانه غربت و خانه وحشت و خانه کرم ها و خانه [فشار و] تنگی هستم , 
فکز-برای.ان کشنی که ختاوندم هرا بر اه فزاخ کرذاند و۱ *#: 


باهش ای اه ایهم الهش فقو اعی ارام مات 
یا گودالی از گودال های آتش است» .6438.صحیح البخاری ( به نقل از 
عبد اللّه بن مسعود ) امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند : و 
آنان که پیشی می گيرند , پیشی گرفتنی» : یعنی : جان های موّمنان , به 
سوی بهشت پیشی می گيرند , چنان که در دنیا پیشی می گرفتند , و جان 
های کافران , به سوی آتش پیشی می گیرند , چنان که در دنیا پیشی می 


گرفتند . 


ص: 3206 


7 صحیح مسلم ( به نقل از ابو هریره ) الکافی عن آبی ولاد الحتّاط 
عن الامام الصادق علیه السلام . قال :لث له خولث فداک , رون 


آرواح امن فی خواصل طیورِ حُضرٍ حول القرش ؟ 


ققال : لام المَوْمنْ أَکرَم عَلّی اللّهٍ من ن آن یَجعَل روحة فی حَوضَله طبر , 
ولکن فی آبدان کابدانهم . (6436)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
الامام الصایق علیه السلام :ِترّلّت تب لاأیّتان فی آهل ولابتنا واهل 
عداوینا : «قَأْمّا ان کات من الْمْقَرّبین * فروح 6 و رَیْحَانْ» یعنی فی قرو «و 
جتَتْ تعیم» (2) یَعنی فی الاخرژو «و 1 آن کان من ااخگذبین الصّالین * 
قتْرّل من خه خمیم» یَعنی فی قبره «و تیه ج جچیم» (3) یعنی فی الاخرو . 
(6439)4 رسول الله ضلی اد علیه و آله :عنه ۰ علیه السلام :ان آرواع 
المَوْهنیَ لفی شْجرو من اجه , بأکلون من طعامها وتشربون من شرایها , 
ویقولون : رَبّنا آقم السَاعه لنا , وآنجز لنا ما وعدتنا , وألجق آخرّنا با 
(6438)5.صحیح آلبخاری عن عبد الله بن مسعود :عنه علیه السلام قّ 
للقبر گلاما فی کل یوم « تقو : آنا تیث العربه , آنا یت الوخشه : آنا یگ 


الدود , آنا الب , آنا رَوضٌَ من ریاض الجتّه , آو خفرَة من حُقرٍ الثار . (6) . 


وتف و ای ی توت 119. 

- .الواقعه : 88 89 . 

- .الواقعه : 92 94 . 

4- اما للصدوق : ص‌ 1 2 753 عن عمرو بن آبی المقدام بشاره 
المصطفی ص 200 غن ابی المقدام , تفسیر القمّی : ج 2 ص 350 عن 
اضر نحوم مر رحضه الواعظین عض 300 ار تدایع و 217 2 
11 

رآ ی سا 2 
ح 120 . 

6- .الکافی ۰ 3 ص 242 ج 2 عن بشیر الدهان , الأمالي للمفید : : ص‌ 
5 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 28 ح 31 کلاهما عن آبی اسحاق 
الهمدانی عن الامام علی علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 6 ص 267 ح 
۳.111 


ص: 327 


0437 .یه سسلم ع. آزی فریرم خالکافن یه تفن ار آنج ولان عا ظ م2 یه 
امام صادق علیه السلام گفتم 1 فدایت شوم ! روایت می کنند که ارواح 
مومنان [ پس از مرگ ]؛ در چینه دان های پرندگان سبزرنگ پیرامون 
عرش , قرار می گيرند ؟ 


فرمود : «خیر . موّمن در نزد خدا , گرامی تر از آن است که روحش در 
چینه دان پرندم ای قرار داده شود ؛ بلکه در کالبدهایی همانند کالبدهای خود 
انان فزار مت کنرد» ,6۰عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام :این دو آیه در باره دوستان ما و دشمنان ما , نازل شده است : «و 
اما اگر از مقرژبان باشد , در آسایش و راحت خواهد بود» , یعنی در قبرش 
, و «در بهشت پُر ناز و نعمت» , یعنی در آخرت . «و امّا اگر از دروغ زنان 
گم راه باشد , پس با آبی جوشان پذیرایی خواهد شد» , یعنی در قبرش , 
و فرجامش , افتادن در جهنم است» , یعنی در آخرت 6۵35۰ .پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :ارواح مومنان [ پس از 
مرگ ] , در درختی بهشتی جای می گیرند و از غذای آن می خورند و از 
نوشيدني آن می نوشند و می گویند : «پروردگارا ! قیامت را برای ما بر 
پای دار و انچه را به ما وعده داده ای , تحقق بخش و آخرین کسان ما را 
به اوّلين کسان ما [ در بهشت ] ملحق گردان» .6434 تنجاهینخدا صلت 
الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :قبر , هر روز , این سخنان را می 
گوید ید : من , خانه غربتم . من , , خانه تنهایی ام ۰ من ؛ , خانه کرم هایم ۰ من ؛ 
گورم . من , باغی از باخ های بهشت و يا گودالی از گودال های آتشم . 


ص: 39 


33 اند المنثور (به نقل از ابو ادریس خولانی ) تفسیر القمّی :قوله : 
«و لَهُم ررقم فیها یکره و عَشیا» (1) بَعنی فی چنان الذٌنی التی تنتقل الیها 
آزواخ قانا فی جات الْلد قلا یکون غَدوَا ولا شتا 


ی و بت 19 11 2۰ ی 
وقولة : «و من ورائهم برَرَخ الی یوم یبعتون» (2) 


ققال الضادق علیه السلام : البررَخْ : القَبرٌ , وه النواتْ والعقاتٍ بَين الدئّا 
والاخته , والاّلیل علی دک آیضا قَولْ العالم علیه السلام : وال ! ما یاف 
علیکم لا رح . 


وقولةُ عز و جل : «ولا تسین الذین فتلواً فی سییل ال أَمو تا بل أحْتاء _ 
عند ریم ررَفون * فرچین یما ءاتَاهم اللةْ من فصله ویشتبشژون بالذین لم 
یلحفواً بهم ضِ حلفهم آا وف علنهم و هم تکرلون» س , وقال الَادق 
المومنین الکنی ۳ : بحارالأٌنوار : ج 6 ص 202 2 باب 8 (احوال 


البرزخ والقبر) . 

1 / 4جَنّ ال خرهالکتاب«و لِمَن خاف مقام رَبه جتتان » . (5) 

«و من ونهقا جتتان ». (6) 

«اقّ الّذین افو وَعملْواً الَلِحت کاتث لَهُم جتّث الفردوس تلا * خلدین 


فیها لا ببعون عَنهّا جولا ». (7) 

«ه اللفسن الَمْطمَتة  *‏ رجعی الی زبي رَاضية مَرْضیّهٌ * قَادخلی فی 
ادخْلی جَنْیّی ». (8) 

0( 15 , مریم : 61 , الفرقان : 15 16 

1- .مریم : 62 . 


2 الهومتون 100 


.آل عمران : 169 170 . 
.تفسیر الققّی : جح 1 ص 19 , بحار الأنوار : ج 6 ص 218 ح 12 . 
.الکهف : 107 108. 
.الفجر : 27 30. 


ص: 39 
1 / 4 بهدن بهشت آخرت 


1 بحارالانوار عن المفصّل بن عمر ( فی حدیثِ عَن الامام الصّادق علیه 
السلام ی ) تفسیر القمّی (سخن خدا که : «و در آن جا هر صبح و شام , 


روزی شان آماده است» , یعنی در بهشت های دنیا که ارواح مومنان به ان 
جاأ منتقل می شوند . در بهشت های جاویدان , صبح و شامی نیست . 


[ دز باره ] سخن خدا که ۰ «فراپیش آنان؛ برزخی است :نا زوژی که 
برانگیخته شوند» , امام صادق علیه السلام فرمود : «برزخ , همان قبر 
است و آن , پاداش و کیفری است در فاصله میان دنیا و آخرت» . دلیل 
دیگر ابر امس منت ایام اططم عت السام است که مه جوا سونو 
تنها ترس و نگرانی برای شما, از برزخ است» . 


[ در باره ] سخن خدای عز و جل که : «هرگز کسانی را که در راه خدا 
کشته شده اند , مرده میندار ؛ بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی 
ی مس ی از فضل خود به ایشان عطا کرده است , 
شادمان اند و به کسانی که پی ایشان اند و هنوز به آنان نییو سته اند , 
مزده می دهند ,؛ , که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند» , 
امام صادق علیه السلام فرمود : «به خدا| سو گند 4 آنان دنت زره 
لا و هنوز به ایشان نییوسته و و 


بهشت است » . 


» وسبانین کر از.ان :دوه | تهشتت ۳۱ دو بهشت [ دیگر ] است » . 

« کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند , بهشت های فردوس , 
جایگاه پذیرایی از نان است . جاودانه در انها خواهند بود و درخواست 
انتقال از انها نمی کنند » . 


» ای نقس آرام گرفته | خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت , باز گرد و 
در میان بندگان من , در ای و در بهشت من , داخل شو » . 


ر.ک : صافات : آیه 41 43 , نجم : آیه 13 15 , مریم : آیه 61 , فرقان : 
ایه 15 16 , روم : ایه 15 . 


ص: 40 


الحذیت 6495 رتیل االه‌ضلی الا علیه و له ترسیل ال حلی اللغان 
و آله :جنان الفردوس أربع : پنتان من دَهب حلیئها وآنیها وما فیهما , وْنتان 
من فطه آنلفها و ک وما فیهما , ولیس بَینَ القوم وین آن ینظروا لی 

جهه فی جَنه عَدن , , وهزو الأنهاژ تشحَبٌ 
نلک آنهارا : (6424/3 الما الصادق 

۱ ۱ آله فی قوله تعلی : «و من رنه 

ار ی قآ وی , وجتّنان من دَهب آنیْهُما وما 
فیهما , وما تین القوم وتین | ن ینظروا ٍلی بهم 1 رداء الکبر عَلی وجهه 
1 1 ص ای 
انس :ا أم ارب پنت البراء وهت أَمٌ حارِئة بن شراقه أّت الب صلی 
الله علیه و آله ققالت : يا تیی ال , آلا مُحَتیی عَن حارتة وکان فتل بو 
درد اصاید مهد کرت نان کان فی اه هرت بون کان وراک 
اجتهدث عَلیه فی البکاء؟ ! قالّ صلی الله علیه و آله : یام حارنة , لها جنا 
فی اجه , وان ابتي أصات الفردوس الأعلی . (5) . 


- .السَحب : السیلان (لسان العرب : ج 1 ص 485 «شخب»). 
.تصلع : #ا ی تفزق (النهایه : ح 3 ص 16 «صدع»). 

3- ۳ 4 , سنن الدارمی : 2,5 ص 
2.0 ِِِ , مسند ی 9 72 ح 9 کلاهما نجوه رت 
ی ۱ ۳ 
العمّال : ج 14 ص 454 ح 39234. 

4- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1848 ح 4597 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
13 296 , سنن الترمذی : ج 4 ص 674 ج 2528 , مسند آبن حنبل : ج 
7ص 162 ح 19702 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 394 ح 7386 کلها عن 
عبد الله بن قیس , کنز العمال : ج 14 ص 453 ح 39228. 

5- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1034 ح 2654 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
8 ح 13743 , السنن العبری : ج 9 ص 281 ح 18540 , سنن الترمذی 
: ج 5 ص 327 ح 3174 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 230 ح 
0 کلاهما نجوه , کنز العمال : ج 10 ص 424 ح 30024 . 


ص: 1 


خفی 2 642 .رشول الله‌ضلی اللهغلیه ی ال پیامیر شا اصلی الم علیه و 
اله :بهشت های فردوس , چهار تا هستند : دو تا که زیورها و ظرف ها و 
آنچه در آنهاست , از طلاست , و دو تا که ظرف ها و زیورها و آنچه در 
انهاست: از نقره اشت : تتها مانع میان بهشتیان و-دیدن پرورد کارشان : 
ردای کبریاست که بر چهره او در بهشت عدن , کشیده شده است , و این 
جویبارها از بهشت غَذّن (دست نخورده) , سرچشمه می گیرند و سپس به 
جوی هایی منشعب می شوند .6421.امام صادق علیه السلام ( به مَقَصّل 
بن عمر ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این سخن خدای 
بلندمرتبه : «و پایین تر از آن دو [بهشت ], دو بهشت [دیگر] است» : دو 
بهشت که ظرف هایشان و هر آنچه در آنهاست , از نقره است , و دو 
بهشت دیگر , که ظرف هایشان و آنچه در آنهاست , از طلاست , و تنها 
مانع میان این بهشتیان و دیدن پروردگارشان , ردای کبریاست که بر چهره 
او در بهشت غَذّن (دست نخورده) افکنده شدو است .6420 .امام صادق 
علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از آتس رت دختر تراء که همان 
مادز خازنه بنتشراقة اشت ,نفد پیامر صلی الله علیه و آله امذ.و کشت 
ای پیامبر خدا !آیا از حارثه که در روز بدر بر اثر اصایت تیری تاشناخته , 
کشته شده بود برایم نمی گویی , که اگر در بهشت است , صبر صبر پیش گیرم 
و در غیر این صورت , بر او زار زار بگریم ؟ ! 


تبافید ضلی الله غلبه: و اله فرمون رای او اون منوت باغ هاست 
و پسر تو , در فردوس برین است» . 


ص: 12 


1 عنه علیه السلام ( فطل بن عم ) رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :لته مه درجم , کل ترجو منها ما تین المع واار وان آعلاها 
الفردوس , وان آوسَطها الفردوس , وان العرش عَلّی الفردوس , منها تفر 
آنها الجنّهِ . قاذا ما سَأْم الم قَسَلوة الفردوپن , (6420)1.عنه علیه 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله :عَدنْ دار اه التی لم رها عین , ولّم 
تخطر علي قلب بَسَر لا بسکتها عیژ تلائم : لین , والصْدیفین , والشهداء 
ول ال عز و جل : طوبی لمن دح . (6419)2.آمام ۰ 
ده , ققال آها تدای , ققالت |« الم لته تون » (3): 
(6418)4.امام صادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ما حََقَ ال 
جله عدن خَلق فیها ما لا عين اک( 
تم قال لها : تکلمی , قالّت : «قَ1 قلح الْمْوْمیُونَ» . (5) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1448 ح 4331 , مسند آبن حنبل : ج 8 ص 
4 22148 نحوه وکلاهما عن معاذ بن جبل , المستدرک علی 
الصحیحین ج 1 ص 153 ح 267 عن آبی هریره , کنز العمال : ج 14 ص 
23 39230 ؛ مجمع البیان : جح 6 ص 769 عن عباده بن الصامت , بحار 
الأنوار : ج 8 ص 89 . 

2-.محمع آلیان : ج کاص 2۶ میحر آلانوار خج 8ص 85 #تفنتیر الظیزی 
: ج 9 الجزء 15 ص 139 عن ابی الدرداء , کنز العمال : جح 2 ص 454 ح 
5د9«. 

1 + ۰ 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 7426 3480 , تاریخ بغداد : ح 
۵ کلاهما عن ا نتفر , کنز العمال : ج 14 ص 454 ح 39235. 

- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 148 ح 11439 , المعجم الأوسط : ج 1 ص 
0 , تفسیر الثعلبی : ج 7 ص 38 , تفسیر اين کثیر : ج 5 ص 
ار دم 1 0و وا رن اي ار 
کنز العمال : ج 14 ص 454 ح 39236. 
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7 مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت , 
هدجه (پله) دارد و فاصله-هر درحه با درچه دیگز.» به آندازخ فاضاه 
میان آسمان و زمین است.. بالای آن , فردوس (پردیس) است و مپانه آن , 
فردوس است و عرش , بر فردوس است و جویبارهای بهشت , از آن جا 
سرچشمه می گيرند . پس هر گاه از خدا درخواست کردید , فردوس را از 
رای 6۸16 فا ی ی الا اس حواهای له عایه وراه 

[بهشت غَذّن (دست نخورده) , سرای خداست که [ تا کنون ] هیچ چشمی , 
آن را ندیده و بر قلب هیچ بشری خطور نکرده است و جز سه گروه , 
کی ون آن اکن نم سود سا هیر ان ص یمان مد اند اون و 
جلمی فرماید : «خوشا به حال کسی که وارد تو شود » .6415.امام علی 
علیه السلام :پيامبر خدا صلي الله علیه و آله :خداوند , بهشت عون (دست 
نخورده) را آفرید و درختان آن را با دست خودش نشاند و به آن فرمود : 
«سخن بگو» و آن گفت : «به راستی که موّمنان , رستگارند» .6419.عنه 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , چون بهشتِ عَدٌن را 
ی , چیزهایی خلق کرد که نه هیچ چشمی دیده و نه هیچ گوشی 
شنیده و نه به ذهن بشری ؛ , خطور کرده است . سپس به آن فرمود : 
«سخن بگو» و آن گفت : «به راستی که مومنان , رستگارند» . 


ص: 4 


8امام الضادق علیه السلام ؛عته صلی الله غلیه و آله :لین من 

مَوّمن فی الجَتّه الا وله جنان کیره ؛ قعر 7( 
وأنهارٌ هن خمر , وآنهاژ من ماع , وآنهاژ من لین , وأنهاژ من عسل , قاذا دعا 
وت الله یغذائه , یت یما تشتهی تفه 2 عنحطلنه العذاء من غبر آن ست 
شهوته ۰ (6417)2.عنه علیه السلام :کتاب من لا یحضره الفقیه عن عبد 
اللّه بن علی :حمَلث تاعی من البَصرّه اٍلی چصر , ققدمتهاء قتیتما نا فی 


۶ 


بعض الطریق , |ذا آنا یشَیخ طویل , شدید الأدمه , آببض الرأآس واللحته , 
علیه طمران (3) ؛ أَحَدْفْما سود والاحز آبیَض , قَفْلتُ : من هذا؟ ققالوا : 
هدابلال عولی رسول, الله ضلی اللة یمرو الم 


قاخدث آلواحا قأْتیْة قسلمث علیه , قفلث له : السلام علیک با السَیخْ , 
ققال : ولیک السّلامٌ , فلت ترخفک ال تعالی , عذلنی یما شمعت من 
ال مه وان 


ققال اب بسم اه الرحمن الرَجیم , شهعث سول اللّه صلي الله علیه 
و آله یَقول : ان سور الجَنّه لبتَهٌ من دَهب وَلیبتَةٌ من فصو . ۰ وان ابوابها 
مَختلفة : باب الرَحمه من یاقوته حخمراء . 


2 ۰ و 1. را 11۳ 9 
قلثْ : یرحمک اللة , فاذا دَحلوا الجَنْه فماذا یصتعون؟ 


قایل, : ُسیرون عَلی تهزین فی ماع صاف فی سْْن الیاقوت , مَجاذیفعا 
اللوْلَو , فیها مَلایْکهٌ من نور , علیهم یاب حضرّ شدیده خضرئها . 


قلث : برحفک اللّْ: قل پکون من ال خصَژ؟ قال : ار لیات هی حُضر 
مس مت ۳ جل جلالْهْ لیسیروا عّلی حاقتی ذلک 


قلث : قما اسم ذلک اللّهر؟ قال : جتَهْ المأأوی , قْلثْ : هل وَسَطما عَیژها؟ 


قال : تقم , جلْةْ عدن , وهی فی وسّط الجنان . وأّا جلَه عدن قسوژها 
یاقوث َحمَرٌ وحصاها لول , قفلث : وقل فیها عیرٌّها؟ قال : 31 تعم جنَهٌ 
الفردّوس , قلثك : قکیف سوژٌها؟ قال : ویک کف عَْتّی ٍجرحت عَلّ 
قلبی.. فلگ * بل ان الفاغل بی.ذلی ..فلن : ما آنا یکاف » نک خی تیم لِی 
الصْق وَْخیرنی عن سورها . 


ُ 3 


قال سوژها نو فش ما ارف التی فیا؟ قال ‏ 
العالهین عز و جل . (4) 


: ۳ ص 299 69 , تاویل بات الظاهره 2ص 727 3 
کلاهم عن محمّد بن اسحاق المدنی عن الامام الباقر علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 8 ص 160 ح 98. 

3- .الطمَرّ : الثوتْ الحَلق (النهایه : ج 3 ص 138 «طمر») . 
4-.کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 292 ح 905 , الأمالی للصدوق : 
ص 282 ح 310 , بحار الأنوار : ج 8 ص 116 ح 1. 
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ی ۲پیا فبه«خدا اضلی الله علبه و ال هنج مومتق در 
بهشت نیست , مگر آن که باغ های بسپاری , با داربست و بی داربست , و 
جوی هایی از شراب , و جوی هایی از آب , و جوی هایی از شیر , , و جوی 
هایی از عسل دارد . پس هر گاه دوست خدا غذایی را بخواهد , به محض 
خواستن غذا , آنچه دلش بخواهد , بدون آن که نام آغذای ]دلخواهش را 
رن ات مرت هی هد 0215۰ .الامام علیث علیه السلام :کتاب من لا 
یحضره الفقیه به نقل از عبد الله بن علی : از بصره به سوی مصر , کالا 
بردم چون وارد شهر شدم , در یکی از ؟ گذرگاه ها به پیرمردی بلندقامت و 
سیه چهره که موهای سر و ریشش سفید بود و دو جامه ژنده , یکی سیاه و 
دیگری سفید , بر تن داشت . بر خوردم . پرسیدم : این کیست؟ گفتند : 
بلال ,؛ غلام آزاد شده پیامبر خدا . 


الواحی چند برداشتم و نزد او رفتم و گفتم : سلام بر تو , ای پیرمرد ! 
کت غلیی. اتس لاه ۲ 

کف #درحفت اعدا باندهزتيم ییاد اخفتن از اس دا صلی ا له 
عا ای و 


گفت : بنویس : به نام خداوند بخشاینده مهربان . از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله شنیدم که می فرماید : «دیوار بهشت , یک خشتش از طلاست 
و یک خشتش از نقره ... و درهایی چند دارد : در رحمت , از یاقوت سرخ 
است ...» . 


کفتم از حمت خدا بر تو باد ! چون وارد بهشت شدند , چه می کنند ؟ 


گفت : بر کشتی هایی از یاقوت که پاروهای آنها از مروارید است و 
فوت ای ار تور ات بر معا در ای رال خر من و 
حالی که جامه هایی با رنگ سبز تند , بر تن دارند . 


گفتم :رحمت خدا بر تو.باد !ابا تور نشب هم وجود دارد؟ 


گفت : جامه ها سبزند ؛ اما در آن جامه ها , نوری از نور پروردگار جهانیان 
است تا در دو کرانه ان رودخانه , حرکت کنند . 


گفتم : نام آن رودخانه چیست؟ گفت : بهشت ماآوا . گفتم : آیا در وسط آن 
, بهشت دیگری وجود دارد ؟ 


گفت * ای , بهشت عدن یا ی اب بت 
, از یاقوت سرخ است و ریگ هاپش مرواریدند . گفتم ؛ یا بهشت دیگری 
هم در آن , وجود دارد ؟ گفت : آری , بهشت فردوس ۰ 


نه است ؟ 


که با من چنین کردی . گفتم : دست از تو بر نمی دارم تا وصفش را برایم 
کامل کنی و از دیوارش برایم بگویی . 


ار کار خهایان ان 


ص: 46 


4 احیاء علوم الدین :الامام الباقر علیه السلام :یا الجنان المَذکورة 
فی الکتاب ۰ ان : حنه عدن , , وجَنهٌ الفردوس , , وَجَنهً تعیم , وَجَنَة المّاوی 
. وان ۳ عز و جلجنانا محفوقة بهذه الجنان , ون المَوْمنَ لیکو لةْ من 

الان‌ها احت واشتهی , یم فیهنٌ گیف تشاء . (6413)1.امام حسینٍ 

اه اه نا بان الضان ار وراک قول الا : و1 

خاف مقام رَبْه جنتانِ » , وفو أَنْ الرَجْل یَهِجُمْ علی شهوو من سَهّواتِ ب النا 

, وهی معصية , قیدکر قفا زبه قیدغها , من مخافته , قهذه الایِهْ فیه . 

قهاتان جنْنان ِلمَوْمنین وّالسایقین . 

وأمّا قوله : «و من دُونهما جنْتانِ » یقول : من دونهما فی القضل ولیس ین 

دونهما فی الترت با اختات انس وه ده ام وه التاوی. 


وفی هذه الجنان الأْربع قواه فی الکنزه گورّق السَجرٍ والجوم . وعلی هذه 
الجنان الأرتع حایّط مُحیط بهاء طولْه مسیرَه حمسمته عام , لته من فص , 
وَلبتة ,من ذهب لته در , وَلیتة > 4 وَملاطه |۳4 آلمسی وَالرعقرانْ 1 
وَشرَفه تور بتلالا. ,ی ال جْل وجعَة فی الحابط, وفی الحابط تماته 1 

. قلی کل باب مصراعان عرطهّما گخضر (3) القَرس الجواد سَتة 


1- .الکافی : ج 8 ص 100 ج 69 عن محمد بن اسحاق المدنی , بحار 
الأنوار : ح 8 ص 161 ح 98. 

2- .الملاط : الطین الذی یجعل بین ساقی البناء (النهایه : ج 4 ص 357 
«ملط »). 

3- .الخصر : العدو (النهایه : ج 1 ص 398 «حضر»). 

4- .الاختصاص : ص 356 عن جابر , بحار الأنوار : ج 8 ص 218 ح 208. 


ص: 7 


2 مام علی له السلام :امام باقر علیه السلام "بهشت های نام برده 
در قران . عبارت اند از : بهشت عَذّن (دست نخورده) , بهشت فردوس 
(پردیس / باغ) ؛ , بهشت تعیم (ناز و نعمت) , , و بهشت ماوا (اسایش) . 
خداوند عز و جل اه ی ای سس ها ان 
گرفته شده اند و از این بهشت ها , هر بهشتي را که مومن دوست داشته 
تانتنده دش تبخماهوءبه آممی دهنی وه چن آنها اهر وته تعتی که 
اه سردا می شهب اه اسام علی علیم الستاامتامام باون خایه 
السلام آبهشت ها , چهار تايند ؛ چرا که خداوند می فرماید : «و برای کسی 
که از مقام پروردگارش بترسد , دو بهشت است» . اين , در جایی است که 
شخص به طرف شهوتی از شهوات دنیا که گناه است , هجوم مي آورد و 
در همان حال , به یاد مقام پروردگارش می افتد و از ترس او , آن شهوت 
ارام که یه اه باه کی کشت اس رای حدوشست , برای 
مقمنان و پیشتازان است . 


و سخن او که : «و پایین تر از آن دو , دو بهشت دیگر است» , یعنی پایین 

تشز از اناد رتم نها بین : تر ان انا ون فرت [و نزدیکی به خداوند] . این 
دو بهشت , , برای اصحاب یمین اند , و عبارت اند از : بهشت نعیم (ناز و 
نقصنته و منرت ماه (آسایش) . 


در این چهار بهشت , میوه ها از لحاظ فراوانی , مانند برگ درختان و 
ستارگان اند . گرداگرد این چهار بهشت , دیواری است که طول آن , پانصد 
فا دام استه یت آن مار عنم اس میتی ار ظلا یی 
خشتش در و یک خشتش یاقوت است و ملاطش ۱[ 
گره هایش نوری درخشان اند . انسان , عکس خود را در این دیوار می 
. این دیوار , هشت دروازه دارد و هر دروازه اش , دو لگنه دارد که 
۷ آنها ؛ به اندازه یک سال دویدن اسب تیز تک است . 


ص: 


215 


ص: 


419 
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الفصل الثانی حلقْ الجثه2 / اجه والَا عخلوقتانالکناب«و لقدٌ عا 
وله ری * عند سذره الْنتی ۴ عندها < جَنه جنة الماوی» ۰ ۷ 


«سابقواً لي ة مَغْفرو من 7بکم و چا تم عزطها کَقژض السّماء و الأض اعدّث 
با له د لک فطل الله بره من بشاء و الاة و اف 


-ِ 


العظیم» . (2) 

«وشارغوا الی قففزه هن زیکم وجته عوضها السعو نت والارض اعد 
للَملَفینَ» :32 

«قان لَغْ تْعَلَواً و آن توا الوا ار ای و فُوذها اللّاسْ و الحجارَة 
اء عدّت للکفرین» ۰ )4 


ح‌ 
ع 


و أرلفتِ الحتَه اه * و برزت الْجَحیمْ لقاوین» (صا 


| 
. 17 5 


1- .النجم : 13 15 . 
2 .الحدید : 21 . 

3- .آل عمران : 133 . 
4 .البقره : 24 . 

5- .الشعراء : 90 91 . 
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فصل دوم : افریذش بهشت 
1/2 بهشت و دو زج ء دو آفریده اند 


فصل دوم 2 زین بهشت2 /1بهشت و دوزخ , دو آفریده اندقرآن« و 
قطعا [پیامبر در معراج] بار دیگر هم او (جبرئیل) را دید , نزدیک آخرین 
درخت سذر , در همان جا که بهشت ماواست . 


« به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش مانند پهنای 
آسمان و زمین و 
ایمان آورده اند , بر یکدیگر سبقت بجویید . اين , فضل خداست که به هر 
سر 2 


» و به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن , آستمان ها و 
زمین است و برای پرهی گاران م آماده.فنده: بر یکدبکر تفت تجویید:». 


« و اگر [آنچه را گفتیم ,] نکردید و هرگز نمی توانید کرد , از آن آتشی که 
سوخت آن , مردمان و سنگ هایند و برای کافران ز فاد شده است , 
بترسید > . 


« و [در آن روز ,] بهشت برای پرهیزگاران , نزدیک می گردد و دوزخ برای 
گم راهان , نمودار می شود » . 


: آل عمران : آیه 131 , عنکبوت : آیه 54 , انفطار : آیه 13 16 , 
ِ : آیه 15 17 . 
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الحدیث6404.عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :لیس من 
شیعتنا من آنگر آرتعة آشياء : المعراج , وَالمُساءَلَة فی القبر , وحَلق الجتَه 
والثار ‏ والشفاعه ۰ (6403)1.عنه علیه السلام :الامام الرضا علیه السلام 
من أَقَرّ یتوجید اللّه ... وَآَمن یالمقراج , وَالمُساءله فی القّبرٍ , والحوض . 
, وحلق اجه والثّارٍ , والصّراط , والهیزان , والبَعتِ , وَاللشورِ . 
والجراء , والجساب , فَهْوٍ موم حفا, وَفو من شیقتنا أَمْل الیّت . 
(6402)2,عنه علیه السلام :التوحید عن عبد السلام تا ای ی 
مسانل تهال عما الامام الرّضا علیه السلام باق رشول الله ز فا تمعن 
الجتّه والتّار ما الوم محْلوقتان؟ ققال : تم , ِ رشول الاعضی الم 
و آله فد دحل اجه وزآی الا ز شا غرج به ی السَمَاء , قال : لت 
له :ان قوما تفولون : تما التقع مَُدْرتان عیز مخلوقتین . ققال علبه, 
السلاش ما اولنی عا ول تحن ون متهم, من الکر حلو الجتی والتار قة گت 
یی صلی الله علیه و آله کدنا ناه ولا من وللتنا علی شمعع, وله فی نار 
هنم . (2)3 / 2حلقْ الجتّه قبل الا 6399.امام صادق علیه السلام رسول 
اللّه صلي الله علیه و آله :حَلَّق اللّخْ الجَتَه قبلّ الثار , ولو حَلَق الا قبل 
الجتّه لَحَلَق العدّاب قبل الاحْمّه . (4) . 


و 


1- .صفات الشیعه : ص 129 ح 69 عن محقد بن عماره عن آبیه , بحار 
الأنوار : جح 8 ص 197 ح 186 . 
2- .صفات الشیعه : ص 129 ح 71 عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار : ج 
ص 197 ح 187 . 

- .التوحید : ص 118 ح 21 , الأمالی للصدوق : ص 373 ح 7, الاحتجاج : 
ج 2 39 206 , بحار الأنوار زج 8 ص 119 ح 6 . 
4 .بحار الأنوار : ج 60 ص 257 نقلاً عن کتاب ذکر الأقالیم والبلدان 
والجبال والأنهار والأشجار عن ابن عبّاس . 
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2 / 2 آفرینش بهشت , پیش از دوزخ 


حدیت؟8 639.صحیح البخاری ( به نقل از حذیفه بن یمان ) امام صادق علیه 
السلام :از شیعیان ما نیست کسی که چهار چیز را انکار کند : معراج را, 
پرسش در قبر را , افریده شدن بهشت و دوزخ را , و شفاعت 
را.6398.صحیح البخاری عن حذیفه بن الیمان :امام رضا علیه السلام :هر 
کس به یکانگی خدا اقرار کند ... و به معراج و پرسش در قبر و حوض [ 
کوثر ] و شفاعت و افریده شدن بهشت و دوزخ , و صراط و میزان و زنده 
شدن دوباره و رستاخیز و پاداش و حسابرسی , ایمان داشته باشد , موّمن 
حقیقی و از شیعیان ما اهل بیت است. 6397.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :التوحید به نقل از عبد السلام بن صالح هروی , در پرسش هایی که از 
امام رضا علیه السلام کرد : [گفتم :]ای فرزند پیامبر خدا ! مرا خبر ده که 
آپا بهشت و دوزج , هم اکنون آفریده شده اند؟ 


ترا ایکا سای هه واه ای هه اما رده 
شد , به بهشت , وارد شد و دوزخ را هم دید» . 


گفتم : عذه ای می گویند : این دو , فعلا مقذرند و هنوز » آفریده نشده اند 


قرمود : «آنها از ما نیستند و ما هم از آنها نیستیم . هر کس منکر آفریده 
شدن بهشت و دوزخ باشد , در حقیقت , پیامبر صلی الله علیه و اله و ما را 


تکذیب کرده است و پیرو ما نیست و در انش دوزخ , جاودان است» 2 
2آفرینش بهشت , پیش از دوزخ6396.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :خدا , بهشت را پیش از آتش (دوزخ) آفرید . اگر 
آتش را پیش از بهشت آفرنده بود , در واقع , عذاب را پیش از رحمت , 
آفریده بود. (1) 


1- .یس رحمت خدا بر عذاب و خشمش , پیشی دارد . 


صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :ان ال 

عز و جل علو الوا قآ و الثار , وحَلَق الطاعة قبلِ آن یلق 

جعص 7 ِ , وحلْق العیر قبل لس , وَحَلَقَ 
1 ثبل العوت . وعلج الشمسن قبل القر, 


1- .الکافی : ج 8 ص 145 ح 116 عن سلام بن المستنیر , بحار الأنوار : ج 
7 ص 798 83 . 


ص: 5 


4 مسند ابن حنبل ( به نقل از ابو سعید خدری , از پیامبر خدا ) امام 
باقر علیه السلام :خداوند عز و جل پیش از آن که آنش را بیافریند , بهشت 
را آفرید و پیش از آن که نافرمانی را بیافریند , فرمانبری را ارت و مر 
را پیش از خشم آفرید و خوبی را پیش از بدی آفرید و زمین را پیش از 
آسمان آفرید و زندگی را پیش از مرگ آفرید و خورشید را پیش از ماه 
آفرید و روشنایی را پیش از تاریکی آفرید . 


ص: 


56 


پژوهشی در باره وجود کنوني بهشت و دوزخ 
نظریّه نخست : بهشت و دوزخ » آفریده شده اند 
اشاره 


پژوهشی در باره وجود كنوني بهشت و دوزخآًیا خدای بلندمرتبه , بهشت و 
دوزخ را آفریده و آنها بالفعل (هم اکنون) وجود دارتد ۶ با این که ذر آینده 
آفریده می شوند؟ در پاسخ این سوال : سه نظربه قابل بزر سنی:: وجود 
دارد : 


نظریّه نخست : بهشت و دوزخ , آفریده شده انداکثر قریب به اثفاق 
علمای اسلام , بر این باورند که بهشت و دوزخ , پیش از این , افریده شده 
اند و بالفعل وجود دارند . (1) شیخ صدوق رحمه الله در اين باره می گوید 
: عقیده ما در باره بهشت و دوزخ , این است که آنها آفریده شده اند و 
پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که به معراج رفت , وارد بهشت شد و 
دوزخ را دید . (2) شیخ مفید نیز در این باره می گوید : 


کیک افاتل الحعالات ض 124 المساگفن اصول الدین عص 

4 , قواعد المرام فی علم الکلام : ص 167 , کشف المراد فی شرح 
تجرید الاعتقاد : ص 576 , زبده البیان : ص 328 , الفصول المهقه : ج 1 
ص 361 , مجمع البیان : ج 2 ص 837 , بحار الأنوار : ج 8 ص 205 ذیل ح 
4 المواقف , ایجی : ج 3 ص 485 , شرح المقاصد فی علم الکلام : ج 
2 ص 218 , شرح المواقف , جرجانی : ج 8 ص 301 , شرح مسلم , نووی 
: ج 2 ص 222 وج 6 ص 207 , عمده القاری : ج 5 ص 303 , عون 
المعبود : ج 13 ص 54 , شعار آصحاب الحدیث : ص 41 , التمهید , ابن عبد 
الیز :دض 108 وج 19 ع 112 : نظم المتاتز من الحذی المته‌اتر ار 
31. 

2- .الاعتقادات , صدوق : ص 79 . 


ص: 59 
ادله وجود فعلی بهشت و دوزخ 


1 . آیاتی از سوره نجم 


بهشت و دوزج ؛ اکنون آفریده شده اند . برای اين مطلب , روایت ها 
رمتته است وم اه و صاحات اه سر آن ان ای ایو 
مخالفت آنها , به اذعای اجماع ِ ۰ داشتن کنونی بهشت و 
دوزج ؛ , ضرری نمی رساند . دلیل کسا که معتقدند که بهشت و دوزخ , 
بالفعل وجود دارند , آیات 19 داشتن کنونی 

بقشنت و دوزخ, دلالت ذارند که در آین:جا اخفالا به آنما آشاره هی کنیم * 


ادله وجود فعلی بهشت و دوزخبسیاری از آیات قرآن , ظهور در وجود 
داشتن کنوني بهشت و دوزخ دارند که به نمونه هایی از انها اشاره می 


کنیم : 


1 . آیاتی از سپوره نجم «و لد رعاة ره خی * عند سژره الَفْنتهی * 
عندها جنَهْ الماوی * لد یِفْشی السَدُرَ ما یغشی . (2) و قطعا [پیامبر ] بار 
دیگر , او (جبرئیل) رآ دید , نزدیک آخرین درخت سدر , در همان جا که 
بهشت مأواست , هنگامی که درخت سدر را آنچه می پوشاند . احاطه 
کرده بود» . اين ایه به روشنی دلالت دارد که «بهشت ماوا» وجود دارد و 
تیامتر ضلی اللة علیه و اله در منعراع خود» خیرتیل را در تزدیکی آن:: دیدم 


است . 


: ۱ : ص 124 . 
۳ ۶ ان 12 15 
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2 آیه ای از سوره آل عمران 


3 آیه ای دیگر از سوره آل عمران 


گفتنی است در باره این که بهشت مورد آشار هدر آین ایه:ه بهتثتت بزذخی 
است یا بهشت جاوید , اختلاف نظر وجود دارد ؛ لیکن چنان که شماری از 
محققان گفته اند (1) و به قرینه ساير آیاتی که کلمه «جثه المأوی» در آنها 
به کار رفته , (2) ظاهرا مقصود از «جئه المأوی» در این جا نیز بهشت 
جاوید است . 


. آیه ای از سوره ال عمران « کار عوا ال عقوم عفن 
عضو الشمو ث والزص آعت ی ۰ (3) و به سوی آمرزشی از 
جانب پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنای آن , آسمان ها و زمین است 
و برای پرهی زگاران , آماده شده است» این آبه. و ابه: 1 هر دید « بر 
ات 


3 . آیه ای دیگر از سوره آل عمران «والَقواً ار الّی أعدّت للْکَفرین . (2) 
و از آتشی که برای کافران آماده شده «(ة9«۵«_ِ . این آیه و آیه 
4 نموم تفر نیز نز آهادم هدن دوز رای کیفر فخرمان: 


1- .مانند : شیخ طبرسی در مجمع البیان (ج 9 ص 265) و 
طباطیایی ,در المیزان فی تفسیر القرآن (ج 18 ص, 375) 

- ,«آمّا الذین ۳4 وعملواً السَلِحتِ قلَهُمْ جِنَتْ موی 1 بقا کائواً 
(سجده : 1 و 5 ا 0 من خاف ام 2 5 نج نی نتم غن 
لهوی * قَاِنّ الْجَتَة هی المأوی» ۳ : آیه 40 41 

5 بل غتمر ان انش 133 . 

4- .آل عمران : آیه 11 . 


4 . احادیث داله بر وجود فعلی بهشت و دوزخ 


نظریه دوم : بهشت و دوزخ , دز آینده آفرنده: هه نذ 


اشاره 


دلالت دارند . (1) 


+ ااخاذیت دا له بر مخوه فعلی بمشت و توافت ون مرا خاذیت سا ره که 
۳ در وجود داشتن کنوني بهشت و دوزخ دارند و به دلیل تواتر معنوی , 
صدور اجمالی آنها قطعی است در فصل دوم » اخادیتی آفذه که به وجود 
دآاشتن کتوتی آنها تصریح شده , چنان که در حدیثی با سند صحیح از امام 
رضا علیه السلام نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله در معراج . وارد 
بهشت گردیده و دوز خ را دیده است کید شده است که کسی که 
آفرینش بهشت و دوزخ را نپذیرد , پیامبر را تکذیب کرده و بر ما دروغ 


بسته است . (2) 


نظربه دوم : بهشت_ و دوزح , در آینده آفریده می شونداین نظربه که 
تقو از اتدی آکریدی می ودب طرقدای ن کرو نی دار و 
زیدیّه , آن را پذیرفته اند . شیخ مفید رحمه الله ات اما بر 
هم را ی ان 
مخالفت کرده اند و بیشتر آنها کمان کردم اند که آنخه ما در باه افرخش 
تقشت ۵ دوز بادآ ور ندیم , صرفا ممکن است , نه لازم , , و در مورد 
احادیث رسیده , سکوت کرده اند . بقیّه آنها نیز به محال بودن آفرینش 
بهشت و دوزج ؛ , نظر داده اند . (3) 


1- .برای آگاهی از شماری از آیاتی که بر وجود داشتن کنونی بهشت و 
دوز خ , دلالت دارند , ر . ک : بحار الأنوار : ج 8 ص 206 ذیل ح 204 , 
مستدرک سفینه البحار : جح 2 ص 109 ۰ تفسیر الالوسی : ج 4 ص 57 . 
تفسیر البیضاوی : جح 5 ص 302 . 


ری که 2ب 
3- . آوائل المقالات : ص 124 . 


ص: 601 


علامه حلی رحمه الله در باره ابو علی جبایی و ابو الحسین بصری و ابو 
الحسن اشعری نقل کرده است که انها بر اين نظرند که بهشت و دوزخ, 
اکنون افریده شده آند و از ابو هاشم چبایی و قاضی عبد الجبار بن احمد 
رازی , خلاف آن را نقل کرده است . (1) در میان امامیه , این نظریه به 
سید رضی رحمه الله نسبت داده شده است . وی در کتاب حقائثق التآویل 
آورده است : علما در این که بهشت و دوزخ , آیا اکنون آفریده شده اند یا 
پس از مرگ بندگان , آفریده می شوند , اختلاف نظر دارند . گروهی از 
آنان می گویند : «آنها اکنون آفریده شده اند» و گروه دیگر می گویند : 
«فقط بهشت , آفریده شده است» . نظر درست , این است که آنها بعدا 
آق و ی امن ۱ 
بدان که ایمان, به بهشت و دوزج ؛ , آن گونه که در آیات و احادیثٍ وارد شده 
است , بدون تاویل در آنها , از ضروریات دین است و منکران و تأویل 
کنندگان (از جمله فیلسوفان) , خارج از دین اند . البته در مورد آفرینش 
بالفعل بهشت و دوزخ , همه مسلمانان , اثفاق نظر دارند , بجز گروهی از 
معتزله که می گویند در قیامت , آفریده می شوند . این , در حالی است که 
آبات,ه اخاخسمیراتر « کفتار امازا روعت کند موی اما را این فص 
مارد . ظاهرا سج‌بی از امامیه» این نظر شست را قول ندارد:سر 


اه شده است . (3) 


1- .کشف المراد : ص 453 . 
2 .ر. ک : حقائق التأویل : ص 245 248 . 
3- ,بحار الأنوار : ج 8 ص 205 ذیل ح 204 . 


ص: 02 
دلیل نظریه دوم 


1 . ناپایداری جهان 


دلیل نظربه دومکسانی که معتقدند بهشت و دوزخ , هنوز آفریده نشده اند 
, برای اثبات مذعای خود , به دو دلیل استدلال کرده اند : 


1 . ناپایداری جهاندلیل نخست قائلان نظریه دوم , این است که بهشت و 
دوزخ اخروی , همیشگی اند , در صورتی که آنچه در این جهان است , فانی 
و ناپایدار است . سید رضی رحمه الله در این باره می گوید : دیدگاهم 
درست , این است که انها بعدا افریده می شوند و از مواردی که بر البار 
1 بلندمرتبه در باره بهشت است که : «ائلها 
یم و ظلقَا ؛ (1) خوراکی ها و سایه اش , پایدارند» . از طرفی نیز دلیل 
۳ دارد بر این که هر پدیده کنونی , به ناچار , نابود می شود . (2) وقتی 
این دو دلیل را در کنار هم بگذاریم , نتيجه این می شود که بهشت و دوزخ, 
افریده نشده اند . (3) البته به اين دلیل , جواب های متعددی داده شده 
است که عبارت اند از : اوّلا : میان دوام نعمت بهشت و وجود داشتن 
کنونی بهشت , ملازمه عقلی وجود دارد ؛ زیرا می توان گفت که دوام 
انیا : مقصود از فنای اشیای این جهان , نابودی مطلق آنها نیست ؛ بلکه 


1- .رعد : آیه 35  .‏ 

سار ات به آیه ۶و شی ء هالک ا َجْهَهٌ ؛ هر چیزی جز ذات او , 
از بین رفتنی است» (قصص : آیه 88) . 

3- .حقائق التاویل : ص 246 . 


2 . منافات داشتن فعلیت بهشت و دوزخ , با حکمت 


نظریه سوم : بهشت و دوزخ , هم آفریده شده اند و هم آفریده نشده اند 


مقصود , ناپوری ذاتی آنهاست . ثالثا : می توان گفت که مقصود از آیه « کل 
شی ِ هالک [ 35 جَهَةه» . انتقال همه و این جهان در آیتده به جهان 


۳0 بر این , بهشت و دوزخ اخروی , تخصصا از مدلول آیه یاد 
شده , خارج اند . 


2 . منافات داشتن فعلیت بهشت و دوزخ, با حکمتاستدلال دیگر قائلان به 
نظربه دوم . این آست که ایجاد بهشت و دوزخ , پیش از قیامت , کاری 
بیهوده و بر خلاف حکمت است ؛ زیرا پیش از روز جزا , کسی وارد بهشت 
و دوزخ نمی شود . بنا بر اين , آفرینش بهشت , پیش از فرا رسیدن آخرت 
, درست مانند ساختن خانه يا زندان برای کسانی است که هزاران سال 
بعد , به دنیا می آیند . از هشامیه نقل شده که گفته اند : بهشت و دوزخ, 
آفریده نشده اند ؛ زیرا وقتی کسی نباشد که سود و زیان آنها را برد , , 
بهره ای در وجود آنها نخواهد بود . (1) پاسخ این سخن , آن است که : اولا 
: عقل , بدون احاطه به اسرار خلقت نمی تواند بیهوده بودن يا حکمت 
داشتن چیزی را کشف کند . از اين رو , خالی بودن بهشت و دوزخ پیش از 
قیامت.: تمی: توانة دلیلی بر بیهودم بودن آفرینش آنها باشد . انیا : اگر 
بهشت و دوزخ را معلول عمل انسان بدانیم , چون میان عمل و جزا, رابطه 
تکوینی برقرار است , حکمت وجود داشتن انها معلوم می گردد . 
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نظریه سوم : بهشت و دوزخ , هم آفریده شده اند و هم آفریده نشده اندبر 
اساس این نظریه , بهشت و دوزخ, اکنون , به یک معنا وجود دارند و به یک 
معنا وجود ندارند : بهشت و دوزخ , اکنون هستند . از این جهت که زمینه 
پدید امدن انها در اين جهان , در وجود همه انسان ها بالفعل هست , و 
اکنون نیستند , از این جهت که علت پدید امدن بهشت و دوزخ , کارهای 
ی 
بنا بر , قبل از انجام شدن کار به وسیله انسان های مکلف , , بهشت و 
۳ ندارد . صدر المتألهین در تبیین این با در 
این که دوز خ , اکنون آفریده شده پا آفریده نشده است , اختلاف نظر 
دارند و اختلافشان در مورد دوزخ , مشهور است , چنان که در باره بهشت 
, چنین اختلافی هست اعا دید اما , پیروان کشف و عرفان ۳ 
که هر دو [از جهتی] آفریده شده اند و [از جهتی ] آفریده نشده اند . اين 

که می گوییم آفریده شده اند , مانند مردی است که خانه ای بنا می کند و 
فقط دیوارهای اطراف آن را می سازد . فقط دیوار دارد ؛ ولی ۰ 
کفته می: نوی مان که وفتی ماود آن مت نوی , چیزی جز دیوارهاین که 
در فضا و روی زمین برپا شده اند , نمی بینی . بعد از آن , طبق نیاز 
ساکنان آن , اتاق ها و غرفه ها و پرده ها و راهروها و انبارها و آنچه نیاز 
است در آن باشد , ایجاد می گردد . دوزخ , خانه ای است که حرارت آن , 
هوای سوزان است و سوخت آن , جز انسان ها و سنگ هایی که خدا به 

۳ 


1- .بقره : آیه 24 . 


ص: 605 


می فرماید : «در واقع , شما و آنچه غیر از خدا می پرستید , هیمه 
دوزخید» (1) و می فرماید : «پس , آنها و گم راهان , در آن افکنده می 
شوند و [نیز ] همه سیاهیان ابلیس» (2) ور ان , وسایل و ابزارها با 
اعمال جثیان و انسان ها که داخل آن می شوند , پدیدار می گردد . (3) 
گفتنی است که این نظریه , مبتنی بر این اساس است که بهشت و دوزخ, 
مه هی ار آنمتان داتدسان سسدو امن تیوه اه 
مطلب , تصریح کرده است : و دانستی که بهشت مقمن و دوزخ کافر , 
امری خارج از نقس [انسان] نیست . پس این که [بهشت و دوزخ »] امروز 
آماده اند , مربوط به نقس انسان است , گرچه انسان از آن , در پرده 
است [و آن را درک نمی کند] ۰ (4) گفتنی است که ظاهر و بلکه صریح 
آیات قرآن و احادیث اسلامی , بر وجود بالفعل و مستقل بهشت و دوزخ و 
در عین حال , مرتبط بودن آن با عمل انسان , دلالت دارد (5) و در این 
کونه مشال که عفل, برآیرسفدن پسحقیمت بت راهی تاره , اعتفاد به انجة 
قرآن و حدیتث می گویند , ضروری است . 


1- .انبیا : آیه 98 . 

2 .شعرا : آیه 94 95 . 

3- .الحکمه المتعالیه : ج 5 ص 365 366 . 

4 .الحکمه المتعالیه : ج 9 ص 335 . 

5-.ر. ک : ج 2 ص 11 (رابطه ظاهر و باطن يا تجسم اعمال) . 


ص: 606 
2 / 3مکان الجتّهالکتاب«و فی السَمَاء رِرْفْکُمْ و ما وعَدُون» ۰ (1) 
,و 1 رعاه 2 + عند سذدزه الَمْنتهی * عندها جرد عتْ الَمَأی» 121 


الحدیث7 637 الکافی ( به نقل از صفوان جشّال ) رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :ان الجَتَة فی السّماء , وان الا فی الأرض . (6381)3.الامام 
علیت علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ان آرواغ المَومنین فی السماء 
السّایقه , یَنظرون الی منازلهم فی الجَتّه ۰ ,(6380)4.الامام علی علیه 
الشعلام »بحاز الانوار فی کر مسائل: غند اللم‌ین شلاح التی. شال عنها 
خنول الله صلن الله علیه و اله : .. فال قاخیرنی عن الجتّه , ین هب ؟ 
قال [ صلی الله علیه و آله ] فی السَماء الشّایعه . ولا فی تخوم الأرض 
السّفلی . قال : صَدَقت يا مُحَقَدٌ . (6379)5.الامام علی علیه السلام 

:الامام علیمٍ علیه السلام ها قد: قدم بهودیان آخوان وسَألاه : : ین کون ۹1 ‌ 
وأین تکون الا ؟ : آمّا الجتَهُ قفی السّماء , وأمّا الا قفی الأرض ۰ (6) . 


- .الذاریات : 22 . 

- .النجم : 13 15 . 

: نی کی سس : ج 4 ص 613 ح 8698 عن عبد اللّه بن 
, کنز العمال : ج 14 ص 459 ح 39260 نقلاً عن الدیلمی ؛ التبیان 
فی تفسیر القرآن : ج 8 ص 498 عن الحسن من دون اسناد اٍلی آحدٍ من 
آهل البیت علیهم السلام . 
4- .تاریخ آصبهان, 4ص 203 الق 281 , الفردوس : ج 1 ص 237 ح 
3 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 15 ص 676 ح 42689 . 
5- .بحار الأنوار : ج 60 ص 257 . 
6- .الخصال : ص 597 ح 1 , ارشاد القلوب : ص 317 کلاهما عن ابن 
عباس , بحار الأنوار : ج 8 ص 286 ح 13 . 


ص: 607 
2 جایگاه بهشت 


2 / 3جایگاه بهشتقر آن« و روزی شما و آنچه وعده داده شده ید , در 
اسان است » . 


« و قطعا [پیامبر ] بار دیگر , او (جبرئیل) را دید , نزدیک آخرین درخت سدر 
, در همان جا که بهشت ماواست » . 


جدیت6372.آمام علی علیه السلام :پیامیر خدا صلی الله غلیه و آله 
(بهشت , در آسمان است و دوزخ , در زمین ۰ مام علی علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ارواح مژمنان در آسمان هفتم , به منزل 
های خود در بهشت می نگرند ۰ ممام علی علیه السلام :بحار الأنوار 
در بیان پرسش های عبد اللّه بن سلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
آ ند الله آگفت : به من بگو ی 


فرمود : «در اسمان هفتم , و دوزخ در مرزهای زمین هفتم است» . 


عبد اللّه گفت : درست گفتی , ای محشّد !6369.امام علی علیه السلام 
:امام علی علیه السلام در پاسخ به دو برادر یهودی که نزد ایشان امدند و 
پرسیدند : بهشت و دوزخ در کجا قرار دارند؟ : بهشت , در اسمان است و 
دوزح » در زمین . 


ص: 69 


8, مام علی علیه السلام :عنه علیه السلام للجاتلیق (1) وقد سَأََة ععن 
لته آفی الدنیا هی آم فی الاخره؟ واين له من الذنیا ؟ : الحنیا فی 
اجره وال خرَة مُحبطه بالُنیا , اذ کاتت ال من العباه ای المَوتِ ظاهرة 
, وکاتت الخْرَة هی دا الحتوان و کانوا تَعلمون ؛ وذلک ی الشیا ئقله 
لاجر حیا وققامْ ,من لک کلام ؛ ودلک أن الجسع نام , والوح لا 
یام . والبَدَن بموث والژوع لا تموث (2) , قالّ ال عز و جل : «و ان الدّا 
الاخرح لهی الحَیوانٌ لو کائوا یَعْلمُون» 1 


ونیا رسم اجره والاخرَة سم الدنیا (4) , ولیس الُنیا اجره ولا ره 
الكنیا . [ذا فارق الرَوخٌ الجسم برچغ کل واجد منقما الی ما چنة بدا وما ينة 
خُلق , وگذلک الجتَهُ والثار فی ادن مَوجودَهْ وفی اجه ؛لأْنّ القبة |ذا 
مات صارّ فی دار من الارض ؛ ما زوضء من ریاض الجلّه ولا بقع من 
بقاع الثّار , وروجْة الی أحد داتین ؛ شا فی دار تعیم شقیم لا یموث فیها , 
وامّا فی دار عذاب آلیمٍ لا فیها والرسق من عقل موجود واضح , 
وقد قال اللة عز و جل . ی * لترو الججیم * 2 
لتروتها ین این * ثم لسن بومیذِ عَن الّعیم» (5) ون الکافرین  .‏ 
فقال ُم کانوا فی سل عن ذکری , وکانوا لا بستطیعونَ سَمعا (6) , ولو 
لت انا ما و قیه ماث خوفا من القوت , وقن تجا قیقصل البق 
۳ 


1- .الجاتلیق: رئیس النصاری فی بلاد الاسلام (مجمع البحرین : ج 1 ص 
0 ,الجاثئلیق») . 
َ .فی المصدر : «یموت» . والتصویب من بحار الأنوار . 

- .العنکبوت : 64 . 

4- .الرسم ؛ تمئیل الشیء بطلق علی ما بقابل الحقیقه کقول ل الشاعر 
«اری ودکم رشما موی خفیقد» والظاهر آن الفزاد ان ِ ۳ و اخره 
والأخره تمثیل الدنیا , فیکون مثل قوله سبحانه وتعالی : «و آئوا به مَتَشْبهّا» 
(البقره : 25) . 

5- .التکاثر : 5 8 . 
60- .اشاره الی الایه : 1001 من سوره الکهف : 
7-.ارشاد القلوب : ص 309 عن سلمان , بحار الأنوار : ج 30 ص 772 1 
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6 لامام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در پاسخ جاثئلیق (1) 
که پرسید : آیا بهشت در همین دنیاست , یا در آخرت است؟ و آخرت در 
کحا م دسبانست ‏ شا کر ادلی اآخرنه است کرت فیط بر شا مرس ؛ 
چرا که انتقال از زندگی به مرگ , آشکار است و در واقع , اين آخرت 
است که سرای زندگانی است . ای کاش مردم می دانستند که دنیا گذرگاه 
است و آخرت , زندگی و اقامتگاه ! حکایت آن , حکایت شخص خفته است : 
جسم می خوابد ؛ اقا روح نمی خوابد . [همین طور آبدن می میرد ؛ اما 
روح نمی میرد . خداوند عز و جل می فرماید : «و سرای اخرت , سرای 
زندگانی است . ای کاش می دانستند » . 


دنیا نماد (مثالٍ) آخرت است و آخرت , نماد دنیاست . نه دنیا , [خودٍ آآخرت 
است و نه آخرت , دنیاست . هر گاه روح از بدن جدا شود , هر یک از آن دو 
یه آن جایی که از آن.شروغ شده و آفربده شده است»؛ با می. گردد.. 


بهشت و دوزخ نیز , هم در دنیا موجودند و هم در اخرت ؛ چرا که بنده , هر 
گاه بمیرد , به خانه ای در زمین می رود که پا باغی از باغ های بهشت 

است و يا سرزمینی از سرزمین های دوزخ , و روحش به یکی از دو سرای 
می رود : يا به سرای پرنعمتِ مانا که در آن نمی میرد و يا به سرای 

غداتی خردنای. که دز آن [نیز آنمی میرد . تمثیل (تشابه میان دنیا و آخرت) 
, برای کسی که خردمند است , موجود و آشکار است . خداوند عز و جل 
می فرماید : «هرگز چنین نیست ! اگر علم اليقین دارید , به يقین , دوزخ را 
می بینید . سپس آن را قطعا به عین الیقین در می یابید . سپس در همان 


و در باره کافران می فرماید : «آنان از یاد من غافل بودند و توانایی 
شنیدن احق را | نداشتند». (2) اگر انسان می دانست که پس از مرگ .: 
چه خبر است , از ترس مرگ می مُرد , و هر کس نجات یابد , به برکت 


1- .رئیس مسیحیان در کشورهای اسلامی آن روزگار (مجمع البحرین : ج 
1ص 270). . 
2- .اشاره است به ایه 101 از سوره کهف : 


ص: 70 
دز بازه:مکان : 


ی ی ای اب یی ی عم 
نکته قابل توجّه است : اوّل , اين که : بهشت مانند دوزخ بر اساس آنچه 

گذشت , آفریده شده است . (1) دوم ,. این که : وسعت بهشت , به اندازه 
وسعت همه آسمان ها و زمین است ۰ (2) اکنون اين مسئله قابل طرح 

اسنت که تین خنری که کستره هر کی آن.با کسترم آسمان ها و زمین 
برابری می کند و هم اکنون وجود دارد , کجاست؟ و چنین موجود بزرگی , 

اکو مانی ات , خرابا ابزار تکلمم فایل ریت فست ؟ 


مکان بهشت برزخیدر پاسخ این سوال می توان گفت که آنچه از ظاهر 
قران و احادیث در این باره استنباط می شود , این است که بهشت برزخی 
۰ در باطن همین جهان ماذه است. طبق احادیث , ارواح نیکوکاران پس از 
مرگ , در قالب مثالی در باغی از باغ های بهشت. متنعم اند و ارواح 
تبهکاران در گودالی از گودال های دوزخ, 


1 بر 39 : ص 57 (پژوهشی درباره 399 داشتن کنوني بهشت و دوزخ) . 
۱ وا وگ ی سر 
3 
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سده نظریه در باره مکان بهشت 


معذب اند . (1) اینگونه روایات به روشنی دلالت دارد که عالم برزخ 


(شامل بهشت ودوزخ برزخی) , در باطن جهان مادّی , و البتّه موقتی و تا 
روز قیامت است. 


سه نظربه در باره مکان بهشتدر مورد مکان بهشت جاوید که جایگاه ابدی 
نیکوکاران است , سه نظر وجود دارد : 


. آسمانعژه ای بر این باورند که بهشت جاوید , در آسمان قرار دارد ؛ 
زرا رآن در گزارش معراج یام صلی ال له و هس قرماید ‏ ی 
لقَدٌ رءاه تژلة آخری * عند سژرهو المَنتقی * عندها جَنْهٌ المَأی ۰ (2) و قطعا 
[پیامبر ] بار دیگر , او (جبرئیل) را دید , نزدیک آخرین درخت سدر , در 
همان جاأ که بهشت ماواست» . یعنی بهشت ماوا , همان بهشت جاوید 
است (3) که تزدیک آخرین درخت بیدر , در باترین نقطه (سمان قرار 
دارد. همچنین در آیه ای دیگر است که : «و فی السَماء ررْفْكَم و مَا 
توعَذُون 4(۰) 


1- 4 ِ ضن: 35 (فضل یکم : معاتی بهشت در قران: /بهشت برزع) , 
2- : آیه 13 15 . 


3- ۱۳ , بهشت ماأوا را : بو بهشت برزخی پا بهشت آدم , 
تفسیر کرده اد #ولی با توعه به آیه : <ا الذین عافتوا وعملوا الطاخت 
هم جتّث الماوی تلا بقا کائوا بَعْمَلونَ» (سجده : آیه 19) و آیه : «قانٌ 
الک هی الهاهی .ار کات آید: 2۱ ظاهزا اش آبه نیز به پیشت هخا وید 
اشاره دارد . بسیاری از بزرگان اهل تفسیر , همین نظریه را پذیرفته اند (ر 
. ک : مجمع البیان : ج 9 ص 265 , المیزان فی تفسیر القران : ج 18 ص 
75 

4 .ذاریات : آیه 22 . 


2 بی نیازی بهشت از مکان 


و روزي شما و آنچه به آن وعده داده می شوید , در آسمان است» . 
بسیاری از مفسران , معتقدند که «ما توعدون» . همان بهشت جاویدان 
است که خداوند ۰ آن را به انسان های شایسته وعده داده است . (1) 
همچنین در احادیثی , تصریح شده است که بهشت , در آسمان است (2) و 

بر این اساس , عده ای به طور مطلق می گویند که بهشت , در آسمان 
گرا جارد ؛ اما موقعیّت آن را در آسمان های هفتگانه مشخص نکرده اند . 
(3) از آن میان , برخی معتقدند که بهشت در آسمان چهارم است . (4) 
برخی می گویند در آسمان ششم است , (5) و برخی بر اين باورند که 
بهشت در آسمان هفتم (6) قرار گرفته است . 


2 بی نیازی بهشت از مکانبرخی بر این باورند که اصولا بهشت و دوزخی 
جدا از انسان , وجود ندارد ؛ بلکه بهشت , معلول ملکات فاضله و دوزخ, 
بدید آمدة از ملکات رذیله است:. بنا بر این بهشت: نه مادی است. و نه 
جدا از انسان و به همین جهت , نیازی به مکان 


1- .ر : المیزان فی تفسیر القرآن : ج 8 ص 115 وج 18 ص 375 , 
۳[ : ص 42 , تفسیر البغوی : ج 1 ص 351 , 
تفسیر فخر الرازی ؛ ج 28 ص 208 , تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 251 , 
البرهان , زرکشی : ج 4 ص 8 . 

2 .رک :ص 67 ح 35 و 37 38. 

3- .ر. ک : تفسیر مجاهد : ج 2 ص 618 , شرح صحیح مسلم , نووی : ج 
2 ص 223 , شرح نهج البلاغه , اين ایی الحدید : ج 10 ص 120 , المیزان 
مازندرانی دج 8 ص 124 بحار لاور ج 8ص 2164 107 , التبیان فی 
ص 385 , زاد المسیر : ج 5 ص 168 . 


6-.ز . ک : فیض القدیر : ج 3 ص 476 بحار الأنوار : ج 57 ص 257, 
التخویف من النار : ص 67 , زاد المسیر : جح <5 ص 168 , تفسیر الفخر 
الرازی : ج 19 ص 235 . 


ص: 73 


فانی مستعل فدا فیدر الالهین فر این بارجمی. کون آگاه,باش که هر 
خوش بختی از خوش بختان , در عالم آخرت , مملکتی بزرگ و پهناور دارد 
و جهانی فراتر و گسترده تر از هر چه در آسمان ها و زمین هاست . البثه 
آن مملکت , بیرون از ذات او نیست ؛ بلکه همه مملکت و داشته ها و 
خادمان و ملازمان و بوستان ها و درختان و حوریان و غلامانش , خصلیین 
به قدرت اوست . وجود اشیای اخروی , هر چند مشابه صورت هایی است 
که انسان در خواب می بیند و یا در برخی رویاها دیده می شوند , (1) اما 
کاملا و حقیقتا با آنها متفاوت است . جهت مشابهت آنها , این است که هر 
یک از این صورت ها به گونه ای هستند که موضوع هیولا و مکان و جهات 
جوا آقور باد شوم تیستند و هبان صورت های متعند آبا , تزاحمی نیست و 
هیچ ی از آن دو نوع صورت , در اين عالم , مزاحم زمان و مکان دیگری 
. انسان خوابیده , ای بسا افلاک عظیم و بیابان های وسیع دور 
۱ ۳0 
افلاک با اين که در عالم خارح , تغایر عددی دارند , اما عرصه را بر همدیگر 
تنگ نمی کنند و مزاحم یکدیگر نیستند . همین طور است آنچه انسان , پس 
از مرگ و در عالم قبر می بیند که تزاحم و جا تنگ کردن برای یکدیگر میان 
او و آن اجسام نیست . مرده , در قبر خود , چیزهایی را می بیند که اگر 
آنها از اخرآمدنبوی,نودند:فیر: کتجایش آنها را تداشت : اما تفاوت آما: 
به این است که صورت هایی که در نشثه آخرت هستند , 


1- .بخصوص به روش شیخ اشراق (شهروردی) که صورت هاي مراتی را 
موجودات عالم مثال و صورت های اخروی را شبیه صورت مراتی می داند 
, به شرط این که قائم به ذات باشد و نه قائم به اینه , و نیز به روح زنده 
متعلق باشد و نه به شیح بی روح . 
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3 باطن جهان 


جوهر قوی , وجود شدید و اثر دردمندانه یا لذتبخش زیادی دارند . 
موجودات آن نشثه , قوی تر , شدیدتر و دارای وجودی برتر و توانمندتر از 
موجودات اين عالم اند , تا چه رسد به صورت های رقیایی و مراتی . 
نسبت نشئه آخرت به دنیا , همانند نسبت نشته بیداری به نشته خواب 
است . چنان که در این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است : 
«مردم , خواب اند و هنگامی که می میرند , بیدار می شوند» . (1) این 
نظریه , بر خلاف ظاهر همه آیات و احادیثی است که بر معاد جسمانی و 
تواب و عقاب مادی , دلالت دارند. 


3. باطن جهاننظریه سوم , این است که بهشت و دوزخ , ماذی و دارای 
حقیقتی مستقل از وجود انسان اند هم اکنون , وجود خارجی دارند و 

مکان آنها در همین جهان است و به گستره آستمان ها و ز مین آند ؛ ولی با 
چشم ظاهر , قابل ریت نیستند . بیان این نظریه , چنین است : بهشت و 
دوزخ , هر دو در درون و باطن همین جهان قرار دارد و حجابهای عالم دنا 
مانع از مشاهده انها می شود ولی اولیاء الله می توانند آن را ببینند , و 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله نیز به هنگام معراج که از هیاهوی مردم 
این جهان دور بود با چشم ملکوتی خود توانست گوشه ای از بهشت را در 
جهان بالا مشاهده کند, حتی برای اولیاء خدا ممکن است در جذبه های 


خاص معنوی در روی زمین نیز گهگاه آن را ببینند ! تعبیر «وَاِنّ جَهَنَم 
هدارا تاه ار 


1- .الحکمه المتعالیه : ج 9 ص 176 . 
2ص کیت 2 آبم 54 
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«اِنْ الأبْرَار لفی تعیم * و ان الفْحّار ز لفی جَچیم؛ (1),به درستی که نیکان در 
بهشت انج و همانا بدکاران , در دوزخ اند» و نیز «کلا لو تقلَمُونَ عِلْم امین 
فف و الجَجيم ؛ (2) هرگز چنین نیست !اگر شما علم الیقین داشتید , 
دوزخ را می دیدید» , ممکن است اشاره به همین معنا باشد . از یک جهت 
می توان وجود بهشت را در باطن این جهان , تشبیه به وجود گلاب در گل 
کرد . درست است که هم گلاب , مادّی است و هم گل ؛ ولی مانعی ندارد 
که یکی در دیگری پنهان باشد و با هیچ چشمی مشاهده نشود . تشبیهی 
دیگر نیز برای نزدیک ساختن این مطلب به ذهن می توان بیان کرد که پیش 
تر.هم. به ان , اشاره ای داشتیم و آن , این که : در همین جهان ماده , 
اشیای زیادی وجود دارند که در شرایط عادی , برای ما قابل درک و 
احساس نیستند و بسیاری از انها در باطن مادّی این جهان , قرار دارند. 
مثلا ذر زمان فاخد: اموام-متعددی از فر ستنده هایر آدیوین ۵ تلویزپونی 
جهان , در فضا پخش می شوند و گاه از طریق ماهواره ها به تمام دنیا می 
رسند . در هر خانه ای , انواعی از این امواج وجود دارد 4 هیچ کس آنها 
را احساس نمی کند . بعضی از فرستنده ها , صداهای دل نشین و روح 
پرور , و بعضی دیگر , آژیرهای خطر و صداهای هول انگیز و نفرت زا 

پخش می کنند . همچنین بعضی از فرستنده های تلویزیونی , صحنه های 
زیبا و دل انگیز و مناظری روح پرور و نشاط آور نشان می دهند , در حالی 
که امواج دیگر , صحنه های جنگ و خونریزی و ویرانی و آتش سوزی و 
جنایت را پخش می کنند . تمام این صحنه ها و تصویرها و صداهای مختلف 
, در همین دنیای مادی و در همین فضای اطراف ما وجود دارند و در واقع , 
بهشت و دوزخ کوچکی در درون این جهان , ساخته اند . 
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بعضی از مردم , امواج دستگاه های گیرنده خود را صداهای زیبا و نغمه 
های دل پذیر و صحنه ها و منظره های جالب و روح پرور قرار می دهند , 
در حالی که بعضی دیگر , گیرنده های خود را اختیارا یا به حکم اجبار , با 
صداها و صحنه های ضد آن منطبق می سازند طرفه اقل جو‌عالمین ارت 
بخش , و گروه دوم , در جهانی شکنجه آور به سر می برند و اینها همه در 
حالی است که جهان ما , جهانی است مادی و این امور , همه در دل این 
جهان ماذی , نهفته شده است . اشتباه نشود ! هرگز نمی گوییم که بهشت 
و دوزخ , عینا چنین اند ؛ بلکه تنها می گوییم : چه مانعی دارد که در عمق 
این جهان , عالم یا عوالم دیگری باشد ؛ ولی ما در شرایط کنونی به هیچ 
وجه-نتوانیم از آن, گام شویم [چون در میان ما و آن عالم يا عوالم , حجاب 
های متعدّدی قرار دارد , هرچند کسانی که توانایی کنار زدن این حجاب ها 
را داشته باشند , چه بسا در همین جهان نیز آن عوالم را ببینند) ؟! دقت 
کنید . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفر آسمانی خود , در آن جا که 
غوغای عالم ماه , کمتر و عوامل سرگرم کننده , ضعیف تر و جلوه های 
جلال و جمال خدا بیشتر بود , پرده ها را کنار زد و در همان جا گوشه هایی 
از اين دو عالم (بهشت و دوزخ) را که در باطن و درون این جهان بود , 
مشاهده کرد . البته این , بدان معنا نیست که پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آلف باسایر اولفاء الله نی ها ند در رو تن , بهشت يا دوزخ را ببینند ؛ 
بلکه چنان که از برخی احادیث بر می آید , اين مشاهده , گاهی در زمین 
هم اتفاق افتاده اننت. ,و خدیتی که راوندی در الخرانج اورنه انست مین 
خوانیم : در آستانه عاشورا هنگامی که اصحاب و یاران حسین علیه السلام 
به ایشان ,؛ اعلام وفاداری کامل نمودند و از ترک میدان کربلا و نقض بیعت 
, سر باز زدند , امام علیه السلام برای انان دعای خیر کرد و پرده ها را از 
جلو چشمان آنها کنار زد و آنان , آنچه را که خداوند از 
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نعمت های بهشتی به آنان بخشیده بود , با چشم خویش دیدند و امام علیه 
السلام منازل و جایگاه هایشان را به آنها نشان داد (1) 2(۰) گفتنی است 
که حدیثی از امام علی علیه السلام در پاسخ جاثلیق , نقل شده که موید 
این نظریّه است , با اين تفاوت که ایشان دنیا را در دل آخرت و آخرت را 
محیط بر دنیا معژفی می نماید . روایت , این گونه است که جاثلیق از امام 
علی علیه السلام در باره بهشت می پرسد : «آیا بهشت در همین دنیاست , 
یا در آخرت است؟ » و ایشان مي فرماید : الدْنیا فی اجره و اجره 
مُحیطَه بالگٌنیا . (3) دنیا در [دل ] آخرت است و آخرت , محیط بر دنیاست . 
بنابر این , هر چند دلیل قاطع و روشنی که مکان بهشت جاوید را به طور 
دقیق مشخُص کند , در دست نیست ؛ ولی ظاهرا نظریه سوم ازع 
نزدیک تر است . بر اساس این نظریه , بهشت برزخی , بخش کوچکی از 
بهشت جاوید است که در اختیا ر صالحان قرار می گیرد ؛ اما پس از 
رستاخیز , آنان به جایگاه اصلی و دائمی , منتقل می گردند , و همچنین 
است دوزخ برزخی . گفتنی است که این برداشت , با احادیث ثواب و 
عقاب در برزخ , کاملا هماهنگ است . 


1- .الخرائج و الجرائح : ج 2 ص 847 ح 62 , بحار الأنوار : ج 44 ص 298 
8 

2- .یام قرآن: ج6 ص341 343. 

3-.ر. ک : ص 68 ح 39 . 
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الفصل الثالت : آسماء الجثه3 /1الجَتهالکتاب«لن الدین قالوا تما له 
اسَتقوا تتترل هم الْملایکة آلا تحافواً و لا نوا و ابُشرواً بالْجتّه ای 
ِ ُوعَذُون» . (1) 


«و ما ای شهذواً قهی الْجَتّهِ حلدین فیها ماداقت السَمَو ث و الأرْضْ ‏ 
ما شاء رک عطاء غیْر مَجْذوذ» . (5) 


«و یقت اجه لِلَْْفین» . (6) 


«من عصل سَیة قلا ُْرّی لا نها و من ول 
من قأولانک بوجْلون اجه بررفون فیها بقیُر چساپ» ۰ (7) 


,عصا 

۱ 
۹ 
۰ 
ت 
3 


1- .فصلت : 30 . 
ال ظفزان * 18 . 
- .النساء : 3 

4 .هود : 23 . 

5- .هود : 108 . 

6- .الشعراء : 0 

7- .غافر : 40 . 


فدصل سوم : نام های بهشت 


3 بهشت 


فصل سوم . نام های بهشت 3 / 1بهشتقران« کسانی که گفتند : پروردگار 
ما , خدای یکتاست , سیس [ بر آن , ] ایستادگی کردند , فرشتگان بر 
ایشان فرود می آیند که : نترسید و اندوهگین مباشید و بشارتتان باد 
بهشتی که وعده داده می شدید ! » . 


« هر جانداری , چشنده مرگ است و همانا روز رستاخیز , پاداش هایتان به 
طور کامل به شما داده می شود . پس هر که از انش به دورش دارند و او 
را به بهشت در اورند , قطعا کامیاب شده است , و زندگی دنیا , جز مایه 


فریب نیست »> . 


تا ام که هت ی کی اما ی سای ات یوم را 
به باغ هایی در می آورد که از زیر آنها تم‌ها زوان اند هخی آن , جاودانه 
اند و این , همان کامیابی بزرگ است» . 


« کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند و در برابر 
پروردگارشان خضوع کردند , ایشان اهل بهشت اند قرو ان 2 
خواهند بود » . 

هفاضا کساتی که تیی بخت ده انیم کر بهشت آ ینوا اشمان او مین 


بر جایند , در آن جاودانه اند , مگر آنچه پروردگارت بخواهد , که این 
ر< ت ۱ 2 که بریدنی ز‌ ۳۹ 


« و بهشت برای پرهیز گاران . نزدیک می گردد » . 


« هر که بدی کند , جز به مانند آن , کیفر نمی یابد و هر که کار شایسته 
کند , مرد باشد یا زن , در حالی که ایمان داشته باشد , آنان داخل بهشت 
می شوند و در آن جا , بی حساب , روزی داده می شوند » . 
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الحدیث6357.عنه علیه السلام ارسول اللّه صلی الله علیه و آله توص 
القوازین یوم القیامه , قَتورَن الحسَناثٌ والسَیَاتْ , قمن رَجحت حسَنائة 
علی نمینانه متفال ضوابه لل) دخل الکته : وهن وت هبات غلی سنا زه 


هنقال ضُوابو دحل الثارّ . (6356)2.عنه علیه السلام :عنه صلي الله علیه و 


آله :ان 10 حَلَق الجَتّه وحلق الا , قحَلّق لهذه آأهلاً ولهذه هلا 
6355021 ع۶ .عنه علیه ِ الامام علی علیه السلام :کفی بالحَّه توابا 


1- .الصوّابه : بیضه البرغوث والقمل . والصواب من الذهب : الدقاق 
(المحیط فی اللفه : ج 8 ص 205 «صاب») . 

2- .تفسیر القرطبی : ج 7 ص 211 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 313 ح 

5 کلاهما عن جابر بن عبد الله , فتح الباری : ح 13 ص 339 عن جابر 
فص تون ها ای هه ره ۱ دص ار 
الموضعین , کنز العمال : ج 14 ص 383 ح 39025 . 

3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2050 ح 30 7 :ج 1ص 348 
ح 138 , المعجم اأرسط : ج 5 ص 6 ح 4515 کلها عن عائشه , کنز 
العمّال : جح 1 ص 114 ح 534 . 

4- .التّوال : العطاء (لسان ات : ج 11 ص 683 «نول») . 

5- .الوبال : الشده والثقل (القاموس المحیط : ج 4 ص 63 «وبل») . 

6 .نهج البلاغه : الخطبه 83 , تحف العقول : ص 236 عن الامام الحسن 
علیه السلام ولیس فیه «ونوالا» , بحار الانوار : ج 77 ص 2427 44 ؛ حلیه 
الاأولیاء نج 1 ص 79 عن این عجلان عن جعفر بن محقد عن آبیه عن جده 
علیهم السلام 4 تذکره الخواص : ۰ ص‌ 132 ولیس فیهما «ونوالا» , دستور 
معالم الحکم : ص 58 وفیه «ونکالا» بدل «ووبالا» . 


ص: 91 


حدیث6353.عنه علیه السلام اپیافتر ,خدا ضلی اللة علیه:و. له :روز 
رستاخیز , ترازوها نصب می شوند و خوبی ها و بدی ها وزن می گردند . 
و ی ی 
تر باشد , به بهشت می رود و هر کس بدی هایش به وزن رٍشکی , 

خوبی هایش سنگین تر باشد , به دوزخ می رود ۳ 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند , بهشت و دوزخ را آفرید و برای 
هر یک از آن دو نیز اهلی افرید .6351.الامام علی علیه السلام :امام علی 
کلیه السلامتبهترین باداش و دهش , بهشت است و بدترین کیفر و رنج 
دلنن ۰ 


ص: 92 


0بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الحََّ غایه 
التتایفین الا عایه اات ظین :۰ 6119/1۱ سامیر حدا صلین. الله علبه و لد 
9 
الجَتَةُ جزاء کل مُوْمن مُحسن . (6348)2.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام :ِنّ ال جقل مُحَقّدا صلی الله علیه و آله لما لِلساعه , ومْبشرا 
یالجلّه , ومنذرا بالعغقوته . (6347)3.امام علی علیه السلام 0 
لسلام :لقد منم عَّی الطريق الواضح الْتی لا یَهلِک لیا الا هاِک , من 
استقام قالی الجَتَّه , ومن رل قالی الثار ۰ (634612.امام علی علیه السلاً 
السلام يهام : قوموا با الرامْ ای القوتِ الذی لا بد من ان هذه 
السهام رسْل القَوم الیکُم , قوالله ما بیتکُم وتین الجتّه وّالتّار الا الْمَوتْ , 
عبر بهوّلاء الی جنانهم , ویهوْلاء الی نیرانهم . (6350)5.عنه صلی الله علیه 
و آله :الامام زین العابدین علیه السلام فی المٌناجاه : سالک بحَتَک الواجب 
عَلی جمیع حَلقک ما طِقّرتنی من الافاتِ , وعاقیتنی من اقتراف انا 
ی + لو وک الک ری نها کی وخباتیک لی بنعقي 
له یه وعلیهم" , آمین تَیّ العالمین . (6349)6.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله ( فی بیان ها کان فی ضحیقه موسی علیه السلام ) عنه علیه 
السلام فی الذُعاء الم صَل علی مُحَمّد واه 4و افرشتی مهاد کراعیی : 
وأوردنی قشارع رَحمیک بشاحااتی یه حة جنک 1 


-‌ 


‌ 


1- .نهح البلاغه : الخطبه 1537 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 492 و 
93 . 

2 .غرر الحکم : ح 1421 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 160 , مکارم الاخلاق : : ج 1 ص 38 من دون اسناد 
الی احد د من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 16 ص 285 ح 136 


فده البلاعم :له ول هار الاوار هگ روا وزو:, 

5- .صحیفه الحسین : ص 308 ح 21 . 

.بحار الأنوار : :ج 94 ص 133 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الفروی . 
۴ .الصحیفه السچادیه : . ص‌ 155 الدعاء 1 


ص: 893 


8 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام بهشت , , هدف پیشتازان 
است و دوزج ؛ بط بایان فروماندگان ,۰ عنه علیه السلام :امام علی 
علیه السلام : بهشت ؛ , پاداش هر موّمن نیکوکاری است 6032346 .الامام علیث 
قلیا لصلام ماه علی یه السلام واه سم ند ی اه له واه 
را نشانه [ قریب الوقوع بودن ] قیامت , و بشارت دهنده به بهشت و بیم 
دهنده از کیفر , قرار داد 45مستد اين حتیل ( به نقل از یو العلاءبن 
شخیر : یکی از بنی سُلیم ) امام علی علیه السلام :من ها 
روشن بردم ؛ راهی که روندگانش نابود نمی شوند , ۳۹ آن که نابود 
شدنی باشد . هر کس [ در این راه , ]پایداری ورزد , به سوی بهشت می 
رود و هر کس بلغزد , روانه انش می شود .6344.مصباح الشریعه ( در 
آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است ( امام حسین علیه 
السلام آن گاه که عمر بن سعد به سوی اردوگاه امام علیه السلام 
تیراندازی کرد : ای بزرگواران ! پیش به سوی مرگی که از آن , گریزی 
نیست و این تیرها فرستادگان آن جماعت به سوی شمایند . به خدا سوگند 
که میان شما و بهشت و دوزخ خر ری , مانعی نیست . اینان به سوی 
بفشتشان. بردم می ند و آنا ره سو دوزخشان ...632153 آمام علی, غلیه 
السلام :امام زین العابدین علیه السلام در مناجات : [ بار خدایا !] به حقّی 
که بر گردن همه آفریدگانت داری + از تودمی خواهم که:-ضرا از افت‌ ها بای 
گردانی و از مرتکب شدن گناهان , برکنارم داری , با رویکردی از سوی تو 
به من ؛ , و نگاهی از تدحازت و سکیا ان رز مه , خشنود شوی و با 
نعمت های پیایی ات , مرا مورد محبتت قرار دهی , و چنان کرامتی ارزانی 
ام داری که مرا به افتخار بهشت و همنشینی با محمّد و خاندان او که درود 
خدا بر افساسا ناویل کورانی ای ادا ریا بان 

12 فان علی علية التسلام- آمام‌شین العایدین علیه السلام :در حفات بان 
خدایا ! بر محمّد و دودمان او , درود فرست و مرا بر فرش های کرامتت 
بنشان و به ابشخورهای رحمتت در اور و در وسط بهشتت جایم ده . 


ص: 94 


1 ممام علی علیه السلام :الأمالي للمفید عن داوود بن فرقد :سَمعث 
یا ید له جعقر بن محر حتلواث اه قلهماتقول ان لعتل لصا 
لیدهت الی الِجلّه یمه تصاجبه , کما تبعث الرَجْل امه قیفرش له . 

قرً : و الذین آمنوا س الضالحات قلاأنقسهم بمهدون» ۷ 


2 2جنَه ی ان ره ور تهتج ره النعیم 5 و اعْفر لأبی 
تَهْ کان من الصَالین ». 
3 شت 1 


«قامّا [ٍن د کاب من الْْقرّین. * قرف و ریحان و جَنْث تعیم * 5 


ک 


من آضخب المین * قسله لک من أضحب التمین»*:(4] 


«اً رلک یوم و بو هو تم قالذین عَامتواً و َو ۱ طّل ِ ِِِ جنت 5 
التییم * و الذین کرو[ و کوا بتاتا قا 0 


و 
«رِنّ نمی عند رهم جَتّت اللّعیم ». (861) 


«ٍن آلذین عاموا 5 عیلوا الْلِحتِ بهَديهم ربهم بايمنهم تجری من تَحتهم 


«اِنْ الذین ءَامَتُواً و ۳ الطَلِحت لهُمٌ جتَتْ التّعیم ». (8) 


تب 


۳ 


ها الشضممن اقنسه الامام عله آلساام من ام من سورع الرود 


2 .الأمالی للمفید : ص 195 ح 26 , الزهد للحسین بن سعید : ص 82 2 
7 وفیه «فیسهّل» بدل «فیمهد» , عذه الداعی : ص 217 کلها عن داوود 
بن فرقد , المقنع : ص 300 من دون اسناد الی أآحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام . مجمع البیان رن 11 رن متصور نوت کار والثلائه الأخیره 
نجوه , بحار الانوار : ۳۰ 8 ص‌‌ 197 ۳ ۳.199 

3- .الشعراء : 85 86 . 
4- .الواقعه : 88 91. 
5- .الحح : 56 57 , 

6- .القلم : 4د3. 


8- .لقمان : 8 وراجع : المائده : 65 ؛ التوبه : 21 ؛ پونس : 9 ؛ الحخ : 56 ؛ 
الشعراء : 85 ؛ لقمان : 8 ؛ الصافات : 43 ؛ الطور : 17 ؛ الواقعه : 12, 
9 ؛ القلم : 34 ؛ المعارج : 38 ؛ الانفطار : 13 ؛ المطففین : 22 ؛ الانسان 
: 20. 


3 2 بهشت پر نعمت 


9 الامام علی علیه السلام :الأمالی , مفید به نقل از داوود بن فرقد : 
از امام صادق که درودهای خدا بر او باد شنیدم که می فرماید : «کار نیک 


به بهشت می رود و [آهمه چیز را آبرای صاحب خود , آماده می کند , همان 


سیس امام علیه السلام خواند : ۶ و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده اند , برای خودشان اماده می کنند » . (3)1 / 2بهشت پر 


نعمتقران«و مرا از وارثان بهشتِ پر نعمت گردان و پدرم را بیامرز که او 
از گم راهان بود»؟. 


«و اما اگر از مقربان باشد , در آسایش و راحت و بهشت پر نعمت خواهد 
بود , و اما اگر از صاحبان دست راست باشد , پس از صاحبان دست 
راست , بر تو سلام باد ۱ ». 

«در آن روز یادشاهی ,از آن خداست . میان آنان : داوری می کند و [ در 
نتیجه آکسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند , در بهشت های 
پر نعمت خواهند بود و کسانی که کفر ورزیده و ایات ما را دروغ شمرده 
اند , برایشان عذابی خوار کننده خواهد بود». 


«همأنا برای پرهیز گاران در نزد پروردگارشان ,؛ بهشت های پر نعمت 
است». 


«همأنا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , پروردگارشان 
به سبب ایمانشان , انان را هدایت می کند و در بهشت های پر نعمت 
در انها جویبار ها روان اند , خواهند بود»؟. 


«کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , برایشان بهشت های 


پر ناز و نعمت است». 


1- .مضمون ایه 44 از سوره روم . 


ص: 96 


في الجعاء :پا 5 العژو والسلطان والشقه مان , آجوا من دای 
الألیم , وامعلنا هر کار دار الَعیمٍ , يا ار حمّ الژاچمین . (6331)1 .آمام 
علی علیه السلام : عنه علیه آلسلام ی الدعاء : له اک حَلفت ته لقن 
آطاعک , وَأَغْدَدت فیها من النعیم المقیم ما لابحْطَرٌ کلی العلوت:: وَوَصَفتها 
باحسَن الصَفه فی کتابک , وَشوّقت الیها عبادک , وَامَرّت بالمُسابقه لها , 
واخیرٍت عَن شکانها وما فیها من حور عین کَالَهِن تیضّ نون . وولدآن ۳ 
کال العتور , وفاکهو وتکل ورمانِ , وتاب من آغناب . وآلهار من طَیّب 


الشراپ , وَسْنْدْس وَاسْتبرَقِ » وی لبیل و ورجیق مَحُنوم , وأسورو مِنْ فص 
, شراب ب عم ول کییر , وقلت من بَعد لک تباکت وتعالیّت : «قلا 
تلم تمس تا گت آهم من فوه آغّن ج خراء ها کاما تون » ۱2۱ 


. (3)3 / 3الفردوشالکتاب« ولیک هُمْ لو رئون * الذین ترئون الْفردوس هم 
فیها خلذون» . (4) 


«انَ لذیت ءامئواً وعَملواً السَلِحتِ کاتث لَهْم جتَنْ الفزدوس ترا * خلدین 
فیها لا ببَعُونَ نها جولا» . (5) 


1- .البلد الأمین : ص 323 عن الزهری . 

2 .السجده : : ِ 

3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 135 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
4 صومتون * 10۳ 11 

5 .الکهف : 107 108 . 


ص: 97 
3 3 فردو س 


حدیت6317.امام صادق علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام در 
دعا : ای خداوند قدرت و سلطنت و نیرو و برهان !ما را از عذاب 
دردناکت در پناه خویش بدار و از ساکنان سرای پر نعمت , قرارمان ده , 
ای مهربان ترین مهربانان (6318.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام زین 
العابدین علیه السلام در دعا : بار خدایا ! تو برای کسی که فرمانت برد , 
بهشتی آفریدق:ودر آن , چنان نعمت های ماندگاری فراهم آوردی که هیچ 
کس تصوّرش را هم نمی کند , و آن بهشت را در کتابت به نیکوترین شکل 
, وصف نمودی و بندگانت را به آن , تشویق کردی و آنان را به پیشی 
گرفتن به سوی آن فان داوقه انساکاهان عص اجه در آن موه 
است , خبر دادی ؛ از : سیه چشمانی که [ از سیمین بری ] چونان تخم 
عرهرع [ زر راهان اند : مسسز کی که کوبی عرو وهای برا که 
اند , و میوه ها و خرمابنان و انار , و باغ های انگور , و جویبارانی از 
نوشیدنی پاک , و جامه های ابریشمی و دیبای ستبر , و [ چشمه ] سلسبیل 
و باده ناب سر به مهر , و دستبندهای سیمین , و شراب پاک , و سلطنتی 
بزرگ , و در پی این همه ای بلندمرتبه والا فرمودی : «هیچ کس نمی داند 
چه مایه های شادمانی , به پاداش آنچه انجام می دادند , برای آنان پنهان 
شده است» ی ۳ 3فردوسقرآن« آنان اند که خود , وارثان اند ؛ همانان که 
فردوس را به ارث می برند و در آن , جاودان می مانند » . 


« و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , بهشت های 
رون تا گاه پیرایی اراان ات او اه واه واه 
درخواست انتقال از انها نمی کنند » . 


ص: 99 


الحدیث6322.عنه علیه السلام ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله لوا 
له الفردوس , قَائّها سْرَهْ الجنَه . (6323)1.عنه علیه السلام :عنه صلی 
۳ 7 ادوس سید الجنان . (6324)2.عنه علیه السلام :عنه 
صلیالله علیه و آله جتَهْ الفرةوس هی رَبوة (3) الجَتَّه العْلّا التی هی 
اوسَطها واحسئها , (6325)4.الامام الصادق علیه السلام :الامام علی علیه 
الشلام یعول الاب تباری عتعالی اعلانکته : با ملانکنت انطروا الی عبدی 
آحپا لیلة ابتفاء قرضاتی , آسکنوة الفر3وس , ول فیها مِتة آلف مدیتو , فی 
کل مدیته جمیغ ما تشتهی اس وتلذ الأعیْنْ ولم تخطر علی بال , ۳ 
ما ُعددث له من الکرامه والعزید والقرته . (5)راجع : ص 38 (الفصل 
الاعلهععانی اه فب التران رها خر 


3 / 4داژٌ السّلامالکتاب«و ال یَدغُواً لی دار السّلّم و یَقدی من بشاء [لی 


صر طِ مستفیم ند ۰ (6) 
5 ۳ ۳ 9 و 
«لَهْمْ دار السَلّم عند رَبهمْ وَهَو وَلهُم بما کائوا یعمَلونَ ». (7) 


و ی ی و وی و ااعیم الدین : 
وابن رود دیا عن اس یه کی اال ص30 
+یتامیل یات الظاهیی ۶ 2ص رفن سلفان لها رسمار 
7 ج 40 ص 54 ح 89 . 
3- .ال2َبُوّه : بالفتح والضم ما ارتفع من الاأرض (النهایه : ج 2 ص 192 
ِ 
4- ی ی ی 
ص 199 والثلائه الاخندم نجوه ۱ ۳۰ 
4 ص 453 2 39229. 
5- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 476 ح 1374 , ثواب الأعمال : 
ص 67 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 368 ح 459 کلها عن جابر بن 
اسفاغل عن ااماه الضادی عم ایب غلهماالمتلام : وفصه الا عاین 


1 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 8 ص 186 ح 
151. 

06 .یونس : 25. 

7- .الانعام : 127. 


ص: 99 
3 4 سرای سلامت 


ین 2 دم ماش خی ات للم لش و انس اهر خبااصلی ال لسن 
آله "فزدونتن را از خدا مخواهید "جرا که بهترینجای بهشت التدت 

7۰ پیامیر خدا ضلی الله علیه و آل»بیامبر خدا ضلی الله علیه ۵ ال 
؛*فردوس , آقای بهشت هاست .6328.پیأمبر خدا صلی الله علیه و آله 
تیاصر خدا طلی اللی له وال پهشت فر ویس بر برع ترین رس 
بهشت که بهترین و زیباترین جای بهشت است , قرار دارد ۰ 03.الامام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :خداوند بزرگ و والا . به 
فرشتگان می فرماید : «ای فرشتگان من ! ببینید که بنده ام یک شب را 
برای جلب خشنودی من به بیداری و عبادت گذرانده است . او را در 
فردوس اسکان دهید . در آن جا برای او صد هزار شهر است که در هر 
شهری ها نم 
هیچ ذهنی خطور نکرده است . هست , و اینها غیر از کرامت و افزونی و 
مقام قربی است که برایش آماده ساخته ام» ۰ر بک : ص 39 (فصل یکم : 
فغاتی مشت در قرآن بفشت اخرت): 


3/ 4سرای سلامتقرآن«و خداوند , به سرای سلامت , فرا می خواتد و هر 
که را بخواهد , به راه راست , هدایت می کند». 


«برای آنان نزد پروردگارشان 1 سرای سلامت است و به [ پاداش ] آنچه 
انجام می دادند , او پارشان خواهد بود». 
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احذیت 6492 یه صلی الب غلیمی له :اس گدعلی اآصححیی عن 
ایا 1 

السلام وتلا هَذه : «و له َو الی دار السّلّم و : 0 
صر ط مَسْتَفیم » قفال : حدّتیی جابر بُنْ عَبّد الله قال : جرج رشول الْله 
ما اه اه قما. ققال : ای راب فی القنام کاس جتریل عءد 
رأسی ومیکائیل عِند رجْلی , یَفُول أَحَدْهما لصاجبه : اطرت له متلا. ققال : 


[م ۳ وش 


71 ِ ‌ مه شوعت دنک واغقل گقل قلبک ! انمیا مد 


الی تس مهم من اجاب الرْسُول ومْهم مَنْ ترک , قاللة هو المَلک , 
الا الاسْلامٌ , والبیّث الجتّهُ , وائت يا مُحَقَدٌ الَسول ؛ من أجابک دَحل 


الاسلام , وَمَن دَحَلّ الاسلام دَحَل 





ح.ت-! 
۱ 


تم بُنادي مناد : لیم جیران اللّه قي دار السّلام ‏ ! قَیَفّو 2 نام ین الناس . 

قَتَستَفبلهُم المَلایکَه ینشروتهّم بالجنه , ی : ما فص هدّا الذی 

 [‏ به ال فی دار السّلام؟ قیفُولون 

الله , وال قی اللهءعتیاذل. فن ال . قیقال لهّم : ارخْلوا الجنة قانتم 
جیرانْ ال فی دار السّلام . (3) . 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 369 ح 3299 , سنن الترمذی : 
ج 5 ص 145 ح 2860 عن سعید بن آبی هلال عن جابر بن عبد الله وفیه 
«مائده» بدل «مادبه» , کنز العمال : ج 1 ص 69 ح 264. 


راهن عم لاس ان نی فطع (ازعایس اتخضط دی 
4 ص 158 «فام»). ۱ 

3- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 325 ح 1226 عن الامام الصادق عن آبیه عن 
جده علیهم السلام , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 303 , کشف الغمّه : ج 2 ص 
5 . البدایه والنهایه : ج 9 ص 114 کلها عن الامام زین العابدین علیه 
السلام نجوه . 
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حدیث6492.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المستدرک علی الصحیحین 

به نقل از سعید بن ابی هلال : از ابو جعفر امام باقر علیه السلام شنیدم 

که این آیه را تلاوت کرد : «و خداوند , به سرای سلامت , فرا می خواند و 
هر که را بخواهد , به راه راست , هدایت می کند» . 


تنستین فرموی ۲ ان بن غید اللم سر انم تفن کرد که ورف تاضد دا 
بیرون امد و فرمود : خواب دیدم که جبرئیل , بالای سر من و میکائیل , 
تایین باي‌بمن است‌ هیکت از آن دومبه دبحری مت وید ۶ بر انش متالی زین 


او گفت : بشنو . گوشت شنوا باد ! و در یاب , دلت در يابنده باد ! حکایت تو 
و اقتت , همچون حکایت پادشاهی است که سرایی را بگیرد و در آن سرا, 
اتاقی بسازد و در آن اتاق , خوانی بگسترد . سپس فرستاده ای بفرستد تا 
مردمان را به خوراکشان فرا خواند . پس شماری از ایشان , دعوت 
فرستاده را می پذیرند و شماری نمی پذیرند . خداوند , همان پادشاه است 
۵ آن شترا , اسلام است و آن خانه , بهشت و تو ای محقد , آن فرستاده ای 
. هر که دعوت تو را پاسخ دهد , به اسلام در می اید , و هر که به اسلام در 
اید , به بهشت می رود , و هر که به بهشت رود , از [ خوان ]ان می خورد 
« ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلي الله علیه و آله 
(چون روز رستاخیز شود , خداوند , آفریدگان را گرد می آورد و بانگ دهنده 
ای ندا می دهد که : بخشایشگران ؛ برخیزند ! 


پس » , گروهی از مردم , بر می خیزند و فرشتگان , به پیشوازشان می 
ژهند و آنان دا بهتهشت , مژده می دهند و می گویند : این بخشايشگری 
تشتضا جه:‌نووم که تهسشیت از سن از شا برسی ره منت امین ووبر ؟ 


می کردیم و به هر که از ما می بُرید , می پیوستیم و با هر که به ما نادانی 
روا می داشت [و گستاخی می نمود]. بردباری می ورزیدیم . 


بنن:: بذیشان گفته.می .شود به نهشت در آیید : که چه نیکوست فزد 


سپس , ندا دهنده ای ندا می دهد که : اهل شکیبایی , برخیزند ! پس , 
انان را به بهشت , مژده می دهند و می گویند : این شکیبایی شما, چه 
بوده که به سبب آن , پیش از حسابرسی , به بهشت می روید؟ 


آنها فت. کویتد : خویشتن را بر طاعت خدا , به شکیب وامی داشتیم و در 
ترک معاصی خدا ات می ورزیدیم ۱ 


پس بدیشان گفته می شود : به بهشت در آیید , که چه نیکوست مزد عمل 
کنندگان ! 


سپس ؛ 2 دهنده ای ند| می دهد که : همتتتایکان خدا| در سرای سلامت 
برخیزند ! ۰ پس ؛ , گروهی از مردم بر می خیزند و فرشتگان , به پیشوازشان 
می روند و آنها را به بهشت , مژده می دهند و می گویند : اين امتیاز شما , 
چه بوده که به سبب آن , در سرای سلامت , همسایه خدا گشته اید؟ 


آنها می گویند : ما برای خدا یکدیگر را دوست می داشتیم و برای خدا به 
فا را ای را اس یرای ره 
یکدیگر بخشش می نمودیم . 


تن بدیشان. کفته می شود ۶ به بهشت در آیید که شما 7 همسایکان خذا 
در سرای سلامت هستید 1 
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4 الترغیب والترهیب عن آنس عن رسول اللّه صلی الله علالامام علت 
علیه السلام اقلا رجمکم اللَةْ علی اعلام بَْتٍ , قالطریق تهخْ (1) بدعو 
الی دار السّلامٍ , وانثم فی دار مُستعتب (2 

علی مَهل وقراغ . (6495)3.الامام علی علیه السلام : ( من وَصیتَه 


للحستین علیهماًالسلام بَعدّ ) الامام الباقر علیه السلام فی قول الله عز و 
چل : «و ال ۳ ای دار السَلّم» ۱ ان السّلام هو اللَة عز و جل , ودارَه 
یی حَلقها زوا الجَتَةْ . (62496)4.قصص الأنبیاء عن ابن عباس :الامام 
الصادق علیه السلام فی ذعاء یوم الجَمَعَه : له آنت السّلامٌ ومنک السْلامٌ 

اسالی یا دّا الجّلال والاکرام قکاک رَقبتی من النار , وآن تسکتیی دار 
السّلام + (هاد: | 5داژ المَتفیتلکتاب«و قیل للذین ۳ مَادّا آنرل ره قالوا 

حیرّا للذین اخسئوا فی هذه الا ح حسَتة و لَدَارٌ الاخره حَبْر و لیم دا 

الْفّفِین * جیّث عَدن یَدخلوتها تجری من تکنها اهر لَهُمْ فیها ما بشاغون کد 
لک یجز خزی ال الَفتفین ». (6) 


- .لهج : الطریق الواضح (مجمع البحرین : ج 3 ص 1839 «نهج»). 
,دار مُستَفّتب دازا رای عمل ماسشفتت: طلب ان برضی یه 
نك : ج 3 ص 175 «عتب»). 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 94 ؛ بحار الأنوار : ج 71 ص 190 ح 56 . 
4سفعانی الاخیاز ضن. 177 خ 2 عن العلاء ین نید الکریم: 
5- .مصباح المتهٌد : ص 335 , الدروع الواقیه : ص 154 , بحار الأنوار : ج 
7 ص 177. 
6- .النحل : 30 31. 


7 الاحتجاج :امام علی علیه السلام :خدایتان رحمت کند !با توجّه به 
تشباند های اسگاد احو ال که را کمراش ام( شام اه 
روشنی است که به سرای سلامت می خواتد و شما هم هنوز در سرایی 
هستید که فرصت و فراغت آن را دارید تا خشنودی پروردگارتان را به 
ذست آمرنی 64196 الامام غلت علنه السلام :امام بای اه السلام دایم 
سخن خداوند عز و جل : «و خداوند , به سرای سلام , فرا می خواتد» : 
سلام , خداست و سرای او که ان را برای دوستانش افریده , بهشت 
است ۰ ننه علیه السلام :امام صادق علیه السلام در دعای تون جمه 

: بار خدایا ! تویی سلام و از توست سلام . از تو می خواهم ای پروردگار 
۱ ۱ ۱ 
اسکانم دهی ۰ | 5سرای پرهیز گارانقرآن«و به کسانی که پرهیزگاری 
کردند , گفته می شود : «پروردگارتان , چه فرو فرستاد؟» . می گویند : 
خوبی . برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند , [ پاداش آنیکویی است 
و قطعا سرای آخرت , بهتر است و چه نیکوست سرای پرهی زگاران ! 
بهشت های دست نخورده که وارد آنها می شوند . در پای آن بهشت ها , 
جویبارها روان اند . در آن جا , هر چه بخواهند , برای آنان [ فراهم ]است . 
خدا, این چنین به پرهی ز گاران , پاداش می دهد؟> . 
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الحدیث6503.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام 
بالذنیا مار الأشقیاء . اجه داژ الأتقیاء . (3)1 / 6دار الق مهالکتلب« و الوا 
الْحمَذ له الدی أَذْهَب عتا ان ان ریت لعفُوز شکور * الذی أحلتا دار 
لعْقَامه من له لا بسا فیقا تصن 5 لاجمستا فیها ون ». (2) 


الحدیت6505.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علیّ علیه السلام 

لوا ال تب قن سمع قحشع! ... واستظهر (3) زادا لتوم رجیله , ووجه 

سبیله , وحال حاجته 1 مَوطن فاقته 1 قدم آناخر لدار مقامه ۰ 

(6506)4.المام علی علیه السلام :الامام زین العایدین علیه السلام :مد 

له علی ما عرّقنا من تفه , وألهمنا من شکره ... حمدا تُعتق یه من ألیم 

نار ال لی کریم سوای امه حمندا رام به ملائَْنة المقزبین , وتضامٌ (5) 
به نبیاع المَرسَلين فی دار المَْامَه التی لا تزول , ومحل کرامته ای لا 
تخول . (6) . 


1- .غرر الحکم : ح 437 وح 438 , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 
0 و 601 . 

2- .فاطر : 34 دد. ۱ 

3- .استظهر : احتاط فی الامر وبالغ فی حفظه واصلاحه (مجمع البحرین : 
ج 2 ص 1149 «ظهر»). 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , تحف العقول : ص 210 , بحار الاأنوار : ج 77 
ص 2438 48 ۰ دستور معالم الحکم : ص 3د ولیس فیها صدره . 

5<- .تضامّ القوم : |ذا انضمٌ بعضهم الی بعض (لسان العرب : ج 12 ص 358 
«ضمم»). 

6- .الصحیفه السچادیه : ص 20 الدعاء 1 ؛ ینابیع الموده : ج 3 ص 412 . 


3 6 سرای ماندگاری 


حدیث6508.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :دنیا , سرای 
شوربختان است و بهشت , سرای پرهیزگاران.3 / 6سرای ماندگاریقرآن«و 
گفتند : ستایش , خدایی را که اندوه را از ما برد , که پروردگار ماء 
آمرزگاری سپاس گزار است ؛ همو که ما را ۱۳ ۲ 
ماندگاری , جای داد رای سا ی ها ی مد 
درماندگی ای گریبانگیر ما می شود » ». 


وت و وا ساشعلی غلیه اسآ هام علی علیه اتسلام از ها بر 
دارید , همچون پرواداری کسی که [ پند را أ شنید و به جان خرید ... و 
برای روز کوچیدنش , و راه سفرش ؛ , و گاه نیازش , و جای تنگ دستی ۳5 
, کوله باری از توشه فراهم آورد و پیشاپیش , برای سرای ماندگاری اش [ 
کردار نیک آفرستاد 1 .امام علی علیه ۰ ( در بیان حدیث معراج 
ای را کوش سا ۳ هیاس کش ۲ تاه 
فرمود ... ای که تست آن , از آتش دردناک او بزهیم دی شام 
کریمانه خدا بیارمیم سای کف هشیب آن , با فرشتگان مقرّب او 
همنشین شویم و در سرای ماندگاري جاویدان و جایگاه کرامت پایدار او با 
پیامبران فرستاده اش یک:جا کزد این 
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َ 


0عنه علیه السلام :عنه علیه السلام فی الدعاء : للم صَل علی 
مُحَمَد وال مَحَمَدٍ , واجقلنی وَجَمیع اخوانی یک مَوْمنِینَ , وعلی الٍسلام 
ایتین ... وَلِلجتّه طالیین . وَللفردوس وارئین , من یاب الِشذْس 
والاستبرق لابیین , ولی الأْراتي متکیین . قبالّبجان الْمکلْله بالکد 
والیواقیتِ والرّبرجد مُتَوّجین ؛ , وللولدان المخلدین مستخدمین . وباکواب 
وابابیق وکاس من مَعین شاربین , وّمن الحُورٍ العین مَرَوّجینَ , وّفی تعیم 
له مُقیمین . وفی دار المْقامه خالدین , لایِمَسُهُم فیها تصب 2 وما هم 
منها یمخرجین . (3)2 / 7داژٌ الأمنالکتاب«ان الفتمَينَ فی مقام آمین * فی 


1 


جلّتِ و عَبُْون . .. یذغون فیقا یل قکهّه عآمنین ». (3) ۲ 


«اِنّ تین فیي جلّتٍ وغیون * ادخْلوا بسلم #امنین, * و ترَعا 
ضذورهم من غل او تا ی شور تتقیلین * لا یَعَسُهم فیها تحص 
مها بِمَخرجین». (2) 


الحدیث6512.امام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام وه ان 
ِ الحق تعرفوا به وَتتَعارفوا عَلیه , فان | دح الحلق یقدرته ... وجقلَ 
بٍ آهل طاعته التَضره (5) 


فی وجهه , فی دار امن والخلد الّذٍی لا یژوغ (6) أهلَة . (2) . 


۱۳_ِ‌ 


9 


ج 


فی 
۳-9 


1- .التَضَبّ : التَعَبٍ (النهایه : ح 5 ص 62 «نصب»). 

2 .بحار الأنوار : ج 94 ص 123 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الفروی . 
3- .الدخان : 1ظ و 52 و 55 . 

4 .الحجر : 45 48 ۱ 

5- .تصره وتطره : من النضاره؛ وهی خسن الوجه والبریق (النهایه 3 
ص 71 «نضر»). 

6- .فی المصدر: «یورع> » والتصویب من بحار الأنوار . 

7- .کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 716 ح 17 , بحار الأنوار : ج 34 ص 
3 2 10006. 


3 7 سرای امنیت 


3 مام علی علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام در دعا: بار 
خدایا ! بر محمّد و دودمان محفّد , درود فرست و مرا و همه برادرانم را 
باورمند به خودت , قرار ده , و پا بر جا در اسلام ... و جویای بهشت , و 
وارث فردوس : انان که جامه های پرنیان نازک و دیبای ستبر می پوشند و 
بر تخت ها[ ی بهشتی ] تکیه می زنند , و تاج های مروارید و یاقوت و 
زبرجد بر سر دارند , و پسرکان جاویدان , خدمتشان می کنند , و با جام ها 
و ابریق ها و پیاله ای از باده ناب می نوشند , و با سیه چشمان , ازدواح 
می کنند , و در ناز و نعمت بهشت , ماندگارند , و در سرای ماندگاری 
جاویدان اند , و در آن جا هیچ خستگی ای بدیشان نمی رسد , و هرگز از 
آن جاأ بیرون برده نمی شوند. 3 7سرای امنیتقرآن«به راستی , 

پرهی ززگاران , در جایگاهی امن و اسوده اند . در بوستان ها و کنار چشمه 
سارها ... . در ان جا هر میوه ای را [ که بخواهند ,] اسوده خاطر می 
طلبند». 


«به راستی که پرهی زگاران , در بوستان ها و کنار چشمه سارهایند . به آنها 
در آیید , با سلامت و امنیّت . و آنچه از کینه در سینه های آنان است , بر 
می کنیم . برادرانه , بر تخت هایی , رو به روی یکدیگرند . نه رنجی در آن 
جابه ایشان می رسد و نه از ان جا بیرون رانده می شوند ». 


حدیث6520.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :اهل حق باشید تا 
بدان شناخته شوید و با آن , یکدیگر را بشناسید ؛ زیرا خداوند , آفریدگان 
را به قدرت خویش بیافرید ... و پاداش فرمان بردارانش را خزمی روي 
انا قدار داوم در سرای افست حایان اسان ان هر تفن 
هراسند . 
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1 عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :اجه دار الأْمانِ . (22)1 
علیه السلام :عنه علیه السلام :ما صَرّ اخواتنا الذین" شُفکت دماوْهم 0 
بصفین آن / ریکوئوا الوم آحیاع؟ + بسیهُون العَصص, ویشربون الق 7 2(۷) قد 
وال لوا ال قوفْاهم أَجُورَمْم , وَاحَلهُم داز الأْمن بَعد خوفهم . 
(9523/3 الامام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :|ذا آقنت باللّه وَائّقّیت 
محاره خه اخای داز الأمان , وأذا ارص و تعمدک پالضوآن . (6515)4 بامام 
علی یه از عنم علیه السلام وی الدین انعوا ر هم الی الجَیّه 
مرا» (5) قد آمن العقان . وانقطع العتان , وَرَحزجوا عن آلتار ,ات 
بهم الداژ , ورضُوا القئوی والقرا . (6516)6.امام علی علیه السلام ‏ 
]لزمام الصادق علیه السلام ان الناس یعبْدُونَ للع عز و جل علی تلاو وج 
مه یعبُدُوتَهُ رغبة فی توابه فتلک عباة الحرصاء ؛ وف المع , وَأحَرُون 
تعیدونة خوفا خن البار فیلی عبادة العبید * وهی وه : ولکی: اعیدة حبا ا 
عز و جل فتلک عباده الکرام ؛ وقَو الأمِنْ , لقُوله عز و جل : «و هم من فرع 
ود عاصون» (2) ۰ «قل اي کم تجنون لوقاش نی بْحْببْکَمْ ال و عفر 
لکش دمک ۱۱ ففن آعت الله عر وجل اند ۳ + جهن أحه ال غز و 
جلکان : من الامنین . (9) . 


1- .غرر الحکم : ح 397 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 ح 19. 

2 .الق : الکدر (لسان العرب : ج 10 ص 127 «رنق»). 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , بحار الأنوار : جح 34 ص 127 ح 953. 

4 .غرر الحکم: ح 4146. 

6- .عیون الحکم والمواعظ: ص 507 ح 9294. 

7- .النمل :۰ 89 . 

8- .آل عمران : 31 . 

و .علل الشرائع : ص 2.12 8 , الخصال : ص 188 ح 259 , الأمالی 
للصدوق : ص 91 ح 65 کلها عن یونس بن ظبیان , روضه الواعظین : ص 
6 , بحار الانوار : ج 70 ص 18 ح 9 . 
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7 مصباح الشریعه ( در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
است ) امام علی علیه السلام :بهشت , سرای امنیت است.18ظ65.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :برادران ما را که خون هایشان 
در صفین ريخته شد , چه گزند که امروز , زنده نباشند , که غصّه بخورند و 
آب های تیره بنوشند ؟ !به خدا سوگند که آنان , به دیدار خدا شتافتند و 
خداوند , مزدشان را کامل عطایشان فرمود و آنان را که [ در اين دنیا ] بیم 
داشتند , در سرای امنیت جای داد .65<19.امام علی علیه السلام :امام 
علی علیه السلام اگر به خدا ایمان آوری و از حرام هایش پرهیز کنی , تو 
را در سرای امنیت جای می دهد , و اگر او را خشنود خردانی هرا رن 
در خشنودی می گرداتد .6520.امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام : «و کسانی که از پروردگار خویش پروا کردند , گروه گروه , به 
سوی بهشت برده می شوند» , در حالی که از کیفر , در امان اند و 
سرزنش نمی شوند و از اتش , دور داشته می شوند و در سرا[ ی 
جاویدان ] ارام می گیرند و از جایگاه و ارامگاه [ همیشگی خود , ] 
خشنودند .6521.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :مردم , 
خداوند عز و جل را بر سه گونه می پرستند : گروهی , او را برای پاداشش 
می پرستند که این , پرستش آزمندان است و آزمندی است کرواهی: فیح 
او را از بیم آتش می پرستند که این , پرستش بندگان است و ترسیدن 

؛لیکن من . او را از سر عشق به او می پرستم که این , پرستش 
4 ؛ چرا که او عز و جل می فرماید : «و 
آنان خر آن ووز مان تزش در امان اتد»: یک : اکر خدا را دوست می 
دارید . از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را 
بیامرزد» . پس , هر که خدای عز و جل را دوست بدارد , خدا نیز او را 
دوست می دارد و هر که خدای عز و جلدوستش بدارد , از اسوده خاطران 
خواهد بود . 
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3 راز الکرامهالکتاب«ان تختیبوا کبایر ما هون عَنه تکفر عَنکم سَینایکم 
ووخلکم مَدّحَلا کریمّا ». و 


«أَولایک فی جتّت مکُرَمْونَ ». (2) 


الحدیت6528.عنه علیه السلام :ال(مام عل علیم السلام َاعلموا له 

ی له تجقل له قخرجا من القتن وئُورا من الطلم, َ فط تون 
فد ویترله قنزل الکراقه عندغ , قی دار اضط را فد 
وه بهجتَه , وَروّارُها مَلایِکنهُ , ورفقاوُها رس 5 ع 
السلام :ال(مام زین العابدین علیه السلام فی مناجام له : للم صل علی 
مد وال خر معا فن الدس.» یروا معیل ال هام ر مقر 
السَلامّه . والمققام فی دار الکرامَه . (6530)2. الامام علت, علپه السلام 
الامام الباقر علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی تَفُولْ : ادخلوا الجتّ 
برَحمتی , وّانجوا من النار یعفوی , وَتَقَسْمُوا الجنة بأعمالکُم . قوعرّنی 
نکم دار الحْلودٍ وداز لکرامّه . (5) 


ِ .النساء : 31. 

- .المعارج : دد. 
۱ "نهج البلاغه : الخطبه 183 , بحار الأنوار : ج 8 ص 163 ح 105. 
1 مجار انوا 4 ص 2126 19 نقلاً عن الکتاب العتيق الفروی. 
ِِ 207 
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3 سترآی گراهت 


3 8سرای کرامتقرآن«اگر از ز گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید , 
دوری گزینید , بدی های شما را از شما می زداییم و شما را در جایگاهی 


ارجمند , در می آوریم *: 
«آنان اند که در بهشت هایی , گرامی خواهند بود». 


خوی 30 9 اما فلت لیم اتسااض :ایام علی قانه اسلا دید اند کم هه 
کس از خدا پروا بدارد , خداوند برای او , راه برونْ رفتی از فتنه ها و 
روشنایی در تاریکی ها قرار می دهد و او را در جایی که خواستِ اوست , 
جاویدان می گرداند و او را در جایگاهی گرامی به نزد خویش جای می دهد 
؛ در سرایی که آن را برای خویش برگزیده , و سایه آن , عرش اوست , و 
روشنایی اش شادمانی او , و دیدا ر کنندگانش فرشتگان او , و رفیقانش 
پیامبران او .. ,. .6051 عنه علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام در 
بکی آن خاحا نها رش : بار خدایا ! بر محفد و دودمان محمّد درود فرست و 
ما را از ز کسانی قرار ده که ... به ریسمان نجات , و دستگیره سلامت , و 
اقامت در سرای کرامت (گرامیداشت) . دست یافتند.6532.مصباح 
الشریعه ( فیما تسََةٌ ای الامام الضادق علیه السل ) امام باقر علیه 
السلام :پروردگار بزرگ و وآلا می فرماید : «با رحمت من , به بهشت در 
آیید و با گذشت من وا اتت هیر وا اعمالتار: ین 
که به عزتم سوگند , قطعا شما را در سرای جاودانگی و سرای کرامت 
(گرامیداشت) , جای خواهم داد . 


طز :102 


3 الامام الصادق علیه السلام ( لِمَحَمَّدٍرین النّعمان) الامام الصادق 


ص 


ع 2 


علیه السلام فی الحُعاء بعد صلاه الظهر لمة | نی اسالی الظفر وَالسَلامة 
, وَالحْلول پدار الرامه . (1) . 


1- .مصباح المتهجد : ص دح 1 :, المصباح للکفعمی : ص 46 , فلاح 
الشاتل ‏ ی 21 :215 کلها عنمعامیم ین عقار مبخار الاوارت وه 
و 7ج 
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4 الامام علیخ علیه السلام :امام صادق علیه السلام در دعای بعد از 
نماز ظهر : بار خدایا ! پیروزی و سلامت و اقامت در سرای کرامت 
رحرامتد ایتت سار که روا رش هنکن .. 


ص: 104 


الفصل الرایع : مواصفات الجثه4 / 1سَعة |لتهالکتاب«پتایقوا ای عفهر 
من ریم و جتّه رها کعرض السّماء و الأَضٍ عدّت للذین او ال 
شله 5 لک فطل الله بوْتبهٍ من بَشَاء و اللة دو الْفَصُل القظیم ». (1) 


«وسارغواً ای مَغفرو من 5 یک وحن عَرَصهّا السَمَء ث والارض أعت 
للْمَقَین ». (2) 


نم 9 < سح - 
«و ادا رات تم رایت تعیمّا و مُلکا کبیزا ». (3) 


۳ اصا 


الحدیت6536.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:قومُوا الی جَنهٍ عرضُها السٌماواث والارض . (4) . 


1- .الحدید : 21. 

2 .آل عمران : 133. 

3- .الانسان : 20. 

4- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1510 ح 1901 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
5 ح 12401 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 481 ح 5798 , 
السنن الکبری : ج 9 ص 75 2 17915 , دلائل النبوه للبیهقی : ج 3 ص 69 
کلها عن انس . 


فصل چهارم : ویژگی های بهشت 


4 گکستردگی بهشت 


فصل چهارم: ویر و های بهشت4 / 1گستردگی تفر | رین یکذیکر: 
پیشی بجویید به سوی آمرزشی از جانب پروردگارتان و بهشتی که پهنایش 
ای ی با ی ی و 


خدا و پیامبرانش افصا اوزتض نی این , فضل خداست . به هر کس که 
بخواهد | 


«بشتابید به سوی آمرزشی از جانب پروردگارتان و بهشتی که پهنایش , 
آاشمهان: ها رفن است و برای پرهی زگاران , آماده شده است». 


بینی؟>؟. 


حدیت6539.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیش 
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60540 .۰مصباح الشریعه ۱ 9 آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
است ) عنه صلی الله علیه و آله :|ذا أدخِلّ المْوْمن الی منازله فی الجتّه 
وضع عَلی زآسه تاغ الملي والکرامه , آلیس خلل الذْهپ وَالفِصَهٍ . , 
الب وت وال القنظوم هی الاکلیلِ تحت التاج , قالَ : وَألیس سبعیج خلَه 

ر بر بألوان مُخَتلقَه وصْرُوب مُختلفه , 1 2 بالد هب وَالِفِصَه وَاللولو 
ولباقوت 0 فذلک قولَة عز و جل : « «یچ و فیعا من آسَاور من هب 
و لوا و سْهَمْ فیها حریژ» (1) فاذا جَلسِ المَوْمنْ علی سَریره اهتز 
سریژخ 1 ۱ ۱ فد استقر لولی له جل وَعَرّ ناه فی الجنآن. ۳ 
عَلیه الملک العوکل بجنانه له یکراقه اللهٍ عز و « 1 
المَوْمن من الوْضفاء والوصایّف : مکاتک , قار و الم قد ا 1 
وَرَوجَنهٌ الخوراء ۳ له قاصبر لولی الله . 


قال : قتخرخ علیه رَوجََةُ الخوراء ین یمه تمشي مَفیلةٌ وحولها 
صایئفهاء ِِِ سَبغون خلَةَ منشوجة یالیاقوت کر وهی من 
قی و رو ی آییها تاخ الگراقه , وعلبها تعلان ین هب فکللتان 
یالیافوتِ او راما (2) یاقوث أحمَر , قاذا دتت من ولو الله قََع 
یوم [لبها شوقا, قتقول له : یا وت اللّه لیس َذا توم تعب ولا تب قلا 
تقم آنا لک وانت لی . قال : قتعتیقان مقداز خمسواته عام من آعوآم الا 
لایملّها ولا تَملُّ . 


قال : قذا فَتر بَعضّ الفْتُورٍ ین , غیر لاله , تظر الی غْنفها قاذا عَلیها قَلائذ 
من قَضَّب من یاقوت تٍ احمر وسطها لوخْ ضَفحَنَه درهْ مَکتوب فیها : انت یا 
لت آلله یدنه و نا آلخور | ء حبیبتک , الیک تناهت تفسی وال نت رَْ 


۱۳-۱ 


۱ 
1 


اس ب- ۱ 
تست |۲۱ ستت 


تین الحاجب ثلاث جنان , حتّی بنتهی ۳ ی ۳ و 1 
علی باب العرضه الف ملی ارسلفم رب العالمین تباری وتعالی لیچتوا لرة 


- .الحخ : 23 

5 السراک آحد سیور العل التی تکون علی وجهها (النهایه : ج 2 ص 
۳ «شرک») . 

ِ .عَرّضه: کل موضع واسع لا بناء فیه (النهایه: ج 3 ص 208 «عرص»). 
4 .الرعد : 23 24 . 

.الانسان : 20 . 

لیات الظاهره اک ۱ و ت۱۳ 
الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 8 ص 128 ح 29. 
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1 مام علی علیه السلام :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن گاه که 
مومن را به جایگاه هایش در بهشت در می آورند و تاج شاهی و بزرگی بر 
سرش می گذارند , جامه هایی از زر و سیم و یاقوت , بر او می پوشانند و 
پایه تاجش به رشته های در و گوهر , مزین است . نیز هفتاد جامه پرنیان ؛ 
با رنگ های گوناگون و انواع مختلف که به زر و سیم و مروارید و یاقوت 
سرخ , بافته شده اند , بر تن او می کنند . این , همان سخن خدای عز و 
ات وا فا ای 
شوند و لباس هایشان در آن جاأ , از پرنیان است» . 


و چون مومن بر تخت خویش بنشیند , تختش از شادمانی می لرزد , و چون 
ولیْ خداوند عز و جل در جایگاه های خود در بهشت ها , استقرار یابد , 
فرشته گماشته بر بهشت هایش , اجازه ورود می خواهد تا این کرامتی را 
که خدای عز و جل به او بخشیده است , به وی تبریک گوید ؛ اما خدمت 
گزاران موّمن . از غلامان و کنیزان , به او می گویند : بمان ؛ چرا که ولمت 
خدا , بر تخت خویش , تکیه زده و همسر حوری او , در حال اماده ساختن 
خویش برای اوست . منتظر ولیْ خدا بمان 


پس , همسر حوری او , از خرگاهش به سوی وی بیرون می آید , در حالی 
که کنیزان خدمتکارش , گرداگرد وی را گرفته اند و لباسی بافته از یاقوت 
و مروارید و زبرجد و مشک و عنبر , بر تن دارد و تاج کرامت , بر سر 
اوست و کفش هایش از طلا و مزین به پاقوت و مروارید است و بندهای 
آنها از یاقوت سرخ . نزديک ولی خدا که می رسد , او از شوق می خواهد 
برایش بلند شود ؛ ولی حوری می گوید : ای ولی خدا ! امروز , دیگر روز 
رئخ و زحمت نیست . پس بر مخیز . من ؛ , از آنِ تو هستم و تو , از آنِ منی 
. آن گاه , به اندازه پانصد سال از سال های دنیا ۶ کیک زا ون عفر شین 
کتتتد ری ان که از یکدیکن تن وکشته: نو ند: 


پس از آن که اندکی سست شد , آن هم نه از سر سیری و خستگی , 
نگاهش به گردن حوری می افتد . گردنبندهایی بر گردن او از یاقوت سرخ 
می بیند که در وسط ان , لوحی است و صفحه ان لوح , دی است و بر ان 
, نوشته شده است : تو ای ولیْ خدا معشوق منی و من حوری , معشوق تو 
ام , و من و تو به هم رسیدیم. 


سپس , خداوند به هزار فرشته , پیغام می دهد که بهشت را به او تهنیت 
بگویند و آن حوری را به ازدواج او در آورند . آن فرشتگان , به نخستین در 
از بهشت های او می رسند و به فرشته گماشته بر درهای بهشت هایش 
می گویند : از ولیث خدا , برای ما اجازه ورود بخواه ؛ زیرا خداوند » ما را 
نزد او فرستاده است تا به وی , شادباش بگوییم . 


فرشته به آنان می گوید : بایته ترا بجموضا امن :نما را به اطلاع او 


بن:ر آن فرشقه:به: تزد دربان که از آونا ذربان نشته بهتتنت. فاضله: است:: 
می رود . چون به نخستین در رسید , به دربان می گوید : بر درگاه , هزار 
فرشته اند که پروردگار بزرگ و بلندمرتبه جهانیان , انان را برای شادباش 
گویی به ولو خدا , فرستاده است . از من خواسته اند که برایشان , اجازه 
ورود بخواهم. 


دربان می گوید : مرا یارای آن نیست که وقتی ول خدا با همسر حوري 
خویش است , از او برای کسی اجازه ورود بطلبم . 


میان دربان : تا ولیْ خدا, دو بهشت , فاصله است . پس , دربان به نزد 
پیشکار می رود و می گوید : به درگاه , هزار فرشته اند که پروردگار عرّت 
زآنان را برای شادباش گویی به ولو خدا , فرستاده است . برای ایشان , 
اجازه ورود بخواه . 


پیشکار , به نزد خدمتکاران می رود و می گوید : فرستادگان [ خدای ] جیار 
1 بر درگاه اند . آنان , هزار فرشته اند که خداوند , آنان را برای شادباش 
وت به ولوث خدا| , فرستاده است ۰ آمدنشان را به اطلاع او برسانید ۰ 


آنان به اطلاع او می رسانند . در اين هنگام , به فرشتگان , اجازه ورود 
داده می شود و آنها بر ولیْ خدا که در بالاخانه است و هزار در دارد و بر 

هر دری از درهایش فرشته ای گماشته شده است , وارد می شوند . چون 
اجازه ورود بر ول خدا به فرشتگان داده می شود , هر فرشته ای , دری 
را که بر آن گماشته شده است , می گشاید و پیشکار , هر فرشته ای را از 
دری از درهای ۱ 1۳ فرشتگان , پیام [ خدای ] جبار 
عز و جل را به او , ابلاغ می کنند . این , همان سخن خدای بلندمرتبه است 
که : «و فرشتگان ریز آنان , وارد می شوند از هر دری» از درهای بالاخانه 
[ و می گویند : ] «درود بر شما !» تا آخر آیه. 


و نیز این سخن خدای عز و جل است که : «و چون پدان جا بنگری , [ 
سرزمینی از ] نعمت و پادشاهی بزرگ می بینی» . مقصود , ولی خدا و 
احترام و نعمت و پادشاهي بزرگ و شکوهمندی است که او از آن 

برخوردار است . فرشتگان فرستاده خدای بزرگ , از او اجازه ورود می 
طلبند و تا اجازه ندهد , بر او وارد نمی شوند ۰ این است آن پادشاهي 


0 
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2 مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ان اد دتی, هل 
الجتّه مقنزٍلة الذی رکب في آلفِ آلف من حَدَمه من الولدآن المُحَلدینَ , 
علي خیل من یافْوتِ أحمر لها أجنْحه من هب «و ادا ریت تم رت تیبتا و 
ملک کی « . (6543)2.امام باقر علیه السلام :الد المنثور عن مه 
:دحَل عُمَرٌ بخ الحطاب علی سول ال صلی الله علبه و آله وق راق 
علی خصیر من جرید قد أنر فی جنبه , قَبکی عُمَرٌ , فقال : ما پبکیک؟ فقال 
: ذکرث کسری وَمَلکة , وقیضَر ومُلكةٌ , وصاجت الحبِشّه وملکةه , و آنت 


سول اللَه علی خصیر من جَرید . 


ققال : آما ترضی أَنّ هم الذْنیا وَلنا لاجره ؛ قأنرل ال : «و |5ا ریت تم 
رأیّت تهیها و فُلکا کییّا » . (6544)2.الامام علت علیه السلأم :المستدرک 
علي السححین عن ایس هریره جاع رل الب ای سای اه یه وال 
ال : با مُحَقَّذ . ارآیت جتَه عرضها السّمواث والارض . قأین الناژ؟ قالَ : 
ژایت الیل الری ود تس کل شیء قاین خیل التهاز؟ قاز: ال أَعلَغْ؛ 
قان : گذیک ال تفعل مایشاء ۰ (6545)3.الامام علت علیه السلام :الامام 
الباقر علیه السلام نقیم اسف تجران علی مر بن الحطاب , ققال : با 
میت لشقيتيت. ان آرضنا باردخ سديتغ (4) العَوُوته لا تحمل الجیش , وأنا 
صامن لخراج ارضن اعیلة لک فن کل عام کم . فکان بقدم فوبالمال 
تسه 3 آعوان له حتی بوفیة بیت ت المال , ویکیب: له عفر الیر اع۵:: 


قال : فقدم 9 ذات عام , وکان شیخا جمیلا قدعاه عم الی الله , 
والی دیش سول لاه صلی الا لبم و من واشا کر فصل الرسلام وبا 
ی له انس ون هن اش والکراعه, 


ققال لة الأسفْفَ :یا غُمز , آنثم تفرون فی کتایکُم أن له جَنَة غرضها 
گقرض السّماء والارض , قاين تَکُون الناژ؟ قال : قسکت مر , وتکس 
رأسَة , ققال أَمیر امین علیه السلام , وکان حاضرا : جب عَذا 


التضرانظ : فقال له غمر : تل. اجبة آنت.. 


ققال علیه السلام له :پا آسقفت تجزای نا اخ که ارات 
کون الیل , واذا جاء الیل آين تون الهاز؟ 


ققال الاأسقّف : ما کنث ری 


1- .الدرٌ المنثور : ج 8 ص 376 نقلا عن ابن وهب عن الحسن البصری . 
2 .الدژ المنثور : ج 8 ص 377 نقلا عن عبد بن حمید وابن المنذر وراجع : 
اف 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 92ج 103 ,صحیح ابن حبان : ج 
ی ی : جح 1 ص 399 ح 437 , 
تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 99 کلها نحوه . کنز العقال : ج 10 ص 373 ح 
1 . 
و یقتصد فلا یغلو ولا یسرف (النهایه : ج 2 ص 352 «سدد») . 
5- .خصائص الاَئمه : ص 90, الفضائل صقن ای صوم عار 
الأنوار : ج 10 ص 58 ح 3 . 
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6عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دون پایه ترین 
فرد اهل بهشت , هنگامی که می رود , بر اسبی از پاقوت سرخ که بال 
هایی از طلا دارد , می نشیند و هزار هزار خدمتکار , از پسرکان جاویدان , 
او را همراهی می کنند «و چون یدان جا بنگری , [ سرزمینی از آنعمت و 
پادشاهی بزر کمن نینی»*: 6547 آلاخام الرضا علیه السلام :آلظر الختوو 
به نقل از عکرمه : عمر بن خطاب , بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وارد شد . دید که ایشان , بر بوریایی از برگ درخت خرما 7 ید هت را 


بر پهلوی ایشان , رد انداخته است . عمر , گریه اش گرفت . پیامبر صلی 
اللة غلیه و اله فرمود » جرا کربه هن کبی ۶ 


عمر گفت : به یاد کسرا و قیصر و پادشاه حبشه و سلطنت آنها افتادم , در 
حالی که تو . پیامبر خدا هستی و بر بوریایی از برگ درخت خرما 2 آرزفیده 
ای ! 


فرود : «ابا نمی‌یستبی که‌برايی ایشان دنا باشد و برای.ما: اخرت:۲* 


پس خداوند , اين آیه را فرو فرستاد : «و چون بدان جا بنگری , [ سرزمینی 
از آنعمت و پادشاهی ترا هی فلز ۷ 605249۰ ۰ ام ی یه الب ه 
زالمستدرک علي الصحیحین به نقل از ایو هُریره : مردی نزد پیامبر صلی 
الله کت و اله امد ه کفت ادا اکر متسیس اسان ها 
زمین است , پس دوزخ کجاست؟ 


فرمود : «وقتی شب , همه جا را فرو می پوشائد , روز در کجا قرار داده 
می شود؟ » . 


مرد گفت : خداوند , داناتر است . 

فرمود : «اين چنین ,؛ خداوند 1 آنچه را بخواهد , انجام می دهد؟ 03۰ ..عنه 
علیه السلام :امام باقر علیه السلام :أسقف نجران , به نزد عمر بن خطاب 
آمد و گفت : ای امیر مومنان ! سرزمین ما , , سردسیر و پر رنج و مشقت 


است و سپاهیان , در آن جا تاب نمی آورند و من , خود , خراج سرزمینم را 
ضمانت می کنم و هر ساله ار به طور کامل ات ی اوه 


آاز ان و شون ها هر آمعا انش را رای آورد حول 
بیت المال می داد و عمر , به او رسید می داد. 


یک سال اسقف که پیرمردی زیبا بود , آمد . عمر , او را به خدا و دین 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرا خواند و از امتیازهای اسلام و نعمت و 
کرامتن که | دز اخرت ]در انتظار مسلمانان است , برایش گفت. 


اسقف به او گفت : ای عمر ! شما در کتابتان می خوانید که خداوند , 
بهشتی دارد که پهنایش , همچون پهنای اسمان و زمین است . پس دوزخ» 
کجا جای دارد؟ 


عمر , خاموش مائد و سرش را پایین انداخت . امیر موّمنان [ علی ] علیه 
السلام که در ان جا حاضر بود , فرمود : «پاسخ این نصرانی را بدم؟ . 
عمر گفت : تو , پاسخ او را بده. 


امير مومنان علیه السلام به او فرمود : «ای اسقف نجران | من پاسخت را 
می دهم به فنم بکو که هر کاه روز دز فی آید.ء شب کجاست ز وحون 
شب می شود , روز کجاست؟» . 


سقف گفت : فکر نمی کردم که کسی پاسخ این سوّال مرا بدهد. . 
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40 الامام علی علیه السلام :المناقب لابن شهر آشوب عن السدی 
کنث عند عُمر بنِ الجَطاب اذ أَقتل کم بن الأشرّف ومالک بن الصّیفیٌ 
وج بخ أَخطت , ققالوا : ان فی کتایکم : «وجَتَّه َزضها السمَو ث 
ولأرْضَ» |ذا کان سَعة ح اه ءٍ واجدّو کسبع سماواتِ وسیع أَضین , قالجنانٌ 
کلها یوم القیامه آين تَکونْ؟ فقال ُمَژ : لا الم . 


قبیتماهم فی ذلِک اذ دَحل علی علیه السلام , ققالّ : فی آی 
قالتقت الیهُودی ور السالة , ققال علیه السلام وم 7 کر روز 
آذا قبل الیل اي یَکونْ. واللّیل آذا آقبل لها آين یِکُونْ؟ 


ققال لَخ : هی علم ال یَکُونْ , قال علخ علیه السلام : کذلک الجنا تَکُونْ 
فی علم ال , قجاء علِ علبه السلام الي ایب صلی الله علیه و آله 
واختر و بدلی ورف ل ۶ «عتلو| فْل الذکر ان کنثم لا تون » (1) هب« 


1-.التحل : 43 
2 نحوه , بحار الانوار : ج 40 ص174 ح 55 . 
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1 عنه علیه السلام :المناقب , ابن شهرآشوب به نقل از سْدّی : نزد 
عمر بن خطاب بودم که کعب بن اشرف و مالک بن ضیفی و حیْ بن آخطب 
آهذند ۳ است : «و بهشتی که پهنای آن , امتهان 
ها و زمین است» . اگر گستره یک بهشت , به اندازه هفت آسمان و هفت 
زمین است , پس تمام بهشت ها , در روز رستاخیز , کجایند؟ 


عفر کفت: تقی دانم: 


در این هنگام , علی علیه السلام وارد شد . فرمود : «شما در باره چه , 
سخن می گویید؟ » . 

مرد بهودی » رو به امام علیه السلام کرد و سوال را پرسید . ایشان فرمود 
: «به من بگویید ند هجو روز زو صی. آید شب کجحاشت 5 هرت کمن 
اید , تن کتارمت 2۱ 


مرد یهودی گفت : اين , در علم خداست . 
علی علیه السلام فرمود : «بهشت ها نیز در علم خدایند» . 
تشن تغل اعلیه: السلام. تون پیامب. صضلی الله غلیه و آله امد مخضهع را یه 


اهل ذکر بپرسید» . 
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60:44 .امام کلف علیهٍ السلام :الامام علرم علیه ات : آن ۳ راغبین لا 
محالة , قاروا فی جَتَوٍ عرضُها السَّماواث والأرض ۰ (6545)1.امام علي 
علیه السلام :تفسیر العیّاشی عن الامام الصادق علیه السلام فی قول الل 
عز و جل : «وسارغواً ی مَعْفرو من رَبکُمْ و جنو غَرَضها السَمَوّ ث 

وا لا » ۳4 : |ذا وصَعٌوها کذ| وتسط بدیو احدآهما 2 ع الأَخری . 

۷ علیه السلام ون چالسا عنده ِ ی ۳ قیل 
له عز و جل : «و |ذا ریت تم رأیّت تعبتا و ملک کبیدّا » ما هَذا الملک" 
الذی کبَرَهْ اللهٌ 2 خَتّی سَماة کبیر|؟ 


قال : فقال لی : [ذا آدحل ال هل الجتّه الجَته ارف کت 
آولیائه قَیِجذٌ الحجَبة علی بای , قیَفُول له + قف خی تستأذن 
آلیه سول رَبه الا بلان , قَمْوٍ قولْه عز و جل : «و لا ریت تم 
مَلکا کییدّا » (2) ۰ (5) . 


لا الی وّلِي من 
لک , قماً تصل 
7 یت ت تعیفا 
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اصا 


1- .غرر الحکم : ح 3736 ؛ عیون الحکم والمواعظ : ص 163 ح 3469. 
2 .آل عمران : 133. 

3- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 198 ح 142 , بحار الأنوار : ج 8 ص 139 ح 
ِ 

4 .الانسان : 20 . 

5- .معانی الأخبار : ص 210 ح 1 , فضائل الشیعه : ص 77 ح 44 , بحار 
الأنوار یت + ج 10 
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07 اش وضا غایف اسلا ابا غلی غایه سای تاکن آرنته یه 
که حتما هستید , بهشتی را ارزو کنید که پهنه ان , اسمان ها و زمین 
آست 0 و0 امام ای یه سای سین الع انس ور ارم اس ند 
خدای عز و جل : «و بشتابید به سوی آمرزشی از جانب پروردگارتان و 
بهشتی که پهنه آن , آسمان ها و زمین است» : امام صادق علیه السلام 
فرمود : «آن گاه که آنها را اين گونه قرار دهند» و دو دستش را با هم , 
پم دقن آعاه علی علیه الساام سای ار بقل ار اش رش 
یزید : یک روز که نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم, به ایشان گفتم 
: مرا به این سخن خدای عز و جل آگاه کن که : «و چون بدان جا بنگری , [ 
سرزمینی از ] نعمت و پادشاهي بزرگ می بینی» . این پادشاهی ای که 
خداوند, آن را وسیع قرار داده : جندان که آن زا بزرگ نامیده است:: 
چیست؟ 


امام علیه السلام به من فرمود : «آن گاه که خداوند , بهشتیان را به بهشت 
در می آورد , فرستاده ای به سوی دوستی از دوستانش می فرستد و او بر 
درگاهش دربانانی می بیند . به او می گویند : بمان , تا برایت , اجازه 
بگیریم . بدین سان , فرستاده پروردگارش [ هم ] جز با اجازه وی به 
حضورش نمی رسد . این است سخن او عز و جلکه : «و چون یدان جا 
بنگری , نعمت و پادشاهی بزرگ می بینی» . 


ص: 116 
ض التّه6552.عنه علیه السلام ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله 

ارعن الجثه بیجاء . عرٍ نها ی ود أحاط به المسک ثلَ 

ن الرَمل نها قط رون تمغ فیها ال لته أدتَاهم رهم 

افو یت ال ریخ الرحمه فتهیخ هم ریخ المشک, , قَیرَجع الرّجّل 
الی رَوجته وَقد اراد خبنا وطیبا, قتفول له : لَقَ۹ خر کر چت من عندی وتا بک 
مُعْجبَهٌ وآنا یک ان أَسَذ اعجابا. (6553)1.الامام الباقر علیه السلام ؛عنه 
ضلی له علیعتی آله ان فن الکته لمراعا زیر من,مشی هل عران 
ی فی الذّنیا ۰ (6552)3 .امام عم علیه السلام :صحیح مسلم عن آبی 
۱-۳ ان ابن صیاد سَأل الّیت صلی الله علیه و آله عن ثرته الجَّه؟ ققال : 
رکه [4) تیضاء , هسک خالِص . (6553)5.امام باقر علیه السلام :الامام 
الباقر علیه السلام : ار له حامها (9) فص , وثرابها الورسن (7) 
والرَعقران , وگنشها المسک , ورضراطها (8) الْرٌ والیافوث . (9) . 


- .الترغیب والترهیب : ج 4 ص 514 ح 34 , الدژ المنثور : ج 1 ص 92 
ان ی لا هاش آس هرید ۲ 

2- : الموضع الذی یِیتَمرّغ فیه, والتمزغ : التقلب فی التراب (النهایه : 
4 «مرغ») . 

3-.تاریخ آصبهان : ج 1 ص 152 الرقم 118 عن سهل بن سعد , کنز 
ِِ : جح 14 ص 455 ح 39240. 

4 .ال<ومکه : التراب الرقیق (لسان العرب : ج 10 ص 423 «درمک»). 
5- ۷ :ج 4ص 2243 2 93 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 86 ح 
9 المصتف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 67 ح 3 , کنز العمال : ج 14 
ص 460 39264 . 

6- .الرخام تس رت رخُو (الصحاح : ج 5 ص 1930 «رخم»). 

7- .ورس : لت اضقر ‏ ضبح نو( الماند : ج 5 ص 173 «ورس»). 

8- .الرَضرّاض : الحصی الصغار (النهایه : ج 2 ص 229 «رضرض»). 

9- .الاختصاص : ص 357 عن جابر , بحار الأنوار : ج 8 ص 218 ح 209. 
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4 زمین بهشت 


4 2زمین بهشت6556.الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله |زمین بهشت , سفید است و عرصه اش , صخره های کافور . 
قشک , به سان تبه های شن , آن را در میان گرفته است و جویبارهای 

بسیار در آن , روان اند . بهشتیان # از دود و تردیی سفو ان خا رد قق میت 

آیند و با یکدیگر ی 
و بفی شیر در آنان:هی بیجد: 


آن گاه , مرد در حالی که بسی زیباتر و خوش بوتر گشته است , به نزد 
همسر خویش باز می گردد و همسرش به او می گوید : از نزد من که 
رفتی , , برایم خواستنی بودی و اکنون , بسی خواستنی تر شده 
ای.6557.الامام الحسین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الْله علیه و آله :در 
بهشت , مر از مک و تا رو هماند عنام را ما در 
دنیا 5۰ 0.الامام الصادق علیه السلام :صحیح مسلم به نقل از ابو سعید : 
ا اه از سا ی لاه عضو لش ارم کت رسد 
ایشان فرمود : «خاکی نرم و سفید و مّشکی ناب است» .۰ پیامبر 
دا ضلی اه هو ال اما عس المسلات سس شست: سس ماخ 
مرمرش , نقره است و خاکش , ورس (اسپرک) و زعفران است و 
خاکروبه اش , مشک است و سنگ ریزه هایش , در و یاقوت اند . 


ص: 118 


4 / 3بناية الِجَتَّهِ 6557.اهام حسین علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله نله عز و جل أحاط حایّط اجه ليتة من ذقب ولیتة من فص ثم 
شفق فیها الائها, وغرس فیها الأشجار , قَلَمّا تظر الملایْکة الی خشنها 
وزهرها قاث : طویّاک فی متازل الملوي . (6558)1.امام صادق علیه 
السلام زعنه صلی الله علیه و آله حایط لته یت من ذقب وَلیتَة ین 
فطّهٍ , وفاغ الجنّهٍ دب , وضاضُها (2) لول . وطینها مسک "رها 
الرعقران , وخلال لک سدرز مخصود . وطل< منصود . وظل ممذود . ماء 
مَیسکوبٌ (6559)3الامام الباقر علیه السلام :الامام علیّ علیه السلام 
للاحتف بن قیس : لعلک یا حتف شَقَلک تَظرک فی وجه واجدو (4) , تبدٍی 
الاسقام بغاضرو وجهها , دار قد آشفلت بتقش رواقها (ظ) , , وَسْتُورِ قد 
علفتها, والریخح 2 موه بتَمرها, ولیست داژک هذو دار البقاء , 
قَأحمتک الا (6) ال نی حقها ال شبحاتة من َو بیضَاء , قسْقّقَ فیها 
انهازها, وغزس فیها اشجازها, و ظلّل غلیها بالتّضح من آثمارها. وکنسها 
پالعواتق (2) من خورهاء تم آسکتها آولیاعغ وَأهل طاعته . 


لو آیتقم با آحتف وقد دموا علی زیادات رهم سبحایة , قلذا هرت , 
نايب یم چَوّتت رَواجلهّم باصواتِ لم ّسقع السّمعُونَ یأحسنَ منهاء وله 
مامة قأمطرت عَیهْ المسک والرادن (8), وضهلت خبولْها تین آغراس 
تلک الجنان,, وتحللت بهم وفم یی کب الرعقران , وتتَطامَن تحت 
اقدامهمُ لول والمرجان , واستقبلتم قهارمَّها (9) ینابر للریحان , 
وهاجت لهُم ریخْ من قَبل القرش فتترت هم الیاسهین والاقحُوان , وَدَهبُوا 
[لی بایها ف وی قَبفتخ لَهْم آلبات «رضوانُ», نم یسجدون له فی فناء الجنان . 


قفال فش الوباژ اه تة العباده , 


1- .البعت والنشور : ص 181 ح 201,«, الترغیب والترهیب : ج 4 ص 513 
2 ال المتور عم 1 هن 92 نقلا عن الزار واطیرانی,وانن فروویه 
وکلها عن آبی سعید الخدری . 
2- ۰رضاصه : کساره, قطعّه (لسان العرب ۳۰ 7 ص‌ 14 «رضض»). 

3- .الدژ المنثور :ج 8 ص 13 نقلاً عن ابن مردویه عن آبی هریره. 
4-.فی وجه واحده : آی دار واحده دار الدنیا آو دار الأاخره (بحار الأنوار : ج 
8 ص 174) . 


- .الرواق : مُقذم البیت (لسان العرب : ج 10 ص 133 «روق»). 

6- . آحمتک الدار : آی منعتک دار الدنیا عن دار الاأخره (بحار الأنوار : ج 68 
ص 174) . ۱ 

7- .العواتق : جمع عاتقه. وهی الشابه اوّل ما تدرک (النهایه : جح 3 ص 178 
«عتق»). 

8- .الزادن : الزعفران (المحیط فی اللفه : ج 9 ص 287 «ردن»). 

09- .القهرمان : الخازن والحافظ لما تحت بده (النهایه : ج 4 ص 129 
«قهرم»). 

0- .صفات الشیعه : ص 121 ح 63 عن محشّد بن الحنفیّه , بحار الأتوار : 
ج 7 ص 220 ح 132 . 
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4 / 3ساختمان بهشت6562.الامام علیث علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :خدای عز و جل , دیوار بهشت را با خشتی از طلا و خشتی از 
نقره ساخت . سپس جویبارهایی را از دل آن , درآورد و درختکاری کرد . 
چون فرشتگان , زیبایی و خژمي آن را دیدند , گفتند : خوشا به حالت در 
میان منزلگاه های پادشاهان !6563.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
لین اه :دیوار بهشت , یک خشتش از طلاست و خشت دیگرش از نقره 
. دشت بهشت ؛ , طلاست و خرده سنگ هایش , مروارید است و گل آن , 
مشک و خاکش , زعفران است و در آن , درختان کنار بی خار است و نیز 
درخت های موز با میوه های خوشه خوشه بر هم چیده , و سایه ای گسترده 
و پایدار , و آبی ریزان.6564.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام به 
آحتف بن قیس : ای آحتف ! شاید نگاهت به روی یکی ( دنیا ) که با وجود 
۱ , بيماري ها را پدیدار می سازد و سرایی که نقش و نگار 
ایوانش و پرده هایی که آویخته ای و باد و آفتاب , نز اختوم. آن کفاشته شده 
اند 2ص رات یوم نو ور ار گرم تسا کته است در حالی که آنن 
فتراق تم شرای هاندن تست و ترا از فعرانی بان استة استت که 
خداوند سبحان , آن را از مروارید سپید آفرید و جویبارها در آن , روان 
ساخت و درخت ها در آن کاشت و با میوه های رسیده اش و چزن از تیا یه 
افکند و از دخترکان سیه چشم نورسیده , اکنده اش داشت و سپس 
دوستان خود و اهل طاعنش را در ان , جای داد. 


اک آنها زا بشتی ان اختق», بر دهش:هاق فز یندم نوورد کاز باکشان 
وارد گشته اند و اسبانشان مي تازند و شترهایشان , آوازهایی سر می 
دهند که شنوندگان انز از اندزا فششنده آنخ ده آبژی بر آنان ناه 
افکنده که مشک و زعفران , بر ایشان می بارد . و اسب هایشان میان 
درختان آن بهشت ها , شیهه می کشند , و شترهایشان در میان پشته های 
زعفران , آنان را سیر می دهند , و بر روی مروارید و مرجان , قدم بر می 
دارند , و پیشکاران ( / خدمتکاران ) بهشت , با منبرهایی از گل های خوش 
بو به استقبالشان می ایند , و از سوی عرش , بادی بر ایشان می وزد و بر 
نتر و رفق آنان , یاسمن و گل بابونه می افشاتد , و چون به در بهشت می 
ژنتتند ۸ رضوان (1/ ذر را برایشان می کشاید.. آن اه « در آستان باغ های 
بهشت برای خداوند , به سجده می افتند. 


قدای اهانهخطاييه اشنم قرمای ها تان را رنه ها 


که [ امروز , ] رنج و زحمت عبادت را از شما برداشتم و در بهشت رضوان 
, سکنایتان دادم ». 


1- .رضوان : فرشته دربان بهشت . 


ص: 120 


4 4 آبواث الجَنّهالکتاب«جنّتِ عَذن مُمَتَحَة حةهٌ شُعَتَحَه له بو ب ». (1) 
«و سیق الّذِین اقا ره الی الْجلّه ژُمَرّا علی |ذا جاغوها و 


قال له حَرَتلها سَلم له لک طلغ قاوعلوقا عل 1 ». (2) 


. 
بر 7 3 7 


۲ص 


3 


4 


اصا 


12 1 


4 4 درهای بهشت 


4 4درهای بهشتقرآن«بهشت های جاویدان که درهای آنها , برایشان 


گشوده است». 


«و کسانی که از پروردگارشان پر وا داشتند , گروه گروه ۰ ت سوی بهشت 
, سوق داده می شوند تا بدان رسند و درهای آن , گشوده گردد و نگهبانان 
ان به ایشان گویند : درود بر شما ! خوش امدید ! در ان , در ایید [ و ] 
خایاه آ ما ]۳ 


طر 122 


الحدیت6565.امام علی علیه السلام رسول الّه صلی ۳ 
لته تمانية آبواپ . (6566)1.امام باقرٍ علیه السلام عنه صلی له یه 

و آله ان لها [الجتَه ] تمانه ابواب , ولج 7 سبعة آبواب ی 

بُعض (6567)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 0 لب علیه ء ال 
بان له لها تمایه بوات هاههن بان الا سا یره الراکب ین 
عاما. (6568)3 با ای و خرای الله لیرد 1 
اما تین مصراعین (4) من قصاریع الجَتّه مسيره ار بعین عاما. ۲ ۳ 
(6569)5.امام باقر علیه السلام ؛عنه صلی الله علیه ۱ و آله :بات أَقتّی الّذٍی 
بدخلون منة له عرص َبييرة الراکپ الجواد لانا, 24 آتفم آضقطون 
عَلیه حتّی تکادٌ مَناکَِهُم ترول ۰ (6) . 


لسن آلداد من 2ص 789 2710 رن ید الله ‏ ضخیه الخا ری : 
ج 3 ص 1188 ح 3084 وفیه «فی الجثه ...» . السنن الکبری : ج 4 ص 
72 8512 کلاهما عن سهل بن سعد . مسند ابن حنبل : جح 7 ص 112 
ح 19454 عن عمر بن عنبسه , کنز العقال : ج 1 ص 300 ح 1433 نقلا 
عن ابن مردویه ؛ الخصال : ص 408 6 عن محمّد بن فضیل الرزقی عن 
الامام الصادق عن آبیه عن جده عن الامام علی علیهم السلام , ثواب 
الاعمال : ص 79 2 4 عن آبی سعید الخدری , الأمالی للصدوق 12 
ح 113 عن انس , بحار الانوار : ج 8 ص 289 ح 27 . 

ی ار ۱ کر 
6 . 8523 کلاهما عن عتبه بن عبد السلمی , الطبقات الکبری : ج 7 
ص 430 عن عتبه بن عمرو السلمی نحوه , کنز العمال : جح 3 ص 758 ح 
ِِ 

| 

4- .مصراعا الباب : بابان منصوبان ۹( مدخلها فی الوسط من 
المصراعین (لسان العرب : ج 8 ص 199 «صرع»). 

5- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 236 ح 20045 , حلیه الأْولیاء : ج 6 ص 
5 وفیه «سبعین» بدل «اربعین» وکلاهما عن حکیم بن معاویه عن ابیه , 
الزهد لابن المبارک : ص 535 ح 1528 عن الحسن نحوه . 

6- .سنن الترمذی : ج 4 ص 684 ح 2548 , مشاه المصابیح : ح 3 ص, 
2 7 645 وفیه «المجود» بدل «الجواد» وکلاهما عن سالم بن عبد الله 


عن آبیه , کنز العقال : ج 14 ص 472 7 39311. 
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حدیث6571.عنه علیه السلام زپیامبر خدا صلی الله علیه و آله [بهشت , 
هشت در دارد.6572.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله بهشت , , هشت در دارد و دوزخ» , هفت در ,. برخی از این 
درها[ ی بهشت ] بر برخی دیگر , برتری دارند.6570.امام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت , هشت در دارد و فاصله 
هر.فر تا دز دیکرا: هفتاد سال راه است که سواره می پیماید.۵571.امام 
علی علیه السلام :ییامبر خدا صلی الله علیه و اله :فاصله میان دو لنگه یک 
در از درهای بهشت , چهل سال راه است.6۵572.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله:پیافبر خدا صلی اللة علیه و اله :دری که اعت من از آن وازد بهشت 
می شوند , پهنایش به مسافت سه [ روز يا سال ] راهی است که شخص 
سوار بر اسب تیزتک بپیماید . سپس بر آن در , چنان فشار داده می شوند 
که چیزی نمانده شانه هایشان کنده شود. . 
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انتی کت لک البات: لی الحتّه 121 ۲ ۱ 
صلی الله علیه و آله لایس بر فی اعد تما که تن بل 
منة أجحَذ + غیژهم., قاذا دحَل خر هم اغلق, فمّن دَحّل منة شرت. وَمّن شرب 
لم یَظاً آبدا. (65761)3 ۱ ۳ 1 :عنه صلی ال 

قلیه. ه ال یل أهلِ عمَل بات من آبواب اجه بُدعون یلک القمل , ولا هل 
الصّیام باب بُدعون منة بُقَال له : الَیْانْ. (6577)4.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :ان آبوابِ الجتَه تحت ظلال السْیُوف . 
(6573)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اعنه صلی الله علیه و آلم لح 
با ب یقال لو باب المّجاهدین , یمصون الیه, فلذا هو َ مَفتَوخ وّهم مَتَقلدون 


بسیوفهم, , والجمغ فی الوقفٍ, والملائْکة تخب 0 6 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 671 ح 1798 , صحیح مسلم : جح 2 ص 711 

ح 85 , سنن الترمذی : ج 5 ص 614 3674 ,سنن النسائی : ج 4 ص 

9 , مسند آبن حنبل : ج 3 ص 93ج 7637 کلها عن ابی هریره نحوه. 

2 .ثواب الأعمال : ص 96 ح 12 الامالی: للصدوق ۰ ص 106 ح 79 

کاا رن عباس , بحار الأنوار : ج 8 ص 185 ح 147 ؛ تاریخ آصبهان : 

ج 2 ص 239 الرقم 1560 , کنز العمال : ج 8 ص 458 ح 23650 نقلاعن 

ابن النجار وکلاهما عن ابن مسعود وفیهما «للجثه باب بقال له الریان. 

یدخله الصائمون». 

رفن التسانی:: حض 109 «هشتد آنی: بای : ج 6 ص 496 2 

1 ,مسند ابن حنبل : جح 8 ص 435 22905 نحوه وکلها عن سهل بن 
سعد , کنز العمال : ج 8 ص 446 ح 23580. 

4- ی ۰ ج 3 ص 461 9807 + آاخص فلا اروت 2 

7ص 477 43 نحوه وکلاهما عن آبی هریره. 


5- .صحیح مسلم : جح 3 ص 1511 ح 146 , سنن الترمذی : ج 4 ص 186 
ح 1659 , مسند آبن حنبل ان 9/133 195 کاوا عن ان موش 
الأشعری , صحیح البخاری : ج 3 ص 1037 ج 26063 , سنن ابی داوود : ح 

3 ص 242 2631 کلاهما عن عبد ال اند وف نی فهها 09 
6- .الکافی ص2۳ لس وی نامام ابصادی ب السام: 
تهذیب الأحکام : ج 6 ص 123 ح 213 عن وهب عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «تزجر» بدل «ترخب بهم» , 

ثواب الأعمال : ص 225 ح 2 , الأمالی للصدوق : ص 673 ح 906 کلاهما 
عن وهب عن الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 186 ح 153. 
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4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
کس یک جفت (1) در راه خدا انفاق کند , از [ همه ] درهای بهشت به او 
ندا داده می شود که : «ای بنده خدا ! اين در , خوب است », در حالی که 
کسی که اهل نماز باشد , از در نماز , فرا خوانده می شود , کسی که اهل 
جهاد باشد , از در جهاد , فرا خوانده می شود , کسی که اهل روزه باشد , 
از در سیراب , فرا خوانده می شود , و کسی که اهل صدقه باشد , از در 
صدفه فرا خوانده می شود.5 657.امام صادق علیه السلام زپیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله :بهشت , دری دارد که به آن , «سیراب» گفته می 
شود . اين در , تا روز قیامت , باز نمی شود . سپس [ در آن روز ] به روی 
مردان و زنان امّت محمّد که اهل روزه داری بوده اند , گشوده می گردد و 
رضوان , نگهبان بهشت , بانگ می زند : «ای اقت محشّد ! به سوی سیراب 
آیید» و امّت من . از آن در , داخل بهشت می شوند.6576.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "در بهشت , دری 
ویژه روزه داران است که به آن , سیراب می گویند . از اين در , کسی جز 
آنها وارد نمی شود و آخرین نفرشان که وارد شد , آن در , بسته می شود . 
یس ؛ , هر که از آن در بیاید , می آشامد و هر که بیاشامید , دیگر هرگز 
تشنه نمی شود ۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :برای اهل هر عملی , دری ویژه در بهشت هست که با ان 
عمل , خوانده می شوند . برای اهل روزه , دری است که از آن در , [ به 
داخل بهشت ] فرا خوانده می شوند و به آن , «سیراب» گفته می 
شود.8 657 .الموطاً عن عطاء , بن یسار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:درهای بهشت را ۰عیسی علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله [بهشت , دری دارد که به آن , «در 
مجاهدان» می گویند ۰ مجاهدان به جانب آن در » , روانه می شوند . ناگهان 
در باز می گردد و مجاهدان , در حالی که شمشیرهایشان را حماپل کرده 
اند و جمعیت [ هنوز ] در توقفگاه است , وارد می شوند و فرشتگان به 
آنان خوشافد .می کهیند... 


1- .ظاهر| مقصود این است که در انفاق سخت گیری نکند از .فف: تواند 
دو درهم دهد , یک درهم ندهد , اگر می تواند دو دینار دهد , یکی ندهد , 
اگر می تواند دو شتر بدهد , یکی ندهد و از این قبیل . 
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58 الموطاً ( به نقل از عطاء بن یسار ) عنه صلی الله علیه و آله 
اه قی یل الله, قان العیا فی بل الله بانی وتالی باون 
آبواب الجَتّه. بُنجی ال تباتزک وتعالی به من له وَالعَ (6579)1.عیسی 
علیه السلام «الرمام علق علبه السلام ان الجهاه باب من ابوات الحلمز 
َتَحَة اللَهْ ِخاصّه آولبائه. (6580)2.الامام علی علیه السلام :رسول اللّه 
ای اه یی ۱ رس ها 
له لا ال مَحَتّذ رشول الله , علن یی ال , لسن والحَسَن 

خ ال , فاطِمَه أمَ ال , علی باغضهم لعتة اللّهٍ . (6581)3.الامام 
الباقر علیه السلام اعنه صلي الله علیه و آله :کوب عَلی باپ اجه : لا 
اله الا له مُحَمد سول اللّه , عَلی آجو شول اللّه صلی الله علیه و آله . 
قبل آن یَخلّق ال السَماوات والأرض بألقی عام . (6582)2.الامام الکاظم 
علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله دآتی باب الجَنّه توق القباقه قاستفته 


, قَیِقُولٌ الخازن : من آنت؟ قَافْول : 
محتذ . قیقول : یک أمرث , لا آفتخ لأْحَدٍ قبلک . (5) . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 395 ح 22743 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 2 ص 84 ح 2404 , السنن الکبری :ج 9 ص 176 ح 18219 کلها عن 
عباده بن, الصامت , المعجم الأوسط : ج 8 ص 181 ح 8334 عن آبی 
امامت ها تسده #قوالی اللا لی : ج 1 ص 88 ح 20 عن عباده بن الصامت 
۰ 

- ۳ : ج 5 ص 4 6 عن آبی عبد الرحمن السلمی , نهج البلاغه : 
ِ 7 معانی الأخبار : ص 309 ح 1 , بحار الأنوار 0 زب 
2 

3- ,الأمالی للطوسی : ص 355 ح 737 , الطرائف : ص 64 ح 65 , 
الفضائل : ص 71 نحوه , ارشاد القلوب صرح 234 کاما ع ان انس : 
9 : ج 43 ص 303 ح 65 نقلا عن کشف الغقه. 

4 .الخصال : ص 638 ح 11 , الأمالی للصدوق : ص 134 ح 128 کلاهما 
عن جابر , روضه الواعظین : ص 124 , الثاقب فی المناقب : ص 118 ح 
2 , بحار الاأنوار : ج 8 ص 131 ح 34 ؛ فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 
ص 669 ح 1140 ولیس فیه « اله لا اللّه » و «الأُرض» , حلیه الاأولیاء : 

ج 7 ص 256 7ات اد ری : ص 144 ح 168 , کنز العمال : ج 11 


ص 624 ح 33043 نقلاً عن الطبرانی فی الأوسط والخطیب البغدادی کلها 
عن جابر . 

5- .صحیح مسلم : ج 1 ص 188 ح 333 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 274 
ح 12400 کلاهما عن آنس , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 119 ح 
0 عن ثابت , کنز العقال : ج 11 ص 405 ح 31890 ؛ الأمالی للطوسی 
: ص 395 ح 875 عن آنس , بحار الأنوار : ج 8 ص 195 ح 179. 
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0 ممام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در راه خدا 
جهاد کنید ؛ چرا که جهاد در راه خدای بزرگ و والا , دری از درهای بهشت 
استت:ه ونم رو ی و الا به یت آن ار آندوه هم , رهایی می بخشد 
5۰.امام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :جهاد , دری از 
درهای بهشت است که خداوند , آن را برای دوستان ویژه اش گشوده 
است.6582.امام کاظم علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:زمانی که به معراج برده شدم , بر در بهشت دیدم که نوشته است : 
معبودی جز خدا نیست . محمّد , فرستاده خداست . علی , محبوب خداست 
. لسن و سین ؛ , برگزیده خدایند . فاطمه کنیز خداست . لعنت خدا بر 
دشتتان آنها لك ۰ 0.الامام علی علیه السلام ( فی بیان تمراتِ العلم ) 
پیامیز خدا ضلی: اللة علنه و آله :ده.هز ار سال. یش از آن که جدا اسمان 
ها و زمین را بيافریند , بر در بهشت , , نوشته شده بود : معبودی جز خدای 
یکتا نیست . محفّد , فرستاده خداست . علی , برادر فرستاده خداست» 
6۶ رشول الله:ضلی الله:علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در روز قیامت , من بر در بهشت می روم و می گویم : «در را باز کنید» . 
نگهبان می گوید : تو کیستی؟ من می گویم : «محقد» , پس , , نگهبان می 
گوید : فرمان دارم که برای تو بگشایم و پیش از تو , [آن را] برای هیچ 


کس باز نمی کنم 
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653 ماع علی علیه السلام ( مر بیان قایده های دانس ) عس صلن ال 
علیه و آله :آل ما الْسَین باب مين آبواب الجّه , من عاداة حم ال علیه 
رایْحة اجه . (6584)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم 
کلم السلام ان لا علیه السلام بات من یاب لحم نمن«عل با کات 
مُوّهناء من چَرَعّ هن بایه کان کافرا, وَمّن لم یدخل فیه وَلم یَخْرح منة کانَ 
فی الطبقه ای له فیهم المَشیة . (6505)2الامام علت علیه آلسلام 

ستن آلترمدی غن فیس بن‌سعه تن عبات هر می لت صلی الله ید و 
3 قضرییی برجله وقال : آلا لک علی باپ من آیواب الجته 
قلث : ی ! قال : لا حول ولا فوّ الا له . (6586)3.رسول ال صلی الله 
علیه و آله ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله لته تمانیغ آبواپ ؛ سَبعه 
اد ز ویات نو نویه خی تظم انس من تکوم:, 
(6587)4.الکافی عن عل بن سوید :عنم صلی الله علیه و آله :لته 
پابا بقال له : بات العد وف , لا بَدخْلَة الا هل المعرژوف ۱ 


1- .مثه منقبه : ص 44 ح 4 عن عبد اللّه بن عمر , بحار الأنوار : ج 35 ص 
5 ح 28 ؛ مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 ص 145 عن عبد الله وفیه 
«عائده» بدل «عاداه». 

2 .الکافی : ج 2 ص 389 ح 21 عن موسی بن بکیر , بحار الأنوار : ج 32 
ص 324 ح 300. 

3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 71< ح 3581 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 
۰.۵4 15480 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 323 ح 7787 . 
کنز العمال : ج 1 ص 454 ح 1952. 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 290 ح 7671 , المعجم الکیپر : 
ح 10 ص 206 ح 10479 , مسند آبی یعلی : ج 5 ص 24ج 4991 کلها 
عن عبد الله بن مسعود , کنز العمال : ج 4 ص 211 ح 10196. 

5- .قرب الاسناد : ص 120 ج 420 عن الحسین بن علوان عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , الکافی : ج 4 ص 30 ح 4 وزاد فی ذیله 
«وأهل المعروف فی الدنیا هم آهل المعروف فی الاخره» , الزهد للحسین 
بن سعید : ص 32 ح 82 کلاهما عن اسحاق بن عمّار عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 8 ص 197 ح 191. 
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8 الامام علون علیه السلام ( فی وصف المْتَقینَ ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :آگاه باشید که حسین , دری از درهای بهشت است . هر که با او 
دشمنی کند , خداوند , بوی بهشت را بر وی حرام می گرداند.6585.امام 
علیم لیم الساام امام کاطم علبة السام غلی وری‌ار فرهای مت 
است . پس , هر که از در او وارد شود , موّمن است و هر که از در او 
بیرون رود , کافر است و هر که از آن , نه وارد شود و نه بیرون رود , در 
آن طبقه ای است که تصمیم در باره آنها , با خداست.6586.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ؛سنن الترمذی به نقل از قیس بن سعد بن عباده : من 
ارم رح که مر ی اه ی ای ست و 
پایش به من زد و فرمود : «ايا تو را به دری از درهای بهشت , راه نمایی 


نکنم ؟» 
گفتم : البثه ! 


فرمود : «[ ذکر ] لا حول و لا قوّه الا باللّه (هیچ اراده و قدرتی نیست , مگر 
از چانب خداوند یکتا)» .6587.الکافی ( به نقل از علی بن سوید ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :بهشت , هشت در دارد : هفت در , بسته است و 
یک در (1) برای توبه باز است , تا آن گاه که خورشید از ز جانب آن طلوع 
کند [ و در اين هنگام , باب توبه بسته می شود ].۵588.امام علی علیه 
السلام ( در وصف پرهیزگاران ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بهشت , 
دری دارد که به آن «در نیکی» می گویند و تنها اهل نیکی کردن راز آن۱ 
تفه مش ] دار .هی رات 


1- .در بشیاری از منایعء «و یک در از جاتب مغرب» آمده است . 
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9,_رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :ان 
ِلجتّه بابا بُفال له : المعژوف , لایَدحْلّهُ الا قن اصطتَع العژوف فی آلحیاه 
الذنیا . (6590)1.الامام علی علیه السلام ( فی وصف الفْتّقيَ ) رسول 
اه صلی الله علیه و آله :لت الجَتّه بت من دَقب ول من فسٍّ وبتَه من 
یاقوت , وملاطها المسک الق , وَشْرَفْها الیاوث ف خر وَالأصعَرٌ 
, وابوابها مختلفة ؛ باب الأحمه من یاقوته حمراء .. 


ها ال فان ضف مضرا داح من با وه عمرا ا حای 2 


وأقا باب الشکر , قاَهُ من یاقوته بیضاء لها بمصراعان مَسيرَه ما بَیتهُما 
خمسمته عأام , له صَجیخٌ وحنین , 7 تطولن للم نعتنی: یأهلی . بنْطِقة ذو 
الجلال والاکرآم . 


اقا بات التلاع: من باه فراع لذ حضران واخه‌ها اقل من تدخل ین 


قأا البا الأْعظَغْ قیَدجْلْ من العباژ الصالخون ؛ وَهم آَهلْ الرْهدٍ والوَرع , 
والرعْبُون لی اللّه تعالی وتقدّس , الفستانشون به , قلذا دَحَلوا الجٍ, 

تسد ون لیب تین .قی عصاف 2۱ فیهتش الباحوت ‏ مجادینها الاو : 
فیها مَلائُکه من تور تلهم تیا شدیتة خضزها یسیژون علّی حاقتی لک 
اللهر , واسمٌ ذلک هر : جَنهةٌ الماوچر , , وَجَنهً عدن وهی وس الجنان ۲ 
صف الّفیت ) الامام الحسین علیه ۳ عن النژال بن سبره کنِ لام 
علی علیه للم فان وسول الا صلی الله یه آله :دا کان وم 
القیامه وقرع اه من چساب العلایو ردئع الخالق عز و حلففانیع الحاه 
والثار الی, قأدقفها الیک , قیَُول لک : أَحکم . 


قال عَلِی علیه السلام : وال ان لِلجَتّه احدی وسبعین باباء یَدحْل من سَبعین 
عتما شیعتی :و هل میتی من باب واجر سای الثاس ۱ (4) . 


1- .الکافی : ج 2 ص 195 ح 10 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 74 ص 
8 ح 99. 
2- .فی کتاب من لا بحضره الفقیه : «ماء صافٍ» بدل «مصاف» . 


3- .روضه الواعظین : ص 553 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 295 
ج 905 , الأمالی للصدوق : ص 281 ح 310 کلاهماً عن بلال نحوه , بحار 
الانوار : ج 8 ص 116 ح 1. 

اامام المضا عن انامه الفاامی الصا ای من ای جر و 
د15 عن الامام علیْ علیه السلام وفیه ذیله من «انْ للجنه ...» , بحار 
لأنوار : ج 8 ص 139 ح 55 . 
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2,رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی جُملَه بر طویل ومسایّل 
کنیزو سا ) امام صادق علیه السلام :بهشت , دری دارد که به آن , «نیکی» 
می گویند و جز کسی که در زندگی دنیا , نیکی کرده باشد , از آن در وارد 
نمی شود.6593.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی حبرِ طویل ومَسایل 
کثیرو سَالة عن ) پیامبر خدا صلی الله علیه و له :بهشت , یک خشتش از 
طلاست و خشتی از نقره و خشتی دیگر از یاقوت , و ملاطش مشک 
تیزبوی است , و کنگره هایش یاقوت سرخ و سبز و زرد , و درهایش 


کوتا جوز اند 
در رحمت , از یاقوت سرخ است .. 
دزی بفر کوخکی است اتاقوت شرع که یی لکم دارن ور خلفه ارو 


در شکر , از یاقوت سفید است و دو لنگه دارد که فاصله فیان. آنقا ‏ با تضند 
سال راه است . و آن , فریاد و ناله دارد و مي گوید : «بارخدایا ! اهل مرا 
برایم بیاور». [پروردگار ] باشکوه و بزرگوار , آن را به سخن می آورد. 


در بلا , از یاقوت زرد تحت ویک لنحه دارد: کسانی که‌از آن.وازد مف 
شوند , بسیار اندک اند. 


اما بزرگ ترین در » بندگان شایسته , از این در وارد می شوند ؛ یعنی اهل 
زهد و پارسایی . و مشتاقان خدای بلندمرتبه و پاک و انس گیرندگان با او . 
اینان چون به بهشت وارد می شوند . سوار بر کشتی هایی از یاقوت که 
پاروهایشان مروارید است و فرشتگانی از نور در آنهایند , دو رودخانه را 
صف در صف (1) می پیمایند و جامه هایی سبز پررنگ بر تن دارند و در دو 
کرانه آن رودخانه گردش می کنند . نام آان رودخانه , «بهشت ماوا»ء است , 
و بهشت عَدن , در میان بهشت هاست و پارویش یاقوت سرخ و ریگ 

ع الصا م یلار رال سوه از امام هی مالسا باییر 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «چون روز قیامت شود و خدا از 
حسابرسی خلایق فارغ گردد , آفریدگار توانا و بزرگ , کلیدهای بهشت و 
دوزخ را به من می دهد و من آنها را به تو می دهم , و خدا به تو می 


فرماید : حکم کن » . 


علی علیه السلام فرمود : به خدا سوگند , بهشت هفتاد و یک دارد که 
شیعیان من و خاندانم , از هفتاد در ان و بقیه مردم , از یک در , وارد می 
شوند . . 


1- .در کتاب من لایحضره الفقیه , به جای «مصاف (صف در صف)» , «ماء 
صاف (با ابی زلال)» امده است . 
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0 مسمام علی علیه السلام ( در وصف پرهیزگاران ( الامام علیث علیه 
السلام نَ لِِجته تمانية آبواب : باب یدح منة ۵ لبون وَالصَذیقون , یاب 
بدخل 1 منةّ الشهّداء وَالصَالِحونَ , ب وَحمسة آبواپ یدخل منها شیعتنا وَمجُونا, 
فلا آزال واقفا عَلی الصراط ادغو وَأَفول : رب سَلم شیعتی ومجبوت 
وأنصاری من لا نی فی دار الذٌنیا . 


فاذا لداع من بُطنان العرش : قد جیتت دعونک و وشففت قی شیعنک : 
وَبّشمَعٌ کل رَجُلِ من شیعتی ومن توَلانی وَتضَرّنی وحارب من حارتیی بفعل 
آو قول فی سبعین ألقا من جیرانه وآقربائه , وباب بَدحْل هنة سای 
الفسلهین من شهد آن لا (له الا ال , وَلم یکن فی قلبه مقدار درو من 
بغضنا هل ابیت ۰ 6591011 .امام علی علیه السلام ( در وصف پرهیزگاران 
یفام اتف مه لام آحییُوا الط بو , وَاعلَموا أنْ لِلجته تمانیه 
خر 
شمعون ) تنبیه الخواطر رزوی بَعصُهُّم له صَلواث اللّه عَلیه وآله و م قال 
: آدیموا قرع باب الجَتّه یُفتح ۳۹۹ . فلت : وکیف ندیم قرع باب الجته؟ قال 
: بالجّوع وّالظماء ۳" 


- .الخصال : ص 408 ج 6 عن محمّد بن الفضیل الرزقی عن الامام 

و 3 ی یز , نوادر الأخبار : ص 372 ح 3 , بحار 
ِ : ج 8 ص 39 ح 19. 

- .الخصال : ص 408 ح 7 عن جابر الجعفی , المحجه البیضاء : ج 8 ص 

ِ وفیه « آربعمثه» بدل «آربعین» , بحار الأنوار : ج 8 ص 131 ح 32. 

- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 101 , المحچه البیضاء : جح 5 ص 149 , عوالی 
اللالی : جح 1 ص 325 ح 67 عن عائشه نحوه. 
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3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در حدیثی طولانی و در میان 
مسائل بسیاری که شمعون ) امام علی علیه السلام :بهشت , هشت در 
دارد : از یک در , پیامبران و صدیقان وارد می شوند و از یک در , شهیدان 
و صالحان , و از پنچ در , شیعیان و دوستداران ما , و من پیوسته بر صراط 
ایستاده ام و دعا می کنم و می گویم : «پروردگارا ! شیعیان و دوستداران 
و طرفداران مرا و کسانی را که در سرای دنیا ولایت مرا داشتند , به 
سلامت دار » . 


در این هنگام واز اعمان عیس تدایفی اید که : دعای تو , اجابت و شفاعت 
تو در حقّ شیعیانت پذیرفته شد . پس , هر مردی از شیعیان و پیروان و 
طرفداران من و هر کسی که با کردار یا گفتارش با دشمنان من جنگیده 
باشد , برای هفتاد هزار نفر از همسایگان و نزدیکانش شفاعت می کند. 


و از در هشتم , دیگر مسلمانان که به یگانگی خدا گواهی داده و در دلشان 
به اندازه ذژه ای بغض نسبت به ما خاندان وجود نداشته است , وارد می 
شوند 605994 .الامام الصادق علیه ین :امام باقر علیه السلام : به خدا| 
گمان نیک برید و بدانید که بهشت ,. هشت در دارد که پهنای هر در آن , به 
اندازه چهل سال راه است ده .الامام علوخ علیه السلام :تنبیه الخواطر 
"یکی از اصحاب , روایت کرد که : ایشان (پیامبر) که درودها و سلام خدا بر 
او و خاندانش باد فرمود : «در بهشت را پیو سنه بکوبید تا [ سرانجام آبه 
رویتان باز شود» . 


گفتم : چگونه در بهشت را پیوسته بکوبیم؟ 
فرمود : «با گرسنگی و تشنگی کشیدن (روزه گرفتن)» . 
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4 / 5حیامْ الجتهالکتاب«جوژ مَفضُورَ ث فی الحیام ». (1) 


الحدیث6597.امام علی علیم السلام :تفسیر الطّبری عن الصَحَاک :کانٍ 
این قسغود یُحَدتْ غن تي اللّه صلی الله علیه و آله 1 قال : «هی ال 
المَجَوّفَ» ؛ یعنی الخیام فی قوله : «خور مَفَصَُور ثْ في الخیام ِ. 
(6598)2.الکافی عن ابراهیم ین عبد الحمید زرسول ال صلی اه علیه و 
آله فی الجتّه حَيمَة کي من لوْلوّو مجَوَقٍ , غرْها سیون میا قی کل راوتة 
منها آهل . ما یرون الاخرین , تطوف عَلَیهمْ القْوَمن . (6599)3.جامع" 
الاخیار الکافی عن الحلیت :سالث آبا عبد له علیه السلام عن قول له 
العارفات , فلت : «جْور مَفْضُور ثْ فی لیام ال : الخُورٌ : هقّ الیین 
العَضئوماث المَحَدراث فی خیام الذرٌ والیاقوت والقرجان , لکل یو 
ارتَقة آبواب , علي کل باب سبغون کاعبا (5) خجّابا هنّ. وتانیهنَ فی کُل 
یوم کرامة من اه عرَ دک ( لٍ ) بیش اللهُ عز و جل یهن العُومنین . (6) . 


10 ص‌ 2328 ح 2 

ما هی اه این 1۳ 
ح 19701 , صحیح البخاری : ج 4 ص 1849 ج 4598 وفیه «الموّمنون» 
بدل «الموّمن» , سنن الدارمی : ج 2 ص 794 ح 2728 نحوه وکلها عن 
ی وه کنز العمال : ج 14 ص 458 39257. 

7 .الکاعب : المر آه حین یبدو ثدیها للنهود (النهایه : ج 4 ص 179 
«کعب»). 

6- .الکافی : ج 8 ص 156 ح 147 , بحار الأنوار : ج 8 ص 161 ح 100. 


ص: 135 
4 5 سرایرده های بهشت 


4 / <5سرایرده های بهشتقر آن «سیه چشمانی پرده نشین در سرایرده ها». 


حد 6602 عنه علیة السلام سیر الظیری یم نقل از ضفاک ۶ این 
مسیو او امرگ | ضلی له که ام پضی کرو کص سا ورام 
سراپرده ها در آیه : «سیه چشمانی پرده نشین در سراپرده ها» , فرمود : 
«همان ذرهای میان تهی اند» .6603.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :در بهشت , سراپرده ای از مروارید میان تهی است که 
پهنای آن , شصت میل است و در هر گوشه ای از آن . کسانی [در اختیار 
موّمن ] هستند که گروه دیگر را نمی بینند آ هن ین دردا ود انا نمی 
چرخد . (,6604)2.عنه علیه السلام :الکافی به نقل از حلبی : از امام 
ای اس ور ارم اس سا سا وی ان سا ایا 
نکوخوی و نکو رویند» پرسیدم . 


فرمود : «آنان صالح و مومن و خداشناس اند» . 

گفتم : «سیه چشمانی پرده نشین در سرایرده ها» [چیست ؟ ] 

فرمود : «سیه چشمان , دخترکان سیمین بر جمع شده و نگهداری شده در 
سراپرده هایی از در و یاقوت و مرجان اند . هر سراپرده ای , چهار در دارد 
و بر هر دری , هفتاد دخترک نورسیده نارپستان , دربانی انان می کنند و در 


به مومنان , مژده دهد . 


1- .مقصود , آمیزش است. 
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4 ر 6غْرّف الجتهالکتاب«و الذین عامئواً 3 لو الصَلِحتِ نوتم من الَتّه 
غُرفا تجّری من ۳ ار حلدین فیها نع أَجْرٌ العملین ». 


«ِکن الذین َو هم هم غُرف من قوفها رف من تجُری من تکتها 
لائر وقو له و کی ار المیقاد ». (2) 


الحدیث6603.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لِنّ 
آهل الجتَّه لیتراعون (3) الفْرّفَ فی الجَتّهٍ , کما تتراعون الکوگبِ فی 
السّماء . (6604)4.مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ان 
هل الجتّه لیتراعوت أهل العْرّفٍ من قوقهم , کما تتراعون الددی 
الغایر فی الأفق من القشرق آو المغرب , لتفاصُل ما بَیتَهُم 

(6605)5.امام ك علیه السلام :سنن الترمذی عن تس عر ول 
اه صلی الله علیه و آله :ٍنّ هل الجتّهِ لیتراعو فی العُرّهِ کما تتراعوت 
الکوگت السرقی آو الکوگبِ القرسی الغارت فی الأْفْق والطالع فی تفاصُلِ 
الدَجات , ققالوا : يا سول ال , ولیک الیُوَ؟ قال : بلی, والْذٍی تفسی 

بیده ! و اقوام توا بالله ور سوله , وَضَدّفُوا المُرسلین ۰ (6) . 


- .العنکبوت : 58 . 

- .الزمر : 20. 

ِ لیترآ عون : آی ۳ ویرون (النهایه : ج 2 ص 177 «ر آی»). 

4- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2399 ح 6188 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
7 ح 10 , سنن الدارمی : جح 2 ص 793 2726 ۰ مسند ابی یعلی : 
ج 6 ص 7496 7490 کلها عن سهل بن سعد نحوه , کنز العمال : جح 14 
ص 475 ح 39322. 

5- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1188 ح 3083 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
7 - 2831 کلاهما عن ابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 14 ص 
5 .2 39323 ؛ المحچه البیضاء : جح 8 ص 368 ولیس فیه «الدزی». 
6- .سنن الترمذی : ج 4 ص 690 جح 2556 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
4 8431 نحوه , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 126 ج 418 
وفیه «قال : لا ء, بل والذی نفسی بیده اقوام . . .» بدل «قال : بلی , والذی 
نفسی بیده , واقوام . . .» وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 14 ص 
3 ح 39398. 
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4 / 6 بالاخانه های بهشت 


4 / 6بالاخانه های تفر آن نو کشانین که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده اند , قطعا انان را در بالاخانه هایی از بهشت جای می دهیم که از زیر 
انها , جوی ها روان اند , در حالی که در انها جاودان خواهند بود . چه 
نیکوست پاداش عمل کنندگان ». 


«لیکن کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند , برایشان بالاخانه هایی 
است که بالای آنها , بالاخانه هایی [دیگر] , بنا شده است . جوی ها از زیر 
انها روان اند . وعده خداست . خدا خلف وعده نمی کند». 


حدیت6612.ال(مام الصادق علیه السلام عن آیائه علیهم السلام :پیامبر خدا 
ضلی الله علیه و آله :اهل بهشت م بالاخاته»های تهشتی دامن ند چنان 
کات رضر اور امس مت 3 661 سول الم لیا 
آلف :ساضته خدا صلی الله‌عله و الما هل بقشت مسا کتان بالاخام‌ها  [‏ 
نهتیت. آ راو فرآنخووسضی بتدرختان که سفام‌ستارم درحشان ایستا رخ 
در افق ریسا عقری رای شنم سم خاطر تقاوتی کهسان آنان 

اس 0(9وم اما علی عضالهل شن ارس مه نا ار اه رم 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «اهل بهشت , بالاخانه های بهشت 
رامیسته آن کوته که تما شتا ره شرهی با تاه کرتی راو خال 
کرت ایغ اقی تب حاطن سامت رای کم فان نان 


است» . 
اصحاب گفتند : ای پیامبر خدا ! آنان ( غرفه نشینان ) , پیامبران اند؟ 


فرمود : «آری . سوگند به آن که جانم در دست اوست , آنها و نیز مردمانی 
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0 مام علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام :قال سول اللّه 
صلي الله علیه و آله : ان فی الجَتّه لَعْرفا ری ظَهُورُها من بطونها , 

وبّطوئها من ظَهُور ها . فقاق الیو آعرایی ققال : من هی یا رول | ۳ 
قال : لِمَن أطات الکلام , و أْطقم الطعام . وأداع الطیام , وَضَلی له باللیل 
والتاسن نیام . (6611)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصٌادق عن 
آبائه عن الامام علي عليهم السلام: قالْ سول ال صلی الله علیه و آله : 
ان فی الجتّه عُرّفا ری ظاهژها من باطنها , وباطها من ظاهرها, یسکنها 
من أَمّبی من أطابِ الکلام , وَأطعم الطعام , و آفشی السّلام , وَأدام الصیام 
وی الیل وتات تام . 


فقال علخ علیه السلام : یا سول ال . وَمن بُطیقْ هَذا من أمَیِک؟ ققالَ 

صلی الله علیه و آله : يا عَلِیْ, أوّما تدری ما طابَةٌ الکلام؟ من قالّ اذا 
ا 1-1 آله لا ال وَاللهُ أَبَرٍ» عشر 
مات . 


واطعام الطعام تققَة الَجُِ علی عباله . 


وا ادامة الصّیام قَهُوٍ آن یوم الرَجْل شهر رَمضان وتلائه یام هی کل 
شهر یُکتب له ضوع الدّهر . 


وا الطَلاء باللیل والّاسن نیام , قَمن صَلّي العغرت, وضلاج الهشاء الاخِرّه 
وصلاح العداه فی القسجد فی جماعه قَکاتّما أحیا الیل کل . 


وافشاء السّلام آن لا یبحل بالسّلام علی آَحدٍ من المُسلمین . (2) . 


1- سنن الترمذی : ج 4 ص 673 ح 2527 عن النعمان بن سعد , مسند 
۳۹ : ج 8 ص 449 ح 22968 عن آبی مالک الأشعری عنه صلی الله 
غلیه: و له نحوه , کنز العمّال ی 

2- .معانی الأخبار : : ص 231 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 407 ح 524 
ولیس فیه «وآدام الصیام» و «مَا ادامه الصیام» الی «صوم الدهر» 
وکلاهما عن آبی بصیر , بحار الأنوار : : ج 69 ص 369 ح 809 . 
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2مام صادق علیه السلام ( به نقل از پدرانش علیهم السلام ) امام 
علی علیه الشلام :بباسز خدا صلی الله غله و له فزمود: «در یهت : 
تالاخانه ‌هاییداست که سین شاد کزان مخ سا اسر تا 


دیده می شود . 


بادیه نشینی برخاست و گفت : این بالاخانه ها , از آن چه کسانی است , 
ای پیامبر خدا ؟ 


فرمو د : «از آنٍ کسی که سخن خوش بگوید , و اطعام کند , , و پیوسته روزه 
بدارد , و شب هنگام که مردمٌ خفته اند , او برای خدا نماز بگزارد 
613 بامنو خدا صلی الله علبه و الم هام صادق غلیه ااسلام تخل 
اتسار آمامای یه الیل ار دس ال عبت وا 
فرمود ۰ «در بهشت , , بالاخانه هایی است که بیرون آنها از درونشان ,؛ 
درفتشان از رفن نما تیوه ی شود کتشانی از امّت من , در این بالاخانه 
ها ساکن خواهند شد که سخن خوش بگویند و اطعام کنند و به همگان , 
سلام گویند و پیوسته روزه بدارند و شب هنگام که مردمٌ خواب ب اند , نماز 


بگزارند» . 


فرمود : «ای علی ! مگر نمی دانی که سخن خوش چیست؟ کسی که هر 
صبح و شام , ده مرتبه بگوید : پاکا خدا ! ستایش , خدای را . معبودی جز 
خدای یکتا نیست . خداوند , بزرگ تر است . 


فاظفام رن ان ات که مر رح سا واه اس را دهد 


و پیوسته روزه گرفتن ۸ ان انستت. که انستان , ماه رمضان و سه روز از هر 
ماه را روزه بگیرد . اينها برایش [ به مثابه آروزه مادام العمر , , لوشته می 
شود. 


و امّا نماز گزاردن در شب , هنگامی که مردمان خفته اند : کسی که نماز 
مغرب و نماز عشا و نماز صبح را در مسجد با جماعت بخواند , چنان است 
که تمام شب را , به عبادت , گذرانده باشد . 


سلام کردن بر همگان | را است که از سلام کردن بر هیچ مسلمانی , 
دربغ نورزد» . 


4 سول اللّه صلی الله علیه و آله :حلیه الأْولیاء عن جابر بن عبد اللّه 


#7 له صلی الله علیه و آله ذات یوم قَقال : آلا آخیرکم 
ِعْرّف آهل الجَنّه؟ قلنا : بلی یایینا وَأمُنا يا سول الله . 


قال : ان فی اجه غُرّفا من آلوان الجواهر , ری طاهژها من باطنها 
وباطتها من ظاهرها, فیها من التعیم واللواب والکرامّه ما لا ی سمعت 1 
عَینْ رات. 

قملنا : بأبینا آنت واینا يا تَشول ال , لِمن تلک؟ 

ققالّ : یمن آفشی اللام , و دام الیاق , و َطعم الطعاق , وضلی والتاسه 
نیام 

کقلت باها ات وا با سول اللمء.عصن نیع ول ؟ 

1 مَتی من بطیق دلک , وسأخیژگم هن بطیخ دک : هن لقی 
اخاه | تیلم فسلم قله فرة علبهالسلام فد آفشبی الشلء 0 
ال یاه من الطعام عتّی بُشبعَهُم ققد أَطعم الطعام , ومن صام َمضان 
وین کل شهر تلائع تاه ققد آدا2 الیام , وَمن صلی العشاء الخره والقداه 
وب جماعه ققد صلی الاب نیام ؛التهوذ (1) والتَصای والمجُوس . (4)2 
/ 7یون الجلهالکتاب ان الابرار یِسْربون من کاس کان مراجها کافوا ۴ 
ع۲ بشرث بها عباژ الله بُقخژوتها تفجیذا ». (3) 

«ِنّ یار آفی تهیم * علی رای یَنظرُونَ * تفرف فی وَجُوِههم تصْره 
ان ام یز * تمه شک و فی د لک قَلیتَافْس 

۱ وس . و 


ن * و مرَاجة من 7 تسنیم * غیت یسرب یها المقَرَبُونَ ». )4 


«ِنّ لین فی طلل و عون * و قعٍ که مقّا بَشتهون * کلواً و اشْرَبواً هنیثا 
تما کنتم تعملون ۴ نا کد لک تکری الفکشنین ۷ (5) 


«عی میا نی ایا ۷ 18 
« و 9 عَین جا وی #. ۶ 
رد ۳۸ 


مت ۵ اس ِ 
«اِنّْ المْْفینَ فی جنتِ وَغَیّون ». (8) 


.فی احیاء علوم الدین : «یعنی الیهود . . .» . 

.حلیه الأولیاء : ج 2 ص 356 , احیاء علوم الدین : ج 4 ص 776 نجوه. 
.الانسان : 5 و 6 . 

.المطففین : 22 28. 

.المرسلات : 41 44. 

.الانسان : 18. 

.الفاشیه : 12. 

.الحجر : 45 , الذاریات : 15 . وراجع : الدخان : 52 . 
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7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حلیه الأولیاء به نقل از جابر بن عبد 
الله ری پیاس خدا صلی: الله علیه و المته‌میان ها اهد ۵ فرهوو:: <آبا 
شما را از بالاخانه های بهشتیان هر 


کی را و مامتان به دای هار ضو .۱ 


فرمود د .۰ «در بهشت , بالاخانه هایی از گوهرهای رتکارنی:: , وجود دارد که 
تترون آنما از درونشان , و درونشان از بیرونشان , دیده می شود تن انا 

, چنان نعمت و پاداش و کرامتی است که هیچ گوشی نشنیده و هیچ 
چشمی ندیده است» . 


است؟ 


فرمود : «برای کسی که سلام را انتشار دهد و پیوسته روزه بدارد و اطعام 
کند و زمانی که مردم در خواب اند , او به نماز بیردازد» . 


فرمود : «در میان امقّت من , هستند کسانی که از پس این کارها بر می 
ايند , و من به شما خبر می دهم که چه کسی توان انها را دارد : کسی که 
به برادر مسلمانش بر خورد و به او سلام کند و جواب سلامش را بدهد , 
سلام وا اششارداده اتنت و کنیتی که خانواده و غانله اش را خدا دهد تا 
جایی که آنها را سیر گرداتد , اطعام کرده است , و کسی که رمضان را و 
سر اهربا راو مر کات ی 
نماز عشا و صبح را با جماعت بخواند , در زمانی که مردم , [یعنی : ] بهود 
و نصارا و مجوس , خوابیده اند , نماز گزارده است» ۰ 7چشمه های 
بهشتقر آن«همانا نیکان , از جامی می نوشند که آمیزه ای از کافور دارد ؛ 
هه ای کت ان ار ار میت وا ها ون 
آجاری می سازند». 


«همانا نیکان . در نعمت اند , [و نشسته ] بر تخت ها می نگرند . طراوت 
نعمت را در چهره هایشان می یابی . از باده ای مّهر شده , نوشانیده می 
شوند که مُهرش مشک است و در اين [ نعمت ها ] مشتاقان , باید بر 
یکدیگر پیشی بگیرند و آميخته با [ آب چشمه ]تسنیم است ؛ چشمه ای که 
مقزبان ای هی نو ند 


«همانا پرهیز گاران , در سایه ساران و [کنار ] چشمه ساران اند و میوه 
هایی از هر آنچه خواهند [ , مهیاست ]. تیا داشن نخف مق کرنید م تور یا 
و بنوشید . گوارایتان باد ! ما این گونه . نیکوکاران ۳ پاداش می دهیم >». 


«چشمه ای در ان جاأ , که سلسیبیل نامیده می شود». 
«در آن جا, چشمه ای روان است». 


«همأنا پرهی زگاران , در بهشت ها و [کنار ] چلتیمه ساران اند». 
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الحدیث6624.اهام زین العابدین علیه السلام ( در دعا ) رسول اللّه صلی 

الله علیه و آله :رت عون فی الجتّه : ینان تجرپان مين تحت القرش ؛ 

احداهما ای کر اللةٌ : «بمَجُرُوتها تفْجیرلٍ » , وَالأخرّی الرّنجبیل , والأخزیان 

تصّاختان (1) و من قوق القرش ؛ |حداهما ی دکر له : «عینا قیها تسَقّی 

ذعائه یوم اه اه ۱ ان فت الفردوش امین احلی 
من الشهد . عألیَن من الرّبة , ابر من اللْح, وَأطیَبِ من المسي یه 

طیوة خلقنا ال عز و جل جنها وعلی منها شبعتنا , قمن لم پکن من تلک 

الطیته قلیس هثا ولا من شیعتنا , وهی الهیناق الّذی َحَد ال عز و جل عَلیه 

ولابة علي بن آبی طالب علیه السلام . (۵) . 


- .یر تص خه : آق کفیره الماء فواره (النهایه ۳ 5 ص 71 و 

ام تم قیال رفس العدد ‏ معرحات لها ط القران اضر 
۳ «سنم»). 
3- ,تفسیر القرطبی : چ 19 ص 127 , الدژّ المتثور : ج 8 ص 375 کلاهما 
لا عن الحکیم الترمذی فی نوادر اأصول عن الحسن . 

4 اامالی الطونتی <ض ۱05 2 620 »ناریا فیعض 207 
کلاهما هن الاتام الصاوق کن آبه گنه علیهم الشلم : اعلام آلدین ای 
4 سار اانمار دع واض 173 117 
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ری ی اه ای ]زا هیی آزه شش مش 
چهار چشمه است : دو چشمه از زیر عرش , جاری می شوند که یکی از 


آنها , همان است که خدا فرموده : «و آن را [ به دلخواه خویش آجاری می 
سازند» . 


و دیگری , «رنجبیل» است . دو چشمه دیگر نیز از فراز عرش می جوشند 
که یکی از آنها , همان است که خداونر فرموده : «چشمه ای است در آن 
جا, که سلسبیل نامیده می شود» و دیگری , «تسنیم» است.6628.عنه 
علیه السلام ( من دعایّه فی الصْباح والقساء ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :در فردوس (پردیس) , چشمه ای است شیرین تر از شهد , نرم تر از 
خامه , تک تر از برف , و خوش بوتر از مشک . در آن , گلی است که 
خدای عز و جل , ما و پیروان ما را از آن آفرید . بنا بر اين هر که از آن 
کل نباشد:از.ها از پیروان ها پیت ان , همان پیمانی است که خدای 
ها ار ات کر 
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9,عنه علیه السلام :الامام ع ال علیه السلام فی قوله تعالی : : «تَطرع 
النعیم » : هی عَینْ فی الجَتَه توص و .تفا وتکتندلون , فتجری علیهم 
تضره التعیم ۰ (6625)1 .امام زین العابدین علیه السلام ) ور دعای رود ری 
پنجشنبه ) الزهد للحسن بن سعید عن محمّد بن مسلم :سَألثٌ آبا عَبد ال 
علیه السلام عَن الجَمنمیین , ققال : کان بو جعقر علیه السلام ول : 
یِخرجُون منها قینتهی بهم الی ین عند باب لته تُسَمّی : ین التوان . 
فینصَخ علیهم من مانها, قینسون کما یِنبّث الرُرغ لحومهّم وَجْلوذْهم 
وَسْعَورهُم. (6626)2یامام زین العابدین علیه السلام و رن رد 


له بن سنان :سألث آبا عبد ال علیه السلام عَن الکوض : هو 
و طاشن ضری 9 الی ماه کج آنتراه؟ توه 21 : قال : 
اعد پتدی وأخرجنی الب ظهر العدیته , نم رت برجله قتطرت لب 
. وفٍی وسَطه خمر أَحسَن # من الیائوت , قما ری شَیتا آحسن ء و 
الکمر بین ان والماء! 

ققلث له : لت فداک, من آین بَخژجٌ هذا؟ ومن آين مجراغ؟ ققال : هذه 


العْیْونْ ای ذگزها ال فی کتایه أنهاژ فی اجه رصن سا یفن 
لین , وَعَینْ من خمر , یجری فی هذا له . 


سم مقو؛ امین ارف آستن مت ما أیث شینا 
احسن منهنّ , وبایدیهن نی ما تابث آحسن ینها لیست من یه الگنیا . (4) 


1- .الدرّ المنثور : ج 8 ص 451 , کنز العقال : ج 2 ص 548 ح 4696 

کف با ات ات 

2- .الزهد للحسین بن سعید : ص 95 ج 256 عن محمد بن مسلم , بحار 
لنوار 8 ص 360 2 29. 

.ری هو بالسا مر چن اعمال شم (معحم الیلفای سح 1 سس 

.)1 

4 .الاختصاص : ص 321 , بصاثر الدرجات : ص 403ح 3 نحوه , بحار 

الأنوار : ج 25 ص 381 ح 35. 
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6027 .امام زین العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام در باره این 
سخن خدای بلندمرتبه : «طراوت نعمت >> : آن , چشمه ای است در بهشت 
که از أنْ . وضو مي گیرند و سل مي کتند . پس طراوت نعمت , بر آنان 
و شام ) الزهد , حسین بن سعید به نقل از محمّد بن مسلم : از امام صادق 
علیه السلام در باره دوزخیان پرسیدم . فرمود : «[ پدرم آباقر علیه السلام 
می فر مود : از دوزخ , بیرون می آیند و به کنار چشمه ای بر در بهشت , به 
نام چشمه زندگانی , رده می شوند و از آپ آن هب نان فت باستد و 

۰ مام زین ای و از ارم 

سنان : از امام صادق علیه السلام در باره حوض [ کوثر آپرسیدم 7 
فرمود : «حوضی است از بصرا (1) تا صنعا . دوست داری آن را ب ببینی ؟» 


. گفتم : ار . 


پس دستم را گرفت و مرا به پشت مدینه برد . سپس با پایش به زمین زد 
و من , رودی را دیدم که از اين کنارش , آبی سفیدتر از برف , روان بود و 
از آن کنارش , شیری سفیدتر از برف , و در وسطش , باده ای خوش رنگ 

تر از یاقوت , به طوری که هرگز , چیزی خوش رنگ تر از آن باده در وسط 
شیر و آتب , ندیده بودم> . 


به امام علیه السلام گفتم : قربانت گردم ! اين نهر , از کجا سرچشمه می 
گیرد و از کجا جاری می شود؟ فرمود : «اين چشمه هایی که خداوند در 
کنایش ار انمایاد کردم تفرهانی در تفت اند #خفعه آق از آب خقامه 
ای از شیر , و چشمه ای از باده , که در این نهر , جریان می یابند» . 


در دو کرانه نهر , درختانی دیدم و بر آنها . دخترکانی به سرهایشان آویزان 


بودند که زیباتر از انها در عمرم ندیده بودم و در دست هایشان 1 ظرف 
هایی بود در نهایتِ زیبایی که از نوع ظرف های دنیا نبودند . 


1- .جایی است تن شام 1 از توابع دمشق. 
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0 عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه السبلام فی قوله تعالی: «و 
ی کم( ی هل اجه باتهم فی عالی تستیم ‏ 
وهت ین شرب یه الفقزئون , وَالقةبُونَ ای : 
(6631)1.عنه علیم السلام :عنه ۷ فی الخعاء : للم 
۹ , وقی علیین قارقعنا 0 
ی سلسسییلِ قاسنا . قهن الخور العین یرحفیک قَرَوْجنا . (4)2/ 8آنهاژ 
اک وعد افو فیقا هر 2 
و لبن لخ یتفر صفیفه و نز من ۵ و ج ه خقر لد للشربین و اهر من عَسَل 
مُصَفی و لهُمْ فيقا من کل کل التْقر تب و مقر گن وم کمن هو لد فی التّار 
سشفواً مَاء خمیضا ققطع أَعَاعفة *. (3) 


الحدیث6633.امام زین العابدین علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و 


آله :ان فی الجتّه بَحژٌ الماء , وَبَحژ العسّل , وَیَحژ اللبّن , وَبَحژ الخمر , نم 
َو الأنهاژ بَعدٌ ۰ (4) . 


1- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 411 , بحار الأنوار : ج 24 ص 6 ح 18. 

2- .الاقبال : ج 1 ص 224 عن آبی بصیر , مصباح المتهجّد : ص 62 ح 71 
ولیس فیه «عین» , بحار الأنوار : ج 98 ص 117 ح 3. 

3- .محقد : 15 وراجع : البقره : 25 ؛ آل عمران : 15, 136, 195, 198 ؛ 
النساء : 13, 57 , 122 ؛ المائده : 12, 5 , 119 ؛ الأعراف : 43 ؛ التوبه 
: 72 100,89 ؛ الرعد : 35 ؛ ابراهیم : 23 ؛ النحل : 31 ؛ طه : 76 ؛ 
الحخ : 14, 23 ؛ الفرقان : 10 ؛ العنکبوت : 58 ؛ الزمر : 20 ؛ محمد : 12 
؛ الفتح : 5 و 17 ؛ القمر : 54 ؛ الحدید : 12 ؛ المجادله : 22 ؛ الصف : 12 
؛ الطلاق : 11 ؛ التحریم : 8 ؛ البروج : 11 ؛ البینه : 8 . 

4- .سنن الترمذی : جح 4 ص 699 ح 2571 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 
7.2 20072 , سنن الدارمی : جح 2 ص 794 ح 2731 ولیس فیه «بحر 
الماء» , المعجم الکبیر : ج 19 ص 424 ح 1032 , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 
5 لها عن حکیم بن معاویه عن ابیه نحوه , کنز العمال : ج 14 ص 455 
لت 3 2 3 : 
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4 / 8 جویبارهای بهشت 


4عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام در باره این سخن ۳ 
هرب واه با تشم ارت 6 ورین اتود تق توت ن 

ای تا و 
.۰ الامام الباقر علیه السلام :امام صادق علیه السلام در دعا : بار 
خدایا ! به رحمت خود , ما را در زمره شایستگان , در آور و به درجات 
قالی‌یالا و و باساله هایی ارتاحه باب شمه اس رس حا توهان 
, و به رحمت خود , از سیه چشمان بهشتی , به همسری ما در اور» / 
8جویبارهای بهشتقرآن«متّل بهشتی که به پرهی زگاران ,. وعده داده شده , [ 
چونان باغی است که ] در آن , جویبارهایی است از آبی که [ رنگ و بو و 
مزه اش ] برنگشته است و جویبارهایی از شیری که مزه اش دگرگون نمی 
شود , و جویبارهایی از باده ای لذیذ برای نوشندگان , و جویبارهایی از 
انگیین ناب , و در آن جا , از هر گونه میوه ای برای آنان [ فراهم ]است و [ 
از همه بالاتر آآمرزش پروردگار آنهاست . [ آيا چنین کسی در چنین باغی 
دل اتکی آهانید کس ات که وراه دز انش است و انی وان چم 
خوردشان داده می شود تا روده هایشان را از هم فرو پاشد ؟». 


حدیث6637.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در 


بهشت , دریای آب و دریای انگیین و دریای شیر و دریای باده هست , آن 
گاه , نهرها جاری می گردند. 
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8 عننه علپه السلام :عنه صلی له علیه و آله لا سُیْلَ عن آنهار الَتّه 
: گم عرضٌ کل تهر منها؟ کل ۲ تهر مسیرَة حمسیّه عام , یور تحت 
القَضَور والحجب , تتقنّی أمواجْة , وئْسَبخ وَتطرَبْ فی الجِتّهٍ گما بَطرَنٌ 
لاس فی الُیا. (6639)2.عنه علیه السلام :بحار الأنوار عن ابن عبّاس 
فی خَبر طویل یَذکر فیه سایْلٍ سألها با اللّه بخ لام سول ال صلی 
الله علیه و آله : قاخیرنی عن آنهارٍ اجه ما هت؟ فال این شام لین آم 
عبر طْعمَة , , وخمر , ول نی , وماء یر آسن . 


ال : صَدقت یا مُحَتّذ , قجایِده جت آم جاریَة؟ قالّ : بل جاریَة تین 
آشچارها. قال : فهل تنقص آم تزید ۶ قال : لا یابن سّلام , قال .فهل لذلک 
َتل فی الذنیا؟ قالّ ؛ تقم. قال : وما قُو؟ قال : ابن لام , آنظر [لی 
الیحار تمطر فیها السماء نها الأْنهاژ ین الأرض قلا تزيدٌ ولا تنقص . 
له 


قال : صِف لی آنهار الجَتَّهٍ . قالّ : یتابن سلام , فی الجَتَهٍ تهز یال 
الگوتژ , رای َطیّتِ من رایْحه الیسک دق (2) والتر: , حصاه الک 
والیافوث , عَلّیه خِتامْ من اللوْلْو الابیَض , وَهو منزل آولیاء ال تعالی . _ 
(6640)3.عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : نها الجَتّه 
بخ من تال آز من کحت‌ یال قسی .9 


جامع الأخبار : ص 348 ح 959 , بحار الأنوار : ج 8 ص 146 ح 71. 

- الادْقر : : طیب الریح (النهایه ۰ 

ج 5 ص 475 7 16206 وا مور ککلی: ایح ۳ 
63 . 

4 .صحیح ابن حبّان : ج 16 ص 423 ح 7408 , البعث والنشور : ص 183 
ح 266 , تفسیر ابن آبی حاتم : ج 1 ص 65 ح 252 , تفسیر ابن کثیر : ج 1 
ص 90 , تاریخ دمشق : ج 40 ص 413 ح 8134 کلها عن آبی هریره , کنز 
العقال : ج 14 ص 645 ح 39772. 
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1 عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ اين 
سوال از جویبارهای بهشت که : پهنای هر یک از جویبارهای آن , چه قدر 
است؟ : پهنای هر جویباری , پانصد سال راه است . هر نهر , از میان کاخ 
ها و پرده ها ( / موانع ) , پیچ و تاب خوران می گذرد و امواجش, نفمه سر 
می دهند و تسبیح می گویند و در بهشت , سرخوشی می کنند , چنان که 
مردم در دنیا , سرخوشی می نمایند .6638.امام صادق علیه السلام :بحار 
الانوان ته عل از انن عاشن فنخدینی طولاتی کفن آن .از" مسانلی که 
عند لاهن لام ار میا مر خوا صلی. الله عله و آله پز سید امین کنو 
اه , خبر ده که آنها چیستند؟ فرمود : «ای پسر 
سلام رت با , و باده ای , و انگبینی ناب , 
و آبی که رنگ و مزه اش دگرگون نمی گردد» . 


ابن سلام گفت : درست گفتی , ای محشد ! آیا این جویبارها , جامدند پا 
روان؟ فرمود : «در میان درختان بهشت , روان اند» . آبن سلام گفت : آپا 
اين جویبارها , کاستی و فزونی می یابند؟ فرمود : «نه , ای پسر سلام »> . 
گفت + آبا رشان , نمونه ای در دنیا هست؟ فرمود : «آری» . گفت : چه 
چیز؟ فرمود : «ای پسر سلام ! به دریاها بنگر . در آنها از آسمان , باران 
می بارد و از زمین نیز رودها , تق تما دی سید ؛ اما آب دریاها ب کم و زیاد 
نمی شود» . 


تام کفیی : جویبارهای بهشت را برایم توصیف کن . فرمود : «ای 
پسر سلام ! در بهشت , جویباری است که به آن , کوثر می گویند . بویش 
خوش تر از بوی مشک تیزیو و عنبر است , ریگ هایش در و یاقوت اند , و 
با فروازیدی سفید + قهر شده است:: آن با ان ار 
ات 0039 امامهادی له سای ای اصلی له اه و ال 
9 بهشت , از زیر تیه های (/ از زیر کوه های ) مشک , بیرون می 
یند . 


ص: 150 


0مام صادق علیه السلام :عنه صلی اللع علیه و آله نَ آنهاز الجلهٍ 
تجری قفه ی آخدوخ: أسَد بیاضا من اللج , واحلی من العسّل , وَلِیْنْ من 
الزید ء طین اللهر هسک ادف وعصاة الدء والباقوث , تجری ی غنونه "" 
و آنهاره حبث یشتهي وَیْرِیدٌ فی جناتّه وَلی الله , قلو اضاف مّن فی الدنیا 
من الْجِنٌ والانس لاوسَعَهُم طعاما وَشّرابا وحلالا لیا لا یَنْقضَه من دک 
شیءٌ ۰ (6641)1 .امام صادق علیه السلام :حلیع الأْولیاء عن آنپس عن 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله کم یَظْنُونَ أنّ آنهار الجتّه أْخْدُوٌ فی 
الارض لا والله ها لسایْحة یه علی وجه الارض , حاقتاها یم اللوَلَو . وطینها 
المسک الاأذِقَر . قلث : یا سول الله , وما الادفم؟ قال الْذٍی لاخلط مَعَهٌ ۱۰ 
(6642)2.الامام الکاظم علیه السلام :رسول الله صلي الله علیه و آله 25 
فی الجَتّه تهرا بفال له ا واه آشد باضا من اللْینِ وأحلی من العسَل , 
قن صام من رخب توما سقاْ ال من لته .[5643/2. الما الرضا 
علیه (لسلام :الامام الکاظم علیه السلام :رَجَبٌ نهر فی الجَتّه , شد بیاضا 
من اللبّن و احلی من العسّل , من صام یوما من رَجّب سَقاخ اللَهْ من دَلِکَ 
التهر . (6644)4.الامام المهدی علیه السلام :رسول الله صلی الله علیه و 
آله :الِکوتَرٌ تهرژٌ فی الجتّه , حافتامٌ من دَهَب , ومجراغ عَی الذْرٌ والیاقوت , 
ری اطیب من العف وماود احلی من العسّل 5 هت التلج 1-۳ 


+ الاختضاصی دض 397 عر‌خای عفن الاغام الاهر غلبم السلامء بان 
را 8 ص 219 2 211. ۱ 

2- .حلیه الأْولیاء : ج 6 ص 205 , الدژ المنتور : جح 1 ص 95 نقلا عن ابن 
مروویه ده آنی تعیم مالضاع الخقذسی: کنر العتال *ج 14 ی 403 2 
7 

3- .شعب الایمان : ج 3 ص 367 ح 3800, الجامع الصغیر : ج 1 ص 355 
ح 2326 نقلاً عن الشیرازی فی الالقاب وکلاهما عن آنس . 

ی ایام ره ی رن هس 
2 ص 92 2 1821 , المقنعه : ص 372 کلاهما عن الامام الصادق علیه _ 
السلام نحوه , ثواب الاعمال : ص 78 ح 2 عن المبارک بن زید, بحار الانوار 
:ج 8 ص 175 ح 126. 

کش ار هدن 40 و وشن این ماه 2 سس 
0 م51 4 سنن آلدارمی ‏ دی 795 :2732 همست آين حل 


: ج 2 ص 547 ح 6486 کلها عن ابن عمر والثلائه الأخیره نحوه , کنز 
العقال : ج 14 ص 423 ح 39146. 
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ماش ای خی الا امش وا شین له له مسا تا 
بهشت , در شیارها جاری نیستند و از برف , سفیدتر , و از عسل , , شیرین 
تر » , و از خامه , نرم ترند . گل جویبار , مُشکی ناب است و ریگ هایش , ذُر 
و یاقوت اند , و در چشمه ها و جویبارهايیش , تا هر کجا که ولیْ خدا بخواهد 
هرازه که ردان مشوت. اکی‌اهل ها را راهان کر 
, می تواند به همه آنها , خوراک و نوشیدنی بدهد و بر همه انان , جامه و 
زیور بپوشاتد , بی آن که چیزی از او کم شود.6643.آمام رضا علیه السلام 
اه ناه فل ار اس شا کدرا ی الله غایه الم فروی 
«شاید شما خیال می کنید که جویبارهای بهشت , شکاف هایی در زمین 
هستند , نه , به خدا ! آنها بر روی زمین روان اند , دو کرانه آنها , سرآپرده 
های مرواریدند و گل آنها , مشک آذقر است . 


فرمود : «ناب».6644.امام مهدی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در پهشت:: تهری ات که به آن:۰:«رجب» می. کویند و.ستمیدتر از 
شیر و شیرین تر از عسل است . هر کس یک روز از ماه رجب , روزه 
بگیرد .خداوند از آن نهر به او می نوشاتد .۰ الامام علین علیه السلام 
:امام کاظم علیه السلام :|رجب , نهری است در بهشت که سفیدتر از شیر 
و شیرین ترٍ از عسل است . هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد , 
خداوند از آن نهر به او می نوشاتد .۰ عنه علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :کوثر , نهری است در بهشت که دو کرانه ان از 
طلاست و بسترش در و یاقوت , و خاکش خوش بوتر از مشک , و ابش 
شیرین تر از عسل و سفیدتر از برف است . 
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اه علیه و 
له تینما را آسییژ فی اجه , آذا آنا بتهر , حافتاهة قباب | ِ المَجَوّف , قلث 
: ما هذا يا چبریل؟ قال : هذا آلکوتز آلذی آعطاک نک فاذا 
(1) مسک أَذقَرٌ ۰ (6645)2.امام علی علیه السلام :عنه ِ" الله علیه و 
آله أَکبِرٌ آنهار الجَتَّه الکوتَد , تبث الکواعت الاترابت (3) علیه , یَر وه اولیاء 
ال یوم , القیامه . (2ا6646 امام علی علیه السلام:عنه صلی الله علیه و 
آله لا آسری یی أیث فی الجنّه تهرا بیَض من لین , واحلی من العسَل 
, وَأشَدٌ استقامةٌ من السهم ؛ ؛ فیه آباری عَد5 النجّوم , علی شاطیّهِ قبابٌ 
الیاقوتِ الأحمر والگد الأبیض . (6647)5.امام علی علیه السلام ( در 
حکمت های منسوب به او ) الامام الصادق علیه السلام ان فی_الجَتَه تهرا 
حاقتاة حور نابتاث , قاذا مر المَوْمنْ باحداهنٌ قأَعجبتة اقتلعها, قأنبت الله 
عز و جلمکاتها . (6) . 


1 التردید من هدن بن خالد احد رواه الخدیت. 
2 .صحیح البخاری یک ی ی 
2 ح 12988 , سنن الترمذی : ج 5 ص 449 ح 3360 , المستدرک علی 
اه و ۳۰ 1 ص 152 ح 266 کلها عن آتفنن والثلاثه الأخیره نحوه , کنز 
العقال : ج 14 ص 425 ح 39153. 
3-. آتراب : آی لدات نان معا تشبیها فی التساوی والتماثل بالترائب 
هی ضلوع الصدر (مفردات آلفاظ القرآن : ص 165 «ترب»). 
,جامع الأخبار : ص 348 ح 960 , بحار الأنوار : ج 8 ص 147 ح 72. 

- .المحاسن : ج 1 ص 288 2 569 عن الحارث بن محمد عمّن حدّئه عن 
البافز مالاماض الصاین علمماالسلام امن الا بات ااظاهرم 2ص 
1 عن الحارثت بن محمد عن الامام الصادق عن الامام الباقر 
علیهماالسلام , نوادر الأخبار : ص 382 ح 1 , بحار الأنوار : ج 8 ص 138 ح 
0 . 
6- .الکافی ج 8 ص 231 2 299 , تفسیر القمّی : ج 2 ص 82 نحوه 
وکلاهما عن اس‌تصیو ءبصار الاتهان* خوص 162 2 ۰102 


ص: 53 1 


8 عنه علیه السلام ؛پیامبر خدا صلی اللة علیه و آله ؛همچنان که در 
بهشت می گشتم , به نهری رسیدم که در دو کرانه اش , سراپرده هایی از 
3 میان تهی بود . گفتم : «اين چیست , جبرئیل؟ » . 


دیدم گل آن ) / بوی آن) , 0 مشی ناب است. 6۵649. عنه علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بزرگ ترین نهر بهشت , «کوثر» است . 
دخترکان نورسیده همسال ابو از ضی ند بر جوستان وا در هی قیامت 
میدن آن افیف روند.6650.الامام زین العابدین علیه السلام ( فی الدعاء 
) پیامبر خدا ضلی الله: غلیه و آله شبی. که به معراج برده شدم ‏ ذر بهشت 
, نهری دیدم که از شیر , سفیدتر و از شهّد , شیرین تر و از تير , راست تر 
بود ووز کنار انم اب دستانی به شمار ستارگان وجود داشت و بر ساحلش 
, گنبدهایی از یاقوت سرخ و در سفید بود.6651.سعد السعود نقلا عن . 
الزبور :امام صادق علیه السلام :در بهشت , , نهری است که در دو کرانه 
0 که ۳ ۳۷ 
, او را بر می کند و خداوند عز و جلبه جایش ٍ یک دیکر مق زویاتد... 


رد ان خسن شلد ی از رامتان این خدیت اشت: 


1 
4 9شجاز الجتهالکتاب«و وت انم ما آضعث النمسپ * فی سدذر 


- 


مَحضور * و طلح نضُو و ظل 5 مَمَدُودٍ * و ماع مَسکوب * و قکهه یرو ۴ 
0 7 2 


الحدیث6653.عنه علیه السلام ول الله لین للم ره وراد :ما فی 
الجتّه شجره الا وسافها من ذهب . (6654)2. سعد السعود نقلا" عن الزبور 
:شرح الأخبار عن سلمان ورد کلف رهول للم صلي النت له وال وهو 


کلیز زاس رک اه فعال لی میا علعان: اه من هی الله کسییکه 
و هل تهلیلة که تکیز, و حقدةتحمیده, زین ال عز و جل [ه 
بها هَجَرَه فی اجه ؛ اصلها من هب , وقرغها من اللولة , مْکللَة بالیاقوت 
1 نها کندی الابکار, أحلی من السهد ون من الرّد ۰ کلما خبت منیا 
شی ‏ عاة مَکاتة مئلَهٌ 6535/4 رسول ال صلی اللء علیه و آله (رسول 


للّه صلی الله علیه و آله :۱ ان تخل الجته جذ جُدُوعْها هب احمرٌ 1 بر< 
اخضر , وشّماریخها (5) در تض و ول خی و شد بیاضا 
من الفِّه , واحلی من العسل , وَألینْ من الرّبد جَم (6) 
طولٍ العذق اثنا عشّر ذراعا , مَنضُودهٌ من علا وحَدّ و 
شیء الا أَعادَه له کما کان , وَدّلِک قَولّ اللْه ۰ و و لا مَمَنوعو » 
وان رَطبها لامنال القلال (2) , وَمورّها وَرمَاتها آمثال الدلِیْ (8) , 
أمشاطمّم ومجامرهم ال . (9) . 


لوف 5 27 دود 
ِ سنن الترمذی اج 4 ص 2671 2525 عن آبی هریره , کنز العقّال دج 
14 ص‌ ص 456 ح 39247 ؛ روضه الواعظین : ص 554 . 
3- .الرکی : البثتر , وجمعها رکایا (النهایه : ح 2 ص 261 «رکا»). 
4 .شرح الأخبار 1 ص 178 ج 139 , المعجم الکبیر : ج 6 ص 266 ح 
ِِ , کنز العمال ۰ ج 1 ص 2474 2059 . 

.الشراخ + کل غضن.فن. اعضان اغدق: نی علیه البسر (النهایه : 
5 ِ ص 500 «شمرخ»). 

- .العَجَم : النوی (النهایه : جح 3 ص 187 «عجم»). 

- .له : الحْتْ العظیم [الجدّه ] والجمع قلال (النهایه : چ 4 ص 104 
«فلل») ۲ 
8- .الدلو : معروفه, النی پستقی بها, والجمع : دلاء ودّلی (لسان العرب 5 
4ص 264 «دلا»). 


الانوار : جح 8 ص 219 ح 212 وراجع : المستدرک علی الصحیحین : ج 2 
ص 17:< ح 3776 و الفردوس : ج 4 ص 7288 6850 , 


4 / 9 درخت های بهشت 


4 / 9درخت های بهشتقر آن«و دست راستی ها ؛ : درست راستی ها کدام 
اند؟ در [ زیر ] درختان کنار بی خار اه 
خونشته خوشه رفق هم خیده است:: و سایه ای کشتردم؛ و آبی ریژان ؛ 
میوه ای فراوان , نه بریده و نه ممنوع». 


حدیث6655.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :در بهشت , , هیچ درختی نیست , مگر آن که تنه اش از 
طلاست.6656.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح الأخبار به نقل از 
سلمان ی ی ی اس ی نی ۳ 
شدم . به من فرمو . ای سلمان ! هر کس خدا را یک بار تسبیح گوید 
کی بر کی ای بار ی اور 
بکوید, خداوند عز و جل,به ازای: آن , یک درخت در بهشت برایش می کارد 
که ريشه اش از طلاست و تنه اش از مروارید و مزین به یاقوت است و 
میوه اش مانند پستان دختران است و از شهد , شیرین تر و از خامه نرم تر 
است . هر میوه ای که از آن چیده شود , به جایش میوه ای دیگر در می 
آید» .6657.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :نخل های بهشت , تنه هایشان زر سرخ , زیرشاخه هایشان زبرجد سبز 
تا خه‌ها یشان دششفید روساخه هایشان حله‌ها نی ۶ رت 
هایشان سفیدتر از سیم و شیرین تر از انگبین و نرم تر از خامه است و 
هسته ندارد . طول خوشه , دوازده گز است که از بالا به پایین چیده شده 
اند و هر خوشه ای که از آن برگرفته شود , خداوند , آن را به حال اولش 
باز می گرداند و این همان سخن خذاست که ۰ <«نه پزیدم و نم ممنوع» . 
رطب هایش به اندازه جُمره است و موز و انارش , به اندازه لو و شانه 
ها و عودسوزهایش دُرند. 


ص: 156 

8 عنه صلی الله علیه و آله :المستدرک علی الصَحیحین عن آبی امامه 
آقبل آعرایی یوما ققال : یا سول اللّه , لقد دک اللَه فی الفرآن شَجرَه 
مودیه روما کنت ار آن قی الخته شعته تفزی صاختیا . 

کقال شول الله صلن الله علیه و الم ما هت ؟ 


قال : السدژ , فان لها شَوکا! 


ققال رَشولْ له صلی الله علیه و آله : «فی یر مَحَُود » ؛بَحطد (2) 
له شَوکة قتجعل مکان کل شوگه نهره ‏ فا ثیث تعراتفتق ال ره 


طوبی6661.عنه صلی اه علیه و آل رسول ال صلی الله علیه و آله 
:طوبی شَجَرَه تخرخ من جَنه عدن , غرسها زبنا بیدو . (3) . 


1- .حصَدّثت الشچر : قطعث شوکه. فهو خضید ومخضود (لسان العرب : ج 
3 ص 163 «خضد»). 
2 .المستدری علی الصحیحین : ج 2 ص 5:18 ح 3778 , البعث والنشور : 
ص 187 ح 276 , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 74 ح 263 , کنز 
العمال : جح 2 ص 45 ح 3053 وراجع : المعجم الکبیر : جح 17 ص 130 ح 
319 
3- .الکافی : ج 2 ص 201 ح 3 , المحاسن : ج 2ص 1532 14080 ؛ 
تفسیر العیاشی دج 2 ص 212 ح 47 کلها عن آبی حمزه عن الامام الباقر 
7ب ی ین 
ب الأعمال : ص 165 ح 1 عن علی بن آبی علی اللهبی عن الامام 
اه 1۹ ۶ : ج 8 ص 143 ح 63 . 
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4 ۸ 10 درخت طوبا 


8پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المستدرک علی الصحیحین به نقل 
از اند امافه زونی باذبه نشسی:امد.و کفت. :ای بیامیر خدا ! خدآوند در 

قرآن از درختِ صدمه زننده ای یاد کرده است , در حالی که من گمان نمی 
کنم در نیت اذرخنی باشتد که صاخیسن اشیتب بزصا ند ۲ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «چه درختی؟» . 
کت کیار سا شاریان انمست 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: « «در [ زیر ] درختان کنار بی 
خار» . خدا خارهای آن را قطع می کند و به جای هر خاری , میوه ای می 
گذارد . این درخت , میوه ای می دهد با هفتاد و دو رنگ که هیچ رنگی از 
ان , شبیه دیگری نیست».4 / 10درخت طوبا6661 .پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :طوبا , درختی است که از 
تقشت خاویدان مت زویده ان .۱ پروردگا ر ما با دست خود کاشته است. 


ص: 58 1 


2عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله الم من 
أَحد د یَوْجحْلّ الجَته لا أَطلق نم آلی: طونی: قفْتَخ لو أَکمامهّاء یَاحْدُ من آي, 
وی شاء, ,نت شاء َح وان شاء مر وان شَاء صقر وان شاء آسشود. مِثل 
شَعقائْق النعمان (1) وَرّق و خسن . (6663)2.عنه صلی الله علیه و آله 
:عنه صلی الله علیه و آله فی وصف شسَجَرّهو طوبی : هی سَجرَه غرسها الله 
عز و جل , وَتَقحَّ فیها من تروجه , ولِنْ آغصاتها آثری من وراء شُور الجَنَّ , 
تنبث بالخلي والحْلل , متَدَلیِةَ عَلی آفواههم . (6664)3.عنه صلی الله علیه 
۳7 لامام الباقر علیه السلام عن رسول ال صلی الله علیه و آله فی 
فول الله شار ی وعالین ۶ «طعیی هم و حسْن مثاب » (4) : : یعنی وخسن 
فرجع, اقا طویی قاها شجره وی الحگه , ساقها فی دار مُحَمَدٍ صلی الله 
علیه و آله تلو ار طایْرا طار من ساقها آم تبلغ قرعها حلی بَثلَه ارم 
عَلی کل وَرقم منها ملک یَذکرّ ال , لیس فی اجه داژ الا فیها عَصنْ من 
اغصانها , ون آغصاتها آثری من وراء شور الِجتّه , تجمل لهُم ما يَشاوُونَ من 
خلیها وخللها وَیمارها, لوح منها شیء | اعادة له کما کان ,باتهم 
کستبوا طیبا و آنققوا قصد | , وقَدَمَوا قضلا ققد آفلخوا و أنجَجو 

(6665)5.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم عن آبائه علیهم لسلام 
:سل رَسول اه صلی الله علیه و آله ن طوبی ,,ققال > نج اضما نی 
داری , قرغها علی آهل الجَنه . تم سْیّل عنها مَرّهٌ اخری , فقال : فی دار 
عَلي علیه السلام یل فیس لک , فقال : ان داری ودار علي فی الجَتَه 
یمکآن واجد . (6) . 


1 شقانود اسان نیت ماما عم یت ال مرا (انوان 
العرب ۰( «شقق»). 
ی 
وکا ی و اس ی 
, معانی الأخبار : ص 46 ح 2 , الخصال : ص 332 ح 30 عن الامام علی 

علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله بزیاده «والثمار» بعد «والحلل» , 
العمده تن 350 673 گم معاوبه نن فلاه عن. آببه تحوت بخار الانواز * 
ج 8 ص 178 ح 132 ؛ تفسیر الطبری : ج 8 الجزء 13 ص 149 , تفسیر 
القرطبی : ج 9 ص 317 کلاهما عن معاویه بن قژه عن ابیه نحوه , کنز 
العمال ۳۰ 14 ص‌‌ 7 ح 352 نقلا عن ابن مردویه عن ابن عباس ۰ 


4 .الرعد : 29. 

5- .الاختصاص : ص 358 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , بحار 
اااه 9ص 219 13 

منم اسان و و و و و رتخا ی 
نحوه , تفسیر فرات : ص 209 ح 280 و ح 281 عن محمّد بن احمد عن 
لاسام لتاق له السلام غبه صلی الا ام وله وه ار لتیار *ج 
ار ۱ با کر اتف 


ص: 159 


6عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ یک 
از شما نیست که وارد بهشت شود , مگر آن که او را به نزد طوبا می برند 
و غلاف های شکوفه های آن برایش باز می شوند و او از هر کدام آنها که 
خواست , بر می گیرد , سفید بخواهد يا سرخ يا زرد يا سیاه , مانند کل 
شقایق نعمان ؛ بلکه لطیف تر و زیباتر 6667.عنه صلی الله علیه و آله 
یامیر خدا صلی ال هو الم در توصیی ررخت وا دوش ات که 
خداوند عز و جل آن را کاشته و از ز جان خود در آن دمیدم است و شاخه 
هایش از بشت دیهان پهشت یدهم می شوندنی ریفن و1 حاه تفاتان موه 
تشاند که در بزابر دهان آنان ( بهشتیان ) آویزان اند.6668.عثه صلی ال 
علیه و آله :امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره 
این سخن خدای بزرگ و والا : «طوتی هم خسن مَآب» فرمود : یعنی 
ای و ها 
خانه محمّد صلی الله علیه و آله است و اگر پرنده ای از روی تنه آن به 
پرواز در آید , به شاخه آن نمی رسد تا از پیری بمیرد . بر هر برگی از آن , 
فرشته ای است که ذکر خدا می گوید . در بهشت ر سرایی نیست , مگر 
این که شاخه ای از طوبا در آن است و شاخه هایش از پشت دیوار بهشت 
, دیده می شوند . بر شاخه های طوبا , هر زیور و جامه و میوه ای که 
بخواهند , هست و هر چه از آنها برگرفته شود , خداوند , آن را به حال 
ااتنباز می گردانه این باداش بهستیان انست : از آن ره که‌جلال نب 
دست آوردند و به اعتدال خرج کردند و اضافی آن را بخشیدند , پس 
کامیاب: و رستکار شدند: 6669 عتة صلی الله علیه و آله :هام کاظم غليه 
التطلام نم تعل از پدوایش عابهم: السلام ‏ از سامی خدا ضای اللهعلبة و 
اله در باره طوبا سوال شد . فرمود : «درختی است که ريشه ان , , در 


دوباره تشر بارم آن‌ از ایشان وال ند فر مود ۶ «دز خانه: غلی ازست»*:: 


ها ی وتو فا نم سس شاقن ون نت ون نی 
مکان است». . 


ص: 160 


0662 ,پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام طوتی 
شجره فی الجته , اصلها فی دار الثبيي مَحَمّد مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , وَلیسَ 
من من ا وی داره فص من لابَحَطر علی قلبه شهوَة شیء الا تا 
به دک , آنَ راکبا مُجدٌا سار فی ظلها مِنّه عام ما حَرج منة , ولو طا 

من سقلها رات ب ما بل آعلاها حتّی یَسقط هرما . آلا قفی هذا قَارعَبُوا . 
666302 اتیامتر خدا صلی اللهعلیه و ال "الامام الصادق علیه السلمم , 
اطوبی شَجَرّه فی الجَتَه فی دار آمیر المَوّمنین علیه السلام وشن آخد 
من شیعته الا وی داره عْصنْ من آغصانها ووَرَقَهُ من آوراقها تستطا 
تحتها أمَهْ من الأممٍ . [6664)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛عنه علیه 
السلام :کان سول الله صلی الله علیه و آله یْکیرٌ تقبیل فاطِمَة 
علیهاالسلام , قانگزیت دک عایْسَة , ققال سول ال صلِی الله علیه و آله : 
یا عائْشَه , نی لمّا آسری یی الی السماء دحلثْ الجَنَ قادنانی جَبرَئیل من 
شجره طوبی , وناولیی من ؛ مارها , قأکَلث , قحوّل اللَهْ دک ماءّ فی ظهربی 
, قلْفْا هبطث الی الأرض واقعث خدیجه , قَحملّت بفاطمة , قما قَبْلتّها قط 
الا وجدث رایْحَه شَجَرّه طوبی منها 1 


- .الکافی اج 2 ص 239 2 30 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه 
0 , الأمالی للصدوق : ص‌ 290 ۳ 323 عن آبی بصير عن الامام 
الصادق عن آبائه عن الامام علتَ علهم السلام الخصال : ص 2483 56 , 
عن الامام علی علیهماالسلام , مشکاه الأنوار : ص 159 ح 402 کلّها نحوه , 
بحار الأنوار : ج 8 ص 117 ح 2. 

2- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 365 عن آبی عبیده , بحار الأنوار : ج 8 ص 
0 2 9 

اه 0 


ص: 161 


5پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :طوبا , 
دزی اش در هش کم رنه انم در اه پیاقیر ما هه مت اد 
علیه و آله است و هیچ مومنی نیست , مگر این که شاخه ای از آن درخت , 
در خانه اوست و دلش هر چیزی را هوس کند , آن درخت برایش می آورد 

و اگر سواری چابک , صد سال در سایه آن راه بپیماید , از آن خارج نمی 
نفبود. و یر از ابیت آن , کلاغی پروا ونم مها دای رسد بان که 
از پیری به زیر افتد ۰ هان ! : پس برای این نعمت بکوشید 0۵006۰ .پیامبر خدا 
صلی االه یمه اله اما ضاوی علیه الساا‌طفا ,ورخیی است در 
بهشت در خانه امير مقمنان علیه السلام , و در خانه هر یک از شیعیان او 
نیز شاخه ای از شاخه های این درخت و برگی از برگ های آن هست و در 
ژبز آندنک ات سانه هی کیرد 6667 بیامتز خدا لین الله غلیه و اه 

"امام ضادن له المتلام تسام خدا صلی الله غلیمه الم ماظخه 

علیهاالسلام را زیاد می بوسید . عايشه به این کار , خرده گرفت . پیأمبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «ای عايشه اتین که بةه استمان بروه 
شدم , به بهشت وارد شدم . جبرئیل , مرا به نزدیک درخت طوبا برد و از 
میوه های آن به من داد و من خوردم و خداوند , آن را به نطفه ای در پشت 
من تبدیل کرد . چون به زمین فرود آمدم , با خدیجه هم بستر شدم و او 
فاطمه را حامله شد . از این رو , هر وقت فاطمه را می بوسم , بوی 
درخت طوبا را از او استشمام می کنم» . 


ص: 162 


8 با مبر خداٍ صلی الله علیه و آله :الخصال عن عامر بنٍ وائله نب 
في التیت بو السوری , قسمعث علبّا علیه السلام وف بقل : ... تدم 
یله قل فیکم أحذ قال له سول اللّه کما قال ی : «اِْ طوبی جرد فی 
اجه , اصلها فی دار عَلي, لیس من موّمن الا وفی منزله عْصنٌ من 5 
اقصانها» عیری؟ قالوا : هم لا. (6669)2 پیامیر خدا صلی له عله. و آله 
بامرنا فی غه قانمتا ء فلم برع فلنه یمه الودانه. 


ققلث له : خلت فداک وما طوبی؟ 


قال : شَجرهٌ فی الِجَتَه صلَها فی دار علِي بن آبی طالب علیه السلام , 
ولیس من مَوْمنِ الا وفی داره مْصنْ من آغصانها , وَدَلِک فُولّ اللّهٍ عز و جل 
: «طوبی لهَم و خسن متاپ » .۰ (6670)2.الامام علی علیه السلام :الامام 
الصادق علیه السلام :ان المَوْمنَ اذا لقی آخاه تصافحا (3) لم ترّل الدئّوبٌ 
تتحاتٌ (4) عنهما ماداما مُتصافخین کِتحاتٌ الوَرق غن الشجر , قاذاً افتر قا 
قال مَلکاهما جراگما له خیرا گن آنشییکُما , فان آلتزم کل واجد منم 
حبهٌّ ناداهما مناد : طوبی لکما وَحسنْ ماب : وطوبی شجره فی الچنه , 
اضما فن‌داو آمتر المومتن , وقرغها في منازل آهل الجتّه , قلذا افترقا 
ناداهما مَلکان کریمان ابتیرا یا ی الله یگرامو له ولج ین ورانگما 
(6671)5.عنه علیه السلام ان ۳ فرقد الشبخي : لوخی كِ الی 


فس 
۶ 


0 واست قولی وأطع آمری یاب الیکر البثول ژتی لقتک من غير 


قحل , وجقلتّک وَامّک یه للعالمین , قَاِیَای قاعبّد , وعَلی قتوکل , وَجْذ 
الکتأب بقوّو . 


قال عیسی علیه السلام 4 کتاب آخذ بقوّو ؟ قال: حذ کتات 
الانجیل بِقَوّو , قَمَسَرة لاهل السریانیه , وأخبرهم | آنی آنا ال لا اله [ انا 
الِحَی لقبُوم , البدیع الدایْمٌ الذٍی لا وال له , قَأمئُوا بالله و التّبی 
الذٍی تکفن فین آخر القّمان , , قَضَدقوة وَانَبعَوه ر صاجب الجَمَل قالحد: که 
والهراوو والاج , الانجل (6) القین , المَقرژونِ الحاجبین , صاجب الکساء , 
الذی ۲ 


«ِ بط تفنی ی ۱ 


علیهماالسلام طوبی لِمن سمع کلامة , وآدرک رماتة , وشهد یامد . 
قال عسصی یه اللام بات ما وی ؟ 


قالّ : سَجَرَه هی اجه . آنا عرسنها یتدی , وأستها لایِکّنی , أصلّها ین 
رٍضوان , وماوّها ين تسنیم . (1) . 


1- .الخصال : ص 558 ح 31 , بحار الأنوار : ج 31 ص 320 ح 1. 
2-.کمال الدین : ص 358 ح 55 , معانی الأخبار : ص 112 ح 1 , بحار 
الأنوار : ج 52 ص 123 ح 6 . 
3- .فی المصدر : «فصافحا» والتصویب من بحار الاأنوار . 
4- تحاّت : آی (النهایه : جح 1 ص 327 ِِِ 
7 7 41 
- .عیر تجلاء : آی واسعه (النهایه : : ج ظ ص 23 «نجلل»). 

- .الدرّ المنثور : ج 4 ص 644 نقلاً عن ابن آبی حاتم , البدایه والنهایه : ج 
ی ؛ کمال الدین : ج 1 ص 159 ح 18 
عن حقاد بن عبد الله بن سلیمان , الأمالی للصدوق : ص 345 ح 418 عن 
عید لین مایمان اعلام الوری : ص 21 کلها نحوه , بحار الأْنوار ؛ ج 16 
ص 144 ح 1. 
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2 عایه ارتااق التخصال اه نف ان اه لت رود شرا 
در خانه [ ی خدا ] بودم ۱ ۱ 0 ۳21 
ِ». ها داب دا کت کند می دهم کت ابا مز-هیان تفا کسی خر مرخ 
هست که پیامبر خدا در باره او همچون من , فرموده باشد : طوبا , درختی 


رات مشاه اه افشاه یواست 0 


گفتند : نه , به خدا !3 667.عنه علیه السلام :کمال الدین به نقل از ابو بصیر 
: امام صادق علیه السلام فرمود : «طوبا , از آن کسی است که در غیبت 
قائم ما , در راه ما استوار بماند و دلش پس از آن که هدایت گشته است , 
به گم راهی نیفتد » . 


گفتم : فدایت شوم ! طوبا چیست؟ 


فرمود : «درختی بهشتی است که ريشه اش در خانه علی بن ابی طالب 
علیه السلام است و در خانه هر مومنی نیز شاخه ای از آن وجود دارد و این 
, همان سخن خدای عز و جلاست که : «طوبا برای ایشان است و چه 
خوش بازگشتگاهی است ۱۲» » .6674.عنه علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام ۱مومن ؛ , هر گاه به برادرش برسد و با هم دست دهند , تا زمانی که 
دست در دست یکدیگر دارند , گناهانشان همانند ریختن برگ درخت , فرو 
می ریزد و آن گاه که از هم جدا شوند , دو فرشته آنها می گویند : «خداوند 
به شما دو تن , سزای نیک دهد » . پس اگر یکدیگر را در آغوش کشند , 
منادی ای ندا می دهد که : «طوبا برای شماست و چه خوش باز گشتگاهی 
است » و طوبا , درختی است در بهشت که ريشه اش در خانه امیر 
مومنان علیه السلام و شاخه هایش در منازل بهشتیان است و چون از هم 
جدا شوند , دو فرشته گرامی یه آنان ندا می دهند که : «مژده باد شما دو 
دوست خدا را به کرامت خدا ! بهشت , پیش روی شماست 6675.»1.عنه 
علیه السلام :ال المنثور به 1 ِ فرقد سبخی : خداوند در انجیل به 
عیسی بن مریم علیه السلام وحی فرمود که : «ای عیسی ! در کار من ,؛ 
جدی باش و آن را به شوخی مگیر و سخنم را بشنو و فرمانم را اطاعت 
کر ای یس انا کرهتا دامن امه وا توبن افر تدم و وه مزر 
را نشانه ای [ از قدرت خویش ] برای جهانیان قرار دادم ۰ پس فقط مرا 
بندگی کن و بر من توگل نمای و کتاب را با قدرت بگیر» . 


عیسی علیه السلام گفت : ای پروردگار من ! کدام کتاب را با قدرت بگیرم 
؟ فرمود : «کتاب انجیل را با نیرو بگیر و آن را برای سریانیان , بیان کن و 
آنان را آگاه گردان که منم خدای یگانه و معبودی جز من نیست , زنده 
باندارم.و توا فریق مق باننده اق.هستم که هر کر آزمیان نم رود 


پس [به آنان بگو :] به خدا و فرستاده اف بیامتری که‌در اخرزهان فا اه 
۲ ایمان اورید و او را تصدیق کنید و از او پیروی نمایید از همان صاحب 
اشتر و زره و چوب دستی و تاج , درشت چشم ابرو پیوسته , صاحب کسا ؛ 
همو که نسلاش از بانویی خجسته است» بعنی خدبجچه . 


[و افزود :] «ای عیسي ! برای او خانه ای است از مروارید آبدارِ پیوند 
خورده به طلا , که در آن , هیچ گزند ی ی اف دک حل ورس 
یعنی فاطمه علیهاالسلام«و برای آن دختر , دو پسر است که هر دور به 
شهادت می رسند» یعنی حسن و حسین علیهماالسلام . «طوبا . از آن 
ای که سخن او را بشنود و زمانش را دریابد و در روزگا ر او به سر برد 
. 


عس اه سای کت راطفا یوت 


و فرنزٌ شتگانم را در آن , سکن داده ام . ريشه اش از رضوان است و ابش از 
[ چشمه آتسنیم» . 
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4 / 11ظلال الجتهالکتاب« ان 


9 ۶ و ه 


زو جهم 


سَلمْ قولا من رب ژجیم ». (1) 


ِ- 


دک 


1 


[- .یس ۰ 
2 صت: 


الواقعه 


دُللت فْطوفها تدْلیلا ». (2) 


5 58 وراجع : النساء 


2- .الانسان : 13 14. 


هی طللٍ علی الأرَایِ متَکنون 


* لهْمْ فی 
مَنکنین فیها عَلي رای لا یرون فیها شمسا و لا رزفهریرا * و دانية عَلیهم 


۱ 


ِ اجه الوم فی شغل قکهُون * هم و 
۳ 


: 57 ؛ الرعد : 35 ؛ المرسلات : 41 ؛ 
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1 شابه هاق بهشتقرآن «در آن رون [قيامت ]نت اهل بهشت: کار و بازی 
خوش در پیش دارند . انها با همسرانشان در زیر سایه ها بر تخت ها تکیه 
می زنند . در آن جا برای آنها [ هر گونه ] میوه و هر چه دلشان بخواهد , 
است . از جانب پروردگاری مهربان [به آنان ] لام گفته.می شود». 


«در آن جا بر تخت ها تکیه می زنند . در آن جا نه آفتابی می بینند و نه 
سرمایی . و سایه های آنها (درختان) به آنان نزدیک است و میوه های آنها [ 
برای چیدن ], رام». 
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الحدیث6678.امام علی علیه السلام پرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ِ 
قميالنه لسَجرخ یسب بر الاب فی ظلها مائة ست , وَاقروُوا آن شتثم «و 
یی وصف ده امه ی اراک فی آلعتن اه 
بستظل بالقتن منها مه راکب , فیها فراش من دب . (6680)4.عنه علیه 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله فی أحوالِ هل الجَتّه : بَتتََمُونَ فی 
جتانهم فی.ظل عمدود فی مثل ما تین طلوغ الفجر الی طلوغ الشمسن: 
(6681)5,عنه علیه السلام :المناقب لابن شهر آشوب فی خَبرٍ الرژاهب 
الذی سَأْلَ الامام الکاظِم علیه السلام عن بَعض الاْمُورٍ : قالَ [لَابْ] : 
وفی الجَتّه ظّل مَمدود؟ 


ال علیه السلام ؛ الوقث الدٍي قبل طلْوم الشمس کلها ظل مموة. قولة 
: « الم تر [لی ربک گیف ما الظل» (6) . (9).  .‏ 


- .الواقعه : 30. 

۰« با , سنن آبن ماجه : ج 2 ص 
710 4335 , سنن الدارمی : ج 2 ص 795 ح 2733 کلها عفن انیت 
هریره , صحیح مسلم ۰ج 4 ص 2176 2827 عن سهل بن سعد وفیه 
صدره الی «سنه» , سنن الترمذی : ج 5 ص 400 3293 عن انس 
وراج : الاقبال : جح 1 45 . 

- .الفَتن : العْصنْ العَضٌ الوَرق (مفردات آلفاظ القرآن : ص 645 
ِ 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 510 ح 3748 , سنن الترمذی : 
ج 4 ص 680 ح 2541 , تفسیر الطبری : ج 13 الجزء 27 ص 54 کلاهما 
نحوه , کنز العمّال : ج 14 ص 462 ح 39271. 

5- .الکافی :اج 8 ص 99 ح 69 , تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 747 ح 3 
کلاهما عن محمد بن اسحاق المدنی عن الامام الباقر علیه السلام وراجع : 
تفسیر القمی : جح 2 ص <11 . 

6- .الفرقان : 45. 

7- .المناقب لابن شهرآشوب : جح 4 ص 311 , بحار الأنوار : ج 48 ص 105 
ح 8 . 
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حدیث6683.الامام الحسین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:در بهشت , درختی است که سواره , صد سال در سایه آن , راه می 
بیماید. اکر‌خوانشید آن زا دز قزان بخوانید [ : آن جامنت که. من گوید ]: 
«و در سایه ای کشیده » .6۵684.الامام زین العابدین علیه السلام :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله در توصیف «سدره المنتهی (اخرین درخت سدر)» 
: سواره , صد سال در [ سایه ] شاخه آن , راه می پیماید و صد سوار در 
سابه شاخه: آن.جای هی کیرند و در آن , فرشی از طلاست.68605.عنه 
علیه سار فیم رقانه ) باه داضت اللم‌امه و لد اما 
بهشتیان : در باغ های خویش , در سایه ای که به اندازه طلوع سییده تا 
طلوع آفتابٌ کشیده است , خوش و خژم می زیند.6804.عنه علیه السلام 
( فی کتابه لأْشتر حين وَلاة عَلی مصر ) المناقب ان هر انتنوب رز 
گزارش از راهبي که در باره برخی چیزها از امام کاظم علیه السلام پرسید 
: راهب گفت : آیا سایه ای گسترده , در بهشت است؟ 


فرمو د : «زمان پیش از طلوع آفتاب , همه اش سایه گسترده است . 
خذاوند فی فرماید : دابا ندید ای که پزهردکارت. جکونه سایه.زا کسترده 


است ؟» » . 
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4 12نمارّ الجتهالکتاب«و بشر الذین ءَامَوا و عملوا الصَلِحتِ لّ هم جلّتِ 
تری من شتا هر کلما ژرفوا ملها من نعرو تفا قالوا هد ال 
من قبِل و وا به مُتَشَیهَا و لهُمْ فیها او غ مَطهْرَْ و هم فیها حلدُونَ »۰ (1) 


«قّا من آونت کتبة بتمیبه قتفول هاوم روا كتيتة *ٍتی طث یی فلق 
حِسَايية * فقو في عيشه عیشه راصیعٍ * فی جنه عَالیّه * فْطوفها دَانیَ * کلوا و 
ابو هنینا بقا لثم فی الأیّام الحَالیه ». (2) 


الحدیث6802.الامام علوخ علیه السلام ( فی خُطبَیهٍ ) رسول اللّه صلی الله 

علیه و آله فی صف مار اجه : والذی تفس مُحَمَد بّده ! ان الب بعنی 

مان فی اجه لتسقَط متسر الخادم من المخدُوم عظماء وَاللمارٌ ندي 

اایکاز, تن هن ار ند واحلی من الشّهد . (6801)3.عنه صلی الله علیه 

و آله اعنه صلی الله علیه و آله فی ذکر مالقا عفن عند 5 جُوله الجَتَّ : 

دخل قذا هو بسماطین من پشجر , آغصائها اللولوْ , وفژوغها الخل* والعْل 
پماژها مثل تدي الجواری الأبکار . (۵) . 


1- .البقره : 25. 

2 .الحاقه : 19 24 وراجع : الممنون : 19 ؛ یس : 57 ؛ الصاقات : 42 ؛ 
ص : 51 ؛ الزخرف : 73 ؛ الدخان : 55 ؛ محمّد : 15 ؛ الطور : 22 ؛ 
الرحمن : 11, 52, 68 ؛ الواقعه : 20 , 32 ؛ الانسان : 14 ؛ المرسلات : 
42 


3- .الفردوس : ج 4 ص 363 ح 7048 عن ابن عباس . 
4 .الاختصاص : ص 350 , بحار الأنوار : ج 8 ص 212 ح 205. 
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4 / 12 میوه های بهشت 


4 / 12میوه های بهشتقرآن«و کسانی را که ایمان آورده و کارهای درست 
انجام داده اند , مژده ده که ایشان را باغ هایی است که در انها جوی ها 
روان اند . هر گاه میوه ای از آنها روزي ایشان شود , می گویند : «اين , 
همان است که پیش از این , روزي ما بوده است» و مانند آن نعمت ها 
برای آنان آورده می شود و در آن جا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و در 
آن جاأ جاودانه می مانند». 


«امّا کسی که کارنامه اش به دست راستش داده شود . می گوید : «بیایید 
نا( 

او در , یک زندگي خوش است ؛ در بهشتی برین که میوه هایش در دسترس 
ره و بنوشید , گوارایتان باد , به پاداش آنچه در روزهای گذشته 
انجام دادید ! ». 


حدیث6794.امام علی علیه السلام :پپامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
توصیف میوه های بهشت : سوگند به آن که جان محشد در دست اوست , 
دانه یعنی انار در بهشت [ از درخت ] می افتد و چندان درشت است که 
میان خدمتکار و آقایش حایل می گردد . میوه هایش [ نیز ]به بزرگی 
پستان دوشیزگان است و نرم تر از قسکه و شیرین تر از 

انگیین. 6793.امام علی علیه السلام تبیافتر خدا صلی: الم علیه و الهتون 
بیان آنچه موّمن هنگام ورودش به بهشت می یابد : داخل [ بهشت ] می 
شود و با دو ردیف درخت مواچه می گردد که ترکه هایشان مروارید است 
و شاخه هایشان جواهرات و خله , و میوه هایشان مانند پستا دختران باکره. 
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8 عنه علیه السلام :المنتخب من مسند عبد بن حمیدٍ عن عمر 

الخطاب :جاء ناس من اتقو الی 1 2 

مُحمّد . آفی الَّه فاکقذ؟ قال , فیها فِاکقه وتخل وَرْمَاِنْ ۱ 
آقتاکلون کم تون فی الشنیا؟ فا : تقم وأضعاف , قال : أیَقصُون, 
الحوائخ؟ قال : لاء وَلِكنَهُم یَعرقون وَیرشَجُون , قیَدهبٍ ال بما فی بُطْونهم 
من دی . (6797)1.الامام عل علیم السلام ( فی حطبَتّه ) تفسیر الجظبری 
عن قتاده فی قمله. تعالی : «و جتی اجنین دان » (2). 10 آهل 
الجلّه ادانی, لایر آیدتقم عنة بُعذ ولا شوک , ذکر لنا تین ال صلی 
الله علیه و آله قالَ : والذی تفسی ده لا بقَطغ َجْل تمه من اجه قتصِل 
الی فیه عتّی یل اللهْ مکاتها خیرا منها ۰ (679613 تا 
۳7 رسول ال صلی اللهعلبه و ال لزغ رل من أهل اجه ین 
مرها شینا الا خلت ال مکاتها منلها . (4)4 / 13فَرْسنْ الجتَهالکتاب«و 
فرش مَرفوعَوٍ ». (5) 


«متَکنین عَلی فرش بَطیها من اسْتبرق و جتی اجنین 5 دان * قبای ءالاء 
ژیکما تکدبان ». (6) 


ان اج 9 ِِ 
ص 647 ح 39775. 

2- .الرحمن : 54 . 

3- .تفسیر الطبری : ج 13 الجزء 27 ص 149 , الدژ المنثور : ج 7 ص 
0 نقلا عن عبد بن حمید. 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 497 8390 ۰ تفسیر العلبی : 
ج 8 ص 344 . الدژ المنثور : ج 1 ص 97 نقلا عن البژار وفیهما «مثلاها» 
بدل «مثلها» وکلها عن ثوبان . 

5- .الواقعه : 34. 

6- .الرحمن : 54 55 , 


3 1 17 
4 فرش های بهشت 


عمر ین خطاب 9 
گفتند : ای محشّد ! آیا در بهشت , میوه هست ؟ 


فرمود : «آری . در آن جا میوه و خرمابن و انار هست » . 


[ یکی از آنان ] گفت : آیا همچنان که در دنیا می خورند , در آن جا هم می 
خورند ؟ فرمود : «اری , و چندین برابر» . 


گفت : آیا قضای حاجت هم می کنند ؟ فرمود : «نه ؛ بلکه بدنشان عرق و 
ترشح می کند و از این طریق , خداوند , فضولات شکم آنها را دفع می 
کند». 6789 امام ضادق عليه السلام تسیر الطنری به تعل از فادهم در 
باره این سخن خداق بلندمرتبه : « و چیدن میوه آن دو باغ .دز دستزش 
است» : میوه های اهل بهشت , به آنها نزدیک است و هیچ فاصله و یا 
خاری , مانع دست های آنان از آن میوه ها نمی شود . پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : «سوگند به آن که جانم در دست اوست , هر میوه ای 
که کسی از بهشت می چیند . هنوز به دهان او نرسیده , خداوند , بهتر از 
انوا جایگر پنش می: سار ۵: 786 6.آفام علی: علیه السلام "پیامیر خدا 
صلی الله علیه و آله : هیچ مردی از بهشتیان , چیزی از میوه های آن را 
نمی چیند , مگر آن که خداوند , مانندش را جایگزین آن می کند.4 / 
3فرش های بهشتقر ان ۶و فریت هایین کستر دم *.. (11 


«بر فرش هایی که آستر آنها از ابریشم ستبر است , تکیه می زنند و چیدن 
[ میوه ]ان دو باغ , در دسترس است . پس , کدام یی از زو ۳ های 
پروردگارتان را منکرید؟». 


[- ,بعضی مترجمان قرآن کریم , اين آیه را چنین ترجمه کرده اند : «و 
همخوابگانی بلند بالا» . ادامه آیه چنین است : «ما آنان را یدید آورده ایم 


پدید آوردنی , و ایشان را دوشیزه گردانیدیم , شوی دوست همسال . برای 
یاران راست» ۰ 


ظره 172 


الحدیت6789.الامام الصادق علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی قوله تعالیٍ 5 فرش مَرْفوعَهٍ » : ارتفاغها لکما بین السّماء ۳ 
مقسیره 2 ستنه . (6788)1 .که علیه السلامٍ : المعجم الکبیر 

اماهه 1 رشول ال صلی الله علیه و آله غن افش الرفوعه ار 
و طرح فراش من آعلاها هی الی قرارها مائة خريي . (4)2 / 14سْرْرٌ 
الجتهالکتاب«فیقا کت وه 27 ۱31 


«ْم و رو جُهْمْ هی ظلل عَی اأْرایّي مْتَکنون ». (۵) 
«و ترَغتا ما فی صْذورهم مٌ غل اخو تا عَلّی سرژر ََف لین ». () 


الحدیث6780.لقمان ( به پسرش ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
لو القرفوعة عرها قرسَخٌ فی طْولِ میل فی السّماء , عَلّیه سَبعوت 
هراشا کقدرٍ سبعین عُرقة , بتَعُها قوق بعض ۰ (6) . 


ی کب فد ین 
1ح 11719 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 418 7405 , 

الطبری : ج 13 الجزء 27 ص 185 کلها عن آبی سعید الخدری والثلاته 
الأخیره نحوه , کنز العقال : ج 2 ص 44 ح 3051. 

2- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 243 ح 7947 , الدژ المنثور : ج 8 ص 15 نقلاً 
عن ابن مردویه , کنز العمال : ج 2 ص 45 ح 3052. 

3- .الغاشیه : 13. 

4- .یس : 56 . 

5- .الحجر : 47. 

6- .الفردوس : ج 2 ص 344 ح 3558 عن ابن عباس , کنز العمال : ج 14 
ص 651 ح 39781 عن ابن مردویه عن الامام علیخ علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله نحوه. 


ص: 173 
4 4 تخت های بهشت 


حدیثت6778.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 

باره این سخن خدای بلندمرتبه : «و فرش هایی گسترده » : گستردگی آنها 
به اندازه فاصله آسمان و زمین است , به مسافت پانصد سال , 

او ۰ مام علی علیه السلام :المعجم الکبیر , به نقل از ابو آمامه :از 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره «فرش های گسترده» سوّال شد . 

فرمود : «اگر یک فرش از سر آن انداخته شود , بعد از صد پاییز (1) به 

۲۲ 9 ۱ 4 


است». 
«آنان و همسرانشان در سایه ها بر تخت ها تکیه زده اند». 


«و هر کینه ای را از دل هایشان بر می کنیم ؛ برادرانی که بر تخت هایی 
رو به روی هم اند». 


حدیث6777.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تخت های 
بلند , عرضشان یک فرسخ است , با بلندای یک میل در آسمان و بر روی 
هر تختی , هفتاد فرش است به اندازه هفتاد اتاق که بعضی از انها بر روی 
و 


1- .کلمه «خریف» که در متن عربي حدیث آمده است , یعنی : پاییز , سال 
روما ال 


ص: 174 


6 مام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : 
«فی طلل علّی الأراي فتَکلون » : الأرانک : اسر لها لحجال (1) . 


(4)2 / 5 آوانیی الجنّهالکتاب «یطاف علیهم بصحاف من دٌ قب و5 آکواب 3 
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فیها ما تشتهیه الأشَنْ و للع و أشم فیها علخون». (3) 


۱ ِ ۳ ۳ 9 ِ 
«و یاف عَلیَهم بئانیه من فص 5 کاب کاتث قواریرا * قواریرا من فصَه 
قَروها تقدیزاً ». (4) ۱ 


الحدیث6773.رسول اللّه صلي الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله من شرت الحمر فی الذنیا لم يَشربة فی الأخره , ون شرب فی 
آنبه الذْهب َالفصّه فی الجیا لم تتلتر تب بها فی الاخژه ۱ (6772)5. .امام 
صادق علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :نفد البَصَرّ فی فص الجَتّه 
کما فد فی الرْجاج . (6)راجع : ص 198 (حلی آهل الجثه) . 


- .الحچّال : واحدها الحجَلّه ؛ بیت کالقبه ُستر بالثیاب وتکون له آزرار کبار 
(نهاه : ج 1 ص 346 «حجل»). 

2- .تفسیر القمی : ج 2 ص 216 عن آبی الجارود , الاختصاص : ص 357 
نحوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 124 ح 21 ؛ تفسیر الطبری : ج 9 الجزء 15 
ص 243 , الزهد لهتاد : ح 1 ص 279 74 کلاهما عن مجاهد من دون اسناد 
7 آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام . 

- .الزخرف : 71. 

.الانسان : 15 و 16. 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 157 ح 7216 . السنن الکبری 
للنسائی : ج 4 ص 195 ح 6869 , مسند الشامیین : ج 2 ص 219 ح 
0 نحوه وکلها عن ابی هریره , کنز العمال : ج 15 ص 321 ح 41224. 
6- .مجمع البیان ۰ ج 10 ص 621 , تفسیر القمی : ج 2 ص 399 من دون 
اسناد الی آحد دٍ من اهل البیت علیهم السلام , بحار الانوار : ح 8 ص 11 1. 


ص: 175 
4 15 ظرف های بهشت 


امه نی ال اه ال اس باق یه الط فد ارم انم 
سخن خدای بلندمرتبه: «در سایه ها , بر اریکه ها تکیه زده اند» : اریکه ها 
, تخت هایی هستند که بر روی آنها , حجله نصب شده است ۰ 15ظرف 
های بهشتقرآن«سینی هایی از طلا و جام هایی , بر گرد آنان , گردانده می 
شود و در آن جا , آنچه دل ها هوس آن کنند وید کان را خفتنن اب [: 
هست ] و شما در آن جاویدانید». 


«و ظرف های سیمین و جام های بلورین , بر گرد آنان , گردانده می شود ؛ 
جام هایی از سیم که درست به اندازه , انها را از کار در اورده اند». 


حدیت6768.الامام علیْ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
کس در دنیا باده بنوشد , در اخرت ان را نخواهد نوشید و هر کس در دنیا 


در ظرف های زژّین و سیمین بیاشامد , در اخرت با انها نخواهد 
آشامید. 6767.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :نگاه , از [ 


ظروف ] نقره بهشت , چنان عبور می کند که از شيشه عبور می کند .ر . 
ک : ص 199 (زیورهای بهشتیان) . 


ص: 176 


124 مْ الجتّهالکتاب«و بَطوف عَلَیَهم ولد ی ادا را هم حسبَهُم 
لوْلَ ور ». () 


الحدیت 65 67. عنم علیه السلام :مجمع البیان فی یل قو[ 


۳ 


۳ 1 و ی 9 فو 
«وتطوف عَلنهم علمان لَهم کالم لولو مکنون » (2) : عن الحسن آ 


آلکواکب ۰ (6764)3.الامام علیعٍ علیه السلام :الامام علی علیه السلام 
قوله تعالی : «و و عم ول ن مَحْلدْونَ» : انْهُم اولاد , 

یکن هم ۶ ناث قَیْنابُوا علیها , ولا سَیثاث قیعاقبواً عَلیها , قانز | هذه 
المنز له ۰ (4)4 ۵ الجَتّه 6761 .پی مبر خدا صلی الله علیه و آله 


ِ س 
9 
2 


:رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان هل الجتّه تتراوژون عَلّی التّجائب 
(5), بیض کمن الیاقوث , ولیس فی الجَلّه شی ۶ من التهایم الا الابل 
لیر . (6) . 


: انز ِ وراجع : الطور : 24 و الواقعه : 17. 

- .الطور : 4 ۱ 

۳ یی با : ج 9 ص 251 , بحار الأنوار : ج 8 ص 102 ؛ تفسیر 
الطبری : ج 13 الجزء 27 ص 29 عن قتاده. 

4 .مجمع البیان : ج 9 ص 327 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 742 , 
بحار الأنوار : ج 5 ص 291 ح 5 . 

کات تافاضل من کل حجوان ان آلعیت تخاس 790 
«نجب»). 

6- .المعجم الکبیر : ج 4 ص 179 ح 4069 عن آبی آیوب , الزهد لابن 
المباری : ص 551 ح 1579 عن عطاء نحوه , کنز العقّال : ج 14 ص 475 
ح 39324. 


7 
4 16 خدمتکاران بهشت 


8 9 کب تفت 


4 ۱ 6خدمتکاران هشتقرآن<و بر گرد آنان , پسرانی جاودانی می گردند ۰ 
چون آنها را نی ین که مرواریدهایی پراکنده اند». 


حدیث58 67.امام علی علیه السلام مجمع البیان در ذیل این سخن خدای 
بلندمرتبه : «برای [ خدمتعاری ] آنان پسرانی اند که بر گردشان قتف 
گردند ۱ گوبا مرواریدی اند که [ در صدف آنهفته است» : از حسن (1) 
روایت شده است که : به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفته شد : ای 
پیامبر خدا| ! وقتی خدمتکار به سان مروارید است پس مخدوم (ارباب) , 


چگونه است ؟ 


فرمود : «سوگند به آن که جانم در دست اوست , برتری مخدوم بر 
خدمتکار , , همچون برتری ماه شب چهارده بر دیگر ستارگان است» 
.1 مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در باره اين سخن 
خدای بلندمرتبه ۰ «و نز کرد آنان , پسرانی جاودانه می گردند» : آنان 4 
فرزندان مردم دنيایند که نه کار نیکی داشته اند تا برای آن , پاداش داده 
شوند و نه گناهی کرده اند تا برای آن , مجازات شوند . از اين رو , این 
جایگاه به آنها داده شده است.4 / 17مرکب بهشت6754.امام علی علیه 
ام ما مدای الا نو اه مس انس ترس ریا 
اشتران نراد تیفندی که هیا فقوت می‌مانتدء دمدار هی کید . در بهشت , 
یه ای جر اشتر و چزنده کشت , 


ربا ین اس ام اس و اس 
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9 ننه علیه السلام :عنه صلي الله علیه و آله : یِتراور هل الجتّهِ علی, 
توق علیها الچشایا , قیژوژ أهل لین من اسقل مهم , ولا یزور من أسمَل 
منم آهل علَیین الا المَتحابین فی الله , قابَهُم یتزاوژون من الجتّه حَیتٌ 
شاف . (6758)1.الامام علیّ علیه السلام :سنن الترمذی عن آبی وب 
"آتی ای صلی الله علیه و آله عرایی, فقال پا خصول الا , انی, أَحِت 
الحَیل , آهی الجَتّه حیل؟ قال سول الله صلی الله علیه و آله : آن آدخلت 
ی و , قخملت علیه ی طاز یک عیث 

۰ (6757)2.الامام علیث علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ِعلي علیه السلام ی قصل شیقیه: الم لنْجْرمون توم القیاقه من ریم 
وَهم یِفولون : لا اله الا ال , مَحَمَذْ سول الله , عَلی بن آیی طالب خَجَةٌ 
ال قنونون بغلل مُضر من الجله م واکالیل (3) من الجتّه , وّتیجان من 
الجَتَه , وَتجایّبِ من الجَنه , قیبلس کل واجد منم جَلهة خضراء , وَبُوصَعْ علی 
رآسه تا الملي واکلیل الگرامه , تم بُرگبُون الجایْبِ قتطیژٌ بهم الی اجه 
. (6756)4.عنه علّیه السلام :مسند ابن حنبل عن التّعمان بر سعد :کنا 
لوسا عنة علي علیه السلام ققراً هده الیه : «يوْم تشر الَْْفینَ [لی 
الرَّحَمَنِ فد ۳ (5) قال : لا وّالله , ما علی ارجُلهم یِحشرون ! ولا بحسشرٌ 
الوَفد علی ارجلهم , ولکن بثوق لم پر الا منلها , عَلیها رَحایل (8) من 
هب , قیرکبون غَلیها حّی یضربوا آبوابِ الجنه ۲۲ 


1 -المععم الکییر  :‏ 8 ض 240 7936 غن آبی امامة: کنر العقال : ج 
و ص 220 24723. 
2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 682 ح 2544 , تهذیب الکمال : ج 30 ص 
4 الرقم 6663 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 17 ح 23043 عن بریده , 
هشیر الطبری ۰ 1۰۱ الجر 2٩‏ ص9۱ اکن این تس بط وک هم تتوی ب گیز 
العقال : ج 14 ص 470 ح 39299 ؛ الغارات : جح 1 ص 242 عن الامام 
ِ علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 33 صِ 7 . 

کنیل یه مصابه فر که بالخواهه فنشکی الاح اقلا والحست 
1 (لسان العرب : ج 11 ص 595 «کلل»). 
4- .کتاب من لا یحضره آلفقیه :ج 4 ص 412 53896 عن زید بن علی 
عن آبیه الامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام , تأویل الایات الظاهره : 
ج 1 ص 142 ح 22 عن الامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 68 ص 140 ح 82 . 


ِ .مریم : 85 . 

- .الرحالهة اد یی[ : الرحائل (الصحاح : 
جح ِ ص 1707 «رحل»). 

7- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 326 ح 1332 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 609 ح 8688 نحوه , تفسیر ابن کثیر : جح 5 ص 259 , کنز العمال 
: ج 2 ص 465 4506 ؛ مجمع البیان : جح 6 ص 820 نحوه. 


ص: 179 


5 عنه علیه السلام :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشتیان , سوار 
پرهانم ار ان کضبر تست اما تشک عفادم شده است , به دیدار یکدیگر 
می روند . بالانشینان بهشت , به دیدن پایین تر از خود می روند ؛ ولی 
کسانی که پایین تر از آنهایند , نمی توانند به دیدار بالانشینان بروند , مگر 
آنان که به خاطر خدا , یکدیگر را دوست می داشته اند . اینان در هر جای 
بهشت که بخواهند , یکدیگر را دیدار می کنند.6754.عنه علیه السلام 

سنن الترمذی به نقل از ابو ایوب : بادیه نشینی نزد پیامبر صلی الله علیه 
7۳ : ای پیامبر خدا ! من اسب , دوست دارم . آیا در بهشت , 
اسب هم هست ؟ 


پتامی دا اصلی ال هی الم فیمود ها نز تفت ره شوه ات 
ارافوت اتف اوه کال ار یا وان وهی کدی آن 
اسب , تو را به هر کجا که بخواهی , پرواز می دهد» ۰ مام علی 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : به امام علی علیه السلام در 
بارنقهام شیمیان او آنان در روز تخیر در حالی که زبانشان به ذکر 
«لا له لا اللّه , محمّذ رسول اللّه , له بن آبی طالب حْة اللّه » 
گویاست , از کرهاسای سر ی ای ی اس رها وت 
بهشتی و پیشانی بندهای جواهرنشان بهشتی و تاج های بهشتی , و ماده 
آشتران نژاده بهشتی آورده می شود . آن گاه بر تن هر یک از آنان 2 
ای سبز می پوشانند و تاج شاهی و پیشانی بند بزرگی بر سرش می نهند و 
شس ماه اسران تاه ما رشانمی نت مور تست هروا رد 
ی آیتد 6752 بامیر خدا صلی الله علته ه آله :مسند این ختیل به تغل ار 
نعمان بن سعد : نزد علی علیه السلام نشسته بودیم که اين آیه را خواند : 
«روزی را [یاد کن آکه پرهیزگاران را به سوی [ خدای ] رحمان , گروه 
گروه , محشور می کنیم» و فرمود : «نه , به خدا ! آنان , پیاده محشور 
نمی شوند . گروه ها پیاده محشور نمی شوند «باکه واه بز‌فاده اسر ان 
که‌خلانی» تظیر آها را دیدن اند مین بت آنها خهان‌هایی ار طلاستت: 
محشور می شوند . پس بر اینها نشانده می شوند تا ان که درهای بهشت 
را می زنند» . 


ص: 190 


71 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام فی قول 
لله تعالی : «یوم تشر الْغلّفین الی امن وفذا » : بُحشژون عَلی ۳ 
ایب (4)1 / 18َهایُمْ الجََه6748.امام علی علیه السلام درسول اللّه 
ضلی الله غلبم و اله اس خرووز بای قاها قطابا کم علی اتصراط 
(6753)3.الامام علت علیه السلام :عنه صلی ال علیه و آله :استوصوا 
پالمعزی خیرا ؛ ها مال رقیق , وقو فی الجَتّه . (6752)4.عنه صلی الله 
کلیت وال ی الله کید و له لاه مس وان ال 5 . 


- .المحاسن : ج 1 ص 287 ح 567 عن حماد بن عثمان وغیره , بحار 
نوا 7 ص 184 ح 34. 

ِ 2- .استفرهوا ضحایاکم : ی استکرموها (مجمع البحرین : ج 3 ص 1390 
«فره») . 

3- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 2 ص 213 ح 2190 , علل الشرائع : 
8 1 عن موسی وه 
الله علیه و آله . بحار الاتوار : ج 7ص 276 ؛ تفسیر القرطبی : ج 15 ص 
1 , الکشاف : ج 3 ص 307 وفیهما «استشرفوا» بدل «استفرهوا» , 
الفردوس : ج 1 ص 85 ح 268 عن آبی هریره , کنز العمال : ج 5 ص 88 
با 

4- الم الک : ج 11 ص 90 ح 11201 , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 304 
الرقم 1806 کلاهما عن ابن عباس , کنز العمال : جح 12 ص 326 ح 

5 ,_ عوالی اللالی : ج 1 ص 64 ح 104 . 

5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 773 7 2306 , تفسیر القرطبی : ج 4 ص 
5 کلاهما عن ابن عمر , تاریخ بفداد : ج 7 ص 435 الرقم 4013 عن ابن 
عباس , کنز العمال : ج 12 ص 324 ح 35225 ؛ مکارم الاخلاق : ج 1 ص 
20 862 . 
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1 ,_رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام در باره 
این سخن خدای بلندمرتبه : «روزی را [یاد کن ] که پرهیز گاران را به سوی 
[ خدای ] رحمان , گروه گروه , محشور می کنیم» : سوار بر شترانی نژاده 
, وارد محشر می شوند .4 / 18حیوانات بهشت6748.الامام علو* علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قربانی های خود را چاق و چالاک 
انتخاب کنید ؛ چرا که آنها مرکب های شما برای گذر از صراط اند 

۶ نام ضاد نم غایه السااس اسر ها لاله علیو و لها و 
خوش رفتار باشید ؛ چرا که حیوانی ظریف است و جایگاهش بهشت است 
6۰ اضام صادق ره لا امسر دا صلت الله یهت الم مهن 
از حیوانات بهشت است . 


ص: 182 


5ممام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :خیول العزاه قی 
الجنیا خُبولْهُم فی الجَتّه . (6744)1.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله 
علیه و آله ما من بَعیر بوقف عَلّیه موقف عَرَقه سبع ججج , الا جَعَلَة ال 
من تقم الجَتَه , وبازک فی تسله ۰ (6743)2.امام علی علیه السلام 3 
صلی الله علیه و آله :[َه لیس من داب رف بها خمسن وقفات (3) . 

کاتت من تقم الجَتَهٍ . (6742)4.امام علی علیه السلام اه ار دق علیه 
السلام :ایا تعیر حُخ عَلیه تلات سنین , یل من تقم الجتّهٍ . (5) . 


1- .الکافی : ج 5 ص 3 ح 3 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
نواب الأعمال : ص 225 ح 4 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الأمالی للصدوق : ص 673 ح 
8 عن اسماعیل بن مسلم السکونی عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و اله , النوادر للراوندی : ص 121 ح 
4 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحارالأنوار : ج 100 ص 9ح 8 . 

2- .ثواب الأعمال : ص 74 ح 1 عن یونس بن یعقوب عن الامام الصادق 
عن الامام زین العابدین علیهماالسلام , المحاسن ۳۰ 2 ص‌‌ 79 ۳ 22 
عن الامام الصادق عن الامام زین العابدین علیهماالسلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحار الأنوار : ج 46 ص 70 ح 46 . 

5 آی موقف عرفه . 

4- .المحاسن هب مر امن آبیه و ح 
4 عن آحمد بن محشّد بن خالد البرقی , کلاهما عن الامام الصادق ۶ 
السلام وفیه «روی بعضهم وقف بها ثلاث وقفات» بدل «عرف بها خمس 
وقفات» 7 بحار الأنوار : ۳۰ 604 ص‌ 207 ۳ 10 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه 6 25 الخصال : ص 
8 م 102 عن غیسی بن جمزه:, بجار الانواز : 7 ض 276. 
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1 مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اسب های 
جنگجویان در دنیا , اسب های آنها در بهشت اند .6747.عنه علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ شتری نیست که هفت حج در موقف 
غرفه با آن وقوف شود , مگر اين که خداوند , آن را از ز چارپایان بهشت می 
گرداند و به نسل آن , برکت می دهد .746 6.الامام الصادق علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ چارپایی نیست که با آن: پنخ مرتبه 
در عرفه وقوف شود , مگر آن که از چارپایان بهشت خواهد بود 
0۰عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هر شتری که سه سال 
با او به حح بروند , از چارپایان بهشت قرار داده می شود . 


ص: 184 


تو ضیحی در باره شرط بهشتی شدن مرکب حج گزار 


توضیحی در باره شرط بهشتی شدن مرکب حج گزاردر احادیثی که ملاحظه 
شد , یکی می گوید : شتری که هفت بار با آن حج انجام شود , در شمار 
حیوانات بهشتی خواهد بود , دیگری می گوید : شتری که سه بار با آن حج 
انجام گردد , از حیوانات بهشتی می گردد و در حدیث سوم , هر حیوانی که 
شجبار با آن جح شون,.از خیوانات بهشتی دانسته: شندم: است... کفتنی. اسنت 
که از نظر سند , تنها حدیت سوم , صحیح است . از اين رو , حدیث اول و 
دوم نمی توانند معارض آن محسوب شوند ؛ ولی اگر فرض کنیم که هر سه 
حدیث از اهل بیت علیهم السلام صادر شده باشند , برای جمع میان آنها , 
این گونه می توان گفت که همه چارپایانی که پنج بار قرکب حجّاح واقع 
نون , بهشتی:من. گزدند ؛ اما شتر , این خصوصیت را دارد که با سه بار 
مرکب شدن در سفر حج , بهشتی می گردد و اگر شتری هفت بار در سفر 
حج , مرکب قرار گیرد , علاوه بر اين که خودش بهشتی می گردد , نسلش 
هم برکت می یابد . بررسی بنیادی در باره حشر حیوانات , در مبحث معاد , 
خواهد امد , ان شاء الله ! 


ص: 196 


4 آسواق الجتِّ6740.امام علی علیه السلام نرسول ال صلی الله , 
علیه و آله ان فی الجتّه لسوقا بائُوتها کل جُمَعَه ء» قتَهْبٌ ریخ الشمال, قَتَحْتو 
فی وجوههم ونیابهم فیزدادون خیتینا وجمالا ق , فِیَرَّجعون الی هلیم ٍِِِ 
اردادوا خشْنا وجمالاء قیفُول هم همم : واللّه لَقَد اردیم بقدتاً خشْنا 
وجمالا! قیفولون : ام وال لقد اردتم بَعْدنا خسنا وجمالاً. 
(6739)1.امام صادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ات فی الجَه 
سشوقا ما فبها بیغ ولا شراء الا الُوَرٌ من الساء وّالرجال , قاذا اشتهی 
الرجْل , ضُوره دحل فیهاء و فیها لَمجْمعا لِلجور العین , برقعن سس لم 
العایق من ِفْلن : «تحن_الخالداث قلا تبیذ , وَتَحْنْ ن الراضیاث قل 

تسحَط , وَتَحنْ الّاعماث قلا تباسن , قطوبی لِمَن کان لنا وکا ة » . 
(6738)2. ۷۹ علماا تسلای «عمه‌صلی الله علیه و آله: .ار فی ار 
آسواقاء لا شراء فیها ولا تیع , یَجتَمفون فیها حَلقا حلقا , بتذاگژون گیف 
کات الشْنیا , وگیف کات عبادة الرّب . وکیف کان فُقَراء الأنیا و غنیاو‌ها , 
وَکیف کان العوث , وگیت صرنا بَعد طول البلی (3) ای الجتّه ! (4) . 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2178 13 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 367 
ح 14037 , تاریخ دمشق ج 1 ص 327 ح 8288 علها عن لس ب کنز 

العمّال : جح 14 ص 478 39336. 

2- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 329 ح 1342 , الزهد لابن المبارک : ص 

23 7 1487 کلاهما عن النعمان بن سعد , الفردوس : ج 1 ص 219 2 
8 ولیس فیه ذیله , «وان فیها لمجمعا ...» وکلها عن الامام علیْ علیه 
السلام , کنز العقال : ج 16 ص 96 ح 44052 ؛ جامع الأخبار : ص 494 ح 
4 عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأُنوار 
ج 8 ص 148 ح 76. 

3- .البلی : بلی الشیء بلیٌ وهو بال. والبلاء لغه فی البلی (المحیط فی 

اللغه : ج 10 ص 353 «بلی»). . . 
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4 / 19بازارهای بهشت6739.الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :در بهشت , , بازاری است که هر جمعه به آن جا می روند . 
آن گاه باد شمال , وزیدن می گیرد و بر چهره ها و جامه های آنان می 
شم رای لها ارس یس چا مهس ش 
از گذشته به نزد خانواده های خویش باز می گردند , خانواده شان به آنها 
قی گوید هیهرک | که بعد ار | رفتن از بر ها , زیباتر و قشنگ تر شده 
ادا و انها هی کویند :تیدا که شتما هم هد از دقتنم قشنی تر.و 
زیباتر شده اید 38 67.فاطمه علیهاالسلام :بناهیر خدا.صلی الله:علته و ال 
:در بهشت , , بازاری است که در آن , , خرید و فروشی نیست ؛ بلکه تمثال 
هایی از زنان و مردان است و هر گاه مر3 تمثالی بخواهد , به آن بازار می 
رود . در آن جا انجمنی از حور العین است که خلایق , نظیر آنها را ندیده 
اند که فریاد می زنند و می گویند : «ما جاودانگانی هستیم که هرگز از بین 
نمی رویم . ما هماره خوش حالیم و هرگز ناراحت نمی شویم . 
نازپروردگانی هستیم که هرگز گرد بینوایی بر ما نمی نشیند . پس خوشا به 
حال کسی که از آن ما باشد و ما از آن او باشیم 6737.»!1.عنه علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در بهشت , , بازارهایی است , امّا 
نه برای خرید و فروش ؛ بلکه بهشتیان در آنها گروه گروه گرد هم می 
نشینند و با یکدیگر سخن می گویند , از اين که دنیا چگونه بود و چگونه 
پروردگار را عبادت می کردند و تهی دستان و توانگران دنیا , چگونه بودند و 
مُردن چگونه بود و چگونه بعد از آن که مدّت ها بدنشان پوسیده شده بود , 
به بهشت آفدند: 
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4 ( 20سلَعام آهل الجتهالکتاب«قتَلْ الْجتالّنی وعة المَفُونَ تمری من 
تخنها اهر اکلها دانخ و طلها لک عُفتی الذین اد ج التاز 
> (1) 


الحدیث6734.الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام ارسول ال صلی 
الله علیه و آله :لک لَنظرٌ لی الطایر فی اجه قتشتهیه , فد قشویا تین 

یک . (6733)2.پیامپر خدا صلی الله علیه و آله زعنه صلی الله علیه و اله 
الرَحْل آیشتهی الطیر فی الجتّه قیجیء مثل البْختِي (3) علّی َقعَ علی 
خوانه , لم بَصبه دخان ی ۳ 
(6732)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :اما 
ول طعام باه آهل الجَتَهٍ قزيادخ کید الجْوت . (6731)5.بیا خدا صلیر 
الا 1 تصحیح مسلم عن جابر عن رسول ال صلی الله و آله 
آهل الجتّه باون فیها ویشربون , ولا یتفلّون (6) 


و یو لو ولا بتع طون و اور . 


قالوا : قما با الطعام؟ قال : جُشاء (7) وَرَشخّْ گزشح المسک , بُلهَمُونَ 
التسییح والتّحمید , ما تلهَمون لس . (8). 


‌ 


.الرعد : دد. 

- .الزهد لابن المباری : ص 510 ح 1452 , البعث والنشور : ص 206 ح 
1 , مسند البژار : ج 5 ص 401 2032 وفیه «فیجیء» بدل «فیخژ» , 
الدز 0 : ج 7ص 391 نقلاً عن ابن آبی الدنیا وابن المنذر وگلا عن 
أ 

بن مسعور.  .‏ 
3 تن : ال من الجمال وهی طوال الأعناق (النهایه : ج 1 ص 101 
۵ 

ال الفتهر دج هن 9 اقا عن‌این. ان وتان مهوانه. 
5- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1433 ح 3723 , مسند الطیالسی : ص 273 
ح 2051 , حلیه الأولیاء : جح 6 ص 252 کلها عن آنس » المعجم الکبیر : ج 8 
ص 322 ح 8208 عن طارق بن شهاب نحوه , کنز العمال : ج 14 ص 471 
«ِِ + کال السرانم: تب انس ات 0« 


الشو‌ضلی خن الاساه الا فليه الساام و لاهسا عوم سیهان لاور و 


ص 293 ح 4. 
6- .تَقَل : بَصَقَ, والتفل والثّفال : البصاق (لسان العرب : ج 11 ص 77 
«تفل»). 


7- .التَجسْو : تنس المعده عند الامتلاء تجشأت : تنقست, والاسم الجُشاء 
(لسان العرب : جح 1 ص 48 «جشا»). 

8- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2180 ح 2835 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 55 
ح 14408 , سنن الدارمي : ج 2 ص 792 ح 2723 , تاریخ بغداد : ج 13 
ص 197 الرقم 7175 کلها نجوه , کنز العقال : ج 14 ص 469 ح 39294 . 
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4 ۱ 20 خوراک بهشتیان 


4 / 10خوراک بهشتیانقرآن«وصف بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده 
شده , [ اين است که ] از زیر [ درختان آآن نهرها روان اند او ]| هیوخ ۵ 
سایه اش پایدار است . این است فرجام کسانی که پرهیز گاری کرده اند و 
فرجام کافران , آتش است». 


وین 673۵ عنه خلی الله یه له تیامیر خدا ضلی الله‌عاید و الق نو 
ار و و ها اور 
ای و ی ی ره یت ی 
کند . آان پرنده به سرعتِ شتر خراسانی (1) می اید و بر سفره او می 
افتد , بدون آن که دود و اتشی به آن رسیده باشد . او از ان می خورد و 
چون سیر شد , دوباره ان پرنده پرواز می کند !6730.الامالی للمفید عن 
سلمان الفارسی :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نخستین غذایی که 
بهشتیان می خورند , زیاده جگر ماهی است.6729.عنه صلی الله علیه و 
اه ام ی ره رای تا 
الله علیه و آله فرمود : «بهشتیان , در بهشت می خورند و می نوشند ؛ 
ولی : نه آب:دهان هی آنذازندم ته. ادرار وله مذقوع مین کنتد و نه تر سجات 
بینی دارند» . 


کفنند ۶ بش غذا چه هی شود؟ 


فرمود : «آروغ می شود و تراوشی مانند تراوش مشک . به آنها تسبیح و 
و سا وه ها 


1- .شترانی نر با گردنی بلند و سرعت زیاد . 
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8 منه صلی اللهعلید و آله ( لت یه السلام) رسول ال صلی الل 
واه انا لاه ی اسبییی ن اهل ال 

ویشرَبون ولا یتقو طُون ولا تولون؟ : بقم یاب سَلامٍ , للم فی الیا کعتل 
لجبس ی تطن آثه ,بل مق تال ,وتشرث ما نس , ول ول 


13 


ولا یتَفَوّط , ولو رات فی بَطنها وبال لانشقّ بَطتها . (6727)1.رسول اه 
صان 3 علیه و آله :الامام الیاقر علیه اسلا اخاست له التضرایت ‏ : آخیرنی 
عن آهل الجَتَّه کیت صاژوا کون ولابتعة , آعطفی تلهم فی الثٌنیا؟ : 


قدا الین فی تطن مه , کل ما تال امه ولا بت َوّط 4)2(۱/ 21سَرابٌ 
آهل الجلهالکتاب«بْطاف عَلَبَهم کاس من مین ِِ لو للشَریین * 1 
فیا عَوّل و لا هم عَنها یُنرَفون». (1)3 


«و بُسقون فیها کأسّا کان مراخها زنجببل». (4) 
«و سقَاهم رم شراب طهُودا». (5) 


0 
تج 5٩۱‏ 9 ۳ َِ سد مت و 
«ٍنّ یار یسیو من کَأس گان یزاجُها گافوژا». (6) 


1- .بحار الأنوار : ج 60 ص 255 نقلا عن بعض الکتب القدیمه عن ابن 
عتّاس 

: الکافی : ج 8 ص 123 2 94 , تفسیر القمّی : ج 1 ص 99 کلاهما عن 
, بحار الأنوار  :‏ 60 ص 255 وراجع : الخرائج 
والجرائح : ج 1 ص 292 ج 25. 

- .الصاقات : 45 47. 

4- .الانسان : 17. 

5- .الانسان : 21. 

6- .الانسان : 5 . 


ص: 191 
4 / 21 نوشیدنی بهشتیان 


6 الامام الصادق علیه السلام "پیافتهخوا صلی الله علیه.م له در پاسخ 
این سوال عبد اللّه بن سلام که : به من خبر دهید که اهل بهشت , چگونه 
یا ؛ اما مدفوع و ادرار , دفع نمی کنند اوق , ای 
پسر سلام ! نمونه آنها در دنیا , جنین در شکم مادرش است که از آنچه 
مادرش می خورد و می آشامد , او هم می خورد و می آشامد ؛ اما ادرار و 
مدفوع نمی کند , که اگر در شکم مادرش ادرار و مدقوع می کرد , شکم 
مادرش پاره می شد.6725.عنه علیه السلام :امام باقر علیه السلام در 
پاسخ این پرسش نصرانی که گفت :به من بگو که چگونه اهل بهشت , با 
آن که غذا می خورند , چیزی دفع نمی کنند . نمونه آنها را در دنیا برایم باز 
گو : اين جنینی که در شکم مادرش است . از غذایی که مادرش می خورد, 
او هم می خورد ؛ امّا مدفوع نمی کند .4 / 21نوشیدنی بهشتیانقران«جامی 
از باده ناب , بر گردشان گردانده می شود ؛ [ باده ای آسخت سیید که به 
نوشندگان دلدنت |[ خاضن ام دهد خرف در ان , فساد عقل است و نه 
ایشان از آن به بدمستی می افتند». 


«و در آن جا از جامی که آمیزه زتجبیل دارد» به آنها می: نو‌شانند»: 
و بزورد ازشانشر انین: بای کتدم‌نه انان:فی توشا نده: 


«همانا نیکان از جامی می نوشند که آمیزه ای از کافور دارد». 
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الحدیت16 67.امام صادق علیه السلام :رسول ال صلی الله علیه و آله 
فی قوله تعالی_ :4 «و مرَاجَهو من تسْنیم» (1) و 
پشربة محَمّذ وال مُحَمّد , وَهَمّ المْعَرَبُوَ السَایفَونَ : رسول اللو ۰ 
ایی طالب والأئمَه وِفاطمَة وَحَديجَة صَلواث اللّه علیهم وعلی دهم ا ِ 
انبعوه هم بأیمان یتسَتْمْ غلبهم من آعالی دورهم ۰ (6715)2.امام علی علیه 
السلام؟ :عنه صلی الله علیه و اله ان علیا اوّل من یشرت من السّلسپیل 
والرّنجّبیل ... وان لِعَلی تشه من الله عکا بط به الأوَلونَ وال خژون . 
(6714)3 .امام علی علیه السلام بعلل التتترانع عن«عبة الله بن مزه عن 
پوبلن :ان هُودیّا جاء [لی الثّبي صلی الله علیه و آله ققال له : يا مُجَمّذٌ , 
آسالک فتخبژیی سقرکرة (4) توبان برجله وقال له : قل یا رَسْولّ اللّه ! 
فقال ,لا آدغوة الا یما سَفاخ هه . فقال آرایت ول عز و جل : «َوم 
برض عَیْر الرّض و السَمَو ث» ۱ (5) أین لاس بومیْذ؟ قال : فی 
الْظْلمَه دون المحشر , قال : قما َوَل ما کل هل الجنه (ذا دخلوها؟ قال : 
کبدٌ الحوتِ , قال : قما شرابهّم علی آتر دَلِک؟ قال یل . قال : 


صَدقت . (6) . 


- .المطففین : 27. 

5 تقایل الایات الظاهره ۳۰ 2 ص 7777 10 عن آنی هون غزن لا ما 
باق عن اب سر عن جابر , بحار الأنوار : ج 8 ص 150 ح 85 
3- الخصال ؛ : ص‌ و5 ح 7, الامالی و : ص 2756 1019 وفیه 
«مقاما یغبطهم» بدل «مکانا یغبطه» وکلاهما عن ابن عباس , المناقب لابن 
شهرآشوب : جح 3 ص 232 , بحار الاأنوار ۰ ج 8 ص 3 ح 2. 

4- .کذا فی المصدر , وفی الاحتجاج : «فرکضه». و اصل الاکض : الضرب 
بالرجل والاصابه بها (النهایه : ج 2 ص 259 «رکض»). 

6 .علل الشرائع : ص 96 ح 5 , الاحتجاج : ج 1 ص 114 ح 30 , بحار 
الانوار : ج 8 ص 173 ح 119. 
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حدیث6718.رسول اللّه صلی الله علیه و آله "پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله در باره این سخن خدای بلندمرتبه : «و آمیزه اش از تسنیم است» : آن 
, بهترین نوشیدنی بهشت است و محقد و خاندان محمد , آن را می اشامند 
و ایشان اند آن مقرژّبان پیشتاز : پیامبر خدا و علی بن ابی طالب و امامان 
و فاطمه و خدیجه که درودهای خدا بر ایشان باد و بر فرزندان ایشان که با 
انمان از آنان بیره‌ی کردند ابن توشبدنی» ار. فرا: ز خانه شان برایشان فرو 
می ریزد.6717.الامام الکاظم علیه السلام ( فی بیان جنود العقل والجهل ) 
پیامبر خندا ضلی الله عليهو آله *علی :-تخستین کی است که از سلسبیل 
و زنجبیل می نوشد ... . علی و شیعیان او , چنان مقامی در نزد خداوند 
دارند که همه جهانیان بر ان غبطه می خورند.6716.الامام الصادق علیه 
السلام "علل الشرائع به نقل از عبد الله بن مره : مردی بهودی نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله امد و گفت : ای محمّد ! پرسش هایی از تو دارم . 
یه 


ثوبان با پایش بر او زد و گفت : بگو : ای پیامبر خدا ! 


بهودی گفت : من او را جز با همان نامی که خانواده اش بر او نهاده اند , 
نمی خوانم . 

آن گاه گفت : خداوند عز و جل گفته است : «روزی که زمین به غیر این 
زمین ؛ ده اشفان ها | شیر این انتمانتها. | یل ی شون وان رون 
, مردم کجایند ؟ 


فرمود : «در تاريکي پیش از محشر » . 


گفت : نخستین چیزی که اهل بهشت پس از ورود به آن می خورند , 


فرمود : «کبد ماهی » . 


فرمود : «سلسبیل » . 


گفت : درست گفتی.. 
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5 عنه علیه السلام ترفتول الله ی اللهشایه م ال ی رب ات 

لته الماء (6714)1.الامام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام 
۳ تَسییمٌ شرف شراب في الجَتّهِ دتم به فک وال « مَحَمّد صرفا , , یمرج 
الیمین وَلسایر آهل الجتٍَ . (6713)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :الامام الصادق علیه السلام فی تفسیر قَوله تعالی : «و سََاهم رَیهَم 
شرابا هو را» : بُطَهْرُهْم عن کل شیء سوع اللّه ,الا طاهر من تنس 
بشيء من الأکوان الا اللَهٌ . (4)3 / 22نیابْ آهل الجتهالکتاب«جتث عَدّن" 


۶و۶ 2 


بدخلوتها بُحلون فیهّاً من أسَاور من دَقب و لولو وبا سهَم و و ه فیها حریر». 42 
«عَلتهم تباث شندس ُطژ و استیرق و خَلو| أ ماو من فِصَّو». (5) 


«اِنْ ال بَوْخل اخین عَامَتو وعملوا السعت لت تقری ین تختها لژ هر 
یحَلوْنَ فیها من آسَاور من ذهب و لوْلوّا و لبَاسْهُمْ فیها حریژ». | 


- .الکافی : ج 6 ص 380 ح 4 , المحاسن نج 2 ص 395 2 2378 کلاهما 
۳ الامام الصادق علیه السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 336 ح 1082 
عن الامام الصادق علیه السلام ب کامل الزیارات : : ص 106 2 99 عن 
جدذه عن الامام علوت ۷ السلام وفیه «الماء ب سید رات الدنیا والأأخره» ۰ 
بحار الأنوار : ج 66 ص 454 ح 32. 

- .تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 779 ح 12 , بحار الأنوار : ج 8 ص 

جح 86 . 
3- .مجمع البیان : ج 10 ص 623 , بحار الأنوار : ج 8 ص 113. 
4- .فاطر : 3د. 
5- .الانسان : 21. 
6- .الحخ : 23. 
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4 / 22 جامه های بهشتیان 


0 .اامام الباقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین 
نوشیدنی بهشت , آب است.6709.امام زین العابدین علیه السلام :امام 
باقر علیه السلام :تسنیم , عالی ترین نوشیدنی بهشت است . محمّد و 
خاندان محمّد , خالص آن را می آشامند و برای دست راستی ها و دیگر 
پتسا رقم آحیخته می شود.6708.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام در تفسیر این سخن خدای بلندمرتبه ۰ «و پروردگارشان به انان 
نوشیدنی پاک کننده می نوشاند» : : آنان را از هر چیزی جز خدا پاک [ و 
خالص آمی گرداند ؛ زیرا جز خدا هیچ موجودی نیست که از آلود کین به 
چیزی از طبایع , پاک باشد.4 / 22جامه های بهشتیانقرآن«باغ هایی 
جاویدان که بهشتیان وارد انها می شوند و در ان جا به دستبندهایی از طلا 
و مروارید ۰ اراسته می شوند و لباسشان در ان جاأ پرنیان است». 


«بهشتیان را جامه های ابریشمی سبز و دیبای ستبر , در بر است و زیور 
آنان + دستنندهای سیفین. است »*. 


«خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , در باغ هایی 
که در انها جویبار ها روان است , در می اورد ۱ در آن جاأ با دستبندهایی از 
طلا و مروارید , اراسته می شوند و لباسشان در ان جا از پرنیان است». 


ص: 16 


الحدیث6708.عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من لیس 
العریر ی الذٌنیا قلن بلبَسة فی الاأخه . (6707)1.عنه علیه السلام :زعنه 
صلی الله علیه و آله دون توبا ین یاب آهل الجَنّه تشر الیو فی الذنی 
من ینظرٌ الیه وما لته ُبصارهم !(6706)2.عنه علیه السلام 
ی پن حنبل عن عبد.اللّه بن عمرو بن العاص قام رَجُل ققال : یا 
سول ال ! ریت یاب هل الجَتّهٍ , أنْسَخ تسجا آم سفق من تَمر الجتّه؟ 
قال : قکَانّ القوم تعََبو وا من مسالّه الأعرايي ! ققال : ما تعجَبُونَ من جاجل 
بسأل عالما ! قال : قهکت هتيّة , تم قال : آين السائل عن پياب الوئّو؟ " 
قالْ : آنا. قال : لا بل تشك من تجر ال ۰ (6705)3.عنه علْیه السلام 
زالمعجم الأوسط عن جاپر :جاء آعراییٌ الی رَسُول ال صلی الله علیه و 
آله , ققال : يا رَسول ال , یبنا فی لته تنسَجها یأیدینا ؟ قال : قصجک 
الوم , ققال سول ال صلي الله علیه و آله : يم تَضحَکُونَ ؟ من جاهل 
یسال عالما ؟ لایا آعراییث , ولکلها تقو نها تقراث الجَتّه . (۵) . 


2 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2194 ح 5494 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
5 ح 21 , سنن ابن ماجه : ج 2ص 1187 ح 3588 , صحیح ابن حبان 
: ج 12 ص 252 ح 5435 کلها عن آنس , سنن الترمذی : جح 5 ص 122 ح 
7 عن عمر , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 1537 7216 عن 
ابی هریره , کنز العمال : ج 15 ص 321 ح 41224 . 
2 .الأمالی للطوسی : ص 533 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 371 ح 
1 ,تنبیه الخواطر : ج 2 ص 58 , آعلام الدین : ص 196 کلها عن آبی 
ذر » عذه الداعی : ص 99 نحوه , بحار الأنوار : : ج 89 ص 191 ح 168 . 
3- .مسند آبن حنبل : ج 2 ص 647 ح 6907 , آلستن الکبری للنسائی : 3 
داریا الکیرع دص ۱۱2 , تفسین الفرطبی 5 
ِ ص 397 کلها نحوه , کنز العمال : ج 14 ص 7492 39390. 
4- .المعجم الأأوسط : ج 2 ص 354 ح 2213, المعجم الصفغیر : ج 1 ص 
7 هشند ان بعلو: : ج 2 ص 398 ح 2042 , الزهد لابن المبارک 
(الملحقات) : ص 75 264 نحوه , المطالب العالیه : ج 4 ص 402 ح 
92" . 
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حدیت703 6.|لامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:کسی که در دنیا پرنیان بپوشد , در آخرت هرگز آن را نخواهد 
پوشید.6702.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:اگر امروز جامه ای از ز جامه های بهشتیان در دنیا باز شود , کسانی که آن 
را ببینند , از هوش می روند و چشمانشان دیدن آن را تاب نمی آورد 
17۰پیامبر خدا صلي الله علیه و آله ( به علی علیه السلام ) مسند ابن 
حنبل بقل اوعد لاهن عمروین عامن : مردی برخاست و گفت : ای 
پبا هر خدا ! آیا جامه های اهل بهشت , بافتنی اند يا از میوه های بهشت , 
پدید می ایند ؟ 


گوبا حاضران از سوال مرد بادیه نشین تعجب کردند . پس گفت : گویا از 
نادانی که سوال عالمانه می کند , تعجّب نمودید! 


ماش صلی ال عایفی الم اند کی شسکوت کرو و یس کرو + نت 
ان که از جامه های بهشت پرسید؟» . 


مرد گفت : منم . 


فرمود : «نه ؛ بلکه از میوه های بهشت , پدید می آیند» 607000۰ .پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :المعجم الأْوسط به نقل از جابر : بادیه نشینی خدمت 
ناهد اشلن اه انم له آهف فت. امس دا اشامت هایتار: 


را در بهشت با دست خود می بافیم؟ 
حاضران خندیدند . 
تیافین خدا لین اللم غليهة و اله. فر مود ۶ یه .من ندید و ارنادانی که 


عالمانهة من برسند؟ تهای اغزای :بلکه از آن خامه‌ها میوم های:بهشت:: 
ساخته می شوند» . 
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9 سا متشه ی له عنه ی همست یل رعن ی مش 
الخدری عن رسول الله صلی الله علیه و آله طوبی لقن زانیوام ی 
طوبی نم طوبی ثم طوبی لِمن من پی وم یَّنی . قال له رل : 
ی سَجَرَهٌ فی الجَنه مسیرة مِتّه عام ۱ 
ات 669800 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه 
السلام فی قولو, ,تعالی : «عَليَهُم : تیات شندذس»۰: علوهَمٌ الثیات ب فیلبشوتها . 
(4)2 / 23خلیٌ آهل الجتهالکتاب«أولایک له جتث غذن تجری من تختهم 
ار یلو فبها من آسَاوز من هب و بلبسُون یاب خُضْرّا من شندس و 
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|ستبْرق مین فیها علی را عم الاب وحشتت مَرتفقا». (3) " 


الحدیث6686.الامام الصادق علیه السلام ذرسول ال صلی الله علیه و آله 
فی وصف هلجم ان یه اجان ان آدنی اخلاه متا للی با تیه 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 141 ح 11673 , صحیح ابن حبان : ج 16 
ص 429 7 7413 , تفسیر الطبری : ج 8 الجزء 13 ص 149 ولیس فیهما 
صدره الی «لم یرنی» , مسند ابی یعلی : ج 2 ص 129 ح 1369 , تاریخ 
بغداد : جح 4 ص 91 , تفسیر ابن کثیر : جح 4 ص 377 , کنز العمال : جح 11 
ص 535 ح 32500. 

2- .مجمع البیان : ج 10 ص 623 , بحار الأنوار : ج 8 ص 113. 

3- .الکهف : 31. 

4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 695 ح 2562 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
10 ح 11715 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 410 7397 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 2 ص 462 ح 3594 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 133 
ح 1381 , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 68 ح 236 , تفسیر 
الطبری + ج 13 الجزء 26 ص 176 کلها عن آبی سعید الخدری , کنز 
العمّال : ج 14 ص 478 ح 39335. 


4 / 23 زیورهای بهشتیان 


9ممام علی علیه السلام : ملسند ابن حنبل به نقل از ابو سعید خٌدری : 
تاش دا ی لاه علیسن الم فوشد توا اران ییاه ور | ود 
و به من ایمان اورد , و طوبا و طوبا و طوبا , از انٍ کسی باد که مرا ندید و 
به من ایمان اورد » . 


مردی گفت : طوبا چیست؟ 


فرمود : «درختی است در بهشت به مسافت صد سال راه , و جامه های 
فان ار کاسه ل‌های اسر مه :0690 :هام هی ع ان 
السلام :امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای بلندمرتبه : «جامه 
های ابریشمی در بر ایشان است» : این جامه ها بر فراز سر بهشتیان می 


ایند و بهشتیان , انها را می پوشند.4 / 23زیورهای بهشتیانقران«انان اند 

همست های تا ویدآننبه اسان احصاص دار که در آنها عویت رها نوان 
اش انح با سیدهای اتطار اراشت می ضود امه های یر ار 
پرنیان نازک و ابریشم ستبر می پوشند . در آن جا بر تخت ها تکیه می زنند 
. چه خوش پاداشی و چه نیکو تکیه گاهی ». 


حدیث6686.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
مروارید انها از مشرق تا مغرب را روشن می سازد. 
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67عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :لو أَن ما بقل ظَفد شا 
فی اجه بدا ترخرقت له ما تین خوافق (1) السَماواتِ والأرض , وَلو أن 
رَجْلا من آهل الجَتّه اطلِع قبدا أساورَخ لطس ضَوء(2) السمس کما 
تطمسٌ لسن صَوء النَجُوم ۰ (6688)3. عنه علیه السلام : تفسیر ابن کثیر 
عن آبی امامه :ان رَسُول اللّهٍ صلی الله علیه و آله حَََهُم وَدگر خلت اهل 
الجَتّه , ققال : مُسَوَرُونَ بالافب وَالفِصَه مک یال , وعلبهم الیل من 

در قباقوت ُتواصله , وَعَلیهم تاخْ کتاج ااخایی ,باب , جرد , مرد , 
شحو . (6689)4.عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
«تبلَم حلية آهل الجَتّه مَبلع الوَصوء ۰ (6690)5 . له علیه السلام :الامام 
الصادق علیه السلام :ان الموّمن لیتتعَمُ پتسییج الخلِی علیه فی اجه , فی 
کل مفصل من المَوّین فی الجتّه تلاة أساور من دَهب وفطه + لژ ۰ (4)6 
 /‏ زواخٌ آهل الجتهالکتاب«و له فیها أرَوَ خْ مطَهْرّ». ( 


«ا ناهن انشاء + قجعلتهن آنادا « غزبا آلرابا». (8) 


«فیهق قصر ث الطْرّفٍِ لم یمه انس قَتلَهْمْ و لا جانٌ». (9) 


1- .الخافقان : المشرق والمغرب, وقبل : طرفا السماء والأرض (لسان 
ِ ِ 10 ص 93 ۰ 

3- سن. ال هد + 4 ص 678 2 2538 : مسند ابن حنبل #_- 
7و3 1449 وی مس 99 , الزهد ۳ 
العّال ب 1 9343 ِ 
4- .تفسیر ابن کثیر : ح 6 ص 537 , الدژ المنثور : ج 7 ص 26 کلاهما نقلا 
عن ابن آبی حاتم. 

5- .صحیح ابن حبّان : ج 3 ص 320 ح 1045 , مسند آبی یعلی : ج 5 ص 
4 ح 6174 . صحیح مسلم : ج 1 ص 219 ج 40 «االخضصت لاین. آبی 
شیبه : جح 1 ص 74 ح 4 کلاهما نحوه وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 
4 ص 489 39379. 

6- .ربیع الأبرار : ج 4 ص 26 , احقاق الحو" : ج 12 ص 273. 


7- .البقره 2 
8- .الواقعه : 35 37 وراجع : الصافات : 48 و 49, الدخان : 54 , الطور : 
0 الرحمن : 58, 70, 72, 76 ؛ الواقعه : 22 23. 
9 .الرحمن : 56 . 
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2 لامام الکاظم علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ِ 
اندازه سر ناخنی از آنچه در بهشت است , [ در دنیا آآشکار گردد , کران تا 
کران [ یا شرق تا غرب ] آسمان ها و زمین از آن مژین می شود , ۳ 
مردی از بهشتیان [ به دنیا ] سک کشد و دستبندهایش نمایان گردد » [ 
روشنایی درخشش آن . ]نور خورشید را محو می سازد , چنان که خورشید 
, نور ستارگان را محو می سازد.6693.الامام الرضا علیه السلام :تفسیر 
ابن کثیر , تمصصل اف اه احاههت یامه دا صلی الله‌غلنضی الضبناق آبان 
سخن گفت و از زیورهای بهشتیان یاد کرد و فرمود : «دستبندهایشان از زر 
و سیم و مرواریدنشان است . بر سرهایشان حلقه هایی از در و یاقوتِ به 
هم پیوسته و تاج هایی چون تاج شاهان است . جوانانی هستند با رخسارها 
و بدن هایی صاف و عاری از مو , و چشمانی سرمه کشیده» ,هه 
عله ایام (فی الیته العشسیی اه ایا سوت صلی الله خلت , ال 
"زیور بهشتیان [ در دست هایشان ] , تا جایگاه وضویشان ( آرنج ) می 
60629335۰ .الامام الصادق علیه السلام :امام صادق علیه السلام :مومن در 
, از زیورهای تسبیحگو برخوردار است . در هر بندی از [ بدن ] 
۷ ۱۷۱۳۱۵0 ۳۹۳۶ 0 6 ۱ 0 ۱ ۱0 
4همسران بهشتیانقرآن«و ایشان را وق آن جاأ , همسران پاک است». 


«ما ایشان را پدید ۳ پدید آور وتف . پس ایشان را دوشیزه قرار دادیم 
شوی دوست همسال». 


«در آن [ باغ ها , دلبرانی ] فروهشته نگاه اند که دست هیچ انس و جنی 
پیش از ایشان به انها نرسیده است». 


طر 2 202 


الحدیت6698.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :"رسول الله ضلی الله عاره 
و آله فی قوله تعالی : «و لَهْمْ فیها رو مَطترخ» قال : من الحیض 
والغایّط والنخامه (1) والبزاق . (6806)2.الامام الحسین علیه السلام : :عنه 
صلی الله علیه و آله اخلق الحوژ لین من تسییج العَلائکع , قلیس فیهٌ 

آدی , ال ال عز و جل : «[ا ناه اما جعتون نکر و 
عوّاشق لأزواجهنَ «ایرابا» 680713 .آلامام زین العابدین علیه السلام ( 
فی دُعایّه ) عنه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «فیهنّ حَیْرَ ث 
حسان» (4) : خیرات ث الأخلاق , حسان الوجوو . (6808)3.عنه علپه السلام 
ی ی : «ن آنشاتیت 
انشاء» : آن من المقنشات التی کنّ فی الدنیا عَجایْر غمشا (6) ۱۳ ۳ 


1 الخاهه * ال قه الیی تعرح من اقضی الحلق (المانه + ع ددص 348 
«نخم»). 

2 .اد المنثور : ج 1 ص 97 نقلاً عن الحاکم و ابن مردویه , تفسیر ابن 
کثیر : ج 1 ص 92 وفیه «النخاعه» بدل «النخامه» وکلاهما عن ابی سعید 
الخدری وراجع : تفسیر الطبری : ج 1 ص 175 و 176 و بحار الأنوار : ج 8 
ص 139 ح 52 . 

3- ,تفسیر الثعلبی : جح 9 ص 211 , الفردوس : ج 2 ص 192 ح 2955 
کلاهما عن عائشه , کنز العقال : ج 14 ص 519 ح 39468. 

4- .الرحمن : 70. 

5- .المعجم الکبیر : ج 23 ص 368 ح 870 , المعجم الأوسط : ج 3 ص 
8 ح 3141 , تفسیر الثعلبی : ج 9 ص 195 , الفردوس : ج 3 ص 154 
ح 4417 , تفسیر الطبری : جح 13 الجزء 27 ص 158 کلها عن ام سلمه , 
کنز العقال : ج 2 ص 43 ح 3046 ؛ مجمع البیان : ج 9 ص 319 , 
الاختصاص : ص 352 کلاهما عن آَمْ سلمه , التبیان فی تفسیر القرآن : ج 9 
ص 484 من دون اسنادٍ الی أحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار 
: 8 ص106 

6- .العمش : آن لا تزال العین تسیل الدمع ولا یکاد الأعمش یبصر بها 
(لسان العرب : ج 6 ص 320 «عمش»). 

7- .سنن الترمذی : جح 5 ص 402 3296 , الزهد لهناد : جح 1 ص 57 ح 
1 , تفسیر الطبری : جح 13 الجزء 27 ص 185 , الدژ المنثور : ج 8 ص 15 


نقلاً عن الفریابی وابن المنذر وابن مردویه وکلها عن آنس , کنز العمال : ج 
2 ص 11 ح 2928. 
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حدیث804 6.امام علی علیه السلام ) در نامه اش به اشتتر نخعی, آن گاه 
که او را والی ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در باره این سخن خدای 
بلندمرتبه : «و ایشان را در آن جا , همسران پاک است» : [ پاک ] از حیض 
و مدفوع و خلط حلق و آب دهان.6805.امام علی علیه السلام ( در 
دعایش ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حور العین از تسبیح فرشتگان , 
آفزید شره اند تا کر این مص ابان , آذیتی وجود ندارد . خدای عز و 
جلفرموده اشست * هها فان را یدید آوزدیم یدید آوردنی .برع ایشان :۱ 
دوشی زگانی شوهردوست » + عاشتی شنو‌هر شا «و همسال قرار دادیم» 
۰ ممام حسین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره 
این سجن خدای, بلندمر تبه که : <در آن.جخا زناتی خوب وا نیکویند»؟ خوب 
در اخلاق , نیکو در رخسار.6807.امام زین العابدین علیه السلام ( در 
دعایش ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در باره این سخن خدای بلندمرتبه 
: «ماأ ایشان را پدید آوزديم یدید اوردنی» : برخی از این دخترکان یدید 
آورده شده , همان زنانی هستند که در دنیا یووم انم وا 
چشمانشان هميشه چرک می آمده است. ۰ 
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8مام زین العابدین علیه السلام ( در دعایش ) عنه صلی الله علیه و 
آله :الکواعبٌ + الققیاث: التواهد , آترابا : المَستویاث القةٌ علی میلاد واجد 
سِنّ واجد . (6809)1.امام زین العابدین علیو ااسلام ععنه ضلی الاه ای 
و آله :ان هل الجَتّه اذا جامَعوا نساءهم عادُوا آبکارا. (6810)2.عنه علیه 
التتلام ( فقو غاب ) عنه صلی ات علرة و الم نَ آزواح آهل الجتّه لَیْعَنینَ 
زواجت بأحسن اصواتِ «ما» سمعها احذ قط ۰ (6811)3.عنه علیه السلام 
۰ ضای للم علجة: و الم :ان الخور فی الجَتّه یتقتّین یفن : 


تحنْ الجْورٌ الجسائهدینا لأزواج کرام(6812)4.عنه علیه السیلام :عنه صلی 
ال علیه و آله او فی اجه لمْجتمَعا للجُورِ العین برقعن یأصواتِ لم تستع 
الحلایْق تلم . قال : یِقلن : «تحنْ الخالیداث قلا تییذ, وتحن الاعماث قلا 
تجأسن , وَتحْ الاضیاث قلا تسخط , طوبی لِمَن کان آنا وکا لٍ» . (5) . 


1- .الفردوس : ج 3 ص 311 ح 4936 عن أَمٌ سلمه ؛ تفسیر الققی : ج 2 
ص 402 عن أبی اتعاروه تن ااهام ات مر له لاش اسف اه نو 
«اترابا . . .» . 

2 .المعجم الصغیر : ج 1 ص 91 , تاریخ بفداد : ج 6 ص 53 ح 3079 , 
الفردوس : ج 1 ص 409 ح 1651 , العظمه : ص 209 2 585 کلها عن 
آبی سعید الخدری , کنز العقال : ج 14 ص 470 2 39296. 

3- .المعجم الاوسط : ج 5 ص 149 ح 4917 , المعجم الصفغیر : جح 1 ص 
ِ عن ابن عمر , کنز العقال : ج 14 ص 518 ح 39462. 

4- .المعجم الأوسط : ج 6 ص 312 ح 6497 , التاریخ الکبیر : ج 7 ص 16 
عن اآبن ام , کنز 
العال : ج 14 ص 518 ح 39460 . 

5- .ستن الترمذی : ج 4 ص 696 ح 2564 , مسند اين حنبل : چ 1 ص 
9 ح 1342 . المصئف لابن آبی شیبه : جح 8 ص 69 ح 18 نحوه , تفسیر 
اين کثیر : ج 8 ص 12 وکلها عن النعمان بن سعد عن الامام علی علیه 
السلام , کنز العقال : ج 14 ص 518 ح 39461 ؛ جامع الأخبار : ص 495 
ح 1374 عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأنوار : ج 8 ص 148 ح 76. 
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3عنه علیه السلام ( فی دُعایّه ) پیامبر خدا صلي الله علیه و آله 
«الکواغت» نعتی < ذفتر کان توزشیده ناریسان دابا یعنی ۰ هم فده 
هم سال.6814.الامام علی علیه السلام ( فی دُعایّه ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :اهل بهشت هر گاه با زنانشان نزدیکی کنند , دوباره باکره می 
شوند. 6815.الامام الباقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:همسران بهشتیان برای شوهرانشان با خوش ترین صداهایی که هیچ کس 
هرگز آنها را نشنیده است , آواز می خوانند.6816.الامام المهدی علیه 
السلام ( فی دُعایّه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وتان هی اهاز 
می خوانند و می گویند: 


ما سیه چشمان خوب روی 


به شوهرانی ارجمند , هدیه گشته ایم .6810.امام زین العابدین علیه 
ااسلم اس اسر تا ای اهر له و سا تن 
از حور العین است که با آواژهایی که خلایق , نظیر آنها را نشنیده اند , می 
خوانند و می گویند : «ما جاودانگانيم و هرگز نابود نمی شویم . 
نازپروردگانیم و هرگز به درویشی نمی افتیم . ما همواره شادمانیم و هرگز 
اسان مت ریم سا تال کی ان ار مات و ها ارآ 
اوییم » . 
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1مام زین العابدین علیه السلام :عنه صلي الله علیه و آله :لو 
خورا اضاا کت اٍصتعا من آصایعها , لوجد ریجها کل ذٍی روج . (812)1 
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,۲ اضر ار 
مسکي 1 ولاذهتت صَو > 7 (81505> راما باقر علیه السلام 
أ 


1- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 59 ح 5511, حلیه الأولیاء : ج 1 ص 247 , 
تاریخ دمشق : ج 21 ص 147 ح 4752 کلها عن سعید بن عامر , کنز 
العقال : ج 14 ص 519 ح 39469. 

2- .النصیف : هو الخمار, وقیل : المعچر (النهایه : ج 5 ص 66 «نصف»). 
3- .صحیح البخاری : ح 3 ص 1029 ح 2643 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
2 ح 1651 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 283 ح 12439 , صحیح ابن 
حبان : ج 16 ص 413 ح ۰7399 مسند آبی یعلی : ج 4 ص 45 ح 3763 


کل عن آنس والاربعه الأخیره نحوه , کنز العقّال : ج 4 ص 304 ح 10616 


4 .الأمالی للطوسی : ص 533 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 371 ح 
1 کلاهما عن أبی دار هار 77ص وم د, 

-.الفعیم الکیر 6ص 59 2 5512 : الزضد لاين السار کاخ 77ج 
2 

المصتف لابن آبی شیبه : جح 8 ص 79 69 عن الحسن ولیس فیه ذیله , 

کنز العقال : ج 14 ص 473 ح 39315 

. ان لا ۰ 0 
ح 39279 
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6مام مهدی علیه السلام ( در دعایش ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :اگر حوری , انگشتی از انگشتانش را نمایان سازد , هر جانداری بوی 
خوش ان را حس خواهد کرد .0917 الامام زین العابدین علیه السلام ) فی 
ذُعایّه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر زنی از بهشتیان برای زمینیان 
تمایان کردد: از اسمانا زمین.راروشن می. کتد و عالم را اکنده از بو | 
خوش خود ] می سازد . چارقد سر او از دنیا و هر آنچه در دنیاست , بهتر 
است.6818.عنه علیه السلام ( فی دُعایّه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
اگر زنی از زنان اهل بهشت , در شبی تار در آسمان دنیا نمایان شود , 

زمین از آن روشن می گردد , بیشتر از روشن شدنش به وسیله ماه شب 
چهارده , و همه اهل زمین , بوی خوش او را حس می کنند.6819.عنه علیه 
السلام ( فی دُعایّه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر زنی از بهشتیان 
بر مردم زمین نمایان شود , زمین را از بوی مشک می اکتد و نور خورشید 
و ماه را محو می سازد.6820.الامام الرضا علیه السلام ( فی دعایئه ) 

پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :زنان بهشتی , مغز ساق هایشان از پشت 


گوشت , دیده می شود. . 


ص: 209 


1 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی مکارٍم الأخلاق) عنه صلی, 
الله علیه و آله الَجْلَ لك فی اجه سبهین شته قبل آن بتحول ,۶ 
تأتیه امرخ قَتضرِت عَلی منکبیه , قبط وَجِهْة فی خذها اصفي ین الهر 
وان أدنی لوق علبها ثجضیء ما تین القشرق والعغرب , بلق علیه قتر 
السّلام , ویسالها : من آنت؟ وتقول , آنا من القزید , واه لکوت علیها ۱ 
سَبغون وبا آدناها مثل اللّعمان من طوبی . قینفُدُها بَصَرَة , حنّی 
ِا ون علیها من الثیجان ۰ آن وی ۰ ی ء ما 
ماش ) شنه صلی له علیه و آله قس کل تعالی :نوج افو ۶ 
المَرَجَانُ» عا : پنظز ا(لی وجهه فی خذها اصفی من الهراه , وان ۳ 
ولو علیها ل ِ نی ء ما یی القشرق والقغرب , ها بَکُونْ عَلیها سَبقون | 
بَنفذٌها 9 ۰ (6818)3.امام زین 
العابدین علیه السلام ( در دعایش ) عنه صلی الله علیه و آله, "ان المرا 
من نِساء آهلي الجنهٍ ری نی ض ساقها من وراء سبعين خْله حنّی بری مها , 
ودک بأنٌ اللة یَقَول «ک هن تافو و لمرحان» قأما الباقوث قَایَهُ حجَدٌ 
لو ادخلت قیه سلکا نز استضفیته لريتة مين وراه . (6819)2.امام زین 
۵ انس عن رسول الله 
صلی الله علیه و آله نبُعطی المَوَمنْ فی الجَنّه فُوّعٍ گذا وگذا من الجماع . 
قیل : یا سول ال , آوقن بُطییٌ دلک؟ قال : بعطی و5 مائو . (5) . 


14 


/ 


3 


1 ,هشن انن فلع 2 ض 190 ع ول 117 مشتد آیی تعلی ۶ج 2 رن 
2 ح 1381 , تفسیر الطبری : ج 13 الجزء 26 ص 176 , تفسیر ابن 

کثیر : ج 7 ص 385 کلها عن ابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 14 ص 

ی 

- یاس 2 ص 517 ح 3774 . البعث والنشور : 
ص 215 339 , الدژ المنثور : ج 7 ص 712 نقلاً عن آحمد وابن حبان 

وکلها عن ابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 2 ص 43 ح 3047. 

4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 676 ح 2533 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 
8 ح 7396 نحوه , تفسیر الطبری : ج 13 الجزء 27 ص 1532 , تفسیر 
ابپن کثیر : ح 7 ص 479 , العظمه : ص 209 ح 586 نحوه وکلها عن عبد 
الله بن مسعود , کنز العمال : جح 14 ص 477 39330. 


5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 677 ج 2536 ,۰ صحیح ابن حبان : ج 16 ص 
3 ح 7400 , موارد الظمآن : ص 655 ح 2635 کلاهما نحوه وراجع : 
مسند ابن حنبل : جح 7 ص 76 ح 19289 وسنن الدارمی : ج 2 ص 2791 
1 والمعجم الکبیر : ج 5 ص 178 ج ۶009 وکنز العقال : ج 14 ص 
4 ح 39361 والاختصاص : ص 358 و بحارالاأنوار : ج 8 ص 102. 
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0 هام زضا غلیه الستلای ( در جعانش اشاهرخد رصن اللهعلیه و ال 
:مرد , در بهشت , , هفتاد سال تکیه می دهد , بدون آن که صورتش را به 
۱ ۱ ۱ ۱۳۹ ۲ ۱ 
صورتش را به طرف چهره آن زن که از آینه صاف تر است و کوچک ترین 
مرواریدش از مشرق تا مغرب را روشن می سازد , بر می گرداند . زن به 
او سلام می کند و او جواب سلامش را می دهد و می پرسد : تو کیستی؟ 


او می گوید : من از فزونی ام (1) . 


بر تن آن زن , هفتاد جامه از درخت طوبا پوشانده شده که کمترین آنها , 
پشت آنها مغز ساق او را می بیند . نیز تاج هایی بر سر دارد که کوچک 
ترین مروارید انها , از مشرق تا مغرب را روشن می کند .6821.پیامبر 
خدا صلی الله, یه و له دراه فصایل احلافی ) بباشر خدا صلی الله 
علیه و آله در باره این سخن خدای بلندمرتبه : «گویا یاقوت و مرجان اند» 
:به گوته آو ( خورق ) می نگرد که از آینه ضاف تر است و بست ترین 
مرواریدی که بر اوست , از مشرق تا مغرب را روشن می کند . نیز هفتاد 
جامه بر تن اوست که نگاهش از آنها عبور می کند . به طوری که از پشت 
آنها مغزٍ ساق او را می بیند.6822,عنه صلی الله علیه و آله ( من وَصِیٍّ 
ها یه 
سپیدي ساقش از پس هفتاد جامه نمایان است , به طوری که مغز [ ساق 
پای ] او دیده می شود . دلیلش این است که خداوند می فرماید : «گویا_ 
قرار دهی و سپس آن را صیقل دهی آن نخ دیده می شود. 6823 الامام" 
علی علت السا مه تن السمویبه قل ار انس با میر حدا صلی اه 
کید واه قو مود در پعصت به صقر , فلان و بهمان اندازه نیروی 
مجامعت داده می شود» . 


نکت. افنت : ای پیامبر خدا ! آیا کسی توان ان را دارد؟ 


د : «نیروی صد [ مرد ]به او داده می شود» . 
فرمو نیرو مر و شو 


1- .واژه «مزید» در ما متن_عربی , اشارم است به این سخن خدای عز و جل 
که : «و لدَیتا مزیذ» 0 آجسئوا ]رون زیاده» , يا اشاره است به 


زوز جمعه که از آن به «یوم المزید» تعبیر شده آزسشتت. 
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4 اامام_علین علیه السلام زالمعجم الکبیر عن ام 
رشول الله , آخیرنی عَن قول اللّه : «و حوز عییْ» (1) 
عینْ ضخام العْیُونِ شقرٌ الجرداء بمنزله جناح النشور . 


قلت : یا سول اللّه , آخیرنی غن قَوله «َاَهم لول مَکونْ» (2) ؟ فال : 
صَفاو هن 7 صَفاء الک فی الأاصداف التی گم تمسشة الایدی . 


سلمه 
؟ قال 


فلت : با 
ل : حور به 


بض 


و : يا رَسُول اللّه آخیرنی عن قوله : «فیهق خَیْرَ ث جسسانْ» ؟ قال : 
خیرات ث الأخلاق , جسان الوَجّوو . 


فلت : يا رَشول ال + آکبرتی عن قوله اهنت تون 4 ۱ ؟ ها 
رهق کرگه الجلد الذی رآيتِ فی داخل التیضّه مشا تلی القشر | 


قلثْ : يا سول اللهِ , آخیرنی غن قوله ِ ؟ قال : هُقّ اللوای 
فیضن فی دار الذْنیا عَجایَر , ژمضا (2) شمط ۱ ۱ 
جَعَلَمْق غذاری غُزبا مَتعشفات مک ان 


قلث : یا رَسولّ ال , ساء الذْنیا فصَل آم الخوژ العین؟ قال : بل نساء 
الْنیا أَفَْلّ من الخور العین کَقضل الظهاره عَی البطاته . 


فلت : پا رسْول ال ,وبما ناک؟ قال : بضلایَهنَ صیا مهن وعبادتهن لد 
لس ال وَجُوههْنَ الور , وَاجسادَهَن الخریر , پیض االوان . - ۹ 
صفراء الخلی* , مجامرْهنّ الكرٌ, وَامشاطَهُنّ لاهن , یفلن : 
الخاللداث قلا تقوث بدا , وَتحنْ الاعماث فلا تاسن بدا , ۰۰ 


1 


ِ 


قلا تظعن آبدا, آلا وَتحنْ ال اضیاث قلا تسخط آبدا 0ص من کٌا له هکان 
لنا» . 


فلت : يا سول له ر القراه تترَوّجٌ روجّین والثلائه والاربعة تم تمُوث 
.۳ رل - یب ۳ 7 ...و ۳ 1 
فتدخل الجَنة ویَدجْلُونَ ِ ۵9 جها؟ قا 

ی شش + [ .. و سِ لل اس 
در فتقول : ای رب ان هذا کا 


1- .الواقعه : 22. 

2 الطور 24 . 

.الصافات : 49. 

4- الرقص : هو البیاض الذی تقطعه العین ویجتمع فی زوایا الأجفان (لسان 
0 :2 ص 43 «رمص»). 

»الط ۶ بیاض شتعر الر اش فخالظ ساره( الاح وا وود[ 
ِِِ 

6- .المعجم الکبیر : ج 23 ص 367 ح 870 , المعجم الأْوسط : ج 3 ص 

8 ح 3141 , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 10 , الدرّ المنثور : ج 7 ص 720 
نقلا عن ابن جریر وابن مردویه نحوه , کنز العّال : ج 2 ص 43 ح 3046. 


ص: 211 


2بیامبر خدا صلی الله غلیه و الم( در :وضیتین طولاتی: به ابو دز ) 
المعجم الکبیر به نقل از ام سلمه : گفتم : ای پیامبر خدا ! مرا از این 
سخن خداوند , اگاه فرما : «و حور عین» . 


فرمود : «سیه چشمانی هستند سیمین بر , درشت چشم , موبور مانند پر 
عقاب» . 


گفتم ای پیامبر خدا ! مرا از این سخن او آگاه فرما : «گویی مرواریدی 
نهفته اند» . 


د : «به شفافیت در در صدف اند که هیچ دستی به انها نرسیده است» 
مو ر در ۵ بر 


گفتم : ای پیامبر خدا ! مرا از این سخن او آگاه فرما : «در آن جا زنانی 
خوب و نیکویند» . 


فرمود ۰ «خوب در اخلاق و نیکو در رخسارند» . 
گفتم : ای پیامبر خدا ! مرا از این سخن او آگاه فرما : «گویی تخم مرغ زیر 
پرند» . 


می بینی ؛ یعنی همان پوست نازکی که بر روی سفیده تخم مرغ کشیده 
شده است» . 

گفتم : ای پیامبر خدا ! مرا از اين سخن او آگاه فرما : «شوی دوستانی 
همسال» . 


فزرمفی نان فان دنانین هستند که ففتی از نیا رفته اند بیو مقر توت 
بوده اند و چشمانشان چرک می داده و موی سرشان به سفیدی می زده 
است . خداوند , انان را پس از پیری , باز افرید و انان را دوشیزگانی شوی 
دوست و عاشق پیشه و دوست داشتنی و هم سن و سال , قرار داد» . 


_ 


گفتم : ای پیامبر خدا ! آیا زنان دنیا برترند , يا حور العین؟ 


فرمود : «زنان دنیا برتر از حور العین اند , همانند برتری رویه بر استر» . 


فرمود : «به سبب نماز و روزه و عبادت خدا . خداوند بر چهره های آنان 
نور و بر تن هایشان پرنیان قرار داده است . بدن های سفید و جامه های 
سبز و زیورهای زرد دارند . موهایشان مروارید [ گونه أ است و شانه های 
سرشان طلاست و می گویند : هان ! ما جاودانگانیم و هرگز نمی میریم . ما 
نازپروردگانيم و هرگز گرد بینوایی بر ما نمی نشیند . ما ماندگارانیم و هرگز 
رخت بر نمی بندیم . هان ! ما هماره شادمانیم و هرگز ناراحتی نداریم . 
خوشا آن که ما از آن او باشیم و او از آن ما باشد كِِ« . 


گفتم : ای پیامبر خدا ! از ما زنان , کسانی هستند که دو , سه و چهار بار 
ازدواج می کنند و سپس می میرند و به بهشت می روند و شوهرانشان نیز 
ته‌ شنت هی زونه کدام‌یک از-انها در نقشته آمشه‌هر او خواهد بود؟ 


فرمود : «ای ام سلمه ! او را در انتخاب , آزاد می گذارند و او خوش اخلاق 
ترین انان را انتخاب می کند هی وید پزوزد کارا ! این یکی در دنیا با 
من خوش اخلاق تر بود . پس , اکنون او را به همسری من در اور . ام 
سلمه ! اخلاق خوش , خیر دنیا و اخرت را به همراه دارد» . 


خر 12 2 


3 امام علی علیه السلام الامام الصادق علیه_السلام : أولأماتت أهل 
اجنیا (1) لو آنَ خورا من خور الجَنّه آشرقت عّلی آهل الذنیا وآبذت وان 
من دوائیها مت (لافتن) أهل الضیا ون المضلی لیصَلی , قلذا م تسال ری 
آن برَوَجَهُ من الخُور العين فُلنَ : ما 1 هد هذا فینا ! (6824)2 ۷۳ 
علیه السلام :عنه علیه كِ ۲ الحسان من نساء هل الذنیا , 

اجمَلّ من الجْورٍ العین .. 


1- .الظاهر آنْ التردید من الراوی . 

2- .الزهد للحسین بن سعید : ص 102 ح 280 , بحار الأنوار : ج 8 ص 
19 ح 200. 

3- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 469 ح 4631 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 2438 1501 , مجمع البیان : ج 9 ص 319 من دون (سناد الی احد 
من آهل البیت علیهم السلام . 
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5 عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :اگر حوری از حوریان 
بهشتی بر اهل دنیا سَرّک کشد و زلفی از زلف های او نمایان گردد , اهل 
دنیا قالب تهی می کنند (اهل دنیا را فریفته می سازد) تعارز زار شمان 
می خواند و اگر [ در نمازش ] از پروردگارش درخواست نکند که از 
حوریان بهشتی به همسری اش در آورد , حوریان می گویند : این چه قدر 
به ما بی اعتناست 68261 .کنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :نیک 
خویان خوب روی [ که در قران امده ], از زنان دنیا هستند . انان از 
حورالعین , زیباترند. . 
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17 الامام الصادق علیه السلام :الکافی عن جمیل پندژاج :قالَ بو عبد 
له علیه السلام : ما تلد لاس فی الذنیا والاخو بلذو کر هم من لَدّه 
النْساء , و قولْ اللّهٍ عز و جل : «رُيْنَ لاس حبٌ السَهَوَ تٍ من التساء 
نی ...» (1) الی آخر الایه . 


قال : وان هل الجلّه ما یتلادون بشیء من الِجَلّهٍ آشهی عندقم من 

التکاح ؛ لا طعام ولا شراپ . (6828)2 رسول ال صلی الله علیه و آله 
نمجمع البیان عن آبی بصیر :ْلث له [آی للامام الضَادق علیه السلام ] : 
جلث فداک , آخیرنی عَن الَجْلٍ الفومن تکون له ] (2) امه مُذمتة 
بدخلان ال بترَوخ حذما الأحرَ؟ ققال : یا آبا مُحقّد, ان ال کم عَدل , 
(ذا کان هو فص منها یره ؛ قان اختازها کاتت من آزواجه , وان کاتت هی 
خیرا منة خَیْرها ! قان اختارتة کأن زوجا لها. (4)4 / 25جَمالْ هل 
الجتُهالکناب«اٍنّ را آفی تهیم * عَلّی رانک یَنظرون * تمرف فی 
وُجُوههِم تَطرَة الثّمیم * یُْسْمَوّنَ من رجیق مَحْنُوم * خِتَمَهٌ مشک و فی دّ لک 
قلیتتافس المْتَتَفِسُون». (5) 


«وَجُوهْ یوْمَیْذ اضره * الی زیها تاظره». (6) 


ب«ِ_ِ شتیره " و وشوه توعنز علنها قترة * 


ترَهَفْهّا فَترخ * آولاتک هم الكَقرخ القَجَرَخ». ( 


«وجْوه یَوَمَیْذ تَاعمه * ۳ راضِيه * فی جتّه عالیو». (8) 


1-..ال.عهران * 14. 

2 .الکافی : جح 5 ص 321 ح 10 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 164 ح 10 
کلاهما فن جخمیل بن د اج« ار الانوار : ج 8 ص 139 ح د3د . 

3- .ما بین المعقوفین سقط من المصدر, وأثبتناه من بجار الأنوار. 

4 .مجمع البیان : ج 9 ص 318 , بحار الأنوار : ج 8 ص 105 کلاهما نقلا" 
عن العیاشی . 

5- .المطیفین : 22 26 

6- .القيامه : 22 23. 
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8- .الغاشیه : 8 10. 
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0و کامل الزبا رات( بقل اه ند الله بز عون فتاخ) الکافی یه 
نقل از جمیل بن دراج : امام صادق علیه السلام فرمود : «مردم در دنیا و 
اخرت , لذتی بالاتر از لذت زن نمی چشند و این , همان سخن خدای عز و 
جل است که : «برای مردم اراسته شده است دوست داشتن خواستنی ها 
, از زنان و پسران و ... » » تا اخر ایه . 


سپس فرمود : « «بهشتیان به اندازه ای که از نکاغخ لت می برند, از هیچ 
چیز بهشت لذّت نمی برند , نه از خوراکی هایش و نه از نوشیدنی هایش» 
6831 الامام علت علیه السلام :مجمع البیان به نقل از آبو بصیر : به 

ایشان (امام صادق علیه السلام ( گفتم ۰ : فدایت شوم ! مرد مومن , زنی 


ههار و هر دوه یت ی روت ایا زا تسا هم توافت 
کنند؟ 


فرمود : «ای ابو محمّد ! خداوند , داوری دادگر است . اگر آن مرد از 
همسرش بهتر بوده است , او را مخیر می کند و چنانچه ان مرد مومن ۰ _ 
همان همسرش را انتخاب کرد , او نیز یکی از همسرانش می شود , و اکر 
همسرش از او بهتر بوده , او را مخیر می سازد و اگر آن زن , همان مرد 
را انتخاب کرد, او شوهرش خواهد بود» .4 / 25زیبایی بهشتیانقران«به 
نگرند . از چهره هایشان طراوت نعمت را در می یابی . از باده ای مهر 
شید نو‌شانیده: میج شهو نف باده اي که مهر آن :فشک افنت دز این 
نعمت ها , مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی بگیرند». 


ور آن رف تیه هایی ادا اند بط مود از وه مین نکر تور 
«در آن روز , چهره هایی درخشان و خندان و شاداب اند فر ان روز » 
چهره هایی هستند که بر آنها غبار نشسته و انها را تاریکی پوشانده است . 
انان , همان کافران بدکارند». 


«در ان روز , چهره هایی شاداب اند . از کوشش خود , خشنودند . 
بهشتی برین اند». 
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الحدیث6836.الامام الصادق علیه السلام ( فی قوله : (00) «قأَندرثکمة تاز 
تَلظٌ ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :والذی آنرَل الکتابِ علی مُحَتد 3 
هل الجتّه لبزدادون جمالا وجسنا کما پزدادون فی الگٌنیا قباحة وَقرما . 
(6835)1.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :یب ۰ 
الجَتّه غلی صُورو دم فی میلاد تلاتِ وَتلائینَ سَتة مُردا, تن ی 
۳ لا تبلی یابهُم , ولا یَفنی شَبایهّم 
(836)7> .امام صادق علیه السلام ( درباره این سخن خدا : (00) «پس, 
شما را به آتشی که ) عنه صلی الله علیه و آله امن مات من آهل الجتّه من 
جغیر و گییر دون 1 آبناء تلائین فی الجَتَه , لا زیون عَلیها بدا , وگذلک 
اهل آلثار . (6837)5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه 
و آله :یَدجْل آهل الجَتّه الجلة جُرداء مرداء بیضا, جعادا (5) , کین , آبناء 


تلات وثلائین , حلی خلق اد دم ستون ذراعا فی عرض سبع آذرع ۳( 


1- .روضه الواعظین : ص 554 ؛ المصتّف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 75 ح 
2 عن آبس هریره من دون اسناد الی بت صلی الله علیه و آله ‏ 

و , کنز العققال : ج 14 ص 490 7 39383 

دک تون سوه فقی ار هو ار مار من از تس 
ی 

4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 2695 2562, الزهد لابن المبارک 
(الملحقات) : ص 128 ح 422 کلاهما عن آبی سعید الخدری , کنز العشال :؛ 
ِ 4 ص 480 ح 39344. 

- .الجَعَد اذا ذهب به مذهب المدح فله معنیان مستحبان : آحدهما :+ آن 
ِِ معصوب الجوارح, شدید الأسر والخلق, عیر مسترخ ولا 
فالتانی * آن بگون شعرن وا غیر سبط (ناج ااعر ون : ج 4 ص 391 
«جعد»). 

6- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 151 ح 7938 , المعجم الأوسط : ج 5 ص 
8 ح 5422 , المصّف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 75 ح 53 , تفیسیر 
التعلیی : ج 9 ص 209 ح 193 , تفسیر ابن کثیر نج 8 ص 13 کلها عن أبی 
«بیضا» , کنز العغال : ج 14 ص 490 2 39381 
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حدیت6839.الامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 

: سو گند به آن که کتاب (قرآن) را بر محشّد فرو فرستاد , اهل بهشت 
پیوسته بر خسن و زیبایی شان افزوده می شود , همچنان که در دنی 
صلمال هیآ ال مت رایس کته می شود کید 
صورت آدمی سی و سه ساله اند , صورت هایشان از مو پیراسته است و 
چشمانی سرمه کشیده دارند . سپس آنان را به نزد درختی در بهشت می 
نمی شود و جوانی شان هیچ گاه از بین نمی رود.6841.عنه علیه السلام 
:پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس که بهشتی باشد و بمیرد , کوچک 
باشد يا بزرگ , در بهشت , سی ساله خواهد بود و هرگز بر سنْ او افزوده 
نخواهد شد . اهل دوزخ نیز همین گونه اند .۰ عنه علیه السلام :پیأمبر 
خدا صلی الله علیه و اله :اهل بهشت , در حالی به بهشت وارد می شوند 
که قدنه وصورت اب ۴ ری آن‌هو دارنی »هن برند* قو 3 

ساله هنشت ادمت هد که سصت کز قامت هنت سا دا ۱ 


ضر 2 16 2 


6937 ۳ و آله ِِ پ لابن شهر آشوب ِ 
عَجُوزُ من الانصار لِلّبي صلی | لله علیه و آدغ لی بالجتّه , ققال : 
الجه ابدخلهاالععر . قَبکتِ القراً یک اج صلی الله علیم و 
وقال 4 ها ضفت قول اللّه تعالی + ]0 انشََتَهن انشاء * جهن آنگارا» 
(1) ؟!(68386)2 ره 1 هن اللّه صلی الله 
علیه:و اله آهل الجتّه شْبّانْ جُرد * رد , لیس لَهُم شعر الا فی الأس 
وّالحاجبین وآهداب القیتین , یعنی لیس لهُم شَعرّ عاته ولا ابط ۱۱۲ 
دم سین زراغا. وقلی قولد گیشی بن قریم له وین شتة بیصن 
۳ , حْضر التیاب , یَضَعٌ حدم مایدهٌ بَين یه , قَیْفبل طایْرْ , قیِفول : 


‌ 


پا ولِی الله , آما ای قد شَربث من ین اللنپیل , وَرَعیث من ریاض 
الجَتّهِ تحت العرش , واکلث 99 طعم احدٍ الجانتین مَطبوخْ , 
عم الجانب الاجر مشوو؟ , قتأکل نها ما شاء ال . وعَلی الوَلِي سَبعون 
له , لیس فیها حُلَةْ علي لون آَحَرَ , فی أصایعهم عَسَرَه خواتيم , منوت 
علی الاوّل : «یت عَلیکم ما صَبرنمٌ» (3) ؛ , وتو فی الایی : «ادْحْلوها 
بسلم عامنین» , (4) وفی التّایت : «و لک الْجتَة ای اور قفو‌ها نها کنتم 
تعْملون» ( (3) , وفی الژایع : #فعقت عَنکُمْ الأْحزانٌ وَالهَمَومٌ , وفی الخامس 


ِ 


: ألبسناکمْ الجْلیت واللل , وفي السادس رَوجناکخ الخوز العين , وفی 


السایع : «و فیها ما تب تشتهیه و و تلذٌ الأْعَیْنْ و نتم فیها خَلذُون» (6) , 
وفی آلثّامن : راققتم التبیین وا لصدذیقین وی : صرئم شبانا لا 


تهرمون, وّفی العاشر 7 فی جوار من لابْوّذٍی الجیران . (7) . 


- .الواقعه : 35 36. 

: ِ لابن شه رآشوب :ج 1ص 148 , بحار الأْنوار نج 16 ص 295 
؛ المعجم الأأوسط : ج 5 ص 357 ح 3545 , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 

ت الرقم 1232 کلاهما عن عائشه , تفسپر ابن کثیر : ج 8 ص 9 , البدایه 

والنهایه # 6 ص‌‌ 8 کلاهما عن الحسن وکلها نجوه. 

3- .الرعد : 24. 

4- .الجیر : 46. 

5- .الزخرف : 72. 

6- .الزخرف : 71. 
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9 مام علی علیه السلام :المناقب , ا تتر اشتوی :پر نی ام آنضار 


فرمود : «پیرزنان به بهشت نمی روند» . 


پیرزن گریست . پیامبر صلی الله علیه و آله خندید و فرمود : «مگر نشنیده 
ای که خدای بلندمرتبه می فرماید : «ما ایشان را پدید آوردیم پدید آوردنی 
. پس آنان را دوشیزگان قرار دادیم» ؟» .6840.امام علی علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بهشتیان , جوانانی هستند با پیکرها و 
چهره هایی عاری از مو و تنها موی بدن آنها , موی سر است و ابروان و 
طر حان نی در ها ور بر شان ان2ا صوبی نت یه قافت ادمیت 
شصت گزند و به سنْ عیسی بن مریم , سی و سه ساله . بدن هایی سپید 
دارند و جامه هایی سبز . 


در برابر هر یک از آنان نفر6: ای بهن فی شود و تزتده اق هی اية و کی 
گوید ای ولیث خدا ! من از چشمه سلسبیل نوشیده ام و در باغ های 
بهشت , ار ات با هار خن نها نو ام ۰ یک 
طرف [ آن پرنده ] , طعم پخته دارد و طرف دیگر , طعم بریانی . پس , او 


از[ کوشت: ] ان بر نده۸ انجه می خواهذ , تناول می کند . 


بر ولی [ خدا ] , هفتاد جامه پوشانده شده که رنگ هر یک از آنها متفاوت با 
دیگری است , و در انگشتانشان ده انگشتری است که بر اولی نوشته شده 
و با ۳۹۹ ۳9 
ی ای ی ی ی بر ی سل 
بهشتی که به پاداش کارهایی که می کردید , میرا ث گرفتید», و بر 
چهارمی : «غم و اندوه ها از شما برداشته شده است» , و بر پنجمی : 
«زیورها و جامه ها بر شما پوشاندیم» , و بر ششمی :۰ «سیه چشمان 
توا مه هر شا ر ورف ور ی و در ان ماس 
آنچه دل ها آن را بخواهند و دیدگان , لذّت برند و شما در آن ی 
و بر هشتمی : «با پیامبران و صدّیقان , همنشین گشته اید» , و بر تهمی : 
«جوانانی گشته اید که هرگز پیر نمی تون , و بر دهمی : «در تا 
کنیتی سا کر شندم اند که هفشایجانراتمی از ارد».. 
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1 مام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام ان َهل لته چُر 
, فُرذ, مکخلین , شکللین , مُطوّفینَ , , مُسَوّرینَ , مَحَئمین ,؛ , ناعمین , 
محبّورین , مُکرّمین . (1)راجع : ص 564 (الفصل الخامس عشر : نظام 
تا مت را 


4/ 6حاق دزی آهل الجته پهمالکتاب«و | کرت عَامَئوا ۳ عم دمم 
بایمن آلحشتا بهم 0 (2) 


۳ ۳93 ۰ امه 3 ۰ ض 

«و الذین صبَژواً ابِقاء وجْه رهم و آقامواً الصَلوع و أنقفواً مقا ررفتقم سا 

و 9 ۰۰۳۱97 3 6 9 ۱90 ود 9 ۱9287۱ ررَفتهم سر 
72 [۱.- 2 9 9 ی عم ءِ‌ 9 
و علانیه و در عون با ه السيية اولایک لهْم عف الذار * جَنْث عذن 
موی |[ جر - جر اسر 2-|ء ه - ]9 - و .- + بل عم و وم مگ 
بدحلوتها مَيٍ صلح من ءابانهمٌ و از و ۶ وَالمَلائْکة بدخلون 

۳ علیکم بما ضَبرَتَمْ قنعم عْفْبی الذار». (3) 


1- .الاختصاص : ص 358 عن جابر , بحار الأنوار : ج 8 ص 220 ح 214. 


2 .الطور : 21. 
9 بالرغد + 22 24 
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4 26 ملحق ساختن فرزندان اهل بهشت به آنان 


8نه علیه السلام :امام باقر علیه السلام : بهشتیان , بدن ها و صورت 
هایشان عاری از موست , چشمانی سرمه کشیده دارند , تاج بر سر , 
طوق بر گردن , دستبند در دست , و انگشتری در انگشتان خویش دارند . 
راحت اند , شادان اند , گرامی اند.ر . ک : ص 565 (فصل پانزدهم : نظام 
بهشت / ویژ گی نخستین گروه وارد شونده به بهشت) . 


4 ۱ 6ملحق ساختن فرزندان اهل بهشت به انانقد ان نله کساتن که ایمان 
آورده اند وفززندانشان آنها زا در ایمان رو کردم انم فرز نداتشان :و۱ 
به آنان ملحق خواهیم کرد». 


«و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز 
برپا داشتند و از آنچه روزی شان دادیم , نهان و آشکارا انفاق کردند و بدی 
را با نیکی دفع می کنند , ایشان راست فرجام خوش سرای باقی ؛ همان 
بهشت های جاویدان که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که 
درستکارند , در آن داخل می شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان در می 
آیند [ و به آنان می گویند : ] «درود بر شما که شکیبایی کردید » . به 
راستی , چه نیکوست فرجام ان سرای ۱». 
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الحدیت 6849 ,امام صادق علیه السلام :رسول اللّه صلی الله ِ و آله 

: اذ| دَحَل الرَجْل الجته سال عّن آ نویه وَرَوجَته ولد , قیفال له : ۳۳ 
۳ درختی و لک , قَبِقَول یا زب فد عملت لن ولمم یویر با 
۰ (6850)1.الامام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام نذا کانٍ 
المُوْمنْ ۲ ای نت .| زواجُةْ ی عَتبات الأبواب ب کما بنتظژون أَزواجَه 
فی التبا ین عند العتبه , قال : قیجیء الرَسُول قر : قییشرهن قیفَول : قد 
والله اتقلفت فلان من الجساب , قال : فیَفَلنَ : باللّه؟ قیفُول : قد وله لَقد 
رنه انقلب من الجساب , قالٍ : قلذا جاعَفَنّ قْلنَ : مرحبا وأهلا, ما آهلک 
الذین کنت عنهم فی الا بأحفة یک من ۰ (4)2 / 27الغناء لأهل 
الجَتّه3 685 عنه ِ التشلام :زسیول اللّه صلی الله علیه و آله 1۳ الحخور 
العین فی الجتَه بعَنین . (6854)3.عنه علیه السلام :الدر المنثور عن آبی 
هریره ٍقال رجُل با مرو ال , اي رَجُل خببِ یب حَبِبِ الی الطَوثٌ الحسَن , فعّل 
فی الجتّه صَوث ث خسن ؟ فقال : ای والذی تن بیدو ! ان للع یوجی الی 
شجرو فی الجَتَهٍ آن آسمعی عبادی الذین اشتعلوا بعبادتی وذکری عّن 
رف البرایط والقزامیر , قَترقَعٌ يضوتِ لم بسمع الحلایق بمثله من تسییح 
الاب وتقدیسه . (4) . 


مج الک اس 249 28 122 مر العخم الصفیر 1 
9 , تفسیر الثعلبی : ج 9 ص 128 ح 107 , تفسیر اين کثیر : ج 7 ص 
9 کی عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 14 ص 478 ح 39333 

را ان فص ایس متا شاد 
<<« 

3- .التاریخ الکبیر ی ی 9 المعجم الأأوسط ج 6 ص 312 
4 .ال" المنثور : ج 6 ص 7 ری عم اکن ابرم مکی هآور الاو 
, تفسیر الثعلبی : ج 7 ص 296 , کنز العقال : ج 14 ص 489 ح 39377 ؛ 
مجمع البیان : ج 8 ص 467 , بحار الأْنوار : ج 8 ص 196 ح 184. 
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4 27 آوازخوانی برای بهشتیان 


عویش 6 69 .عنم ليم اتسلات ام فا فان الا ای لا که 
مرد وارد بهشت می شود , از پدر و مادرش و همسرش و فرزندانش پرس 
و جو می کند . بخ اه گفته می‌شنود : آنها. به.دزخه: و عمل نو تر سجدند.. 


می گوید : پروردگار ! من برای خودم و برای آنها کار کرده ام ! 


پس , دستور داده می شود که آنها را ؛ ۵ اقه ساره ۰ للامام علیث 
0 
, همچنان که در دنیا همسرانشان بر درگاه , منتظر آنها می ایستند . پس 
پیغام رسان می آید و به آنان مژده می دهد و می گوید : «به خدا که فلانی 
از حسابرسی م باز ز گشت ۱» . 


او می گوید : به خدا سوگند که خودم دیدم از حسابرسی باز گشت . 


چون موّمن نزد همسرانش می آید , می گویند : خوش آمدی ! آن خانواده 
ای که در دنیا نزد ایشان بودی , سزاوارتر از ما به تو نیستند.4 / 
7آوازخوانی برای بهشتیان6851.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
اللفغلية و اله تحوزیان» در بخشت « آوازمی خوانند .۰ ممام علی علیه 
السلام :الدر المنثور به نقل از ابو هریره : مردی گفت : ای پیامبر خدا ! 
من مردی هستم که آواز خوش را دوست می دارم . آیا در بهشت , آواز 


فرمود : «آری , سوگند به ان کهخانم در دست اوست . خداوند به درختی 
از درختان بهشت , وحی می فرماید که : برای بندگانم که پرداختن به 
عبادت و ذکر من , آنان را از نواختن عود و نی باز داشته توق اهاز حخوان و 
آن درخت , با چنان آوازیبه تیم و تخویض زرد کار هقی پردازد که 
خلایق , مانند آن را نشنیده اند» . 
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3 امام علی علیه السلام زرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما من عبد 
یدحُلٌ اللّه الا وتجلسن عند رأسه وَعند رجلیه تنتان من الخور العین , 
تیاه یأجسن ضوتِ سمعه الانسٌ والجر" ر بمزمار الشٌیطان , ولکن 
یتمجید اللّه وتقدیسه . (6854)1.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله 
علیه و آله :ان فی اجه شَجَرَه جُذُوعُها من دب , وَفْژوغها من رَیرجو ‏ , 
و + صق ها ری فصو , قما سَمع السَامعون بضوتِ شیء قط آلد 
نة. (6855)2.امام علی علیه السلام :تفسیر المّی عن عاصم بن حمید 
عن الامام الادق علیه السلام , قال :... قُلث : جُعلث فداک , قل فی 
الجَتّه غناء؟ قال : ان فی الجَتَه شجرةه یم ریاخها قتْتُ , فتَضرتبٍ تلک 
السَجَرَةْ بأصواتِ لم یسقع الحَلایق مثلها خسنا تم قال هرا عض لو 
ترک السماع للغناء فی الکُنیا من مَخاقه ال . (6856)3.امام علی علیه 
السلام :الامام الرضا علیه السلام اک 
سَجره بامُرٌ الله عز و جلالزیاج آن تحرکها , قَِسمعغ لها صوتا لم یسمع پمثله 
, وَمن لم یتتژه عنة لم بسهعةٌ . (4)4 /28فیها ما تشتهیه الأنفقس ی 
الاعیئالکتاب«اوِخْلوا العته اند 1 و رو جک رون + بطاف عللهم یصجا 
گن ذَقب و آکواب و فیها قا تشتهبه الانفسم و له الاعْْن و نم فیها 
حلذُون». (5) 


«جلْث عدّن بدحْلوتا تجری من تَحتهّا 1 نهر لهْم فیها ما بشاغون کَد لک 
یجزی ال لَمتَفین». )6 


«اِنَ الذین ب ستقث هم ما الَخْسْتی ولیک غلها مُبعذون * لا یَشمغون 
یسَهّا 5 ۳ نفْسْهم خَلذُون». (7) 


«هدذا ذِکْرٌ و ان للْمتَفِین خسن مَتاب * جلّب غذن مُتحة هم لو 
مُتکئین فیها یعون فیها بقکهه گنیرو و شراب ۱ 
ارات * هذا ما وعذُون لنوم الجساب * ان هُذا لرژفتا ما لة من تقای». (8) 


۳ 


1 


0 
ای هی متام یب * فی جنّتِ و عون * بَلیسَون من سٌنذس و 
۳ لح ِ 2 ِ 2 0 


اتب ری 





«و السیفُون السیفُون * آولایتک المْقَرَبو ن * فی جلّتِ التّهیم * ثلهْ من 
اک رٍ مَوْصُوته * مین لها مه 





۳ ۵ .-_ ۳ حِ ۳4 

سِ ع لا .. 0 لا ی ج لا خ | ج|عا ۶ ه ‏ لو و .- ]۶ ه ‏ لو هو 2 > ]- 
«أن ۱ هیر ی هی وس و تعیم فچهین ِ «عاتاهم رهم و5 وقاهم ربهم عَذَابِ 
الج< ‌ِ ۹ ۱ انز ربوا نیت یه کنتم مه بر مه کین ۶ زر للا _ م6 . قو 

۵ بو ءِ لا - ی تخرال سر 9 زر زد -وو ون + دنور ۳۳ م 29 0 
و روعهم تور عب و9 الذ, عَامَنوا و انبعیهم ذربتهم بایمن الحفتا هم 
در ء 0 ما ار من عم[ من 0 ء کل امریء ما کدن كت 2 4 ۹ 

و 9و م._. . - 91 لت | 2 9 مهو + لا سیم فش ج مخ | ]2 1 ی م -| - [۱ج]. ی 
امدذتقم بقکقه و لحم مج پشیهور و ینز و فیعا کاسّا لا لغو و لا تائیم 
* وَیطوف غلمان لهْمّ كانهْمْ لوْلوٌ مَکنون». (11) 

ماع سا ی ای بش تا :12 لد ای ۱ و 
«و جرّاهم بما صَبرُوا جنه و ریا * منک 9 علی,| راک لاپرون فیها 


وت ره و ۳7 ۳ .ری دج ‌ِ . ‌ِ 
ِ شخيم ب بَقض یِتسَاءلون * فا ل قار منَهْمْ اني ن لی قرین * 
مس هِ ِ ِ 1- 
بقل آعتک لین الْمْصَذقین * آعذا متا 4 
ازتم تطا( ون * قاطلَع هرءاة فی سَواء الججیم * قال تالله ان کدت 
ِ ۳ 9 سٍِ ۳ 5 < 
لنرزدین + و لوّلا نعَمَةٌ ربی لکنث من المَحصَرین * افما تخن بمیتین * الا 


1 ,مج الیان تع اضی 467 غن این آمافه تحار ااتوار عح 8 ض 195 
ح 181 , المعجم الکبیر : جح 8 ص 95 ح 7478 وفیه «نساء» بدل «ثنتان» , 


مسند الشامیین : ج 2 ص 2423 1618 , تاریخ دمشق : ج 16 ص 295 2 
3 کنها عن آبی آمامه , کنز العمّال تم یت 374 


4 
5 
6 
7 


تفسیر الققی : ج 2 ص 170 بحار الأنوار : ج 8 ص 125 ج 27 
.الکافی : ج 6 ص 7434 19 عن یاسر الخادم. 

.الزخرف : 70 71. 

.النحل : 31. 

.الأنبیاء : 101 102. 

8-.ص 
و .الذخان : 51 57 . 


. 34 49 : 


0- .الواقعه : 10 16. 
1- .الطور : 17 24. 
2-.الاتسان * 12 22. 
13- .الفاشیه : 8 16. 
4- .الصافات : 50 61 . 


ص: 225 
4 28 هر آنچه دل بخواهد و دیده از آن لذّت ببرّد , در بهشت هست 


5.رسول اللّه صضلی الله غلیه و اله :بیامبر خدا صلی الله علیه و.اله 
:هر بنده ای که وارد بهشت شود , بر بالین او و در پایین پایش , دو حوری 
می نشینند و با خوش ترین صدا برایش اواز می خوانند , چنان که جن و 
انس , آن را می شنوند . ان , ساز و اواز شیطان نیست ؛ بلکه تمجید و 
تقدیس خداست.6866.الامام علیْ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :در بهشت , درختی است که تنه اش از طلا و شاخه هایش از زبرجد 
و مروارید است . بر اين درخت , بادی وزیدن می گیرد و چنان صدایی از 
آن نز .هم خیراد که شن ند مان :هر بر اصدایی لدت تخس سر ار آن تتشتنیدم 
اند.6864.امام علی علیه السلام :تفسیر القمّی به نقل از عاصم بن حمید : 
به امام صادق صلی الله علیه و آله گفتم : قربانت گردم ! آیا در بهشت , 


فرمود : «در بهشت , درختی است که به بادها دستور داده می شود و 
وزیدن می گیرند . پس آن درخت , آهنگی می زند که خلایق 4 ای سرد 


زیبايی آن نشنیده اند» . 


سپس فرمود : «اين عوض برای کسی است که در دنیا از ترس خداوند , 
گوش کردن به اواتخواتی را ترک کرده است» ۰ یامبر خدا ۳ 
الله علیه و اله :امام.رضا علنه الشلام :هر کش خودرا از غتا دور کند, 
ی و و ان 
اک ان ۳۱ ت00 ۱۱۱ ۱ 
را نشنیده است . هر که از غنا دوری نکند , آن را نمی شنود.4 / 28هر 
آنچه دل بخواهد و دیده از آن لذّت ببَرّد , در بهشت هستقرآن«شما با 
همسرانتان شادمان به بهشت وارد شوید . سینی هایی از زر و جام هایی 
در ترات‌آنانفی کردات محر آن‌عاه اجه بل .ها آن »را توا هد ه دیدکان 
را خوش آید , هست و شما در آن , جاویدانید». 


«بهشت های دست نخورده ای که وارد آنها می شوند , جوی ها در زیر آنها 
روان اند . در آنها آنچه بخواهند , برایشان هست . این گونه , خدا 


پرهی زگاران را پاداش می دهد؟» . 


«بی گمان , کسانی که پیش تر , از جانب ما نم انا وعده نیکو داده شده 
است , از آن (آتش) دور داشته خواهند شد . صدای ادا میسنت ند :؛ 
آنان در میان آنچه دل هایشان بخواهد , جاودان اند». 


«اين , یادکردی است , و قطعا برای پرهی زگاران , فرجامی نیک است : باغ 
های همیشگی , در حالی که درهای آنها برایشان گشوده است . در آن جا 
تکیه می زنند و میوه های فراوان و نوشیدنی در آن جا طلب می کنند و 
نزدشان [ دلبران آفروهشته نگاه همسال اند . این است آنچه برای روز 
حسات: به‌ ما وعدو داوه می:شند.. [ می گویند : ] در حقیقت , اين , روزي 
ماست و آن را پایانی نیست». 


«همأنا پرهی زگاران در جایگاهی امن و آسوده اند , در بوستان ها و [کنار ] 
چشمه سارها . پرنیان نازک و دیبای ستبر می پوشند و برابر هم نشسته اند 
0 1 
ایا رسای را واه سم ناطرس یس در 
مرگ نخستین در آن جا , مرگ نخواهند چشید و خدا آنها را از عذاب دوز خ 
نگاه می دارد . اين , بخششی است از جانب پروردگار تو . این است همان 
کامیابی بزر گ». 


«و پیشی گیرندگان , پیشی تور ند کانه آزان اند همان مقژبان [ خدا ], در 
باغستان های پر نعمت ؛ گروهی از پیشینیان و اندکی از ایندگان [ اند ]. بر 
تخت هایی جواهرنشان که روبه روی هم بر انها تکبه داده اند». 


«پرهیزگاران در بهشت ها و در ناز و نعمت اند . به آنچه پروردگارشان به 
انان داده , دل شادند و پروردگارشان , انان را از عذاب دوزخ» مصون 
داشته است . به پاداش آنچه به جای می آوردید , بخورید و بنوشید . 
گوارایتان باد ! بر تخت هایی ردیف هم , تکیه زده اند و حوریان درشت 
چشم را همسر آنان گردانیده ایم . و کسانی که گرویده اند و فرزندانشان 
آنها را در ایمان پیروی کرده اند . فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد 
و چیزی را از کارهایشان نمی کاهیم . هر کسی دی کرو دستاورد خویش 

است . با [ هر نوع آمیوه و گوشتی که دلخواه آنهاست , آنان را مدد می 
کنیم . در آن جا , جامی از دست هم مي ربایند که در آن , نه زیاده گویی 
است و نه گناه . و برای [ خدمتکاری ]آنان , پسرانی هستند که بر گردشان 
می گردند . گویا آنها مرواریدی اند که [ در صدف , ] نهفته است». 


و [خداوند ] به پاس آن که صبر کردند , بهشت و پرنیان را به آنان پاداش 
داد . در آن [ بهشت ] بل تکت ها تکیعارمی وت در ان نه افتانی ی 
بینند و نه سرمایی , و سایه ها به آنان نزدیک است و میوه هایش [ برای 
چیدن ], رام و روف تین ععاد ها ی بلوریین , بر گرد آنان گردانده 
می شود ؛ جام هایی از سیم که آنها را درست به اندازه از کار در آورده اند 
. و در آن جا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد , به آنان می نوشانند , از 
۱ پسرانی 
جاودانی می گردند چون آنها ابیت حویی که مرواریدهایی پراکنده اند 
و چون بدان جا بنگری , تعمتی و سلطنتی بزرگ می بینی . در بر آنان 
(بهشتیان) , جامه های ابریشمی سبز و دیبایی ستبر است و پیرایه آنان , 
دستبندهای سیمین است و پروردگارشان باده ای پای کننده به آنان مج 
نوشاند . این [ پاداش ], برای شماست و کوشش شما مقبول افتاده 


است». 


«در آن روز , چهره هایی شاداب اند . از کوشش خود , خشنودند . در 
۱ ۱ ۳ 
زان است.. بخت هابی بلند دز ان .جاشت» و قدخ هایین تهادم فده ره 


بالش هایی پهلوی هم چیده , و فرش هایی [ زربفت آگسترده». 


«پس برخی شان به برخی روی می کنند و از همدیگر پرس و جو می 
نمایند ۰ گوینده ای از انان می گوید : «راستی , من [ در دنیا آهمنشینی 
داشتم که می گفت : آپا تو واقعا از باور دارندگانی؟ آپا وقتی مُردیم و خاک 
و [ مشتی آاستخوان شدیم , آپا واقعا جزا می یابیم؟ می پرسد : «آیا شما 
اطلاع دارید [ کجاست ]؟» . پس اطلاع می یابد و او را در میان آتش می 
بیند و می گوید : «به خدا سوگند , چیزی نمانده بود که تو مرا به هلاکت 
انداژی و اگر رحمت پروردگارم نبود , هر آینه من نیز از احضار شدگان 
بودم . آیا دیگر روی مرگ را نمی بینیم , جز همان مرگ نخستین خود؟ و ما 
هرگز عذاب نخواهیم شد؟ راستی که این , همان کامیابی بزرگ است » . 
برای چنین پاداشی , کوشندگان باید بکوشند». 
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الحدیث6876.عنه علیه السلام :سنن الترمذی عن سلیمان بن یزید 
رزخ رن رل سا ای صلی الله علیه و آله ققال : يا رس 
في الجَتّه من خیل؟ قال ان ال آدخلک | تس مل فیها 
عَلی قَرّس من یاقوته خمراء , بَطِیر یک نو حیث شئت ! 


"1 
قال : وسالة رل ققال با س«سأ_ِ و ابل؟ قال : قلم 
تفل هثل ما ال لصا جبه فال : تدخلی الله الجته یک لی فیها با 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 681 ح 2543 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 17 
ح 23043 عن بریده , المعجم الاأوسط ۰ج 5 ص 185 3023 , مسند 
الطیالسی : ص 108 ح 806 کلاهما عن سلیمان بن بریدو عن آبیه , 
المصتف لابن ابی شیبه : ج 8 ص 72 2 38 عن بریده وکلها نحوه , کنز 
العمال : جح 14 ص 648 ح 39776 . 


ص: 229 


حدیث1 687.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سنن الترمذی به نقل از 
سلیمان بن یزید , از پدرش : مردی از پیامبر صلی الله علیه و اله سوال 
کرد و گفت : ای پیامبر خدا ! ایا در بهشت , اسب هم هست ؟ 


فرمود : «اگر خدا تو را به بهشت وارد کند , نمی خواهی که در آن جا بر 
خواهی , پرواز کنی ؟» . 


فد ویر بر یه اي یامه خدا ۲ آباندن تست شیر هم ستتنت ؟ 


پیافتر ضلی الله غلیه:و اله باسخی: را کهبه اولی دادن نود دنه اه نداو + 
بلکه فرمود : «اگر خدا تو را به بهشت وارد کند , در آن جا انچه دلت 
بخواهد و دیده لذت می برد ؛ برایت خواهد بود؟» . 


ص: 230 


2 مام علی علیه السلام | در نامه اش بع مالک لک آشن 
صلی الله علیه ورآله حََتَهُم وَدکر الجنّ ققال . وله رف مد ب 
یحْدَنَ حدم اللْمة فیَجقلها فی فیه تا ی اه ام 
قیتحوّل الطعامْ الذ: عر في فیه عْلی الذی اتدتفی.. 2۶ قرا * <و قیها عا 
تشتهیه الأنقس 3 الأعَیْنْ و نتم فیها حَلدون » (1) . (6873)2.امام علی 
علیه السلام :رسول له صلی الله علیه و آله : [ذ| اشتهی ِ الوَلد فی 
الجَتّه کان حملهة 3َوضعة وسنة قفی ساعه «ساحی ها 1 
ِ« ۰« .امامٍ علی علیه السلام ی الله علیه و آله الجتّه 
شحْهُمْ المسک , وَوفُودُهَم الالقَهْ (4) ۰ (5) . 


1- .الزخرف : 71. ۱ 
2- .تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 225 , الدژ المنثور : ج 7 ص 391 نقلا عن 
ابن آبی حاتم. 
3- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 21 ح 11063 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
5 2 2563 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1452 ح 4338 ولیس فیه 
«وسئه» , سنن الدارمی : ج 2 ص 794 2729 ,,صحیح ابن حبان : ج 16 
ص 417 ح 7404 وه «وشبابه» بدل «وسته» وکلها عن آبی سعید 
كت , کنز العمال : ج 14 ص 476 39326 . 

عُودٌ الالقّه : ۱ : ج 10 ص 373 
با 


ند ان یل هگن آنی هریز 


ضر » 17 23 


75 مام علی علیه السلام :تفسیر ابن کثیر به نقل از ابو هریره : ابو 
آمامه روایت کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برایشان از بهشت یاد 
کرد و فرمود : «سوگند به آن که جان محشّد در دست اوست , هر یک از 
شما لقمه را بر می دارد و در دهانش می گذارد و یس آرزوی خوراک 
دیگری می کند . پس در دم , همان لقمه ای که در دهان اوست , به 
خوراکی که هوس کرده است , تبدیل می شود» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله سپس این آیه را خواند : «و در آن جا , آنچه دل 
ها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آید , هست و شما در آن , جاویدانید» 
افام علی لبم السلامسامیز-خدا صلی الله غانه رالد اهر گاه 
موّمن در بهشت هوس فرزند کند , در همان دم , بارداری و زایمان فرزند 
دلخواهش , در همان سنی که او می خواهد , صورت می پذیرد./ 687.امام 
عم عات ااساد هاصتر خاضای الم الم و الم رشان 
عرقشان شک است و سوختشان آلاویه . (1) . 


1- .آلاویه : بهترین نوع چوب عفن کق:با ان بخور می کنند. 


ضر »2532 


8 الامام الصادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من یَدجُل 
اجه ُنقم لا تبسن , لاتبلی یب , ولا تفنی شَبایْهُ . (6879)1.الامام الرضا 
ا 1 : آذا استقً آهل الجَتّه 
فی الجتّهِ اشتاق الاخوان ی الاخوان , قیسیژ سَریژ ذا (لی سَریر ذا 
قیلتقیان , قیتحدنان ما کان بیتقما فی دار الانیا , وتقول : یا آجی , تذکر بو 
کذا کّا هی دار الدنیا فی مجلس کذا , قَدعونا ال قققر آنا . 

(6880)02 .تحف العقول ۱ فی مُناجاه الله کز و جللموسی ۳ السلام [ 
سنن الذارم عن زید بن رقم :قال رشول ال صلی الله علیه و آله : ان 
ِِِ من اهل الجنهِ لیعطی فَوّةَ مه رَجْل + قی آلاکل والشتزب والجماع 


و 


قعال رخل من اند :دی کل وتست تکون بیة ادا ج؟ ققال : 

ُفیض من جلده عَرّقّ , قاذا بَطنة قد صَمَر ۰ (6881)3.رسول ۱۳ 

الله علیه و آله :مسند اين حنبل عن زید بن رقم ان البی لین الله غلیه 

و آله رَجُْلّ من الیهّود ققال : با آبا القاسم , آلست تَزعم آنّ هل الجَتّه 
یاکلون فیها ویِشرَبُون؟ وقال لأصحابه : اٍن أَقَرَ لی بهذه حَضمه . 


قال : ققال رَشْول ال صلی الله علیه و آله ۳ , والّذی تفسی تفسی 
حَدَهم لیعطی فَوّ مِتّه رَجُل فی القطعم والقشرّب والشهوو والجما 


قال : ققال له الهودخ : قِنّ الْذٍی بل ویشتب تَکُونْ لَ الحاجة؟ قال : 
۱ تحاحه اخفهم و اف هه 
جُلودهم مثل ریج المسک , قاذا البَطِنْ قد صَمر . (2) . 


بعی) 


۱ أ 
۳ 
ک 


۳ 3 
۱ 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2181 21 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 301 
ح 8835 , مسند آبی بعلی : ج 6 ص 52 ح 6397 , مسند اسحاق بن 
ی اس ی ای و و 
فد هکل ها نحوه , کنز العقال : ج 14 ص 474 - وردوت ؛ بحار الأنوار : 
ج 8 ص 147 ح 74 نقلا عن جامع الأخبار. 

2- .حلیه الأأولیاء : ج 8 ص 49 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 170 ح 4760 , 
الدر المنثور : ج 7 ص 634 نقلاً عن البرّار نحوه وکلها عن آنس , کنز 
العمّال : ج 14 ص 467 ح 39285. 


3- .سنن الدارمی : جح 2 ص 791 2721 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 84 
ح 19333 , المعجم الکبیر : جح 5 ص 178 006 , المصئف لابن ابی 
شیبه : ج 8 ص 273 41 , کنز العمال : ج 14 ص 468 ح 39290 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 76 19289 , الزهد لابن المبارک : ص 
2 ح 1459 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 178 ح 5008 نحوه , کنز العمّال 
: ج 14 ص 2484 39359 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 358 عن جابر , بحار 
الانوار : جح 8 ص 149 ح 82 . 


ص: 233 


2 لامام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:کسی که به بهشت وارد شود , همواره برخوردار است و هرگز بینوا نمی 
شود , جامه هایش کهنه نمی شوند و جوانی اش از بین نمی ۱ 
رود.6883.الامام الصادی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
!چون بهشتیان در , بهشت استقرار یابند . برادران مشتاق دیدار یکدیگر می 
ف رت ای ی گر خر بت وان نو 
با هم دیدار می کنند و از آنچه در سرای دنیا میانشان گذشته است , سخن 
می گویند و یکی می گوید : برادرم !یادت می آید که فلان روز , در سرای 
دنیا در فلان مجلس بودیم و دعا کردیم و خدا ما را امرزید 8٩‏ 687.امام 
صادق علیه السلام :سنن الدارمی به نقل از زید بن ارقم : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : «در بهشت به مرد , نیروی صد مرد در خوردن و 
اشامیدن و جماع و شهوت داده می شود» . 


مردی از بهود گفت : کسی که می خورد و می آشامد , به قضای حاجت 
نیاز ندارد ؟ 


پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «از پوست او عرق می ریزد و شکمش 
الصا تا یه سا ی ای ات 
حنبل به نقل از زید بن ارقم : مردی از بهود , نزد پیامبر صلی الله علیه و 
او کت ایا ای اس ی هن 
می خورند وف آشاسند یه دوسانشن کفسن انز نان اقرار کند, او 
را محکوم می کنم. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «چرا | سوگند به آن که جانم در 
دست اوست , به هر یی از انان , نیروی صد مرد در خوردن و اشامیدن و 
شهوت و جماع داده می شود» . 

پهوخی کفت : کشی کفتمی خو رد وف آشامیه قضای حاخت نمی کند؟ 


ی ناریفس ما ی ما 


نشیند». . 


ص: 234 


0 تحف العقول ( در نجوای خداوند با موسي علیه السلام ) الامام علی 
علیه السلام ال رَجْل : يا سول الله , ای أجبّ الحیل ؛ آفی الجَنّهِ حیل؟ 


قال : تعم , والذی تفسی بیدو | ان فیها یلا من یاقوت آحقر , علیها ُرکبُون 
قتدفٌ (1) بهم خلال وَرق الجتّه . 


قال رجْلٌ : با رشول له , ی بُعجثیی الصّوث الحَسَن ؛ آفي الجّه السّوث 
الحسَن؟ قال : : تعم, والّذٍی تفسی بیَده ! ان ال [1۳ مر لمّن احب دَلک منهّم 
پشجر بُسعَه ضوتا بالسییج , ما سَمقت الاذان بأحسن ند قطّ. 


فا رک «با شون الامء ای احن لایلِ ؛ آفي الجتّه ایل؟ قال : 
والذی تفسی بیده ! اي فیها تجایَبَ من یاقوتٍ أَحمر لها رحال الب 
قد آلجقت بتمارق الذیباج , بُرکیُون قرف (2) بهم خلال وَرّق اجه . 


وان فیها ضُوَرَ رجال ونساء یرکیون مراکتِ آهل الجتّه , قاذا آعکت. احد وه 
الْصَورَهُ قال : اجعل ضُورّتی مثل هذه الصُورَه ؛ قَیَجقل ضورتة علیها وا 
آعح ند ضورَة الق رو قال : : رب ب اجعل ضوره قلاتع روجته مثل هذه الصو رم 
قیرجغْ وقد صازت ضصَورَة روجته عَلّی ما اشتهی . (6881)3.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الامام زین العابدین علیه السلام :من طلَبّ الغنی 
والأموال وَالسَعَة فی الدّنیا اما بطلْب دَلِک للژاحه ,ٍ والراحة آم تخلّق فی 
انیا ولا هل الضْیا , ما جُِقَّتِ الاحة فی الجتْه وله اجه . (4)راجع ؛ 


3 


- 


۱ص مت الجتّه) . 


[- .تدف : آی تسیر سیرا لین (النهایه : ج 2 ص 125 «دفف»). 

2- .رف القوم ار وا (لسان العرب : ج 9 ص 136 «زفف»). 
ارات ۰ج 1 ض 242 هار مار 2 دض 547 
90 


ص: 235 


3.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام مردی گفت : ای 
پیامبر خدا ! من به اسب علاقه دارم . ایا در بهشت هم اسب هست؟ 


فرمود : «آری , سوگند به آن که جانم در دست اوست . در آن جا اسبانی 
از پاقوت سرخ هستند که [ بهشتیان ] بر آنها نشانده می شوند و آن اسب 
ها آنان زا دود مان بر ک‌.های ششت رنه اردافن.می کرد انند» : 


مرد دیگری گفت : ای پیامبر خدا اف آواز*غویتن: را ذوشت دارم . ایا کی 


فرمود : «آری , سوگند به آن که جانم در دست اوست . خداوند برای هر 
یک از بهشتیان که اواز خوش را دوست دارد , به درختی فرمان می دهد 
که آواز تسبیح برایش سر دهد ؛ آوازی که گوش ها هرگز خوش تر از آن را 


نشنیده اند» . 


مرد دیگری گفت : ای پیامبر خدا ! من شتر دوست دارم . آیا در بهشت , 


فرمود د : «آری ی اوسنت. .در آن جا اشتران 
نژاده ای از یاقوت سرخ اند که جهاز طلا بر آنهاست و با بالشتک های دیبا 
شاه تس انم همان سر سا اند می وه مر له اه بر 
های بهشت می تازند. 


در بهشت , , تصاویری از مردان و زنان هست که بر مرکب های بهشتی 
سوارند و چون یکی از بهشتیان از تصویری خوشش آید , می گوید : خدایا ! 
صورت مرا مانند اين صورت بگردان و خداوند , صورتش را مانند آن می 
گرداند , و چون تصوير زنی را بپسندد , می گوید : پروردگارا ! صورت 
فلانی [ یعنی همسرم آرا مانند این صورت بگردان و چون [ به منزل خود ] 
بر می گردد , می بیند که ضورت همسرش به مانند همان صورت 
دلخهو‌اهش شدم است»6994:۰رغته علیه السلام. :اهام زین العابدین: عاید 
السلام :کسی که در دنیا در پی توانگری و ثروت و رفاه است , در حقیقت 
+آنها زاتزای آسایشمی جفید::حال آن. که اسایش :دز دنا فبرای احل 
دنیا آفریده نشده استٍ ؛ پلکه آسایش , در بهشت است و برای بهشتیان , 


ص: 236 


4 / 29 آطیَبِ شیء في الجتهاً رضوان اللّه سبحاتالکتاب«وع3 ال 
لموْمیین وَالمَوِتتِ جنّت تجري و من تَحْنقّا الائهل مر خلدٍ ین فیقا سکن طیبةٌ 
فی جَنتِ عَذّن ورصُو ن من الله آکبر د لک هو الْقور العطیع»" (1) 


الحدیث6887.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله لتعِیمْ هل الجتّهِ برضوان اه نم أَفصَل من تعیمهم یما فی الجنان 
. (6888)2.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :اذا دح أهل 
لته اجه بقل ال عز و جل : هل تشتهون شینا قازیدکم؟ فیفولون : نا 
وما وق ما آعطینتا؟ یُِولْ : رضواني کب . (6889)3.عنه علیه السلام 

اعنه صلی الله علیه و آله ان ال یَقُول لاهل التّه : يا آهل الجتّه ی ون 
: یک ربا وسعدیک , قیَقُول : هل رضیم؟ قَِفُولونَ : وما نا لا ترضی وقد 
أعطیتا ما لم فعط آحدا من خلقک ! ول : آنا آهطیکُم أفِصَل من دَلِک , 

فلجاز : یا رت ! وخ شَیء فصَل من دلِک؟ قال : اجل عَلیکُم رضوانی , قلا 


سط ام ده با 9 . 
- .التویه : 72. 
۳ 


۱[ 1 ص 156 ح 276 المعجم الأأوسط 0 
9 ص 26 ۵025 تجوه تا مات : ج 1 ص 335 الرقم 606 , 
تفسیر ابن کثیر و 11 کاها عزمجا ین , کنز العمال : ج 14 ص 478 
9 

4- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2398 ح 6183 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
6 9 , سنن الترمذی : ج 4 ص 689 ح 2555 , مسند ابن حنبل : ج 
4 ص 175 ح 11835 کلها عن آبی سعید الخدری , کنز العمال : ج 14 ص 
7 ح 39287. 


و2 
4 29 بهترین چیز در بهشت 


الف خشنودی خدای سبحان 


4 / 29بهترین چیز در بهشتالف خشنودی خدای سبحانقرآن«خدا به مردان 
و زنان موّمن , بهشت هایی را وعده داده که در انها جویبارها روان است و 
در آنها جاویدان اند , و [ نیز ] سراهایی پاکیزه را در بهشت های جاودان , و 
[ البثه ] خشنودی خدا , بزرگ تر است . این است همان کامیابی بزر گ». 
حدیث6890.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


:"نعمت خشنودی خداوند از اهل بهشت , از تمام نعمت های بهشتی , برتر 
است ۰ ممام ی علیه السلام زپیأمبر خدا| صلی الله علیه و اله ۰ هر 


کاهفتتتقان به تفشت وارد ند م خدای عن وخل فن. فرفاید : «ابا جیزی 


بهشتیان می گویند : پروردگارا ! بالاتر از آنچه به ما عطا فرموده ای , 


خداوند می فرماید : «خشنودی من ؛ , بزرگ تر است» 60992 .امام هت 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا به اهل بهشت می 


فرماید : «ای اهل بهشت » و آنها می گویند : گوش به فرمانیم ای 
پروردگار ما و در خدمتیم . 


خدا می فرماید + «آپا خشنود شدید؟» . 


بهشتیان می گویند : چراأ خشنود نباشیم , در حالی که به ما چیزی عطا 
کرده ای که به هیچ کدام از افریدگانت نداده ای ! 


خدا می فرماید : «از این برتر به شما عطا می کنم ۱» . 


می فرماید : «خشنودی ام را بر شما فرود می آورم و از آن پس , هرگز 
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93 .مام صادق علیه السلام :الغارات عن_عبایه :تب عَلیْ علیه السلام 
۱ ُحمّد [ين آیی بکر اوأهل مصر : ... ان آهل اجه یزورون الجَبَار کل 
جمَ> , قیکون أقربهم نة علی منابز من تور , والذیچ بلوتقم علی مَ 

من با والذین یلوتم عَلی ۰ زبرجد , والذین یلوتم علی منابر 
من مسک , قبینا هم کذلک ینظژون الی تور | 2 2 1 
وجّوههم , |ذا اقبلت سَحایَة تغشاهم قتمطر علیهم من العه واللذه 
والیتژور والتهجه ما لا بعلْفه [ ال سُبحاتة نم فال لین ان مه هت ما 
هو افْصَلّ مهنة ؛ رضوانْ ال الأَکتَرٌ . (6894)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :الامام الصادق علیه السلام فی قَوله عز و جل : «ربن عاتتا فی الکبا 
حَسَته وفیر الاخته حبسَتهٌ » (2) : رضوانْ الله وَالجَنْهٌ فی الاخرو . والمَعاشٌ 
خسن الحْلّقٍ في الذُنا , (3) تنبیه الغافلین ارژوی_فی خبر أنَ ال تعالي 
یِقُول لِمَلایکته : طعموا أولیایی , قَیُوّتی یالوان الأطعقه , قیجدون کل 
لققم لد یز ما تجدون للاخری , قاذا قرعُوا من الطعام یِفُول اه تعالی : 
اسقوا عبادی ؛ م قَیوّتی شرت قیِجدُون لکل شر بو لذه بخلاف الاخری 4 قاذا 
قرعُوا یو اللّه تعالی لَهُم : آتا ربکُم , قد صَدفثکم وعدی . قاسالونی 
آعطکم , قالوا : رَّنا تسالک رضواتک مَرّتین آو تلائا قیفُول تعالی : ضیث 
کم ولَی المَزیذ . الوم اکرمکم يکرامه أعظم من دک کله : فیکشف 
الججاب , قیَنظرون الیه ما شاء ال , قیخْدُونَ له سُجٌّدا , قکائوا فی 
السّجّود ما شاء اللدٌ . 


تم یَفُول هم : ارقعوا رُوْوسَکُم , لیس هذا وضع عباده , قینسون کل نعمه 

وا فا تون ار له بخ اي هن النعم , ثم برجعُون , 
قتهیخ ریخ من تحتِ العرش غلی کل هن مسی بیض ۰ , قییترٌ دک عَلی 
روْوسهم , وتواصی خیُولهم , قاذا رَجَعُوا (لی اهلیهم تراهم آزواجُهّم فیِ 
لسن والتهاء آَفصَل مقا ترَکوفق . قیفول لهم آزواجهم : کم قد رجعثم 
عَلی أَحسَن ما کنثم . (4) . 


ِ 
فت 
1 
۳ 
2 


: الغارات, , بحار الأنوار : ج 33 ص 547 ! شرح نهج 
2 .البقره : 201 

3- .الکافی : ج 5 ص 71 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 327 ح 900 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 156 ح 3566 , معانی الأخبار : ص 


4 ح 1 وفیهما بزیاده «والسعه فی الرزق» قبل «والمعاش ...» وکلها 
سا وا اه 
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ارات وتف ان ای ععلی یه ]امه و | بو اک | 

مردم مصر نوشت : «... بهشتیان هر ادینه به دیدار پادشاه عالم می روند . 
انان که به او نزدیک ترند , بر منبرهایی از نور می نشینند و کسانی که در 
شرتتفا تقد ار آنما فرار اند بر مقرهانی از ساقوت و کسای بعد اد ایا 
بر منبرهایی از زبرجد , و مرتبه پایین تر از اینها بر منبرهایی از مشک می 
نشینند . در همان حال که نشسته اند و به نور خدای عز و جلمی نگرند و 
خداوند به چهره آنان می نگرد , به ناگاه , ابری می آید و بر فراز سرشان 


مت اند ه ند ان تعمه ق تمه شاد مان سر کوش بر آنان فو وف 
بارد که تنها خدای سبحان می داند و بس» . 


سپس فرمود : «آری , با این همه , چیزی هست که از این هم برتر است : 
خشنودی بزرگ خدا» .امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و 
خن پر هرد ایا خر تاه ها پیکیا نم هن اخیت: نید تیکن ده | بقتف 
آخشنودی خدا و بهشت در آخرت , و معاش و اخلاق خوش در دنیا تنبیه 
الغافلین :در خبری آمده است که خدای بلندمرتبه , به فرشتگانش می 
فرماید : «از دوستانم پذیرایی کنید» . 


پس خوراکی های رنگارنگ آورده می شود و دوستان خدا از هر لقمه ای 
لذّتی متفاوت با لقمه دیگر می برند و چون از خوردنْ دست می کشند , 
خدای بلندمرتبه می فرماید : «به بندگانم بنوشانید» . 


پس نوشیدنی هایی اورده می شود و آنان از هر نوشیدنی , ۹1 متفاوت 
با دیگری می برند و چون از نوشیدنْ دست می کشند , خدای بلندمرتبه به 
ایشان می فرماید : «منم پروردگار شما جه وه ام بااشها عم کر9ع:: 


دوستان خدا دو یا سه بار می گویند : پروردگارا ! خشنودی ات را از تو می 


پس خدای بلندمرتبه می فرماید : «از شما خشنود شدم و افزون بر این 
زم» . 


آن. گام برد کنار زده من شود و آنان تا آن گاه که خدا بخواهد , به او می 
کرتی تن راتن عهحای مه وکام کت تا ماهر 
همچنان در سجده خواهند بود . 


سپس به آنان می فرماید : «سرهایتان را بلند کنید . اين جا , جای عبادت 
نیست >> ار کمن را هن ان یه و از ادف رنه 
نگریستن به او , برایشان از همه نعمت ها خوش تر است . سپس بر می 
گردند و از زیر عرش , بادی بر تیه ای از مشک سفید , وزیدن می گیرد و 
آن را بر سر آنها و پیشانی اسبانشان می پاشد , و چون به نزد کسان 
خویش باز گردند , همسرانشان آنان را زیباتر و نورانی تر از زمانی می 
بینند که تر کشان کرده بودند . پس همسرانشان به آنان می گویند : زیباتر 
۱ 


ص: 240 


ب مه للهالامام علت علیه السلام :ان ی ء فی ال 

الله , والحْپٌ آفی ] الله , والحمد لله . قالّ ال عز و جل : «و ءَاخَرّ دَعْوَاهَمٌ 
آن لحم لِله رَبٌ الْعَلمین ؛ ( ودلی ام آذا غاینها ما.فی الخنه. مت 
انیم هاجت المَحَبَّه فی فلوبهم , قینادذون عند دلک : آن 
العالمین . (2)قال: تفسیر العیاشی عن ثویر عن اصم زین العابدین علیه 
السلام نذا صا أهل الجله فی اجه , , وَدَحل ولی الله (لی جناتّه ومقساکنه , 
واتکاً کل مَوّمن منهّم عَلی آریکته , حفتة خْدامَة , وتهَدلت عَلیه الثماژ , 
وَتَقَجَرّت حول الَیُونْ _وجرّت من تحته الأنهار , وبسطت له الرّرایین, 
وضْفْمّت له التّمارق و الحْدامْ بما شاعت 0 من قبل ن یسالهّم 
دلک . 


قال : ویَخرخ عََیهمْ اور العبن من الجنان , قَیَمُونَ بذلک ما شاء ال . 
ان لباز ُشرف, علبهم قیِفول هم : آولیائی وأهل طاغتی وشکان یی 
فی چواری آلا قل نکم یخیر مقا آنثم فیه؟ قیِولون : ربنا وا شیء حَیر 
ما تحنْ فیه اتحن فیما اشتَهت آنفُشنا وَلَذْت أعیثنا من الَقم فی جوار 


ها > 


الکریم " 

قال : قیِعُودٌ عَلَيهمٌ القول , قیفولون : رنا تعم , قاتنا یخبر مها تحن فیو, 
َیفُول لَهّم 1 : رٍضای عنکم ومد نی زکمحز واعط ما ثم 
فیه , قال : قیِقولون : تعم يا رَبّنا رضاک عتا ومحتتک نا حَیر آنا و أطیِث 
لانفسنا. 

قراً علت ین الختین علیهالسلام عذه لابه: جوعه ال لت ۱ 
وَالْمَوْمتَتِ تجر من تختها الأهر خلدین 7 فیها وَمسکن طیبَهٌ فی جتّتِ 


عَذّنِ وضو نْ من ج ال ۳1 لک هو و لقع العظیغ» (3) . (4) . 


1- .یونس : 10. 

2 ۰مصباح الشریعه (طبعه موّسسه الأأعلمی بیروت) ص‌ 195 بحار 
الأنوار : ج 69 ص 251 ح 30 . 

3- .التوبه ۳۳ 

4- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 96 ح 88 , بحار الأنوار : ج 8 ص 141 ح 57 


ص: 241 
ب محلت خدا 


ب محبت خداو از ان جمله است. نیز حدیثی است که ثقه الاسلام -امام 
علی علیه السلام :بهترین و لذنبخش ترین چیز در بهشت , محبّت خدا و 
مت تا درا مسا نات دای عر سل فومموه تست « 
«وواشسین دغایشان » این است که سانش خدای را که پروود کار 
جهانیان است» ؛ زیرا آن گاه که چشمشان به نعمت های بهشت می افتد , 
عشق و محبّت در دل هایشان برانگیخته می شود و در اين هنگام , بانگ بر 
فق آورند که تسایس ۶ ار ان خذاست که پرورد کار جهایان اشت:تعشسیر 
الع اش از وس اام کی ان له السلام مود حون 
بهشتیان به بهشت داخل شود و دوست خدا به باغستان ها و سکونتگاه 
هایش وارد شود و هر موّمنی بر تخت خویش تکیه زند , خدمتکارانش او را 
در میان می گيرند و میوه ها نهر ین آویز انتعی شتوند و شمه سا ها 
در پیرامونش جوشیدن می گیرند و جویبارها در زیر پایش روان می شوند 
و فرش های زربافت برایش گسترده می شوند و پشتی ها برایش چیده 
می شوند و خدمتکاران , انچه را هوس کند . پیش از آن که از انان بخواهد 
1 برای او می اورند . 


و حوریان از بهشت ها به سوي او می آیند و مدّتی دراز در نزدش می 

هانند . سیس.پادشاه.عالم به.انان نزدیک هی گردد و.به. آنانفهی فرمان ؛ 

اف دوشتان و فرهان وجراخ من و ای نی که رهش ام شور جوا 
فق ار منده ای آیا ما را به. هت از انن-هضه که دارید یت دهم 5 


دوستان خدا می گویند : ای پروردگار ما ! بهتر از اين وضع که داریم , 
چیست ؟ ما از هر نعمتی که دلمان بخواهد و دیدگانمان از آن لذت برد, 


برخورداریم و در جوار پروردگار کریم , به سر می بریم. 


خداوند , دوباره سخن خویش را تکرار می کند و آنها می گویند : آری , ای 


پس خدای بزرگ و والا, به ایشان می فرماید : خشنودي من از شما و 
محبتم به شما , بهتر و بالاتر از این وضعی است که در انید . 


آنان می گویند : درست است , ای پروردگار ! خشنودي تو از ما و محبّت 
به ما , برای ما بهتر و خوش تر است» . 


امام زین العابدین علیه السلام سیس این آیه را تلاوت نمود : «خد| به 
مردان و زنان موّمن . بهشت هایی را وعده داده که در انها جویبارها روان 
است و در انها جاویدان اند , و [ نیز آسراهایی پاکیزه را در بهشت های 
جاودان , و [ البتّه ] خشنودی خدا , بزرگ تر است . این است همان 
کامیابی بزرگ» . 


ص: 242 
ج لقاء اللْهالکتاب«لَهم ما بشَاغون فیها و لحیْتا زیث». (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله : «و لَدَیتا مزیذ» تجلی هم الب عز 
و جل (2)عنه صلی الله علیه و آله :اذ| دَحل اهل آلجتّه اج یَفُول ال 
تبازک وتعالی : ترٍیدون شینا آزیذکم؟ قیفولون : آلم ثببّض وجوهنا؟ آلم _ 
تدخلتا الجتَهَ ونْتجْنا من التّار؟ قال : قیکشف الچجان ‏ قما آعطوا شَینا َحتَ 
لبهم من الّظر الی هم کز وجل.: 2۱ 


1 .ق : 35 

- .الفردوس : ج 4 ص 406 ح 7180 عن الامام علی علیه السلام , الدر 
1 ص 605نقا عن الراز واین التو واین آبی خاتم داین 

مردویه واللالکائی فی السته والبیهقی فی البعث والنشور عن آتننن , کنز 
العمال : ج 2 ص 5:10 ح 4615. 
را 2 
2 , سنن اين ماجه : ج 1 ص 67 ح 187 » مسند این حنبل : ج 6 ص 
24 18957 وح 18958 کلها عن صهیب , تفسیر الطبری : ج 7 الجزء 
اص۱0 ن ‏ الری و لصوم کر تال 1 مور 
7 2 39204 
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ج دیدار خدا 


ج دیدار خداقرآن«هر چه بخواهند , در آن جا دارند و پیش ما , فزون تر [ 
هم ] هست». 


حدیئو ایضاً در فقیه روای یت کرده که حضرت صادق(ع) فرمود :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : «و پیش ما , , فزون تر [هم ] هست» . آن بح 
پروردگار عز و جل برای آنان است .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون 

تیان به بهشت وارد شوند , خدای بزرگ و والا می فرماید : «می 
خواهید کببر اسان اضافه کنه 1 


بهشتیان می گویند :یا مارا روسیید نساختی؟ آبا ما را وارد بهشت 
ننمودی و از انش , نجاتمان ندادی؟ 


در این هنگام , پرده کنار زده می شود . پس چیزی به آنان داده نشده که 


برایشان خوش تر و محبوب تر از نگریستن به پروردگار بزرگ و توانایشان 
با ننند. 


ص : 244 


من غد الله‌ین الخسل مایمن فال: کت عید (لسادقعته صلی اه 
علیه و آله فی قوله تعالی : «لذِیَ أَُسَثواً الْحَستی و زیادث» (1) : 
الْستی : ال , والیاد ؛ اللّظرٌ الی وجه ال . (21)2.عن زیاد بن آبی 
الحلال, قال:عنه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «وجوه یز تاره 
* ای و نطو الی رهم بلا کیت وا 
ح«9999ِ ال زشول اه صلی الله علیه و آل تینا هل 
الجّه فی تعبمهم |ٍذ سطع هم تور قَرقفوا َوُوسَهُم, قاذا ارب قد شرف 
علبهم ین فوقهم ققال : السّلام علیکم یا هل الجته . وک قولْ ال : 
ققلا من و ژجیم » . (5) 


قالٍ : قینظرٌ [لبهم وَیَنظر ون الیه : قلا بَلتفئّون الی شیء من النعیم ما داموا 
بطزون یه علی تحنیِ عنم ویعی وزة وگل علبهم ی دباروم ۰ (86) 


هن ۶ 20 

2- .حلیه الأْولیاء : ج 5 ص 204 , مسند الشامیّین : ج 3 ص 303 ح 2330 
, تاریخ آصبهان : ج 2 ص 295 الرقم 1780 , تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 
9 ولیس فی الثلانه الأخیره «الحسنی : الجثه» وکلها عن کعب بن عجره 
, تاریخ بغداد زج 9 ص 140 الرقم 4755 عن آنس , تفسیر الطبری : ج 7 
2 ؛ تفسیر الققّی : ج 1 ص 311 عن آبی الجارود عن الامام الباقر 
علیه السلام نحوه. 

5 .القيامه : 22 و 23. 

4- .الدژ المنثور ۲[ 

5 .یس : 58 

6- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 65 ح 184 , الدژ المنثور : ج 7 ص 65 نقلا 
عن این انس الذنا فی صقه الجه وال ارمانن ی حانج وال جرف فی لرب 
قایه صرجو ی که المتال ۲ج ر ی 6 202 مدا خایه الاد لیا 
6 ص 208. 


ص: 245 


4.عن زیاد بن ان الحلال, قال:ییامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این 
سخن خدای بلندمرتبه : «برای کسانی که نیکویی می کنند , نیکی است و 
افزون تر» : «نیکویی» , بهشت است و «افزون تر» , دیدن روی 
خدا.5.عن آبی جمیله, عن جابر الجعفی, قال:پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله در باره این سخن خدای بلندمرتبه : «چهره هایی در آن روز , خژم اند . 
به پروردگار خویش می نگرند» : به پروردگار خویش می نگرند , بی آن که 
او را چگونگی باشد , يا محدودیّتی , و يا صفتی خاص ۰,عن جابر بن یزید, 
عال سشن این ماخیه تغل از جاترین عید ازاه : پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود : «در حالی که بهشتیان , غرق در نعمت خویش اند , به ناگاه , 
نوری برایشان درخشیدن می گیرد . سرهایشان را بلند می کنند و 

ی و ی اه مر اس 
فرماید : درود بر شما , ای بهشتیان !. این , همان سخن خداست که : 
«درودی که از جانب پروردگاری مهربان به آنان گفته می شود» » . 


پتاشیز صلی اللمغایه و له فرمود خیش قدابه آنآن نمی نگرد و آنان به 
ما هی وتورو نا فحایی که عریتهی تکر تن بای هشستدم مه یی ار 
نعمت ها توجّه ندارند , تا آن که از آنان پنهان می شود ؛ ولی نور و برکت 
او برای آنان در خانه هایشان باقی می ماند» . 
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7.عن آبی جعفر(ع) , قال:رسول اللّه صلی الله علر 0 
تفتی. اهل آلخنه مترله بنظر فی جحه الله تعالی کل بوم مین 1۱ اد 
روی شیخنا الصدوق باٍسناده ٍلی |سماعیل بن مهران,عته صلی الله علیه و 
آله :ان آرقع هل الجتّه درَجة : من یِنظرّ الی وجه رب غدوه وعَشیا. 
(2)سینن الترمذی عن این عمر :قا الله ۲ : ار 
ادتی اه الحنه مَنزلة ِ تنظرٌ |لی جنانه وازواجه وَحَدمه وَسرره مسیيره 
آلف ستم, واکرَمَهم ی دوه وَعَشْيَة. نم قرا 
و آله : 


تقو علیه السلام 2 : یا ه 
ه اه اون وم ی یه 
معر فته ؟ ! 
تم قال علیه السلام : يا مُعاوية 4 , اِنْ مُحَمّدا صلی الله علیه و آ 
تبازک وتعالی بمٌشاهد هه العیان , وان ۰ الرَوْیْةٍ علی وجهین : روْیة ِ 
وروی البَضر , فمن نی یژویه القلب فقو مُصیب . ومن عنی برَوَیه ال 
فد کفر اه واه 9 سول الله صلی الله علیه و اله : من شبة 


1 


وی , ما 9 قیَحّ بالرَجُل یأتی عَلبه سَبغون 
ی اللّه و 


ِ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 227 ج 4623 , المستدرک علی الصحیحین : 
جح 2 ص 553 ح 3880 , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 305 کلها عن ابن عمر , 
کنز العقال : ج 14 ص 465 ح 39281. 

2 .الفردوس : ج 1 ص 217 ح 833 عن ابن عمر. 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 431ح 3330 , کنز العقال : ج 14 ص 493 ح 
37 

4 .کفایه الأثر : ص 256 , بحار الاأنوار : ج 4 ص 54 ح 34. 
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پیافر شدای اه هی الا لت رس نان( ات امس 
دیاز هی خدای پلندمر تیه »بط مق کید جتاختی خدا صلی الله علیه و 
آله "بلندپایه ترینِ اهل بهشت , کسی است که هر بام و شام , به روی 

پروردگارش نظر می کند.سنن الترمذی به نقل از ابن عمر : پیامبر خدا 

صلی الله علیه و آله فرمود : «دون پایه ترین اهل بهشت , چنان است که 
باغستان ها و همسران و خدمتکاران و تخت های خود را از فاصله هزار 

سال می بیند , و گرامی ترین آنان نزد خدا , هر بام و شام , به روی او 

(خدا) نظر می کند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سپس این آیات را خواند : «چهره هایی در 
و , خلام اند . به پروردگار خویش می نگرند» .کفایه الأثر به نقل از 
هشام [ بن حکم ] تن صصصن ا ماما و الم بود که ها وته بن 
هب و عبد الملک بن آعیّن وارد شدند . معاویه بن هب به ایشان گفت : 
0 اد تا یواست هم که 
1 ۳ 1۳ 
در چه صورتی , او را دید؟ و نیز در باره حدیثی که روا یت کرده اند که 

مقمنان نف زد کار خود را در بهشت:می بشته مارا دن خه و زتی ای 


ایشان لبخندی زد و سپس فرمود : «ای معاوپه ! چه قدر زشت است برای 
مردی که هفتاد یا هشتاد سال از عمرش می گذرد و در ملک خدا زندگی 
می کند و از نعمت هایش می خورد ؛ اما او را چنان که باید , نمی 
شناسد » . 


آن گاه افزود : «ای معاویه ! محمّد صلی الله علیه و آله #اووزد کان برد یو 
والایش را با چشم سر ندید . دیدن , دو گونه است : دیدن با دل و دیدن با 
چشم . بنا بر این , کسی که [آن را آدیدن با دل بداند , او به راه صواب 
رفته , و کسی که بگوید مقصود , دیدن با چشم سر است , به خدا و آیات 
او , کافر گشته است ؛ زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است : 
هر کس خدا را , به مخلوقش تشبیه کند , کافر است » . 
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71 


الفصل الخامس: الاوصاف السلبیه فی الجنه5 / 1التَکلیْالکتاب«الذی أَحل 
۰" 


دار العْقَامّه من قطله لابِمَستا فبها تصن و لا بَمستا فیها لعُونٌ» 
«لا ید بَمَسعم قنقا تب و ها هم. مها نمخرحین * ۰ (2) 


جاوخْلُوا الجتَه شم و َو کم تبون * بْطاف علنهم بصحاف من ۰ ذهب و 
آخواب و فیها ما تشتهیه الانقسم و تلا لغش و أشة فیها خلذون» 1-۹۳ 


«جَتَنْ عِدّن بدحْلوتا تقری ن تخنها لژ لهْمْ فیها ما بشاعون کدّ لک 
بِجْزی ال ألَمَتَفَینَ» . (4 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :هذه النیا قد ارتحّت مَدیرَة , وهذه 
الاخره قد ارتجلت مقبلة ,ولِکل واجدو منهّما بنون : ؛ فان استطعتم آن تکونوا 
من آبناء خر ولا تکونوا من آبناء الذنیا قافقلوا؛ قأکْمٌ الیو فی دار عَمَل 

ولا جساب , وانتم 9 فی دار رٍ چساب ولا عمَل 52 


ی 
سا 


1- .فاطر : دد. 

2 .الجچر : 48. 

3- .الزخرف : 70 71. 

4- .النحل : 31. 

5- .الخصال + اض. 1 2۱5 62 فن خایر بن قیدالله الک کف ع صن ۰ 
1 عن سلیم بن قیسن عن الامام علون علیه السلام : الامالی للمفید : ص 
93 ح 1 عن حبه العرنی عن الامام علی علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 
2 عن الامام علی علیه السلام کلها نجوه , بحار الأنوار: ۶ 
السلام , تاریخ دمشق: ج 42 ص 494 عن آیی عید الرحمن السلمی عن 
الامام علیت علیه السلام شعب اللیمان: ج 7 ص 370 2 10616 عن جابر 
بن عبدالله نحوه , کنز العمّال: ج 3 ص 819 ح 8856 . 
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فصل ینجم : آنچه در بهشت نیست 


5 تکلیف 


فصل پنجم: آنچه در بهشت نیست5 / 1تکلیفقرآن« همان [ خدایی ] که به 
فضل خویش , ما را در سرای ابدی , جای داد . در این جا رنجی به ما نمی 
رسد و در اين جا درماندگی , به ما دست نمی دهد » . 


« در آن جا, نه رنجی به انان می رسد و نه از ان جا بیرون رانده می 
شوند » . 


« شما با همسرانتان , شادمان به بهشت وارد شوید . سینی هایی از زر و 
جام هایی در برابر آنان می گردانند و در آن جا , آنچه دل ها آن را بخواهند 
و دیدگان را خوش آند: هست و شما دز آن .جاوبدانند . 


« بهشت های دست نخورده ای که وارد آنها می شوند . جوی ها از زیر آنها 
روان اند . در آنها آنچه بخواهند , برایشان هست . این گونه , خدا 
پرهی زگاران را پاداش می دهد , 


اسر خوا ضلی نله فلیم رو ال این واه بش وهآ و رو 
و اين آخرت , روی نان در حال آمدن است , و برای هر یک از آن دو , 
فرزنداتی اشت «سنن کر بوانتید که از فرزندان آخرت: باشید و از 
فرزندان دنیا نباشید , چنین کنید ؛ چرا که شما امروز در سرای عمل هستید 


و حسابرسی در کار نیست , و فردا در سرای حسابرسی خواهید بود و 
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عنه صلی الله علیه و آله :قال آخی عیسی علیه السلام : قعاشر العواریین 
, احدَرّوا الٌنیا لا تسحرکّم , لهن واللّه أَشَدٌ سحرا من هاروت وماروت . 

اعلموا أنَ الحٌنیا مدبره 6 والاخرح مقبله , وان کل واجد منهما بنین , , قکونوا 

من آبناء لاجرو دون یی الذنیا ؛ ان الوم عَمل ولا چساب , وعدا الجسابٌ 

ولا عَمَلْ . (1)عنه صلی الله علیه و آله و 

ی تکونوا فی یوم جساب لیس فیه عَمَل . [2)الامام علی 

علیه السلام فی الاخره حساث ولا عَمَلَ . (3)حدیت الکافی این گونه 

استتخعته غایه الساام :ار البوخ عصل ولا حسات‌سوان عدا حسات وا عقل 

3 


 : 2‏ 1 ص 244 نقلاً عن الخطیب عن این عمر . 
0 بجوم تحار انوا :ج 77ص 7188 39 ؛ 
قصر الأأمل لابن آبی الدنیا : ص 27 ح 3 عن علی بن آبی حنظله عن آبیه 
عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقال : ج 16 
ص 138 ح 44167 . 

3- .غرر الحکم : ح 6495 , عیون الحکم والمواعظ : ص 354 ح 5977 . 
4 .الکافی : ج 8 ص 58 ح 21 عن سلیم بن قیس الهلالی , نهج البلاغه : 
الخطبه 42 , الارشاد : ج 1 ص 236 , بحار الأنوار : ج 77ص 296 ح 4 ؛ 
صحیح البخاری : ج 5 ص 2359 , المصتف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 155 ح 
ساره مشق ج 42ص 4194 عن :شید الرحفن الصلعی:: کت 
العقال : ج 3 ص 819 ح 8856 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برادرم عیسی علیه السلام گفت : «ای 
گروه حواریان! | به هوش باشید که دنیا شما را افسون نکند . به خدا سوگند 
که دنیا افسونگرتر از هاروت و ماروت است . بدانید که دنیا رفتنی است و 
آخرت , آمدنی , و برای هر یک از آن دو , فرزندانی است . پس شما , از 
فرزندان آخرت باشید , نه فرزندان دنیا ؛ زیرا امروز ۳ 
حسابرسی , و فردا روز حسابرسی است , نه عمل» .1.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :آگاه باشید که شما در روز عمل هستید و حسابرسی , در 
ان نیست و به زودی , در روزی خواهید بود که در ان , حسابرسی است و 
من کار ببتت: :2 آمام علف تایه السا هد ا خر حسایر ند 
اشت: یل در رتست اماق عل علنه الساام *امرودر روز عمل 
است , نه حسابرسی , و فردا| , روز حسابرسی است , نه ۰ 
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الاماق الضادق لیم الشسلام بان له براعة قی غناوه الفقمتین قی بل ۶ 
جُمْعٍ , قلذا کان یوم الجْمْعَهٍ بَعت ال آآی المَوْمنین مک مَعَة خلتان , 
فیشهی الی باب الجنه فتفول " استازنوا لی علی: فلان , فیقال له هد 

سول زبک عَلی الباب . 


یفول لأزواجه : أَ شیء ترین عَلَن أحسَن ؟ قَیَفْلنَ : با سَیْدنا والذی 
اباعک الجَلّة |ٍما تآینا علیک شین با قد تفت آلیک راک ویر 
بواجدّو ۱ پالاخری. . قلا یِمَرٌ بشیء الا آضاء له ۰« 
الموعد . قلدا اجتقعوا تجلّی له الب تباتزک وتعالی , قلا رها اه آخ 
الی رحمته خَژوا سشُجّدا . 


قَیِقول : عبادی , [رقعوا ژووسَکم ! لین هذا یوم سُجود ولا عبادو , قد 
رقعث عَنکمٌ الموته . قیقولون : يا رب , وا شیء آفصل ما آعطیتنا ؟! 
اعطیتنا الجَتَه . فقو ,لکم هثل ما في آیدیکم سبعین ضعفا 5۰ / 
2النّصَ والَعَالکتاب«الذی احلتا دای الخمانه من حصله ا سا فهاتصت 
ع لا تسا فها آعوت 4 (2) 


«لا بح ۹4 یِمسمْمْ فیها تهب و ما هم معا بمَخرجین (3) 


الحدیثالامام علت علیه السیلام :بادژوا بأعمالِکُم تکُوئوا مع جیران اللّه فی 
داره , راقق,بهم رُسْلَه چآزاَهم ملائْكتهة , وأکرَم اسماعهّم ان تنج ع 
حبیییسن نار بدا . صان أَجسادَهم آن تلقی لوب (4) وتضبا «د لک فَصْل 
الله بُوْته من یَشَاء و اللهٌ دُو ال الْعظیم » (5) ۰ (6) . 


1- .تفسیر القثی : ج 2 ص 169 عن عاصم بن حمید , بحار الأنوار : ج 8 
ص 126 ح 27 . 
2 .فاطر : 35. 
۳ الچجر : 48. 
4- .للع : التَعبٍ والاغیَاء (النهایه : ج 4 ص 256 «لغفب»). 
5- .الحدید : 21. 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 183 , بحار الأنوار : ج 8 ص 163 ح 105. 
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5 2 رنج و خستگی 


امام صادق علیه السلام :خداوند در هر روز جمعه به بندگان مومنش لطفی 
صی: کنز و 
مومنان می فرستد . آن فرشته به درٍ بهشت می رسد و می گوید : از 


فلانی برایم اجازه ورود بگیرید . 
له آن کتن. کفته:می شون فزستاده: بر ورد کارت بر تن استت.*: 
ان مومن به همسرانش می گوید : چه چیزی را برایم زیباتر می بینید؟ 


همسرانش می گویند : ای آقای ما ! سوگند به آن که بهشت را بر تو روا 


پس ۰ , یکی از آن دو جامه را به کمر خود مي بندد و دیگری را بر دوش 
خویش می اندازد , و بر هر چه می گذرد , آن را روشن می سازد , تا آن 
که به وعده گاه می رسد و چون جمع شدند , پروردگار بزرگ و والا, , بر 
انان تجلی می یابد و همین که او را یعنی رحمت او را می بینند , به سجده 
می افتند . 


خداوند می فرماید : «ای بندگان من ! سرهایتان را بلند کنید . اینک » روز 
سجده و عبادت نیست . رنج تکلیف را از شما برداشتم» . 


مومنان می گویند : پروردگارا اچه چیز توش ان آن عبرم استه که نها 
داده ای , که بهشت را به ما عطا کرده ای ؟ 


خداوند نیز می فرماید : «هفتاد برابر آنچه دارید , برایتان باد » ۰ 2رنح 
و خستگیقرآن«همان خدایی که به فضل خویش , ما را در سرای ابدی , 

خای‌دان .ی انا رتتی نها نمی شاوی ان جا سکن به ما نمی 
رسد؟»؟. 


«در آن جا رنجی به ایشان نمی رسد و از ان جا بیرون برده نمی شوند». 


حدیث[1.الامام الصادق (ع):امام علی علیه السلام :در عمل خویش بکوشید 
تا با همسایگان خدا در سرای او باشید , که خدا پیامبرانش را با آنان 
همنشین قرار داده و فرشتگانش را به زیارت آنان فرستاده و گوش 
هایشان را از این که صدای آتشی را ند بر کنار داشته و بدن هایشان 
را از این کهخسکی ورتجن را احساین کنند: مضون داشت, است «این 
زر فصل حذاشت کس ان رادهر کمفت اهدرمت هدع دا ات مه 
بزرگ است» . 
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اما صادق(ع) فرمود:الیمام زین العابدین علیه السلام قی الدعاء : له 
صل علی مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَدٍ . واجقلنی وجميع |خوانی یک مُوْمنینَ وعَلی 
الاسلام ثابتین ... وِلْجتَّهٍ طالیین , وللهردوس وارئین , ومن یاب السدُس 
ولاستیرق لایسین وعلی الاراتی فنکنین , ویالیجان الفکلله بل 
واباییق وگأس من معین 7 ۳ , ون الحور العین َروجین ۳ تعیم 
لجته قُقیمین , وقی دار الغقامه خالدین , لمَسَهم فیها تهب (1) وما ُم 
منها یشخرجین . (2)2.الْمام الصادق (ع):الامام العسکرق علیه السلام فی 
التفسیر الْعنشوپ له , فی قوله تعالی : «قکلوا متا حنث شم تقذا», 
(3) : وآسها یلا تعب . (5)4/ دالحوف والخزثالکتاب«قولاء الذین أقسَمثم ۹ 
لا یلم ال برخمه الوا لته لاخوف؛ علنکم ولا آنثم تَعْرَون ». (5) 


«و قالوً الم له الذی مت عتّ الحرَن ان تا مود شکور ». (6) 

9 وه ۳1 1 
«لا بَحرْهْم القرغ الأکبَر و تلَقَاهُم الْلایِکة ها بومکم الذی کنثغ توعذون ». 
0 


سس 


- .النَضَبّ : التَعَبٌ (النهایه : جح 5 ص 62 «نصب»). 
2 ان اجان : ج 94 ص 123 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الفروی . 

- .البقره : 
۳ التفسیر ۳۳9 الی الامام العسکری علیه السلام : ص 260 ح 127 
و .ص 1ح 103 نجوه , تاویل الایات الظاهره : ج 1 ص 45 ح 20 , بحار 
0 : جح 13 ص 183 ح 19. 

- .الاعراف : 49. 
۳ .فاطر : 34. 
7- .الانبیاء : 103. 


ص: 255 
یم و اخکوه 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا: بار خدایا ! بر محمد و خاندان 
محمّد , درود فرست و مرا و همه برادرانم را مقمن به خودت قرار ده , و 
نیز پایدار بر اسلام ... و خواهان بهشت , و از وارثان فردوس که جامه 
هایی از ابریشم نازک و ستبر , بر تن می کنند و بر تخت ها تکیه می زنند و 
تاج های مزین به در و یاقوت و زبرجد , بر سر می نهند و فرزندانی 
جاویدان به انان خدمت می کنند و با جام ها و ابریق ها و پیاله ها , از 
چشمه ای روان می نوشند و با سیه چشمان بهشتی , ازدواج می کنند و در 
با , غوطه ورند و در سراي ماندگاری . , جاویدان اند و در 

جانته. اخسکی:ه. ارتجت احشاش .می: کنید. ه نه آز انها اخراع .هی 
4 ۰.مام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان , در باره 
این سخن خدای تزا ی : «از هر کجای آن که خواستید , فراوان بخورید» . 
یعنی گسترده و بدون خستگی.5 / 3بیم و اندوهقرآن«آیا اینان , همان 
کشانی نو دید کهسو کند بان فی کردید خدا آنان زاب ری جواهد 
رسانید؟ [ اینک ] به بهشت وارد شوید . نه بیمی بر شماست و نه 
اندوهگین می شوید». 


«و گفتند : ستایش , خدایی را که اندوه از ما ببُرد . به راستی که پروردگار 
ما آهزد کار ۵ قدر دان است». 


«آن هر ان نزر کسرانان را اندوهگین نمی کند و فرشتگان از ایشان 
استقبال می کنند [ و به انان می گویند : ] «اين , همان روزی است که به 
شما وعده می دادند » ». 


ص: 256 


الحدیثاز امام صادق(ع) درباره آفرینش حوا سقال شد و به آنالامام الباقر 
علیه السلام في قوله تبارک وتعالی : «و قالو العقذ له الذی ادعب عّ 
رن ان رتنا لو شَکوژ » : الحََن : ما أصاتَهُم فی الذّیا من الحوف 
والسَده . ()عن عمرو بن آبی المقدام عن ابیه قال بات ۱ سل 
له صلي الله علیه و آله زتمٌُو ال عز و جل من فلوب آهل اجه ذک 
باءوَالأهاتِ والاخوان والععارف ممن استوجب ال قلا َدکزُوتهم آندا. 
(5)2 / 4الامراض ال وحیَهّالکتاب«وَترَغتا اف فی ضذورهم م من غل_تجّری من 
تختهغ لالز وقالو الْحقذ له الذی هذاتا لها وما کا لتهتدی لولا آن هداتا 
الق جاعث سل ربا یالحو* وئوئواً آن تلم الحتَةِ آورتْموها یا کم 
تعْمَلون» . (3) 


«و ترَغتا ما فی طذورهم مُن غْل او ۲ عَلّی شژر مُتقبلین» . (4) 
«فی جتّه عَالیه * لاتسَمع فیها لفیة» . (5) 


1- .تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 483 ح 10 عن آبی الجارود , بحار 
الأنوار : ج 23 ص 220 22 . 

2+ الفردوسن *ج طضص 261 2 8125 :عن این ان : 

3- .الاعراف : 43 . 

4 .الحجر : 47 . 

5- .الغاشیه : 10 11 . 
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5 بیماری های روحی 


و 
گفتند : ستایش , خدایی را که اندوه از ما ببٌرد . به راستی که پروردگار ما 
, آمرزگار و قدردان است» : اندوه , همان ترس و سختی هایی است که 
کریدتا به آنانمی وسوی استه بامر دا صلی الق علبه ره آلهدخدار 
۶ص , یاد پدران و مادران و برادران و آشنایانی را که دوزخی شده اند 
, از دل های بهشتیان می زداید و آنان دیگر هرگز به یاد آنها نمی افتند.5 / 
4بیماری های روحیقرآن« و هر گونه کینه ای را از سینه هایشان می زداییم 
. از زیر [ قصرهای ] آنان , نهرها جاری اند . و می گویند : «ستایش , 

خدای را سا رای ای فا و ها ها ی روا 
خود , هدایت نمی یافتیم . در حقیقت , فرستادگان پروردگار ما , حق را 
آوردند» . و به آنان . ندا داده می شود که : اين . همان بهشتی است که 
آن را به [ پاداش آآنچه انجام ضه دی میراثت یافته اید » . 


« آنچه کینه در سینه های آنان است , بر می کنیم . برادرانه بر تخت هایی , 
رو به روی یکدیگر نشسته اند کِ, 


« در بهشتی برین اند . سخنی بیهوده در آن نمی شنوند » . 
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الحدیث14.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یْحتَسٌ بحتسن هل الجتّه بَعدما 
یجوزون الصّراط نی بُوْحَدّ لِتعضهم من تعض طلا ما ُم.فی الثٌنیا , 
ویدخلون اج ولیسن فی فُلوب تعضهم علی" ۱ ۰ (15)1.عنه صلی 
الله:علیه و ال فی حدیت بصف فیة کیفته عشر المعین وم العیامه : و( 
عند باب الجلّه شَجرَه ینیع من آصلها عّینان , قیشربون من احدی العیتین , 
قٍذ بل السَرابٌ السّدر آخرج له ما فی دورهم من غل آو حشد آو بغی 
. وذلک قَولّْ اه تعالی : «و ترَعْتا ما فی ضذورهم من غل او ۲ عَلی سر 
خعبلین» (۱2: فلا انتقن الشرات اب لتطي طهرفم من تنس الما" 
وقدرها, وذیک قول ال ء تعالی : «و سَقَاهم رهم شراب طهَورّا » , تم 
اغتسَلوا ین الأًخری قح انمض تضو6 آلعیم : فا کشعت یدام ولا تقتز 
ألوائُُم بدا . (16)3.عنه صلی الله علیه و آله :أوّل ژُمتو تج الجلَ 
یا ۱ ی ات 
بتغه یتقَوّطون آنتلقم. فیها اهب , أمشاطهّم ِ, الذْهب وَالفُه , ومَجامرَهمٌ 
او قرشم آلقسی ول واجد منم روجتان ریم سوقهما 
من وراء لحم من الخُسن , لآ یلاق 7 تيتهّم ولا تباعضَ , فلوم قلن رَجُل 
واجد , ُستحون الله ُکرة وعیتا . (5) : ۱ 


1 .فتح الباری و («۰«ِ«9ِِ ۹ص« 
- .الحجر : 47. ۱ 

۴ .کنز العمال : ج 14 ص 650 ح 39781 نقلا عن ابن مردویه عن النژال 
یی ۱ 

4- لاه : هو العود الذی بت مه (ا ماه : ج 1 ص 63 «آلی»). 

5- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1185 ح 3073 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
0 .ح 17 , سنن الترمذی : ج 4 ص 678 ح 2537 , صحیح ابن حبان : 
ج 16 ص 463 ح 7436 , مسند الشامیین : جح 1 ص 92 ح 132 نحوه 
وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 14 ص 487 ح 39371. 
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صوزیت ‏ اغین شا صلت الم یه وال شا زر اون سکس 
صراط , نگه می دارند تا تقاص ستم هایی که در دنیا به یکدیگر کرده اند , 
ازآنها کرفته‌شود وبا دلتهایی خالی از کیته تست به هم , وارد بهشت 

شوند ۰.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی که در آن , چگونگی 

محشور شدن پرهیزگاران را در قیامت , بیان می کند : : بر در بهشت , با 

درختی رو به رو می شوند که از پای آن , دو چشمه می جوشد : از یک 

چشمه اش می نوشند و به محض آن که نوشیدنی به سینه شان رسید , 

خداوند , هر آنچه کینه و حسادت و بدخواهی در سینه های آنهاست , همه 
را بیرون می برد . این است سخن خدای بلندمرتبه : «و آنچه کینه در سینه 
های انان ات نمی کنیخ . برادرانه بر تخت هایی , رو به روی یکدیگر 
نشسته اند» . 


و توشیدنن چون به معدخ رسد : آنان"را از الودعی ها و تخاست: های دنیا 
پاک می گرداند . اين | ست سخن خدای بلندمرتبه : « و پروردگارشان 
نوشیدنی ای پاک کننده به انان نوشانید» . 


سپس خود را در چشمه دیگر , , شستشو می دهند و خژمی , نعمت 
وجودشان را فرا می گیرد و دیگر , نه بدن هایشان کثیف می شود و نه 
رتگشان هرگز تغییر می کند .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تخستین 
گروهی که وارد بهشت می شوند , صورت هایشان مانند ماه شب چهارده 
می درخشد . در بهشت , نه آب دهان می اندازند و نه ترشحات بینی و نه 
قضای حاجت دارند . ظرف هایشان در ان جا , طلاست و شانه های 
سرشان , از طلا و نقره و بخوردان هایشان , عود و عرقشان مشک است . 
هر یک از ایشان , دو همسر دارد که از شدّت زیبایی , مغز ساق آنها از 


پشت گوشت , دیده می شود . 


هیچ ناسازی و نفرتی میان ایشان (بهشتیان) نیست و همگی یک دل اند و 
بام و شام , خداوند را به پاکی می ستایند . . 


ص: 26۷0 


0.لامام علی علیه السلام فی آحوال المَتَفين : تتجوا (1) دار السّلام الّتی 
مهن دحلها کان آمنا من الّیب والأْحزان ۰ (5)2 / اسان 
الجسییّةٍ23.رسول له صلی الاه. علیه و الم ؟ دم آن تلْکَمْ لته 
وریتْمُوهَا» (3) نودوا آن صحوا| قلا تسقموا , وادخْلوا فلا تموئوا َأنعمو مَو| قلا 
تباسوا . (24)4.عنه صلی الله علیه و آله :یْنادی مناد : ان لک آن َپ۳] لا 
تموتوا آبُداء وان کم آن تصحخوا قلا تسیقَموا أبدا, وان کم آن تشْبُوا قلا 
تهرموا آبداء وان کم آن تنعموا قلا تبألسوا آبدا , قذلک قَولْ تعالی : «و 
تلک الحتة التی اور تموها یقا کسم تعملون » (8: (25/6:عتهصلی الله 
علیه و آله فی ذکر ما یلقی المَوْمنْ عند دخوله الجَنّة : فَیدجحْل قاذا هو 
بشَچجرو ذاتِ ظل ممدود , وماءٍ سکوب , ویمار مُهدلو ثیَمی رضوان , 
یَخرَخٌ من سافها عینان تجریان , قتنطلِقّ ٍلی احداقما وکلما مر دک 
قیَفتسل منهاء قبَحَرُم َیِخرّخْ وعَلیه تضرَهْ العیم شرت من الأخری" , قلا تکُن 
فینطته دمن ول من ولآ , وَذلک قَولّهْ تعالی : «و سَعَاهم 7 


1- .انتحی : عرض له وقصده (النهایه : ج 5 ص 30 «نحا»). 

2- .صفات الشیعه : ص 121 ح 63 عن محشّد بن الحنفیّه , بحار الأنوار : ج 
و 

- .الأعراف : 43. 

4- .الفردوس : ج 4 ص 414 ح 7205 عن آبي هریره , سنن الدارمی : 
ضن 791 2 2720 عن: آبی منفید الخدری وابی هرز بزه تجوم : کتر الخمال 
: ج 14 ص 17ج 39456. 

و 

6- .سنن الترمذی : جح 5 ص 374 ح 3346 , صحیح مسلم 2 
| ۰ج 4 ص 2190 11905 , تاریخ دمشق : جح 
3 ص 109 ح 11190 کلها عن آبی سعید الخدری وآبی هریره , کنز 
ِ : ج 14 ص 517 ح 39456. 

- .الانسان : 21. 

- .الاختصاص : ص 350 عن عوف بن عبد اللّه الأزدی عن الامام الصادق 
0 , بحار الأنوار : ج 8 ص 212 ح 205 وراجع : تفسیر الطبری : 
ج 5 الجزء 8 ص 183 والدر المنثور : ج 3 ص 457. 
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6 هن لام زن تال سره اوه ای ترا ات 
کروژند "صراین که‌تهر کش به ان وارد شوه از زان اندفق ‌هادر اما 
ات ساره ها مین ایس خر( ال سای را ضایی ال 
علیفو ال ج«وبه آنان تدامی رسد کم این است مان نی که 

میر ات بافقه اند به نان دا می زشند که ۰ «همواره تن درست. باشید و 
بیمار نشوید . داخل شوید و هرگز نمیرید , و همواره در ناز و نعمت باشید 
و پینوا نگردید» .پیامبر خدا صلی آلله علیه و آله :آواز دهنده ای آواز می 
دهد که : «حقّ شماست که زنده بمانید و هرگز نمیرید . حق شماست که 
سالم باشید و هرگز بیمار نشوید . حق شماست که جوان باشید و هرگز پیر 
تنشوید . و حق شماست که در ناز و نعمت باشید و هرگز به بینوایی نیفتید 
» . این ی و چا ی ی پری ۱ 
به پاداش کارهایی که می کردید , میراث یافته اید» .پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله در بیان آنچه موّمن , هنگام ورودش به بهشت می بیند : پس 
وارد می شود و ناگهان به درختی با سایه ای گسترده و آبی ریزان و میوه 
ِ آویزان , به نام رضوان , بر می خورد که از تنه آن , دو چشمه جاری 


به سوی یکی از آن دو چشمه می رود و خود را در آن , می شوید و چون 
بیرون می آید , سرشار از طراوت است . سپس از چشمه دیگر می نوشد 
فان آن بنن , هرگز قولنج و مرض و دردی در شکم او پدید نمی آید . اين ؛ 
همان سخن خدای بلتد مرتبه است که «و:بر ورد کارشان نه آنان نوشیدنی 
ای پاک کننده نوشانید» . 
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المصنف لاپن آبی شیبه عن عاصم صم بن ضمره :سهعث علبا بقول : «و سیق 
الذین اقا رهم الی اجه ز مدا» (1) ی |5ا انتقوا ٍلی باب من آبواب 
الِحَتّه ِِ عن5 بایها نب سَجَرةه تخرَخ من تحت ساقها غینان , قَیََتونَ احداهما 
اه آمووا نا , رون فیها . قتجری علیهم تَضرَة النعیم . 


قال: قلانتعیرٌ عبر آبشاژهم بَعدها آبدا, ولا تشعت شعورّهم تفا ادا کات 
دهنوا. فا نع یعهمدون (لی الأخری قیشربون نها, قتذهب ما فی بطونهم 
من اذی وقذی. ات« اتظر سول اللّه صلی الله 
علیه و آله ای ام‌آو مصاء القیتین , : آما لت لا یدجُل الجحَتّة رمصاء 
العیتین . قبِکت. وقالت 7 وک ان ر؟ فقال : لا, ولکن لا 
تدحْلینّ الجَتّةٍ علی مثل صورتك هذو . 


قال سول اللّه صلی الله علیه و آله :لا بَدحُلْ جالع قلعم . 
عَلی ها العنی . (5)3 / اعد والیترٌالکتاب«و جرَاهم بقا صََروا جَة و 
جریژا * قلکئین فیها علی رای لایرون هیها شفسا و لا زفهریزا» ۰ (4) 


: الزمر : 73. 
7 مسند این الجعد و 2569 با دج 7 
3- .النوادر للراوندی : ص 107 ح 84 , الجعفریات : ص 191 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 16 ص 299 ح 4. 
4 .الانسان : 12 13 . 
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5 6 گرما و سرما 


المصئثف , ابن ابی شیبه به نقل از عاصم بن ضمره : از علی علیه السلام 
شنیدم که می فرماید : « «پرهیزگاران را گروه گروه به سوی بهشت 
سوق می دهند» , تا اين که به دری از درهای بهشت می رسند . در آن جا 
درختی را می یابند که از پایین آن , دو چشمه می جوشد . به سوی یکی از 
آنها می روند و خود رز در آن می شویند و طراوت بهشت , آنها را فرا می 
گیرد . پس از آن . هرگز پوست های آنها ی و وتان وول 3 
نمی شود , گویا روغن زده اند . 


نجاست و پلیدی در دل های انهاست , از بین می رود» .امام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله زنی چرکین چشم را دید . فرمود : 
«زنان چرکین چشم , به بهشت نمی روند» . 


زن گریست و گفت : ای پیامبر خدا ! پس من به جهِتُم می روم ؟ 

فرمود : «نه ؛ بلکه با چنین چهره ای که داری , وارد بهشت نمی شوی» . 
سپس فرمود : «یک چشم و کور نیز به بهشت نمی روند» , به همین معنا [ 
که گفته شد ] ۰ 6گرما و سرماقرآن« و به پاس آن که صبر کردند , 


بهشت و پرنیان را , به آنان پاداش داد . در آن (بهشت) , بر تخت ها تکیه 
مد ور ان سا ته اکاتن میت و که تززر حایریف: 
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الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی صقه الجَتّهٍ : قلی باب ال 
هجرد , ان الوَرقه منها آیستظل تحتها آلف رَجْلِ من لاس , ون پمین 
السْجره عَين مُطَْرَهْ مُرَکَية , قال ۰ قیْسقون منها شربة . قیفر ال با 
فلونهم من العشر.. وتسقط عن. ابشارهم الشعر, وزلک قول اللهغز وجل 
: «و سََاهم رهم شرابا طهُورّا » من یلک القین المْطَهْرّه . 


قال : نع بتصرفون الی غین آخری عن تسار السَجَرّه , قتفتیلون فیها ‏ 
وهی عینْ الحیاه 1 قلا یموئون آبدا . 


قال : تم یوقفَ بهم قذام العرش , , وقد سلموا من الأافات والأسقام 3 
والبرد آندا : ال اعنمضلی ۱ الجَتٌ له هن هب ولیتهٌ من 
فصو , خصبا ها الیافوث والرْمْدْدٍ , ملالها (2) المسک الااقژ ۳ 


العقران نهاژها جارة ,ماه مَتَدَليَهٌ , وطیا‌ها مُرنهٌ , لیس فیها 


شمس ولا ژمهریز , سل تال من اهنوا هجو 80] , یمکَت مَع الخوراء 
من حورها الفَ عام , لا تَمَلة ولا پملها . 


- .الکافی ۰ فصن 699 9٩‏ کن مج ین اس قالهدنی عن: ۱ ام 

ار علت السلام , تفسیر القمّی ۳ 2 ص‌ 54 وفیه «مثه آلف» بدل 

۱ , پحار الأژنوار : : ج 8 ص 157 ح 98. 

تلاصا ااهین لاه تجعل بیخ‌ساتی الا امه ع هی ود 

۱ 0 

3- .خور : جمع اخور وحوراء والور : ظهور قلیل من البیاض فی العین من 
بین السواد. وذلک نهایه الخسن من العین (مفردات الفاظ القران : ص 

262 «حور»). 

4- ند رید ض: 417.قن الامام زین آلعاندین غن آببه فن یه ایهم 

السلام , تفسیر فرات : ص 594 ح 760 عن سلمان عن الامام علی علیه 

الا ای ی ار ام 
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حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف بهشت : : بر در بهشت » 
درختی.اشست که دوسانه هر بر ی آن هافر اهر دم حامی دور 
سمت راست درخت , چشمه ای پاک و ۱ 
آن را می نوشند و به واسطه آن , خداوند , دل هایشان را از حسد , پاک 


می سازد و مو از پوست بدنشان می ریزد . اين , همان سخن خداوند عز و 
جل است که : « و پروردگارشان نوشیدنی ای پاک کننده بة آنان توشانید » 
ا ان یت ای 


سپس به سوی چشمه ای دیگر در سمت چپ درخت می روند و خود را در 
آن می شویند . اين چشمه , چشمه زندگانی است . بنا بر اين , دیگر هرگز 


سپس آنان را در پیش عرش نگه می دارند , در حالی که برای هميشه از 
آفت ها و بیماری ها و گرما و سرما مصون شده اند ,پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : بهشت ؛ , یک خشتش از طلاست و یک خشتش از نقره . ریگ 
جوی هایش روان , میوه هایش اویزان و مرغانش اوازخوان اند . در آن جا 
هزار حوری است که با هر حوری , هزار سال به سر می برد , بی آن که از 
یکدیگر خسته و دل زده شوند . 
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5 7اللَوفرسول اللّه صلي الله علیه و آله الوم و القوت , ولا تَقوث 
اس او قد سای 
له علیه و آله ققیل : یا سول الله , ینام آهل الجتّه؟ ققال سول ال 
صلی الله علیم و آله : الوم آخو القوت , وأهلٌ ال لابنامقون . (5)2/ 
8البتول والفاطامیرالمومنین(ع) در وصف برخی از صحایه پیامپر(ص) 
میرسول اه صلی الله علیم و آله :ول رمرم تدحلٌ الجنة من متی عَلّی 
ضوزه الققر لیله التدر ,نم الذین لوتقُم ی أشَه تجم فی الشماء اضاعة, 
یم هم بعد لک منازل . لا ی تقوّطون ولا ولو ولا یمتحطون ولا یُفُونَ , 
مشاطَم الب . عجارم لا لو , رشحم المسک . اخلافهم عَلی 
جلق رل واجد . علی طول آییهم آدَ سیون ذراعا. (3)راجع : ص 564 
لصا اس ار 


1- .شعب الایمان : ج 4 ص 183 ح 4745, البعث والنشور : ص 257 ح 
2 , المعجم الاأْوسط : ج 8 ص 342 ح 8816 , تفسیر القرطبی : ج 15 
ص 261 کلاهما نجوه وکلها عن جابر , الزهد لابن حنبل : ص 15 عن محشد 
بن المنکدر , کنز العقال : ج 14 ص 475 ح 39321. 

2- .المعجم الأْوسط : ج 1 ص 282 ح 919 , تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 
7 اد لور جع 7ص 421 هار غن الب ان واین طردویه والتعفن 
فی البعت. 

3- ,صحیح مسلم : ج 4 ص 2179 ح 16 , المصئثف لابن آبی شیبه : ج 8 
ص 73 43 , صحیح البخاری : ج 3 ص 1210 3149 , سنن ابن ماجه : 
ج 2 ص 1449 ح 4333, صحیح ابن حبّان : ج 16 ص 465 ح 7437 
فالتلانه الاحنری نومه کلفا خر یی فریزم :کید الفغال : ج 14 ص 477 ح 
331( 
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5 7 خواب 


5 9 ادرار و مدفوع 


5 7خوابپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خواب , برادر مرگ است و اهل 
بهشت نمی میرند. المعجم الأأوسط , بل از جایر بنعید الله : از پیامبر 
خدا صلی الله. عانهد آله سذال ند : ای پیامبر خدا ! آیا بهشتیان می 
خوابند؟ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «خواب , برادر مرگ است . 
بهشتیان نمی خوابند» ۰ / 8ادرار و مدفوعحمزه و محمد فرزندان حمران 

نن اعین کویند:بیا مبر خدا ضلی. الله علیه و له ذنخستین گروه از امّت من , 
۳ . گروه بعد از آنها به 
صورت درخشان ترین ستاره آسمان وارد می شوند و سپس هر گروهی , 
به ترتیب منزلتی که دارند . 


اهل بهشت , نه مدفوع و ادرار می کنند و نه آب بینی و دهان می اندازند . 
شانه هایشان طلا و بخورشان الاویه ( عود هندی ) و عرقشان مشک است 
ی و لا سای 
مه 


1- .در دل هایشان هیچ کینه و دشمنی ای نسبت به یکدیگر نیست و همگی 
همدل اند. 
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5 / 9الهَرَمُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :هل الجتَِّ جُرد (1) , مد (2) , 
کحل, لا بفنی شَبابهُم , ولا تبلی ثیابهم. [)ٍعنه صلي الله علیه و آله ‏ یدخل 
آهل الجتّه ال جُرداء مُرداء مُکَحْلينَ , آبناء تلائین آو ثلاتِ وئلائین سَتَة . 

(4)سنن الترمذی عن آبی هریره نا [سول ال صلی الله علیه و آله ] 
الجتَةْ ما ناوٌها؟ قال صلی الله علیه و آله ۱۰ 
وملاطهّا آلمسک الأذقَرٌ , وحصباوْها اللَولوْ الیاقوث , وربئها الرَعقَران , 
دحَلها بِتَعم ولا باه , ویخلذ ولا یموث , لا تبلی پیابهم ولا یفنی شبابهم 

(5)الامام علی علیه السلام 1 بر رَسول اللّه صلی الله علیه و آله امعاه 
عَجورّه درداء (6) , ققال : آما له لا تدخْلْ الجتَةَ عَجورٌ درداغ, قَبکّت تال 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله فا یی ففالت سا سل ال 
درداغ! قَضَجک رسول اللّه صلی الله علیه و آله ققالَ 0 
حالي . ,(7) . 


1- .الاجْرَدٌ : الذی لیس علی بدنه شعر (النهایه : ج 1 ص 256 «جرد»). 

2 .الأمرَذ : الشاب الذی بلغ خروج لحیته وطر شاربه ولم تبدٌ لحیته (لسان 
العرب : ج 3 ص 401 «مرد»). 

3- .سنن الترمذی : ج 4 ص 679 ح 2539 , سنن الدارمی : ج 2 ص 792 
ح 2 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : ج 14 ص 471 ح 39301. 
4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 682 ح 2545 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 

8 23167 و ص 237 7 22085 , تفسیر الطبری : ج 12 الجزء 24 
ضن. 12 هالنلانه ار خیره تخوو وکام عن فاد حیل , کنز العمال : ج 14 
ص 477 7 39329. 

5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 672 ج 2526 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
1 8049 , سنن الدارمی : جح 2 ص 789 2717 ۰ صحیح ابن حبان : 
ج 16 ص 396 ح 7387 کلها نحوه , کنز العمال : ج 14 ص 451 ح 
25 ؛ جامع الأخبار : ص 494 1371 نحوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 
7 ح 74. 

6- .الدَرَدٌ : سقوط الأسنان (النهایه : ج 2 ص 112 «درد»). 

7- .النوادر للراوندی : ص 107 ح 83 , الجعفریات : ص 191 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 16 ص 298 ح 3. 


ص: 209 


را ار ماس ای رم هد ان 
بدنی بی مو و صورتی بی مو و چشمانی سرمه کشیده دارند . جوانی شان 
از بین نمی رود و جامه هایشان فرسوده نمی شود .قال رسول 
الله(ص):پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بهشتیان در حالی وارد بهشت 
می شوند که بدن هایی بی مو و صورتی بی مو و چشمانی سرمه کشیده 
دارند و سن سی يا سی و سه سال دارند .پیامبر خدا سه بار فرمود:سنن 
الترمذی به نقل از ابو هریره : [ به پیامبر خدا ] گفتیم : بهشت از چه 


ساخته شده است ؟ 


فرمود : «خشتی از نقره و خشتی از طلاست , ملاطش مشک تند است و 
ریگ هایش مروارید و یاقوت اند و خاکش زعفران است . هر که به آن 
وارد شود , همواره برخوردار خواهد بود و روی بینوایی نمی بیند , جاودانه 
خواهد بود و هرگز نمی میرد , جامه هایش کهنه نمی شوند و جوانی اش از 
سر ی رما آماشعای علیه ااساای باس دا سلی لاه خی 2 


پیرزنی بی دندان دید . فرمود : «بدان که هیچ پیرزن بی دندانی , وارد 
بهشت نمی شود .: 


( 
0 


پیامبر خدا صلی الله علیه و الة خندبد و فرمود : «تو این گونه (پیر و بی 
دندان) , وارد بهشت نمی شوی» . 
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5 10المَوترسول الم صلی الله علیه و آله ِیدحْل هل الجَتّه الجَتَه وأهل 
الثار الناز , ز نم تقوم مودن ینتم : یا آهل الثار ! لا قوت , ویا هل الجَتّه !لا 
موت , خُلود . (1)عنه صلی الله علیه و آله یال لأهل الجَتَه : يا هل الجَتّه ! 
خُلود لا موت , ولاهل الا : پا هل الثار ! حْلود لا مقوت ۰ (2)عنه صلی الله 
علیه و آله :اذا صار هل لجتّه ای الجته وآهلْ الثار (لی الثار , جیء بالموتِ 
ی بجقل تین الجّه ولتر رت پذیح ثم بُنادی مناد : يا هل الجَتّه ! لا قوت 
قیزداد هل الجَتّهِ قرحا الی قَرَجهم وتزداد اهل 
الثار خزنا |ٍلی خزنهم . ۳ البخاري عن ای تیاو الخدری (قال 
رسول الله صلی الله علیه و اله : بُوّنی یالقوتِ کَیتّه کبش آملح , فینادی 
مناد با آهل امه ! قتشریلون وهنطژون , قیقول 1 
قیقولون : تعم , هدَا الموث , وکلهّم قد راخ . تم بنادی : یا اهل الثار ! 
فبشی تبون وتنظرون , قیقول 0 هذا؟ قیِقولون : تقم هد المقوث 
, وکلَهُم قد رَآ۵ , فیُذبَع . تم پقول : با آهل الجَتّه ! خُلودٌ قلا وت , ویا آهل 
ال راخلو قل قوت .لّقا: «و نفخ تم الحشره از قضِی الأْمرٌ و هم 


5 

3 

ی 
ًِ 
: ت 
23 
3 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2396 ح 6178 عن ابن عمر , صحیح مسلم : 
ی 
9 وراجع : سنن الترمذی : ج 4 ص 692 ح 2557 وسنن ابن ماجه : 
ج 2ص 1447 2 4327 

2 .صحیح البخاری :ج 5 ص 2397 ح 6179 عن آبی هریره و ص 2396 
ح 6178 عن ابن عمر نحوه , صحیح مسلم زج 4 ص 2188 ۳ 40 عن آبی 
سعید الخدری , کنز‌العمال : ج 14 ص 516 ح 39455 ؛ تفسیر القمّی : حج 
2ص 0 ون آنی ولاد الحتّاط عن الامام الصادق علیه السلام , مجمع البیان 
: ج 6 ص 795 عن آبی سعید الخدری . 

ها ار ی 
9 ح 43 , مسند آبن حنبل : ج 2 ص 467 6029 , صحیح آبن حبان : 
ج 16 ص 515 ح 7474, المعجم الکبیر : ج 12 ص 7275 13337 , 
مسند آبي یعلی : ح 5 ص 231 5560 , تاریخ دمشق : ج 45 ص 324 ح 
0 کلها عن ابن عمر , کنز العمال : ج 14 ص 515 ح 39450 . 

4- .مریم : 39. 


5- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1760 ج 4453 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
8 40 , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 21 11066 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 156 ح 278 عن ابی هریره , المعجم الکبیر : ج 12 
ص 277 ح 13346 عن ابن عمر , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 60 ح 1170 
کلها نحوه , کنز العمال : ج 14 ص 517 ح 39475. 
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5 مرگ 


5 10مرگپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشتیان , داخل بهشت و 
توزخیان .رد اخل دوز خ من ون سس آوان دهنده ار مان آنان بر 
می خیزد [ و صدا می زند ] که : «ای دوزخیان ا فر فیدر کان تیسستزری 
ای بهشتیان ۲ مرگی در میان بیست , جاودانگی است» .امام صادق (ع) 
درباره عبداللّه بن ابی یعفور فرمود:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به 
اهل بهشت گفته می شود : «ای اهل بهشت ! جاودانگی است و از مرگ , 
خبری نیست» . به اهل دوزخ نیز گفته می شود : «ای اهل دوزخ ! ۱ 
جاودانگی است و از مرگ , خبری نیست» .پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:چون بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ رفتند , , مرگ را می آورند و 
آن را در میان بهشت و دوزخ قرار می دهند و آن را ذیح می کنند ۰ سیس 
آواز دهنده ای آواز می دهد : «هلا ای بهشتیان دیگر از مرگ , خبری نیست 
, و هان ای دوزخیان مرگی در کار نیست » . 


پس به شادی بهشتیان , افزوده می شود و اندوه دوزخیان , افزون می 
گردد .روی ابوتراب الرویانی قال:صحیح البخاری به نقل از ابو سعید خُدری 


: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «مرگ را در شکل قوچی سیاه و 
سفید می اورند و منادی ای ندا می دهد که : ای اهل بهشت ! 


تیار ی رن مت کته ونان هی کتففت او خی کهیط: ]زا 


می گویند : آری . اين , مرگ است . و همه آنها آن را دیده ند . 


دشخان هن کرد مین کنشند ورتگام می کفد ما دی هن کوید ]را 
این را می شناسید ؟ 


می گویند : آری . اين , مرگ است . و همه آنها آن را دیده اند . 


در این هنگام , آن قوج را سر می برند . سپس منادی می گوید : ای اهل 
بهشت ! از این پس , جاودانگی است و مرگی در کار نیست , و ای اهل 


دوزخ ! از این پس , جاودانگی است و مرگی در کار نیست» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله سیس اين آیه را خواند : «و آنان را از روز 
حسرت . بیم ده , آن گاه که داوری انجام می گیرد , حال آن که آنها در 
غفلت اند» . 
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ابو حماد رازی گوید: و ویک شرا اک یه تست امام هارسول ال صلی 
الله علیه و آله یْجاء بالقوتِ یوم القیاقه فی صورّه کبش املح , , یوق بین 
الجتّه وّالثار , قَيَعرِفَة هوّلاء وتعرفة هوّلاء , قتقول آهل التار : الم سَلطهٌ 
عَلینا ؛ ویقول أهلْ الجَتّه ال [تک قضیت ت آن لا تذوق فیها القوت الا 
القوه الاولی: نی فا مر بان هل الثار من المَوت , ویَأمَنْ هل 
الجَنّه 0 (1)عنه صلی الله علیه و آله : اذ | دح ال تعالی هل 
الجنه الجنة واهل الثار ار , یت پالموت مَلببا یوق کلین آلشور الذی 
تین اهل لجع واهل الثار , ثم بُقال "یا آهل التّه !یط بو خایْفین . ثم 
الجَته واهل ار : قل تعرفون هذا؟ ِِِ و دیا ! هو 
المَوث الذی ِِ قَیْذیِخ دبحا عَلی السُور الذی بین الجَتَه والثار , تم 
یُقال : یا اهل | لجّه خلوذا 1 مهوت , وبا هل التّار خلود لا قوت . (2)بحار 
لأتوار عن ابن عباس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جواپ 
مسایّل عبد الله بن سَلام لمّا سَاله : آخيرني ما یَصتع اللةٌ بالوتِ ؟ : یاین 


سلام , ادا لستوی آهل الجَتّهٍ فی الجتَه وال الثار فی الثار , نت القوت, 
که کیش أملِخ , قیوقف بَین الجَتّه والثار , قتقال ال له : يا ولا ال 
هذا المَوثْ , آتعرفوتة؟ قیقولون : تم , فیقولون هم : تذبَخة؟ فیقولون : 

تقم يا مَلایکة ربا , ابَحوة نی لایکون موث ِ ۱ ولو لاهل التار : ی 
اه اللّه ! هدّا القوث هل تعرِفوته؟ قیقولون : تقم , تقو الََایکة : 
تذیِخة؟ فیِقولون ی | 
پالمقوتِ فتستریخ . 


قال الّیت صلی الله علیه و آله : وَیُذخْ القوث ین اجه والثار ؛ قتبأمن 
هل الا من الخُروج منها , وَتَطیٌْ فْلوپٌ آهل الجَتّه للخلود فیها . قعندی 
ای آن تساه اقا ص فا 


لاک التوی ررض 4221 لا عم این مرجوبه گن انس 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 692 2557 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
0 ح 8825 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : ج 14 ص 445 ح 
30( ۱ 

3- .بحار الأنوار : ج 60 ص 261 نقلاً عن بعض الکتب القدیمه. 
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عبدالعزیز بن المهتدی گوید :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز قیأمت , 
مرگ را در شکل قوچی سیاه و سفید می آورند و ميان بهشت و دوزخ نگاه 
می دارند . بهشتیان و دوزخپان , آن را می شناسند . دوزخیان می گویند : 
«بار خدایا ! آن زا سا متا را و بهشتیان می گویند : «بار خدایا ۱ 
تو حکم کردی که در این جا , جز همان مُردن نخست , مرگ را نچشیم» . 


پس , آن را میان بهشت و دوزخ , ذیح می کنند . اهل دوزخ از مردن , 
نومید می شوند و اهل بهشت از مردن : آیمن می. کر دند .پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله |چون خدای بلندمرتبه , بهشتیان را به بهشت و دوزخیان را 
به دوزخ داخل نمود , مرگ را کشان کشان می آورند و آن را بر روی 
دیواری که میان اهل بهشت و اهل دوزخ است , نگه می دارند . سپس 
گفته می شود : «ای اهل بهشت » و بهشتیان , هراسان گردن می کشند . 


آن گاه گفته می شود : «ای اهل دوزخ 4« و دوزخیان با خوش حالی و به 
امید شفاعت ۶ کردنامی: کشند : 


رنه ال مت و اه دوع کفته من وی ایا اسن امن شتا سید 


هر دو گروه می گویند : آری , او را می شناسیم . او , همان مرگ است که 
بر ما گماشته شده بود. 


در این هنگام , آن از بر روی دیواری که میان بهشت و دوزخ است , لفتان 
می بُرند . سپس گفته می شود : «ای بهشتیان ! [ از اين پس , آجاودانگی 
ی ی و , ] جاودانگی 
است و مرگی در کار نیست» .بحار الانوار به نقل از | بن عباس , در بیان 
ال وا تن اسلا م. که 
ک ای ای ی 
علیه و آله فرمود : «ای پسر سلام ! آن گاه که بهشتیان در بهشت و 
دوزخیان در دوزخ , مستقر می شوند , مرگ ۳ با صورت قوچی سیاه و 
سفید می آورند و آن را میان بهشت و دوزخ نگه می دارند . سپس [ 
فرشتگان ] به اهل بهشت می گویند : ای دوستان خدا ! اين , مرگ است . 
بان رای اس ؟ 


می گویند : آری . 


بهشتیان می گویند : آری ای فرشتگان پروردگار ما ذبحش کنید تا دیگر 


سپس به اهل دوزخ می گویند : ای دشمنان خدا این وم کناست:. ایا ان 


می گویند : آری . 


سازید : شاید خداوند 1 مرگ را بر ما حکم کند و اسوده شویم» ۳ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «مرگ را در میان بهشت و دوزخ , سر 
می بُرند . پس , اهل دوزخ از خارج شدن از ان (دوزخ) . قطع امید می 
کنند و دل های اهل بهشت به جاودانگی در ان (بهشت) , مطمئن می شود 
, اینک , به نظرم باید مسلمان شوی» . 


عبد الله بن سلام گفت : راست گفتی , ای محد !. 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا کان وم القیاقه 
الاملح , قیوقف بین الجَتّه والنا قَدتغ وقم تنظرون , قلو 
فا لمات اه ات2 وله ان آخدا مات خزنا لمات هل الثّار . (1)الرهد 
للحسین بن سعید عن آبی بصیر لا أعلْمَهٌ ده الا غن آبی جعقر علیه 

7 : قال 31 ادخل 7 ۱ و 1 

سیع آهل دیجم با هل الحته یا آهل الثار , قا 

0 ل : ققال هم : آتدرون ما هذا؟ ؟ هذا هُو لمَوتْ الذی کم - . 
تجانون من وی الا , قال : قتقول آهل اجه :الم لا ثدجل القوت علین 
قال : وتقول اهل الثار : اللهم دج القوت عَلینا . قال : ب بُتَخْ کما ثذبة 


الشاخ 

قال : تم بنادی مناد لا قوت آبدا , آیقئُوا بالحُلود , قا ل : قیفرخ أهل الجتّه 
قرحا لو کان أحَذٌ یَومَئذ یموث من قرَح لماتوا . نا : نم قَراً هذو الایة : 
دقع تمعن ۱۳ مفساااولی و ا تفن بفقذین نا لو لو 
لعطی : لمنل قذا قلتقعل العملوت >(2): قال : ويشهّق آهل الثّار شهقة 


ات 


و کاي أحَذٌ یموث من شّهیق لماتوا , ومْوَ قو ال عز ز و جل : «و ندرم 


یو ۳ حسر 0 اد قضی الا مر»* * (3) ۰ (4) . 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 693 ح 2558 , حلیه الأْولیاء : ج 8 ص 184 , 
مسند ابن المبارک : ص 16 ح 132 کلاهما نحوه وکلها عن ابی سعید , کنز 
العقال : ج 14 ص 515 ح 39451 . 

2 .الصاقات : 58 61 . 

3- .مریم : 39 . 

4 .الزهد للحسین بن سعید: ص 100 ح 273 , بحار الأنوار : ج 8 ص 345 
و 


ص: 275 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون روز قیامت شود , مرگ را در شکل 
قوچی سیاه و سفید می آورند و آن را میان بهشت و دوزخ تاه می: دار ند 
و آن را در برابر چشم اهل بهشت و دوزخ سر می بُرند . اگر قرار بود 
آدر ان رو ,۰ کسی از شادی بمیرد , قطعا بهشتیان می مردند و اگر قرار 
بود کسی از اندوه بمیرد , حتما دوزخیان می مردند .الزهد , حسین بن 
سعید یادم نمی آید که ابو بصیر , آن را جز از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده باشد که فرمود : «آن گاه که خداوند , بهشتیان را به بهشت و 
دوزخیان را به دوزخ می برد , مرگ را به صورت قوچی می آورند و آن را 
میان بهشت و دوزخ , نگاه می دارند . سپس آواز دهنده ای با صدایی که 


همه اهل بهشت و اهل جهثم بشنوند , بانگ می زند : ای اهل بهشت و ای 
اهل دوزخ ! 


با شنیدن صدا مضه به:ظرق: ان , رو می کنند . پس به آنها گفته مي شود 
: آیا می دانید که این چیست؟ این #هفان هر کف اشست که زدیا ان ان فی 
تر سیدید . 


اهل بهشت می گویند : بار خدایا ! مرگ رانزد ما میاور . 

اهل دوزخ نیز می گویند : بار خدایا ! مرگ را نزد ما بیاور . 

دز آین-هام: آن: (رمر یاس مات کوتفتد سره برند: 

تیش آواز ذهنده ای اهاز می: دهد که ۶ دیکر مر کین تست اب جاودانکی 


پس بهشتیان , چنان خوش حال می شوند که اگر قرار بود کسی در آن روز 
اه حفر حالی رز ها ارت رو 


سپس این آیه را تلاوت کرد : «آیا دیگر روی مرگ را نمی بینیم , جز همان 
مرگ نخستین خود را ؟! و ما هرگز عذاب نخواهیم شد؟ ! به راستی که این 
همان کامای ی اش رای کش | تفای ات ی 

بکوشند» و [ فرمود: ] «دوزخیان , چنان ناله ای سر می دهند که اگر قرار 
بو کت ار ال یوس فا نان من خر این است. فان اه 


خداوند غر و خلکه «انان‌ترا .ای زور سرت میم ده ان کاق که کار تفا 
می شود» ». . 
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در روایت دیگری از حضرت عبدالعظیم(ع) از امام هادی(تفسیر الققی عن 
آنن ولاد الحثاط عن الامام 0 ی السلام , قال :سْیّل عن قولهر_ : «و 
أَنذِرَهم یوم الَحسْرو» قال : پنادی مَنا من عند ال وذلک ! بعدّما صارز آهل 
الجتّه فی الجتّه وأَهل الثار فی الثار : یا هل الجَتّه وبا هل الثار ! قل 
تعرٍفون الموت فی صوره من الصَوَر؟ فیقولونَ : لاء قیْوّنی یالموتِ فی 
صورو کبش أملح , قیوقف ین الجتّه والثار تم مٌ پنادون جمیعا : اشرفوا 
وانظ وا ای الموتِ , قیّشر فون 2 مر له به قندیخ. 24 یقال : با هل 
الجَتّه ! خُلو فلا مقوت آبدا , ویا هل الثار ! خلود فلا مقوت ۳۳ ۰ (1)معانی 
الأخبار عن ابن عباس :دا السّلام الجتَهٌ , وآهلها هم السلامة من جمیع 
لفات والعاهاتِ والامراض وّالأسقام , وَلَهْم السْلامَة من ألهَرَم وَالمَوتِ 
ول تقیر الاحوال علیهم , وهَمٌ لمَکرمون الذین لا یهانوت بدا , هم الاعژاء 
الدیةٌ لا پذلون آبدا , , وهَمٌ الأغنیاء الذین لا یفتقرون آبدا, , وم السّعداء الذین 
لا یشقون اند : . وهمٌ القرحون المُستبشرون الذین لا یغتمون ولا بهتمون 
بدا , , وهمٌ الأحباء الذین لا بمو‌تون آبدا, , فهّم فی قصور ال والمرجان ,؛ 


کل 


ابو مَشرَعه الی غرش الرّحمن , «والقلایکَة بدخلون عَلیهم من کل باب ؛ 


۳ 


سلام علیکم نها خر تم فنعم غفی الدار»(12: 9 ۰ 


1- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 50 , بحار الأنوار ی ی اک ۳ 
2- ۳ عمبی الدار : العاقبه المحموده (مجمع البحرین : ج 2 ص 1240 
«عقب »). 

3- .معانی الأخبار : ص 176 ح 1. 
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تقتتیه العتی بش هل آن آیهولادخاظ ار امام‌صادق علیبه اهشور بارخ 
این سخن خداوند : «آنان را از روز حسرت , بیم ده» سوال شد . فرمود : 
«پس از آن که بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ رفتند , ندا دهنده ای 
از جانب خداوند , ندا می دهد که : ای اهل بهشت و ای اهل دوزخ ! آیا 
مرگ را در چهره ای از چهره ها می شناسید ؟ 


اما من ی 


پس ؛ , مرگ را در چهره قوچی سیاه و سفید می آورند و آن را میان بهشت 
و دوز خ, , نگاه می دارند . سپس به همه آنها ندا می شود که : اینک بالا 
بيابید و مرگ را تماشا کنید . 
آنان:بالا هی اد شین خداوند دستور هی دهد که ان زازدیه کنند .ان 
گاه گفته می شود : ای بهشتیان ! [ از اين پس , ]جاودانگی است و هرگز 
مرگی نیست , و ای دوزخیان ! [ از این پس ,] جاودانگی است و هرگز 
مرگی نیست» .«به همان سند از داوود بن فرقد, از عبوالاعلی مولی 
آمعانی الاخبار به نقل از اين عبّاس : سرای سلامت , بهشت است . اهل 
ان , از همه آفت ها و گزندها و بیماری ها و ناخوشی ها مصون اند . انان 
ی ني حالات , در امان اند و همواره گرامی اند و 
هرگز اهانت نمی بینند , پیوسته عزیزند و هرگز خوار نمی شوند , هميشه 
توانگرند و هیچ گاه فقیر نمی شوند , همواره خوش بخت اند و هرگز روی 
بدبختی را نمی بینند , پیوسته شاد و خوش حال اند و هرگز غمگین و 
اندوهناک نمی شوند , و هماره زنده اند و هرگز نمی میرند . در کاخ هایی 
از در و مرجان اند که درهای آنها رو به عرش خدای رحمان است «و 
فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می شوند [ و می گویند : ]«درود بر شما 
که شکیبایی کردید ! پس چه نیکوست فرجام این سرای 4» » . 
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ذکره للثار وأوصافها : اعلموا با عباة ال , أَنَ مع,هذا رَحمَم الم ال الب لا 
تعجر عن العباد , «جنَهٌ عرصها کقرض السماء وارضه. «وفت للمتفین» 
, حیر لا بکون مقها سر آبدا , ذانها لا ثمل, وَمُجتمَها لابتقرّق , شکائها قد 
جاجژوا الحمن , وقام بین يدهم اللمانْ . بصحاف من الذهب فیها الفاکعَة 
وَالرَیحان . (1)عنه علیه السلام ‌ِ هل الطاعه هم پجواره .دم 


فی داٍره , چیث لا تظعن الثرال. یر بهمْ الحال , هم الأفزاغ , 
ولا تالم الأسفَامْ , ولا تعر 99۰ وحم انار (2اعنه 


علیه السلام فی صقه اج : دزجاث متفاضلات , وقنازل شتفاوتارت , ۷ 
یبنقطع تعیمها , ولا یَظَعن (3) مَقیمّها , ولا بهرم خالذها با 121 ۲ 
ساکتها. (5)عنه علیه السلام لته الّنی آَگّها اللَهُ تعالی للمومنین حَطاقَه 
لابصار الثاظرین , فیها درجاث مٌتفاضلاث , ومنازل مَتعالیاث , لا , یبیذ تعیمها, 
ولا بَضمجل خبوژها (6) , ولا 


نم اج کرو ها ی ولا تفن فیقوا م هلا که مخ خال هام لا عارره ساکنها . 


آين سکائها من القوت قلا بخافون . صفا لَهْمْ القیش , وداقت لَهْمْ العمَة , 
فی آنهارٍ من ماء عبر آسن (2) وآنهارٍ ین لین آم یِتقیر طعَهة , اه رٍ من 
خمر لذو للشاپیین واآنهار ين عَسل مَضَفی , ولهّم فیها من کل اللْمَرلتِ , 
وهغفزه من زبهم » , علی فرش منضودو , وآواج مر , وحوژ عینْ کانمن 
ولو الکو , وفاکهّة کنيره لا مقطوعهة ولا ممنوعه , والمَلایْکة یدخلون 
علیهم من کل باب , سَلامٌ عَلیکم یما ضبرثم قَیعم عُقبی الذار (8) . 


- .الأمالی للمفید : ص 266 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 29 ح 31 کلاهما 
۳ آبی اسحاق الهمدانی , بحار الأنوار : ج 33 ص 547 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الانوار : : ج 7ص 114 ح 49. 
3- .ظقن : ذهبِ وسار (لسان العرب : ج 13 صِ 0 «ظعن»). 
4- .بیس باس : افتقر واشتدذت حاجته (النهایه : ۳۰ 1 ص‌‌ 99 «بأس») . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 85 , بحار الأنوار : ج 8 ص 162 ح 103. 
6- .الخبور : الیعمه وسعه العیش والسرور (النهایه : ج 1 ص 327 «حبر»). 
7-.ماء آسن : اذا تفیر ریحه تغیّرا مُنکرا (مفردات آلفاظ القرآن : ص 76 
« آسن»). 
8- .مطالب السوول : ص 55 , بحار الأنوار : ج 78 ص 30 ح 97. 
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5 و این چند چیز 


5 11و این چند چیزامام علی علیه السلام در نامه اش به مردم مصر , 
بعد از بیان دوزخ و اوصاف آن : بدانید ای بندگان خدا که در کنار این [ 
عذاب ها ], رحمت خدا قرار دارد که گنجایش همه بندگان را دارد : 
«بهشتی که پهنه آن , مانند پهنه آسمان و زمین است» و «برای 
پرهی زگاران , آماده شده است»* . سراسر , خوبی است و هرگز بدی ای با 
ان تست ولدت هاش فملال آون-فعسنه ومع ان رنه خدایی نی | نحامد 
. ساکنانش همسایه خدای مهربان اند و پسرکان , با سینی های زژین پر از 
میوه و ریحان , در برابر انان به خدمت ایستاده اند .حضرت رضا(ع) خطاب 
به عبدالعظیم:امام علی علیه السلام :فرمان برداران را با جای دادن در 
جوار خویش , پاداش داد و آنان را در سرای خود , جاویدان ساخت ؛ 
سرایی که رخت افکنان در آن , هرگز نمی کوچند و حالاتشان دگرگون نمی 
کرد فوحسشت ها به سر اعسان نمی آبد‌هسماری ها به انان نمی ر شوه 
دس عون رها تفن نون ونان هی ار بای به جای تن نمی ده 
ال نامام الیضال ماع له ااسلام در-وصش مت رونت 
درجات مختلف و منزل های متفاوتی دارد , نعمت هایش قطع نمی شوند و 
اقامت کننده در آن , هیچ گاه نمی کوچد و جاویدان در ان هد کر شقن تفا 
شود و ساکن آن , به بینوایی نمی افتد .از امام سجاد(ع) نقل است :امام 
علی علیه السلام [بهشتی که خداوند بزرگ , برای موّمنانْ آماده ساخته 
است , چشم بینندگان را خیره می سازد . در آن . درجاتی است یکی برتر 
از دیگری و منزل هایی است یکی بالاتر از دیگری . نعمت هایش از بین 
نمی رود , خوشی هایش به سر نمی آید , شادی هایش قطع نمی شود , 
اقامت کننده در آن نمی کوچد, جاویدان در آن , , پیر نمی شود و ساکن آن 
, دچار بینوایی نمی گردد . 


ساکنان آن , از مرگ , در امان اند . بنا ؛ بر این , نمی ترسند . زندگی به کام 
آنهاست و نعمت برایشان پایدار است : جویبارهایی از ری ونیا ید ۸ 
جویبارهایی از شیر که طعم آن , دگرگون نمی شود جویبارهایی از بادم 
که نوشندگان از آن , لذت می برند ؛ و جویبارهایی از انگبین ناب ونر آن 
جا از هر گونه میوه ای , برای آنان,هست و از همه‌بلاتی رتش 
پروردگارشان است » . بر فرش های ردیف شده اند «و همسرانی پاک 
دارند» ؛ «حوریانی چشم درشت» چون مروارید نهان در صدف , و میوه 


های فراوان که نه بُریده می شوند و نه ممنوع اند . «فرشتگان از هر دری 
بر آنان وارد می شوند [ و می گویند : ] «درود بر شما که شکیبایی کردید ! 
پس چه نیکوست فرجام آن سرای ٩‏ » . 


ص: 20 


قال امیر المژمنین(ع) :الامام الباقر علیه السلام :ان آهل الجتّه و یحیون فلا 
یموتون آبدا, ویستیقظون فلا ینامون بدا , , ویستغنون فلا یفتقرون بدا , 
ویفرحون قلا یحرنون بدا , ویَضخکون ولا بکوت بدا , ویُکرمون قلا با 
آبدا , ویفکهون ولا یقطبون آبدا , , ویِحبرون وَیسرون بدا , ویاکلون فلا 
یجوعون آبدا , وبروون قلا یَظمَوون آبدا, وَیْکسَون قلا بعرون آبدا, وّبرکبون 
ویتزاورون آبدا , بَسلم عَليهمٌ الولدان المَحَلدون آبدا, بأیدیهم با ریق الفِصّه 
وانية الذَهقب بدا , مُنکنینَ علی: سد: سر آیداء ۷ الأراتي ینظرون بدا 1 تأيه 
تیه والسلیمٌ من اللّه آبدا , تسأل ال الجت برَحمَیه , ته ی کل بلنی > 
قدید . ()از قول امام علی(ع) فرمود: الامام المهدهة السلام لش یل 
عَن التوالد فی الجتّه , ان الجِنة لا حمل فیها للنساء ولا ولادة» ولا طمت ولا 
نفاس , ولا شَقاء بالطفولیّه , وفیها ما تشتهی الأْنفَُسَ وت الاعین کما قال 
سبحانة . فاد اشتهی المَوْمنْ_ ولد حَلَفَةه 2 بقیر حخمل ولا ولادو قامد 
الضوره الْتی یُریدٌ , کما خلق دم عبرَه . (۵) . 


1- .الاختصاص : ص 358 عن جابر , بحار الأأنوار : ج 8 ص 220 ح 215. 
2 .الاحتجاج : ج 2 ص 580 ح 357 عن محقّد بن عبد الله الحمیری , بحا 
الأنوار : ح 53 ص 163 ح 4. 
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امام باقر علیه السلام :اهل بهشت , هماره زنده اند و هرگز نمی میرند , 
هماره بیدارند و هرگز نمی خوابند , هماره توانگرند و هرگز نادار نمی 
شوند , هماره شادند و هرگز اندوهگین نمی شوند . هماره خندان اند و 
هرگز نمی گریند , هماره ارجمندند و هرگز اهانت نمی بینند , هماره گشاده 
رویند و هرگز اخم نمی کنند , هماره خوش حال و مسرورند , می خورند و 
هرگز گرسنه نمی شوند , می نوشند و هرگز تشنه نمی شوند , هماره 
جامه بر تن دارند و هرگز برهنه نیستند , هماره سوار می شوند و به دیدار 
هم می روند , هماره پسرانی جاودانه که در دستشان هماره ابریق هایی از 
نقره و ظرف هایی از طلاست برایشان درود می فرستند , هماره بر تخت 
ها نشسته و بر اریکه ها تکیه زده اند و به یکدیگر می نگرند , و هماره از 
جانب خداوند , بر ایشان درود و سلام فرستاده می شود . 


از خداوند , بهشت را درخواست می کنیم , به حق رحمتش , که او بر هر 
جیزی تواناست .حضرت عبد العظیم از حضرت امام جواد(ع) درخواست 
حدیثامام مهدی علیه السلام در پاسخ سوال از زاد و ولد در بهشت : در 
بهشت , , زنان , نه باردار می شوند , نه می زایند , نه حیض می بینند , نه 
تفاس می شوند و نه زحمت بچّه داری را تحمّل می کنند ؛ بلکه در آن جا 
همان گونه که خداوند سبحان فرموده , آنچه دل ها هوس می کنند و چشم 
ها [ از دیدنش ] لذّت می برند , هست ۰ پس هر گاه مومن . هوس فرزندی 
کند , خداوند , آن را , بدون آن که بارداری يا زایمانی در کار باشد , به 
همان شکلی که می خواهد , می افریند , چنان که ادم را , نمونه افرید . 
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 ِِ 0‏ الحث علی طلب الجنه6 / 1ق 1 تلم 
ما ای لهُم من فَرّه آَعْْن دک 


«آهعث الجتّه بوَمَیذ عبر شُمتقدا و خسن مقبلا ». (2) 
«وسارغواً [لی مَففرو من ریم وجتو عَرطها السَمَو ث والرَض أعدّث 
لِلَمتَفینَ» 2 


: آل عمران : 198 , المائده : 119 , التوبه : 72 , الرعد : 35 , التحل : 
الحدید : 21 , القمر : 54 55 , الانسان : 20 . 


الحدیثنپز حضرت رسول(ص) می فرماید:رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
فا ال تعالی : آعددث لعبادی الضالجین : ما لاغیرة رأت , ولا أ 


سَمقت , ولا حطرّ علی قلب بَسَر . (۵) ۰ 


[- .السجده : 
۱ الفرقان : 24. 
۴ .ال عمران و 


۹ :ج 3 ص 1185 ع 3072 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
4 ح 2, سنن الترمذی : جح 5 ص 400 32922 وج5 ص346 ح3197, 
سنن ابن ماجه: 2 ص 1447 ح 4328 سنن الدارمی: 2 ص792 

صحیح ابن حبان : ج 2 ص 91 369 , السنن الکبری للنسائی : 
ج 6 ص 317 ح 11085 , مسند آبی یعلی رح 5 ص 471 2 6247 کلها 
عن آبی هریره , کنز العقال : ج 15 ص 778 43069 ؛ عده الداعی : ص 
9 , عوالی اللالی : ج 4 ص 101 ح 148 کلاهما من دون اسناد اٍلی النبث 
صلی الله علیه و آله , بحار الأنوارٍ اج 8 ص 2191 168,وزاد فی آخر 
پعضها «مصداق دک في کتاب اللم : «قلا تلم تفس ما آخفی لَهّم من فده 
آغیّن جَرَاء یما کائوا یَعَمَلونَ» . 
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فصل ششم : تشویق به طلبیدن بهشت 


6 ارزش بهشت 


فصل ششم: تشویق به طلبیدن بهشت6 / 1ارزش بهشتقرآن«پس هب 
کس نمی داند چه چیزهایی از آنچه روشنی بخش فد کاخ است به پاداش 
آنچه انجام می داده اند , برای آتان پنهان شده است». 


«در آن روز , جایگاه اهل بهشت , بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است». 


«بشتابید به سوی آخززشتن. که اد.خانت پروردگارتان است و بهشتی که 
فا ای ی وا را ی 


است» . 


: آل عمران : آیه 198 , مائده : آیه 119 , توبه : آیه 72 , رعد + آنهة 
5 ل : آیه 32 , کهف : آیه 107 , مریم : آیه 63 , فرقان ؛ آیه 15 , 
زمر : ایه 73, غافر : ایه 40 , حدید : آپه 211 , , قمر : آبه 54 5 انسان : 
ایه 20 . 


حدیث2.عن آبیه. عن سعد, عن ابن آبی الخطاب, عن محشّد بنپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله +خدای بلندمرتبه فرمود : «برای بندگان شایسته ام , 
چیزهایی آماده کرده ام که نه هیچ چشمی دیده , و نه هیچ گوشی شنیده , 
و نه بر دل بشری گذر کرده است » . (1) 


1- .در برخی مصادر , در پایان این حدیث , جمله زیر نیز وجود دارد : 
«شاهدش هم در کتاب خدا این است : «پس هیچ کس نمی داند که چه 
داده اند , برای آنان پنهان شده است» » . 
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3.عن چعفر پن آحمد بن یوب عن صفوان, عن عمرو بن حرعنه صلی الله 
علیه و آله یفُول ال تعالی : َعددث لعبادی الصَالْجِینَ : ما لایر رأت , ولا 
ادن سوفت ر ولا خطر علی قلب بشر : دخرا الا , بله (2) ما اطلعتم عابه 
۰ (4)3.عن جعفر بن آحمد, عن جعفر : بش ینکن یف صلعه الجعته صان 
الله علیه و آله نقن کل لته یَنقم لا یوس و 
, وله فی الجنّه ما لاعنْ رت , ولا أَدْنْ سَمعت , ولا حَطر عَلی قلب بشّر . 


2 


(4) 5 .عن جعفر بن آحمد بن الحسین؛ عن داود, عن یوسف قال: ,.صحیح 


و آله مجلسا وَضَف فیه الجنَ < 1 حَتّی انتهی 7 نم فال ضلی الله علیه و الم و 
آخر خدیثه : فیها ما لا ین رات , ولا َدْنْ سَهعت , ولا خطر علی قلب بش 
تم اقترا هذ و الا : «تتجاقی جُنوهُمْ عَنِ المَصاجع یدْغُون رهم حَوّفا و 
طققا و مقا ززفتهم نون * ق تلم 27 تفس ما آخفی لهم من قرو آغیّن 


َ ۰ذخرث الشیء آذخره ذخرا : ادخرثّه (الصحاح : ج 2 ص 662 «ذخر») . 
شیاه ها امالعم عانة 3دغها اصااعتم خلمه هن عنم الخته وعو تقوم وه 

0 :ج 1 ص 155 «بله») . 
3- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1794 ۰4502 صحیح مسلم : ج 4 ص 
4 3 و4 , مسند آبن حنبل : ج 3 ص 496 10024 , تفسیر ابن 
کثیر اج 6 ص 367 کلها عن آبی هریره ؛ مجمع البیان : ج 8 ص 518 
ولیس فیه «ذخرا» , بحار الانوار : جح 8 ص 92 . 
4- .سنن الدارمی : ج 2 ص 789 2715 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
1 ح 8835 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 52 ح 6397 , الزهد لابن 
المباری : ص 512 ح 1456 , مسند اسحاق بن راهویه : ج 1 ص 119 ح 
6 کلها غن ایی هربره والاربعه الاخیره تخوه. 

5- .السجده : 16 و 17. 
ایک تا سل تم اج 
9 ,ریاض الصالحین : ص 694 . 
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6.عن جعفر و فضاله, عن آبان, عن الحسن بن زیاد العطاپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله آخدای بلندمرتبه می فرماید : «برای بندگان شایسته ام , 
چیزهایی آماده کرده ام که نه چشمی دیده , و نه گوشی شنیده , و نه بر 
دل بشری گذشته است . اپنها اندوخته اند و بجز آن چیزهایی هستند که از 
آنها آگاه شده اید» .7.عن آبی الجارود قال:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
اکسی که وارد بهشت شود , همواره در ناز و نعمت خواهد بود و هرگز 
دچار بینوایی نمی شود , جامه هایش کهنه نمی گردند , جوانی اش از بین 
نمی رود و برایش در بهشت با 
ی ی و و سب اس 
عن الصوفی". عن الرویاصحیح مسلم به نقل از سهل بن سعد ساعدی : د 
ان مجاش از احضاف بمست‌من تا آن که توصفتن به بانان سوه 
سپس در پایان سخنش فرمود : «در آن جا چیزهایی هست که نه هیچ 
چشمی دیده , و نه هیچ گوشی شنیده , و نه بر دل بشری گذر کرده است» 


پیامبر صلی الله علیه و آله آن گاه , اين آیه را خواند : «پهلوهایشان از 
بسترها فاضله کر فلهم پرورد کا رشان تایه نیمه امیخذضی خوانتد ه از انخه 
روزی شان کرده ایم , انفاق می کنند . پس هیچ کس نمی داند که چه 
خر هانی از امرخ کات اس ادا رها سکس اسان 
می داده اند , برایشان اندوخته شده است» . 
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0 ی وی 
: ما آدنی آهل الحَتَه ‏ منزلة؟ قال : 


قال ‏ :رب ! قأعلاقم منزلة؟ قال: ولیک الذین آزدث , قرسث گراتهم یتدی 


ال : ومصداقة فی کتاپ ال عز و جل : «قلا تلم :2 تفس ما آشفت هم هن 

ه ین » . (1)1.عنه صلی الله علیه و آله :لیس فی اجه شی + ما فی 
لدیا ال الاسماء . (2)2.عنه صلی الله علیه و آله لقا قوس (3) َحدکُم 
که اهاط یه التفم ار :9 ی ال ارت 
ای ی ای وال ای ۳ 
او موضعٌ قید یعنی سَوطه یر من الدْنیا وما فیها . (4)5.رسول اللّهِ صلی 
للم علیه و اله< انب موط اعد کم من له خر مها بسن الشماه والارع. 
(6) . 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 176 ج 312 , صحیح ابن حبان : ج 14 ص 99 
ح 6216 , مسند الحمیدی : ج 2 ص 336 ح 761, حلیه الأْولیاء : ج 7 ص 
1 تفسیر الطبری : ج 11 الجزء 21 ص 104 کلها عن المغیره بن شعبه 
والأربعه الأخیره نحوه , کنز العمال : ج 14 ص 505 ح 39423 . 

2 .کنز العقال : 14 ص454 392372 نقلا عن الضیاء عن ابن عباس , 
تفسیر الطبری : ج 1 الجزء 1 ص174 , تفسیر ابن کثیر : ج 1 ص 91 
کلاهما عن ابن عباس من دون اسناد الی احد من اهل البیت علیهم السلام 
نحوه . 

3- .قاتِ قوس : آی مقداره (النهایه : ج 4 ص 118 «قوب»). 

4- .صحیح البخاری ج 3 ص 1187 3080 و ص 1029 ج 2640 , 
مسند ابن حنبل : ج 3 ص 530 ح 10264 بزیاده «آو سوط» بعد «قوس» 
ریاض الصالحین : ص 694 ولیس فی الثلاثه الأخیره «آحدکم» و ما رد 
انش وروی کف اسان : ج 4 ص 304 ح 10615 . 

اس 0 فص 
1 ح 1651 , مسند ابن حنبل ,ج 4 ص 283 ح 12439 , صحیح آبن 
حبان : جح 16 ص 411 7398 کلها عن انس نحوه , کنز العمال : ج 4 ص 
4 72 10616 ؛ تنبیه الخواطر : ج 2 ص 275 عن زیاد بن حارثه بن 
مسلمه نحوه. 


6- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 192 ح 8173 , صحیح ابن حبان : ج 14 ص 
8 ح 6158 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 15 ح 6286 , المصثف لعبد 
الرژاق : ج 11 ص 420 7 20885 , المعجم الأوسط : ج 8 ص 85 ح 
2 تخحوه وکلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 14 ص 456 ح 39244. 


ضر * 287 


5.پیامبر خد | صلی الله علیه و آله : موسی از پروردگارش پرسید : دون پایه 
ترین بهشتیان کیست؟ 


فرمود : 
گفت : پروردگارا ! بلندپایه نرین آنان , چه کسی است؟ 


فر مو د : «کسانی که من خواسته ام [ و آنان را برگزیده ام ] ۰ کرامتشان 
(بهشت) را با دست خود کاشتم و بر آن , هر نهادم . پلس ؛ , [آن را ] هیچ 
چشمی ندیده , و هیچ گوشی نشنیده . و بر دل هیچ بشری گذر نکرده 
است» . 


شاهدش هم در کتاب خدای عز و جل , اين آیه است : «پس هیچ کس نمی 
داند که چه چیزهایی از آنچه روشنی بخش دیدگان است , برای آنان , 
پنهان شده است» .6.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در بهشت , چیزی از 
آنچه در دنیاست , وجود ندارد مگر نام ها . (1)حذثنا علی بن عبدالله 

الی ای کال‌ اس خدا ضلی اه له له توار ول نک کمان از سالی 
(سهمی) که هر یک از شما در بهشت دارد , بهتر از همه چیزهایی است که 
خورشید بر انها طلوع يا غروب می کند.عبدالعظیم حسنی از حضرت رضا و 
اه از خدران گرامی اشضحج الیخاری جه‌تقل از انس «سامیر دا ضلی ال 
علیه و آله فرمود : «به یقین , مقدار یک طول کمان يا یک تازیانه از جایی 
یا نز 
هر انچه در دنیاست».عن احمد بن آبی عبدالله البرقی» عن عبدالعظیم بن 
عییامیر خدا صلی الم علیه و آله - ای ] ند تاوبانه,هر نی آز.شما در 
بهشت , برتر است از انچه مابین اسمان و زمین است. . 


1- ,یعنی نعمت های خدا در دنیا با نعمت های او در بهشت , تنها در نام , 
شیاهت. و اشتراک دارند و مصادیق آنها قابل قیاس با یکدیگر نیستند.. 


ص: 299 


هک حضرت صادق (ع) فرمود:عنه صلی اللهعلیه و آل 
کر ۱ ۱ 
محقّد بن پحبی, عن آحمد بن محقعنه صلی الله علیه و آله :شیر فی الجتَه 
یز من الأرض وما عَلیها (البا وما فیها) . (2)ابو بصیر گوید:عنه صلی الله 
علیه و آله :ان العبة لبْعطی علی باب له ما یا فوَاغ تَطیژ لولا أ ال 
بَعت مَلکا لِيِشْد فوّاد . (3)حدئنا عبدالله, حدثنی ابی, حدنا محمد بن 
جعفر, حعنه صلي الله علیه و آله :ان من تهیم أهل الجتّه هم تزاوژون 
ای العط با واادجتب : ار #« 
فیها ما لا رخ رأت ولد شوعت. کعولون : آمطری عَلینا قما تراه * 
ی تس ی 


لیم و دک #۹ فی ِِ 0 , وفی ۰ ۳ 
رُوسها , وَلِکل رجل اأ«أ««ِ« 
ا 1 


نون ی ته لس ما للع دی تعت ولیک : یا 
عد له !آما لک فا حاجه؟ فقو : ها آنتِ , وَمن أنت؟ قتفول : 
ِ . قَیِفُول سا کت قلمت مکاني ۱ قتقولیالعراء :او ما ملق له 
: «قلا تعْلَمْ ته تفس ما آخفی هم من فْرّه آغن جراء یقا کائو یعون » 
۳ #لی فریی . 0اعا جشعل . َعد ذلک القوقف مقدا آرتعین 
خریفا , لا بلتث ولا یعُود , ما بَشعَلَة نها | ما هو فیه مِن البعیم والکرامه . 
(6) . 


1- .صحیح البخاری : جح 3 ص 1187 ح 3078 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
0 ح 1648 , سنن ابن ماجه : ح 2 ص 1448 ح 4330 . مسند ابن حنبل 
:ج 8 ص 425 ح 22861 کلها عن سهل بن سعد الساعدی , سنن الدارمی 
: ج 2 ص 7789 2716 عن ابی هریره وزاد فیه «احدکم» بعد «سوط» , 
کنز العمال : ج 14 ص 7456 39245. 

2 .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1448 ح 4329 , المصتّف لابن آبی شیبه : 2 
8 ص 79 7 70 . الزهد لهناد + ض 50 2 5 کلم تن اس سید الخدر ی 
ما اه ال : ج 14 ص 456 


ح 39243 ؛ مجمع البیان : ج 5 ص 412 عن آبی سعید الخدری , جامع 
الاخبار : ص 495 ح 1375 نحوه , بحار الانوار : ج 8 ص 148 ح 77 . 

3- .کنز العمال : ج 14 ص 486 ح 39365 نقلا عن الدیلمی عن انس. 

4- .المَعرفه : قنبت غرف القرس (لسان العرب : ج 9 ص 241 «عرف»). 
5- .الجْمّه من شعر الر اس : ما سقط علی المنکبین (النهایه : ح 1 ص 300 
«جمم»). 

6- .الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 69 ح 239 , الترغیب والترهیب : 
ج 4 ص 542 ح 114 نحوه وکلاهما عن شفی بن ماتع . 


ص: 2990 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : [حتّی ] جایگاه یک تازیانه در بهشت , از دنیا 
و هر آنچه در دنیاست , بهتر است.1.و روی الفضیل عن آبی عبدالله(ع) 
قال:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ایک وج آن-بهشت ام آن میت ۵ انخه 
بر روی آن است (از دنیا و آنچه در آن است ) , بهتر است. فضیل 
گوید:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا به بنده در [همان] در بهشت , 
چیزی داده می شود که نزدیک است دلش از جا کندة شود ء اگر خداوند؛ 
فرشته ای را نفرستد تا دل او را قوی گرداند .2.و باسناده (الصدوق) عن 
غمار الشساباطی. عن. انن:»عبدالپیامیر خدا ضلی: الله علبه:ه اله یکی از 
نعمت های اهل بهشت , اين است که سوار بر مرکب ها و اشتران نژاده , 
به دیدار یکدیگر می روند , و هر آدینه روز , اسب های نشان دار لگام زده 
که نه سرگین دارند و نه پیشاب , آورده می شوند و بر آنها مي نشینند و 
هر جا که بخواهند , می روند . آن گاه ابرمانندی بر فرازشان آشکار می 
شود که نه چشمی مانند آن را دیده و نه گوشی شنیده است . به آن می 
گویند : «بر ما ببار» و آن ابرمانند , پیوسته بر ایشان می بارد تا جایی که 
از ارزوهایشان فراتر می رود. 


سپس خداوند , بادی بی آزار بر می انگیزد و تیه هایي از مُشک را در 
سمت راست و سمت چپ آنان افشان می سازد و آن مُشک , در کاکل و 

بل ها سای اش بان ی گر وس واه هر وی ۱۱ 

گیسوانی دارد , آن سان که او می خواهد و آن کشک در آن کته آن وتدر 


آن:استب هاو فحامق‌ها می. بیحد: 

2 ۱۳۹ 
نیست؟ 

او می گوید : چیستی تو ؟ کیستی تو؟ 

زن می گوید : من , همسر تو هستم . 

مرد می گوید : از وجود تو اگاه نبودم ! 


زا تفن کید : آیا نمی دانی که خدا فرموده است : «هیچ کس نمی داند 
که چه چیزهایی از آنچه روشنی بخش دیدگان است , به پاداش کارهایی که 


می کرده اند , برای آنان پنهان شده است» ؟ 
می گوید : چرا , به پروردگارم سوکند . 


و شاید بعد از آن نیز به اندازه چهل سال از آن زن , غافل بماند و نه به 
طرف او نگاه کند و نه برگردد , و آنچه او را از وی غافل می گرداند » غرق 
شدنش در نعمت ها و کرامت ها[ ی خداوند ] است. . 


ص: 290 


ایام صا وی ان مار ناس سس ی ۱ 
صلی الله علیه و آله ذات توم لأصحایه : لا مسر (1) ِلجنه؟ فان الجنه ۱ 
حطِر لها , هی وَرَبٌ الکعبه تور یتلالا . وَریحاته تهتز , وقصر مشید , وَتهرٌ 


0 وفاكهة کیره تضیجه . وزوجه حسناء جمیلة 9 


.۱ 2/۰ 2 


قاو ‏ تن الششگزون لها با ول ال , قال : قولوا ۳۹۳9 
رام وَحَض علیو . (1)4.حدنئنا آبو یوسف محقّد بن احمد ی 
حدثنا محقّد برسول اللّه صلی الله علیم و آله فی صقّه اجه : لا شبة لها . 
هت ورب الکعبه زیحاته تهتژ, و ار , وتهر مُطرذ , وَرَوجَة لا تَمَوث , 
فی خلود وَتعمو . في مقام امین . (9)معاویه بن جاهمه گوید : الامام علوث 
علیه السلام :َلحَتَ َفصَل عایه ۰ (6) . 


ار سار مار ۶ هو ال مت والاعتیاد ( اسان فرب 2ص 
58 «شمر»). 

2- .یطرد : یجری (النهایه : ج 3 ص 117 «طرد»). 

3- .الخبره : النعمه وسعه العیش (النهایه : ج 1 ص 327 «حبر»). 

4- .سنن ابن ماجه ۳ ۲ 132 , صحیح ابن حبان 9 ضر 
9 ح 7381 , مسند الشامیین : جح 2 ص 322 ح 1421 , الفردوس : ج 1 
ص 139 ح 493 کلها عن آسامه بن زید , کنز العقّال : ج 14 ص 452 ح 
37 

5- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 252 الرقم 1982 عن ابن عباس . 

6- .غرر الحکم : ح 1024. 


ص: 291 


هی باعل از ا سا مین رنه : یک روز , پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله به یارانش فرمود : «آیا کسی هست که برای بهشت , کمر 
همّت بر بندد ؛ چرا که بهشت , بدیل و نظیر ندارد ؟ به خداوند کعبه سوگند 
که بهشت . یک پارچه نور است و می درخشد و گلزاری است که پیچ و 
تاب می خورد , و کاخ هایی افراشته است , و جویبارهایی روان , و میوه 
هایی فراوان و رسیده , و همسرانی نیکو و زیبا , و جامه های بسیار , در 
جایگاهی جاویدان , همراه با ناز و نعمت و خژمی , در خانه هایی بلندجایگاه 
, امن و باشکوه » . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «بگویید : اگر خدا بخواهد» و سپس از 
جهاد گفت و بدان برانگیخت.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در توصیف 

بهشت : مانند ندارد . به خداوند کعبه سوگند که بهشت , گلزاری است در 
پیچ و تاب , و نوری است درخشان , و جویباری است روان , و همسری که 
در ی مین قشرای وداسی هس و اس بر میب اس ان 


ضر :292 


عنه علیه السلام :ال عیژ مال , والثاژ شَرٌ ققیل . (1)راجع : ص 298 
(الشوق الی الجنه) . 


6 / 2دخولٌ الجتَّه رخیضعمر گوید:الامام علیْ علیه السلام :ذْحُولْ الجَتٍَ, 
رَخیصّ. , ودحُول الثار غال. (6)2.الامام الرضا علیه السلام یله ال 
رَخیضَه , قاشتژوها قبل آن تغلة . (3)عیسی علیه السلام :انوم عَلی 
العصیر واکل خبز السّعیر , فی طلّب الفردوس یسیر . (6)۵ / 3دک 
الجتَه8.عن ابن عباس, عن النبی(ص):رسول الله صلی الله علیه و آله :لا 
تنسَوّا العظیمین : آلجَتَة والار ۰ (5)پیامبر فرمود:الامام زین العابدین علیه 
السلام ان الحسَن بن عَلي بن آیی طالب علیه السلام ۰۰ . کان |ذا قام فی 
ضلاته ترتعذٌ قرایّصَة (6) بين یی یه عزرو جل, وکان |ذا کر ال والناز 
اضطرب اضطراب السّلیم (2) , وسَأل اللة تعالی الجتّة , وَتَعَوَد به من الثار 
. (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 1765 , عیون الحکم والمواعظ : ص 53 ح 1371. 

2- .کنز الفوائد : ج 1 ص 279 , بحار الانوار : ج 78 ص 90 ح 95. 

3- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 116 ح 111 و ص 55 ح 33. 

- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 230 , بحار الأنوار : ج 14 ص 330 ح 64 ؛ 
تاریخ دمشق : ج 7 ص‌ 4 , البدایه والنهایه ۳ 2 ص‌ 0 کلاهما عن 
مالک بن دینار عن عیسی علیه السلام : 0۵ . 

5- .التاریخ الکبیر : جح 1 ص 417 الرقم 1334 , المطالب العالیه : ج 3 ص 
ِِ ح 3309 نحوه وکلاهما عن عبدالله بن عمر. 

۱ فعروفهاد ای ترخف: هرن ألخوف روا سوه 
رس و فراتض ۵ ۰ ٩.‏ :۱ ۹ 9ص ۱ 

- .السَليم : اللدیغ, ائما سمّی سلیما تفاولا بالسلامه (النهایه : ج 2 ص 
ود «سلم»). 

- .الأمالی للصدوق : ص 244 ح 262 , عدّه الداعی : ص 139 کلاهما عن 
9 بن کمر عن آلامام الضادیق عن اببه‌علیهماالصلام ؛.بحار الانواد ۶ 
3 ص 331 ح 1. 


6 / 2 ورود به بهشت , ارزان است 


6 3 به یاد بهشت بودن 


1امام علی علیه السلام بهشت ؛ , بهترین فرجام است و دوزخ , بدترین 
توقفگاه.ر ک : ص 299 (شوق به بهشت) . 


۵ ور ود بدا یمیت , ارزان است3.امام علی علیه السلام :ورود به 
بهشت , ارزان است و ورود به دوزخ , گران .امام رضا علیه السلام :کالای 
خدا ارزان است , پس , پیش از آن که گران شود , آن را بخرید.1,عن 
را وا وا یی ما اس ۳ 
3به یاد بهشت بودنرسول خدا فرمود:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :دو 
امر بزرگ را از یاد نبرید : بهشت و دوزخ را.1.محقّد بن علی بن الحسین 
ماس طالت لاسام هر گاه به تمار عی اشتاد, بدنش در پیشگاه 
پروردگارش به لرزه می افتاد و هر گاه از بهشت و دوزخ یاد می کرد , 
مانند مارگزیده به خود می لرزید و از خدای بزرگ , بهشت می طلبید و از 
تناو نامرف بر 


ص: 294 


2.فی حدیث الحولاء العطاره بالسند المتقدم في ایو ات االامام الباقر علیه 
السلام :آذکُروا هن عظعه اللّه ما شتثم , ولا تذکژون منة شَیتا الا هت 
اعظَم من . واذکروا من ال ر ما شتتّم , ولا تذکُرُون منها بشینا الا مت ی 
ودک هاش .ها نم , ولا تذکژون منها شین الا وهی افصَل . 
(1)رسول خدا فرمود:الامام الیصادق علیه السلام :وا الاو الوْفوفَ عند 
ذکر الته والان, تسال فی ادلی ویر هن الا خوی: زد و عن. , 
سعید بن جبیر عن ابن عمر احسبه رقعه, عن النبیسعد السعود :آوحی الله 
عز و جل |ٍلی داوو علیه السلام : یا آیّها العمول !ما تصتغ بذنیا یَدِحلها 
ِِ صَحیحا وبرجع ع سقیما وبخرح خ قیحیا حباتة فَیِکِبّل بالحدید والأغلال 

مس و 2 بخدخ الاَجْل ضجیحا و جو یر قتبلاً. 


دک و َأِمُ الجَتَة ما عددث فیها لأولیائی من الّییم لما دنم دواها 
لشهوو (3) . 


آین الغشتافُون اٍلیی آذید (4) الطعام والسراپ؟ آین الْذین جَقلُوا مع 
الصحی بکاع؟ این الذین هجموا علی مشاحدی فی الطیف و (5) . 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 406 تاریخ دمشق : ج 54 ص 282 نحوه 
ِ عن المنهال بن عمرو. 

ِ .التبیان فی تفسیر القرآن : ج 1 ص 442 , تفسیر العیاشی ۳ 
۰ آیت: یار و لیسن: فیه:د یلم سا بر نکمم آاببان << 
1 ص‌ 3275 وفیهٍ «یستعیذ» بدل «یستجیر > , تفسیر جوامع الجامع ۳۰ 1 
ص 76 , بحار الانوار : : ج 92 ص 214 ج 12. 
3- .هکذا فی الطبعه المعتمده , والظاهر أَنْ الصواب : «لماذقتم ذوقا 
بشهوه» کضا فی بعض النسخ (راجع : هامش تحار ااتوان ۳۰ 14 ص‌ 45( 


4 .فی المصدر : «الی آزید» , والتصویب من بحار الأنوار . 
5- .سعد السعود ص‌ 9 بحار الانوار : ج 14 ص‌‌ 5 
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رسول خدا فرمود:امام باقر علیه السلام :از بزرگی خدا ء هر چه خواستید , 
یاد کنید ؛ اما هر چه از آن یاد کنید , باز بزرگی خدا , بزرگ تر از آن است , 
و از آتش دوزخ , هر چه خواستید , بگویید ؛ ولی هر چه از آن بگویید , باز 
آتش دوزخ , سخت تر از آن است , و از بهشت , هر چه خواستید , بگویید ؛ 
اقا هر چه از آن بگویید , باز بهشت , برتر از آن است.4.امام صادق علیه 
السلام احق تلاوت [ قرآن ] , آن است که هنگام یاد شدن از بهشت و 
دوزخ , درنگ شود . اولی را طلب کند و از دومی به خدا پناه برد.سعد 
السعود :خدای عز و جل به داوود علیه السلام وحی فرمود که : «ای بی 
ختر ااز نبا چه‌امی خواهی که ادف رن خرس به آن فارد.می شود و 
پیمار باز می گردد و بیرون می رود و به زندگی خود ادامه می دهد و به 
کنده و زنجیر بسته می شود , و آدمی سالم [از خانه آییرون می رود و 
کشته باز می گردد؟ 


وای بر شما ا اگر بهشت و تعمت .هایی را که:در آن برای دوشتانم آماده 
ساخته ام , دیده بودید , هر گز طعم شهوتی را نمی چشیدید. 

کجایند مشتاقان خوردنی ها و نوشیدنی های لذید؟ کجایند آنان که در کنار 
خنده , گریه کردند؟ کجایند آنان که در تابستان و زمستان , به مسجدهای 
من هجوم آوردند؟» . 


غقل العظیمتین الجََةٍ والاز . (6)پیامبر(ص) درباره آمام حسین می 
فرماید:الامام علی علیه السلام :آلا وی لم آز کَالجَتّهِ نا طالبُها , و 
نام هارئها . آلا واه من لایَنققة الحق یَضُوْهْ الباطِل ۰ (3) . 


لا کالثار 


1- .مصباح الشریعه : ص 462 ۲ 84 , بحار الأنوار : ج 71 ص 266 ج 8 
2- .سنن الترمذی : ج 14 ص 715 2601 ,الزهد لابن المبارک : ص 9 
0 :ج 2 ص 14 ح 791 کلها عن آبی هریره , المعجم 
الأوسط 2۰ص 177 7 1638 عن آنس , کنز العمّال : ج 15 ص 773 ح 
039( ؛ الأمالی للطوسی : ص 526 ح 1162 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 
و سس 

- آعلام الدین :اض 340 غن: آیین. آ 1 ب الأنصاری , بحار الأنوار : ج 77 ص 
3 36 

4- دلج القوم: اذا ساروا الیل کلّه (لسان العرب : ج 2 ص 272 ۹ 
3- ترا : ج 4 ص 633 ح 2450 , المستدرک علی الصحیحین : 
جح 4 ص 343 ح 7851 وفیه «الغالیه» بدل «الجثه» , المنتخب من مسند 
وی و یی ی باس اس 2ص 690 ج 
جص 77 عر ان ین کت کنز العمّال ج م9 ص 142 2 5805 یبد 
الخواطر : ج 1 ص 279 . 

6- .الجعفریات : ص 42 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
مستدرک الوسائل : ج 5 ص 65 ح 5370 . 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 28 , الارشاد : ج 1 ص 236 وفیه «الیقین» بدل 
«الحو"» و«الشک» بدل «الباطل» , تحف العقول : ص 152 , بحار الاأنوار : 
ج 77 ص 293. 
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6 / 4 غفلت از بهشت 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نست داده شده است 
: روایت شده است که یحیی بن زکریا علیه السلام در طول شب , در باره 
بهشت و دوزخ می اندیشید و به خاطر این دو , شب هایش را بیدار می 
ماند و خوابش نمی گرفت , و چون صبح می شد , می گفت ات 
به کجا می توان گریخت؟ و در کجا آرام می توان گرفت؟ بار خدایا ! به 
تو.6 / 4غفلت از بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ندیدم چیزی چون 
دوزخ که گریزان از آن , خفته باشد , و نه چون بهشت که جوینده اش در 
خوات قرف یا رنه اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مبادا زرق و برق 
فریبنده دنیا , شما را از درجات بهشت های بلندجایگاه 1 غافل کند اپیامبر 
حدا سای الله له و له آن که رشن همه شیر رده ان که همه 
شب ره پویید , به منزل مقصود رسید . آگاه باشید که کالای خدا گران 
است . آگاه باشید که کالای خدا بهشت است.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
۳۹ :هر گاه بنده نماز بخواند و از خدای بلندمرتبه , بهشت را نخواهد و از 
ات خوزخ به افهاه رد فرزشتان مین کویند ودوتیز پزر : , بهشت و 
دوز خ را از یاد برد ِ« .امام علی علیه السلام :هان ! من ندیده ام چیزی را 
که چون بهشت ی ی ی ی 
, زیانش می رساند. 


ص: 29 


و در روایت دیگر از حضرت صادق(ع) روایت کرده که رسوعنه علیه السلام 
ألمَغْبُون من باع < جَنْهّ عَليْه یمعصیه نیو . (1)و باز ز کلینی به سند صحیح 
روای بت کرده است از ابزاهیمعنه علیه السلام ان من باع تَفسَة بقیر الجَتَه 
ققد عَظَمت عَلیه المحتَهٌ ۰ (2)عنه علیه السلام :من باع تفِسَه پقیر تعیم 
الجتَّه ققد طلمَها . (3)الامام الکاظم علیه السلام :آما ان آبداتکم لیس لها 
تم الا الجتّه , قلا تییغوها بقیرها !(6)4 / 5السَوق ای الجتَه2.تفسیر ابن 
کر خن ین رن ان سول ال صلی الله علیه و آه قأ هذه اور 
«هل آتی عَلی الاعنسن چین من الدَفْرٍ» (5) وقد آنزلت عَلیه وعندة رد 
سود , قلقا بل صقه الچنان زفر زفرج, فَحْرَجّت تفش , ققال ول ال 
صلی الله علیه و آله : آخرج تفس صاجیکم آو قال : آخیکُم السوق الی 
الجتَهٍ . (3)6.المعجم الکبیر عن عبدالله بن عمر جاء کل من الحشّه الی 
سول اللّه صلی الله علیه و آله بَسلله , ققال الب صلی الله و آل 
«یتل واستفهم» ققال : يا سول ال 
, آقرآیت ان من بمثل ما آقنت به , وعملث مثل ما عملت عملت 
مک فی آلجتّه؟ 


قال : تعم 


نم قالَ انیت صلی الله علیه و آله ۶ 4 آذق عقشی دی | زه آتری خاس 
الاسود فی الجَته من مسیره الف عام . 
لا ال 1 


قال رَشولْ له صلی الله علیه و آله : من قالّ : «لا له لا الَ» کان له 
بها عَهذ عن اه , ومن قالٌ : «شیحان اللّه 1 ات 
حسته وَریَعَة وعشژون ألف ۶ حسته . ققال رَجْل : یف بهلک بَعد هذا یا 
رَشولْ ال ققال رَسولْ ال صلی الله علیه و آله : ان اج بای بو 
القیامه بالعمل وفع قلس قتل ال قتقوم امه من نعم ا[اء 
قیکا آن بستنفد دک کلة الا بتطاول ال یرحمته , وترلت قذه السورَه : 
«هل, ای ی الاعنسمن جی گن الاقر لم تن شَتنا قذکوزا » الی قوله : 
«و مْلکا کییتا » ۳۲ 


قالَ الحتشی : ون غیتی لتزیان ماتری یناک فی الجتّه؟ ققال این صلی 
الله علیه و آله : تقم , قاستبکی علّی فاضت تَفشة . قال اب عُعَر : آقد 
دای ره ال مسضلی الم علمی له هقی کف نمی و 


یس .2 
۳ 


+ 


لش الک 2 درز نالماع وه و22 نوم 
مغر العکم ۰ ۱47۹ نوی الحکم وال اعظ ص10 09و 
ی 
4- .الکافی : ج 1 ص 19 ح 12 , تحف العقول : ص 389 کلاهما عن هشام 
بن الحکم , تنبیه الخواطر : ج 1 ص65 عن محشّد بن الحنفیّه من دون اسناد 
لب ار ایا ما 


5 اسان : ۳ ۱ 
ان وحت: 


.الانسان : 1 20. 

- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 333 ح 13595 , حلیه الأولیاء : ج 3 ص 
ِ , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 318 , المعجم الأوسط : ج 2 ص 162 ح 
1 1 , تفسیر القرطبی : ج 19 ص 148 , سیر آعلام النبلاء دج 7ص 
0 عن ابن عباس والثلائه الأخیره نجوه . 


ص: 29 
6 5 شوق به بهشت 


4امام علی علیه السلام :؛زیان دیده , کسی است که بهشت برینی را به 
گناهی پست بفروشد.امام علی علیه السلام بی ۲۲ 
بهشت بفروشد , به رنج بزرگ در می افتد.5.امام علی علیه السلام : کسی 
که خود را به غیر از ناز و نعمت بهشت بفروشد , به خویشتن ستم کرده 
است.6.امام کاظم علیه السلام :بدانید که اين پیکرهای شما, بهایی جز 
بهشت ندارند . پس نها را تهحن قشت تفرمشید:6 یوق یه 

بهشت 9.تفسیر آبن کثیر به نقل از آبن زید : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله سوره دهر را که بر آد نازل شد , خواند . در نزد ایشان , مردی سیاه 
بو . چون به وصف بهشت رسید , آن مرد , ناله ای کرد و جان داد . پامیر 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «شوق بهشت , جان پارتان را گرفت» با 
فرمود : «جان برادرتان را» .10.المعجم الکبیر به تقلن, از عید الله بن:عصر 
: مردی از حبشه به خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله امد تا پرسش 
هایی که باهش صلی ال لب و له فرمود ههرنن منوا شی. 


مرد گفت : ای پیامبر خدا ! شما در صورت ها و رنگ ها و نبوّت , بر ما 
اهتیان‌دارتتهایا آ کمن یه آنخه و بدان یمان اورده‌اق انمان آورض و 
مانند کارهایی که تو می کنی , انجام دهم , در بهشت با تو خواهم بود؟ 


فرمود : «آری» ِ 


سیس پیامبر صلی الله علیه و آله ادامه داد : «سوگند بش ان که جانم در 
دست اوست , سفیدی سیاه پوست در بهشت , از مسافت هزار سال راه , 
دیده می شود . 


سپس فرمود : «هر کس بگوید : معبودی جز خدای یکتا نیست , به واسطه 


ان برایش در نزد خداوند , پیمانی است , و هر کس بگوید : پاکا خدا و 
ستایش , او را ۹ برایش صد و بیست و چهار هزار ثواب نوشته می شود» 


مردی گفت : ای پیامبر خدا !با چنین وضعی , دیگر چگونه هلاک شود ؟ ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «آدمی , روز قیامت , آن قدر عمل 


می آورد که اگر بر کوهی نهاده شود , کوق آن را بر نمی تابد . پس یک 
نعمت از نعمت های خدا بر می خیزد و نزدیک است که همه آن اعمال را 
ات برد انا خداوند:ه رحمت خود » یه داد انمامی رد 


و نوزم رل اد ۱۶ بررقه اه ارروز هن بو اسان کیت که چیزی 
در خور یاد شدن نبود ؟» تا «و سلطنتی بزرگ» 


مرد حبشی گفت : چشمان من , آنچه را که چشمان تو در بهشت می بیند , 
می بیند ؟ 


پیامنز ضلی الله عليهه اد فرمود : «آاری» . 


در این هنگام , مرد حبشی چندان گریست که جان به جان آفرین تسلیم 
و اما او 
را در قبرش نهاد. 


ص: 300 


1.الامام غلی غليه الشبلام *شفوا آنفتشکم ٍلی تعیم الحه تا العوت 
وَتمفئُوا الحياة . (12)1.عنه علیه السلام فی صقه الجَنّهٍ : قلو میت ببَضر 
قلیک تحو ما بُوضَفَ لک منها لَعَرقت (2) تفشک عن بدائع ما آخرِج ای 
الدُنیا من شَهواتها ولذانها , وزخارف قناظرها , ولَدهلّت یی 
اصطفاق آشجار عبت غَروفها فی کنبان المسک علی_سواجل آنهارها 

وفی تعلیق گبائْس لول الرّطب فی عسالیجها (3) وَأنانها , وطلوع یلک 
مار مُتَِة فی عْلَّفٍ اکمایها () 2 
مجتییها, وَبْطافَ علی رّالها هی أفنیّه فضورها بالأعسال المَضَْقَه 

والحْور عوقو . 


قوخ آم ترّل ارام تتمادی بهم جی حَلْوا دار القرار , وتو تقلّة الأسفار 
#قله‌شفلت قلی آنها الفستی بالعضول الی ما نفخ عابی فن تک 
العناظر المونقه (5) , لَرَققت تفشک شوقا |لیها , ولَتحقلت من مجلسی 
قذا اٍلی مُجاوه هل المَبُورٍ استعجالاً بها , جقلنا ال کم من سَعی 
بقلیه الی منازل الأبرار برَحمته ! (6) . 


1- .غرر الحکم : ح 5779 , عیون الحکم والمواعظ : ص 297 3304 . 
2 .عرفت نفسی عن الدنیا: ای عافتها وکرهتها (النهایه : جح 3 ص 230 
«عزف»). 
۳ .عسالیجها : آغصانها (النهایه : جح 3 ص 238 «عسلج»). 

4 .أکمام : جمع کِمٌ وهو غلاف الثمر والحبٌ قبل آن یظهر (النهایه : ج 4 
صِ 200 «کمم») . 

- .الاتوت : جشن المنظر واعجابه لاک (لسان العرب : چ 10 ص 10 
9 
6- .نهح البلاغه : الخطبه 165 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 68 ولیس فیه ذیله 

من «فلو شغلت قلبک ...», بحار الأنوار : ج 8 ص 162 ح 104. 
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و ی سم :اجان هایتان را به نعمت های بهشت , مشتاق 
سازید تا این 1 
علی علیه السلام در وصف بهشت : اگر به آنچه از بهشت برای تو وصف 
می شود , با چشم دلت نظر افکنی , بی گمان , نقس تو از خواهش ها و 
خوشی های دل انگیزی که در دنیا پدید آورده شده , و زیبایی های مناظر 
آن , روی گردان خواهد شد , و اندیشه ات در صدای بر هم خوردن 
شاخسار درختانی متحیر خواهد شد که در کنار جویبارهای بهشت در تیه 
هایی از مشک , ريشه دوانیده اند و در خوشه های مروارید تر و تازه ای که 
بر شاخه های نازک و ستبر , اویزان اند , و در بر امدن آن میوه های 
گوناگون رنگارنگ از ز غلاف های شکوفه هایشان که بی رنج , چیده می 
شوند و هر سان که چیننده اش آرزو کند , در دسترسش قرار می گیرند . 
و برای بهشتیان در آستان کاخ هایشان , عسل های مصفا و باده های ناب , 
گردانده می شود. 


بهشتیان , مردمانی هستند که کرامت [ خداوند ] تفه ابا زا در 
می گیرد تا آن که در سرای ماندگاری فرود ایند و از نقل و انتقال سفرها 
آسوده گردند . پس تو ای شنونده , اگر دل خویش را در رسیدن به آن 
مناظر زیبا و شگفت انگیز که ناگهان بر تو هجوم می آورند , مشغول داری 
, از شوق آنها قالب تهی خواهی کرد و از همین مجلس من , به همسايگي 
خفتگان در گورها برحت یز خواهی بست:ا هر.خه زودنر به ان.متاظر : 
دست یابی . خداوند به رحمت خویش , ما و شما را از کسانی قرار دهد که 
با دل خویش برای رسیدن به منزل های نیکوکاران می کوشند. . 


ص: 202 


5.عنه علیه السلام :سُبحاتک خالقا وَمَعبُودا یخُسین بلاتک عند حَلقک . 
حلقت دار وَجعَلت فیهر مَأَدْبة : هشر با ومطعما چآزواجا حدم وفْضورا 
وآنهارا وَرَرُوعا ونمارا. تم آرسّلت داعیا بدغو الیها . قلا الاعت آجاوا , وا 
فیما غیت زغبوا + ولا الی ما شَوّفت الیه اشتاقوا . (1).._,عن رسول, 
اللّهء(ص):عنه علیه السلام فی صقه لین : ولا الأجَلْ الّذی کتت ال 
علیهم لم تسف آرواخقم فی آجسادهم طرقة عّین , شوقا ٍلی الوا , 
وحوفا من العقاب . (2) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 109. 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , صفات الشیعه : ص 97 ح 35 , الأمالی 
۰0 , روضه الواعظین : ص 480, بحار الأنوار : ج 67 ص 315 ح 50 . 
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امام علی له السلام زهی , آفریدگار و معبودی که به آفریدگان خویش , 
نیکی ها کرده ای ! سرایی را افریدی و در ان , سفره ای از نوشیدنی و 
خوردنی و زنان و خدمتکاران و کاخ ها و جویبارها و کشت ها و میوه ها 
گستردی رز 0اه ای ۰ موی جوا ؛ اما مردمان 
, دعوت او را نپذیرفتند و به نعمت هایی که ترغیبشان نمودی , رغبت نشان 
ندادند و به آنچه تشویقشان کردی , مشتاق نگشتند.امام علی علیه السلام 
در توصیف پرهی زگاران : اگر نبود اچلی که خداوند برای آنان نوشته است , 
از شوق پاداش و ترس از کیفر , جان هایشان چشم بر هم زدنی در 
کالبدهایشان نمی مائد . 


السلام ی ات ض نآ 
رأت عَینک ما اعدّدث لاولیائی الالِحین , ذابِ ب قلبک وَرزهقت تفشک شوقا 
الب , قَلیسَ کدار الأخْرَه داژ تجاور فیها اون 1 عَلْیهم فیها 
آلملاکه المَقَرّبو ن . هم ممّا یی بوم القیامه من اهوالها آهتون 4 داژ لا 
یِتََیرُ فیها الَميمْ ولا یرو عن آهلها . 


و نافسن فیها قع القتنافسین , قالها أمِتّة المْتمئین , حستة 
القنظر . طوبی لک یاب مریم ان کُنت لها من العاملین , مَع آ یک ام 
وابراهیم , فی جَناتِ وََعیم , لا تبهی بها بدّلا وّلا تحویلا گذلک تن 
بالفین (6)32 / تنل الْجتّهصحیح الیخاری عن انس :ضَلی نا الب 
صلی الله علیه و آله ثم رقب المنبز , قأشار بیدیه بل قبله القسجد , تم 
فا : لد رایث ان مُندٌ صلیث لکّم الطّلاه الجتَةٍ والثار , مُمَتینِ فی قبله 


هذا الجدار , قلم از کالیوم فی الخیر وَالشْر تلائا . (4) . 


تقو و ی 

- .الکافی : ج 2 ص 50 ح 1 عن جابر , نهج البلاغه : الحکمه 31 , الأمالی 
ِ : ص 277 ح 3 عن قبیصه بن جابر الأاسدی الخصال: ص 231 ح 
4 عن الاأصبغ بن نباته , تحف العقول ؛ ص 164 کلها من دون [سناد الی 
الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : : ج 08 ص 348 ح 17 . 

3- .الکافی :ج 8 ص 131 135 ح 103 عن علی بن أسباط , تحف العقول 
: ص 497 , بحار الاأنوار : ج 14 ص 293. 

4- .صحیح البخاری : ج 1 ص 261 716 وج ظ ص 2374 6103 نحوه 
, مسند آبن حنبل : ج 4 ص 15:< ح 13720 , کنز العمال : ج 11 ص 410 
ح 31918 . 
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6 6 مجسم شدن بهشت 


تایه الساام از امن مسا یه لام ارم انمان پرستیت 
. فرمود : «خدای عز و جل , ایمان را بر چهارپایه نهاد : بر شکیب و یقین و 
داد و جهاد . شکیب نیز بر چهار شاخه است : شوق و ترس و زهد و انتظار 
کسی که از انش بترسد , از حرام ها دست می دارد . کسی که به دنیا زهد 
ورزد , [ سختی ها و ] مصیبت ها ای آان میا نمی کی کف مار 
طرکساشد :در کاوهای کیک می: کوش الکاقی به نقل از اهل بیت عليهم 
: از اندرزهای خدای عز و جل به عیسی علیه السلام اين بود که : 

.. ای پسر مریم ! اگر دیدگانت آنچه را که برای دوستان شایسته ام ۳ 
۱ ۳ ۱۳۲ 
هیچ سرایی , چون سرای آخرت نیست . در آن جا همه پاکان جمع اند و 
فرشتگان مقژب , بر آنان وارد می شوند و از هراس های قیامت , در امان 
اند . سرایی است که در آن , نعمت ها به غیر نعمت , بدل نمی شوند و از 
اهل آن سرای , زوال نمی یابند . 


ای پسر مریم ! برای چنین سرایی , با دیگر کوشندگان , به شوق در کوش , 
که آن , آرزوی آرزومندان است و خوش منظر است . خوشا به حال تو ای 
پسر مریم , , اگر از عمل کنندگان برای آن باشی , همراه با پدرانت , آدم و 
ابراهیم , در بهشت ها و نعمت هایی که هرگز جایگزین و تغییری برای آنها 
نخواهی خواست ! من با پرهیزگاران , چنین می کنم» ۰ / 0مجسشم شدن 
تفشتضخیح البخار ی به تفل,از انا پیاهتر ضلی الله؛علبة و له تماز 
جماعت خواندیم . سپس ایشان بر منبر رفت و با دستانش به سوی قبله 
مسجد اشاره کرد و آن گاه فرمود : «از آن گاه که با شما نماز خواندم , 
تاکنون , بهشت و دوزخ را می بینم که در پهنه اين دیوار , مجشٌم شده اند . 
تا کنون روزی چنین , در نیکی و بدی , ندیده ام» و اين را سه بار فرمود . 
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صحیح مسلم عن آنس :یلع سول اللّه صلی الله 0 
شیء , قحطبِ قفال : رضت علی الجتَة الا , قلم رز کالیوم فی الخیر 
ال و وله تعلهن ما اعله کم فلیلا ملیکییم کیرا: 


قالٍ : قما آی علی آصحاب شول اللّه صلی الله علیه و آله بوخ آَشَذٌ نف . 
قال : عطوا روُوسَهُم وَلَهُم حَنینْ (1) ۰ (2) . 


1- .الخنین : صَرّب من البکاء دون الانتحاب (النهایه : ج 2 ص 85 «خنن») . 
2- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1832 ح 134 , مسند آابن حنبل : ج 4 ص 325 
ح 12659 نحوه , السنن الکبری للنسائی : جح 6 ص 338 ح 11154 , فتح 
الباری : ج 8 ص 281 , کنز العمال : ج 11 ص 421 31975 . 
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صضحیخ فسلم به: نقل از انس به پیامیر خداضلی الله:غلیه.و اله.از 
یارانش چیزی رسید . پس به خطبه ایستاد و فرمود : «بهشت و دوزخ بر 
من نمایان شدند . روزی چنین در نیک و بد , ندیده بودم پاک انخهوا هن 
می دانم , شما می دانستید , هر اینه کمتر می خندیدید و بیشتر می 


گریستید , 


بر ياران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , روزی سخت تر از آن روز 
نگذشت . آنان سرهایشان را پوشاندند و هق هق کنان گریستند. ۰ 


ص: 308 


الفصل السایع: مبادی پخول الجّه7 / 1ر حتَة اللّهالکتاب«وَمّا الذِینَ ایس 
وجَوههَمٌ قفی رَحمه الله خ هم فیها خَلدّون». - 


9 
بدا ار ال عندخ جر عظیم». ( 


«و ولا قطْل اللّه عََبَکَم و رَحْمَثة فی الظتبا والأخجره لَمسَکُم فی ما أَقصَیم 
فیه عَذَاب عَظیمْ». (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لایَدحُلٌ الجَتَّه َجْلْ الا برحمه اللّه 
عز و جل . (4) . 


1- .آل عمران : 107 . 

21 

3- .النور : 14 . ۱ 

4- .الاعتقادات : ص 69 , بحار الأنوار : ج 7 ص 251 ح 9 ؛ صحیح البخاری 
: ج 5 ص 2373 ح 6102 عن عائشه , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 104 ح 
۰ و : ص 261 ۳ 892 ۰ مستد این 
, کنز العقال : ج 4 ص 254 10407 


ص: 309 
فصل هفتم : عوامل بهشنی شدن 
7 رحمت خدا 


فصل هفتم: عوامل بهشتی شدن7 / [رحمت خداقرآن«و اما آنان که 
رخسارهایشان سپید است , در رحمت خدایند و در آن , جاویدان اند ». 


«پروردگارشان , آنان رابه رحمتی از جانب خویش , و خشنودی و باغ هایی 
که در آنها نعمت هایی پایدار دارند , مژده می دهد . در آنها جاودانه و 
همیشگی خواهند بود . خداست که نزد او , پاداشی بزرگ است». 


«و اگر فضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت بر شما نبود , قطعا به عنوان 
آنخه در ازبه دخالت بر آخنیوم نه تما عدایی, زر نمی شید 


حدیثامام صادق(ع) فرمود:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس به 
بهشت نمی رود ؛ مگر با رحمت خدای عز و جل . 
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یم ام ی هس ها ی ای را سا 
آحد بُدجِلة عمَلهُ الجته . ققیل : ولا آنت , یا سول اللّه ؟ قالَ : ولا تا , لا 
ان تتدیی رس عرحفو .۱۱ ارسول الله صلی لاه علیه و آله«فا الا 
تبارک وتعالی : اتتل العاملون عَلی اعمالهم ای تعقلوتها توا , تم 
لو اجتَهذوا و أتعبُوا َنفسَهم ( آعماهم) فی عادو ۰ کائوا مُقَصرینَ غیر 
بالغین فی عبادتهم کُنة عباتی فیما یَطلبّوتَ عندی من کُراتی , وَالَهیم فی 
جتاتی , وَرفع الدرجات الغلی فی جواری , وَلکن یرحفتی قلتنقوا, وقضلی 
قلیرجُوا, والی خسن الط یی قلیطیتوا , ان رحقتی عند لک تد کم . 
وی یلم رضوانی , ومغفزیی ثلیسهم عفوی , قابّی آنا له لحم 
الجی وبدلک,تسَئیث . (2)عنه صلی الله علیه و آله :تحات الَنّهوالاژ 
ققالت الباژ : آوترث یالفتکترین والفتجبرین . وفالت لته : ما ی لا 
تدخْلّیی الا َعفاء التاس و (3) ؟! قال ال تبارک وتعالی للجته : 
نت رَحقتی رم یک تن آشاه من رتبادی وقال للثار :تما نت غذایی ؛ 
ان یک من آشاء من عبادی , ولکل واجدو منهّما مَلوّها ۰ (4)عنه صلی 
الله علیه و آله :ال تعالي حَلْق الّحمة بَوع حَلَقَها مِته رح , قأمسَک 


1- .صحیح مسلم : جح 4 ص 2169 ح 72 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 217 
ح 8338 , المعجم الکبیر : ج 7 ص 309 ح 7221 عن شریک بن طارق , 
کنژ العفال «عر ض دوه م 1277 "الامالن الشید الهزر تستن. - 2 ص 
0 بحار الأنوار : ج 7 ص 11 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 71 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 212 ح 368 , کنز 
الفوائد : ج 1 ص 223 , التمحیص : ص 57 ح 115 کلها عن آبی عبیده 
الحذّاء عن الامام الباقر علیه السلام , عدّه الداعی : ص 223 , مشکاه 
الأنوار : ص 540 ح 1813 کلاهما عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 70 ص 385 ح 45. 

3- .سَقطعهّم : اراذلهم واژوائهم (النهایه : ج 2 ص 378 «سقط»). 

4 .صحیح البخاری : ج 4 ص 1836 ح 4569 وج 6 ص 72711 7011 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2186 ح 34 , مسند آبن حنبل : جح 3 ص 110 ح 


2, الادب المفرد : ص 168 ح 554 کلها عن آبی هریره والأربعه 
الأخیره نحوه وراجع : سنن الترمذی : ج 4 ص 694 2561. 

5- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2374 6104 , المعجم الأوسط : ج 5 ص 
4 4711 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 4 ص 251 10392 
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خیم "تیلم یم تقل ار ابو هریزم امین صلی الله علیه و اله فر مود : 
«هیچ کس نیست که کردارش او را به بهشت برد» . 


فرمود : «حتّی من , مگر آن که رحمت پروردگارم مرا در بر گیرد» ۰ ال 
الرضا(ع):پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خدای بزرگ و والا فرمود : 
«آنان که برای پاداش من کار می کنند , نباید به کردارهای خویش تکیه 
کنند ؛زیرا اگر همه عمرشان را در عبادت من بکوشند و خویشتن را به 
اک ۱ با , و 
کرامت من و نعمت های باغ های بهشتم و درجات بلند در جوارم که از من 
می طلبند , نمی رسند ؛ بلکه تنها به رحمت من باید اعتماد کنند و به فضل 
من , امید داشته باشند و به گمان نیک داشتن به من , دل ببندند . در این 
صورت است که رحمتم به ایشان می رسد , و لطفم , انان را به خشنودی 
ام می رساند , و آمرزشم جامه گذشتم را بر ایشان می پوشاند ؛ چرا که 
من خدای مهر گستر مهربانم و بدین نامیده شده ام» 2۰ .گنر البافر(ع)] 
قال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بهشت و دوزخ با یکدیگر , به گفتگو 
پرداختند . دوزخ گفت : من به بزرگان و پادشاهان , اختصاص داده شده ام 


بهشت گفت : من چه , که جز مردمان بینوا و فرودست , واردم نمی 
شوند؟ ! 


خدای بزرگ و والا , به بهشت فرمود : «تو رحمت من هستی , با تو بر هر 
کس از 0 , رحم می آورم» وب دون فررمود ۰ «تی عذاب 


2 | ۳ ۱۳ 
, پس نود و ثُه رحمت را نزد خود نگه داشت و یک رحمت را برای همه 
مخلوقاتش فرستاد . بنا بر اين , اگر کافر از همه رحمتی که نزد خداست , 
آگاه بود , از بهشت نومید نمی شد و اگر موّمن از همه عذابی که نزد 

دا نیتم ام نود ود راز اش در امان نمی بتة ات 


ص: 12 


عنه صلی الله علیه و آله :سُبحان الْذٍي فی الجلّه رَحمَتْة . (1)الامام علت 
علیه السلام تال و انمائت (2) فلوبکم انجیائا : وسالت. من رهبه ال 
ار ی رما جزّت , 
عمالکم و نعمه له علیکم , ولا استحمَقئم لته بسوی رح اللّه ومثه 
علیکم . (3)الاهام زین العابدین علبه السلام من دعَایّه فی الشکر : 
قشْبحاتک | ما ین کمک في معاعلّه من آطاعک آو عصاک ... ولو کاقأت 
الغطبع علی ما نت توَلیتةٍ لأوشک آن یَفقة تهایک ون ترژول عَنة یععثک , 
ولکک یکمک جازیتة عَلي امه القصیره الفانته المَدّه الطویله الخالده , 
وی الغابّه لته لاله بالغایه العدیدو الباقته . (4)الامام الباقر علیه 
السلام :ان الب تباتزک وتعالی یِول : لوا ال برجقتی , وانچوا من 
لثار یقنوی , وتقسَُوا الجَتة باعمالکم , قوعوتی لأنزلتکم داز ود ودار 


ک 
یس 


الکرامه . 


قاذا دحلوها صاوا علی طول لاحم ی ذراعاعغلی: هلو( غنشی ۶3 
وئلائین ستة , وعلی لسان ج مَحَمّد مَحَمّد العرییّه , وعلی ضورو بُوسف فی الخْسنِ 
زب یه و هَمْمْ اللود , وعلی قلب یوب فی السّلامّه من الغل ۰ (6) . 


1- .الاقبال : ج 2 ص 56 عن ابن مسعود , المصباح للکفعمی : ص 876 , 

الدروع الواقیه : ص 112 عن الامام الصادق علیه السلام , البلد الأمین : ص 
1 عن الامام العسکری علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 176 ح 
5 ؛ الدعاء للطبرانی ص 274 ح 876 , المعجم الکبیر :ج 10 ص 228 
سود کنو العتال :5ص 75 2 12111. 

2- .مات الملح فی الماء ادا زو کدی الصاین, وقد انمات (لسان العرب : 
ج 2 ص 192 «میثت») . 

3- مصباح المتهمٌد : ص 664 ح 730 عن عبد اللّه بن جندب عن أبیه , فتح 

الأبواب : ص 169 , بحار الأنوار : ج 91 ص 100 ح 4 وراجع : کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 1 ص 520 ح 1484. 

4- .الصحیفه السچادیه : ص 144 الدعاء 37 , المصباح للکفعمی : ص 545 


5- .المَلَدٌ : السَّبابٌ وتَعمَتّه (لسان العرب : ج 3 ص 410 «ملد»). 
6- .الاختصاص : ص 356 عن جابر , بحار الأنوار : ج 8 ص 218 ح 207. 
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۰ ثم قال لی رسول الله رش افش خدا صلی الله علیه و آله :پاکا خدایی 
که رحمتش در بهشت است !.. فاما ما اقلت:امام علی علیه السلام :به 
خدا سوگند که اگر دل هایتان یکسره اب شود و از ترس خدا چشمانتان 
خون ببارد , سپس به اندازه عمر دنیا عمر کنید و در همه عمر , برترین کار 
و کوشش را به جای آورید , کارهای شما حق" نعمت هایی را که خدا به 
تما آذر ای تات هر وا نیک مرس هار مست تص نود «کی را 
رحمت خدا و نعمتش بر شما .امام زین العابدین علیه السلام از دعای 
ایشان در شکرگزاری : پاکا تو ! وه که چه آشکار است بزرگواری تو در 
رفتا ربا آن که فرمانت می برد یا نافرمانی ات می کند .. ۰ ! اگر فرمان 
بردار را به مقتضای کردارش که تو خود , عهده دار آن بوده ای پاداش می 
دادی , دیری نمی پایید که پاداش تو را از دست می داد و نعمت تو از او" 
زایل می گشت ؛ لیکن تو به بزرگواری خویش , در برابر عمری کوتاه و 
فانی [ که عبادتت کرد ] , عمری دراز و جاویدان , وبه ازای مقصدی 
نزدیک و به سرآمدنی , مقصدی گسترده و ماندگار , پاداشش دادی.1.عبد 
الواحد آمّدی در غرر الحکم از امام علی حدیثی آامام باقر علیه السلام 
ٍپروردگار بزرگ و والاء می فرماید : «با رحمت من , به بهشت وارد شوید 
و با بخشایش من , از آتش برهید و با کردارهایتان , بهشت را قسمت کنید 
. به عژتم سوگند که شما را در سرای جاودانگی و خانه کرامت , جای می 
دهم» . 


وان اه کبه مت وازخ ی شو ند به فافت. آدهن شضت: کنو و 
چونان عیسی , سی و سه ساله اند و به زبان محمّد , عربی , سخن می 
گویند و به زیبایی یوسف اند . آن گاه نور , چهره هایشان را فرو می گیرد: 
در حالی که دل هایشان چونان دل ایوب , از کینه صاف است . 


ص: 14 


۱ 2العقل‌د .سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی(م 1220ق) پس از 
نقلرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وَصیّبّه لِعلّي علیه السلام : العقل ما 
اکلْسبّت به اجه , وطلبِ به رضی الرّحمن . (4)1.مستدرک سفینه البحار 
و احقاق الحقٌ از اين عبّاس ازعنه صلی اللّه علیه و آله :کم من عاقل عَقل 
اللّه لمرَة , وقو حقیرٌ عند الّاس دَميم المنظر : بنچو غدا ! وکم من 
ظربفی اللسان جمیل القنظر عند الثاس هلک عدا فی القيامه ۱ ! (2)امام 
علی(ع) شبی دستم را گرفت و به سوی بقیع برد, فربیع الأبرار عن آنس 
قیل : پا ٍشول اللّه, الرَجْلْ یَکونْ حسن الققل کی الاوب؟ قال : ما من 
این [ وله دوب وحخطایا یقترفها, قمن کاتت سَجنهُ العقلم وغربر تهّ الیقین 
آم تصره «توند. فیل : یف ذیک یا سول اللٍّ؟ قال : 5 ة کلما اخطاً آم 
یلجت آن تدازک ذلک بتوبه تن غلی ما کان منة, قیمجو دنوبة, ویبقی ل 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 369 ح 5762 عن حشاد بن عمرو 
وآنس بن محشّد عن آبیه جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
مکارم الأخلاق : ج 2 ص 332 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
الشعلام عته‌صلی الله علوه و له تسه الحاطر 1 1 «ععار الاهار 
0 

2 .الأمالی للطوسی : ص 393 ح 868 عن ابن عمر , تنبیه الخواطر : ج 2 
ص 172 . بحار الاأنوار ۰ ج 70 ص 290 ح 26 ؛ ذیل تاریخ بغداد : جح 5 ص 
5 الرقم 1156 , کنز العقّال : ج 3 ص 154 ح 5940 نقلاعن شعب 
اایمان و کلاهما عن ابن عبر 


ص: 215 


7 خزد 


7 2خرد7.سلیمان بن ابراهیم حنفی از امام حسین(ع):پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در سفارش هایش به امام علی علیه السلام و آن 
چیزی است که با آن , بهشت به دست می آید و به آن , خشنودی خدای 
اس ما و ارام یک ای ۶ 
صلی الله علیه و آله :ای بسا خردمند خداشناسی که در نزد مردم , خرد و 
زشت روی است ؛ اما فردا[ ی قيیامت ] نجات می یابد ! و ای بسا شیرین 

فتار خوب روی در نزد مردم که فردای قیامت , هلاک می شود !1.ربیع 
الأبرار به نقل از تس + گفته شد : ای.پیامیر خدا ۲ آیا می شود که مردی 
خوش خرد . اما پرگناه باشد؟ 


فرمود : «هیچ آدمی نیست , مگر آن که مرتکب گناه و خطا می شود . پس 
بآ سر نعی با خر مامت خو اما بعین داشته باسوه کنا هایس ند اه 
گزندی نمی رسانند» . 


گفته شد : چگونه , ای پیامبر خدا؟ 


فرمود : «زیرا هر با ر که گناهی کند , بی درنگ , با توبه و پشیمانی از 
کردارش , آن را جبران می کند . پس گناهش پاک می شود و برایش 
فضیلتی هی فان کمبه قشت راک بت مین رود 1 
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1.الامام علی علیه السلام :لَقد سَبق الی جَنّاتِ غدن أقوامْ ما کائوا أکتَر 
الثّاس لا صوما ولا ضلاة ولا حَجّا 7 ۳ ولکتَهُم عَقلوا عن اللّه مَواعَة. 
(1)1.بخشی از خطبه اول امام علي(ع) موسوم به «فی اخلاص الامام 
الصادق علیه السلام هن کان عاقلا خیم له بالجَته آن شا ال 
(2)2.بخشی از سخنان امام صادق(ع) تحت عنوان «صفه الخروجالکافی 
عن محشّد بن عبد الجثّار عن بعض آصحابنا رفعه الی الامام الصَادق علیه 
السلام فلت له : ما العَقل؟ قالَ : ما عید به لحم وَاکنْست به الجنان. 
قال : قلثْ : قالذی کان فی معاویه؟ ققال : لک الّکراغ تلک الْسَیطتَ 
وهی شَبیهَهٌ بالعقل وَلیسَتِ بالعقل. (7)3 / 3العلغ والجکمهُرسول اللّه 


یاه هآ رس العلع وجتت لَة الَتة. (1)4.امام علی(ع) در 
عهدنامه مالک اشتر:عنه صلی الله علیه و آله :ٍذا کان یوم القیامه جَمَع ال 


العلماء قفا ان لم استودع حفعتین فلویکم و انا رید آن ای رکم . آدحلوا 
الجتّ ۳ 
له یه طریقا الی الجَتّه ۰ (6) . 


1- .تنبیه الخواطر : جح 2 ص 213 ؛ الفردوس : ج 4 ص 360 ح 7035 , کنز 
العقال : ج 3 ص 149 ح 5916 . 

رواب الاغمال ص 29 ۱ غن الفضل من فقمانم سار ااتوان* خ 1 
ص 91 ح 19. 

3- .الکافی : ج 1 ص 11 ح 3 , معانی الأخبار : ص 239 ح 1 , المحاسن : 
ج 1 ص 310 ح 613 , بحار الأنوار : ج 1 ص 116 ح 8 . 

4- .جامع الأخبار : ص 110 ح 195 عن الامام علخ علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 1 ص 178 ح 60 . 

5- .کنز العقال 10 ص 172 28894 فقلا غن تاره این سا گر عت 
اش اه وواثئله , تفسیر الا لوسی : ج 28 ص 29 عن ابن مسعود نجوه . 
6- .الکافی : ج 1 ص 34 ح 1 عن القداح عن الامام الصادق علیه السلام , 
الأمالی للصدوق : ص 116 ح 99 عن عبد الله بن میمون عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 
1 ص 164 ح 2 ؛ سنن ابی داوود : ج 3 ص 317 ح 3641 , مسند ابن 
حنبل : ج 8 ص 167 ح 21774 کلاهما عن آبی الدرداء , کنز العقال : ج 
0 ص 146 ح 28746. 


ص: 317 
7 دانش و فرزانگی 


امام علی علیه السلام : کسانی به سوی بهشت های جاویدان شتافتند که نه 
در روزه و نه در نماز و نه در حج و نه در عمره , بالاترینِ مردم نبودند ؛ 
بلکه اندرزهای خدا را به گوش خرد نیوشیدند .2.سخنان امام صادق(ع) در 
«صفه الخروج من الایمان» :امام صادق علیه السلام : کسی که خردمند 
باشد , به خواست خدا , عاقبت به بهشت می رود .الکافی به نقل از محمّد 
بن عبد الجیّار , از یکی از شیعیان , در حدیثی که سند آن را : به امام صادق 
عنم اتسار بشایده انسشت «به آمام‌صاوی علته ااسلاه کف : : خرد 


فرمود د: «آن چیزی که خدای مهربان , بدان عبادت و بهشت به دست 
آورده می شود» . 


گفتم : پس آنچه در معاویه بود [ , چه بود 


فرمود : «آن , خبائت است . آن , شیطنت است . آن , شبیه خِرّد است ؛ 
ابا یانش و فر راکهاش خدا صلی الله علی الم 
کس دوستدار دانش بااشد , بهشت بر او واجب می شود.پیامبر خدا| صلی 
الله علیه و آله ؛چون روز قیامت شود . خداوند , دانشمندان را گرد می 
آورد و می فرماید : «من حکمت (فرزانگی) خویش را در دل های شما 
ننهادم که بخواهم عذابتان کنم . به بهشت وارد شوید» .4.سخنان امام 
ضاوی (ع رن آلدروسار رصن المع الم هر کر وهای 
دانشی گام در راهی نهد , خداوند , او را به بهشت می برد. 
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عنه صلی الله علیه و آله :من سَلک طریقا بلتم فیه علما سَقّل ال تن 
طریقا الی الجَتَّهٍ .,(1)عنه صلی الله علیه و آله :ما من رجل بَعلمْ کلمَة 

کلمتین آو تلا اه او خمسا ما قرط ال عز و جلقتتعلفهن ِِ 
ال یرو الق خفظ علی ای رمق خوا ور الاه ۶ وجها: 
قیل له : آدجل من آي وت 1 ۳ 
دی ال اعتی جدینا ِقامٌْ بو سْنَهٌ و یلم به ید عة , قَلهٌ الجَتَةْ . (4)عنه صلی 
اللده علیه خ اد تعلفُوا العلع فان تعلمهُ حستة, وَمْداسَتة تسییخ, والتحتُ 
عنة ها وتعليمَة من لا بَعلفْة صَدَقة, ویَذلة لاله فرب لته مَعَالِمْ العلال 
والعرام. سالک بطالبه سبیل الجتّه, وهة نیس فی الحشّه, وصاجب فی 
الوحده. ودلیل عَلی السّراء والصَرّاء وسلاغ عَلی الأعداء رین : للاخلاء 
برقع اللَه به آقواما یَجَعلَهُم فی الخیر ید بُقتدی بهم. , رمَ أعمالم, 

ونقتب نقتبسن آنارهم. وَترعب الَلایِکَة فی خُلتهم. , یمسحوتهم فی صلاتهم 

یاجيحتهم. ویستغفر لَهُم کل شی ء حلّی حیتان ابو وَقوامّهاء وس الب 

و آنعامها, لن العلم خیاه القّلوب وَنورٌ ر الابصار من اتکی , وقَوَه الأبدان من 
العف پنرلٌ ال حاملهُ قنازل الاخبا, وَیمتحَه جالس الابرار فی الذنی 
والا خْرَو, پالعلم بُطاغ له وید وبالعلم ‏ بُعرف ال ویُوْحَدء وبالعلم تُوصَل 
الذْرحَامٌ, وبه یعرف الحلال والحرامٌ, والعلغ اما العمل والعمَل تَابعَة, بلهمَة 
ال السُعداء وَبَحرمَة الأْشقیاء (5) . 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2074 ج 38 , سنن الترمذی : ج 5 ص 28 ح 
6 , سنن الدارمی : ج 1 ص 105 ح 350 , المستدرک علی الصحیحین 
ج 1 ص 165 ح 300 , سنن ابی داوود : ج 3 ص 317 ح 3643 کلها عن 
آبی هریره , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 81 ح 223 عن آبی الدرداء وکلاهما 
نجوه , کنز العقّال : ج 10 ص 139 ح 28699 ؛ منیه المرید : ص 104. 
2 .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 159 , فتح الباری : ج 1 ص 215 , تاریخ دمشق 
: ج 67 ص 329 ح 13611 , کنز العقال : ج 10 ص 166 ح 28861 نقلاً 
عن ابن النجار وکلها عن آبی هریره. 
3- .حلیه الأولیاء 4 ضی 189 عن غید الله بن حشخوة, کید العتال : 0 
0 ص 225 ح 29186. 
4 .منیه المرید : ص 371 , جامع الأخبار : ص 511 ح 1430 نحوه , بحار 
الأنوار : حج 2 ص 152 ح 43 ؛ حلیه الأولیاء : ج 10 ص 44 عن ابن عبّاس , 


کنز العقال : ج 10 ص 158 ح 28815. 

5- .الخصال : ص 522 ح 12 عن الامام علیت علیه السلام , تحف العقول : 
ص 28 , الأمالی للصدوق : ص 713 ح 982 عن الأصبغ بن نباته عن الامام 
علی علیه السلام , روضه الواعظین : ص 13 عن الامام علی علیه السلام 
وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 1 ص 166 ح 7. 


ص: 19 


حقا شمه یبن موشسی‌زین السو کل رنه اللم* فال :با شر خدا صلی اه 
علیه و اله :هر کس برای جستجوی دانشی گام در راهی نهد , خداوند بدان 
وسیله راه بهشت را برایش هموار می کند .یونس بن ظبیان گوید که 
حضرت صادق(ع) فرمودپیامبر خدا صلی الله علیه و اله ۰ هیچ مردی بنبیست 
که یک کلمه یا دو کلمه یا سه پا چهار و یا پنج کلمه از آنچه خدای عز و 
کی را ای ای را ما وس و 
کر از که ی تفت ی ود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
تسود برش ند مب ای کفتهمن شود : از ردو توت که مب وا ون , وارد 
شو, این حدیث با سند صحیح در تفسیر علی بن ابراهیم آمدهپیامبر خدا 
صای اه لت واه هر کس مما ات بسا دک ار نا 
تقودء با تدعنن در سم که توق محارم شترا ردنت .پیامبر خدا صلی 
ال یو الا ها ورد جوا که آم خر وانترم کار ی است و 
مباحته اش تشه دا | مس رون آن اد ی آتفتننه کست 
که آن را نمی داند , صدقه و بخشیدنش به اهل ان , مایه نزدیکی [ به خدا 
] ؛ زیرا دانش , وسیله شناخت حلال و حرام است و جوینده خود را به راه 
بهشت می برد و همدم بی کسی و يار تنهایی و راه نما در خوشی و 
ناخوشی , و حربه ای در برابر دشمنان , و زیور دوستان است . 


خداوند به سبب دانش , مردمانی را بالا می برد و آنان را در خوبی ها 
پیشوا قرار می دهد و دیگران به آنان اقتدا می کنند و به کارهای آنان می 
نگرند و از رفتارشان الگو می گیرند و فرشتگان به دوستی با آنان مشتاق 
می شوند و در نمازشان بال های خود را بر سر ایشان می کشند و همه 
موجودات , حثّی ماهیان و خزندگان دریاها و درندگان و چرندگان بیابان , 
برایشان آمرزش می طلبند " چرا که دانش , مایه حیات دل ها , و روشنایی 
دیدگان در برابر کوری , و نیروی بدن ها در برابر ناتوانی است . خداوند , 
دارنده دانش را در دنیا و آخرت در جایگاه خوبان جای می دهد و مجالست 
با نیکان را ارزانی اش می دارد . 


در سایه دانش است که خدا فرمانبری و بندگی می شود و با دانش است 
که خدا شناخته و دریافت می شود . با دانش است که صله ارحام می شود 
. با دانش است که حلال و حرام , شناخته می شوند . دانش , راهبر کردار 


است و کردار , پپرو آن است . خداوند , دانش را به نیک بختان عطا کند و 
شوربختان را از ان , محروم سازد !. 


ص: 220 


عنه صلی الله علیه و آله رِطلَبٍّ العلم قر یصَه علي کل مسلم, قاطْبُوا 
العلم فی مظانه (1) , واقتيشوة من 1 ار تمه له حسته حَستَه وطلبَةْ 
عباده؛ والمذاکره فیه تبسبیح, , والعمّل بو جهاد وتَعليمَة من لایعلْمَهٌ صَدقه, 
وبذلَه لاأهله فَربَهٌ الی اللّه تعالی, لاه ج مَعالم الحلال والحرام., وَمَنار سبل 
الجته, والمَوْیْسَ فی الوَحشه, وَالصَاجبٌ فی العربه والوَحدو, وَالمَحَدَت فی 
الحَلوه, وَالدلیل فی السّراء والصّرّاء والسلاخ علی الاعداء وَالینْ عند 


الأخلاء 
برقع | یه أَقوّاما ما قَيَجقلَهُم فی الخیر قادَم قتتس آناژهم, ویهتدی بفعالهم, 
و الی ] راهم نرق القلاتگل ی خلقهم ویأجنحتها تمسهم. وفی 


علیهم. ؛ بَستغغر لهُم کل رطب ویایس , حلی جیتان البَحر 


ِّ العلع یا الفْلُوب من الجهل, وضياء الأْبصارِ من الظلعه, وَفَوَه الأّبدان 
من الصَعفٍ, بخ بالقید قنازل الأخبار. ومجالسنَ الابرار, وَالدّرجاتِ الغُلی 
فی لیا والاأجو, آلذکز فیه تعدل یالصیام. ومْدارَسَْه بالقیام, به ُطاع 
ارب ود ویه توضَل الأرحام, یعرف الحلال من الحرام. للم امامْ 
العمل والعقل تایعة. یُلهَمْ به السعداة. ویَحرَمة الاشقیات کَطوبی من لم 
یَحرمة ال منة حظه. (2) . 


1- .المَظان : جمع مَظِینه , وهی موضع الشیء ومعدثه (النهایه : ج 3 ص 
4 «ظنن») . 

2 .الأمالی للطوسی : ص 488 ح 1069 , عدّه الداعی : ص 63 کلاهما 
عن محمّد بن علی بن الحسین بن زید عن الامام الرضا عن ابائه علیهم 
السلام , منیه المرید : ص 108 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ح 1 ص 171 ح 24. 


ص: 31 


1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فراگیری دانش , وظیفه هر مسلمانی 
است . پس دانش را در جایگاه های آن بجویید و آن را از اهلش فرا گیرید 
؛ چرا که آموختن دانش برای خدا , کار نیک است و کوشش [برای 
فراگيري] آن , عبادت و گفتگو در باره آن , تسبیح و به کار بستنش , جهاد و 
آموختنش به کسی که آن را نمی داند , صدقه و بخشیدن آن به اهلش , 
مایه نزدیکی به خدای بزرگ ؛ زیرا دانش , وسیله شناخت حلال و حرام 
است و مناره های راه های بهشت , و مونس در بی کسی , و یار در غربت 
و تنهایی , و هم سخن در خلوت , و راه نما در خوشی و ناخوشی , و سلاح 
در ند دیما نوماه آزاشنی دی ره تهستان. 


خداوند , مردمانی را به سبب دانش تالا کی قفوم ارم فان خی ها 
پیشوا قرار می دهد , به طوری که آثارشان اقتباس می شود و از 
کردارشان تقلید می گردد و به آرایشان مراجعه می شود . فرشتگان به 
ذذشتی. نان , راغب می شوند و با بال هایشان آنها را نوازش می دهند و 
در نمازشان برایشان طلب برکت می کنند . هر تر و خشکی برای آنها 
مرزیش می طلید,حلی ماهیان و خزندگان درا و درندگان و چرندگان 
بیابان. 


دانش , مایه جیات دل ها در برابر نادانی : و روشنایی دیدگان در برابر 
تاریکی ها ات ات مور ۵ ساگاه حون 
و مجالس نیکان و درجات بلند در دنیا و آخزتمی اند شخن: کفتن.در 
باره ان , همسنگ روزه گرفتن است و مباحثه آن , برابر با شب زنده داری 
. با دانش است که پروردگار , فرمان برداری و بندگی می شود و با دانش 
است که صله ارحام به جا آورده می شود و حلال از حرام شناخته می شود 
. دانش , پیشوای کردار است و کردار , پیرو آن . به نیک بختان عطا می 
شود و تیره بختان , از ان , محروم می شوند . پس خوشا به حال کسی که 
خداوند , او را از بهره اش از دانش محروم نسازد !. 


ص: 222 


الامام علی علیه السلام من جُمع فیه سب خصال ما یدَغ لِلجَتّه مطلبا, ولا 
َن الا هرب : من رف اللَةْ قأطاعة, وعَرّف السْیطان قعصاه, وعرّف 
الق قَائبعَة وعرف الباطل قَاتّفاة, وعرف الذنیا قرقصها, وعرّف الاخرح 
قطلبها. (7)2 / 4 کلِمَة الوجید قع شرژوطهاا النوحید ثمن الجلهرسول اللّه 
صلی الله علیه و آلع ود من الجَنهٍ. (4)2.عنه صلی الله علیه و آله 
تم الجتّه : لا ال ال ال . (3)الامام الصادق علیه السلام :بَمَنْ الجَتَه : لا 
كت ال وال کر . (5)2.عنه علیه السلام :قَولْ «لا ال لا لا الَ» تمه 
آلچته . (5) . 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 135 , جامع الأخبار : ص 296 ح 806 ؛ احیاء 
علوم الدین : ج 3 ص 304 , شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 
4 ح 88 . 

2 .الأامالی للطوسی : ص 570 ح 1178 , الأمالی للشجری : ج 1 ص 41 
کلاهما عن محمّد بن علیْ بن الحسین بن زید عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 3 ح 3 ؛ الفردوس : ج 2 ص 74 2 
5 عن آنس . ۱ ۱ 

3- .ثواب الأعمال : ص 16 ح 4 , آعلام الدین : ص 356 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 201 7 33 ؛ تاریخ بغداد : ج 70 ص 87 الرقم 3523 عن الحسن 
من دون اسناد اٍلیه صلی الله علیه و آله , الفردوس : ج 2 ص 103 ح 
8 عن انس . 

4 .الکافی : ج 2 ص 17:< ح 1 عن یعقوب القمّی , المحجه البیضاء : ج 2 
ص 273. ۱ 

5- .التوحید : ص 21 ح 3 , تواب الاعمال : ص 18 ح 12 کلاهما عن عبیده 
6 ح 15. 


امام علی علیه السلام :هر کس شش ویژگی در او جمع شده باشد , تمام 
رامءهاف زشنیدن:به پهششفت و حریز ار انش ‌رانته دشت: آوزدهم است. ۰ کستفن 
که خدا را بشناسد و از او فرمان برد , و شیطان را بشناسد و نافرمانی 
اش کند , و حق را بشناسد و از آن پیروی کند, و باطل را بشناسد و از آن 
دوری کند دیا وا تشتامند.ه بمدووش آفکند بو آخرت را شناشدده دون 
ار ای ات ی 
استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :توحید , پهاي بهشت است.8.پیامبر خدا 
ضلی الله :علیف:و: ال :بهای بهشت, «لا اله الا الله » است.امام صادق علیه 
السلام :بهای بهشت , «لا اله [۱ اللّه » و «اللّه آکبر» است .9.امام صادق 
علیه السلام :گفتار «لا اله الا اللّه » , بهای بهشت است. 


ص: 224 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما جزاء ده من آنعم ال عز 

بالتوجید [ الجَتّهْ . (10)2 الامام علی علیه السلام فی قول الا : 

«قل جراء الاعخسن الا الاءحسَن » (2) شمعت رشول له صب | علیه 

و آله یَفُول + ال عز و جل قال : ما جزاء من آنقمث علیه بالئوجید لا , 

لته (ارسول ال صلی الله علبه و له نو مات قفوم ات 
۱ هت 1 


1 


. وجت له ال . (5)عنه صلی الله علیه و آله :ول ال 
الا اله» جصیی , قمن دحلهة این ور عدابی و2 1عته صلی الا 

علیه و آله :حذژیی جبرئیل سید القلاتکه قالّ : قالّ ال سَیّدٌ السادات عز و 
جل ]تیآ اه اه 1 رف ار ای با خی ی 1 


- .التوحید : ص 22 ح 17 , مشکاه الأنوار : ص 37 ح 2 کلاهما عن آحمد 
بن عبد اللّه الجویباری عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , جامع 
الأخبار : ص 39 ح 30 , بحار الأنوار : ج 3 ص 5 ح 12 ؛ کنز العقال : ج 1 
او ِِ فلا غن انی التعارعن آنتن :. 

: ۱ 9 , الأمالی للطوسی : ص 429 ح 960 , الأمالی 
9 : ص 470 ح 628 , الجعفریّات : ص 176 کلها عن اسماعیل عن 
ای آلامام الکاظم شن ابانت غهم الصلام : یعار التهار ۶ج 8 ض ول 1 : 
شعب الایمان : ج 1 ص 372 ج 427 عن ابن عمر عنه صلی الله علیه و 
آلفه تار اضمان بج ا ص290 الرقم 20 اس غته ضلی االه:ع یه 
آلضه کلاهها تخون : که العتال شع رص 2ج 02 . 

4- .صحیح مسلم : ج 1 ص 55 ح 43 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 150 ح 
8 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 144 ح 242 , المصتف لابن 
انیت ینت : ج 3 ص 126 ح 12 , موارد الظمآن : ص 31 ح 6 , الأسماء 
فالصفات. .1 ضن 242 17۸ لها عون فان کی العسال ع 1 ی 
6 ح 123. 

5- .مستدرک الوسائل : ج 5 ص 365 ح 6098 نقلاً عن لب اللباب . 
6.التوحید : ص 24 ع 21 عن احمد بن عبّاس الطاتي عن الامام الرضا عن 
ای دا ها او ایا اه 


الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , جامع الأحادیث 
للقمّی : ص 131 عن علی بن صدقه الرقی عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 3 ص 6 ح 14 ؛ 
تاریخ دمشق : ج 5 ص 462 عن القاسم الطائّی عن آبیه عن الامام الرضا 
غن اباته علیهم. السلام عته ضلی الله-غلیه و اله« کنر الفقال :1.۰ ض 52 

+ عیون. اخبار الزضا غلیه السلام : ج 2 ص 135 ح 3 عن آحمد بن محشّد 
بن ابراهیم بن هاشم عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , کشف 
الفمّه : ح 3 ص 194 عن البلاذری عن الامام العسکری عن ابائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , جامع الأحادیث للقمی : ص 272 عن 
احمد بن محقّد بن ابراهیم بن هاشم عن الامام المهدی عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأْنوار : ج 3 ص 10 ح 22 ؛ کنز 
العقال : ج 1 ص 47 ح 127 نقلا عن الشیرازی عن الامام علین علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله . 


ص: 325 


تیار وا کی لام عایی الماخای کسن کشا ین عردفکل تست 
توحید را به او ارزانی داشته است , چیزی جز بهشت نیست.13.امام علی 
هام را رس ام کر ول ی رن 
ای 0 از سار شا صلب اه هو الهش کم راید 
«خدای عز و جل فرمود : پاداش کسی که نعمت توحید را به او داده ام , 
جز بهشت نیست» پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ی که رین 
معبودی جز خدای یکتا نیست , به بهشت می رود.14.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و له "هر کس‌پانان رید ی اس بعول الم ار الم » خنم‌شود یهت 

نز آق داحیسی نون باه خدا صلی اه یه و الم «خداوند کر هل 
می فرمایه ها الما الله‌صهمی اس سر که نم آن ار سوم از 
عذاب من ایمن است» .15.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مهتر 
فرشتگان , جبرئیل , برایم حدیث کرد و گفت : مهترٍ مهتران , خدای عز و 
جل , فرمود : «منم من , خدا . معبودی جز من نیست . پس هر که به 
یگکانگی من اقرار کند , به دژ من وارد شده است و هر کس به در من وارد 
شود , از عذابم در امان است» . 


ص: 226 


عنه صلی الله علیه و آله توالدی تعقنی بالکه تشیرا! ا بعر له بالتار 
موحُدا بدا , وان أهل التوجبد لََشْتَعُونَ قَیْسَمْعُونَ (16)1 عنه صلی ال 
علیه و آله :من مات وَهو یَعلَمْ أنّ ال ود دحل اجه . (2)عنه صلی الله 
علیه و آله :من قالّ «لا الة الا الل» موقنا بها دجل الجلّة . (17)3.عنه صلی 
الله علیه و آله :من کان خر کلاهه «لا الع لا اللَهُ» دخل الجَتَه . (۵)عنه 
صلی الله علیه و آله :وا موتاکم «لا [لة لا اللَه» ان من کان خر کلایه 
«لا اله الا ال دحَل الجتَه . (18)5.عنه صلی الله علّیه و آله :من قالَّ «لا 
اله لا اْل» غُرست له سَجَرَهْ فی الجَتَهٍ من پاقوتو خمراء , مَنبتئها فی مسک 
ایض , آحلی مِن القسل , واشذ تیاضا من اللجْ, وأَطیِبْ ریحا من المسک , 
فیها ماد امثال ندی الابکار : تعلو عن.سبعین. حلة . (8). 


- .التوحید : ص 29 ح 31 , الأمالی للصدوق : ص 372 ح 469 کلاهما عن 
عبّاس , روضه الواعظین : ص 51 , بحار الأنوار : ج 3 ص 1 ح 1. 

- .التوحید : ص 29 ح 30 عن عثمان , بحار الأأنوار : ج 3 ص 10 ح 20 ؛ 
)۳ :ج 1 ص 83 ح 347 نقلاً عن آبی یعلی عن عثمان. 

3- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 22 الرقم 1619 , المعجم الأوسط : ج 1 ص 
8 ۰778 مسند آبی یعلی : ج 5 ص 452 ح 6194 کلها عن آبی 
هریره , کنز العقال : جح 1 ص 62 ح 218 نقلا عن المعجم الکبیر عن معاذ. 
4 .ستن آبی داوود + حج دض 190 3116 : الفستدری علی. الضحیحین : 
ج 1 ص 503 ح 1299 , المعجم الکبیر : ج 20 ص112 ح 221 , شعب 
الایمان : ج 1 ص 108 ح 94 , مسند ابن حنبل 8 ص 266 2 22188 
وفیه «وجبت له» بدل «دخل» وم عن معاذ بن جبل , کنز العمال : ج 1 
ص 418 ح 1780. 

5- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 132 ح 345 , ثواب الأعمال : ص 
2 ح 1. الأمالی للصدوق : ص 633 ح 848 کلاهما عن اسحاق بن عقّار 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
الدعوات : ص 250 ح 703 , بحار الأأنوار : ج 93 ص 199 26 ؛ صحیح 
ابن حبان : ج 7 ص 272 ح 3004 عن آبی هریره , المعجم الکبیر : ج 12 
ص 197 ح 13024 عن ابن عباس وکلاهما نحوه , کنز العمال : جح 15 ص 
8 ح 42164. 

6- .الکافی : جح 2 ص 517 ح 2 , ثواب الأعمال : ص 16 ح 5 , المحاسن : 
ج 1 ص 98 ح 67 , بحار الأنوار : ج 93 ص 201 ح 34 . 


ص: 297 


5 
بت یم , عذاب 
0 مات ای اه عات ال ۱ 
باشد خدا حفیفت دارد یه ,بهشت می روة پا سر خدا ضلی الله غلیه و [له 


:هر کس «لا اله الا الله » بگوید و به آن یقین داشته باشد , به بهشت می 
رود.20.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دکسی که آخرین سخنش , «لا له 
لا الله » پاشد , به بهشت می رود.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله [ گفتن 
] «لا له لا ال » را به مردگانتان [ به هنگام جان دادن ] ر تلقین کنید ؛ . 
یا کشی که آخرین کفکه ال الق لا الما هن تم هت می 
رود.21.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کر کشرم لا ال الا اللف کهیی: 
برایش درختی از یاقوت سرخ در بهشت کاشته می شود که ريشه اش در 
مشک سفیدی است , شیرین تر از عسل و سفیدتر از برف و خوش بوتر از 
مشک . میوه هایی همانند پستان های دخترکان باکره دارد که از هفتاد حله 
برترند . 


ص: 229 


الدعوات عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :نوا موتاکُم «لا ال لا اللذ» 
قاس من کان آخِرٌ کلامه «لا ال [لا اللَ» دحَلّ الجتَ . 


قیل : یا سول اللّه , ال سَدایْد القوتِ وسَکرایه تشعلْنا عن ذلک . 


قترل فی الحال جبرئیل علیه السلام وقال : يا مُحَمَدٌ , قل له حنّی یقولوا 
لا فی الصّه «لا اله [ الق 1 غَدّه لذلک الوَقت, (22)1 ۳ اللّه 
صلی الله علیه و آلم فی قول للع وجل «۶ و ما کنت بجانب الطور لا 
تاد : کَتبِ الله عَرّ وجّل کتابا . . تم نادی : یا أَقَة مُجَمّد مُحَمّد ! ان رَحمتی 
0 , اعطیْکم قبل, آن تسالونی , وعقرث کم قبل آن 
تستغفرونی , قَمن لقَینی منکم یَشهَذ آن لا لد الا آن , وان مَحَمّدا عبدی 
وزسولی , أَدحلثٌه الجَتَة یرحمتی ۰ (2)عنه صلی الله علیه و آله من مات 
یَشهْذدٌ آن لا الع الا ال وحدَة لا شریک له دحَلّ الجَتّه > ای 


- .الدعوات : ص 250 ح 703 , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 132 
۰« الاعمال : ص 232 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 633 ح 

8 کلاهما عن اسحاق بن عقّار عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
ولیس فی الثلائه الأخیره ذیله من «قیل ...» , بحار الأنوار : ج 81 ص 241 
ج 26 . 

2 .تواب الأعمال : ص 25 ح 2 , آعلام الدین : ص 358 کلاهما عن سهل 
ند الا اوه تجار الاتواز : ج 3 ص 12( 24 , تفسیر الثعلبی : ج 7 
۱ 

- .التوحید : ص 20 ح 8 , ثواب الأعمال 2وایت اار ی 
مور ور ولیس فیهما «وحده لا شریک له» وکلها عن جابر بن عبد الله 
الانصاری , بحار الانوار : جح 3 ص 5 ح 10 ؛ مسند ابن حنبل : ج 4 ص 263 
ح 12334 , المعجم الصغیر : ج 1 ص 259 , حلیه الأولیاء : ج 7 ص 174 
کلاهما نحوه وکلها عن آنس , المعجم الکبیر : ج 4 ص 170 4041 عن 
آنی افته الا تصاد وشن قفا «ه‌هدم لا رین له کنر ااعال : ج 1 ص 
در خ 172 : 


ص: 29 


3 دطواتوامتو خداصلی الله لیم و ال فرمن هه مود کاتان زب 


هنگام مُردنشان ] لا اله الا اللّه تلقین کنید , که هر کس آخرین حرفش لا 
ال الله اش دارگ نشف هو 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! سختی و فشار مرگ » ما را از ذکر «لا اله | 
اللّه ۳ باز می دارد . 


همان جا جبرئیل فرود آمد و گفت, : ای محمد ! به ایشان بگو که از همین 
حالا و در تن درستی , « له [ اللّه » بگویند برای آماده شدن برای آن 
لحظه تا کا صلت امه ار اس سس وا مر ور 
«و تو در کنار طور نبودی که ما ندا در دادیم» : خداوند عز و جلنامه ای را 
نوشت و آن گاه ندا در داد که : «ای امّت محقد ! رحمت من بر خشمم 
پیشی دارد . پیش از آن که بخواهید , به شما دادم و پیش از آن که آمرزش 
بطلبید , شما را آمرزیدم . هر کس از شما مرا ملاقات کند و گواهی بدهد 
که معبودی جز من نیست و محمّد , بنده و فرستاده من است , به رحمت 
خودم , او را وارد بهشت می کنم» .24.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر 
کس بمیرد , در حالی که شهادت می دهد معبودی جز خدای یگانه بی نیاز 
نیست , به بهشت می رود. . 


ص: 330 


ِ 
سل 
۳ ِ 
1 


۳ ۳ الوسائل ۶ عن رسول: ۱ ۱ : 
کان خر کلامه «لا الة الا الله» دح الجَتَة . قیل قان ِِ لها فی تیا ؟ 
قال : تلک آَوجتٌ وأوکت ۰ (26)3.رسول اللّه 1 علیه و آله :ر ایث 
البارحه عَجبا ! ز یث رَجْلاً من أقتّی انتهی اٍلی آبواب الجتّه , قعْلَقَتٍ الأبواتٌ 
دوتَةٌ , قجاءتة شَهادخ آن لا ال الا ال قفْیَت له الأْبواث واأدخل الجَّة . 
ِِ صلی الله علیه ۵[ ان کان یز کلامه الشهادتین دَحلّ الِجلّ . 
بن داد سوه بو 1 99 رسول الاخضاین ۳ علیه و آله فا لی 
بشّر الثاس أَنَهْ من قال : «لا ال الا ال 9حدخ لا شریک لَه» قَلَه الجتّْ . 
(6)الکافی رن بان بن تغلب عن الامام الصادق علیه | یا آباز 
ادا قٍمت الكوقة قارو هدّا الحدیت : «مّن شهد آن لا الة 1 ال مخلصا, 
جبت له الجِتَد» . 


قال : فلی له ۵ بانشی من جل تفت من لضاف آقآروی هم هق 
العدیت ؟۱ فان : تعم , یا بان , نذا کان وم القیامه , وجَمع ال الأَوَلین 
ولجرین , قسلث «لا الة [لا اللْه» منم , الا من کان علی هدّا الأْمر . (7) . 


1- .صحیح البخاری : جح 6 ص 2721 ج 7049 , سنن الترمزی : ج 5 ص 27 
ح 2644 , صحیح مسلم + 1 ص 94ج 153 بزياده «من أمنک» بعد 
«مات» , السنن الکبری : ج 10 ص 320 ح 1 کلها ام 
مسند ابن حنبل : ج 4 ص 158 ح 11751 عن آبی سعید الخدری ولیس 
فیهما صدره , کنز العمّال : ج 1 ص 68 ج 259 ؛ التوحید : ص 26 ح 24 , 
مشکاه الأنوار : ص 38 ح 3 کلاهما عن ابی ذر , منیه المرید : ص 366 عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیها 
صدره , بحار الأنوار : ج 8 ص 371. 

2 .الأمالی للطوسي : ص 260 ح 471 عن عبد الرحمن بن آبی عمره , 
ال هن او ۲ص ۱ ۲ و زا 9ا ۰ 3 صق 
9 ح 28 ؛ صحیح البخاری : ج 1 ص 60 ح 128 عن انس نحوه , کنز 
العمّال : ج 1 ص 46 ح 125 . 

3- .مستدرک الوسائل : ج 5 ص 365 ح 6098 نقلاً عن لثْ اللیاب . 


4- .مستدرک الوسائل : ج 5 ص 365 ح 6098 نقلاً عن لب اللباب . 

5- . آبو طالب خامی الرسول وناصره : ص 172 . 

6- .التوحید : ص 22 ح 15 , بحار الأنوار : ج 93 ص 196 ح 17 . 

7- .الکافی : ج 2 ص 520 ح 1, المحاسن : ج 1 ص 101 ح 74 وص 289 
ح 571 , بحار الأنوار : ج 3 ص 12 ح 25 . 


ص: 31 


9 یادا لین الله غلیفو اله تخر یل ترفن اهد/ه دم امداد کم 
هر کس بمیرد , در حالی که چیزی را شریک خدا قرار نداده باشد , به 
بهشت می رود.ییامبر خدا صلی الله علیه و آله : [جمله ] «گواهی می دهم 
که هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و محمّد , بنده و فرستاده اوست» 
سو گند به آن که جانم در دست اوست , کسی آن را نمی گوید , مگر این 
که انز آتنشن را بر او حرام می کند .29.مستدرک الوسائل :پیامبر خدا 
صلفه الم فلنم ی له صرممی هر کی ارس تست لا ان الا اللّه باشد , 
وارد بهشت می شود» . 


گفته شد : اگر کسی آن را در زمان زنده بودنش بگوید [. چه ] ؟ 


فرمود : «اين , لازم تر و لازم تر است» .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:صبحگاهان , چیز شگفتی دیدم . مردی از امْتم را دیدم که به درهای 
بهشت رسید و درها به رویش بسته شدند , گواهی به «لا اله الا اللّه » آمد 
. پس درها به رویش باز شدند و او را وارد بهشت کردند .30.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هر کس آخرین سخنش , دو شهادت ( شهادت به 
یگانگی خدا و رسالت من ) باشد , وارد بهشت می شود .التوحید به نقل از 
ابو حرب بن زید بن خالد جهنی : پیش پدرم , زید بن خالد بودم که شنیدم 
می گفت : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرا فرستاد و به من فرمود : 
«به مردم مژده بده که هر کس لا اله الا اللةْ وَحدهٌ لا شریک له ؛ | معبودی 
جز خدا نیست , تنها و بی انباز است بگوید , پاداشش بهشت است 
»1.الکافی به نقل از ابان بن تغلب : امام صادق علیه السلام فرمود : 
«ای ابان ! هر گاه به کوفه رفتی . این حدیث را روایت کن : هر کس 
خالصانه گواهی دهد که معبودی جز خدای یکتا نیست , بهشت برای او 
قطعی است » . 


به ایشا کفتم ۶ ان هر روم صتفی بیش من فی اند : آبابراق همه انا 
این حدبت را روایت کنم ؟ 


فرمود : «آری . اي اپان ! هر گاه قیامت شود و خدا پیشینیان و پسینیان را 
کرد افرن: .لا ال الا اللد اد آنها گر فته مین شودم»مکر ا2 کنسانی که فعتعد 
به این امر (ولایت) باشند» . 


ص: 232 


المحاسن عن آبان بن تغلب عن الامام الصادق علیه السلام :لذا کات نوم 
القیاقه نادی مناد : من شَهد آن لا الة لا ال , قلیدجْل الجَتّه . قال : لت : 
فعلام تخاص ضْم لاس |ذا کان من هد آن لا الة ال دحل اجه ؟! ققال : 
(ذا کان بو القیاقه تسوها . (1)راجع : ص 490 (الفصل الثانی عشر ؛ 
مفاتیح الجثه / التوحید) . 


ب شرطیه الصدق33.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :2 من مات وَهو یَشهَد 


- 


آن لا له الا ال , وَأنّ مُحَمّدا سول اللّه 3 دخل الحیه. 


(2)عنه صلی الله علیه و آله :من شَهد آن لا لا ال بصَدق قلبةْ لساتة , 
دجل من آي آبواب الجَلّهٍ شاء . (34)3.عنه ِ" و آله : أَشهَد عند 
له لا و عبذ شهد آن لا ال [ا ال ون مْحَقّدا سول له , صادقا من 


قلبه , تم بُسَدَد لا سَلک فیلحت . (۵) . 


1- .المحاسن : جح 1 ص 289 ح 570 , بحار الأنوار : ج 3 ص 12 ح 26 . 

2- .مسند ابن حنبل : جح 8 ص 233 ح 22064 عن معاذ , کنز العمال : ج 1 
ص 62 ح 217. 

3- .مسند آبی يعلي : ج 1 ص 68 ح 67 , المطالب العالیه : ج 3 ص 48 ح 
3 کلاهما عن آبی بکر , کنز العقال : ج 1 ص 60 ح 200. 

4 .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 408 ح 16218 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 

1 ح 4558 کلاهما عن رفاعه الجهنی , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 286 عن 

رفاعه عن ابیه (عرابه) الجهنی , کنز العمال : ج 1 ص 49 ح 141. 


ص: 333 
ب شرط صداقت 


المحاسن به نقل از ابان بن تغلب : امام صادق علیه السلام فرمود : «هر 
گاه قیامت شود , ندا دهنده ای ندا در می دهد : هر کس گواهی دهد که 
معبودی جز خدای یکتا ننست , وارد بهشت می شود . 


ی هو یز 


فرضون: < و قتی قیاهت .شود آن وا قرآمونن مین کدی کی 191 
(فصل دوازدهم : کلیدهای بهشت / یکتایرستی) . 


ب شرط صداقت 36.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در حالی 
بمیرد که صادقانه و از قلبش گواهی دهد که معبوی جز خدای یکتا نیست و 
محمّد , فرستاده خداست , به بهشت می رود .پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :هر کس شهادت دهد که معبودی جز خدای یکتا نیست و دلش هم زبان 
او را تصدیق کند (به آنچه می گوید , قلبا باور داشته باشد ) , از هر در 
بقشت که بخها هد سوارد.فیف شود 7 یا خیر خدا صضلی اللث علبه و الم :دز 
نزد خدا گواهی می دهم که هر بنده ای از صمیم دل گواهی دهد که 
«معبودی جز خدا نیست و محمد , فرستاده خداست» و سپس در مسیر 
درست [ و اعتدال ] حرکت کند , بی گمان به بهشت می رود. 


ص: 334 
مسند این حنبل عن آبی موسي :تبث الّیت صلي الله علیه و آله ومعی تقز 
أ أ 


من قومی , ققال : آبشژوا وَبَسَژوا من وراعکم نهْ قن ِ ن لا ال الا 
رل صادفا یها دکل اجه . (38)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :«لا ال 
ال ال تمتعٌ العبة من سخط اللّهٍ ما لم ونوا < ققعه ژنباخم 
ادا قعلوا ذلک نم قال : «۷ اله لا > قال ال : کذیتم ۰ (2اج شرطبه 
لأخلاص39 و یآ ها وا 
تشهذ آن لا ال له محلصا من قلیه ‏ قَبْذبه ال عز و جل . (3اعنم 
اتف نا 


ات ها اس :قال اللة عز و جل : 
ال لا ال لا آّ قاعبْدُونی , من جاءنی منگم بشهادو آن لا | 1 
بالاخلاص رس و ۱ 


۳ ۳ ۱ راهم 
وید من أهل العلم کّد تعلفُوا پلجام تغلیه فی المَربعه [5) , فقالوا : 
آبانک القطهرین , عتنا یدبت قد سَمعتة من آپیک , فاحزح رأستة من" 
لعَارِبّه (6) وعلیه مطرف (2) خر و وجهین وقال : حَدتیی آیت القب 
الصَالح موسی بن جعقر , قال دنه ی مَحَمد ِ قال : 
حدتیی آیی و جعقر فُحَقَد بن , علی باق علم الأنیباء , قال : حَدّتیِی آیی 
علرم لت بل لین المایدین : قال :نی یی شبات آهل ال 
الحَسَینْ , قال : حَدتبی آبی علِ بن آبي طالب علیهم السلام . قال : 
میت لت صلی آلله علیه وال ها : فال اللةْ جَلّ لاله + اثی آنا ال 
لا الة الا تا قَاعبُدونی , من جاء منکم بشهاده آن لا ل2 له بلاخلاص دَحَلَ 
قین خصنی تخل فی عضتی. ی من ان 


1- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 144 ح 19614 و ص 163 ح 19709 نجوه , 
کنز العقال : ج 1 ص 47ح 131. 

2- .مسند آبی یعلی : ج 4 ص 7124 4021 , المطالب العالیه : ج 3 ص 
28 3274 ولیس فیه «منفعه» , شعب الایمان : ج 7 ص 337 ح 
1(۹497 کلها عن آنسن : توادر الاضول ۶ج 2 ضی 75 کلاهما نعوه: کنر 
العمّال : ج 1 ص 62 ح 221. 

3- .تاریخ بغداد : ج 5 ص 250 الرقم 2736 عن عبد اللّه بن عمر , کنز 
العمال : ج 1 ص 51 ح 154. 


4- .حلیه الأولیاء : ج 3 ص 192 , کنز العقال : ج 1 ص 296 ح 1422 نقلاً 
عن ابن عساکر ؛ کشف الفغقه : ج 2 ص 347 کلها عن آبی الصلت الهروی 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . 

5- .المَرْبع : مَنزل القوم فی الربیع خاضّه (الصحاح : ج 3 ص 1212 


«ربع») . ۱ 

تا زان ام تس انش لام اما ورس ور 
«عمن») ۱ 

7- .المطرف : الثوب الذی فی طرفیه غَلمان (النهایه : ج 3 ص 121 
«طرف»). 


8- .التوحید : ص 24 ح 22 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 134 


ح 1, بحار الانوار : ج 3 ص 6 ح 15 ؛ تاریخ دمشق : ج 48 ص 366 ح 
7 نحو , 


ص: 335 
ج شرط اخلاص 


صلی الله علیه و اله رفتیم که فرمود : «بشارت باد شما را و بشارت دهید 
دیگر مردمانتان را که هر کس صادقانه شهادت دهد که معبودی جز خدای 
یکتا نیست , به بهشت می رود .41.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«لا 
اله لا اللّه » , بنده را از خشم خدا در امان می دارد , تا زمانی که منفعت 
دنیایشان را بر دینشان ترجیح ندهند ؛ ولی اگر چنین کردند و سپس گفتند : 
«لا له الا الله » , خداوند می فرماید : دروغ می گویید.ج شرط 

اسلا 2ات خدا ایلع اند :هر کس بمیرد , در حالی که با 
خلوص دل , گواهی دهد که معبودی جز خدای یکتا نیست , امیدوارم که 
خداوند عز و جل او را عذاب نکند.43.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به 
نقل از جبرئیل علیه السلام : خدای عز و جل فرمود : «منم من . خدا . 
معبودی جز من نیست . پس مرا بندگی کنید کارا ک با رای 
خالصانه:به این که معیودی جر دای یکت تیست ند من اند ندز من 
وارد شده است و هر کس به دژ من وارد شود , از عذابم در امان است» 
.التوحید به نقل از عبد السلام بن صالح , ابو ضلت هروی : زمانی که امام 
رضا علیه السلام از نیشابور کوج کرد , من همراه ایشان بودم و بر ماده 
استری خاکستری سوار بود . دیدم که محمّد بن رافع و احمد بن حرپ و 
یحیی بن یحیی و اسحاق بن راهویه و عذه ای از عالمان , در بهاژ محله , 
لگام استر ایشان را گرفتند و گفتند : تو را به حق پدران پاکت , حدیثی از 
بدر بزرگوارت برای ما باز گوی . 


امام علیه السلام سرش را از کجاوه برون آورد . ردای دورویی از جنس 
خز با حاشیه های نگارین بر تن داشت . فرمود : «پدرم , آان بنده نیک , 
موسی بن جعفر ,؛ , برایم حدیث کرد و گفت : پدرم جعفر بن محمّد صادق 
برایم حدیت کرد و گفت : پدرم ابو جعفر , محمّد بن علی , شکافنده دانش 
پیامبران , پرایم حدیث کرد و گفت : پدرم علی بن الحسین , سالار عبادت 
پیشگان , برایم حدیث کرد و گفت : . یدرم حلسین ؛ , آقای جوانان بهشتی , 
برایم حدیث کرد و گفت : پدرم علی بن آبی طالب علیه السلام برایم 
جدیت کرده کفت:: ازسامتن صلی الله علیه و اله شتیدم که.می ف راید" 
خدای عز و جل فرمود : منم من , خدا . معبودی جز من نیست . پس مرا 
بندگی کنید . هر یک از شما خالصانه گواهی دهد که معبودی جز خدای یکت 


نیست , به دژ من وارد شده ست و هر کس به دژ من وارد شود , از 
عذابم ایمن خواهد بود » . 


ص: 336 


4.رسول ال صلی الله علیه و آله ان «لا |لة ال > کَِذ عظیقة 

یمه عَلی اللّه عز و جل من قالها مَخلصا آستو جَب الجَنَةٍ , وَمن قالها 
کاذبا عصَمت مال وَدمةٍ , وکان مَصية 6 الب الثار ۰ (1)د علامه الاخلا 
اچتتاب المحارم45,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قال «لا الع [ 
اللَه» مُخلصا دحَل الجتَه , واخلاضة آن تحجْرَة «لا |لع الا اللّه » عَاً رم 
ال عز و جل . (2) . 


1- .التوحید : ص 23 ح 18 عن آحمد بن عبد اللّه الجویباری عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 5 ح 13 ؛ کنز العمال 
: ج 1 ص 62 ح 220 نقلاً عن ابن النجٌار عن آنس وفیه «مسیره» بدل 
«مصیره» وراجع : الأمالی للشجری ۰ج 1 ص 25. 

2 .التوحید : ص 28 ج 27 ۲ فعانتی الاخیاز : ص 2370 ۰2 واب الأعمال : 
ضر 627 ۰ مکارم الاخلاق :چ 2 ص 283 2218 کلها عن زید بن آرقم , 
ع اسان ۰ الععجم الکیر: ج 5ص 2197 5074 , حلیه الاولیاء : ج 9 
ص 254 کلاهما عن زید ین آرقم ۰ : جح 12 ص 64 الرقم 6455 


د نشانه اخلاص , دوری کردن از حرام هاست 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«لا له لا اللّه » , شعار بزرگ و ارجمندی 
در نزد خدای عز و جل است . هر که آن را از سر اخلاص بگوید , سزاوار 
بهشت می شود و هر که به دروغ [ و بدون اعتقاد , ان را بفننممارر و 
جانش را مصون می دارد #ها سرانجامش آتش خواهد بود .د نشانه 
اخلاص , دوری کردن از حرام هاستپیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر 
کس با اخلاص « لا اله الا اللّه » بگوید , به بهشت می رود , و اخلاصش این 
است که «لا اله اااعمماص وا ار اشکاب مدای غرم حل‌ سرام 
کرده اسان ان 
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7 اب الا عمال غرن آنی هیرهم عبه لین اس قال ول الا 
صلی الله علیه و آله : يا نها الناس . 7 من لقن ال عز و جلیَشهَّة آن لا 
الع الا ال مُخصا م تَخط مقها عیرها , حَلّ لته , ققام عَلی ین آیی 
طالب علیه السلام ققال : يا سول اللّه بأبی نت و أمٌی . کیت بَوْها 
مُخلصا لا یخلط مَقها عیرها؟ قَسّرٌ نا هذا حتّی تعرقة . 


فقال : : تعم ؛ چرصا عَلی الدُنیا ما لا هن یر ایا , رضی بها , 
أقوام ولو آقاویل الأخیار وَتَعملْون عَمَل الجبابره لحار قفن آقب 
الله عر ول لیس فیبه‌شی :من هده التضال در تعول : «لا الة الا الل» 
قلَهٌْ الجَتَهُ , قان َحَدّ الگٌنیا ترک الاأخرة قَلَهْ الثارٌ ار سول ال صلی الله 
علیه و آله :ما قال عَبذ «لا الة لا الل» قط مخلصا الا ة فِتحت له آبوان 
السّماء , حلی تفضی (2) |لی القرش ما اجتتت البای 43 عنه صلی 
الله علیه و اله :من قال : «لا الة لا اللْ» لا یتَخدُها جِنَهٌ (4) لشیء من 
الکباء ُر برتکبة قَهُو من هل الجَّهِ جَزما. او تیم کر 
مجاهد :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله چین حَرَج |لی تبوک : لا یخَژح 
مقنا الا مُقَوٌ (6) . قحَرَج رَجُل علی بکر له ضعب , قوقص (1) به ِِ 
ققال الیاسْ السَهیدٌ الشَهید ! قأَمر سول ال صلی الله علیه و آله بلالا 
بُنادی : آلا لا تدخْل الجتّه لا تفس مُوْیتَه , ولا بدجْلْها عاص ۳ 


1- .ثواب ب الأعمال : ۳ 1 ح 1, بحار الأنوار : ج 76 ص 360 ح 30 
وراجع : نوادر الأصول : جح 1 ص 47 وشعب الایمان : ج 7 ص 338 ح 499 
مت :ج 1 ص 50 ح 146. 

ِ آقضی : آی وصل الیه (لسان العرب : ج 15 ص 157 «فضا»). 
سنن الترمذی :5ص 575 2 3590 , مشگاه المصابیح : ح 1 ص 
711 2 2314 , الدژ المنثور : ج 7 ص 493 نقلا عن ابن مردویه ولیس فیه 
«ما اجتنب الکبائر» وکلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 1 ص 423 ح 
1915 
4- .الجْتَهُ : الوقَايِة (النهایه : ج 1 ص 308 «جنن»). 
5- .معجم السفر : ص 448 ح 1531 . 
6- .مقو :؛ آی ذو دابه ء قویه (النهایه : ۳۰ 4 ص‌ 127 «قوا»). 


معو 


3 ووم 


7- وقکد به : وعت به قدقت که (المصاا المنیر : ص 668 «وقص»). 
8- .سنن سعید بن منصور : ج 2 ص 194 7 2494 , المصئف لعبد الرژاق : 
ج 5 ص 177 7 9294 و ص 270 ح 9573 کلاهما نحوه , الدرژ المنثور : ج 


6 ص 232. 
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49.ثواب الأعمال به نقل از ابو هریره و عبد اللّه بن عبّاس : پیامبر خدا 
فرمود : «ای مردم ! هر کس خدای عز و جلرا در حالی دیدا ر کند که از سر 
اخلاص , گواهی دهد که معبودی جز خدای یکتا نیست و این اخلاصش را 
آمیخته به جیری ,نکر داند ۶ به بقشت ی رو 


فدایت | چگونه آن را با اخلاص بگوید و چیزی با آن نیامیزد؟ این را برایمان 
بیان نما تا بدانیم. 


فرمود د : «باشد . آزمندی به دنیا , و گرد آوردن آن از ناروا , و خرسندی 
شرت وه | رخ ,. مردماتی هستند که سخنان نیکان را می گویند اما چون 
ستمگران و تباهکاران . رفتار می کنند . پس هر که خدای عز و چل را 
دیدا ر کند و چیزی از این خصلت ها در او نباشد و بگوید لا له الا الم ند 
بهشت می رود , و اگر دنیا را گرفت و آخرت را رها کرد , دوزخی خواهد 
بود» .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هیچ بندمر_ ای هرگز از روی اخلاص , 
«لا له الا الله » نمی گوید , مگر آن که درهای آسمان به رویش باز می 
شوند تا آن که این کلمه به عرش رسد , البثّه تا آن گاه که از ز گناهان بزرگ 
, دوری کرده باشد.50,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بگوید : «لا 
له لا الله » و آن را سپری برای ارتکاب چیزی از ز گناهان بزرگ قرار ندهد 
خاصلی الا ها ای کو سا ی و 
کسی با ما بياید که مرکبی نیرومند دارد» . 


مردی سوار ؛ بر اشتری جوان و سرکش وان ده ایو را رفن 
رک ی هو ی : شهید ! شهید ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بلال فرمود که بانگ زند : «بدانید که تنها 
انسان موّمن , به بهشت می رود و نافرمان , وارد ان نمی شود». . 


ص: 20 


ه علامه الاخلاص طاعه اللّه ورسوله وولایه آهلی البیت علیهم السلامالامالی 
للطوسی عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري :جاء اعرایی ای الثبي صلی الله 
علیه و اله ققالَ یا سول ال , هل لِلجَتّه من تَمَن؟ قال : ۹ 0 : ما 
تمنها؟ قال : «لا ال الا ال ۳ العبذ الصالح مُحَلصا بها فا 
اخلاصها؟ قال العقل بما یف به في عله وت اهل تب قال : وف 
هل بييِي من حقها؟ قأل : اجل ان حبم حمُم لاعظم عقهاً . (52)1.التوحید.عن 
ِ بن راهویه :لا واقی آئو الکتن الضا علیه السلام پتیسابور و آراد 
1 يخرح ینها الیٍ العاغون , اجتمع الیه اضحات العدبت ققالوا له : یابن 
7 , ترحل عنّا ولا نا یعدیث قَتستفيةة منک؟ وکان قد ققد فی 
العقاریٌه قاطلع رأسَة, وقال : سمعث آیی موسی بن جعفر َفُول : سیعث 
ان جععر عفن معتد دٍ یِقول : سَمعت آیی محَمَد بن علي یقول : سَیغت آبی 
عَلی بن الخسٍّین یِفول : سَهعث آبی الحْسَینَ بن عَلي بن آیی طالب : و 
شت آي ای یعس ایا هی انا و و 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ول : سمعث جبرئیل علیه السلام یِفول : 
پتمعث ال جل لاله : یِقَول : «لا ال الا اللَه» جصنی , فمّن دَخَل جصنی 


قال : لها قلات الاحلَة نادانا : بشژوظها وأنا من شژوطها . (2). 


1- .الأمالی للطوسی : ص 583 ح 1207 , بحار الأنوار : ج 27 ص 133 ح 
۰ 

- .التوحید : ص 25 ح 23 , معانی الأخبار : ص 371 ح 1 , ثواب الأعمال : 
ِِِ عیون اخبار الزضا علیه السلام : ج 2 ص 135 الأمالی 
للصدوق : ص 306 ح 349 , بشاره المصطفی : ص 269 , بحار الانوار : ج 
3 ص 7 ح 16. 


۰ نشانه اخلاص فرمانبری از خدا و پیامبر او و و لایت اهل سست علیهم السلام است 


ه نشانه اخلاص , فرمانبری از خدا و پیامبر او و ولایت اهل, بیت علیهم 
السلام است53.الأمالی , طوسی به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری : 
با ی تا ای ها ای ۱ 
ایا بهشت , بهایی دارد [که باید آن را پرداخت ] ؟ 


فرمود : «آری» . 

گفت : بهایش چیست؟ 

فرمود : « ذکر لا له الا اللّه که بنده درستکار , از سر اخلاص بگوید» . 
گفت : اخلاصش چیست؟ 


فرمود : «به کار , بستن آنچه من برایش فرستاده شده ام با شرایطش , و 
دوست داشتن اهل بیت من> . 


بادیه نشین گفت : دوست داشتن اهل بیت تو , از شرایط آن است؟ 


فرمود : «اری ؛ دوشت داشتن آنان»»تزر ک‌ترین شرظ آن است» . التوحید 
به نقل از اسحاق بن راهویه : چون امام رضا علیه السلام به نیشابور رسید 
و خواست از آن جا به سوی مأمون روانه شود , اهل حدیت , نزد ایشان 
گرد آمدند و گفتند : ای فرزند پیامبر خدا ! از نزد ما می روید و حدیثی 
برایمان نمی گویید که از شما بهره مند شویم؟ 


امام علیه السلام که در کجاوه نشسته بود , سرش را ششوای اوه فقو مود 
: «از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که می فرماید : از پدرم جعفر بن 
محمّد شنیدم که می فرماید : از پدرم محمد بن علی شنیدم که می فرماید 
ی ای ایا ار که 
۱ 


که می فرماید : لا اله الا ادف من است سم هر که هد هن وازد 
شود , از عذابم در امان خواهد بود » . 


چون آشتر حرکت کرد , امام علیه السلام صدا زد : «البثّه با شرط هایش ؛ 
و من , یکی از شرط های ان هستم». 


ص: 22 


4. الامالی للطوسی عن آبی الصّلت الهرو عن الامام الضا کن ابائة 
علیهم السلامعن رسول الله صلی الله علیه و اله آجتایی جبرز! 
الامین عن اللّه تقداست أسماوّهْ وجل وجهُةٌ قال, * نا له 
وحدی , , عبادی قَاعبُدُونی , ولیِعلم من لَقیّیی منکم یشهاده آن لا 


مَخلصا بها , اه قد دحَلَ حصنی , وَمّن دَحَل جصنی آمن غذابی . 


الوا : تابن شول اه , وما اخلاص الشهادو للّه؟ قالّ : طَاعه ال ورشوله 
وولابة یته علیهم السلام . (1)عوالی اللالی :روت أن الرضا علیه _ 
السلام ما توجّه من خُراسان مُنصرفا |لی الججازِ قی قدمته الأولی حَضَر 
جَماعَة العلماء وّالفصلاء من هل خُراسان وغیرهم وکان قد نت 
العقارته . قاحتولوة وقالوا : : یابن رَشول الله اثفارفنا وّلا ثفیذنا من علیک 
سیتا؟ آلا جح ی بحدیثِ تنتفعٌ به فی دیننا؟ قأطلِعَ علیه السلام َأسَة من 
العقاریّه حلی آشرّفت ن علیهم , وقال : حَدّتّنی آیی عن آییه عن جَدُه سول 
ال صلی الله علیه و آله آْ قال : ال عز و جلیقول : الایمانْ حصنی . 
ون دحل جصنی من من غذایی . وَمَن قالّ : «لا ال الا اللْه» مُخلصا دَحَل 
الجتة . 


۱" 33 


ضَرب راجلتة وسات قللاً والقاسن حَلقة ثم التقت الهم فان : 
بشرطها وشژوطها وأنا من شروطها . (7)2 / 5الایه و مر 
الصالخالکتاب«ومن بِعمَل من الصّلِحتِ من دکر او ان هو موم فا تک 
5 ن الجل ولا ون تقیدا ». (3) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 589 ح 1220 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 75 , 
آعلام الدین : ص 214 , بحار الأْنوار : ج 3 ص 14 ح 39. 

2 .عوالی اللالی : ج 4 ص 94 ح 134. 

3- .النساء : 124. 
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۱7 5 ایمان و کردار نیک 


7.الأمالی , طوسی به نقل از ابو ضلت هروی , از امام رضا , از پدرانش 
علیهم السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «جبرئیل , روح 

الأمین , از جانب خداوند که نام هایش پاک و رویش پشکوه ۱ 
خبر داد که فرمود : منم خدا . معبودی جز من یگانه نیست . بندگانم ! ! پس 
غرایند کی کنید هز یک ار قتها بداند که جنانچه مرا با شهادت خالصانه لا 
له لا لس دار کوه هن من واردشده ات وه که رد هن ساره 


شود 1 از عذابم در امان خواهد بود » . 


گفتند : ای فرزند پیامبر خدا ! نشانه اخلاص در شهادت دادن به یگانگی خدا 


فرمود : «فرمان بردن از خدا و پیامبر او و ولایت اهل بیتش » .عوالی 

اللا لی : روایت شده است که امام رضا علیه السلام چون در سفر نخستش 
, (1) عازم بازگشت از خراسان به حجاز شد , جماعت علما و فضلای 
خراسان و غیر خراسان رس وتان 
را در میان گرفتند و گفتند : ای فرزند پیامبر خدا ! آیا ما را ترک می گویی 
و از دانش خود » بهره ای به ما نمی رسانی؟ آیا حدیتی برای ما نمی گویی 
که در دین خویش , از آن سود بریم؟ 

امام علیه السلام سرش را از کجاوه بیرون آورد , چندان که بر آنان 
مشرف شد و فرمود : «پدرم از پدرش از جدّش پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله برایم حدیث کرد که فرمود : خدای عز و جلمی فرماید : ایمان , دژ 
من است و هر کس وارد دژ من شود , از عذابم ایمن خواهد بود , و هر 
کس با اخلاص مه 


آن گاه امام علیه السلام اشترش را هی زد و اندکی حرکت نمود و مردم , 
پشت سر او حرکت می کردند . سپس رو به آنان کرد و فرمود : «البثّه با 
شرط و شروط ان , و من از شرط های ان هستم» ۰ دایمان و کردار 
نیکقران«و هر کس , از مرد یا زنر , کارهای نیک کند و موّمن هم باشد , 
آنان به بهشت می روند و به قدر کودی پبشت. هسته خرمایی هم به آنان 
ستم نخواهد شد». 


1- .از روایت , چنین پیداست که امام رضا علیه السلام دو سفر به خراسان 
داشته و چندین بار از نیشابور , عبور کرده است. 


و 
0 ی الخالق . قاذا مات علی دیبه کان قوق" 
عَقله ی الثار وم القیامه , لا ال لابتعبلْ الا من الملَمين . (4) . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 320 ح 15662 وج 6 ص 311 ح 18098 , 
تفسیر این کثیر : ج 5 ص 159 , کنز العمال : جح 15 ص 886 ح 43510. 
2 یقتصد. فلا یغلو ولا پسرف (النهایه : جح 2 ص 352 «سدد»). 
3- .مسند ابن حنبل : جح 5 ص 479 16216 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 
5 ح 212 ولیس فیه «والیوم الاخر» وکلاهما عن آبی بکر , سنن ابن 
ماجه : ج 2 ص 1432 2 4285 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 50 ح 4557 
وت وا و : ج 10 ص 477 30147. 
4- .الاختصاص : ص 43, بحار الأنوار : ج 9 ص 337 ح 20 . 
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خو ام ای ال ی هار هک هی 
آنها خداوند را دیدا ر کند , به بهشت می رود : ایمان به خدا و روز قیامت , 
و بهشت و دوزخ , و زنده شدن پس از مرگ , و حسابرسی.63.پیامبر خدا 
صلی ال ال مها که ان موس اس 

بنده ای که به خدا و آخرت , ایمان بیاورد و سپس راه درست را در پیش 
گیرد , بي گمان به بهشت می رود.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ 
نع ید لاهن سای که کفت *موا از اجل بشت کنو دم که با با اسسلام 
۳۱۹9 ۷ ۲۷ ۷ ۱۳ , يا با عمل : از آنان , یکی به واسطه هر 
سه اینها به بهشت می رود : هم مسلمان است , هم موّمن و هم اهل عمل 
۰ پس با سه کار , به بهشت می رود. 


یا اين که نصرانی يا بهودی و یا مجوسی است و مابین دو نماز , مسلمان 
می شود و به خدا ایمان می آورد و کفر را از دلش می کند و در همان جا 
می میرد , در حالی که چیزی از اعمال را به جا نیاورده است . چنین کسی 
اهل بهشت است , و این , ایمان ند ععل انست. 


دیگری , یهودی يا نصرانی است که صدقه می دهد و انفاق می کند ؛ اما نه 
برای خدا . چنین کسی در کفر و گم راهی است . او مخلوق را به 

خالق می پرستد . چنین کسی اگر بر همان دینش بمیرد , روز قیامت بر 
فراز عملش در آتش خواهد بود ؛ چرا که خداوند , [ اعمال را ] تنها از 
پرهی ز گاران می پذیرد. ۱ 


ص: 236 


4عنه صلی الله علیه و آله ابو المیزانْ توق القیاقه, قتوَنْ الحسناث 
وَالسّینَات , قمن رَجحت حسَنائه مثقال صَوَابٍ (1 
اه علی حسناته مفقال وا دخل الا . (2اعنه صلی الله علیه و آله 
فُولْ ال یا دم ! قد قلاک گم بینی وتین دک عم عفد آلمیز از 
را و [لیک من آعمالهم , من جح و معا 
تم له الک حتّی تعلم آنّی لا آدخل تم التاز الا طالما . (65)3.الامام 
علیت غلنه: | اجلام لیم یاخلاص الایمان , ان الیل [لی اجه . والتّجاة 
من الثار . (۵)عنه علیه السلام :من الجَتَه العمَلْ الصَالخْ . (66)5.عنه علیه 
السلام :عََیک بصالح العمل , فان ال آلی الجَتَهٍ . (6)عنه علیه السلام 
:یالعمل تحص الجَتّهُ لابالأل . (67)3.عنه علیه السلام :ن یور بالجتّه ا 
السّاعی لها . (8) . 


1- .الصوّابه : بیضه البرغوث والقمل , والصوّاب من الذهب : الدقاق 
(المحیط فی اللفه : ج 8 ص 205 «صاب») . 
2 .تاریخ دمشق : ج 14 ص 313 ۳ 3385 , تسیر القرطبی : ج 7 ص 
1 , فتح الباری : ج 13 ص 539 وفیه «مثقال حبه خردل» فی کلا 
الموضعین , کنز العمّال : ج 14 ص 383 ح 39025 نقلا عن ابن عساکر , 
الدژ المنثور : ج 3 ص 9 فلا عن: ان الشیخ ولیس فیه «مثقال صوّابه» 
ِِ الموضعین وکلها عن جابر بن عبد ال الأنصارع" 

- .المعجم الصفغیر :ج 2 ص 31 , نوادر الأصول 7 , تاریخ 
دمشق : ج 7 ص 454 ح 2 کلها عن انی هر بر : کر العتال 2-۰ 1۸ 
ص 644 ح 39768 . 
4 .غرر الحکم : ح 6167 , عیون الحکم والمواعظ : ص 342 ح 5845 . 
5- .غرر الحکم : ح 4698 . 
6- .غرر الحکم : ح 6107 , عیون الحکم والمواعظ : ص 335 ح 5732 . 
7- .غرر الحکم : ح 4297 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 ح 3889 
وفیه «بخسن العمل ...» 
8- .غرر الحکم : ح 03 , عیون الحکم والمواعظ : ص 407 ح 6887 . 


ص: 7« 


پیافتر خدا.ضلی اللة علیه و ال رود فیافت رازه ی اعفال | زا نصت و 
خوبی ها و بدی ها را وزن می کنند . پس هر که خوبی هایش به اندازه تخم 
شپشی [ از بدی هایش ]سنگین تر باشد , به بهشت می رود و هر کس 
بدی هایش به اندازه تخم شپشی از خوبی هایش سنگین تر باشد , به دوزخ 
می رود .68.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا می فرماید : «ای آدم ! 
من تو را میان خودم و فرزندانت داور قرار می دهم . کنار ترازو بایست و 
بنگر که کدام کفه اعمال آنها , به طرف تو بالا می آید . هر یک از آنها که 
خوبی هایش به وزن ذژه ای بر بدی هایش سنگینی کرد , بهشتی است ؛ تا 
بدانی که من , تنها آن کس از ایشان را به آتش می برم که [ به خودش ] 
ستم کرده است » .امام علی علیه السلام :ایمان را خالص گردانید که این 
, راه رسیدن به بهشت و رهیدن از اتش است .69.امام علی علیه السلام 
:"بهای بهشت , کردار نیک است.امام علی علیه السلام :بر تو باد کردار نیک 
؛ چرا که ره توشه بهشت است.70.امام علی علیه السلام "بهشت , با 
تلاش به دست می آید , نه با آرزو.امام علی علیه السلام ؛هرگز به بهشت 
دش نمی بانج دمک آن کهتفرایتن وید 


ص: 29 


1عنه علیه السلام :لا تحصّل الجَتَهُْ باللمنی . (1)عنه علیه السلام طلَبٍ 
الجَتّه بلا عمل خمق . (72)2.عنه علیه السلام +اعمَلوا لِلجَتّه عَمَلها ؛ فان 
لیام خلق کم داز مقام بل خُلقت کم مجازا (3) لزق 0 
الأعمال ٍلی دار قرار . ۰ (4)عنه علیه السلام :من أقتَث الی الجَتّه من 

عاملها ؟ و من أقربٌ آلی الا من عاملها ؟ (73)5.عنه علیه السلام : :اجه 
جزاء القطیه" (6)لامالي للمفید عن,دآچود بن فرقد مشجعت, با عیه الاد 
جعقر بن مُحَقَدٍ صَلواثْ الله لیهما یَفول 


العمل الضالع لَیَذهَب ای الجتّه مهد تصاجیه گما تبعث الَجْل عُلامَة 


قیفرش نه لخ ۰ تم 7 قراً : «وآشّا الذین آمئوا 1 الصٌالِحاتِ قلأنمُسهم 
مهَدُونٍ» (7) . (74)8.الامام الصادق علیه السلام ار ۱ ۳۱ شی ۶ 


مثل الکبّه (9) قَیدقغ فی ظهر المْوّمن , قَیْدخلَة الجنه . قیْفال : هدا ابر . 
(10) . 


1- .غرر الحکم : ح 10566 , عیون الحکم والمواعظ : ص 533 ح 9733 . 

2 .غرر الحکم : ح 5991 , عیون الحکم والمواعظ : ص 317 ح 31دد . 

3- .مجازا : آی طریقا ومسلکا (الصحاح : ج 3 ص 871 «جوز») . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 132 . 

5- .نهج : الکتاب 27 , الأمالی للمفید : ص 263 ح 3 , معانی الأخبار 
ص‌ 263 3 , الأمالی للطوسی : ص‌ 27 ۳ 31 والثلائه الأخیره عن ات 

اسحاق الهمدانی , الغارات : ج 1 ص 237 عن عبایه , تحف العقول : ص 

8 وفیه «آهلها» بدل «عاملها» فی الموضع الثانی , بحار الأنوار : ج 33 

ص 581 ح 726 . 

6- وا 1 عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 607 . 

7- .هذا| المضمون اقتبسه الامام علیه السلام من الاابه 4 من سوره الروم 


8- .الأمالی للمفید : ص 195 ح 26 , الزهد للحسین بن سعید : ص 21 ح 

6 وفیه «فیسهّل» بدل «فیمهد» , عذه الداعی : ص 217 کلها عن داوود 
بن فرقد , مجمع البیان : ج 8 ص 481 عن منصور بن حازم وکلاهما نحوه , 
بحار الأنوار : ج 8 ص 197 ج 189 . ۱ 

9 .مثل الکبّه : آی الدّفْعه والصدمه , آو مثل کبّه الغزل فی الصغر آو مثل 
البعیر فی الکبر (بحار الأنوار : ج 74 ص 44) . 


0- .الکافی : ج 2 ص 158 ح 3 عن سیف , بحار الأنوار : ج 74 ص 44 ح 
4 


ص: 29 


امام علی علیه السلام :بهشت با آرزو به دست تفی ان 7بافاف کل له 
السلام :طلبیدن بهشت بدون عمل , حماقت است.امام علی علیه السلام 
:"برای بهشت , کار کنید ؛ چرا که دنیا برای اقامت دائمي شما آفریده نشده 
است بلکه ۳9 گذرگاهی آفریده شده تا از 1 برای اقامتگاهتان توشه 
عمل بردارید.76.امام علی علیه السلام زچه کسی به بهشت , نزدیک تر از 
عمل کننده برای ان است؟ و چه کسی به دوزخ , نزدیی : نر از عمل کننده 
برای آن است ؟امام علی ِ التیبدم ٍِِِِ , پاداش فرمان برداران 
اس مش یی ره «کردار نیک ۳ 
ما ها ههد رک ی هم , غلام خود را جلوتر 
می فرستد و او برايش فرش می گستراند» . 

ایشان , سپس خواند : «و کسانی که ایمان آورده و کارهای نیک کرده اند , 
برای خودشان اماده می کنند» ۰ (1)امام صادق علیه السلام .در روز 


قیامت , چیزی شبیه گلوله نخ می آید و به پشت موّمن می زند و او را 
داخل بهشت می کند ۰ پس گفته می شود : «اين , همان نیکی (2) است». 


1- .این عبارت / اقتباس امام علیه السلام از اه 4 سوره روم است 
2 .ظاهرا مراد , نیکی کردن به والدین و اطاعت کردن از انهاست. 


ص: 350 


7 6ولاية هل البیتِ علیهم السلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 
کان آخِر گلامه الطّلاة غیت وعلی عَلیگ دَجَلّ الجَلَة . (1) 


رح :خسن وَالخسین ابنای , مهن أَحتَهُما ای : , من 


آحتنی أحتَه حبُ ال من أَحتَه ال أَدجِلَة اجه , وَمن ارعضتی 2اه 
بقضنی آَبعضَة ال , من أَبعضَة ال أَدحلَة الاز ۰ (2) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الرَمُوا مَوَدتنا هل البّیتِ , قالَه من لَفِی 


له عر و بل وقو با تج العله تعا ها قاری یی وی 2 
عبذ بعمَله الا بقعر قته بحقنا ۳-۳ 


الامام علن علیه السلام :ما الق فا ال علی حَلقه , وعرَفاوْ علی 
عباده , ولا یل الجَتَه الا من عَرقهم وعرَفُوة , ولا تَدخْل الا الا من 
انکرهم وأنکژوة . (۵) 


الامام الباقر علیه السلام :تحن السُراغ لَِنِ استضاء بنا , وَتحنْ السّییلْ یمن 
اقتدی بنا , وَتحنْ الهداخ ای الجتّه , وَتَحن عُرٍی الاسلام , وَتحنْ الجْسُورٌ 
والقَناطرٌ , من مضی علیها لم ُسبق ومن تحلف غنها مُحق (5) ۰ (6) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 64 ح 273 عن الحسن بن 
عید الله ین فحتد الرازی التمیمی:: وسال الشیعه 2 4ص 1216 < 
10 

ه-.المستدرک علن الضخیخن *ج دض 181 4776 غن سامان : کند 
العقال : ج 12 ص 120 2 34286 ؛ اعلام الوری : ج 1 ص 432 عن 


. 
3- .الأمالی للمفید : ص 13 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 135 ح 169 کلاهما 
عن ابن آبی لیلی عن الامام الحسین علیه السلام , الأمالی للطوسی : ص 
7 ح 314 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 100 587 کلاهما عن آبی 
لیلی عن الامام الحسین علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , شرح 
الأخبار : ج 1 ص 445 ح 120 عن الامام الحسن علیه السلام عنه صلی الله 


علیه و آله , بحار الأنوار : ج 27 ص 101 ح 63 ؛ المعجم الاأوسط : ج 2 ص 
0 ح 2230 عن الامام الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 152 , غرر الحکم : ح 3911 تین رال این 
ج 2 ص 33 ح 129 نقلا عن کشف المحچّه نحوه , بحار الأنوار : ج 24 ص 
5 ح 20. 

5- .المَحق : النقص والمحو والابطال (النهایه : ج 4 ص 303 «محق») . 

6- .کمال الدین : ص 206 ح 20 , الأمالی للطوسی : ص 654 ح 1354 , 
بصائر الدرجات : ص 63 ح 10 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 207 
کلها عن خینمه الجعفی , بحار الأنوار : ج 26 ص 248 ح 18. 


ص: 31 


7 6ولایتت اهل بت علیهم الشتا میا مین دا صلن اللهعلیه و له خهر کسن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حسن و حسین , فرزندان من اند . هر که 
ان دو را دوست بدارد , مرا دوست داشته است و هر که مرا دوست بدارد 
, خدا او را دوست می دارد و هر که خدا دوستش بدارد , او را به بهشت 
می برد , و هر که آن دو را دشمن بدارد , مرا دشمن داشته است و هر که 
مرا دشمن بدارد , خدا او را دشمن می دارد و هر که خدا دشمنش بدارد , 
او را به دوزخ می برد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به دوستی با ما خاندان نی زنید *زنرا 
هر کس خدای عز و جل را در حالی دیدار کند که ما را دوست دارد , با 
شفاعت ما به بهشت می رود . سوگند به آن که جانم در دست اوست , 


هیچ بنده ای از کردار خود ۷ 


امام علی علیه السلام :امامان , در حقیقت , سرپرستان خدا بر خلق او , و 
پیشکاران او در میان بندگانش هستند و 
آنفا را بشتاسد.ه آنان ار بات سوه دور خقمی وود هر کفسی که 
ایشان را انکار کندو اسان اما انگار کتده 


امام باقر علیه السلام : ما برای کسی که از ما روشنی بجوید , چراغیم + ما 
برای آن کة از ما پیروی کند راهم , ما راه نمایان به سوی بهشتیم . 
دستگیره های اسلامیم . مائل و ؟ گذرگاهیم و 
عقب نمی" فاندو هر کتتن مر آن درد نانهوهی نننود. 


ص: 252 
الامام الصادق علیه السلام فی وصیْنُه لعبد اللّه بن چند : این ندب 1 


تقل فی الغذزیین من هل دعوتکم الا کیرا , واستکیثوا لی ال فی توفيتهم 
وسَلوا اوه لَفُم . قکل من قضدنا ووالانا ولم پُوال عَدُوّنا وة 1 


9 
وسَکت شا لابِعلَمْ آو آشکل علیه , قَمْوّ فی الحَتّه . (1) 


عنه علیه السلام :من أَقَام قرائچن اللّه , وَاجتتب محارم اللّه , وأحسَن _ 
الولایه هل یت تبي اللّه 0 ۱ 
آبواب الجَّه اللمانیه شاء . (2) 


عنه علیه السلام :بینا رَسُولٌ ال صلی الله علیه و آله فی سقر لذ رل 
تحت اج سَجدات , قلمّا رت قال له تعضْ اصحایه : آیناک یا سول 
ی 


له تعت ما لم تکُن تصتقة؟ قال : تعفر نم نا ۳ 
قبشرنی آأَنّ عَلیا فی الجَتّه , قتجدث شکر| له تعالی , قَلَمّا رَقَعث آسی 
ِ : وفاطمَهٌ فی الجَتّه , قسَجدث شکرا له لی , قَلَمْا رقعث اسی 
قال : وَالحسَن وَالحسَین سَیّدا شباب آهل الجتَه , قَسَجدث شکرا له تعالی 
قلها رقعت وأسی ال وَمن بُجُِم فی الجتّه , قَسَجدث له تعالی 
شعرا تلا نعت ببس فا ضر بت فد ختق فی اند , فسَجدث 
شکرا له تعالی. (3) 


.تحف العقول : ص 302 , بحار الأنوار : ج 78 ص 280 ح 1. 

مایت للصدوق : ص 501 ح 752 , بشاره المصطفی : ص 176 
اما خن ایب بشید بکان الا توار. 27 ص 88 ح 37. 

*.الامالی للمفید : ض 21 ۶ 2 عن ابی غید الرجمن: بحار الانوار ۰ 69 
۱ : الکافی : ج 2 ص 98 ح 24 . 


ص: 353 


امام صادق علیه السلام در سفارش به عبد الله بن ندب : ای پسر جٌندّب ! 
در باره گنهکاران همکیشتان , جز خوب مگو , و از خدا برای آنان , تقاضای 
توفیق کنید و درخواست توبه نمایید ؛ زیرا هر که به سوی ما بياید و دوست 
ما باشد و دوستدار دشمن ما نباشد و چیزی را یکفیی که هدنخ ار انخة 
نمی داند يا فهمیدنش برای او مشکل است , دم فرو بندد , در بهشت 


است. 


امام صادق علیه السلام :هر کس واجبات خدا| را به جا آورد و از حرام های 
خدا دوری کند و ولایت اهل بیت پیامبر خدا تفارش باشد و از 
دشمنان خدا برائت جوید , از هر دری از هشت در بهشت که بخواهد , وارد 
می شود. 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از 
اس سای او اس رن 
سوار شد , یکی از یارانش گفت : ای پیامبر خدا ! ما کاری از شما دیدیم 
که پیش تر چنان نکرده بودید؟ فرمود : «اری . جبرئیل علیه السلام نزدم 
آمد و مرا مژده داد که علی , اهل بهشت است . من هم برای خدای بزرگ 
, سجده شکر به جا اوردم . چون سرم را از سجده برداشتم , جبرئیل گفت 

: فاطمه هم اهل بهشت است . پس دوباره برای خدای بزرگ , سجده 
شکر به جا آوردم . چون سرم را برداشتم , گفت : حسن و حسین هم 
سرور جوانان اهل بهشت اند . باز برای خدای بزرگ , سجده شکر به به جاأ 
اوردم . چون سرم را برداشتم , گفت : هر کس هم که ایشان را دوست 
داشته باشد , اهل بهشت است . من باز برای خدای بزرگ , سجده شکر به 
جا آوردم , و چون سرم را برداشتم , گفت : هر کس دوستدار آنان را 
دوست بدارد نیز اهل بهشت است . پس برای خدای بزرگ , سجده شکر 
دیگری به جا آوردم» . 


ص: 24 


الکافی عن صباح بن ستّابه عن الامام الضادق علیه السلام :ان الرَحْل 
جبکم وما تدری ما تفولون قَتدحلة له عز و جل الجنه ,وان رل 
لیبفچکم وما یدری ما تقولون قَیْدخِلهة ال عز و جل الثار , و الرّجُلَ منگم 
1 ضَییقنَةهٌ من عبر عَمَل وا : وکیف کون دَلک؟ قالَ : یر بالقوم 
نالون متا . قلذا روغ قال عطقم لِتعض : کُقوا , قاِلّ قدا لَجْل من 
شیقتهم , وفرٌ هم اج من شیعینا قهمروتة وتفولون فبه , تنب له 
له بذک حسَنات ی یملاً ضَحبقتة من غیر عَمَل ۰ 1) 


ع : آهل البیت علیهم السلام فی الکتاب والسثه : (القسم الثامن : حقوق 
اهل پات ماس وا ات لاس ی مات عم سم 


7 دا القرایضرسول اللّه صلی الله علیه و آلم ؛سِثٌ من عَملّ بواجدو 


2 


منهٌ جادلت عَنه یوم القیامه حَتّی تُدخِلَهٌ | لجنة تقول : آی رب قّد نَ 
تعتل بی فی الذٌنیا : الصَّلاخ , وال کاة , والحخ اه , وَأداء الأماته , 
وَصلَةٌ الرَجم ۳4 


حءِ 


اک ها الثاسن له لا تبی بعدی وله تدم ۷ 

عبْدُوا ربکُم , , وصَلوا جمتکم , , وضَومّوا شهرکم . اس کي و اذوا 
9 أموالِکُم طَنْة بها آنفْشکم , وأطیغوا ولاة آمرکم , تدخلوا جله 
(3) 


1- .الکافی : جح 8 ص 315 ح 495 , معانی الأخبار : ص 392 ح 40 وفیه 
«فینهزونه» بدل «فیهمزونه» , فضائل الشیعه : ص 75 ج 39 ولیس فیه 
«کقوا» وفیه «فیرمونه» بدل «فیهمزونه» , بحار الأنوار : ج 27 ص 136 ح 
ِ 

- .الأمالی للمفید : ص 227 ح 5 , الأمالی للطوسی : ص 10 ح 11 کلاهما 
آبی آمامه , بحار الأنوار : ج 68 ص 378 ح 26. 
خعسرالخضال ص322 ح 6 قن. ای آمامه: یجان ار که 2ص و2 2 
1 ؛ المعجم الکبیر : ج 8 ص 115 ح 7535 , مسند الشامیّین : ج 1 ص 
0 ح ۱43 , السته لابن آبی عاصم : ص 491 ح 1061 , تاریخ دمشق : 


ج 24 ص 51 ح 5156 کلها عن آبی آمامه نجوه , کنز العقّال : ج 5 ص 
24 12922 و 12923 . 


و 
7 7 به جا آوردن واجبات 


الکافی به نقل از صباح بن سیابه : امام صادق علیه السلام فرمود : 
«شخصی شما [ شیعیان ]را دوست دارد , بدون آن که بداند شما چه می 
گویید [ و چه اعتقاداتی دارید ] , خداوند عز و جل چنین شخصی را به 
را ار ۱ تا 
چه می گویید . خداوند عز و جل , چنین شخصی را به دوزخ می برد . نیز 
شخصی از شما نامه اعمالش پر است , بدون آن که عملی انجام داده 
باشد» . گفتم : چگونه چنین می شود؟ فرمود : «بر عذه ای می گذرد که 
ازنضا ند خونی فن کنند ؛ اما همین که او را می بینند , به یکدیگر می گویند : 
ساکت شوید ؛ زیرا این مرد , از شیعیان آنهاست . یا شخصی از شیعیان ما 
, بر آنها می گذرد و آنها به او پوزخند می زنند و در باره اش حرف می زنند 
و خداوند در برابر آن با او آن قدر ثواب می نویسد که کارنامه اش پر 
می شود , بدون آن که عملی انجام داده باشد». 


. ک : اهل البیت علیهم السلام در قرآن و حدیث : (بخش هشتم : حقوق 
اهل بیت علیهم السلام ) و (بخش نهم : دوستی اهل بیت علیهم السلام ) . 


7 7به جا آوردن واجباتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شش چیز است 
که هر کس به یکی از آنها عمل کند , آن چیز در روز قیامت از او دفاع می 
کند تا آن که او را وارد بهشت کند . آن چیز [ در دفاع از او آمی گوید : 
«ای پروردگار من ! این شخص در دنیا به من عمل می کرد» ۰ [ آن شش 
خیر عبات اند ار ]ماه در کات حور اما تدای تاه دجم 


پیامیزهدا ضلی اه علیه یی آله دای یرهم تن از هنت مافیری زشست و 
س او شام اضینشت. هان ا رورد کاران راسدکی نی و هازهاه 
بح توا شا ابر مسا رصان را ی و و ای اما 
با ای کات امالتاش انا مضات اطر دموا رعافا راهان 
فرمان برید تا به بهشت پروردگارتان وارد شوید. 


ص: 356 


عنه صلی الله علیه و آله :فا ال کم بوضاوا مشک وضویُوا 
شوه کم وادوا رکه آموالکم.ءواظعوا دا آفر کم هد لوا عم کم ۱11 


عنه صلی الله علیه و آله (خمس من جاء یهن مَع ایمان دحَل الجلَة : : من 
حاقظ علی الصَلواتِ الخمس ؛ عَلی وَضُوَهنّ وَرَکوعَهِنَ وَسْجُودهن 
ومَواقبتَهنٌ , صام رمضانِ , وَحَخ البّیت ان استطاع الیه سبیلا باقن 
ال کاه طِة بها تَفشَة , وی الأماتة . (2 

عنه صلی الله علیه و آله نکم عررو جل ول : هن صَلٍّ الّلاه لوقتها 
فحاقطظ علیها ولم نها اسسخفا فا بجنها م فلة علم عهد ان ادحله الحته. 
(صا 


1ج :|| صَلّتِ القر اه حمسهاء وصاقت شّهز‌ها . 
حفت فرجها ,و اطاعت .فعها + فل لها ادحلن الحته من آی آبوات 
اجه شنت . (4) 


1- .سنن الترمذی : جح 2 ص 5:16 ح 616 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 274 
ح 22223 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 52 ح 19 وفیهما 
«اعبدوا» بدل «ائقوا الله » , صحیح ابن حبان : ج 10 ص, 426 ح 4563 , 
تاریخ دمشق : ج 48 ص 256 7 10421 کلاهما نحوه وکلها عن آبی امامه 
, کنز العمال : ج 1 ص 33 ح 46. 

2- .سنن ابی داوود : جح 1 ص 116 ح 429 , المعجم الصغیر : جح 2 ص 5 , 
تفسیر الطبری : ج 12 الجزء 22 ص 535 , تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 479 
کلها عن آبی الدرداء والثلائه الأخیره نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 887 ح 
3 ۰ عوالی اللالی : ج 1 ص 84 ح 9 عن آبی الدرداء. 

3- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 325 ح 18155 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 
و ها و 17۳ 
وکلها عن کعب بن عجره , کنز العمال : ج 7 ص 311 ح 19031. 

4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 7406 1661 عن عبد الرحمن بن عوف , 
صحیح ابن حبّان : ج 9 ص 471 4163, المعجم الأوسط : ج 5 ص 34 ح 


8 کلاهما عن آبی هریره , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 308 عن آنس وکلها 
نحوه . کنز العقّال : ج 16 ص 406 ح 45126. 


ص: 37 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خداوند , پروردگارتان , پروا دارید و 
نمازهای پنجگانه تان را ترحا آفنیدو‌هاه رمضان را زونه ردو کات 
اموالتان را پورداننده ان فان اسان فرمان ند تا یت 
پروردگارتان وارد شوید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پنج چیز است که هر کس آنها را با ایمان 
به جا اورد , به بهشت می رود : کسی که نمازهای پنجگانه را با وضو و 
رکوع و سجود و در اوقاتشان , به جا آورد و ماه رمضان را روزه بگیرد و در 
صورت استطاعت , حخ خانه خدا بگزارد و با رضایت خاطر , ز کات بپردازد 
و امانت را به صاحبش باز گرداند. 


پاضا ان له یط و ی ات رو ی اه ور 
کس نماز را در وقتش بخواند و از نماز , مراقبت نماید و از سر بی 
اعتنایین‌:در حق آن روکد ات تون او مان مهن که او وا یه 
بهشت ببرم>» , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه زن , نمازهای پنجگانه اش را 
بخواند و رمضان را روزه بگیرد و دامنش را پاک نگه بدارد و از شوهرش 
اطاعت کند , به او گفته می شود : «از هر در بهشت که خواستی , وارد 
بهشت شو». 


ص: 358 


صحیح الپخاری عن آبی هریره ان آعرایّا نی الّیت صلي 0 
فقال ؛ دلتی غلی عمل, ادا .عمانه دحَلث الجته . قال : تَعبِدٌ ال لا تثشرک به 
یت , وَئْفيمْ الصّلاة المَکنُوبَة , وی الرَّکاة ال صه , 
قال : والذٍی تفسی پتده !لا ید علی قذا 0 
علية: و الم * : من سر سَتَةٌ آن یَنظرّ اٍلی رَجُلِ من آهل | لجَنه فلینظر الی هذا . 
(1) 


مسند اپن حنبل عن المغیره بن عبد اللّه عن آبیه :قلث : يا سول اللّه , 
خَذثنی لو چبرنی بقمل بُقَربیی (لی الجتّه ویباعذنی من النار , قال : و دک 
اعملک آو آنضتک ؟ قال : قلث : تعم. قال : قاعقل ]ذا و اقهم : تعبدٌ الا 
ثُشرک به شَیئا , ولقیغ مٌ الّلاة . وئْوْیی الرّکاه , وَتضُوم رَمَضانَ , وتحخ البّیت 
, وتانی الی الثاس تجب آن , یوّتی الیک , وتکره للناس ما تکره آن بر یوّتی 
[لیک . َل زمام الناقه آو خطاقها . (2) 


سنن الترمذی عن معاذ بن جبل :کنث مع الّبي صلی الله علیه و آلو فی 
شت کامت را فرنبا مه وس سر , فلت : یا تشول الله ز اختزنی 
یقمل بُدخلّیی الجتّه ویباهذنی من التّار ,.قال : لقد سَألتنی عن عَظیم , وه 


سیر قلی من سره ال یه تعبَ ال و لا ثشرک ب به شَیثا, وَثقيم الصّلا 
, ولو ۶تی الز کاج : وَتصوم م رَمصان , وتخْغ التیت ۰ (3) 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 06< ح 1333 , صحیح مسلم : ج 1 ص 44 ح 
15 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 248 ج 8523 , السنن الکبری : ج 4 ص 
1 .ح 7237 , صحیح ابن خزیمه : ج 4 ص 12 کلاهما نحوه , کنز العمال : 
ج 15 ص 7944 43629 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 55 ح 23224 وج 5 ص 606 ح 16705 
عن المغیره بن سعد عن ابیه او عمّه , الطبقات الکبری : ج 6ص ۵36 
کلاهما نحوه وراجع : المعجم الکبیر : ج 6 ص 249 478:< و اسد الغابه : 
ج 2 ص 417 الرقم 1962 . 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 11 ح 2616 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1314 
ح 3973 , مسند آبن حنبل : ج 8 ص 235 ح 22077 , المعجم الکبیر : ج 


0 ص 131 ح 266 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 447 ح 3548 
۰ حلیه الاولیاء : ج 4 ص 376 کلاهما نجوه. 


ص: 359 


صحیح البخاری به نقل از ابو هریره : عربی بادیه نشین نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله امد و گفت : مرا به عملی راه نمایی کن که وقتی ان را به جا 
اوردم , به بهشت روم . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «خدا را می 
پرستی و چیزی را شریکش نمی گردانی و نماز واجب را می خوانی و 
زکات واجب را مي پردازی و رمضان را روزه می گیری» . بادیه نشین 
و ان یازا ارت سم 
9 , پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «هر که 
دوست دارد مردی از اهل بهشت را ببیند , به این مرد بنگرد » . 


مسند ابن حنبل به نقل از مغیره بن عبد اللّه , از پدرش : گفتم : ای پیامبر 
خدا !به من از عملی بگو یا خبر ده که به بهشت , نزدیکم سازد و از آتش, 
دورم گرداند . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آیا به آن , عمل می 
کنی؟» . گفتم : آری . فرمود : «پس , گوش کن : خدا را می پرستی و هیچ 
چیز را شریک او نمی گردانی , نماز را بر پا می داری , زکات می پردازی , 
رمضان را روزه می گیری , حخْ خانه خدا را نغ حا.می. اورای با مردم , 
چنان رفتار می کنی که دوست داری با تو رفتار شود و با مردم , چنان نمی 
کنی که دوست نداری با تو شود . حال , زمام یا مهار ناقه را رها کن [ و 
بگذار شترم برود ]» . 


سنن الترمذی به نقل از معاذ بن جبل : در سفری با پیامبر صلی الله علیه و 
ا بودم . روزی به ایشان نزدیک شدم و در کنار هم حرکت می کردیم . 
من گفتم ای پیامیز خدا- مرا ان عملی خبر ده که مرا به‌بهشت برد و از 
آتش , دورم گرداتد , فرمود : «در باره مطلب بزرگی پرسیدی و این , 
برای کسی که خدا آن را بر او آسان گرداند : آسان خواهد بود : خدا را می 
پرستی و چیزی را شریکش قرار نمی دهی , نماز را بر پا می داری , زکات 
می پردازی , رمضان را روزه می گیری و حجّْ خانه خدا را ؛ به جا می آوری» 





ِ- 


3 ۶و 5 ّ سم ۳ ِِ 
صچیح مسلم عن ابی یوب :جا رَجُل اٍلی الّییٌ صلی الله علیه و آله ققال 
اعملة بدنییی من الجنه ویباعذنی من الثار . قال : تعبد 


ی ک‌ّ رو هر ۳ 9 ت 1 
ثشرک به شَیئا , وَنْقيمٌّ الصَّلاه , وَلوّتی الکاح , وَتصلي ذا زجمک . قلما 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 539 ح 2254 , سنن الدارمی : ج 1 ص 

5 ح 657 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 55 ح 4380 , المعجم 
الکبیر : ج 8 ص 305 ح 8149 , الاستیعاب : ج 2 ص 305 الرقم 1270 
کلها نحوه , البدایه والنهایه : ج 5 ص 61 . 

2 .صحیح مسلم : ج 1 ص 43 ح 14 , سنن النسائی : ج 1 ص 234 , 
مسند ابن حنبل : جح 9 ص 139 ح 23597 کلاهما نحوه , حلیه الأولیاء : ج 4 
ص 374 , کنز العمّال : جح 3 ص 766 ح 8695 . 


4 .مسند الطیالسی : ص 78 ح 573 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 126 نحوه , 
کنز العقال : ج 7 ص 281 ح 18880. 


ص: 31 


مسند ابن حنبل به نقل از ابن عباس : صمام بن ثعلبه از قبیله بنی سعد بن 
بکر , زمانی که اسلام آورد , از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره 
فریضه های اسلام چون نماز و جز آن , پرسید . ایشان نمازهای پنجگانه را 
برایش بر شمرد و بر انها چیزی نیفزود . سپس از زکات نام برد و سپس از 
روزه رمضان و سپس از حخ خانه خدا . آن گاه چیزهایی را که خداوند بر او 
حرام ساخته است , به آگاهی اش رساند . سخنان ایشان که تمام شد , 
صمام گفت : گواهی می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و گواهی 
می دهم که تو فرستاده خدا هستی . آنچه را به من فرمودی , انجام خواهم 
داد : ته بیشتر و نه کمتر . و رفت. پیامبر ضلی الله علية و آله. فر مود ؛ 
«اگر دو گیسدار ( صمام ) راست بگوید , وارد بهشت می شود» . 


صحیح مسلم به نقل از ابو یوب : مردی خدمت پیامبر صلي الله علیه و آله 
آمد و گفت : مرا به عملی راه نمایی فرما که آن را به جا آورم و مرا به 
رای اه 
: «خدا را می پرستی و چیزی را شریک او نمی گردانی , نماز را برپا می 
داری , زکات می پردازی و صله رحم به جا می اوری» . چون ان مرد رفت 
باس حضا صای ام ای و الم فر موه هار اج نا که ان ور 
دادم تخرد به حا او مه فشت می زو . 


مسند الطیالسی به نقل از عباده بن صامت : گواهی می دهم که شنیدم 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید : «جبرئیل که درود و سلام خدا 
بر او باد از نزد خدای بزرگ و والا , نزد من آمد و گفت : ای محشّد ! خداوند 
عز و جل به تو فرمود : من بر امّت تو , پنج نماز , واجب نمودم . هر که 
آنها را با وضوی آنها و در اوقاتشان و با سجودشان به جا آورد , به او تعهّد 
بندم که من به. واشنطه آنها او رابه بهشت. می برم: و اکر به دیدازم امد 
در حالی که چیزی (1) از اينها را کاسته بود , تو هیچ تعهٌدی نسبت به او 
نداری . اگر خواستم , عذایش می کنم و اگر خواستم , او را می بخشم ». 


[- .راوی حدیت (عباده بن صامت) , در اين جا می گوید : يا شاید کلمه 
دیگری [ به همین معنا آفرمود که من فراموش کرده ام . 


ص: 22 


سنن السائی عن آبی یوب الأنصاری :قال رَشُول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
: من جاء یعبد الله ولا بشرک , به شَییاء وَبفَیمُْ الصّلاة , وَبْوْبی الرَکاة , 
ویجتَیبِ الگبایر , کان له لته . قسَألوخ غن الکبایر , ققالّ : الاشراک باللّه , 
وقتل اللْفس المسلمه , والفراژ یوم الرَحف ۰ (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ما ترضون آن تقیموا الطّلاه , وَئوَئوا الرَکاة , 
توا آلستتکم , وتدجْلُوا الجَََّ . (2) 


عنه علیم السلام :عَشر من لقی ال عز و جل یه دَحَل الجَلَة : شَهادغ آن لا 
اله الا ال ,و مفعتّد ا سول ال . والاقراژ یما جاء من عند اللّه عز و جل 
,فا الطلاه . وّایتا الَکاه , وَضَومْ شهر رقضان , جع ابیت , وَالولایة 
لأْولّیاء ال , وَالبراَعجْ من آعداء ال , واجیَناتٍ کل مُسکر سا 


کتاب من لایحضره الفقیه :قال سْلیمان بن خالد للضادق علیه السلام : 
جهلتُ فداک , آخیرنی عَن القراتض التی قَرَضن له عز و جل عَّی العباد ما 
هی؟ قالّ : شهادخ آن لا آلة الا له , ون مُحَمّدا سول اللّه , اقامْ 
الصّلوات الحمس , وایتاء الرٌکاه , وخ ابیت , وصيامٌ شهر تمصاز: 
والولایة , من أَقَامَهْنٌ وسَدّدّ قارب , واجتتب کل مُنگر دَحَلّ اجه . (2) 


1- .سنن النسائی : ج 7 ص 88 , مسند ابن حنبل : جح 9 ص 131 ح 
1 بزیاده «ویصوم رمضان» بعد «الزکاه» , المستدرک علی 
0 : ج 1 ص 74 60 نحوه , کنز العمال : جح 3 ص 543 ح 816 7. 
- .الکافی : ج 8 ص 289 ح 434 عن الفضیل , تأویل لیات الظاهره : ج 
ی 9 ۳ 
1 ص 268 ح 519 , آعلام الدین : ص 234 کلاهما عن مالک بن 

الجهنی عن الامام الصادق علیه السلام ,. شرح الأخبار ی ۳ 
6 عن حشاد بن آعین الجهنی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 71 ص 283 ح 37. 

3- الخصال : ص 432 2 15 : فواب الأعمال : ص 30 جح 1 , المحاسن : چ 
1 ص 77( 38 , بشاره المصطفی : ص 269 کلها عن الفضیل بن یسار , 
بحار الأْنوار : ج 68 ص 377 ح 24. 


4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 204 2 612 , المحاسن : ج 1 ص 
2 ح 1041 , بحار الأنوار : ج 68 ص 386 ح 36. 


ص: 363 


تشاک هل ای ایو آشبه انضارع تیاس مها ضلی اه ی و اه 
فرمود : «هر کس خدا را بپرستد و چیزی را شریک او قرار ندهد و نماز را 
به جا آورد و زکات بپردازد و از گناهان بزو نورقم کنذ , بهشتی خواهد 
بود» . از ایشان در باره گناهان بزرگ پرسیدند . فرمود : «شرک آوردن به 
خدا| , کشتن انسان مسلمان و گریختن از جهاد» . 


امام باقر علیه السلام :آپا خشنود نیستید که نماز بخوانید و زکات بدهید و 
زبان هایتان را نگه دارید و [ در عوض , ]به بهشت بروید ؟ 


امام باقر علیه السلام زده چیز است که هر کس با آنها خدای عز و جل را 
دیدار کند . به بهشت می رود : گواهی دادن به اين که معبودی جز خدای 
یکتا نیست و این که محقّد , فرستاده خداست , و اقرار کردن به آنچه او از 
نزد خدای عز و جل آورده است , و به جا آوردن نماز , و پرداخت ز کات , و 
کرفتن زوزم:ماه:رهضان , و حخ خانه خدا , و دوستی با دوستان خدا, و 
بیزاری از دشمنان خدا , و دوری کردن از هر مستی اوری. 


کتاب من لایحضره الفقیه :سلیمان بن خالد به امام صادق علیه السلام 

گفت : فدایت شوم ! فرایضی که خداوند عز و جل بر عهده بندگان نهاده 

است , چیستند ؟ فرمود : «گواهی دادن به اين که معبودی جز خدای یکتا 

نیست و محشد » پیامبر خداست , و به جا آوردن نمازهای پنجگانه و دادن 

زکات و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان و ولایت . پس , هر کس این 

فرایض را به جا آورد و راه راست و درست را در پیش گیرد و از هر 
ات ما رو : 


ص: 204 


الامام الصادق علیه السلام [ذا صَلّتِ المر اه خمسا خمسا. صامقت شهرا, 
واطاعت روجها , وعَرقت حَقٌ عَلي علیه السلام , قلتدجل من آي آبواب 
الجَتّهٍ شاعت . (1) 


راجع : ص 340 (الفصل السابع / کلمه التوحید مع شروطها / علامه 
الالاض, طاغه اند لت وولات هل ااست علنمم ای لاه ) 


7 / 8اجنابٍ العحارمالکتاب«یلکَ الجتَة الّی ور من عتادتا هن کان تفب 
». (2) 


- -_ - ‌ 
«[ن المَتقینَ فی جَنّتِ و تهر * فی مَفْقد صدّق عند مَلیک مَفْتَدرٍ ». (3) 


«لکن الذین الوا هم آهم جتث تخری من تشنها اهر کلدین فیها لا من 
عند له وا عند اه ک* خی للا: برار ». (2) 


«و مت اج لین ». (5) 


۳ .الکافی 5 ص 35و ح 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه نع 
ح ۳ کلاهما عن آبی الصباح الکنانی وراجع : الأمالی للصدوق : ص 

5 ح 787 وبشاره المصطفی : ص 178 . 

2- .مریم : 63 . 

3- .القمر : 54 و 55 . 

4 .آل عمران : 198. 

5- .الشعراء : 0 


ص: 365 
7 دوری از حرام ها 


امام صادق علیه السلام !هر گاه زن » نمازهای پنجگانه را بخواند و یک ماه 
[ رمضان ] را روزه بگیرد و از شوهرش اطاعت کند و حق علی علیه 
السلام را بشناسد , از هر در بهشت که بخواهد , وارد می شود. 


رک :رصن 341 (فضل: هفتم /شعار خوحید: با شروط ان /.تشانه»اخلان: 


7 دوری از حرام هاقرآن«اين , همان بهشتی است که به هر یک از 
بندگان ما که پرهیزگا ر باشند , به میراث می دهیم». 


«به راستی که پرهی زگاران , در میان باغ ها و نهرها در قرارگاه صدق , نزد 
پادشاهی توانایند». 


«ولی کسانی که پروای پروردگارشان را پیشه ساخته اند , باغ هایی 
خواهند داشت که در آنها جویبار ها روان است , 1 در ان , جاودانه می 
فانند :| این | بذیرایت از جانب خداست:ه انچه نردخد است:: براق نیکان 
, بهتر است». 


«و [ آن روز . ] بهشت برای پرهی زگاران . نزدیک می گردد». 


ص: 366 


0 کر ما تلخ به أمی الجَلَة تفوی اللّه 
وحسنْ الخْلق . 


سنن الترمذی عن آبی هریره :یل سول ال صلی الم علیه و آله عن 
آکتر ما یْدخْلْ الثاس الجََّه , قفال : تقوی اللّه خسن الق . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من اجتتبِ من الرّجال آربعا فتَحت آبوابٌ 
الکیه بل فن اما شا + الا ام وا ۳ والأشربه . (3) 


عنه صلي الله علیه و له ما امرآم َقت رها وحیظت قرجها , وأطاغت 


4) 


ققد وچ له لد ۳-9 


1- .الکافی : ج 2 ص 100 ج 6 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , مشگاه الأنوار : ص 392 ح 1285 عن الامام الصادق علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , الجعفریات : ص 150 عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الاختصاص : ص 228 , 
الخصال : ص 78 126 عن ابی هریره نحوه , بحار الانوار : ج 70 ص 
8 20 ؛ مسند آبن حنبل : جح 3 ص 347 ح 9107 عن ابی هریره وفیه 
«الانسان» بدل «امّتی» , کنز العمال : جح 16 ص 103 ح 44071. 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 363 ح 2004 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 

8 ح 4246 , الادب المفرد : ص 96 ح 294 , صحیح ابن حبان : ج 2 
ص 224 ح 476 , کنز العقال : ج 3 ص 698 ح 8498 ۰ صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 230 ح 123 عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : جح 71 
ص 273 ح 20. 

3- .تاریخ جرجان : ص 369 الرقم 604 , کنز العمال : ج 15 ص 860 ح 
4 فقلاً عن مسند البزژار نجوه و کلاهما عن ی 


4- .المعجم الأْوسط : جح 5 ص 76 ح 4715 عن آبی هریره , الدژّ المنثور : 
5 7 صِ 266 

- .افو : اللسان (النهایه : ج 4 ص 265 «لقلق») . 

القَبِقب : البطن (النهایه 4 صِ 7 «قبقب») . 
ِ ی الد که ی رید و ی ۳ : ج 2 ص 154 
۰ 

- .الفردوس : جح 3 ص 632 ح 5978 , شعب آلایمان : ج 4 ص 361 ح 
و40 وفیه «فقد وقی الشه کله» بدل «فقد وجب له الجنه» وکلاهما عن 
آنس , کنز العقال : ج 3 ص 553 ح 7872 ؛ شرح علی مثه کلمه : ص 
7 وفیه «ضمنت» بدل «وجب» , بحار الأنوار : ج 66 ص 315 ح 7. 


ص: 27 


کر( 
بهشت می روند ؛ پروامندی از خدا| و اخلاق خوش است. 


مه ی ار ات اش سای نله یه و الغ ور 
باره بیشترین چیزی که مردم را به بهشت می برد , سوال شد . فرمود : 
«پروامندی از خدا و خوش اخلاقی» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر مردی که از چهار چیز دوری کند, 
درهای بهشت , باز می شوند و او از هر دری که خواست , وارد می شود : 
جان و مال و ناموس [مردم آو مشروبات [ الکلی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر زنی که از پروردگارش بترسد و دامن 
خود را حفظ کند و از شوهرش فرمان برد , هشت در بهشت برایش 
گشوده می گردند و به او گفته می شود : از هر دری که خواستی , داخل 
شو . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از گزند زبان و شکم و شهوتش 
محفوظ بماند , بهشت بر او واجب می گردد. 


ص: 368 


عنه صلی الله علیه و آله .من ۳ من مَوَّوته لقلقه وقبقبه وذبذ به دخل 
الجَنة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من حفظ ما یی فُفمَیه (2) ورجلیه دحَلّ الجَنَة . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا شَباتِ فُّیش , لا ئزئوا! آلا من عفظ قَرْجَة له 
الجتّه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله من حفظ ما تین لحییه (5) ورجلیه دحَل اجه . 
(6) 


عنه صلی الله علیه و آله :من وقاه ال شَرّ ما بَین لحیبه , وَشَرّ ما ین 
رجلیه , دَحلّ الجتّ . (7) 


الموطاًٌ عن عطاء بن یسار ان سول اللّهٍ صلی الله علپه و آله قال : من 
وقام ال شَرّ انتين ولج الحتّة . ققال رَجُل : یا سول له ۷ خیژنا؟ فَسَکّت 
)۱ . ثم عاد سول ال صلی الله علیه و آله 
ققال مثل مقاله الاولی . ققال له الرَجْل : لا نخیژنا يا سول الله؟ قسَکت 
ثم قال سول ال صلی الله علیه و آله 
مثل دلک ایضا . فقال الرَجّل لا تُخیژٌنا يا سول اللّه؟ ثم قال سول اللّه 
صلی الله علیه و آله مثل دک آیضا ثم هب الرَّجُل یِفول مثل مقالته 
الأولی قأسکتة رَجْل | ققال رَسَولٌ ال صلی الله علیه و آله : ِِ 


ِ 


قاغ ال شه انتی ولج العدد هن آخنه ها تم رحانم :مان له 
3 بین لحییه 1 


۷ 


۳۱ 


1- .جامع الأخبار : ص 248 ح 639 و ح 640 نحوه , بحار الأنوار : ج 71 ص 
ِ 42 

ای خی دمن ط اه ی ها 
ص 465 «فقم») . 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 399 ح 8063 , التاریخ الکبیر : ج 
ری رن تنل : ج 7ص 137 ح 19576 نجوه 
وکلها عن آبی موسی الاشعری , المعجم الکبیر : ج 1 ص 311 ح 919 عن 
آبی رافع و جح 6 ص 190 ح 960 عن سهل بن سعد وکلاهما نحوه , کنز 
ِ ی 

ج 12 ص 128 ح 01276 ۳۲ الأوسط ۰ ج 7ص 61 ح 6850 السته 
لین ات عام : ص 626 2 1543 کلاهما نحوه وکلها عن ابن عباس , کنز 
العقال : جح 5 ص 318 ح 13019 . 

5- .اللحیان, : حائئطا الفم, وهما العظمان اللذان قیهما الأسنان من داخل 
۳ من کل ذی لعی (لسان العرب : ج 15 ص 243 «لحا») . 

- .المستدرک علی الصحیحین 19 
ِِِ : ج 3 ص 252 , المعجم الکبیر : ج 6 ص 190 5960 نحوه 
وکلاهما عن سهل بن سعد , کنز العمال : ج 15 ص 806 ح 43203 ؛ 
الأمالی للطوسی : ص 536 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 378 ح 
1 کلاهما عن ۳۹ ذژ نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 88 ح 3. 

7- .سنن الترمذی : ج 4 ص 606 2409 المتن دزی علی ال سین 
ج 4 ص 398 ح 8059 , الاذکار المنتخبه : ص 293 , صحیح ابن حبان : جح 
3 ص 9 703< وفیه «وقی» بدل «وقاه اللّه » وکام عن ان حریزن: 
تفسیر القرطبی : جح 9 ص 327 نحوه , کنز العمّال : جح 3 ص 553 ح 
7971 

ولمنظ] اج 2ص 2987 11 , مسند اين حنبل : چ 9 ص 35ج 23127 
۱ : ج 16 ص 23 ح 43769 ؛ درر الاحادیث النبویه : ص 
0 


ص: 369 


نگه دارد , به بهشت می رود . 


تیامبر خدا ضلی الله. غلیه و اله هر کس آنحه را میان دوفی او وندو با 
اوست (1) حفظ کند , به بهشت می رود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای جوانان قریش ! زنا نکنید . بدانید که 
هر کس شهوت خود را نگه دارد , بهشتی است. 


تیامیر دا ضای ال علیه ه ال هر کس انحه زرا مان ده ارهازه اوه فیات 
دو پای اوست , نگه دارد . به بهشت می رود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که خداوند , او را از شر آنچه میان 
دو آرواره او و از شر آنچه میان دو پای اوست , حفظ کند : به بهشت می 
رود. 


الخو‌طا به ففل اد عطا بن ای ۶ بیامو خعارصای الله ی ال فر موه 
«هر که خدا او را از شرّ دو چیز نگه دارد , به بهشت وارد می شود > . 
مردی گفت : ای پیامبر خدا !به ما [ از آن دو چیز ,] خبر نمی دهی ؟ 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چیزی نفرمود و دوباره همان سخنش را 
تکرار فرمود . آن مرد , دوباره گفت : به ما خبر نمی دهی , ای پیامبر خدا؟ 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله باز سکوت کرد و همان سخنش را باز گفت 
. آن مرد , بار دیگر گفت : به ما خبر نمی دهی , ای پیامبر خدا؟ پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله باز همان سخنیشن را تکرار فزمود و مردء باز همان 
سوال را پرسید . مردی که در کنارش بود , او را به سکوت خواند . پیامبر 
خدا ضلی الله خلبه و اله فرمود 2 «هر کهخدا اورا از تشن دو جیز نکه,داره 
به بهشت وارد می شود : آنچه میان دو آرواره اوست و آنچه میان دو پای 
اوست ۱ آنچه میان دو آرواره اوست و آنچه میان دو پای اوست ۰ آنچه 
میان دو انوا اوست و آنچه میان دو پای اوست» : 


1- .مقصود , گفتار و شهوت جنسی است . 
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ایام علی‌غلبه اسلا او الما وس نکم خقوی للم آن آلفریفی 
البوم الجررٌ وَالجْتَة , وفی عد الطریق ی الجَتّهِ . (1) 


غنهغلنه الشلام یک باتهم امین خالفی اما باعا نکم عه ماوت 
۳4۳ ۱ 


عنه علیه السلام :نالّ الجَتّةٍ من انّقی غن القحارم ۰ (3) 
عنه علیه السلام :تیلٌ الجَتّه بالتَنثُه عن العآیْم ۰ (4) 


عنه علیه السلام :لک لن تلج الجَنّهٍ نی تزدجر (5) غن غیک , , وّتنتهی 
وترتدع عن معاصیک وترعوی . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :من تک مُسکرا مخاقة من اللّهٍ عز و جل 
أَدحلَ اللَه الجَتّه , وَسَفاة من الرّجیق المخئوم . (7) 


تذییه الخواطر :قال رَجُل لهیسی بن مریم علیه السلام با فعلم الخیر ‏ 
ذانی علی عمل آنال به اجه , ققال : اگق الله فی سژي وعلانتیک , وبا 
والدیک . (8) 


راجع : ص 336 (کلمه التوحید مع شروطها / علامه الاخلاص اجنتاب 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 191 , غرر الحکم : ح 3622 ولیس فیه صدره . 
2 .غرر الحکم : ح 6163 , عیون الحکم والمواعظ : ص 341 ح 5814 . 
3- .غرر الحکم : ح 9954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7497 9162. 
4 .غرر الحکم : ح 9953. 

5- .اردجره : مَتَعَةه وتهاة (القاموس المحیط : ج 2 ص 37 «زجر»). 

6- .غرر الحکم : ح 3795 , عیون الحکم والمواعظ : ص 171 جح 3576. 
7- .الکافی : ج 6 ص 404 ح 1 عن عجلان ابی صالح , وسائل الشیعه : ج 
7 ص 254 ح 31985 . 


8- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 248 , مستدرک الوسائل : ج 15 ص 1753 ح 
1 نقلا عن کتاب الاخلاق لأآبی القاسم الکوفی . 
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ام غلی علبه السلام ای بند کان خدا شمارا بهبروا از خدا: شهار نش امین 
کنم .. . پروامندی , در امروز . نگه دارنده و سپر است و در فردا راه به 
سوی بهشت. 


ارام اه ام ون و اک و اک ار وی 
شما را به بهشت ماوا می رسانند . 


امام علی علیه السلام :آن که از حرام ها پرهیز کرد , به بهشت رسید . 
امام علی علیه السلام :رسیدن به بهشت , در گرو دوری گزیدن از گناهان 


است. 


امام علی علیه السلام :تو هرگز به بهشت وارد نمی شوی , تا آن که از گم 

راهی ات دست برداری و از گناهانت خودداری کنی و باز ایستی. 

امام صادق علیه السلام :هر کس مست کننده ای را از ترس خدا تری کند 

, خداوند , او را به بهشت می برد و از باده ناب سر به مٌهر [ بهشتی ], به 
تنبیه الخواطر امردی به عیسی بن مریم علیه السلام گفت : ای آموزگار 

خوبی ! مرا به کاری راه نمایی فرما که با آن به بهشت برسم . عیسی 

السلام همان فاشکارت ارتا توس در ه ماذرت کی 

کن» . 

ر.ک : ص 337 (شعار توحید , با شروط آن / نشانه اخلاص , دوری کردن 

از حرام هاست) . 


ص: 272 


7 سم العکار فرسول الل‌حلی الله علیمو له غععت 1 الدتد 
بالقکاره , وَحْفْتِ الا بالشْهوات . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :حجبَت الا بالسَهَواتِ , وَحجبَتِ اجه بالعکاره . 
(2) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2174 1, سنن الترمذی : ج 4 ص 693 ح 
9 , سنن الدایمی : ج 2 ص 796 2737 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
8 ح 12560 کلها عن انس , کنز العمال : جح 3 ص 332 ح 6805 ؛ نهج 
البلاغه : الخطبه 176 نحوه , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 190 , روضه 
الواعظین : ص 461 , بحار الانوار : ج 70 ص 78 ح 12 . 

2- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2380 ح 6122 , مشگاه المصابیح : ج 2 ص 
9 2 5160 , فتح الباری : ج 11 ص 320 ح 6487 کلها عن ابی هریره , 
شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : جح 10 ص 17 , کنز العمال : ج 3 ص 
1 ح 6804 . 
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7 تحقل ناملایمات 


7 مها سا مرها ی ازله ی ۵ ال تم با بان سا 
احاطه شده است و دوزخ با شهوات , در میان گرفته شده است . 1 


پیامبر خدا ت هب الله علیه و آله "تن [ دوز خ ] با پرده شهوات 4 پوشانده 
شده است و بهشت , با پرده ناملایمات. 
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عنه صلی الله علیه و آله :لا اْ عَمَل الجَتّه حزن بربوو , آلا اَِّ عَمَلّ الثار 
سهل بسهوو (1) ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لِنَ الجَتَ خزته خُفّت پالعکاره , ول الا خَفّت 
پالوی آلا ون کف له بات کرب آشفی (3) علّی اجه , وقن کشف له 


- ۳۳ 


باب هَوّی آشقی علی الثار . (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا قوم اطلْبوا اجه جهدکُم واهر/وا مت التر 
جهدکم ! قِنٌ الجتّه لا ینام طلیُها ونر ز لا ینام هار 
مُحَمْقَهٌ بالعکاره . آلا وان ادن با مه بالسَهواب . [5) 


عنه صلی الله علیه و آله :لما حَلَّقّ اللَه الجَتّه والثاز آرسَل جبریل الّی الجَتّه 

ققال : آنظر [لپها : الی ما آعددث لاهلهافم . قالَ : قجاء‌ها وَنَظرَ [لیها 

والی ما أعَدٌ ال لأهلها فیها , قال : فرع الیه , قال : قوَعرّیک لا سم بها 

أحَذ الا دَلها مرا فلت باه ال : ارچع [لیها قانر الی ما 
1 


ققال : وعژتک لد خفث لا لها اجه : اذقب الی التاِ ٍ قانظر آلیها 
والی ما اعذدث هه فیها: ادا همع ترکت تعشها تعضا. قر جع نت فقال : 

1 حذ فیدخلها ! قأمر بها قحَه نت یالتهوات . قال نیع 
1 فا : وعرّیک لقد حشیث لا بنجُو منها أَحَد الا دَحَلها .: 


1- .قال الشریف الرضی رحمه اللّه علیه فی المجازات النبویّه بعد آن ذکر 
الخدیت ‏ :: ی و و ی 
ها والسلام الکلام ایضاحا بقوله : حزن بربوه, اوح ۳ 
جعله حزنا حثّی جعله بربوه ؛ وهی الأکمه العالیه, لیکون تمه اشنی: 
وتکلفه اصعب. ولم یرض علیه الصلاه والسلام بان جعل عمل النار سهلاً 
ی ی ی أَخف علی فاعله وآهون علی 

2- .المجازات النبویه : ص 364 ح 282 ؛ مسند ابن حنبل : جح 1 ص 700 ح 
7 عن ابن عباس بزیاده «تلائا» بعد «بربوه» , شعب الایمان : ج 2 ص 


0 461 , الطبقات الکبری : ج 7 ص 423 وفیه «بشقوه» بدل 

«بسهوه» وکلاهما عن آبی البجیر ب کنز العمال : جح 15 ص 883 ح 43502. 

ِ .آَشفی : آی شرف (النهایه : ج 2 ص 489 «شفا») . 

4- ,شنت اند ی هش و 

ی ی ام ۱ 

- .المعجم الکبیر ج 19 ص 2200 ووه , المعجم الاوسط : ج 4 ص 73 

7 4 وس که له من حل ان لمع > ها کلب بر 
تاصته اند : ج 4 ص 470 الرقم 4498 عن کلیب بن جزی , کنز 

تال : ج 15 ص 931 ح 43597 . 

6- .سنن الترمذی : ج 4 ص 693 ح 2560 , سنن النسائی : ج 7 ص 3 . 

1 : ج 3 ص 229 ح 8406 , مسند آبی یعلی : ج 5 ص 356 

ح 5914 وکلها عن آیی هریزهوالنلاقه الأخیره نجوه. 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آگاه باشید که کار بهشت [ همچون ] زمین 
درشت و ناهموار است . اگاه باشید که کار دوزخ [ همچون آزمین نرم و 


ساسن خها ضای ال عم ات که ریا ست کت ۲ لمات 
, در میان گرفته شده است و دوزخ را هوس ها احاطه کرده اند . آگاه 
باشید که هر کس در رنجی برایش باز شود , به بهشث نزدیک شده است و 
هر کس در هوسی برایش گشوده شود , به دوزخٌ نزدیک شده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای قوم من ! تا می توانید در طلب بهشت 
بر آیید و با تمام توان , از آتش بگریزید , که جوینده بهشت و گریزنده از 
آتنش , خواب ندارند . بدانید که آخرت , امروز , , پوشیده در ناملایمات است 
. بدانید که دنیا احاطه شده در شهوات است 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (چون خدا بهشت و دوزخ را آفرید , جبرئیل 
را به سوی بهشت فرستاد و فرمود : «به آن و آنچه در آن برای اهلش 
آماده ساخته ام ز نکر 6 . جبرئیل به بهشت آمد و به آن و آنچه خدا در آن 
برای اهلش آماده ساخته بود , نگریست . پس باز گشت و گفت : به عزتت 
سوکند که هر کسن آوازة آن را نشنود »مارد آن.می شود ! خداوند دستتور 
داد و ناملایمات . بهشت را در میان گرفتند . پس فرمود : «حال باز گرد و 
آنچه را در آن جا برای اهاش آماده ساخته ام , تماشا کن» . جبرئیل به 
سوی بهشت باز گشت و دید که پوشیده از ناملایمات شده است . نزد 
خداوند باز آمد و گفت : به عرتت سوگند که می ترسم هیچ کس وارد آن 
نشود ! خداوند به او فرمود : «به دوزخ برو و به آن و آنچه در آن برای 
اهلش آماده ساخته ام , بنگر» . [جبرئیل آمد و دید که ] آن. , طبقات 
مختلفی دارد . به نزد خدا باز گشت و گفت : به عرزتت سوگند که هر کس 
وصف آن را بشنود , وارد آن نخواهد شد ! پس خداوند , دستور داد و 
شهوت ها آن را در میان گرفتند . آن گاه به جبرئیل فرمود : «حال به سوی 
دوزخ باز گرد» . جبرئیل باز گشت و گفت : به عزژتت سوگند که می ترسم 
هیچ کس از آن ترهد ؛ بلکه همگان دوزخی شوند ! 


1- .سید رضی رحمه الله در المجازات النبویه , پس از ذکر حدیت , نوشته 
است : ... این که پیامبر صلی الله علیه و اله , کار بهشت را همانند زمین 
حزن یعنی سخت و ناملایم معژفی کرده , از این روست که همان گونه که 
زمین ناملایم , سخت است , کار برای بهشت هم سخت و دشوار است . و 
ایشان که درود و سلام بر او باد برای توضیح , افزوده : «خزن بربوو 
(ناملایم ناهموار) » و به ناملایم تنها اکتفا نکرده و ناهموار را هم افزوده 
است و ناهموار , تیه بلند است . و از این روست که تحمّل آن , سخت تر 
است و پیمودنش دشوارتر . در مقابل , در کار جهئم نیز به «سَهل (اسانی) 
» اکتفا نکرده و «سَهوه (هموار) » را هم اضافه کرده تا روشن کند که راه 
ان , اسان است و برای انجام دهنده ان سبک . 
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الامام علیخ علیه السلام :بالقکارو ثنال الجَتَهْ . (1) 


عنه علیه السلام من کلام له خاطب به به أَهلّ البَصرّو ۱ 

آن یَعتقل تَفسَه علّی اللّه عز و جل قلیفعل, قاٍن أطْمُونی قَانّی حا 

ِ تس اللَه علی سبیل الجَتّه , ون کان ۴ مشْعَه شدیدو ومذاقه (2) 
0 


عنه علیه السلام من خطته لة یبن فیها قَضل القرآن : انتفغوا بتیان اللّه . 
واتیظوا بقواعظ ال تلو تصيحه اللّه , قَِنٌ ال قد آَعدَر [لیکم بالجلّه 
لخد عَلیکمُ الحَجّه . وین کم مجابّة من الاعمال , وكارهة منها, لیوا 
هذو , وتجتنئوا هه ,قال زشول له صلي له علبه و له ان تقو : : هن 
الجتّه حفّت بالقکاره . 1 وان الثاز خفت بالشهَواتِ» . وَاعلَمَوا 7 
طاقه له شی بیس فی کرو ,وما من شعسته الهش[ پا ی 
شهوو . قرجم ال امزءا نع عن شهونه , وققع هوی تفسه , قِن هذه 
اس ید شیء مَنرعا, وَائها لا ترال تنرمٌ الی قعصتو فی هوی. (4) 


الامام الباقر علیه السلام :اجه مَحفُوقة پالعگارو والطبر , قمن بر علّی 


ِ- 


القکاره فی الشٌیا دح الجلَد . وِجچَتَمْ محُوقَة باللذات والسْهوات , ققن 


ِ- 


أعطی تَفسَة لختها وشهوتها دَحَلّ اللّار ۰ (5) 


1- .غرر الحکم : ح 4204 , عیون الحکم والموا عط : ص 187 ح 3822. 
2- .المذاق : طعمّ الشیء (لسان العرب : ج 10 ص 111 «ذوق») . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 156 , بحار الأنوار : ج 32 ص 240 ح 191 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 176 , آعلام الدین : ص 105 , بحار الاأنوار : ج 2 
ص 180 ح 1. 

5- .الکافی رفن سس و ان سکن القوان < نر 

1 , بحار الأنوار : ج 71 ص 72 4. 
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اما غلن علیه الشلام از سختان ایشان به, هرد ره یمن در ان هام 
(وقوع فتنه ها) , هر کس که می تواند خویشتن را بر طاعت خدای عز و 
جل بدارد , چنان کند کر شا ان من مان رسد هی آنته من ۹ 


خواست خدا , به راه بهشت می برم , هر چند که راهی سراسر دشواری و 


امام علی علیه السلام از سخنرانی ایشان در بیان ارزش قرآن : از گفتار 
خدا سود برید , و اندرزهای خدا را به گوش گیرید , و پند خدا را پذیرا 
ند وا دام دا و اش کار مرا سر سا تمام کرده و هر گونه 
بهانة آق را ازرشما کرفته و کارهایی زا که خوشایند و تاخوض ند آمنشت.. 
برایتان بیان کرده است تا از انها پیروی کنید و از اينها دوری ورزید ؛ چرا 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله می فرمود : «بهشت را ناخوشایندها در 
میان گرفته اند و دوزخ را خوشایندها احاطه کرده اند». بدانید که چیزی از 
طاعت خدا نیست , مگر آن که با بی میلی انجام می پذیرد , و چیزی از 
معصیت خدا نیست , مگر آن که با میل صورت می پذیرد . پس , خدای 
رحمت کند آن کسی را که از امیال خویش دست بردارد و هوای نفس خود 
را سرکوب کند ؛ زیرا این نفقس , به سختی , دست بر می دارد و پیوسته به 
نافرمانی و هوس , شوق دارد. 


یه ای ور ای ای سا 
است . پس هر که در دنیا بر ناملایمات بشکیبد , به بهشت می رود ؛ و 
دوزخ , پیچیده در خوشی ها و خواهش هاست . پس هر که خوشی و 
خواهش نفس را براورده کند , به دوزخ می رود. 


ص: 279 


۳ ۱ ۳ ۳ و وه 1 9 
2 ومحاسن كِِ 0 ام حسبم آن تدجلواً, 
الجتّه ولقّا بایِکم قتل الذین حَلوّاً رین مستمف الباهاء والس ۶ ورلراه 
لب هه ۳ ن‌ ف‌ 1 2 2 0 1 لو + و 1 ی 
نی یِقَول الرَسول 0 عَامَنُوا مق مبی تَصَر الله أ ان تصَرّ الله ریب 
> () 

۳ 7 یحن 1 7-۱-0 1 و 

«و الذین صَبرُو اب 9 ه رهم 5 َقامُواً الصَلَو و أنققوا ما رَرفتهم سا 
و عَلانية و بر عون بالک ۱ و السیثه اولایک لهْمْ قبی الذار * جنث حَذنِ 
موم جر ار مت و ۳ و و 

دحلو و مب من ین نان و زو جهم و ذریتهم وَالمَلایکَة کون 


۳ ن کل تا * بت ل عل تم با یر مقر کی دار (2) 


لحدی ما الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : : «أولایک بجر یجرون ن الْفْرَقه بمَا 
صبرٌ صَبروا» (3) : لعْرفة : الجَتَهْ , بما صَبرّوا عَلی الققر فی دار الکنی )4 


1 البفره : 214 
2 .الرعد : 22 24 
3- .الفرقان : 75. 


4 .کشف الغقّه : ج 2 ص 344 عن ثابت , بحار الأنوار : ج 78 ص 186 ح 


ص: 279 
7 خوی های والا و کردارهای نیکو 


الف شکیبایی 


7 خوی های والا و کردارهای نیکوالف شکیباییق رآن«آیا پنداشتید که به 
بهشت می روید , در حالی که آنچه بر پیشیتیان شما آمد , هنوز بر شما 

نیامده است؟ به آنان , سختی و زبان رسید و به تکان در آمدند , تا جایی 
که پیامبز و کسانن که:با وق ایمان آورده بودند, گفتند : باری خداء کی 

خواهد بود؟ ! هان ! پاری خدا نزدیک است». 


«و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز 
کر آزدند,و از آنجه روفزی.شان: نمودیم , نهان و آشکارا انفاق کردند و بدی 
را با نیکی دور می کنند , ایشان اند که فرجام خوش آن سرای ی ان 
ایشان,خواهه بو "همان بهشنت های جاودانی, کم آبان‌با تذر اتشان و 
همسرانشان و فرزنداتان که درستکارن . به نا ورد می شوند و 
فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می شوند [ و به آنان می گویند : ] 


«درود بر شما که شکیبایی کردید » . راستی چه نیکوست فرجام ان 
سرای ۲ ». 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خدای بلندمرتبه : «اینان اند 
که به پاس آن که شکیبایی کردند , غرفه پاداش خواهند یافت» : «غرفه» 
یعنی بهشت , , که به پاس آن که در دنیا در برابر فقر , شکیبایی ورزیدند , 
پاداش خواهند گرفت . 


الامام الصادق علیه السلام :ان طایْقةَ من الَلایکه عان ولآ فی 
الاب والسَّهوات , آعنی لک العلال لیس الحرام , قال : یف 11 
تم من تعییر القلاتگه له , قال قالش له فب مق 
ات والسْمَوات کی لاتعیبُوا المَومنین . قال : فلا أَحَسُو 
لک من همهم عکُوا الی ال من دلک , ققالوا : نا عفهک عفوک , و5را" 
الی ما َلقتنا له , واجترتنا علیه ‏ قاتا تخاف آن تصیر فی آمر هریج . (2) 
قال : قتزغ ال لیک من هعمهم , قال : قادا کات تم القیاقه وصاز آهل 
الجیه فی آلجته , استَأدْ آولنک الملایِة علی آهل اجه , قبَوَدنْ هم , 
قیدخلون علیهم قَیسَلمَون عَلیهم. وولو لمم : «سسَلّخ علمم با صَبرلم» 
فی النیا غن اللََات والسْهواتِ العلال . (3) 


تاریخ الیعقوبی فی ذکر القَأَنورِ غن الامام الصادق علیه السلام : قال : 
جلتانِ من لزمهما دَحَل اجه , فقیل : وماً هما؟ قال : احتمال ماتکتَ |ذا 
احتخ اللَه , وترک ما ئجث |ذا کر هة اللة , ققیل له : من بطیخ دلک؟ ققال : 
من هرب من الثارٍ ٍلی الجَتَه ۳۹8 


الامام الرضا علیه السلام :من سَأْلّ ال الجَتَة وَلم صیر علّی السّداید , ققد 


أ ستهر | بتفننته : (5] 


«بالکافی خ 2ص 99 7 رن عفر من مر ان فاقوا 

1 , بحار الأأنوار : ج 71 ص 72ج 4. 

- .المرج : المُلتوی الاْعْوَج. الملتبس علیهم (لسان العرب : ج 2 ص 365 
0 

3- .تفسیر العئاشی : ج 2 ص 211 ح 42 عن آبی ولاد , بحار الأنوار : ج 8 
ص 141 ح 59 . 

4- .تاریخ ۳ : ج 2 ص 382. 


5- .کنز الفوائد : ج 1 ص 330 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 110 . بحار الأنوار 
: ج 78 ص 356 ح 11. 


ص: 391 


نام اد اه ای سوت سسوم ی اس کاب اتست< 
پس هر که در دنیا بر ناملایمات بشکیبد , به بهشت می رود . دوز خ نیز 
پیچیده در خوشی ها و خواهش های نفسانی است . پس هر که خوشی و 
خواهش نقس را برآورده سازد , به دوزخ می رود. 


امام صادق علیه السلام :گروهی از فرشتگان بر فرزندان آدم به خاطر 
کامجویی ها و خواهش های نفسانی , خرده گرفتند . مقصودم حلال 
آنهاست , نه حرامشان . خداوند را از نکوهش فرشتگان نسبت به فرزندان 
مومن ادم , عار آمد . پس در دل های آن فرشتگان , کامچویی ها و 
خواهش های نفسانی افکند تا دیگر بر مومنان , خرده نگيرند. فرشتگان , 
چون چنین چیزی را در وجود خود احساس کردند , از آن به درگاه خدا 
نالیدند و گفتند : خداوندا ! ما را ببخش . ما را ببخش و ما را به همان 
چیزی که برای آن آفریدی و بر آن مجبورمان ساختی , باز گردان ؛ چرا که 
می ترسیم به کج راهه در آفتیم. . پس خداوند , کامجویی و خواهش را از 
دل هایشان بر کند . چون روز قیامت شود و بهشتیان به بهشت روند , آن 
فرشتگان از بهشتیان اجازه ورود می خواهند و به انها اجازه داده می شود 
. پس بر ایشان وارد می شوند و سلام می دهند و به ایشان می گویند : 
«سلام بر شما که شکیبایی کردید» در دنیا در برابر خوشی ها و خواهش 


تاریخ الیعقوبی :امام صادق علیه السلام فرمود : «دو خصلت است که هر 
کس به آنها چنگ_زند , به بهشت می رود» . پرسیدند : آن دو چیست؟ 
فرموه تالجم نو توس نها دی ؛ اقا خداوند , آن را خوش می دارد, 
تره انحه نو وهی دار اما خداهند برد کوش نمی رنه 
ایشان گفته شد : چه کسی طاقت این کار را دارد؟ فرمود : «کسی که از 
دوزخ به بهشت می گریزد» . 


امام رضا علیه السلام :کسی که از خدا بهشت بخواهد , ولی بر سختی ها 
نشکیبد , خود را ریشخند کرده است. 


ص: 292 


ب مُخالْقهٌ الویالکتاب«و ما من خاف مقَام رَبه و تقّی اللفسَ عَن العَوَی ِ 
قاِنَ الحتّد هی المَأوی» "11 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله من اشتاق ی الجتّهٍ سلا (2) عَنِ 
السَهَواتِ , وَمن أآشقق من الثار رَجْعَ عن لمحَرّمات . (3) 


عنم صلی الم غلیه و الم انتم التوم قی الیمار (قا فتدا فی السیان . 
قالسََود الجتَهُ , والغابَة الا ۰ (5) 


الامام علی علیه 0 1 وان المضمار الیوم , والسّباق دا . آلا وال 
السقه الجتَة , والغایه الار . [6) 


- .النازعات : 40 و 41 . 
- .سَأَیّت فلانا ِ- ابقطثه وت ر کته (لسان العرب : ۳۰ 14 ص‌‌ 5 «سلا») 


اک و رن ریا نع 
السلام , المناقب للخوارزمی : ص 372 ح 390 عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن الامام علی علیه السلام , کنز العقال : ج 1 ص 286 ح 1389 ؛ الکافی 
: ج 2 ص 132 ح 15 عن آبی حمزه عن الامام الباقر عن الامام زین 
العابدین علیهماالسلام , نهج البلاغه : الحکمه 31 عن الامام علی علیه 
السلام , الخصال : ص 231 ح 74 عن الأصبغ بن نباته عن الامام علی علیه 
السلام , الأمالی للمفید : ص 277 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 37 ح 40 
کلاهما عن قبیصه بن جابر الأأسدی عن الامام علیْ علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 72 ص 89 ح 1. 

4 ای ار تام الضخه . والمصعار تااحوحت 
الذی تضّر فیه الخیل , وهو آن بظاهر علیها بالعلف حتّی تسمن , ثم لا 
تعلف الا قوتا لتخف (النهایه : ج 3 ص 99 «ضمر») . 

5 .کنز العقّال : ج 15 ص 2794 43153 تفلا غرن این ال یف کار 
الاخلای عص ابر مراعع؛ المفخم الط هد ی 07 :3211 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه ۰ص 516 1482 مه الا 
الخظیه و2 الارشاد 1ص 2 حصاتصن لاه علییی التدام: ضر 


6 نحوه , مصباح المتهجٌّد : ص 661ج 728 عن جندب بن عبد اللّه الازدی 
0 7ص 294 2 ؛ المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 651 ح 8800 , المصثّف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 200 ح 1 کلاهما 
عن آبی عبد الرحمن السلمی من دون |ستاد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام , تاریخ دمشق ۰ ج 42 ص‌‌ 97 عن آوفی بن دلهم والثلائه الأخیره 
نحوه , مطالب السقول : ص 51 , کنز العقال : ج 16 ص 203 ح 44225 . 


ص: 383 


را از هوس باز دارد , بهشت , جایگاه اوست». 

خدیتبیامبر خدا صلی الله علیه.» اله : کسی که مشتاق بهشت است : از 
خواهش های نفسانی دست بر می دارد و کسی که از دوزخ بترسد , از 
حرام ها روی می گرداند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما امروز در آمادگاهید (1) و فردا در 
مسابقه : جایزه , بهشت است و خط پایان ۲ انش. 


امام علی علیه السلام آگاه باشید که امروز , گاه آماده «شدن است و فردا 
گام متفابقه باه باشند کهجاورهشعت آاست ه خط ابا موس 


1- .در متن عربی , واژه «مضمار» آمده که جایی است که در آن , اسب را 
برای مسابقه اماده می کنند. 


ص: 94 


۱ و , قمن جاهدها مَلکها , وهی أکرَم 
پ اللّه لِمن عَرفها .: 


عنه علیه السلام :لن یَجُورّ الجَتَّه الا من جاهد تَفسَة . (2) 
غنه عایه السبلام «طفت بو الغامی خن علت القوی .31 

عنه علیه السلام ظَفر یِجتّه المَأأوی من آعرَض غن شَهوات الذٌنیا . (4) 
الامام الصادق علیه السلام :ما کان عَبذ لِیحیس تَفسَة علّی اللّه الا أَدحَلَه 


اس 


الجته . (5) 
ج الجها یالمال والّفیالکتاب«بهاْذین ءاعئوا للم علی تَجزم 
تیجیکم من عذآب لیم * نوْمِنونَ بالله و وله وَْجَهدُونَ فی شبیل الله 


لک و لور العطینه 4 ۰ () 


«أَم حستم آن توجْلْواً الجته ولقا بقلم ال الذین جَهَدُواً منم وتفلم 
ری ۰ (8) 


1- .غرر الحکم : ح 4763 , عیون الحکم والمواعظ : ص 107 ح 2369 و 
ص 223 ح 4336 . 

2 .غرر الحکم : ح 7421 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 407 6885 . 
3- .غرر الحکم : ح 6053 , عیون الحکم والمواعظ : ص 324 ح 5607 . 
4- .غرر الحکم : ح 6065 , عیون الحعم والمواعظ : ص 323 ح 5573 
وفیه «زخارف» بدل «شهوات» . 


- .الأمالی للمفید : ص 350 ح 5 , الأمالي للطوسی : ص 122 ح 189 
ِ عن آبی الحسن العبدی , مشکاه الأنوار : ص 449 ح 1507 , بحار 
الأنوار : ج 70 ص 71 ح 19 . 

6- .الصف : 10 12 . 
۱ 
8- .آل عمران : 142 . 


ص: 385 
ج‌‌ جهاد ما لی و جا دی 


امام علی علیه السلام :جهاد با نقس , بهای بهشت است . پس هر که با آن 
(نقس) جهاد کند . بهشت را مالک می شود و این . ارجمندترین پاداش 


ماع اه لاس کر از کشت ووم خکن گس که 


امام علی علیه السلام بهشت جاویدان را آن کت به دست آوژد که بر 
هوس , چیره امد. 


خواهش های دنیوی 7 ۳ 


امام صادق علیه السلام :هیچ بنده ای نیست که خویشتن را وقف خدا کند , 
مگر اين که خداوند او را به بهشت درمی ار 


ج جهاد مالی و جانیقرآن«ای کسانی که ایفان آوزده اید ! آیا شما را به 
تجارتی راه بنمایم که شما را از عذابی دردناک می رهاند؟ به خدا و 
فرستاده او می گروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد می کنید . این ؛ 
برای شما بهتر است , اگر بدانید . [اگر چنین کنید , خداوند] گناهانتان را بر 
شما می بخشاید و شما را در بهشت هایی که در آنها جویبارها روان است 
و در سراهایی خوش , در بهشت های همیشگی در می آورد . اين است 
کامیابی بزرگ». 


«به درستی که خدا از مومنان , جان و مالشان را خریده است , به ازای 
این که بهشت برای آنان باشد " همان کسانی که در راه خدا می جنگند و 
می کشند و کشته می شوند , [ و اين ] به عنوان وعده حقّی در تورات و 
اتخیل و.قران , بر عهده آاوست , و چه کسی از خدا به عهد خویش ۰ 
وفادارتر است ؟ ! پس به این معامله ای که با او کرده اید , شادمان باشید 
و این , همان کامیابی بزرگ است». 


«آیا پنداشتید که به بهشت می زر وید » جف ان که خداوند ۰ مجاهدان و 
شکیبایان شما را معلوم بدارد؟». 


ص: 386 


مج :هن قاتل فی شبیل ال من رَجُل 
مسلم فُواق (1) ناقو وجتت له الجَتَه . (2) 


غتصلی. اللج غلیمته ال عم ارام الار عمالا ومالا بقع ی عماله تال 
من ماله دَجَل الجلّد . (3) 


غتخ صای الا غایه.و لد آلکیژ کل فی السّيف وَتحت ظِل السّیف , ولا 
میم الثّاس الا السَّیف , وَالسُیُوفَ مقالی الجَتّه والثار . (۵) 


الامام علن غایه لام لیهست اطر اف اعوالن ...۱ 


د الرْهدُرسول اللّه صلی الله علیه و آله من عُرضت الذٌنیا والاختخ قأَحَد 
لاجره وَترک الضُیا قَلَهْ الجَتَةُ , وان اد الضیا تک الخرة له التاز . (6) 


هاق ناقه ۶ هه ها بین العلشین من الر اخه (النهانه 2 دض 479 
«فوق») . 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 185 ح 1657 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 933 
ح 2792 , سنن النسائی : ج 6 ص 25 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 
ص 87 ح 2410 , سنن ابی داوود : ج 3 ص 21 ح 2541 , سنن الدارمی : 
ج 2 ص 646 ح 2305 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 243 2 22111 ولیس 
فی الثلائه الأخیره «من رجل مسلم» وکلها عن معاذ بن جبل کنز العمال : 
ج 4 ص 293 ح 10556 . 

۳ تفشگاه: الا تواز. 9 91 

4 .الکافی : جح 5 ص 2ح 1 . تهذیب الأحگام : ج 6 ص 122 ح 211 , تواب 
الأعمال : ص 225 ح 5 کلها عن عمر بن آبان عن الامام الصادق علیه 
السلام , الأمالی للصدوق : ص 674 ح 909 عن عمر ین آبان عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , مشکاه الاأنوار : 
ص 269 ح 802 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : ج 100 ص 9 ح 10 . 

گد. نهخ البلاغه * الخطیه 124 , الاختضاض ‏ ض 13 عن عار بن باسر عفن 
دون اسناد الیه علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 100 ص 41 ح 46 ؛ 


ها هم ها وی اس و اف 
عمار بن یاسر من دون اسناد الیه علیه السلام . , 

ی ور ده ی 
کند العغال:* دص 227 6276 


ص: 2397 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر مرد مسلمانی که به اندازه فاصله 
دو بار دوشیدن شتر (1) در راه خدا بچنگد , بهشت بر او واجب می شود . 


دهد و او در زیبایی اش پاک دامنی ورزد و از ثروتش ببخشد , به بهشت 
می ر ود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خوبی , سراسر در شمشیر و زیر سایه 
شمشیر است و مردم را چیزی جز شمشیر , راست نمی کند . شمشیر ها 
کلیدهای بهشت و دوزخ اند. 


امام علی علیه السلام :بهشت , زیر نوک نیزه هاست. 
د زهدورزیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس دنیا و آخرت برایش 


پیش آید و او آخرت را بگیرد و دنیا را بگذارد , بهشتی است و اگر دنیا را 
یکیو د.و آخرت:ز| بگذارد , دوزخی است . 


1- .کنایه از زمان اندک است. 


ره 399 
الامام علیخ علیه السلام :تَمَنْ الجَتّه الدْهدٌ فی الشْنیا. (1) 
غیم یه | متام طلاق الحسا مه لح ,۱۵۲ 


الامام الصادق علیه السلام :لا یَجمَم ال لْموْنِ الورع والرّهدَ فی الذنیا ال 
رجوث له الجَتَة . (3) 


ه السّماخهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :دَحَل رَجْل الجَتَّ بسماته 
قاضیا وَمَتفاضیا. (4) 


و حُسنْ السَریَهالامام علیّ علیه السلام :لا یمور بالجتّه الا مهن حستت 
سَريرثة . وخحلصت یه ۰ (5) 


فت یه المیلام خرن الا ای توت وق هکرس الط ا له تن 
پشاء من عبادو الجَنّه . (6) 


1- .غرر الحکم : ح 4700 , عیون الحکم والمواعظ : ص 218 ح 4272. 
2- .غرر الحکم : ح 5989 , عیون الحکم والمواعظ : ص 317 ح 5532 . 
3- .الأمالی للمفید : ص 149 ح 7 , ثواب الأعمال : ص 163 ح 1 کلاهما 
عن آبراهیم الکرخی:: اعلام الدنن *ض 390 تخومء بخار الانوار :70 ضن 
7 ح 32. 

4 .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 662 ح 6981 , مجمع الزوائد : ج 4 ص 
0 ح 6311 کلاهما عن عبد الله بن عمرو. 

5 غرر 0 : ح 10868 , عیون الحکم والمواعظ اص 5 ح 9806. 
4 ۱ فیه «من ۳ , الأأمالی و : ص 602 ح 15 رم 
عبد العظیم بن عبد الله ان اما با وگ 
حرب , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 1714 ح 2436 وفیهما «جما» بدل «من 
پشاء» , بحار الأنوار : ج 71 ص 367 ح 16 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 60 
عن عبد الرحمن بن جندب عن آبیه وفیه «عالما جما» بدل «من یشاء». 


ص: 389 
ه گذشت 
و نیکویی نهاد 


امام علی علیه السلام :بهای بهشت , پشت کردن به دنیاست. 

امام علی علیه السلام :طلاق دادن دنیا , کابین بهشت است. 

امام صادق علیه السلام :خداوند , پارسایی و زهدورزی در دنیا را در هیچ 
مقمنی گرد نمی اورد, مگر آن که برایش امید بهشت دارم. 


دادن و پس گرفتن قرض , گذشت داشت , به بهشت رفت. 


و نیکویی تهاداهاه-علی تیه الساامنه: پخشت دنت تباید یمک ان که 
نیکو نهاد (خوش قلب) و پاک نیت باشد. 


امام علی علیه السلام :خداوند منژه , به سبب درستي نیت و نهاد پاک , هر 
یک از بندگانش را که بخواهد , به بهشت می برد. 


ص: 390 


ز جُسنْ الجْلْقرسول اللّه صلی الله علیه و آله لا سُیِلّ غن آکتر ما بل 
الثاسن به الحتَهٍ , قالَ : خسن الجْلّق . (1) 


الکافی عن فضیل :قال (2) : صَنایعٌ المَعژوف وَحْسنْ الیشر یُکسبان 
ِِ وبُدچلان اج , والبْخل وغبُوسن الوجه بهدان من اللّهٍ وَیُدخلان الّاز 
3 


ح کَظم القیظالمعجم الأْوسط عن آبی الرداء :فلت : یا رَشول ال , دی 
علی عمل بُدخلّیی الجتّه , قالَ : لا تغضب ولک الجتَة . (4) 


السن الکبری عن آبی سعید الخدری :چاء رَجُل ای اللّيي صلی,اللع علیه و 
آله قَقال یا ول اللّه , علمنی عقلاً دج به ألجَتَة واقلل, لعلی اعقل ! 
قالَ : لا تغصب . (5) 


ستژ العییرسول اللّه صلي الله علیه و آله ای هن اش 
قیسئژها الا سَترَخ اللَهْ وأدحَلة الجتّه . (6) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 143 ح 7912 , مسند الطیالسی : ص 324 
5 274 وفیه «تقوی اللّه وحسن الخلق» وکلاهما عن آبی هریره . 

- .الظاهر أئه مضمر. والضمیر فی «قال» راجع الی الباقر او الصادق 
9( هو کاه فنقط مین الا آو الرواه. وصنایع المعروف : 
الاحسان الی الغیر یما یعرف حسنه شرعا وعقلاء وکأنْ الاضافه للبیان 
(مرآه العقول : ج 8 ص 179). 
3- ,الکافی : ج 2 ص 103 ح 5 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 344 ح 22 
نقلاً عن کتاب الأخلاق لأبی القاسم الکوفی نحوه , بحار الأنوار : ج 74 ص 
ِ ح 40. 

4 .المعجم الأوسط : ج 3 ص 25 ح 2353 , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 154 
الرقم 121 عن عبد الرحمن بن دلهم , کنز العقال : ج 3 ص 521 ح 
ِ" 

- .السنن الکبری و ؛ منیه المرید : ص 320 عن 
ی الدرداء ولیس فیه «وآقلل لعلی آعقل» , بحار الأنوار : ج 73 ص 264 


9 

6- .المعجم الکبیر : جح 17 ص 288 ح 795 عن عتبه بن عامر , المنتخب 
من مسند عبد بن حمید : ص 279 ج 885 , المطالب العالیه : ج 2 ص 
6 ح 2563 کلاهما عن آبی سعید الخدری ولیس فیهما «ستره الله » , 
کنز العمّال : جح 3 ص 251 ح 6397 . 


ص: 31 
ج فرو خوردن خشم 


ط عیبیو شی 


ز نیکویی اخلاقپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ این سوّال که : 
ت ین چیزی که مردم به سبب ان به بهشت می روند , چیست ؟ : 
نیکویی اخلاق . 


الکافی به نقل از فضیل : فرمود (1) : «نیکوکاری و خوش رویی , محبت 
می آورند و به بهشت می برند , و بخل و ترش رویی , از خدا دور می 
دانند و به دوزخ می برند» . 


ح فرو خوردن خشمالمعجم الأوسط به نقل از ابو درداء : گفتم : ای پیامبر 
خدا ! مرا به کاو»راه مان فرها کم فرا به پوت بیرد: فرجو5 ۳ 2 کم 
و . بهشت , , از آن تو خواهد بود؟ . 

السنن الکبری به نقل از ابو سعید خٌدری : مردی خدمت پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! به من عملی را بیاموز که با آن به 
بهشت روم . مختصر باشد تا بفهمم ! فرمود : «خشم مگیر» . 

ط عیبپوشیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از برادرش عیبی ببیند 
قآن را نبه‌شاند.بی کفان «خداهند نیز برای او برده بوشنی هی کنو او 
را به بهشت می برد . 


ص: 292 


۳ دک القبررسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذِکر القبر یُقَرْبْکُ من الجَتّه . 
(1) 


ک حسن الظره باللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا َمُوتنٌ أَحَدْکُم علی 
بخسن طة باللم:عز وجل: قا خسن الط باه تقن ال . (2) 

الامام علین علیه السلام :من حشن ظَنْْ بالله فا بالجَتّه . (3) 

الامام الصادق علیه السلام :یوت بعبد یوم القیامه ظالم لِتفسه , قیقول ال 
تعالی له : آلم آشرک بطاغتی؟ آلم آنهک غن مَعصیتی ؟ قَیِفُول لیب ح 


ِ 


, ولکن عَلَبّت عَلی شهوتی , قاٍن تُعدْننی قیدنبی , لم تظلمنی ۰ قَیامُرُ 
به [لی الثار , قَقُول 0 ول ماکان طک بسا 
۰ کان ی ی امه ج الظن . به ای الجَتَه . قیِقَول ال تبازک 
وَتعالی با (4) 


‌‌ 


ِ 


عنه علیه السلام :ال رَسُولْ اللّه صلی الله علیه و آله ان آخر عَبد وْمَرٌ 
به ای التّارٍ , قاذا اهر په الَّفت . قیفْولٌ الجبَاژ : ردو , فیرَدُوتَهُ , قیمُول له 
: لم التقت الی؟ قیَفُول يارب , لم ین نی یک هذا! قَیَقول : وما کان 
طتی یی ؟ فیِفُول : يا رَبٌ کان ظنّی یک آن تغفر لی حطیتبی, وَتسکتَیی 
جنک . قال : قیقول الجَبارٌ : يا مَلایِکتی, لا وعرْتی وَآلایّی وغلَوّی 
وارتفاع عکانی | ماظن بي عبدی ساعة منک , ولو ظَنّ بی ساعة 
ن < مارَوعة بالثار . اجیژوا لة ذبتة , قأد< اجه ثم قال سول 


7 ودک قولَه + «ود کم طیکم الذی طتتّم برع آرداکم قَأصتَعْنم فن 
الجسرین » (5) ۰ (6) 


3 
<< 


1- .کنز العمال : ج 15 ص 864 ح 43438 و ص 918 ح 43584 کلاهما 
ِ عن الدیلمی عن معاذ. 
5 زااضالی للطوسی : ص‌ 79 ۳ 914 عن آنفن , مشگاه الانوار : ۰ ص‌ 785 


ح ِ , جامع الأخبار : ؛ ص 264 ۲ 715 , روضه الواعظین : : ص 551 کلْها 
نحوه , بحار الأنوار : ج 70 ص 385 ح 46 ؛ تاریخ بغداد : ج 1 ص 396 , 


تاریخ دمشق : ج 13 ص 2408 3337 کلاهما عن آنس , کنز العقّال : ج 3 
ص 137 ح 5861 . ۲ 

3- .غرر الحکم : ح 8840 و ح 8457 ولیس فیه «بالله » , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 435 ح 7527 وفیه «احسن» بدل «خسن». 
4-.المحاسن : ج 1 ص 94 ح 55 عن علین بن رثاب : نوادر الأخبار : ص 
0 ح 3 وفیه «منعک» بدل «نفعک» , بحار الأنوار : ج 7 ص 288 ح 4. 
5- .فصلت : 23. 

6- .تفسیر القشی : ج 2 ص 264 , ثواب الاعمال : ص 206 ح 1 من دون 
(سناد اٍلیه صلی الله علیه و آله , الزهد للحسین بن سعید : ص 97 ح 262 
کلاهما نحوه وکلها عن عبد الرحمن بن الحجٌاج , بحار الأنوار : ج 70 ص 
4 ح 42 وراجع : الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 
361. 


ص: 393 
ی یاد کردن گور 


ک گمان نیک داشتن به خدا 


ی یاد کردن گورپیامبر خدا صلی الله علیه و آله زیاد کردن گور . شما را به 
بهشت تر دیی مق بردآند: 


اون سا باس ای انلس و ات که تا 
تک تا بااکما ننک خرای غر معا ارفا ی ها که مان خی 
داشتن به خداوند, بهای بهشت است. 


امام علی علیه السلام :هر کس به خدا گمان نیک داشته باشد , به بهشت 


دست می پابد. 


امام صادق علیه السلام "روز قیامت , بنده ای را که به خویشتن ستم کرده 
است , می آورند و خدای بلندمرتبه به او می فرماید : «آیا فرمانت ندادم 
که از من اطاعت کنی؟ آیا تو را از نافرمانی ام نهی نکردم؟» . او می 
گوید : چرا , ای پروردگار من ؛ اما شهوتم بر من چیره آمد . پس اگر مرا 
عذاب کنی , به سبب گناه خود من است و تو به من ستم نکرده ای . 
خداوند , دستور دهد که او را به دوزخ برند . بنده می گوید 

نو , این نبود ! خداوند می فرماید : «گمان تو به من , چه بود؟» بنده می 
گوید : نیکوترین گمان را به تو داشتم . پس خداوند , دستور می دهد که او 
را به بهشت ببرند و می فرماید : «گمان نیک تو به من , اکنون به دادت 
رسید»؟. 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «آخرین 
بنده ای را که دستور داده می شود به دوزخ ببرند , صورتش را به طرف 
خدا بر می گرداند . پادشاه عالم می فرماید : او را برگردانید . او را بر می 
گردانند . به او می فرماید : چرا صورتت را به سوی من گرداندی؟ می 

گوید : خداوندا ! گمانم به تو , , چنین نبود ! خداوند می فرماید 1 
من , چه بود؟ می گوید : خداوندا ! گمانم به تو , اين بود که گناهم را می 
امرزی و مرا در بهشت جای می دهی . پادشاه عالم می فرماید : ای 
فرشتگان من انه !به عرّت و جلالم و به نعمت هایم و به والايي مقام و 
بلندی جایگاهم سوگند که این بنده ام هرگز لحظه ای به من گمان نیک 


داش اسه ار تخظه ای ان ی ی اش هیآ ی 

ترساندم . دروغش را راست پندارید و او را به بهشت ببرید» . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله سپس فرمود : «هیچ بنده ای نیست که به خدا کمان 
نیک برد , مگر آن که مطابق گمانش به او , با وی رفتار می شود . این , 
سخن خود اوست که : «و همین گمانتان که در باره پروردگارتان بردید, 

شما را هلاک کرد و از زیانکاران شدید» ». 


ص: 294 


ل الانصاف فی مُعاشتو الّاسالکافی عن آبی البلاد رفعه :جاء آعرایوهٌ ای 
ال ضلی اللة علیه.و آله وطو ترید تعصن عرواته , فاد بقرز راجلته , 
فقال : يا سول اللّه . علمیی عقلا آدخل به الجَتَة . ققال : ما أحتبت آن 

بة النّاسن الیک قََیّه الیهم , وما کرهت آن یه الثاسن الیک قلاتاته لبهم . 
حل شَبیل اجه . (1) 


مسند ابن حنبل عن خالد بن عبد قسرعه ح؟ 3 
قال : قال رسْولْ اللّه صلی الله علیه و آله : تج الجَتّة ؟ قال : فلت : 
تمرم قال + قاچ ای ها تخت خی ۱2۰ 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من سََة آن یُرُحرَح عن الثار ویدخُل الجتَه 
لد کة مَوتَة وهو یُوْمنْ بالله والیوم لاجر , وَلیَاتِ اٍلی النّاس الذی بَجب 
آن یَأئوا الیه . (3) ۱ 


1- .الکافی : ج 2 ص 146 7 10 , الزهد للحسین بن سعید : ص 21 ح 45 
, مستطرفات السراثئر : ص 152 ح 3 -منشکان الا تواز : ص 319 ح 1009 
. بحار الأنوار : ج 75 ص 306 ح 31 . 
2- .مسند اآبن حنبل  #‏ ض 16655:2594 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 4 ص 186 ح 7313 وزاد فیه «المسلم» بعد «لأخیک» , تاریخ دمشق : 
ج 16 ص 13060 3870 وفیه «لأحد المسلمین» بدل «آخیک» وج 33 ص 
2 6898 , کنز العمال : جح 15 ص 793 ح 43147 . 
3- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1307 ح 3956 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
173 46 , سنن النسائی : ج 7 ص 1533 , السنن الکبری: ج 8 ص 
22 16692 , مسند آبن حنبل ج 2ص 556 ح 6513 کلها عن عبد 
اللهی رشن فا ها معه ال کنره وم کر العشال : ج 6 ص 3ظ ح 
14813 . 


ص: 395 
ل انصاف داشتن در معاشرت با مردم 


ل انصاف داشتن در معاشرت با مردمالکافی به نقل از ابو البلاد , در 
حدیثی که سند آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله رسانده است : پیامبر 
صلی الله وال مارم وف کی ای ها ود تیاده ی ای 
که با انجام دادن آن به بهشت بروم . فرمود : «هر رفتاری که دوست داری 
مردم با تو بکنند , تو با آنان همان کن و هر رفتاری که خوش نداری مردم با 
نو اتجام:دهند: نع نیزر با آنان‌خنان:مفکن . راه را بر شتر بگشای» . 


مستنة آین؛خنیل به نقل از خالد نن.عید الله فشری : بدرم ازخدم:برايم 
حدیث کرد که : پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «ایا بهشت را 
دوست داری؟» . گفتم : اری . فرمود : «پس انچه را برای خود دوست 
داری , برای برادرت نیز دوست بدار» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خوش دارد که از آتش دور داشته 
شود و به بهشت وارد شود , باید مرگ در حالی به سراغش بیاید که به خدا 
و روز قیامت ایمان دارد و با مردم نیز آن گونه رفتا ر کند که دوست دارد 
آنان با اه زفتاز کنند: 


ص: 396 


عنه صلی الله علیه و آله :من بسَتّة آن بُرَحرَح عَن الثار وَیَدخُلّ الجَّه قلتأنه 
مه وفو تسهذ آن لا له ال , وان محقدا عبه ور ول ونانت ال 


انس ما بح آن پوتی الیه. ۱1۱۰ 


ابر کار ۰ 9 ی 
الکسناتِ والدَجات با علی ۹ او شهید او 7خل 


ن الاحسان [لی التناترسول اللّه صلی الله علیه و آله من عال تلات تنات , 
هن ورَوَجَهُن وأحسن ليهق , له الجتّهُ . (3) 


- المعجم الأوسط, ی اف یو یی نج 1ص 
ج 2 ص 23 الرقم 976 , حلیه الاأولیاء ج 4 ص 122 کلها عن عید اه ن 
عمرو والاربعه الأخیره نحوه , کنز العمّال : 1 ص 58 ح 1088 ؛ ۰ مجمع 
البیان : ج 3 ص 21 وفیه «یحبٍ آن یاتی» بدل «یاتی» . 

2- .جامع الاخبار : ص 275 ح 751 عن الامام علیث علیه السلام , بحار 
الانوار : جح 104 ص 132 ح 1 . 

3- .سنن ابی داوود : ج 4 ص 338 ح 5147 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
713 11924 کلاهما عن ابی سعید الخدری وفیه «رحمهنْ» بدل 
«زوجهنْ» , المصثف لابن آبی شیبه : ج 6 ص 103 ح 1 عن جابر بن عبد 
الله نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 449 ح 45373 . 


ص: 297 


م خدمت به خانواده 


ن نیکی کردن به دختران 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خوش دارد که از آتش دوزخ به 
دور داشته شود و به بهشت برود , باید در حالی مرگ , او را در رسد که 
گواهی می دهد معبودی جز خدای یگانه نیست و محمّد , بنده و فرستاده 
آونتت: .و نیز با مردم. آن کند. که دوشیت ذارد با اوخنان. شون 


م خدمت به خانوادهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به امام علی علیه 
الشلا ا‌علی اکشی کضا و حدم کردن سه خا اوه عارش نیاید , بدون 
حسابرسی به بهشت وارد می شود . ای علی ! خدمت به خانواده , زداینده 
بهشتی است و بر حسنات و درجات می افزاید . ای علی ! به خانواده 
خدمت نمی کند , مگر صدّیق یا شهید يا مردی که خدا برایش خیر دنیا و 
آخرت را می خواهد. 


ن نیکی کردن به دخترانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس سه دختر 
داشته باشد و انها را تربیت کند و شوهر دهد و به ایشان نیکی کند , 
بهشتی است . 


ص: 398 


بل ی تفن : عبت لذ الجه آلرتد 0 


عنه صلی الله علیه و آله :ان البتیم |ذا بکی | هت لَة العرش , قَیفُول الق 
تبازک وَتعالی : من هذا الذزی ابکي عبدی ! الذی سلبتّة آبوّیه فی صقرو ؟! 
فوعزیتی وجلالی لا بُسکئة أحه 2 الا آو جَبث له الجَتَه . (2) 


عقت صلی لاه غلیمی ای ضر سا من السلمیه فی نامه عف راید 
حی یستغیی عَنهة وجبِت له الحَنَةُ الینه وم آدرک والوه او اعد هها نم ام 

یرهم تم دحلّ التاز قَأبعدة ال , وأبُما سم اعتق رَقبة مُسلِمة کاتت 

قکاکَة من الثار . (3) 


۱ فنص یه له ام لقیرمعنی بفه اند ۶رد 
عبت العیه .۱3 


خی له غایشی تشن اس آخین خلت ال اه 
وشرایه عتی تستفیت عنغ وجنت له اه اب دون ان آهرا مسلما کاق 
قكاكَة من الثارٍ ؛ بُجزی یکل عضو منة ضوا منة من التار . (5) 


1- کناب فن. ۱ بخضره الععیه ات بت و ۱ 
۳0۳۳ الصادق عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق" 
6 من آلامام الصاذق غن آبانه عاهم السلام عیه صلی الله غانده له : 
تهذیب الأحکام : ج 9 ص 177 ح 714 عن سلیم بن قیس عن الامام علیث 
علیه السلام , تحف العقول : ص 198 عن الامام علی علیه السلام وکلاهما 
ی 1 

مر ۰ ۳ نی الامام الرضا 
علیه السلام : ص 172 عن العالم علیه السلام , مجمع البیان : ج 10 ص 
7 عن عمر نحوه , بحار الأْنوار : ج 82 ص 80 ح 16 . 


3- .مسند آبی یعلی :ج 1 ص 2433 922 ۰ مسند الطیالسی : ص 187 ح 
1322 ری طسق نج 41 ص 486 ۲ 8341 کلها عن آبی مالک آو ابن 
ای نخوه ‏ لاله 1 ره 21507 

4 .المعجم الأوسط : ج 5 ص 290 ح 5345 عن عدي بن حاتم , کنز 
العمال : ح 3 ص 169 ح 0000 ؛ مشکاه الأنوار : ص 291 ح 882 وفیه 
«بین آجهین: مساهین >»-بدل <«له آو لغیره*: 

5- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 27 ج 19047 ۰ تفسیر ابن کثیر : ج 5 ص 
2 کلاهما عن مالک بن الحارث , المعجم الکبیر : ج 19 ص 300 ح 670 
عن مالک بن عمرو . 


ص: 399 
س سرپرستی یتیمان 


9 


و نی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یتیم بگرید , عرش از گریه او به 

لرزه در می آید و پروردگار بزرگ و والا می فرماید : «کیست آن که بنده 
مرا که در خردی , پدر و مادرش را از او گرفتم , گریاند؟ به عرّت و جلالم 
قفته کت که هر کس اه باکت کید کت را هی خفن دا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس تیم مسلمانی را آب و غذا دهد تا 
آن گاه که او از وی بی نیاز شود , البتّه بهشت برایش واجب می گردد . هر 
کس پدر و مادر خود يا یکی از ان دو را در یابد و به انها نیکی نکند و به 
دوزخ رود , خدا او را [ از رحمتش ]دور می کند . هر مسلمانی بنده ای 
فتسلمان را اراد کند .ان ء.هایه ازادی آواز انش‌دوهمی شود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بتیمی از خود یا دیگران را 
سرپرستی کند تا خداوند , ان یتیم را از او بی نیاز گرداند , بهشت برایش 
واجب می شود. 


امت ها صلن ال هی ال هر کی شم را که بر مهار 
مسلمان بوده اند , آب و غذا دهد تا آن گاه که وی از او بی نیاز گردد , البثّه 
بهشت برایش واجب می شود و هر کس مرد مسلمانی را آزاد کند , این ؛ 
سبب آزادی او از آتش دوزخ می شود و به ازای هر عضوی از آن شخص 
اک ادف ود او وی از اه ان ی هر 


ص: 400 
فتمضای نله غلیم و العف ما س اه فله اند اتف 


ع اطفاق الفسا کترسیل لاه صلی‌الاه علبه و آله خفن اظفم سسکا لا 
عز و جل ول الجته . (2) 


الامام لباقر علیه السلام لیا کلم ال موسی بن عمران علیه السلام . قال 
ُوسی . الهی , ما جزاء من أَطقم مسکینا ابتغاء وجهک ؟ قال : با 
7 آقق نادب بنادی نوم لاه غلی وس الحلایّق : فلانْ بن فلان 


المحاسن عن معتّر بن خلاد تا بو الحسن الِرّضا علیم السلام اذا کل 
ایس بضحقم ر قثوضخ فرتِ ماندیه , قبعیة الی آطتب الطعام مقا وت به ‏ 
قَیأَحْدٌ من کل شیء شینتا ا ثم یامَرّ بها للساکین 
ثم تلو زو ای : «قلا امْتحم العقبه» (۵) , یِقَول : عم اللة عز و جل 
آن لیسن کل انسان یر غلی عتق رقتم , قجقل هم سییلً ای اللّه 
باطعام الطعاأم ب11 


1-.مسند ابن حتبل : ج 7 ص 28 19048 عن عمرو ین مالک آو .مالک 
بن عمرو , المعجم الکبیر : ج 19 ص 300 ح 669 عن مالک بن عمرو نحوه 
, کنز العمال : ج 10 ص 317 ح 29583 وراجع : الدر المنثور : ج 2 ص 
8 و 529 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 43 ص 567 ح 9414 عن حذیفه بن الیمان , کنز 
العقال : ج 16 ص 228( 44266 . ۱ 

3- .فضائل الاشهر الثلائه : ص 88 ح 68 عن زیاد بن المنذر , الامالی 
للصدوق : ص 276 307 عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنی عن الامام 
الهادی علیه السلام , بحار الانوار : جح 69 ص 383 ح 46 . 

4- .البلد : 11 . 

5- .المحاسن : ج 2 ص 151 ح 1404 , الکافی : ج 4 ص 52 ح 12 ولیس 
فیه «باطعام الطعام» , بحار الانوار : ج 49 ص 97 ح 11 . 


ص : 401 


ع‌ اطعام مستمندان 


یافش‌خدا ضلن الله علیه و ال هر کین مسا که در مه مادسن وا ار 
دست داده , سرپرستی کند , قطعا اهل بهشت خواهد بود . 


ع اطعام مستمندانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هر کس مستمندی را به 
خاطر خداوند عز و جل غذا دهد , به بهشت می رود . 


امام باقر علیه السلام :آن گاه که خدا با موسی بن عمران علیه السلام 
ی کم یقت سای خوایاباداس کی هخا 
۱ ! در روز رستاخیز به 
آوازگری فرمان می دهم که در برابر همگان اواز سردهد : که فلان پسر 
فلان , از آزادشدگان خدا| از آتش است» . 


الفحاشتن :یه نقل آز معفر من خلاد: آمامزضا غلیه السلام هر گاه غذا مت 
خورد . سینی ای می اوردند و کنار سفره اش می نهادند . ایشان به طرف 
لذیذترین غذاهایی که آورده شده بود , دست می برد و از هر چیزی 
مقداری بر می داشت و در آن سینی می گذاشت و سپس دستور می داد 
که آنها را به مستمندان بدهند و آن گاه , اين آیه را می خواند : « و 
نخواست از گردنه بالا رود» . سپس می فرمود : «خداوند عز و جلمی 
دانست که هر انسانی قادر نیست برده ای ازاد کند . از این رو با [ امر به 
] اطعام کردن , راهی به سوی بهشت برای انان قرار داد» . 


ص : 402 


ف اطعام العْوْمیرسول اللّه صلی الله علیه و آله من أَطقم قریضا شَهوَتَة 
اطعقة اللة عر وجل من مار الجته» 110 


عنه صلی الله علیه و آله زقن أَطقم مسکینا فی یوم سقب (2) حثی بُشيعَة 


أدحلّة له عز و جلیوم القباخه من باب من آبواپ ألجته [ یَدحْل فیها الا 
هنم کمال منل ما عفله :۱3 


عنه صلی الله علیه و آله :من آطقم بدا جایْعا , أَطععَة اللّهْ هن أَطیّب 
طعام الجَتّهِ یوم القیاقه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من آطقع مُوهنا حثی بُشيعَة من سَقب , أدحَلَه 
له بابا من آبواب الجتّهٍ لایَدجْلَه الا من کان منلة . (5) 


غنه ضلی اللخ علیه و اله:هن اطع مومنا من خوه: أطععة اه تعالی :من 
کار الم ی له من الرّحبق الخثوم . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :ما آری شیثا بَعدل زیارة المْوّمن الا اطعامَة , 
وود عَلی الله آن یُطِعم من أطقم موّمنا من طعام الجَتّه . [7) 


1- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 241( 6107 عن سلمان , کنز العمال : ج 
5 ص 791 ح 43131 نقلاً عن آبی الشیخ وحلیه الاولياع عن, این تهید 
الخدری ؛ الدعوات : ص 230 ح 639 , بحار الأنوار : ج 81 ص 224 ح 32 


2 .سَفب سَعبا : جاع , والمسعبه : المجاعه . وقیل : لا یکون السغب [ 
بت ی اس > المنیر : ص 278 «سغب») . 

- .الفردوس : ج 3 ص 577 ح 5808 عن جابر . 
4 .تاریخ دمشق : ج 27 ص 241 53798 , کنز العقال : ج 6 ص 424 2 
5 نقلا عن الدیلمی وکلاهما عن عبد اللّه . 

5- .المعجم الکبیر ره الشاگی ع حدم 299 
ح 2208 کلاهما عن معاذ بن جبل , کنز العمال : ج 6 ص 424 ح 16374 . 


6- .مصادقه الاخوان : ص 145 ح 1 عن الامام الصادق عن آبائه عليهم 
0 الجاکی 1 , الامالی للمفید ۳ 
قرب لاس ص‌ 120 ۳ 922 عن ۰ بن عن الامام الصادق 
عس اه مها اسلا عسهای اسهم مهار الما 69 
ِِ 44 

تایه ص ل م ر فرر آنت ق بان الا ار 
7 و7 


ص: 4103 


ف‌ اطعام مومن 


یا سا مسا ی داجس 
که او دلش هوس کرده است بخوراند , خداوند عز و جل از میوه های 
بهشت به او خواهد خوراند. 


پيامتو خذانضلن الله غلبه و ال :هر کش در روز کار فخطی ۸ مستضدی: ۱ 
سیر کند , خداوند عز و جلدر روز قیامت , او را از دری وارد بهشت می 
کند که تنها کسی از ان در وارد می شود که کاری همانند او کرده باشد. 
تشه ای هیر 
خداوند در روز قیامت , از بهترین غذاهای بهشت به او می خوراند. 
نیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کش مومتی را غذا دهد تا آن که از 
گرسنگی سیرش کند , خداوند , او را از ان دری وارد بهشت می کند که 
تنها امثال او از ان در وارد می شوند. 

ار دا ی الا هی کی ره ام هه 
خدای بلندمرتبه از میوه های بهشت به او می خوراند و هر کس مومن 
تشنه ای را اب دهد , خداوند از شراب ناب و سر به مهر [ بهشتی ]؛ به او 
می نوشاند. 

امام صادق علیه السلام :من کاری را که با دیدار با مومن برابری کند , 
نمی شناسم , مگر اطعام کردن او را , و بر خداست که به کسی که 
مومتن را هام کو ار خی راک مت وراه 


ص: 404 


المحاسن عن ابن القداح عن الامام الطادق علیه السلام :من موجباتٍ اجه 
والمَغفرو اطعامٌ الطعام آلسغبان . تم م لا قول اللّه عز و جل : «او اطعم 
فی تم ذی مَشعتو "تیا ذا رتم * آق مشکیا دا رتم * ی کان من 


رن 


الامام الصادق علیه السلام :من أَطعم عَشْرَة من الفسلمین , آوجت اللَة له 
الجتَه . (3) 


عنه علیه السلام :ما من مومن بطم مُوْمنا شبعة من طعام الا أطقمة ال 
من طعام الجَتَه «ولانتفاه زیه الا سَقاخ اللَهْ و من الرَجیق المَخئوم . (4) 


ص قضاء حاجه المسلم وادخال السُرُور علیهرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :من عال بیتا من العسلمین قَلَهٌ الجَتّْ . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله نِقن قشی مَع یه فی حاجه قناضحَة و 


له بيتة وبین الثار یوم القياقه سبقع (6) نادق , بين لقندق وی 
ین السّماء والأرض ۰ (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :ان له عباا یَفرغ الم التاسن فی حوایجهم , 


امانکی هم الاامئون من عذاب اللّه بوم 1 ۱ 


لیلد : 10 17 .: 

2 .المحاسن : جح 2 ص 145 ح 1381 , الکافی : ج 2 ص 201 ح 6 , ثواب 

سا 
- .المحاسن : ج 2 ص 157 ج 1427 عن حسین بن علو* , بحار الانوار : ج 

4 07 
4 .المحاسن وکین آشخمت ای بحاو الاتواز 
: ج 74 ص 366 ح 43 . 

5- .عوالی اللالی : ج 3 ص 283 ح 16 . 

6- .فی المصدر : «سبع» , والصواب ما آثبتناه . 


7-.قضاء الحوائج لابن آبی الدنیا : ص 46 ح 35 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 
0 کلاهما عن ابن عباس , کنز العقال : ج 6 ص 446 ح 16473 ؛ عوالی 
اللالی : ج 1 ص 375 ح 94 . 

8- .تحف العقول : ص 52 , بحار الأنوار : ج 77 ص 157 ح 134 ؛ المعجم 
الکبیر : جح 12 ص 274 2 13334 , مسند الشهاب : ج 2 ص 118 ح 


اه ال اه ی 22 کاما ع این عرتجیم : کیس ا لح ای 
ج 6 ص 350 ح 16007 . 


ص بر آوردن نیاز موّمن و شاد کردن او 


المحاسن به نقل از اين قدّاح : امام صادق علیه السلام فرمود : «از 
چیزهایی که موجب بهشت و آمرزش می شود , سیر کردن گرسنه است» 
و سپس این سخن خدای عز و جلرا تلاوت کرد : «یا در روز گرسنگی , 
طعام دادن به یتیمی خویشاوند یا مستمندی خاک نشین است . علاوه بر 
این , از زمره کسانی است که گرویده اند» . 


امام صادق علیه السلام :هر کس ده مسلمان را اطعام کند , خداوند , 
بهشت را برایش واجب می گرداند. 

امام صادق علیه السلام :هر مومنی که یک موّمن گرسنه را غذا دهد , 
خداوند از خورای بهشت به او می خوراند . و هر گاه به مومن تشنه ای آب 
دهد , خداوند از شراب ناب و سر به مٌهر [بهشتی ] , به او می نوشاند. 


ضرن یر آ هرفن تیار هومن و شا کرکن: امنیافتر خدا لین الله غلیه:ه ال هر 
کس خانواده مسلمانی را سرپرستی کند , بهشتی است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برای حاجت برادرش او را 
همراهی کند و صادقانه در رفع حاجت او بکوشد , خداوند در روز قیامت , 
میان وی و آتش دوزخ , هفت خندق قرار می دهد که فاصله هر خندق با 
دیگری به فاصله آسمان تا زمین است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , بندگانی دارد که مردم در حاجت 


عنه صلی الله علیه و آله :من شَقَع لأخْیه به شفاعه طلَها له , تَظَرّ ال عز و 
جل [لیه . وکان حَقّا عَّی اه أابُعَدبَة آبندا ۰ (1) 


7 2 3 صن ادخل ۶ موّمن سرّورا فقد سَرّنی , من 
با سا غهدا قَن تمس الا 


۳ 


غیت ضرلی الله خایهو آلم.:فین ادقل علن. احل پیت من التسلمین ورا: 
آم یرض ال توابا ون الجَتّه . (3) 


الامام علت علیه السلام :ان الجَلّه ئساق (4) ٍلی من سعی لأخبه الوم 
فی قضاء جوایجه لیصلح سَأتَة ۹ پدیه , قاستیفوا النعم بدلک ر قَانٌ ال 
الگریع یسأل الْجْل عن جاهه وما بدلةٍ ما یَسألة عن ماله فیم أنَقَهة . (5) 


الامام الباقر علیه السیلام :ان المِْمن ترذ یه الحاجّ لأخْیهٍ قلا تون عندخ 
قیهتذ بها قَلبدْ , قَیْدجِلهُ اللَهْ تبازک وتعالی بّه الجتَة . (6) 


1- .ثواب الأعمال : ص 344 ح 1 عن آبی هریره وعبد اللّه بن عبّاس , بحار 
الانوار : ج 76 ص 371 ح 30 . ۱ 

2- .سیر اعلام النبلاء : ح 8 ص 543 , الدژ المنثور : جح 5 ص 542 نقلا عن 
ابن مردویه , کنز العمّال : ج 6 ص 431 ح 16411 نقلا عن الدارقطنی فی 
ِ وابی الشیخ فی کتاب الثواب وکلها عن ابن عباس . 

.المعجم الأأوسط : ج 7 ص 2289 7519 و اا تیور : ج 2 ص 
ِ , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 164 الرقم 148 کلها عن عائشه . 

4 .فی کنز العمال : «تشتاق» . 

5- .تاریخ بغداد : ج 3 ص 117 الرقم 1134 عن الحسن بن سعد عن آبیه , 
کنز العمال : ج 3 ص 781 ح 8737 . 

6- .الکافی 1 از نس ای , بحار 
الأنوار : ج 74 ص 331 ح 104 . 


ص: 407 


اه ای را اه ود کر وان 
را از او خواسته است , خداوند عز و جل به او نظر می کند و بر خداست 


ت ها سای ام ار کر راشای از شا 
اس وک سا اد دا سای اند است یک 
از خدا پیمانی بستاند , هرگز آتش دوزخ به او نمی رسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به خانواده ای از مسلمانان شادی 
ای رساند , خداوند برای او به پاداشی کمتر از بهشت , رضایت نمی دهد. 


اه ها ی اه 
بکوشد تا با دست خود , گرفتاری او را برطرف کند , بهشت به سویش 
سوق داده می شود . پس با این کار به سوی نعمت ها بشتابید ؛ زیرا 

آن را در چه راهی خرح کرده , در باره منزلت اجتماعي او و دیگر چیزهایی 


امام باقر علیه السلام :موّمن , حاجتی از برادرش به نزدش آورده می شود 
و او چیزی ندارد تا ان را براورده سازد ؛ ولی دلش بدان اهتمام می ورزد. 
خدای بزرگ و والا , به خاطر همین اهتمامش , او را به بهشت می برد. 


ص: 09 


الامام الصادق علیه السلام :من سَعی لأخیه المَوّین فی حاجّه من خوائج, 
الذنی , قصی اللَهُ عز و جللة بها سبهین حاجّة من خوائج ره , آیسژها آن 
یرحرحهة غن الثار . () 


عنه علیه السلام :ما من مُوْمن پل جاهة لأخبه المَومن الا حَرَم ال وج 
علی الثار , ولم یَمَسشَه فَتو ولا ذله بوم القیامه . (2) 


السلام :ان له تعالی و ب الظالمین من تَر ال ۱ وقکن 1 
فی البلاد / لیدفع ِِ_ یاه , /  ِِ‏ ال بهم آمو المُسلمين .. 
وه امین فی دار الظلمَ ولیک الخومنون با آولنک انا ال فی 
ارضه , اولیک نوژ فی ینم يوق القیاقه , ویزهرٌ نوژهم لا#هل السُماواتِ 
کما ترر لکوت در اهل الارض , اولنک من نورهم توم القباقه تُضیء 
اد کم آن لو شا لا هدا کل . قال: : فلت : بماذا جقلیت اه فداک؟ قال 
علیه السلام تکون مقهم قتشژا بادخال السترور غلی القومنین ین شیعتنا 
منهّم یا دا 


ق فبارم الاخوانرنول الله صلی الله علبه و آله تفن زار أَخاه ‏ 
الجچنه 


حقاً علی ال اکرامُة , وّاذا أکرم ال تعالی غبدا أَدحَلَة 


فی اللّه کان 
.40 


تِ 


1- .مستدرک الوسائل : جح 12 ص 409 2 14451 ِِ المفید فی 
ی 

1 : ج 74 ص 217 ح 78 . 

وال لاش ۶ 2 هو 2 آترقم 094 . 

4- .مستدرک الوسائل : ج 10 ص 379 ح 12217 نقلا عن الأربعین لابن 
زهره عن عائشه . 


ص: 009 
ق دیدار برادران 


امام صادق علیه السلام :هر کس برای بر آورده شدن حاجتی از حاجت 
های دنیوی برادر ممنش بکوشد , خداوند عز و جلبه ازای آن , هفتاد 
حاجت از حاجت های اخروی را برایش برآورده می سازد که کمترین نها 
دور داشتن او ی دوزج است. 


امام صادق علیه السلام :هیچ موّمنی نیست که از موقعیت خود برای [ حل 
مشکل ] برادر ممنش استفاده کند , مگر آن که خداوند , روی او را بر 
را اک 


السلام فرمود : «خدای بلندمرتبه , در دستگاه ستمگران , کسانی را دارد 
که برهانش را برای آنها روشن کرده و در شهرها برایشان جایگاهی فراهم 
کرده تا به وسیله آنها از دوستانش دفاع کند و امور مسلمانان را به وسیله 
آنها اصلاح نماید . پناهگاه مقمن در هر سختی , آنهایند و رویکرد شیعیان 
نیازمتد ما , به سمت آنهاست . خداوند در خانه ستمگران . به وسیله آتان , 
وت موم زا زرف ی کت نان قفا چومی آد.ه اسان فا در 
زمینش هستند . آنان , در قیامت , نوری در میان مردمشان اند و نورشان 
برای اسمانیان می درخشد , همان گونه که ستارگان درخشان برای 
زمینیان می درخشند . روز قیامت , از نور آنان , قیامت روشن می شود . 
به خدا , آنها برای بهشت آفریده شدند و بهشت برای آنان آفریده شد . 
گوارایشان باد ! هر یک از شما می تواند , اگر بخواهد , همه اين [ئوابها] را 
به دست آورد » . گفتم : چگونه , فدایت گردم ؟ فرمود : «با آنها 
کیان | شوه ارر.عن لها راما وس ال کرن ان من 


س‌ 


تک ی حاکن ی از آباق نارای مد 4 


ق دیدان پر ادر انامه خدا صلی ال علیه و اله هن کسرتنه خاطر*خدا یه 
دیدن برادر خود رود , بر خداست که او را گرامی بدارد و خدای بلندمرتبه , 
هر بنده ای را که گرامی بدارد , به بهشت می برد. 


خر 210 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا زار دک اقا قالفی له تا تفه مس 
الثراب , وَقاٌ اللَهْ عذابِ الثار . (1) 


الامام الباقر والامام الطادق علیهماالسلام ۳ مَوْمن حَرَج الی آخرد یرژوژة 
سای وی یب و 
دَرجَة . وأذا طقّق لباب فتَحت ه لو أبوابٌ السماء , قاذا التَقیا تصافحا 
۳ _ ِ بوجهه ر ثم مٌ باهی , المَلایْکه قیغول ۶ ضا 
وَتحابا فیت !وا عَلَ لا عَذبهُما بالثار بَعد هذا القوقف . 


الامام الصادق علیه السلام یِمن زار أخاه فی ال قال ال عز و جل : 
زرت وَتّوابک عَل , ولسث ۳ لک توابا دون الجَتّه . (3) 


فا ال سول الله‌سلن الله غانه و آلم فی وصتیه لأبي دنا 
احقظ وصیَة تییک : من خیم بقيام الیل بّ مات فَلهْ الجله . (4) 


بش الصیام توُعارسول اللّه صلی الله علیه و آله :من صام بوما تصَوعا 
أَدحلَة ال عز و جل الجلَة . (5) 


قته‌ضلی له علیه و ال خفن تصام بوسا ط فا ثم تلم عايه اعد آم ره 
له له بتواب دون الجَتَّه . (6) 


1 بوصم 275 

2- .الکافی ۱ , بحار 
الأنوار : ج 76 ص 34 ح 32 . ۱ 

۱ نکن تحص »بر ار قاس هه 
ح 4 . 

4 .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 122 ح 465 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 
1 ص 474 ح 1373 . 


5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 2 ص 86 ح 1801 عن الامام علیْ علیه 
السلام , ثواب الاعمال : ص 77 ح 1 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق 
عن آبانت یم التسلام هی ال هو ال ار تدای حور 
53 ح 23 . 

6- .تاریخ بفداد : ج 1 ص 278 الرقم 118 عن سهل بن سعد , کنز العمال 
: ج 8 ص 449 ح 23601 . 


ص: 411 


ر شب زنده داری 


ش روزه مستحدی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر گاه یکی از شما برادرش را دیدار کرد 
و بر او چیزی افکند که از گرد و خاک نگاهش بدارد , خداوند , او را از 
عذاب آتش اج می: ذارن: 


امام باقر و امام صادق علیهماالسلام :هر مومنی که برای دیدار برادرش 
بیرون رود , در حالی که حق او را می شناسد , خداوند در برابر هر قدمی , 
یک ثواب برایش می نویسد و یک گناه از او می زداید , و چون در خانه اش 
را بکوبد , درهای آسمان برایش باز مي شوند , و چون به هم رسند و 
دستت دظلقه معانقه کنتدخداوند به آنها روف وود سس ان که 


بر فرشتگان می بالد و می فرماید : «دو بنده مرا که به خاطر من با 
یکدیگر دیدار و مهربانی کردند , تماشا کنید !بر من است که پس از این 
صحنه , آن دو را به اتش , عذاب نکنم». 

امام صادق علیه السلام :هر کس برای خدا از برادرش دیدار کند , خدای 
عز و جل می فرماید : «تو از من دیدار کردی و پاداش تو بر عهده من 
است , و من به پاداش کمتر از بهشت , برایت رضایت نمی دهم» . 


رشب زنذه دارپپیامبر خذا ضلی اللة عليه و آلةه در سفارش به ابو ذر + ای 
ختم شود و بمیرد , , بهشتی | ست. 


ش روزه مستحبیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس یک روز ,؛ 
داوطلبانه روزه بگیرد , خداوند عز و جل او را به بهشت می برد. 


تیامیز شدا صلی اه یه و له هر کی رو دامطا رورم کیرد و 
کتنبی» از ارت با خیر شود رحداوید بر انش به بادانشفی کفتر از بهشت : 
رضایت نمی دهد . 


112 


ت قيادة لأعمیرسول االت‌ضلی لت یمه ال خفن فاد اعمی. ره 
حفت لز الحد.. 1۱ 


5 5 


ث |ماطَةٌ الأذٍی عَن الطریقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آماط أذی 


1 فلت له کته دحل الجنة . 
(2) 


۵ 


عادیه ماء و ناپرسول اللّه صلی الله علیه و آله من رد عن قوم من 


7 

السلمین عادیَة (3) ماء آو نارا , وَجَبّت آَخ الجلَه ۰ (4) 

سا اهر نمسای اوآ و يهام اس 
الجَتَ . (5) 


- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 271 ح 13322 , شعب الایمان : ج 6 ص 
9 نی سل : ج 5 ص 7243 5587 , تاریخ دمشق : 
ج 43 ص 90 ح 9106 کلها عن ابن عمر , کنز العقال : ج 15 ص 775 ح 
38 . 

2 ای السفره ص160 595 بلتم الکیر توص 2217 
2 , تهذیب الکمال : ج 8 ص 334 الرقم 1726 کلها عن معقل بن یسار 
(المزنی) , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 416 27549 , المعجم الاوسط : 
ج 1 ص 14 ح 32 کلاهما عن آبی الدرداء نحوه . کنز العقال : ج 15 ص 
2 2 43090 . 

.عادية فلان : ی ظلمه با تست سح ( 
لامام زین العاندین علیه انسلام ویع 5 ص 55 م عن قطی بن خلیقه عنِ 
الما البافر عن اه عن الزمام علت علبهم السلام عنه صلی له علبه و اه 
, مشکاه الأنوار : ص 319 ح 1012 , بحار الأنوار : ج 74 ص 340 ح 123 


5- .کنز العقال : جح 7 ص 654 ح 20760 نقلاً عن المعجم الکبیر عن عمرو 


113: 


ت دستگیری از نابینا 

ث کنار زدن شی ء مزاحم از راه 

خ دفع گزند آب یا آتش 

ذ ساختن مسجد 

ت دستگیری از نابیناپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس نابینایی را 
چهل قدم راه برد , بهشت بر او واجب می شود. 


تث کنار زدن شی ۶ مزاخم از راهبیامیز خدا صلی الله غلیه و آله :هر کسن 


ها ۱سا که تسیا میاه کر کش که ای 
اتشی را از عده ای مسلمان دور سازد , بهشت بر او واجب می شود. 


3 یبا ختری مسجذییا مبر دا صلی الله: قلبه و آله تفر کسن یرای خدا 
مسجدی بسازد , به بهشت برده می شود. 


1- .از قبیل : سنگ , نجاست و یا هر چیزی که به مسلمانی آسیب برساند. 


ص: 414 


عنه صلي الله علیه و آله :من بَنی قسجدا له کقفعص قطاو (1) و أَصعَرَ 
7ب اللد اد کعا نی الکه: ۱2۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :من بنی له قسجدا , قاِنّ ال یی له بیتا آوسع 
منة فی الجتّه . (3) 


کنخ ضلی ال علیهو آله عفن کی لاه مسخدا دی اللة قز و جلف 
بتی ال له بیتا فی الجتّه ۰ (۵) 


قصلی الله عنم الم تاه معا ماکان ام را 
ال َخ بیتا فی الحّه ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :من بنی له قسچدا , بَتی اللَهْ ة مثلة فی الجََّه . 
)8 


عنه صلی الله علیه و آله :هن نی له قسچدا , بتی ال قصرا فی الجله 
من در ویاقوتِ وَرَبَرجد . (7) 


- .المفص : مفقل من القحص , کالأُفحوص , وأفحوص القطاه : موضئها 
, کئها تفقص عنه التراب ای تکشفه هفخ 
البحت والکشف (النهایه : جح 3 ص 415 «فحص») . 

2 .سنن ابن ماجه ی یه ادن 
حنبل : ج 1 ص 19:< ح 2157 عن ابن عباس , صحیح ابن حبان ۰ج 4 ص 
0 7 1610 المعجم الصغیر 2 ضن 120 کلاهما عن آبی د* وکاها 
نحوه , کنز العمّال : ج 7 ص 650 ح 20732 ۱ 
ج 1 ص 235 ح 703 عن الامام الباقر علیه السلام , الامالی للطوسی : ص 
3 ح 306 عن آبی قلابه , عوالی اللالی : ج 2 ص 30 ح 75 کلها نحوه , 
بحار الأنوار : ج 77 ص 120 ح 20 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 445 ح 27683 عن آسماء بنت یزید . 
المعجم الکبیر : ج 8 ص 225 7 7889 عن آبی آمامه و ج 22 ص 89 عن 


واثله بن الأًسقع وفیه «آفضل منه» بدل «آوسع منه» , کنز العقّال : ج 7 
ص 650 ح 20734 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 113 ح 19457 , السنن الکبری للنسائی : ج 
1 ص 255 ح 767 , مسند الشامیین : ج 2 ص 188 ح 1162 , تفسیر ابن 
کثیر : ج 8 ص 429 کلها عن عمرو بن عبسه , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 
3 ح 735 عن عمر بن الخطاب نحوه . 

5- .سنن الترمذی :ج 2 ص 135 ح 319 , مسند آپی یعلی : ج 7ص 277 
ح 1298 , التاریخ الکبیر خ اضر 2.330 1047 کلها عن: آنشن , کنز 
العقال : ج 7ص 650 ح 20733 . 

6- .سنن الترمذی 1 310 , سنن الدارمی : جح 1 ص 344 ح 
4 , سنن ابن ماجه :ج 1 ص 243 ح 736 کلها عن عثمان , مسند ابن 
حنبل : ج 10 ص 445 ح 27683 عن آسماء بنت پزید نجوه , کنز العقّال : 
ج 7 ص 649 ج 20728 ید کر سل ای راید ره 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و اله وفیه «بیتا» بدل «مثله» . 

7- .کنز العقال : ج 7 ص 654 ح 20755 نقلا عن ابن النجار عن آنس . 


ص: 415 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برای خدا مسجدی [ حثی ] به 
اندازه آشیانه یک مرغ سنگخواره يا کوچک تر بسازد , خداوند در بهشت 
برای او خانه ای می سازد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برای خدا مسجدی بنا کند , 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برای خدا مسجدی بسازد که در 
ان , یاد خدای عز و جل شود , خداوند در بهشت , خانه ای برای او می 
سازد. 


که ای ها هه ی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که برای خدا مسجدی بسازد , خداوند 
همانند ان را در بهشت برای او می سازد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که برای خدا مسجدی بسازد , خداوند 
برایش در بهشت , قصری از مروارید و یاقوت و زبرجد می سازد. 


ص: 416 


ض التَأَذِینعنه صلی الله علیه و آله امن أدّنَ فی مصر من آمصار المسلوین 
هم وت له ]۱۱۰ 


عنه صلي الله علیه و آلو :بْعجَبْ ریم من راعی تم فی رس شَطیّو (2) 
بجتل ون یال۳ّلاه وَیْصَلی , قَیِقولْ اللةْ عز و جل : انوا الی عبدی هذا 
بوذ وبقیم الطلاه , بتخاف منی , ققد عقرث لعبدی و دحاو الجته . (3) 


ظ الاسترجاغ عند المصیتهالامام الصادق علیه السلام :من ألهم الاسترجاة 
غ تیه وت ار آلخن: ۱۸۱ 


خ زاره فثور آهلِ التبت کلبهم السلامرسول الّه صلی الله علبه ول رن 
انا راترا ءعتت لد سفاعی ,عفن عحعت او فا ی عععت او الحد.. 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام :بینا العسَن بنْ عَلوگ علیه السلام ذات بوم فی 
کجر سول ال صلی الله علیه و آله اذ رقع اه ققال تیا ها تون 
زازک بعد ویک ؟ قالْ : با بت , هن آتانی زایرا تعذ موی له الجَتَه , ون 
انی آباک ۳ مه تاه ال وت ی آخا زرا هد و اد 
الجَتَةْ , ومن آتاک زایْرا بعد موتک قَلَْ الجلّة . (6) 


1- .تهذیب الأحکام : ح 2 ص 283 ح 1126 , ثواب الأعمال : ص 52 ح 1 
کلاهما عن معاویه بن وهب عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 1 ص 285 ح 881 , بحار الأنوار : ج 84 ص 147 ح 40 


2 .التتخ : قطعه مرتفعه فی ر آس الجَبل (النهایه ج 2 ص 476 
«شظی») . 

ام ی رس تدایع هر 2 
مسند آبن حنبل : ج 6 ص 147 ح 17447 , السنن الکبری : ج 1 ص 396 
کنز العمال : جح 7 ص 294 18948 . 


4 توا الاعمالن اض درخ مرعن سین میرم سخار الانهار :82 
هرن 5 و1 

5- .الکافی : ج 4 ص 548 ح 5 عن آبی حجر الأسلمی عن الامام الصادق 
علیه السلام , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 4ج 5 , المزار الکبیر : ص 33 ح 5 
کلاهما عن آبی یحیی الاأسلمی عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 565 7 3157 , علل 
الشر ائع : ص 460 ح 7 کلاهما عن ابراهیم بن آبی حجر الأأسلمی عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 100 ص 
0 ح د . 

60- ۳ : ج 6 ص 20 2 44 عن عبد اللّه بن سنان , المقنعه : 
ص 465 ح 10 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , کامل الزیارات : 
ص 39 ح 1 عن عبد الله بن سنان وفیه «الحسین بن علی علیه السلام » 
بدل «الحسن رت کل لام الشافد لین شور آشوت : ج 4 ص 
٩‏ آتی آخاک زائرا بعد موته فله الجثّه» , روضه 
الواعظین : ص 186 , بحار الأنوار : ج 100 ص 142 ح 16 . 


ص: 417 

ض اذان گفتن 

ظ یا للّه گفتن به هنگام مصیبت 

غ زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام 


ض اذان گفتنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در شهری از 
تس ها سا رنکسا آدان ندمت سر او مات وه قرو 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پروردگار شما را خوش می آید از آن 
گوسپندچرانی که بر قله کوهی اذان می گوید و نماز می گزارد . پس 
قداونک کر و جلف فرماند هانی‌سنم آم با که آدان مت وود و مان مش 
گزارد , تماشا کنید . او از من می ترسد . بنده ام را آمرزیدم و او را به 
بهشت وارد ساختم» . 


ظ لا له گفتن به هنگام مصیبتامام صادق علیه السلام :هر که در هنگام 
مصیبت , گفتن استرجاع (| تا له و البه راحفه‌ن) به. اه الما تندود « 
بهشت بر او واجب می گردد . 


غ فیارت: قیفر آهل بت غلییی السلا متیاف خدا ضلی الم یه و اف 
کار تا ۱ ر شفاعتم می شود و کسی که سزاوار 
شفاعت من شود , سزاوار بهشت می گردد. 


امام صادق علیه السلام :روزی حسن بن علی علیهماالسلام بر زانوی 
پیامین خدا صلی اللهعليه .و ال تشسته نود که سر فتر را یلید ردق کف 
پدر جان ! پاداش کسی که پس از وفات شما به زیارتتان بياید , چیست؟ 
فرمود : «پسرم ! هر کس پس از وفاتم به زیارت من بیاید , پاداشش 
بهشت است , و هر کس پدر تو را پس از وفاتش زیارت کند , پاداشش 
مست اس و هر کین رادوت رایین از وفاکس ارت ک باداشتن 
متاست هو هر کسن هراس از وقانت زبارت کردوادادس سفت 


است» . 


ص: 418 


و و علی التهرسول ال صلی اللهعلیه و آل لا یدخْل الجتّه ال 
حریص علیها. ( 


عنه صلی الله علیه و آله :من بکی عَلّی الجتَه دَحَلّ الجلَة , وَمن بتکی عَلی 
الگنیا دح الا ۰ (2) 


یب طلّتْ الجتّهالکتاب«و اجقل لی لسان صدق فی الاخرین * و اجْقلیی من 
وَرّته چنه العیم» . (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله تفیل ال تعالی : نوا فی دیوار 


عبدی یر ار توالت الیه أَعطیة , من استعاذنی من | ثار أعَذئة. 
(4) 


ات ار هو ی اب 
قبل قعرقتها , قاقتلت اللفسنْ تعد العرفان علی مسالتها . َقت دی 
کیک السَوّال نع تمتغهم التّوال (5) , وأنت او وی ها 
تصتَعة یا داالجلال والاکرام ۰ (6) 


1- .الفردوس : ج 5 ص 106 ح 7617 عن آنس . 
2- .النوادر للراوندی : ص 107 ح 85 , الجعفریات : ص 192 وفیه «فعل 
علی النار» بدل «بکی علی الدنیا» وکلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیوم السلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 333 ح 23. 

- .الشعراء : 84 و 85 . 
۳ «حلیه الأْولیاء : ج 6 ص 175 , الفردوس : جح 5 ص 245 ح 8085 کلاهما 
عن آپس , کنز العمال نج 2 ص 69 3164 . 

- .التّوال : العطاء (لسان العرب : ج 11 ص 683 «نول») . 
۳ .البلد الأمین : ص 315 , المصباح للکفعمی : ص 492 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 105 ح 14 . 


ص : 419 
یا آزمندی به بهشت 


یب جویای بهشت بودن 


با آ رای اه دا یل علیه ز آلت یه تفت تین یو 


یامیر خداهلن الله غلیه و الط هر کمن رای کر و شم 
می رود و هر که برای دنیا بگرید , به دوزخ می رود. 


بب جویای بهشت بودنقرآن«و برایم در میان آیندگان ناف نیک قرار ده و 
مرا از وارثان بهشت پرنعمت گردان». 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای بلندمرتبه می فرماید : «به 
دیوان بنده ام بنگرید . هر که را دیدید که از من بهشت خواسته است ,؛ به 
او می دهم و هر که از آتش به من پناه برده , او را پناه می دهم» . 


امام علی علیه السلام در مناجاتش : معبود من ! تو مرا پیش از آن که 
بهشت را بشناسم , به درخواست کردن آن راه نمایی کردی و نفُس , , پس 
از شناخت , به درخواستِ آن روف آورد . پس آیا می شود تو درخواست 
کنندگان را به خیر و نعمت , راه نما یی کنی و سپس نان را از هش . 
محروم سازی؟ د ای فک 
, ای صاحب شکوه و کرامت 


120 
عنه علیه السلام فی وعاء توم الکمیس : ال ... آدرجنی در من آوجبت 
له حول دار کرامتک مع أَصفیائک وأهل اختصاصک بجزیل واهیکٍ قی 
رجات جتانک . مة الذین آنقمت علیهم من این والصذیفین والشُهّداء 
والطالحین , وَحَسن اوانک رفیقا ۱11 


الکافی عن زراره :قالِ بو جعقر علیم ب لا تنسوا لموچتتین و قال : 
ال الحَتَه موتق بالله بسن الا ۰ (2) 
الامام الصادق علیه ِِ فی مد ء : با دا العلال والاکرام , آوجب لی 


بج,تلک الخصالالکتاب«ق؟ 7 ا رون تن هم قی صَلانهم حشغون 4 
و الذین هم عَن اللْعُ و مَعْرِضُون * و الذین هم للرّکوه قیلون * و الذین هم 

لُژوجية عیطون * 1 علی آژو چهم اما ملک اعتهم قانم عتز ملومین 
فمّن ابته تک هم القاد دون " کر الذین هم لمتتهم و عَهدهم 
عون * و الذٍین هم علی صَلو هم یُحافظوت * أولانک هم او رئون * الذِین 


: 
ص 
ص 
۳ 
صٍ 
سا 
6۱ 
3 

۱ 

1 
ی 


.البلد الا من * ص‌ 137 , جمال الأسبوع : ص‌ 93 من دون [سناد الی آحد 
من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 90 ص 208 ح 35 . 

- .الکافی : ج 3 ص 343 ح 19 . تهذیب الأحکام : ج 2 ص 108 2 408 , 

نا اسصسرسچآحث«ح«99«9_ِ 

3- .مهج الدعوات : ص 264 , بحار الأنوار : ج 94 ص 382 . 

4- .المقمنون : 1 11. 


ص: 421 
یج و این چند عامل 


انا ینعی الا موی ای رو اه وا اسان 
کسی که اقامت در کرامت خانه ات را برایش واجب 7 
بهشت هایت جای ده , همراه با برگزیدگانت و کسانی که به بخشش های 
فراوانت ت اختصاصشان داده ای , و همراه با کسانی که به آنان نعمت داده 
ای , یعنی پیامبران و صذیقان و شهیدان و صالحان , که نیکو همنشینانی 

هستند . 


الکافی به نقل از زراره : امام باقر علیه السلام فرمود : «دو موجب را در 
پی هر نماز , فراموش نکنید» يا فرمود : «بر شما باد دو موجب» . گفتم : 
دو موجچب چیست؟ فرمود 1 «درخواست بهشت از خدا| و پناه بردن به خدا| 
از انش ». 


امام صادق علیه السلام در دعا : ای پروردگار پشکوه و گرامی ! بهشت را 
که درونش رحمت نوست و ساکنانش فرشتگانت اند , برایم واجب گردان. 


یج و این چند عاملقرآن«به راستی کمومنان :بر نشکا شدند ؛ همانان که 
در نمازشان خاشع اند , و آنان که از بیهوده . روی گردان اند , و آنان که 
زکات می پردازند , و کسانی که دامن خویش نکه می دارند , مگر از _ 
همسرانشان يا کنیزانی که به دست اورده اند , که در این صورت , بر انان 
نکوهشی نیست پس هر که فران تر از این بجوید , آنان از حد درگذرندگان 
اتدیراان که اماب ها فان یوار کند رو آنان کر 
نمازهایشان مواظبت می نمایند . انان وارثان اند ؛ همانان که بهشت را به 
ارت می برند و در ان جاویدان اند». 
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الحدتستن, آلترمنی اعن عفر قالَ رَسول ال صلی الله علیه و آل : آنرل 
عَلَی عَشر آیات , من أَقامَْق دَحَلّ الجتَه , 2 قراً : «قد أَفَْحّ المْوْمنونَ» 
عثی خَتَم عَشر آیات. (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله دم علی | آهل ِجتّه؟ کل ضعييي 
و مب 0 . َتصَعّف (2) رل اف ی الا بر ! و أهلّ | تا حواظ (3) غثل (4) 


_- 


| و صلی الله علیه و آله, 4یا انا در الا 
آخیژک ياه الجَتّه؟ قلثْ : بلی یا رَسول ال , قالَ : کل آشقت أغيَر ذٍی 


۶ ِ- ِ- 


طمرین لایوْیَهُ به , لو َقسَم عَّی اللّه ابر . (6) 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 326 ح 3173 , السنن الکبری للنسائی : جح 1 
ص 450 ح 1439 , مسند ابن حنبل : جح 1 ص 81 ح 223 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 2 ص 426 3479 , المصئف لعبد الرژاق : جح 3 ص 
3 ح 6038 , کنر العمال : ج 2 ص 306 ح 4070 . 
2- .المتضعّف : الذی بتضعفه الناس ویتجبُرون علیه فی الدنیا للفقر (النهایه 
: ج 3 ص 88 «ضعف»). 
3- .الجواظ : المتکبر الجافی (لسان العرب : ج 7 ص 439 «جوظ»). 
4 .العَثْل : الشدید الجافی والفظ الغلیظ من الناس (النهایه : ج 3 ص 180 
«عتل»). 
5- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2452 ح 6281 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
0 46 , سنن الترمذی : ج 4 ص 717 2605 , سنن ابن ماجه : ج 
اب کی ی ی وی و والثلائه الأخیره نحوه , کنز 
العمال : ج 3 ص 153 ح 3934 ؛ تنب تنبیه الخواطر : : ج 1 ص 182 وفیه 
ِِِِ بدل «متضعف » ولیس فیه «عتل». 
- .الأمالی للطوسی : ص 539 ح 1162 , مکارم الأخلاق : : ج 2 ص 381 ح 
ِِ تنبیه الخواطر : ج 2 ص 66 , آعلام الدین : ص 204 , بحار الأنوار 
4 وج بط 3 


ص: 423 


حدیئسنن الترمذی به نقل از عمر : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 

«وم اجه بر هن از ل‌بشتم که هر کنش آنما زا به کار بندد , به بهشت می 

رود»؟ و سپس خواند : «به دای کت ان زشرتت کار شدند» تا پایان ده 
یه . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا شما را به اهل بهشت راه نمایی نکنم؟ 
هر ناتوان مستضعفی که اگر خدا را سو گند هتسد آوند ء دعایشس را 
مستجاب می کند . و اهل دوزخ , عبارت اند از هر گردن فراز درشت خوی 
مستکبری. 


الأمالی , طوسی به نقل از ابو ذر : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 

«ای ابو ذر ! آیا تو را از اهل بهشت خبر ندهم؟» . گفتم : چرا , ای پیامبر 

۱ به او بها نمی 
اما اگر خدا را سو گند دهد , خداوند , دعایش را مات ی نی : 


ص: 424 


سول الله ضلی اللت غلیم و آله هل اجه کل آشقت آقتر ی ی 
ایب له , الذین |ذا استأدئوا عَلّی الأْمراء لم بُوْدّن هم , وٍذا حطبُوا | ك 
لم نکخوا وٍذا قالوا آم بنصت هم . حوانخ حدهم یج (1) فی ضدر 


: 


لو فُسْم تُوره یوم القیامه عَلی الّاس لوَسعَهّم .۰ (2) 
تاریخ بغداد عن نس ال تک سول الله من اهر الخه قاز ۶ کر 
قین لین سَهل قریب . 


الامام علی علیه السلام ۳ الجتّهِ کل مُومن ین لین . ۱ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله آ یم یقن تحزخ علی الا ۳ 
تحرَمْ علیه الاژ؟ علی کل قریب ین سَهل . ۱ 


۱1۳۳۹۲ 
الثاس . (6) ‌ 


المنتخب من مسند عبد بن حمید عن آبی هریره :قال رَشُولٌ ال صلی الله 
علیه و آله : والْذٍی تفسی بتده الا تخل اجه لا جیخ . قلنا: کلنا رحیم با 
زشول ال , قال : لیست الاحمَة آن برجم أحَفکم خاطِتة خی بَرحَم العاق 
وبتَوَجع للعامه . (1) 


- .یتجلل : یتح ک, والجلجله : الحر که مع الصوت (لسان العرب : ج 11 

س 121 7 

ی ی ۱ ی ات ات 
3 .تاریخ بغداد : 4 ص 175 الرقم 1857 یس 2 
عن جابر بن عبد الله نحوه , کنز العمال : جح 15 ص 849 ح 43375. 
4- .غرر الحکم : ح 3400 , عیون الحکم والمواعظ : ص 149 ح 3273. 
5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 654 ح 2488 , المعجم الکبیر : ج 10 ص 
1 7 10562 ولیس فیه «او بمن تحرم علیه النار» , مشکاه المصابیح : 


ج 2 ص 630 ح 5084 کلها عن عبد اللّه بن مسعود , کنز العقال : ج 3 ص 
6 ح 5221 . 

6- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 90 ح 3938 عن ابن مسعود , المعجم الکبیر 
: ج 20 ص 352 ح 832 عن محشّد بن معیقیب عن آبیه نجوه . کنز العشال 
: ج 3ص 12 ح 5195 . 

7- .المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 424 ح 1454 , مجمع الزوائد : 
ج 8 ص 283 ح 13477 نقلا عن مسند البژار عن ابن عمر نحوه . 


ص: 425 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اهل بهشت , هر ژولیده گرد گرفته ژنده 
پوشی است که کسی به او اهمقیت نمی دهد ؛ همان کسانی که هر گاه از 
فرمان روایان اجازه[ی ورود آبخه‌اهند:به آنان اجازه نمی دهند و هر گاه 
از زنی خواستگاری کنند , جواب رد می شنوند و هر گاه سخن بگویند , 
کسی , به سخنشان گوش نمی دهد . نیازهایشان در سینه هایشان بی 
قراری می کند . اگر در روز رستاخیز , نور یکی از آنها در میان مردم 


تاریخ بغداد به نقل از آتس : مردی گفت : ای پیامبر خدا ! چه کسی اهل 
بهشت است؟ فرمود : «هر شخص ساده و نرم و آرام و خون گرم 
(خودمانی)» . 


امام علی علیه السلام :همانا اهل بهشت , هر مومن نرم و ملایمی است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا شما را از کسی آگاه کنم که بر آتش 
خرام اشت: یا کسی که انش بر او حرام است؟ بر هر شخص خون گرم 
ساده و ملایمی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر شخص ساده و نرم و ملایم و خون گرم 
با مردم , بر انش , حرام شده است . 


امین هو یو بن فد هکل ار هی باس را هل 
علیه و آله فرمود : «سوگند به ان که جانم در دست اوست , به بهشت 
تفن وه فک مهربارن * کم : همه ما مهربانیم , ای پیامبر خدا ! فرمود 


: «مهربانی , این نیست که فردی از شما با نزدیکانش مهربان بااشد ۱ 
[بلکه ] آن است که با همه مهربان باشد و با همگان همدردی کند» . 
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جَناره , من جَمَعَهُنّ فی توم لاله ۱ 1 


با مسلم عن‌برَجُلٍ من آصحاب سول ال صلي الله علیه 
5 ‌ِ . قال : اب 

والتک؟ قیزها که قرسا ه اه اه اس ی وا ال اه 

الطعام , واطب الکلام 7 


13 
ت 
۳ 
13 
0 
1 
24 
9 
۹ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله یمَکنکُم من الجَلّه ی الگلام , وَطعامْ 
الطعام , , وقد قالّ اللْهْ تعالی : «و قَولوا لاس ي خسنا» (3) ۰ (4) 


سنن الترمذی عن آبی سعید الخدرک له 

من آکل طیباء وعمل فی سٍَّْ . وأمن الثاسن ۳ 
ققال رز : یا رَسُول اللّه قذا التوم وی التاس نیز ! قال : وَسَیکون 
فی فَرُونِ بعدی . (6) 


لد المعجم الک #حی1 صی 116 2 11500 عن این اس ار وه 
فش 2 30 ص97 6099 عن آنشن تحوم کی العتال اج 1 
5 .7 43302 . ۱ 
2- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 55 الرقم 65 , اسد الغابه : ج 6 ص 264 
الرقم 6255 , کنز العقال : ج 16 ص 472 7 45503. 
۴ البقره : 93 . 

تبیه الخواطر : ج 1 ص 110 ؛ احیاء علوم الدین : ج 3 ص 179 , 
۰ الأوسط : چ 5 ص 284 ح 5325 عن جابر ولیس فیه ذیله . 
5- واه : آی َوایله وشژوژه (النهایه : ج 1 ص 162 «بوق»). 
6- .سنن الترمذی : ج 4 ص 669 2 2520 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4ص 2117 7073 المعجم الأوسط : ج 4 ص 25 ح 3520 , شعب 
لایمان : ج 5 ص 54 ح 5752 , کنز العقال : ج 15 ص 846 2 43365 ؛ 

۲ - 
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اه شدای للم هی ارس کشت کفوووم رنه کش که ار ساره 
عیارت کفوه کی کارا سم کید مکی که همه انشا را مر ی 
روز انجام دهد , به بهشت می رود. 


تاریخ بغداد به نقل از ابو مسلم , از مردی از اصحاب پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : گفتم : ای پیامبر خدا ان مق عملت‌سا مور که به زیت ا رنه 
بهشت روم. فرمود : «ايا مادرت زنده است؟ به او نیکی کن تا به بهشت 
نزدیک باشی» . گفتم : من مادر ندارم. فرمود : «پس اطعام کن و سخن 


نیکو بگو» . 


ام ها ایا ار اه ی وتا 
بهشت را برای شما میسر می سازد . خدای بلندمرتبه فرموده است : «و 
با مردم , نیکو سخن بگویید» . 


بت التر‌فدی:به نعل از ابو شعید خدری* بیاضیز خدا اصلی الله غلیه: و له 
فرمود : «هر که حلال بخورد و به سئت . عمل کند و مردم از شرّ او در 
امان باشند , به بهشت می رود» . مردی گفت : ای پیامبر خدا ! این ؛ 
امروز در مردم , بسیار است ! فرمود : «در نسل های پس از من هم 
خواهد بود». 
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الزهد لاين المبارک عن الحسن تقال وقول الات ضلی: الله غلیه: و آ ند 
ی 2 " تعمیا سول اللم+عال فاقطروا بر 
الأْملِ , وََوا آچالکم بین آبصارکم , واستحیُوا من له حَق العیاء قالوا : 
و را , کلنا تستجی من اللّه ! قالَ : لیس کذلک الحیاء من اللّه 
الحیاء من ال آن لا تسَوّا المَقای والبلی , وآن لا ئنسَغّا الجوف وما وعی . 
وآن لا تنسَوا الآ وما اجتوی , ومن تشتهی گرامة الاخزه یَدع زیتة الذنیا , 
فانک استحیت العید من اللمم عفاای اصات وله لاه عر وجل .11۰ 


الأمالی للطوسی عن آبی در :قال رَسول اللّهِ صلی الله علیه و آله : یا آب 

در , ثْجثٌ آن تدحْلٍ الجَنّه؟ قلث : تقم , فداک آبی . قالَ صلی الله علیه و 
آله : قاقضّر من الأْمَلِ , واجقل القوت,نصت عیتیک , واستح من ال حَقَ 

الحیاء . قال : قلثْ : يا سول اللّهٍ , کُلْنا تستجی من اللّه ! قال : لیس کذلک 
العیاء, وَلَكِقَ الحياة من اللَهٍ آن لا تنسی الققایر والبلی , والجوف وّما وَعی 
, وال آسن وما حوی. (2) 


1- .الزهد لابن المبارک : ص 107 ح 317 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 185 
نحوه , احیاء علوم الدین : ج 4 ص 660 وفیه صدره الی «حق الحیاء» , کنز 
العمال : جح 15 ص 938 ح 43611 ؛ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 272 وفیه 
ِ الی «حق الحیاء». 

- .الأمالی للطوسی : ص 534 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 372 ح 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 59 , آعلام الدین : ص 197 , بحار الأنوار 
: ج 77 ص 83 ح 3. 
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الزهد . اين مبارک به نقل از حسن : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
و یی ی ۳ : اری , ای پیامبر 
خدا ! فرمود : «پس آرزو را کوتاه کنید و مرگتان را در برابر دیدگان خود 
قرار دهید و از خدا , چنان که باید , شرم بدارید». گفتند : ای پیامبر خدا ! 
همه ما از خدا شرم داریم . فرمود : «شرم داشتن از خدا , نه چنین است ؛ 
بلکه شرم از خدا , آن است که گورها و پوسیده شدن را از یاد نبرید و نه 
شکم و آنچه را در آن جای می دهید , و نه سر و آنچه را در آن است , از 
باق تبزید. (۱1 کسی که تعمت آخرت را هی:خهواهد : ژینت دنبا را وا افیف 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
که به ولایت خداوند عز و جل دست بافته است» . 


نالیم طوفی بصن اوانو در سا دا صلی ااه‌شایه و له فرووه؛ 
«ای ابو ذر ! آیا دوست داری به بهشت بروی؟» . گفتم : آزی:: برزم نه 
فدایت ! فرمود : «پس , آرزو کوتاه کن و مرگ را فرا چشم خود بدار و از 
خدا چنان که باید , شرم کن». گفتم : ای پیامبر خدا ! همه ما از خدا شرم 
داریم . فرمود : «نه این شرم ؛ بلکه شرم از خدا , آن است که گورستان و 
پوسیده شدن را وشکم ه آنجخه را در خود جانق می: دهد و فتر و آنجه را 
در بر می گیرد , از یاد نبری» . 


1- .یعنی : مراقب خوراک و فکر و نت خود باشید . حلال بخورید و پاک 


ص: 130 


دعانم الٍسلام عن آبی در نث عنة شول ال صلی الله علیه و آله فی 
مضه الذی فیض فیه , ققال : ادن منی يا أبادَرٌ استند 

ستتد الی ضدری الی آن دَحَل عَلی, فقال لی : قم . 
بهدا منک . قجلسن عل قاستدة ال صدره , نم قال ی : ها هن تین بدی 
تعلست بین بوید ء فقال لاعف یقن کمن خیم له مار آر 
ال لاله , وقن یم ل2 باطعام مسکین َحَلّ العلة , ون ۶ 


-ِ سر تم کت ۳ ِ 


‌ِ 
5 خیم 
( 


تعالی له له الجتَه , ۰ جائعا 7۳ به اللَةَ تعالی أَدحَلَه ال 
الکه دومن کسا خاربا ار به ال أدحلَهٌ اللَه اجه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا حدَیقَة , من خْیم ل بشهاده آن لا ال الا ال 
صادقا دحَلّ الجَتَه . يا حدَیقَةٌ , وَمن خْتَم له بضوم بّوم یَبتفی به وجة ال 
دَجَل الجَنَة .يا حذیقَةٌ , من خُیم له عند المَوتِ باطعام هسکین یبتفی به وَجة 
اللّه دحَلّ الجتّد . 1 


عنه صلي الله علیه و آله زیا ان سخ ! آفشوا السّلام , وَأَطعوا الطعام , 
وصلْوا الأرحام , وضلوا باللیلِ والثاسن نیام , تدحلُوا الجَتّه بسلام . (2) 


1- .دعائم | لاسلام ۳ 1 ص‌‌ 29 الجعفریات ص‌ 212 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 82 ص 167 ح 2. 

2- .تاریخ دمشق : ج 12 ص 270 ح 2943 عن حذیفه . کنز العقّال : ج 16 
ص 233 ح 42279. 

۵ بالاسماء والصفات *ج و 86 692 عن حذیقه ر ال المتغور دج 
ص 494. 

4 رستن اين ماجه : ج 2 ص 1083 ع 3251 , سنن الدارمی : ج 1 ص ‏ 
الک عد ضر 06 2 ۸647 کها قی کید الله بن لام ممستد ان 
و 7 اتود 
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دعائم الاسلام به نقل از ابو ذر : در بیماری ای که به فوت پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله انجامید , در محضر ایشان بودم . فرمود : «نزدیک من بیا 
ای ابو ذر تا به تو تکیه دهم» هن تزدیی ورفتم. یبا میر- ضلی, اللخ علیه و له 
بر سینه ام تکیه داد تا آن که علی علیه السلام وارد شد . پیامبر صلی الله 
علیه و آله به من فرمود : «برخیز ای ابو ذر ؛ چرا که علی به اين کار از تو 
سزاوارتر است» . پس , علی علیه السلام نشست و پیامبر صلی الله علیه 
و آله را به سینه"خود: تکیه داد.. آن. کاه. پیامیز ضلی الله علیه و آله. به من 
فرمود : «اين جا , رو به روی من [ بنشین » , و من , رو به روی ایشان 
نشستم . ایشان به من فرمود: «با دستت بشمار . هر که عمرش (دیوان 
عملاش) به شهادت لا اله الا الله ختم شود , به بهشت می رود . هر که 
عمرش به غذا دادن به مستمندی ختم شود , به بهشت می رود . هر که 
عمرش به حج ختم شود , به بهشت می رود . هر که عمرش به عُمره ختم 
شود , به بهشت می رود . هر که عمرش به جهاد در راه خدا اگرچه به 
اندازه فاصله دو دوشیدن شتر باشد , ختم شود , به بهشت می رود» . 


یادها لاله یمه اشوس کمن ها مهس وان عم 
را با روزه ای که نیش از آنِ خدای بلندمرتبه باشد , ختم کند , او را به 

م ی رو ار و ی ار ان دا 
بلتذمو تاش وتو وراه هش من ری و هر کس بنه ای را 
بپوشاند و نیش از آن خدا باشد , خداوند , او را به بهشت می برد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای حذیفه ! هر کس عمرش با شهادت 
راستین «ا اله الا الله » پایان پذیرد , به بهشت می رود . ای حذیفه ! هر 
کس عمرش به روزه ای که برای جلب توجّه خدا گرفته باشد . پایان پذیرد 
, به بهشت می رود . آی حذیفه ! هر کس عمرش با غذا دادن به مستمندی 
برای رضای خداوند ختم شود , به بهشت می رود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! سلام کردن را رواج دهید و 
مردم را اطعام کنید خضله: ازخام به جا آورند فشتت:« هنحامی: که مزدم 
غنوده اند , نماز بخوانید تا به سلامت , وارد بهشت شوید. 
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عنه صلی الله علیه و آله :أعبْدُوا الحمن , وََطعخوا الطعام , وَأَفشوا 
السَلام , تدحلوا ال بسلام . (1) 


الیمام علت علیه السلام :صاجب الحْکماء , جالس الحْلَماء , وَأعرض عن 
الکٌّیا ز وین کر خَتَة القاوی ی 


عنه,علیه السلام :لا تغضَبُوا ولا بُغَضِبُوا , أفشُوا السّلام , وَأْطیبُوا الکلام , 
وصلوا باللیل والثاسن نیام , تدحلُوا ال بسلام . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :دا کان یوم القیامه جَمَع ال تبازک 
وتعالی لین والاخرین فی ضعید واچد , تم بنادی شناد : ین هل القضل؟ 
قال : قفوم علْق (4) من التّاس قتلَقاهْم الَلایْکة , قَیقوُو : وما کان 
قضلکم؟ قیِفولون : کتّا تصل دج ۱ , وتعفو عَمّن 
ظَلَمنا . قال : قبفال هم : صَدفیم أدجْلُوا الجَتَّ . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :جع رَشولْ اللّه صلی الله علیه و آله بیی عبد 
المطلب, ققال : با یی ید العطلب افشوا السَلام , وصلوا الأرحاق , 
وتهَکَذو لسن نیام , وَأَطعموا الطعام , و أَطیُوا الکلام , تدخْلوا الج 
یسلام . 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 287 ح 1855 , الأدب المفرد : ص 291 ح 
1 سنن الدارمی : ج 1 ص 542 ح 2008 , مسند ابن چنبل : ج 2 ص 
7 ح 6598 , صحیح ابن حبّان : ج 2 ص 242 ح 489 کلها عن عبد اللّه 
بن عمرو وفی الأربعه الأخیره «الجنان» بدل «الجثه بسلام» , کنز العقال : 
ج 15 ص 826 ح 43285 . 

2 .غرر الحکم : ح 5838 , عیون الحکم والمواعظ : ص 301 ح 5345 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 645 ح 7 عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه 
السلام , مشکاه الأنوار : ص 345 ح 1105 عن الامام الباقر علیه السلام 
وفیه «کان علی علیه السلام یقول : . . .» . تحف العقول : ص 204 ولیس 
ِ ذیله من «وصلوا . 


هو .ی 


- .عَنَق : جماعه (النهایه : ج 3 ص 310 «عنق»). 


5- .الکافی : ج 2 ص 107 ح 4, الزهد للحسین بن سعید : ص 93 ح 250 
کلاهما عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأأنوار : ج 71 ص 400 ح 4. 

6- .المحاسن : جح 2 ص 142 ح 1367 عن سماعه بن مهران , تاریخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 92 , دعاثئم الاسلام : ج 1 ص 211 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 74 ص 360 ح 5 . 


ص: 433 


پتاهش کها ای هی ارت ما سا و اظفام که 
سلام کردن را رواج دهید تا به سلامت به بهشت وارد شوید . 


امام علی علیه السلام :با دانایان , یار شو و با بردیاران ( / خردمندان ) 
همنشینی کر هار یا روی بکردان تا در بقشت. ماه , شُکنا گزینی. 


امام علی علیه السلام "خشمگین نشوید و خشمگین مسازید , سلام کردن 
را رواج دهید , سخن خوش بگویید و شب , هنگامی که مردم خفته اند , 


امام زین العابدین علیه السلام :چون روز قیامت شود , خدای بزرگ و والا, 
اولین و آخرین انسان ها را در یک بیابان , گرد می آورد . سپس آواز دهنده 
ای آواز می دهد که : اهل بخشش کجایند؟ پس , گروهی از مردم بر می 
خیزند . فرشتگان به استقبالشان می روند و می گویند : بخشش شما , چه 
بوده است ؟ می گویند و و 

کردیم و به کسی که از ما دریغ می ورزید , عطا می کردیم و از کسی که 
به ما ستم می کرد , گذشت می کردیم . پس به ایشان گفته می شود : 

راست گفتید . به بهشت وارد شوید . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , فرزندان عبد 
المطلب را جمع کرد و سیس فرمود : «ای فرزندان عبد المطلب ! سلام 
کردن را رواج دهید و صله رحم به جا اورید و شب که مردم خفته اند , به 
عبادت بپردازید و اطعام کنید و سخن خوش بگویید تا به سلامت , وارد 
بهشت شوید» . 


ص: 434 


لم بحشد قلّه اد ( 


ال صلي للم علیه و له "ان ین الطدقه آن تعیق لكسَمة وی اه 
قال قایْل : آولیسّتا واجده؟ _قال : لام عتفها آن تعتقهاء وقکاکُما آن تعین ی 
تنها. قال ریت ان لم آستطع تلک؟ قال طعة جائعا, آو تسقی 

ظمانا. قال : قان لم استطه؟ قال تم یالعژوف وتنهی غن العْنگر . قال 
> خن لم استظ ال «مته ۹ (3) وعَطقة لی ذی جم . قال 
؛ قأن لم أستطع؟ قال :تک عن التاس آذاک . (4) 


مسند آبن حنبل عن البراء بن مازب :جاء آعراین ی الّيي صلی الله علیه 
و آله ققال ول الاه , علمنی,. عَملا بدخلیی الجَنَه , فقال آین گنت 
آقضرت الحْطتة لقد آعزضت القسألة ؛ اعتق السَمَة وقک_الرَقَبة . فقال : 
یا سول له , أوَلیسَتا بواچدو ؟ قالَ : لاء ان عتق المَمَهٍ آن تَمَرّد بعتقها؛ 
وقک الرَقبه آن تعین فی عتقها. وَالمنحة او کوف , ولقیء عَلی ذی الرَحم 
الظالم , فان لم تطق دک فاطعم الجائع, واسق 0 , ور بالمعوف 
, وانة عن المنگر , قان لم تطق لک , قکف لساتک الا من الخَیر . (د) 


1- .جامع الأخبار : : ص 453ح 1276 , بحار الا تدای : ج 73 ص 265 ح ط1. 
2 امه ها : آن بعطبه ناعه اوشاه بش بلتها مها (المایه : ج ۸ 
ص 364 «منح»). 

3- .الوکوف ؛ غزیره اللبن (النهایه 9 5 ص‌ 22۵0 «وکف»). 

4 .کنز العققال : ج 6 ص 437 ح 16430 نقلا عن مکارم الأخلاق للخرائطی 


5- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 436 ح 18670 , الأدب المفرد : ص 34 ح 
9 , صحیح ابن حبان : ج 2 ص 98 ح 374 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 236 ح 2861 , السنن الکبری : ج 10 ص 461 ح 21313 کلها 
نحوه , کنز العمال : جح 6 ص 438 7 16431 ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 
0 وراجع : تنبیه الخواطر : ج 1 ص 105. 


ص: 435 


امام صادق علیه السلام :کسی که غیبت نکند , به بهشت می رود . کسی 


که خشم نگیرد , به بهشت می رود و کسی که حسادت نورزد , به بهشت 
می ر ود. 


کنن العال به تفل از غبه الرخمان.نن غبه الله بن کته بن مشود *سامتر 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «از صدقه , ان است که جان , ازاد کنی 
و گردن , باز کنی» . گوینده ای گفت : آیا اين دو . یکی نیستند؟ فرمود : 
ِ اولی , آزاد کردن بنده است و دومی , کمک کردن در پرداخت بهای [ 


آزاد کردن ] اوست» . گوینده گفت : اگر نتوانستم اين کارها را انجام دهم 
او ما و دیا کته ای راهن 


دهی» . گوینده گفت ِ : اگر نتوانستم؟ فرمود : «امر به معروف و نهی از 
منکر می کنی» . گفت : : اگر نتوانستم ؟ فرمود ۲ «عاریت دادن ِ- 
۱ [, صدقه توست ]». گفت : اگر باز 


هم نتوانستم؟ فرمود : «آزار خویش را از مردم باز می داری» ۰ (2) 


الک خلته و آلد آمد و کفت" ای بیامیز کدا ۱ کازن به هن سناهور که مرا به 
بهشت برد . فرمود : «سوالي کوتاه , ولی مهم پرسیدی . چان , آزاد کن و 
گردن بگکشای» . بادیه نشین گفت : ای پیامبر خدا ! مگر اين دو کف 
نیستند ؟ فرمود : «نه ر آزاد کردن جان , آن است که خودت به تنهایی , 
بنده آق,را ازاد کنف و کشودن کردن: آن است که در آزاد کردن, بندم.: 
کمک [ مالی آنمایی. نیز حیوانی پرشیر را عاریت بده و به خویشاوند 
ستمگر , نیکی کن . اگر توان اینها را نداشتی , گرسنه ای را غذا و تشنه 
ا یارس وا سر ها اس ان 
هم نداشتی , زبانت را جز از خوبی فرو بند » . 


[- «یعنی شتری يا گوسفندی پرشیر را در اختیار فقیری گذاری تا از شیر 
آن اسفاده کنووور بایان سود وان را پر کردا له 
2- .یعنی اگر هیچ کار خیری از این قبیل از تو بر نمی اید , پس لااقل شرزی 


ص: 136 


صحیح مسلم عن چابر :ّی انیت صلی الله علیه و آله العمانْ بن قوقل 
و : با سول اللّه , آزآبت اٍذ صَلیث المکئونه , وحرّمث ارام با 
الحلال , أأَدخْلّ الجته؟ ققَال الب صلی الله علیه و آله : تق ۱ 


تاریخ دمشق عن آبي و و ی و 
لا کم یم د کر لت ؟ قالوا : بلی , قلل : ضرت بالسّیف , وَطعامٌ 
الصَّیف , وَلهتمامٌ بعوایت الطلاء. وسیام الطهور کی الب له 2 
و(طعامٌ الطعام عَلی خبه . (3) 


المعجم الکبیر عنِ کعب ین عجره :قال رَسُولٌاللّه صلی الله علیه و آله : 
آلا آخیژکُم برجالکم من هل الجَنٍّ؟ قالوا بلی يا سول ال , قال : الب 
فی الجَتَه و , والصَكیق فی الحتّم , وَالمَولود فی الجتو . 
والرَجْل بَرُورٌ َخاة فی جایب المصر فی الجَتّهٍ . آلا آخیژکم بنسایئِکم من آهل 
الجَتَّه؟ قالوا : بلی یا سول اللّه , قال : الوَدْودٌ الوَلود . الْتی ان ظلَمت آو 
طلمت قالت : فدع تا ری لا رون عمضا اقاعتی ترصن :۱۳۱ 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 44ج 16 , السنن الکبری : ج 10 ص 153 ح 
5 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 367 ح 1936 , مسند ابن حنبل : ج 5 
ص 118 ح 14753 , المعجم الأأْوسط : ج 8 ص 28 ح 7860 کلاهما نحوه. 
2- .لیلد یه : آی بارده (النهایه : ج 4 ص 38 «قرر»). 

3- ,تاریخ دمشق : ج 37 ص 291 ح 7497 , کنز العقال : ج 15 ص 884 
ح 43504 . ۱ 

عال ها اخای عضا: اج ما مت وها اهنت عهای الصا 
3 ص 1096 «غمض»). 

3 رس 0 دا اد زج وه 
ح 5648 , تاریخ دمشق : ج 5 ص 361 ح 1290 عن ابن عبّاس وکلاهما 
نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 884 ح 43505. 


ص : 437 


صحیح مسلم به نقل از جابر : نعمان بن قَوقّل نزد پیامبر صلی الله علیه و 
الق ده کف آی‌سامو ها ا ابا خما‌های عاحتی را جوا محر ام و 
حلال را رعایت کنم . به بهشت می روم؟ پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود د : «آری» . 


تار ی بل از اششیره را دا صلی للم ایهم اه 
شنیدم که می فرماید : «آیا از آنچه شما را به بهشت می برد , برایتان 
نگویم ؟» . پاران گفتند : چرا . فرمود : «شمشیر زدن [ در راه خدا ],؛ 
ای ار یاه آهعام ورزر بعاوفات ار وروی کال گرفتن 
در شب سرد و اطعام کردن به عشق خدا» . 


المعجم الکبیر به نقل از کعب بن عُجره : پيامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «ايا شما را از مردان بهشتی تان خبر ندهم؟» . گفتند : چرا, ای 
پیامبر خدا ! فرمود : «پیامبر در بهشت است , شهید در بهشت است , 
صدّیق (راسث دین) در بهشت است , نوزاد در بهشت است , و مردی که 
در گوشه شهر به دیدار برادرش می رود , در بهشت است. آیا شتما زا از 
زنان بهشتی تان خبر ندهم ؟» بر گفت : چرا , ای پیامبر خدا ! فرمود : «زن 
مهربان زایایی که هر گاه ستم کند , يا به او ستم شود , [ به شوهرش ] 
تفت کوند : اختیارم در کف توست , مزه خواب را نمی چشم تا از من 
راضی شوی» . 


ص: 439 


وسول لاه صلی له عایه و له کف کم ی الم زک العوت» فیک 

من اللقکر زک لاجرو ۱ وَتکفیکم من العباده الورع 4 تکشیکم من الاستغفار 
ترک النگوب : وَتکفیکم مر الاعاء التصیکه .من کان فیعض فده الحصال 
واجده دَحَل الجنه م مع أوّلٍ ژمره من الاأنبیاء ۳ 


التشتن الکبری ن کذیر الضبی دان خلا اغرانبا ای تشول اللة صلی, اه 
علیه و آله ققال : آخیرنی بعمل بقرْیِی من طاعته وباعدْنی من الا , قال 
: آوقما عملتاک (2) ؟ قال : تم. قال : تقو القدل , وَثعطی القضَل . 

فا ناسا ان انیل الق کل سا وت اما آن اعاه 
قضل مالی ! قالَ : قَطعمٌ الطعام , وثفشی السَلامَ . قال : هَذه آیضا 

شدیده! قال : قهل لک اٍبل؟ قال : تعم , قال قانظر تهیرا من پاک وسقاء 
ای و و , قلَعَلک آن لا 


ماک بعرر تنحرق سقاوْک حی تجب لک الجتّهُ . فال : قانطلق 
الاعرابت ۳ ِ *قما انحرق سفقاوة , ولا لک بیرغ علی فتل شهیدا 
(4) 


الٍمام (لصادق علیه السبلام :ال رَشُول ال صلی الله علیه و آله ِرَجْل نا 

لا آذلک علی آمر بُدجلک له یه الجَنّه؟ قال : قلي يا زشول ال . قال: 
یل میا ت له . قال : قان کنث احوج من أنبلة؟ قالّ : قانضر 
الَطلّوم . : وان کنث آضعقف مهن آنضَرَهْ؟ قال : قاصتع للأخرق (5) 
ی اش لب . قال : قان کنثٍ آخرٍق یقن أصتغ ه؟ قال : فاصمت 
لسای الا چن یر :اما سس آن تون مک حضاه من فده لخصال فک 
ای الجَتّه؟ ق 


1- .جامع الأخبار : : ص 359 ح 1000 ؛ الفردوس : ج 5 ص 7543 9038 
کن آسماء وفیه «النفل» بدل «التفکر». 

أَعمَلَ ذِهتَه : اذا در یفهمه (تاج العروس : ج 15 ص 522 «عمل») . 
۴ زا : من آوز اد الابل ۳ ترد الماء یوما وتَدَعَة یوما (النهایه : ج 3 ص 
6 غبب») . 
4 امین لیر دم ی 3 980 المعجم الکبیر : ج 19 ص 
8 ح 422 , المصئف لعبد الرژاق : ج 10 ص 7456 19691 , حلیه 


الأأولیاء : ج 4 ص 346 عن کریز الضبّی . 

5- .الأخرق : الجاهل بما یجب آن یعمله ولم یکن فی یدیه صنعه یکتسب بها 
(النهایه : ج 2 ص 26 «خرق»). 

6- .الکافی : ج 2 ص 113 ح < , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 189 کلاهما عن 
هشام بن سالم , بحار الأنوار : ج 71 ص 296 ح 69 . 


ص: 4139 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بهترین اندرز برایتان یاد مرگ است . 
۱ ترک گناه ابیت هر رها 
برایتان خیرخواهی است . کسی که از این خصلت ها در او باشد , با 
نخستین گروه از پیامبران به بهشت وارد خواهد شد . 


السنن الکبری به نقل از کدیر صَبی : مردی بیابان نشین نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله آمد و گفت : مرا از کاری خبر ده که به طاعت خدا 
نزدیکم کند و از اتش , دورم گرداند . فرمود : «ایا اين دو , ذهنت رآ به 

خود مشغول ساخته اند ؟» . بادیه نشین گفت : آری فر وحی راگن 
و افزون [ دارایی ات ]را ببخش» . مرد گفت 1 تلو کید کت من 
توانم هر لحظه حق بگویم و نمی توانم فزوني دارایی ام را ببخشم ! فرمود 
: #پس , اطعام کن و به همگان سلام ده» . مرد گفت : اینها نیز دشوارند . 
فرمود : «ابا شتر داز ی #۱ هرد کفت.: اری فرمود : «ستری از 
شترهایت را با قشکی بردار و به میان چادرتشینانی برو که یک روز در 
میان , آب می نوشند و به آنها آب بنوشان . امید که شترت نمیرد و ه 

پاره نشود تا این که بهشت بر تو واجب گردد». مرد بیابان نشین , 

تکبیر گویان رفت. هش افپبارم نشده.فترش تمر دنا آن کته شهادت 


رلسید. 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مردی که نزد 
ایشان امد . فرمود : «ایا تو را به کاری راه نمایی نکنم که خداوند به سبب 
توافت ۶ ۱ ورد کف جرا , ای پیامبر خدا! فرمود : «از 
انچه خدا به تو بخشیده است , ببخش» . مرد گفت : اگر خودم از کسی که 
به او می بخشم , محتاج تر بودم؟ فرمود : «ستم دیده ای را پاری رسان» 
فرمود : «به آن که حرفه ای نمی داند , مهارتی بیاموز ؛ یعنی کاری یادش 
بده [که بتواند نان در بیاورد» . گفت ۱ اگر خودم از او نااشناتر بودم ؟ 
فرمود : «زبانت را جز از خوبی فرو بند . ایا دوست نداری که یکی از این 
خصلت ها در تو باشد و تو را به بهشت بکشاند؟» . 


ص: 440 


السنن الکبري عن شعبه آتی رل یی صلي الله علیه و آله قَقال : یا 
۰ لب ۳ قال قلٍ العدل واعط القضل . 

: قان لم أطِق داک؟ قال : قأطعم الطعام وآفش السّلام . قال : فان 
لم او ات ام تطم تاک ؟ فا ۶و ی من بل ایل؟ قال : تعم , (قال :۲ 
لذ) قانظر تعیرا هن لیلک وستاء وانظر آهل تبت ( شون المع 
قاسفهم, فانک لعلک آن لا ینمق (2) بَهیژک ولا بنخرق سفاوک حتّی تجب 
آی الحتَةْ . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من آراة آن یُدِله ال عز و جل فی حمته . 
1 کته جََنةه , قلیْحسُن خلقَةٌ , وَلعط التّضَمَءٍ من تفسه , ولیرخم الیِتَیمٌ , 
وَلیْمن الطعیف , وَلیِتواصَع لله الذی حَلقة . (4) 


1- «ِ« (ضا که مد بعسیها السی و وید سعطت هن المصیدز: 
: مات (لسان العرب : جح 10 ص 357 «نفق»). 

ار 0۵ 2 ۱ یی الط لقیتی ‏ هر 
4 1361 , اسد الغابه : ج 4 ص 438 الرقم 4439 , تاریخ بغداد : ح 
ِ ص 456 الرقم 7303 کلها عن کدیر الضبی . 

4 .الامالی للصدوق : ص 473 ح 636 , الأمالی للطوسی : ص 432 ح 
969 نحوه وکلاهما عن عِ_ بن میمون الصایُغ, روضه الواعظین : ص‌ 11 

, بحار الأنوار : ج 69 ص 370 ح 12. 


ص: 441 


السنن الکبری به نقل از شعبه : مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! مرا از کاری خبر ده که مرا به بهشت برد . 
فرمود : «حق را بگو و زیادی [ مال خود ] را ببخش» . مرد گفت : اگر از 
عهده اين کارها بر نیامدم ؟ فرمود : «خوراک بخوران کب همگان سلام 
کن» . گفت : اگر نتوانستم؟ فرمود : «آیا شتر داری؟» . گفت : آری . 
ره رت را مکی ار هون ییاه ات رو ان 
, آب دارند . به آنها آب بده . در این صورت , امید است که شترت نمیرد و 
قشکت پاره نشود تا آن که بهشت بر تو واجب شود» . 


امام صادق علیه السلام :هر که می خواهد خداوند عز و جل او را در 
رحمت خویش وارد کند و در بهشت خود , جای دهد , باید اخلاقش را نیکو 
گرداند و انصاف , پيشه کند و بر یتیم وحم آوزد و -نة تائوان , یاری رساند 
و ده ترایز خدانی که اور افریده اس قرو نن باشد: 


۲ 
بح 
ط 
3 
۲ 
اما ها 


_* 
ط 
, 
ط 
3 
نت 
: 
5 
۳ 
۲ 


۱ 9 
احتمالل ما کر ادا أَحتَهْ ال وترک ماج زا أَبقصة اللهْ , قاعمل بهما 


وآنا هریکک . (3) 


تام علن غلیه السلام قالش لاش صلی ال علیی و آله تیام‌تول 
له , علمیی عقلا لا یُحال تیتف وتین الجنّه . قال : لا تغضب ولا تسأل التاسن 
شینا روارضن ناس ما عرصی زتفیی , فقال : با ژشول الله زدنی.. قال : 
دا ضلیت القصر قاستغفر ال سبعا وسبعین مر بط عنک عمل سبع 
دتفین نت , قال ما لیم فتیکون ها فقال له سیل الای. ۶ 
اعملها لک ولاأییک . قال : ما لِی ولابی سبع وَسَیعون سته! ققال له ۳ 


رت 


االه‌صلن الله علبه و الت: اجعلها لک ولابیی وا یی ولقرانیک . 127 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 209 ح 632 , بحار الأنوار : ج 84 
ص 260 ح 59 نقلاً عن آسرار الصلاه للشهید الثانی . 

2- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 238 ح 941 , واب الأعمال : ص 62 ح 1 
کلاهما عن اسماعیل بن یسار , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 209 ح 
1 , بحار الأنوار : ج 82 ص 216 ح 31. 

3- .معدن الجواهر : ص 27 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 109. 

4-.الأمالی للطوسی : ص 507 ح 1110 عن محشد بن فضیل الصیرفی 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 77 ص 123 ح 
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ص: 443 


امام صادق علیه السلام :امید و بیم , در هیچ دلی جمع نمی شوند , مگر آن 
که بهشت برایش واجب می گردد . هر گاه نماز می خوائی , با دلت به 
خدای عز و جل رو کن ؛ زیرا هیچ بنده مومنی نیست که در نماز و دعای 
خود , با دلش به خداوند عز و جلرو کند , مگر آن که خداوند , دل های 
مقمنان را متوجّه او می سازد و علاوه بر محبت انان نسبت به او , بهشت 
را نیز پشتوانه اش می گرداند . 


امام صادق علیه السلام :از تنبلی بپرهیزید ! پروردگار شما , مهربان است و 
ات اند کمایس رنه کنو اجه دور کهی تسار مت ی عنام 
رضای خدا می خواند و خداوند به واسطه همان دو رکعت , او را به بهشت 
می برد . یک درهم صدقه مستحبی برای رضای خدا می دهد و خداوند به 
سبب همان یک درهم ی ی 
رای رضات خدا مت کیره ار ید ار همان نی رو اما 

بهشت می برد. 


معدن الجواهر :امام صادق علیه السلام به سفیان ثوری فرمود : «ای 
سفیان ! دو کار است که هر کس رعایت کند , به بهشت می رود » . گفت : 
ان دو چیست , ای فرزند پیامبر خدا؟ فرمود : «به جا اوردن انچه خوش 
ندارد ؛ ولی خدا آن را دوست می دارد , و ترک آنچه دوست دارد ؛ اما خدا 


ان را خوش نمی دارد . اين دو کار را بکن و من هم شریک تو هستم» . 


امام علی علیه السلام :مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : ای 
پیامبر خدا ! به من عملی بیاموز که میان آن و بهشت , چیزی مانع نشود . 
فرمود : «خشم مگیر و از مردم , چیزی مخواه و برای مردم , چیزی را 
پسند که برای خودت می پسندی» . مرد گفت : بیشتر بفرمایید , ای پیامبر 
خدا ! فرمود : «چون نماز عصر را گزاردی , هفتاد و هفت مرتبه از خدا 
طلب مرن کن , که گناه هفتاد و هفت سال از تو می ریزد » , مرد گفت 
: من ؛ , هفتاد و هفت سال گناه ندارم ! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : « [ آن استغفارها را آبرای خودت و پدرت قرار ده» . مرد گفت : 
من و پدرم نیز هفتاد و هفت سال گناه نداریم ! پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود : «انها را برای خودت و پدر و مادرت و خویشاوندانت قرار بده 
کِ/ 


ص: 444 


رسول اللْهٍ صلی الله علیه و آله تلاثٌ من لقی ال عز و جل یهن دحل 
الجته من آي باب شاء : من حسن خْلقَهٌ , وکشی ال فی القفیب والقحضر 
وترک الهراء (1) وان کان مج |۳۸ 


المستدرک علی الصحیحین عن آیی هریره :قال رَسُولّ ال صلی الله علیه 
و آله تلاثٌ من کُنّ فیم حاسَبَهٌ له جسابا تسیرا و أدحَلَة ال برحمته . 

قالوا : لقن یا رَسْول اللّه؟ قال : عطی من حَرَمک , وَتعفُو عَمّن طلمَک. 

َتصِل من قطعک . قالَ : قاذا قعلث دَلِک قما لی يا سول اللّه؟ قالَ : آن 

تحاس سب حسابا پسیرا, ویْدخِلک اللهّ الجَتّه برحمته . (3) 


۳ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا هن کش فیه سَتَر اللّهْ علیه کَنقة (۵) 
ِ رفة* یالطعیف . سََقَة عَلی الوالدین ‏ . َاحسانٌ ای 
ااتماوی.: 


عنه صلی الله علیه و آله هل الجتّه تلا 


مَوَفقَ , ورَجُل رَجيمْ رقیق القلب کل ذٍی فُربی وَمسلّم , وعف و 
دُو عیال . (6) 


1- .المراء : الجدال (النهایه : جح 4 ص 322 «مرا») . 
2 .الکافی : ج 2 ص 300 ح 2 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , منیه المرید : ص 316 , بحار الأنوار : جح 73 ص 399 ح 5 . 
3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 563 ح 3912 , السنن الکبری : 
ج 10 ص 399 ح 21092 , المعجم الأوسط : ج 5 ص 196 ح 5064 نحوه 
ی : ج 15 ص 7808 43215. 
4- .الکَتَف : اجان والتَاجیِة, أی برحمه ویلطف علیه (النهایه : ج 4 ص 
5 کنف»). 
5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 656 ح 2494 عن جابر , کنز العقال : ج 15 
ص 808 ح 43213. 
6- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2198 63 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 157 
ح 17491 وفیه «متصدق» بدل «متعقف» , حلیه الاولیاء : ج 2 ص 16 
الرقم 109 کلها عن عیاض بن حمار , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 


9 7005 عن عیاض بن حماد وفیها «فقیر» بدل «ذو عیال» ولیس فیه 
«متعقف» , کنز العقال : ج 16 ص 101 ح 44061. 


ص: 445 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :سه چیز است که هر کس با انها خداوند 
عز و جل را دیدار کند . از هر در بهشت که می خواهد , وارد می شود : 
کسی که اخلاقش نیکو باشد , و در نهان و آشکار از خدا بترسد , و بگو مگو 
کردن [در بحث] را رها کند , اگرچه حق با او باشد. 


الخفتد رک غلی اتضحنحیی به تقالن آن ایو فریره* ساعیر خدا ضلی, | لت تخیر 
و اله فرمود : «سه خصلت است که در هر که باشد , خداوند از او 
حسابرسي آسانی به عمل می آورد و به رحمت خویش , , او را به بهشت 
می برد» . گفتند : انها چیستند , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «به کسی که از تو 
دریغ کرده است , عطا کنی , از کسی که به تو ستم کرده است , در گذری 
و با کسی که از تو بریده است , پیوند برقرار کنی» . گفت [م ]: اکر این 
کارها را انجام دهم , چه پاداشی دارم 1 ای پیامبر خدا؟ فرمود : «اين که 
حسابرسی اسانی از تو می شود و خداوند به رحمت خویش , تو را به 
بهشت می برد» . 


پا تیاه مه خصات اس رن سس با یا اه 
باشد , خداوند , او را در پناه خود می گیرد و او را به بهشت می برد : 
مدارا با ناتوان , مهربانی به پدر و مادر , و نیکی کردن به غلام. 


تاش فا ای آللت عای و اب خلت هس اند فوهان ماه 
دادگر صدقه دهنده توفیق یافته , مرد مهربان دل رجم نسبت به هر 


1- .مقصود , شخصی است که عیالوار و نیازمند است ؛ امّا آبروداری و _ 
مناعت (بلند طبعی) به خرج می دهد و از دست دراز کردن پیش این و آن 
, خودداری می ورزد. 


ص: 446 
الامام الصادق علیه السلام :ثلاث من آنی ال بواجدم مِنق أوجت اللَه له 


س‌ و مهن 


لته : الانفاق من اقتار (1) , والیشرٌ لِجَمیع العالم اه 
(2) 


و ریغ من جَمَعَهُنَ فی یوم دحَلّ اجه : 
آصیِحَ این سائلا , وعاد مریضا , وَسَیْع جنارخ . [3) 


عنه صلی الله علیم و آله من سل من آقتی من آرتع خصال قَلذ الجله : 
من الدخولِ فی ادا , واتاع القوی , وشهوو الَطن , وشَهوه القرج . ون 
لخ هن بساء آکتی من اربم خصال فلها اه : ادا عفطت (عا) تین رجلیما 
, و آطاعت روجها, 1۳ وصامقت شهر‌ها. )4 


عنه صلی الله علیه و آله ریغ من کُنّ فیه تسَر ال یه کنفه, و أَدحَلَه 
اجه فی رحقیه : خسن الق بعیش به هی الّاس , ورف یالعکژوب . 
وَْعَقَة علی الوالدین , وَاحسانْ ی المملّوي . (5) 


- .الاقتار : التصٌییق علی الانسان فی الرزق (النهایه : ج 4 ص 12 «قتر»). 
ِِ 2 .۱03 ۶ 2 .عن:سماعه بم عمرآن:: مشگاه زا زدار * ص‌ 
5 ح 992 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 188, دعائم الاسلام : ج 2 ص 329 
ح 1242 نحوه , بحار الأنوار : ج 74 ص 169 ح 37. 

3- .نثر الدر : ج 1 ص 250. 

4 .الخصال : ص 223 2 54 عن الحسین بن زید بن علی عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 104 ص 107 ح 2. 

5- .الخصال : ص 225 ح 57 عن عبد اللّه بن میمون عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 71 ح 51 . 


ص: 447 


امام صادق علیه السلام اسه کار است که هر کس یکی از آنها را انجام 
دهد , خداوند , بهشت را بر او واجب می کند : انفاق کردن در تنگ دستی , 
خوش رویی با همه عالم و انصاف داشتن. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار کار است که هر کس همه آنها را در 
یک روز انجام دهد , به بهشت می رود : کسی که صبح خود را با روزه 
داری اغاز کند و به نیازمند , عطا کند و از بیماری عیادت نماید و جنازه ای 


پیامتر خدا ضلن الله علیه و الم فر یک اب اهردان ]ات من کهاز عهاز 
چیز به سلامت ماند , بهشت دارد : وارد شدن به دنیا , پیروی از هوس . 
شهوت شکم و شهوت جنسی . و هر یک از زنان امّت من که از چهار چیز 
به سلامت ماند , بهشت دارد : هر گاه دامن خود را حفظ کند , از شوهرش 
فرمان برد . نمازهای پنجگانه اش را بخواند و ماهش را روزه بگیرد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار چیز است که در هر کس وجود داشته 
باشد , خداوند , سایه حمایت خود را بر او می گستراند و به رحمت خود , 
اقا نه قشت هی ند خاخلای خوش که:با آندر هبان مر دض رد ی کنخ 
ملاطفت با غم دیده , مهربانی با پدر و مادر , و نیکی کردن به غلام. 


ص: 448 


عنه صلی الله علیه و آله ارت هن کُ فیه تسّر ال تعالی عَلیه رَحمَلة . 
و أَدحَلَه الحند : من آوی مسکینا , ۰ ورحم الصَعیفَ رف با ماه 5 0 
عَلّی الوالدّین (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :أرتغٌ من کُنّ فیه کته ال من هل الجتّه : 
کان عصعَْةٌ شهادة آن لا اله لا ار ار ۱ ۳ 
1 الحمدٌ له , ون ذا ۳ قال : آَستَغفر ال , 


سح رح 


من اذا أصابتة مُصیبَه قال : |ثا له واثا الیه راجمون . (2) 


لامام علت علیه السلام فی ذکر خدیت معراج این" صلی الله علیه و آله : 
قال اللة تعالی میا احمد « ععرنی وحالی آها من عیز من لی یبارت 
خصال الا أدحلثة الجنة : تطوی لساتة قلا تَفتخة الا بما بعنیه , وتحقظ لب 


‌ 


من الوّسواس , وَبَحقظ علمی وتظری الیه ویگون قْتَمْ عیتیه الجوع . (3) 


عنه علیه السلام فی الچگم المنشویه [لیه : رت تدغو ای الجَتّهٍ : کتمان 
العَصیته . وکتمان الطَدَقه , وبثٌ الوالدین , والاکناز من قُول لا ال2 ال ال . 
(4) 


الامام الصادق علیه السلام :من یَضتَن أربَعة باربعه آبیات ی الجَتّه؟ آنیق 
۳ تخف فقرا, أنصفی الناس من تفسک., و آفش السّلام فی العالم ِِ 
المراء وان کنت مُجفا. 0 


1- .کنز العمال :ج 15 ص 858 ح 43415 نقلاً عن الحکیم الترمذی فی 
نوادر الاصول : ج 2 ص 303 و فی الطبعه التی بأیدینا «آدخله فی محبنه» 
ِ «آدخله الجثه» عن و هریره. 

الأمالی للمفید : ص 76 ع 1 عن علتّ بن چعفر عن آخیه الامام الکاظم 
السکوتی عن الامام السادق عراانه علبهم السلام عته سلی الله عی و 
اله , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 776 2188 , جامع الاخبار : ص 134 ح 

۶2 کلاهما عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 


الق ذغانم الاشلاض ۰ 1 ضن 223 ولیتن قیها «وانین فد ر سول الله: 
بحار الأأنوار : ج 69 ص 396 ح 82 . 

3- . |ٍرشاد القلوب : ص 199 200 , بحار الأأنوار : ج 77 ص 22 ح 6 . 

4- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 276 192. 

5- .الکافی : ج 4 ص 44 10 وج 2 ص 144 2, کتاب من لا بحضره 
الفقیه : ج 2 ص 62 ح 1711 , الخصال : ص 223 ح 52 , المحاسن : ج 1 
ص 70 ح 22 کلها عن معاویه بن وهب , بحار الأنوار : ج 76 ص 4ح 9. 


ص: 449 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار چیز است که هر کس آنها را دارا 
باشد , خدای بلندمرتبه , رحمت خود را بر او می گستراند و او را به بهشت 
وارد می کند کی که مستم ییاسران هه در انا رخ اور 
غلام , ملاطفت ورزد و به پدر و مادر , انفاق کند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار چپز است که در هر کس باشد , 
خداوند , او را از بهشتیان می نویسد : ان کس که [ذکر ] محافظش 
شهادت دادن به این باشد که معبودی جز خدای یکتا نیست و من محمّد , 
فرستاده خدا هستم , و آن کس که هر گاه خداوند , نعمتی به او می بخشد 
, «الحمد للّه » بگوید , و آن کس که هر گاه گناهی می کند , «أستغفر اللّه 
» بگوید , و آن کس که هر گاه مصیبتی به او می رسد , «ّا للّه و ای الیه 


راجعون» بگوید . 
اخای علی یه الا میاه کرد ار دی سرا یامن صلی لاله و 
آله : خدای بلندمرتبه فرمود : « ۰ . ای احمد ! به عرّت و جلالم سوگند , , هي 


بتعی ای تیشت که انجام جماو کار را جرایش ضعانت کت ,مر آن که مرا 
بهشت درمی اورم : زبان در کام پیچد و آن را جز به سخنان سودمند 
نگشاید , دلش را از وسوسه نگه دارد , مراقب آگاهی و نگاه من به خود 
باشد , و نور چشمش گرسنگی کشیدن ( روزه داری ) باشد» . 


تام ی یه الا مور کت ها وی نان ردان کار که 
بهشت می برند : پنهان داشتن مصیبت , پنهانی دادن صدقه , خوش رفتاری 
با پدر و مادر , و بسیار گفتن جمله «لا اله الا الله » . 

امام صادق علیه السلام :کیست که چهار کار را به ازای چهار خانه در 


بهشت , , متعهد شود ؟ انفاق کن و از فقر نترس با مردم انصاف داشته 
باش , به همه سلام کن , و مجادله کردن را رها کن هر چند حق با تو باشد. 
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عنه علیه السلام :ان لأْهلٍ الحَتّه رب علاماتِ : وَجد مُنتسط , وَلسان آطیف 
, قلب رَحیم و ای ۱ 


قهعایه السلامکصن ترفن ار تعه خصال و ۱ بو الوالدین 
, آو صِلةٌ الچم , آو خسن الجوار , آو ج سر العلّق .. 
رسول الله صلی الله علیه و اله :خمس لا تجتمعن الا فی مومن عفا بو 


ال له بهت الجتّه :لور فی القلب واه ی الاسلام و مت 
/ وال وگ فی الناس , , خسن خسن السّمت ( (3) فی الوجه : 42 


عنه صلی الله علیه و آله :حخمسٌ ة من عملَهْن فی یوم کُتبة له من هل 
الِجَتَه : هن عاد مریضاء , وشهد خارخ صام یوما؛ راخ بوم (5) الخققه , 
أعتق رقبة . (6) 


آوچت له لد ٩‏ و 
گسا جلدة عارية . آو ََلّ دما حافتة , آو اعتق رقتة عنة (9) ِ 


یه اتخواطر ۶ج 2 هر 91 قن قید الله نج ستان.» ارشتاد القامی ی 
3 بزیاده «فصیح» بعد «لسان» , الاختصاص : : ص 335 عن بعض 
الحکماء من دون اسناد الی أحد دزن آهل البیت علیهم السلام . 
.«جامع الأخبار : : ص 287 ح 773. 

5 .السفَتُ : آی الهیئه الحسنه (النهایه : ۳۰ 2 ص‌ 297 «سمت»). 
۳ گوز الفوائد ۳۰ 2 ص‌ 10 , آعلام الدین : . ص 124 معدن الجواهر : ص 
9 , بحار الأنوار : ت 1 ص 219 ح 49. 
کتبفن هستند. آدت.: یعلی وکنز العمّال : «اٍلی» بدل «یوم». 
6- ی رن ۰ ج 7ص 6 ح 2771 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 14 
ح 1040 نحوه وکلاهما عن ابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 15 ص 
7 ح 43514. 
7- .الصدی : شدذة العطش (لسان العرب : ج 14 ص 453 «صدا»). 


8- .العَفو : الجوع, ورجل هاف : جائع (لسان العرب : ج 15 ص 363 
«هفا»). 

9- .العانی : الأسیر (النهایه : ج 3 ص 314 «عنا»). ۱ 

رب ۱ هه ال ان ۰ 3 اعلام الدین : 
ص 294 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 92 وفیه «اربع» بدل «خمس» ولیس 
فیه « آو حمل قدما حافیه» , المحاسن : ج 1 ص 458 ح 1060 ِ الامام 
الصادق علیه السلام نجوه , بحار الأنوار : ج 74 ص 369 ح 59 ؛ شرح نهج 
البلاغه لابن آبی الحدید : ج 16 ص 86 . 


ص: 451 


امام صادق علیه السلام :اهل بهشت , چهار نشانه دارند : روی گشاده , 
زبان خوش , دل مهربان و دست دهنده. 


اب 1 
به بهشت می رود : نیکی کردن به پدر و مادر , يا صله رحم , يا خوش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"پنج چیزند که جز در مومن حقیقی جمع 
نمی شوند و خداوند به سبب آنها بهشت را بر او واجب می گرداند : 
نورانیت دل , فهم اسلام , پارسایی در دين . دوستی با مردم , و سیمای 
خوش. 

پیامیر خداضلی الله علیه:ه ال :سنج کار است که.هر کسن آنعا را در یک 
روز انجام دهد , خداوند , او را در زمره بهشتیان می نویسد : کسن که 


بیماری را عیادت کند و جنازه ای را تشییع نماید و آن روز را روزه بگیرد و 
در تماز جففه:حضهور با بت و بتذه ای را آزاد کند. 


تام دا هی له ی لش کار رانست که کش فته انا پاایگن 


از آنها را به نزد خداوند عز و جلبَرد , خداوند , بهشت را بر او واجب می 
گرداند : کسی که تن تشنه ای را سیراب کند دبا شک کرسه ار انا 
دهد م با توشت برضه ای را بيوشاند, با بای ,برهه ای را سوار کند ربا 


گردن اسیری را آزاد کند. 


ص : 452 


عنه صلی الله علیه و آله :عَلامَ آهلِ الجَلّه فی سبع خصال نَعفو عَقّن 
له قیحبین الب من آسا مه وتعی لمن مه , آن آعطت کر , 
() 


عنه صلی الله علیه و آله آرتفون حصلة ؛ أَعلان منیحة (2) القنر , ما من 
عامل بَعمل بحصله منها جاء توایها وتصدیق موغودها لا أدحَلَه ال بها 
الجَتََ . (3) 


.الفردوس : ج 3 ص 54 ح 4143 عن البراء بن عازب. 

0 متحهة اللین: کالنافه اه الشاه: تعطیما غتر ی تحلیها ن تر ذها 
ادا ۰ ج 1 ص 408 «منح»). 

3- .صحیح البخاری : جح 2 ص 927 2488 , سنن ابی داوود : ج 2 ص 
0 ح 1683 , مسند آبن حنبل : ج 2 ص 634 ح 6869 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 4 ص 262 ح 7578, السنن الکبری : ج 4 ص 309 ح 

9 علها عن عبد الله بن عمرو , کنز العمال : ج 6 ص 416 ح 16331. 


ص: 453 


پیامبر خدا ضلی اللة علیه و الم ؛تشانه بهشتیان ,.هفت: جیز است. : کسی 
را که به او ستم می کند , می بخشد ؛ به کسی که به او بدی می کند , 
نیکی می نماید ؛ به کسی که از او مضایقه می کند , عطا می نماید ؛ اگر 

به او [ از جانب خداوند ] چیزی داده شود , شکر می گزارد : اگر گرفتار 
رای ی ده سر ؛ و هر گاه سخن بگوید , راست می گوید . او در 
میان مردم , به سان زنده ای در میان مردگان , راه می رود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهل کارند که بالاترین آنها , عاریت دادن 
اک به امید 


ب آنهایه اوسر تصحیق ففد باداش آنها ببهیکی از آنها عمل کنده تن 
9 , او را به بهشت می برد. 
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الفصل الثامن : ریاض الجته8 / 1مجالسن اللمالمعجم الکبیر عن این عبّاس 
بفال رشول اللة ضنلن الله علیض و آله : ادا عر رتم بریاض الحته کار تقو : 
قیل : یا سول اللّه وما رباض الجَتّه؟ قال : مجالسن العلم . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا قاغتیقوا جلسن العْلماء ؛ قاتها روص 
من ریاض الجََّهٍ . (2) 


8 / 2مجالس الذکرکتاب من لا یحضره الفقیه :قال تیی ال صلی الله علیه 
9 بادژوا الی ریاض الجتّه . قالُوا : یا سول الله , وما ریا الجتّه؟ 
+ جلف الذکر. 2 


1- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 78 ح 11158 , کنز العمّال : ج 10 ص 138 
ح 28695 , الأمالی للشجری : ج 1 ص 61 . 

2- .جامع الأخبار ۷ 

3- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 7409 5888 , معانی الأخبار : 

صلی الله علیه و آله , الأمالی للصدوق : ص 444 ح 592 عن الحسین بن 
علی عن علی بن الحسین عن الامام الحسین عن الامام علی علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و اله , مکارم الاخلاق : ج 2 ص <85 ح 2229 عن الامام 
علوخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 93 ص 156 ح 
20 


ص: 455 

فصل هشتم : باغ های بهشت 

8 مجالس علم 

8 2 مجالس ذکر خدا 

فصل هشتم: باغ های بهشت8 / 1مجالس علمالمعجم الکبیر به نقل از ابن 
عباس : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر گاه بر باغ های 


بهشت گذشتید , بچرید» ۸ کفته رنه : ای پیامبر خدا !باغ های بهشت 
چیستند ؟ فرمود : «مجالس علم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان ! مجلس های دانشمندان را مغتنم 
شمارید ؛ چرا که باغی از باغ های بهشت اند. 


9 2مجالس ذکر خداکتاب من لایحضره الفقیه زپیأمبر خدا| صلی الله علیه 
و اله فرمود : «به سوی باغ های بهشت بشتابید» . ؟ فتند : باغ های بهشد- 
چیستند , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «حلقه های ذکر». 


ص: 41_56 


نستن. آلفرمذی عن. آنش بن مالک عن رسول الله ضلی اللّه غلیه و اله :۱3 
رتم بریاض الجَتّه قارتغوا. قال : وما ریاض الجتّه؟ قالّ : حَلَقْ الذکر : 
8 


المستدرک علی الصحیحینِ عن جابر بن عبد اللّه :حتَج عَلینا الب صلی 
الله علیه و آله ققالّ : پا ها الاین ار له مرايا 21 ین جلاک , تحل 
وتف عَلی مجالس الذکر فی الأرض , قارتموا فی ریاض الجَتّه . قالوا : 
ین ربا الجٍََّ؟ قالّ : قجالسن الذکر , قاغذُوا وَوخوا فی ذکر ال 

ود کر وه آنقسکم . (3) 


8 / 3العساچدسنن الترمذی عن آبی هریره :قال رَسُولْ ال صلی الله 
علیه و آله : |ذا رم پرباض اجه قارتقوا قلثْ : يا شول اللّهٍ , وّما 
رپاض الجَتّه؟ قال : القساجذ, قیل : وا نع با زشول الل فال ستحاق 
الله والحمٌ له ولا الع الا ال ول آکبز . (4) 


وَبیوتی ی ربص وه ویتتری علی ترعه (2) ین برع له ۳3 


1- .سنن الترمذی : جح 5 ص 5:32 ح 3510 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
ی ی ی ی ره ای 
ِ *محالین؟ "۲ «حلّق» , ۱ بوشار الاأنوار : ج 1 ص 205 2 34 

- .السْرایا : : جمع سریه "وهی طانتممن. الیش یلع اقصاها ار یت 
انا : ج 2 ص 363 «سری»). 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 672 ح 1820 , مسند آبی یعلی : 
ج 2ص 345 1860 , شعب اذیمان ۰ج 1 ص 398 ح 328 , کنز العمال 
0 2 + عده الداعی : ص 238 + اعلام الی : ص 275 , 
ارشاه القلفت؛ ص 60 کلها تحمم: معاز ااتوار 99۶ص 163 ع 42 

4- .سنن الترمذی : جح 5 ص 532 ح 3509 , مشاه المصابیح : ج 1 ص 
7 . 729 , کنز العمال : ج 7 ص 651 ح 20739. 


و : الباب, کاثه قال : منبری علین باب من اب ات الجنه. وقیل ً 
الترعه فی الحدیث : الدرجه. وقیل : الرّوضه (لسان العرب : ج 8 ص 33 
«ترع»). 

6- .الکافی : جح 4 ص 556 ح 10 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 7 ح 13 وفیه 
«بیتی» بدل «بیوتی» وکلاهما عن جمیل بن دژاج عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 100 ص 146 ح 4 ؛ مسند ابن حنبل : ج 5 ص 
20 15189 عن جابر بن عبد الله وفیه «الی حجرتی» بدل «وبیوتی» , 
مسند آبی یعلی : ج 1 ص 91 ح 113 عن آبی بکر وفیه «بیتی» بدل 
«بیوتی» , کنز العمال : ج 12 ص 261 ح 34955. 


ص: 457 
8 / 3 مسجدها 


4۱۵ میان منبر و خانه پیامبر صلی الله علیه و آله 


سنن الترمذی به نقل از آتس بن مالک : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
و ی ۱ بیردازید ». گفت [ 
م ] باغ های بهشت چیستند ؟ فرمود : «انجمن های ذکر» . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از جابر بن عبد اللّه : پیامبر صلی الله 
علیه و اله به میان ما امد و فرمود : «ای مردم ! خداوند , گردان هایی از 
فرشتگان دارد که در مجالس ذکر زمینیان , فرود می آیند و می مانند . 
پس در باغ های بهشت بچرید» . گفتند : باغ های بهشت , کدام اند؟ فرمود 
: «مجالس ذکر . پس , صبح و شام , به یاد خدا بپردازید و آن را به 
خویشتن یادآوری کنید». 


8 / 3مسچدهاسنن الترمذی به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : «هر گاه به باغ های بهشت برخوردید , بچرید» . گفتم : 
ای پیامبر خدا ! باغ های بهشت چیستند؟ فرمود : «مسجدها» . گفته شد : 
چریدن در آنها چیست , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «[ذکر ] سبحان اللّه و 
الحفد لله و لا له ال الله.و الله آکس»: 


8 / 4میان منبر و خانه پیامبر صلی الله علیه و آلهپیامبر خدا صلی الله علیه 
بر روی دریچه ای از دریچه های بهشت , قرار دارد. 


1- .مقصود, فاصله میان منبر پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد النبی و 
خانه ایشان در گوشه مسجد است. گفتنی است خانه پیامبر صلی الله علیه 
و آله در زمان حیات ایشان, دارای چند اتاق مستقل بود که چند تن از 
همسران ایشان , در آنها زندگی می کردند. 


ص: 459 


الگاقی عین آبی: کر الحصرین نقان اوعد الله غله السلام تفا یل 
ا ای اه ها اه و را 
ومنبتری علی ثرغه من تزع الجَتّه , وَقوایْمٌ منتری ژت 1۱ فی الجته . قال 
لب : هی روضَه الیَوم؟ قال : تعم, له لو کشف الفِطاه لرائم. (2) 


کتاب من لا یحضره الفقیه :قال [رسول اللّه صلی الله علیه و آله ] : قا تین 


قبری ومنبری رَوضَهٌ من ریاض اجه , وان منبری علی ترعه من تزع الجنه 
قَوایْمٌ المنبر رُبّت فی الجَتّه , وَالترعَة : هی البابِ الطغیر . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما ین تییی ومنتری روص من ریاض 
الجتّه , ومنبتری علی خوضی ۰ (4) 


1- قال العلامه المجلسی قدس سره : ریت بالتشدید : من التربیه علی 
بناء المفعول, او بالتخفیف من الربو ؛ بمعنی النمو والارتفاع, والاول اظهر 
(مرآه العقول : ج 18 ص 266) . وفی بعض النسخ : «رتب». 
ای 4ص و 2 سار الاوار:ه 100 ص 146 

3- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 568 ح 3158 , کامل الزیارات : 
ص 51 ح 28 عن معاویه بن عمّار عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله وفیه «رتب» بدل «ربت» , معانی الأخبار : ص 267 ح 1 
ظش نون ات عمیر عن بعض آصحابنا عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , مصباح المتهجٌد : ص 710 ح 790 ولیس فیهما ذیله 
من «قوائم المنبر...», بحار الأنوار : ج 100 ص 151 ح 19 ؛ تاریخ بغداد : 
ج 11 ص 228 الرقم 5961 عن جابر ولیس فیه ذیله من «وان منبری ...» 
4- .صحیح البخاری : ج 2 ص 667 ح 1789 , صحیح مسلم : ج 2 ص 

1 ح 502 کلاهما عن آبی هریره , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 9 ح 

3 عن آبی هریره و آبی سعید الخدری , کنز العقال : ج 12 ص 259 
ح 34944. 


ص: 41_59 


الکافقی به نقل از انوبکر خضرمی : امام ضادق غلیه السلام فرمود:؛ 
تسایر خذا لت الله علیم و اه فرمود ان ارام و موم بای از 
باغ های بهشت است و منبرم بر روی دریچه ای از دربچه های بهشت 
است و پایه های منبرم, در بهشت جای دارند». گفتم + آن:یاغ: هم اینک 
وجود.دارد؟ فرمود : «اری . اگر پرده کتار رود آن را هی بینید». 


کتاب من لایحضره الفقیه اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «میان 
قبر من و منبرم, باغی از باغ های بهشت است و منبرم بر روی ثرعه ای 


(1) از ثرعه های بهشت. جای دارد و پایه های منبر. در بهشت قرار گرفته 
است» . ثرعه , به معنای دریچه است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :میان خانه ام و منبرم, باغی از باغ های 
بهشت است و منبرم بر روی حوضم قرار گرفته است. 


[- ,در عربی , واژه «ترعه» به اين معانی آمده است ۱ , دریچه, دربچه 
ای که از کف بنا به جویبا ریا آب راهه ای باز می شود, در خانه , بوستان 
در زمین بلند اب هه رام رشیدن آتتبه با هفةه. این مغانی: .در این 
حدیث نبوی, محتمل اند؛ ولی مترجم, معنای دوم و سوم را ترجیح داده 


است . 


ص: 1060 


عنه صلی الله علیه و آله :ما تین حُجرَیّی الی منبری وضَ؛ُ من ریاض اجه 
, وحوضی علی ثرعه من تُرَع الجنه و 


عنه صلی الله علیه و آله :من نزن ان بضلی فی: وه من بریاض الجا 
فلیضل بین قبری ومنبری. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان قَوایْمَ منبری هذا روایَبٌ فی الجَنِّ. (3) 


8 / 5موضعٌّ قبرٍ الامام الحْسَین علیه السلامالامام الصادق علیه السلام 
ی ی 


عنه علیه السلام :مَوضعٌ بر الحْسَین علیه السلام بثُرعَه من ُرَع اج . (5) 


8 6الکُوقهّالامام علی علیه السلام :ادج الی جامع الکُوقه من الباب 
الأعظم / اه روضه من رٍیاض الجتّه ۰ (6) 


1- .تاریخ بغداد : ج 3 ص 360 الرقم 1471 عن جابر. 

2 .الفردوس : جح 3 ص 538 ح 5676 عن عبد الله بن لبید , کنز العمال : 
جح 12 ص 260 34950. 

3- .سنن النسائی : ج 2 ص 36 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 171 ح 
8,, ,السنن الکبری : ج 5 ص 7407 10290 , حلیه الأولیاء : ج 7 ص 
8 کلها عن آَمْ سلمه , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 612 ح 
8 عن آبی واقد اللیئی , کنز العقال : ج 12 ص 506 ح 35652. 

4- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 600 ح 3207 , ثواب الأعمال : 
ص 120 ح 43 , کامل الزیارات : ص 456 ح 691 کلها عن اسحاق بن 
عقار , بحار الأنوار : ج 101 ص 111 ح 23. 

5- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 600 ح 3208 , ثواب الأعمال : 
ص 120 2 43 , کامل الزیارات : ص 456 ح 1 کلاهما عن اسحاق بن عّار 
, بحار الأنوار : ج 101 ص 111 ح 23. 


6- .المزار للشهید الأوّل : ص 229 , المزار للمشهدی : ص 161 , بحار 
الأنوار : ج 100 ص 409 ح 67 . 


ص : 461 


8 6 کوفه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :میان اتاقم و منبرم, باغی از باغ های 

بهشت است و حوضم بالای دریچه ای از دریچه های بهشت., جای دارد. 
پیامیر خدا.ضلین اللة علبهو اله ۶هر که:خوشن دادن بان از باغ های 
بهشث نماز بگزارد , میان قبر و منبر من نماز بخواند. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زپایه های این منبر من : ريشه در بهشت 


دارند. 


که ابا اه ایا اش ماه الاست ها شاه 
قبر حسین علیه السلام از زمانی که در ان به خاک سپرده شد , به باغی از 
باغ های بهشت تبدیل شد. 

امام صادق علیه السلام :؛جایگاه قبر حسین علیه السلام , دریچه ای از 
دریچه های بهشت است. 


8 / 6کوفهامام علی علیه السلام :به مسجد کوفه از در بزرگ وارد شو ؛ 
چرا که این مسجد, باغی از باغ های بهشت است. 


ص: 462 
الامام الباقر علیه السلام :مسچد کوفان روضَ؛ من ریاض الجتَه. (1) 


الامام الصادق علیه السلام انعم المسجذٌ مسجد الکوقه 4 ِ" فیه آلف 
نبی» و آلف وصی , ومنه فا التُورٌ , , وقیه تجرت السفيتة , یمه مَیمَتنَةهٌ رضوانٌ 
اه وَوسَطةه رَوضَهٌ من ریاض الِجَنَه , َمَيسر له مَکر (2) (3) 


عنه علیه السلام :الکوقَة َوضٌَّ مهن ریاض الجَتَه فیها قبر وج وابراهيم 
علیهما السلام , وقَبُورٌ تلایمته تبي وسَبعین تبیاء , وستمته وصی. وقبرّ سید 
الأوصیاء آهیر المْوَمنینَ علیه السلام . (4) 


الکافی عن هارون بن خارجه :قال لی بو ید ال علیه السلام : یا هاژون 
بن خارجَة , کم بتک و تین مسجد الکوقه , کون میلاً؟ فُلُ : لاء قال : . , 
تصَلی فیه الصّلواتِ کلها؟ فلث : لا, فقال "اما له کت تخر یه لر یت ان 
ا تفوتنی فیه لاه , وتدری ما قضل لک الموضع؟ ما من بدٍ صالح ولا تبي 
الا وَقد صَلی فی مسجد کوفان. , حنّی ان رَشول الله صلی الله علیه و الو 
لمّا اسری اللةّ به به قال له جبرَئیل علیه آلسلام : تدری آین آنت پا سول ال 
السمَاعة؟ آنت مُقابل قسجد کوفان . قال قاستاذن ی ری حلی یه 

قأصلی فیه رکقتین کاشتادن ال عز و جل قَأذن له دبا مه اروظة 
من ریاض اجه , وان َسَطه لَرَوضَه من رباض لته , وان مور لََوضَة 
من ریاض الجَنّ , وان لمَكتَوبة فیه ل ناة 
فیه لتعدل حمسمئّه لاو , 2 ذٍکر لعباده , ولو 


1- .الکافی : ج 3 ص 493 ح 9 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 252 ح 691 , 
المزار للمشهدی : ص 125 ج 6 کلها عن ابی عبیده , روضه الواعظین : 
ص 450 , بحا ر الأنوار : ج 100 ص 389 ح 13. 

2- ار : قیل کانت السوق الی جانبه الأیسر, وفیها یقع المکر 
والخداع (النهایه : ج 4 ص 349 «مکر»). 

3- .الکافی ۰ ج 3 ص 492 3 وا و هی ی 
ح 693 , ثواب الأعمال دض 1:50 کلها کن. انش بضیر. , بحار الأنوار : ج 
0 ص 397 ح 37. 


4 .فرحه الغری : ص 69 عن آبی آسامه , بحار الأنوار : ج 100 ص 405 ح 
61 


که الکو آن‌ستتی :ی یوم پر که آه اه مایم خن 336 
«حبا»). 

6- .الکافی : جح 3 ص 490 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 250 ح 688 , 
کامل الزیارات : ص 72 ح 63 , المحاسن : ج 1 ص 128 ح 149 ولیس 
فیه ذیله من «وان الجلوس ...» », بحار الانوار : ج 100 ص 398 ح 39. 


ص: 463 


است. 


امام صادق علیه السلام :نیکو مسجدی است مسجد کوفه ! هزار پیامبر و 
هزار وصی, در آن , نماز خوانده اند, تنور [زمان توفان نوح] در محل آن 
جوشید و کشتی [نوح ]در آن جا ساخته شد . سمت راست آن, رضوان 

خداست , وسطش باغی از باغ های بهشت است و سمت چیش فریب 

ست . (1) 


ابراهیم و قبر سیصد و هفتاد پیامبر و ششصد وصی , و قبر سالار اوصیا , 
ار اش یر نات 


الکافی ه قل آزهایین ساره خامام صاوق یه السآامه مین از نود 
: «ای هارون ين خارجه! تا مسجد کوفه. چه قدر فاصله داری ۱ یک میل 
می شود؟». گفتم : : خیر , فرمود : «پس همه نمازها را در آن می 

خوانی؟». گفتم : خیر . فرمود : «بدان که اگر من در کنار آن بودم, امید 
داشتم که‌خی یک مارم از ان فخشخن فقوت شود آیا فی دانی انا نخه 
فضیلتی دارد؟ هیچ بنده شایسته و هیچ پیامبری نبوده. مگر این که در 
مه ما ام که نی اس اسب ای اه ورام 
شبی که خداوند, او را به معراج برد , چبرئیل به او گفت : می دانی تو 
اکنون کجا هستی. ای پیامبر خدا؟ تو در برابر مسجد کوفه ای ! پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : پس, از پروردگارم برایم اجازه بگیر که به آن 
بروم و در آن جا دو رکعت نماز بخوانم . و جبرئیل از خداوند, اجازه گرفت 
و خدا هم به او اجازه داد. سمت راست آن, باغی از باغ های بهشت است , 
وسطش باغی از باغ های بهشت است و عقب ان نیز باغی از باغ های 
بهشت است . یک نماز واجب در آن, با هزار نماز , برابری می کند و یک 
ما را ی ای را ۲ 
بدون تلاوت [قرآن ] و گفتن ذکر, خود , عبادت است . اگر مردم می 
دانستند که چه ثواب هایی در این مسجد است. خود را به آن می رساندند, 
حثّی با خزیدن» . 


1- .گفته می شود که بازار کوفه در سمت چپ این مسجد بوده است و 
فریب هم در بازار , صورت می گیرد. 


ص: 464 


8 / 7 الحوامیهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الحَواميمٌ رَوضَ؟ٌ من ریاض 
له :۱ 


عنه صلی الله علیه و آله ال شَجَرم تقراء ون رات القرآن واث «حم» 
الوته فقو الکوامم ‏ (2) 7 


عنه صلی الله علیه و آله :من أَعَتَ آن ترتع فی ریاض الجتّه , قلیِفرأ 
الحوّاميم فی ضلاه اللّیل . (3) 


8 8مرَض الموْمنالامام علی علیه السلام :وعک (4) بو در , قأتیث سول 
ال صلی الله علیه و آله قَفْلتْ : يا سول ال آبا در قد وعک , ققال 
: امض بنا یه تعُودخ , قمَصینا الیه جهیعا, قلمّا جلسنا قال له رَسُول اللّه 

صلی آلله علیه و آله : کیف أصبْحت يا آبا دَر؟ ال : أصبَحثْ وعکا یا سول 
له , ققال : أصبَحت فی روضه من ریاض الجتَه. قد انققست فی ماء 

الحتوان , وقد عَقَرّ ال لک ما تَقَدْم من د5نیک , قأبشر یا با . (5) 


رآخع ص486 (الفصل الحادی:عشر : کنوه اله رلک اتخضال | 


- .الفردوس : ج 2 ص 160 ح 2816 , الدژّ المنثور : ج 7 ص 269 , کنز 
نج 1ص 2580 2623 کلاهما نقل عن ابن مردویه وکلها عن 

۰ - .لد المتئور یآ 
ال ؛بحار اأنوار نج 92 ص 302 ۰2.2 

ص 592 2696 تقلا عن آبی نعیم عن اين عتاس نحوه " 

4 .وی : الخمی وفیل * آلمها (لسان العرب :2 10 ض 514 «وعی 0 
5- .الدعوات : ص 167 ح 467 , بحار الأنوار : ج 22 ص 434 ح 48. 


8 7 «<ا میم » ها 


8 بیماری مومن 


8 / 7«حا میم»هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«حا میم»ها , (1) باغ 
هایی از باغ های بهشت اند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر درختی میوه ای دارد و میوه های قرآن, 
سوره های «حا میم»دار هستند که باغ هایی سرسبز و پر گل و گیاه و به 
هم چسبیده اند . پس هر که دوست دارد در باغ های بهشتث خوش بگذراند 
, «حا میم»ها را بخواند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس دوست دارد در باغ های بهشت به 
گردش بپردازد , «حا میم»ها را در نماز شب بخواند. 


8 8بیماری موّمنامام علی علیه السلام :ابو ذر , ناخوش احوال شد . من 
نزد پیامبر خدا ضلی الله عليه و آله رفتم و گفتم : ای پیامبر خدا ! ابو ذر, 
ناخوش شده است . فرمود : «ما را نزد او ببر تا عیادتش کنیم» . همگی 
نزد ابو ذر رقتیم . چون نشستیم , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او 
فرمود : «حالت چگونه است. ای ابو ذر؟». گفت: ناخوش احوالم. ای پیامبر 
خدا ! فرمود : «در باغی از باغ های بهشت, قرار گرفته ای و در آب 
زتدکانی, فرو‌رفته ای و خداوند. کناهان. گذشته نو.را آمرزیدهم است.. پشن 
خوش باش, ای ابو ذر » . 


1- .مقصود. سوره هایی از قرآن هستند که با «حم» آغاز می شوند. 


ص: 1066 


8 / یار الاخوانرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من زار أخاة موم 
خاضّ فی ریاض الجَنه حنی بُرجع . (1) 


فعض الکیر دض 6 99 دقن ضقوان ن عسال.. 


ص : 467 


8 / 9 دیدار برادران 


8 / 9دیدار برادرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس به دیدن 
برادرش برود , در باغ های بهشت. قدم نهاده است تا آن گاه که برگردد. 


ص: 69 


الفصل التاسع : غراس الجتّه9 / 2الهلیلُرسول اللّه صلی الله علیه و آله 

:من قال « 2 | له گرست له جرخ فی اجه . من پافوتء چمراء, 
نبتها فی مسکٍ أبیْض , احلی من العَسَل , وَأْشّذ تیاضا من لیلج , وأَطیِنٌ 
رتاش ای مها امال یا ار ماو عنعی له ۱۱۱۰ 


9 / 2السییخرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الجَتّهُ قیعان (2) , وغراشها : 
شبحان رب القظیم وبعمده . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من قال : «سْبحان ال العظیم» تبت له عرسن 
فی الجتَهٍ . (4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 517 ح 2 , واب الأعمال : ص 16 ح 5 بزیاده «نمار» 
بعد «فیها» , المحاسن : ج 1 ص 98 ح 67 وفیهما «تفلق» بدل «تعلو» , 
بحار الأأثوار : ج 8 ص 183 ح 146. 

ارض واسعه سهله مطمئئه , لا حزونه فیها ولا ارتفاع (لسان 
العرب : جح 8 ص 304 «قوع»). 

3- .عوالی اللالی : ج 4 ص 8 ح 10. 

4- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 314 ح 15645 عن سهل عن آبیه , المعجم 
الکبیر : ج 20 ص 198 ح 445 عن معاذ بن آنس وفیه «بنی» بدل «نبت» , 
کنز العمال : ج 1 ص 474 2060. 


فدصل نهم : نهال های بهشت 
9 ۷ اله الا ال 


2/9 سبحان الله 


فصل نهم: نهال های بهشت9 / 11 له ال الهپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :هر کس «لا اله الا الله ده فر ی ارات دح در کشت 
دا ان ی ی کم ی و ار[ 


]از شهد, شیرین تر و از برف , سفیدتر و از مشک , خوش بوتر است , و 
در آن, مانند ناربستان های دوشیزگان است که از زير هفتاد پیراهن, بر 


اشنم 9 


9 / 2سبحان اللهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله (بهشت , سراسر , د 
است و نهال های ان , «سبحان ربی العظیم و بحمده؟ است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس «سبحان ال العظیم» بگوید, 
برايش یک نهال در بهشت می روید. 


ص: 470 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من موم ولا مَُمتهٍ الا وله وکیلٌ فی اجه 
آن قرأ القرآن بنی لَهْ القضور , وان سَبْح عَرَسن له الأْشجاز , وان کف کت . 
(1) 


9 / 3اللسپیحاث الأْربَعَهُالامام الباقر علیه السلام :2 سول اللّه صلي الله 
علیه و آله بو کل مقر زرا فیسان و 21 قوقف له وقال : لا دک 
علی کرش انیت اضا : واسوع [ناغا »عاطتت نقرا وانقی قال + جلف 
یی یا رَسول ال ! ققال : |ٍذا أصتحت وأمسیت , قمْل : «سْبحا ال 
والحمد له ولا الع الا ال واللَه تَژ» قاِنّ لک |ٍن فلتة یکل تسییکه عَشر 
شجراتِ في رح من آنواع الفاکه , وَفّْ من الباقياتِ الصالحات . ققال 
الرَجْل : قانّی آشهذک یا رَسُول ال أنّ جایّطی هذا صَدَقة مَقبُوضَه عَلی , 
فقره یمین هل الصَدقه , قأنرّل ال عز و جل, یتفن ین الثرآن «قاتا 
من آعطی و الّقی * و ضَدّق بالخشتی * قسنیسژه للَیْسرّی» (3) . (4) 


1- .الفردوس : جح 4 ص 27 ح 6080 عن آنس , کنز العقّال : ج 1 ص 549 


ح 2458. 

2- .الحایط : البستان من النخیل اذا کان علیه حائط (النهایه : ج 1 ص 462 
«حوط»). 

3- .اللیل : 5 7. 


4 .الکافی : ج 2 ص 506 ح 4 , المحاسن : ج 1 ص 107 ح 92 کلاهما 
الکناسی عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله 
وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 93 ص 167 ح 2. 
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9 3 تسبیحات چهارگانه 


یامیر خدا صلي الله علیه و له :هیچ مرد با زن مقمنی نیست, مگر آن که 
در بهشت, , کارگزاری دارد . اگر قران بخواند, آن کارگزار برایش کاخ می 
سازد و اگر تسبیح بگوید, برایش درخت می کارد و اگر باز ایستد, او نیز باز 
می ایستد. 


9 3تسبیحات چهارگانهامام باقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله بر مردی گذر کرد که در باغش نهال می کاشت . نزد او ایستاد و فرمود 
ایا نم را به نهال هایی راه نمایی نکنم که ريشه هایشان استوارترند و 
زودتر به ۳0 نشینند و میوه هایشان لذیذتر و ماندگارترند؟». گفت : 

چرا , راه نمایی ام کنید, ای پیا مبر خدا ! فرمود : «هر بام و شام بگو : 
سبحان اللّه و الحمد له وا ال لاه مار را ارات بر 
سا در ها هقی ۰ ۱۳۳ 
و اينهایند ماندگاران نیک». مرد گفت : : پس من, نز شما را گواه می گیرم ای 
پیامبر خدا که اين باغم را وقف مسلمانان تهی دست که مستحق صدقه 
اند, قرار دادم. در این هنگام , خداوند عز و جل آیاتی از قرآن را فرو 
فرستاد : «امّا آن که بخشید و پرهیزگاری کرد و [پاداش] نیکوتر را تصدیق 
نمود , زودا که او را به سوی گشایش, ره نمون شویم» . 


ره 
عنه علیه السلام وت اب یی : من قال : «شبحان 


۱ ۱ 5 فی الجَتّه , من قال «الحمذ لو» رس له 
اس , وَمن قال : «لا ]ال غرسن ال له پها شجر 
فی الجِتّه , من قال : «أللَه ات عَرس اللّْ له بها شَجَرَ فی الجَتّه . 


ققال رل و من فزیش پا سول ال شجرنافی العله لیوا ال : 
تقم, ولکن ناکم آن ترسول علبها : نیرانا فبحرفوها. ودک أَنّ ال عز و جل 
تقول : «َأیا الذین انوا أطیعَواً ال و أَطیعُوا الشول و لا تجْطلو 


تنییه الخواطر عن آبی هریرو :مر ی سول ال صلی الله علیه و آله 
0 ققال : قل دک علی آغراس أفصَل منها؟ فُلّ : «بشبحان 
له والعمذ له ولا ال [ له وال اکتژ» قلیسن منها که تقو لها الا رس 
ال لک بها سَجِر و فی الجتّه . (3) 


رسول الم صلی الله علیه و آله :5 من قال : «سْبحان اللّه والحمدٌ للّه ولا الة 
الا اللةٌ وَاللهٌ اکبٌ» غرس للغ ل یک واجو من جرد 5 فی الجتّه . (1)4 


عنه صلی الله علیه و آله (لقیث ابراهيع یله آسری یی قَقالَ : 
آقری أمَتی مثّی السّلام وأخبرهم أنّ الجَتّه طَیبةُ الثُربه عَذتة الماء , وه 
قیعان , ون غراسها : «سبحان اللّهٍ والحمد له ولا الع الا ال وال أکبَژ» . 
(2) 


واخه تص ۱26 لفصل العاشد ‏ ققعه ها الحم 7 اسسحات الا ریا 


1- .محمد : 33. 
2- ,نواب الأْعمال : ص 26 ع 3 عن آبی الجارود , الأمالی للصدوق : 
705 ۳ 968 عن وه الجارودٍ عن الامام الصادق عن آفته عن جذه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , عدّه الداعی : ص 248 عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأنوار : ج 8 ص 186 ح 154. 

9 ننبیه الخواطر : ج 1 ص 68 . 


4- .المعجم الاأْوسط : جح 8 ص 226 8475 , التاريخ الکبیر : ج 6 ص 
7( 2876 کلاهما عن این عتّاس . 

5- .سنن الترمذی : ج 5 ص 5:10 ح 3462 , مشگاه المصابیح : ج 1 ص 
1 7 2315 , الأأذکار المنتخبه : ص 25 , تاريخ بغداد : ج 2 ص 292 
الرقم 770 بزیاده «ولا حول ولا قوه [ باللّه » فی آخره وله اس 
فشعهد: کنر العقال ۰ .1 ص 460 2 1989 


ص: 473 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر کس 
سبحان اللّه بگوید, خداوند 3 تزا ان یک درخت در بهشت برایش می 
کارد , و هر کس الحمد له بگوید, خداوند به ازای آن, یک درخت در بهشت 
پرایش نی کار مور کش ما لاس کی داوندبهازای ان 
درخت در بهشت برایش می کارد , و هر کس اللّه آکبر بگوید. خداوند به 
انای ان بی‌خوعت صر بهشت ترآیشرنمعی. کار ذه: مردی قریشی گفت : ای 
پیامبر خدا ! درخت های ما در بهشت., فراوان اند ! فرمود : «آری ؛ اما 
موات اه که ای ردو مارا سرا ترا را 
غر وجل می فرهاید داي کسانی که ایمان اورقم ابد ۲ ار‌خدا وا با یر 
فرمان برید و اعمالتان را از بین نبرید» . 


تنبیه الخواطر به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من 
بر ورد ون چن ال با و رات . فرمود د : «آیا شمار به نهال هايي 
اله الا الله 

زای 


هترار ایا راخ تمانت نم بو 0 1 
هت ی را ۱ 0 ۳ ۳۳۳۶ 
درختی در بهشت برایت می نشاند». 

پپامپٍ خدا صلی الله علیه و آله :هر کس «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا له 
ار 
ی او 


3 
ان؛ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شبی که به معراج برده شدم , به ابراهیم 
علیه السلام بر خوردم ۰ گفت : ای محمّد ! سلام مرا به امُّتت برسان و به 


ایشان بگو که بهشت. خا کبس خانی رین درد مسر اسر دست 
است و درخت هایش , «سبحان اللّه و الحمد لله و لا له لا اللّه و اللّه 


آکتر * استت: 
ر. ک : ص 477 (فصل دهم : هزنیه ساخت بهشت / تسبیحات چهارگانه) . 


ص: 474 


9 / 4الحوقلفرسول ال صلی الله علبه و له کرو هه رس الک ف 2 


عذب هارهار طبت رانا فاکت امه غر انا : «لا حول" ِِ الا بالله» . 
۷1 


داعم ص ۵۵0 الفصل الصادی عشر ۶ ور آلحه ‏ الجو‌علی: 


- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 279 ح 13354 , کتاب الدعاء : ص 474 ح 
| , کنز العققال : ج 1 ص 454 ح 1959. 


ص: 475 


9 لاحول و لا فوّة الا بالله 


9 / 4 حول و لا فوة کب زدر بهشت, 
وا ول ول لاله را ان اد ار 


رک دص 481 (فضل بارذهم : کنج‌های بهشت /۷ا حول ولا قلام الا بالله 
5 


ص: 476 


الفصل العاشر : نفقه بناء الجتّه10 / 1السبیحاث الأر بَعهُرسیول ا‌های 
اللم:عاية و اد کف ء ذعلث الجلْ قرایث فیها قیعان 
و آمتکوا , فقلث لقم : ما لکم ۶" تیلم ریما آمنتکتم؟ قالو : 

تآنینا اللَفَقَه. قلث :روما تققنکّم؟ قالوا : قول العُوّمن : «سبحان ال 
الحمذ للّه ولا اله الا ال واللَهْ أکبژ» قاذا قالهْقّ بتینا, وّاذا سکت وأمسَک 
امسکنا . (3) 


0 2قلارمه الفسجدرول الله ضلی الله غلیه و آله من کان الفران 
حدیتَة والقسجذ یی , بکی الله لة تیتا فی الجّه ۰ (2) 


راجع : ص 412 (الفصل السابع: مکارم الأخلاق و محاسن الأعمال / بناء 
المسجد) . 


1- .الیِفَقَ : شدیدذ البیاض, ناصعه (لسان العرب : ج 10 ص 387 «یقق»). 
2- .سقط ما بین المعقوفین من المصدر. 

3- .الأمالی للطوسی : ص 474 ح 1035 , عدّه الداعی : ص 249 کلاهما 
عن حماد بن عنمان عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , تفسیر 
القمّی : ج 2 ص 53 عن جمیل عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله وفیه «یَقّق» بدل «یققا من مسک» , بحار الأنوار : ج 8 ص 
3 1 ح 19. 

4- .تهذیب الاحکام : ج َ ص 233 ح ِ" عن السکونی عن الامام ِِ 
1و ح 9 کلاهما السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام : ج 1 ص 148 , بحار 
الانوار : جح 83 ص 385 ح 62 . 


7 4 
فصل دهم : هززینه ساخت بهشت 
0 / 1 تسبیحات چهارگانه 


0 / 2 رفیق مسجد بودن 


فصل دهم: هزینه ساخت بهشت10 / 1تسبیحات 1 
الله علیه و آله زشبی که به آسمان پرده شدم , به بهشت وارد شدم . 
ام سا و ار 
و خشتی از سیم بر هم می گذارند و گاه, دست از ز کار می کشند . به آنان 
گفتم چرا گاهی می سازید و گاهی باز می ایستید؟ گفتند : تا خرجی به ما 
برسد . گفتم : یبن تقوم "سار 
ای اه و لا له لا اه و اللّه آکبر» . هر گاه اين را بگوید. ما 

شروع به ساختن می کنیم و هر گاه ساکت شود و نگوید, ما نیز دست نگه 
می داریم. 


0 /2وفیق مسجه پودتییا منز خداافلی الله-علیه و ال کسی که فر ان 
سخن او و مسجد, خانه اش باشد , خداوند برایش خانه ای در بهشت می 
سازد . 


ر.ک : ص 413 (فصل هفتم / خوی های والا و کردارهای نیکو / ساختن 


ره 178 
0 / 3آلاخاء فی اللّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من جدّد آخا فی 
الاسلام بّی اللَهْ له رجا فی الجَتّه من جوهرو . (1) 


الاماق الرضا غلیه الساام خن استفاد آها فی الم ققد اتفای تا فی الاح 
۰ (2) 


0 4اٍنشاء السْعرٍ فی هل البّیتِ علیهم السلامالامام الصادق علیه السلام 
:من قال فینا یت شعر بتی ال تعالی له بیتا فی اجه . (3) 


0 / 5أرتغ خصالرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وَصیه لِعَلِي علیه 
التجام ارت هن تن فبه تی الله تعالی افو الفد ‏ عن ری یه 
وَرَجم الصَعیفَ بواش نو کی والیه تفه اد ۰ (4) 


1- .الاختصاص : ص 228 , بحار الأنوار : ج 75 ص 260 ح 56 . 

2 .الأمالی للمفید : ص 316 ح 8 , الأمالی للطوسی : ص 84 ح 124 
کلاهما عن داوود بن سلیمان الغازی , ثواب الأعمال : ص 182 ح 1 عن 
محقّد بن زید , بحار الأأنوار : ج 74 ص 276 ح 4. 

3- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 7ج 1 , بشاره المصطفی : 
ص 208 کلاهما عن عبد الله بن الفضل الهاشمی , بحار الانوار : ج 26 ص 
1 ح 3, 

4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 358 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
و آنس بن محمّد عن آبیه جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
الخصال : ص 223 ح 53 , ثواب الأعمال : ص 161 ح 1 کلاهما عن آبی 
حمزه الثمالی عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 71 ح 
1 وراجع : الأمالی للمفید : ص 167 ح 1. 


ص: 479 
ترازو گردن تاه تا 
0 / 4 شعرسرایی در باره اهل بیت علیهم السلام 


0 5 و این چهار خصلت 


0 / 3برادری کردن برای خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
برادری جدید در اسلام بگیرد, خداوند برایش در بهشت, برجی از جواهر بنا 
می ۵ 


امام رضا علیه السلام :"هر کس برای خدا برادری بگیرد . خانه ای در 


ی ور ی ای بش ای تا متا اه ای رش 
:هر کس در باره ما یک بیت شعر بگوید, خدای بلندمرتبه برایش یک خانه 
در بهشت می سازد. 


تماخض امد شا نله او ال اس ناهام 
علی علیه السلام : چهار خصلت است که در هر کس باشد. خدای 
بلندمرتبه برایش خانه ای در بهشت می سازد : کسی که یتیم را پناه دهد , 


و به ناتوان رحم اورد, و با پدر و مادرش مهربان باشد و با غلامش نرمی 
کند. 


ص: 190 
الفصل الحادی عشر : کنوز الجثّه11 / 1الحوقلهسنن ابن ماجه عن آبی در 
قال ی زشول اه صلی اللم علبه و : آلا آذلک علی,کنز ین کئوز 

الجتّه؟ فلت : بلی با سول اللّه , قال : لاحول ولا ة 


یر 0 
۱ 


۱ 
3 
م۷ 


, آلا لک کلِمَة هی من کنوز الجتّه؟ لا حول ولا فُوّ 


عنه صلی الله علیه و له یر من قول «لا حول ولا فوه الا باللّه» قالتّها کنژ 
من کَنوز الجتّهٍ . (3) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1256 ح 3825 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
7 ح 21356 , حلیه الأولیاء : ج 3 ص 66 , الزهد لابن المبارک : ص 396 
ح 1122 عن آبی موسی الأشعری , کنز العقال : ج 1 ص 455 ح 1964. 
2- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2437 6236 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
7 2 45 , سنن آبی داوود : ج 2 ص 87 ح 1526 , سنن الترمذی : ج 
5 ص 457 3374 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1256 ح 3824 کلها عن 
ابی موسی الأشعری , کنز العمّال : ج 1 ص 456 ح 1966. 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 580 ح 3601 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
ام اس ار : ج 4 ص 133 ح 
0 عن آبی آیوب , کنز العشال : ج 1 ص 454 ح 1957 ؛ المحاسن : ج 
و بزیاده «العلی العظیم» بعد «الا بالله » , بشاره المصطفی 
: ص 222 کلاهما عن سلمان , بحار الأنوار : ج 77 ص 129 ح 35. 


ص: 481 
فدصل یازدهم : گنج های بهشت 


1 / 1 لا حول و لا فُوّة الا بالله 


فضل یار دهم ک‌های پیشت 11 ۷1 حول :و لا فاع لا باللمیتن این ماچه 
به نقل از ابو ذر : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود : «آیا تو را 
به گنجی از گنج های بهشت, راه نمایی نکنم؟». گفتم : چرا , ای پیامبر خدا 
! فرمود : «لا حول و لافُغْة الا باللّه " هیچ نیرو و توانی جز از سوی خداوند 


بیست > . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ابو موسی اشعری : ای عبد اللّه بن 
قیس !آیا چمله ای را به تو نیاموزم که | ز گنج های بهشت است؟ لا خول و 
لا فقو الا بالله . 


پیامز دا صلی الله یی الب خمله ال ولا ففح لاله را اه 
بگو ؛ چرا که از گنج های بهشت است. 


7 102 
مسند اين حنبل عن آبی هریره :قال رَسولّ ال صلی الله علیه و آله : لا 


دی علی کنز من کُنُوز الجنّه؟ فلت ! تلی قال «لا حول ولاف [ 
اللهقال : اکنمه قال : عول الله عرو صل > اسام عیرس وایت ام 


)1( 


۱ :من تظاهرث عَلّیه العم قلیفُل : «الحَمَة 

ب العالمین», ومن من لح علیه الفقرز قلَبْکیْر من قول : «لا خول ۳ قوه 
ال العلي العظیم» قانّه کنر من کَنوز الجتّهٍ , وفیه شفاء من انتین 
سَبعین داءّ آدناها آعٌَ . [2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ول «لا حول ولا قَوّة الا الله العلي العظیم» کنژ 
من کئوز الجَتَّه , وهی شفاء من تسعه وَیَسعین داءّ اد ۱ 


المحاسن عن الحسن البصری :کُنث ة مع آبی جعقر علیه السلام بمنی وقد 
مات رَجْل من فْرّیش, ققال با آبا قعید . م ین الی جنارّنه ,له دَحَلنا 
الققایر قال : آلا َخیرَکُم یخمس خصال هی من البرٌ , والیرٌ دعُو الی الجَنّهِ؟ 
فلث : تلی , قال : اخفاء المصیبه وکتمابُها, ولد مها ی لاوام 
بها شمالک , ویر الوالدین ؛ قانّ برَهما له رضاء والاکناژ من قَوّلِ : «لا حول 
ولا قوَة الا بالله العلي القظیم»: اه من کُنُوز الجَتّه , وَالعْبٌ لِمْحَمَدٍ وَآل 
مُحَقد ضَلّی ال عَلّیه و علیهم أجمین . (4)" 


1- .مسند ابن حنبل : جح 3 ص 606 ح 10741 , المستدرک علی الصحیحین 
نحوه , مسند اسحاق بن راهویه : ج 1 ص 280 ح 252 
, کنز العمال : جح 1 ص 453 ح 1951. 

2 .الأمالی للصدوق : ص 651 ح 885 عن محمّد بن جعفر عن الامام 

الصادق عن ابائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 19 , بحار الانوار : 

ج 93 ص 186 ح 0 . 

3- .الجعفریات : ص 188 , النوادر للراوندی : ص 94 ح 38 کلاهما عن 

الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 331 2 

9 ولیس فیه «العلی العظیم» وفیه «اوّلها» بدل «ادناه» , بحار الانوار 

: ج 93 ص 7274 1 ؛ المعجم الاوسط : ج 1 ص 289 ح 943 , کنز 


العقال : ج 1 ص 456 ح 1970 نقلاً عن میسره بن علیْ فی مشیخته نحوه 
وکلاهما عن بهز بن حکیم عن آبیه عن جده, 
4 .المحاسن : ج 1 ص 272 27 , بحار الأنوار : ج 93 ص 188 ح 17. 


ص: 4183 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرشفی دای تا به گنجی از ز گنچ هاي بهشت, راه نمایی نکنم؟». گفتم : 
چرا . فرمود : «لا حول و لا فُوْ الا باه ». گمان می کنم که فرمود : 
«خداوند عز و جل می فرماید : بنده ام گردن نهاد و تسلیم شد». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس پیاپی به او نعمت رسید , «الحمذ 
له رب العالمین؛ ؛ ستایش, از آن خداوند جهانیان است» بگوید و هر کس 
فقر بر او فشار آورد , جمله «لا حول و لا فوّة الا بالله العلی العظیم» را 
زیاد بگوید ؛ چرا که گنجی از ز گنج های بهشت است و هفتاد و دو درد را 
شفا می بخشد که کمترین آنهاء نگرانی است. 


پیامبر خدا ضلی الله علیه:و اله :جمله «لا تعول ولا قفم الا بالله العل 
العظیم», گنجی از گنج های بهشت است و نود و تّه درد را شفا می بخشد 
که کمترین انها, اندوه است . 


المحاسن به نقل از حسن بصری : با امام باقر علیه السلام در منا بودم که 
مردی از قربش در گذشت . فرمود : «ای ابو سعید ! برخیز که نزد جنازه او 
برویم» . چون به گورستان وارد شدیم , فرمود : «آیا شما را به پنج کاری 
خبر ندهم که از شمار طاعت اند و طاعت , به بهشت می کشاند ؟». من 
گفتم : چرا . فرمود : «پنهان داشتن و کتمان مصیبت ؛ صدقه دادن با دست 
راست. چنان که دست چیت از آن آگاه نشود ی ی ی 
اطاعت از ز آنان, مورد پسند خداوند است ؛ بسیار گفتن جمله «لا حول و لا 
و ال باللّه العلخ العظیم» ؛ چرا که [اين جمله ] از گنج های بهشت است ؛ 
و دوست داشتن محمد و خاندان محمّد که درود خدا بر او و بر ایشان , 


هعکی زر اه 


ص: 484 


1 / 2اللّسبیحاترسول اللّه صلي الله علیه و آله فْلَ : «سْبحاچ ال , 
والحمد له , ولا الة الا ال , وال ابر , ولا حول ولا فوَة لا باللو» ؛ قتة 
الباقیاث الضایحاث , وَفْنّ بَحطّطن الحطایا کما تخْط السْجََُّ وَرقها , وهی 
من کُنُوز الجَتَّ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا أعَلْمَکُم خمسن کلمات؟ خفیفات علّی اللُسان , 
تقیلاتِ فی المیزان , پرضین الرَحخمن وبطردن السیطان . وقق من گلوز: 
لحَتَّ , ومن تحت القرش . وَمْنّ الباقیاث الضالحاث؟ قالوا : بتلي يا سول 
له ! ققال صلی الله علیه و آله : فُولوا : شبحان اللّه والحمدٌ له ولا لة لا 
له وال أکبَر , ولا حول ولا فُوّ الا باللّه الَلي القظیم . (2) 


1 / 3فایِحة الکتابتفسیر العیاشی عن محقد بن مسلم :سألث آبا بد اللّه 
علیه السلام غن قولٍ اللّه عز و جل : «و لقَد عَتبتک سَبْقا د عق الح اش 

فان الْعَظِیمٌ» (3) فقال : فاتَحة الکتاب ؛ یتنی فیها القوث , قال : قال 
رَسْولّ ال صلی الله علیه و آله : ان ال > من علی بفایه الکتاب من کنز 
الجتّه . (4) 


1- .کنز العقال : ج 15 ص 954 ح 43665 نقلاً عن المعجم الکبیر وابن 
مردویه عن آبی الدرداء وراجع : تفسیر الطبری : ج 9 الجزء 16 ص 120 
وتاریخ دمشق : ج 47 ص 150 وتفسیر القرطبی : ج 10 ص 415 . 

2- .عله الداعی : ص 247 , بحار الأنوار : ج 93 ص 175 ح 22. 

3- .الحجر : 87 . 

4- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 22 2 17 , مجمع البیان : ج 1 ص 109 , 
بحار الأنوار : ج 92 ص 238 ح 40. 


ص: 4195 
1 / 2 تسبیحات 


1 / 3 فاتحه الکتاب 


1 / 2تسبیجاتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بگو : «سبحان اللّه و الحمد 
1 و لا اله الا اللّه و اللّه آکبر و لاحول و لا قُوَْ الا باللّه پاک است خدا . 
ستایش, از آن خداست . معبودی جز خدا نیست . خدا, 0 
هیچ توان و نیرویی جز از سوی خدا نیست» ؛ چرا که اینها باقیات صالحات 
اند , گناهان را همچون برگ درخت می ریزند و از گنج های بهشت اند. 


پیافبر خدا ضلی الله علیه و اله.:آيا بتج کلمه به.نشما تیاموزم که‌بر زبان: 
سبک , ولی در ترازو[ی اعمال ] سنگین اند و خدای مهربان را خشنود می 
سازند و شیطان را می رانند و از ز گنج های بهشت اند و در زیر عرش اند و 
باقیات الصالحات اند؟». گفتند : چراء, ای پیامبر خدا ! فرمود : «بگویید : 
سپحان اللّه و الحمد للّه فلا له لا اللفو الله اکتر لا حول فلا نع الا 
باللّه العلیث العظیم». 


ایکا شیر ازکا ی بقل ان تمه ای از ادا 
صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل : «و ما به تو هفت 
دوگان و قرآن بزرگ را دادیم» پرسیدم . فرمود : «[مقصود, آفاتحه الکتاب 
است که در آن , گفته ها دو به دو اند». پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «خداوند با فاتحه الکتاب که از ز گنج بهشت است بر من مثت 


نهاد». 


ص: 96 


ول الله ضلی الله غلیه و له :فاحة العتاب انزلت. من کند تحت الکرش 
,11 1 5 ۲ 


1 / 4انتظار الطّلاه بَعد الطّلاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :انتظاٌ 
الطّلاه بَعد الطّلاه نژ من کُنوز الجتّهٍ . (2) 


راجع : ص 490 (الفصل الثانی عشر : مفاتیح الجنه / الصلاه) . 


1 / 5الطبژٌرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الطَبر کنژ من کُنوز اجه . 
(3) 


تحص 490 الفضال الناتی عشر فان لته 7 لصیر آ 


1 / 6یتلک الخصالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :رَعَهٌ من گنز اجه : 
اخفاء الصَدقه , وکتمان القصیته , وصله الرّجم , وقولٌ : لاحول ولا قح 
باللّه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ریغ من کنوز الجَتّه : کتمان الفاقه , وکتمان 
الصَدقه , وکتمان المّصیبه , وَکتمان الوجع . (5) 


1- .کنز العقال : جح 1 ص 557 ح 2501 نقلا عن ابن راهویه عن الامام علیث 
علیه السلام , المعجم الکبیر : ج 20 ص 226 ح 525 عن معقل بن یسار , 
الفردوس : ج 4 ص 277 ح 6816 , آسباب نزول القرآن : ص 22 ح 20 
کلاهما عن الامام علرم علیه السلام ۳ نجوه. 

تب ااحکام 2 ظر 237 :937 ع ید الله الماکمی فن. ابید 
عن الامام تلظ علیه السلام , 

3 .مسکُن الفواد : ص 47 عن جابر , بحار اور + ج 82 ص 137 ح 22, 
احیاء علوم الدین : ج 4 ص 91. 

4 .تاریخ بغداد : ج 3 ص 186 الرقم 1225 عن الحارت بن علیث , کنز 
العقال : ج 15 ص 859 ح 43420. 

5- .الدعوات : ص 164 ح 452 , بحار الأنوار : ج 81 ص 208 ح 23. 


ص: 487 

1 / 4 انتظار کشیدن برای نماز» پس از هر نماز 
1 / 5 شکیبایی 

1 / 6 و این چند خصلت 


تام دای الا و الم فا لفات یاه که هر رت رال 


لنند. 


1 / 4انتظار کشیدن برای نماز. پس از هر نمازپیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :انتظار کشیدن برای نماز [بعدی ] پس از هر نماز , کنجی از گنج های 


ر. ک : ص 491 (فصل دوازدهم : کلیدهای بهشت / نماز) . 
1 / 5شکیباییپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شکیبایی , گنجی از گنج های 
ر. کی : ص 491 (فصل دوازدهم : کلیدهای بهشت / شکیبایی) . 


ای وتا شش دا سای | زا رای خی اه کم 


های بهشت اند : پنهانی دادن صدقه , پنهان داشتن مصیبت , صله رحم و 
ذکر «لا حول و لا قفوم الا بالله ». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار چیز, از گنج های بهشت اند : نهان 
داشتن ناداری , نهانی دادن صدقه , نهان داشتن مصیبت و نهان داشتن 
ری . 


ص: 99 


الامام علی علیه السلام :من کنوز الجَتّه : البرٌ , واخفاء العمل , وَالَبرٌ عَلّی 
التایا تعشان ااحضا ,۱۱ 


عنه علیه السلام :ثلاث من کُنُوز | لجتّه ِ کتمانْ الصَدقه, وَکتمان الم لمُصیبه 1 
وکِتمان القرض . (2) 


1- .تحف العقول : ص 200 , التمحیص : ص 66 ح 153 عن جابر , بحار 
الأنوار : ج 71ص 95ح 59. . . 
2 .الارشاد : ج 1 ص 303 , بحار الأنوار : ج 77 ص 421 ح 40. 


ص: 199 


امام علی علیه السلام "نیکوکاری , پنهان کردن عمل , شکیبایی در برابر 
مصیبت ها و پوشیده داشتن گرفتاری ها, از گنج های بهشت اند. 


امام علی علیه السلام :سه چیز, از گنج های بهشت اند : پنهانی دادن 
صدقه , پنهان داشتن مصیبت و پنهان داشتن بیماری. 


ص: 90 


الفضل آلناتن عشر ماه العه 12 1 العیدرسول: اللهضلی آلله علیه 
و آله :مَفاتیحْ الجَتّه شهادخ آن لا ال الا ال . (1) 


2 / 2الصَبرالامام علو* علیه السلام :مفتاخ الجَتّه الّبر . (2) 


2 / 3الصّلارسول اللّه صلی الله علیه و آله :یفتاغ الجتّهِ السَلاة , ومفتاخ 
الصّلاه الَصُوء . (3) 


1- .مسند ابن حنبل: ح 8 ص257 ح 22163, مشکاه المصابیح: جح 1 ص 19 
ح 40, تفسیر ابن کثیر: ج 7 ص 112 نحوه وکلها عن معاذ بن جبل , کنز 

العقال : جح 1 ص 425 ح 1825 ؛ المجازات النبویه : ص 227 ح 182 , 

المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 312 عن الامام الکاظم علیه السلام 

نحوه , بحار الأنوار : ج 48 ص 105 ح 8 . 

2- .مطالب السوول : ص 55 , بحار الأنوار : ج 78 ص 9 65 . 

3- .سنن الترمذی : ج 1 ص 10 ح 4 , المعجم الأوسط : ج 4 ص 336 ح 

4 کلاهما عن جابر , عوالی اللالی : ج 1 ص 322 ح 56 ولیس فیه ذیله 
کنز العقال : ج 2 ص 62 ح 3116. 


ص: 491 

فصل دوازدهم : کلیدهای بهشت 
2 / 1 یکتاپرستی 

2 / 2 شکیبایی 


2 / 3 نماز 


فصل دوازدهم: کلیدهای بهشت 12 / 1یکتاپرستیپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله : کلیدهای بهشت , گواهی دادن به یکانگی خدا هستند . 


2 / 3نمازییامبر خدا صلی الله علیه و آله :کلید بهشت: نماز است و کلید 


ص: 492 
2 لیا سول الله‌ضلی اه ایس اله تالست وف فان آلعنه..۱۱۳ 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 564 ح 6086 , تاریخ دمشق : ج 
5 ص 220 , الفردوس : ج 2 ص 344 ح 3556 کلها عن یزید بن شجره , 
کنز العمال : ج 4 ص 298 ح 10580 ؛ مستدرک الوسائل : ج 11 ص 13 
ح 12293 نقلا عن القطب الراوندی فی لب اللباب . 


ص: 4193 


2 / 4 جهاد 


2 / 4جهادپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شمشیرها , کلیدهای بهشت 


اند. 


ص: 494 


الفصل 1 
الجتَهالکتاب«تلک الحنهة التی رز تورث من عبادتا من تقیا» . ۳ 

«ومن بقل ین الطَلِعت من دکر و ی وفع وم فانک تون ال 
5 بظْلَمُونَ تقیر|» ۳4 


«اِنّ ال اشتری من الْمَوْمنین أنشتَهْم بان لهْم ال 1 
سَییل اللّه و قیقتلون و یفْتَلونَ وغضا ۳۹ خقا في النوَراه الاءنجیل 5 
القَرءان رو من أَوقی بعقهّده من اللّه قاسَتبْشروا بیْکم الذی بَایِعْم به و ذ 
لک هو المَوَرٌ الْعظیم» . (3) 


الحدیثالامام علی علیه السلام فی ذکر حدیث معراج الب صلی الله علیه 
یه : قال ال تعالی : .یا أحمة , وعرّتی وجلالی ماین عبد من لی ‏ " 
پا خصال الا آدحلثة الجنع : تطوی لساتة قلا تفتخه | یما بعيثة » وتحقظ 
من ال سواس , ویحقظ علمی وتظری یه , ویَکون فُرَه عیتّیه الجوع . 
پا حق. لودفت تاه اج وانشمب ولو .وم ورئوا منها ! قال ۳۹ 
رب , ما ميراثٌ الجوع؟ قال : رصق ااقایف بت الوت, 
والخزن الایْمْ, , وخِفة ها بَين ۳۳۳ , وقول الق , ولا یبالی عاشَ 
سر آو بعسر . . پا احمَدٌ , هل تدری باه وقت یتفر العبد الرت؟ زوا : لا پا 
رب (4) , قال : [ذا کلن جایعا , او ساجدا . . پا احمَد ؛ ان العبد اذا جاع 
بَطنَهٌ وحفظ لساتة , عَلمیْهٌ الحكمة , ون کان کافرا کون كتَثة خقّة لیم 
وقبالا . (5) 


۱ 
اصا 


[- . مریم 0 

2- .النساء : 124 . 

3- .التوبه : 111 . 

4- ۳ بین المعقوفین سقط من المصدر , وآثبتناه من بخار الاتواز . 

5- .|رشاد القلوب : ص 199 205 , بحارالأنوار : ج 77 ص 22 ج 6 . 


ص: 4195 


فدصل سیزدهم : کسانی که بهشت برایشان ضمانت شده است 


13 / 1 کسانی که خدا بهشت را برایشان ضمانت کرده است 


فصل سیز دهم : کسانی که بهشت برایشان ضمانت شده است 13 / 
1کسانی که خدا بهشت را برایشان ضمانت کرده استقران«این. همان 
دهیم». 


«و هر کس , از مرد یا زن . کار نیک کند و موّمن هم باشد , اینان به بهشت 


می روند و به قدر ارزنی ستم نمی بینند». 


«خد| از مقمنان , جان و مالشان را خریده است؛ به بهای این که بهشت 
برای آنان باشد همان کسانی که در رام خدا فی«حنکند وزمی کشت و 
کشته هی هن این به گتوان فده حمی در رات و انجیل: ور ارو نز 
عهده اوست و چه کسی از خدا به عهد خویش؛ , وفادارتر است؟ پس ِ این 
معامله ای که با او کرده اید, شادمان باشید و این» همان کامیابی بزرگ 


است». 


حدیثامام علی علیه السلام در یادکرد از حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه 
و آله : خدای بلندمرتبه فرمود : «ای احمد !به عرّت و جلالم سوگند, , هیچ 
بنده ای نیست که چهار کار را به من تعهّد دهد, مگر آن که او را به بهشت 
می برم : زبانش را فرو بندد و آن را جز به آنچه برایش سودمند است, 
نگشاید ؛ دلش را از وسوسه نگه دارد ؛ مراقب کردار خود و نگاه من به 
خود باشد ؛ و نور چشمش , گرسنگی کشیدن (روزه داری) باشد . ای 
احمد ! اگر شيريني گرسنگی و خاموشی و تنهایی و آنچه را از اینها به ارث 
اب پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : پروردگارا ! 
ث گرسنگی چیست؟ فرمود : «فرزانگی و نگهداشت دل و نزدیک 
ی اب بو ۲۳۳ 
باکی نداشته پاشتد کهور ا سای هر بر ور یا در دشواری . ای احمد! آپا 
مدا که هه گام سوم به مس ردب یی ۱ با میو خی الم 
علیه و آله گفت : نه, ای پروردگار ! فرمود : «آن گاه که گرسنه باشد , پا 
در سجده باشد ... . ای احمد ! بنده, هر گاه شکمش گرسنه باشد و زبانش 


رانک دازد مه آه کشت فی اموزم وداکر کافز بوده کش خحت: وز 
ضد او و وبالش خواهد بود», 


ص: 96 


له مت ی ی و 
علیه و له بهن بطقق لی‌مایین لعیه وها تب له اصمم له‌الکه: ۱1۱ 


غنه ضلی آلله‌طلبه و آله بصن کول کم ها تین رحلبه وها قو لخه توا 
خ بالجتّه . (2) 


ی سول وا سس ی ی سر ی 
7 ح 16671 , مشگاه المصابیح : جح 2 ص 77:< ح 4812 کلها عن سهل 
بن سعد , شعب الایمان 4 ص 236 2 4915 عن جابر , کنز العمال ۳۰ 
15 ص 806 ح 43205 ؛ معانی الأخبار : ص 411 ح 99 عن آبی هریره 
وفیه «ضمنت» بدل «آضمن» , بحار الأنوار : ج 71 ص 272 7 18. 

2 .صحیح البخاری : ج 6 ص 2497 ج 6422 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
1 ح 22886 , صحیح ابن حبان : ج 13 ص 8 ح 701« , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 4 ص 399 ح 8065 , سنن الترمذی : ج 4 ص 606 ح 
8 خوی و کاها کن سمل سفن هروه کی اما : ج 15 ص 806 ح 
302+ 


ص: 497 


13 ۱ 2 کسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله بهشت را برایشان ضمانت کرده است 


کل مات کب ادلی ال نمی آلمشت رارایتان کات 
کرده استییامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر کس به من تضمین دهد که 
اشفا سای رال ی کر دای وا او 


ص: 99 


حلیه الأولیاء عن عبد اللّه بن مسعود قالِ رَسول ال صلی الله علیه و آله 
: من صَبّط هذا وٍأشا الی لسانه وهذا وأشار الی بَطیه صمنث له اجه . 
(1) 


تن این ماخه کن عبه الزجمن,ین نزیم :قال توبان : قال سول اللّه صلی 
الله علیه و آله : من یقت ی بواجدو وق له بالجتّه؟ فلث : آنا , قال : لا 
تسال لاس شینا . فال اعَبٌ الرّحمن ] : قکان توبان بقع سوطهٌ وَفو راکب 
, قلا یو لأعد : ناولنیه , علی تنزل فَباأَْدة . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :جاعت قَجخْذ من الأْنصار الی سول اللّه 

الله علیه و آله , قسَلمَوا علیه , قرَدٌ لیم السَلام ققالها : با سول اللهٍ ‏ 
نا [لیک حاجة , ال : هائوا حاجتکم , قالوا : ها حاجة عظیمة . ققال : 
هائوها ما هت؟ فالوا : تن آنا عَلی ربک اجه ! قال : قتکسن رَشول ال 
صلی الله علیه و آله لته 7 تگت فی الاأرض . نم رَقع رَأسَخ ققال : أَفقل 
دک کم قلی آن لا تس الوا دا شَینا. (3) 


کنه علیه السلام ال قوما آنوا ٍشول ال صلی الله علیه و آله ققالوا : 
تتول آلاه: اضعن لنا خلی ریک اجه ! قال : ققال 0 
یطولِ الشَچود , قالوا : تعم یا رَسَول ال . قصمن له الجلّه . قال : فا 
ذیک کوما من الأْنصار , قأتوة قعَالوا : يا سول ال , اضمن نا الجلّه ! قال : 
علي آن لا تسالوا اعدا شین قالوا : تقم یا سول ال . ال : قضمن هم 
الجته . قکان الرَجْل منهم تشقط سوطه وقو عَلی دابه ,رل حتی تناوله 
, کراهیه آن یسال آخدا شینا, وان کان الرجْل لیتقَطعٌ شسعْة (4) قَیکرَه آن 
تظلب مره آخرشتها: ۱5۱ 


1- .حلیه الأولیاء : حج 9 ص 325 , تاریخ دمشق : ج 58 ص 281 ح 12115 
, کنز العقال : جح 3 ص 557 ح 7894. 

2 .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 588 ح 1837 , مسند این حنبل : ج 8 ص 
4 22448 , السنن الکبری : جح 4 ص 330 ح 7875 , حلیه الأولیاء : ج 
1 ص 181 , کنز العقال : ج 6 ص 496 ح 16696 وراجع : سنن ابی داوود 
: ج 2 ص 121 ح 1643 و تنبیه الخواطر : جح 1 ص 45 . 


3- .الکافی : ج 4 ص 21 ح 5 عن آبی بصیر . کتاب من لا یحضره الفقیه : 
ج 2 ص 271 1758 من دون اسناد الی الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 22 ص 129 ح 104. 

4- .الشسع : آحد سیور النعل ؛ وهو الذی پدخل بین الاصبعین (لسان العرب 
: ج 8 ص 180 «شسع»). 

5- .الأمالی للطوسی : ص 664 ح 1389 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 79 
کلاهما عن هشام, بحار الانوار : ج 96 ص 157 ح 34. 


ص: 99 


یه ال ولباغه تقل ان عید اللین مسود یا خی دا صلی الله غلیه و الد 
فرمود : «هر کس این (به زبانش آشاره فرمود) و اين را (به شکمش 
اشاره فرمود) نگه دارد, بهشت را برایش ضمانت می کنم». 


سنن ابن ماجه به نقل از عبد الرحمان بن یزید : وبان گفت : پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود : «کیست که یک چیز را برای من متعهٌّد شود و من. 
بهشت را برایش تعهّد کنم؟». گفتم : من . فرمود : «از مردم چیزی 
مخواه» . از آن پس؛ , ثوبان اگر سواره بود و تازیانه اش می افتاد, به هی 
کس نمی گفت : تازياية ام را بدخ,بلکه خودتن پیاده می. شند و ان زا ابر 


می داشت. 


اا شاوی اه ار فا ی 
و آله آمدند و بر ایشان سلام گفتند و ایشان پاسخ سلامشان را داد . آنها 
گفتند : ای پیامبر خدا ! با شما حاجتی داریم . فرمود : «حاجتتان را بگویید» 
, گفتند : حاجت بزرگی است ! فرمود : «آن را بگویید . آن چیست؟». 
گفتند : بهشت را نزد پروردگارت برای ما ضمانت کن. پیامبر خدا صلی الله 
کل لس رای تا ی یه ی وه 
سپس سرش را بلند کرد و فرمود : «اين کار را برایتان می کنم, به شرط 
آن که شما ن نیز از هب کس جیزی نخواهید». 


امام صادق علیه السلام :گروهی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمدند 
و گفتند : «ای پیامبر خدا ! بهشت را برایمان نزد پروردگارت ضمانت کن». 
فرمود : «به شرط ان که شما نیز با سجده طولانی, مرا کمک کنید» . 
گفتند : قبول است, ای پیامبر خدا ! پیامبر صلی الله علیه و آله نیز بهشت 
وایرانشان‌ضمانت کرد این ره کول گروهت از انصار رسد انار 
نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امدند و گفتند : ای پیامبر خدا ! بهشت را 
برای ما ضمانت کن. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «به شرط آن که 
از ز کسی چیزی نخواهید» . گفتند : قبول است., ای پیامبر خدا ! آن گاه 
اص له وی نان ات کر را وت 
هر گاه مردی از آنان بر چارپایش سوار بود و شلاقش می افتاد, خودش 
تیادخ.ضی شدو انز | بر هی داشست: حون دوست ندذاشت از کف خیز ی 
تخواهد: و اگر نند کفن.یکی از آنان بازم .می‌ شدر-دوشت نداشت از 


ص: 500 


کنز الفوائد فی ذکر غعزوو الخندق : وی فی العدیث له ما تن الأْحزاب 
وحا صَرّتِ القدیتة بضعا وعشرین لیله , طاف المُشرکون بالندق قَلم یِکُن 
منقم من یَفدَمٌ عَلیه غیرٍ مرو بن عید ودٌ, اه صَرَب فَرَسة عبر به 
عرضَة , و حضل فی حَیزٍ العدیته , قأحَد بَرتجرٌ فی مد َمَرّه ومجییه عَلی 
رسول الله صلی الله علیه و اله ویُنادی بالبراز , ولا + چیه آحذ! ققال سول 
له صلی الله علیه و آله لاصحایه وهم مطیفون به : ام : یِبرّر الی عمرو , 
مَنْ له عَی اللّه الَن؟ قلم ‏ بُجته منم أَجَذ ؛ قيبَة لعمرو و استعظاماً 
رت . ققام عَِی بخ آبی طالب علیه السلام , ققال له : اجلس . ونادی 
أَصحابَة َفقة آخری , قلم یَفُم منم أَحذ, وَالقَومّ ناکسوا رَوْوسهم . فقام 
کی بن اب طالب علیه الا م , قَأَمَْ بالجُلوس . ونادی الالتَه , قلَمّا لم 
حَذ سواة , استدناة و عَمَمَه بیّده , وأمَرَه بالیُروز الی عَذُوّه . قتَقَدم 
یه یه . وزسول اه صلی اللّه علیه و آلهقول بر الایمان له الی السرک 
1 


عوالی الالی نژوی عنة صلی الله علیه و آله : من آقام السَلواتِ الخمسن 
واجتتتِ الکبایّر السَبع نوی توق القیامه بل الجه ای 

و سك : بای الییغ سَهعتَهنٌ من سول اللّهِ صلی الله علیه 
و نقم ! الشرک یال وعوق او ین 


۳ ۱ 


1- .کنز الفوائد : جح 1 ص 297 . 

2- .عوالی اللالی : ج 3 ص 561 ح 58 ؛ تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 238 
عن عند آلله: عمر و , کنز العقال : ج 3 ص 544 ح 7817 نقلا عن المعجم 
الکبیر عن عبد الله بن عمر وکلاهما نجوه. 


ص: ۱01< 


کنز الفوائد (در جنگ خندق , مشرکان, بیست شب , خندق را در میان 
گرفته بودند و کسی از آنان از خندق عبور نکرد, بجز عمرو بن عبد وّد که 
اسبش را هی زد و از خندق گذشت و در طرف مدینه قرار گرفت. او به 
شوت بیامیه خدا صلی اللت یه و آله مصوعت وی اه مرج شی. وان 
و مبارز می طلبید؛ امّا کسی جوابش را نمی داد . پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله به یارانش که گرداگردش را گرفته بودند , فرمود : «کدام یک از 
شما به جنگ عمرو می رود و من در نزد خداوند, بهشت را برایش ضمانت 
مب کنم ۷۱ تهج یک: از آنان از گرشن عفری, خواب سامت ضلی لاه عایهه 
آله را نداد . علی بن ابی طالب علیه السلام برخاست , پیامبر صلی الله 
علیه و ال فد یی ۳ 

به زیر انداخته بودتد: دوباره ن 1 ظالت یه انشا م ۰ ۳ 
باز پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود که بنشیند . پیامبر صلی الله علیه و 
اله بار سوم به یارانش فرمود و این بار نیز جز علی علیه السلام , کسی 
اجابت نکرد . پس , پیامبر صلی الله علیه و آله او را به نزدیک خود, فرا 
خواند و با دست خویش, دستار بر سرش نهاد و فرمود که به جنگ دشمنش 
نرودره علی علیه الساام نم سوی او رفح و امین خدا.صضلی الله غلیه و 
اله [هميشه , در نقل ان واقعه ] می فرمود : «همه یمان به مبارزه با همه 
شرک رفت». 


عوالی الا لی :از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که : « 

کس نمازهای پنجگانه را به جا آورد و از ز گناهان هفتگانه دوری کند , ۰ روز 
قیامت به | و گفته می شود که از هر در بهشت که می خواهد. وارد آن 
شود». مردی به راوی گفت : آن گناهان هفتگانه را از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله شنیدی که چیستند؟ راوق گفت : اری " شرک به خدا , آزردن 
پدر و مادر , تهمت زدن به زنان پاک دامن , قتل , فرار از میدان جهاد , 
خوردن مال یتیم و زنا. 


ص: 5202 


تاوتم دفتقتق کزن. یی .هر زره :قال سول ال صلی الله علیه و اله ۰ من 
صام یوما من رمضان فسلم من ثلاتِ ضمنث له الجَنة + فقال ام 


الجزاح با 1 , آلی ما قیه سوی التلائه؟ قال : لی ما فیه سوی 
لتلاته : لسانه, وَبطنه , , وفرّجه 9۳ 


تفیل الله‌سایالله علج آله یت نع اققال نی ات اکقل کی رام 
ان قذست یم رفک ال قأنت آفتی التاس » وان انتهیت غقا رم ال 
قانت آریخ الثاس , وان ملت بما مرح ال علیکَ قانت آَوقژ التّاس . (2) 


الخصال عن تمیم الّاري :قال سول ال صلی الله علیه و آله : من یَضعنْ 
لی خمسا أَضمَن له الجَتَة . قیل : وما هی یا رَسُول اللّ؟ قال : الَصِیحَهٌ له 
۷۳ وَالَصبحَة ل2 وله تیه لکتاب ال , وَاللّصیحَ لدین ال . 
وَالَصیحَه لجماعه المُسلمین  .‏ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اضعئوا لی ستّة آضمن لَحُمْ الجله : 
تَظلمُوا عند قسه موارییکم , ولا تفلوا عَنایَْکُمٍ و توا یقت 

عدوکم , رانضها آلنانن من آنمشسکم تلا 
تضواها کلی اللض درم یکض :. 


1- .تاريخ دمشق : ج 54 ص 166 ح 11423 , کنز العقال : ج 8 ص 585 
ح 24279 . 

2- .تیسیر المطالب : ص 376 عن الأصبغ بن نباته عن الامام الحسن علیه 
السلام . 

3- .الخصال : ص 294 ح 60 , مشکاه الأأنوار : ص 533 ح 1786 , روضه 
الواعظین : ص 464 ولیس فیهما «قیل : وما هی یا رسول اللّه ؟» , بحار 
الأنوار : ج 75 ص 5( 1. 

4- .تیسیر المطالب : ص 395 , المعجم الکبیر : : ج 8 ص 7282 8082 
نحوه وکلاهما عن آبی آمامه , کنز العقال : ج 15 ص 893 ح 43533. 


ص: 503 


تاريخ دمشق به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«هر کس یک روز از رمضان را روزه بگیرد و از سه چیز به سلامت ماند , 
بهشت را برايش ضمانت می کنم». ابو عبیده جاح گفت : ای پیامبر خدا! 
اگرچه هر عیب دیگری داشته باشد؟ فرمود : «اگر چه هر عیب دیگری 
داشتته باشتو م آن شه عبارت اند از : زبان و شکم و شهوت». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای پسر آدم ! سه چیز را برایم بر عهده 
گیر تا بهشت را برایت بر عهده بگیرم : اگر , به آنچه خدا روزي تو کرده 
است. خرسند باشی , تو بی نیازترین مردمانی . اگر از آنچه خدا حرام 
کرده است. خودداری ورزی ورزر خفا نی رف آ رده که خد| جر 
تو واجب گردانیده است, عصا .کی تو دارآترین مردمانی. 


الخصال به نقل از تمیم داری : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«هر کس پنج چیز را برایم ضمانت کند, من بهشت را برایش ضمانت می 
کنم» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! ان پنج چیز , کدام اند؟ فرمود : «یک 
خی ار ار یا ای او 
دلی با دین خدا و یک دلی با جامعه مسلمانان». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شش کار را برایم تعهّد کنید. من بهشت را 
برایتان متعهٌد می شوم : در هنگام تقسیم میرائتان , ستم روا مدارید , به 
غنایمتان دستبرد نزنید , از جنگیدن با دشمنتان دوری نکنید , ستمگرتان را 
اه سم و وا مروماصاف یرو عاقاب ۳۵ به گردن 


ص: 204 


المعجم الأوسط عن آبی هریره عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله آآه 
قال لِمن حول من امَتّهٍ : اکملوا لی بستٌ خصال وأکفْل لکم بالجتّه . فُلثْ : 
ما هی يا سول الله؟ قال : الطَلام , والکاخ , والأماتة , وَالقَرح , وَالبَطنْ 
اللسان ۰ (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اضقئوا لی تین آنشسکم آضمن کم 
الجته : أصذفوا ادا حدم , وأوُوا لذا وعدثم . وأفوا |ذا اشمشم ‏ واسقظرا 
فژوجکُم , وعصّوا آبصازکم , وکنوا آیدیکُم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :توا لی سیثا آنقتّل لک الجّه : ادا حدم قلا 
تکذبوا , و|ذا دتم قلا تخلفوا , , و آذا ائنهنتم فلا تحْوئوا , وعْصُوا ۱ کم 1 
9 فژوجکم , وکُنوا ایدیَکُم وارجَْکُم عغن العرام , تدجْلُوا جَنَةٍ زبکم . 


عقه صلی. اللم غلبم و له آنا رعیم یتیب فی رَیصِ اجه (4) 
المراء (5) وان کان مُحقَا , وبتیتِ فی وسط الجتّه لِمَن تر ی 
کان مازحا , وَیبّیتِ فی آعلی الجتَهٍ لِمن حشن خُلفّه 18 


بِ ( 
2 


۳) 


1- .المعجم الأوسط : ج 5 ص 154 ح 4925 وج 8 ص 268 ح 8599 , 
کنز العمال : ج 15 ص 893 ح 43530. 
2- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 7412 22821 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 
اتیدری اعلی الصجین ۲۳۰ 1۱ ۱۳۰۲ ۱5 
عن عباده بن الصامت , کنز العمال : ج 15 ص 893 ح 43531 . 
3- .تنبیه الغافلین و , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 
0 - 7 , شعب الایمان : ج 4 ص 78 ح 4355 کلاهما نحوه ؛ 
الخصال اص 321 ح 5 کلها عن انس: مشگاه الأنوار ۰ ص 301 ح 933 
روضه الواعظین : نصِِ 3 وفی الثلاثه الأخیره «وآلسنتکم» بدل «وآرجلکم 
عن الحرام, تدخلوا جّه رتکم» . ۱ 
ض الجَثه : ما حولها خارجا عنها, تشبیها بالابنیه التی تکون حول المدن 
ِِ : ج 2 ص 185 «ربض»). 

- .المراء : الجدال (النهایه : ج 4 ص 322 «مرا»). 


6- .سنن ابی داوود : ج 4 ص 253 ح 4800 , السنن الکبری : ج 10 ص 
0 ح 21176 کلاهما عن آبی امامه , کنز العقال : ج 3 ص 642 ح 
9 الخصال : ص 144 ح 170 عن جبله الافریقی نحوه , بحار الاأنوار : 
ج 71 ص 388 ح 39 وراجع : سنن الترمذی : ج 4 ص 358 ح 1993 
وستن ابن ماجه : ج 1 ص 19 ح 51 . 


ص: 505 


المعجم الأوسط به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله به 
کسانی از امقتش که پیرامون او بودند , فرمود : «[نگهداری از آشش چیز 
را برای من متعهٌد شوید , من بهشت را برایتان متعهّد می شوم» . من 

: آنها چیستند, ای پیامبر خدا؟ فرمود : «نماز , زکات , ۲ 


شکم و زبان». 


یمین خدا شلی الا عیعو له شش کان زا بر یم خطانت وفید من 
بهشت را برایتان ضمانت می کنم : هر گاه سخن گفتید , راست بگویید ؛ 
هر گاه ود 8 دادید, وف کنید : هر گاه امانتی به شما سپرده شد, آن را به 
صاحبش باز گردانید ؛ دامن خود را پاک نگه دارید ؛ چشمانتان را 0 


فرو بندید ؛ و دست هایتان را [از حرام و ستم ] باز دارید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شش چیز را برای من تقبل کنید. من 

بهشت را برای شما تقبل می کنم : هر گاه سخن گفتید, ۱ ۰ هر 
گاه وعده دادید. جلف وعده نکنید ؛ هر گاه امانتی به شما سپرده شد, 
خیانت نکنید ؛ چشمانتان را [از حرام آفرو بندید : دامن خویش را حفظ 
کنید ؛ و دست و پای خود را از حرام نگه دارید تا به بهشت پروردگارتان 
وارد شوید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من برای کسی که از مجادله دست 
بردارد, اگرچه حق با او باشد , خانه ای را در حومه (پایین) بهشت , 

ضمانت می کنم , و برای کسی که از دروغ گفتن» حثی به شوخی, 
خودداری کند, خانه ای را در وسط بهشت , ضمانت می کنم , و برای کسی 
که خوش اخلاق باشد, خانه ای را در بالای بهشت , ضمانت می کنم 


ص: 506 
دب آا رخ والَعي لعمیل (1) من آ ی یی 
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حطلا لا من الب متا تفمت حت‌شاء آن وت .۱9۱ 


له خی الم علیه و العف سفق ای ارتعا باره آبات.فت اعب اد 
ولا تکف ققراء وأنصف الثاسَ من تفیک , وآفش البقلام فِی العالم . 
واتژي الهراء وان کنت محفا. (3) 


3 / 3من ضمن له الامامْ علعلیه السلامالالامام علت علیه السلا, 
صَمنث لِستّه الجنّه : رجل حرج بضدقء قمات قَلة الجنة, , وَرَجل رح جح یعو 

قریضا قمات قَلَ لته رل خرج مُجاهدا فی سبیل ال قمات له اجه 
وغل رح حاجّا قمات قلة الجة: ورَجْل خَرج ای لجْمْعَهٍ قمات قَلَه 

اا 0 رح عرع فی جنازو رجْلِ مسلم قمات له الجتّة . 4 


- .الحمیل : الکفیل (النهایه : ج 1 ص 442 «حمل»). قال ابن حبان : 
9 لغه آهل المدینه, والحمیل لفه آهل المصر, والکفیل لغه آهل العراق: 
ویشبه آن یکون قوله «والزعیم الحمیل» من قول ابن وهب [آحد رواه 
الخبر آادرج فی الحبر (هامش الخضدر ): 

2- .سنن النسائی : ج 6 ص 21 , صحیح ابن حبّان : ج 10 ص 480 ح 
9 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2ص 81 ح 2391 , السنن الکبری 
: ج 6 ص 119 ح 11394 کلاهما نحوه وکلها عن فضاله بن عبید , کنز 
العقال : ج 1 ص 70 ح 274. 

3- .الزهد للحسین بن سعید : ص 4 ح 3 عن معاویه بن وهب عن الامام 
الصادق علیه السلام , الکافی : ج 2 ص 144 ح 2 , الخصال : ص 223 ح 
2, المحاسن : جح 1 ص 70 ح 22 والثلائه الأخیره عن معاویه بن وهب عن 
الامام الصادق علیه السلام من دون اسناد الی النبی صلی الله علیه و آله , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 2 ص 62 ح 1711 عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 69 ص 390 ح 61 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 140 ح 384. 


3 3 کسانی که امام علی علیه السلام بهشت را برایشان ضمانت کرده است 


ماعیر صداای اه یه ال عم رات کش کی مات مرف 
مسلمان شود و هجرت کند. خانه ای را در حومه (پایین) بهشت و خانه ای 
را در وسط بهشت , ضمانت می کنم , و برای کسی که به من ایمان اورد 
و مسلمان شود و در راه خدا جهاد کند, خانه ای را در حومه بهشت و خانه 
اع فا در فط ,مشیم خانه ای راو بالايرین بالاخانه ها ف مس 
ضمانت می کنم . کسی که چنین کند , جایی برای طلب خوبی ها و گریز از 
بدی ها فرو نگذاشته است . بمیرد. هر جا که خواست بمیرد . (1) 


بای اه هآ اس کار کارا سین طایخ 
از دچار شدن به فقر, بیم مدار ؛ با مردم به انصاف؛ رفتار کن ؛ سلام گفتن 
را در عالم» رواج بده ؛ و مجادله را وا گذار, اگرچه تو بر حق باشی. 


3 / 3 کسانی که امام علی علیه السلام بهشت را برایشان ضمانت کرده 
استامام علی علیه السلام :من بهشت را برای شش کس ضمانت می کنم 
: مردی که برای دادن صدقه ای [واخب یا مستحبی ] بیرون رود [تا آنان را 
به اهلش برساند ] و [در راه آبمیرد. بهشتی است ؛ مردی که برای عیادت 
بیماری بیرون رود و بمیرد. بهشتی است ؛ مردی که برای جهاد در راه خدا 
بیرون رود و بمیرد , بهشتی است؛ مردی که برای حج بیرون رود و بمیرد , 
بهشتی است ؛ مردی که برای شرکت در نماز جمعه بیرون رود و بمیرد, 

بهشتی است ؛ و مردی که برای تشییع جنازه مرد مسلمانی بیرون رود و 
بمیرد, بهلدٌ بهشتی است. 


آورده و از هر آنچه بدی است. ی ۳9 
جایی بمیرد ؛ در هجرت پا در میدان جهاد. 


ص: 508 


و / 4من صَمن له اه 9 > ۳ الجتهالحرانم والجرائج عن 
السلام وقال | الختار استعقلنی علی تعض اوح ث مالا قدّفَبِ 
تمه واکلث واعطیث تعضا , قانا آجث آن تجقلنی فی جل من ذیک . قال : 
آنت من فی جل . فلت : وان فُلانا حَدّتنی أنَهْ سَأل الحسن بن علخ علیه 
و ی ی تا وی : آنا 
اصتَعٌ یک ما هو یز ین ذلک : ضمَنْ لک الجَنء علیت وعلی ابائی . فهّل کان 
هذا؟ قال : : تم کت لبی جع تلیه السلام ند و اضمن لی اجه 
عَلیک وعلی آبایّک السّلامٌ کما ضَمن الحسَن علیه السلام لِفْلان؟ قال : تقم . 
قال آتو تضیر : حدتّنی هو بهذا 2 نم مات , وما حَدّئث بهذا دا . تم حرَجث 
وتخلث القدته , قدخلث علی آيي چعقر علیه السلام , قلَقا تَظَر لت قال : 
7۹۷ ت عَلما ؟ فلثْ, : تعم ورَجمه الله . فقال : حَدَتک کذا وکذا قمع شیتا 
ممّا حَدتنی علبا الا حدتنی به . قفْلث : والله ما کان عندی حین حَذتنی هو 
بهذا أَحَدٌ ولا حرَج مثي الی أحد , قمن آین علمت هذا؟ ! فَعَمَرَ قخذی بیده 
فقال هیه له | اشکت الاک ۰ (1) 


3 / دمن ضمن له الِمامْ الضادق علیه السلام الجَتَهَالامام الصادق علیه 
السلام من یَضمن لی أربَعة بار بَعّه آبیاتِ فی الجتَّه؟ آنفق ولا تخف ققرا 
وآفش السّلام فی العالم. اک المراء بان کت عا داسف مت مر 
تفسک . (2) 


اه لاصو ی 9 2 رصان اامسات ونر 
ی 

.الکافی : ج2 ص144 2 وج 4 ص 244 10 , الخصال : ص223 52۳ 
بحضره الب + ج 2ص 62 ح 1711 بحار الأنوار 96 ص 120 ح 21 


ص: 509 
3 ۱ 4 کسانی که امام باقر علیه السلام بهشت را برایشان ضمانت کرده است 


13 ۱ 5 کسانی که امام صادق علیه السلام بهشت را برایشان ضمانت کرده است 


4/3 کسانی که امام باقر علیه السلام بهشت را برایشان ضمانت کرده 
استالخرائج و الجرائح به نقل از ابو بصیر : علی بن دژاج در حال احتضار 
برایم نقل کرد که بر امام باقر علیه السلام وارد شده و گفته : مختار. مرا 
برای انجام دادن برخی کارهایش گماشت و من مالی را به دست آوردم . 
خقداری ار آن رس مار رواشم ومصری کر ۵ 
مقداری را هم بخشیدم . مایلم که آن را برایم حلال کنید . فرمود : «حلالت 
باشد» . [ابن دژاج گفت: ] گفتم : فلانی برایم روایت کرد که از امام حسن 
علیه السلام خواسته که زمینی را در رجعه به ما واگذار نماید و امام حسن 
علیه السلام به او فرموده : «من برایت بهتر از این را انجام می دهم . 
بهشت را برایت ضمانت می کنم . بر عهده من و پدرانم باشد » . ایا چنین 
چیزی بوده ؟ فرمود : «اری» . این جا بود که به امام باقر علیه السلام 
گفتم: ای را ی تا 
پدرانت , همان طور که امام حسن علیه السلام برای فلانی تضمین کرد ؟ 
ِِ د : «آری» . علی بن دژاج اين را به من گفت و مرد و من هم اين خبر 
به کسی نگفتم . سپس رفتم و وارد مدینه شدم و خدمت امام باقر علیه 
وقتی به من نگاه انداخت, فرمود: «علی مُرد ؟». گفتم : 
آری . خدا رحمتش کند! فرمود : «فلان و بهمان مطلب را به تو گفت» و از 
آنچه علی بن دژاج به من گفته بود , چیزی را فروگذار نکرد. مگر این که به 
من فرمود . گفتم : به خدا سوگند , آن هنگام که علی این حرف ها را به 
من گفت, اک بر 
است. پس شما از کجا اینها را فهمیدی ؟». ایشان ران مرا با دستش 
فشار داد و فرمود : «خاموش , خاموش ! اکنون ساکت باش» . 


3 / <کسانی که امام صادق علیه السلام بهشت را برایشان ضمانت کرده 
استامام صادق علیه السلام :چه کسی چهار چیز را به من تضمین می دهد 
تا من چهار خانه در بهشت را برای او تضمین کنم؟ انفاق کن و از تنگ 1 

دستی مترس ؛ به همه در هر کجا سلام کن ؛ مجادله کردن را رها کن, اگر 
چه حق به جانب تو باشد ؛ و با مردم, انصاف داشته باش. 


ص: 510 


مشگاه الأنوار عن عبد الملک النوفلی :دخلث عَلی آبی عبد اه علیه 

السلام قال: ابلغ موالِیَ عَنی السْلام و آخبرهم ۳ من لَهْمْ الجَتَءّ ما خلا 

سبعا: مُدین خمر آو ميس آو راد ی مَوْمن , آو مُستکیژ علی مُوْمن, آو 
مت مُوْهنا من حاجّه, آو من آتاة مُوْمنْ فی حاجه قلم یِقضها لَة, آو من 

قطت آبه مقس قلم ره . قاز: فلت وله لا یرد لو أحَد من 
شد ال یکماله کاینا من کان قأخلی بَیتَة وتین مالی, فقال : صَدّقت, ج. الک 

صیو تقد امتکت له قلبک للّسلیم وّالایمان 1 


فضائل الشیعه عن محقّد بن حمران عن الامام الصٌادق علیه السلام , قال 
[محقد ] :خرجث آنا وأبی ذات توم [لی |لعسجد , قاذا و پأناس مر آصحایه 
تین القبر والمنتر . قال : دنا منم وسَلْم علیهم وقال : الی وال لا 
# ۳ وارواخکم قَأعینونا علی, ذلک بورع واجتهاد. واعلمو أنٌ ولایتنا لائنال 
لا بالعزع والاحتهاد من انم منکم بقوم فلیعقل بعقلهم . نم شيعة اللّه 
ونم آنصار الله , وان السأابقون الاوّلون , وَالسَابقون لاخرون ۱ 
والسّایقون فی الذنیا (لی محتینا . والشایقون فی آاخه ای اجه : صمنث 
کم الجله یضمان اللم. عروجل وضمان ای صلی الله علیه و آله وم 
الطیبون شا کم الطیباث , کل مُوَمته خوراء , وکل مَوّمن صدیق ۳ 


1- .مشکاه الأنوار : ص 182 ح 468 , بحار الأنوار : ج 1 ص 200 ح 8 . 
2 .فضائل الشیعه : ص 51 ح 8 . الأمالی للصدوق : ص 725 992 عن 
آیت بر , مشکاه الانوار : ص 169 ح 437 عن علی بن حمران عن آبیه , 
روضه الواعظین : ص 322 نحوه , بحار الأنوار : ج 68 ص 65 ح 118 . 


ص: 11 


فتاه الانوار بل او عبد الصلی توفلین «خدمت آماه صادق علید السلام 
تسیدع به من فرمود : «از من به دوستدارانم سلام برسان و به ایشان 
ار ایا ان میا 7 ۱۳۳ 
بتررکن فروتتنههیا آن که مومتن را ار حاجتی خروم شاردیا آن که 
مومنی حاجتی نزد او آورد و او حاجتش را برآورده نسازد , پا آن که مومنی 
دخترش را از او خواستگاری کند و او موافقت نکند» . من گفتم : به خدا 
سوگند , هر مومنی که موجْد کامل باشد و [برای حاجتی ] نزد من آید , هر 
کس که باشد , دست او را در اموالم کاملاً باز می گذارم . فرمود : 
«درست می گویی . تور مومن راستینی هستی که خداوند, دلت را برای 
تسلیم و ایمان, خالص گردانیده است». 


فضائل الشیعه به نقل از محمّد بن حمران : روزی» من و پدرم به مسجد 
رفتیم . گروهی از یاران امام صادق علیه السلام را دیدیم که میان قبر و 
منبر [پیامبر صلی الله علیه و آله ] 7 1 
نزدیک ایشان رفت و سلام گفت. ی ی 
شما و جان های شما را دوست می دارم . پس با پارسایی و کوشایی, ما 
۳ [ادامه ان آهزه کمک زشاند ود اند کمولایت ها رس با با ایو 
کوشایی [در طاعت و عبادت ] به دست نمی اید . هر یک از شما به قومی 
اقتدا کند , باید به کردار آنها عمل نماید . شما شیعه خدا هستید . شما 
یاران خدا هستید . شما اوّلین پیشتازان و آخرین پیشتازان هستید . در دنیا 
نب نته‌ق, ضخبت: ما وندر آخرنت به توا تقاشت: پیشی گرفته اید . من با 
خغانت کداوته غر وحجل و مات یافیر صلی الله علبه هالم مینست را 
رای نما امه فی. کنم : ۱ تما بای فس یه اسان تیزتبای آقد هر 
زن مومنی, یک حور العین است و هر مرد مومنی, صدّیق (2) است». 


1- .یعنی : به سبب آن که خداوند و.بیاقیر .صلی الله. غلیه و اله: شت را 
برای شما ضمانت کرده اند , يا از جانب خدا و به فرمان او بهشت را 
برایتان ضمانت می کنم . احتمال هم دارد که «با» در متن عربی حدیث به 
معنای «مَعّ» باشد , یعنی: همراه با ضمانت خدا و پیامبر صلی الله علیه و 
اله , من نیز برایتان ضمانت می کنم. 


2- .صدیق : موخد راستین . کسی که کردارش.: گفتارش را تصدیق می کند 
و کسی که در همه کارهایش, ظاهر و باطنش بکسان است. 


الفصل الرابع عشر : موانع دخول الجتهالکتاب«لقَد گقر الذین قالوا ان ال 
هو القسیخ این مَرْیم وقال الَمسیخ ج ببنی اسر عیلي اعْبْذو ا اللة زبي وربکه 
[ه هن بش رک بالله فَقَذ رم اه علَیّه الْجتّه وَمَأواة الا وما للظلمین من 


-ٍِ 


«اِنٌ الذین ک و بناییتا واشتکیژوً علها لا قلخ لهم بو ب السَماء ء ولا یَدْحْلونَ 
الجَتَه حتّی بلج الجَمَل فی سم الفتاط وَکة لک : تجُزی المَجرمین ». (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله آلا کلم بَدجْل الجّه ! لا هن شرد 
علی الله شراد البعیر (3) عَلی آهله .۰ (4) 


صحیح البخاری عن آبی هرپره عن رسول اه صلب الله علیه و آله کل 
آثتی تد اون العته الا عم آمتبعالوا: با مشول الله» ون بابی؟اقال :من 
اطاعتی دحل العته, وم عصانی نند اس. ۰ ۱5۱ 


1- .المائده : 72. 

2 .الأعراف : 40. 

3- .سرد البعیر شرادا : اذا تقر وذهب فی الأرض (النهایه : ج 2 ص 457 
«شرد»). 

4 .مسند آبن حنبل : ج 8 ص 288 22289 , المستدرک علی الصحیحین 
: ح 1 ص 123 184 , المعجم الاأوسط : ج 3 ص 201 7 3149 ند 
الغابه : ح 2 ص 146 الرقم 1405 , تاریخ دمشق : ج 16 ص, 303 ح 
3937 المصتّف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 191 ح 2 نحوه وکلها عن آبی 
اماهة الباهلی , کنز العمال : ج 4 ص 215 ح 10221 ؛ المجازات النبویه : 
ص 425 ح 343. 

5- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2655 ح 6851 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 4 ص 275 ۰7626 صحیح ابن حبان : ج 1 ص 196 ح 17 عن آبی 
سعید الخدری نحوه , تاریخ دمشق : ج 49 ص 152 ح 10513 , کنز 
العمال : ج 4 ص 215 ح 10219 وراجع : مسند اسحاق بن راهویه : جح 1 
ص 380 ح 404 . 


ص: 513 
فصل چهاردهم : موانع ورود به بهشت 


فصل چهاردهم: موانع ورود به بهشتقرآن«کسانی که گفتند : «خدا همان 
مسیح پسر مریم است» , قطعا کافر شدند , حال آن که مسیح , خود , می 
کفیت : ای بنی اسرائیل !خدا را که پروردگار من و شماست , بندگی کنید , 
که هر کس به خدا شرک آورد , قطعا خدا بهشت را : بر او حرام ساخته و 
جایگاهش آتش است , و ستمکاران , یاورانی ندارند یک 


«کساني که آیات ما را دروغ شمردند و فر | بذیرفتن. | آنها تکبر ورزیدند , 
از ی ار اه 

آن که شتر (1) در سوراخ سوزن داخل شود , و بدین سان , بزهکاران را 
سزا| می دهیم >». 


ی ی ی :هان ! همه شما به بهشت می روید . 
۱ 


صحیح البخاری به نقل از ایو هریره : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
: «همه امتم به بهشت می روند , مگر کسی که خود , سر باز زند» . گفتند 
: ای پیامبر خدا ! کیست که [ از رفتن به بهشت ] سر باز زند؟ ! فرمود : 
نافرمانی کند , در واقع , سر باز زده است» . 


1- .«جَمَل» که در اصل عربي آیه به کار رفته , هم به معنای شتر و هم به 
معنای طناب کشتی است . و در هر صورت , اشاره به اين است که 
کسانی که ایات الهی را تکذیب می کنند و از پذیرفتن ایمان کبر می ورزند 
, امکان ندارد به بهشت داخل شوند . 


ص: 2:14 


ول الله ضلی الله له ال لن تخل له عیدافی فلیه عتعال کب 
من خَردّل من کبر . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَدحُلْ الجتّه جَسَذ دی بکرام . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله لجَتَةُ رام لی کل فاجش آن یدخْلها . (3) 


غنت خی الم عه و لد له رم العله علب کل قخاش تذو 5 
الحیاء , لا یبالی ما قال ولا ما قیل له , قاِتک ان فَّشتة لم تجدخ الا لقَبٍّ [4) 
آو شري شیطان . (5) 


1- .معانی الأخبار : ص 241 ح 1 عن عبد اللّه بن طلحه عن الامام الصادق 
علیه السلام و ح 2 عن محقّد بن مسلم عن آحدهما علیهماالسلام 
: ج 2 ص 310 ح 6 عن زراره عن الامام الباقر والامام الصادق 
خاا مار ار ۱0 وی [ادر هه 
4 ص 360 ح 1998 , سنن, ابی داوود: ج 4 ص 59 ح 4091 , سنن آبن 
ماجه :دج 1 ص 22 ح 59 کلها عن عبد اللّه ,. المستدرک علی الصحیحین : 
ص 0 ۱ قن عیه یی ملامم ک العتال ‏ در 25 
با 

حمید : ص 30 2 83 نجوه , المعجه الاوسط 0 
مشاه المصابیح : ج 2 ص 79 ح 2787 تاریخ دمشق :ج 37 ص 216 2 
1 کلها عن آبي بکر 4 ۱ 

وین : ج 3 ص 181 ون 0 
1 , کنز العمال : ج 3 ص 598 ح 8085 . 

اه ان ها ماس 
ص 1637 «لفا»). 

5- .الکافی : ج 2 ص 323 ح 3 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 7299 105 
کتاب لیم بن فیس : ج 2 ص 956 89 کلها عن سلیم بن قیتن عن 


تحف العقول: ص 44 نحوه , بحار الانوار: ج 79 ص 112 ح 10. 


ص: 515 


تاه وا ی لاه عهی سین اس کرو وس[ 
تکبر باشد , هرگز وارد بهشت نخواهد شد. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛بدنی که با خرام تغذیه شده باشد : به 
بهشت نمی رود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : وارد شدن افراد بدزبان زشتگو به بهشت , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , بهشت را بر هر زشتگوی بدزبان 
بی حیایی که باکی ندارد چه می گوید و چه به او گفته می شود , حرام [ و 
ممنوع ] کرده است ؛ زیرا اگر در باره چنین کسی بررسی کنی , خواهی 
دید که يا سر راهی [ با نطفه حرام ] است و يا شیطان در نطفه اش 
شریک شده است. 


ص: 516 
عنه صلی الله علیه و آله :يا گعبِ بن عُجرع ! ات آن یدخُلّ الجَتٍّ لحم بت 
من سحت (1) ۰ (2) 


قنه صللی اللف طلیه و الم امن انعی الی غیر امه وه بعلخ انق کر ابید 
قالجتة علیه خرامٌ . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :جْرْمتِ الجَتَهُ علی الدَبّوت (4) ۰ (5) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یَدحُل الجَتّه قاطغ . (6) 
غنه ضلی: اللة علیه و له له خرام علی:غان والدیه. ۱71 


1- .السْْث : الحرامْ الذی لا یحل کسبه (النهایه : ج 2 ص 345 «سحت»). 
2- .سنن الدارمی : جح 2 ص 774 ج 2674 . مسند ابن حنبل : ج د,.ص 64 
ح 14448 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 469 8302 کلها عن 
جابر بن عبد اللّه , صحیح ابن حبان : ج 12 ص 378 ح 5567 وفی الثلاثه 
الأخیره بزیاده «النار ال به» فی آخره , المعجم الکبیر : ج 19 ص 1060 ح 
2 نحوه وکلاهما عن کعب بن عجره , کنز العمال : ج 6 ص 72 2 
1493 . 

3- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2485 ح 6385 عن سعد وج 4 ص 15372 ح 
1 نحوه , صحیح مسلم : جح 1 ص 80 ح 115 , سنن ابی داوود : ج 4 
ص 330 ح 5113 , سنن ابن ماچه : ج 2 ص 870 ح 2610 , مسند آبن 
حنبل ص۱9۵ 1۳۵ ٩ها‏ اعد وی بزه ای 79 رن سا 
ِ مالک نحوه , کنز العمّال : ج 6 ص 191 13304. 

4- .الدیوت وهو القعا علی أهله , والذی لا یغار ر علی آهله (تاج العروس : 
1 صِ ت «دیت») . 

الأعمال 2 0 249 26 کلاهما 
عن علیْ بن جعفر عن الامام الکاظم علیه السلام نحوه , بحار الانوار : ج 
9 ص 114 ح 4. 


6- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2231 ۱638 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
1 ح 19 , سنن ابی داوود : جح 2 ص 133 ح 1696 وفیهما «قاطع 
رجم» , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 615 ح 16732 , السنن الکبری : ج 7 
ص 42 ح 13218 , المعجم الکبیر : ج 2 ص 118 ح 1511 کلها عن جبیر 
بن مطعم , کنز العقّال : جح 3 ص 369 ح 6988 ؛ جامع الأحادیث للقمی : 
وی اب وی مس ی ۱ 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 118 , الخصال : ص 436 ح 23 , عوالی اللالی 

00 و تم 
السنن الکبری للنسائی : ج 3 ص 175 ح 4916 , مسند ابن حنبل : ج 2 
ص 644 ح 6899 کلاهما عن عبد الله بن عمرو نحوه , الدژ المنثور : ج 5 
ص 266 . 


ص: 217 


فان خدا لت الله علیفی الف ای کفت ون ریا وی کم از عرام 
روییده باشد , هر گز وارد بهشت نمی شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خود را به غیر پدرش نسبت دهد , 
با آن که می داند او پدرش نیست . بهشت بر او حرام می گردد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "برنده [ ی پیوند خویشاوندی ] به به ّ 
نمی رود. 


مار تفای اه و ی که در 


ص: 219 


نت لین الله غاید له لا یدخُلّ الجلّه ... الوم لاس . (3) 


الامام علی علیه السلام :یاک والجور ! قَاِّ الجایر لابرِیخ (4) رایْحة الجتّه . 
۳ 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله :|ذا عَلَصَ لمْومئون ین الثار خیشوا 
بقَنطره ین اجه والثار ‏ قیتقاطُون الم کاتت بیتهُم فی الگٌنباً < ۳ 


توا وَمَدْبوا ذن هم بدَحُول الجتّه . قوالذی تفس مَحَمّد بیده ! اعد 
کته می, ال 7 بقنزله کان فی الشّیا . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبد تسترعیه الَْرَعّة قلم بُحطها 
بنضجه. الا لم تجد رانحه العتم. (7) 
۱2 لاحم ال علیه الجاد ِِِِ 
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1- .هو النمام, وقیل: النمام : الذی یکون مع القوم یتحدئون یلم علیهم. 
فالقات: الدی تمتع قلی القوم مهم لاعلمون ب سم ( مایم دج 4 
1 «قتت»). 

2- .کتاب من لا یحضره آلفقیه ری ۳ 99 ین بن ببد کن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الامالی للطوسی ۰ ص 393 ۳ 925 
عن حذیفه , بحار الأنوار : ج 75 ص 265 ح 8 ! صحیح البخاری : ج 5 ص 
2220 5709 , صحیح مسلم : ح 1 ص 101 ج 169 , سنن ابی داوود : 
ج 4 ص 268 ح 4871 , سنن الترمذی : ج 4 ص 375 ح 2026 کلها عن 
حذیفه , کنز العقال : ج 3 ص 655 ح 8350 , 

.کنر العتال «ج 16 ض 217 43744 فلا عن منسند آبن احیل عون غید 
الرحمن بن غنم . 

4- .لم يرَخ رایحهة 5 الچنه: الم بت مسیعها زالشاید: ج 2 ص 272 «روح»). 


5- .غرر الحکم : ح 2670 , عیون الحکم والمواعظ : ص 95 ح 2195 وفیه 
«يشم » بدل «یریح». 

6- .صحیح البخاری : ج 2 ص 861 ح 2308 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 28 
ح 11095 نحوه , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 461 7434 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 2 ص 385 ح 3349 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 64 ح 
1 لها کر آنی شعید الخذر ی , کنز العمال : جح 14 ص 370 ح 
8د. 

7- .صحیح البخاری : جح 6 ص 2614 ح 6731 عن معقل بن یسار , مسند 
الشهاب : جح 2 ص 21 ح 804 , کنز العقال : ج 6 ص 33 ح 14726 نقلا 
عن ابن عساکر وکلاهما عن عبد الرحمن بن سمره نحوه. 

8- .صحیح مسلم : ج 1 ص 125 ح 227 , سنن الدارمی : جح 2 ص 780 ح 
3, السنن الکبری : ح 9 ص 71 17902 , شعب الایمان : ج 6 ص 
23 7362 کلها عن معقل بن یسار , کنز العمال : ج 6 ص 25 2 14685 
, تاریخ دمشق : ج 37 ص 449 7562 , مسند آبن الجعد : ص 458 ح 
۱0۵ , مسند آبن حنبل : جح 7 ص 284 ح 20313 , المعجم الکبیر : ج 20 
ص 207 ح 474 . 


ص: 519 
تیاهتر خندا ضلی اللم علبه :و الم تخیرحین یه هشت نمی روج 
نامه خدا ی الیل کی که منم ی کدی سس مش 


نمی رود. 


اما ی یه اراس هیوست 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون موّمنان از آتش پرهند , آنان را بر 
روی پلی میان بهشت و دوزخ ام ار وان ایس ای کر 

در دنیا تهیکویحر کرد انم او هم تقاصض.می, کستدو آن نام که | از 
آلودگی ستم خوبش ] پاک و پیراسته شدند , اجازه می یابند که به بهشت 
وارد شوند . سوگند , به ان که‌حان مجتد‌دن دشت | هتشیت :زر هر بی. از آنان: 
راه خانه خفو رارود تفت« هیر از راهان ای که در دیا داست‌است»: 


شامیش دای الله غلیو اه تن ی ام کح آوتیرآتانرزشت 
عدذه ای قرار دهد , اما او نسبت به انان خیرخواهی نکند , قطعا بوی بهشت 
به مشامش نخواهد خورد. 


تا وا ای اش اه شام کمتها یواست 
عذه ای قرار دهد و او در روزی که می میرد , در حالی بمیرد که نسبت به 
زیردستانش ناخالصی کرده باشد , قطعا خداوند , بهشت را , بر او حرام می 


گرداند . 


ص: 520 
عنه صلی الله علیه و آله لا بدحل الجتةه قن. لا بافن جارژه بوایْقة (1) .۰ (2) 
عنه صلی اللو علیه و آله فی ذکر ما حَصّ ال تعالی آهن التبت علبهم 


السلام ما آسری بی ای السَماء آوحی الن رب جَل جلالة ققال : 
هد لو ان عبدا یی حلي ینقطع وتصیز گالسَن | (3) البالی ۳4 


3 لولايتهم. قما أسکنثة جتّبی, ولا له تحت عرشی . (4) 


تلهم ِِ ار 
الأختّه و تکلقهم الله ولا بنظی النهم تم العیعة ولا پر مخ ولمم عذات آلیه 


عنه صلی الله علیه و آله رفن ضلی علخ ولم بل غلی آلی آم تخد ریح 
اجه , وان رٍیخها َیوجَدٌ من مسیرو حَمسمتّه عامٍ (ِگ) 


1 بقانفه؟ ای خوانله وشر مره (التهایه ع 1 اضن 162 ضیویق»): 

2- .صحیح مسلم : ج 1 ص 68 ح 73 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 307 ح 
9964 العتتدری علیالصعیحین : جح 1 ص 54 ح 21, الفردوس : ج 5 
ص 108 ح 7623 کلها عن آبی هریره , المعجم الکبیر : ج 10 ص 227 2 
53 عن عبد اللّه بت ال ی ی ام 

للصد وق :ص 2514 707. 

.الشتان؛ الأسقیه الحَلقه , واحدها ند شب (النهایه: ۳ 2 ص 506 «شنن»). 
۳ .کمال الدین : ص 252 جح 2 , عیون 2 : ج 1 ص 
8 ح 27 کلاهما عن المفصل بن عمر عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 36 ص 245 ح 58 وراجع : مثه منقبه : ص 63 و 
ِ : ص 74 ح 47. 

- آل عمران 77 

ِ .کین اخبار الرضاغاية النلام : ج 2 ص 34 ح 65 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 99 ح 39 عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : ص 164 ح 272 عن 


دود ها ون رهام الرضا غن آبانه یم لام هه صلن رز 
علنه وال کی اعد :ج 2 ص 15 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
التام کته لیب الله لیم الق اف اخارعصضی اوح و ره 
لواعطین : : ص 300 , بحار الأنوار : ج 27 ص 222 ح 10. 

- .الأمالی للصدوق : ص 267 ح 291 عن آبان بن تغلب عن الامام الباقر 
ِ بات علیهم السلام رو ص 102 ۳ 816 , الأمالی للطوسی : : ص‌ 4124 ۳ 
8 کلاهما عن عید له بن الحسن عن آبیه عن جدّه عنه صلی الله علیه و 
آله., زوضه الواعظین: ضن 54و میحر الانوان- ح 9ص 150.186 


ص: ۱1( 


پیامتنخوا صلی له غلیهیی ال +کشتی که:هیسایه انش ( بقاشده اس 1[ 
گزند او در امان نباشد , به بهشت نمی رود. 


پباشتر-خدا ضلی الله عله و له دربان امتا رای که شدای باند مه نم 
اهل بیت علیهم السلام اختصاص داده است : شبی که به آسمان ( معراج ) 


برده شدم ؛ , پروردگارم عز و جل به من وحی کرد و فرمود : « ... ای 
مخیدا اگرست ام ان موادت کید ریما لک 


پوسیده شود امّا با انکار ولایت ایشان ( اهل بیت ) نزد من آید. هرگز او را 
در بهشتم جای نمی دهم و در زیر سایه عرشم در نمی اورم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت , حرام شده است بر کسی که به 
اهل بیتم ستم کند , يا کسی که با آنان بچنگد , یا بر ضدٌ آنان کمک رساند و 
یا کسی که به ایشان ناسزا گوید . «چنین کسانی را در آخرت , بهره ای 
نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و به ایشان نمی نگرد و 
پاکشان نمی گرداند . و عذابی دردناک خواهند داشت» . 


پتاضه دا شین له علیه و آله اس کمیرفنق صاوات: فرسته وی عاتدان 


من واه ترشیت توا ات : درحالی که سا 
فاصلف اد سالجا اه ی 


ص: 222 


عنه صلی الله علیه و آله :من قَتَلَ مُعاهدا ۱ الجتّه , وَاِنّ ریخها 
در من مسیره اربعین عاما. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من قتلَ مُعاهدا فی عبر کُنهه (4) حَتّم ال علیه 
الجََة . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :لایَدحل الجتةٍ سَيء المَلگه . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله حلَق اه جتّه عَدن بده, وَدَلی فیها پما‌ها, 
وق فیها آنهازها. ثم تظر [لیها ققال : «ق آفلح المُوْمنُونَ» (2) قال : 
وعرّبی لا بُجاوژنی فيك بخیل . (8) 


عنه صلی الله علیه و آله قشم له تعلی یرنه وعطعیه وجلای !۷ ُدخل 


1- .القکس: الضریبه التی بأخذها الماکس ؛ وهو العشار (النهایه: ج 4 ص 
9 «مکس»). 

تم آیی اوه خن دض 192 2937 منوت آلدا زهی 1 کین 

1 ح 1620 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 118 ح 17295 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 1 ص 562 ح 1469 کلها عن عقبه بن عامر , الفردوس 
: ج 5 ص 108 ح 7626 عن آبی هریره , کنز العمّال : ج 3 ص 504 ح 
۳.32 

3- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1155 ح 2995 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
6 ح 2686 ۰ سنن النسائی : ج 8 ص25 , السنن الکبری : ج 8 ص 229 
ح 16482 کلها عن عبد الله بن عمرو , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 392 ح 
3 عن ابی بکره وفیه «خمسمته» بدل «اربعین» , کنز العمال : ج 4 
ص 362 ح 10914 . 

4- ان آنعایة آمره الذی یجوز فیه قتله (النهایه: ۳ 
4 ص 206 «کنه»). 


5- .سنن ابی داوود : جح 3 ص 83 ح 2760 , سنن الدارمی : ج 2 ص 685 
ح 2409 , سنن النسائی : ج 8 ص 24 , مسند آبن حنبل : ج 7 ص 305 ح 
9 ,المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 155 ح 2631 , السنن 
الکبری : ج 9 ص 386 ح 18849 کلها عن آبی بکره , کنز العقال : ج 4 ص 
3 ( 10915. 

6- .سنن الترمذی : ج 4 ص 334 ح 1946 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
7 ال : ج 1 ص 26 ح 31 , المعجم الأْوسط : 
ج 9 ص 124 ح 9312 , مسند آبی یعلی ۱ 
بکر , المصتف تلعبد الرژاق : ج 11 ص 456 2 20993 عن مره الطیب , 
کنر الععال 9۰ ی 196 2 256 ۲ عوالی الالی 1ص 271 2 26 


7- .المومنون : 1. ۱ 
8- .المعجم الکبیر : ح 12 ص 114 ح 12723 المعجم الاوسط : ج 5 ص 
9 ح 3518 , تفسیر ابن کثیر : ج 5 ص 455 کلها عن ابن عباس , الزهد 
للحسین بن سعید : ص 102 277 من دون اسناد الیه صلی الله علیه و 
ی تیا داز : ج 8 ص 198 ح 197. 

- .اش آشد البّخل, هی ابلاغ فی التع من تخل تفیل هی ا لیخ مه 
ِ (النهایه : ح 2 ص 448 «شحح»). 
0 یه الخ‌اظر :1 ض 172 ۰ البخلاغ ض و عن ابیت شجره جوم 
کنز العمال : ج 3 ص 452 7407 . 


ص: 52۱23 
میاشتر ضها لی الم یه ی الم ناحیر وه تفن ومو: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : که از فاصله چهل سال راه , به مشام می 
رسد کسی که معاهدی (1) را بکشد , بوی بهشت را استشمام نخواهد 
کرد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مُعاهدی را بی جهت (2) بکشد , 
خدا بهشت را بر او حرام می گرداند. 


پیامیر خدا صلی الله:عليه و اله تبدفتش یه تعفت نمی رود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , بهشت عَدْن (دست نخورده) را با 
دست خود آفرید و میوه هایش را آویزان کرد ۳ را روان 
ساخت . سپس به آن , نگاه کرد و فرمود : « « به راستی که مقمنان , 
رستگار شدند» » و فرمود : «به عرتم سوگند که هیچ بخیلی . همسایه من 
در تو نخواهد شد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای بلندمرتبه , به عرّت و عظمت و 
جلالش سوگند خورده است که هیچ بخیل و ازمندی را وارد بهشت نکند . 


1- .معاهد به کافری گفته می شود که در عوض پرداخت جزیه , در پناه 
حکومت اسلامی قرار گرفته است ؛ کافر ذِمّی . 

2- .یعنی در غیر وقتش , با پیش از آن که کارش به جایی برسد که 
کشتدش جایز شود. 


ص: 2۱24 


غته صلی الله علبه و آله :ان الککه عکلمت وقالت ‏ آنن رام غلی کل 
بخیل وَمراء ( ۷ 

عنه صلی الله علیه و آله آلا خیژکُم يشیء مر به وخ علیه السلام 
ان وحا قال لاینه : ... با تمه وأنهاک عن آمتین لا کشرک باه ! ا 
تک باه قند عم له بلج ونهاک ۶ ِ قن لکب اقا اعدا 
عنه صلی الله یه و آله ارت میتی یرون یه 


کتاب من لا یحضره الفقیه :قال آرسول ال ] صلی الله علیه 


و ال 

الجَتَه لَوجَذٌُ ریخها من مسیرو حمسییّه عام , ولا یِجذها عاق ول دیور 

: یا رسُول الله وا با ات قال : الذی کرت اه 2 هو یِعلَمْ بها ۰ (4) 

سنن آبی داوود عن چارثه بن وهب :قال سول له صلی اللم هی لد 
لا یدجْل الجتّه الحواظ , ولا الجعظر ی . قال : والجغاظ : ظ القظ ۰ (5) 


1- .بحار الأنوار :۰ ص 7305 52 نقلاً عن کتاب آسرار الصلاه . 
الوسائل نج 12 ص 34 ع 13443 ؛ المنتخب ‏ ات وب بح ارس 
8 ح 1151 , تاریخ دمشق : ج 62 ص 283 ح 0 کل هما گرم خایر. 
بن عبد اللّه , کنز العقال : ج 16 ص 106 ح 44077 . 

3- ها ها ای 9 
تاریخ دمشق : ج 53 ص 306 ح 11261 , الفردوس : ج 1 ص 164 ح 

3 کلها عن آنس , کنز العمّال : ج 5 ص 349 ح 13185 ؛ جامع الأحادیث 
4-_کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 444 2 4542 , الخصال : ص 37 
ح 15 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
روضه الواعظین : ص 401 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله 


علیه و آله , بحار الأنوار : ج 79 ص 114 ح 1 وراجع : مسند ابن حنبل : ج 
2 ص 351 ح 3372 . 

5- .سنن ابی داوود : ج 4 ص 253 ح 4801 , المنتخب من مسند عبد بن 
حمید : ص 174 ح 480 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 6 ص 89 ح 9 , 
مسند آبی یعلی : ج 2 ص 172 7 1472, کنز العمال : ج 3 ص 442 2 
58 مجمع البیان : ج 10 ص 02< عن شذاد بن اوس نحوه . 


ص: 525 


پیامبر ختدا صلی الله علیهو الم ینت به شخ در امد وه کفته ‏ من تر هر 
بخیل و ریاکاری , ممنوعم . 


فا ای ال ای از یا شما را خبر ندهم از چیزی که نوج 
پسرش را بدان فرمان داد؟ نوح به پسرش گفت : « ... پسرم ! تو را از دو 
کار , نهی می کنم : به خدا شرک مَوَرز ۱ 
, خداوند , بهشت را بر او حرام می گرداند . و تو را از تکثُر , نهی می کنم 
را کی کهنه آنداری که دای رل شورس تک باشده ماردسصشت 
نمی شود» . 


پبافیس فانصا ال هو ال فد متیر ی ولا دشن را بات 
خود ساخت و آن را بر هر مشرک و هر شرابخوار دائم الخمری قدغن کرد. 
کتاب من لایحضره الفقیه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «بوی 
بهشت , , از مسافت پانصد سال راه , به مشام می رسد ؛ اما چنین بویی را 
نافرمان بردار از پدر و مادر و دیوث . استشمام نمی کنند» . گفته شد : ای 


پیامبر خدا ! دیْوث کیست؟ فرمود : «مردی است که همسرش زنا می دهد 
و او از ان اگاه است [ و اهمقیت نمی دهد ]» . 


تشه اس موه ها احا من وت "هیر خدا ضلی اللةعلیه و اه 
فرمود د : «درشت خوی بداخلاق , به بهشت نمی رود» . 


ص: 52:26 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لایَدحُلّ الجَتّ جَبْارٌ , ولا بخیل , ولا سَي؛ 
الملکه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یِفُولٌ ال عز و جل : خَرْمت الجَتَهْ علی المثان , 
والتخیل , والقثات وَفو الَمَامْ . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لا یَدحُلٌ الجلَةٍ سافکٌ الدّم , ولا شارت الخمر . 
و هشاء بنهیمٍ ۳-9 


سل اه ضلی الم یم هه مات وی و اس ات ار 
لول (4) , والدّین , دَحل الجنَه . (5) 


مُرخْی الازار خیلاء (6) 0 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 198 ؛ احیاء علوم الدین : ج 3 ص 491, کنز 
العمال : ج 16 ص 64 ح 43955 . 

2 .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 17 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 517 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 317 , بحار الأنوار : ج 73 ص 

1 ح 6 . 

3- .الکافی :ج 7ص 273 7 11 , الخصال : ص 180 ح 244 , ثواب 
الأعمال دص 292 .1 و روضه الماعظین هن 509 کلها تیه بحار 
لانوار + ضی 265 11 

4 لول الترانه فی الغعتد والسر تم لته کل اه (الایی: 
ج 3 ص 380 «علل»). 

5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 138 ح 1572 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 806 
2 ند آس یل تج و ص. 322 2 22132 تن آلدآومی * < 2 
ص 714 ح 2494 وفیها «فارق الروح والجسد» بدل «مات» . المستدرک 


علی الصحیحین : ج 2 ص 31 ح 2218 کلها عن وبان , کنز العقال : ج 15 
ص 821 ح 43261. 

6- .الجْیلاء بالضم والکسر : الکیر والععّب (لسان العرب : جح 11 ص 228 
«خیل»). 

7- .الکافی : ج 6 ص 50 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 8 ص 113 ح 390 , 
مستطرفات السراثر : ص 85 ح 30 کلها عن یونس بن رباط عن الامام 
الصادق علیه السلام . 


ص: 2۱27 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ متکب و بخیل و بدسیرتی , ی 


نمی رود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای غز و جل من فر‌هاید : «بهشت بر 
شخص ملّت گذار و بخیل و خبرچین , حرام شده است». 


امام صادق علیه السلام :خونریز و شرابخوار و سخن چین , به بهشت نمی 
روند. 


مره اه ی سر هه ی وت 
بردن در غنایم و بدهکاری پاک باشد , به بهشت می رود. 


نمی شاف لام هه وه از میا 

را خوش و خوش بو قرار داده است و بویش از مسافت دو هزا ر سال راه , 
به مشام می رسد ؛ اما کسی که از پدر و مادرش نافرمانی کند و کسی که 
با خویشاوندش قطع رابطه کند و کسی که از روی تکبر , دامن کشان راه 

رود , بوی بهشت را استشمام نمی کنند. 


ص: 5328 
عنه صلی الله علیه و آله :لا بَدجُل الجلّه خَثّْ (1) , ولا مان , ولا بَحِیلٌ ۰ (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :لا یَدحُلْ الجَتّه عاقٌ , ولا مُدمن مر , ولا مدب 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَدحْل الجتّ مَثانْ , ولا عاق, ولا دمن مر . 


غنه.ضلی له غلیه. و آله :لا جدخل الته مسکیره قستکیه « لا شیم زان : 
ولا مار ی اللّه بعمله ۰ (5) : 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یدح الجلّة الجغاظ , والجعظرخ , والعثل 


شدٌاد بر :قال رب ۱ یه و 
یدج الجلَه جواظّ , ولا جعظرع, ولا غثل نیم . فلث : قما الجوّاظ؟ قال : 
کل چام عتاع . قلث : قما الجعظرد: قال : القَظ القلیظ . قما 


ال الژنیم؟ قال : کل جیپ الجوف , سيء الحْلْقٍ , آکول , شوب , 
عَشوم , وم , ریم . (7) 


ح 
د‌ 
:) 
‌ 


1- .الحَبٍ : الخذاع, وهو الذی یسعی بین الناس بالفساد (النهایه : ج 2 ص 
0 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 343 ح 1963 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 27 
0( ای بزیاده «ولا سحثء 
الملکه» وکلها عن آبی بکر , کنز العقال : جح 3 ص 546 ح 7826 . 

3- .مسند آبن حنبل : ج 10 ص 416 ح 27554 , مسند الشامیین : ج 3 ص 
1 ح 2212 , تفسیر ابن کثیر : ج 1 ص 470 وفیهما بزیاده «ولا متان» 
بعد «عاق» , السته لابن آفف عاصم : ص‌ 141 ۳ 221 , تاریخ دمشق ۳۰ 
6 ص 135 ح 11805 بزیاده «ولا مومن بسحر» بعد «عاق» وکلْها عن 
آبی الدرداء , مسند الطیالسی : ص 15:4 ح 1131 عن ابی امامه وفیه «ولا 
متان» بدل «ولا مدمن خمر» , کنز العمال : ج 16 ص 54 ح 43909. 


4- .سنن النسائی : جح 8 ص 318 , سنن الدارمی : ج 1 ص 547 ح 2019 
صحیح ابن حبّان : ج 8 ص 176 ح 3383 , المعجم الأوسط : ج 3 ص 19 ح 
کر ایا و اه رن مه ان حرل : ج 4 ص 88 ح 

68 عن آبی سعید الخدری ولیس فیه «خمر» , کنز العمال ج 16 ص 
0 ح 43845 ؛ جامع الأحادیث للققی : ص 283 عن ۳ سعید الخدری . 
5- .التاریخ الکبیر : ح 8 ص 82 الرقم 2255 , تاریخ دمشق : ج 4 ص 285 
ح 1050 , اسد الغابه : ج 5 ص 286 الرقم 5178 , الفردوس : جح 5 ص 
6 ح 7618 , کنز العمّال : ج 16 ص 54 ح 43906 نقلاً عن الطبرانی 
فا وکا فن ناف دای مصول الله‌ضای للم اه و ات 

6- .مسند این حتبل 6 ص 290 ح 18015 عن عبدالرحمن بن غنم ؛ 
الفردوس : : ج 5 ص 106 ح 7616 عن ابن عبّاس بزیاده «الأثیم» بعد 
«العتل» , کنز العقال : جح 16 ص 17 ح 43744. 

7- .مجمع البیان : ج 10 ص 02< ؛ تفسیر ابن کثیر : جح 8 ص 219 عن عبد 
نحوه . 


ص: 529 


نمی روند. 


نامر خداتصلی ال له یه ق الم رها از پدره ماد دام ار ی 
اعتقاد به تقدیر , به بهشت نمی روند. 


ای ای ای لش کدرا نو مان اه 
گسار , به بهشت نمی روند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مسکین متکیّر و پیرٍ زناکار , و کسی که با 


عمل خود, بر خدا فص زارد وه بمشتت: تمی رن نگ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :متکیر و بداخلاق و درشت خوی فرومایه , 
به بهشت نمی روند. 

مجمع البیان به نقل از شدّاد بن ن اوس + پیامبر خدا ضلی اللة علیه. و له 
فرمود : «جوّاظ و جعظری و عُثْل نیم , به بهشت نمی روند» . پرسیدم : 
جَواظ , چه کسی است؟ فرمود : «هر مالدار بسیار خسیس» . پرسیدم : 
خعر مه کی ارت ؟ ددرت هی سم . پرسیدم : 
عْْل رّنیم , چه کسی است ؟ فرمود : «هر شکم فراخ بدخوی پرخور 
پرنوش بی رحم ستمگر ناکس». 


لد المنئور عن عبد الرْحمن بن غنم :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله 
قال : لابدحُلْ الجتّه جواظ , ولا جعظرء؛ , ولا العثل الَّنيمْ . ققال له رَجْل 
من المسلمین : ما الجوّاظ والحعظ ره والعثل الرّنیمْ؟ فقال رَشولْ اللّه 
و آله : آما الجَواظ : قالذیجَمع ومَتَع , تدغوخ لظی (1) . 
تژاععللسوی (2) . وأمقا الجعظرخ : قالقّظ القلیظ قال ال : «قیما کت 
من اللّه نت لهْمْ ولو نت قظا علیظ القلب لانقصُواً من حَوّلک» . (3) وا 
الق انیم : فشدیذ التلی یت آ[حوت .مضه شوت , واچة للطعام 
والسّراب , ظَلْوم لاس . (4) 


الامام علت علیه السلام :آوصانی رَشول ال صلی الله علیه و آله چین 
روجنی فاطِقة, ققال : اک والکَذِت ! ٍلی آن قال : واحذر الفیبه والميمَة 
کاس الققه نقطر السانق . والییه وت عدات القیر «والنعاب هو 
الْمَحجُون عن الجتّه . (5) 


الامام الباقر علیه السلام :مْحّمَ العَت ی القبانین القشائین بالّمیقه. 
()6) 


1- .لظی : اسم من آسماء النار (النهایه : ج 4 ص 252 «لظا») . وراجع : 
با آسماء جهثم / لظي . 

- .الشوی : جلد الر اس:.وفیل : آطراف البدن کالر آس والید والرجل 
اه : ج 2 ص 511 «شوی»). 

- .آل عمران : 159. 

4 الز تور ی وی ی و سب 
وود نحوه . 

5- .مستدری الوسائل : ج 9 ص 125 ح 10434 نقلا عن لب اللباب , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 67 ح 6 نقلا عن تحف العقول . 

6- .الکافی بج 2ص 369 ج اجنین یدیا تخواطر بح 
ص 209 وفیه «الفتانین» بدل «القتاتین» , بحار الانوار : ج 75 ص 267 ح 
19 


ص: 531 
ال المون بقل از یه ال رخمان بت کم : سامیر خداصلی له علیه و 


آله فرمود : «جوّاظ و جعظری و عُثلْ زنیم , به بهشت نمی روند» . مردی 
از مسلمانان گفت : جوّاظ و جعظری و عُثْل زنیم چیستند؟ پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : «جوّاظ , کسی است که گرد می آورد و دریغ می 
ورزد . زبانه آتش , او را فرا می خواند " همان آتشی که پوست از سر هی 
کتد . جعظری , تندخوی سخت دل است . خدا فرمود : «پس به رحمتی از 
جانب خدا بود که با آنان نرم خو شدی , و اگر تندخو و سخت دل بودی , 

قطعا از پیرامونت پراکنده می شدند» کل زتیم : , یعنی درشت خوی 

شکم فراخ تن درست پرآشام برخوردار از خوراک و نوشاک , و ستمگر به 


مردم> . 


اعا‌غلی غلیم السلام میافیر قفا صلی له علیه والم زمانی که فاطید: ۱ 
به همسری ام در اورد , به من سفارش کرد و فرمود : «از دروغ بپرهیز» 

تا ان که فرمود : «و از غیبت و سخن چینی , دوری کن ؛ زیر غیبت , روزه 
را باطل می کند و سخن چینی , سبب عذاب قبر می شود , و غیبت کننده , 
از بهشت , محروم است». 


امام باقر علیه السلام : بهشت بر خبرکشان (1) و سخن چینان 1 حرام شده 


است. 


1- .واژه «قتات» در متن عربی , به معنای سخن چین یا کسی است که 
دزدکی به صحبت های مردم گوش می دهد , خواه آن را به دیگران منتقل 
کند با نکند و پا کسی است که سخنان مردم را گوش می کند و آن را به 
دشمنشان اظلاغ می دهد (لسان العرب). 


ص: 5232 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یدج اجه بَحِیل , ولا حٌ , ولا خایْن , 
ولا سَي؛ الملَکه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تجل الگْرجاث الملی للعاق , ولا ای , ولا 
للبخیل , ولا للحسود . (2 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَدحُلٌ الجْتّةٍ دمن خمر , ولا قاطمٌ چم , ولا 
ولد تیه , ولا عاق والْدّیه , ولا هن آنی ذات محرم ۰ (3) 


عنه صلي الله علیه و آله :کم وعْقُوق الوالدین ؛ قاس ریخ الجتّه تُوجدٌ هن 
مسیزه آلف عام , ولا یَجذها عاق , ولا قاطعْ رجم , ولا شيحّ زان , ولا جار 
ازارة خْلاء , الما الکبریاء له رَبْ العالهین . (4)" 


عنه صلی الله علیه و آله :لایَدحْلّ الجتَة بَخیل , ولا حتٌ , ولا خایْنْ , ولا 
سَیء القلگه , ولا خَبال (5) , ولا مان . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا و ال عز و جل لم عی القَثان . 
والمختال , وَالقثاِ , ومدمن الخمر , والجَوّاظ , والجعظري , والعثل الرّنیم 
, الجَلَةَ ۰ (7) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 20 ح 13 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 265 2 
ِِ کلاهما عن آبی بکر, کنز العقال : ج 16 ص 64 ح 43955 . 

- .الفردوس : ج 5 ص 114 ج 7650 عن معاذ بن جبل. 

3 شع الیمات : 6 ص 122 2 876 السن الکزی للنسانی : ج 3 
ص 175 ۳ 4916 نحوه وکلاهما عن عبد الله بن عمرو, المصتف لعبد 
الرژاق : جح 7 ص 199 12771 عن مجاهد , حلیه الاولیاء : ج 4 ص 72 
عین ابن عباس وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 5 ص 319 ح 13024 " جامع 
الاحادیت للقعی: :ض 293 غن اب سعید الخدری تجخوه.. 

4 .الکافی : ج 2 ص 349 ح 6 عن محمّد بن فرات عن الامام الباقر علیه 
السلام , مشگاه الأنوار : ج ۳281 844 عن الامام الباقر علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله جامع الأحادیث للققی هرن 2 26 وم ابر بت ید الله 


, بحار الأأنوار : ج 74 ص 62 ح 27 ؛ المعجم الأأْوسط : ج 6 ص 18 ح 
4 عن جابر بن عبد الله , تاریخ دمشق : ج 18 ص 281 4191 عن 
الجارت عن الامام علیخ علیة السلام عنه صلی اللة غلیه ه آله , کنر العتال 
: ج 16 ص 77 44000 . 

5- .کذا فی المصدر, وفی هامشه : فی بعض النسخ «ختار». و فی بعضها 
«جبار». 

6- .تنییه الخواطر : ج 1 ص 171 , احیاء علوم الدین : ج 3 ص 372 وفیه 
«ولا جبار» بدل «ولا خبال» . ۱ ۱ 

7 .ثواب الأعمال : ص 342 ح 1,عن عبد الله بن عبّاس وآبی هریره , 
اعلام الدین ص‌ 122 عن عبد الله بن عباس وفیه «الحربص» بدل 
«الجواظ» , بحار الأنوار : ج 76 ص 369 ح 30. 


ص: 533 


پاش وا خی له اه الهش مه کر مات توافت 


ات هی ات 
بر زناکار و بخیل و حسود , روا نیست. 


پا ایا اه او ی و فا 
رابطه کند و زنازاده و فرزندی که با پدر و مادرش بدرفتاری کند و کسی 
که با محرم , زنا کند , به بهشت نمی روند. 


ماس ها صای او اه اه اس ها تا می سوداد 
نافرمانی پدر و مادر بپرهيزید ؛ زیرا فرزند نافرمان از پدر و مادر , و کسی 
که ار اخوتاو دای مره میرن را تاره کی که یرنه را زود 
بوی بهشت را , استشمام نمی کنند . کبربا تنها از آن خداست که پروردگار 
حمانتان ات 


پیامیر خدا ضلی اللة علیه :و الم :یخیل:ه فریکار خی نتکان م تدسیردت: < 
پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :آگاه باشید که خداوند عز و جل . بهشت را 


بر منت گذار و متکیُر و سخن چین و باده گسار و ددمنش و درشت خو , ۰ و 
سنگ دل فرومایه , حرام کرده است. 


ص: 34 


عنه صلی الله علیه و آله :قال اللةْ چلَّ جلالة : وعرّبی وجلالی ! لا یَدحلها 
[الجَنّةٍ] دمن خمر , ولا تام , ولا دیوتُ , ولا شرطی , ولا مُحَنْتْ , وا 
تاش , ولا عَساژ , ولا قاطعٌ زجم , ولا قرع ۰ (1) 


معانی الأخبار عن چابر عن الامام الباقر علیه السلام :ال رَسُول اللّهٍ صلی 
الله علیه و آله : «أخبنی جبرَئیل علیه السلام أنَّ ریخ الجتّه بُوجَدٌ من 


مسیزره ألفِ عام , ما یَجدها عاق , ولا قاطِعْ رٍجم , ولا شَیخٌ زان , ولا جاژٌ 
: قما 


_- 


|زارة خْبلاء , ولا ان , ولا مان , ولا چعظرع» . قال : فلت 
آلجعظری؟ قال : الذی لابِشتَغٌ من الگنیا . (2) 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام: قال رَسُولٌ ال صلی الله علیه و آله 


۳ خلق اللهة حنه جنة عدن خلق لته من ذهب پتلالا کوتییی موف 31 1 3 
مرها قاهترّت وِتطقت , ۰ ققالت آیت ال لا ال الا آنت ت الحی | 
قطوبی لِمن در له دخولی ! قال ال تعالی : وعرْتی وجلالی وارتفاع 


تکانی الا لک دمن خمر , ولا مَصدٌ علی ربا , وّلا فان ؛ وَهَو الَام, ولا 
دَیوث وقو الذی لباز وجتعة فی تیه علي الشخور , وّلا قلاع ؛ وَهو الذٍی 
قاس ند السٌلطان هکم , ولا جیوف ؛ و تناس , ولا حتاژ ؛ 


پسعیی 
وَهو الذی لا بوفی بالعهد . (2) 


[- .کتاب من لا یحضره آلفقیه ج 4 ص 356 ح 5762 عن آنس بن محمّد 

عن آبیه وحمّاد بن عمر جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 

مکارم الاخلاق : ج 2 ص 322 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 

السلام عنه صلی الله علیه و آله , جامع الأخبار : ص 426 ح 1188 , بحار 

الأنوار : ج 77 ص 49 ح 3. 

2- .معانی الأخبار : ص 330 ح 1 , بحار الأنوار گ 8 ص 193 ح 174. 

ِ .مدوف : آی مخلوط وممزوج (مجمع البحرین : ج 1 ص 620 «دوف»). 
4 .النوادر للراوندی : ص 129 ح 158 عن الامام الکاظم علیه السلام , 

دعائم الاسلام : ج 2 ص 94 عن رسول الله صلی الله علیه و آله نحوه , 

بحار الأنوار : ج 8 ص 199 ح 201. 


ص: 535 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اخداوند عز و جل فرمود : «به رت و 
جلالم سوگند که هیچ باده گسار و سخن چین و دیّوث و گزمه و آبنه ای و 
کفن دزد و باجگیر و بُرنده از خویشاوند و قدّری مذهبی , به بهشت نمی 
رود» . 


معانی الأخبار به نقل از جابر , از امام باقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود : «جبرئیل علیه السلام به من خبر داد که بوی بهشت 
از فاصله هزار سال راه به مشام می رسد ولی فرزند ناخلف و کسی که 
از خویشاوند ببُرد و پیرمرد زناکار و کسی که متکُرانه راه رود و فتنه انگیز 
و مثت گذار و چعظری واتها عی باننده . من گفتم : جعظری چیست؟ 

فرمود : «کسی که از دنیا سیر نمی شود». 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : «چون خداوند , بهشت عدن را آفرید , خشت آن را 
از طلای درخشان و مشک امیخته خلق کرد . سپس به آن فرمان داد و 
بهشت عدن , تکان خورد و به سخن آمد و گفت : تویی خدا . معبودی 
نیست جز تو زنده جاویدان . خوشا به حال کسی که وارد شدن به من 
برایش مقذر شده باشد ! . خدای بلندمرتبه فرمود : به عژت و جلالم و 
بلندی جایگاهم , سوگند که باده گسار و رباخوار و فتنه انگیز یعنی سخن 
چین و دیوت پعنی کسی که در خانه اش زنا می شود و او غیرت به خرح 
,دهد وا کلام یی کشتی که ند ستطان: ار مردم , سعایت می کند تا 
آنها را از بین ببرد و جَیّوف یعنی کفن دزد و خَثّار یعنی کسی که به پیمان , 
وفا نمی کند , به تو قدم نخواهند گذاشت» . 


ص: 536 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله یدح الجبّه غدین مر ولد یز ولا 
عاق , ولا شدید د السواد ما , ولا یوت 1 ۳ قلاع ؛ هو الشرطی , لا توق 
: ؛ وَهو الخْنتی , ولا خَیوف وه آلنباتشن ولا عشّاه , ولا قاطع رَجم و 
قدری . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله زا اللْدّ عز و جل لها خلق الجلّة ... ققال لها : 
تکلمی ! ققالت : لا ال الا آنت الم المَبُوم کشت من دی . فقال عز 

و جل : بیرّیی وعَظعیی وجلالي وارتفاعی ! لایدخلها دمن خمر با 
, ولا نات ؛ وهو الم ولا وت ؛ وفع القلطبان , ولا قلاغ ؛ وهو 
السُرطِی 3 رثوق ۱ ولا حَیوف ؛ وَهو التبا , ولا عَشار , ولا 


۱۳| 
المَغتاب , وعلی مدمن الخمر . (9) 


الامام علی علیه السلام :تحرم الجتَةُ علی تلائم : لام , والقثال (6) , 
وی وی اهر ۱7 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لته لا یدجْلُون العلّة : آلعاف بوالدّیه 
یوت , وَرَجلَه (8) الساء . (9) 


1 بقال الضدوق* نی ,یشدید السواد الخی لا سض تن من شعر و آرریه 
ی ی , ویسمی الغربیب. 

- ,الخصال : ص 436 ح 23 , بحار الأنوار : ج 5 ص 10 ح 16. 

ِ .ی الحدیثت ذکر القدربه , وهم المنسوبون الی القدّر, ویزعمون أنْ کل 
عبد خالق فعله, و فی الحدیث «لا یدخل الجثه قَدرْ» وهو الذی یقول : لا 
یکون ما شاء الله , ویکون ما شاء الشیطان (مجمع البحرین : ج 3 ص 
ِ «قدر»). 

4 .الخصال : ص 436 ح 22 عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الاأنوار : ج 8 ص 132 ح 36. 


5- .الزهد للحسین بن سعید : ص 9 ح 17 عن زید بن علین عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 260 ح 61 . 

6- .کذا, والظاهر کما فی سائر الأحادیت «القّات». وهو هنا بمعنی الکداب 
آو الساعی الی السلطان (هامش المصدر). 

7 نوات الاعفال *ضر 2و2 عمعن ریو ین لت غرم آباته غایهم السلام: 
بحار الأأنوار : جح 79 ص 138 ح 38 . ۱ 

8- .الرَجله من النساء : المترجّله, والمترجْلات : اللاتی بتشیهن بالرٌجال فی 
زیهم وهياتهم (النهایه  :‏ 2 ص 203 «رجل»). 

9 .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 144 ح 244 , السنن الکبری : ج 
0 ص 382 ح 21025 کلاهما عن عبد الله بن عمر , الفردوس : ج 5 ص 
7 ح 7621 عن ابن عباس , کنز العقال : ج 16 ص 32 43807 
وراجع : مسند ابن حنبل : ج 2 ص 496 6188 و شعب الایمان : ج 6 ص 
2 ح 7877. 


ص: 37( 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرابخوار و دائم الخمر و نافرمان از پدر 
و مادر و پیر مومشکی (1) و دیّوث و قلاع یا همان گزمه , و توق یا همان 
آبنه ای , و حَیْوف يا همان کفن دزد , و باجگیر و خویشاوندگسل و قدّری 
مذهب , به بهشت نمی روند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل چون بهشت را آفرید ..., 

به آن فرمود : «سخن بگو» و بهشت گفت : معبودی جز تو زنده جاویدان 
نیست . خوش بخت , کسی که به من وارد شود ! خداوند عز و جل فرمود 
: «به عزت و عظمت و جلالم و بلندی جایگاهم , سوگند که شرابخوار و 
دائم الخمر و قتّات يا همان سخن چین , و دیوث يا همان قلتبان , و قلاع با 
همان گزمه , و توق یا همان آبنه ای , و خیوف يا همان کفن دزد , و 
ار ی اه 
نمی روند» . 


بن] 


امام علی علیه السلام :بهشت بر سه کس , حرام است : سخن چین و 
قاتل و بر می گسار. 


پیامبر خدا ضلی اللة غلیه.و آله «سه کسن آند که.وارد:بهشت: تمی: تتنوند : 
بدرفتار با پدر و مادر , دیوت و زن مردنما. 


1- .کسی که با وجود پیری و سال خوردگی , موی سر و ریشش را سیاه 
رنگ می کند . 


ص: 538 


طنه ضلی آلله غلیورو الما ولا تدخلون اله: آلفای توالکیه ,عالخدوه 
کلوه افو قالتان ما اعطی: ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :لاه لایَدحْلُونَ الجَتَّه : مُدمن خمر , وَقاطعٌ زجم 
. ومضَفق بالسحر . (2) ۱ 


الامام الصادق علیه السلام :حدّمت الجتَهُ علی لاتم : مُدمن الجّمر , وعابد 


وتن و الم قمات بعدّما شربها تازعیق توما 
لقی اللة عز و جلکعاید وَتن . (3) 


ول اه ضلن الله هید و اله ایو لا تزیخون رانخه الجَتّه : رَجْل اعی 
الف عنن آنبه ور کل کب لور خل کدب علی عبیه.: ۱۵۱ 


الامام الصادق علیه السلام :ات ال زک وتعالی آلی عَلی تفه آن لا 
سکن جة آصنافا تلئة : را ی اللّه عز و جل , آو راد علی |مام هدی, 
آو من حبس حَق امرِي مَوْمنِ ۰ (2) 


1- .سنن النسائی : ج 5 ص 80 و ص 81 عن سالم بن عبد اللّه عن آبیه , 
سنن الدارمی : ج 1 ص 547 ح 2019 عن عبد الله بن عمرو نحوه , کنز 
العمال : ج 16 ص 34 ح 43819 ؛ قرب الاسناد : ص 82 ح 267 عن 
مسعده بن زیاد عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 74 
ص 74 ح 63 , وراجع : عوالی اللالی : جح 1 ص 184 ح 253. 
2- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 139 ح 19586 , المستدرک علی الصحیحین 
:۰ 4 ص 163 ح 7234 , صحیح ابن حبان : ج 12 ص 165 ح 5346 کلها 
عن آبی موسی الأشعری , کنز العمال ۰ 16 ص ۳31 43806 ؛ معانی 
الاخبار <ضن 30 1 کن. آبی موشی اقفر وفیه «مدهن. ستعر» بل 
«مصدّق بالسحر». 
3- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 131 ح 460 , بحار الأنوار : ج 66 ص 494 ح 
1 
4 .تاریخ دمشق : ج 8 ص 265 2197 , الفردوس : ج 2 ص د9ح 
7 ,نز العمال : ج 16 ص 32 ح 43809 نقلاً عن الخطیب وکلها عن 


آبی هریره وراجع : المعجم الکبیر : ج 1 ص 217 ح 591 . ۱ 
5- .الخصال : ص 151 ح 185 عن آبی هارون المکفوف : بحار الانوار : ج 
8 ص 357 ح 16. 


ص: 539 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه کس اند که وارد بهشت نمی شوند : 
بدرفتار با پدر و مادر , دائم الخمر و کسی که برای انچه می دهد , مثت 
می گذارد. 


پیاهیر خدا خی الله علبه و ال تیه کی یه بهتیت قمی‌ر فند هی سار 
و کسی که پیوند خویشی ببُرد و تصدیق کننده جادو . 


امام صادق علیه السلام :بهشت بر سه کس , حرام شده است : دائم 
الخمر و بت پرست و دشمن خاندان محمّد صلی الله علیه و اله . کسی که 
شراب بنوشد و چهل روز پس از نوشیدن آن بمیرد , همچون بت پرست , 


پیامیز خذا صلی الله علیهته ال اه کر رو بت ر اف شوه 
مردی که خودش را به غیر پدرش نسبت دهد , مردی که بر من دروغ بندد 
و مردی که به چشمانش دروغ بگوید . 


امام صادق علیه السلام :خدای بزرگ و والا, با خویش عهد کرده است که 
سه گروه را در بهشت خود , جای ندهد : انکار کننده خدا , انکار کننده 
پیشوای هدایت , و کسی که حقّ انسان مومنی را از وی باز دارد . 


ص: 540 


عنه علیه السلام :أریَعه لابدجْلُون الجتَه : آلکاهن (1) , وَالمْنافق , وَمدمن 
الخمر , والقثاث ؛ وهو الثمَام .۰ (2) 


رنتول الله ضلی الله:علیه و له" اربعه کف غلی الله آن ا تصاهم الختم ولا 
َذِیقَهُم تعیقها : مُدمن الخمر , وال ابا , کل مال التتیم یقیرِ و 
والعاق لوالدیه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا حََق ال تعالی الجَلّه , قال لها : تکلمی, 
قالت : سَعد من دحَلیی, ققال الجبْار جل وغلا : وعرّی وجلالی ! لا سکن 
فیک تمانتة تقرٍ من الناس : مین خمر , ولا مُصرّ علّی الرّناء ولا تام , ولا 
یوث , وَموَ المرطبانْ , ولا السرطی , ولا الْحَتَتُ , ولا قاط الم , ولا 
لّذی یل : لت عَهذ له ان لم آفعل گذا وگذا ثم لم ب به ۰ 4 


1- .الکاهن : الذی یتعاطی الخبر عن الکایّنات فی مستقبل الزمان, ویدذعی 
معرفه الأسرار (النهایه : ج 4 ص 214 «کهن»). ۱ 

2- .الامالی للصدوق : ص 489 663 عن ابی سعید هاشم, بحار الانوار : 
ج 8 ص 357 ح 13. 

3- .المستدرک علی الصحیحین :ج 2 ص 43ح 2260 , شعب الایمان : جح 
4 ص 397 ح 5530 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : جح 16 ص 67 ح 
306+ 


ص: 411«< 


امام صادق علیه السلام :چهار کس اند که به بهشت نمی روند : کاهن , 
(1) منافق , باده کسار و سخن چین. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :چهار کس اند که بر خداست آنان را به 
بهشت , داخل نگرداند و نعمت های آن را ه آنان نجشاند : باده گسار. 
رباخوار , به ناحق خورنده مال یتیم , و نافرمان بردار از پدر و مادر خویش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای بلندمرتبه , چون بهشت را آفرید , 
به آن فرمود : «سخن بگوء . بهشت گفت : خوش بخت , کسی است که 
وارد من شود . پادشاه بزرگ و بلندمرتبه [ی عالم ] فرمود : «به عژت و 
جلالم . سوگند که هشت دسته از مردم ,ساکن [ آن: | نفی: شوت : بادم 
گسار , کسی که بر زنا مداومت ورزد , سخن چین , دیّوث , گزمه , مرد 
با( 
, اگر چنین و چنان نکنم و به عهدش وفا نکند» . 


1- .کاهن , کسی است که از آنچه در آینده اثفاق می افتد , خبر دهد و اذعا 


ص: 242 


الفصل الخامس عشر : نَظامْ الِجَتّهِ15 / 1جوارٌ الجَتّهرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله الایَدخُلّ الجَتَه أَحذ الا بجواز : : پسم اللّه الَرَحمن الرجیم , هذا 
کِتابٌ من الله لفْلانِ بن فْلان , تن جتَةَ عالیْة , فطوفها دانيَهٌ . (1) 


2 


لمخم اه 7 له العریر یت ِ 
رَبٌ العالمین . قینادی مناد بب اد یت رم : ان فلا بن فان قد 


سعد سعاده لا پشقی بعدها آبدا. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لت بوم القیقه قلی العوض لابَدخْلّ الجتّ | 


1- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 272 6191 , المعجم الاأْوسط : ج 3 ص 
4 2987 , تاریخ بغداد : ج 7 ص 95 الرقم 3533 , تفسیر ابن کثیر : 
ج 8 ص 242 کلها عن سلمان , کنز العقال : ج 14 ص 482 ح 39353 ؛ 
مجمع البیان : ج 10 ص 521 , آعلام الدین : ص 148 کلاهما عن سلمان , 
بحار الأنوار : ج 7 ص 83 . 

2 .الاختصاص : ص 350 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
8 ص 212 ح 205. 

3- .المناقب لابن المغازلی : ص 119 ح 156 , کشف الیقین : ص 320 ح 
98,العمده : ص 373 ح 734 و ص 300 ح 02 کلها عن ابن عباس , 
الصراط المستقیم : ج 1 ص 200 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 441 نحوه , بحار الأنوار : ج 27 ص 142 ح 152. 


فصل بانزدهم : نظام بهشت 


15 / 1 پروانه ورود به بهشت 


فصل پانزدهم: نظام بهشت 15 / 1پروانه ورود به بهشتپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هیچ کس وارد بهشت نمی شود , مگر با اين پروانه (مجوْز) 
عبور : «به نام خدای مهر گستر مهربان . این , نامه ای است از خدا برای 
فلان , پسر فلان . او را وارد بهشتی برین کنید که میوه هایش در دسترس 


است» . 


شاسر ض ی نله مهب له وال موی ری رساف عون رو 
1 به او گفته می شود : پروانه ات (جواز ورودت) را نشان 
. او می گوید : این , پروانه ام است . و در آن , , نوشته است : «به نام 
ده مهر گستر مهربان . این , پروانه ای تایید شده از سوی خداوند توانا و 
داناست , برای فلان پسر فلان , از جانب پروردگار جهانیان» ۰ پس آواز 
دهنده ای , چنان که همه جمعیت بشنوند , آواز می دهد که : بدانید فلان 
پسر فلان , به چنان سعادتی دست يافته که از اين پس , هرگز دچار نگون 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز قیامت , علی , نگهبان حوض است 
و کسي وارد بهشت نمی شود . مگر اين که پرواته عبوری از جانب علي 


ص: 2:44 


تِ 


۶ 


5 / 2تیِیّ الجتّهالکتاب«تَحِتََهُم وم بلمَوتة سَلَمْ و أعة هم أمْزا گریها ». 
(1) 


5 أَوِحلَ الَذین عَامَواً و عملواً 1 جَتّتِ تجری من تخنها مر خلدین 
فیها بان َبهم تحبْهُمْ فیها سَلَمٌ ». ( 


«اوحْلوها یسَّلم امنین . (3) 
«و قال لهُم حزتلها سَلمْ علَیَکم طِبنمْ قادخْلوها حلدین ». (4) 

«انْ الذین نو و هلو الطلِعت بهدیهم ۳ پایمنهم تجری من تَحَيَهمٌ 
اهر فی جَنتِ الّعیم ن‌ دعَوَاهم مْ فیها سَبحتک اللهمٌ و تحیَتهم فیها سَلم و 
عءَاجر دَعواهم 2 آن لحم للّه و ا ۰ (5) 

خوتزخت ما فی ضدورهم 


مَن غل در 
الذی هَداتا لهَذا وَمَا کیا 1 
وَنودّو وا | ن تلْکَم الحتَه اورنئشوقا بقا کم تفعلون ». ۱ 


0 
۷ 
0۳0 
۱۱ 


- 
- و -_ 


«انّ أَصحب اجه الوم فی فی شْغل قَکهّونَ * هم و رو جُهْمْ فی ظلل عَلی 
رانک فتکنون * فیما که و لهُم قا یعون * سم قَةّ من رب رجیم 
کىِ. 

1- .الأحزاب : 44. 

اه 2 

3- .الجچر : 46. 

رازه ۶ 73 

5- .یونس : 9 10. 

6- .الاعراف : 43. 


7- .یس : 55 58 . 


ص: 45 


15 / 2 درود بهشت 


5 2درود بهشتقرآن«درودشان , در روزی که دیدارش می کنند , سلام 
است ۰ و برای انان ۲ پاداشی نیکو اماده کرده است». 


«و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , وارد بهشت هایی 
گردیده می شوند که در آنها جویبارها روان است که به اذن پروردگارشان 
در آن جا جاودانه به سر می برند و درودشان در آن جا سلام است». 


«با تعلامت و ایمتی به آن جا وارد شوید». 


«و نگهبانان آن:؛ به ایشان می گویند ۱ سلام بر شما ! خوش آمدید ! به آن 
۰ جاودانه وارد شوید ». 


«کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , پروردگارشان به 
پاس ایمانشان , انان را به باغ های پر نعمت که در انها نهرها روان اند . 
هدایت می کند . دغایشان در آنجا «هتر هی بو .. ای .خدا 4 و درودشان 
در آن جا سلام است و پایان دعایشان , این است که : «ستایش , خدای را 
که پروردگار جهانیان است » ». 


«و هر گونه کینه ای را از دل هایشان می زداییم . از زیر پاهایشان , 
نهرهایی جاری است و می گویند : «ستایش , خدایی را که ما را بدین , ره 
نمون شد و اگر خدا ما را راه نمایی نمی کرد , ما خود : هدایت نمی یافتیم 
. در حقیقت , فرستادگان پروردگار ما , حق را آوردند» . و به آنان ندا داده 
می شود که : این همان بهستت اشت که ان را به‌ناداش اجه اجاممی 
دادید , میراث یافته اید». 


«در این روز , اهل بهشت , کار و باری خوش در پیش دارند. آنها با 
۱ اک بو ند 
مهربان , [ به آنان ] سلام گفته می شود». 


ص: 546 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه ,و آله :لذل قال العبذ : «سَبحان اللّه» سب 

معَةٌ ما دون العرش , قَبُعطی قایْلْها عشر آمنالها . ولذا قال : <الحمد للی 
آنقم اللَهْ علبه ینعم الذنیا موضولا ینعم الاچه , وهی الکِمَة ای َقولّها هل 
لت اذا دحلوهاء وَینقطع الکُلامْ الذی بفْولْوتَمٌ فی الا ما خلا«الحمد للّوٍ» 
۱ ودک قولة تعالی : «عواهَم فیها ِ للم و تْمْمٌ فیها سَلَد و ءاخر 
دعْوَاهْم آن لحم له زب العَلمین » .۰ (1 


المعجم الکبیر عن محقد بن جعفر ين الزبیر تیا مر بن لطاب ۰ 
فی تفر من المُسلمین بتذاکرون یوم بدر وما أکرَمَُمٌ ال به وما آراهم هن 
و .اد تظر الی عبر بن وهب قد انا باب القسجد توح السيف , 
ققال : هذا الکلت عَذ عَذْوٌ الله عمَیرٌ بن وهب ما جاء لا سر , هذا الذی حرش 
یتنا و حَرَرنا (2) للقوم یوم بدر . تم دحل غقر علی سول ال صلی الله 
علیه و آله , ققال : يا رَسول اللو , هذا عَدْوٌ الله عُمَیرّ بنْ وهب , قد جاء 

توش السّیف , قال : قادخلة قَاقبل غُمر حثی أحَد بجماله سَیفه فی عنْقَه 
له بها (3) , وقال ُمَژ لرجال مقّن کان مَعَة من الأْنصار : أدخْلوا علی 
رَسُول اللّه صلی الله علیه و آله قاجلسُوا عندة , وَاحدَرّوا هذا الکلبِ عَلّیه , 
له یر مَأَمون ی ای لا اش اه 2 
آخَذ بجماله سَیفّه . ققال : آرسلة يا غُمَرٌ آدن یا عُمیژ , قدنا ققال : آنعموا 
ضباحا وکاتت تج اهل الجاهلیّه تیتهّم ققال رَسُول الله صلی اللّه علیه و 
آله : قد آکرمنا ال بتجیٍَّ خیر من تحبْیِکَ با عُمَیرٌ , آلسَلام تیه آهل الجتّ . 
40) 


‌ 


لمدبته 


<< 


1-.علل الشرائع : ص 251 ح 8 عن الحسن بن عبد اللّه عن آبائه عن 
الامام الحجسن علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 255 ح 279 عن الحسن 
بن عبد اللّه عن آبیه عن الامام الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , الاختصاص اضی 34 عن آلخشین تن ند الله عو آنبه عن حون عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الانوار : جح 9 ص 295 ح 5 . ۱ 

2 .الحَرَر : التقدیر والخرص , حررث الشیء : قذرثه (مجمع البحرین : ج 1 
ص 396 «حزر») . 


3- .لَِبّت الَجْل: اذا جقلت فی عنقه وبا ام یرم توص ره یه التمارم ۸ 
ص 223 «لبب»). 

4 .المعجم الکبیر : جح 17 ص 538 ح 118 , السیره النبویه لابن هشام : جح 2 
ص 317 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 473 , اسد الغابه : ج 4 ص 288 الرقم 
6 , شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید : ج 14 ص 154 کلها نجوه , کنز 
العمقال : ج 13 ص 564 ح 37455 ؛ بحار الانوار : ج 19 ص 326 ح 82 
نقلا عن الکازرونی فی المنتقی وفیه ذیله من «انعموا صباحا ...». 


ص: 247 


شوفیا سس وا لی ال عیسو الم عفر کام شیم ان الم ویو 
هر آنچه زیر عرش است , هم صدا با او تسبیح می گوید و به گوینده اش , 
ده برابر پاداش داده می شود ؛ و هر گاه «الحمد لله » بگوید , خداوند , 
نعمت های دنیا را به او ازانی می دارد و آنها را به نعمت های آخرت 
وصل می کند . «الحمد له » , گفته ای است که اهل بهشت , هر گاه وارد 
آن شدند , می گویند و هر گونه سخنی که در دنیا می گویند , قطع می 
شود , بجز «الحمد له » و اين , همان سخن خدای بلندمرتبه است که : 
«دعایشان در آن جا «منژهی تو , ای خدا !» , و درودشان در ان جا "۳ 
است و پایان دعایشان , این است که : «ستایش , خدای را که پروردگار 
جهانیان است » . 


المعجم الکبیر ‏ به نقل از محمّد بن جعفر بن زبیر ۰ عمر , بن خطاب , در 
یه با رو نی از مسلمانان در باره جنگ بدر و لطف و عنایاتی که خداوند 
قر انترن انا مهد هن بلاین. که بر سر دشمتتان آمردن.سکن میت کفیند 
که دید عُمّیر بن وَهب , در حالی که شمشیری را جمایل بسته است , 
شون زا لو دز تم خوابانتن بو ب‌حطات مت : این سگ , 
دشمن خدا, , عمیر بن وهب , , جز برای شر نیامده است ! او همان کسی 
است که میان ما اشوب افکند و در روز بدر , شمار ما را برای دشمن 
تخی و عرمشمن پر رسامبره ا صلی الله علیهو آله رفت و کت« 
گردن , آمده است . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آو را به داخل 
بیاور» . عمر رفت و وال شمشیر او را از گردنش گرفت و کشان کشان 
برد و به مردانی از انصا ر که همراهش بودند , گفت : شما نزد پیامبر خدا 
بروید و کنارش بنشینید و مواظب ایشان در برابر این سگ باشید ؛ ؛ زیر به به 
او , اطمینانی نیست ! آن گاه او را در حالی که دوال شمشیرش را 
همان کوفعه مود قرو با صرح ا صلی ال یه و مره سای تن 
الله علیه و آله فرمود : «رهایش کن , ای عمر ! نزدیک بیا , غقیر » . عُمّیر 
, نزدیک رفت و گفت : : روز » خوش_ ! (اين . درود مردم جاهلیت به یکدیگر 
نود )« بیامیر خدا ضلی الله غلیه و اله فر مود <ای غمیر | خداه تما 
درودی بهتر از این درود تو , ارزانی داشته است . سلام , درود بهشتیان 
است» . 


ص: << 


تفسیر القمّی:کان تسا شول ال صلی الله علیه و آله بَأُونِرَسُولَ 
ال صلی اللّه علیه و آله 0 آن جسأل ال هم , وکائوا سا تن ها ا 
حا ام قأنزل ال : «و یتَتَجَونَّ, بالاعلّم وَالعدو ن و معصیّتِ الرَسَول» ۱ 
وَقولهّم له آذا اوه : ازقم صباحا عم مساء ؛ وهی یَحیَه آهل الجاهلته , 
قانرل ال : «و لا جاغوک حبَوْک بقا لم بُحیک , به ال » (1) قفال هم 
سول الله صلی الله علیه و آله : وقد آبدلنا ال یغیر من لک تَحیّه آهل 
الجتّه : «السّلامٌ عَلیکم». (2) 


الامام الباقر علیه السلام :حَطتِ هیر المُوّمنین ج علیه السلام ققال ‏ 1 


له العاقته ِلتّقوی , واللة لاهلها مَأوی , دعاوقم فیها أَحسَن الذعاء : 
وشحانک اس , دعاهَمٌ العولی عَلی ما آتاهم «و ِ ِ آن الم 
ال تن اعلسنن » ۳ 


الامام علت علیه السلام فی ذکر آحوال آهل لته : تجیوون قیدجلون , قلذا 
آساسن (4) ببُوتهم من جندل (5) اللوَلو , وَسَوّرِ قرفوعمٍ واکواب مَوضُوعٍَ 
وتمارق مصفوفه ورّرایت موی , ولولا َنٌ اللة تعالی قذرها لهُم لاِتققت 
پماپرون وَبْعایقون لازواج , وَیعقدون عَلی السَرُرِ وَیمولون : 


- .المجادله : 8 . 

2 ,تفسیر الققّی : جح 2 ص 355 , بحار الأنوار : 17 ص 28 4. 

3- .الکافی : ج 8 ص 173 ح 193 عن جابر , بحار الأنوار : ج 77 ص 350 
ح 30. 

۳ اف ااخضدی « اسر والتضویتب فق بخار آلاتوان . 

- .الجَندّل : الحجاره (لسان العرب : ج 11 ص 128 «جندل»). 

۳ الأعراف : 43. 

7- .مجمع البیان : ج 10 ص 727 عن عاصم بن ضمره , بحار الأنوار : ج 7 
ص 374 ح 2569 کلاهما عن عاصم بن ضمره , تفسیر الطبری : ج 12 
الجزء 24 ص 35 عن الحارث وکلها نحوه , کنز العمال : جح 14 ص 646 ح 
۵4 . 


ص: 29 


7.سمناقب للخوارزمی عن محمّد بن حبیب البفدادی صاحب ( فی بیان 
اه امه یلام )تفس لتیار ان ساتسته ااصلی للم عایر و ال 
خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 1 و از ایشان می خواستند 
که از خداوند برایشان بخواهد و چیزهایی می خواستند که برایشان روا 

. پس خداوند , اين آیه را فرو فرستاد : «و با همدیگر : به گناه و تعذی و 
ار , محرمانه گفتگو می کنند» . 


درود آنان در هنگام ورود بر پیامبر صلی الله علیه و آله , اين بود : روز ؛ 
خوش ! شب , خوش ! و اين , درود اهل جاهلیت بود . پس خداوند , نازل 
کرد : «و چون به نزد تو می ایند , تو را بدانچه خدا به ان [ شیوه ] درود 
نگفته , درود می گویند» تاش را ضات لاه له لد به ایشان 
فرمود : «خداوند به جای این درود , درودی بهتر به ما ارزانی داشته است 
؛ همان درود اهل بهشت را : سلامٌ علیکم ».56.وقعه صفین :امام باقر 
علیه السلام :امیر مومنان علیه السلام به سخنرانی پرداخت و فرمود : « 
خدا فرجام را از آن پرهیزگاری قرار داد و بهشت را خانه پرهی زگاران . 
دعایشان در آن جا بهترین دعاست : «منژهی تو , ای خدا !» . دعایشان در 
پیشگاه مولاست , برای آنچه [ از نعمت بهشت ] به ایشان داده است : «و 
ااهصاسا ما ات که تاش دای را ر ارهابان 
است » » .55.الطبقات الکبری عن رزام بن سعد الضبی :امام علی علیه 
السلام در بیان احوال بهشتیان : می ایند و وارد [ بهشت می شوند و 
خانه های خود را می بینند که پایه های انها از سنگ مروارید است , و تخت 
هایی برپا شده , و جام هایی نهاده و بالش هایی در کنار هم چیده , و فرش 
هایی گسترده شده . [ چنان باشکوه و خیره کننده اند که ] اگر نبود اين که 
خداوت توص ها راشای من کردم اش سا سا نار اعد 
می دیدند , کور می شد . با همسران معانقه می کنند و بر تخت ها می 
نشینند و می گویند : «ستایش . خدای را که ما را به اینها ره نمون شد» . 


ص: 550 


4مقاتل الطالبئین عن داوود پن عبد الجثار عن آبی االامام علت علیه 
السلام :آلا و ان او قطایا ذللِ خمل عَلیها أهلها , واعطوا أر مت 

َأوردتَهم الجنَهٍ , وقتحت هم آبوابها . وَوَجَذُوا ریخها وطینها , وقیل هم : 
ادخلوها یلام آمنین . (53)1.فضائل الصحابه عن آبی (سحاق :تفسیر 

لعتاشی عن زید الشخام عن الامام الّادق علیه السلام , قال :سا عن 
سپیچ , قتال : قو اس من آسماء له , وتعوی أهل اجه . (15)2 / 
3و من یَدحْل الجها مُحَقّذ واهل بیته علیهم السلام49.الغارات عن قدامه 
پن عثاب :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اج مره علی الأنییاء علّی 

ادها , ومحوّمَة علی الأمم کلها ی تدجْلها شیعئنا آهل التیت . (3). 


- .الکافی اج 8 ص 67 ح 23 , نهج البلاغه : الخطبه 16 0 
۷ السلام : ص‌ 114 وفیهما صدره الی «فأوردتهم الجثه» , دز 

الأخبار: جح 1 ص 372 ح 316 نحوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 183 ح 145 
وراجع : مطالب السوول : ص 28. ۱ 

2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 120 ح 9 , بحار الأنوار : ج 93 ص 183 ح 
22 

3- .الأمالی للمفید: ص 74 ح 8 , الاختصاص : ص 356 کلاهما عن جابر بن 
پزید غن الامام الباقر علیه السلام . الخضال : ض 574 :1 عن مکحول 
عن الامام علتّ علیه السلام عنه صلی الله علبه و آله . المناقب لابن 

ار ۲ ی لاس۳ "1ص 289 2 942 عن عمر بر 
الخطاب نحوه , کنز العقّال : ج 11 ص 416 ح 31953 . 


5 / 3 نخستین کسانی که به بهشت , وارد می شوند 


الف محمّد صلی الله علیه و آله و خاندانش 


8 الطبقات الکبری عن اسحاق بن عبد اللّه بن آبی فروهامام علی علیه 
السلام :بدانید که پرهی ززگاری | 
را بر آن نشانده اند و افسارش را به دست آنان داده اند و اين مرکب , 
آنها را به بهشت می رساند و درهای بهشت را برایشان می گشاید و باد و 
توق خونتن. بهشتت یه فا جشان.ضی خهرن و به آنان حفته مین نود "رنه 
سلامت و ایمنی , وارد شوید. 47.تاج العروس : تفسیر العیاشی به نقل از 
زید شحام_ : از امام صادق علیه السلام در باره ذکر «تسبیح» پر سیدم . 
عرمود ان : ناصی ار تام های‌خدا مووعای اهل بیشت. است »> :7.15 
3نخستین کسانی که به بهشت وارد می شوندالف محمّد صلی الله علیه 
و الم خاندانش 43 الکافی.عن علیت بن آبی حمره: :یبا مر خدا صلی اللة 
علیه و آله :بهشت بر پیامبزان . خرام است تا آن که نخست: من داخل 
شوم , و نیز بر همه امّت ها حرام است تا ان که نخست , پیروان ما 
خاندان 1 به آن داخل شوند. 


ص: 5252 


2تاريخ دمشق عن آنس بن مالک آقته بضلی الم قلیه و الم دای ول 
الناس تنشق الارض غن جمجمتی بوم القيامه ولا فخر . وأعطی لواء الحمد 
ولا قخر , وآنا سَیَدٌ الثاس یوم القیامه ولا قخر , وآنا ول من یدخْل الجَتَه 
یوم القیامه ولا فخر ۰ (41)1 .تذکره الخواص زالامام علیٌ علیه السلام 
یپ ی ۱ 
وَفاطمَة والحسَن والخسین . قْلثْ : يا رَسُول الله , فَمَحبونا؟ قال : 
ورائکم ۰ .علل الشرائع عن ابن عمر ‏ #رسیول ال صلی اللء 0 
و اب ول آرتعه بدخلون العله : آنا و نت والحَیمَن والخسین , 
ون ی , وأجبَاوُنا خلف دریینا ۲ 
3).صحیح البخاری عن آبي حازم :شرح الأخبار عن سلمان ۳ 
3 ال صلی الله علیه و آله من غزوه بَني المصطلق تم ۵ 
ناس . . نم قاٍل ۹ الساعهة من هذور الشعبه وأشار بیدو ۱ 
ان ابص بو را تم ای 
آوّل من یدخْلّ الجَتّه . قجعلنا تنظرٌ الی الشعب , قکان ول من طلَع من 
عَلِی بنْ آیی طالب علیه السلام . (4) . 


او 


3 


1» 


اصا 


1- .سنن الدارمی : ج 1 ص 31 ح 52 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 223 ح 
9 , السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 401 7690 کلاهما نحوه وکلها 
عن انس , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 289 ح 12471 عن عمرو بن آنس . 
کنز العمال : ج 14 ص 7404 39089. 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 164 ح 4723 عن عاصم بن 
ضمره , ذخاثر العقبی : ص 214 , کنز العقال : ج 12 ص 98 ح 34166 ؛ 
بشاره المصطفی : ص 46 عن عاصم بن ضمره وفیه «انا وانت وفاطمه 
,۰ بحار الأنوار : ج 68 ص 127 ح 56 . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 43 , الخصال یی تسیز 
0 کلها عن زید بن علی عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام , 

الأخبار: ج 3 ص 450 ح 1319 عن آبی رافم عنه صلی الله علیه و الک 
روضه الواعظین : ص 175 عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و اله , بحار الاأنوار ۰ص 97:0۶ امعم لیر : ج 1 ص 319 ح 
10 وفیه «آزواجنا» بدل « أحباو نا» , کنز العقال : ج 12 ص 104 ح 

5 نقلاً عن ابن عساکر وکلاهما عن آبی رافع وراجع : بشاره 
المصطفی: ص 243. 


4 .شرح الأخبار : ج 2 ص 466 ح 819 . 


ص: 553 


8 صحیح مسلم عن ابی حازم عن سهل بن سعد :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :فخرفروشی نباشد ! من , نخستین انسانی هستم که در روز 
رستاخیز , زمین از روی جمجمه ام کنار می رود . فخرفروشی نباشد ! 
پرچم ستایش (لواء الحمد) به من داده می شود . فخرفروشی نباشد ! من 
, آقای مردمان در روز رستاخیز هستم . فخرفروشی نباشد ! من , نخستین 
کسی هستم که در روز رستاخیز , وارد بهشت می شوم ۰.رسول ال 
ی ی وی سم :پیامبر خدا 
صلی ال عليه وداله بهمن خبر داد که تسین کسانی. که وازد بهشت مین 
شوند , من هستم و فاطمه و حسن و حسین . 


فرمود : «پشت سر شما [ وارد می شوند ] » ۰ المعجم الأأوسط عن 
ال لتاق تسام دا ی لاله و الم با علی اخم حمار ری 
که وارد بهشت می شوند , من هستم و تو و حسن و حسین , و فرزندان ما 
در پی ما و دوستدارانمان در پی فرزندان ما , و شیعیانمان از سمت 
راست و چپ ما [ وارد می شوند ].35.مسند ابن حنبل عن عقار بن یاسر 
:شرح الأخبار به نقل از سلمان : چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
غزوه بنی مصطلق باز گشت , پیشاپیش پیش قراولان حرکت کرد ... . 
سپس با دستش یکی از دلژه ها را نشان داد و فرمود : «هم اینک از این 
دژه مردی پیدا می شود که مانندترین مردمان به مسیح است و در روز 
قیامت , برترین مردمان پس از من آست و نخستین کسی است که وارد 
بهشت می شود . 


ما شروع به نگاه کردن به سوی آن دژه کردیم و نخستین کسی که از آن 
ایا هی ای ات ها 


ص: 54 


4.الطبقات الکبری ( فی ذکر غزوه ذی العْسَیرَه ) رسول اللّه صلی الم 
علیه و آله لِعَلِيِ علیه السلام + انش ال منت الحه « وی لوانین هو 
لواء الحمد . وقو سبغون شِقة , السْقَة من آوسغ من السمس والقمر . 
(33)1.عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :| نس ات طالب 
لصاح لوایی فی الاأخره گما کان صاجتِ لوائی فی الذنیا , ول أوَل من 
یدخْلْ الجتَه لأنهُ یِقدْمّنی وبیدو لوایّی , تحتة دم ومن دوه من الأنبیاء . 
(32)2 .الامام علون 0۳ السلام :مه منقبه ِ جابر بن عبد اللّه الاأنصارک 
سَهعث رَشول اللّه صلی الله علیه و آله یَفُول : ول من یَدخُلْ الجتّةٍ من 
این والصذیقین عَلی بنْ آبیطالب . 


قفا [لیه أبو دجاتة وقا 1 یا سول ال , آلم تخیرنا عن اللّه تجالی له 
آخترک بان الجَتّه مُحَرّمَه علی الأنیاء حلی تدْلها آنت , وعَلی الأْمم ی 
تدخْلها أمْک ؟ قال : بلی , وَلن آما علمت أنّ حامل لواء الوم أمامَهم 
لت بن آیی طالب حامِلْ لواء الکمد وم القباقه تین یدح ۰ 
رایتی , فیَدُلْ الجتَة قبلی , قاِنّ العََم مَعَه وآنا علی آره . (31)3.شرح 
نهج البلاغه :رسول اللّه صلی آلله علیه و آله :ول شخص یدخُل الجتَه 
فاطِمَخ . (4) . 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 304 ح 63 عن ابراهیم بن 
آبی محمود عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بشاره المصطفی : 
هی ۱ ها ی ام اک را ماه 2 
الرضا غن آناته: علیهم السلام عنه صلی الله: غلیه.و ال بحار الانهار * ج 8 
تا ان ی ۱ 
9 و روضه الواعظین : ص 123 . 

2 .الأمالی للصدوق : ص 354 ح 432 عن المفصُل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , علل الشرائع : ص 173 ح 1 عن الحسین 
بن علی عن ابیه الامام زین العابدین عن ابائه علیهم السلام نحوه , بحار 
الانوار : ج 38 ص 99 ح 18. 

3- .مثه منقبه : ص 104 , شرح الأخبار : ج 2 ص 2472 829 عن ابن 
عباس د الصافب لابن شهر اشوت؟ ج 3 ص 229 , تفسیر فرات : ص 456 
ح 597 , کشف الفقّه : ج 1 ص 321 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 
9 ح 2 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 39 ص 214 ح 5 ؛ المناقب 
للخوارزضی : ضن. 317 ح 319 تخون.: 


4 .المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 329 عن آبی هریره , بحار الأنوار : 
ج 37 ص 70 , الفردوس : ج 1 ص 38 ح 81 بزیاده «عَلی» بعد «یدخل» , 
الفصول المهمّه : ص 143 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمقال : ج 12 ص 
0 ح 34234 نقلا عن آبن میمون فی کتاب فضائل علی علیه السلام 
والرافعی عن ابی یزید المدنی . 


ص: 555 


ول الاه صلی الله علیه و آله اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
در حالي که پرچم من , , یعنی پرچم حمد , در دست توست . آن پرچم , 
هفتاد تکه دارد وه تکهان بزرگ تر از خورشید و ماه است.29.الامام 
ان اما ایا ال ای ای 
پوخمدار خن .گر اخرت اسنت: ان که مخفدار. من در ذیا نود اس اه 
نخستین کسی است که وارد بهشت می شود ؛ چون پیش قراول و 
پرچمدار من 0 و آدم و دیگر پیامبران , در زیر پرچم او 

دازام اتشاری ۱۳ 
: «نخستین کسی از پیامبران و صذیقان که وارد بهشت می شود , علی بن 
ابی طالب است» . 


ابو دجانه برخاست و گفت : ای پیامبر خدا ! مگر شما از جانب خدای 
بلندمرتبه , به ما خبر ندادید که او به شما خبر داد : بهشت بر پیامبران , 
انیت ان کف تحت ات شما وارد شوند؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چرا ؛ اما مگر نمی دانی که پرچمدار 
حمل کننده پرچم حمد در پیشاپیش من است . او علمدار من است . بنا بر 
این , پیش از من , وارد بهشت می شود ؛ زیرا علم با اوست و من در پی 
او خواهم بود» .27.ینابیع الموده عن العباس بن عبد المطلب :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :نخستین شخصی که وارد بهشت می شود , فاطمه 


است. . 


ص: 556 


6.علل الشرائع عن فاطمه بنت آسد زعنه صلی الله علیه و آله :ول 
شخص يدخل عَلیّ الجَنّه فاطِمَهٌ بنث مُحَمّدٍ , وم فی هذه الأّقه مت 
مریم فی بنی اسرائّیل (25)1 .دیوان السید الحمیری ) من قصیدو س 
وا آمیر الم ومتین. ) الامام الصادق علیه السلام :الم اجقل مُحمّدا أول 
قارع لباب الجته , وأَوَلَ داخل , وأَوَلَ شافع , وال مشعع 7 
الحمّادْونَ23 .الامام الباقر عن الامام زین آلعابدین علیهما السپلامرسول اللّه 
ضلی الله غلیهو آله : اول من بدعن الن العنه الحفادون *الذین تحموون 
له علّی السَاء والطَدّاء . (3)ج آلشهدا21۶ الارشاد زرسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :ِعرَضَ عَلّن اوَلْ لاتم بَدحْلون الجَتّة : شهیذ , وعفیف 
متعفف بعغید آخسن غاده الله وتضع لخوالیة.. 12 


1- .دلائل النبوّه لأبی نعیم : ص 66 ح 27 , الفردوس : ج 1 ص 38 ح 81 
کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 12 ص 110 ح 34234 نقلاً عن 
آحمد بن میمون فی کتاب فضائل علیْ علیه السلام والرافعی عن آبی یزید 
المدنی ؛ بحار الانوار : ج 37 ص 70 . 

2- .مصباح الفی ص 3و3 517 , جمال الأسبوع : ص 294 عن 
مهران , المصباح للکفعمی : ص 571 , بحار الأنوار : ج 90 ص 87 ح 3. 
د ار ار اس ار الا 
0 ح 3033 , المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 681 ح 1851 , 
شعب ِِِ ۳۰ 4 طا 11 ۳ 4293 ولیس فیهما 0 . حلیه 
610 1 الأخلاق *ج 2ص 77 7 2193 را ۶ : ج 93 ص 
5 ح 18. 

4- .سنن الترمذی : جح 4 ص 176 1642 ۰ مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
2 ح 9497 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 544 ح 1429 , 
صحیح ابن حبان : ج 10 ص 151 ح 4312 کلها عن آبی هریره والثلائه 
الأخیره نحوه , کنز العقال : ج 15 ص 820 ح 43260 ! صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 83 ح 8 نحوه , بحار الأنوار : ج 69 ص 393 ح 75 


ص: 57 
ب ستایشگران 


ج شهیدان 


0.روضه الواعظین عن جابر بن عبد ال الأنصاری :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله : نخستین شخصی که در بهشت بر من وارد می شود , فاطمه 
دخت محمد است . حکایت او در این امّت , حکایت مریم در میان بنی 
اسرائیل است.19.المستدرک علی الصحیحین :امام صادق علیه السلام :بار 
خدایا ! محقّد را نخستین کوبنده در بهشت , و نخستین داخل شونده , و 

شفاعت کننده , و نخستین شفاعت شده قرار بده .ب 
ستایشحران 17 .الامام علیخ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
انخستین کسانی که به بهشت فرا خوانده می شوند , ستایشگران اند ؛ 
همانان که خداوند را در خوشی و ناخوشی , ستایش می گویند.ج 
شهیدان 15.المناقب لابن شهر آشوب :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: نخستین سه نفری که وارد بهشت می شوند , به من نمایانده شدند : 
شهید , پاک دامن خویشتندار , و بنده ای که [ هم ] خداوند را نیکو عبادت 
کرده و [ هم ] برای صاحبان خود , خیرخواه بوده است. 


ص: 558 


د‌ هل المعروف 3 1 .یمان او طالب کن الحسن بن جمهور العمی پر فعه 
:!رسول اللّه صلی الله علیه و آله أَوّل من یَدخْل اجه المَعرّوف و آهلة , 
وأوّل من یرد علّی الحوض . (1)ه الفَقراء المُهاجرژون11.الفصول المختاره 
( فی ذکر ما چری فی شعب آبی طالب ) صحیح مسلم عن ثوبان مولی 
الب صلی الله علیه و آله «« سول له صلی الله علیه و آله 
, فجاء جبرٌ (2) هن احبار لو 1 : یت اسالی !.. فقال 9 
فقال الیهُودی ین تص الناس بوم بر الأرض عَیرَ الأرض والسماواث 
ققال رَسول ال صلی الله علیه و آله : هم فی الظلقه دون الچسر ِ 
فمن ول الناس اجارَة؟ قال : فقراء المهاجرین . (10)3.ایهان آپی طالب 
عن ضوء بن صلصال زرسول اللّه صلی الله علیه و له دلنْ أوّل تلو تدحْل 
الجَنَة ترا المُهاجژون , الذین تتّقی بهم مٌ المکاره . آذا آمزوا سَمعوا 
چ آطاغوا, وان کاتت لرجل منهّم حاجَهة جة ی السلطانِ لم تفص له ی یوت 
وهی فی ضدره ؛ ون ال رتعالی بدٍغو یوم القیامه الجَنة فتاتی,برخژفها 
ربها قَیِفَول : ین عبادی الذین قاتلوا فی سبیل ال , وفْتلوا وآود وا فی 
سبیلی , وجاهدوا فی سبیلی؟ ۱ ! آدخلوا الجنه . فیدخْلوتها بقیر چساب 1 
غذاب ۲ فتنی الِملائکة و قیمَولون + وینا تحن : خ سیخ لک اللیل والتَهارٌ وْقدّس 
لک , من هوّلاء الذین,آترتقم غلینا؟ 8 الب تبازک وتعالی : هوّلاء الذین 
قاتلّوا فی سبیلی وود و فی سبیلی . 


قتدل علبهم الملایگه من کل باب «سَم لیم یقا ت وم قنغم غُفْبی 


1- .الکافی + ج 4 ص 28 ح 11 عن عبد اللّه : بن الولید عن الامام الباقر 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه 2 ۱90 , مکارم 
الأخلاق : ج 1 ص 294 7 913 , الجعفریّات : ص 152 عن الامام الکاظم 
غن ابائه علیهم السلام عنه ضلی الله علیه و اله ولیسش فیه ذیله , عوالی 
اللا لي : ج 1 ص 377 ح 110 ؛ کنز العقال : ج 6 ص 7439 16442 نقلاً 
غن. ابی: الشتخ قی التواب تحمه.: 

2- .چبر و خبر: العالم (لسان العرب : ج 4 ص 157 «حبر»). 

3- .صحیح مسلم : ج 1 ص 252 ح 315 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 440 
ح 7422 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 116 ح 232 , السنن الکبری : ج 1 
ص 261 ح 798 , المعجم الکبیر : ج 2 ص 93 ح 1414 , حلیه الأولیاء : ج 
1 ص 3531 . 


4- .الرعد : 24. 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 81 ح 2393 , شعب الایمان : ج 
4 ص 28 ح 4259 , تفسیر الطبری : ج 3 الجزء 4 ص 216 , تفسیر ابن 

کیر : ج 4 ص 373 وفی الثلائه الأخیره «وزینتها» بدل «ورپها» , الفردوس 
: ج 1 ص 37 ح 73 وفیه صدره الی «وهی فی صدره» وکلها عن عبد الله 
بن عمرو , کنز العمّال : ج 6 ص 480 ح 16635. 


ص: 559 
داهل نیکی 
ه تهی دستان مهاجر 


د اهل نیکی8.شرح نهج البلاغه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : نخستین 
کسی که وارد بهشت می شود , نیکی و اهل ان است و ان , , نخستین 
کسی است که در کنار حوض بر من وارد می شود ۰ تهی دستان 
مهاجر105.به نقل از معمر بن خلأد و جماعتی گفتند :صحیح مسلم به نقل 
از توبان , غلام آزاد شده پیامبر صلی الله علیه و آله نزد پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ایستاده بودم که یکی از علمای بهود آمد ... و گفت : آمد 
ام که از تو سوّال کنم .. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «سوال کن» . 


بهودی گفت ری که رن نو اشهان بهدزمین و آسمانین کر فیل مت 
شوند , مردم در کجایند؟ 


تتاهین خذااصای لاه یه هی له میس ان نکن ش نن ا هراظ.) 


هستند» . 
بهودی گفت : نخستین مردمانی که عبور می کنند , کیان اند؟ 


فرقود تطفعاحران من دشت :109 خسیتا غلی.ین امد مرن 
عمران الدقاق رضی اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله نخستین گروهی که 
وارد بهشت می شوند , تهی دستان مهاجرند ؛ همانان که سپر بلاهایند و هر 
گاه فرمان داده شوند , می شنوند و اطاعت می کنند , و اگر فردی از آنان 
را پساضان نی افو ماش برامحده نمی شود نا ان که یرو وان 
ار فان ده متسه آوتناننند.. 


در روز قیامت , خدای بلندمرتبه بهشت را فرا می خواند و بهشت با زیورها 
و نعمت.: هایش می آید . خداوند می فرمایذ : «کجایند. آن بندگان من که در 
راه خدا جنگیدند و در راه من , کشته شدند و رنج کشیدند , و در راه من , 
جهاد کردند؟ ! به بهشت وارد تفتوید »4 و آنان -بجون سا بر نی ه«جشیدن 
عذابی , وارد ان می شوند . 


پس فرشتگان می آیند و می گویند : پروردگارا !ما شب و روز , تو را 
تسبیح و تقدیس می گوییم . اینان کیستند که , بر ما ترجیحشان دادی؟ 


خداوند بزرگ و والا می فرماید : «اینان , کسانی هستند که در راه من 
جنگیدند و در راه من رنه دار ان خیدند 6 


پس , فرشتگان از هر دری بر ایشان وارد می شوند [و می گویند :] «سلام 
ترما سای که سس هی یت فساما این اسرای هر 


ص: 560 


104 .از امام عسکری علیه السلام شنیدم که می فرمودمستند این حتبل 
عن عبد ال بن عمرو بن العاصی عن رسول الم صلی الله علیه و آله له 

قال قل تدزون أوّل قن دفل الجّة من خلق الله؟ قالو ال ورشوله 

الم , قال, آوّل مَن یدخل الجلّه من خلق الله الَقراء والمُهاجژون , الذِين 

شید بهم افو , , وَیلقی هم المکاره 1 وَیمّوتث ث أَحَدْهُم حاجنَة ی ت ره 
تستط لها فضا ول ال عز و جلمن شاه من ملایکیه : ایو 

قحیوهم , قتقول الجَلائْکة تعن سکن شمانک وجتراک من علیک أقتأمژنا 
آن تأتی هولاء تلم علبهم؟ فا امش کانوا غاد تهدوتی ۷ بر کونتی 
شیثا , , وَتَسَد بهمٌ التغوژ , ۱۳ آَحذهم وحاجَنَه فی 


ضدره لا یَستَطیع لها قضاء . 


قال : قَتَأيهمٌ المَلائکة عند دک قَیدخلون عَلیهم هن کل ناب شا علیکم 
بقا ثم قنم غُفْبی الذار » ۰ (1)و الْقَراء الراصُون104.حننا علی بن 
آحمد بن محمّد رضی الله عته قال نرسول الم صلی الله علیه و آله :ول 
من بقرغ باب الجتّه من ای فْقَراوْهم , وَاكترٌ اهل الجتّه چَعَفاوْهم, واوّل 

من پُساق الی التار من أمّیی توم القباقه : (الاقماغ) (2) الذین |ذا لوا م 
بَشتوا , وآذا جوا استفتواء [لما مهم الصبا . (3) ۰ 


۳۱ 3 


1- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 5:72 ح 6581 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 
8 ح 7421 وفیه «سماواتک» بدل «سمائک» , المنتخب من مسند عبد 
بن حمید : ص 138 ح 352 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 347 نحوه , تفسیر ابن 
اسض 7 : ج 6 ص 481 16636. 

- .الاقماع : : جمع ققع ؛ وهو الاناء الذی پترک فی روژوس الظروف ِیملا 
ِا من الا تیه 9۹ آی کأَنْ ما باکلونه ویجمعونه یمز بهم 
ِِ غير ثابت فیهم ولا باق عندهم (النهایه : ج 4 ص 109 «قمع»). 

ِ .الفردوس : ج 1 ص 225 34 عن این 


ص: 5601 
و تهی دستان قانع 


حالس سین امه هقی فان کش ومیل 
با 

فرمود د<ایا می:ذانید. تخستین کسانین که از خلق خدا وارد بهشنت مین 

شوند , کیستند؟» . 


گفتند : خدا و پیامبرش داناترند . 


فرمود : «نخستین کسانی که از خلق خدا که وارد بهشت می شوند , تهی 
دستان و مهاجران اند ؛ همانان که به واسطه ایشان , مرزها حمایت , و 
پلاها و ناملایمات , دفع می شوند , و هر یک از آنها می میرد و حاجتش در 
سینه اش می ماند و نمی تواند ان را براورده سازد . 


پس , خدای عز و جل به هر شمار از فرشتگانش که می خواهد , می 
فرماید : نزد ایشان بروید و درودشان بگویید . 


فرشتگان می گویند : ما ساکنان آسمان تو و برگزیدگان تو از میان 


آفریدگانت هستیم یا تما وشوو هو دهی که فد انا هه 
سلامشان کنیم؟ 


خداوند .مین فرهاید : آنان «شدکاتی بودند که مرا می پرستیدند و هیچ چیزی 
را شریک من نمی گردانیدند . به واسطه آنها مرزها نگهداری , و بلاها و 
ناملایمات , دفع می شدند . و هر یک از انها می مرد و حاجتش را همچنان 
در سینه اش داشت و نمی توانست ان را براورده سازد . 


در این هنگام , فرشتگان , نزد ایشان می روند و از هر دری بر انان وارد 
می شوند [و می گویند : ] «سلام بر شما که شکیبایی کردید ! پس چه 
نیکوست فرجام [این آسرای ِ .و تهی دستان قانع‌93.حذثنا علی بن 
آحمد بن موسی الدقاق رضی الله عنه قپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:نخستین گروه از امّتم که در بهشت را می زنند , تهی دستان آنان اند و 
بیشترین اهل بهشت را مستضعفان انان , تشکیل می دهند , و نخستین 
گروه از امّت من که در روز قیامت به سوی دوزخ رانده می شوند , قیف 


صفتان اند ؛ (1) همانان که هر چه می خورند , سیر نمی شوند و هر چه 
تردافت ام ند ری از نعی ند تماق هم وعض انشا نم ات 


1- .یعنی مانند قیف اند و چیزی را در خود نگه نمی دارند ؛ بلکه به داخل 
ظرف , رد می کنند , اینان هر چه می خورند و جمع می کنند کی ان 
یور ص کته ویو آنان نمی ماند:ه اشجاکضان تفی. کنخ : 


ص: 262 


2.ابو خالد کابلی گوید :الرُهد لاين المپارک کن سعید بن المستب !چاء 
رَجْل ای سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال : ... من ول الثّاس یَدخْل 
الجلَ؟ قال : الْقراء سیون النّاس ی الجتَّه . قرع َبخرخ الیهم منها ملائْکَة 
قَیفولوت ِِ الی الجساب , قَیِفْولونَ : علی ما ما تحاش؟ وال 3 
آفیصت علینا من الأموال فی الذُنیا قتقیض فیها وَتبشط , وما کنا أَمراء 
تعدل وتَجُورٌ . (92)1.حدثنا علی بن عبدالله الوژاق قال :تنبیه الخواطر :فی 
الوحي القدیم : هل تدژون أوّل من یَدحلْ الجَتَه؟ لفْقراء الرْاضصُونَ ۳3 
لمُوَدُونَ90.عبدالعظیم حسنی از حضرت جواد علیه السلام و او از آآخبار 
مه للفاکهی عن جابر بن عبد اللّه سل زشول اه صلی الله علیه و له : 
۳ ول قن دحْلٌ الجتْه؟ قال صلی الله علیه و آله : الانییا۶ , والشْهدا, 
َالمَوَذْنونَ ولو الکعته , وَمُوّدْلُو تیتِ الققدس , و مسجدی و 
سای الّاس عَلی قدر آعمالهم. (3)ح الاجر الصَدُوق90.حدثنا محشّد بن . 
احمد الشیبانی رضی الله عنه قال ارسول الاصضات الله علبه و اله. ال 


1- .الزهد لاين المبارک (الملحقات): ص 80 ح 283 , حلیه الأولیاء : ج 8 

ص 143 وراجع : مکارم الأخلاق : ج 2 ص 369 ح 2661 وعذه الداعی : 

ص 105 هلان الدی ان 195 . 

2- ,تنبیه الخواطر : ج 2 ص 115. 

ار مه لا ی نج 2 ص ۳134 1305 , شعب الایمان : ج 3 ص 

5 ح 3064 نحوه , کنز العقال : 7ص 689 20937 . 
ار 


ص: 563 
ز مودّنان 


9علی بن هاشم از پدرش از حضرت باقر علیه السلام روایالزهد , ابن 
کسانی هستند؟ 


فرمود : «تهی دستان , از دیگر مردمان , به سوی بهشت , سبقت می 
گیرند . پس فرشتگان از بهشت تاره هی اتید هی میتی هآ 
حسابرسی بر گردید . 


آناندفن کویتد: و ای که یی مسا پر سین وی ۱ | به خدااسته کند که 
مال دنیا چیزی به ما داده نشد تا جمع و خرج کنیم و فرمان روا هم نبودیم 
تا دادگری و بیدادگری کرده باشیم » .۰.سلیمان بن حفذص مروزی گوید 
تنبیه الخواطر از اند فرایر 2 آضذه است که * آنافف انیت تسین 

ات ی و ار ی ایا 

موَدٌنان89.الحسین بن علی العلوی , عن سهل بن جمهور , عن عبدالأخبار 
مکه , فاکهی به نقل از جابر بن عبد الله : از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله پرسیده شد : چه کسی پیش از همه , وارد بهشت می شود؟ 


فرمود : «پیامبران , شهیدان , مقذنان : مودٌنان کعبه عوقو نان بیت 
المقذدس و مودٌنان مسجد من . سیس قیکر مردمان بر حسب اعمالشان» 
ح بازرگان راستگو87.عن عبدالعظیم اين عبداللّه قال :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نخستین کسی که وارد بهشت می شود , بازرگان 


اند مروت 


ص: 264 


ط الب الأْسوَد85 عبدالعظیم حسنی از جضرت جواد علیه السلام روایت 
کردرسول اللّه صلی الله علیه و آله ان ول الاس بَدخْل الجتَ یوم یامه 
العبد الأسوَد ۰ (15)1 / 4صفة أوّل ر زمرو یَدخْلونَ الحَتَه 72 . محجمد بر یعقوب 
کلیتی از برخی کسان از عبدالعظیم بنرسول الّه صلی الله علیه و آله :ان 
اوّل مره یدخلون الجنَة یوم القیاقه َوء وْجُوههم علی مثل ضَوء الققر ر 
یلة البّدر , اتمه لثانیة لی مثل احسَن گوگب در فی السّماء , کل 
رجّل منهّم روجَتان . غلی 11 روج سبعون حلة , , پری مَحّ ساقها من وراه 

۰ (1)2 7.عبدالعظیم حسنی گوید زسنن الدارهی عن آبی هرپره :قال رَسَول 
ال صلی الله علیه و آله : ان أوّل ر رُمرو باون ال من انی ین 
وه الک لیام تردن ال او را اضاعة فی 
السماء . 


ققام عُكاشَة ققال : با زشول اللّه , آَدغ ال آن یتجقآیی منقم , ققال : 
اجقلة منقم . تم قام رَجْل خر ققال : يا رَسول | له اد ال آن تجعلنی 
منم . ققال : ستقک بها غکاشَة . (3). 


۳۹ 
4 


۳ 


0 ,البدایه والنهایه : ج 1 ص 228 , الدر المنتور : ج 6 ص 257 نقلاً عن 
3 سنن الترمذی 0 , المصلّف لاين آبی شیبه کر 
ح 7155 , صحیح این ان : ج 16 ص 436 2 7420 کلاهما عن آبی 
فوتره یوم کر المتال 14ص 9302 ورام ی 
السار دص 1180 2 ۱0/4 مقفرن انش ماحف: 2 2 ص149 
4333 . 

الذاری دم و90 همست این ساوح من 
0 2 الممتو کی السسه و دص در و 00 5 
کنز العقال : ج 14 ص 487 ح 39370. 


ص: 565 


ط برده سیاه 
15 / 4 ویژگی فنخستین گروه وارد شونده به بهشت 


0 0 
می شود , برده سیاه است ۰ / 4ویژگی نخستین گروه وارد شونده به 
بهشت70.حدثنا علی تن آحمد بن عمران الدقاق رضی الله عنهپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : نخستین گروهی که در روز قیامت , وارد بهشت می 
شوند , نور چهره هایشان همچون نور ماه شب چهارده است , و گروه دوم 
, مانند زیباترین ستاره درخشان در اسمان اند . هر مردی از ایشان دو 
همسر دارد و بر هر همسری , هفتاد جامه پوشیده است که مغز ساق او از 
پشت آنها دیده می شود.69.عبدالعظیم حسنی گفت :سنن الدارمی به نقل 
از ابو هریره : پیامبر خدا ضلی الله-علیه و آله:فر مود -<«نخشتین کروه از 
ات من که وارد بهشت می شوند , مانند ماه شب چهارده می درخشند , و 
۳ از آنان وارد می شوند , چونان درخشان ترین اختر اسمان 
نك . 


عکاشه برخاست و گفت : ای پیامبر خدا !دعا کن که خداوند , مرا از 
ایشان قرار دهد . 


فرش اما ا افو اهامای را نج 


مرد دیگری برخاست و گفت : ای پیامبر ! دعا کن که خداوند , مرا نیز از 
ایشان قرار دهد . 


فرمود : «غکاشه در آن . از تو سبقت گرفت» . 


ص: 566 


5 / 5من بَدجْلْ اجه بقیر جساب51.جابر از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده که آن جنرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اذا ان یوم القیامه 
جَمَع ال لخلانق فی وی ل مجنم , ونادی مناد من عند الله , َسمة 
ایهم ما تس اوّلهم , یقول نز ین آهل الصّبر؟ فیَقومٌ عُْق من اس . 
َتستقیهم زمر من القلابگه , ولو له : ما کان ضبژکم هدا الذٍی 


ی ولو :وا اعستا وه طاّه ال , وَضیّرناها عن مَجصته ال 
. قال : فینادٍی مناد من عند ال : صَدّق عبادٍی , حَلوا سَبیلهم لِیدخلوا الجَنة 


قال : تم بُنادی مناد خر , یُسمغ آخرقم کما یسم َو , قیقول : این اهل 
القل؟ قفوم نو من التاس" یلم زمره من القلائکه , قیفولون : 
ما قضلکُم هذا الذی تودیثم به؟ قتَفولون : کت بجهل عَلینا فی الذن قتحتول 
وَیساء الینا قَتعفو, قال : قینادی مناد پن عند له تعالی : صَدّق عبادی 

وا تلهم لوا له بر جسأ ‏ 


تون زد ِ ۷1 ۳ لاله في قفوم ۹3 من 

تمرح من العلانکه فقو اون ام همادا کان قب دار 
اجنیا قصرثم به الیو جیران ال تعالی فی داره؟ ولو : ثُ 
الله عز و جل وَتتبلدّل فی الله , وتتوارَر فی الله ۳ ۹ 
: دق عبادی , حلوا بیبلفم لوا الی جوار له هی الجَتّهٍ بقیر حسار 
قال: قینطفُونَ ای الجَنّه بغیر چساب . (2)راجع : ص 594 (الفصل 
ار ایا اه ای 






" 


که اند : اتقو المض الوا شم اسان آلعرن ‏ ع ی 2۳5 
9 

- .الأْمالی للطوسی : ص 103 ح 158 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام 
2 فرم آنانه علیمم السام. ار انار خ4ر ض 39 12 وراج 
که سا مر مات اما ها 1 


5 / 5 کسادی که بدون حسابرسی به بهشت می روند 


5 / 5کسانی که بدون حسابرسی , به بهشت می روند38.ابراهیم بن ابی 
محمود گوید :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :"چون روز قیامت شود , 
خداوند , خلایق را در فلاتی پهناور گرد می آورد و آواز دهنده ای از جانب 
خذا با خضدانن کههمانیکمان: آنبرا مینست نج بانیم زند کم اهان 
شکیبایی , کجایند؟ 


پس ؛ ,. شماری از مردم بر می خیزند . گروهی از فرشتگان دخله انا زا 
می گیرند و می گویند : اين , شکیبایی ای که شما نشان داده اید , چه بوده 


است؟ 


آنان می گویند. "ها خویشتن را : بر طاعت خدا و خودداری از معصیت او , به 


در این هنگام , آواز دهنده ای از جانب خدا| بانگ می زند که : «بندگانم , 
زاشت‌می کفتد رام زیر آنان نکشانیه تا ندمن حسا بر سی , وارد بهشت 
شوند». 


سیس آواز دهنده دیگری از جانب خدا| با این که :فان بکستان ان را 
می شنوند , بانگ می زند که : اهل بزرگواری , کجایند ؟ 


یس ؛ , شماری از مردم بر می خیزند . گروهی از فرشتگان , راه را بر 
ای و ی کح و 


شدید , چه بوده است؟ 


می کویند ۶ ما در دنا جتان.بودیم که هر کام نما باداتی:و اهانتی:میسشتند: 
ندشا| می کردیم و هر گاه به ما بدی می شد , گذشت می کردیم . 


در این هنگام , آواز دهنده ای از جانب_ خدای بلندمرتبه , بانی.هی زان که 
«بندگانم راست می گویند ۰ راه را بر آنان نکشتایند ۳ بدون حسابرسی , 
وارد بهشت شوند» . 


باز , آواز دهنده ای از جانب خدای عز و جل با صدایی که همگان آن را 
یکسان می شنوند , بانگ می زند که : همسایگان خانه خداوند بزرگ : 
کجایند ؟ 


یس ؛ ,. شماری از مردم بر می خیزند . گروهی از فرشتگان , راه را بر 
ایشان می گیرند و می گویند ۱ و 
یت | , امروز » همسایگان خانه خدای بلندمرتبه شده اید؟ 


انان.فین کمیتد ها بزای خداونن غرد هکل یکدیکوهر | ووننت مد استیم: 
برای خدا به یکدیگر بخشش می کردیم , و برای خدا به همدیگر کمک می 
نمودیم . 


در این هنگام , آواز دهنده ای از جانب خدا| بانگ می زند که : «بندگانم 
راست می گویند . راه را بر آنان بگشایید تا بدون حسابرسی , به 
نایک خندا تدر بفشت رونت» وانان بدون حسانزسی ۶ بهنقشت مین 


ص: 568 


15 من یدخل الجتّه سزرا21.امام باقر علیه السلام درباره قول خدای عز 
وجل :الامام الصادق علیه السلام :لذا کان تومْ القیاقه تظرّ رضوان خازِن 
الجنانِ الی قوم لم مرو به , ول : : من آنثم؟ ومن آين دَحَم؟ یَفُولونَ : 
[باک عتا , قائا قوه عبَدنا ال سا قادحلنا ال الحَتَه سلا. (15)2 / 7آخزٌ 
من بَدجُلالجلَة من 13 الأنبیاء8 1 .حضرت باقر علیه السلام درباره آیه شریفه 
[0) «بوآرسول ال صلی الله علیه و آله جَدخل یمان الجََه بَعة حول 
لأنبیاء پارتهین عاما ؛ لِلسَبّب الْذِی عطا ال عز و جل . (21)2. آحمد بن 
مهران , عن عبدالعظیم این عبداللّه الحسنیالامام الصادق علیه السلام :جر 
قن کل الج هن السن شیاین دافود علبه السلام *ودلی لها اق 
فی الا . (15)3/ 8ما ژوح فی آچر من یدخل الجلة ین الّاس 
ان ها وان" یت کردهصحیح ‏ 
مسلم عن عید ال بن ممعود ال سول لاه صلی اللهغل و ال : ان 
للم آچر هل التار خژوجا منها , وج هل الجّه حول الجته ؛رغلا بح 


_- 


ا عبا 2 له لٌ اللةُ تبازک وَتعالی له : اذهب قادخْل الجَنّة , 
تا لالب ها ملای , قیرجع قَیِقول : يا رب وَجَدئها َلأًی ! قیقَول 
اه تبا > وتعالی له : اذقب قادخل الجَتّه . قالَ : قیانیها فیح الیه آنها 
ملأی قترجة قتقول : پا رب وَجدئُها ملأیا قیفولْ اللةْ له : اذهب قادخل 


الجّه , قت لک مثل الدُنیا عشزه آمثالها آو : ٍنْ نک عشره آمثال الذنی 
قال : قَیِقول : آتسخژیی (آو : آتضحک بی) 6 وأنت المَلِک؟ 


8 االه ضلن اه یهت آله ی کی توت تواحدد.. 
(6) . 


2 


1- .فلاح السائل : ص 92 27 عن صفوان الجّال , بحار الأنوار : ج 75 
1 
: و 


3- یوت رات : ص 41ج 7 عن زراره , التمحیص : ص 49 ح 
0 عن عبد الله بن سنان , بحار الأْنوار : ج 14 ص 74 ح 16. 

4- ,جدیر بالذکر آن هده الروایات و آن وردت فی المصادر الععتتره لاهل 
السته | آها فی نظرنا ضعیقه سندا و مینا و تستحق التأمل . 

+ اوه آنسمتشی علی نوم ور که اما هام1 سس ود 
0 


رل 1 1 و0 تن ای ماه 2ص 1452 
ح 4339 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 185 ح 4391 نحوه , صحیح ابن حتّان 
: ج 16 ص 517 ح 7475 , مسند آبی یعلی : ج 5 ص 75 ح 5117 , کنز 
العتال *12 ص 39422:2504 فرآجع ۶ صحنة الخاری :6 ض 

28 7073 والمعجم الکبیر : ج 10 ص 165 ح 10339 والمصّف لابن 


ص: 569 
5 7 6 کسانی که پنهانی , وارد بهشت می شو ند 
15 / 7 آخرین پیامبری که وارد بهشت می شود 


5 / 8 احادیثی در باره آخرین کس از مردم که وارد بهشت می شود 


5 / 6کسانی که پنهانی , وارد بهشت می شوند18. آحمد بن مهران , عن 
عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنیامام صادق علیه السلام :چون روز قیامت 
نگذشته اند . می گوید : شما کیستید؟ و از کجا امده اید؟ 


می گویند : با ما کاری نداشته باش . ما گروهی هستیم که خدا را نهانی 
غبادت. کردیم و خدا هم ما را تهانی نه بهشت در آوژد..15 / 7 آخرنن 
پیامبری که وارد بهشت می شود15.وبهذا الاسناد عن عبدالعظیم ابن 
عبدالله الحسنی قاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سلیمان , چهل سال 
بعد از ورود پیامبران , وارد بهشت می شود و این به سبب سلطنتی است 
که خداوند عز و جل [ در دنیا ] به او عطا کرد.14.ابراهیم بن ابی محمود 
گوید :اما صادق غلیه السلام. :آخرین کس از بیامبران که وارد بهشت: می 
شود , سلیمان بن داوود است و این , به سبب چیزی است که در دنیا به او 
دادم شد.15 / 8احادشی فزباره آخرین کمن از مردم که‌وارد بهشت می 
شود (14)1.حدثنا محشد بن آحمد السنانی قال :صحیح مسلم به نقل از 
یداه تن غود امسر خدا صلی الم یوت له فرمو من من 
دانم آخرین دوزخی ای که از دوزخ , بیرون می آید و آخرین بهشتی ای که 
وارد بهشت می شود , چه کسی است : مردی که چهار دست و پا از آتش 
بیرون می رود . پس خدای بزرگ و والا , به او می فرماید : برو و وارد 


او خود را به بهشت می رساند ؛ اما به نظرش می رسد که پر است . از 
۰ جَ ی ۰ جَ 3 ِ 
این رو , باز می گردد و می گوید : پروردگارا ! بهشت , پر بود ! 


خدای بزرگ 9 والا ۰ به او می فرماید : برو و وارد بهشت شو . 


او می رود و باز بهشت به نظرش پر می آید . دوباره بر می گردد و می 
گوید : پروردگارا ! بهشت . پر بود ! 


خدا به او می فرماید : برو و وارد بهشت شو . برای تو به اندازه دنیا و 
بلکه ده برابر ان , جا هست يا : برای تو ده برابر دنیا , جا هست . 


تو پادشاهی؟ » . 


دیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنان خندید که دندان های اساتش 
نمایان شد . 


1- . گفتنی است این احادیث , در مصادر اهل تنت آمده انم ولی, از تظر 
ما سند و متن انها بسیار ضعیف و قابل تامّل است . 


ص: 570 


3حدثنا محمّد بن آجمد الشیبانی رضی الله عنه قال :صحیح _مسلم عن 
آبی زز قال تشول له صلی له علی و : ای لالم خر آهل الجتّه 
حول اه واخر هل الثار خژوجا منها رل بُوّنی به توم القيامه َبقال : 
اعرٍضُوا علیه صغا آگویه دارقعوا غنة کباژها , فعض عَلبه صفاژ ویو , 
قیفال : عملت یوم کذا کذا , گذا کذا , وعملت بوم کذا کذا , گذا وگذا. 


رو ِ ی ات ۳ 51 و ۱۳۲ ها اه ۰ 4 1 
قیقول : تقم . لا ستطيع آن ینکر , وَهو مشفق من کبار دنوبه آن تعرضَ 
علیه 


ت۳۹ 


َیْفالْ له : قَاِن تک مکان کل سَیتٍ حَسَتة . 

َیَفولْ : رب ! قد عملث آشیاء لا آراها ها هُنا !! 

قلقد أیث رَسولّ اللّه صلی الله علیه و آله صجک حتّی بت تواجدُه . (1) ۰ 
1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 177 ح 314 , سنن الترمذی : ج 4 ص 713 ح 
6,, مسند آبن حنبل: ج 8 ص 115 ح 21548 , صحیح ابن حبان : جح 


6 ص 375 ح 7375 کلها نجوه , السنن الکبری : ج 10 ص 320 ح 
2 وراجع : عوالی اللالی : ج 1 ص 124 ح 56 . 


ص: 2:71 


2 احفدبن مهران‌سعن حالفظنم ان غیدا له عن محص خیم مسا یه 
نقل از ابو ذر : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «من آخرین بهشتی 
ای را که وارد بهشت می شود و آخرین دوزخی ای را که از دوزخ خارج 
می شود , می دانم کیست ؟ مردی است که در روز قیامت , او را می 
آورند و گفته می شود : گناهان کوچکش را, به او نشان د هید و گناهان 
بزرگش را از وی پنهان دارید . 


پس گناهان کوچکش به او نشان داده می شوند و گفته می شود : تو در 
روز فلان و بهمان , چنین و چنان کردی و در روز فلان و بهمان , چنین و 
چنان کردی . 


او می گوید : بله . و نمی تواند انکا ر کند. او بیمناک است که گناهان 
پزرگش بر او عرضه شوند ؛ اما , به او گفته می شود : اینک به جای هر یک 
ه , یک ثواب داده می شوی. 


او می گوید : پروردگار ات کای‌هایی | تکام که فاد را در اه 


دیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنان خندید که دندان های آسیایش 
نمایان شد . 


ص: 272 


1.مالک جهنی گفت :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :خر من یَدخُل 
الجتّه رَجْل , قمع یمشی مرخ ویکنو مرخ وِتسقعة (1) الثاژ مره . قلذ| ما 
جاوزها اللّقت لیها , ققال : تبارک الذی تجانی مني . لقد أعطانی له شَینا 
ها اعطاغ آحدا من لین ولا خیین .قثرقغ له شَجرّه , قیفُولْ : آی رن ! 
آدننی من هذو السُجَرّه فلاستظل بظلها شرب من مائها , قیِقول ال عز 
و جل : یاين دم العلی ان آعطیکها سألتیی غیرها؟ فَتَفُول لایا رب ! 
و مره له بری ما ۷ ضیو له ۴انم.: قید نیه 


فرقع له ره چت أحتن ون ول . قتقول :آى تب !آدنس ون هذه 
لاشرّب من مائها وأستَظِل بظلها؛ لا آسالک غبزها , قیِفول : تابن دق ! آلم 
تعاهدنی آن لا تسالبی عیرها؟ ول تعلی ان دینک منها تسالبی یه 
قعا ۵ آن سا غیرها ورن تمدژة له تری ما( 9 


برغ ه شجیه ناه جح آتن من رم و 7 
آدننی من هذه لأستظل بظلها وَأشرب من مائها , لا آسالک غیرها , فیِفُول : 
پابق دم ! آلم تعاهدني آن لا تسالنی عیزها؟ قال : تلی یا رت ! هذه لا سالک 


- 


-ِ کل و س- 2 
غیرها , ورب بُعدرة لاه بری ما لا ضبر له عَلیها , قیّدنیه منها . 


قاذا آدناة منها, قَیَستَغٌ آصو ات آهل الجثّه , قیِفُول : آي رب ! آدخلنیها , 
قیقول : یتابن آدم ! ما بصرییی منک (2) ؟ آُرضیک آن اعطتک الذُنیا ومنها 
مقها؟ قال : يا زب ! اتستهز ی منی وانت رب العالمین؟ !(3) . 


1- .سَعفعثه النار : لقحته لفحا پسیرا فغیرت لون بشرته وسودته (لسان 
العرب : ج 8 ص 157 «سفع»). 

2- .ما پصرینی منک * آق ما بقطع عشالی ویمنعی من شسفالی (آللهایه *ج 
3 ص 27 «صرا»). 

3- .صحیح مسلم : ج 1 ص 174 ح 310 , مسند ابن حنبل : ج,2 ص 81 ح 
9 , المعجم الکبیر : ج 15 ص 9 ح 9775 کلاهما نجوه وکلها عن عبد 
الله بن مسعود , کنز العمال : جح 14 ص 500 ح 39418. 


ص: 573 


0. ابو بصیر گوید :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آخرین کسی که وارد 
بهشت می شود , مردی است که افتان و خیزان مي رود و گاه , آتش بر 
چهره او می زند و آن را سیاه می کند , و چون از آن گذشت , به طرف آن 
, نگاهی می اندازد و می گوید : بزرگ است آن که مرا از تو ( آتش دوزخ) 
رهانید ! خدا چیزی به من داد که به هیچ یک از اوّلین و اخرین انسان ها 


نداده است . 


در این هنگام , درختی در نظرش ظاهر می شود . می گوید : پروردگارا ! 
مرا مان رت نی مدای ایو سنابه ان ۶ اراض کیرم‌و از استن 


خداونر غز و خل.می فرهاند اي پستر ادم ا اک خواسته ات زاین ونم 
چیز دیگری از من درخواست نمی کنی؟» . 


می گوید : نه , ای پروردگار ! و قول می دهد که درخواست دیگری از او 

نکند ؛ اما پروردگارش او را معذور می دارد ؛ چون چیز دیگری را می بیند 

که [ دلش آن را می خواهد و در برابرش یارای شکیبایی ندارد . پس_ 

4 تفدآن درخ ۸ نودیرف رذانفه آهدن شاه انش میا رهد 
آنن ی شید 


در این هنگام , درختی زیباتر از درخت اوّلی در نظرش ظاهر می شود . او 
می گوید : پروردگارا | مرا به این درخت , نزدیک گردان تا از آب آن بنو شم 
و در سایه اش بیارمم . جز این هم چیز دیگری از تو نخواهم خواست . 


خداوند می فرماید : «ای پسر آدم ! مگر به من قول ندادی که درخواست 
دیگری از من ننمایی؟» و سپس می فرماید : «اگر تو را نزدیکش بردم , 
درخواست دیگری از من نخواهی کرد؟» . 


او عهد می بندد که درخواست دیگری نکند ؛ اما باز پروردگارش او را 
معذور می دارد ؛ زبرا چیزی را می بیند که در برابرش طاقت شکیبایی 
ندارد . پس خداوند, او را به. آن درخت.. نزدیک می گرداند و او ذر ساية 
الش نف ارتوه ار ای موی 


دیگر بار , درختی زیباتر از آن دو درخت قبلی , جلو در بهشت در نظرش 
ظاهر می شود و او می گوید : پروردگارا ! مرا به اين درخت نزدیک گردان 
تاو تایه اش سار مضه ات اف ان نهر , جز این هم چیز دیگری از تو 

نخواهم خواست . 


خدا می فرماید : «ای تن ادق | مکر اه من وعده ندادی که چیز دیگری از 
من نخواهی؟». 


قف هی آرع ون دای این [را می خواهم ] و جز این درخواستی 
نخواهم کرد . 


پروردگارش او را معذور می دارد ؛ زیرا وی چیزی را می بیند که در 
برابرش , توان 


شکیبایی ندارد . پس خداوند , او را نم اند ختته تردیک هی کرو تور سر 
چون او را به آن نزدیک ساخت , وی صدای بهشتیان را می شنود . او می 
(- اهزا داخل. ان بقتشنت:) ردان 


خدا می فرماید : «ای پسر آدم ! چه چیزی خواسته تو را از من تمام می 
کند؟ دنیا و مانند ان را به تو بدهم , راضی ات می کند؟» . 


او می گوید : پروردگارا! مرا مسخره می کنی . در حالی که تو پروردگار 
جهانیانی؟ ! . 


ص: 2:74 


0( احدتیی جبرئیل وَفو _ 
تسم , قال : آیز من َدخل الجلم بقال له : مر غلي الصراطي, فترل قدَفْة 
ول بالاأخری , وترل رکه ویتقلق, پالاخری . وتزل, ید ویتعلق پالاخری , 
والتاز ترمیه یشزرها وَتلاعة بلهیها کلما أصابة شی ء منها صَرّبِ بیدیه عَلَیه 
وقال : اخسَا حبی خر منها برَحمه اللّهٍ عز و جل . (11)1. آحمد » عن 
عبد العظیم ین یه , عن مالک اجعنه صلی ال علبه و آل بر رد 
یدحْل الجتَه َجْل من جُهَيته ,_قَیِفُول أهل الجتّه : عند جُهَیتَه الِحَبر لقن , 
سوه , قل بت من اللایق 9 ۷ (10)2 -اکندش مهزران 
. عن عیدالعظیم الحستي « غن علوه ین اننیه الغافلین.عن هید الله نن: 
مسعود نیَمرٌ َجْل, وَفْوَ خر آهل الجتّه ذخُولا, قلذا جا الصُراط فع له باب 
فاد قلا بدری له فی الِجَّه مقعذ! قلذا تظر [لیها قال : رب آنزلنی 
ماهنا. , قیفول له : قلعلک ان آنرلّک نا تسالیی غَیرخ؟ قَیِفول : لا وِعرّیک ! 


برقع له فی الم منازلی , قیتحاقژ [لبه ما أعطِت مقا تر ی , قیِفول : رب 
آنزلنی هناک , , قَیِفُول : قلعلک ان انزلنک هافنا آن تسالیی غیر؟ قَیَمول : ۷ 
وعرّیک ! قینرَهة 


- 


قَیِفولَ 1 ۳9 وعشره 
آمثالها . قهدا أُوضَغ آهل الجَلّه نزلاً. 


قال عَبدٌ اللّه بخ قسقود : کان الب صلی الله علیه و آله لا بتحَدّتْ بدلِک [ 
صَجک ختّی بدت تواجده . (3) . 


۲ کش اعطی - , قیسکث قلاعسالء شین و تسأل؟ 


21 جامع الاحادیت القتی دض 252 عون انش 

2 .کنز العمال : ج 14 ص 509 ح 39433 و ص 507 ح 39430 کلاهما 
نقلاً عن الخطیب , فتح الباری : ج 11 ص 459 کلها عن ابن عمرو وفی 
الأخیرین صدره الی «الخبر الیقین» . 

3- .تنییه الغافلین : ص 83 ح 71. 


ص: 575 


8.امام باقر علیه السلام قرمود :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل , 
تبسٌم کنان به من گفت : به آخرین کسی که وارد بهشت می شود , 1 
می شود اک . پل ؛ , یک پایش می لغزد و به پای دیگرش می 
آویزد . یک زانویش می لغزد و به زانوی دیگرش می آویزد , و یک دستش 
می لغزد و به دست دیگرش می آویزد , و آتش با شراره های خود بر او 
قی رت و مه هس او رات کیک بر اراس ارس 
خورد , با دستش بر آن می زند و می گوید : «دور شو» تا آن که به لطف و 
رحمت خداوند عز و جل , از آن بیرون می رود.7.عبدالعظیم حسني از 
آمام جواد علیه السلام نقل می کنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آخرین 
کسی که وارد بهشت می شود , مردی از جُهینه است . پس اهل بهشت 
می گویند : «خبر یقینی , نزد جَهّینه است . از او بپرسید که ؛ آیا از خلایق , 
کسی مانده است که عذاب شود؟» و او می گوید : نه.6.زید شخٌام گوید 
که الغا فلس یل اررعیع الم بر سود ۱ بباسر هد صلی الله یه 
و آله فرمقد : آمردی که آحرین واره تفنونده نم بهشت است , عبوزعی کند 
. از صراط که گذشت , دری از بهشت برای او بالا می رود , و او نمی داند 
که آیا در بهشت برایش جای نشستن هست يا نه ! چشمش که به بهشت 
می افتد , می گوٍ د : پروردگارا ! مرا در همین جا منزل ده . خدا به او می 
فرماید : «اگر تو را در اين جا جای دهم تشایدچه زا را ار هن اف 
او می گوید : نه , به عزتت سوگند! 


پس خداوند , او را در آن بهشت , منزل می دهد. آن گاه , منزل های دیگر 
در بهشت برایش نمایان می شود , و آنچه به او داده شده است , در برابر 
آنچه می بیند , به نظرش حقیر می آید . می گوید : پروردگارا ! مرا در آن 
جا منزل ده . 


خدا می فرماید : «اگر تو را در آن جا منزل دهم , شاید که جز آنها را از 
من درخواست کنی لك . او می گوید : نه , به عزتت سوگند! 


و خداوند , او را در آن جا منزل می دهد. سپس منزل های دیگری در 
بهشت برایش نمایان می شوند , تا مرتبه چهارم . در مرتبه چهارم که 
برایش نمایان می شوند , همه انچه به او داده شده است , در نظرش 
حقیر می اید ؛ اما سکوت می کند و چیزی درخواست نمی کند . خداوند به 
او می فرماید : «چرا درخواست نمی کنی؟» . 


می گوید : چندان درخواست کردم که دیگر خجالت می کشم ! 
خداوند بزر نمی فرماید. : «به انداژم دنپا و ده ای از آن تو باد» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه این مطلب را می فرمود , می خندید , 
چندان که دندان های اسیایش نمایان می شد . 


ص: 276 


9.أحمد بن مهران , عن عبدالعظیم ابن عبداللّه الحسنیعنه صلی الله علیه و 
آله :|ذا خلص المویئون من التّار , خیسُوا بقنطرو بَین الجتّه والّار : 
قیتفاضُون مظالم کاتت بَيتهُم هی انیا , ی |ذا توا وَهْذبُوا تم 
یدحُولٍ الجَتّه قوالذی تفس مد دٍ صلی الله علیه و آله ییدو , لأحَد 

بقسکنه فی الجَتّهٍ ال بعنزله کان فی الذنیا مورا رن 
عبدالعظیم , عن بکار , عن جابر .المعجم الکیپر عن رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :ان آخر رَجُلٍ یدخْلْ الجلّه رجْل بتقلت عَلی الصّراط ظهرا لبَطن 
کالقلام بَضریة و وقو یر ينة تعجز عنة عََلة آن بَسعی 7 فقو ل : یا 
رب بغ پن اه و ترس الاز 


سم | رم و ۳ 
الب قیما بت وین تفسه : لین اعترفث له بخئویی ی 
الثار . 

۳ 


_- 


الحتَه ال : لاوع تک , ما أذتبث 5نبا قط ولا َخطاأث خطینة قطّ ! 


ی ان لی علیک بَيثة, قتلتفث العبد یمینا وشمالاً قلا 
ری ادا ول : با رت آرنی تشتک؟ ق: 1 ال جلدَه بالمقحقرات , 
قاذا ری دک العبذ یمول : يا رَبّ عندی وعرّیِکَ العَظایْمْ المَضمراث . 


قیوجي ال عز و جل لیه : عبدی آنا آعرف بها ینک اعترف لی بها آغفٌها 

5 و ادخلک الجنة , را القبد بدْئوبه قیدخل الجته . ثم صَجک رسول 

الله صلی الله علیه و آله حنّی بدّت تواجدُة , یِفُولَ : «هذا آدنی آهل الچتّه 
منرله , قکیف بالذی قوقذ؟ 4 (2) . 





3 
۱ 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 861 ح 2308 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 385 ح 3349 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 126 ح 11603 نحوه 

خکااعن نصا ور 

2- .المعجم الکبیر و دض 69 خن آنن آناند: کنر ا[مفال : ۴ 
4 ص 507 ح 39431. 


ص: 277 


نا محتفن موش فال شییامتر شا اضلی الله علیه .و ال :ان کان کة 
مومنان از دوزخ خلاص می شوند , انان را بر پلی میان بهشت و دوزخ نکه 
می دارند و تقاص ستم هایی را که به یکدیگر کرده اند , از هم می ستانند 
و چون پاک و پیراسته شدند , به آنان اجازه ورود به بهشت داده می شود . 
سو گند بخ آن که:خان هخته دردست: آوست.: خر یک ار انان به مترلی که 
در بهشت دارد , بیش از منزلی که در دنیا داشته است , می نازد.ظ.حسین 
تن میاع از کسق:نفل فین کنه که کفت::المعخم الکین تیار دا صاین 

الله علیه و اله فرمود : «اخرین مردی که وارد بهشت می شود , مردی 

است که بر صراط به پشت و رو غلت می خورد , همانند پسربچه ای که 

پدرش او را می زند و او از وی می گریزد , و اعمالش نمی گذارد که بدَود 
پس می گوید : پروردگارا اهراسه ششت شتا نها ان , نجاتم بخش 


خدای بلندمرتبه به او وحی می کند که : ای بنده ام ! اگر تو را از نزن 
بزهانم و وارد بهشت نمایم , در برابرم به گناهان و لغزش هایت اعتراف 
پنده می گوید : بله , ای خداوند ! به عرت و جلالت , سوگند که اگر مرا از 


پس ؛ , از پل می گذرد . او با خودش می گوید : اگر به گناهان و لغزش هایم 
اعتراف کنم را به امه واین 


پس خداوند به او وحی می کند که : بنده ام ! به گناهان و خطاهایت 
اعراف کن با انوا ار تاه و را مار شنت جارس 


بنده می گوید : نه , به عژتت سوگند !من هرگز گناهی نکرده ام و هیچ 
خطایی از من سر نزده است . 


خداوند به او وحی می فرماید که : بنده من ! من بر ضدذ تو شاهد دارم . 


بنده به راست و چیش می نگرد و کسی را نمی بیند . می گوید : پروردکار| 
! شاهدت را به من نشان بده . 


خداوند , پوست او را به سخن در می آورد و پوستش از گناهان کوچک او 
می گوید . بنده چون اين را می بیند , می گوید : ای پروردگار !به عرتت 
سوگند که گناهان بزرگ پوشیده ای دارم ! 


خداوند عز و جل به او وحی می فرماید که : بنده ام ! من از خودت به آنها 
آگاه ترم . به آنها اعتراف کن تا آنها را بر تو ببخشایم و تو را به بهشت ببرم 


پس , بنده به گناهانش اعتراف می کند و وارد بهشت می شود» . 


این هام امن خوا سل ال مه ی ال عویوی‌عان کس فان ها 
آسیایش نمایان شد و فرمود : «اين است وضع کم منزلت ترین فرد اهل 
بهشت . حال , چگونه است وضع آن که بالاتر از او است؟ » . 


ص: 279 


15 / 9خْلَود آل الجتهالکناب«و سیق الّذین الا رتم [لی اجه ژمرا حّی 
|ذا جاغوقا و یت أبو نها وة له حرتها تلم علکر طبنم الوا , 
خلدین * و قالوا الحَمَد له الذی صَدقتا وَعْدة و تا الأضن تتبةا من اجه 
حبث تسَاء قیقم أمْر العملین ». (1) 


7 لذین ءامواً وعملواً السَلِحتِ کاتث لَهْم جتّثْ الفردوس ترا * خلدین 
فیها لا یعون نها جولا ». (2) 


س‌ ۳ ۳ 
۳ لللو رت و _ ۳ لا م -] + ی لا ی لا + کر 
«یبشر هم ربهم برچمو منه ورضو ن وجتّت [ فیها تعيمّ مقیم خلدین فیها 


ِ 


الحدیت2. آحمد بن مهران , 77 قید لیم بن عبداللّه الحسنی ,ر سول اللّه 
صلی الله علیه و آله :لو قیل لاهل الثار : تم ماکنُونِ + فی الا عَد 39 
تا وی ات قرو .و بل لا ال کم ماو ی ال 
1 نیا لَحزِئوا , ولکن جُعِل هم الاب . (۵) . 
اضر 717 

2 .الکهف : 107 108. 

بالتیه :21 22 

4- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 180 ح 10384 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 
8 کلاهما عن عبد اللّه بن مسعود , کنز العمّال : 14 ص 332 ح 
0 _الأمالی للشجری 2ص 307 عن عبد آلله بو مشود 


15 / 9 جاودانگی بهشتیان 


5 / 9جاودانگی بهشتیانقران«و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته 
اند. گروه گروه به سوی بهشت , سوق داده می شوند , تا بدان رسند و 
درهای آن , گشوده تس وتگهیانان آن:: به. ایشان سلام گویند : «سلام بر 
شما ! خوش آمدید !به آن , جاودانه وارد شوید» و [ایشان آگویند : 
ستایش , خدایی را که وعده اش را بر ما راست گردانید و سرزمین [ 
بهشت ] رآ به به ما میراث داد . از هر جای آن باغ که بخواهیم , جای بر می 
گزینیم . چه نیک است پاداش عمل کنندگان ۱ ». 


«کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , باغ های فردوس , 
جایگاه پذیرایی آنان است . جاودانه در آن خواهند بود و در آن جاأ 
درخواست انتقال نمی کنند». 


«پروردگارشان آنان را از جانب خود, به رحجمت و خشنودی و باغ هایی که 
در آنها نعمت هایی پایدار دارند , مژده می دهد . جاودانه در آنها خواهند بود 
. در حقیقت , خداست که نزد او پاداشی بزرگ است». 


کوتیتا مش خواسلی الم لیس الا کی ال بو کنو ماه 
شمار ریگ های دنبا در انش خواهید ماند ,؛ از ان خوش حال می شوند , و 
اگر به اهل بهشت گفته شود : شما به شمار ریگ های دنیا در بهشت , 
ماندگار خواهید بود , اندوهگین می شوند ؛ اما جاودانگی برای انها رقم 
خورده است. 


ص: 580 


عنه صلی الله علیه و آله :اذ| دَحل هل الجتّه الجتّه وأهل التر ار , قال 
له تعالی : یا هل اجه , گم لیثثم فی الأرض عَدد سنین؟ قألوا : لیثنا یوما 
اد ِِ وم . قال : نِعم ما انَجَرِثُم فی یوم آو بَعض بوم , رَحمتی ورضوانی 
, امکئوا فیها خالدین ِ . تم یمول لأهل الثارِ : کم ینتم فی 
لارض عَِدد سنین؟ قالوا : لیننا یوما آو بَعض یوم . َیفُول : بئس ما انجَرتم 
فی یوم 1 بعض یوم ای ومعصیتی وناری أَمکتوا فیها خالدین (1) 


عنه صلي الله علیه و آله "کل تعیم زائل الا تعیم آهل الجته , ول 5 
منقطغ الا هم هل الثار . (2) .. " 


الامام علی علیه السلام الِکْلَ شیء من الاخه حْلود وَبقاء . (3) 
عنه علیه السلام :آلذنیا مد (4) , جرخ أبذ. (5) 


1- حلیه الأولیاء ی , تفوسیر | بن کثیر: ع 5 ص 

, کنز العتتال 4 390 

2 .کنز العمّال : ج 14 ص 473 ح 39314 نقلأ عن ابن لأل و ج 15 ص 
9 43170 نقلاً عن ابن آبی الدنیا وابن .قساکر کلاهما عن آنشن و ع 6 
2597 17047 کقلا کر آلترسی ی فساء الحوانم هن این قرع 
الامام علیث علیه السلام . 

۳ ,غرر الحکم: ح 7298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 402 6783 . 
4 .الامَذ : نهایه البلوغ (مجمع البحرین : ج 1 ص 68 «امد») . 

5- .غرر الحکم : ح 4. 


ص: 91 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن گاه که بهشتیان به بهشت و دوزخیان 
به دوزخ وارد می شوند , خدای متعال می فرماید : «ای اهل بهشت ! شما 
در زمین [ دنیا ], چند سال درنگ داشتید؟» . می گویند : یک روز پا پاره ای 
از روز , درنگ داشتیم. خدا می فرماید : «چه خوب تجارتی کردید در یک 
روز يا پاره ای از روز ! رحمت و خشنودی و بهشت را کسب کردید . 
جاویدان و ابدی . در آن بمانید» . سپس به اهل دوزخ می فرماید : «شما 
چند سال در زمین , درنگ کردید؟» . می گویند : یک روز يا پاره ای از روز 
, درنگ داشتیم. خدا می فرماید : «چه بد تجارتی کردید در یک روز پا پاره 
ای از روز ! خشم و نافرمانی و اتش مرا کسب کردید . جاودانه در ان 
بمانید» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر نعمتی زایل شدنی است , مگر نعمت 
اهل بهشت , و هر اندوهی به سر آمدنی است , جز اندوه اهل دوز خ. 


امام‌علن علیه السلام هن یر آ خر ردان وها نی آشت: 
امام علی علیه السلام :دنا موقت است . آخرت ۰ ابدی است. 


ص: 2992 
عنه علیه السلام :فد الجَتّه ۳ متعمون . (1) 
عنه علیه السلام :وار اجه مُحَلَدٌ اللعماء . (2) 


عنه علیه السلام‌بقی قوله فالی* «و سب الذیت اقا نم 
مرّاء (3) : قد ین العذابٍ , وانقطغ العتاب ,رورَحزخوا عن آلثّار 
۹ بهم الا . وَضُوا القنوي والقرار . الذین کاتت أعمالَهُم 
الذنیا زاكتة , واعتلهم باکبة , وکان لیلهم فی ذنیاهم تهارا ؛ تشعا 
استغفارا, وکان تها* تم لیلا ‏ توضا وانقطاعا قجعل اللَه لَمْمْ الجَتَّ مآبا , 
۳ 


والجز اء توابا, کائوا أحَو بها واهلها , فی ملک دایم , وَتعیم قأیّمٍ 4 
عنه علیه السلام فی قصف آهل لح نتهوا ٍلی حرّته ۳ , ققالوا : 


لمْ عَلبکمٌ نم قادخْلوها خلدین » () ثم لقَاهم الولدان تطوفون بهم 
کما تطی آهل لیا بلکمیم (6) , قیِمولون : آبشر یها أعّ اللَة تک من 
الگراقه . تم َنطِقْ لام من ولیک الولدان اٍلی بَعض آزواجه من الحورِ 
العین قیقُول : قد جاء قلانْ یاسهه الْذی بُدعی به فی انیا فقتفول : آنت 
رآیتة؟ قیقول : آنا رأیثة , قیستخفها امرخ حتّی تقوم علی سکم () با 
, قلذا انتهی ٍلی منزله تطی ی من آساس پُنیانه قلذا جندل اللوْلوَ !قو 
أَخَضَر و اصقر واحمرٌ من کل لون . نم قع رَأسَه سَة قتظر الی مق قارا را 
البرق , ولولا أَزّ ال تعالی قَدَر له لا لم لَهب ببصرو . تم طاأطا بر أسه 
جِ ِ 4 م2 ی لا ِ 


داتا لد ...» . ۰( نم 


1- .غرر الحکم : ح 10113 , عیون الحکم والمواعظ : ص 505 ح 9268. 
2 .غرر الحکم : ح 10115 , عیون الحکم والمواعظ : ص 505 ح 9270. 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 190 , بحار الأنوار : ج 7ص 207 ح 95. 


6- .الحمیّم : القریب المُشفق (مفردات آلفا ظ القرآن : ص 255 «حمم»). 
7اه یه الاب ای مطا ها ر ان ال 9 یت 1 
«سکف »). 
ِ .الغاشیه : 14 16. 

9 .الأعراف 9 
الر*اق وابن شیبه وابن ۳ وعبد بن حمید ِ ۳ الدنیا " صفه 
الیته والیمعی فب لبعت مالیا ء فی آلفخاره, سیر این کتیر «ع 7 هن 
4 تسیر آنن. انش خانم. دح 10 من 3262 :18413 کلاهما غزن عاضم 
بن ضمره بجوه . 


ص: 583 
اشاخ ی یه لاش هشن ان عیشت یا اور تعفت ند 


امام علی علیه السلام : وارد شونده به بهشت , از نعمت های جاویدان , 
برخوردار است. 


امام علی علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «و کسانی که از 
پروردگارشان پروا داشته اند , گروه گروه به سوی بهشت , سوق داده می 
شوند» : نه عذابی در ار است و نه عتابی . از اتش , دور داشته شده اند 
و در سرای بهشت , آرام گرفته اند و به اين خانه و کاشانه خرسندند . 
اینان , کسانی هستند که کردارهایشان در دنیا , پاک و چشمانشان گریان 
بوده و شب هایشان از خاکساری 2 [ در پیشگاه 
خدا ]. روز بوده و روزهایشان از تنهایی و بریدن [ از خلق ]. شب بوده 
است . از این روی , خداوند , بهشت را کاشانه انان و جزای اعمالشان را 
پاداش [ خود ], قرار داد و بدينها سزاوارترین بودند و شایسته ان بودند , 
در ملکی مانا , و نعمتی پایا . 


امام علی علیه السلام در توصیف اهل بهشت : آن گاه به جانب نگهبانان 
بهشت می روند و آنان می گویند : «سلام بر شما ! خوش آمدید ! به 
بهشت , , جاودانه وارد شوید» . سپس فرزندان به دیدارشان می آیند و بر 
گردشان می چرخند , آن گونه که مردم دنیا بر گرد عزیزی می چرخند . 
فرزندان می گویند : «بشارت باد تو را به کرامتی که خدا برایت د آماده 
ساخته است ۱» + آن امسیشرکن آن‌هان آن گررندان سبه حور ای از 
همسرانِ او می گوید : «فلانی آمده است» و نام او را که در دنیا به آن 
خوانده می شده است , می برد . آن حوری می گوید : تو خود , او را 
دیدی؟ می گوید : آری ؛ , خودم دیدمش . حوری ؛ , شادی کنان می دود و بر 
درگاه بهشت می ایستد. چون [ آن بهشتی ] به منزل خود می رسد , 
چشمش به قسمتی از پی ساختمانش می افتد . سنگ هایی از مروارید را 
می بیند که روی آن , مرواریدهای سبز و زرد و سرخ , , از هر رنگ , قرار 
گرفته است . سپس سرش را بلند می کند و سقف آن را می بیند که چون 
برق می درخشد , و اگر نبود که خدای متعال , مقدّر کرده است که [ در 
نهشتت :| دود وونحی تبانشد | از فرزق ان ت] کوز.می شندب ان گام بانیر: 
را می نگرد و همسرانش «وقدح هایی نهاده و بالش هایی پهلوی هم چیده 
هون هایی ترنفت »زا هقی بینی یه آ رن ععت ها هی نکرد و 


را که ما را به این , ره نمون شد و اگر خدا ره نمونمان نمی شد , ما خود, 
هدایت نمی شدیم ...» . در این هنگام , منادی ای ندا می دهد که : [ از این 
پس ] زندگی می کنید و هرگز نخواهید مرد . ماندگارید و هرگز نخواهید 
کوچید , و تن درست خواهید بود و هرگز بیمار نخواهید شد. 


ص: 294 


الامام الصادق علیه توا فی قول 
» (1) : «حَلدین فیها» : لا یْخَرَجَون ه 
پریدون بها بدّلا . (2) 


الکافی عن آبی هاشم عن الامام الصَادق علیه السلام :تما حُلد اهلٍ الثار 
فی الثارٍ لاس نّانهم کاتت فی الذنیا آن و جُلدوا فیها آن بَعضوا | 
واتما خْلَ ال الجَنه فی اجه ان نیاتهم کاتت فی الٌنبا ۳ 


شوا فا ] 
2 
بُطیغوا اللَه آندا , قبالیِاتِ خُلَد هوّلاء , وهوّلاء . تم تلا قولة تعالی : «فْل کل 
یِعْمَل عَلی شاکلیه » (3) , قال : علی نبیه . (4) 
- .الکهف : 108. 

۳ .تفسیر القمّی هر و ی آنی یر بحار آلانواز : ج 8 ص 123 
حج 18. 
3- .الاسراء : 84 . 


4 .الکافی : ج 2 ص 85 ح 5 , علل الشرائع: ص 523 ح 1 , المحاسن : ج 
2 ص 56 ح 1165 , تفسیر العیاشی: ج 2 ص 316 ح 158 , بحار الانوار 
ج 8 ص 347 ح 5 . 


ص: 585 


امام صادق علیه السلام در باره اين سخن خدای متعال : «جاودانه در آن 
خواهند بود . از ان جا درخواست انتقال نمی کنند» : «جاودانه در ان 
خواهند بود» , یعنی هیچ گاه از بهشت , خارج نمی شوند و «از آن جا 
درخواست انتقال نمی کنند» , یعنی عوض ان , چیزی نمی خواهند . 


الکافت یه نقل از ابو هام : آمام ضاوق علیه السلام فرمود تدوزخیان از 
آن روی در دوزج » , جاویدان اند که در دنیا نیتشان آن بود که اگر در دنیا 
جاویدان بمانند , تا ابد , خدا را نافرمانی کنند و بهشتیان نیز از آن روی در 
بهشت , جاویدان اند که در دنیا نتتشان آن بود که اگر در دنیا جاویدان 
بمانند , تا ابد , خدا را فرمان برند . پس به سبب نیت هاست که آنان و 
اینان جاویدان اند» . ایشان سپس این سخن خدای متعال را تلاوت نمود : 
«بگو : هر کس بر حسب شاکله خویش عمل می کند» و فرمود : «یعنی بر 


ن ۱ ۲ 
حسب نیت خوبش» . 


ص: 586 


۶ لَ ۳ ن‌ جح ۳ 
دل 0ورانة اهل الجَنهالکتاب«و تلک الحنه از اور نم ها با .و 
تملون ». (1) ات 


زاجع :هریم * 63 الاغراف : 43 الفومتون : 10 ولاز الشعراع: 85 : 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ذکر حوال آهل الجتّه : بُنادي 
مناد: اد لَکم آن تصکُوا قلا تسوا آبندا , وان لک آن تحتوا قلا تموئوا بدا 


ان لکم آن تسوا قلا تهشوا ند , وان کم آن تنقوا قلا تبایشوا دا 
قذلک قولة عر و جل : «وَئوقوا آن کم لح آور تتوهاها کنر یه ن »> 


عنه صلی الله علیه و آله :ما منکّم من آ حد [ا ‏ منزلان : نرِل فی الجله 
ومَنزِل في الثارٍ . قلذا مات قَدَحَلّ الا وت | قذلک د 
تعالی : «أولاتک هم او رون » (4) )5 


عنه صلی الله غلیه و آلههیا چی اکو ال وله فترل فی الک ععتزل ی 
لثار . قالکافر ترث العُومن عنزلة من الثار . والعْفمن بر الکافر منرلة 
من الجتّه . وذلک قَولة تعالی : «و یلک اجه ای آورتْموها بقا کم 
تعمَلون » . (6) 


8 
1 
2 
8 
تِ ۱ 
1 
یات 
۷ 


1- .الزخرف : 72 . 

2 .الاعراف : 43. 

3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2182 22 , سنن الترمذی : جح 5 ص 374 ح 
6, مسند آبن حنبل : ج 3 ص 203 ح 8265 , المعجم الصفغیر : ج 1 
ص 79 , المنتخب من مسند عبد بن حمید ص 293 2 942 , تاریخ دمشق 
+ ج 53 ص 109 11190 کلها عن آبی هریره وأبی سعید الخدری ب کنز 
العمّال : ج 14 ص 492 ح 39394 . 

4- .المومنون : 10. 

5- .سنن آبن ماجه : ج 2 ص 1453 ح 4341 , تفسیر الطبری : ج 10 


العقال : ج 2 ص 8 ح 2913 ؛ التبیان فی تفسیر القرآن : ج 7 ص 351 , 
مجمع البیان : ج 7 ص 159 ولیس فیه ذیله , بحار الأأنوار : ج 8 ص 91. 
6- .تفسیر اآبن کثیر : ج 7 ص 226 . الدژ المنثور : ج 7 ص 394 نقلا عن 
ابن آبی حاتم وابن مردویه وکلاهما عن آبی هریره. 


ص: 297 


15 / 10 ورائت بهشتیان 


15 10ورائت ت بهشتیانقرآن«و اين است همان بهشتی که به [ پاداش ] 
آنچه عمل می کردید , میرات یافته اید ». 


۹ 5 : آیه 74 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان احوال بهشتیان : منادی ای ندا 
می دهد : حقّ شماست که تن درست بمانید و هرگز بیمار نشوید , و حق 
شماست که زنده بمانید و هرگز نمیرید , و حق شماست که همواره جوان 
باشید و هرگز پیر نشوید , و حق شماست که همواره برخوردار باشید و 
هرگز فقیر نشوید . این همان سخن خدا عز و جل است که : «و به ایشان 
ندا دادم می‌ نش ی که.. انب همان شین است که ان رازبه:باذاش. انحة 
انجام صقر دادید؛ هت یافته اید» . 


8.امام علی علیه السلام ( فی فتج خَیبر ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :هیچ یک از شما نیست , مگر آن که دو منزل دارد : منزلی در بهشت و 
منزلی در دوزخ . پس هر گاه بمیرد و [چنانچه ] به دوزخ رود . بهشتیان , 
وارث منزل [ بهشتی ]او می شوند . این , همان سخن خدای متعال است 
که : «ایشان اند همان وارتان» .197 ول ال صلی ال کت ابر 
فی یوم قتح خَیبرّ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس نیست , مگر 
آن که منزلی در بهشت دارد و منزلی در دوزخ . کافر , وارث منزل دوزخي 
موّمن می شود و موّمن , وارث منزل بهشتي کافر . این همان سخن 
خدای متعال است که : «و این , همان بهشتی است که به [یاداش ] آنچه 
انجام می دادید , میراث یافته اید» . 


ص: 588 


2 سول الله صلی الله علیه و آله :ما من عبد 
[ وله بیتان : بیثٌ فی الجَتّه وَبَیثٌ فی الثار . فا المَوْمنْ_ فییتن لد یله فی 
آلجه ومد بت فی الار ,وا الکافر قبوم سه فی اه ی و 
الثارٍ . (195)1 .«صحیح البخاری عن البراء بن عازب :الامام زین العابدین, فی 
الحعاء : له . . اجعلنا من عبادک الصالجین , «الْذينَ برتون الفرَدَوس هم 
فیها خلذُون» (2) (194)3 .الارشاد عن فاید مولی عبد الله بن سالم 
:الامام الباقر علیه السلام فی فوله تعالی : «الحَمَذٌ له الّذٍی صدقتا وعده و 
اه 7 الرضَ اف الجتّه عبت تساء» (۵) 


یعیی آرض الجتّه . (193)5.شرح نهج البلاغه عن آبی بکر بن عیّا 


- 


الامام الصادق علیه السلام :ما خلق اللْهُ خلقا الا جَقل لَة فی الجتّه منٍلا 


وفی التار منزلاً. قلدا سکن أمل الجّه ال واهل ار ار نادی مناد : با 
تاه هد عتارلکم البی لو عصیئم رتکم دخلنقوها . فلو ان آحد ِا 


قرحا لمات أهلّ الجَنّه ذلِک الیَوم قرحا بما ضرف عَنهّم من العذاب . ثم 
ُناتوت : يا معاشز آهل ار !روا ژذوسکم : نظرّوا الی منازلکم فی 
الجتَه قترققون ژووسهم قتنطژون (لی منازلهم في الجثه ما فیها من __ 
التّعیم , قیِقال لهُم : هذو نا مَنارلْکمْ ا لتی لو طعم ریم دَحَْمُوها. قال قلو 
أنْ آحدا مات خرّنا كت آهل الثارٍ لک الوم خژناء َبُورَت هوّلاء عنازل 
پولاء . وهولاع منازل هولاء, ودک قول ِ تعالی ۳ تک هم الو رون * 


- .الفردوس : ج 4 ص 13 ح 6037 عن آبی سعید الخدری , تفسیر 
0 : ج 10 الجزء 18 ص 6 , تفسیر ابن کثیر : جح 5 ص 459 کلاهما 
عسسیو نحوه , کنز العمال: جح 14 ص 496 ح 39405. 

- .الموّمنون : 1ل. 

ِ اص ی انس ات : ص 169 الدعاء 44 , مصباح المتهجد : ص 610 ح 
ِ المصباح للکفعمی : ص 810 . 

4- .ال زمر 74 

7196 بخار انوا 7ص 125 25 

6- .الموّمنون : 10 11. 


7- .ثواب الأعمال : ص 307 ح 1 . تفسیر القمّی : ج 2 ص 89 عن آبی 
بصير , بحار الأأنوار : ج 8 ص 287 ح 19. 


ص: 589 


2 دهعت الشیحی ییا مشک ارضلی للع ال هه وه 
ای نیست , مگر آن که دو خانه دارد : خانه ای در بهشت و خانه ای در 
دوزخ . مومن , خانه اش در بهشت , ساخته می شود و خانه دوزخش ویران 
می: کرنده کافرد , خانه اش در بهشت , ویران می گردد و خانه دوزخش 
اه سس سور 11 لین الله عله و ال ماه یه الفا وی علیه 
السلام:صیدفا بان کذایا اب مایا از بندکان شایسته ات قرار دو؛ 
«همانان که فردوس را به ارث می برند و در آن , جاویدان اند» .190.عنه 
صلی اي عاس الب هام تباقر عله انساام رازم اس ی دا مار 
: « ستایش , خدایی را که وعده اش به ما را تحقق بخشید و سرزمین را 
به ما میراث داد . در هر جای بهشت که بخواهیم , جای می گزینیم» : 
مقهود. [ان سر رمین | سر ز مین بهشت :است: 109 .ول الله صلی اه 
علیه و آله ( عند مُبارَرّه الامام عَلِییٌ علیه السلام ع ) امام صادق علیه 
الشلام :خداوندء هیج.مخلوفی. تبافرید.. مکر آن که بر ای اه منز لی: در 
مت وغتر فد دوز گرا وشن عون هل توت دز ویک ور هل 
دوزخ در دوزخ جای گيرند , منادی ای بانگ می زند که : «ای اهل بهشت ! 
بنگرید» . بهشتیان به دوزخ می نگرند و منزل هایشان در دوزخ برایشان 
بالا آورده می شود . سپس به ایشان گفته می شود : «اینها منزل های شما 
بود که اگر پروردگارتان را نافرمانی می کردید , به آنها وارد می شدید» . 

پس اگر بنا بود کسی از خوش حالی بمیرد , بهشتیان در آن روز از خوش 
یا ها 


آن گاه [ به دوزخیان ] ندا می شود که : «ای گروه های دوزخی ! سرهایتان 
را بلند کنید و به منزل های خود در بهشت بنگرید » . دوزخیان , , سرهای 
خود را بلند می کنند و منزل های خود در بهشت و نعمت های آن را می 

بت نب هن کت موی انا خرل ها رش ود که آکر. 
پروردگارتان را فرمان می بردید , به آنها وارد می شدید» . پس اگر بنا بود 
کسی از اندوه بمیرد , دوزخیان در ان روز از اندوه می مردند . 


آن گاه بهشتیان , منزل های [ بهشتي ] دوزخیان را و دوزخیان , منزل های 
[ دوزخي آبهشتیان را به ارث می برند . اين , همان سخن خدای متعال 
است که : «ایشان اند وارثان ؛ همانان که فردوس را به ارث می برند و 
در آن , جاویدان اند» . 


ص: 590 


ص: 91<ظ 


ص: 292 


الفصل السادس عشر : درجات الجثه16 / 1تفاصْل رجات الجتّهالکناب«و 
من یاه مَوْمنا قه عمل الطَلِحَت قاولانک لَهْمْ الدَرجث الغْلی * جَتَتْ عَدّن 
تجری من تَختها الأنع لژ خلدین فیها و ذ لک جراء من ترَفّی ». ۷ 


«انظَرّ یت قَصْلتا بَْصَهْمْ عَلی بَفض و لاخِرة ابر دَرجتِ و أكبر تفضیلا ». 
(2) " 


الحدیث181.السیره النبوبّه ( فی ذکر تزول بنی فُرَیظَة علی خکم سعد ) 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ی اجه مه درجه , ما تین کل درجتین 
کُها بین السّماء والأرض , والفردوسن آعلاها درجة , ومنها تمحر آنهاژ ِ 
الارتعة , ون قوقها یکون العرش , قاذا سَأْلثم ال قسَلوة 0۳ 


1- .طه : 75 76. 

2- .الاسراء : 21. 

3- .سنن الترمذی : ج 4 ص 675 ح 2531 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
8 2 22802 و ص 398 ح 22758 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 
ص 153 ح 269 , تفسیر الطبری 6۰ الجزء 19 من 37 وین قمع 
«ومن فوقها یکون العرش» وکلها عن عباده بن الصامت , کنز العمّال : ج 
04 ص 453 ح 39230 وراجع : شرح الأخبار : جح 1 ص 327 ح 299 . 


ص: 593 
فصل شانزدهم : درجات بهشت 


6 / 1 تفاوت درجات بهشت 


فصل شانزدهم : درجات بهشت16 / 1تفاوت درجات بهشتقرآن« و هر که 
با ایمان به نزد او رود , در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد , 
برای انان درجات بالا خواهد بود ؛ بهشت هایی جاویدان که در آنها جویبارها 
وان انم‌سام اهر آن چن ماد وان سانش کسی ات که تم رای 
گراید» . 


« بنگر که چگونه ما برخی از ایشان را بر برخی دیگر , برتری دادیم , ۰ و 
قطعا درجات آخرت و برتری آن بزرگ تر است». 


حدیث3 17.الارشاد عن سعید بن المسیب :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در بهشت , صد درجه است که فاصله هر درجه با دیگری , به اندازه 
فاصله آسمان و زمین است , و فردوس , بالاترین آنهاست که چهار نهر 
بهشت , .از آن جا سرچشمه می گیرد وه بالاق آن : , عرش است . پس هر 
گاه از خدا درخواستی کردید , فردوس را از او بخواهید. 


ص: 2:94 


2 . المفازی عن الامام علِت علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله نی 
الجَتّه مت دَرَجّهٍ , ما تین کل دَرَجتین من عام (171)1.الامام ۳ علیه 
السلام (حتا جع من غروی ار واعطی فاطقه )عنهصلی الله علع و 
آله :ان بین آعلی آهل الجَلّه وأسقلهم ترجة کالتجم ری هی قشارق الار 


اس م2 


ضص 
ِِ .170020 الارشاد :عنه صلی الله علیه و آله :ان قی الجته من 
درجم , ون العالمین اجتمَغوا فی احداهُنّ لَوسعتهم . (169)3.تاریخ 
الطبری :عنه صلی الله علیه و لو :ان الرَجْل من آهل علیین لْشرف عَلی 
اهل الجَتَّه قنصیء الجتّهُ لوجهه کته کوب ذُوْع. (168)4.المناقب 
للخوارزمی عن آبی در " الامام علتَ علی علیه ( للمهاجرین والانصار بعد 
بین السَماءوالأرض . (16)5 1۷ اصاف ‏ 
سیون * الک الیو * 
من الاخرین * علی ژر و 
ولد ن مَحْلدون * یاکقاب و پارية 
پنرفون 7و فکهه مَمَّا یتَحیرور 


۹ 





7 لگ |- ] 3 جح ]۶ 1 ۳ ‌ِ ۳ 
«ن | براز لفی تعیم ۴ علی الاراتي یَنظرون *تعرف وی وجوههم نضره 
2 تن - ۰0 ۳ رم- - یم 
ائعیم * یُسْقَوّن من ریق فَحْنُوم * خِتَمْة مشک و فی د لک قلیتتافس 


المَتَتَفِسُون * و مرَاجْةُ من تسشنیم * عَیتا یشرب بها الفْقرَونَ ». (8) 
9ب هو ه .1 ی 9 هو 
«ثْ او را الکتت الذین اَطعتنا هن عتادتاقلهة لِمْ لتفسه و منهّم 


تسد و مت مایق ار بای الله د یک هو القصْلّ الْکَبیرٌ * جنَْ 
۳ ِِ_ چ 9 2 نت 1 ۳ 
عَذن یدحْلوتها بْحَلَوّنَ فیها من آسَاور من هب و لوْلّا وَلبَاسْهْمْ فیها حریژ * 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 674 2529 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
6 ح 7928 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 52 ح 5765 وفیه «مسیره 
خمسمته عام» وکلها عن ابی هریره , کنز العمال : جح 14 ص 458 ح 
34 

2 ,تفسیر الطبری : ج 9 الجزء 15 ص 61 , الدژ المنثور : ج 5 ص 256 , 
کنز العمال : ج 14 ص 494 ح 39400 کلاهما عن ابن جریر وابن آبی حاتم 
وکلها عن قتاده. 

3- .سنن الترمذی :.ج 4 ص 676 ح 2532 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 38 
ح 11236 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 137 ح 1394 کلها عن آبی سعید 
الخدری , کنز العقال : ج 14 ص 451 ح 39222. 

4- .سنن ابی داوود : ج 4 ص 34 2 3987 , المعجم الأْوسط : ج 2 ص 
7 ح 1778 نجوه وکلاهما عن آبی سعید الخدری , کنز العقال : ج 14 
ص 468 ح 39289. 

5- .مجمع البیان : ج 6 ص 628 , بحار الأنوار : ج 69 ص 155. 

6- .الواقعه : 10 40. 

7 .الواقعه : 88 91. 

8- .المطقفین : 22 28. 

9 .فاطر : 32 35. 


ص: 595 
6 / 2 انواع درجات بهشت 


0اه الظیری ی اس اف توا دا اضلی اه هه ات 
بهشت , صد درجه است و فاصله میان هر دو درجه , صد سال راه 
است.159.المعجم الکبیر عن آبی رافع :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
"فاضله میا باتدیابه رین بهشتیان مه دهن‌سنابه ترین آنقا م یه مانته‌تستارم 
ای است که در مشرق و مغرب زمین دیده می شود.158.المناقب لابن 
شهر آشوب عن زید بن علی عن آبائه علیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
(در بهشت , صد درجه است که اگر همه جهانیان در یکی از آنها جمع شوند 
کتجایش آنان رادار 7و الستره السیته غن مشلمه ین علعمه المارتی 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فردی از اهل علیْین ؛ ۱[ 
نگرد . پس بهشت از [ نور آچهره او , مانند ستاره ای درخشان , , روشن 
می شود.156.الارشاد عن ابن اسحاق :مجمع البیان :روایت شده است که 
فاصله بالاترین درجه بهشت تا پایین ترين درجه آن , به فاصله آسمان تا 
زمین است ۰ !۸ 2انواع درجات بهشتقرآن«و پیشی گیرندگان پیش گام 1 
ایشان انهمفان | دا ا: در‌هست‌های بر نار و هفت: کروهی از 
پیشینیان و اندکی از پسینیان [اند ] ۰ بر تخت هایی جواهرنشان که رو به 
روی هم , , بر آنها تکیه داده اند . بر گردشان , پسرانی جاویدان [ به خدمت 
آ می گردند , با جام ها و آبریزها و پیاله هایی از باده ناب روان که نه از آن 
, سردرد می گیرند و نه بی خرد می گردند و میوه , از هر چه اختیا ر کنند و 
از گوشت پرنده , هر چه بخواهند . و حوریان چشم درشت , هثل لوَلوّ نهان 
شده [ در میان صدف اند ۰ پاداشی است برای آنچه به جای می آوردند .. 
در آن جا نه بیهوده ای می شنوند و نه [ سخنی آگناه آلود . سخنی جز سلام 
و درود نیست . و یاران راست , چه یاران راستی ! در [ زیر آدرختان کنار 
بی خار , و درختان موز که میوه شان خوشه خوشه چیده شده اند , و سایه 
ای کشیده و آبی ریزان و میوه ای فراوان که نه تمام شدنی است و نه 
قدغن .و [با] همخوایگانی تلتذبالا , ها انان را بدید آورده انم.: خهة بدید 
آوردنی ! و ایشان را دوشیزگانی قرار دادیم شوی دوستِ همسال , برای 
یاران راست , که گروهی از پیشینیان اند و گروهی از پسینیان». 


«و اما اگر از مقژبان باشد ,: [ در ] آسایش و راحت و بهشت پر نعمت 
است . و امّا اگر از یاران راست باشد , از پاران راست , بر تو سلام باد 
4 


«به راستی که نیکان , در ناز و نعمت اند . بر تخت ها [ نشسته و ] می 
نگرند . در چهره هایشان طراوت نعمت را در می یابی . از باده ای مهر 
شده , نوشانیده می شوند که هر ان , مشک است و در این [ نعمت ها ].؛ 
رقابت کنندگان باید بر یکدیگر پیشی بگیرند و ترکیبش از [ چشمه آتسنیم 
است ؛ چشمه ای که مقژبان , از ان می نوشند». 


« سپس این کتاب را نم ان بندگان خود که بر گزیده بودیم , به میراثت دادیم 

. پس برخی از ایشان بر خود , ستمکارند و برخی از ایشان , میانه روند و 
برخی از آنان , در کارهای نیک , به خواست خدا پیش گام اند و اين است 
فضل بزرگ . بهشت های عَدّنی (دست نخورده ای) که به آنها وارد خواهند 
شد , در آن جا با دستبندهایی از زر و مروارید , زیور می یابند و در آن جا 
جامه شان پرنیان است , و می گویند : « ستایش , خدایی را که اندوه را از 
ما بزدود . به راستی که پروردگار ما , آمرزگار و حق شناس است ؛ همان 
خدایی که به فضل خویش , ما را در سرایی ابدی جای داد که در آن ؛ 
رنجی به ما نمی رسد و در آن » درماندگی ای به ما دست نمی دهد » » . 


ص: 596 


الحدیث147.الارشاد عن الزهري :رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
قوله تعالی : «نمّ َو را الکتت الذین اصطفتا من عتادا ال وه 
5 ص مهم ُفْتصدٌ و مهم سایق بالَْیُرّ تٍ» قال : هوّلاء کلم بقنزلو واجدو , 
کم فی الجلگه ۰ () . 


1- .سنن الترمذی ۰ ۰ ۱2۶69 4 و 4 ص 

7 ح 11745 , مسند الطیالسی : ص 296 ج 2230 , کلها عف ابو 
نتتعید ۶ تاریق بقداه اج 12 ص 371 الرقم 6812 عن آسامه بن زید , تحف 
العقول : ص 425 عن الامام الرضا علیه السلام , دعائم الاسلام : ع 1 ص 
3 و لیس فی الخمسه الأخیره «هولاء کلهم بمنزله واحده» . 


ص: 297 


شویت 1 ناو تا ها ان الم لته و الم مر باه این شگن 
خدای متعال : سپس این کتاب را به ان بندگان خود که برگزیده بودیم , 
به میراث دادیم . پس برخی از ایشان بر خود , ستمعارند و برخی از ایشان 
, ميانه روند و برخی از ایشان , در کارهای نیک , پیش گام اند » : همه 
ایشان , یک منزلت دارند و همگی شان در بهشت اند. 


ص: 598 


4.الامام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله اقب قوله عنرو 
جل : «قمَِهُم ظالمْ تسه و نم فد و مهم بتایق یلیر تٍ» قال 
آلسّایق والفقتصد یدحْلان اج بقیر چساب , وَالظامْ لتَفسه بُحاسَبٌ 

جسابا تسیر نم بَدحل الجَتة ۰ اقب یشم آشوت عبه ضلن: 
۹ الاسن تلائه اصناف , ودک قولة تعالی : «مَهَم 
طایخ آتشییه و مهم ختصد و ملق سا. ی بالْختر تٍ» , قالشایق یالخیرات 
یدحْل الجَتَه بقیر جساب ‏ والعْفتصد بُحاسَب چسابا تسیرا . وَالظالِم لتَفسه 
َدحْلّ الجَتَه برحقه ال عز و جل ۰ (142)2.السیره النبویّه عن ابن |سحاق 
( فی ذکر حداثِ معرّکه بدرٍ ) مسند ابن حنبل عن آبی الدّرداء :سَمعث 
سول اللّه صلی الله علیه و آله یل : قال لِلهُ عز و جل : «ثم رت 
الکتب الذین اَطَیتا مرن عتادتا خ طالخ نشیم و متهم تصد و مهم 
تقانه یلیرت بان ال » , قأما الذین سَبَفُوا بالخیرات قأولک الذین 
و الِجنَه بقیر جساب 4 وآما الذین اقتضَُوا قأولتک یحاسَبون جسابا 
سیر | وم الذین طَمُو آنفسَهم فاولتک الذین يِحیَسُون فپ طو 


- 


ل 
المحشر , ِ َم آلذینٍ ِِ له یزحمته. هم لذین تفولون : «الْحمَذ 


ِ 


ل 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 462 ح 3592 , البعث والنشور : 
ص 83 ح 58 کلاهما عن آبی الدرداء , کنز العقال : ج 2 ص 487 ح 4567 


اردص 46 ده کل 
6 ح 4566. 

3- .فاطر : 34. 

4- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 170 ح 21786 , تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 
3 , کنز العقال : ج 2 ص 38 ح 3031 ؛ مجمع البیان : ج 8 ص 638 

نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 213. 


ص: 599 


1 الامام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
باره این سخن خدای عز و جل : «پس برخی از ایشان بر خود , ستمکارند 
و برخی از ایشان , میانه رو و برخی از ایشان , در کارهای نیک , پیش گام 
اند » : پیش گام و میانه رو , بدون حسابرسی به بهشت می روند ؛ ولی 
ستمکار بر خویش , مختصری حسابرسی می شود و سپس به بهشت می 
رود.140.الامام علین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :مردم 
در سه گروه , برانگیخته می شوند و این ,. سخن خدای متعال است , آن جا 
که می فرماید : «پس برخی از ایشان بر خود , ستمکارند و برخی از 
ایشان , میانه رو و برخی از ایشان , در کارهای نیک , پیش گام اند» . پیش 
گام در کارهای نیک , بدون حسابرسی به بهشت می رود . میانه رو ؛ 
مختصری حسابرسی می شود و ستمکار بر خوپش , با لطف خدای عز و 
الحنفیه :مسند ابن حنبل به نقل از ابو درداء : از پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله شنیدم که می فرماید : «خدای عز و جل فرموده است : « سپس این 
کتاب را به آن بندگان خود که برگزیده بودیم . به میراث دادیم . پس برخی 
از ایشان بر خود , ستمکارند و برخی از ایشان , میانه روند و برخی از 
ایشان , در کارهای نیک , به خواست خدا پیش گام اند» . کسانی که در 
ان 
کسانی که میانه رو بوده اند , مختصری حسابرسی می شوند و کسانی که 
به خود ستم کرده اند , در تمام مذت محشر , نگه داشته می شوند و 
شنینین-خداو ند به لطف. خویش با آنان رفتار می کند [ و آنان را به بهشت 
می برد ] . اینان هستند که می گویند : «ستایش , خدایی را که اندوه از ما 
زدود . به راستی که پروردگار ما . آمر زگار و حق شناس است» . 


ص: 600 


8 فضائل الصحابه عن الحارث عن الامام علی علیه السلاتفسیر فرات 
عن آبی الدّرداء :سمعث سول ال صلی الله علیه و آلو تلا هذه له 


«ثْم را الکتب الذین اصَطَیّنا من عنادتا قتَُم الم له و 
قتصد و ولمم ای قارب اس ال یتقو افطل یج 
عذو» ففال رسول اللم‌صای ال که و ال سا ار اه بر 


جساآب , وَالمْقتصذ یُحاسَبٌ چسابا بسیرا , والطالم لتشییه ُحتسن فی وم 
مقدارَة خمسین آلت سته , حثی بَدخْل الْزن فی جوفه , نم بَرحمة فیْدجله 
الجتّه. (16)1 / 3ما ُوجت تَفاصُلّ التّرجایَاً المعرق134.الطبقات الکبری 
عن فتاده نرسول ال صلی الله علیه و آل :ما ترتفغ العباژ غدا ی 
الدَرَجاتِ , وَبنالون الولفی (2) من رهم علی قدر وله . (3)ب , 
الک ای اوسی ار نت آی‌طالت رس الامصای 
الله علیه و آله :َِ رجا أَحِل اجه قرأی عَبدة قوق دَرجیه , ققال : با رب 
, هذا عبدی قوق درَجتی فی الجتّه ققال له : : تعم », , جَرَیتَهٌ بعمله 5 جریتک 
بعملک ها 1 
تابتعنه صلي الله علیه و آله :ان الدرَجَة فی الجنه قوق الدرجه کما بت , 
السّماء والارض , وان العبد برقع بَضَرة یلمع له برق یکاد بخطف بَصَر 
قیفرغ لذلک قَیِفول : ما هدا؟ قَیْقال له : هذا تور آخیک فُلان ,ول :| 
فلان ! کنا تعمل فی الذنیا جمیعا وقد فْصَل عَلی هکذا! قال : 1 
کان افصل منک ععلا : یُجقل فی قلبه الضی حتّی یرضی . (5) . 


ِ +تفسیر فرأت : ص 350 ح 477 , بحار الأأنوار : ج 7ص 199 جح 75. 
بالر ی : الحظوّه (مفردات آلفاظ القرآن : ص 382 «زلف»). 

3 .تحف العقول : ص 54 , تفسیر نور الثقلین : ج 3 ص 147 ح 125 عن 
انس , بحار الأنوار : ج 77 ص 158 ح 144. 

4- .المعجم الأأوسط : ج 7ص 2231 7356 , تاریخ بغداد : ج 7 ص 129 
0 : ج 9 ص 89 ح 23111. 
الزهد لاين المبارک : ص 33 ح 100 عن آبی المتوکل الناجی ؛ الأمالی 
0 : ص 529 2 1162 وفیه «فیفرح» بدل «فیفزع» , مکارم الأخلاق 
: ج 2 ص 366 ح 2661 کلاهما عن آبی ذ , بحار الأنوار : ج 77ص 78 ح 
3. 


6 / 3 آنچه موجب تفاو ت درجات می شود 
الف شناخت 


ب کردار 


0.الامالی للطوسی عن مجاهد :تفسیر فرات به نقل از ابو درداء : از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که این آیه را تلاوت کرد : «سپس 
انن کناب را به آن بتدکان خود که بر کزیده بودیم «به,میرات دادیم : پشن 
برخی از ایشان بر خود , ستمکارند و برخی از ایشان , ميانه روند و برخی 
از ایشان , در کارهای نیک , به خواست خدا پیش گام اند . اين است فضل 
نز گ . بهشت های عدن » و آن گاه فرمود : «پیش گام , بدون حسابرسی 
به بهشت می رود . از میانه رو , اندکی حسابرسی می شود و ستمکار بر 
ی دای ری متا رش اه اردسال اه من دا ما 
جایی که اندوه , وجودش را فرا می گیرد . سپس خداوند بر او رحم می 
اورد و او را به بهشت می برد» .16 / 3انچه موجب تفاوت درجات می 
شودال صتاخت 126 ره ایس ار جوا صل لاه قایت و اد 
:فردای قیامت , بندگان بر حسب اندازه خردهایشان , به درجات دست می 
پابند و به مقام قرب پروردگارشان نایل می شوند.ب 

کردار 4 ۱ المست ری علی لسن عن انوم عاس با و خدا فلی ال 
علیه و آله امردی را به بهشت آوردند . بنده اش را دید که درجه اش از او 
بالاتر است . گفت : پروردگارا ! این بنده من , درجه اش در بهشت از من 
بالات آنتفت. ۱ 


خداوند به او فرمود : «آری . او را به کردارش پاداش داده ام و تو را هم به 
کردارت پاداش داده ام» .123 لفات الکر ان زره وابن عباس 
انیت فا [ ال خی عصی کف یت عض مار دا صلی 
الله علیه و آله :فاصله یک درجه در بهشت با درجه دیگر آن , به اندازه 
فاصله میان آسمان و زمین است . بنده نگاهش را به بالا می دوزد و برقی 
برای او می درخشد که نزدیک است چشمش را کور کند . از ان , وحشت 
زده می شود و می گوید : این چیست؟ 


به او گفته می شود : «اين , نور برادرت فلانی است» . 


می گوید : برادرم فلانی ! ما هر دو در دنیا عمل [ نیک ] می کردیم ؛ ولی 
اینک این چنین بر من برتری داده شده است ! 


به او گفته می شود : «او در عمل ,: از تو برتر بود» . و آن گاه در دلش 
احساس رضایت نهاده می شود تا خشنود گردد. 


ص: 6002 


2 الامام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :یا آا ده , ال 
جل تناو لیْدجل قوما الجَ بْعطیهم حتّی تنتهی آمانّم , وفوقهم قَومٌ فی 
ارجا القلی , قاذا توا (لبهم عرَفوقم . فتقولو : رتنا اخوائنا کنا 
هم فی الذنی قیع قصّلتهم علینا؟! قیقال ایا ایا ون 
جین تشبگون, وَیظمَوّونَ چین تروون ویفْومُون جین تنامون, ویشخَضون (1) 
تعالی: (0) «ول فک یک ال ) عنه ی له ید ول ان فی الجه 
فسَرجة , غلجمة یال والاموت لنوت ول تلو .وا ی آجنکه , قتجلسه 
علیها آولیاء ال , قتطیر بهم حیت شاوّوا . 


ول الّذین سل منقم : یا هل اجه , ناصفونار با تب ما بل بهولاء هذه 
الکراقة 2 قَقال ال تعالی : هم کائوا یَضُومون ونم تفطرون , وکائوا 
یَفُومُونَ الیل وکنثم تنامون, وکائوا بُنِقون وکنثم تبخلون , وکائوا یُجاهدون 
العَذة 3 تجبتون. (د) . 


بال خعضی ۲ اش من بو الی اوه فسخص به < انی. البه امد بقایه 
(لسان اعرت دج 7 ص 46 «شخص»). 
2 .الحفض : الدگه والسٌکون (النهایه : ج 2 ص 54 0۰ 
- .الأمالی للطوسی : ص 528 ح 1162 . مکارم الأخلاق : 2ص 3053 ح 
ِ وفیه «حتی یملوا» بدل «حتی تنتهی افانتفی »5 کلاهما-عن ای ۳5 : 
بحار الأُنوار : ج 77 ص 277 3 ؛ حلیه الأولیاء : ج 4 ص 247 عن عون بن 
ِ اللّه نجوه. 
4- .البق : سواد وبیاض (الصحاح : ج 4 ص 1451 «بلق»). 
5- .تاریخ بغداد :1 ص 266 الرقم 100 عن زید بن علیّ عن آبیه عن 
الامام علیْ علیهماالسلام , کنز العمّال : : ج 15 ص 870 43461 نقلا عن 
آبی الشیخ فی العظمه ؛ الأمالی للصدوق : ص 366 ح 457 , الزهد 

ین بن سعید : ص 101 ح 274 کلاهما عن زید بن علین عن آبیه عن 
الامام علوخ علیهم السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 118 ح 4 . 


ص: 603 


0 المالی للطوسی عن اين عبّاس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای 
ابو ذر ! خداوند عز و جل گروهی را وارد بهشت می کند و به آنان چندان 
عطا می فرماید که آرزوهایشان تمام می شود . بالاتر از آنها نیز گروهی 
دیگر در درجاتی عالی به سر می برند . این گروه , چون آن گروه را می 
بینند ء ایشان را می شناسند . پس می گویند : پروردگارا ! اینان , همان 
برادران ما هستند که در دنیا با هم بودیم . پس به چه سبب , ایشان را بر 
ما برتری داده ای؟ 


گفته می شود : هیهات ! زمانی که شما سیر بودید . آنان گرسنه بودند . 
زمانی که شما سیراب بودید , آنان تشنه بودند . زمانی که شما می 
خوابیدید , آنان به عبادت می پرداختند , و زمانی که شما در آسایش به سر 
می برید , آنان در سختی بودند.119.مجمع البیان ( فی ذکر قبیتِ علیٌ 
علیه السلام عَلی فراش ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"در بهشت , 
درختی است که از بالای آن , جامه ها می رویند و از پایینش , اسب های 
ابلق با زین زژین و لگام هایی از مروارید و یاقوت , که نه سرگین می کنند 
و نه ادرار . بال دارند و دوستان خدا بر انها سوار می شوند و در هر جای 
بهشت که انان بخواهند , به پرواز در می ایند. 


در این هنگام , کسانی که پایین تر از ایشان اند , می گویند : ای بهشتیان ! 


خدای متعال می فرماید : «آنان روزه می گرفتند و شما نف کرفنید , انان 
شب را بیدار می ماندند و شما می خوابیدید . انان انفاق می کردند و شما 
بخل می ورزیدید . آنان با دشمن , جهاد می کردند و شما می ترسیدید» . 


ص: 6004 


11 .تاریخ الیعقوبی :الامام الصادق علیه السلام :لا تفول درجه واجده , ان 
اللد یقول : «دَرجاث بعطها قوق بعض» (1) نما تفاصُل القوم یالأعمال . 
(117)2.الأمالی للطوسی عن انس :مجمع البیان عن ۳ بصیر ؛قال 
الطادق علیه السلام : لا تَولنَ : الحتَهٌ واجدة , ان اللة یَقول : «و من 
دونهما جَنْنانٍ» (3) , ولا تقولن : دَرجَةٌ واچده , ن ال یَفولْ : «درَجاث 
بعصُما فوق بعض»؛ نما کفاضل القوم بالأعمال . 


قالَ : وقلث لَة : ٍَ المْوّمتینِ بدخلان الجتَ , قیَکُونْ أحَد َدفما آرقع مکانا ین 
ِ , قیشتهي آن بلقی صاحبة !ٍقال : .من کان قَوقة قَلَةْ آن بهبط , ون 

تحته لم بکن له آن بصقد : لاله لا تلع دلک المعان , ولکفم. آذا آحتو 
تب واشتهوة التقوا علی الأْسِتّه . (16)4 / 4دَرَجَه هل القول وَدَرَجَةْ آهل 
الفعل114.الامام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :ان الجَله 
درجاث : قدرجة هل الفعل ؛ لابُدرگها آحذیین آهل القول , ودرجَة هل 
المَولِ ؛ لا بدررکها عَیرْهم . [16)5 / 5سادخ هل الجَته111.عنه علیه السلام 
نرسول له صلی الله علیه و آله تحن بو عبد المْطلب ساده هل اجه : 
تون اللّه , , وحمزه رد الشهداء , وجعفز ذُو الجناخین , وعلی فاطمَةٌ 
وَالحسَن وَالحسَین والمَهدی . (6) . 


۳ .اشاره الی الاابه 165 من سوره الأنعام. 

۳ .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 388 ح 147 عن آبی بصیر , مجمع البیان : ج 
9 ص 318 , بحار الأنوار : ج 69 ص 172 ح 15 وراجع : الزهد للحسین بن 
سعید : ص 99 ح 270. 

4 .مجمع البیان : ج 9 ص 318 , بحار الأنوار : ج 8 ص 106. 

5- .الکافی : ج 8 ص 228 289 عن آبی مریم. 

6- .الأمالی للصدوق : ص 562 ح 757 , روضه الواعظین : ص 294 , 
العمده ۰ ص 281 ح 455 , بشاره المصطفی بصن 212 ولیس فیهما 
«والمهدو» وکلها عن آنس , بحار الأنوار : ج 22 ص 149 ح 142 نقلاعن 
کتاب سلیم بن قیس . 


ص: 605 
6 / 4 درجه اهل گفنار و درجه اهل کردار 


6 / 5 سروران اهل بهشت 


0.الامام علیخ علیه السلام :امام صادق علیه السلام :ما نمی گوییم که [ 
بهشت ] فقط یک درجه دارد . خدا می فرماید : «درجاتی دارد , یکی بالای 
دیگری» . (1) تفاوت [ درجات ] بهشتیان , به سبب اعمال 

آنهاست. 109 .مقاتل الطالبیین عن الضخاک المشرقی :مجمع البیان به نقل 
از ابو بصير :امام صادق علیه السلام فرمود : «هرگز نگویید : بهشت یکی 
است . خدا می فرماید : « و پایین تر از آن دو , دو بهشت دیگر است» و 
هرگز نگویید : یک درجه است . خدا می فرماید که درجاتی دارد , یکی 
بالای دیگری . تفاوت بهشتیان , در واقع : به سبب اعمال آنهاست» . 


به ایشان گفتم : دو موّمن ۰ وارد بهشت می شوند و یکی از آنها ۰ جایگاهی 
بالاتر از دیگری دارد و او می خواهد این دیگری را دیدار کند! [دیدارشان , 


فرمود د : «آن که بالاتر است , می تواند پایین بیاید ؛ اما آن که پایین تر 
است , نمی تواند بالا برود ؛ زیرا| بة آن:هکان تفی: زرننجد. :الیه کر دوسشت 
داشتند و خواستند همدیگر را ملاقات کنند , روی تخت ها دیدار می کنند» 
6۰ ره اهل کار و درحف اهل کرفا 106 المام الضادی. علیه آلااه 
:امام باقر علیه السلام زبهشت , درجاتی دارد . هیچ یک از اهل گفتار , به 
ها ار ار ی و رانا ساس تن مرت 
قروران اهل تیتت 10 نو بم الباا ع یا میوخدا ضلی الله عید و 
آله ها فر:نذان عید العطاات , سروران اهل بهشتیم : [من ] پیامبر خدا و 
حمزه سیّد الشهدا و جعفر صاحب دو بال و علی و فاطمه و حسن و حسین 
و مهدی . 


1- .اشاره است به آیه 165 از سوره انعام . 


ص: 606 


2.ربيع الابرار :عنه صلی الله علیه و آله :تحن ولد عبد المطلب ساده 
اهل الجتّه : آنا وَحمرَة وعلی وَجعقر ژ والحسَن والکتین والمهدک , 
(101)1.نثر الدر :عنه صلی الله علیه و آله :لسن والحَسَینْ سیدا شباب 
س الحَتَه . (100)2 .تاریخ دمشق عن الزهری :الامام #ل ۳ علیه لیام 
آهل الجتّه الأْسخياء وَالمتَفُونَ . (99)3.آسد.الغابه (ٍ فی ترجَمّه رَیتبِ 
0 ) عنه علیه السلام :سادخ آهل الجَتّهٍ الأْتقَیاء الأبرار . 
(98)4.تهذیب الکمال :عنه علیه السلام :سادَة هل الجَتَّه الِمَخلِضُونَ . 
(97)5.صحیح البخاری عن آبی موسی :عنه علیه السلام :ملک الجَتَه 
الاتقیاء والمخلضٌون. (96)8.تهذیب الکمال ( فی تَرجَمّه آسماء بنتِ عُمَیس 
) الامام الصادق علیه السلام :ان اللةَ تبازک وتعالی کقّل ابراهيم وسارة " 
طفال الفومنین , تغذوانهم بشجرو فی الحَتَه , آها اخلاف (2) کاخلاف البَقر 
فی قصر من درو 4 فاذا کان بوم مٌ القيامه آلیسُوا وَطیبُوا وآهذوا الی آباتهم , 
هم ملوک فی الجنّه مع آبنهم ‏ وق قول اللّه عز و جل : «و الذین عَامَتهاً و 
ابِعلهَمْ رهم بایمن لحَفتا بهم ذُرَیَهْمْ» (8) ۰ (9) . 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1368 ح 4087 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 3 ص 233 7 4940 کلاهما عن انس , کنز العمال : جح 12 ص 97 ح 
2 _الغیبه للطوسی : ص 183 ح 142 , العمده : ص 52 ح 48 
کلاهما عن آنس , بحار الأنوار : ج 26 ص 261 ح 40. 

2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 656 ح 3768 , الفردوس :ج 2 ص 158 ح 
اه ات اوه سس انا 2۳ 11 
عن ابن عمر ؛ الامالی للطوسی : ص 312 ح 634 عن الحارث عن الامام 
علوخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 43 ص 316. 
3- .غرر الحکم : ح 9584 , عیون الحکم والمواعظ : ص 283 ح 5101 . 
4 .غرر الحکم : ح 5599 . 

5 .غرر الحکم : ح 5591 , عیون الحکم والمواعظ : ص 284 ح 5112 . 
ِ غرٍر الحکم : ح 9817 , عیون الحکم والمواعظ : ص 487 9001. 

- .الأخلاف جمع خلق: با لکسر : وهو الصْع لکل ذات حْفَ وظلف [(النهایه 
3 

8- .الطور : 21. 

9 .کتاب من لایحضره الفقیه : جح 3 ص 490ح 4732., التوحید : ص 393 
ح 6 ولیس فیه ذیله . عوالی اللالی : ج 3 ص 287 ح 33 کلها عن الحلبی , 


بحار الأنوار : ج 5 ص 293 ح 18. 


ص: 6007 


5. آسد الغابه ( فی ترجَمه أمامه بنتِ آبی العاص ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :ما فرزندان عبد المطلب زر ار حل ری تیه ۰ من و حمزه 
و علی و جعفر و حسن و حسین و مهدی.94.المناقب لابن شهر آشوب 
او خ اضلی الله علیه واله حسی مه ی وکا راهن 
بهشت اند 93۰.الامام الباقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :سروران 
اهل شنت مسا ومد ان وسر هی کاران اه 92 ناهام غلیت عليه السلام ( 
فی ذکز رواجه من فاطقه علیهاالسلام.) امام.علق علیه السلام *شروران 
اهل بهشت , پرهیزگاران نیکوکارند ۰ کتاب من لا یحضره الفقیه عن جابر 
بن عبد اللّه الأآن ( فی ذکر رواج فاطِمَة عليهاالسلام ) امام علی علیه 
السلام سروران اهل بهشت . مردمان با اخلاص اند ۰ .المصثف عن ابن 
عباس :امام علی علیه السلام : شهریاران بهشت , پرهی ززگاران و 
اخلاصمندان اند .۰ الامام علین علیه السلام :امام صادق علیه السلام 
:خداوند بزرگ و والا , ابراهیم و ساره را سرپرست کودکان اهل ایمان , 
قرار داده است و آن دو , انها را با درختی در بهشت که پستان هایی مانند 
پستان گاو دارد , در قصری از در , تغذیه می کنند و چون روز قیامت شود , 
ونان لیان نی وشات حون پوسسا نمی شا زد انار ماه 

پدرانشان ندیه می کنند . اینان در بهشت با پدرانشان 0 می کنند . 
این ,. سخن خدای عز و جل است , آن جا که می فرماید : «و کسانی که 
اتمان آوزده اند مقر زندانشان. انان زا در ایمان بیروی کردم اند 
فرزندانشان را , به ایشان ملحق خواهیم کرد» . 


ص: 608 


6 / 6غرفاء آهل الجَتّه لجتّه 86.المعجم الاأوسط عن جایر بن عبد اللّه :؛رسول 
له صل الله علیه و آله حمَله الفرآن غُرفاء آهل الجتّه . (85)1.الأمالی 
ری ۱ َحملَهة الثرآن غَرفاء آهل الجتّه , 
والمجتهذون فاد آهل الجتَّه , والرْسْلَ سادَخ آهل الجتّه . (84]2.تاریخ 
لیعتویی [ فی ذکر زواج فاطته علیلسازم ‏ عنه صلی له علیه ول 
لبون آهل الجتَّه . والشهداء وا آهل الحَتَه , وِحملَهُ 
الفرآن غُرفاء هل الجتَه ۰ (1613 | 7ز يت الجََه81.السنن الکبري عن 
مجاهد الم تلع ال سل لاه لت لت که ره َّ 
الحسَن والحسین شنفا (4) القرش ون لته قالتٍ یاب , آسکنتیی 
الصْعَفاء والقساکین ! ققال اللَهْ لها : آلا ترصین آنّی رَیّنتْ آرکاتک بالحسن 
والخْسَین؟ ! قال : قماست (<) 


گما تمیس العژوسن قرَحا . (6) . 


1- .معانیالأخبار: ص323 ح1, الخصال: ص28 ح 100 , مجمع البیان : ج 1 
ص 5 وزاد فی آخره «یوم القیامه» وم غن ابی:سعید الخدری : بخار 
الانوار : جح 92 ص 177 ح 3 ؛ المعجم الکبیر : ج 3 ص 132 2899 عن 
سکینه عن آبیها الامام الحسین علیه السلام وزاد فی آخره «یوم القیامه», 
کنز العمال: ج 1 صس14<ظ ح 2289. 
2 .الکافی : ج 2 ص 606 ح 11 عن السکونی عن الامام ی علیه 
السلام , النوادر للراوندی : ص 137 ح 180 , الجعفریات : ص 76 کلاهما 
عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ِ 1 ص 343 
وفیها «والمجاهدون فی سبیل الله » بدل «والمجتهدون» , بحار الانوار : ج 
8 ص 199 2 2 کنز العقال : ج 1 ص 550 ح 2464 نقلا عن ابن 
النجار عن ابی هریره. 
ِ 1 :ج 6 ص 65 تاریخ آصبهان : ج 2 ص 297 الرقم 1785 
4- السْتت ۳ 9« فی آعلی الأّذن, 0 فی آسفلها القرط رت 
العرب : : ج 9 ص 3 «شنف»). 
5- .یمیس : : [ذا تبختر فی مشیه وتتّی (النهایه 4 ص 380 «میس»). 
6- الار شاد : : ج 2 ص 127 , اعلام الوری : جح 1 ص 432 , بحار الأنوار : ج 
43 ص 275 ح 44. 
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6 / 6سرداران اهل بهشت78.الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :حاملان قرآن , سرداران (1) اهل بهشت اند.77.عنه 
صلی الله علیه و آله ( لِفاطِمَة علیهاالسلام ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :حاملان قرآن , سرداران اهل بهشت اند و کوشندگان ۰ (2) 


هداشتران افل هت آند.مسارآن سب شرمران اهل غفتت ید76 غود 
ی الاد یمه اله عبر خوا صلی الله علیت و ال سامتران ۵ 
فرستادگان , سَروران اهل بهشت اند و شهیدان , هدایتگران اهل بهشت 
اند و حاملان قرآن , سرداران اهل بهشت اند ۰ 7زیور بهشت 73 .رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حسن و حسین , 
گوشواره های عرش اند . بهشت گفت ! پرورد کارا ! ناتوانان و مستمندان 
را در من سکنا دادی ! 


خوآه‌ند.به: آه فر مود * ساب خر ستد تیستی. که.ار کان تو را با خستن.ه سین 
زینت بخشیدم؟ 4 . 


تشت |[ باشنیدن این شک ]از شادی کمن گر وی نانیده کر اهدد. 


1- «در متن عربی , «غفا» آمده که جمع «قریف» به معنای پایین تر از 
رئیس در قبیله , کارگزار قوم , نقیب , سردار , سالار , خلیفه یا مبصر در 
مکتب خانه ات عباس در باره معنای «عرفاء» در 
همین حدیث پرسیدند . گفت : یعنی آنان رسای اهل بهشت اند (النهایه ؛ 
ار 

2- .یعنی کوشندگان در راه قرآن , يا کوشندگان در عمل صالح و اطاعت از 


خداوند . 


ص: 6010 


2.الطبقات الکبری عن عطاء :عنه صلی الله علیه و آله ما استقرّ هل 
الجّه فی الجتّه_قالت الجَه ای ان من 
آرکانک؟ قال : آلم ريت بالخشن والخشین؟ قال قماسشت ال قیسا 
کما فیس العروس: 10۱1۱ 7 29 الی واهل بت عارود 
التسلام69شرح مه اللاغه عن الفصل بن امن تر سول الب خن الم 
علیه و آله :لوَسِیلةٌ دج عند ال لیس قوقها دََجَة . َسَلُوا ال آن بُوْییّیی 
یله . (68)2.السیره النبیّه عن اين اسجاق :الامام علیّ علیه السلام 
:قال رشول اللّه صلی الله علیه و آله : فی الجَتّه درَجهٌ دعی الوسیلة , 
قاذا سَألْمُ ال قَسَلُوا لی الوسیلة . قالوا : یا تَسول اللّهٍ , من بسک 
عک؟ قال : لیخ وفاطِمَ وَالحسَن وَالحْسَينْ . (67)3.الامام علخ علیه 
السلام ( فی حُطَیهٍ الشْتماه بالقاصقه ) احقاق الحق عن عائشه :ما أیث 
لافطا الی یلاله صای له یه و له موز ی من فاص 2 
السلام . قالت فاطمَة وم وأنا حاضِرَة : قَدتک تفسی یا سول ال 
صَلّی ال علیک , ح شیء زایت لی؟ ققال : یا فاطِعة , أنت یر التساء 
فی البرِبّه , وانت آهل الجنه واهلها (4) . قالت یا رسول ال , ما لابن 
عَمک غلي علیه السلام ؟ ققال لها : لابُقاسخ به أحذ مقن َلّق ال . قالت 
والعسَ والکُسَین؟ قال : قما ولدات وسبطای ویحاتتات ایام حیاتی وَتَعة 


بی. 


قالت : قبیتما هُما فی الحییت اذ آتی عَلی_علیه السلام قفا له : فداک 
اش دای با وسول الله‌هلی اللة علی , آق شیء رایت لی؟ قَقال : یا 
عَلی ! آنا وأنت وَفاطِمة وَالحسَن وَالحْسَینْ فی غُرقٍَ من دُرَّهٍ , آساشها من 
رَحمه, وأطرافها من رضوان , وهی تحت عرش اللّهٍ . يا عَلی , بتیتکم وَتین 
ور اللّه باب , قتنظرٌ یه وَینظرٌ |لیک , وَعلی راسک تاع من تور قد اضاء ما 

ین العشرق والعفرب , وانت ترفل (5) فی له من لل خمر ورد 
وقفت وَحْلَفَیی زبی وَحَلَق مُحبینا ین طیتو تحت العرش , وَحَلَقَ مَبغضینا 
من طیته الحبال (6) .۰ (۶) . 


1- .تاریخ بغداد : ج 2 ص 238 الرقم 697 , تاریخ دمشق : ج 13 ص 228 
230 المفخم ااوسظ دض 2108 337 تجوم کلم عن اهته رف 
عامر , کنز العقال : ج 12 ص 121 ح 34290. 

2 .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 165 ح 11783 , کنز العقال : ج 7 ص 698 
209 بعلا عن این فردمبه لاهسا تن این شید الخووری: 


3 ح 34195 نقلا عن ابن مردویه ؛ بشاره المصطفی : ص 270 عن 
الحارث نحوه . 

4- . کذا| فی المصد,. 

5- .رفل پرفل فلا : جر یله وتبختر (لسان العرب : جح 11 ص 292 
«رفل»). ۱ 

6- .طینه الخبال : ما سال من جلود اهل النار (لسان العرب : ج 11 ص 
8 «خبل»). 

7 .احقاق الحق : ح 5 ص 90 ح 95 وراجع : الفضائل : ص 142 و بحار 
الانوار : جح 37 ص 78 ح 47. 
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6 / 8 در جه پیامبر صلای الله علیه و آله و اهل سست آو 


6.المستدرک علی الصحیحین عن مجاهد بن جبر آبی الحجاجپیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :چون بهشتیان در بهشت جای گیرند , بهشت می گوید 


خداوند می فرماید : «مگر تو را به حسن و حسین , زینت نبخشیدم؟» . 


, بهشت , ی اف و ی 
0( او63. آنساب الأشراف :پیامبر خدا صلی 

الله علیمو له وتیل جوجه‌ ای است در بنه دا کهبا از ار ان ورشه 

اک توس تج رن 4 زاب داهن ٩‏ وه رفن ره بر 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «در بهشت , درجه ای است که 

وسیله خوانده می شود . پس هر گاه از خدا درخواست کردید . وسیله را 

برای من درخواست کنید» . 


فرمود : «علی و فاطمه و حسن و حسین».6۵1. کشف آلیقین عن يزید بن 
قعنب :|حقاق الحق به نقل از عايشه :هرگز کسی را در نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله , محبوب تر از علی و فاطمه ندیدم . روزی فاطمه در 
حضور من , به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : جانم به فدایت , ای 
پیامبر خدا ! درود خدا بر تو ! نظرتان در باره من چیست؟ 


فرمود : «ای فاطمه ! تو بهترین زن عالم هستی . تو اهل بهشت و سزاوار 
ان هستی» . 


فاطمه گفت : ای پیامبر خدا ! در باره پسرعمویت علی , چه؟ 
فرمود : «هیج یک از خلق خدا با او قابل قیاس نیست» . 


فاطمه گفت : و حسن و حسین ؟ 


قرمود : «آن دو , در زندگی ام و پس از مرگم , فرزندان و نوادگان من و 
دسته گل های من اند» . 


در همین حال که آن دو با هم سخن می گفتند , علی آمد و به پیامبر صلی 
ا له له کفت بت ور ما دیدشت ات تام حدا درد خدا 


بر تو باد ! نظرتان در باره من چیست؟ 


فرمود : «ای علی ! من و تو و فاطمه و حسن و حسین , در غرفه ای از در 
هستیم که پایه اش از رحمت است و دیوارهایش از رضوان , و ان غرفه در 
زیر عرش جای دارد . 


ای علی ! میان شما و نور خدا , ری است که تو [ از آن ] به او ( خداوند ) 
می نگری و او [ از آن ] به تو می نگرد , و بر سرت , تاجی از نور است که 
از مشرق تا مغرب را روشن می کند , و تو در جامه ای از جامه های سرخ 
گل رنگ می خرامی . پروردگارم , تو و مرا و دوستان ما را از گلی در زیر 
عرش آفریده و دشمنان ما را از چر کابه پوست دوزخیان , خلق کرده 


است» . 


س‌ 


0.المناقب لابن شهر آشوب عن ابن اسحاق وابن شهاپ :رسول الله 


۶ ت 


سیم * قفیل .هه غین فی الجنه رقیعه القدن (مفردات: الفا ظ الفر ان« 
ص 429 «سنم»). 

آشوب : ج 2 ص 156 ولیس فیه صدره الی «الجنان» وکلها عن عبد الله 

بن مسعود , بحار الأأنوار : ج 27 ص 116 ح 93 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 
1 ح 48 , فرائد السمطین : ج 1 ص 292 ح 230 کلاهما عن عبد اللّه بن 


ملسعود. 
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تفر ال یامیر خدا سلین الله علیع و آله عون رو قاست: شود + خی 
بن ابی طالب بر فراز فردوس می نشیند . فردوس , کوهی است بر 
بلندای بهشت که بالای آن , عرش پروردگار جهانیان قرار دارد و از دامنه 
آن , جویبارهای بهشت ,ر سرچشمه می گیرند و در باغ های بهشت , 
پراکنده می شوند . او بر تختی از نور می نشیند و نهری از تسنیم (1) در 
برابرش جاری است . و هیچ کس از صراط نمی گذرد . مکر ان که جواز 
عبوری از ولایت او و ولایت اهل بیش داشته باشد ۰ اف نیرف بر بهشت 
است و دوستانش وارد ان می شوند . نیز بر اتش, قشرف است و 
دشمنانش وارد ان می شوند. . 


1- .تسنیم , چشمه ای در بهشت است . 
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8 تاريخ دمشق عن مدري :الامام عل علیه السلام :قال سول اللّه 
صلی الله علیه و آله : اسألوا ال تعالی لِی الدَرَجَة الوَسیلَعّ من الجَتَّهِ . قیل 
: یا رَشول الله روما الدْرَجه الَسبلَهُ من الجَنّه؟ قال : هی أعلی درَجهٍ فی 

۵ اه الا تنیخ 0 آن أَکونَ آنا هو . (199)1.مجمع الزوائد عن 
ا ۳ ول له صلی الله عله و آله تتیتما آنا سیژ فی الجَتّ , |ذا 
وس محاقتاة بات الذرٌ المجَوَّف, فلت : ما هذا یا جبرئیل؟ قال : هذاً 
الکوتر الذی أعطاک ریک , قاذا طِینْة و طیبْة (2) هسک أذقرٌ (3) . 
(200)4.مسند اين حنبل عن آبی ی صای له علیه و آله 
لیس فی جِتّه عدن منزِل آشرف ولا أفصَل ولا رب الی عرش تبی من 
منزٍلی , تحنْ فیه اربعة عَشْر انسانا, آناء خی عَلی وَهو ِ و خیم (لی 
, وفاطِمَة وهی سید نساء هل الجَتّهِ , والحسَن والخسین , وَتسعة یلو 
من ولد الخْسَین . فتحنْ فیه ربعه عشر |نسانا فی منزل واجد, آذهت اللَه 
عنّا الرّجسن وَطهُرّنا تطهیرا , هداه مَهدیین . (201)5.الطبقات الکبری :سنن 
التزمدی عن ایب هرن <فال میفول الاه ضلی الله علیه و الم شنوا 21۲ 
لی الوسیلة , قالوا : یا سول ال قما لوَسیلهُ؟ قال : آعلی درَجٍ فی 
الجتّه , لا ینالها الا َجْل واجذ, رجُو آن کون آتا هو ۰ (6) . 


1- .مسند زید : ص 156 عن الامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام , 
ی الاخبار صضو 197 :970 , بحار الأنوار : ج 94 ص 65 ح 52 . 

ب 2 .الشک من هدبه , آحد رواه الحدیث. 

- .الأْدِقر : آی طیّب الریح (النهایه : ج 2 ص 161 «ذفر»). 

9۰« : ج 5 ص 2406 6210 , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 
2 ح 12988 ولیس فیه « و طیبه» , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 
ص 152 ح 266 نحوه وکلها عن آنس وراجع : سنن الترمذی : ج 5 ص 

9 ح 3360 وح 359د. 

5- .کتاب سلیم بن قیس 0 42 رن یو لاه یف ین 
از ح , بحار الأنوار : : ج 33 ص 267 34د . 

6- .سنن الترمذی را 
رح : ج 3 ص 292 ج 8778 بزیاده 

«#صاوا غلی:فاما زگاه لکم» فی ضدرن وض 7601-86 کلاهما عن آبن 
هریره , کنز العمال : ج 2 ص 79ج 3227. 
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2سمفغازی عن یعقوب بن عتبه :امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود : «از خداوند متعال برای من , درجه وسیله را در 
بهشت بخواهید» . 


فرمود : «بالاترین درجه بهشت است و تنها یک پیامبر به آن دست می یابد 
, که امیدوارم ,من , آن پیامبر باشم» 203۰ .المستدرک علی الصحیحین عن 
جابر بن عبد اللّه :پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :در بهشت می گشتم که 
به تهری زسیدم که در دو کرانه آن م کنیدخانه هایی از در میان تهی. بود . 
گفتم : این چیست , ای جبرئیل؟ 


گل آن نهر يا عطر آن (1) مشک تندبوی بود.204.السیره النبویّه لابن هشام 
| :در بهشت عدن , هیچ 
منزلی بهتر و برتر و به عرش پروردگار , نزدیک تر از منزل من نیست . در 
آن منزل , چهارده نفر هستیم : من و برادرم علی که بهترین و محبوب 
ترین آنان در نزد من است , و فاطمه که بانوی زنان بهشتی است , و 
حسن و حسین و ّه امام از نسل حسین . پس ما چهارده انسان هستیم در 
آن یک متزل», که خداوند پلیدی را از ما زدوده وياي پاکمان گردانیده 
است , و همگی هدایتگرانی هدایت شده ایم.205.الکامل فی التاریخ عن 
پزنده الا سافی سفن التر من بهتقل ار آیوقوبزن *بیامیر خوا ضلی, لاه 
علیه و آله فرمود : «از خدا برای من , وسیله را بخواهید» . 


( تفر به آن دسشت نمی بایة . 


1- .تردید , از هدبه (یکی از راویان حدیث) است . 
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6.صحیح البخاري عن سهل بن سعد ی 27 
:خطیت آهل لته نا محقد رشول ال ۰ نهیم مسنلم.کن آبی 
هریره الامام علی علیه السلام کل شیء دروة (2) , وَذروه الجَنه 
الفر دوس , وهی لِمَعَمَدٍ وال محمد ٍ صَلواث الله عَلّیه وعلیهم. 
(208)3.صحیح البخاری عن سلمه :عنه علیه السلام. ان لهذه الأْمّه انتی 
عَسَر امام هذی من درب تبیها روقم منّی . وأمّا منزل تیا في الجته قفی 
أفصلها و آشفها جتّهِ عَدنِ , واما مهن مَعة فی منزله فیها قهوّلاء الائنا سر 
من ذییّیه , وَامَهُم حدم وا آفهم وَدراريهُم ؛ لایَشرَکهم فیها أحَذ 
(209)4.صحیح هسلم عن سلمه :الامام آلصادق علیه السلام فی خَبر 
الَهُودي الذی ساأل آأمیر المومنین علیه السلام عَن بتعض القسائل : قال 
الهُوده] : وین بسکن تبیکم من الجتّه؟ قالّ [ علیه السلام ] : فی آعلاها 
رجة , واشزفها مکان ؛ ی جات عدن. قال : ضَدقت واللّه ! له لیخط 
هاژون واملاء مُوسی علیهماالسلام . (210)5.الاستیعاب :الامام علّیْ علیه 
السلام فی جوابه ِلَُودي لَمّا سَألَةْ غن مَنزل الّبي صلی الله علیه و آله 
آين هُو من الجنه؟ : أمّا منزل محتّد صلی له علیه و آلم من الجه في جله 
عدن , وهی وَسَط الچنان وأقُها من عرش الرَحمن جَل جلاله .. الذین 
بسکئون مَعَه فی الحتّه هوْلاء الایمَْ الائنا عَشر. (6) . 


ِ 


1 


اما 


1- .جامع الاخبار : ص 348 ح 961 , بحار الأنوار : ج 8 ص 147 ح 72. 

۲ درو کل شیء : آعلاه (النهایه : ج 2 ص 159 «ذرا»). 

تتاویل الایات الظاهره : جح 1 ص 298 ح 11 عن الحارت , بحار الأأنوار : 
-«ِ ؛ کنز العمّال زج 10 ص 261 ح 29387 نقلا عن 
المرهبی و ص 79 29546 نقلاً عن الجوهری ولیس فیهما «وآل محشد 
4 .الکافی : ح 1 ص 532 ح 8 , الغیبه للطوسی : ص 153 ح 113 , اعلام 
الوری ؛ج م ص 168 المناقب لین شورآشوب :۰ 1 ص 298 ولیس فیه 
ذیله من «وآشهم وجٌتهم ...» وکلها عن آبی سعید الخدری , بحار الأْنوار : ج 
6 ص 381 ح 9 . 

5- .کمال الدین : ص 301 ح 8 , الخصال : ص 477( 40 , الاحتجاج : ج 1 
ص 539 ح 128 کلها عن صالح بن عقبه عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 8 ص 195 ح 177. 


6- .کمال الدین : ص 296 ح 3 عن آبی الطفیل عامر بن واثله , بحار 
الأنوار : جح 8 ص 189 ح 161 . 


ص: 6017 


1لارشاد عن عبد الملک بن هشام ومحمّد بن اسحاق وغیرپیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :خطیب بهشتیان , من , محمّد پیامبر خدا, 
هستم.212.المغازی :امام علی علیه السلام :هر چیزی را چکادی است و 
چاه مشت ۸ برزیسن»است ونان , از آن محمّد و خاندان محقّد است . 
درودهای خدا بر او و بر ایشان باد !213.المغازی :امام علی علیه السلام 
:این امّت را دوازده راهبر از نسل پیامبرشان است و آنان از نژاد من اند . 
ز عی هو , یعنی بهشت 

, است و همراهان او در آن منزل نیز همین دوازده امام از نسل او 
هلستند , به علاوه مادرشان و مادربزر‌گشان و مادر مادرشان و فرزندانشان 
. هیچ کس دیگر در آن منزل با ایشان همراه نیست ۰ الارشاد :امام 
صادق علیه السلام در داستان آن:هزد.بهونی که‌ااز امیر مومنان, غلیه 
السلام سوالاتی کرد :یهودی گفت : پیامبر شما در کجای بهشت , ساکن 
ف ؟ 


فرمود : «در بالاترین درجه و ارجمندترین مکان آن , در بهشت های عَدن» 


بهودی گفت : به خدا سوگند که درست گفتی ! این مطلب با خط هارون ,و 
املای موسی علیه السلام آمده است .6۰ اصممصئف عن جابر بن عبد اللّه 
:امام علی علیه السلام در پاسخش به آن مرد یهودی که در باره منزل 
فا ضای لاف اه نهد که در کجای بهشت است؟ > فتزل 
محمّد در بهشت , در بهشتِ عدن است , که وسط ( / بهترین جای) بهشت 
ها و نزدیک ترین آنها به عرش خدای رحمان عز و جلاست ... و کسانی که 
با او در بهشتثك اکن اند همین امامان دوازده گانه اند. ۰ 


ص: 6019 


6.مسند ابن حنبل عن آبی رافع مولی رسول اللّه صلی الل ( فی معرگه 
یب ) عنه علیه السلام فی حُطبَه له + با ها اس ۶ فی الجته لولعتین : 
احداهُما تیضاء والأخری بضفراء , آمّا الصَفراء قَاتّها الی بّطنان القرش 
والققام العحمَوذ من اللولوَه التیضاء سَغُون آلف غُرقه , کل بيتِ منها لاله 
آمیال , وَغْرفها ابوابُها واستئها وکانّها من عرق واجد , واسمها السیلة , 

هم لخد صلی الله علیه و آله واهل بیند.. (217)2لامالی للصدوق عن 
عید الّه پن عمرو بن العاص :عنه علیه السلام فی خُطبه الویبله ۳۴ 
الثاس . ان اللة تعالی وَعَد تبیّهْ مَحَمَّد 0 

و عنه 4 الکق ون یف اللَهْ وَعدَة , لا وان الوسيلة علی دَرج الجتّه , 

وذروه دوائب الرْلَه ونهاته غاته امه ... قد آناقت علی الخنازن:: 


تسه ۰ سس ۱ 


ولا تعطاهنٍ أحذ حَد بعدی قال لی ی 1 
ُتواجهین "0۳ وین (219)5.الامام علیت علیه السلام :الامام 
الصادی علیه س فی الشاء عند زیازه این صلی الله علیه و آله : 


المالمین من 9 0 9 مخت بوک ِِِِ ِ 
وتجییک وعیییک وضفیک وخاطنک وضفونک وخیریک من خلقک , لَُم أعطه 
الدَرَجهة والوسیلة من الجته , وَابعنة مقاما مَحمودا, 1۷ به الاأوَلونَ 
والاخژون . (6) . 


3 ِِِِ + ج 9 ص 522 ِ الا : ج 2 ص 482 
ح 846 . 

2-. اه : کل وب رقیق لین (النهایه 2 ربص ۱۱ 

- .الاکلیل : شبه عصابه مَرّینه بالجوهر (النهایه : ج 4 ص 197 «کلل»). 


السلام . ۱ ۱ 
5- .الخصال : ص 429 7, الامالی للطوسی : ص 137 ح 222 , الامالی 
للصدوق : ص 130 ح 135 , شرح الاخبار : ج 2ص 541 ح 528 , بشاره 
المصطفی : ص 128 کلها عن زید بن علی بن الحسین عن ابیه عن جذه 
علیهماالسلام , بحار الانوار : جح 8 ص 185 ح 148 وراجع : المناقب لابن 
شمراشیت 2ص 154 ۱ 

6 .الکافی : ج 4 ص 5531 ح 1 , تهذیب الاحکام : ج 6 ص 5 ح 8 نحوه 
وکلاهما عن معاویه بن عمار , بحار الانوار : ج 100 ص 161 ح 41 . 


ص: 6019 


40عنه علیه السلام [ فی رسالته الي سهل بن ختیفب ) آمام علی علیه 
السلام در یکی از سخنرانی هایش ای مردم ! در بهشت , دو مروارید 
است : یکی از آنها سفید است و دیگری زرد . مروارید زرد , تا دل عرش , 
کشیده شده است , و آن جایگاه ستودنی (مقام محمود) , در مروارید 
سفید است که هفتاد هزار غرفه دارد و هر خانه ای از آن , سه میل است 
و غرفه ها و درها و تخت هایش گویی از یک جنس اند . نام آن [ جایگاه 
ستودنی ]. وسیله است و متعلق به محمّد صلی الله علیه و اله و خاندان 
اوست: 1 22.فشاوق انو از الیفتن ای الا وسیله 
:ای مردم ! خدای متعال به پیامبرش محشد صلی الله علیه و آله . وسیله را 
وعده داده است و وعده او راست است و خدا هرگز خلف وعده نمی کند . 
تا هس الاو رم و کال اه 
نهایی ارزوست ... و بالاتر از همه بهشت هاست . 


بيافتد دا ضلی اللة علیه ومد ات وین آن.هی سین رو -حالی. که 
دو جامه نرم و نازک بر تن دارد : جامه ای از رحمت خدا و جامه ای از نور 
خدا . تاج پیامبری و پیشانی بند جواهرنشان رسالت , بر سر اوست و 
نورش محشر را روشن کرده است . در آن روز , من نیز بر درجه بلندی 
هتفتد خی ار ره او اتکی انس 22 2 تن القحر الرارق اما 
قلی لها لام هم یر ار ساموه دا لت الله یمن اله.دا رم که 
پیش از من به هیچ کس داده نشده اند و پس از من نیز به هیچ کس داده 
بکهاهنت تین رنه مه فرههی اک غلی نو ردو دیا اسهم دی 
هستی . تو در روز قیامت , نزدیک ترین جایگاه را به من داری و منزل من 
و منزل تو در بهشت , رو به روی هم است . همانند منزل دو برادر ... > 
..الارشاد :امام صادق علیه السلام در دعا به هنگام زیارت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بان خذایا | فزودهات را ه‌درودهای فزشتان عععبت, و 
بندگان شایسته ات و پیامبران مُرسّلت و اهل آسمان ها و زمین را و 
درودهای همه کسانی را که تو را ای پروردگار جهانیان تسبیح 0 از 
او ین ات دی که یو فرسا مات وا سرت ور 
امینت و گزیده ات و محبوبت و دوست خالصت و بنده ویژه ات و منتخبت 
ه بر کزیدم ات از میان افرید خانت , قزرار ده...بان خدایا ! درخه و وشیله 
بهشت را به او عطا فرما و او را به چنان مقام پسندیده ای برسان که 
اولین و آخرین (همه جهانیان) بر او غبطه خورند . 


ص: 6020 


۱ خی و :کات فیما وَظ ال عز و جل به 
برد ار شا وس , اجه , صاحت العمل الاحعر , وَالوَجه 
لاقتر. . لة اور والقامْ لاکتژ من جات عدن , بَهیسنن أکرم معاش , 
وَیْقَبَضْ شهیدا , له حوض أبع بِعَذٌ من مکة الی مطلع السمس, ,من رجیق 
مخوم : فیه آنتك مثل جوم السّماء , ماو عذبْ . فیه من کل شراب وَطَعم 

کل تمار فن الکته, من شرت مته شربه آخ نظفا نمدها ایدا :11 اراجم: 
ص 146 (الفصل الرابع : مواصفات ااه اا مص سار 
الجتّه) و ص 190 (شراب آهل الجثه) و ص 550 (الفصل الخامس عشر : 
تظام الحته از آغل من بل اجه . 


6 / 9 أَفرَنْ التّاس دج |لی الب صلی الله علیه و آلهاً شيقة آهل البَیتِ 
علیهم السلام229.تاريخ الیعقوبی :الامام علی علیه السیلام " 7 سول الم 
صلی اللم علیه و آله أحَدَ ید سَن وَخسین ققال : من أحبیِی وأحَتّ هدّین 
اباهها عانتما کان شفی موی صحتی وم الفیامه ۱۱۰ 


1- .الأمالی للصدوق : ص 610 ص 612 ح 842 عن آبی بصیر , الکافی : ج 
8 ص 131 ص 139 ح 103 عن علین بن اسباط , عنهم علیهم السلام نحوه 
بحار الانوار : ج 14 ص 297 7 14. 

2- .سنن الترمذی : ح 5 ص 641 ح 3733 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
8 2 576 , فضائل الصحابه لابن حنبل 2 ص 2694 1185 کلها عن 
علیْ بن جعفر عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , کنز العمال : ج 
2 ص 97 ح 34161 ؛ العمده : ص 274 ح 436 عن علیْ بن جعفر عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 43 ص 280 ح 48 . 


6 / 9 نزدیک ترین مردم به پیامبر صلای الله علیه و آله از نظر درجه 


0تاریخ الاسلام عن الواقدی :امام صادق علیه السلام :از اندرزهای 
خدای عز و جل به عیسی بن مریم علیه السلام این بود که : « ... و نیز تو 
را ای پسر مریم باکره پارسا سفارش می کنم در باره شرور پیامبران و 
مجوبم از میان انان , بعنی احمد ؛ همان صاحب ان اشتر سرخ موی و 
چهره نورانی .. . که کوثر و بزرگ ترین جایگاه را در بهشت های عدن دارد و 
در کمال ارجمندی زندگی می کند و شهید از دنیا می رود . حوضی دارد که 
وسیع تر از مه تا طلوعگاه خورشید است . آب آن , از باده سر به مهر 
است و در آن , ظرف هایی بلورین همانند ستارگان آسمان است . آبش 
شیرین و گواراست و در آن , از هر نوشیدنی و مزه هر میوه بهشتی هست 
. هر کس جرعه ای از آن بنوشد , تا ابد تشنه نمی گردد.ر ی : ص 147 
(فصل چهارم : ویژگی های بهشت / نهرهای بهشت) و ص 155 (درختهای 
بهشت) و ص 190 (نوشیدنی بهشتیان) و ص 551 (فصل پانزدهم : نظام 
بهشت / نخستین کسانی که به بهشت , وارد می شوند) . 


9 0 0 السلام 235 . ملنسند آبی عن *امام 
علیه السلام اس رصان الله ها اس ی و رس 
گرفت و فرمود : «هر کس مرا و اين دو را و پدر و مادر اين دو را دوست 
داشته باشد , روز قیامت با من در یک درجه خواهد بود» . 


ص: 022 


6 .الامام الصادق علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قن 
حَب عَلبّا وَطاعة فی دار الذنیا ورد عَلتَ حوضی عَدا, وکان عَهی فی 
درَجَتّی فی الجتّه . ومن آبقض لیا هی دار الدنیا َعصاخ لم ره وَلم یَّنی 

بوم القيامه / واختلح ۱ دونی,؛ وَأَخد به ذات الشمال ای الثار . 
(237)2.الارشاد ( فی ذکر وقایع ما بَعد غزوه خُتین ) غنه صلی الله علیه و 
آله :فی الجَتّه تلاثٌ درجات , وفی الثار تلا دَرکاتِ : قأعلی یَرَجات الجتّه 
من نا بقلیه وَتصزنا پلسانه وبده , وفی الدّرجه لاه من أحبنا بقلیه 
وتضرنا پلسانه , وفی ادج اه من أحّنا بقلیه . وفی أسقل درك من 
الثاِ من آبقضنا یقلِیه وأعان لینا یلسانه وَبدو , فی الدَرّي لته من ج الثار 
چن آبقضنا بقلیه واعان عَلینا پلسانه , وفی الدّري اللالِته ین الثار من 
ابقضنا یقلیه . (238)3.الطبقات الکبری عن البراء بن عازب وزید بن آرفم 
الامام علت علیه السلام قن أحّنابقلیه وکان معنا پلسانه . وقاتل عَ 
اسحاق ( فی خروح الب صلی اللّه علیه و آله الی ) عنه علیه الستلام 
0 . وأعاتنا بلسانه , ولم بُقاتل مَعنا بیده , قهُو مقنا فی الجَتّه 
دون دَرجننا . (د) . 


بت 


1- .احْتَلجَةه : جَدَبَهٌ وانترَعَة (الصحاح : ج 1 ص 311 «خلج»). 

2 .الأمالی للصدوق : ص 374 ح 471 , بشاره المصطفی : ص 34 کلاهما 
عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 8 ص 22 ح 15. 

3- .المحاسن : ج 1 ص 251 ح 472 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین 
العابدین علیه السلام , بحار الانوار : ج 27 ص 93 ح 53 و راجع : شرح 
الأخبار : ج 3 ص 448 ح 1313. 

4 .غرر الحکم : ح 8146 , عیون الحکم والمواعظ : ص 443 ح 7743 
وفیه «واعاننا» بدل «وکان معنا» . 

5 .غرر الحکم : ح 8147 , عیون الحکم والمواعظ : ص 443 ح 7744 
نحوه . 


ص: 6023 


0.ارشاد ( فی غزوو تبوک ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
علی را در سرای دنیا دوست بدارد و از او اطاعت کند , فردا در کنار حوض 
من بر من وارد می شود و در بهشت , هم درجه من است , و هر کس علی 
را در سرای دنیا دشمن بدارد و نافرمانی اش کند , در روز قیامت , نه من 
او را می بینم و نه او مرا می بیند . او از برابر من ربوده می شود و او را 
از سمت چپ به دوزخ می برند ۰ لارشاد ( فی ذکر وقایع ما بعد عزوه 
خَتَين ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در بهشت , سه درچه است و در 
داز خر نحه درک . بالاترین درجه بهشت , برای کسی است که ما را قلبا 
دوست بدارد و با زبان و دستش یاری مان رساند . در درجه دوم , کسی 
است که قلبا ما را دوست بدارد و با زبانش پاری مان رساند و در درجه 
سوم , کسی جای دارد که قلبا ما را دوست بدارد . 


در پایین ترین درک دوزخ نیز کسی جای دارد که قلبا ما را دشمن بدارد و با 
زبان و دستش بر ضد ما کمی کند . در درک دوم دوزخ , کسی است که 
قلبا ما را دشمن بدارد و با زبانش بر ضذ ما کمی کند و در دی سوم 
دوزخ , کسی است که قلبا ما را دشمن بدارد.242.الامام الباقر علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :هر کس قلبا ما را دوست بدارد و با زبانش 
با ما باشد و با شمشیرش با دشمن ما بجنگد , در بهشت با ما هم درجه 
است.243.الطبقات الکبری :امام علی علیه السلام :هر که قلبا ما را 
دوست بدارد و با زبانش یاری مان رساند , امّا با دستش همراه ما نجنگد , 
در بهشت با ماست ؛ اما پایین تر از درجه ما . 


ص: 02۹4 


4.الامام علون علیه السلام :الامام الحسسن علیه السلام :من انا بقلیه 
وتضرا ده ولسانه و معنا ی الفرقو ی تحن ق ون آحا وه 
تضرنا پلسانه فَهُو دون دلِک یرجه , وَمن أحبّنا بقلبه کف بیده ولسانه 
و فی له . (245)1.مسند اٍبن حنبل عن آنس بن مالک "رتسول الا 
صلی الله علیه و آله :من سَرَهُ آن بَحیا حباتی وَیَمُوت میتنی وبدخل جنَه 
َدن اي عرَسها ربّی عز و جل بتیو , قلیتول علِی بن آیی طالب وأوصياعة 
, قهْمْ الأأولیاء وَالائْمَهُ من بعدی , اعطاه هم اللهٌ علمی وقفهمی , , وهم عترتنی 
ین لحمم ودمی , ی اه عز و جلاشکو من ظلمهم من أتی, وال 
لتقلتهم نی لا آألُُم اللَهْ عز و جلسَفاعتی . (246)2,فضائل الصحابه 
و اعنه صلی.الله علیه و آله :من سَرّه آن تحیا حیاتی . 
ویَمَوت میتتی, وَیَدجُلّ الجلّة الیی وعدنیها یی , ویتمسک بقضیب عَرَسَة 
ربی بیّدو , قلیتول عَلی بن آبی طالب و آوصياعة من بعده , قَانْهُم لا 
بدخلوتکم فی باب ضلال , ولا بُخرِجُوتَکم من باپ دی , قلا تَعَلْمُوهم قَانُم 
أعلمْ منم . (247)3.خصائص آمیر المومنین عن زید بن یثیع عن الامام , 
علتعه صلی الله علیه و له نقن ی آن تص حبنی قتفوت قونی. فتسکن 
له الخلد ای وعدّنی ری لول لت بن آبی طالب, ان آن بْخرِجَکُم 


«بالامالی للمفید * ض دوع و غرم اب المقدام.ءبعار الانوار : 2 27 ان 
1 > 4 و را : الخصال : ص 629 ح 10 و تحف العقول : ص 119. 
.الامالی للشجری : ج 1 ص 136 عن ابن عباس , الکافی : ج 1 ص 
ی 
علیه و آله , بصائر الدرجات : ص 48 ح 1 عن سعد بن طریف عن الامام 
الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بشاره المصطفی : ص 191 ؛ 
خلیه اا لاه 1 امن و کلاهما عن این اس مها بحوم. 

3- .الکافی : ج 1 ص 209 7 6 , بصاثر الدرجات : ص 49 ح 6 کلاهما عن 
جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام , الخصال: ص558 ح 31 عن 
نک 
بحار الانوار: ص138 ع 84 . 

9 11ص 611 32959 ؛ بشاره ی 0 


زید بن مطرف بزیاده «وذژیته» بعد «علی بن ی طالب علیه السلام » , 
بحار الانوار : ج 27 ص 106 ح 76. 
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هی ان ان یی ب تس نیگن هشن یه الساه 
:هر که ما را قلبا دوست بدارد و با دست و زبانش یاری مان رساند , [ در 
بهشت ]با ما در یک غرفه است و هر که ما را قلبا دوست بدارد و [ تنها ] 
با زنانش باری مان:رماند:, یک درحه.بایین تر از آن. خواهد مود ورهر که.ما 
را قلبا دوست بدارد و دست و زبانش را از ما دریغ بدارد , در بهشت 
خواهد بود ۰,مصسممستدرک علی الصحیحین عن جمیع بن عمیر اللیئی 
بيامته خدا ضلی: اللة:علبه و ال دفر که دوست دار ماند من زند کی کتن و 
مانند من بمیرد و به بهشت عدن که پروردگارم عز و جلبا دست خود , 
درخت های ان را کاشته است وارد شود , باید ولایت علی بن ابی طالب و 
جانشینان او را بپذیرد ؛ زیرا انان . اولیا و پیشوایان پس از من هستند و 
خداوند , دانش و فهم مرا به ایشان عطا فرموده آست , و آنان . , خانواده 
من و از گوشت و خون من هستند و به خدا شکایت می کنم از آن کسان 
امتم که بر ایشان ستم می کنند . به خدا سوگند که امْتم زان هی 
کشند ! خدا شفاعتم را به آنها نرساند !250 .الارشاد :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هر که خوش دارد که چون من زندگی کند و چون من بمیرد و 
در بهشتی که پروردگارم آن را به من وعده داده است , وارد شود و به 
شاخه ای که پروردگارم آن را با دستِ خود کاشته است , چنگ زند , باید 
رت و جانشینان آهرا بیدیرد جرا که آنان.هنج فام 
شمار به گم راهی نمی کشانند و از راه راست , بیرون نمی برند . شما 
2 ؛ چرا که آنها از شما داناترند.251.تاريخ دمشق عن ابن 
عبّاس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که می خواهد چون زندگی من 
زاند کی کند و مانند مردن من بمیرد و در بهشت جاویدانی که پروردگارم به 
من وعده داده است , سکنا گزیند . ولایت علی بن ابی طالب را بیذیرد ؛ 
چرا که او هرگز شما را از راه به در نمی برد و هیچ گاه شما را در گم 
راهی نمی افکند. . 
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2 تاریخ الطبری عن آبی اسحاق عن البراء بن عازب ای و 
علیه و آله :من أَحَتّ آن یَحیا حیاتی وَیَمُوت موتی , وَیَسکن < جَتَه الجْلدالْتی 
وعذیی رت , فان ری عز و جل من ها بتیه ,قلیتول علِت بن یی 
طالب ؛ قانه لن یّخرجّکم من هدیی وّلن بُدخلکم فی صَلالو . 

29111 الطیقانه ار :چنه صلی الله علیه و آله نما تظر ال عز و جل 
الي ولي له یهد تفسَة پالطَاعّه لاعمامه وَاللّصیحَه الا کان مَعَنا في الرّفیق 
آلأعلی . (254)2.الامام علی علیه السلام #غته ضلی الله علبه و آلة, اعلی 
علیه السلام یا کلم رٍ هن زازنی فی عیای آو بتعد مونی , آو زازک في ِ 
خیاتک | و بعد وتک . آو زار ابتیک فی خیاتهما,آو تع قوتهما . صَمنث له بو 
القیامه آن أَحَلَصَء من آهوالها وشدائدها حتی آضیرخ معي فی دَرِجَّی . 
(255)3.عنه علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام ان آهل الجَتّه رون 
(لی منازل شیعتنا کما یَنظرّ الانسانْ ای الکواکب فی السماء . 

(256)4. ,آلسپره النبویّه عن آبی عمرو المدنی :؛عنه علیه السلام ال 
تعالی اطلَع [لی الارض قاختانا , وَاختاز نا نز شبقة یَنصْرّوتنا , وبفرخون 
لِقرجنا , وَیحرَئون لِحزینا , ویبدلون آنفسهم و أموالهُم فینا , قاولیک ما والینا 
, وهم معنا فی الجنان 1 


- .المعجم الکبیر : ج 5 ص 194 ح 5067 عن زید بن آرقم , کنز العمال : 
۳ ِِ ص‌ 6011 ۳ 32610 نقلا عن مطیر والبارودی وابن شاهین وابن منده 
وقبة ۲« فلیتول غلیا و بت 6 " بشاره المصطفی ص 188 , المناقب 
للکوفی : ج 1 ص 426 2 332 کلاهما عن زید بن آرقم , بصائر الدرجات : 
ص 51 ح 11 عن الاصیغ ین نیاته عن الامام علی علیه السلام عنه صلی 
ره ار ارام سا هه لیا ار 
ی ای : ج 23 ص 137 ح 80 . 

اف 1 ص40۵ 3 عن برد بن افیه عن الاتام الباغر علیه 
, تهذیب الأحکام : ج 4 ص 97ج 274 عن برید بن معاویه عن الامام 
الضادی‌عن ااماق عات غایهماالسام. عتههلی الله علید الم الغار ات 
ج 1 ص 130 عن عبد الرحمن بن سلیمان عن الامام الصادق عن الامام 
عم لها لسلام عتهتصلی الله علیمه ال سیم ان لادج 27 سس 
772 


3- .الکافی : ج 4 ص 579 ح 2 , کامل الزیارات : ص 40 ح 3 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 2 ص 578 ح 3164 , بحار الأنوار : ج 100 ص 123 ح 
: عوالی اللالی و 

9 عن آبائه علیهم السلام بح العتدل : ص 119 , جامع الاخبار : 
ص 7495 1377 ولیس فیه «فی السماء» , غرر الحکم : ح 3514 نجوه , 
بحار الانوار : جح 8 ص 148 ح 78. 

5- .غرر الحکم : ح 3554 , عیون الحکم والمواعظ : ص 152 ح 340د. 
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7. لارشاد :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دوست دارد چون من 
زندگی کند و چون من بمیرد و در بهشت جاویدانی که پروردگارم به من 
وعده داده و نهال های آن را با دست خودش نشانده است , سکنا گزیند , 
پیرو ولایت علی بن ابی طالب باشد ؛ چرا که او هرگز شما را از راه من , 
بیرون نمی برد و هرگز شما را به گم راهی نمی کشاند ۰,رسول الله 
ای الام علیه و الم با ها صلی الله ده راصح 
هر یک از دوستان خود را ببیند که در اطاعت از امامش و یک دلی با او می 
کوشد , قطعا آن شخص در جایگاه برین [ بهشتی آبا ما خواهد 

بود.259.الامام الباقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به امام 
علی علیه السلام :ای علی ! هر که مرا در زندگی ام يا پس از مرگم زیارت 
کند , يا تو را در زندگی ات يا پس از مرگت زیارت کند , يا دو پسرت را در 
زمان حیاتشان یا پس از مرگشان زیارت کند , برایش ضمانت می کنم که 
در روز قیامت , او را از هراس ها و.سختی های آن , نجات دهم و با خودم 
هم درجه اش گردانم.260.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :اهل بهشت , به جایگاه های شیعیان ما , آن گونه می نگرند که 
انسان به سار کان اسفانمی رد1 26 لاسام علی علته الشسلام :اشام 
علی علیه السلام :خداوند متعال به زمین نگریست و ما را برگزید , و برای 
ما شیعیانی برگزید که ما را یاری می رسانند و با شادی ما , شاد می شوند 
و با اندوه ما , اندوهناک می گردند و جان و مالشان را برای ما نثار می 
کنتتم آنان از قا هنشند مه ماهر اخعممی که و در عسشت با مایم 
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سهل بن سعد قال سول اه صلی الله علیه ول آنا و کافل التتیم فی 
الجتّه هکذا . وآشار بالستابه والوسطی , وقج تینما شیثا . (1)ج من لد 
نك لخسال 265 آلارشاد :رسول اه صلی الله علیه و آله من قل مه 
وکثر عبال , حسْتّت صَلائه , ولم ب یَغتب المسلمین ؛ جاء یوم القيامه هو 
قعی کهاتین . (266)2 رسول اللّه صلی الله علیه و آله زعنه صلی الم 
علیه و آله لایر یسغ : أَعظََهُنّ اشراک باللّه , وََتل تفس موّمن , کل 
ابا , واکل مال التتیم , وقدف المحضته , والفراژ من الرّحف , وف 
الوالدین . والسْحر , وأستحلال التیتِ العرام . من لقّی اللة وَو تریغ منقْق 
کال وی ده مرها من فب:: 263 عهصلی الله عیهة ال 
تالجهتدرک کلی لیب نت بن عبر غاب ان ما ساله اد 
شول اه صلی له علیه و ال اققال : یا سول اللّه , ما لاه ققال : 
هی بسخ : آلشرک باه ,وقتل تفس الفومن بقیر فا , وفراژ توم الرّحف, 
واکل مال التتیم , وأکل الّبا , وقذف المْجصته , وعْفوقْ الولدین 
العسمین , واستحلال التیتِ الخرام قبلیکُم أحیاء وآمواتا 


( 1 ۰ ۰ 0 الژکاه 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2032 ح 4998 , سنن ابی داوود : ج 4 ص 
8 ح 150 , سنن الترمذی : ج 4 ص 321 ح 1918 کلاهما نجوه , 
مسند اآبن حنبل : ج 8 ص 430 ح 22883 , صحیح ابن حبان : ج 2 ص 
7 460 ولیس فیه ذیله , کنز العمال : ج 3 ص 175 ح 6025 . 
مهد ای سای اک , المطالب العالیه : جح 3 ص 
7 ح 3155 , تاریخ بفغداد : جح 11 ص 2:9 الرقم 6017 کلها عن. آیین 
سعید الخدری , کنز العمال : جح 3 ص 400 ح 142 7. 

3- .السنن الکبری : ج 10 ص 314 ح 20752 عن عمیر ؛ کنز الفوائد : ج 
2 ص 11 , بحار الأنوار : ج 77 ص 170 ح 7. 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 288 7666 . السنن الکبری : 
ج 3 ص 573 ح 6723 , المعجم الکبیر : ج 17 ص 247 101 نحوه. 
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ج‌‌ دارنده این ویژگی ها 


ق تصرفز پیت م9 6 ۶ یه خی الم لیف لمح الا سل 
سهل بن سعد :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «من و سرپرست 
ینیم , در بهشت , این گونه هستیم» و انگشت نشانه و میانه اش را نشان 
ها ز نگه داشت.ج دارنده این ویژگی ها271.عنه 
صلی الله علیه و آله ( فی خَجّهٍ الوداع ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر که دارایی اش آندک و نانخورش بسیار و نمازش نیکو باشد و از 
مسلمانان , غیبت نکند , روز قیامت با من , همانند این دو [ انگشت در کنار 
هم ]است ۰ تاریخ دمشق عن عمرو ذو مر وسعید بن وهب وعن زید 
بنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گناهان بزرگ , تّه تايند : بزرگ ترین آنها 
شرک آوردن به خداست , و کشتن انسان مومن , و رباخواری , . و خوردن 
مال یتیم , و تهمت زدن به زنان پاک دامن ۱ ۰ و 
نافرمانی از پدر و مادر , و جادوگری , و شکستن حرمت خانه خدا . 

کس خداوند را پاک از اين گناهان , دیدار کند , 7 بود 
که لنگه های در آن , از طلاست.273.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:المستدرک علی الصحیحین به به نقل از عبید بن عُمیر , , از پدرش :مردی از 
میهد حدااضلی الم اس اوه کر ای باس ها مان 
پر تاه اند 


فرمود : «تعداد آنها ثُه تاست : شرک به خدا , به ناحق کشتن انسان مومن 
, گریختن از میدان جنگ , خوردن مال یتیم , رباخواری , , لهمت زدن به زن 
پاک دامن , نافرمانی از پدر و مادر مسلمان , شکستن حرمت بیت الحرام 
که قبله ز نده اق هرد تقتماستت».: 


سپس فرمود : «هر کس در حالی از دنیا برود که. این حناهان بزر ی 
مرتکب نشده باشد و نماز را به جا آورده و زکات را پرداخته باشد , قطعا 
با پیامبر , در سرایی خواهد بود که .رها آن , لنگه هایش از طلاست» . 


ص: 630 

4 عنه,صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی اله علیه و آله :من ولی 
شیتا من أمُور یی قکشتت سَريرثة هم. تَرقة ال تعالی الهيتة فی 
ار , ون بسط که لَهُم بالقعژوف رزق المَحَبّهٍ منقم , وَمن کف ید 
عن آموالهم وقی ال عز و جل ماه , ون أحَدَ للقطلوم من الطالم کان 
عفن فی العنه مضاخنا , وَقن, کنر عَفوة مد فی عَمُره , ون عَم عَدلة تصرَ 
علی عَذْوه , ومن خَرَج من دُل المعصيّه الی عِرٌ الطاعه , 7 تسه اللهٌ عز و 
جل یقیر آنیس , وَعاتة بقیر ما . (275)1.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله ( قی علر علیه السلام ] الامام عل علیه السلام :جاء رَجْل من الأنصار 
[لي الّیی صلی الله علبه و آله ققال : يا سول اللّه , ما أستطیعٌ فراقک 
وی لادخل منزلی قأدکژک قَْتژک صبعتی , و أقبل > حتّی انظر الیک خْبّا تک , 
قدذگرث اذا کان وم القباعه وأدیلت الجله قرفعت فی آعلی لین 9 
۱۱ 


قترلت : «ومن بطع ال سول قأَولا: تک قع (لذین عم ال علنهم هن 
این والصدیقین خالشهواء والسلجین وعشت از تک رفیقا » (2). قعا 
این صلی الله علیه و اله ال جل ‏ ققرآها علیه وتشوة بدلک . (3). 


09۷ 


۱ 


سك 


1- .کنز الفوائد : جح 1 ص 135 , آعلام الدین : ص 315 عن الامام 

ات رعش اه عنم هی اه امه و له مار هار عص 5 
ص 359 ح 74. 

2- .النساء : 69 . ۱ ۱ 

3- .الامالی للطوسی : ص 621 ح 1280 عن عبد الله بن حسن عن آبیه 

وخاله علی بن الحسین عن الامام الحسن والامام الحسین علیهم السلام . 

0 
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ای او الم سا تا ی الم ی هرک 
عهده: دار آفری از اقفر افت هن شود و انش نسیت:به آنان تیک باشد:: 
خداوند متعال , هیبت او را در دل هایشان قرار می دهد , و هر کس دست 
نیکی به سوی آنان بگشاید , محبّت آنان [ به او ] , روزی اش می شود , و 
رک نا 
او را نگه می دارد , و هر کس داد ستم دیده را از ستمگر بستاند , در 
بهشت , , هم نشین من خواهد بود , و کسی که گذشتش زیاد باشد , عمرش 
دراز می شود , و هر کس دادگری اش فراگیر باشد , بر دشمنش یاری 
داده شود , و هر کس از خواری گناه به عرت طاعت در آید , خداوند عز و 
جل او را بی هیچ انیسی , انس می دهد و بی هیچ مالی کمک می کند 
*7عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :مردی از انصار , 
عوسی ها عسصای له یداه اوه نت آع ساصر را سا 
جدایی از شما را ندارم , چنان که وقتی به منزلم می روم , به یاد شما می 
افتم و خانه ام را رها می کنم و می آیم تا شما را ببینم ؛ چون دوستتان 
۳ . با خود گفتم : آن گاه که روز قیامت شود و مرا به بهشت برند و 
شما را به اعلی علیین بالا برند , چگونه با شما باشم . ای پیامبر خدا ! 


پس , این آیه نازل شد : «و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند , با 
کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته ؛ یعنی پیامبران و 
صدذیقان و شهیدان و شایستگان , ۰ و آنان , چه نیکو همدمانی اند » . 


ماشین ضلی لاه علیه ه آله ار مردر فا خوانهو این اضر براست خواند 
و بدان نویدش داد. . 


ص: 6032 


8 عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام زان کنثم 
تریدذون آن تکوئوا مَعنا یوم القیامه , لا یلع بعضٌ بعضا, قائَموا ال 
اطیغُوا ! قَاِنَ ال ول : «بوَم تغواً کل آتاس یاقمهغ» (1) 


279 لعج الکیرعن انمعاس ما تلطوسی عن ارام 

ال ارفی عصت این کید اه وس تفه اسلاسی ععظ 
آشهد آن للع ال وحدة لا شریک له ,ون مُحمّدا صلی الله علیه و 

آله رَسول ال , ون علّا اما عدل عدغ , ثم الحسَن والخسین , تمعن 
بخ الحسین , تم مُحَمَدٌ بن عَلي ات 


ققال : رجمک اللَةْ . تم قال : اتَفُوا ال , اَفُوا الل, الَفُوا ال ! عَلَیکم 
بالورع , وصدق ات وأداء الأماته عفد الط والقرج , تَکوئوا مَعنا 
بالفيق الأعلی . (280)3 لا ای علیه و [له ( قی عم علیه 
السلام یوم عدیر خُمٌ ) الامام الرضا علیه السلام :من تَذکَر مُصابنا, وَبکی لما 
ارئکب ما , کان مَعنا فی دَرَجتنا یوم القیامه . (281)4.تاريخ دمشق عر 
این 13 :عنه علیه السلام للژیان بن شبیب : یاب شبیب ! أ[ن سَرّک ان تکون 
معَنا فی الدّر ریات القلی رون الجنان , قاحرّن لِخْزینا وافرح لِمَرجنا , وعلیک 
بولایتنا ؛ قلو أن رجْلاً بت عجرا لحسَرَ ال عز و جل مَعَةٌ یوم القیامّه . 
( ۹ 


1- .الاسراء : 1 

2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 305 ح 126 عن محشد بن حمران , بحار 
مار : ج 8 ص 14 ح 18. 

- .الأمالی للطوسی : ص 222 ح 384 , بشاره المصطفی : ص 109 , 
حار انوا : ج 69 ص 3 ح 3. 

4-.امالی لاضدوق - ص 131 ع 119 غن علخ بن قضال غن. آببة:, بحار 
الأنوار : ج 44 ص 278 ح 1. 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 300 ح 58 , الأمالی للصدوق 
: ص 193 ح 202 وفیه «تولی» بدل «أحث» وکلاهما عن الریان بن شبیب 
, بحار الأنوار : ج 44 ص 286 ح 23. 


ص: 633 


2 دا الا اون ره دا لعظيم اس عتوالله الخستیامام‌صادف عاره 
الم کر تا فده که ور تسا باه اد ری روا وت 
نکنید و از خدا بترسید و [او را |اطاعت کنید : چرا که خداوند می فرماید : 
«روزی که هر مردمی را با پیشوایشان فرا می خوانیم» ۰ آحمد , عن 
عبدالعظیم , عن محقّد بن الفضیل , عن آپیالأمالی , طوسی به نقل از 
گفتم 5 
او واه مین هه کی مد ی لاه له ال رها 
خداست و علی , پیشوای عادل پس از اوست و سپس حسن و حسین , و 
سپس علی بن الحسین و سپس محقد بن علی و سپس شما [ پیشوای 
حقید ]. 


فرمود : «رحمت خدا بر تو باد » و سپس فرمود : «از خدا بترسید , از 
خدا بترسید , از خدا بترسید ! پارسایی و راستگویی و امانتداری و پاکی 
شکم و دامن را پيشه کنید , تا در جایگاه برین , با ما باشید» ۰ آحمد , 
عن عبدالعظیم , عن هشام بن الحکم , عن آبی عامام رضا علیه السلام :"هر 
کستتبات خضییت ما کید قبرای آنحه بر نش ها امد اس یبد رو 
قیامت با ما هم درجه خواهد بود .22.امام باقر علیه السلام فرمود :امام 
با سا رس اس و ای 
حال می کند که در درجات بالای بهشت با ما باشی , پس با اندوه ما 
اندوهگین شو و با شادی مان شاد شو و دست از ولایت ما بر مدار بر 
اگر مردی [حتّی آسنگی را دوست داشته باشد , خداوند در روز قیامت , او 
زا با آن‌زستی محتتور.می تماید:: 


ص: 6034 


6 / 10مّن لذْ ترجه خاطّهٌ في اجه المْجاهد5 2 عیدالعظیم حسنی گفت 
+رسول الله ضلی الله علیه و آله«العنه متة صعه: آع‌ها اللة لاعجا دی 
مین میتی ین الم کل قال ‏ بم‌صلی لاه علیمه 1 
ان فی الجتّه مثه درجه , ده ال للمُجاهدین فی سییل ال , ما تین 
الگر جر چتینِ ما بین السّماء والارض . قاذا سَالتَمٌ اللة قاسالوة الفردوس م 
له آوسَط الجته , واعلی اجه اراة قوقة عرش الحمن . ومنة کر آنهاژ 
اجه . (27)2.عن عبدالعظیم الحسنی رضی الله عنه قال :المنتخب من 
فستدهند بن تحسند عن آبی سعته الدریت فال سول الم خی ازاه یه 
و آله نم درم فی الجزع ما بین کل درجتین گما بین السَماء والارض آو 
3 ام یی و ی ام ای و الرکی 
الحبلی عن آبی سعید الخدرت:أنَ سول له صلی الله علیه و آله قال : پا 
با معیجوا هن رضی باه زا فا اسلام یا قیی و تا وت له لد , 


قعجبِ لها آُو سعید , ققال : آعدها عَلَی با سول اللّه ! 


ََعلّ , تم قال : وأخری برقع بها الب مه ترجه فی الجله ترضا کی کل 
دَرَجَتینِ کما بین السَماء وّالأرض . 


قال : وما هی یا سول اللّه؟ 
قال : آلجهاد فی سَبیل ال , آلجهادٌ فی سبیل اللٍّ . (۵) . 


1- .التاریخ الکبیر : ج 1 ص 203 ح 632 , تاریخ دمشق : ج 55 ص 66 ح 

1 کلاهما عن آبی الدرداء, کنز العمال : جح 4 ص 310 ح 10645 . 

2 .صحیح البخاری : جح 3 ص 1028 ح 2637 وج 6 ص 2700 ح 6987 , 
مسند ابن حنبل : جح 3 ص 233 ح 8427 , السنن الکبری : ج 9 ص 227 

6 , الزهد لابن المبارک : ص 537 ح 1536 کلها عن آبی هریره , کنز 
العمال : ج 4 ص 288 ح 10535. 

3- .المنتخب من مسند عبد پن حمید : ص 288 ح 922 , مسند ابن حنبل : 
ج 3 ص 242 ح 8482 عن آبی هریره نحوه , کنز العمال : ج 1 ص 305 ح 
9 نقلاً عن فشتتند. آش الدرداء. 


4- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1501 ح 116 , سنن النسائی : جح 6 ص 19 , 
السنن الکبری : ج 9 ص 266 7 18493 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
2 ص 102 ح 2461 نحوه. 


ص: 635 
16 / 10 کسانی که در بهشت , درجچه ویژه دارند 


10/6 کسانی که در بهشت , درجه ویژه دارندالف مجاهد9 2.حذثئنا 
المظقر بن جعفر بن المظقر العلوی قال :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:بهشت , صد درجه دارد که خداوند , آنها را برای مجاهدان , آماده کرده 
است.29.معاویه بن عقار روایت کرده که حضرت صادق علیه السلییامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :در بهشت , صد درجه است که خداوند , آنها را 
برای مجاهدان در راه خدا , آماده ساخته است , و فاصله هر درجه با 
دیگری , به اندازه آسمان تا زمین است . پس هر گاه از خدا درخواست 
کردید , فردوس را از او بخواهید ؛ چرا که ان , میان بهشت و بالاترین 
نقطه بهشت است . [ تنها ] عرش خدای مهربان را بالاتر از آن می بینم و 
تهر‌های بهشت از ان جا سترجشنمه هی گیزند ۰ وعنه قال :المنتخب من 
مسند عبد بن حمید به نقل از ابو سعید خدری :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود : «صد درجه در بهشت هست که فاصله میان هر دو درجه ای , 
به اندازه فاصله میان اسمان و زمین يا بیشتر است» . 


فرمود : «برای مجاهدان در راه خدا».31.حدثنا محمّد بن احمد الشیبانی 


رضی الله عنه قال :صحیح مسلم ان ات ابید اسان ی :پیامبر 
اضات له الم رده اه اه مه ! هر که خدا را پروردگار 
خود و اسلام را دین خود و محمّد را پیامبر خود بگیرد , بهشت بر او واجب 


می گردد» . 


افیا سانش اس نت موه تناکا شوه 
اعسا مدا 


پیامبر صلی الله علیه و آله آن را تکرار کرد و سپس فرمود : «و یک چیز 
دیگر , که به سبب آن , بنده صد درجه در بهشت , بالا برده می شود , که 
فاصله میان هر دو درجه , به اندازه اشان ان است» . 


ابو سعید گفت : آن چیست , ای پیامبر خدا؟ 


فرمود : «جهاد خدا ! 
مو جهاد در راه خدا ! جهاد در راه خدا » 


ص: 636 


2. آخبرنا محشّد بن مجشّد قال :التاریخ الکبیر عن عبد الرحمن بن غنم 
الأشعری عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله امن آقام الصّلاح وَاتی الرّکاه 
, ومات لایّشرک بالله شَیثا, قَاِنّ حقّا عَلی الله عز و جلیغفر لد ان هاجَر آو 
مات فی مولدو . 


یس سح 


قالها ۶یا ضصول الله الا تشه بها. اضخایی؟ 

قالَ : دغوا الثاس قلیعملوا !ان فی الجَتَّه مت درَجّه , ما تین کل دَرَجتین 
کما بین السّماء وّالأرضِ , آعَذّها ال للمجاهدین فی سبیله . (1)ب 
السَهیدٌ31. عبدالعظیم حسنی گفت :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
آلشهداء علی بارق تهر پباب الجَتَّهٍ فی فم خصنراء : جخدغ علبهم رزفغم 
هو کوه وتا (2اج آلمتحا ون فر الله33 محقد بن علی بن 
الحسین قال :کتاب الاخوان عن آبی هریره :قال رَسُول اللّه صلی الله علیه 
و آله :ان فی الجَلّه مدا هن دَهب , علیه مدایْنْ من ربرجد نی ۶ ۲ هن 
الجتّه کما بَضیء الکوکث الخود فی جَو السّماء . 


قلنا : یا رَشول الله لِمَن هذا ؟ 
قالّ : لِلمْتحایین فی اللّهٍ عز و جل . (3) . 


1- .التاریخ الکبیر : ج 7 ص 12ج 3< , السنن الکبری للنسائی 6۰ ٩‏ ضن 
5 ح 4340 , مسند الشامیین : ج 2 ص 209 1200 , تاریخ دمشق : حج 
2 ص 135 کلها عن آبی الدرداء نحوه . 

ج 2ص 84 2403 بصحیح ابن حتان : ج 10 ص 515 2 4658 مه 
الکبیر : ج 10 ص 333 ح 10825 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 4 ص 363 
ح 19 کلها عن ابن عباس , کنز العمّال : ج 4 ص 397 ح 11099. 

3- .الاخوان لابن آپی الدنیا : ص 97 ح 11 , کنز العقال : ج 9 ص 16 ح 

ی الشیخ وکلاهما عن آبی هریره ؛ الاختصاص : ص 365 


ص: 6037 
ب شهید 


ج دوستی ورزان در راه خدا 


3. عبداللّه بن محشّد بن جعفر از پدرش و او از جدش رواالتاریخ الکبیر به 
ان هد الرخمارس کف هرس سامیر خدا صلی الاه خانه د الم 
فرمود : «هر کس نماز بگزارد و زکات بیردازد و بدون شرک ورزی به خدا 

,. از دنیا برود , بر خدای عز و جل است که او را بیامرزد , خواه هجرت 
کرده باشد يا در زادگاهش بمیرد». 


کته ایا ها ی ای که ها نان رده 


فرمود : «بگذارید مردم , عمل کنند ؛ چرا که در بهشت , صد درچه است و 
میان هر دو درجه , به اندازه آسمان تا زمین , فاصله است , خداوند , اینها 
را برای مجاهدان در راهش , اماده کرده است» .۰ب شهید 35 .محمد بن 
الحسن الطوسی قال :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهیدان , در کرانه 
نهری بر در بهشت , در برج و بارویی سبزرنگ به سر می برند و روزي 
آنان , هر بام و شام , از بهشت برایشان بیرون می آید.ج دوستی ورزان در 
رام خد اوعد العطیم جستی,ووانت هی کنه که آمام جواد علبة السکناب 


الاخوان هل از ایو فریزه :یامن دا صلی الله علیه و له فرهود : ود 


بهشت , ۶ فتونی ار طلاست مسر روی ان , شهر‌هایی از زبرجد بنا شده 
است که برای اهل بهشت , چنان می درخشند که ستاره تابناک در وسط 


آسمان می درخشد» . 
گفتیم : ای پیامبر خدا ! اینها برای چه کسی است؟ 


فرمون یرای آنان که بر ا-خد اب یکدیحر را دومن دازنن»:: 


ص: 638 


6 آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل قال :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ان فی الجتّه عُرَفا ری ظواهژها من بواطنها , وَتواطنُها من ظواهرها , 
آعَّها ال لِلمتحابین فیه , والمتزاورین فیه , والتباذلین فیه . 
(36)1.حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود :شعب الایمان عن آبی 
هریره :قالِ سول اللّه صلی الله علیه و آله : اد فی اجه لَعْمْدا من 
و 
الکوکث الکو 


قالوا : یا سول ال , من تسکنها؟ 


قال :لمْتحابُو فی ال , والغتجایشون فی اللّهِ , والقتلاگون فی ال . 
(2)د صحاپْ التلایا وَالهَمَوم والأسقام282,رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
( فی عَلِیٌ علیه السلام ) لد المنئور عن آنس :قال رَسُولْ اللّه صلی الله 
علیه و آله : ان فی اجه لعْرَفا . لیس فیها تغالیق من قوقها , ولا عماث ین 
تحت . یل : با رشول ال , وکیف یدجْلها أهلها؟ قال : بَدخلوتها آشباة 

الطیر . یل : با سول اللّه , لِمَن هی؟ قالّ : لأْهل الأسقام والأوجاع 
والبلوی . (283)3.الامام علخ علیه السلام :رسول اللّه صلّی الله علیه و 
آله :ان فی الجتّه درجة لایتنالها الا آرباث اهوم . (۵) . 


1- .المعجم الأأْوسط : ج 3 ص 193 ح 2903 , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 205 
کلاهما عن عبد الله بن بریده عن ابیه . 

ان ۰ 2 2 , مشاه المصابیح : ج 2 ص 
29 5026 , المطالب العالیه : ج 3 ص 11 ح 2736 وفیه «المتباذلون» 
بدل «المتلاقون» , کنز العمّال : ج 9 ص 5 ح 24651 نقلا عن الاخوان لابن 
آبی الدنیا ؛ مستدرک الوسائل : ج 12 ص 222 ح 13936 نقلاً عن الأریعین 
انس هی الذین ای آخی این هروه ولسی کید ما لععالشون مین الاه 
کىِ. 

3- .الدر المنثور : ج 6 ص 286 نقلاً عن زاهر بن طاهر الشحامی . 

4 .الفردوس : ج 1 ص 219 ح 840 عن آبی هریره , کنز العقال : ج 6 ص 
2 ح 16639. 


ص: 639 
دغم دیدگان و گرفتاران و بیماران 


4.سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن آبی لیلی :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :در بهشت , غر که هایی است که بیرون انها ار-ذر‌ونشان و 
ی ی ی و و ی 
کسانی که برای او با یکدیگر دوستی می ورزند و کسانی که با یکدیگر دید 
و بازدید می کنند و کسانی که به یکدیگر بخشش می نمایند , آماده کرده 
است.285.مسند البژار عن آبی لیلی :شعب الایمان به نقل از ابو هریره 
پیا مبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «در بهشت ۰ ستون هایی از 
پاقوت است که غرفه هایی از زبرجد بر روی انها بنا شده است . این غرفه 
ها درهایی گشوده دارند که همچون ستاره درخشان می تابند». 


تیان که ای سا تا اجه ایور ای ره ها کی ی کت 


فرمود : «کسانی که برای خدا با هم دوستی می کنند و کسانی که برای 
خدا همنشینی می کنند و کسانی که برای خدا دید و بازدید می کنند».د غم 
دیدگان و گرفتاران و بیماران40.مجالس الصدوق:الد المتثور به نقل از 
اتس :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «در بهشت , غرفه هایی 
اشت که:ته در بالای آنها خفت و تیه فر آر-داده‌ ده ونه دیرپن‌سان: 
ستونی است» . 


ام ها وخ مه 
فرمود : «مانند پرندگان , داخل می شوند» . 

گفته شد : ای پیامبر خدا ! این غرفه ها برای چه کسانی است؟ 
فرمود : «برای بیماران و دردمندان و گرفتاران».41.مجالس 


الصدوق:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :در بهشت , درجه ای است که جز 


ص: 6040 


2لی:عنه صلی الله علیه و آله نان المَوَمنَ اذا قارف او وابلِی بها . 
ابتلی بالفقر , فان کان فی لک کفاره لذْنوبه وا ابئلی بالِمَرض , فان کات 
فی لک کاره لَذْئویه الا لت پالخوف من السٌلطان یطلَبُ , قاٍن کان فی 
ذیک کفاره لدئوبه ولا بِقَ عَلیه عند خُرُوح تفسه , حلی یلقاة وما له من 
دنب پذعیه علیه , فیامَرٌ به الی الجَنه 7 مایخ لین الله ند د ال 
:قالّ ال تعالی ۱ اریز آن أدخلَهٌ الجَتَه الا ابتَیة فی 
چسدو , فان کاپ دّلک كفاره لذئوبه ولا سَلطث علیه سُلطانا, فان کان لک 
کفار رخ لذئوبه وّالا صَیِقث عَلیه في رزقه , قان کان دَلِک ماه لذْنوبه ۳ 
شَددث غلیه عند العوت , ی تَایتیی ول دنت له ثم أَدجِلَة الحتَه . 
(44)3.لی:الامام الباقر علیه السلام :دَحل وا ی تایه و اه 
علی حديجة چین مات القاسم ابُها وهی تبکی ققال لها : ما پبکيک ؟ 
ققالت : درّت یره قبکیث , ققال : یا ديجة , آما ترضیُن |ٍذا کان یوم 
القیامه آن تجییّی الی باپ الجَتّه وَقو قایِمْ , َأحْد بتک قَبُدخک الجته 
وَیْترلي آفصَلها , ویک کل مُوّمن , ان ال عز و جلأْحکُمٌ وَاکَم آن یَسلّتِ 


1 


تفن ز نمره فوّاده 1 نم بعذبة بعدهاً آبد| ۰ (4) . 


1- .مشاه الأنوار : : ص 175 ح 452 , جامع الأخبار : : ص 314 ح 673 
کلاهما عن آنی الجارود عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الانوار : : ج 67 ص 2237 ۵34 . 
2- .هکذا فی المصدر, ولوایا تصخنق ی آو کوتها راندن او لا وخ فی 
۱ 

۱ التمحیص : 8 ح 36 عن منصور بن معاویه عن تس الصادق علیه 
ی ی ی هس و وب 
علی» الی «کفاره لذنوبه» فی الموضع الثالث , مشکاه الأنوار : : ص 504 ح 
9 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , جامع 
الأخبار : : ص 311 ح 862 ولیس فیهما من «والا تتلطت علیه» ا|لی «کفاره 
لزتویه» فی القخوضم الناتی. تحار الا توار. : ج 6 ص 172 ج 49. 

4 .الکافی ۰ج 3 ص 218 2 , مشگاه الانوار : ص 59 ح 73 نحوه 
وکلاهما عن چابر , بحار الأنوار : ج 16 ص 15 ح 14. 


ص: 6041 


0,مام هادی علیه السلام فرمود:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن ,؛ 
هر گاه به گناهان دست يازد و بدانها دچار شود , به فقر دچار می گردد و 
اگر این , کفاره گناهانش نشد , به بیماری دچار می گردد و اگر اين هم 
کقاره گناهانش نشد , به ترس و تعقیب از جانب حکومت دچار می گردد و 
اگر اين نیز کقاره گناهانش نشد , هنگام جان دادن , بر او سخت گرفته 
خواهد شد تا در حالی خدای را دیدار کند که گناهی نداشته باشد تا به 
خاطر آن ۱۳ 
بهشت برند.41.امام هادی علیه السلام فرمود:پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :!خدای متعال فرمود : «هیچ بنده خدایی (1) نیست که بخواهم او را به 
بهشت ببرم ؛ مگر آن که او را دچار رنج و گرفتاری چسمی می کنم 0 
اين , کقاره گناهانش شد که شد , و گر : نه حکمران را بر و مسلط می 
گردانم و اگر اين , کفاره گناهانش نشد , در روزی اش بر نگ می کی 
و اگر این هم کقاره گناهانش نشد , هنگام مُردن بر او سخت می گیرم تا 

آن که دون کنام؛ تزد.هن ابید تن آو راب تهشت می برم» 

2۰ًك4 .حضرت هادی علیه السلام فرمود :امام باقر علیه السلام :چون قاسم 
پسر خدیجه از دنیا رفت , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به نزد خدیجه 
رفت و دید او گریه می کند . فرمود : «چرا گریه می کنی؟» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای خدیجه ایا خاضر نیستی که چون 
روز قیامت شود , به درٍ بهشت بیایی و او آن جا ایستاده باشد و دستت را 
بگیرد و تو را به بهشت برد و تو را در بهترین مکان آن جای دهد ؟ این , 
برای هر مومنی هست . خدای عز و جل , , حکیم تر و کریم تر از آن است 
که از مومن , میوه دلش را بگیرد و سپس با اين حال , او را برای هميشه 
عذاب کند» . 


عفر هاخد فلت 4 امد است: ۱ ۲ شاید تصحیی هدمع لی ( برای 
من ) » و يا زائد باشد ؛ چرا که در منایع دیگر , وجود ندارد. 


ص: 042 


3.حضرت هادی علیه السلام فرمود:عنه علیه السلام :جرخ مَوّسی علیه 
السلام مر یرل من تنی |سرائیل قدَهتِ به خی حَرج ای الطور , ققال 
لة : اجلس حتی آجیتکٍ , وحط عَلیه حَطّة , ثم رقع رأسَة الی السَماء , قَقاِلَ 
ی و بر قضی فاخاه اللة‌نها آعت: آن 
نم | نضرّف تحو صاحبه , قَِذا آسْذ قد وَتبِ عَلیه فسَق بَطته, , وفرّت 
0 


قرقع مُوسی ر أسَة ققال : يا رَبٌ , استودعثْكَة وأنت یز مُستودع, قسَلّطت 
له شّ کلایک قَصَو بَطتة , وقرت لَحمَة , هرب مه !۱ 


ققِیل : يا موسی, ان صاحیک کاتت له منزله فی الجتّه , لم یَکن بَبلغْها | 
ما صتعث به . يا مُوسی آنظر وکشف له الفطاء قتظرَ مُوسی , قاذا بمَنزل 
شریف , فقال : رب رَضیث . (44)1.حضرت هادی علیه السلام ۲ 
فرمود:الامام الصادق علیه السلام ان فی العته فترلة , لا یبلغها غبد | 
پالابتلاء فی جسده ر (45)2.لی:عنه علیه. السلام ولیْنا یرتک دوب 
ستجو (یها) ین ال العذات ۰ قتتبه له فهی دنه بالسَعم علی یُمَکَصَ 
عنة الدئّوبِ 1 فان عافاه فی بدنه ابتلاه في 1 1 فان عافاهٌ في ماله ابتلاه 
فی ولدو , فان عافاة فی وّلده ابتلاة فی هه , قان عافاخ فی آهله ابتلاءُ 
بجار سوء تیه قان عافاغ من بَوایّق (3) الِدْفْورِ شَدَّد له خُروج تفسه , 
حتی یلقی ال چین لقاخ وَو عَنة راض قد آوجت له اجه . 
(46)4.لی:الخرائج والجرانح عن شعیب :دحلث عَلَیه [آی ی الصٌادق علیه 
السلام ] ققال لی : من کان زمیلک؟ فُلث : الحَیرٌ الفاصِل_آبو موی ألتبال 
فال : استوص به خیرا, ان له علیک ج خفوقا کنيرة : اقا ون قما نت 
یه من دین ال وحقّ الَصْحته . فلث بت : 


قال : قَحرجنا علی تلا منز قی الریی قا له : «ونقر» کَترّلناه , 
أرث الفلمان آن تلقی للزیل العف , ونصتع طعاماء فقو . وتظرث الی 
ابی مّوسی ومعه 3 کُوژُ من ماء , وأحَدَ طَریقة للوَضّوء / 1 
قبط فی وهدو من الارض . 


۱۱ 


ع‌ 


۳ 3 


وأدر رک الطعام , ققال لي الفلمان : قد آدرک الطعام , تتقون؟ قلث لهُم : 
لو آبا موسي , قَابّه أحَد فی هذا الوجه یتوضّا . قَطبَهُ الغلمان, قلم 
ات ای الا انا وس یت ادا آن لا برع من 


وهی اذی آنا فیه تلائه ام أطَْة . علی آبلي ای ال تغذرا. قاکتریث 
الاعرابِ فی طلبه , وَجَعَلتْ لِمَن جاء به عَسَرَة آلاف درهم وهی دیثَه 
قانطلق الأعراث فی طلیه تلائه ام . قَلََا کان الوم التایغ آنان الوم 
آیشون منه , ققالوا ی : یا عبة ال , ما تری صاحتک الا وقد خثطِف . ان 
هذه پلاث محصُورَه فد فیها عَیژ واجد , وَتحن تری لک آن ترتجل منها! 


ما الوا بی هزه الققالة ارتعلث ی قدمنا الکو قة رع اشترته اه 


تم 
سس 9 


وَحَرجث من قابل , حبّی دحلث علی آیی عَبد ال علیه السلام . فقال لی : 
ای مارگ آن تستوصی ای فالتا و٩‏ ۱ کذت : بلی , 
ولکن لد. اد هب »حیت د فت.. 


فی الجتّه لأقرَ ال 
یتک . ثم قال : کاتت لایی موسی درَجَّةه عند الله , لم یَکُن تناها الا بالذی 
ی یه . (5) . 


ققال : چم ال آبا موس , آو یت منازِل یی موسی فی الِجَتّه لا 


1- .مشکاه الأنوار : ص 508 ح 1706 , جامع الأخبار : ص 312 ح 867 , 
۲ 

- .الکافی : ج 2 ص 255 ح 14 عن فضیل بن عثمان . جامع الأخبار : ص 
2 , بحار الأأنوار : ج 67 ص 2-2 16. 

ِ وانمه ۰ اضق غوانله و شروره(النمايه دع ا ض 162 «بوق»]. 

4 .التمحیص : ص 39 ح 38 عن عمر صاحب السابری , بحار الأنوار : ج 
8 ص 200 ح 6 . 

5- .الخرائج والجرائح : ج 2 ص 633 ح 34 , بحار الأنوار : ج 47 ص 105 
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ص: 6043 


وا غلی ‏ موی مه ال فال اما اقفر تیه ا للم وس 

علیه السلام بیرون رفت . در راه به مردی از بني اسراثئیل بر خورد و او را 
نیز با خود برد تا آن که به جانب طور رفت . به آن مرد فرمود : «بنشین تا 
برگردم» و گرداگرد او خطی کشید . سپس سرش را به سوی آسمان بر 


داشت و گفت : «رفیقم را به تو سپردم و تو , بهترین نگهداری» و آن گاه 
رفت . 


خداوند , چندان که خواست , با موسی به نجوا پرداخت و پس از آن , 
موسی به سوی رفیق خود باز گشت ؛ ولی دید شیری به او حمله برده و 
شکمش را دریده و گوشتش را خورده و خونش را آشامیده: انست .: 


فوتنین سر به انتمان بر داشت و حفت: «یرورد قار| ۲ من او را به تو که 
بهترین امانتداری , , سبردم ؛ ولی نو بدترین درنده ات ِا بر او 
ار ۱۹ 


گفته شد : ای موسی ! رفیق تو را در بهشت , منزلتی بود که جز با کاری 
کهبا اه کردم زبه آن:فنزلت دست نمی.بافقت . ای موسی ! بنگر . 

پرده برای موسی کنار رفت . موسی نگاه کرد و جایگاهی والا دید . آن گاه 
گفت : «پروردگارا ! راضی شدم».45.حضرت هادی علیه السلام 
فرمود:امام صادق علیه السلام :در بهشت , , منزلتی است که هیچ بنده ای 
به آن نمی رسد , مگر با رنجوری در جسمش.46.حضرت هادی علیه 
السلام فرمودند: امام صادق علیه السلام :دوستدار ما , مرتکب گناهانی می 
شود که به سبب انها , سزاوار عذاب خداوند می گردد ؛ اما خداوند ۰ او را 
به بیماری در بدنش دچار می سازد تا گناهانش را از او بزداید و اگر بدنش 
را به سلامت داشت , در دارایی اش برای او گرفتاری پیش می آورد و اگر 
در دارایی اش او را بی گزند داشت , در فرزندش برای او گرفتاری پیش 
می آورد و اگر در فرزندش او را بی گزند داشت , نسبت به همسرش 
برای او گرفتاری پیش می آورد و اگر نسبت به همسرش او را بی گزند 
داشت , به همسایه بد گرفتارش می سازد تا به او آزار و اذیّت رساند و 
اگر او را از رنج و گزندهای روزگار به سلامت داشت , جان کندنش را بر 

اه سحت‌می گنها وقی را را ینمی کنو وید ار آ یرای 
باشد و بهشت را بر او واجب کرده باشد.47.سهل بن سعد گوید :الخرائج 
ها ا یه قل ار سینت و اماخضاد له شام ور ددم دس هن 


فرمود : «همسفرت کیست؟» . گفتم : نیک مرد فاضل , ابو موسی تبال . 
فرمود : «هوای او را داشته باش ؛ زیرا حقوق بسیاری بر تو دارد و نخستین 
انها , این است که همکیش توست و حق همراهی دارد» . گفتم : اگر 
توانستم , نخواهم گذاشت حثی پیاده راه برود . (1) 


ایشان دوباره فرمود : «هوای او را داشته باش» . من گفتم : همان یک بار 
سفارش , برایم کافی بود. ما راهی شدیم تا آن که در راه , در منزلگاهی 
به نام «ونقر» فرود آمدیم . به غلامان , دستور دادم که برای اشتران ۰ 

مرزت و عداس آمادن کنقد وحن کردنه دنم آنو موی , کوزه 
ای آب با خود بر داشت و برای وضو گرفتن , دور شد و من همچنان به او 
می نگریستم تا آن که به مکانی پست رفت. غذا آماده شد و غلامان به من 
کفتزد 1 : در پی ابو موسی بروید . او از 
آن سوی رفت تا وضو , 


1 
بيابید . 


آن اه با خدا عم نستم که.تا سه زور در آن عا بماتم. هو تیال آه بکر دما 
نزد خداوند , معذور باشم . پس برای جستجوی او , بادیه نشینان را اجیر 
کردم و گفتم : هر کس او را بیاورد , ده هزار درهم که دیه او بود پاداش 
دارد . بادیه نشینان , سه روز در جستجوی ابو موسی بودند . 


روز چهارم , در حالی که از یافتن او نومید شده بودند , نزد من آمدند و به 
من گفتند : ای بنده خدا ! به نظر ما , رفیقت ربوده شده است . این جا 
سرزمین اجه و شیاطین است و تا کنون چندین نفر ناپدید گشته اند . به 
نظر ما تو نیز باید از اين مکان بروی ! 


چون این سخن را گفتند , من به راه افتادم تا به کوفه رسیدم و داستان او 
را به خانواده اش گفتم . سال بعد , عازم سفر شدم و خدمت امام صادق 
قلی شا مش مزرریوم . به من فرمود : «ای شعیب ! مگر به تو نگفتم که 
هوای ابو موسی نبال را داشته باش؟ »> , 


گفتم : چرا ؛ امّا فکر نمی کردم اين بلا بر سرش بیاید. 


فرمود : «خدا ر حمت کند ابو موسی را ! اگر جایگاه ابو موسی را در 
بهخشت: فی دیدی ‏ قطفا شادمان .می شدی» و:سیسن فرمود ۶« ایو موسین 


نز خد| درجه. ای داشت: که. خر بابلایی که سرتن آقوبه آنءایلن تفت 
شد» . 


1- .یعنی او را بر مرکب خود یا حثّی بر دوش خود , سوار خواهم کرد و 


ص: 04 


ص: 6045 


ص: 6046 


ه هل الوزع49.حذثتا علی بن آحمد بن محّد پن عمران الدگاق 
فعحمالماه انعان عله الملام سا یاجی لاه زره جل یه خوریین ای 
ایدم : یا مُّوسی, ما یقرب الی الفتقر: بو یمثل الورع عّن محارمی, قَانی 
ایهم جات عدن , لا آشرک مقهم آحدا, (1)و مَلْالفرآن48.مفضل بن 
ار 2۵ ول ال‌صای الاه علی و له من تفلم الفران بعتواحع فی 
العلم , عم عباة له وَفو ری ما عند الله , آم یَکن فی اجه َحذ اعظم 
توابا ینف ولا أعطم منزلة نف , ولم یکن فی اجه متزل ولا درجة رفیقه ولا 
تفیتذ الا کان له فیها آوقژ الّصیب , آو آشرف العنازل . (2از قار 
لثرآن 50 عبدالعظیم حسنی از حضرت رضاً علیه السلام روایت 
کردهرسول اللّه صلی الله علیه و آله زا عدد زج اجه عد آی الُرآن , 
من دَحلّ الجلّه یقن قَرأً المرآن لم یَکْن قوقة أحد (51/3.ابن المتوکل 
عن السعدآیادی عن البرقی عن عبدالعظیمعنه صلی الله علیه آله امد 
درح اجه عدد آي الفرآن , قاذا! دَحل صاجتٍ القرآن الجَتَة قیل له 
وافراً (2) لکل آبه ءٍ درَجَهٌ , قلا تون قوق حافظ الفرآن دَرَجَهٌ. 
(2865.الفارات عن آبی اسحاق السبیعی :ستن تارمی عن بریده 
جالسا عند اللّيي صلی الله علیه و آله ة قسَمعتة یقول : الفرآز 
سا وم لاه جين توا نایز اش شاج ,ول( 
تعرفتی؟ فیفول : ما آعرفک اقیفول : آنا صاحبک الفقرآن , الْذٍی آطمائک 
فی الهَواجر , و أسهّرث لیلک , وَاِنَّ کل تاجر من وراء تجارته , واتک ال 
من وراء کل تجازه . َبْعطی الملک پیتمینه وَالحْلدَ بشماله ووطغ علی 
أیه تاخ الوقار , وتکسی والداة جُلین لا موم ما الذنیا . قتولار 
کسیینا هذا؟ ویقال ما : باخخ ولدکما الفرآن : 


3 
0 


تم بقال له اقا واصعد وی ترچ الجله وْرفها وق ود زار 


1- .الکافی : ج 2 ص 80 ح 3 عن یونس عمّن ذکره , فشتگان الا نوا : ص‌ 
5 ح 208 , بحار الانوار : ج 71 ص 204 ح 8 . 

2 .ثواب تال ی دم عم انم اسر کار الامار ف 0 
3 ح 30. 

3- .کنز العمّال : ج 1 ص 512 ح 2272 نقلا عن ابن مردویه و ح 2273 
نقلاً عن البیهقی وکلاهما عن عائشه. 

4- .لعل الصواب : «اقراً وارقأ» کما فی الدژ المنثور . 


5- .بحار الأأنوار : ج 92 ص 22 ح 22 نقلاً عن الامامه والتبصره عن موسی 
بن اسماعیل عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , الدژ المنثور : ح 8 
ص 450 نقلاً عن ابن الضریس عن ام الدرداء من دون اسناد الیه صلی الله 


علیه و اله نجوه . 
ای اسر اغدفی القظ یفن اقا لاد خر ور وود 
«هذذ»). 


7- .سنن الدارمي : ج 2 ص 907 ج 3268 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 9 ح 
1 وفیه «اهل الدنیا» بدل «الدنیا» , کنز العمال : جح 1 ص 571 ح 
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ص: 6047 


ه‌۰ پبارسایان 
و آموزگار قرآن 
ز قاری قرآن 


شا ده 2۵ یه ایو اهامای اد عایه لاس اه ار 
نجواهای خداوند عز و جل با موسی علیه السلام , این بود که : «ای 
موسی ! تقرب جویان به من . به چیزی چون پرهیز از حرام هایم , به من 
نزدیی نشده اند . من , بهشت های ماندگار خود را بر آنان روا می دارم و 
هیچ کس را شریکشان قرار نمی دهم>؟. و آمو زگار قرآن 52 .عبدالعظیم 
خستیبیر ای خص رت عواد علیه السلام امه اپیامیر ها ضلی الله عله و 
آله :هر کس قرآن را بیاموزد و در [ آموختن ] علم , فروتنی کند و برای 
دنه بادای الم مت ش گنها سا مه در تشه کس 
ثوابش از او بیشتر و منزلتش از او والاتر نخواهد بود و هیچ منزلت و درجه 
بالا و پر ارجی در بهشت نیست , مگر این که او از آن , بیشترین بهره با 
ارجمندترین منزلت را دارد از قاری قرآن54.سلیمان بن جعفر جعفری 
کوید پیامیر خذا صلی الله علیه بو آله :شمان درجه:های بهشت : یه شمان 
آیات فرآن است . پس هر قاري قرآن که وارد بهشت شود , هیچ کس 
بالاتر از او نخواهد بود .55.حذدثنی آبی رحمه الله , عن سعد بن عبدالله 
وعبداللپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شمار درجه های بهشت , به شمار 
آیه های قرآن است . پس هر گاه هم نشین قرآن به بهشت وارد شود , به 
او گفته می شود : «بخوان و به ازای هر آیه , یک درجه بالا برو» و بالاتر از 
حافظ قرآن , درجه ای نیست ۰عله من أصحابنا ون آحهد بش مخ 
بن خالد , عن عسنن الدارمی به نقل از بریده انزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله نشسته بودم که شنیدم فرمود : « ... در روز قیامت , هنگامی که قاری 
قرآن , همچون انسان رنگ پریده ای شا یه میر ون .خی ابدب کر انز واه 
می رود و به او می گوید : آیا مرا می شناسی؟ 

قرآن می گوید : من دوست تو , قرآن , ,. هستم ؛ همان که باعث شدم در 
روزهای داغ , تشنگی بکشی و شب ها را به عبادت بگذرانی . هر تاجری به 


دنبال [ سود آتجارت خویش است و تو امروز , جلودار هر تجارتی هستی [ 
و بیشترین سود را می بری ]. 


آن گاه,؛ پادشاهی را به دست راست او و جاودانگی را به دست چپش می 
دهند و تاج وقار بر سرش می نهند و بر پدر و مادرش نیز دو جامه [ ی 
بهشتی امین بوشانند کم‌دنیا با ان ما 
چه سبب , این دو جامه بر ما پوشانیده شد؟ 


گفته می شود : به سبب پیروی فرزندتان از قران. 


سپس به او گفته می شود : بخوان و از درجات و غرفه های بهشت . بالا 
برو . 


اه نانزمانی. که بخواند بنوشته بالا عم رود خواه فد شد:بخواند با | اهسته 


و ]با ترتیل» . 


ص: 6019 


ح أَصحابٌ هذه الخصال56.عبدالعظیم حسنی گوید :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله ان فی الجته درجة , لا نالا لا ُمامٌ عادل , آو دو تجم وضول , 
آو دُو عیال صبور . ار( .حدئنا مین موی المته ل رحمه آلله قال 
اعنه صلی الله علیه و آله :ان فی اجه درجة لا یلها الا تلائخ : ماه عادل 
, آو دو رجم وَضُول , آو ذُو عیال ضَبو لا یِمَرٌ علی اهله بما یَنفق علیهم . 

(58)2.وبهذا الاسناد . عنٍ عیدعظيم ۳ عبداللّ الحسنیعنه صلی الله 
من تک الهراء وَفْو مود" محق ب | ای زر ۳۳ ح [ه 
فی آعلاها . (2) : 


- .الخصال : ص 93 ح 39 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , 
جاز لور + ج 74 ص 90 ح 9. 

+.الفزدوس 1ص 219 خ 842 غن آبی هربره: کن العقال + م 15 
99« 14(« ۱ 
3- .ریض الجَنه : ما حولها خارجا عنها تشبیها بالابنیه التی تکون حول المدن 
وتحت القلاع (النهایه : ج 2 ص 185 «ربض»). 
4 .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 19 ح 51 , سنن الترمذی : ج 4 ص 358 ح 
3 ولیس فیه «قصر» وکلاهما عن انس , کنز العمال : جح 3 ص 642 ح 
10 . 


ص: 6049 


ح صاحبان این صفات57.عمر بن یزید گوید :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله (در بهشت , درجه ای است که به آن دست نمی یابد , مگر پیشوای 
دادگر يا خویشاوندی که صله رحم به جا آورد , و یا عیالوار شکیبا .8 5.ذریح 
گوید :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در بهشت , درجه ای است که به آن 
دست نمی یابد , مگر سه کس : پیشوای دادگر , یا خویشاوندی که صله 
رحم به جا آورد , يا عیالوار شکیبا که برای آنچه خرج خانواده اش می کند , 
بر آنان منّت نگذارد.59.یعقوب بن شعیب گوید :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :هر کس دروغ باطل را ترک کند , برایش قصری در حومه (/ پایین ) 
بهشت بنا می شود , و هر کس مجادله را گرچه حق با او باشد ترک کند,: 
برایش قصری در وسط بهشت بنا می شود , و هر کس اخلاقش نیکو باشد 
, برایش قصری در بالای بهشت بنا می شود. 


ص: 650 


0این المتوکل عن السعدآبادی عن, البرقی عن عبدالعظیمعنه صلی الله 
ترک الهراء وََو ٌبطل بنی له تیث فی رَبَض اجه 7 ۷ 
موسی , عن علی بن الحسن السعدآبادیعنع صلی الله علیه و آله :أرتَعة قی 
جدیقه فدسیّه فی الجلّه آلمُعتصم یلا الة ال ال لا تشک فیها, وقن آذا ر 
یل حسته سَرّتهُ وحمد ال علبهام ون |ذا عمل سیلة ساعتة واستفقر ال 
هنهاء وّاذا أَصايِتة مُصِیبَه قال : لا له وَائّا آلیه راجعون . (62)2.عه من 
آصحابناً , عن آحمد بن محقد بن خالد.. عن اعنه صلی الله علیه و آله اه 
من عَجل هن (3) |ذا أصتَح , آجری اللْهْ له تهرا فی الجَتَّه : من أصبَح صایّما 
, وعاد مریضاء وس جنارة , وَتَصَدّق علی مسکین (60)4.حضرت باقر به 
محقّد بن مسلم فرمود :عنه صلی الله علیه و آله من طقم تلائه تقرٍ ین 
الفُسلمین اطععَةٌ ال من تلاتِ جنان فی مَلَکوتِ السَماواتِ: الفردوس , 
وَجنه عدن , وطوبی (و) شَجرو تخژجٌ من جلّه عدن عرسها ربا بیده (5) . 
(61)6 .عبدالعظیم حسنی از حضرت جواد از پدرش و او از جدشالامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلامهن الامام علیْ علیه السلام : قالْ سول 
ال صلی الله علیه و آله : مّا آسری بی ی السّماء دحلث الجتَ , ری 
فیها قصرا من یاقوتِ أحمَرَ , یری باطِنة م من ظاهرو لضیایّه وَنوره , وفیه 
قبْنانِ من در وَریرجد , قملث 2 لقن هدا القصر؟ قال : هذا لِمن 
آطابِ الکلام , وآدام الطیام , و طعم الطعام , وَتهَجٌّد باللیل والاسْ نیام . 


قال عمج علیه السلام : قعْلثْ : با تَسولّ اللّه , هی أقتک هن جطیو هذا؟ 


قال : آتدري ما طابَة الکلام؟ قَفْلث : له وَرسُولَة أَعلَمْ . قالَ : من قال : 
«سبحان آللّه وَالَحمد له ولا الة الا ال وله آکتت» . 


تدری ما دام ات 
مَضا قصان ولم فطر مد 

آتدری ما |طعامٌ الطعام؟ فُلُ وا اغل. قالش خرن لت اهنا له 
ما کف یه وُجُوهَُم عَن الثاس . 

آتدری ما لهج الیل والثاسن نیام؟ قُلث : له وَرَسْولةٌ أَعلَمْ . ال : 


لم تم علی بصَلی العشاء الخره والتاسن من التمود والتصاری ۰ من 
المُشرکین اه تعقما. ( 2 


3 2 


ان 


1- .منیه المرید : ضص 170 , تنبیه الخواطر : جح 1 ص 108 , بحار الاتواز + ج 
2 ص 138 ح 91 ؛ احیاء علوم الدین : جح 3 ص 1753. 

2- .شعب الایمان : ج 5 ص 372 ح 6995 , الدر المنئور : ج 2 ص 327 
3- .جاء هنا فی هامش المصدر هکذا : «فی هامش النسخه : من عمل بهن 
ظ» . 

4- .معدن الجواهر : ص 39 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 109. 

5- .قال الفیض الکاشانی قدس سره : عدٌ طوبی من الجنان لأْنْ فیه من 
آنواع الثمار, «وشجره» عطف علی «ثلات» "بعتف ۰ اطعتهه: الله من ثلاث 
جنان ومن شجره فی احداها غرسها الله بیده (الوافی ۳۰ 5 ص‌‌ 073). 

9 .الکافی اج 2 ص 200 ج 3 عن آبی حمزه عن الامام الباقر علیه السلام 
سار اه را , المحاسن 152 108 مر آیی مره 
الامام الباقر علیه السلام وکلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 74 ص 371 ح 65 


7- .الأمالی للطوسی : ص 458 ح 1024 عن حقاد بن عثمان عن الامام 
الصادق عن ابائه علیهم السلام , تفسیر القمی : ج 1 ص 21 عن حماد بن 
عثمان عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار 
الاأنوار : ج 8 ص 190 ح 164. 


ص: 651 


2عبدالعظیم حسنی مرفوعا روایت می کند که امام علیهپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :هر کس مجادله را در حالی که حق با اوست , رها کند , 
خانه ای در بالای بهشت برایش بنا می شود , و هر کس مجادله را در حالی 
که حق با او نیست , رها کند , خانه ای در حومه بهشت برایش بنا می شود 
۰ الحسن بن علی العلوی , عن سهل بن جمهور , عن عبدالعپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :چهار نفرند که در باغی قدسی در بهشت , جای دارند 
: کسی که به «لا له الا اللّه » چنگ زند و در آن شک نکند , کسی که هر 
گاه کا ر نیکی کند , شادمانش می سازد و خدا را بر آن سپاس می گوید , 
را , او را ناراحت می کند و از آن 
آمرزش می خواهد , و کسی که هر گاه مصیبتی به او رسد , می گوید : « 
ما از آن خداییم و په سوی او باز می گردیم » ۰ علذه من آصحابنا , عن 
اشوین ای عدالاه عن عبپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار کار 
است که هر کس چون صبح کند در آنها بشتابد , خداوند , نهری در بهشت 
برایش روان می سازد : کسی که صبح را با روزه اغاز نماید , و بیماری را 
عیادت کند و جنازه ای را تشییع کند و به فقیری صدقه دهد.65.وعنه قال 
پیاامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که سه نفر مسلمان را غذا دهد, 
خداوند , او را از سه بهشت در ملکوت اسمان ها غذا می دهد : فردوس 
(پردیس) , بهشت غَذّن . و طوبا ؛ و نیز از درختی که در بهشت عدن می 
روید و پروردگارمان آن را با دست خود نشانده است . (63)1.عمرو بن 
جمیع گوید :امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش , از امام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «شبی که بة اسمان ( 
معراج ) برده شدم , وارد بهشت گردیدم . در آن جا کاخی از یاقوت سرخ 
دیدم که از فرط روشنایی و نورانیتش, درون آن از بیرونش دیده می شد 
و در آن , دو سراپرده از در و زبرجد بود . گفتم : ای جبرئیل ! اين کاخ برای 
کیست؟ 


اطعام کند و شب که مردم خفته اند , به عبادت بپردازد» . 
گفتم : ای پیامبر خدا ! در میان امّتت کیست که از عهده اين کارها بر آید؟ 
فرمود : «آیا می دانی سخن خوش چیست؟» . 


گفتم : خدا و پیامبرش داناترند . 


فرمود : «گفتن سبحان الله و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه آکبر . آیا می 


دانی پیوسته روزه داشتن چیست؟» . 


فرمود : «کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد و [ حتّی ] یک روز از آن را 
نخورد . ایا می دانی اطعام چیست ؟» . 


گفتم : خدا و پیامبرش داناترند . 


فرمود : «کسی که برای خانواده اش روزی کسب کند تا مانع رو انداختن 
انان به مردم شود. ایا می دانی عبادت در شب , آن گاه که مردم خفته اند 
, چیست؟» . 


گفتم : خدا و پیامبرش داناترند . 


فزهود ۶ کشی که تخوانهها ان که ,وی مرومان بعتن هون و تضار اه 


کایتا پید ره آللسفی اما داز خداه مت ها رنه 
شده است ؛ چون در آن , انواع میوه هاست . 


ص: 6052 


4,بعضی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام روایت کردهالامام ‏ . 
الصادق عن آبائه علیهم السلام: قال رَسُولٌ اللّه صلی الله علیه و آله : ان 
فی الجَتّه غْرّفا بری ظاهژها من باطنها وّباطئها من ظاهرها , یسکثها من 
اي من أطاب الکلام . و اطعم الطعام , وأفشی السّلام . وأدام الصیام , 
وصلی باللیل والاس شام .. 


فقال عل فاليه السلام تیاعول اللمم عفن یی هد مر اک ۲۱۱ 


فقا صلی الله علیه و آله : یال آَوما دری ما طابَةْ الکلام؟ من قال 
اذا اصتح وأمسی : «شبچان اللّه والحم له ولا له لا ال وال اکیژ» 
مات . واطعام الطعام : تققَة ال عَلی" له وا (داقة الضیام : 
َو آن وق ال هر زعضان وله آنم فی کل شهر یْکتَبٌ له وم 
الهر . وأثا الط۳لاة باللیل والتاسن نیام : من صلی الِمغرت وصلاة العشاء 
لاخه وصلاة العداه فی القسجد فی جماعه قکانّما آحبا الیل کل . وافشاء 
الستم: اا ‏ مالسلام علی اعد من الم لین 111 1 


۱ 


۳ 


1- .معانی الأخبار : ص 251 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 407 ح 525 


کلاهما عن رو ۶ , روضه الواعظین : ص 406 ولیس فیهما و 
(دامه الصیام» الی «صوم الدهر» , بحار الأنوار : ج 8 ص 119 ح 5 . 


ص: 653 


5,حضرت امام حسین از پدر بزرگوارش امیرالمومنین عليهمامام صادق 
علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام. از امام علی, علیه السلام : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «در بهشت , غرفه هایی هستند که 
بیرون انها از درونشان و درون آنها از بیرونشان دیده می شود . در این 
غرفه ها ان کس از امّتم ساکن می شود که سخن خوش بگوید و اطعام 
کند و سلام را رواج دهد و پیوسته روزه بدارد و شب که مردم خوابند , نماز 
بخواند» . 


گفتم : ای پیامبر خدا ! در میان امتت کیست که از عهده اين کارها بر آید ؟ 


فرمود : «ای علی ! آيا می دانی سخن خوش چپست؟ کسی که هر هر صبح و 

عصر , ده مرتبه بگوید : سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله آکبر 
. اطعام کردن نیز خرجی دادن مرد به عائله اش است , و پیوسته روزه 

داشتن , این است که انسان , ماه رمضان و سه روز از هر ماه را روزه 

بگیرد که برایش روزه مادام العمر نوشته می شود . و نماز خواندن در 

شب در حالی که مردم خفته اند , این است که کسی نماز مغرب و نماز 
عشا و نماز صبح را در مسجد با جماعت بخواند و در این صورت , چنان 

است که سرتاسر شب را به عبادت گذرانده است , و رواج دادن سلام , 
ارات تا لا کرد رو ها مار سا ی 


ص: 605۹4 


606 نا علی بت ولاز الوژاق رضی الله عنه قال :الامام الباقر علیه 
السلام:قال موسی ین عمران : ... الهی قمن ینزل دار القّدس عندک؟ 
قال, : الذین لا یَنظَرّ أعیهُم ای الض , ولا جذیعون اسراهم فی الدین , ولا 
یََعْدُونَ عَلّی الحْكُومَه الرزشا . الق فی فُلَوهم , والصّدق عَلی آلستتهم , 
قاولنک فی شتری فی الذنی, وفی دار القدس عند دی فی الاخرو . 
(66)1.عبدالعظیم حسني از حضرت رضا و او از آیاء گرامش ازالامام 
الباقر علیه السلام ان له عر و جل جة تلم الا تلا وجل خکم علی 
تفسو بالحق هل زار أخاة موم فی اللّه ‏ ورجُل آتر أخاخ المَوْمنَ فی 
ال ۰ (16)2 / 11ما ژوی فی ادتی اهل الجنثه درچة (67)3.ابراهیم بن ابی 
محمود گوید ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله نوالذی تفس مُحتّد بتده ! ان 
سمل آهل اجه و أحَسَهم تضتا لقطی هل ال با با وَعَشرة آمثالها . 
(290)4.آلامام علیّ علیه السلام عقه:صای اللم علیم و اه عطی که 
مَوْمن یوم القيامه من الجتّه مثل الکٌنبا سبع مات ۰ (291)5.آسد الغابه 
عن آبی رافع ( فی هجره التَّبٌ صلی الله علیه و آله ) مسند ابن حنبل عن 

بن مسعود عنِ رسول اللّه صلی الله علیه و آله :کون و فی الیّار ما 
شا ال آن تکوئ ثم بَرحمَهم اللة قیْخرجُهُم منهاء قیکوئون قی آدتی 

, قیعتسیلون فی تهر بقال لم : الحَیوان , یِسَمّیهم اهل الجنه : 

الجمتین ‏ لو اف (۵) آحذقم آهز الب لقرتهم واطتتقم وتفاهم 
وَلحفمّم. ولا أَظَنَه الا قال : وَلَرَوَجَهّم .۰ (0) . 


1 اامالی لمفیوض 1۵5 غن آبی.عمزه التمالی بان الانوان < ج 
ِ رن 278 3 1 

- .الکافی : ج 2 ص 2178 11 , الخصال : ص 131 ح 136 , تنبیه 
9 : 2 ص 198 کلها عن محقّد بن قیس , مشاه الأنوار : ص 364 
ح 1191 , بحار الأنوار : ج 74 ص 348 ح 11. 
3 ,جدیر بالذکر آن اکنز زوایات هدا الباب وردت قی مصادز آحل السله 
وفی نظرنا ضعیفه سندا ومتنا وتستحو" التأّل . 

4-.الفردوین: :4ص 363 7047 غن این عتانیزن: 
5- .عوالی اللالی : ج 4 ص 101 ح 146. 
ورف الخضدر: حصاعی » والص‌اب ها انتان کماقی, فشفتد ای علی 
وکنز العمال, وهو الذی بقتضیه السیاق . 


7-مستند انن ختبل * ع 2اضن 4337.12« مشتند این تعلی:: جح 5 ضن 

0 ح 4958 نحوه , کنز العقال : ج 14 ص 514 ح 39448 وراجع : صحیح 
ابن حبان : ج 16 ص 7460 7433 والزهد للحسین بن سعید : ص 96 ح 

0 و بحار الأنوار : ج 8 ص 361 ح 33. 


ص: 655 
6 / 11 احادیی در باره دون پایه ترین بهشتیان 


2_رسول الّه صلی الله علیه و آله ( توق الاحزاب )امام باقر علیه 
السلام !موسی بن عمران گفت : .. بار خدایا ! چه کسی در دار القدس تو , 
ساکن خواهد شد؟ 


فرمود : «کسانی که به دنیا چشم ندوخته اند و اسرار دینی خود را فاش 
نمی سازند و در داوری , رشوه نمی ستانند . حق در دل هایشان است و 
زاشتکو‌یی: بر زیان هایشان» اینان: در نبا « در بنام من اند و در آخرت: در 
دار القدس من» .293.شرح نهح البلاغه :امام باقر علیه السلام :خداوند عز 
و جل پهشتی دارد که به آن ۶ جر سه کنن وازد تفی: شود * فردی که به 
ضرر خود , حق را بگوید , مردی که برای خدا به دیدار برادر موّمن خود 
برود و مردی که برای خدا برادر مومنش را بر خود ترجیح دهد.16 / 

1 احادیئی در باره دون پایه ترین بهشتیان (296)1.الامام علی علیه 
السلام یا شیر خدا لین الله علیه و ااه :سوگند به آن که جان محمّد در 
دیآ اس اس دیسرن کم مور رت آنما ۶ نة 
اندازه دنیا و ده برابر دنیا عطا می شود .۰ عنه علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :در روز قیامت , به هر مومنی , از بهشت به اندازه 
هفت برابر دنیا داده می شود.298.عنه علیه السلام :مسند ابن حنبل به 
نقل از ابن مسعود :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «گروهی , تا 
هر مدذّت که خدا بخواهد , در دوزخ می مانند . سپس خدا بر ایشان رحم 
می کند و از آن جا بیرونشان می آورد و در پایین ترین جای بهشت , جای 
می گيرند و خود را در نهری به نام زندگانی , شستشو می دهند . اهل 
بهشت , به آنان دوزخیان می گویند . هر یک از اين افراد اگر همه مردم 
تیا پل مت ید ۱ یی 
و به آنان بنوشاند و برای آنها روانداز فراهم کند» و به گمانم فرمود : « 

به آنان زن دهد». 


آ کفتی است ,ری از روابات‌این باب در متايه اهل ست آمده اند و 
اتتظر ما دومن اما صعیی و خایل ات است:: 


ص: 656 


و299 تاریخ دمشق عن عبد اللّه بن الحارث تن ال دارم غن: ان یره 
اقال رَسُولْ ال صلی الله علیه و آله ان آدتي آهل اجه منزلا من یتقنی 
عَلی اللّه , قبْفال له : لک دک ومثلة مَعة الا آنه یلفی (2) : سل کذدا وگذا. 
قبغال لَخ : لک لک ومنلة مد 


قال بو سَعید الخْدری : قال رَسْول ال صلی الله علیه و آله : قَیْقال له : 
وک لک وعشره امتالة ب 3۱2 7 بسانمان نن. سس اس سول 
له صلی الله علیه وله آدتی أهل الجَتّهِ مَنزلَة من ینادی الخادم من 
خدمه قَیِجيبةٌ الف , کلهم : «لبیک , آتیک» . (74)3.آحمد پن مهران , عن 
عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی بسن الترصاق. کر غیه آللد ین عمز قن 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان آدنی آهل الجتّه منزلة من ینظرٌ الیی 
جنانه و آزواجه وَتعبمه وَحَدمه وَسْرُره یره آلف بسته , وَاکرَمَهم عَلی ال 
من یِنظرٌ الی وجهه عُدوة وعَسيَة ثم قَرَأ سول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ 
«وَجْوه یومَْذ تَاضره * الی ربهّا تاظره » (4) . (75)3.حدثنا محفّد بن علی 
ماجیلویه رضی الله عنه قال :رسول اللّه صلی الله علیه و آله آدتی آهل 
الجَتَه الْذٍی له تمائون آلفت خادم , وَانتتان وسبعون زوجه / وَلَنصَب له فیط 


- 


من لول وَرترجد ویاقوت , کما بین الجابیه (6) الی صنعاء ۳ 2 


سوق رکه 2 ای ان یلقی» , وفی بعض الأصول : « الا آن یلقن 
فیقول» , والمعنی قریب ؛ آی یقال ویملی علیه ذلک افو ویسأله (هامش 
المصدر). 

2- .سنن الدارمی : ج 2 ص 792 2725 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
«یلقن» بدل «یلقی» . 

3- .تفسیر القرطبی : ج 17 ص 69 , الفردوس : ج 1 ص 217 7 831 
و 

4- ۰ : 22 و 23. 

5- تسس آاکرهدی : ج 4 ص 688 ح 2553 , مسند آبی یعلی : ج ظ ص 
6 2 5686 , کنز العمال : ج 14 ص 493 39397 وراجع : مسند ابن 
حنبل : ج 2 ص 227 4623 والمستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 553 
ح 3880 وحلیه الأولیاء : ج 5 ص 87. 

2 ص 91). 


7- .سنن الترمذی : ج 4 ص 695 ح 2562 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 

1 ح 11723 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 414 7401 , مسند ابی 
یعلی : ج 2 ص 138 7 1400 کلها عن آبی سعید الخدری , کنز العمال : ج 
4ص 476 39327. 


ص: 6057 


6 دتتن اف رخفه اللفه عن ععد بن عید الم وعیداللشتنن الا آزفن ید 
نقل از ابو هریره زپیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : « [ حتّی ] دون 
پایه ترین بهشتیان , هر چه از خدا آرزو کند , به او گفته می شود : آنچه 
خقایننی و دق بر ایو ان , از آن تو . حتّی به او القا می شود که : فلان و 
بهمان چیز را هم بخواه . و [پس از درخواستش] : ۱ 
نیز و دو برابرش , از ان تو» . 


ابو سعید خُدری گفت : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «به او 
گفته می شود : آن و ده برابر آن , از آن تو» ۰ .ابو خالد کابلی گفت 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فروپایه ترین اهل بهشت , کسی است 
که وقتی یکی از خدمتکارانش را فرا می خواند , هزار نفر جوابش را می 
دهند و همگی می گویند : «بله قربان !بله قربان » .75.عبدالعظیم 
حسنی از حضرت جواد روایت کرده که آن جنابسنن الترمذی به نقل از عبد 
اللت‌ین ععر امسر تا سای للم له الم موم < ای آن در 
بهشت , , کمترین منزلت را دارد , به باغستان ها و همسران و نعمت ها و 
خدمتکاران و تخت هایش تا مسافت هزار سال راه می نگرد , و آن که نزد 
خدا از همه گرامی تر است , کسی است که هر بام و شام به چهره او ( 
خداوند ) می نگرد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سپس این آیات را خواند : « در آن روز ؛ 
چهره هایی خلّم اند . به پروردگارشان می نگرند » ۰ دذننا احمد بن 
محمّد الشیبانی رضی الله عنه قال :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پست 
ترین فرد اهل , 1 بهشت , هشتاد هزار خدمتکار و هفتاد و دو همسر دارد و 
برایش برج و بارو از مروارید و زبرجد و یاقوت , به اندازه از جابیه (1) تا 


1- .جابیه , روستایی است از توابع دمشق در ناحیه جولان. 


ص: 658 


8.عن محقّد بن پعقوب عن الحسن بن علی العلوی , عن سهلعنه صلی 
الله علیه و آله :ان آدنی أهل الجتّه ة عترلة لرجل لد داز من لولوه واخکه: 
نها غْرفها وأبوابها . (79)1.وحدثني آبی رحمه الله ٍ عن سعد بن عبداللّه , 
عن آعنه صلی الله علیه و آله ال آسقل آهل العتّه آجیین درَجة من تقوم 
عَلی ر آیه عشره آلاف خادم , یید کل واجد منم ضحقتان [ 4 , واجِدةرمن 
ذقب والاحری من فصو , في کل واجدو لو لیس في الاحری مثلة ال 
من آخرها مثل ما بَأكلْ من لها , یَجذٌ لاخرها من الطیّب واللده منلٍ الّذی 
تجذ الما تکون تیک کریج اليسك الاذفر , لا یئولون , لا بتعَّطون , ولا 
یم , اخوانا علی در سر مَتقابلین . (80)3.حذننا محمّد بن موسی بن 
المتوک رضی الله عنه قالعه صلی الله علیه و آل نان آدتی آهل الجتّه 

اک 
من الطعام له رایْحة وَطَعم لیس للا خر . 


با ال من هل اه ی به الط قتشتهیه قَیِجِژٌ تین بَدیهٍ ما طبیخا 


باس 


ما قشویا, ما عَطر بباله من الشَهوو . 


وال ین آهل له ون ی جتم من چیه تین آنواع الشجر ل 
یشتهی مره من تلک الثمار , ؟ فتدلی الّیه , قبأکَل منها ما اراد . 


ولو أنَ خوربا من خورهم بَرَرّت لأهل الأرض لأعشت صوء السمس , ولافتتن 
بها هل الارض . (۵) . 


اه 


ِ .المصتف لابن آبی شیبه ۰ ج 8 ص 773 44 , الزهد لهناد : ج 1 ص 
4 126 , حلیه الأولیاء ص24 ایا عرن عبند بش عمیر , کنز 
العمّال : ج 14 ص 469 ح 39293. 

2- .الصحفه : اناء کالقَصّعه المبسوطه ونحوها (النهایه : ح 3 ص 13 
«ِ 

- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 342 ح 7674 , الزهد لابن المبارک : ص 
3 ح 1530 , حلیه الأولیاء : حج 6 ص 175 ولیس فیهما ذیله وکام عن 
آنس , کنز العقال : ج 14 ص 482 ح 39354. ۱ 

4- .فی المصدر : «صفحه» فی الموردین , والصواب ما اثبتناه . 
5- .مسند زید : ص 417 عن الامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام . 


ص: 659 


ی یا من ختا ی اه له ادن ایو 
مرد اهل بهشت , خانه ای دارد که از مروارید یک پارچه ساخته شده و 
غرفه ها و درهایش نیز از همان مروارید است.77.عبدالعظیم حسنی گفت 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حتّی کسی که درجه اش در بهشت از 
ی ی ی و ی ی 
در دست هر یک از آنان , دو سینی است : یکی از طلا و دیگری از نقره , و 
در هر یک» رنگی ( خوراکی ای ) است فتفاوت با دیگری.. آنچه از آخرینن 
ظرف می خورد , همانند چیزی است که از اولین آنها می خورد و از آخرین 
آن , همان طعم و لذّتی را می چشد که از اوّلين آنها چشیده است و سپس 
۱ ۱ ۱ 

مدفوع , و نه اب بینی می آندازند . برادروار بر تخت هایی رو در 93 هم 
ی بشینند .78 ,غبات بن ایراهیم از حضرت ضادق علیه السلام روایت 
کرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حثّی برای دون پایه ترين اهل بهشت , 
هر بام و شام , ده هزار سینی می آورند و در هر سینی , رنگی از غذاست 
که بو و طعمی متفاوت با دیگری دارد. 


شخص در بهشت , چنان است که پرنده ای بر او می گذرد و او هوس ان 
را می کند . در دم , آن پرنده به صورت پخته يا بریان شده , به هر صورتی 


و شخص در بهشت ؛ , چنان است که در باغی از باغ های خود , میان درختان 
گوناگون , گردش می کند و دلش هوس میوه ای از آن میوه ها را می کند . 
تلافاضاه ان متفه .اه دبیم سود و امه هواخه مین "خو هد ین 
خورد . 


اگر حوری از حوریان بهشتی . برای اهل زمین اشکار شود , نور خورشید را 
تار می کند و ز مینیان ۱ مفتون او می شوند. ۲ 


3 


نت 
۱ 


: ۱ لودان امین . علي بل هن 
یاقوتِ احمر , لها اجنِحه من دَهب «لذا زایت نم ریت تعیمّا و مُلکا کبیرا » 
(2) ۰ (82)3.حذننا محه محشّد بن موسی بن المتوکل رحمه الله قال :عنه صلی 
و اله : ولا | مه الا قالَ من دب ا( آدتی آهل الجلّه قنزلة (4) 
ن لة لسبع درجاتِ , وَو علی السادسه وقوقة السَیعة , وان له لاه 
خادم , وَیغدی 2 اخْ کل یوم تلائمته ضحفو فی 7 صحقو لوپ لیس 
فی الاخری , وان لیلذ اوَلة کما یذ خْرة , واه لیِفُول : يا رب اه دنت ات 
اطففت اهل له ونم وم ز لم دض معا -عندی نی ۶ 
(80)5 .عبدالعظیم حجلسنی از حضرت جواد و او از پدرش ات ت نمالزهد 
لابن المباری عن المغیره بن شعبه :قال مّوسی علیه السلام لربه تا تفت 
آَ عبادک آدنی عندک فی الجته منرلهة؟ 


ی تقی في امه (6) بتعدها بَدجْل هل الجلّهٍ ال , وَأَهلْ الثار 
التار قتُول له انظر آریقع ملوي من فقلوی الیاقسَمٌ من قلکهم ما 
قال قتم ین قلکهم ما لت عرنک . قتمُول : بل یی گذا ,لد عینی گذا 
ب قال : زضیت ؟ قال : : تعم », , قال 97 ای شوخ آمتالد : 


قال مّوسی علیه السلام : رب هذا لأدنی من فی الجتَّهٍ , قما لا*هل 
صفوتک ؟ 
قال : هذو الْبّی آردث , با موسی !خََفث گرامتهم یتٍی وعملنئها وَحَتَمث 


ِِ وم تخطر علی قلب | 
من الخلق . (7) 


1۳ 
ما 1 


1- .المعجم الأوسط : ج 8 ص 362 ح 8878 , البعث والنشور : ص 198 ح 
2 , تاریخ بمشق :ج 40 ص 413 ح 8134 , کنز العقال : ج 5 ص 357 
ملاسان :20 


3- .الدر المنثور : ج 8 ص 376 نقلاً عن ابن وهب عن الحسن البصری. 
4- .یوجد هنا بیاض فی الاصل (هامش المصدر). 

5- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 640 ح 10932 , تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 
6- .الدِمته : الموضع الذی بلتبد فیه السرقین, وکذلک ما اختلط من البعر 
والطین (لسان العرب : ج 13 ص 158 «دمن»). 

7- .الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 66 ح 227. 


ص: 6061 


1 رس رات ارب مه سس دسا لاه اه ها ار کم 
زیورترین اهل بهشت , زیورش با زیور همه اهل دنیا مقایسه شود , زیوری 
که خدا آو را با آن در آخرث آراسته می سازد , از زیور همه اهل دنیا برتر 
خوافد امد سین لاه که سر خدا سای الا غایه و | 
:حتّی دون پایه ترین اهل بهشت , چنان است که در میان هزار هزار 
خدمتکار , از پسرکان جاویدان , بر اسبانی از یاقوت سرخ که بال هایی از 
طلا دارند , می نشیند . « هر گاه بنگری , آن جا نعمت می بینی و سلطنتی 
باشکوه را » .83.حدّنا علی بن آحمد بن موسی الدقاق رضی الله عنه 
پا ۳ 
اوست . سیصد خدمتکار دارد و هر بام و شام , سیصد سینی طلا به 
حضورش آورده می شود که در هر سینی , رنگی (خوراکی ای) متفاوت با 
دیگری است , و از اوّلین آنها , همان اندازه لذْت می برد که از آخرینشان 
لذّت می برد , و می گوید : پروردگارا ! اگر اجازه ام می دادی , همه اهل 
ترا هی وی یاه تیان ان دی ی 
کاسته شود ... .83. عبدالعظیم حسنی فرمود :الزهد , اين مبارک به نقل از 
فقیرزاخ: بر شعنه 99 نووردکار :۱ 
کدام بنده ات در بهشت به نزد تو , کم منزلت ت نرین است؟ 


فرمود : «بنده ای که وقتی بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ وارد می 
شوند , در میان خرابه (دمنه) (1) می ماند . پس , پروردگارش به او می 
گوید : چهار پادشاه از پادشاهان دنیا را در نظر بیاور و از پادشاهی آناز: 
آنچه دلت می خواهد , نام ببر . او می گوید : پروردگارا ! فلان چیز و فلان 
چیز و فلان چیز را می خواهم . خدا می گوید : از پادشاهی آنان , آنچه را 
دیده ات از آن لدّت می بَرّد , نام ببر . او می گوید : دیده ام از فلان چیز و 
بهمان چیز , لذّت می برد . خدا می گوید : راضی شدی دی وی ار . 
خدا می گوید : اینها و ده برابرشان وازان تو باد» . 


وس هی 


۳ , چیزهایی اراده کرده ام . 2 ای موسی ! کرامت های 
آنان را من با دست خودم آفریده ام و آنها ( کرامت ها ) را ؛ به عمل آورده 


ام و بر خزانه های آنها مُهر زده ام :وان آن خرن ها چیزهایی است که هیچ 
چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر دل هیچ کدام از مخلوقات , گذر 


نکرده است» . 


1- ,دمنه : مکانی که در آن , سرگین , انباشته شده باشد . مخلوطی از 
پهن و کل ؛ سرکینگاه ( لسان العرب : ج 13 ص 158 « دمن » ) . 
2- .نه این که به خواست و اراده انان واگذارم که چه می خواهند. 


ص: 6002 


4«حدئنا محقّد بن آحمد السنانی رضی اللهٍ عنه قال :رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله اسال قوسی نی : ما آدني هل الجِتّه منزلة؟ قال هم رجُل 
یچیء بعدما آدخل أَهلّ الجتَّه الجتَه قیْقال له : آدخل الجن , قَیِفُول : 

! گیف وقد تل الثاسن منازلقم وأجَدُوا آخذاتهم؟ قیْقال لَة ِِِ 1 
کون لک مر قلی علی ین غلری از خنیا؟ قَیَفُول : رضیث , رب ! قَیقول : 
لک دک وَمثئلة ومنلة ومنلة ومئلة , ققال فی الخامسه : رَصَیثْ , رب ! 
َیِفُول هدا لک وغشترة آمتاله رز ول ها اشتفت تفسی ولدت عینی.. 
قَیفَول : یت 2 ای 


قال : رب ! قأَعلاهم منزلة؟ قال : آولیک الّذِین َردث , عرسث گرامتهم 

بیّدی , وَحَتمث علیها فلّم تر عَین وَلم تسقع أَذْنْ ولم تخطر علی قلپ 
بشر. (84)1 .عبدالعظیم حسنی گوید اعنه صلی الله علیه و آله اي آدنی 
مفقد أَحدکم پن الجتّه آن ول له : تن ! قتتملی وتتقلی , قَیفول لَ : قل 
تمنّیت؟ قَیِفول : تعم. ول لَ : قاِنَ تک ما تعثّیت وله ۶ مَعَه . (2) . 


( ی میم 6۰ 1 هل ۰ 0 12 ۱( اه ۵ 6 2۱۲ 
8 صحیح ابن حبان : ج 16 ص 446 7426 وفیهما صدره الی 
«ولدت عینک» , مسند الحمیدی : ج 2 ص 335 ح 761 , تفسیر الطبری : 
ه الرع 21 104 کلها عن الستیرهسن عیتم کش العال : ج 14 
ص 504 ح 39423. 

2- .صحیح مسلم : ج 1 ص 167 ح 301 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 192 


ص: 663 


0 کتاب سلیم بن قیس عن المقداد :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:موسی از پروردگارش پرسید : کم منزلت ترین اهل بهشت کیست؟ 

ی پم سم ی ماع 
شدند , می آید و به او گفته می شود : وارد بهشت شو + آو مت کوبد : 
پروردگار ! چگونه وارد شوم , در حالی که مردم در منزل های خود ِِ 
آمده اند و همه.جا را گرفته اند؟ به او گفته می :شود" آيا راضی هستی. که 
همانند قلمرو پادشاهی از پادشاهان دنیا داشته باشی؟ او می گوید : راضی 
ام , پروردگارا ! خدا می گوید : ان اندازه و مانند ان و مانند ان و مانند ان 
و مانند آن به تو دادم . و او در بار پنجم , می گوید : راضی شدم بای ٍ 
پروردگار اخدا می گوید ار همه و وهتیز این ان , برای تو باشد . اصلا هر 
چه دلت می خواهد و دیده ات لذّت می برد , برای تو باشد . و او می گوید 
واه تدم سر وردارا ۲ 


موسی علیه السلام گفت : پروردگارا ! پس بامنزلت ترین آنان چگونه 
است؟ خداوند فرمود : «برای آنان من خود , اراده کرده آم ! ! بهشت آنان را 
با دست خود کاشته ام و بر آن مُهر زده ام :تق حتتهی ان را دیده وه 
گوشی شنیده و نه بر دل بشری , گذر کرده است» ۰ الامام الصادق 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله *[حتین, ] آن یک از شفا که 
پایین ترین جایگاه را در بهشت دارد , چنان است که [ خداوند ] به او می 
ی او تن 
فرماید : «آرزو کردی؟» . می گوید : ] 


بو من فر ماب «انخه: ارزو کدی را داوس 


ص: 600۵4 


۲ قفا ِ 


ققال ال : هل غیت |ن قعلثٌ آن 7 
َقَدّمَةٌ اللهْ لیها. 
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وی 1 ۱ ی رو )۶ بل چ لد 

تک 1 2 جَرِهٌ آاخری داب ظل وَتَمرٍ وماء , قیفْو ی رب » منی الی 
۱ ب ۱ 01 #- هك ِ و مت 

هذو السْجَرَه اکون فی ظلها واکل من ثمرها وَاشرَب من مائها! فیقول له 

/ م ِ ّ ِ ِ_ / ِ ۳ 3 اه 

هل عَسیت ان ث آن تسالنی غیرخ؟ 2 ل لا , وعزتک لا اسا لک غیرة ! 


۱ 


قیبرّژ ة باب الجتّه , قَول : آی رَب , قذمنیر الي باب الجتَهٍ کون تحت 
یجاف (1) الجیّه , وَأنظر الی آهلها ! قيقد یمه ال [لیها ری هل اجه وما 
فنقا. قیقول زا ور , آدخلنی العلّ ! قال ۰ یله ال الحتّد . 


قال : قاذا أَدچل الجتّه , قال : هذا لی , قال : قَیِفُول اللْهْ عز و جللَة : 7 
سپ با . ویدکرخ ال : سل من کذا کذا , حتّی اذا انقطعت ب به الأمانیة چا 
ال عز و جل : هُوٍ تک وعَشرخ آمناله . 


قال نم دگل الجله. بدگل علیمٍوجتام من الخور العبن . قتقولان له : 
آلحمذ للّه الذی آحیاک نا واحیانا لک . قَیِفُول : ما اعطِی احذ مثل ما 
اعطیث . (2) . 


1- .النجاف : العتبه وهی آسکتّه الباب (الصحاح : ج 4 ص 1429 «نجف»). 
2- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 55 ح 11216 , صحیح مسلم : ج 1 ص 175 
ح 311 نحوه وکلاهما عن آبی سعید الخدری , کنز العمال : ج 14 ص 502 
ح 39419. 


ص: 665 


33 الارشاد :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دون پایه ترين اهل بهشت 
۱ 
درختی سایه دار برایش رويانیده است . پس می گوید : ای پروردگار ! مرا 
به نزد این درخت ببر تا در سایه اش باشم . خدا می فرماید : «اگر چنین 
کنم , ممکن است چیز دیگری از من بخواهی» . می گوید : به عرتت 


پس خداوند , او را نزد آن درخت می برد و [ سپس ] درخت دیگری با 
سایه و میوه برایش مجشم می گردد . او می گوید : ای پروردگار | مرا به 
نزد این درخت ببر تا در سایه اش بیارمقم و از میوه اش 0 
فرماید : «اگر آن را به تو بدهم , ممکن است چیز دیگری از من بخواهی » 
. می گوید : به عرّتت سوگند که نمی خواهم . پس خداوند , او را به نزد آن 
ی باز درخت دیگری با سایه و میوه و آب برایش نمایان می 

. او می گوید : ای پروردگار اه به رو از رتهب تفن سانم‌انش 
1 و از میوه اش بخورم و از آبش بنوشم . 


خداوند می فرماید : «اگر چنین کنم , شاید چیز دیگری از من بخواهی 4 . 
می گوید : نه , به عزتت سوگند که چیز دیگری از تو نمی خواهم . 

پس خداوند , او را به نزد آن می برد. در این هنگام , در بهشت برای او 
نمایان می شود . می گوید : ای پروردگار | مرا به در بهشت ببر تا زیر سر 
در بهشت باشم و به اهل آن بنگرم . 


خداوند , او را به آن جا می برد و او اهل بهشت و آنچه را در آن است , 
هو اکآ ور کار ! مرا وارد بهشت گردان . 


خداوند , او را وارد بهشت می کند. 
چون وارد بهشت شد , می گوید : این , مال من ۱ 
خداوند عز و جل به او می فرماید : «آرزو کن» و خود , به او یادآوری می 


کند که : «از فلان چیز و فلان چیز بخواه» , تا اين که چون ارزوهایش تمام 
شد , خدای عز و جلمی فرماید : «اینها و ده برابر اینها , مال تو باشد» . 


سپس وارد بهشت می شود و دو همسرش از حور العین به نزدش می 
روند و به او می گویند : ستایش , خدای را که تو را برای ما و ما را برای 
تو , زنده نگه داز ست . 


او می گوید : نعمتی که به من داده شده , به هیچ کس داده نشده است. 


ص: 666 


الفصل السابع عشر : المبشرون بالجثّه 17 / 1 آهل بیتِ علیهم 
السلام 307.الارشاد 0 ط و و۳ 
ولاهل بیتی . (308)1.الامام علت علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله 
ان فاطمة وعلیا والحسن والخسین فی حظیره القّدس , فی قَبّه بَیصَاء. 
سَقفها غرش الرحمن . (2)راجع : ص 550 (الفصل الخامس عشر : نظام 
الجنه / اول من یدخل الجنه) و ص 610 (الفصل السادس عشر : درجات 
الجنه / درجه النبی صلی الله علیه و آله واهل بیته) . 


1- .عپون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 68 ح 314 عن الحسن بن 

عبد اه التمیمی عن آبیه عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام بخارز 
الأنوار : ح 8 ص 178 ح 131. 

2- .تاریخ دمشق : ج 13 ص 229 3239 , المناقب للخوارزمی : ص 

3 ح 298 کلاهما عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : ج 12 ص 98 ح 
7 .: بشاره المصطفی : ص 48 نحوه , کشف الفقّه : ج 2 ص 152 
عن عمر , بحار الأنوار : ج 43 ص 303 . 


فدصل هفدهم : نوید داده شدگان به بهشت 


فصل هفدهم: نوید داده شدگان به بهشت 17 / 1اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله313.الطبقات الکبری عن عمر بن علین بن آبی طالب :پیامبر خدا 
ضلین: له علیه و اله :وسط بهشت , از آن من و اهل بیت من ۲ 
است.314.تاریخ الطبری عن ابن اسحاق :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:فاطمه و علی و حسن و حسین , [در بهشت ,در پرچین پاکی , در 
سراپرده ای سپید که سقف آن , عرش خدای مهربان است , جای دارند.ر . 
0و۱ 4 ۱۳۹ 1۳ 
پیامبر صلی الله علیه و اله و اهل بیت او) . 


ص: 668 


7 هن اضحات الب صلی الله علیه و آله 1 و ۳ 


«قن دا الذی یُفُرضٌ اللَه قَضا َسَت» (2) قال والحداح : ۳ ۳ 


وأَمی يا سول اللّه ! ان ال بستفرضُنا وهو عَیواً عَنِ القرض؟ ! 


قال : ی ی 
طط ار ل به ولِضییّیی الاحداجة (3) معی العْلَةَ؟ قال : 


قال : قناولنی ‏ دک , قَناولَةْ سول ال صلی الله علیه و آله یَدَة . قفا : 
لی خد یقتین ؛ احداهما بالسَافله وّالأّخری بالعالیَه وال 1 اماک یر ی 
قدجه ما رضا له تعالی " 


قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : اجقل احداهما له , وّالأخری عها 
ر ۱ 


قال : قأشهذک با سول آللمم آنی توخعات که نما الم تعالی وی عافط 


قجه ند مته تخای . 


1 


قال : |ذا یجزیک ال به الجتَة . 


قانطلق ابو الدّحداح حتّي جاء ام الدْحداح , وهی مَعّ صبیانها فی الحدیقه 
تدوژ تحت التخل , قأنشاً یقول : 


قداي رَبّی شْبل الرّشادالی سبیل الخیرِ والسداد پٍ پینی من لحا 
بالودادفقد مقضی قرضا اآلی الٌناد(4) آَفَرَضئة خ ال عَلی اعتمادی 
ولا ارتداد الا رجاء الضعف فی المعادقارتجلی بالتّفس وا ‌ 
قحَیرّ زادِقكمَهٌ المرء ای المعاد ۲ 


قالت ام التحداح : ریخ بیعک ! بازک اللّه تک فیقا اشتزیت . 


3 


۱ 


13 
3 
کص‌ 

۱ ۱ص 

7 


3 
۳ 


ع‌ 


تم جابنة أَمٌ الدحداح واتقات تقو ۰ 
بَسْرک ال بخیر وقرحمنلک آدّی ما لذیه وتضح قد مت ال عیالی 


ای ۱ الوا وال حو ال وال بسعی وله ما که فطل 
اللیالی وعلپه ما اجترح 


آقبلت أَم الدَحداج علی صبیانها , تخر ما فی آفواههم وتتشض ما فی 
آکمایهم , ی أَفحّت ای الحایّط ال خر . 


قالٌ ای صلی الله علیه و آله : گم من عذق رداح (6) , ودار یاج , لأّیی 
الحداح . (7) . ۱ ۳ 


.أبو الدحداح , وال : آبوالدّحداحه , فلا بنْ الدحداخه مَذکوژ ی 
لسحاه , ات علی اسم وا تشپ آتتر ین من الأنصار ؛ لیف هم . 
وقد قیل : ان آبا الدَحداح هذا اسمّة ثایث بن الدّحداح ... (الاستیعاب : ج 4 
ص 210 الرقم 2969 وراجع 7 وود الغابه : : ج 5 ص 185 , الاصابه : ج 7 
ص 101) . 

2 .البقره : 245 . 

.دا فن العصدر ر وحاء فی تسیر التعلنین کما بلیه«فال : فروسن از 
الحاعت ‏ فال عم فال اعدا ی قال * تیه وهه اد 
۳ .یوم الّناد : یوم القيامه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1765 «ندا») . 

.العجوه : نوع من تمر المدینه (النهایه ۳۰ 3 ص‌ 199 «عجا») . 
,رداح : آی ثقیل (النهایه : ج 2 ص 213 «ردح») . 

7- ی و ات 
کلها نجوه ‏ کنزالستال 2ص 954 4224 


ص: 669 


1 . ابو دحداج 


7 / 2شماری از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله1 . ابو دحداح 


(97)1.الشریف ابو جعفر محمد بن احمد [بن ] عیسی العلویجتفسیر 
القرطبی به نقل از زید بن اسلم :چون آیه «کیست که به خدا قرضی نیکو 
دهد نازل قد: آب داح کفت : پر دضادرم ستگدایت : ای سامیه دا ) 


خدا از ما تقاضای قرض می کند , در صورتی که او از قرض کردن , بی نیاز 


است ؟ 
فرمود : «آری . می خواهد از اين طریق . شما را به بهشت ببرد» . 


ابو دحداح گ گفت : پس اگر من به پروردگارم قرض بدهم , در ازای آن : 
و را برای من و دخترم دحداحه , ضمانت می کند ؟ 


فرمود : «آری» . 
ابو دحداح گفت : پس دستت را به من بده . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دست خود را به او داد . ابو دحداح گفت : 
هن دوباع دارم یکی تور سافله ( پابین دست فذینه )ری جر قالیه ( 
بالا دست مدینه) و به خدا سوگند که جز این دو , چیزی ندارم . اينها را هم 
به خداوند متعال , قرض دادم , 


تاشیر دا ضلی الله علیم و الم فیمنه یکی را یرادا قرار بدهه 
دیگری را برای گذران زندگی خودت و عائله ات بگذار» . 


ان دحد اج کفت *بتین کفان پاش اک پیامبر خدا که من بهترین آن دو را 
برای خداوند متعال قرار دادم , که باغی است با ششصد خرماین 


پیامبر صلی الله علبه و آله. فر مود : «خدا نیز به‌یاداش آن * بفشنت زا به تو 
عطا می فرماید» . 


ابو دحداح به راه افتاد و نزد أم دحداح که با کودکانش در باغ , زیر درختان 
خرما می گشت رفت و شروع به خواندن این اشعار کرد : 


پروردگارم , تو را به راه راست , هدایت کند 
به راه خیر و درستی ! 

باغ را با عشق , ترک کن ؛ 

چرا که به قرض روز قیامت رفت . 

آن را با اطمینان , به خدا قرض دادم 
داوطلبانه , نه با مثّت و نه باز گرفتنی 
و فقط به امید دستگیری در معاد . 

پس , خود با فرزندانت , آن را ترک کن . 
نیکی , بی گمان , بهترین توشه است 
که آدفن یه سوم فاد مین فرانشتن:: 


ام دحداح گفت : سودایت سودمند باد ! خدا برای آنچه معامله کردی , به تو 
برکت دهد ! 


ات گام ادا ور ماس اه تاد ای 
خدا تو را به خیر و شادمانی , بشارت دهد ! 

جویان نو : انخعیر | که دار دم خالضانه فی ,بخشد.. 
خدا خانواده مرا بهره مند ساخته و 

خرمای سیاه عجوه و خرمای سبز کال بخشیده است . 
بنده می کوشد و برای اوست نتیجه کوشش های او 


در طول شب ها , و نیز هر گناهی که مرتکب شود , بر گردن اوست . 


او اين ابیات را گفت , آن گاه به طرف کودکانش رفت و آنچه را در دهان 
هایشان بود , ترفن آمرده انح را در تین هایشان ود بر زمین ریخت 
و به باغ دیگر رفتند . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «بسا خرمابنان [ پُربار و ] سنگین و [ 
نیز ] سرایی وسیع که [ در بهشت ] برای ابو دحداح است» . 


1- .گفته می شود : ابو دحداحه , فلان بن دحداحه , نامش جزء صحا؛ به آمده 
تلو اظلاعای شین از ایره که اه از انا ریا هم پیمان آنها بوده , نیافتیم . 
گفته شده که نام ابو دحداح , ثابت بن دحداح است (الاستیعاب : ۳۰ 4 ص‌ 
10). 


ص: 6070 


ص: 6071 


ص: 07/2 


2 . بو َو الففاروث 197.نافع غلام عانشه گوید :رسول له صیلی الله علیه 
و آله اما أطلت الحضراء ولا فلت القبرا۶ (1) علی ذعر اصدق من ان 
در , بعیش وحده / وَبمَوت وحده ِ وَیبعَت وحده / وَیدخل الجتّه وحده ۰ (3)2 
بو طالب 499.ومنها (0 ) « قابی کر لاس ب الا کفایمان آبی طالب عینٍ 
با طالب فِی ضحضاح (3) من نار !ققال 4 وا مها بهتا رل رل ۶ 
الم صلت الله علیه و الم * 


فلت : ترّل ؟ قال : آتی جبرئیل فی بتعض ما کات عَلّیه ققال ِ 
مَحمّد فعقذ اه رک ندرژک السلام وتلوز ی : ان آصحات الکهف اس 
الایمان واظهَرٌ وا الشرک , قأتاهم مّ الله آجرهم مَرّتین , وان طالب أ 
الایمان و أَظهَر الشرک نام ال جرخ مَرّتین ور مر الا ی 
َتنة البشارَخ من الله تعالی بالچتّه . 


۱ 


قال علیه السلام : گیف تَصفوتة بهذا القلاعین وقد تزل جبرئیل لَیَة مات 
و طالب قَقالّ : يا مُحَمَدٌ , آخژج من که قمالک بها ناصر بَعد آبی طالب . 
4 


1- .العَبراء : الأرض , والخضراء : السماء ؛ للونهما (النهایه : ج 3 ص 337 
«غبر») . 
2 ۱۳۹ الکشی : جح 1 ص 98 ح 48 , روضه الواعظین : ص 311 , بحار 
الأنوار : ج 22 ص 398 ح 4 . 
3- .الصَحصَا فی الاأصل : ما رَق من الماء علی وجه الأُرض ما یبلغ الکعبین 
ی للنار (النهایه ۳۰ 3 ص‌ 75 «ضحضح») . 
4 .یمان آبی طالب : ص 83 , بحار الأأنوار : ج 35 ص 111 ح 43 و راجع 
: الکافی : جح 1 ص 7448 28 و معانی الأخبار : ص 285 ح 1 والأمالی 
للصدوق : ص 712 ح 981 . 


ص: 0/73 
2 ابو در غفاری 


3 ابو طالب 


. ابو ذر غفاری 199.عبدالعظیم با سند خود از امام باقر علیه السلام 
1۳ صلی الله علیه و آله ؛آسمان , بر گوینده ای راستگوتر از ابو 
ی ات , راستگوتر از او را بر پشت خود , حمل نکرده 
است . او , تنها زندگی می کند و تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود و 
تنها وارد بهشت می شود.3 . ابو طالب 2101.حدّثنی جعفر بن آحمد بن 
سعید الرازی , عن بکر بن صایمان آبی طالب به نقل از عبد الرحمان بن 
کثیر :به امام صادق علیه السلام گفتم خ دم عی اند که انم ات 
که اهاز اش ات 


فرمود : «دروغ می گویند ! جبرئیل , چنین چیزی را بر پیامبر صلی الله 
غلیم ه الد تارل گنه ات 


گفتم : پس چه نازل کرده است؟ 


فرمود : «جبرئیل در یکی از نازل شدن هایش بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله کات : ای محمد ! پروردگارت به تو سلام می رساند و می فرماید : 
اصحاب کهف , ایمان را نهان می داشتند و به ظاهر , شرک می ورزیدند . 
پس خداوند به انان دو بار مزد داد . ابو طالب نیز در باطن , موّمن بود و به 
ظاهر , مشرک , و خداوند به او هم دو بار مزد داد . او از دنیا نرفت تا ان 
که از جانب خدای متعال برایش بشارت بهشت امد». 


سپس فرمود : «چگونه این ملعون ها در باره او چنین می گویند , حال آن 
که در شب وفات ابو طالب , جبرئیل نازل شد و گفت : محقد !از مکه برو 
؛ زیرا بعد از ابو طالب , دیگر در این جا یاوری نداری ؟ » . 


ص: 6074 


ال 0 ایی,عبذالاه علیف السلام خنسول الله صلی. ال قایهو 
آله :اشتاقت الجلُّ ٍلی تلائو : لی لیب وعشار وبلال . (101)2... . به ابی 
عبداللّه عرض کردم :صحیح البخاری عن آبی هریره :ان لین صلی الله 
علیه و آله قال لبلال عنة ضلاه القجر : با بلال , خَدئیی پأرجی عَمَل عملتة 


-ِ 


فی الاسلام , قَاِّی سَمعث دفَّ تعلیک بَينَ 9 ید فی الجحته . 


قال : ما عهلث عملاً آرجی عندی : ای م أتمقر طْهُورا فی ساعه یل أو 
تهار , الا صَلیث بذک الطهُورِ ما کیب ی آن صلی . (3) . 


1-.هو یلال بخ تباح مولی آبی تکر و پُلی آبا عبد الم , وکان ین موی 
السرام. واسغ مه حماقة . قة من اوئل الذین دخلوا في الاسل م فد 
قومهة مَر النبیءٌ بشرایّه واأعتَقَة , وغرف بِفْوّدنِ سول ال صلی الله 
علیم وا . شَهد خروتِ صدر الاسلام , وساقر فی عهد عُمَرّ اٍلی السام 
و ها بت هن ره اه ال د6عاها: 

3 .تاریخ دمشق : ج 10 ص 451 ح 2636 , سیر آعلام النبلاء ضرع 

5, تهذیب الکمال : ج 33 ص 307 الرقم 7356 , شرح نهچ آلبلاغه لاين 
آبی الحدید ۰ 10 ضی 104 کلیا فوخ انس بیان الا توا : ج 31 ص 202 . 
ال ار ها ص09 رم ای ار 

0 ح 8411 , صحیح ابن حبان : ج 15 ص 560 ح 7085 , صحیح ابن 

خزیمه : ج 2 ص 213 1208 , مسند اسحاق بن راهویه : ج 1 ص 218 
ح 174 نحوه , کنز العمال : جح 11 ص 657 ح 33175 . 


ص: 6075 
4 . بلال 


4 . بلال (103)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت به سه کس ؛ 
مشتاق است ؛ به علی و عقّار و بلال .319.عنه صلی الله علیه و آله 

:صحیح البخاری به نقل از ابو هریره :پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام 
نماز صبح , به بلال فرمود : «ای بلال ! برایم بگو که به کدام عملی که در 
مسلمانی ات کرده ای , امیدوارتری ؛ زیرا من در بهشت , صدای کفش 
های تو را خیلی نزدیک به خودم در بهشت شنیدم» . 


گفت : امیدبخش ترین عملی که از نظر خودم انجام داده ام , اين است که 
در هیچ ساعتی از شب يا روز , وضو نساختم , مگر این که با ان وضو , 
نمازی را که بر من واجب شده بود , خواندم. 


که ال ام لام آزایشدم آبه بکی سا که انوعند اللضم هم عت لد 
سَرات ت است . نام مادرش خمامه بود . از نخستین کسانی بود که به اسلام 
گروید ؛ ولی قومش او را شکنجه می دادند . پیامبر صلی الله علیه و آله 
دستور داد او را خریدند و آزاد شد . معروف به موَدّن پیامبر صلی الله علیه 
و آله است . وی در جنگ های صدر اسلام , شرکت داشت و در زمان عمر 
, به شام رفت و در همان جا در سال بیست هجری در 63 سالگی , از دنیا 
رفت و به خاک سپرده شد . 


ص: 6076 


ِ 4یا حتریل ها ها عال ال (02 321 ءاتبات الوصته ( فی 
هه ۱ مب و 
عن أییه :تخل رَجْلّ من أهلٍ الشام لی آیی عبد ال علیه السلام قیال له 
ول من ستق الی الجنه بلال , قال : و لم ؟ قال : لاه ال ن ود 
(5)3 . جعقرٌ بن آبی طالب الطیارُ (323)4.الامام الصادق علیه السلام 
ترسول اه علی لاه علیو آله آعا استشود خر ین اری,طالی وف کت 
یداة فی غزوو موّته : ان اللْه عز و جلاأبدلة بیدیه جناخین یَطِیرٌ بهما فی 
الجته حبثٌ شاء ۰ (5)راجع : ص 682 (زید بن حارثه) . 


اک 3 5 ص 156 ای 

ار 0 
7 ح 2651 , کنز العقال : ج 11 ص 653 ح 33163 . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 284 ح 1133 , بحار الأنوار : ج 22 ص 142 


ح 1286 . 
4- هن ات الب 2 عَم الب صلي الله علیه و آله جُو الامام عَلیٌ 
علیه السلام کته آبو بل . آَمَن بالّییٌ صلی الله علیه و آله قَبلَ آن, 


یُعلن دَعوَتَهة فی دار الارقمٍ وعندما تحمّلَ المُسلمون القناء والأأذی فی مَکة 
هاجر بَعضُهُم ای الحبشّه یأمر ای صلی الله علیه و آله وهاجر مَقَهُم 
جَعقر وتَوّلی قبادتهّم وتعدما فتح اللینً صلي الله علیه و آله حیبرّ وهاجَر 
ی الدیته رَجَع جَعمَرٌ من الحبشه . تَضبه التَییةٌ قائدّا للجیش فی وققه 
موه تعد استشهاد زید بنالحارته , فاسششهد ة آیضا وکان له من الفغر 
0 عاما (راجع : الاصابه : ج 1 ص 592 الرقم 1169 والطبقات الکبری 

ج 4 ص 34 و سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 206 الرقم 34) . 

5- .الاستیعاب : ج 1 ص 313 الرقم 1 , ذخاتر العقبی : ص 360 کلاهما 
عن الزبیر , الأنساب : جح 4 ص 91 ؛ بحار الأنوار : ج 22 ص 276 ح 25 . 


ص: 077 


5 . جعفر بن ابی طالب (جعءفر طیار) 


7 عبدالعظیم الحسنی عن الصادق علیه السلام فی خبر :مسند ابن حنبل 
بهتقل از ابن عباسن *شبی که پیاهیر خذا صلی اللهعلية و الهرا به معراج 
بردند و آیشان وارد بهشت شد : از گوشه آن زمزمه ای شتید . فرمود : ای 
جبرئیل ! این چیست؟» . 


جبرئیل گفت : [ صدای ] بلال مودّن است .106.ابراهیم علوی گوید 
"تهدیب الاخکام به تقل. از سلیمان بق حعفر از بدرش مردی از اهالن 
شام بر امام صادق علیه السلام وارد شد و ایشان به او فرمود : «نخستین 
کسی که به سوی بهشث پیشی گرفت , بلال بود» . 


فرمود : «زیرا او نخستین کسی بود که اذان گفت» .5 . جعفر بن ابی 

طالب (جعفر طیار) (108)1.عن سهل بن زیاد. عن عبدالعظیم الحسنی, 
عن اسحاق النپیامبر خدا صلی الله علیه و آله پس از به شهادت رسیدن 
جعفر بن ابی طالب و قطع شدن دو دست او در جنگ موته :؛خداوند عز و 
ی ی ی یس , هر 


1- «جعفر , فرزند ابو طالب , عموی پيامبر صلی الله علیه و آله و برادر 
از آن که پیامیر صلی الله علیه و آله دعوت خود را در خانه ارم آشکاد . 
نماید , اسلام آورد و هنگامی که زندگی برای مسلمانان در مکه سخت شد 
و گروهی از مسلمانان به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله به حبشه 
هجرت کردند , رهبری آنها را به عهده داشت . او پس از هجرت پیامبر 
صلی الله علیه و آله از مکّه به مدینه , هنگام فتح خیبر , از حبشه باز گشت 
. پیامبر صلی الله علیه و آله او را در جنگ موته به عنوان فرمانده دوم 
جنگ (بعد از شهادت زید بن حارثه) تعیین کردند که در آن جنگ ؛ به شهادت 
رسید و هنگام شهادت , چهل سال داشت . 


ص: 6079 


سول لهس ال لب وله ام ات وق اصیت ابنها وم در 7 
ها اها خه فی هه وان ایتک آضاب الفرخوتن الاعلی» والفرد وم 

روخ و الجتّه و أوسَطها وآفضلها ۰ (110)2 .و فی کتاب النبوه بالاسناد عن 
عبدالعظیم بن عبداللْشرح نهج البلاغه عن الواقدق :آصابِ حارِة بن سُراقة 
وَهو یکرغ (3) فی الحوض سَمهم رب (4) من المُشرکین قَوَقَعَ فی تحره 
قمات . . رآ او مد 
[لیه , ققالت : با سول ال ! قد عَرفت موضع حارة فی قلبی , قازدث آن 
آبکی علیه , نم قلث : لا آفعلٍ حتّی آساأل رَشول اللّه صلی اله علیه و آله 
عنهة ؛ قاِن کان فی الجتَّهٍ لم آبکه , وان کان فی الثار بکيثهة قأَعولَد . 


ققال اللَییمٌ صلی الله علیه و آله : قبلت , أجتَهْ واجدخ! ها جنان کیره , 
والذٍی تفسی بیده آفی الفردوس الأعلی . 


قالت : قلا آبکی عَلیه بدا 9 


۱ 1 بر و چاه 
اسمها الرَبیع بنث اللضر , وهی عَمَةٌ اتس بن مالی, بنِ اللّضر خادم رَسَول 
ال صلی الله علیه و آله , شهد بدرا قع سول ال ول توف شمیدا: 
وکا أوَلَ فارس استشهد (راجع : الطبقات الکبری : ج 3 ص 510 و آسد 
الغابه : ج 1 ص 650 الرقم 993 و موسوعه حیاه الصحابه : ج 2 ص 595 
الرقم 1404) 

2- .سنن الترمذی : جح 5 ص 327 ح 3174 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
8 ح 13743 , السنن الکبری : جح 9 ص 281 18540 , صحیح 
البخاری اک , المعجم الکبیر 0 
لأخیره یله من «والفردوس ربوه الجتّه . . .» وکلّها عن نس , کنز العمّال 
: ج 11 ص 670 ح 33241 . 

3- یکرغ القاء من وه ی ریک لا 
باناء (الصحاح : جح 3 ص 1275 «کرع») . 

4- با ها ی رای تاهج 
1 ص 641 «غرب») . 


5- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 14 ص 147 ؛ بحار الأنوار : ج 19 
ص 341 . 
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6 ۰ حارثه بسن سراقه 


6 . حارثه بن سٌراقه (112)1.و فی الحسن بل الصحیح عن عبدالعظیم 
الحسنی؛ عن آبیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 8 
فرزندش در جنگ بدر , به شهادت رسید :ای أَمُ حارثه ! ! در بهشت , بهشتی 
دیگر است و فرزند تو , در فردوس برین , جای گرفت و فردوس , بلندای 
بهشت و وسط آن و بهترین جای آن است.110.در کتاب النبغه به سند 
عبدالعظیم الحسنی :شرح نهج البلاغه به نقل از واقدی :حارثه بن سراقه 
مشغول آب خوردن با دهانش از آبگیر بود که تیری از سوی مشرکان آمد و 
بر گلویش نشست و جان داد ... . چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
بدر باز گشت , , مادر حارثه نزد ایشان آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! شما از 
تیاه نورقم آگاهن . من خواستم بر او گریه کنم ؛ ولی با خود 
گفتم : گریه نکنم تا از پیامبر خدا در باره اش بپرسم . اگر در بهشت بود, 
بر او نگریم و اگر در آتش بود , بر او بگریم و ناله و فغان سر دهم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای داغ دیده ! مگر یک بهشت هست 
؟ ! بهشت های بسیار وجود دارد و سوگند به آن که جانم در دست اوست , 
فرزند تو در فردوس برین است» . 


مادرش گفت : پس هرگز بر او نخواهم گریست . 


هخا رت ین تفه بن خارت ینغ ین مالک« ماورش ان عارته رنه 
دختر نضر , همان عقه اتس بن مالک بن نضر , خدمتکار پیامبر خداست . 
حارثه در جنگ بدر با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و در همان جنگ , 
به شهادت رسید . او نخستین سوار اسلام بود که شهید شد . 


ص: 680 


7ص یکیو القصلب ۱۱ اب بقل از امام خاظم له لام 
:(رسول اللّه صلی الله علْیه و آله :دَحلث الجتَة الباِحة , قتظرث فیها قاذا 
جعقز بطیر مَع العلانکه , واذا عمرّة لک قلی شریر . (113)1.کتاب: " 
المسلسلات:عنه صلی الله علیه ول نما فی القباقه راکب عَیژنا , وتجن 
از 0 . وعَمی مرخ بن عبد المطلب اش اللّه واسه سول سید الشهداء 
تتلی ناقتت العضباء برس عندا لد ین عبحالله بفن عبر 
بن الحسینالامام الرضا ( الساامعن: رز هول الاه صلی الله که 
واه با علم لش قی القیاعه رایت قیربا وسن اریعه ففام آلبه عل 
من الأنصار فقال : فداک آ 8 هم؟ 


قالّ : آنا علی داّه اللّه البُراق . وأخی صالخ غلی ناقه اللّهٍ التی عُقَرّت . 
وعمی حَمرَغ عَلی ناقتی القضبا , وأخی عَلد علی ناقه هن نوق الجَتٍَّ . (3) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 217 ح 4890 و ص 231 ح 
3 , تهذیب الکمال : ج 5 ص 61 الرقم 944 کلها عن ابن عبّاس , کنز 
ِ + 11 ص 661 ح 33192 . 

- .الخصال : ص 203 2 19 , الأمالی للطوسی : ص 258 ح 466 , الیقین 
و #مبخار آلاتوار. ج 7 ض 233 ح 
4 ؛ تاریخ بغداد : جح 13 ص 123 الرقم 7106 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
6 ح 8887 کلاهما عن ابن عباس نحوه , کنزالعقّال : جح 13 ص 153 ح 
8. 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 48 ح 189 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 247 2 159 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی ,ر 
کفایه الأثر : ص 100 عن زید بن رقم عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
, المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 231 , بحارالاأنوار : ج 36 ص 319 ح 
171. 


ص: 6091 
7 خصزه بن عبد المطلب 


7 فان ین غیه الالب 11911 از کباب المماسلات یامیر خداضای 
الله علیه و آله :دیشب , وارد بهشت شدم و در آن نگریستم . جعفر را 
دیدم که با فرشتگان در پرواز است و حمزه را دیدم که بر تختی تکیه زده 
صلی الله علیه و اله :در قیامت , سواره ای جز ما چهار نفر نیست : ... و 
عمویم حمزه بن عبد المطلب , شیر خدا و شیر پیامبر او و سالار شهیدان , 
قاتا ساسا ی اه ال اي علی. ار ام سوام 
ای جز ما نیست و ما چهار نفریم» . 


مردی از انصار برخاست و گفت : پدر و مادرم فدای تو ! آنان کیان اند؟ 


فرمود : «من بر رکب خدا [یعنی ] براق , برادرم صالح بر شتر پی شده 
خدا , عمویم حمزه بر شتر تندرو من [یعنی اعضبا , و برادرم علی بر 


1- .«حمزه , شیر خدا و شیر پیامبر خدا , و عمو و برادر رضاعی ایشان 
است ت . مادرش هاله دختر اقیب و کنیه اش ابو غماره و ابو یَعلی بود. او در 
همان ابتدای بعئت , ایمان آورد و از پیامبر صلی الله علیه و آله در مقابل 
روسای مشرک قریش , حمایت کرد . در جنگ بدر , پرچمدار بود و در جنگ 
آخْد تا آخرین لحظه از پیامبر صلی الله علیه و آله دفاع کرد تا اين که به 
دست غلام حبشی در 59 سالگی به شهادت رسید . 


ص: 092 


8, حَنظله 1116... . امام چواد علیه السلام اين استعاذه را برای فررسول 
الله صلی الله علیه.ی ال ترایث القلائْکَة تین السّماء والأرض نُعَسل نله 
بماء المُرّنِ (1) فی صحافٍ من فحُّهٍ , (9)2 . رید بن حارته 4118.عن 
عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی قال:المغازی عن عاصم بن عمر بن قتاده 
وعبد الجبار بن عماره :لا الععت الناس 


سول ال صلی الله علیه و آله علی المنتر کش له ما َيتة 

تن الشام قهو ینظرٌ الی م مر کهم:.گقال ول الله صلی الله یه و 
آَحد الرَایَة یذ بن حارِتة , قجاعة السَیطان فَحَبّتِ یه الَیاة وَکَرَة [لیه 

العرت وع ای ال !فان آلان چین استحگم اللیمان في فلوب 

المَومنین تْحَبّبْ لح الذنیا؟ ! ققضی فُذْما حتّی استشهد . قصلی عَلیه 

زشول ال صلی الله علیه و له , وقال : استغفژوا لو ققد دَحَلّ العَتَة و 


لخد لاه تعدغ عَبدٌ ال بن رواحة , قاستشهد وَدحَل الجتَة مُعترضا . 
5 قشق لک علی اانصار, ققال ول اه صلی الله علیه و آله : : اصاتة 
الحراخ فیل با عشول اللغ‌ها اغیر اضه ؟ فال دلعا اصایه الجر اک 
۳ , قعاتب تَفسة فسَجع ,. فاستشهد قدخَل الجته . قسْرّی عن قومه . (4) 


لک الم لها مب والت شنت الشسحاب ات عفل » السخاب که الصا 
واحدته مُزنه (لسان العرب : ج 13 ص 406 «مزن») . 

2 .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 1 ص 159 ح 445 , تفسیر القمی : ج 1 
ص 118 وفیه «ذهب» بدل «فصّه» و حج 2 ص 110 , بحار الأنوار : ج 20 
47 2 شرع نی آلااه ان آ الخدی 142۰ ص271 عن 
افرص وی رهم سا ان 


۰» ,نز العقال : ج 11 ص 674 ح 33257 نقلاً عن ابن سعد عن خزیمه 
3- .تکل : امتتع , وترک الاقدام (النهایه : ج 5 ص 116 «نکل») . 

4- .المغازی : جح 2 ص 761 , البدایه والنهایه : ج 4 ص 246 الثاقب فی 
المناقب : ص 101 ح 94 عن ابن شهاب , الدرجات الرفیعه : ص 75 
وراجع : الخرائج والجرائح : ج 1 ص 166 ح 256 . 


ص: 683 
8 . حنظله 


9 . زید بن حارنه 


8 . حنظله (118)1.عبدالعظیم حسنی از امام صادق علیه السلام نقل می 
کنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛فرشتگان را در میان آسمان و زمین 
دیدم که حنظله را با آب ابرها در تشت هایی سیمین , غسل می دهند.9 . 
زید بن حارثه 22.شرح نهج البلاغه :المغازی به نقل از عاصم بن عمر بن 
قتاده و عبد الجبار بن عماره :!چون سپاهیان [ اسلام و کفر ] در موته رو به 
رو شدند , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر منبر نشست و موانع میان او 

و شام , کنار زده شدند و ایشان به آوردگاه می نگریست . آن گاه پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «اکنون , زید بن حارثه پرچم را بر گرفت 
و شیطان به سراغش آمد و کوشید که زندگی را محبوب او و مرگ ر 
منفورش گرداند و دنیا را نزدش دوست داشتنی سازد ! زید گفت : ایتک که 
ایمان در دل های مقمنان استوار گشته: می کوشی تا دنبا را در نزدم 
محبوب گردانی؟ ! و پیش رفت تا به شهادت رسید» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر او نماز خواند و فرمود : «برایش 
آمرزش بخواهید که او دوان وان به بهشت وارد شد» . 


سپس جعفر بن آبی طالب پرچم را بر گرفت و شیطان به سراغش رفت و 
کوشید او را به زندگی آرزومند سازد و مرگ را در نظرش منفور گرداند و 
به دنیا نیز آرزومندش کند ؛ اما او گفت : اینک که ایمان در دل های مومنان 

, استوار گشته است , می خواهی آرزوی دنیا را در دلم افکنی؟ ! و آن گاه 
پیش رفت , زا آن که به تعهادت رسنید :. 


مار خحداضلی الم له و آله بر ای شار خوانو و پراش دعا کرد وسنس 
فرمود : «برای برادرتان آمرزش بخواهید , که او شهید شد و به بهشت 
رفت و در بهشت با دو بال از یاقوت , به هر جای بهشت که بخواهد , پرواز 
می کند» . 

در پی او , عبد اللّه بن رواحه پرچم را بر گرفت و او نیز به شهادت رسید ؛ 
ولی با ترس و تردید , به بهشت رفت . این امر بر انصار , دشوار امد . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «به او جراحت رسید» . 


فرمود د : «وقتی به او جراحت رسید , از پيشروي باز ایستاد ؛ اما سپس 
خویشتن را سرزنش کرد و قوّت قلب گرفت تا آن که شهید شد و به 
بهشت وارد گشت» . 


[ با این سخن پیامبر صلی الله علیه و له ] قوم او خوش حال شدند. 


[- .پدر او , ابو عامر معروف به راهب بود . وی از انصا ر قبیله اوس است 
که بر خلاف پدرش اسلام آورد . در جنگ اخد شرکت کرد و به شهادت 
رسید . و چون جُنّب بود , پیامبر صلی الله علیه و آله در باره او فرمود : 
«ملائکه او را غسل می دهند» . از اين رو , به «غسیل الملائکه» معروف 


شد . 


ص: 6094 
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ص: 686 


0 شلمان الفازسی 14 :رسول الله ضلی اللهعلبه و آله خرتسول الله 
صلی الله علیه و آله :ان الجَتَة لَتشتاق الی تلائه : عَلی وعقار وسَلمان . 
الا کمال المن عن الاضیع بن تیاه : سمعت أمیر المالامام علی عله 
السلام لرَسُول اللّه صلی الله علیه و آله : یا سول اللّه لک فلت : 
الجنه لتشتاق الی تلائه , قمن هوّلاء اللاتغ ؟ 


قال : نت منم وَأنت ولمم ی وی دی 
ناصحٌ قَائَجَذة لِتفسک . وعَمَارٌ بن باسر شَهد َعک مشاه غبر وا< 
منها الا وَوٍ فیها , کنیژ حَیرْخ , صَوعاٌ ور , عظيم جر . (6)2لامام 
الصادق علیه السلام ایام الحسین علیبه السلام * آتی:خبریل لیم صلی 
الله علیه و آله فقال : . . . , مَحَمَذدٌ ان الجَتَه لتشتاق ای تلاتهو من آصحابک 

. ققال له علْ علیه السلام :۰۰ . قمن هم يا تب ال ؟ قال نت منم 
نا , وَعَمَارُ بخ باسر و شتشه۹ عک جشاهد بن قضلها عظیط عیژها 
وسَلمان ومع ما اهل الیت وَفو ناصه قالَخذخ لتفسک . (3) . 


۳ 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 667 ح 3797 . المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 148 ح 4666 , مسند آبی یعلی دج 3 ص 186 2 2772 کلها عن 
آنس , کنز العمال : ج 11 ص 639 ح 33112 ؛ وقعه صفّین : ص 323 عن 
الحسن , شرح الأخبار : ج 2 ص 465 ح 816 عن آنس , بحار الأنوار : ج 
33 ص 25 ح 380 . 
2 .رجال الکشعه : ج 1 ضص 137 ح 58 عن بریده الأسلمی , روضه 
الواعظین : ص 314 . 
3- .مسند آبی یعلی : ج 6 ص 177 ح 6739 تاریخ دمشق : ج 21 ص 
2 ح 4839 کلاهما عن سعد الاسکاف عن الامام الباقر عن آبیه 
علیهماالسلام , کنز العقال : ج 11 ص 754 ح 33671 ؛ المناقب للکوفی : 
ج 1 ص 482 7 389 عن انس نحوه . 


ص: 6097 
0 . سلمان فارسی 


0 تیان فارسی ۱25 امام الباقر غلیه السلام اسر کدا صلن 
الله علیه و اله :بهشت به سه کس , مشتاق است : علی و عمار و 

تما 2 ی یه ال ایا وت اه اس مش اس هی 
الله علیه و آله گفتم : ای پیامبر خدا ! شما فرمودی : بهشت به سه کس , 


فرمود : «تو یکی از آنان و اوّلين آنانی . و سلمان فارسی ؛ چرا که او کم 
تکبُر است . او با تو یک دل است . پس او را برای خویش برگزین . و عمّار 
بن یاسر که در صحنه های بسیاری , تو را همراهی می کند و هیچ کارزاری 
نیست , مگر این که در آن با تو خواهد بود . خیرش بسیار و نورش تابان و 
پاداشش بزرز کی است» .327 .الامام الصادق علیه السلام ِ« حسین علیه 
السلام ؛چبر ثیل ترد پیامبر صلی الله غلیه و اله آمد و گفت::... ای مخقد! 
بهشت به سه تن از یاران تو , مشتاق است .. 


علی علیه السلام فرمود : ... آنان کیان اند , ای پیامبر خدا؟ 


فرمود : «تو یکی از آنان هستی ای علی و عقار بن پاسر که به زودی در 
عی هانی « تم را هم رای خواهد کرد که ارنش آنما اشگارد رشان 
بسیار است , و سلمان که از ما خاندان است و با تو یک دل است . او را 
برای خودت برگزین» . 


1 او نو الله مسلمان فارسی:, با سلمان موی آترانی سید در 
رامهرمز ( شهری مشهور در ناحیه خوزستان ) به دنیا امد ؛ اما اصالتا 
اصفهانی بود . او از صحابه جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و آله بود . 
زمانی که پیامبر خدا به مدینه آمد , به خدمت ایشان رسید و اسلام آورد . 
او در جنگ خندق شرکت داشت و مسلمانان را با ارائه فنون جنگ , یاری 
رساند . همو بود که پيشنهاد حفر خندق را داد . سلمان در نهایت زهد می 
زیست و از شیفتگان امام علی و اهل بیت علیهم السلام بود . عمر , او را 


بر مداین گماشت و نزدیک به دویست و پنجاه سال زندگی کرد و در 
رو زگار حکومت عمر يا عثمان , در مداین در گذشت . 


ص: 688 


8.الکامل فی التاريخ :رسول اللّه صلی | ار ی 
السلام لت تشتاق [لیک واٍلی عقار والی سَلمان وأیی د ۱ 
(329)1.تاریخ الطبری :الاختصاص عن عیسی بن حمزه :قَلر لایی ۶ یج ال 


علیه السلام : آلحدیثٌ الْذٍی جاء فی ۰ ؟ قال : وما هو ؟ : ألأْربعَة 
لّتی اشتاقت ایهم الجَتّه . قال : تعم , منم سَلمان وَبودَرٌ والیقداا وعَمَار 


. قلث : هم َفِصَل ؟ قال 


7 2 ارو , 2 قال : عَلم سَلمان علما آو عَلِمَة ود کقر .۰ (11)2 . عَبة 
ال بخ رواحة (331)3.الامام الباقر علیه السلام :السیره النبویّه لابن هشام 
عن ابن اسحاق ؛ قیما بَلقبی لمّا آصیت القَومْ قال سول ال صلی الله 
علیه و آله ۳ نی ول شهیدا , ثم آأحَدّها 
جَعفر فقاتل بها ۶ ی فَتل شهیدا , 2 ضمت رَشول ال صلی الله علیه و 
آله عی تقیَرت هجو الأنصار وطُوا اف قد کان فی عبد ال بن رواعة 
بَعضْ ما یکرهون ر نم قال تم آحَدّها عَبدٌ ال بن رواحه ققاتل حَلّی یل 
شهیدا , ثم قال : لقد رفعوا اِلیَّ فی الجنّه فیما یی الایْمْ علی سر من 
هب , قایث فی شییر عبد اه بن تواعه اژورارا غن سرت صاجتیه : 
فلت : عم هدا؟ ققیل لی : مضیا وَتَرَدد غبذ الله بَعض اند ثم قضی . 
(4) . 


1- .الخصال : ص 303 ح 80 , عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 67 ح 306 
کلاهما عن عبد اللّه بن محشّد بن علی بن العبّاس الرازی عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلام ء روضه الواعظین : ص 307 , بحار الأنوار : ج 22 
ص 325 ح 22 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 10 ص 104 عن 
نس . 

1 2 .الاختصاص : ص 12 , بحار الأٌنوار : ج 22 ص 346 2 60 . 

3- .و عَبد الم ین رواحة بي امري 7القیس الانصار , عم گيشة بنث 
قافدین عرو:وکان یکی ابا ق و ویقال ابا تواعه, اجه آجاء الحانه: 
ومن شُعراء الب صلی الله علیه و آله شهة غَروات تب التیو* , واستُشهد یوم 
ال : تاریخ دمشق : ج 28 ص 80 الرقم 2293) . 

4- .السیره النبویّه لابن هشام : ج 4 ص 24 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 
ص 486 , اسد الغابه : ج 3 ص 238 الرقم 2943 نحوه وج 1 ص 543 
الرقم 759 , تاریخ دمشق : ج 28 ص 7120 5887 , کنز العمال : جح 10 
ص 380 ح 29916 . 


ص: 689 
1 . عبد اللّه بن زواحه 


ههام الصایق ناسا اس فا صلب اه یی ال انا 
علی علیه السلام :بهشت به تو و به عمّار و به سلمان و ابو ذر و مقداد , 
مشتاق است .333.الامام الباقر علیه السلام :الاختصاص به نقل از عیسی 
بن حمزه :به امام صادق علیه السلام گفتم : حدیثی که در باره چهار نفر 


امده است [ تا چه حد , صحّت دارد ] ؟ 

فرمود : «چه حدیثئی؟» . 

گفتم : چهار نفری که بهشت , مشتاق آنهاست . 

فرمود : «درست است . از ایشان اند سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار» . 
گفتم : کدام یک از آنان , برتر است؟ 

فرمود : «سلمان» . 


نان سین نف رش یا اهر آبايخ انذافت.ه آن گام فرمون: 
«سلمان , دانشی را می دانست که اگر ابو ذر آن را می دانست , کافر 
مت 11 و عید اه تن خواحه ۱۱ ۱35 عنوعلیبه لسلام [ فی,عتر 
سای اس ان ماش میا اما ان 
چون آن عدّه به شهادت رسیدند , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تا آن جا 
که به من رسیده است فرمود : «زید بن حارثه پرچم را بر گرفت و جنگید , 
تا آن که به قهادت رید . سیس جغفر آن‌رابر کرفت هو او نیز جنگید تاابه 
شهادت رسید » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سپس خاموش شد تا جایی که رنگ از 
چهره انصار بر گشت رس 
ناخوشایندی پیش آمده است . در این هنگام , پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «سپس عبد اللّه بن رواحه پرچم 0 ت و جنگید تا ؛ 
رسید؟» . 


8 


دت 


آن هام قوفوی انا راون شتا به من , آن گونه که شخص در خواب 
ی تندمم نر کت هایس ار طلا اند ادید مجوععت فید الله و رو اجه 
نسبت به تخت های دو همرزمش انحرافی دیدم . پرسیدم : سببش 
چیست ؟ به من گفته شد ارم ان ن‌دنده خی ارفسد تولی. غنها الله 
, نخست آندکی دچار تردید شد و سپس ادامه داد» . 


یه لاحم بو اسر تفش اتصاری که سا تفه ویر 
واقد بن عمرو و کنیه اش ابو محمّد و به قولی ابو رواحه بود , یکی از 
صحاه کال ااعس هام سا رای سار ضلی الم کلم اله ات هر 
رها سا رصان لته و ال حصور د ویر ال هت رت 
در جنگ موته به شهادت رسید . 


ص: 690 


بت الا یی العمهد جقل مار تحمل حوين: ققال هروا له سلی 
الله علیه و آله : «یا آبا التقظان , لاتشمْق عَلی تفسک» . فا : يا رَسُول 
الله , ای اج آن أَعمَلَ فی هذا القسجد . 

قال : 2 سح طهرخ نع قالّ : [اک من آهل الحلّه , تقغلک الفتة الباعیة . 
(1)ود 0 له صلی الله علیه و آله :المستدرک علی الصَحیحین عن 
اين اسحاق اکان مار بخ یاسر ابو وه آهل بَیتِ اسلام , وکان بثُو 
مخژوم یَعَذبوتهم . 


ققال زقول الله.ضلی الله علیه و الم " ضبرایا آل باسر؛ قان قوعه کم 
لته . (33912.عنه صلی الله علیه و آله :المستدرک علّی الصحیحین عن 
جابر :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله مر بققار أهله وم عون . 
ققال : آبشژوا آل عقار وال یاسر , ال مَوعِدکُم الجَتَه . (3) . 


ح وقعه صقّین : ص 324 , بحار الاتوار : : ج 33 ص 25 ح 380 . 

ج 24 ص 303 ح 703 عن عنمان بن ان بات ااص ص 1 
الرقم : 7021 , الاصابه : ج 8 ص 190 الرقم 11342 وکلها نحوه , کنز 
العقال : جح 11 ص 7728 33566 ؛ رجال الکشو : جح 1 ص 127 الرقم 
7 عن عمار بن یاسر ولیس فیه صدره الی «یعذبونهم» . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 438 ح 5666 , المعجم الاوسط 
: ج 2 ص 141 1508 ولیس فیه «آل عمار» , دلائل النبه للبیهقی : ج 2 
ص 282 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 150 الرقم 6 , تاریخ دمشق : ج 43 ص 
0 ح 9221 کلاهما نجوه , کنز العقال : جح 13 ص 529 ح 37371 ؛ 
اعلام الوری : جح 1 ص 122 , بحار الأنوار : ج 18 ص 210 ح 38 . 


ص: 6091 
2 . عار بن یاسر 


2 ار بن باس 2 نات اوه خوقمه.حفین نه فقل از یت ین 
اش‌کاشت ور سا مس ابا صان ,امه آله او و 
عفار دو تا دو تا شنی جمل می کرد . پیامبز خدا ضلی الله علیه و آله. به 
او فرمود : «ای ابو یقظان ! خودت را اذیت مکن» . 


گفت : ای پیامبر خدا ! دوست دارم که در این مسجد کار کنم ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله , دستی به پشت او کشید و فرمود : «تو اهل 
بقشقی :توت را کروم متاوزه خی ».342 وسول. اللهرصلی الله:عایه 
وله العسصدری علی الصحبکین به ثفل از این اسحای ار ی جاسر و 
پدر و مادرش افو صیی مان ی ی سک 7 آنان»زا شکنجه 


می کردند. 


پیامیز خدا ضلی اللد علیه و ال فرمود ۶ «شکیا باشنید ای خاندان اسر ۸ 
چرا که وعده گاه شما , بهشت است» ,۰.المعجم الکبیر عن سلمان 

:المستدرک علی الصحیحین به نقل از جابر :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله بو ار ۵ حانوادن این که ش کته هی ند کذلکیت ‏ مود 
یا رت باد شما را ای خاندان عمار و ای خاندان یاسر ؛ چرا که وعده گاه 
شما , بهشت است » . 


ان ار ماس ار میا مور ناه 
و هجرت بود و از همان نخستین روزهای طلوع خورشید اسلام ِ با 
پدر و مادرش از سوی مشرکان , شکنجه های بسیاری را تحمّل کرد . از 
ار ام 
والی کوفه شد . او از مخالفان عثمان بود و به دلیل صراحت لهجه اش به 
فرمان وی تازیانه خورد . در جنگ جمل , فرماندهی سواره نظام و در جنگ 
صفین , فرماندهی پیاده نظام را داشت و در همین جنگ , در حالی که نود و 
سه سال از عمرش می گذشت , به شهادت رسید . 


ص: 092 


. المقدادٌ ب الأْسوَّدٍ (345)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام 
علی عل ال اقال الییهٌ صلی الله علیه و آله : اجه تشتاق الیک , 
والی عفار , و(الی) سلمان وأبی در والمقداد ۰ (346)2.کفایه الأثر عن 
جذیفه بن آلیمان :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان الجَّه تشتاق الی 
آرتعه : علی بن آیی طالب وعقّار بن یاسر , وَسَلمانّ الفارسیل , والمقداد 
بن الأسوَد . 143 . یزید بق تُوَيرَة [348)4.عنه علیه السلام ذرجال 
لطوسی :یِزیدٌ بن تُوَیرَة , فتل یوم الَهروان , وَفَوَ الذی قال" له سول اللّه 
صلی الله علیه و آله : من جاور هذا الثّل له اجب ققال لرشول اللّه 
صلی الله علیه و آله : ما یی و بَین الجثّه [ا الل؟ 


قعال پم 2شهول اللم‌ضلی الله غلیه و ال کقمء قضوت هم یی جاور 


تم قال اب عَمّ له : ان آنا جاوزث قَلی مثل ما لابن عَمّی؟ 


فمال سول الاه ضلی الله علیه و له نع «فقصی ع اون بر فلا 
بخ یختصمان فی قتیل قتلاح . 


ققال َهُما سول اللّه صلی الله علیه و آله : آبشرا قکلا کُما قَد استوجبا 
الجتَه . (5) . 


1- .هو المقدادٌ بر مرو بن تعلبَة البهراو ٌ, العروف بالهقداد بن 
۳ هد کلها , وَفَوَ أَحَدٌ الأرکان 
الأْربعَهِ و کات من الأصحاب الخاصین للامام عَلی علیه السلام , وخالف 
خوفه فان وف سَته 32 ه وَُو فی السبعین من مره (راجج : 
موه اامام علرت بن. آبی ظالی. علیه السلام . ج 12 ضم 311 الی: 312 
و الاصابه : ج 6 ص 159 الرقم 8201 و حلیه الأولیاء : ج 1 ص 172 الرقم 
8 و الخصال : ص 463 ح 4 و الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 223 و 
رو ج 3 ص 163) . 

- .الخصال : ص 303 ح 80 مار اس ی 0 
کلاهما عن عید اه پن مد پن علح بي العباس انم ازی عر الاملم الرضا 
کن اباته علیهم السلامء رضم الواعطین ۲ ض. 207« بعار الانواد : ع 22 


۳ 


۱ 


ص 325 ح 22 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 10 ص 104 عن 
انس . 

3- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 215 ح 6045 , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 75 
الرقم 3 , تاریخ دمشق : ج 60 ص 176 ح 12428 کلها عن انس , شرح 
نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 7 ص 296 , کنز العمال : ج 11 ص 754 ح 
73. 

4 .هو تریذ ین نقیزة بن الحارت بن دج الأتصاریٌ, , شهد دا وقاتل یوم 


اللهروان , وکان اوّل سك یل من آصحاب عَلِیٌ یوم التَهرَوان (راجع : 
الاصابه : ج 6 ص 530 الرقم 9341 وموسوعه حیاه الصحابه 
0 الرقم 8294) 


5- .رجال الطوسی : ص 85 الرقم 859 , خلاصه الأقوال : ص 295 , تاريخ 
بغداد : ج 1 ص 204 الرقم 44, الاصابه : ج 6 ص 531 الرقم 9341 
کلاهما نجوه . 


ص: 693 
3 . مقداد بن اسود 


4 . یزید بن ثوّیره 


13 . مقداد بن اسود (350)1.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. فرمود : «بهشت به تو و به عشار و به 
سلمان و ابو ذر و مقداد , مشتاق است» .351.عنه علیه السلام :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :بهشت به چهار تن , مشتاق است : علی بن ابی 
طالب , عمقار بن یاسر , سلمان فارسی و مقداد بن اسود ۰ . پزید بن 
یره ۱532 کنه علبه السام کرحال الطوشیی بربدین تویره» درگ 
نهروان کشته شد . او همان کسی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
به وی فرمود : «هر کس از اين پُشته بگذرد , بهشتی است» . 


این پشته نیست ؟ 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود : «بله» . 


او شمشیر زد تا از آن پشته گذشت. آن گاه پسرعمویش گفت : : من نیز 
اگر بگذرم , آیا همچون پسرعمویم به بهشت می روم ؟ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «بله» . او نیز رفت تا از پشتهم 
گذشت: راسبتن آن ده آمدند چ در بارهم کشانن که کشته بودنتد:با یکدیکر 
ستیزه می کردند. 


بافیر دا ضلی الله غلیه و آله به آن ده فرخوخه صول شوش ریدم که.ظر 
دوی شما سزاوار بهشتید» . 


[- .مقداد بن عمرو بن ثعلبه بهراوی کندی معروف به مقداد بن اسود , از 
پهلوانان صحابه بود و در همه جنگ های اسلام شرکت داشت . او یکی از 
ارکان چهارگانه و از یاران خاص امام علی علیه السلام بود و با حکومت 


عثمان مخالفت ورزید . وی در سال 32 ق , در هفتاد سالگی , از دنیا رفت 


۳ .یزید بن نویره بن حارث بن دی انصاری , در جنگ َخد شرکت داشت . 
او در جنگ نهروان نیز جنگید و نخستین کس از یاران امام علی علیه 
السلام بود که در این جنگ , به شهادت رسید . 


ص: 60394 


۵ 


7 / 3ءلّه من أصحاب الامام عَلیبٌ علیه السلام1 1 . ویس لقر 


۳ 
۳ 
س 
ع‌ِ 


َ 


۱ 
(357)1,مروج الذهب عن محشّد بن آبی بکر ( فی کتا به به الی مَعاويِة ) 
رسول ال صلی الله علیه و آله یدخُل الجَتّه بشَفاعه و 
وَمَصَر . ۰ (2)2 . جنداتب ۰9۰« 2 ود .الفتوح عن مالک الاشن 


شتر :الامام 


تلائة تقر بصفُین , ۳ و آله بالجلّه وَلم 
یرهم : ویس القَریاً , وَرَیذ بخ ُوحان العبدیٌ , 


وجُندَبْ الحیژ لاد , رَحمَهٌ اللّه علیهم . (۵) 


ک‌ 


1- ,هو أَقیسن ین عامر بن جزء المُرادو لقن , سم علی عهد الب لک 
رآه , وکا فی عداد الرَّهاد القشهٌورین , وکان تصبا فی العباده , شَهد 
مم مَع الامام آییر المَوّمنین الحمّل وصفین وعاهده طل الشهاده فی صفین , 
نال دک الوسام یوجو مَدمی , وَدُْفِنَ هُناک (راجع : موسوعه الامام 
علی بن آبی طالب علیه السلام : ج 7 ص 267) . 
2- .سیر آعلام النبلاء ی امه ای یخی : 
ج 3 ص 458 ح 5721 , المصتف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 539 ح 1 کلاهما 
عن الحسن و فیهما «رجل من أمّتی» بدل «آویس» ولکن آشیر الیه فی 
ذیل الحدیث , تاریخ دمشق : ج 9 ص 438 ح 2455 عن آبن عباس , کنز 
العقال : ج 12 ص 76 ح 34065 ؛ الفضائل : ص 91 , الارشاد : ج 1 ص 
6 عن ابن عیّاس عن الامام علتّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
رجال الکشی : ج 1 ص 316 ح 156 عن الأصبغ بن نباته عن الامام علیث 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیهما «الجتّه» . 
9 .هو جُندَبٌ بنْ کعپ بن عغبد اللهم لازدی الغامدیٌ وهو جُندَبٌ الحَیرٌ , من 
آصحاب الیو صلی الله علیه و آله , وعَدَ الطوسیٌ فی رجاله من آصحاب 
الامام علی علیه السلام , تفاغ عُنمان ای السّام لاه کان یَذکرٌ قساوی 
غنما ؛ شهد خروبِ اییر المَومنین لها (راجع : موسوعه الامام علیٌ بن 
یی طالب علیه السلام : چ 7ص 279) . 

4- .الاختصاص : ص 81 عن اه , بحار الأنوار : ج 32 ص 618 ح 
4 ؛ تاریخ دمشق : ج 19 ص 442 عن جابر . 


ح 
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7 ۱ 3 شماری از یاران امام علی علیه السلام 
1 . ان فرزدی 


2 . چندذب الخیر ازدی 


7 تشماره ارات امام‌غلن: علیه السااه 1 ایس کی 
(363)1.الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زب 
شفاعت اویس , به اندازه [ دو قبیله ] ربیعه و مَصَّر , به بهشت می 

خنذب الخیر ازدی (365)2.رسول اللّه صلی ال علیه و آله ( لا نّل 
تباری وتغالی 5-00۶ ۱ ) اضام باقر علیه السنلاخ *از تابعیاز زینه 
کس با علی بن ابی طالب علیه السلام در صفین حاضر بودند که پیامبر خدا 
صلی آلله علیه و آله , به بخشتی بودتشان شهادت داد در حالی که آنان ر۱ 
ندیده بود : اویس قرّنی , زید بن صوحان عبدی و جندّب الخیر ازدی . 
رحمت خدا بر ایشان باد ! 


ار یی یدرز وس ی ازع 
و اله اسلام اورد ؛ اما موقق به دیدار ایشان نشد . او در شمار زاهدان 
نامدار و در عبادت , سختکوش بود . با امیر مقمنان امام علی علیه السلام 
ور خن جمل: و ضئین خاضر بود و در ضمین بر سر بیمان خووبا ان آمام 
علیه السلام , با رخساری خونین به شهادت رسید و در همان جا به خاک 
سپرده شد . 

2- خنکب ین کب ين یه الله انیا نوی , معروف به چندّب الخیر , از 
بارآن بیاهبز ضلی الله علیه و آله بو شیخ طونسی + در کناب رجال خود : 
او را از یاران امام علی علیه السلام بر شمرده است . عثمان , او را به 
شام تبعید کرد ؛ زیرا از کجروی های وی یاد می کرد . جندب , در همه جنگ 


ص: 696 


3 . رشْیذ الهَجَری (367)1.عنه صلی الله علیه و آله برجال الکشی عن آبی 
حیان البجلی عن قنواء بنت رشید الهجری نقلثْ لها : آخبرینی بما سَهعتِ 
من آییک ٩‏ یس : آخبرنی میژ المَفمِنينَ علیه السلام 
فقال يا رشید. کیف ضبرٌ ک اذا آرسَل الیک دعمن یی أمَیّ ققطع دی 
ورجلیک, ,ولساتک؟ قَلث 7 , آخر لک الی الجَتّه؟ ققالّ : با 
شید , انت قفی فی. الذنا والاخو . (4)2 . رید بخ صَوحان (369)3.الامام 
خلی علیه انسام ۱ قت اختجاجه مع الحوارع ! رسون الله صلی الله علیه و 
آله :من سره آن تنظر الی رَجْلٍ بسیقة بَعض آعضائه ای الجتَّه قلیَنظر اٍلی 
رید بن صوحان ۰ (4)راجع : ص دوه 90 (جندب الخیر الأْزدی) . 


هن اخشات آمیر المُمنین الواعین لاسیین , کان الامامْ 4 

«رشیة البلایا» واخترقت نَطرَة الاب لاد ما وراء عالم شا 
قرف ب «عالم القلابا والضایا» (رآجع: موشوعه اامام‌علی نج ای ظالت 
علیه السلام :ج 7 ص 309) . 

2 .رجال الکشی : ج 1 ص 290 ح 131 , الأمالی للطوسی : ص 165 ح 
6, الاختصاص : 77 , بشاره المصطفی : ص 93 کلها عن آبی حسّان 
العجلی , بحار الأأنوار : ج 75 ص 433 2 95 . 

3- .فو یذ بخ صُوحان بن خجر القبدء + کان خطیبا شجاعا ثایت الِحّطی . 
وکان من العظماء ال اد والأبدال ومن اصحاب آییر المَوّمنین الأوفیاء ‌ِ 
سل فی عهد الیو صلی الله علیه و آله قَق من الطَحابه , ول وفاده عَلّی 
لین" صلي الله علیه و آله کان له سار ناطِقٌ یالکو قلم بطق عنمان 
وجْودَةٌ بالکوقه قتفاة (لی الشام , اشترک فی خرب الجَمَل , وأخبر یشهادته 
(راجع : موسوعه الامام عل بن آبی طالب علیه السلام ۳۰ 7 ص‌ 332 . 
4- .مسند ابی یعلی : ج 1 ص 267 ح 07 , دلائل النبةه للبیهقی ۳ 
7 , تاریخ بغداد : ج 8 ص 440 الرقم 4549 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 
4 ح 1 علها عن عبد الرحمن بن مسعود العبدی عن الامام علیث 
علیه السلام , کنز العقّال : ج 11 ص 685 ح 33309 . 


3 . شید هچخری 
4 . زید بن صوحان 


3 . ژشید هجری (372)1.عنه صلی الله علیه و آله ( لفاطِمة علیهاالسلام ) 
رجال الکشی به نقل از ابو حیّان بَجلی :به قنواء (دختر شید هجّری) گفتم 


گفت : از پدرم شنیدم که می گوید : امیر مومنان علیه السلام به من خبر 
داد و فرمود : «ای رُشید ! شکیبایی تو چگونه خواهد بود , آن گاه که حرام 
زاده بنی امیه تو را احضا ر کند و دست ها و پاها و زبانت را ببرد؟» . 


گفتم : ای امیر مقمنان ! آیا پایانش بهشت است ؟ 


فرمود : «ای شید ! تو در دنیا و آخرت , با من هستی» .4 . زید بن 
صوحان (374)2.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر که دوست دارد مردی را ببیند که پاره ای از اندام های او پیش از 
خودش به بهشت می روند , به زید بن صوحان بنگرد .ر . ک : ص 695 
(جندب الخیر ازدی) . 


1- شید هچری , از یاران آگاه و استوار امیر مقمنان علیه السلام بود و 
امام لد الملام فی را حرش البایا» می امد کامووشن سن و ات 
اهاز عالم ها کتم بمی از این زو الم انا وسایا مرف 
شده بود. 

2- .زید بن صوحان بن خجر عبدی , خطیبی شجاع و ثابت قدم و از بزرگان 
اسان ولو ار راهان افو مان له الم مود ور 
عهد پیامبر صلی الله علیه و اله , اسلام اورد و یک بار هم خدمت پیامبر 
ی ای 9 وه وان ی رون مب رهم ۱9 
است ست . او زبانی حقگو داشت . از این رو , عثمان , بودن او را در کوفه 
تحمّل نکرد و وی را به شام , تبعید کرد . او در جنگ جمل , شرکت کرد و 
امام‌غلی علیه التملام کش شبادش را مه اعدا . 


5 . مق بْ آیی تکر (377)2.عنه علیه السلزم الامام علت علیه السلام 
مخ ۰ , وانیُوا علی طاعغته , ترژوا خوض تییکٌم ۰ (6)2 . مَیتَمّالمَارٌ 
3عنه علیه السلام :رجال الکشی عن میثم النهروانی :دعانی أَمیژ 
لخزمنین علیه السلام وقال : گیف آنت یا ین (ذا دعاک عم نی أعتّة اب 
دعیما یذ له ین نیا [لی التراعه مّی ؟ ققال : با آمیز الِمُمنین , آن 
والله لا بر منک , قال : (ذا والله یلک وتَصلیک , فلت : صیرٌ قذاک فی 
الله قلیل , فقال : يا ینم و اد تکون صفی قی درحتی 1341 


او 


1 بن تما وهو مک این آنی تکر تن آنی: فد فة : 
اسماء ء بنث عْمَیس ره الامام أمیر المَوُمنین بَعد موتِ ابی بتکر . 

قانتقلت الی بیته مَع آولادها وفیهم مُحََذْ, وَتشا فی ججر الامام وَامتَرَجت 
وخ یقعرقه هل التیتِ علیهم السلام . کان مُحّذٌ فی مصر أیأم حُکُومَه 
عٌنمان , وَکانَ الی جانب الامام بَعد تصدیه للخلاقه , وکان لی الرَحالَه فی 
رب الجَمَلِ . وولاح الامام ۹ مصر سبه سَتَة 30 ه , وَلَمَا تخادل اصحاب . 
الاامام غن تصرتو اعتتم معاوية هذه الفرضَة وَاغتالة, , استطاع آن 1 
مصر تحت قدرّته (راجع : موسوعه الامام علیْ بن آبی طالب عليم. |اتیدلاه : 
ِ 7ص 482) . 

تا ما للمفید : :ص 269 ۲ 3 الأمالی للطوسی : ی ِ 1 کلاهما 
ّ 2391 1 
3- .هو مَیِتَمٌ مینم بنْ بحبی التاء سدع سالم , من أجلاء جات آفیز 
الغوفتین علیه السلام , کان بدا لامآم قاشتراة عم علیه السلام وَاعَقَة , 
نال مَنزلة رفيقة من العلم , کان راسخا علی طریق الحق وثایتا في الدْفاع 
غّن الولاته , قتله ند اللّه بن زیاد قبل استشهاد لامام الخسین بایّام 
(راجع : موسوعه الامام علیْ بن آبی طالب علیه السلام : ج 7 ص 506) . 
4- .رجال الکشی یت داوود : ص 356 
الرقم 1693 , خصاثص آلاتضه علیهم السلام : ص 54 ولیس فیه من «فقال 

"با آسیر. الموّمنین» الی «ویصلبک» , الخرائج والجرائج : ج 1 ص 229 2 
73 , بحار الأْنوار : ج 42 ص 130 ح 13 . 


ص: 699 
۱۳ 


کرو این کر 1 6 رل ال ضلی, الم یه الم تا عام‌ خی 
علیه السلام در نامه اش به مردم مصر و محمّد بن ابی بکر :ای اهل مصر 
! به محمّد , امیرتان , خوب کمک کنید و در فرمانبری از او ثابت قدم باشید 
تا بر حوض پیامبرتان وارد شوید .6 . میثم تقّار (383)2. عنه صلی الله علیه 
و آله ارجال الکشی به نقل از میثم نهروانی :امپر مومنان علیه السلام مرا 
دا زر وروی رای سم ااچه خواهی کرد , آن گاه که دعیث (3) بنی 
ام فر سدع مات اللهین اوه اه خوانه فعارسن ارت 
بجویی؟» . 


گفت [م ] : ای امیر مقمنان ! به خدا سوگند که از تو بیزاری نخواهم جست 


فرمود : «در این صورت , به خدا سوگند که تو را می کشد و به دار می 
اویزد » . 


کر گصانین میم کنس را که اسرسیی داخ کوا اکن است. 


فرمود : «در این صورت , تو با من , در درجه من , خواهی بود» . 


اه نی لین مان اسمان ‏ و ین آنی بو ین اس محا هت 
مادرش اسماء بنت عمیس است . پس از مرگ ابو بکر . امام علی امیر 
مقمنان علیه السلام با اسماء ازدواج کرد و اسماء همراه با فرزندانش از 
ی کی 
دامن امام علیه السلام پرورش یافت و معرفت اهل بیت علیهم السلام با 
جان او در آمیخت . محمّد در زمان حکومت عثمان در مصر بود و پس از 
ان که امام علی علیه السلام به خلافت رسید , جانب ایشان را گرفت و در 
جنگ جمل , فرمانده پیاده نظام بود . در سال 36 ق , از جانب امام علیه 
ات ی ام اه 


السلام از یاری او دست کشیدند , معاویه با سوء استفاده از اين فرصت , 
وی را ناجوان مردانه به شهادت رساند و توانست مصر را تحت قدرت خود 
در آهدی: 

علیه السلام بود . او غلام یک زن بود که امام علی علیه السلام وی را خرید 
و آزاد تمود -متتم به مرتبه بلندی از داتش: دست:یافت .در راه حق:: 
استوار و در دفاع از ولایت , ثابت قدم بود. وی چند روز پیش از شهادت 
امام حسین علیه السلام , به دست عبید الله بن زیاد , کشته شد . 

3- دی بی اضل و تب بان که سین به بدرشن قطعی تیشنتا:: 


ص: 700 


7 / 4عِدَ من آصحاب الامام الجْسَین علیه السلام( گرتل/3817 .عنه 
علیه السلام :الارشاد عن جویریه بن مسهر اس لا توگها رمع آمیرٍ 
المومنین عَلی بن یی طالب علیه السلام اٍلی صفین , قبلغنا طَفُوفَ کرتلاء 
وقف علیه السلام ناجية من العسگر , تظر تیا ومالا واستجتر دز 
قال : هذا وال مناخ رکابهم موضع منبتهم 


ققیل له : یا | 


قال : هدا کربلاء , یُفتل فیه قَومْ بَدجْلُون لِلجتَه بقیر جساب . تم سار (1) 
۰ الخصال عن محمّد ابن الحنفیه :الطبقات الکبری (الطبقه الخامسه 
من الصحابه) عن آبی عبید الضبی ندخلنا علی آیی قرتم الط چین أقبل 
من صفین وَفْو مَع علیٌ وقو جالس علی کار ن (2) , وله اما بُقال لها : 
جرداء , ,هی آأشْذ خّا لِعلیَ ود لِقوله 7 تصد با ی 
: لد دکزیی بعر هذو الشاه عدینا لِعَلِیٌ . 


قالوا : وما عِلغْ عم علیه السلام بهذا ؟ 


قال : قتلنا مرجعنا من مین قترّلنا گرتلاء , قَضلّی بنا علیٌ علیه السلام 
ضلاة القجر بين شجرات ودوحات حژمل نم اد کقا ین بر الغزلان 
فشقمَه , تم قال : اوه , آقه , یْفتل بهذا آلغایط (3) قوم یَدجْلونَ الجتَةَ بقیر 


قالَ : قالت جرداء : وما کر من هذا ؟ ! هو أعلَمْ پما قال منک , نات بدَلِک 


وهی فی جوف البَیتِ (4) . 


1- الارشاد ۳ ض 332 وراخه: ِ الأْنمّه علیهم السلام : ص 47 
ص 453 ح 85 "وذخائر الغفیی ض 1/۸ : 

- .الدٌکان : الدکه المبنیّه للجلوس علیها ۳ العرب : جح 13 ص 157) . 
۱ .الغائط : المثسع من الأرض مع طمانینه (لسان العرب : ج 7 ص 364) 


مالقا الکری(اتطقه الخا میهف الصا اس وه 0 
کار مس 2 14 ص196 این وله الط ۲ خ الا ار مج 
3 ص 136 ح 1077 , المناقب للکوفی : جح 2 ص 26 ح 514 کلاهما نحوه 
السلام للخوارزمی : جح 1 ص 165 . 
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الاوتط عن آبی الطفیل الاعرشاد به نقل از جُوّیریه بن مسهر عبدی :چون 
تیه های کربلا رسیدیم . ایشان در کنار لشکر ایستاد . سپس به راست و 
چپ , نگاهی کرد و اشک ریخت و آن گاه فرمود : «اين جا به خدا سوگند , 
خسبگاه اشتران آنان و قتلگاه ایشان است» . 


یکی گفت : ای امير مقمنان ! این جا کجاست؟ 


فرمود : «اين جا کربلاست . در این سرزمین , جماعتی کشته خواهند شد 
که بدون حسابرسی به بهشت می روند» . این را فرمود و حرکت کرد 
3 تاریخ الیعقوبی ( فی ذکر خلاقه آمیر المَوْمنی عَلیْ بن ) الطبقات 
الکبری (الطبقه الخامسه من الصحابه) به نقل از ابو عْبید صَبُی :ما بر ابو 
هرتم صَبی , , پس از پازگشتش از صفّین که با علی علیه السلام رفته بود 
وارد شدیم و او بر دکانچه ای نشسته بود . او زنی به نام جرداء داشت که 
سخت , دوستدار علی علیه السلام بود و به سخنانش اعتقاد بسیار داشت . 
در همین حین , , گوسفندی آمد و پشکل انداخت . ابو هرثم گفت : پشکل 
این گوسفند , مرا به یاد سخنی از علی انداخت. 


ار ان و ای غیت انس مار انا تهاقف اند 


گفت : در بازگشت از صفین , در کربلا فرود آمدیم . علی علیه السلام نماز 
صبح را در درختزار خرمل با ما به جماعت خواند و سپس مُشتی پشکل آهو 
تراس مسا ان کا و زان ام ! در این دشت , مردمانی 
کشته خواهند شد که بدون حسابرسی به بهشت می روند». 


جرداء از درون خانه داد زد که : کجای اين سخن را انکار می کنی؟ ! او به 
انچه فرموده , از تو داناتر است. 
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ی ی :تاریخ دمشق عن هرثمه بن سلمی 
ح اسر ق ی اه 
و قتزل الی بت شجرو قصلّی [لیها , قَأحَد تُربة من الأرض قَشْتها , تم قال : واها 


۱ 


ات ۱ يي قَومٌ بَدحْلونّ الجَتّة بقیر چساب . 
الحدیت . 
قال : ون فی الجیش الذِیَ ساژوا ی الْسَینِ ۶ فاقا ارت ی 


ای الشْجَرّه قدکرث الحدیث , قتقدمث علی قرس لی ققلث : 
ببت #شول الله‌ضای الله غلیهو آله ب قح نه الحدنت: 


بشرک ابن 


قال : مَقنا آو عَلینا ؟ 
قُلثْ : لا معک ولا عَلیک , ترَکث عیالاً , وَتَرَکت . 


قالٍ اقا ۷ قول فی الأرض , قوالذٍی تفسن خسین ییدو لا یَشهَذٌ قتلنا الوم 
رَجْل الا دح جَهَنم 


قال : قانطلفث هاربا مُولیا فی الأرض عتی خفت عَلتَ مه  )2(‏ 5 ننه 
َرونا مع علٌِ بن آیی طالب عزوة ین , قلَا کر نا یکلا خی 7 بنا صلاه 
, قلقا سَلم رفع اليه من تربتها فشقها , نم قال : 

یاو لُحشرن منک قون تدخلون العل یقیر جساس ‏ 
شیعة لل؟ تا و ۳ 
لا تزا رل رقع اه من ترنتها ها وقال : وآها لی.یا تربه: لیحترن 
مني قَومْ یَدحْلْونَ الجَتَة بقیر ساب ! ما علمَة بالغیب ؟ 


زب نی الرَجْل , قَاِنّ آمیر المومنین لم یل الا حا . 


-‌ 


۱3 


لا بی غبیٌ له بخ زیاد القعت الّذی بَعتَة ی الخسین بن علم لو اسرد 
, قال ی آبهم. لا نتقیث ی الوم 
وَجسین و أصحابه عرفث القنزل الْذی تَرّل بنا علمذ فیه , والبْقَعَة الْنی ر قة 


[لیه من تثرابها , والقول الذی فالَه , قگرهث قسیری, قَأقتلث عَلی فَرّسی 
خی و قفث عَلی الخسین بات ره , وحَدَئلَهٌ بالذٍی سَهعث من ابیه 
نی هدا المنرل. 


ققال الخشين + قعنا ات اه غلینا؟ 


و ۳ ۳ و ات 3 3 
( اهلن عذلنی اخاف 


قعال الخسین : قول هربا ی لا تری نا مقتلا , قوالذی تفسخ معقد بیده لا 
بری مَفتلنا الوم رَجْل ولا بغینا الا أَدحَلَه ال الثار . 


قال : قَأْقبلتُ فی الأرض هاربا ی کفی عَلَیّ مَقتلةُ (2) . 


1- .تاریخ دمشق : ج 14 ص 222 ؛ الملاحم والفتن : ص 335 ح 488 نحوه 


2 ,وقعه صفّین : ص 140 , الأمالی للصدوق : ص 199 ح 213 عن هرثمه 


نون ارف مرت , شرح الأخبار : ج 3 ص 141 ح 1083 عن هزیمه بن سلمه 
وکلاهما نجوه . 


ص: 703 


6.الامام الباقر علیه السلام , عن جابر بن عبدالله اتاریخ دمشق به نقل 
از هرثئمه بن سلمی :با علی علیه السلام در یکی از جنگ هایش بیرون 
رفتیم . رفت و رفت تا به کربلا رسید . در زیر درختی پیاده شد و نماز 
خواند. سیس قدرت خای ار مین بر داشهو آن ۱ بویید و آن گاه فرمود : 
«خوشا تو , ای خاک ! مردمانی در تو کشته خواهند شد که بدون حسابرسی 
وارد بهشت می شوند» . 


کردم. 


بعدها , در سپاهی که برای جنگ با حسین علیه السلام می رفت , شرکت 
کردم . چون به آن سرزمین رسیدم , چشمم به آن درخت افتاد و به یاد 
حدیث افتادم . سوار بر اسبم به سوی حسین تاختم و گفتم : «تو را بشارت 
می دهم ای فززند دخت پیامبر خدا ٩‏ و آن سح [ پدرش ]زا برایش 


حسین علیه السلام فرمود : «با ما هستی , يا بر ضذ ما؟» . 


گفتم : نه با تو هستم و نه بر ضد تو . من خانواده را رها کرده ام . من [ چه 
و چه خود را ] رها کرده ام . 


حسین علیه السلام فرمود : «اگر با ما نیستی , از این سرزمین برو ؛ زیر | 
سو گند به آن که جان. جسیزن در دست آوشت » هر فردی که امروز :.شاهد 
کته نما بازشد تقطعا به خی رو 


من از ان سرزمین , گریزان رفتم تا آن که قتلگاه او از نظرم : نایدید شد 
ار الععمی غ ان ابتر فی عصف ایام کل *زه 
السلام فی أوايٌ ) وقعه صفّین به نقل از ابو عبیده هرنمه بن سلیم گفت؛ 
با علی بن ابی طالب علیه السلام به جنگ صقین رفتیم . چون در کربلا 
فرود آمدیم , نماز را به جماعت با ما خواند . سلام که داد , قدری از خاک 
ان جا را برداشت و بویید و سپس فرمود: «زهی تو , ای خاک ! مردمانی از 
تو محشور خواهند شد که بی حسابرسی به بهشت می روند» . 


چون هرثمه از جنگ به نزد همسرش جرداء دختر سمیر که شیعه علی علیه 
السلام بود باز گشت , به او گفت : آیا تو را از دوستت ابو الحسن شگفت 
زده نکنم؟ در کربلا که فرود آمدیم . قدری از خاک آن جا را برداشت و 
بویید و گفت : «زهی تو , ای خاک ! مردمانی از تو محشور خواهند شد که 
بی حسابرسی به بهشت می روند» . مگر او علم غیب دارد؟ 


علی و 0۳۷ , من نیز در جمع رای بودم که او گسیل ۳ 
, چون به آن مردمان و حسین و یارانش رسیدیم , منزلگاهی را که علی 
و یت ۱ 
شتاختم مان شخنی زا که کفته نود هبار آ وزدض. , از آمدنم ناراحت 
شدم و سوار بر ام نزد حسین رفتم و بر او لام کردم و آنچه را از 
پدرش در اين منزلگاه شنیده بودم , برایش باز ؟ 


حسین علیه السلام گفت : «تو با ما هستی , پا بر ضذ ما؟» . 

گفتم : ای فرزند پیامبر خدا ! نه با تو هستم و نه بر ضدٌ تو . زن و فرزندانم 
را رها کرده ام و امده ام و از ابن زیاد بر انان می ترسم. 

حسین علیه السلام گفت : «پس بگریز و برو تا شاهد کشته شدن ما 
نباشی ؛ زیرا سوگند به آن که جان من در دست اوست : هر مردی که 
آامروز , شاهد کشته شدن ما باشد و یاری مان نرساند , خداوند , او را در 
انش می افکند ». 

هتفه کت هرق از ان نت مین کریت با خانی که مخل که شون اه 
از نظرم نایدید شد. . 


8 تاریخ الطبری عن الفضل بن عبّاس :علل الشرائم عن میثم التمار :یا 
الختین بن علی لبه اسلا شید الشعداع بوم ااعیامه: 


1- .علل الشرائع : ص 228 ح 3 , الأمالی للصدوق : ص 190 ح 198 , 
سا ر الأنوار : ج 45 ص 203 ح 4 . 
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9.شرح نهج البلاغه ؛علل الشرائع به نقل از میثم تقار :ای جَبله !بدان 
که حسین بن علی , سالار شهیدان در روز قیامت است و یاران او نیز بر 
دیگر شهیدان , برتری دارند. . 
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0 .الامام علی علیه السلام ( قال سول ال صلی الله علیه و آله ) 
الأمالی للصدوق عن کعب الاحبار ان فی کتابنا : أنَ رَجْلً من ولد مُحَّد 
شول ال صلی الله علیه و آله یُتل و وا ی رو وا اصهانه ی 
لو ال , قْعایُوا اور العین . (401)1.تفسیر العناٍشی عن چابر 
الجعفی :الامام زین العابدین علیه السلام اکنث مع مع آبی اللیلّه ای فیل 
صبیحتها , ققال لأصحابه : هذا الیل فاتجذوة جقلا قَِنَ القوء آلما پزیدوتنن 
, ولو قتلونی لم یلتفئوا [لیکم ونم فی جل وسعه , فقالوا : لاوالله لا یَکونْ 


هذا آبدا . 
قال : [لکم مفتلون دا کذلک لا تفلث منکم تجُل . 


قالو آلحمذ له الّذی شَدّقنا بالقتلِ مک . تم دعا وقال له : ارققو 
روُوسَکُم وانظروا . 


ع‌ِ ح‌ِ ۳ ۳ 
قجعلوا یَنَظَرّونَ الی مواضعهم ومنازلهم من الجنّهِ , وَهَو یل لهُم : 


هدا منزلک تا قلان , ومدا قصژک یا فلان وهذه درجک یا فلان , قکان 
لرَْلْ بستقیل الرّماح والسیُوَ یضدره ووجهه ‏ لصل الی قنزله من اجه 
: (402)2 المامالصلوق علیه اسلا ؛عنه علیه السلام :لا اشتا الأمر 
بالکسین بن ی بنن آبی طالب علبهماالسلام , تظر [لبه من کان مَعة دا 
هو یخلافهم , ل نم کلما اشتاً اأمز تقیَرت آلوائهم , وارتعدت قراضهم [2) 
, ووَجَبّت (2) فلونَهُم , وَکان الحَسَینْ علیه السلام وبعض ِ معه من 


ِ تشرق آلوانهم وتهداً جوارِخَهم , وَتسکن نُفُوسَهُم . ققال بعطْهّم 
انظروا لا سالی بالموت.. 

قغال له الخنتین علیه السلام : ضبرا بیی الکرام , قما الموث الا قَنطَرَة 

تعبژ یم عَن 


البَوّس والصَرّاء ی الجنان الواسقه والّمیم الایه , قأبْکْم یَکرة آن ‏ نتفل 
من سجن الی قصر , وما مُو لأْعدایِکُم الا کمن ینتمِل من قصر ای سجن 
وعذاب . 


نْ آیی حَدَتبی , عن سول اللّهِ صلی الله و سح 
موم وه الکافر . والعوت جس هوّلاء ٍلی جنانهم , وجسرّ هولاء ٍلی 


ِ 
اً 


3 
1 


چچیمهم , ما کَدّبثٌ ولا دب . (3) . 
1- .الأمالی للصدوق : ص 203 ح 220 , بحار الأنوار : ج 44 ص 224 ح 2 


2 .الخرائج والجرائح : ج 2 ص 847 ح 62 عن آبی حمزه الثمالی , بحار 
الانوار : ج 44 ص 298 ح 3 . 

3- .الفرائص : عَضَث الرقبه وعروقها لانها تثور عند الغضب (النهایه : ج 3 
ص 431 «فرص») . 

4 .وجّب القلبٍ : اذا خفق (النهایه : ج 5 ص 154 «وجب») . 

5- .معاني الأخبار : ص 288 ح 3 , الاعتقادات : ص 52 من دون اسناد ٍلی 
آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 44 ص 297 ح 2 . 
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3 الکافت غن آلخشین ی انی العلاع تا مالیم یی بل راز کفت 
الأحبار :در کتاب های ما آمده است که مردی از فرزندان محشد , پیامبر 
خدا| , کشته می شود و عرق مرکب های یاران او هنوز خشک نشده , وارد 
بهشت می شوند و حور العین را در اغوش می کشند.404.رسول الله 
صلی لاه یه واهر اعلت علبه السلم اما م رین اعاین علبه الم 
: شبی که پدرم در فردای آن , کشته شد , من با او بودم . به پارانش 
فرمود : «از تاریکی شب , استفاده کنید و بروید ؛ چرا که این جماعت , تنها 
آزادید که بروید» . 


باران که هی ات کنو ان کان هرک کی اتفاق ناهد آفباهد: 


آ پذرضبة آنان. ] فرمود : «فردا شما تیر کیتنته خوا هید شید ودبی نتفرهم از 
شما جان به در نخواهد برد» . 


گفتند : ستایش , خدای را که افتخار کشته شدن در رکاب تو را به ما 
ارزانی داشته است ! 


پدرم دعا کرد و به ایشان فرمود : «سرهایتان را بلند کنید و بنگرید». 


انان شروع به نگرٍ پستن به جایگاه و منازل خویش در , بهشت کردند , و 
پدرم به ایشان می فرمود: «فلانی ! این , منزل توست . فلانی ! این , قصر 
توست . فلانی ! این , درجه توست» . 


یس ؛ , هر یک از ایشان , سینه و چهره خویش را به استقبال نیزه ها و 
شمشیرها می بزد تا به جانگاه خوینش در بهشت برسد.405 عنه صلی الله 
علیه الا مت فد کی | ز کسانی که با ایشان نود» به |وانگریستت: 
دید که برخلاف آنان است ؛ زیرا هر چه کار بر آنان سخت تر می شد , رنگ 
ارخصارسان وم فه ‏ هاهان ند ار م لت ساسا ره 
تپش می افتاد , در حالی که حسین علیه السلام و برخی از یاران خاصّش , 
رنگشان روشن و اندام هایشان آرام می شد و دل هایشان قرار بیشتری 
می یافت انا به مویکو ی حفنید تن کف ار عزی , باکی ندارد ! 


حسین علیه السلام به ایشان فرمود : «شکیبا باشید , ای بزرگ زادگان ؛ 
چرا که مرگ , چیزی نیست , جز پلی که شما را از بدبختی و رنج به بهشت 
های پهناور و نعمت های جاویدان , می رساتد . کدام یک از شما خوش 
ندارد که از زندان به کاخ رود ؟ ! برای دشمنانتان هم مرگ نیست , مگر 
همچون کسی که از کاخی به زندان و شکنجه گاهی رود . پدرم از پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله برایم نقل کرد که : دنیا زندان موّمن و بهشت 
کافر است , و مرگ برای آنان , پلی به سوی بهشت هایشان است و برای 
اینان , پلی به سوی دوزخشان . من , هرگز دروغ نگفته ام و به دروغگویی 
هم مهم نشده آم» . 


«تظر سید العابدین عَلمدٌ بنْ الخسین علیه السلام الی عبید الله بن العباس 
7 ۳ نز آيي طال 1 علیه السلام , فاستعبر یم قال ما من یوم اشد 


یم قالّ علیه السلام : ولا وم گتوم,الحُسَین علیه السلام ازدلت لیم تلائون 
آلف رجْل یرمُمون هُم من هذه اه + کل تتعرت ال له عر وجل بدیه:: 
وچ بالله یرهم قلا بتیظون , عبی تلو تغیا وَظلما وَعُدوانا . 


نم قال علیه السلام ز رچم ال لاس ح | قَلَقد آتر وأبلی وقدی آخاخ بت 

حلی قطعت بدا , قأبلَة ال عر ول بهما تا بط هماع ال تلا 
فی القگه ما جعل لجمقر بن آپس طالب" , ون لاس عند اللّه تبازک 
وتعالی مَنزلة بَفیطه بها جَمیعٌ الْهّداء بو الْقیامه . (407)1.عنه صلی الله 
علیه و آله :علل الشرائع عن محمّد بن عماره عن الامام الضٌادق علیه 
التتلام «حلق ۶2 آخبری عنم اضخاب 


الحسّین علیه السلام واقدامهم عَلّی الموت . 


ققال : هم کشت آهم الفطاء نی رآو تلهم من الجَتّه , قکان الَجْلٌ 
و بعانغها , والی مکانه من الجَتَهٍ . (2) 


د 


- .الأمالی للصدوق : ص 547 ح 731 . الخصال : ص 68 ح 101 وفیه 
" من «رحم الله العباس» , بحار الأنوار : : ج 44 ص 298 4 . 
2 .علل الشرائع : ص 229 ح 1 , بحار الانوار : ج 44 ص 297 1. 
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8,الاأمالی للطوسی عن آنس :الأمالی , صدوق به نقل از ثابت بن ابی 
صقر بیج اج زاین ب نی این له اس مه ی ۱۳۲ بن عباس 
یج روزی رای پاضر دا صلی الله علية و له شحت تشر از روز آخذ 
تقو عفن ارو ون موی اه پن عه الحطالات , آن شیر خدا و شیر 
رسول او , کشته شد . پس از ان روز , روز موته است که در آن , پسر 


سپس فرمود : «و هیچ روزی چون روز حسین علیه السلام نیست . سی 
هزار مردک که مدذعی بودند از اين امّت اند , به سوی او امدند و هر یک از 
ات و 
طوری که هر چه او از خدا برایشان می گفت ,:در کوش آنان قرو نمی 
رفت و سرانجام , او را از روی سرکشی و ستم و تجاوز کشتند» . 


امام علیه السلام سیس فرمود : «خدا عباس را رحمت کند ! او ایثار کرد و 
جانبازی نمود و جان خویش را فدای برادرش کرد , تا آن که هر دو دستش 
قطع شد و خداوند عز و جلدر عوض آنها , دو بال به او داد که با آنها همراه 
با فرشتگان , در بهشت پرواز می کند , همچنان که به جعفر بن ابی طالب 
داد . عبّاس در نزد خداوند بزرگ و والا , چنان منزلتی دارد که در روز 
قيیامت , همه شهیدان به او غبطه می خورند» .409.|رشاد القلوب عن 
حذیفه :علل الشرائع به نقل از محشّد بن عماره :به امام صادق علیه 
السلام کفتم : مزا از باران:جسین علیه الشسلام فجانبازی,های آنان :بر 


دهید. 


فرمود : «پرده برای آنان کنار زده شد , به طوری که جایگاه های خویش در 
بهشت را دیدند . از این رو , هر یک از ایشان به سوی کشته شدن می 
شتافت تا هر چه زودتر حوریان بهشتی را در آغوش کشد و به جایگاه خود 
در بهشت نایل آید» . 
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7 ع و من اتاب ایام الاقر غلیه السلاع 1 , امسر الغراده 

5 ان ایو الیی غن ای اسان ارام الضاد ی عاب الساام 
نما چذ آخدا احبا ذکزنا واحادیت آپی علیه السلام الا راخ وَُو تصير 
المرادی, وَمَحَمَد بن مُسلم » وَبرید بنْ معاوبة, ولولا هوّلاء ما کان - " 
احدبستنیط دی , هولاء قاط الذین , واقناء آیی علیه السلام عَلی علال 
ال وحرامه , وَفْمْ السَایشون [لینا فی الگلیا وفی اه . (1) . 


1- .رجال الکشی :ج 1 ص 348 ع 219 , الاختصاص : ص 66 کلاهما عن 


سلیمان بن خالد الاقطع , , روضه الواعظین : ص 318 , وفیه «هذا» بدل 
«هدی» , بحار الأنوار : ج 47 ص 390 ح 112 . 
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1 « ابو بصیر مرادی 


7 / <شماری از پاران امام باقر علیه السلام1 . ابو بصیر مرادی 
7عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :من کسی را نمی 
شناسم که نام و یاد ما را و احادیث پدرم را زنده نگه داشته باشد , مگر 
ژراره و ابو بصیر مُرادی و محقد بن مسلم و بُرّید بن معاویه . اگر اینها 
نبودند , هیچ کس حکم درستی را استنباط نمی کرد . اینان , نگهبانان دین و 
امینان پدر من بر حلال و حرام خدا هستند و پیشی گیرندگان به سوی ما در 
دنیا و آخرت اند . 


خر 2 1 7 


ص 9 (419)1.الامام الباقر علیه السلام "الخافن فن ان 
بصیر :دکلک قلی آپی چعتر علبه اسلام فلت ۰ تقدژون عَلی آن 

تحیُوا الموتي وثبروُوا الأکقه والأبرٍص ؟ قال : تقم بلذن الله , نم قال لی : 
ین مت با با مُحَمّد, قدتوث پنة قَسح عَلی وچهی وعَلی عینی . 
قابضرث السّمس والسماء ولارض والبیُوت , کل شیء فی البلد نم فال 
ی : أنْجبٌ آن تکون هگذا ولک ما لاس وعلیک ما علبهم یوم القیاقه , آم 
تقو کما کنت وک اجه خالصا؟ کل ؛ غود کما کُنث . قَمَسَع علی عیبی 

مد ما کنث . (3)2 . یذ بش معاه به 421/3 المعجم الکبر عن عبد 
ی الامام الصادق علیه السلام :بَسّر المخیتین بالجتّه : برَید بن 
ُعاویّة العجلما , ویو تصیر لیب بن الیختری (4) الفرادو , وَفُحمَدٌ بخ 
تلم وراه : ۳9 جباء آمناء اه علی حلاه وحرامه , لولا هّلاء 
انقطعت انار اوه واندرهت ۰ (5) . 


آبو تصیر الأسَدوُ , وقیل آبو مُحَقَدٍ , یِقذ وجیذ , وی عن آبی جَعقر و 
یه علیهماالسلام , مات سَتَء حخمسین وَمتّه (رجال النجاشی : ج 2 
0 18). 

- .الکافی ج 1 ص 470 ح 3 , دلاثل الامامه : ص 226 ح 153 , بصائر 
1 : ص 269 ح 1 بزیاده «دخلت علی آبی وا یر 
علیهماالسلام» فی صدره , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 274 5, المناقب 
لابن شهر آشوب : ج 4 ص 184 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 81 ص 201 ح 
9 


با نس ات 
من جّوه آصحاینا وققية آیضا , له مَحَل عند الاأیْمّه علیهم السلام (راجع : 
رجال النجاشی : ج 1 ص 281 الرقم 285 وخلاصه الأقوال پر لزق 
0164 

تور و رین لیث البختری» وهو تصحیف , راجع : 
معجم رجال الحدیث : ج 14 ص 141 . 

5- .رجال الکشی : ج 1 ص 398 ح 286 , خلاصه الأقوال : ص 82 نحوه , 
نقد الرجال : ص 4< , التحریر الطاووسی : ص 230 الرقم 348 وکلها عن 
جمیل بن دژاح . 


ص: 713 
اه یو قوف 


3 ۰ برید بن معاوبه 


2 ابو شیر که وف (423)1.الستّه عن عبد اللّه بن مسعود :الکافی به 
نقل از ابو بصيیر 9 ۰ شما 
قادرید که مرده را زنده او 


فرمود : «اری + به-خواست خدا» و سینسن به من فرمود : «تزدیک من: با 
لل 


ای ابو محمّد » . 
من نزدیک رفتم . ایشان دستی به چهره و چشمم کشید و من آفتاب و 


اسمان و زمین و خانه ها و هر چه را در شهر بود , دیدم . سپس فرمود : 
«آیا دوست داری چنین باشی و در روز قیامت , مانند بقیّه مردم با تو رفتار 


شتفقیا آن که [ دفست داری. ابه عال: تخشست ,ار بردی و یره به 
بهشت روی؟» . 


گفتم : به حال سابقم باز گردم . 


ایشان دوباره دست به چشمم کشید و من به حال سابقم باز گشتم.3 . 
برید بن معاویه (425)2.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام 
:فروتنان را مژده بهشت بده : رید بن معاویه عجلی و ابو بصیر لیث بن 
بختری مرادی و محمد بن مسلم و زراره ؛ چهار انسان برگزیده و امینان 
خدا بر حلال و حرام او را . آکر اسان نبودند: انار یقت قطع.می شد وداز 


1- .ابو بصیر اسدی و به قولی ابو محمد , راوی ای ثقه و معتبر است . وی 
از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت کرده است . او 
در سال یکصد و پنجاه هجری , در گذشت. 

ها اس ی مسا ما رصاو ع ای ای ای 
علیه السلام روایت کرده است . او در زمان حیات امام صادق علیه السلام 


و به قولی در سال یکصد و پنجاه , وفات یافت . از سرشناسان شیعه و 
فقیه بود و در نزد امه علیهم السلام منزلت داشت . 


ض 5 712 


4 . رُرارَخ (427)1.الامام علی علیه السلام :رجال الکشی عن زراره :قال 
ای اه عبد الله علیه السلام با زراقع : ان اسفی فی آسامی اهل الحند 
بقیر آلف , فلت نع تعم خلت فذای آسمی عید رنه لکبی ای بزراره: 
(428)2,رسول ال صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :ات 
اصحاب آیی کائوا زینا احیا آمواتا ؛ آعیی ژرازة , وَمحقَة بن سم 

منم یت الفرادی , وْریذ العجلِیْ . وهوّلاء القوامُون بالقسط , وهولاء 
«السَبقَون السّبقون * أولایک الَمفَةَبُونَ» (5)3 . ۳ مَحَمَدٌ بنْ سلم (2)راجع : 
اه یر ما ی ای( 


7/ 16 من أصحاب الامام الصّادق علیه السلام1 . خمران بش آعيّن 
(434)5.عنه صلی الله علیه و آله ( فی لیگ علیه السلام ) الامام الصادق 
علیه السلام فی خمران بن أعیْنَ : اه رَجْل من آهل الجَتَّ . (6) . 


۳ هو ژُرارة بن آعيّن بن سنسن مولی لبیی عبد اللّو بن مرو , سیخ من 
اصحاینا فی ژمانه وَمَتَقَدَمَهُم , وکان قارئا فقیها مَتکلما شاعرا ۷ قد 
جتَمعت فیه خلال القضل وَالدینِ , صادقا فیما پرویه . مات سَتَءة خمسين 
ومتّه (راجع : رجال النجاشی : ج 1 ص 397 الرقم 1 و خلاصه الأقوال : 
ص 152 الرقم 441 و نقد الرجال : ص 136 و معجم وحای و 7 
ص 218 الرقم 4662) . 
2 .رجال الکشی : ج 1 ص 345 ح 208 عن زراره . 3 . الواقعه : 10 و 
11. 
3- . . رجال الکشی ی تا ی ای سا , روضه 
الواعظین : ص 218 نحوه , وسائل الشیعه : ج 18 ص 1060 ح 33425 . 
4- .وجهة آصحاینا بالکوقه, ققیه ورع؛ ضَجتبٍ آبا جعقر وبا عبر الله: 
علیهماالسلاموزوی عَنهماء وکان من آوتّق الاس. مأت شتة جمسبین وَمتٍَ 
(راجع: رجال النجاشی: ج 2 ص199 الرقم 883 و خلاصه الأقوال : ص 
2 الرقم 858). 
1 بو الحسَن الشیبانیُ بالولاء الکوفی , , من ثقات مَحَدئی هک , کان 
ِ بلقاء الاما السَجٌاد علیه السلام , ۳ و تفن القرآن 
الامام الباقر وصار من کبار فُژاء وقته , مع تبَکُره فی عَُوم الّحو 1 
5ب وکان شضاغرا بارعا , رزوی عغن الباقر والصٌادق علیهما السّلام , 
توْفیَ سَتَة نت ه . وقیل ِِ سته 130 0 ۰ اصحاب الامام ِ_ِ 


6 .رجال الکشی : ج 1 ص 412 الرقم 304 , الاختصاص : ص 196 , نقد 


الصال عض و لها ی ادن روا ایشا ار ی 
2 ح 58 . 
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4 . زراره 

5 . محمّد بن مسلم 

7 7 6 شماری از یاران امام صادق علیه السلام 
1 . خمران بن آعیّن 


قاری دا عایهاالسلام ترحال الکتتی یه تغل ساره انامه 
صادق علیه السلام به من فرمود : «ای زراره ! نام تو در [ فهرست ] نام 
های بهشتیان , بدون الف امده است» . 


گفتم : بله , فدایت گردم ! نام من «عبد ربه» است ؛ ولی زراره لقبم داده 
اند .437.رسول اللّه صلی الله 3 و آله :امام صادق علیه السلام 
:اصحاب پدرم , زنده و مرده شان , زینت بودند . مقصودم , زراره و 
محمدبن مسلم اندولیث مرادی وبزید عجلی نیز از جمله ایشان اند. اینان 
بریا دارنده عدل بودند . اینان . «پیشی گیرندگان نخست اند . ایشان , 
مقزبان [ درگاه الهی ]اند » .5 . محمد بن مسلم (2)ر . ک : ص 711 (ابو 
بصير مرادی) و ص 713 (برید بن معاویه) ۰ 


17 مار از باران امام ضاق علبة السلام1 ۰ عمرآزژیین اغتن 
(443)3.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام در باره حمران 
بن اعیّن :او مردی از اهل بهشت است. 


1- .زراره بن آعیّن بن سَنسن , وابسته بنی عبد اللّه بن عمرو , از بزرگان 
و جلوداران شیعه در زمان خود , و مردی قاری , فقیه , متکلم , ادیب و 
شاعر بود . مجموعه ای از فضایل و دینداری بوده و در آنچه روایت کرده , 
راستگوست . او در سال یکصد و پنجاه , در گذشت. 

2- .محمّد بن مسلم , بزرگ شیعه در کوفه و فقیهی پارسا بود . از اصحاب 
امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بوده و از هر دوی آن 
بزرگواران , روایت کرده است . از موثق ترین افراد به شمار می رفت و 
در سال یکصد و پنجاه , در گذشت. 


دراه اتف کی واه یا نی اد ی هه آخامته ات 
. از کسانی بود که به افتخار ملاقات با امام زین العابدین علیه السلام نایل 
آمد و قرآن زا رت اماصنایر عه الشاامکواند دای را که مخت ان 
پژر ان فد آع رمانخود شد. علاوم بو ابر در علوم نخهع آغتبو آذب نیز 
تبخر داشت . او شاعری چیره دست بود و از امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام رواب پت کرده است , حمران در سال 148 ق , ۰ و به 
قولی , حدود سال 130 ق , در گذشت . 


ص: 716 


4عنه صلی الله علیه و آله ( فی ججّه الوداع ) رجال الکشی عن هشام 
بن الجکم عن الامام الضادق علیه السلام :سَمعة بقل : خمرانْ مُوْمنْ , لا 


برد آندا 

تم قال : بقع تسه نابات لخفران یی ای تیم الفاسه سا شوم ۱5 
ثرایلّد >" ی مدا ااحه مرها 452 عنه صلی الله علیه و آله ( یوم 
الدیر ) رجال الکشی عن بکیر بن عین :حجَجث أوّلَ َو قصِرث الی منی 


قالت عن فسطاط آیب عبد للم علیه اسلا , قَدَحَلثٌ عَلیه , قر ای 


فی الفُسطاط جماعة , قأقبلث أَنظَر فی وجوههم , قَلم ره فیهم , وکان 
فی ناجیه الفسطاط یحتَجم 


ققال هلمّ لت ! نم قال يا عُلام , آمن بیی أعین آنت ؟ فُلثْ : تقم 
ال قداک . قال : یهُم آنت ؟ قلث : آنا بُکَیر بش آعیّن , قال لی : ما 
خمران ؟ قَلثْ : لم یَخْجٌ العام علی شوق شدید منة الیک , وَهَو بقرا علیک 
السَلام, ققال : علیک وعلّیه السَلام , خمرانْ مُوْمنْ من أهل اجه , لا 
رتاٍ آبدا , لا واللّه لا والله , لاثخيرة . (2)2 ۰ رید السْحَامْ (447)3.الامام 
علی علیه السلام :رجال الکشی عن زید الشَکٌام :دحلث عَلی آبی عبدالله 
غیت السلام فقال یا ی رال روت اد 


۱ 

۱-۰. 
۱ 
۰.۷۱ 
۱ 


قال : فلت : عبت الیت تفسی؟ 


قال : ققال لی : یا ید , ما عندنا لک ید , وأیت هن شیقینا , [لیتا الطراطٌ 
, والیتا المیزا , والینا جسا شیقینا , واه لنا لکم آرحم من أحدکُم 
پتفسه . يا رید , کی أنظرّ الیک فی درَجَتِک من الجنّهِ ورفیقک فیها الحارِثٌ 
بخ المَغیه اللَصروهُ . (4) . 


1- .رجال الکشی ۰ج 2 ص 418 الرقم 4 , الاختصاص : ص 196 ولیس 
فیه «موّمن لا پرتد 5 آبدا» , بحار الأنوار : ج 47 ص 352 ح 57 . 

2 .رجال الکشی ی یگ » 

3- .قال النجاشی : : رید بنْ یوس , , وقیل ابش موسی آبو ارساخه السَحام 

5 مولی, شدید بن عَبدالرحمن بن تعیم الأزدی الغامدی , کوفي 1 آبی 
عبداللم وأبی الحسن علیهما السلام , وقال الشیخ : ید د السَحَامٌ یکی آبا 


ِ- 


اساحه, هر لفید من الأعلام الروّساء المََحُوذ عَنهْم لکلا 


والحر ام والفتبا والأحکام . الذین لامقطعن غلیهم ولا طریق الی دم واجد 
منم (راجع : معجم رجال الحدیت ۰ 8 ص 376). 

#سرحال کی جر 12 9 ال وش 
لاد . 
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2 . زید شخام 


8 رسول الله ضلی الله:غليه و الف ترجال الکشی به:نقل از هناخ ین 
حکم :شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرماید : «حمران , مومن 
است و هرگز از ایمانش بر نمی گردد». 


سپس فرمود : «من و پدرم , شفیعان خوبی برای حمران بن آعیّن در روز 
قیامت خواهیم بود . دستش را می گیریم و او را رها نمی کنیم تا با هم 

وارد بهشت شویم ».449.عنه صلی الله علیه و آله :+رجال الکشی به نقل 
از بکیر بن آعیّن "برای نخستین بار به حج رفتم . ره سپار هنا شدم و سراغ 
خیمه امام صادق علیه السلام را گرفتم و وارد خیمه شدم . جماعتی در 

خیمه حضور داشتند . به چهره هایشان نگریستم . امام علیه السلام را در 
میانشان ندیدم . متوجه شدم که در گوشه چادر , حجامت می کند . فرمود 
: «نزد من بیا» و سپس فرمود : «ای جوان ! تو از فرزندان آعیّن هستی؟» 


گفتم : بله , خدا مرا فدایت کناد ! 


فرمود : «کدام یکی شان؟» . گفتم : بکیر بن اعین هستم . فرمود : 
«خمران چه می کند؟» . گفتم : با ان که بسیار مایل به دیدار شما بود , 
امسال به حح نیامد , و به شما سلام رساند . فرمود : «سلام بر هر دوی 
شما ! حمران , مومنی اهل بهشت است . هرگز شک نمی کند . نه , به 
خدا !نه , به خدا ! [ این را ] به خودش مگو» .2 . زید شخام 
1 امالی, للضندوق غن ابن:عباس برجال الکشی به‌نقل از ژزید شام 
:بر امام صادق علیه السلام وارد شدم . به من فرمود : «ای زید ! توبه ای 
دیگر نما و عبادتی را به جا بیاور» . 


فرمود : «ای زید | آنخهیه رد هاست:: بر ای تویمتن اسشت وه از تیعیان 
ما هستی . راه [آخرت ] , به سوی ماست و میزان و حساب [اعمال ] 
شیعیان ما , بر عهده ماست . به خدا سوگند , من به شما مهربان تر از 
شما به خودتان هستم . ای زید ! گویا من به تو می نگرم که در جایگاه 


)1( 


1- .علباء بن دراع اسدی , از اصحاب امام باقر علیه السلام و امام صادق 
علیه السلام و شیعه ای جلیل القدر و ممدوح است . دز روز کار آفام صادق 
علیه السلام , والی بنی امیّه در بحرین بود و در همان ایام در گذشت. 


ضطر 2 716 


3 . علباغ (454)1,رسول ال صلی اللم علیه و له ( ِلِی علیه السلام ) 
رجال الکشی عن آبی بصیر :ان علباء سدح ول البحزین قافاة سبقمئه 
آلف دینار و5وات وقیقا , قال : قحَمَلْ ذلک کل حنّی ِ خی وَجَعَة بین یی آبی 
عبدالله علیه السلام. تم قال : [ئی ولیث التحزین لجنی أَعَیّة , وأقدث گذا 
وکذا 1 اف ار الا سل آه سل هرمن 
ذلک شَیثا , ند کاه ای : 


ققال له بو عبد ال علیه السلام : هایه ! قوَصع بین بَدیه , ققال له : قد 
قبلنا منک و ای ی 


2 : فلت ؛ اس : وأختَّنی الک طینت الجنهة 
ر اف آن آذکرک لک , قال : ضدق . قال * فتکیت ز ت ۵ 
, قما لی ! آلسث کبیر السَنٌ الطْعیفَ الصَریرَ البصیر المنقطع الیکم ؟ 
قاضهمنها لی . قال : قد قعلثْ . قال : فلت : اضهنها 5 
واحدا واحدا قال : قد فعلتث . لت قاضتنها لی علی شو 

الله علیه و آله . قال : قد فعلث . قال : : قاضمنها لی عَلی الله تعالی 
. قال : 


قأطرق , تُ2 قال : قد قعلث ۰ (3) . 


1- .علباء بخ دَراع لاسدوٌ من آضخات المام الباقر والامام الضادق , 
علیهماالسلام امامی حلیل القدر قمذوخ , کان والی علی الحزین یی مه 
فی عهد الامام الضادق علیه السلام , مات فی نام (راجع : معجم متا 
الحدیث : جح 11 ص 179 الرقم 3 وج 2 صر 9 الرقم 2190) . 

2 .رجال الکشی : جح 2 ص 453 ح 352 ز یهار الا توا 2 0ر 10 
19 

3- .رجال الکشی : ج 1 ص 400 7 289 وج 2 ص 453 ح 3531 , نقد 
الرجال : ص 223 فیهما «ابا جعفر علیه السلام » بدل «ابی عبد الله علیه 
السلام » . 


ص: 719 


3 . علباء 


:علباء اسدی, والی بحرین شد و مبلغ هفتصد هزار دینار و تعدادی چارپا و 
برده به دست آورد . همه اینها را برد و در برابر امام صادق علیه السلام 
گذاشت و گفت : من از سوی بنی امیّه , والی بحرین شدم و فلان مقدار, 
ثروت به دست اورده ام و همه اش را خدمت شما اورده ام و می دانم که 
خداوند عز و جلهیج مبلفی از ان را برای انان روا ندانسته و همه اش برای 
شماست . امام صادق علیه السلام به او فرمود : «انها را بیاور» . 


او آنها زا آفود در ابر ایشان فرار کات امام علیه السلام به او فرمود : 
«از تو پذيرفتیم و به تو بخشیدیم و برایت حلال کردیم و بهشت را از جانب 
خدا برایت ضامن شدیم» .7 45.تاریخ بغداد عن جابر ذرجال الکشی , به نقل 
از ابو بصیر اخدمت امام صادق علیه السلام رسیدم ..به من فرمود 
«هنگام درگذشت علباء , تو حضور داشتی ؟» . گفتم : آری آوبه من کفت 
کر و ۳ که این مطلب 

به شما بگویم ید فرمود : «راست گفته است». من 
کر و گفتم : فدایت شوم ! پس من سال خورده ناتوانِ کور ارادتمند 
شماء, چه؟ برای من هم ضمانت فرما . فرمود : «ضمانت کردم» . گفتم : 
به خه پدرانت م آن را راص مات کن.. ان گام تام‌بعایی ابر کواران 
را بردم . فرمود : «ضمانت کردم» . گفتم : به حق" پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله آن را برایم ضمانت کن . فرمود : «ضمانت کردم» . گفتم : به 
حقق خدای متعال, آن را برایم ضمانت کن . 


آن گاه, امام علیه السلام مذتی سرش را پایین انداخت و سپس فر مود : 
«ضمانت کردم». 


ص: 720 


8 تاریخ بغداد عن سوید بن غفله عن عمر بن الخطّاب :الاصول السته 

عشر عن آبی بصیر :دحلث علی علباء (هَو ابخ دَراع الأسَدیٌ) وهَو مربض , 
ققال : یا آبا تصیرٍ ! شقرث أنّ آبا جعقرٍ علیه السلام (1) قد من لت ان 
, لك : ین لک الجلّه؟ قال : ای واللهٍ . قانطلَقث آنا بعد ذلک ی دخلث 
علی آبی جعتّرٍ علیه السلام , ققال لی ول ما آنی وقلک علبا ؟ ال : 

قْلث : ای وَالله , قال : قما قال لک ؟ قالَ : لت : آختّنی آلک ضمنت اه 
لح , قال : دق وال (459)2.تاریخ بغداد عن المهدي العتّاسی 

بن علیاء الأسدی ویث التحرین فاضیث ها ما ثرا ,قاققث وانتزی 

ضیاعا کنيرة , وایشتریث رقیفا وامهاتِ اولاد , وود لی بت ال که 
فعمَلتك عیالی وا تهات آولادی ویسائی , وحقلث خمیین ذلک المال , 

قدخلث علی آبی جعقر علیه السلام قعْلتْ لَْ : [لی وَلیث التحزین قَأَصَبت 

بها مالا کنیرا , واشتریت متاعا , واشتریث رقیقا قاشتریث مها 1 

وولد ۳۹ وا وهذا خمس حلی المال , وهوّلاء امهاث اولادی ونسائی 

قد نینک نع 


ج ‏ ]- 1 هلو > ۳3 ۳3 چِ 0 ت ۳ 
ققال : آما اَ کل آنا . وقد قبلث ما جنت یه : وقد لک ین أهات 
اولادک 


فتشانی وفا انففت : ینت لک قا وی ات اه . 9 


- .الأحادیث المرویه عن علباء ورد بعضها عن الامام الصادق علیه السلام و 
ِ عن الامام الباقر علیه السلام و بعضها عن الحکم بن علباء عن الامام 
الباقر علیه السلام وقد توفی علباء فی زمن الامام الصادق علیه السلام کما 
فی کتب الرجال, وهذه الحادثه تتعلّق باحتضار علباء و علیه فروایتها عن 
الامام الباقر علیه السلام خطاً والصحیح کونها عن الامام الصادق علیه 
السلام کما آشار الی ذلک فی معجم رجال الحدیث , کما ان ما ورد فی 
الروانات ی العکم چن علاء کالکر اتکی آنضا مره 
«الحکم عن علباء» کما صرح بذلک السید الداماد. و علیه فتکرر الحادثه 
لعلباء و لعلباء تاره ولابنه اخری بعید (راجع : معجم رجال الحدیث : ج 11 
صِ 0 181) . 

صول هن ی 4و 3 


3- .تهذیب الأحکام : جح 4 ص 137 ح 385 , الاستبصار : ج 2 ص 58 ح 
0 , وسائل الشیعه : ج 4 ص 368 ح 12640 . 
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سول الله‌ضلی: لاه علیه و آله ال صول اه عفر به نفل اد اد 
کت ان ار خاش مک نام اقفر عنام لا نم 
را برایم تضمین نمود . 


گفتم : برایت بهشت را تضمین نمود ؟ گفت : آری , به خدا . 


چیزی که پس از دیدن من فرمود. پرسید : «علباء مُرد؟». 


گفتم : آری, به خدا . فرمود : «به تو چه گفت ؟». 


گفتم : به من گفت که شما بهشت را برایش تضمین کرده اید . 


فرمود : «به خدا سوگند , راست گفته است» .461.عنه صلی الله علیه و 
اله ( ُشیرا الی عَلیْ علیه السلام ) تهذیب الاحکام به نقل از حسین بن 
سعید , از محمّد بن آبی عمیر , از حکم بن علباء اسدی :والی بحرین شدم 
و مال فراوانی به دست اوردم . مقداری را انفاق کردم و املاک بسیاری 
خریدم و نیز تعدادی غلام و کنیز خریدم . یکی از کنیزانم برایم بچّه ای آورد 

. آن گاه به مکّه رفتم و عائله و کنیزان و زن هایم را هم با خود بردم و یک 
پنجم مالم را هم با خود بردم . خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و به 
ایشأن گفتم : من والی بحرین شدم و مال فراوانی به دست آوردم . 
اجناسی خریدم و غلام و کنیز خریدم و یکی از کنیزانم برایم بچّه ای آفره . 
مقداری را نیز انفاق کردم و این هم یک پنجم مالم است و اینان, کنیزان و 
زنانم هستند که خدمت شما اورده ام . 


فرمود : «همه آنها مال ماست . هر چه آورده ای. می پذیرم و کنیزان و 
زنانت و هر چه را بخشیده ای, حلال می کنم . خودم و پدرم , عهده دار می 


1- .در نقل های گوناگون اين حدیث , برخی امام صادق علیه السلام , 
برخی امام باقر علیه السلام و برخی دیگر , حکم بن علباء از امام باقر علیه 
السلام نقل کرده اند . بر اساس کتاب های رجال , علباء , در زمان امام 


صادق علیه السلام از دنیا رفته است و از آن جا که اين قضیّه مربوط به 
حال احتضار علباء است , نقل از امام باقر علیه السلام , اشتباه است و 
باید از امام صادق علیه السلام باشد , چنان که در معجم رجال الحدیث (حج 
1ص 180 1 به این مطلب اشاره شده است . نیز انچه در نقل , 
کم بن علیاء» اهده تصحیف: «خکم عر,لیاء» است: جنان که میز 
داماد به آن تصریح کرده است . بنا بر اين , تکرار این واقعه برای علباء و یا 
اتفاق آن , هم برای خود علباء و هم برای فرزندش بعید است . 

2- .عیسی بن ابی منصور , ابو صالح , از موالی , اهل کوفه , از اصحاب 
امام صادق علیه السلام , معروف به شَلقان , و از فضلا و نیکان بود . در 
مدح او , احادیثی از امام صادق علیه السلام رسیده است . 
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و منضّور (464)1.الامام الصایق عن آبائه علیهم 
السلامرجال الکشی عن آبراهیم بن "ان بو عبد 

أی عیسی بن آیی مَنضٌور قال : : من | آن , 2 
قلینظر الی هذا ۰ (5)2 . نی من کناب بنی ََیّ466.فضائل الصحا؛ 
محدوج بن زید ات ز ق من دد 
بنی امَية , فقال لی : استاذن لی عَلی ا؛ ۲ ۰ 
قاستا وی له قلیس فاد 17 , قَلقا آن دَجَل سَلم وجلس , تم قال: جُعِلتُ 
فداک الف کنت فن دنوار قوم ت من د: 
داضت فی مطالبه ؟ 


2 

9 
۳۷ 

‌ 


ققال آبو عبد ال علیه السلام لو لا آن تثن امته وخدوا من تکتت وم 
ویجبی لَهُمْ الفّيء وبُفال عَنهّم تشد جماعتهم لقا سلبونا حا . ولو تَركَهُم 
الناسن وما فی آیدیهم ما وجدوا شَیثا الا ما وفع فی آیدیهم . 


قال: فقال القتی: جُعلتْ فداک , قَهِل لی مخرخ منة؟ قال: ان قلثْ لک 
تفعل؟ قال: أفقل, قال له فاخرژح من جمیع ما اکتَسَبّت فی دیوانهم فمن 
عرفت منهم رددت 


2 دب دب ۳ ۱ ۳ لَ 3 3 جر - ۳ 0 
عَلیه مالة , ون لم تعرف تضلقت به وأتا أَضمَن لک علی اللّه عَرَوجَلَ 
الجچنة . 


قال: قَأَطرّق القنی 7 أسَ طوبلا 2 قال: قد ققلث لت فداک . 


فا ابن آبی عمره: قرجع القتي مقنا [لی الکوقه قما رک شینا قلی وجه 
الأرض الا جرج منة عثی یب التی کاتت علی دی . قال: ققسمث له 
قسه واشترینالة نیابا وتقنتا[لبه بتققو . قال: قما آتی علیه الا أَشهر قلال 
ثی مرض , قکنا تعوده . 

قال: قَدَحلث علیه یوما وه فی السوق , قال: فَهَتحَ عیتبه تم قال لی: یا 
عَلءةٌ فی لي والله صاحبک . قال 7 ام ما فتولیا اه مر 
دَحَلِث عَلی ابی عَبد الله علیه السلام , قَلَمّا تظر لت قال: پا عم وَقینا 
جبک ! قالَ: ققلثْ: صَدّقت جَعلث فداک , والله ة 


1- .عیسی بنْ آبی منضُور بو صالح مولی کُوفیٌ من آصحاب الضادق علیه 
السلام , الْمَعرّوفٌ بشَلقان , من الفْصّلاء وّالاخیار , وَرَد فی مَدچه روایاث 
عَن الامام الصَادق علیه السلام (راجع : رجال الکشی : ج 2 ص 622 و 
رجال الطوسی : ص 258 الرقم 556 و خلاصه الأقوال : ص 215 الرقم 
6 و التحریر الطاووسی : ص 200 الرقم 297 و معجم رجال الحدیث : 
ج 13 ص 176 الرقم 9151 و ص 210 الرقم 9233) . 

2 .رجال الکشی : ج 2 ص 621 ح 599 , رجال ابن داوود : ص 148 
الرقم 1162 , التحریر الطاووسی : ص 200 الرقم 297 , نقد الرجال : ص 
20. 

3- .الکافی : ج 5 ص 106 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 331 ح 920 , 
المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 240 , بحار الاأنوار : ج 47 ص 383 ح 
105. 
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4 . عیسی بن ابی منصور 


5 . جوانی از کاتبان بنی امیه 


7.الامام علوخ علیه السلام :رجال الکشی به نقل از ابراهیم بن علی 
:امام صادق علیه السلام هر گاه عیسی بن ابی منصور را می دید . می 
فرمود : «هر که دوست دارد مردی از اهل بهشت را ببیند , به اين پنگرد * 
.5 + صهانی از کابان سای ه 69 ارم مش عن جاین شن ند الا 
الأنصاری :الکافی به نقل از علی بن ابی حمزه :دوستی داشتم که از 
کاتبان بنی امیّه بود . به من گفت : از امام صادق علیه السلام برایم اجازه 
ملاقات. بگیز. 


من از امام علیه السلام اجازه خواستم و ایشان اجازه داد . چون به حضور 
ای وه ی کر ما کت : قربانت گردم ! : من در 
دیوان ان جمفاعت: کار هی کردم ه از دنیای آنان: تم مال وال فزاوانی 
رسیده ام و برای به دست آوردن آن. چشم بر هم نهادم (به حلال و حرام 
توجهی ننمودم) . 


امام صادق علیه السلام فرمود : «اگر بنی امیّه کسی را نمی یافتند که 
برایشان دبیری کند و مالیات بگیرد و برای آنان بجنگد و در [نماز] 
جماعتشان حاضر شود, هرگز نمی توانستند حقَّ ما را غصب کنند ! اگر 
مرزدم: آنها را با آنچه در دستشان است, تنها می. گذاشتندر چبری جز 
همانچه در دستشان افتاده بود, نمی یافتند» . 


آن: من خوان کفت ‏ فربانت کردض | ابا زاهی‌یر اف ترفن امین از ایرد 


د : «اگر برایت بگویم, انجام می دهی؟». 


فرمود : «خودت را از تمام آنچه در دیوان آنها به دست آورده ای, خلاص 
کن: کشانی زا هقی شانش؛ مصالشان رانبه آنها نار کزدان و کشانی: ر 


که نمی شناسی, از طرفشان صدقه بده . در این صورت , من از طرف 
خداوند عز و جل , بهشت را برایت ضمانت می کنم» . 


مرد جوان؛ 1 تون طولانی سرش را پایین انداخت [و به تأثثل پرداخت ] . 
سپس گفت : قربانت گردم | چنین می کنم 


آن جوان با ما به کوفه باز گشت و خودش را از هر چه در عالم داشت, 

کردم (1) و جامه هایی برایش خریدیم و با قدری خرجی, نزد او فرستادیم 
. چند ماهی نگذشت که او بیمار شد . ما به عیادتش می رفتیم . روزی که 
سس حال جان کندن تفت من تنها در کنارش 9 . چشمانش را تس و 

وا ام را به خاک سپردیم . 


من آمدم تا بر امام صادق علیه السلام وارد شدم . همین که مرا دید 
فرمود : «ای علی ! به خدا سوگند که در باره دوستت به تعهٌدمان وفا 


کردیم» . 


من گفتم : درست است, فدایت شوم | به خدا سوگند که او نیز هنگام 
هنز کر همین را گفت. 


1- .یعنی: برایش پولی جمع کردم . 


ص: 724 


الفْضَیلٌ بن سار (471)21.تاریخ دهشق عن عبد اللّه بن جعفر :رجال 
ی راهم بن عتو الم کان ایو کنو ۱ علیه السلام |ذا اه 
العضیل بن تسار قال : بشر القخبنین (2): قن آخب آن تنظر رخلا من اهل 
الجتّه قلینظر الیْ هذا . (3) . 


ِ .الفَصَیل_بن یسار النهدی بو القاسم عَربی بصری 5 صَویمٌ یِقَهٌ , زوی عن 
آیی جعقر و آیی عبد ال علیهماالسلامومات فی. آنامة ۰ وَهو من الفقهاء 
لأعلام ولد ساء العَاحُوذ منم الحلال والحرام والفْتیا والاحکامْ . (راجع : 
ِ آرجال الحدیث : ج 13 ص 335 الرقم 9436) . 

- .المَحْبتین : آی المْتَوّاضعین (مفردات آلفاظ القرآن : : ص 272) . 
.رجال الکشی : ج 2 ص 472 ح 377 . 
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6 . فضیل بن سار 


6 . فصیل بن یسار (473)1,تاريخ دمشق عن جابر :رجال الکشی به نقل از 
از آهیم ب ی اه آهام‌ضادی» له السلام هر کاه حطیل بنسشاو را مت 
دید , می فرمود : «فروتنان را بشارت باد ! هر که دوست دارد مردی از 
اهل بهشت را ببیند , به اين بنگرد» . 


1- .ابو القاسم , فصَیل بن یسار تهدی , عرب و اصالتا بصری و ثقه بود و 
فر ان نا او سا رو ی ما تا مه 
ود که اما ال مس امه ان ی 
امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام , روایت کرده است . 
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7 . فقَلّی بق خُتیس 1475.الطبقات الکبری عن البراء : بن عازب وزید بن 
آرقم :رجال الکشی عن اسماعیل بن جابٍ ادخلث عَلی آیی عبد الله علیم 
السلام قَقال لی : يا اسماعیل ,یل الفعلی ؟ قُلث : : تقم , قال : آما وال 
لقد دَحَلّ الجتَه . (17)1 / 7عدّدْمن آصحاب الامام الکاظم علیه السلام1 . 
عَلیٌ ب یقطین 3479.رسول الله صلی الله علیه و آله ( لام # سَلَمَ ) رجال 
الکشی عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی :کُتثْ عند آیی ابراهيم علیه السلام 
اذ آقبل عم بن یقطین قالتقت بو الکسَن علیه السلام اٍلی آصحابه , قَقالَ 
: من سره آن بری رجا من آصحاب رشول اللّه صلی اللّه علیه و اله 

قلینظر الی هذا المَقبلِ , ققال له رَجّْل من الوم : هو لذا من آهل الجتّه ؟ 
فقال آبو الحسشن علیه السلام : اما آنا قأ اند ین آهل اجه .2۲ 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 679 الرقم 714 و ص 675 الرقم 707 . 
التحریر الطاووسی : ص 261 الرقم 2 نحوه . 


2 برجال الکشی ۰ج 2 ض 730 الرقم 810 : معجم رخال الخدیث : ج 12 
229 الرقم 6 
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7 / 7 شماری از پاران امام کاظم علیه السلام 


7 لین نس 4۱11 ته‌صلی الم یمه الم( ۰۱ لقع )رجا 
الکشی به نقل از اسماعیل بن جابر :به حضور امام صادق علیه السلام 
رسیدم . به من فرمود : «ای اسماعیل ! مه کشته شد؟» . 


کفتم ۶ ار 


فرمود : «به خدا سوگند که وارد بهشت شد » ۰ شماري از یاران 
امام کاظم علیه السلام 1 . علی بن یقطین (485)2.رسول اه صلی الله 
علیه و آله ( فی حجّهٍ الوداع ) رجال الکشی , به نقل از عبد اللّه بن یحیی ‏ 
0 و 0 ۱ 
مردی از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را ببیند , به اين که می آید , 
بنگرد» . 


مردی از حاضران گفت : او اهل بهشت است ؟ 


اما کاسای قایه سوام موه هم کب داهن مدش از اخسنت 


است » . 


1-.معلی بن خنیس ؛ ابو غبد الله» وابسته امام صادق علیه السلام و قبل 
از ان , وابسته بنی اسد بود . وی اهل کوفه و بژاز بود . در معجم رجال 
الحدیت (ج 13 ص 335) آمده است : او مردی بزرگوار و از شیعیان 
خالص امام صادق علیه السلام بود . احادیث فراوانی در مدح او آمده که 
برخی از آنها صحیح اند و در آنها تصریح شده که او اهل بهشت است . 
منشاً سخنانی که در تضعیف او گفته شده , شهرت یافتن نسبت غلو به 


ات 


2 .ابو الحسن علی بن یقطین بن موسی بغدادی , به سال 124 ق , در 
کوفه متولد شد و وابسته بنی اسد بود و در بغداد , ساکن شد . او نزد امام 
کاظم علیه السلام منزلت بسیاری داشت . در دستگاه حکومت ستمگر 
(عباسیان) کار می کرد ؛ اما معتقد به امامت بود . او به سال 182 ق , در 
روزگار امام کاظم علیه السلام در بغداد , در گذشت. 


729 
6,رسول ال صلی الله 


بنِ یَطین لا تمسَة الا آبدا . (2)2 ۰ هشامْ بش الم (489)3.الکافی عن 

بن فیتتن قیس ترجال الکشی عن آسد ين آبی العلاءتکتت و اکن" 
حاجّه له , قما قام بها عَیر هشام : بن الحکم . قال : قذا هُوَ قد نب علیه 
السلام : جَعَلّ اللَهْ توابک الجَتَه بَعنی هشام بن الحگم ۰ (17)4 / 8عله من 
آصحاب الامام الرّضا علیه السلام 1 ضَفوان بن یحیی (493)5.الامام 
الصادق علیه آلسلام :رجال الکشی عن معشر بن خلاد ٍرقعث [الی الثضا 
علیه السلام ] ما حََج من عَلَهٍ اسماعیلَ بن 


الحَطّاب یما آوصی به الی ضفوان بن یحیی , ققال : رجم اللَة ٍسماعیل بن 
الحطاب یما آوصی به آلی ضفوان بن یَحیی ورَجمّ صفوان قَاَهُما من جزب 
آبای علیهم السلام . وَمن کان من جزبنا أدحَلَهٌ اللهْ الجَتَة . (6) . 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 729 الرقم 806 . 

2 .رجال الکشی : ج 2 ص 729 807 , معجم رجال الحدیث : ج 12 ص 
9 الرقم 3 . 

3- ۰هشام بش الککم ابو فخند مولی کنده 4 مَولذه بالکوقه ومَنسَوَهُ بواسط 
وَیَجارئة دا من آصحاب الصادق, ومن خواص الکاظم علیهماالسلام , 
کان مِمّن فتق الکلا فی الامامه وَهَدْبت المذهبِ بالتّظر ؛ , وان حاذقا 
بصناعه الکلام کاتت له مَیاجناث کیره مع المخالفین في الأصَول غیرها , 
21 مُصلفاث کنیره ذگرها آصحات اجان والتراجم فی کثبهم (راجع : رجال 
الکشی ۰ج 2 ص 326 الرقم 475 ورجال النجاشی اج 2 ص 397 الرقم 
5 وخلاصه الأقوال : ص 288 الرقم 1061 ونقد الرجال : ص 368 
ومعجم رجال الحدیث : ج 19 ص 271 الرقم 13329) . 

4 .رجال الکشی :2ص 548 الرقم 487 . ۱ 

و حفوان ب تحنی. اه مَحَمّد البجلی بیاع نرتسن اجود 
الثیاب , والسابری : ضرب من التمر . لسان العرب : ج 4 ص 342 «سبر») 


, کوفیه نِقه نقه غیرد . وی عَن الرّضا وَکاتت له عنده منز له سَريقة , کان 
من الورع والعباته علی ما لم یکن عَلیهٍ أحَد * من طبَقَبّه , مات سَتَة عشر 
اه : رجال النجاشی :ج 1ص 439 الرقم 522 والفهرست : ص 
5 آلرقم 356 ورجال ابن داوود : ص 111 الرقم 782 وخلاصه الاأقوال : 
ص 170 الرقم 500 ونقد الرجال : ص 173) . 
6- .رجال الکشی : ج 2 ص 792 الرقم 961 . 
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2 . هشام بن حکم 
7 ۱ 8 شماری از پاران امام رضا علیه السلام 


1 . صفوان بن یحیی 


4 تفسیر العیاشی عن عمرو بن سعید :رجال الکشی به نقل از زیاد 
ضمانت کرد .495,رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی وصف عَلمٌ علیه 
السلام ) رجال الکشی به نقل از عبد الرحمان بن حَجٌاج :به امام کاظم 
علیه السلام گفتم : علی بن یقطین توسط من, نامه ای فرستاد و تقاضا 
کرد که بزایش دعا کنید : فرمود : «برای آخرتیش؟». گفتم : اری.. ایشان 
دستش را بر سینه اش نهاد و سپس فرمود : «برای علی بن پقطین 
ضمانت می کنم که هرگز آنش به او نرسد».2 . هشا م بن خگم 
ردول الله ضای الله علیه م له ؛رجال الکشّی : سل ار آسنده 
اس اعلاء امام کاظم, له السلام در کی ارسال ها یه کوخهی از 
شیعیانش که به موسم حج رفته بودند , نامه ای نوشت که برای ایشان 
کارت اتجام دهد و آن کار دا کسی یه از هشام سکم انعام نداد اهام 
علیه السلام نوشت : «خداوند , پاداش تو را بهشت قرار دهد » و 
منظورش هشام ين حکم بود .17 / 8شماری از یاران امام رضا علیه 
السلام1 . صفوان بن یحیی (501)2.عنه صلی الله علیه و آله :رجال 
الکشی, به تعل از معتر بن.خلاه :ان هقدان از غایدق غله اسماعیل ین 
را | 
علیه السلام بردم + فزسود : «خدا رعت کند اسماعیل.یبن خظات: را ان 
وصیتی که برای صفوان بن یحیی کرده و نیز رحمت کند صفوان را ! هر دو 
, شیعه پدران من بودند و هر که شیعه ما باشد , خداوند , او را به بهشت 
می برد» . 


1-..آنو فخند هشام ین عکم وابشته کنده: در کوفه.به دنیاً امد ذز 
واسط , نشو و نما یافت و در بغداد , به تجارت مشغول گشت . از اصحاب 
امام صادق علیه السلام و از باران خاص امام کاظم علیه السلام بود . از 


جمله کسانی بود که باب گفتار در امامت را گشود و با مباحث نظری , این 
مذهب را مهدب ساخت . در علم کلام , چیره دست بود و مباحثات فراوانی 
در باره عقاید و جز آن , با مخالفان داشت . مصئفات بسیاری دارد که 
ارم , از انها در کتاب های خود , یاد کرده اند . 
.ابو محمّد صفوان بن یحیی بجّلی سابری فروش (سایری يا شاپوری , 
ار مرغوب ترین پارچه ها و نیز نوعی خرماست) , کوفی , کاملا موق و 
معتبر بوده است . از امام رضا علیه السلام روایت کرده و نزد ایشان 
منزلت والایی داشته است . در ورع و عبادت , هیچ یک از افراد هم طبقه 
اش به پای او نمی رسند . او در سال دویست و ده از دنیا رفت . 


ص: 730 


2 . َبد الرَحمن بن العجاج (503)1.عنه صلی الله علیه و اله ترجال , 
آ بو الحسَن علیه السلام یالجیّه ر وکان و عبد اللّه علیه السلام ول لعبد 
الرحمن : پا عبد الحمن کلم آهل القدیته , قابّی أجبٌ آن بُری فی رجال 
الشبعه مثلکَ ۰ (3)2 و و االه بت آلحسین بن علب بن الخسین. 
علیهماالسلام (505)3.عنه صلی الله ِِ و آله :رجا الکشی عن علیْ بن 
ی اس ال ی علبن ند له بن لین بپ 
عَلِیٌ پنِ الحسین بن عَلیْ بنِ آبی طالب_علیهم السلام : آشتهی آن ادخل 
1 اسَلم غلیه , قلثْ : قما یمتعک من 
ذلک ؟ قال : الاجلال والهیبِة لة, وی ۳ 


: 
3 
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1 
9 
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1 
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ِ 
3 
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۰« 0 آَ 
امرأة عَلِیٌ بن غتید اللّه کاتت من وراء الِسْتر , تنظرٌ آلیه [ علیه السلام ]. 
لا خرچ خرجت وانکنّت عَلی الموضع الّذی کان آه الکین علنه ااسلام 


فیه جالسا نله وتتَمَسَمُْ بو . 


و 1 وه رم ۳ 5 سِ ٍِ - و 
قال سلیمان : نم دَحَلث علی علی بن عبید الله , قاخبرنی بما فلت ام 
سَلمه , قخبترث یه آبا الکسن علیه السلام , ققال : يا یمان , اد لت بن 


1- .عَبدٌ الَحمن بن الحَجّاج البجَلةٌ مولاهم کوفم , بیاغ السّابری , سکن 
تراد کان نقه نقه سا وجهابکان وکیلا اس عید الله. . مات فی عصر 
الامام الرْضا علیهماالسلام عَلی ولایته (راجع : رجال النجاشی : ج 2 ص 49 
الرقم 628 و خلاصه الأقوال : ص 204 الرقم 650 و رجال ابن داوود : ص 
8 الرقم 929 و نقد الرجال : ص 184) . 

2 .رجال الکشی : ج 2 ص 741 الرقم 830 , نقد الرجال : ص 185 , بحار 
الأنوار : ج 73 ص 405 , وراجع : التحریر الطاووسی : ص 193 الرقم 
1. 

3- ,کان من خواصٌ الامامین الکاظم والرّضا علیهماالسلام , وَعادَة الما 
الرْضا علیه السلام جین_مَرَضه , وفیه حدیث ید عَلی جَلالتّه اخلاصه 
وَتسَیْعو. کان أزقد آل آبی طالب واعبَدهم فی ژمانه , وله کتاث فی الحح 
پرویه که عَن الامام مُوسَی بن جعقر علیهماالسلام (راجع : رجال النجاشی 
: ج 2 ص 80 الرقم 669 والتحریر الطاووسی : ص 181 الرقم 250 و نقد 
الرجال : ص 239 و معجم رجال الحدیث : ج 12 ص 87 الرقم 8301) . 
4 .رجال الکشی : ج 2 ص 856 الرقم 1109 الاختصاص: ص 89 ولیس 
فیه ذیله من «فلقّا خرجنا...», خلاصه الأقوال : ص 183 الرقم 543 , 
التحریر الطاووسی : ص 181 الرقم 250 , بحار الاأنوار : ج 49 ص 222 ح 
اه 
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2 «عبد الرخمان بن خفاج 


3 . علی بن عبید اللّه بن حسین بن علی بن الحسین علیه السلام 


2 . عبد الرحمان بن حجاج (507)1.عنه صلی الله علیه و آله :رجال الکشی 
به نقل از ابو القاسم نصر بن صباح :امام رضا علیه السلام به بهشتی بودن 
عبد الرحمان بن حجاج , گواهی داد و امام صادق علیه السلام به عبد 
الرحمان می فرمود : «ای عبد الرحمان ! برای مردم مدینه , سخن بگو ؛ 
زیرا من دوست دارم که امثال تو در میان مردان شیعه دیده شوند» .3 . 
علی بن عبید الله بن حسین بن علی بن الحسین علیه السلام 
(50912.لرمام علی علیه انید ۲ ترچال الکشی به نقل از علی ۳ 
علی بن ابی طالب علیه السلام به من گفت : دلم می خواهد برای عرض 
مانع تو از این کار می شود؟ گفت اش کوم 7 ۳۹ 
ترسم. 


یک با ر که امام رضا علیه السلام به بیماری خفیفی دچار شد و مردم به 

عباصن مین اند مه علی ین عنیه الا مین خوردم . به او گفتم : اکنون 

زمان آن چیزی که می خواهی , رسیده است . امام رضا علیه السلام به 

اندک ناخوشی ای گرفتار شده است و مردم به عیادنش می آیند . اگر می 
خواهی به خدمتش برسی , امروز وقت آن انتت: 


علن ین غیید الله ببه عیادت:امام:رضا غلیه السلام آهد . انشان با آو 


برخوردی در نهایت احترام و تکریم کرد و علی بن عبید الله از اين برخورد 
امام علیه السلام , بسیار شادمان شد. 


بقدها غلن نم غبید الله بیمار شد.ن آمام رضا.عليه السلام بسا حون رقت 
و من نیز با ایشان بودم . امام علیه السلام آن قدر نشست که همه کسانی 
که در اتاق بودند , رفتند . چون ما هم رفتیم , خانمی که خدمتکار ما بود , 
به ما گفت که أَم سلمه تس کلی یه از , از پشت پرده به امام 
علیه السلام نگاه می کرد و امام علیه السلام که بیرون رفت از پشت 
پرده در آمد و خود را بر جایی که ایشان نشسته بود , انداخت و شروع به 
توتستن. ان و دنت بنیز آق کرد 


من بعد نزد علی بن عبید اللّه رفتم و | 5 کار را که ام سنلمة کرد بون: 
توایم کفت: من آن‌وا برای ادام وضا علنه السام تعرس کردم فریون: 
های مایتان ا علمن سر لاه ود سس و فرزندا نش , اهل بهشت اند . 


ای سلیمان ! فرزندان علی و فاطمه , هر گاه خداوند , اين امر [ امامت و 
ولایت ] را , به انان بشناساند , مانند دیگر مردمان نیستند>»؟ ۱31 


ان ام یش ی هه دسا 
فروش بود و در بغداد سکنا گزید . کاملا ثقه و مطمئن و موجه بود و وکیل 
امام صادق علیه السلام بود . در روزگار امام رضا علیه السلام و با ولایت 
ایشان , از دنیا رفت . 

2- .از پاران خاص امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام بود , به 
طوری که وقتی بیمار شد , امام رضا علیه السلام شخصا به عیادتش رفت 
. حدیثی در باره اش رسیده که نشانگر مقام شامخ و الاص و تشن اوست 
, او زاهدترین و عابدترین فرد. خاندان ابو طالب در روزگار خود بود . د 
۰ , کتابی دارد که همه آن را از امام کاظم علیه السلام اد 
3- .یعنی اگر به امامت و ولایت ما اعتقاد پیدا کنند , با تمام وجود ۳ 
عشق می ورزند . 
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ِ یوس بن ید الرحمن 1511.عنه صلی الله علیه و آله ( فی توم تیی 
ومحند.بن پوتس :ان التضا علیه. السلام ضمن لبوتنن العته تلات عرات:: 
ِثِثِ 1 


1- .رجال الکشی : جح 2 ص 779 ح 911 , خلاصه الأقوال : ص 297 الرقم 
13 , التحریر الطاووسی : ص 316 الرقم 462 , نقد الرجال : ص 382 
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4 . یوس بن عبد الرحمان 


4 . یونس بن عبد الرحمان 1513.الأمالی للطوسی عن حذیفه بن الیمان 
:رجال الکشی به نقل از محمد بن حسن واسطی و جعفر بن عیسی و 
محمد بن یونس :امام رضا علیه السلام سه مرتبه بهشت را برای یونس 
ضمانت نمود . 
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4 لامام الصادق علیه السلام ( فی ذکر هن آنگر قلیٍ بی تکر فعلة. 
با مقر علیه السلام من انوم بن شید لحم الجته قلس تفه بان 
علیهم السلام . (515)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رجال الکشی عن 
پونس‌بین یه | لرحفن نبا الکسن علیه السلام ضمن لی الجَنة من الثار 
۰ (1702/ 9عِدّْ من اصحاب الامام الجواد علیه السلام1 . ابراهیم بن آیی 
مَحمود (519)3.عنه صلي الله علیه و آله نرجال الکشي عن, تا 
آبی محمود :دخلث عَلی آبی جَعقرِ علیه السلام و طقیخ کت لبم من ندوه 
0 تم کتانا نیوا علی یه 1 : خط آیی وَالله ! وَیبکی 
ختّی سالت دمُوعْةٌ علی حَدّیه . 


كِ ۱ 


ققلث لَ : خلث فداک , قد کان أَبُوکَ ربّما قال ی فی العجلس الواجد 
رات : آسکتک ال الجتَه , آدجلک له الجلّه قال : ققال : وَآنا أَفُول : 

دک ال الجتد , قفْلث : جُعلث فداک , تد ضقن لی علی نک آن دجلیی 
الجلّة ؟ قال : تقم , قال : قاقت رجله فقبلتها 


لرخال الکنیخج 2 9 ح و9 

2-.رجال الکشی : ج 2 ص 784 2 936 . 

السلام ِ بعده . نگ راهم 0 محمُود فی 0 عده و من 
الژوایات تب تین وتلائین و : رجال النجاشي : ج 1 ص 107 ح 
2 رال الطوسی اص 331 الرفم 5202 وخلاسه الافوال ع ۸7 
پا ای اه ی یا ام 
1 ص 198 الرقم 90) . 

سرحال الکشیو عرص 839 22 107 . 
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7 / 9 شماری از پاران امام جواد علیه السلام 


1 . ابراهیم بن ابی محمود 


0.اامام الحسین عن الامام علی علیهماالسلام :رجال الکشی به نقل از 
خود و پدرانش علیهم السلام , بهشت را برای یونس بن عبد الرحمان 
ضمانت کرد.921.الکافی عن جابر :رجال الکشی به نقل از یونس بن عبد 
الرحمان :امام رضا علیه السلام رفتن به بهشت و نجات از انش را برایم 
ضمانت کرد.17 / 9شماری از یاران امام جواد علیه السلام1 . ابراهیم بن 
ابی محمود (525)1.عنه صلی الله علیه و آله :رجال الکشی به نقل از 
ابراهیم بن ابی محمود :خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و با خود , 
نامه هایی از پدرش برای ایشان داشتم . ایشان شروع به خواندن انها 1۹1 
و هر نامه ای را بسیار بر دیده اش می نهاد و می فرمود : «به خدا که خط 
پدرم است» و گریه می کرد , تا جایی که اشک بر گونه هایش جاری می 


لنند. 


آمی فرمود : «خدا تو را در بهشت جای دهد ! خدا تو را به بهشت ببرد 4 . 


امام جواد علیه السلام فرمود : «من هم می گویم : خدا تو را به بهشت 
ببرد » . 


فرمود : «آری» . 


من پای ایشان را گرفتم و بوسیدم. 


1- .ابراهیم بن ابی محمود خراسانی , راوی ای ثقه , و از موالی بود . وی 
از امام رضا علیه السلام روایت کرده و پس از ایشان زنده بوده است . 


ابراهیم بن آبی محمود در اسناد شماری از احادیث جای دارد که به 32 


مورد می رسد . 
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2 . عَلِیٌ بن مهزیاز (527)1.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الجواد علیه 
السلام فی رٍسالیه لعَلِیٌ بن قهزیار + سستم ال الرخمن الرخیمبا علرة 
آحسن اللة جزاک , وأسکنک جِنْتَة . وَمتعک من الخزي فی الذنیا وّالأخه . 
رآ 


یا ی , قد بلوثک ویرک فی اللّصیحَه والطاعه والخدقه, واللَوقبر 

لبم ما تج غلیک : لو لت اش تم ار نلک لرخوت آن کون صادقا . 

ِ والترد , فی الیل والتّهار. قأسأل ال ادا جمع الخلایق للقیاقه آن 
ک (2) 


بوَحقه تغتیط بهاء اه سهیغ الُعاء (17)3 / ۶1210 من صحاب الامام 
آلهادی علیه السلام 1 و بن توح (531)4 رسول ال للّه صلی لد له 
[الهادی ] 


العسگری علیه السلام بصریا (5) , اذ تل یوب بن وج ووقف فُذامَة, 
قَأمرَة بشیء , تم انصَرف , والتقت ال آبُو الحسَن علیه السلام وقال : یا 
مر وه ان ۷ آن تنظر ٍلی رَجُلِ من آهل الجَتّه قانظّر |ٍلی هذا . (6) . 


1- .عم ب مَهزیار الأْهوازی ورقم الأصلِ , کان بو تصرانّا سم , وقد 
قیل ان عَلی ایضا کان تصرانیا واسلم وَفَوَ ضفیژ , و مَنّ الله" عَلَیه بمعرفه 
هذا الأمر و تفه , وروی عن الامامین الرزضا وت جعقر و 
وَاخثص یأبی جعقر التَانی کان یقةً فی روایّته لایُطقَنْ عَلیه , صَحیحا فی 
اعنقاده (راجع : رجال النجاشی : 3 2 ص 74 الرقم 662 ورجال ابن داوود 
: ص 142 الرقم 1091 وخلاصه الأقوال : : ص 175 الرقم 17 ونقد 
الرجال : ص244) . 
2 .باه : آعْطاه , والجّاء : العطیّه (النهایه : ج 1 ص 336 «حبا») . _ 
+ جح و5 ص 105 ح 22 
4- یوب ین وح بن اج لح و الجُسین . کان وکیلاً لأبی الحسَن 
[الهادی ]العسکریٌ س محمد ٍ علیهماالسلام , عَظیم المنز له عندهما 
اه , وکان شدید الوَرع کنر العبادو , یْقَةٌ فی روایاته (راجع : رجال 


النجاشی : ج 1 ص 255 الرقم 252 ورجال ابن داوود : ص 54 الرقم 224 
وخلاصه الأقوال : ص 59 الرقم 58 ونقد الرجال : ص 52) . 

5- .صرّیا : قال ابن شهرآشوب فی المناقب : ج 4 ص 382 : هی قریه 
انشتننما هو‌نوی ین خر علمماااسا ف‌علی تایه امیال هن اهفنته:: 

6- .الغیبه للطوسی : ص 349 ح 307 , طرائف المقال : ج 2 ص 331 , 
بحار الأنوار : ج 50 ص 220 ح 7 . 


1 
2 . علی بن مهزیار 


7 7 10 شماری از یاران امام هادی علیه السلام 
1 .ایوب بن نوح 


2 . علی بن مهزیار (533)1.الامام الصادق علیه السلام ( وسْیّل غن القایّم 
علیه السلام یُسَلم عّل ) امام جواد علیه السلام در نامه اش به علی بن 
مهزیار :به نام خداوند بخشاینده مهربان . ای علی ! خداوند به تو پاداش 
نیک عطا کند و تو را در بهشتش جای دهد و در دنیا و اخرت , از خواری , 
نگاهت دارد و با ما محشورت فرماید ! 


ای علی ! من تو را در وفاداری و فرمان برداری و خدمت گزاری و احترام 
گذاشتن [ به ما ] و انجام وظیفه امتحان و آزمایش کردم و اگر بگویم مانند 
تو را ندیده ام , امیدوارم که راست گفته باشم . پس خداوند , پذیرایی از 
تو را در باغ های فردوس قرار دهد ! جایگاه تو و خدمت گزاری ات در گرما 
و سرما و در شب و روز , بر ما پوشیده نیست . از خدا می خواهم که چون 
خلایق را در قیامت گرد آورد , چنان رحمتی به تو بخشد که بدان شادمان 
شوی , که او شنونده [ و اجابت کننده ]ی دعاست.17 / 10شماری از 
یاران امام هادی علیه السلام1 . ایوب بن نوح (537)2.عنه صلی الله علیه 
و اله :الغیبه , طوسی به نقل از عمرو بن سعید مدائنی !در صریا (3) نزد 
اسام‌های اند شا شنم عات سم وا رده هر شرا اسان 
ایستاد . امام علیه السلام به او دستوری داد و او رفت . ابو الحسن علیه 
السلام رو به من کرد و فرمود : «ای عمرو ! اگر دوست داری به مردی از 


اهل بهشت بنگری , به اين بنگر » . 


1- .علی بن مهزیا زاهفاری خووفی الاصل وش فیح بوخ انتتلام 
آورد . گفته شده که خود علی نیز مسیحی بود و در کودکی , مسلمان شد 
و به لطف خدا به مذهب امامیه گروید و فقیه شد . از امام رضا علیه 

السلام و امام جواد علیه السلام روایت کرده و از یاران خاص امام جواد 


علیه السلام به شمار می آید . در روایتش موق است و خرده ای بر او 
مه مت ول ی یس بای 

- .ابو الحسین ایوب بن نوح دَراج نخعی , وکیل امام هادی علیه السلام و 
ار ی 7۳ , منزلتی والا داشت 
و امین به شمار می رفت . مردی سخت پارسا و پرعبادت بود و در 
روایاتش ثقه است . 

3- «به گفته ابن شهرآشوب در المناقب (ج 4 ص 382) , قریه ای است که 
آمام عاظه غلیه الساام انوا دز سحه:-میلی فذیته ناسین کرد 
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. جُتَیٌ (539)1.عنه صلی الله علیه و آله ( فی عم علیه السلام ) رجال 
1 آبا الحسَن [الهادی آالعسکر 
علیه السلام مر بقتلٍ فارس بن حاتم القَزوینی , وضمن لِمن قَتلهُ الجَنّة , 
له جُتیذ . (17)2 / 11رجال من هل الجَتَهِ542.الامام الباقر علیه السلام 
االدر المنئور عن عبد العزیز بن آبی رواد بلَقنا نَ رجْلا صَلی مق اللیی 
صلی الله علیه و آله , قَلَّا انصرّف قالّ الب صلی الله علیه و آله : هذا 


اللَجْل من أهل الجََ . 

قالَ عَبذٌ اللّه بن مرو : قَأتيثة قفلث : یا شاه الضیاقة ! قالَ : تم , قاذا لَة 
یمه وشاه وتخل غا آمسی جرج من فد .فطل الق ۷ 
ژطبا ثم وَصَعة . قاکلث مَعَة . قبات نایما و5بثٌ قایما , وَأْصبِح مُنطرا 


وأَصبحث صایْما , قققل دک تلات آیال . 


ققلث لَقْ: ان رَسول ال صلی الله علیه و آله قال فیک : کمن هل 
الختهه فاخیری.فا عمای ۱۲ 


قال : قائت الّذٍی آخبرک خی یخبرک بعملی . 


قاتیث سول ال صلی الله علیه و آله , ققال انیم قفرخ آن تُخیدک ., 
قَقلثْ : ان سول اللّه صلی الله علیه و آله یمک آن تُخيَني , قال : 
ان قتقم , ققال : آو کاتتِ الْنیا لی قَاجدث منی لم آچرن علیها وق 
آعطیئها لم أَفرح بها , وأتیث ویس فی قلبی غل غلی اد . 


قال عَبدٌ اللّه : لکنّی واللّه أَفومْ الیل وَأَضَومْ اهاز , ولو وهتت 0 
ِ بها , ولو دَهبت لحزنث علیها , وَاللّهِ لقد فصّلَک له عَلینا قضلا بینا . 


جْتبذ قایلٌ فارسي بنِ حایم القزوینی , من ان الهادی علیه السلام . 
9 آلیه الامام یأَمُرّ بقتلِ هدا الرّجْلِ , لاه کان فتّانا ویدعو ی الیدعه 
(راجع " رجا الکشی : ج 2 ص 807 الرقم 1006 و المناقب لابن 
آشوب :42ص 117 صعجم رحال الحدیت 47 ض 175 الرقم 24۹02 


وال الکسنتخ وض ۵07 2 006 قراخ الخخریر الظاوویت 
رف قمص 1 و 


3- .الدر المنثور : جح 8 ص 114 نقلا عن الحکیم الترمذی . 
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2 . ختنید 


2 . چٌتید (544)1.حلیه الأأولیاء عن آنس بن مالک :رجال الکشی به نقل از 
محمد بن عیسی بن عبید :امام هادی علیه السلام , فرمان قتل فارس بن 
حاتم قزوینی را داد و برای کسی که او را بکشد , ضمانت بهشت کرد و 
ختید , او را کشت.17 / 11مردانی بهشتی 5<47.عنه صلی الله علیه و اله 
صلی الله علیه و اله نماز خواند و چون رفت , پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود : «اين مرد , بهشتی است» . 


عبد اللّه بن عمرو گفت : من نزد آن مرد رفتم و گفتم : عمو جان ! میهمان 
نمی خواهی؟ گفت : بفرما . او خیمه ای داشت و گوسفندی و خرمایی . 
غروب که شد , از خیمه اش خارج شد و بز را دوشید و خرمایی برایم چید 
و-آنها زا آوزد .و با هم خوردیم آن گام اه‌خوابید و فن به تماز. ایستادم . 
صبح که شد , او روزه نداشت و من روزه داشتم موی سل 
گذشت . من به او گفتم : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره تو 
فرموده است که تو اهل بهشتی . به من بگو که چه عملی انجام می دهی [ 
که اهل بهشت شده ای ]. گفت : نزد همان کسی که به تو خبر داده است 
, برو تا از عمل من نیز به تو خبر دهد. 


من نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمدم ؛ اما به من فرمود : «نزد او 
برو و بگو که خودش به تو بگوید» . 


گفت : حالا می گویم . آن گاه گفت : اگر همه دنیا مال من باشد و از من 
گرفته شود , برایش اندوهگین نمی شوم و نیز اگر همه دنیا به من داده 
شود , شادمان نمی شوم , و شب که می خوابم , کینه هیچ کس در دلم 


غنود الله کفت ۶ شا من مه خدا یه کید کیت را عادت فی کتم و ومد وا 
روزه می گیرم ؛ ولی اگر یک گوسفند به من داده شود , خوش حال می 


گردیم و اگر از دستم برود , اندوهگین می شوم . به خدا سوگند که خداوند 


اه ماد ین مه ها ره اه ناه 
اه هناهام هاو خاص تاه کرش مرحانه مومت را کتست ؛ 
زیرا موجب فریب مردم شده بود و مردم را به بدعت فرا می خواند . 


هس ۷ سس .2 


ما قاة این صلی الله علیه و آله تیقة عَیذ له بخ مرو بن العاص , 
فقال : ای لاحیث (2) ی قأقسمث آن لا ادخل علیه تلا , فان رای آن 
تووییی آلیک حَتّ تمضی قعلت , قال : : تگم . ۰ وکان عَبذاللّه یَحَدتُ كَ 
ت عَعَهٌ تلک اللیالی الثلات , قلم ره تقوم من الیل شینا عبر آة اذا تعاة 
(3) وقلّت علی فرایم, ژر له عرول وکترعلی تقوم اسلاءالقجر 
قال عید اللت یر آنی‌رلم اسحقه عتول الا خیرا: 


قلَمّا مَصت التلاتْ یال , وکدث آن حتف عَمَلَهْ , فلث : یا عبة اه , ای لم 
رخ یر هلچ , قطلعت 


ان" مرار ال ما عَمَلک فاقتدی به , قلم 
آرک تعمل کییر عَمل , قما ی یج ن سول ال صلی الله علیه 
الو ؟ ققال : ما هو 

۳ ۳ 


۱ ۱ 
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۱ لا ما رأیت . قاٍل لا ول مان فا : ما هو ال 
بت عبر نی لا جد هی تفسی لاح من المسلمین عْشا , ولا َحسْذ آحَدا 
۳ [اغ . قعالَ عَبذ ال : هذو الیی بلقت یک , وهی ای 
لا یط 


اه تطز (لنهایه :ج 5ص 75 «نطف») . 

2 .لاحَیِثْ : نارَغث (النهایه : ج 4 ص 243 «لحا») . 

3- .تعار : ِِ , وقیل ان وأنّ (النهایه : ج 3 ص 204 «عرر») . 

4 هستد این حنیل * ع 4ص 332 2 12697 :الشتن الکتری للتساتی *< 
6 ص 215 ح 10699 , الزهد لابن المبارک : ص 241 ح 694 , المصثف 


وی ها ون و مق من شاه یبن مه 
: ص 351 ح 1159 کلها نحوه ؛ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 126 . 
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9 ای ی ارم نآزا ان 
اه ی کر ی ار ابا 
بهشت بر شما نمایان می شود» . پس , مردی از انصار نمایان شد , در 
حالی که اب وضو از ریشش می چکید و کفش هایش در دست چپش 
اویزان بود . 


فردای آن روز نیز پیامبر صلی الله علیه و آله همین را فرمود و دوباره , 
همان مرد با همان وضع , وارد شد . روز سوم باز پیامبر صلی الله علیه و 
اله همین را فرمود و دیگر بار , همان مرد با همان حالت وارد شد. 


چون پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست , عبد اللّه بن عمرو بن عاص , به 
دنبال آن مرد رفت و گفت : من با پدرم دعوا کرده ام و سوگند خورده ام 
که سه روز , نزد او نروم . اگر ممکن است , مرا نزد خود , پناه ده تا اين 
سه روز بگذرد. 


عید اللصفی: کقت .که امه ی سا رد او ره تا تیوه کمن 
اين مدذّت , شبی برای عبادت برخیزد ؛ بلکه تنها کاری که از او دیده , این 
بوده که وقتی بیدار می شد و در بسترش می غلتید , خدای عز و جل را یاد 
مي کرد و تکبیر می گفت ان کمبرای ماد خیم ری خاسنت:: غید 
الله گفت : البته از زبان او , جز سخن خیر نشنیدم. 


ام الله کف : ] چون سه شب گذشت و تقریبا عمل در خور توجّهی از 
او ندیدم , گفتم : ای بنده خدا ! میان من و پدرم , نه هیچ گونه دعوا و 
ناراحتی ای بود و نه قهری وجود داشت و ۳ ۲ 
علیه و اله شنیدم که سه بار در باره تو فرمود : «اینک , مردی بهشتی بر 
شما نمایان می شود» و هر سه بار , تو پیدا شدی , خواستم نزد تو باشم تا 
ببینم که چه عملی انجام می دهی تا در آن به تو اقتدا کنم ؛ ولی ندیدم 
عمل [ عبادی آزیادی انجام دهی . به من بگو که چه چیزی تو را به مقامی 
رسانده که پیامبر خدا فرمود؟ مرد گفت بر ات مت ان 2 
دید . 


عید الله. کفت :هون از نرد اورفتم :ها صدا ردو کفت : جیزین تبود ی جز 
همانچه دیدی , منتها من در دلم , هیچ گونه بدخواهی نسبت به هیچ 
مسلمانی نیست و نیز به هیچ کس در باره نعمتی که خداوند به او داده 
است , حسادت نمی ورزم . 


عبد الله گفت : همین , تو را به آن مرتبه رسانیده است !این , چیزی 
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0عنه صلی الله غلیعتو له المتدری علی الطضحین عن امن 

رجْلا آسود آتی این صلی الله علیه و آله ققال پا سول ال ره 
اویوه و فنتن آلر یج قیخٌ الوجه , لا ما ی , قاین آنا قاتلث هوّلاء حنّی أقتل 
قاین آنا ؟ قال : فی الجثّه . ققاتل عبی فُیل , قاتا الْییهٌ صلی الله علیه و 
آله ققال : 


قد بّض ال وجهک , وَطیّت ریک . واکتر مالک . وقال لهذا آو لقبره : لَقد 
رابت روجتة من الخورالهین أرعتة مه له من ضوف تدخل بل وین ختنه 
(551)1.عنه صلی الله علیه و آله :جلیه الأولیاء عن آبي هریره :اه کان مَع 
الّییعٌ صلی الله علیه و آله رَجُلان : َحدُهما لابِکاد بُفارفْة ولا یعرف له کبیرٌ 
عَمَل , وکان الأحَرٌ لایکاد ری ولا بُعرف له کبیرٌ عَمَل . 


قعال الیی لا عکاه فا رهبا وشول لام« رای واتی دهعت لمْصَلُون پالأجر 
بأجر الصّلاه شون پاجر الصَیام , قدکرٍ اعمال الخبر . ققالّ : ویعک ! 
ماذً عندک ؟ قال : لا والذی تقنک العی [ ۳ ال ورشوله قال : آک ما 


غالا صلی اللهعلیه و له وفع یی آصعایه: قل علمثم ۱ ۱ 
و تن اس 


«فا 
عع 


بل وا تهار لا ی ایک و 0 
قولّه آقرٌ بها واکر من آباها , قالت : :لا فا رذن 
الله , قال : آسهْذ آنْ مُعتّدا سول الله فد بها وَاکفر من | 


قال الرَجْل : دحل الجَلّه , قأَقبلَ حثّی |ذا کان من اللّییٌ صلی الله علیه و آله 
ولو ی سید حبث تسمقةالجوث ,ای اب صلی ال له ول 
یاعلی صوته : آتیث آهل فْلان قَسَألهُم عن له قاختژونی یگذا وگذا , قال 
أل2جُل آشهْد آک شوه اللّه . قال : وآنا أَشهَّذ آثی سول اللّه . (2). 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 103 ح 2463 . 
2- .حلیه الاولیاء : ج 10 ص 28 , تاریخ دمشق : ج 40 ص 412 نحوه , کنز 
العمال : جح 8 ص 360 ح 23267 . 
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2 تفسیر الققی ( فی قَوله تعالی فافع ال ی لور 
علی الصحیحین به نقل از آتس :مرد سیاه پوستی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! من مردی سیاه , بدیو , , زشت رو و نادار 
هستم . اگر با اینان بجنگم تا کشته شوم , جایگاهم کجاست؟ 


فرمود : «بهشت» . آن مرد جنگید تا کشته شد . پیامبر صلی الله علیه و 
آله به بالینش آمد و فرمود : «خدا روی تو را سفید , و بویت را خوش 
گردانید و دارایی بسیار به تو داد » و در باره او یا دیگری فرمود : «همسر 
حور العین او را دیدم که ردای پشمی او را در آورد و میان او و ردایش 
وارد شد :553 آلاماه الرضا علید. الشلام تجلیه الاولیاعه نقل از ای 
هروه مرها پاش ای اله ع و له وی از آنان عراز 
یامیر ضلی الله عليه و آله جدا نمی کشت و اعمال بزرکی,هم از او 
مشاهده نمی شد , و دیگری تقریبا [ با پیامبر صلی الله علیه و آله آدیده 
تفیش وداز اف هم اعمال بزر کین :شا ده تفی. کردید: 


آن که همواره با پیامبر صلی الله علیه و آله بود , گفت : ای پیامبر خدا ! 
پدر و مادرم به فدایت باد ! نمازگزاران , مزد یعنی مزد نماز را و روزه 
گیران , مزد روزه را از ان خود کردند . و کارهای نیک را یکی یکی نام برد . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «وای بر تو ! تو چه داری؟» . 


گفت : سوگند به.آن. که توت را به مق برانگیخت , جز محبت به خدا و پیامبر 
او , چیزی ندارم . 


فرمود : «تو نیز پاداشی بر حسب نیتت داری و با کسی هستی که دوستش 
می داری» . 


آن دیگری از دنیا رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله در جمع یارانش فرمود 
: «آیا می دانید که خداوند , فلانی را به بهشت برد؟» . اصحاب , تعجّب 
کردند ؛ زیرا آن مرد تقریبا در جمع صحابه , دیده نمی شد . پس یکی از 
آنان به نزد کسان او رفت و از همسرش در باره عمل او پرسید . 
همسرش گفت : او اعمال زیادی انجام نمی داد , مگر همان اندازه که خود 
, شاهد بودید , منتها یک خصلت در او وجود داشت . [ حاضران ] گفتند : چه 
خصلتی؟ 


گفت : در هر وقت شب يا روز و در هر حال که بانگ موْدن را می شنید , 
مانند او می گفت : آشهد آن لا اله الا له . بدان اقرار دارم و آن که را به 
آن اقرار نکند کاخ کی ,مارم , و چون موَدن می گفت : «آشهد أنْ 
فحندا رشنول الله ».او نیز هی کفت آشنهد ان مدا وسول |2۱ ۰ بدان 
اقرار دارم و آن.را که به آن اقرار نکند , کافر می شمارم. 

مرد [به همسر وی ] گفت : او به بهشت رفت تم اف ده شیک سا مر 
صلی الله علیه و آله که در میان یارانش نشسته بود رسید , به طوری که 
پیامبر صلی الله علیه و آله صدایش را بشنود . آن گاه با صدای بلند به 
پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : نزد خانواده فلانی رفتم و از آنها در باره 
عمل او پرسیدم ۰ به من چنین و چنان گفتند . 


سپس مرد گفت : شهادت می دهم که تو پیامبر خدایی . 


تیافتر لین الله:علیه :و آله فرموو > من ون نیز شماوت هن دهم که 
پیامبر خدا هستم» . 
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4 رسول له صلی الله علیه و آله, :الامام الصضادق علیه السلام ان 
داوود الب علیه السلام قال یا رب آخبرنی بقرینی فی اجه وتظبری فی 
متارلی: قایکی الا تباری وتعالی. الته آن دلی ملی ابا تونشر , قال : 
قاستادّن اللة فی زیازته قاذن له , فَحَرخ هو وَسْلیمان اببَه جر حیی تیا موضعهة 
, قاذا هُما ببیتِ من سَعّف , ققیل لهُما : هو فی السّوق , قسالا جر , فقیل 
لهْما : أَطلباةْ فی الحطابین , قسأ[لا عنة , ققال لَهُما جماعةٌ من الناس : 
تنتظره لان عنی تجبء. فجلسا تتطرایه اد آقتل وعلی رأمیه وقژ (2) من 


حطب , ققاق [لیه لاس قالقی عَنه الحطَبّ , قحَمد اللةٍ وقال : من بشتری 


ع‌ِ 


طیا یت فوساء خر واجد وَزاده اخدخی با که هرن 7 تعضهم . 
قال : قسَلما علیه , ققال : انطلقا بنا الی المنزل واشتری طعاما یما کان 


نارا وأوقدها , تم جقلّ العجین فی 


قالَ وقد تضجت عَبیرَئة قوصقها فی الّقیر قلَیّها ود عبها یلحا ووضع 
ما وجلس علی ژکبیه فاد لققة. قلَقّا رَققها الی 
ازدردها (3) قال : العمد للّه , تم قعل ذیک 
: الماء قشرب منة , قدگر اسم اللّه , فلا وضَقة قالَ 
من تا آذی نقمت عَلیه وولیتة مثلّ ما آولیتنی , قد 
صَکحت بضری وسمعی وَتذنی وقویتیی حتّی ذقبث الی شَجرٍ لم اغرسة 
وم أهتمٌ لِجفظه , لته لی ررقا مسق لت من آشتراه من فاس رت 
نعیه طعاما لم ارف . وشخرت لن التاز فانسجلة , وجعلنییأکلة بشهوم 
آقوی بها لی طاعیک ؛ لک الحمذ , قال : یم تکی , ققال داوود لِسلیمان : 
فم قانضرف ینا , قاتّی لم از بدا قط اشگر له ین هذا . صلّی اللَه 


- .الور : الجقل (النهایه : ج 5 ص 213 «وقر») . 
ِ لیر : اصل التخله بُنقر وسطه (لسان العرب : ج 5 ص 228 «نقر») . 
3- .ازدرده ۰ : ابتلَعَهٌ (لسان العرب : 3 3 ص‌‌ 194 «زرد») 1 

4 یه الخواظر ۰ج 1ص 16 + ارشاه العلوب» ضص 119 تحوه ر بخار 
الاتفاز ۰ 14 ض 2402 16 : 
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5عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :داوود پیامبر علیه 
السلام گفت : پروردگارا ! مرا از همنشینم در بهشت و همتایم در جایگاه 
های بهشتی ام آگاه فرما . 


خدای بزرگ و والا , به او وحی فرمود که : او مثّی پدر یونس است . 


پس داوود از خداوند, اجازه خواست که به دیدن او برود و خدا , به او اجازه 
داد . داوود همراه پسرش سلیمان رفت تا به محل مثّی رسیدند . خانه ای 


دیدند که از برگ درخت خرما ساخته شده بود . به آنتده کفتهنشند. کهمی 
در بازار است . در بازار , سراغش را گرفتند . گفتند : او را در بازار هیزم 
فروشان بجویید . 


در آن جا سراغش را گرفتند . گروهی از مردم به آن دو گفتند : اینک 


تا جام‌منی بای هیر فش حوتس واسشت امد فودم ش انش رخا رسد و 
او بار هیزم را زمین نهاد و خدای را شکر کرد و گفت : «کیست که بار 
حلالی را به بهایی حلال بخرد؟» . یکی چانه زد و دیگری قیمتی بالاتر گفت 
تا نترانکام , بار هیزمش را , به یکی از مشتریان فروخت. 


داوود و سلیمان بر او سلام گفتند . ملّی گفت : «به منزل برویم» و با پولی 
که‌داشت قدری کندم شریه تسشن آن را ارد کرد ود ناوه‌ای (طرفی) 
که از تنه درخت خرما ساخته بود , خمیر کرد و اتشی برافروخت و خمیر را 
روی آن گذاشت . آن گاه با آن دو , به سخن گفتن نشست . 


نانش که آماده شد , آن را در همان تغار نهاد و نمک بر آن پاشید و ابریق 
آبی در کنارش نهاد و دوزانو نشست و لقمه ای برداشت چون آن را به 
طرف دهانش برد , گفت : «به نام خدا» و چون آن را بلعید , گفت : 

ام وا هر ها کی ماه کار ری 
کرد . 


سپس آب را برداشت و از آن نوشید و نام خدا را برد و چون ابریق را 
گذاشت , گفت : «ستایش , خدا را . پروردکگارا ! کیست که به او نعمتی 


چون من داده باشی و به او چنین لطفی کرده باشی ؟ چشم و گوش و بدنم 


را سالم داشتی و نیرویم بخشیدی , تا آن که به نزدیکی درختی رفتم که 
خود , آن را نکاشته بود و2 نگهداری اش نکوشیده بودم و تو آن را روزي 
من قرار دادی و مشتري آن را برایم فرستادی بیفن تا بول.ان , گندمی 
خریدم که خودم نکاشته بودم , و آتشی را برایم مهار ساختی و من از آن 
گندم , نانی پختم و اشتهای خوردنش را در من نهادی تا با خوردنش بر 

طاعت تو توانا شوم . پس ستایش , تو را» و سپس گریست . 


داوود به سلیمان گفت : پسرم | برخیز تا برویم , که من هر گز بنده ای 
سپاس ۳ از اين ندیده ام . 


کر شتا بر اهر آن دواد 1 
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ی ی ی ی عن الحکم بن 
عثییة :تیا آنا مع آبی جعفر علنه السلام والتیك عاص باهله اد ابر هت 
کاعلی زر (1) له حّی وقف عَلی باپ التیتِ , ققال : السَلامْ عَلیک 

بان رشول ال وَرحمَة اللّهٍ وَبَرکائة 9 ققال یو جعقرٍ علیه 

السلام : وعلیک اسلا ورحمه اللّه وَترکاة  .‏ یل السَیخٌ یوجهه علی , 

اهلٍ ابیت و قال : السلام عَلیغُم شکت : حلی أجابة الوم جمیعا رو 

یه السلام َقتل بویهه علی ایب جعقر علیه السلام , ثم قال : 


۳ 


۳۱ 


پر عم رو 3 ۲۹ 

بابق رشول اللّه, آدننی منک چقلبی ال فداک قو الّه ی لأجتکُم وب 
هن بح ! ووالله اجبکم واچبٍ من یْجبکم لِجلَمع فی دّنیا ! و(الله) ای 
۹1 و تن ج ار | و ج | ۹ چ ار آ کات تن ۳ 

بفض عدوکم برارمنه وه و5 ابعصه و ابرا منه لوتر بینی وبینه , 
۳ 5 ۳ ]م2 لا و - سب ]| ۳ ۳۳ ت 
والله انی لاجل خلا احرَم خرامکم , و انتظر امرکم , ترجو لِی 
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خد حَذو , تم حسَر غَن بطنه وضدره قوَط تع یَدَةْ علی بنطنه وضدره  ,‏ 
تال : السَّلامٌ عَلیکم . 


وأَقتل بو جعقر علیه السیلام ینظرٌ فی قفاة وَفو مد قبل بقجهه علی 
القوم , ققال : من أَحتَ آن تطر لس رغل ین آهل ه لتظر لب هد" 


ققال الک بخ غتیته : لم آر مأنما قط شبة دک القجلس . (۵) . 


1- .العَتَرَهْ : عصا فی قدر نصف الرمح آو آکثر فیها سنان مثل سنان الرمح 
(لسان العرب : جح 5 ص 384 «عنز») . 

2- .ینش : |ذا غص بالبکاء فی حلقه عند الفزعه (لسان العرب : ج 2 ص 
8 «نشح») . 

3- .الحمَالیق : هو ما غطثّه الأجفان من بیاض المقله (الصحاح : ج 4 ص 
5 «حملق») . 

4 .الکافی : ج 8 ص 76 ح 30 , بحار الأنوار : ج 46 ص 361 ح 3 . 
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7عنه صلی الله علیه و آله ( بَعد انصرافه من ججّه الوّداع ) الکافی به 

نقل از حکم بن عتیبه :در خدمت امام باقر علیه السلام بودیم و اتاق , پر از 

جمعیت بود که ناگاه مردی عصازنان (1) آمد و بر در اتاق ایستاد و گفت : 

سلام و رحمت و برکات خدا بر تو , ای پسر پیامبر خدا ! و سپس خاموش 
ند 


امام باقر علیه السلام فرمود : «و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد 4 


پیرمرد , آن گاه رو به حاضران در اتاق کرد و گفت : سلام بر شما ! و 
موی فاندسا ان که امل ات یی .عوات صاضاه را حارند . 


پیرمرد , سپس رو به امام باقر علیه السلام کرد و گفت : ای پسر پیامبر 
خدا ! خدا مرا فدایت گرداند ! مرا نزدیک خودت بنشان ؛ زیرا به خدا 
سوگند من شما و دوستدار شما را دوست دارم . به خدا سوگند که علاقه 
و , برای چشمداشتی دنیوی نیست . به خدا 
سوگند که من , دشمن شما را دشمن می دارم و از او بیزارم , و به خدا 
سوگند که این نفرت و بیزاری من از او , به خاطر این نیست که میان من 
و او , خونخواهی (پدرکشتگی) است . به خدا سوگند که من , حلال شما را 
ی ی ی 
.یس آیا برانم آمیدوار [ به رستگاری و بهشت |هستید فدایتان شوم ؟ 


امام باقر علیه السلام فرمود : «نزدیی بیا . نزدیک بیا» , تا این که او را در 
کنار خود نشانید و سپس فرمود : «ای پیر ! مردی نزد پدرم علی بن 
اا هه اه هه رای تس تا ایع مس ار 
خدا صلی الله علیه و آله و بر علی و حسن و حسین و علی بن الحسین 
وارد خواهی شد و دلت شاد و جانت آرام و دیده ات روشن می گردد , و 
ی ای ار ما ار و 
افزود : ] «فرشتگان نویسنده [ی اعمال ] با شادی و کل نه اسفالت مد 
آیند و اگر زنده بمانی , آن می بینی که خداوند , یدان , دیده ات را روشن 
می گرداند و با ما در بلندترین جایگاه خواهی بود؟ . 


امام علیه السلام سخنش را تکرار کرد . 


تشد کت نله اک ای استتفر اد رم ی امسر دا و عم 

و حسن و حسین و علي بن الحسین وارد می شوم و دیده ام روشن و دلم 
شاد می گردد و جانم آرام می گیرد و آن گاه که جانم به اين جا ( گلویم ) 

رسد , فرشتگان نویسنده [ی اعمال ] با شادی و گل به استقبالم می آیند و 


اگر زنده ماندم , آن می بینم که خداوند , بدان , دیده ام را روشن می 
گرداند و با شما در بلندترین جایگاه خواهم بود ؟ ! 


آن گاه , پیرمرد گریه اش گرفت و های های گریست , چندان که به زمین 
چسبید . حاضران در اتاق نیز از حالت پیرمرد به گریه افتادند و شیون 
کرنند: آمام باقز:علبه القطلام با انکشیشص اشک اه جشمان اومی گرفتنه 


به زمین می ریخت . پیرمرد , سپس سرش را بلند کرد و به امام باقر علیه 
السلام گفت : ای پسر پیامبر خدا ! فدایت شوم ! دستت را به من بده . 


امام علیه السلام دستش را نف اف داد هیت رن ان بوتنید هیر دیدمزم 


گونه اش نهاد و سپس شکم و سینه خود را برهنه ساخت و دست امام 
ماصاام وا رک وم اس که ان کا تخاس مها هب 


کرد و رفت. 
امام باقر علیه السلام به پیرمرد که باز می گشت نگریست . سپس رو به 
جمعیت کرد و فرمود : «هر کس دوست دارد که به مردی از اهل بهشت 


بنگرد , به این پیرمرد بنگرد» . 
هرگز مجلس اندوهی شبیه آن مجلس ندیدم . 


[- ,واژه «غنزه» در متن عربی ؛ عصایی به اندازه نصف نیزه يا اندکی 
بزرگ تر است و سری نیزه ای همانند خنجر دارد. 
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8عنه صلی الله علیه و آله :الکافی کن اس بضیر :کان ی عاد ببم 
الفلطان فاضات مالأ قاع د قیانا (1) وکان یَجمَعٌ الجَمیع یه ِِ 


ما 
قال : وال اس ات : قَحَلَفتٌ 
قد قال لی ما لت ال لیب یی 


قلمّا کان بَعد ام تعت لت قدعانی , وذا هو لف داره غریانْ , ققال لی : 
با با تضیر لا واله‌ها بفت قیع عتزلی سی ء الا وید احست وانا کما تزی:: 


لت آنّی علبل قأتبی قجعلث اختلت وامالعد ع به توت : 


فیک جنة جالسا وقو تخود نفد یی غلیم غضيه رآفای ال لی 
یا با تصیر , قد وقی صاحبُک لنا , تم فیضَ رَحمَة اللّه عَلَیه . 


َلَمْا حججث آتیثْ آبا عبدٍ ال علیه السلام قاستادّنث علیه ,قفا دَحَلث 


قالَ ی اپتداء من داخل ابیت واحدی رجلی فی السَحن والأخری فی دهلیز 
داره : یا آبا تصیر , قد وقینا تصاجیک . (2) . 


- .القَیِتّه : الأْمه المْعَتیّه , والجمع قیان (لسان العرب : ج 13 ص 351 
«قین») . 


2 .الکافی : جح 1 ص 474 5 . کشف الغقّه : ج 2 ص 406 , بحار الأنوار 
: ج 47 ص 145 ح 199 . 
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۳ , تروتی به 
دست آورده و کنی زکانی اوازه خوان خریده بود . همه را نزد خود جمع می 
کرد و شیر اب فت حور وتباعت زار هادیت من می ند بازها هتخود او 
شکایت کردم ؛ اما دست بر نداشت , و چون اصرار کردم که دست از 
کارهایش بردارد , به من گفت : فلانی | من آدمی هستم که [ در بند 
حکومت , ] گرفتار آمده ام و تو از اين گرفتاری , بر کنار و آسوده ای . اگر 
وضع مرا به.آقایت بکویی:: امیدوارم که خداوند به واسطه تو , مرا هم 
۱ 


این سخن او , در دلم آثر کرد و چون به خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم » , ماجرای او را به ایشان گفتم . فرمود : «چون به کوفه باز گشتی , 
ارت تخواهد امد ز هآ نگ : جعفر بن محشّد به تو می گوید : کاری را 


که داری , رها کن . من نیز از جانب خدا بهشت را برایت ت ضمانت می کنم 
, 


ی با ی ی ی 
من حال تو را و . ایشان به من فرمود : 
دح ند کو ات ار کر و اه تدحو خو هد آهد به آوسیکو : : جعفر بن 
ی و , رها کن . من نیز از جانب خداوند 
, بهشت را برایت ضمانت می کنم » . 


او گریست و گفت : عجب ! امام صادق به تو چنین گفت؟ 


من برایش سوگند یاد کردم که آنچه را گفتم , ایشان به من فرموده است . 
او گفت : بس است . و رفت . 


چند روز بعد , در پی من فرستاد و مرا خواست . چون رفتم , دیدم که 
پشت خانه اش برهنه نشسته است . به من گفت : ای ابو بصیر ابه خدا 
سوگند , هر چه در منزل داشتم , [به صاحبانش و يا در راه خدا ] بدادم و 


من نزد دوستانم رفتم و پوشاکی برایش جمع کردم و بر او پوشاندم . چند 
روز » , بیشتر نگذشته بود که برایم پیغام فرستاد که : من بیمارم ۹ 


من پیش او می رفتم و به او رسیدگی می کردم تا آن که زمان مرگش فرا 
رسید . من در کنارش نشسته بودم و او در حال جان دادن بود . از هوش 
رفت و دوباره به هوش آمد و گفت : ای ابو , بصیر ! آقایت به وعده خود با ما 
وفا کرد ین را کفت وتضرصفت دا رب سوت 


به حح که رفتم , خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و اجازه شرفیابی 


خواستم . وارد که شدم , هنوز یک پایم در صحن خانه و پای 9 در دالان 
ان بود که امام علیه السلام از داخل اتاق فرمود : «ای ابو بصیر ! ما به 


وعده خود به رفیقت وفا کردیم » . 
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17 / 12نساءٌ من هل الجَتَه562.عنه صلی الله علیه و آله ( لعَلِی علیه 
السلام ) رسول ال صلی الله علیه و آله ی 


حَدیجَهٌ بنث خوَیلد , فاطِمَةٌ بنث مَحَقّدٍ , وَمَريِمٌ بنث عمران , دق 
مزاجم أمَأمُ فرغون . (563)1.عنه صلی الله علیه و آله صحیع مسلم عن 
ایس سح ال خی اش وا یا : شول ال 


هذو حَدبحَة قد ننک . 1 
فیه ولا تضّب . (3) . 


1- .الخصال : ص 206 ح 22 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 8 ص 178 ح 
3 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 628 ح 2668 , السنن الکبری للنسائی : 
ج 5 ص 93 ح 8355 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 650 ح 4160 

, صحیح ابن حبان : ج 15 ص 470 ح 7010 کلها عن ابن عبّاس , کنز 
العمّال : ج 12 ص 143 ح 34402 . 

2 العصت فی‌ها الجدیت:: خلوسخفف واه کالعضر الشف ,هوالعب 
من الجوهر : ما استطال منه فی تجویف (النهایه : ج 4 ص 67 «قصب ») . 
3- .صحیح مسلم : 0 میم الیحازی کا 1 
ص 50 ح 19150 و ص‌ 3 2 19164 والثلائه الأخیره , تن آ رسد ی 7 جح 
5 ص 702 ج 3876 عن عائشه وکلها نجوه , کنز العمال 13ص دوم 
۹ ره 3 3 , العمده 
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7 / 12 زنادی بهشتی 


7 / 12زنانی بهشتی566.غته ضلی الله علیه و آله پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :برترین زنان اهل بهشت , چهار نفرند : خدیجه ذخت خُوَیلّد و 
فاطمه ذخت محقد و مریم رخت عمران و اسیه دخت مزاحم , همسر 
فرعون .567.عنه صلی الله علیه و آله صحیح مسلم به نقل از ابو هریره 
:جبرئیل , نزد پیامبر ضلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! 
خدیجه دارد نزد تو می اید ... . او را به خانه ای در بهشت که از مروارید , 
ساخته شده و در آن , سر و صدا و رنجی نیست , بشارت ده . 
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8عنه صلی الله علیه و آله :الخصال عن آبی بصیر عن الامام الباقر 
علیه السلام :سَععة یَفُول : جع ال الأْحواتِ من آهل الجَتّه , قَسََاهْن 
اسماء ینت غقیسس تفه وکائت تحت جعقر بن یی طالب علیه السلام . 
وسَلمی پنت عُمّیس الحَنْقمّه وکاتت تحت حمرة , وَحمسّ من بَنِی هلال : 
یمُوتَة ینث الحارٍث کائت تحت ال صلی الله علیه و آله , وم القضل 
عند العبّاس اسفها هند خالد بن الوَلید , ور کاتت فی 


تقیف عند آلحجٌاج بن غلاظ , وحميدَة وَلم یِکُن لها عَمَبْ ۰ (56941.عنه صلی 
الله علیه و ال ۰ رسول | له صلی اه علیه و له :مهن سَلخ آن یروج امه 
من أهل الحَتَّهِ قلیترَةج یقن ۰ (570)2.عنه صلی الم علیه و آله :صحیح 


9 ح :قالّلی ابن باس : آلا آریک امأة من أهلِ 
الجَتّه ؟ قلْ : بلي , قال : هذو القرآة الشوداء اتب ابیت ضلی:الله علیه و 
آله ققالت : اتّی أَصرغ وی تسف , قادغ ال لی قال : ان شنت 
صَبرتِ ولک للِجَنَه , وان شنت دعوث اللة آن یعافیک . ققالت اه 

ققالت : انّی آتکشف فادغ اللّة آن لا تسف قَدعا لها 5712 عنه صلی 
اللت عایه م .الم خالامام علیّ علیه السلام اکان ی صلی الله علیه و 
سْیِل شینا قاذا آراد آن یله قال : تعم , ولذا آراد وکا 
لول لِشیء لا ۰ قاتاة آعرای قسَلَه قسکت , 1 سأله قعکت , 2 ساله 


ققالَ صلی الله علیه و آله کهیتّه المسترسل : ما شنت (یا أُعرابیث) . 
ققعبطناه ولنا : الن بَسأل الجته ! 
ققال الأْعراییٌ : سالک راجلَة () رَحلها وزادا . قال صلی الله علیه و آله : 


فك 
1 
- 


تک ذلک . تم قال صلی الله علیه و آله : کم تین مَسأله الأعراي وعَجُوز 
بنی اسرائیل ! تم قال ان مُوسی علیه السلام لمّا آیر آن : البَحر 
قانتهی |لبه وطریت وَجُوةْ الاب قرجقت , ققال مُو ۲ 
قال نا خی راغ قیر اج شفت قاحمل عطامه , وقد استوی القیژ 
بالأأآرض کسال وی کوج ؛ قل تدری آ < هنکم ار هو ؟ قالوا : عجوز 
بیی |سرائیل لعلها تعلَمْ . 

ققال لها : هل تعلمین ؟ قالت : تقم , قال : قذلینا عَلَیه , قالت : لا وال 


خی تعطینی ما اسالک . 


قال : دیِک (لک) , قالت : قاتّی آسالک آن آکون مَعکِ فی الكرَجَه 4 (لتب 
تکُون فی) الجتّه , (قال : سَلي الجتّه) قالت : لاوالله لا آن کون 
قجَقل موسی (یُراذها(4) قأوحی اللةْ (الیه) : آن آعطها دک فان 
ینقضک , قاعطاها , وَدلْتةٌ عَلی القبر , قَأخْرَحٌ العظام وَجاوِرّ البَحرَ ۳ 


1- .الخصال : ص 363 ح 55 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 22 ص 291 
ِِ 

ٍِ بات ره : ج 8 ص 224 یر افلاق التلاء : ج 2 ص 224 , 
دمشق : ج 4 ص 303 ح 1072 , الاصابه : ج 8 ص 359 الرقم 

2 علها عن سفیان بن عبنیه , کنز العقال : ج 12 ص 146 ح 33416 


3 .«صحیح البخاری : ج 5 ص 2140 ۱328 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
4 ح 54 , السنن الکبری للنسائی 4 ص 353 ح ۰7490 مسند ابن 
حنبل : ج 1 ص 742 3240 , الأدب المفرد : ص 154 ح 505 , حلیه 
الأولیاء : ج 6 ص 180 . 

4 .371 : صَوّف الشیء ورجعه (لسان العرب : ج 3 ص 172 «ردد») . 
5- .الدعوات : ص 40 ح 100 , بحار الأنوار : ج 22 ص 294 ح 5 ؛ المعجم 
الأْوسط : ج 7 ص 375 ح 7767 عن حبه القرنی نحوه , کنز العقال : ج 2 
ص 616 ح 4895 . 
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2عنه صلی الله علیه و آله :الخصال به نقل از ابو بصیر :از امام باقر 
علیه السلام شنیدم که می فرماید : «رحمت خدا بر خواهران بهشتی » و 
آنان را چنین نام برد : اسماء خَنعمیه دختر عَمّیس که همسر جعفر بن ابی 
طالب بود ؛ سلمی خَنعمیّه دختر غمیس که همسر حمزه بود ؛ و پنج زن از 
پنی هلال : میمونه دختر حارث که همسر پیامبر صلی الله علیه و آله بود , 
از فصل کمن اس اس دنور ها اون کالدن ولند : 

که رصن مسر اه بر سودی و ده که افو ند 

نداشت .973.الامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
که دوست دارد با زنی از اهل بهشت ازدواج کند وا ات اتف اردوخ مارد 
۰ عنه علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از عطاء بن ابی رباح :ابن 


گفتم : چرا. 


گفت : همین زن سیاهی که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد . او [به 
بافند.صلی. الله:غلیه و آله: ] کفت: هنن هی کنمرو. | در‌هام غش 
کردن و افتادن , آبدنم نمایان می شود . برایم دعا کن . 


از ان تمناشه, با یوایت دا کم ر خدا شعات که 


که بدنم نمایان نشود . 


پیامبر صلی الله علیه و آله برایش دعا کرد ۱ زضول الله صلی له 
علیه و آله :امام علی علیه السلام :(عادت پیامبر صلی الله علیه و آله اين 
بود که هر گاه از او چیزی خواسته می -شد : چنانچه می خواشت آن را 
انجام دهد , می فرمود : «باشد» , و چنانچه نمی خواست انجام دهد , 
سکوت می کرد , و به هیچ خواهشی , «نه» نمی گفت . 


تک رون تا خی تسین آشان هه و درخواستی کید اسان سکوت 
کرد . دوباره خواست . ایشان باز سکوت کرد . سه باره خواست و پیامبر 
صلی الله علیه و اله باز هم سکوت کرد . پیامبر صلی الله علیه و اله سپس 
با حالتی خودمانی فرمود : «هر چه تو بخواهی , ای بادیه نشین » . 


ما به حال او غبطه خوردیم و گفتیم : الاأآن , بهشت را درخواست می کند! 
بادیه نشین گفت : شتری با جهازش و مقداری توشه می خواهم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «به تو دادم» و سپس فرمود : «چه 
قدر فاصله است میان درخواست این بادیه نشین و درخواست آن پیرزن 
بنی اسرائیل » و در ادامه فرمود : «موسی علیه السلام چون فرمان 
یافت که از دریا[ ی نیل ] بگذرد , به کنار دریا رسید ؛ ولی مرکب ها از 
پیشروی خودداری کردند و بر می گشتند . موسی گفت : خدایا ! چه شده 


است؟ 


خداوند فرمود : ای موسی ! تو در محل قبر یوسف هستی . استخوان های 
او را با خودت ببر . قبر با خاک , یکسان شده بود [ و برای همین , موسی 
ار ات ایا یا ات 
و 


گفتند : پیرزنی بنی اسرائیلی هست که شاید بداند . موسی به او گفت : تو 
هی رن ۶۰ 


پیرزن گفت : نه به خدا , مگر این که آنچه را از تو خواستم , به من بدهی . 
موسی گفت : می دهم . پیرزن گفت : از تو می خواهم که در بهشت با تو 


در همان درجه ای باشم که تو خواهی بود . موسی گفت : [ تنها ] بهشت را 
تکرام 


پیرزن گفت : نه به خدا ! [ می خواهم ] فقط با تو باشم . 


موسی کوشید که او را از خواسته اش منصرف سازد ؛ اما خدا به او وحی 
فرمود که : قبول کن ؛ زیرا چیزی از تو کم نمی شود . 


موسی قبول کرد و پیرزن , او را به قبر , راه نمایی کرد . موسی استخوان 
ها زا دن آورد و از دویا کذشت: »*. 
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6عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :ان رَسُول اللّه 
صلی الله علیه و آله کان ترّل عَلی َجُلٍ بالطایف قبل الاسلام , قَاکرَمة . 
قلقا آن بَعٍَ ال ُحمّدا صلی الله علیه و آله [لی الّاس قیل لِلرَجُل : 

آتدری من الذٍی أَرسََة اللَهُ عَر ول الی التاس ؟ قال لا , قالوا له ۳ 


کِ 


مُحَّد بن عَبد اه تیم آیی طالب . وَهو الذٍی کان ترَل یک بالطائف یو 


فرعرن 


+ م 
وکذا قاکرمت, قال : فقده م الرجْل علی رسول اه صلی اه علیه م 
آنت ؟ 
۱ 


- 


قسَلم علیه وَأسلَم قال له : آتعرقیی با رَسُول اللّه ؟ ال : وَمن 
قال : آنا رَبٌ النزل الْذٍی ترّلت به بالطایّف فی الجاهلیّه بوم کذا وکذ 
قاکرمتک . ققال له شول اه صلی المع ول : مرحبا یک صل 
حاجتک , ققال : آسألک مائتی شاه برعاتها . 


سول اللّه صلی الله علیه و آله یما سأل تون اس : ما کا ن علی 
کقالما : وما شالت عخور تن (سرانیل لنوسی ؟ کیال : 


ان ال عرّ ذِکرة آوحی لی مُوسی آن احمل عظام یوس من مصر قبلَ آن 
7 تخرج منها ٍلی الارض الْقَدَسَه یالشام , قسَأل مُوسی عن قبرٍ یوس علیه 
السلام , قجاءة شیخ فقال : ان کان أحذ یعرف قبرة قَفْلاتَهٌ , فارسَل موسی 
۳ , قلما چاعتة قال : تعلمین وضع قبر یسفن علیه السلام 
؟ قالت : تقم , قالَ : قذلینی عَلیه ولي ما سَألت , قالت لا آدلک علیه [ 
۳۳۹ فا : لك الحتَهُ , قالت :۷۰ لا بخکمی علیک , قأوعی ال عر 
وَچل الی موسی : لا یِکبرُ عَلیک آن تچعل لها خکمها , ققال لها مُوسی : 
قي حکمک , قالت : قَاِنٌ خکهی آن کون مَعک فی درَجِتک الّی تون فیها 
یوق القیاه فی الجَیّهِ . ققال سول ال صلی الله علیه و آله : ما کا علی 
ها لو شانی,ما سالت و نی اسرانن .2 


الکافین و ی ود م14 غن ید الکناشی بقرت لاد ۶ص 
8 7 188 عن صفوان الجمال عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار 
الأنوار : ج 22 ص 292 7 1 : المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 439 2 
درد و 40۱90:۳624 کاهما نآ موس ری شوم , 
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7 غنه صلن اللهتغليه و آله :امام نا قو غلیه الشلام ؛پیامیز خداصلی الله 
علفه و آله مشش از اساام همان مروی شد و اه از.انشان با اخرام: 
پذیرایی کرد . پس از آن که خداوند , محمّد صلی الله علیه و آله را به 

سوی مردم فرستاد , به آن مرد گفته شد 7[ 
خداوند عز و جل به سوی مردم فرستاده است , کیست؟ 


کت 
گفتند : او محشد بن عبد الله , یتیم ابو طالب و همان کسی است که در 
فلان و بهمان روز , میهمان تو شد و تو گرامی اش داشتی . 


آن مرد , نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و سلام کرد و مسلمان 
شد و سپس گفت : مرا می شناسی , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «تو 
کیستی ؟» . 

گفت : من صاحب همان منزلی هستم که در جاهلیت , در فلان و بهمان 
روز » , وقتی به طائف آمدی : وارد آن شدی و من با احترام ۳ ز شما 
پذیرایی کردم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «خوش آمدی ! حاجتت را بخواه ». 
گفت : دویست گوسفند با چوپانان آنها می خواهم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور داد آنچه را می خواهد , به او بدهند 
ان گام هبار انش فرموو این مرد دینش آن را نداشت که از من 
همان چیزی را بخواهد که پیرزن بنی اسرائیلی از موسی علیه السلام 
خواست 4» . یاران گفتند : پیرزن بنی اسرائیل از موسی چه خواست؟ 


فرمود : «خداوند عز و جل به موسی وحی فرمود که : چون خواستی مصر 
را به سوی سرزمین مقذس در شام ترک گویی , استخوان های یوسف را 


است . 


موسی در پی او فرستاد ۰ چون بیرزن امد , موسی به او گفت : تو جای 
قبر یوسف را می دانی؟ گفت : اری : 


مو کفت : از را بخ من تتان پخم هن که بخوا هی یه نو یه 


, همان را به من بدهی . 


موسی ؟: گفت : بهندٌ بهشت , از ان تو باشد . 


خداوند عز و جل به موسی وحی فرمود که : نگران مباش ! بگذار او تعیین 
کند . 


موسی به پیرزن گفت : هر چه تو حکم کنی . 


باشم که تو هستی» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «اين مرد , بینش آن را نداشت که 
از من , همان چیزی را بخواهد که آن پیرزن بنی اسرائیلی خواست » . 
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8عنه صلي الله علیه و آلم ( فی عَلو علیه السلام ) الامام الصادق علیه 
السلام نَ ال تبارک وتعالی آوحی الی مّوسی بن عمران علیه السلام آز 
اخرج عظام یف علیه السلام من مصر و وَعَدَهُ طلْوعَ القَمر , قابطاً 
طلوغ القمر عَلیه , فسال عَمَن یَعلمٌ مَوضعة , فقیل له : هاهنا عَجُور تعلَمٌ 
علمَةٌ , قَبَعت لیها قَأِنی بعجُوز مُفعدَوٍ عمیاء . 

ققال : تعرفین قبر توف علیه السلام ؟ قالّت تقم , قال : قأخبرینی 
یقوضعه . قالت : لا آفقل نی تعطینی خصالا : تطلِقْ رجلی , وتْعبدٌ ال 
بَضری , , وترذ ال شبایی , 


1 تجعلنی مَعک فی الجَگه . 
یر ذیک غلي مُوسی . قأوعی اللَهْ ع7 وجَلْ الیه : نما تعطی لب . 


فاعطما عا تضالت.. 
ققعل لته علی قبر پوس علیه السلام , قَاستَخرَجة من شاطی الیل فی 
صندوق مرمر , ما َخرَجة طلَع الم قَحَمَلَه ٍلی الشام . قلذلک بَحمِل 


اقل الیتات ناکم الی ی الشام 15 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 193 ح 594 , الخصال : ص 205 
ح 21 عیون آخبار الرضا علیه السلام نج 1ص 259 ع 18 , علل الشرانع 
السلام . 
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9غنه صلی الله علیه و آله ( فی عَلیٌ علیه السلام ) امام صادق علیه 
السلام :"خداوند بزرگ و والا » به موسی بن عمران علیه السلام وحی 
فرمود که : «استخوان های یوسف علیه السلام را از مصر با خود ببر» و 
موعد آن را طلوع ماه , تعیین نمود . 


موسی طاقت نیاورد که تا طلوع ماه ؛ صبر کند و در جستجوی کسی بر آمدذ 
که محل قبر را بداند . به او گفته شد : پیرزنی هست که جایش را می داند 


موسی در پی او قرستاد و پیرزنی زمینگیر و نابینا را آوردند . موسی گفت 
: قبر یوسف را بلدی؟ گفت ری وی کفت 2 . پلس » , چای آن را به من 


و 


پیرزن گفت : نمی گویم , تا این که چند چیز را به من بدهی : پایم را خوب 
کنی , بینایی ام را به من باز گردانی , جوانی ام را دوباره به من بدهی و 
مرا در بهشت , با خودت قرار دهی . 


اینها بر موسی گران امد . خداوند عز و جل بر او وحی فرمود که : «انچه 
می دهی , بر عهده من . پس هر چه خواست , به او بده» . 


موسی چنین کرد و پیرزن , قبر یوسف علیه السلام را به او نشان داد . 
موسی , چسد یوسف را که در صندوقی مرمرین در ساحل نیل بود , بیرون 
اورد . بیرون که اورد , ماه طلوع کرد و موسی آن را به شام , انتقال داد . 
به همین دلیل . اهل کتاب . مردگان خود را به شام ی گونه ۰ 
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0عنه صلی الله علیه و آله ( لِعَِیٌ علیه السلام ) الامام الصادق علیه 
السلام زأوحی ال تعالی اٍلی داوود علیه السلام آَنّ خلادة ینت آوس بَسّرها 
بالجتّه واعلمها نها قریتئک فی الجَتَّ . 


قانطلق الیها فرع الباب عَلیها , 5 حرجّت وقالت : هل ترل فیت سّیء ؟ قال 
: تقم , قالت : وما هو ؟,قال ۵ ال تعالی اوفت ات ورین اک 
قریتنی فی الجَنه , وآن بش بالجته ,.قالت : او یَکونْ | سم وافقِ اسمی 
؟ قال : اي لأنت هی , قالت : يا تبوق ال ما آکچک ولا والله ما آعرف 


من تفسی ما وضفتنی به ! 


قال داقوژ : آخپری من ضميري وسريزنک, و ؟ فالت : ما هذا 
قسَأخیژک به ؛ آخیژک اه م بُصبني وجَغٌ قط رل پي کاینا ما کان , ولا تزل 
بي ضرٌ وحاجة وجوخ کاینا ما کان لا ضبرث علبه , ولم آسأل ال کشقة 
نی حنی بُحَوِلَة ال عَّی |لی العأفته والسَعه . ولم اطلب بَدلا وَشَگرث 
ال علیها ومد . 


ققال داوودٌ علیه السلام : قیهذا بَلغتِ ما بَلفتِ . 
تم قال ۳ ۳۳ علیه السلام : وّهذا دِینْ له الذٍی ارتضاة للصالچین . 
(4) . 


1- . قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 206 ح 268 , مشکاه الأنوار : ص 60 ح 
5 نحوه وکلاهما عن الحلبی , بحار الأنوار : ج 71 ص 89 ح 42 . 
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اد فا ال و ید ا ارس سا سضاوی ای تسام 
:؛خدای متعال به داوود علیه السلام وحی فرمود که : به خلاده دختر اوس , 
مژده بهشت بده و به اگاهی اش برسان که او در بهشت , همسر تو خواهد 
بود . 


داوود به سوی او رفت و در خانه اش را کوبید . خلاده بیرون آمد و گفت : 
آیا چیزی در باره ام نازل شده است؟ 


داوود گفت : «خداوند بلندمرتبه , به من وحی فرمود و به من خبر داد که 
تو همنشین من در بهشت خواهی بود و فرمود که تو را به بهشت , مژده 
دهم» . 


خلاده گفت : شاید تشابه اسمی میان من و کسی دیگر , رخ داده است ! 
داوود گفت : «خود تو هستی» . 

خلاده گفت : ای پیامبر خدا ! من تو را دروغگو نمی شمارم ؛ امّا به خد 
سوگند , در خود , چنین سزامندی ای نمی یابم ! 

داوود کفت مرا از باظن و درووتت خیر دم کهدز ان جهمی درد 


خلاده گفت : این را به تو خبر می دهم . من هرگز به هیچ دردی از هیچ 
نوعی , مبتلا نشدم و هیچ گونه نیاز و گرسنگی ای , از هیچ گونه به من 
نرسید , مگر اين که در برابرش شکیبایی کردم و از خداوند نخواستم که 
آن را از من برطرف سازد تا آن که او خود از من دورش گرداتد و عافیت 
و گشایش دهد , وبه جای آن خبزی از-خها مخواستم و خدا را بر ان شکر 
گزاردم و ستایش نمودم . 


داوود علیه السلام گفت : «پس با این خصلت , ان مقام رسیده ای » ّ 


این 4 همان دین خداست که برای نیکان ۰ برگزیده و پسندیده است . 
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ی بیع یی ی بان 
:الشیره الثبویه لابن هشام :قال ابن | سحاق : وکان من حدبت الاأسود 
التاعی قیها افتی : ان ان تشهل الاه ضلی الله علیه,و الم وهه ععاضة 
لبعض حون خیبر , وَمَعَه عْتَمْ له کان فیها آجیرا لرَجُل من هو , ققال : یا 
سول اللّه , اعرض عَلَّ الاسلام , قَعرَضَه عَلیه , قأسلح . 


وکان رَسْول ال صلی الله علیه و آله لابْحََرٌ آَحدا آن یَدغْوَة ی 
وتعرضَة علّیه قلقا سم قال بازشول له هٍ , نی کُنث آجیرا لصاجب هذّه 
القتم , وهی آماتٌ عندی , قکیف أصتع 


ِ 
یحقفر أ 


۳ 
سس ۱6 


۳ 
: ۱ 
۳0 

‌ 


1 


ال : اضرب ی وجووها .لا ترچ لس ی ی ام 
فاحد حَفتَوٌ من الخصی , فرمی بها فی وجوهها وقال ف پا« 


اس 


ق اللّه لا صحبك بدا 7 و دحَلَت 


2 تقاع الی دَلِک الجصن لْقَایلَ مع المْسلمین . قأصابَة حجذ قَقتَلَة , وما 
ی للم ضلاة قط , فان به ول ال صلی الله علیه و آله , وضع حَلقَه 
وسُجُی شمه کاتت علیه , قالتقت [لیه رَسول اللّهِ صلی الله علیه و آله 


۱109۹ 1 


۳ 


1 


مَقَه تقرٌ من آصحابه , تم 


ومع 


۳ 


قال : ٍَ معة ال روجتيه من الجور العین . (5851.عنه صلی الله علیه و 
آله :مسند ابن حنبل عن آبی هریره کان یَفولَ :حدلّونی غن رَجْل دَحَل الجَنَة 
لم بل 


قط , قادا لم تعرفة الثاسن سوه : من هو ؟ قتقول ؛ 
الأشهلِ عمژو بنْ ثایتِ بن وش . 


قالّ الضين : ققلث لحمود بن لبَیدٍ : کیت کان شَأَن الأْضَیرم ؟ 


قال : کان یََبی الاسلام علی قومه , قلَمّا کانیَومْ أَخُدٍوحرَج سول ال 
صلی الله علیه و آله الی اخد بدا لة الاسلام قاسلق , فاحَد سَيقة فقدا حتّی 


آتی القوم قَدَحل فی غرض الثاس , قَقَاتلَ حثی أَنبتنة الجراحَة 


ع‌ 
أُ 


م۵ ۵ مر - 
ضیرم بیی عبد 


قال قتیتما رجال تَنی عَبد الأْشْهّل یلتمشون قنلاهم فی المعرگه |ذا هم به , 
ققالوا : واللماِنَ هذو للأْصَيرم , وّما جاء لد ترکناة , واه لمْنکرٌ هذا 
العدیت ! قَسَألْوة ما جاء به ؟ قالوا ما جاء یک یا مرو , آخذبا (2) علی 
قومک , آو رَغبة فی الاسلام ؟ قال : بل رَغتَة فِی الاسلام ؛ آقنث بالله 

وَرسوله و اسلمث رت أَحَذث یتیفی ققدوث مَع سول ال صلی الله علیه 
و آله قاتلث عبی آصانیی ما آصاتنی . 


و مق وق اتضول الم ضلی آلله غلنم و 
آله , ققال : له لمن آهل الجتّه . (3) . 


1- .السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 358 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 2 ص 148 ح 2609 , الپسنن الکبری : ج 9 ص 241 ح 18424 کلاهما 
با اک 
2 9 ی سا : ج 1 ص 108 «حدب») . 
هس ان یل ۶ 9 :161 23696 : لسره الشیه ان‌هشام : 
ج 3 ص 95 . الاصابه : ج 4 ص 501 الرقم 5801 , آسد الغابه : ج 4 ص 
0 الرقم 3881 نحوه , کنز العقّال : ج 13 ص 285 ح 36826 . 


7 / 13 مردی از اهل بهشت که هرگز نماز نخواند ! 


7 / 13مردی از اهل بهشت که هرگز نماز نخواند 588۱.تفسیر العیاشی 
عن بشیر الدهان عن الامام الصادق عالسیره النبویه , ابن هشام :ابن 
اسحاق می گوید : داستان اسود چوپان , تا ان جا که به من رسیده , این 
است که وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله یکی از قلعه های خیبر را در 


محاصره داشت , او با گوسفندانش که از آن مردی بهودی بود و او اجیر 
وق بود : تزد پيامیر ضلی الله علیة و آله آهد.و کفت :ای پیامبر خذا ۱ 


اسلام را بر من عرضه کن . 


اهر ضلی الق یه و ال ان 1 به او عرضه کرد و آسود , مسلمان شد . 
پیام تایلاع الم هی کی | کی ان ارم هرد که 
به اسلام دعوتش کند و اسلام را , بر او عرضه نماید . 


آسو چون اسلام آورد , گفت : ای پیامبر خدا !من , اجیر صاحب این 
گوسفندها هستم و اینها | چه کنم؟ 


پيامبز .ضلی الله علبه: و آله: فر موی هر هیارا بر ردان , خووشان زرد 
صاحبشان خواهند رفت» و پا جمله ای شبیه این . 


آسود برخاست و مشتی ریگ برداشت و به صورت گوسفندها پرتاب کرد و 
گفت : نزد صاحبتان بان کردیة ؛ چون به خدا سوگند که دیگر با شما نخواهم 


۰۹ 


ادها مکی باتهم بر وان که میت کش ها امس ایو 
وارد قلعه شدند . 


آسود سپس به سوی آن قلعه پیش رفت تا همراه مسلمانان بجنگد , که 

تشه اساضایت کید هو کش رآ یی واه کش 
را ترد پیامتر خدا ضلی الله‌غلیه:ه الم آوردند ودیشت سر ایشان: نهادند و 
او را در همان ردایی که بر تن داشت , پیچیدند . پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله که با گروهی از پارانش بود , به او نگاه کرد ؛ اما صورتش را از او 

برگرداند . یاران گفتند : ای پیامبر خدا ! چرا از او روی گرداندید؟ 


فرمود : «اینک , دو همسر حور العینش با ِ بودند» .89 3.الامام علی علیه 
السلام زمسند آين حنبل :ابو هریره , [اين جاو آن جاء, به مردم ] می گفت : 
0 , کدام مرد است که هرگز نمازی نخوائد ؛ اما به بهشت 

. اگر مردم , آن مرد را نمی شناختند , می گفتند : او کیست؟ و ابو 
با : بینوای بنی عبد الأشهّل , عمرو بن ثابت بن وفش . 


ِ‌ ِ _ سم 
خجین گفت : به محمود بن لبید گفتم : داستان آن بینوا چه بوده است؟ 


گفت او بر خلاف قومش از پذیرفتن اسلام , خودداری می کرد . 

شک اعد ده تا دا سای الله علیسه له به أَجُد رفت ی 
اسلام در دلش افتاد و مسلمان شد و شمشیرش را برداشت و رفت تا به 
فشلمانان رز شید و به میان جمعوت رز فت وجنکند تا آن که بر اثر جراحات 
از پا افتاد . 


زمانی که مردان بنی عبد الأْشهّل در میدان جنگ به دنبال کشتگان خود می 
گشتند , ناگهان به او برخوردند . گفتند : به خدا سوگند که این , همان 
بینواست . او که با ما نیامده بود !؟ اصلاً به این سخن (قرآن و اسلام ) , 
اعتقاد نداشت آا کت مد تا ار وی اسهم وه هد 
باعث شد که به این جا بیایی , ای عمرو ؟ دلسوزی برای قومت , پا 
گرایش به اسلام ؟ 

گفت : گرایش به اسلام . من به خدا و پیامبر او ایمان آوردم و مسلمان 
تام ز سین میرم زا پرداشتمو با پیافیر خدا امدم و جنییدم اابه: این 
روز افتادم . 


ای وتو نمسای آها وتافی ماع وا متام دا لین انا 
علنم و له و فسوی ها ال تست است : 
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بخرجنا مَع زشول ال صلی له علبه و آل .فلا بوزنا ین القدیتو لا 
راک توضغْ (1) تحونا . ققال رٍشول اللّه صلی اللم علیه و آله : ال هذا 
الراکت [ناکم یی , قال : قانتهی رل [لینا ‏ قسَلم قرددنا علیه . ققال له 
اب صلّی الله علیم و آله : من آين بت ؟ قال ین آهلی وقلدی 


صٍِ 


وعشیریی , قال : قاين تُریدٌ ؟ قال #انید خصول الله ضلی اناد و اله . 
قال : فقد 


أصبتة , قال : يا سول ال علمنی ما الایما ؟ قال : تشهْدٌ آن لا ال | 
الله وان محتدا رسول اللهه وتف الطلاء دوبانی الز گام : موم مضار: 
وخ ابیت . قال : قد آقزرث . 


قال : نم اٍنْ بعیرقدخلت یِدَة فی شَبکه چرذان , قمّوی بَعیرّه وَهوی الرَجْل 
ها قمات ق ی ی : علیت 
بالرَجّلِ , قال : قوب [لیه عََار بن یاسر وَحْدَیقَه قأققداخ , ققالا : یا رسشْول 
الله قبض الرَجْل , فا قأَعرض عَنهُما سول ال صلی الله علیه و آله , 
با بت این ؟ قّی زایث 


نم قال ریئول ال چلی اله علیه و آله : هذا واللّه من ار قالّ ال عرَ 
ول : «الْذین َامتواً ول ییسَوا یمتهّم بِظلّمٍ ولیک لمم امن وم 
َهْتَدُونَ» (2) . 


قال قال : دوتکُم آخاکُم , قال : قاحتملناة الّی الماء قَقسَّلناخ وحتَّطناة 
کاة وحقلناة [لی القبر , قال : قجاء رَسولْ له صلی الله علیه و له 
کی جَلس عَلی شفیر القبر . قال : ققالّ : الحَدوا ولا تسْشوا , ان اللحد نا 
والشَو لقیرنا . (3) . 


1- .یِصَع البعیر : اذا حمله علی سرعه السیر (النهایه : ج 5 ص 196 
«وضع») . 

2 .الانعام : 82 . 

3- .مسند ابن حنبل : جح 7 ص 59 ح 19197 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 203 
, کنز العقال : جح 3 ص 49 5430 . 
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1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :مسند آبن حنبل به نقل از جریر بن 
عبد الله پا شاه حا هرا اس رال سا ی ار سره 
بیرون رفتیم , , سواری را دیدیم که به سوی ما می تازد . پیامبر خدا صلی 
له هه کم ی ان کل رد . ان مرد سوار , 
به ما رسید و سلام کرد . جواب سلامش را دادیم . پیامبر صلی الله علیه و 
ات تیب 


گفت : از نزد زن و فرزند و عشیره ام . فرمود : «کجا می روی؟» . گفت : 
نزد پیامبر خدا . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «درست امده ای» . 


مرد گفت : ای پیامبر خدا ! به من بیاموز که ایمان چیست؟ فرمود : 
«گواهی می دهی که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمّد , فرستاده 
خداست و نماز می خوانی و زکات می دهی و رمضان را روزه می گیری و 
حح می گزاری» . 


مرد گفت : اقرار کردم . 


زمین افتاد و او نیز با سر به زمین خورد و مُرد . پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود : «او را نزد من بیاورید» . 


عمار بن یاسر و حذیفه دویدند و او را بلند کردند . گفتند : ای پیامبر خدا ۱ 


مرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روی خود را از آن دو برگرداند و سپس به 
آن دو فرمود : «ندیدید که مرت از آن ده فردرفهی رداند ۱ یرجه 
خاطر آن بود که دیدم ۳ های بهشت در دهانش می 
گذارند . پس دانستم که او با شکم گرسنه مرده است ». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سپس فر مود : «به خدا| سوگند , او از 
کسانی است که خدای عز و جلفرموده است : « کسانی که ایمان اورده و 
ایمان خود را به شرک نیالوده اند , آنان راست ایمنی و ایشان راه یافتگان 
اند > »* . 


آن گاه فرمود : «برادرتان را جمع کنید» . 


ما جنازه او را نزدیک آب بردیم و غسلش دادیم و او را حنوط و کفن کردیم 
و رما تا ای اه ام اه ات 
نشست و فرمود : «لحد بکنید و شکاف نزنید ؛ زیرا لحد , مال ماست و 
شکاف , مال غير ما» . (1) . 


[- .شکاف (شق) , شیاری است که در زير دیواره جانب قبر و کتذه قین 
شود و میّت در آن جا گذاشته می شود و لخد حفره ای است نهرمانند که 
در وسط قبر کنده می شود با دو سکومانند در دو جانب قبر که پس از 
گذاشتن میّت در داخل آن , سنگ و امثال آن رزوی نکوها کداشته من 
شود . 


ص: 766 


7 / 14 آکتز هل الجتهالف التساغ595. آنساب الأشراف عن ابن عبّاس 
لاسام الصاوق علیه السلام ات هل الجتَّهِ من المْستضغفین التساء , عم 


و لا 


عَرٌ وَجل صععَهُنّ قَرَجمَهُن . (1) . 


1- ,کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 468 ح 4628 عن عثّار الساباطی 
, مکارم الاخلاق : ح 1 ص 503 ح 1737 ۰ وسائل الشیعه : ج 14 ص 119 
ح 25326 . 


ص: 767 


7 / 14 بیشتر اهل بهشت 


الف زنان 


7 / 14بیشتر اهل بهشتالف زنان599.تذکره الخواص عن آبی ذ* الغفاری 
:امام صادق علیه السلام :بیشتر اهل بهشت از مستضعفان (در دنیا) , زنان 
هستند . خداوند عز و جل می دانست که انها ناتوان اند و بر ایشان رحم 
اورد ۰ 


ص: 769 


ب پالفقرا601#.الامام_الباقر علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:اطلَعث فی اجه قرآیث اکثر آهلها الفْمَراء . (602)1.عنه علیه السلام 
عنه.صلی. الله«علية.» اله «دخلت. العته فوخدث اک اهلما وشانما 
القساکین ۰ (603)2.الامام ای علیه السلام ‏ فی قوله تعالی : (0) 
«مَا وِیکمُ | ) عیسی علیه السلام :یحق ول لکم , ان آکناف السَّماء 
َخالي من الأغنیاء , وَلاحول جَمَل في سم (3) الخیاط سر من دحول نو 
فی الجتَه . (4)ج المتغافلون 9 ده وتو الم ضلی ال علیم و 
آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :دحلث الجَنّ قاذا أکتز آهلها ال . 
(606)5,عنه صلی الله علیه و آله +عنه صلی الله علْیه و آله :کت هل 
الجتّه البلةْ , وأهل علیین دَوّو الألباب . (607)6.عنه صلی الله علیه و آله 
:معانی الأخبار ۳ مسعده بن صدقه عن الامام الطادق عن آبائه علیهم 
السلام: ال الْبیزٌ صلی الله علیه و آله : 


دحلث الجنَة قرآیث اکتر آملها بل ٍ قال : فلث : ما ال ؟ ققال : آلعامل 
(7) فی الخیر , آلغافل عَن السَرّ , الذٍی یَضَومْ فی کل شهر تلائه یام . (8) 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1184 ح 3069 عن عمران بن حصین ,؛ 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2096 ح 94 , سنن الترمذی : ج 4 ص 715 ح 
2 کلاهما عن ابن عباس , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 582 ج 6622 عن 
عبد الله بن عمرو , کنز العمال : ج 6 ص 2469 16584 ؛ عده الداعی : 
ص 113 , بحار الانوار : ج 72 ص 55 ح 85 . 

2- .مسند الشامیین : جح 3 ص 319 ح 2397 , مسند اسحاق بن راهویه : جح 
ص 399 ح ,9262 عن آبن عباس , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 494 2 
ِِ عن آسامه سار زید وکلاهما نجوه . 

5 2 فا : کل نقب ضیّق کخرق الأبره ونقب الأذن والأنف 
(مشردا آلفا ظ القرآن : : ص 434 «سمم») . 

4 .عده الداعی : ص 113 نحان الا نها : ج 72 ص 55 ح 85 ؛ الده 
المنثور : ج 2 ص 203 نقلا عن ابن حنبل عن وهب بن منبه . 

5- .تاریخ دمشق + ج 43 ص 533 ح 9392 عن جابر بن عبد اللّه , , تهذیب 
الکمال ۰ج 26 مس 116 عن عهورین قید الفریز نوم , کنر العقال ‏ 2 12 


ص 473 7 39313 , حقائق التأویل : ص 247 , العمده : ص 159 , عوالی 
اللالی : ج 1 ص 71 ح 131 کلاهما نحوه . 

6- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 102 . 

7- .فی بعض النسخ : العاقل فی الخیر (هامش المصدر) . 

8- .معانی الأخبار : ص 203 ح 1 , قرب الاسناد : ص 75 ح 243 , بحار 
الأنوار : ج 70 ص 9ح 3. 


ص: 79 
ب تهی دستان 


ج‌‌ سناده دلان 


ب تهی دستان 609 .الأمالی للطوسی عن جابر بن عبد ال الا تا تا مش 
خدا صلی الله علیه و آله :به بهشت,»؛ , نگاهی افکندم و دیدم بیشتر جمعیت 
آن , تهی دستان اند سول االت‌صلی الاب علید و الم :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :به بهشت ؛ , وارد شدم و بیشتر جمعیت و ساکنان آن 
را مستمندان یافتم .611.الخصال عن عامر بن وائله عن الامام علی علیه 
السلاعیسی علیه السلام :به حق به شما می گویم : کرانه های آسمان از 
ثروتمندان , تهی است . وارد شدن طناب در سوراخ سوزن , اسان تر از 
وارد شدن یک ثروتمند به بهشت است .ج ساده دلان613.رسول الله صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بهشت , وارد شدم و 
دیدم بیشتر اهل آن , ساده دلان اند .614.عنه صلی الله علیه و آله ۳ 
خدا صلی الله علیه و آله : بیشتر اهل بهشت را ساده دلان تشکیل می دهند 
, و اهل بهشت های برین , خردمندان اند .615.عنه صلی الله علیه و آله 
:؛معانی الأخبار به نقل از مسعده بن صدقه , از امام صادق , از پدرانش 
علیهم السلام +پنامتر صلی الله«علیه و اله فر‌مود ‏ <«به.نهشت : وارد شتدم 
و بیشتر اهل آن را ساده دل دیدم» . 


گفتم : ساده دل کیست؟ 


فرمود : «کسی که در خوبی , خردمند است و از بدی , بی خبر . کسی که 
در هر صاه سه روز را زفزه قی کیرد 


ص: 770 


ص: 771 


ضر* 772 
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پژوهشی در باره حدیث «غعشره ْبشره» 


اشاره 


پژوهشی در باره حدیث «عَشّره مبَشٌره» (1)بر پایه احادیث اين فصل که 
در منابع معتبر شیعه و اهل سّت آمده اند , پیامبر خدا و اهل بیت آن 
بزرگوار , به شماری از پیروان خود , مژده بهشت داده اند . در ارزیابی 
اجمالي اين احادیث می توان گفت که شماری از آنها از خاندان رسالت , 

۱ دا ۱ 
طور کلی , احادیثی که بهشتی بودن فرد يا افرادی را پیشگویی کرده اند , 
دو نکته باید مورد توجّه قرار گیرد : نکته اوّل : ارزیابی سند و صخّت سندی 
احادیت, به تنهایی: آنها را از نظر ضدور از معضوم , قظطعی نمی کند:. 
خبر واحد صحیح السّتد ی ری ان مد اعتاه کرار کرزه 
که شواهد و قرائتی دال بر مخالفت محتوای آن با ضروریات و بدیهیات , 
در کا د تاشت اوت ص مضکت آزسا محدست اه ا هار 
ارزیابی حدیث در همه ابعاد نیست ؛ بلکه ارزیابی حدیث باید به گونه ای 
جامع انجام پذیرد تا نوعی وثوق به صدور آن , فراهم اید . نکته دوم : 
ارزیابی عملکرد افرادی که بهشتی بودن انان 9 ۰ ود زا 33 
است که بیش از ارزیابی سند روایت , می تواند ما را بر صحّت آن روایت 

۵ نیز توشتتت عبکوی. آن افزآن .اه تضایی تماید: بذین معا که ار عم کرد 
کسی که بهشتی معد فی شده , هماهنگ با کتاب خدا و سئت بود , قرینه 
روشنی بر صحّت گزارش و سرنوشت نیکوی اوست ؛ امّا اگر عملکرد وی 
بویژه در بخش پایانی عمر , بر خلاف کتاب خدا و سئّت بود , گواه قاطع و 
روشنی بر نادرست بودن گزارشی است که او را بهشتی توصیف کرده 
است. با توجّه به این دو نکته, در این جا ارزیابی فشرده ای از حدیثی که 
در شماری از منایع اهل سنّت در باره پیشگویی پیامپر صلی الله علیه و آله 
از بهشتی بودن ده نفر آمده و به حدیث «عَشره مُبَشره» معروف گردیده , 
ارائه می کنیم . گفتنی است که حدیتٍ یاد شده , تنها از دو تن از همین ده 
نفر . نقل شده است : یکی عبد الرحمان بن عوف و دیگری سعید بن زید . 


1- حه است که این پژوهش با همکاری فاضل ارجمند جناب آقای 
محمد کاظم رحمان ستایش تهیه گردید ۱ 


7 
متن حدیث به روایت عبد الرحمان بن عو ف 


متن حدیث به روایت و ۱ 7۳۳9 
قتیبه بن سعید , از عبد العزیز بن محمّد دراوردی , از عبد الرحمان بن 

حمید , از پدرش , از عبد الرحمان بن عوف صحابی , گزارش کرده که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحه 

و زبیر و عبد الرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و ابو 
عبیده جاح , در بهشت اند . (1) 


ند ایرد ال 1 ص10 7 16 


متن حدیبت به روایت سعید بن زید 
نکانتی در نقد حدیث «عشره مبشره» 


1 . دقل نشدن آن به و سیله بخاری و مسلم 


متن حدیث به روایت سعید بن زیدابو داوود , از حفص ین عمر نمری , از 
شعبه , از خر بن صیاح , از عبد الرحمان بن آختس , نقل کرد که : سعید بن 
ای ار وا و 
با ۱ 29 0 4 
طلحه , زبیر بن عَوّام , سعد بن مالک و عبد الرحمان بن عوف . و اگر می 
خواستم , دهم را نام می بردم . از وی پرسیدند : چه کسی است؟ ساکت 
شد و چون دوباره پرسیدند . گفت : سعید بن زید . (1) 


نکاتی در نقد حدیت «عشره مبشره»در نقد و ارزیابی این حدبت , به 
حدبت شناسي اهل سنت , فاقد اعتبار است ۱ این نکات ,؛ عبارت اند ۱ 


1 . نقل نشدن آن به وسیله بخاری و مسلمنخستین نکته قابل تأمل در 
مورد حدیث «عشره مبشره» , این است که این حدیث در مهم ترین کتب 
حدیثی اهل سئت , یعنی : صحیح البخاری و صحیح مسلم , نقل نشده است 

با توخه به اهیت این حدیث و موضوع آن آکر این حدیث از اعتبا ر لازم 
برخوردار بود , قطعا مورد توجّه بخاری و مسلم قرار مي گرفت و در کتاب 
هایشان نقل می شد . این موضوع , نشان می دهد که انان اعتمادی به این 
گزارش نداشته اند . 


1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 212 ح 4649 . 


ص: 776 
2 . اشکال سندی در روایت عکبد الرحمان بن عو ف 


. اشکال سندی در روایت عبد الرحمان بن عوفعلاوه بر مسند ابن حنبل , 
0 سه الگرهفی ۰ ۱1 مسته انی بعلی:: 
ار ار ان وا ای 
اسناد خود , حدیت یاد شده را از عبد الرحمان بن عوف , نقل کرده اند ؛ 
تا ی ی را تن اما 
حدیث یاد شده , از حمید فرزند عبد الرحمان بن عوف , نقل شده که 
ولادتش سال 32 هجری بوده , (7) در صورتی که وفات پدرش در یکی از 
سال های 31, 32 و 33 گزارش شده است . (8) بنا بر اين , او پدرش را 
پا درک نکرده و یا در سن یک سالگی درک کرده است و بدیهی است که در 
این سن , امکان دریافت حدیث وجود ندارد , چنان که روایت کودکی با این 

سن , به اتفاق همه علما , قابل قبول نیست ۰ (9) 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 647 ج 3747 . 

2 .مسند آبی یعلی : ج 2 ص 382 ح 831 . 

3- .صحیح ابن حبان : جح 15 ص 463 7002 . 

ری ۵ ۰ ۰۱۳ 

5- .الأاحاد و المثانی : جح 1 ص 182 ح 232 . 

6- .در سند روایت , نام او , «عبد العزیز بن محمد بن عبید الدراوردی» 
آمده است . در کتب رجالی اهل سئت , در باره او چنین آمده است : «عبد 
العزیز بن محقد بن عیید الدراوردی ابو محمّد المدنی , کان ثقه کثیر 
الحدیث یفلط» (الطبقات الکبری : ج 5 ص 424 , تهذیب الکمال : جح 18 
ص 187 الرقم 3470) . ابن حجر گفته است : «صدوق , کان یحدث من 
کتب غیره فیخطی» (تقریب التهذیب ص‌ 615 . نسایی گفته است : 
«لیس بقوی و قال ابو زرعه : سیی الحفظ» (تهذیب التهذیب : ج 3 ص 
8 الرقم 4825) .ابو حاتم نیز گفته است : «لا یحنخ به» (میزان 
الاعتدال : جح 2 ص 634 الرقم 5125) . 

7 .ر. ک : الغدیر : ج 10 ص 122 . 

8- .الاستیعاب : ج 2 ص 390 الرقم 1455 , تهذیب العمال : ج 17 ص 
8 للرقم 3923 . 


9- .ر. ک : تدریب الراوی : ص 265 . 
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3 .اشکال سندی در روایت سعید بن زید 


3. اشکال سندی در روایت سعید بن زیدحدیث «عشره مبشره» , از دو 
راوی , نقل شده که یکی از آن دو , سعید بن زید است که خودش را در 
شمار ده بهشتی بشارت داده شده به بهشت , اورده است . این روایت به 
طرق مختلف زیر , از سعید بن زید , نقل شده است : طریق اول : از عبد 
او رم وا .۲ 
طریق سوم : از زیاد بن علاقه (3) . (6) طریق چهارم : از عبد الرحمان بن 
حمید (2) . (8) طریق پنجم : از عبد الله بن ظالم (9) ۰ (10) طریق ششم 

: از ابو الطفیل (11) . (12) چنین سندی با ویژگی های ذکر شده , حدیث 
را از حذ واحد ی , خارج نمی کند . 


1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 212 ح 4649 . 

2 .او خود در کتب جرح و تعدیل , مستور شمرده شده و راوی از او یعنی 
محمد بن طلحه هم توشط ابن معین و دیگران , تضعیف شده است (ر . ک 
: فتح المغیت : ص 135 145 , تهذیب التهذیب : ج 5 ص 144) . 

3- .مسند این حبل + ج 1 ص 397 ج 1629 

4- .این روایت , از متفژداتی است که نوه او از وی نقل کرده است و 
1( 

.المعجم الأوسط رت 

علیهم السلام ۷ (ر . ک : تهذیب سح و الر قم 
6 . همچنین حسن بن صالح , ذم های بسیار دارد (ر . ک : تهذیب 
التهذیب : جح 1 ص 554 556) . 

نی الترفتی ‏ خ کاص ۵47 3 

8- .وی به تصریح نسایی ضعیف شمرده شده است (ر . ک : الضعفاء و 
آلفتر کون توص 26 2): 

تست اف دوعص ۵11 2619 

سس ای مه ان اس ار تا دمص 
الطویق» رالضهفاء الک تج 2 ضن 267 تشر که فصان. الضحایه: 
نات ۶ص 25 العلل زار فتی ۶ ع 4ص 14109 


1- .المعجم الأْوسط : جح 2 ص 289 ج 2009 . 

2- .«هذا الطریق من منفردات رواته» (المعجم الژأوسط : ج 2 ص 289 
)و «مختد بن تکیز الخضرهی ضاحب الفراتب» (تغذیب التهدیب + خ 
5 ص 50 الرقم 6794) . 
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4 . دقل نشدن آن به و سیلاه سایر افرادی که بهشتی نامیده شده اند 
5 . عدم قبول شهادت متهم 


6 . اضطراب در متن حدیث 


4 . نقل نشدن آن به وسیله سایر افرادی که بهشتی نامیده شده اندنکته 
دیگری که موجب تضعیف حدیث «عشره مبشره» می شود , این است که 
بجز عبد الرحمان بن عوف و سعید بن زید , ساير افرادی که در این حدیثت 
, بهشتن معا فی شدم اند آن را از پیامبز ضلی الله علیه.و اله نقل تکرده 
اند . همچنین این سوّال , مطرح است که : چرا پیش از این که سعید بن 
زید , این حدیث را در زمان عثمان از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل کند , 
هیچ یک از آن تّه نفر , به نفع خود به آن استناد نکرده است ؟ و چرا در 
وا ام یه ۱ ی 
روا 


5 عدم قبول شهادت متهمبا عنایت به این که سند حدیث «عشره 
مبشره» , به عبد الرحمان بن عوف و سعید بن زید می رسد و اين دو , 
خود , در شمار بشارت داده شدگان به بهشت در این حدیت اند , شهادت 
آنها بر خوبي خود هر چند در کنار دیگران به اثفاق علما , قابل قبول نیست 
(2) 

. اضطراب در متن حدیثافزون بز صوی اسناد حدیت «عشره خ بزه 4 
09 , قرینه ای دیگر بر عدم صدور حدیث یاد شده 
است ؛ زیرا در برخی از گزارش ها نام پیامبر صلی الله علیه و آله در 
شمار بهشتیان آمده (3) و در برخی دیگر نیامده است . (4) همچنین در 
ترکت رارتی‌ها بل ارب خبر صلی الهیه و الم ام دم مر کر 
شده زا ور رک , نام افراد به وسیله سعید بن زید و پس از طرح کلي 
موضوع , ذکر شده است . (6) نیز در برخی از گزارش ها نام ابو عبیده 
جژاح آمده (۶) و در برخی نیامده است ؛(8) بلکه در برخی گزارش ها , 
تنها نام شش نفر ذکر شده است . 9 


1-.ر . ک : الافصاح : ص 71 , تلخیص الشافی : ج 3 ص 241 . 

2 .ر. ک : تدریب الراوی : ص 265 . گفتنی است که علما , تمام شرایط 
شاهد را برای راوی هم معتبر شمرده اند و متهم بودن راوی به تعریف از 
این موضوع , ثابت است (ر . ی : الفقه الاسلامی و ادلته : ج 8 ص 6041) 


3- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 212 ح 4649 . 

4- .سنن الترمذی : ج 5 ص 647 ح 3747 ۰ مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
0 ح 1675 . 

5- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 398 ح 1631 . 

6 .المعجم الأوسط : ج 1 ص 267 ح 869 و ج 2 ص 289 ح 2009 . 
7- .سنن ابی داوود : ج 4 ص 212 4669 . 

8- .الاحاد و المثانی : جح 1 ص 182 ح 232 , جزء ابن عاصم : ص 80 . 
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7 . تعارض با برخی از احادیثِ مورد قبول اهل سئتبر پایه دیدگاه اهل سنّت 
, حدیث «عشره مبشره» با احادیث دیگری که مورد قبول آنهاست , 
معارض است , مانند : آنچه صحیح البخاری و دیگر کتب سثه و غیر آنها از 
سعد بن ابی وقاص که خود , یکی از ده بهشتي بشارت داده شده به 
بهشت است نقل می کنند که وی می گوید : نشنیدم پیامبر صلی الله علیه 
و آله برای کسی که روی زمین راه می رود , بگوید از اهل بهشت است , 
عکریرای عبد آلله‌نن علام:. بل به همین جهتم بزرکان احل :سکب در 
صدد توجیه این ۰ بر آمده اند ۰ ۳4 


1- .صحیح البخاری : جح 3 ص 1387 ح 3601 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
0 ح 147 , فضائل الصحابه , نسایی : ص 45 ح 148 , مسند ابن 
حنبل زج 1 ص 358 ح 1453 , السنن الکبری : ج 5 ص 70 2 8252 . 

5 .از جمله : «انْ سعدا کره تزکیه نفسه لاه آحد العشره» [فتح الباری : 
اه رک ی ۳ , لا یدل علی نفی البشاره لغیره» 
(شرح صحیح مسلم , , نووی : ج 6 ص 164) , «آی البشاره وقعت حینما 
کان یمشی عبد اللّه بن سلام بخلاف بشارات غیره» (مرقاه المفاتیح : ج 5 
ص 622) و «اِن سعدا قال ذلک بعد موت المبشٌزین و لم یتأجُر الا سعدا و 
سعیدا» (فتح الباری : ج 7 ص 130) . 


8 . برخی شواهد تاریخی بر نادرستی حدرت 


9 . توچّه به عملکرد افراد بشارت داده شده 


8 . برخی شواهد تاریخی بر نادرستی حدیثیکی از نکات بسیار مهم در 
ارزیابی حدیث «عشره مبشره» , این است که بسیار بعید است که سعید 
بن زید در دوران حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , این حدیث را از 
ایشان شنیده , ولی آن را در دوران خلیفه اوّل و دوم و سوم , بازگو نکرده 
اد اه ان لت از ات مت در ای سا 
استناد نکرد , در صورتی که به اموری کم اهمیت تر از این موضوع , استناد 
نمود . همچنین اگر اين حدیث , صخّت داشت و در زمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله نقل شده بود , هنگامی که عثمان در محاصره قرار گرفت , به 
آن استناد می کرد و بسیاری از بزرگان مهاجر و انصار , از جمله طلحه و 
زبیر که طبق این حدیث , خود , جزو ده بهشتي بشارت داده شده به 
بهشت اند اقدام به محاصره و قتل او نمی کردند , و یا برای پیشگیری از 
فتل وق‌ مه آن: اشتناد فی شید ر در حالین که در هیخ بی از مصادر ربخ :: 
به چنین مواردی اشاره نشده است . 


9 . توجّه به عملکرد افراد بشارت داده شدههمان طور که در آغاز ز این 
گفتار گفتیم , ارزیابی عملکرد افرادی که بهشتی بودن آنها گزارش شده , 
روشن ترین قرینه صحّت يا بطلان گزارش است . بر این اساس , با توجّه 
به عملکرد شماری از کسانی که در این حدیت , بهشتی معرژفی شده اند , 
قظفاتمی: توا ن.ضعت آن ,را تاید کرد . 


ص: 781 
0 . تکذیب حدیبت به وسیلاه امام عای علیه السلام 


10 . تکذیب حدیث به وسیله امام علی علیه السلامنکات باد شده: هنکامی 
که در کنار گزارش امام علی علیه السلام در جریان جنگ جمل که به شدّت 
, حدیث «عشره مبشره» را تکذیب فرمود قرار می گیرد , هر پژوهشگر 
تا ی ی ۱۳ 
یرانق السام رح خی با اه <<« 
صدا زد که : «به سوی من بیا» . زبیر به همراه طلحه بیرون امد . علی 
علیه السلام به انها فرمود : «شما دو تن و همه صاحبان دانش از خاندان 
محقد , و عایشه دختر ابو بکر , می دانید که همه اهل جمل , بر زبان پیامبر 
صلی الله علیه و آله نفرین شده اند و ناکام , کسی است که دروغ بندد» . 
آن دو گفتند : چگونه نفرین شده ایم , در حالی که ما بدری و بهشتی 
هستیم؟ ! علی علیه السلام فرمود : «اگر یقین داشتم که شما بهشتی 
هستید , هرگز جنگیدن با شما را روا نمی دانستم» . زبیر گفت : آیا خبر 
سعید بن عمرو را نشنیده ای که از پیامبر صلی الله علیه و اله شنیده که 
قف کزمون 99۷ بفن ان دربن ۶ 1و بت ای ۰ ملق‌عانه الاب م ورموز 
: «این را شنیدم که عثمان در زمان خلافتش حدیت می کرد» . زبیر : 
آیا آن را دروغ بستن بر پیامبر صلی الله علیه و آله می دانی؟ علي علیه 
السلام فرمود : «تو را از چیزی خبردار نمی کنم , مگر آن که نام آنها را 
ببری» . زبیر گفت : ابو بکر , عمر , عثمان , طلحه , زبیر , عبد الرحمان بن 
عوف , سعد بن ابی وقاص , , ابو عبیده بن جرٌاح و سعید بن عمرو بن نفیل . 
علی علیه السلام فرمود : «ثّه نفر شمردی . پس دهمی کیست؟» . گفت : 
تو . علی علیه السلام فرمود : «اقرار کردی که من از اهل بهشتم ؛ ولی 
آنچه را در باره خود و پارانت ت ادعا کردی ۹ ۱ ۱۳ 
هستم» . زبیر گفت آیا آن را دروغ بستن بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
می پنداری؟ فرمود : «دروغ نمی پندارم ؛ بلکه سوگند به خدا , یقین دارم» 
و سپس فرمود : «سوگند به خدا , برخی از افرادی را که نام بردی , در 
تابوتی در قسمتی از یک گودال در پایین ترین جای جهثم هستند , بر این 
گودال سنگی است که وقتی خدا می خواهد آتش جهتّم را فروزان کند. 
این سنگ را بر می دارد . من و ان زا از بیافتر‌ضلن الله:علیة و اله 
شنیدم. [اگر نمی پذیری 4 1( 
تو بریزد , وگرنه خدا مرا بر تو و یارانت پیروز کند و خون شمارا به دست 


فرن: بر نز 5 ودرو تفا را ۶ ودتر به ان برشضاند 4 ان حام زبیر بان کشت 


1- .الاحتجاج : جح 1 ص 376 ح 70 , بحار الأنوار  :‏ 32 ص 216 ذیل ح 
171. 


ص: 782 
حدیبت «عشره تارج » از نگاه علامه امیذنی 


حدیت «عشره مبشره» از نگاه قلامه امینیعلامه عبد الحسین امینی رحجمه 
الله در بخشی از نقد خود بر حدیث «عشره مبشره» , در باره سند این 
جخدیت و آنکیزم: منعید بن زند آز حعل آن:2 .هی تونستد * ها شتد ووایت: 
همان طور که می بینی , به عبد الرحمان بن عوف و سعید بن زید , منتهی 
می شود و غیر از این دو کت آن تا دا ت نکرده است و طریق عبد 
الرحمان , منحصر است به عبد الرحمان بن حمید بن عبد الرحمان ژهری , 
از پدرش [حمید بن عبد الرحمان بن عوف ] که گاهی از عبد الرحمان بن 
و تنل ممم ده کاهی ادساتر کا صلی الله عاو هو آله اس( 
نادرست است . او صحابی نبوده : بلکه تابعی بوده است و عبد الرحمان بن 
عوف را درک نکرده است ؛زیرا او در سال 105 در هفتاد و سه سالگی از 
دنیا رقته است , پس او متولد سال 32 است که مصادف با درگذشت 
[یدرش آعبد الرحمان , یا سال بعد از آن است و به همین جهت , ابن حجر 
, روایت 


ص: 783 


حمید از عمر و عثمان را با قاطعیت , منقطع می داند و عثمان , بعد از عبد 
الرحمان بن عوف از دنیا رفته است . پس این اسناد , صحیح نیست . بنا بر 
اين , تنها , طریق سعید بن زید می ماند که خودش جزئی از ان ده نفر 
است و چنان که از آغاز حدیت پیداست , این حدیث را در زمان معاویه در 
که ف تم کووی تس تاان‌سمان کف ووه نی ارشته نهد اس آید: 
حدیث از او شنیده و روایت نشده بود . پس [اين سوال , مطرح می شود 
که : ] رمز تأخیر این صحابی در روایت بِ این حدیث تا عصر معاویه و یاد 
نکردنتشن آن آن در سال های متمادي تفر آن خلفای راشد , چیست؟ این , در 
حالی است که او و دیگر صحابه , بیشتر [از هر کس دیگری] , به مانند این 
روایت برای تثبیت موقعیت خود و پاسداشت خون ها و حفظ حقوق در آن 
ایامی که با پراکندگی و اختلاف , سیاه شده بود , نیاز داشتند . پس گویا 
این روایت ت فقط به سعید بن زید , زمانی که معاویه به سلطنت [بر عالم 
اسلام آنشست . الهام شد ! من حدس قوی دارم که سعید بن زید , بعد از 
آن که ثت آتینیت دشنام های کینه توزان را به امیر مقمنان علی علیه السلام 
تحمّل کند و در برا؛ بر آنها ایستادگی کرد و در برا, سم 
کوفه گماشته بود , موضع گرفت و از بیعت یزید , زمانی که پدرش او را به 
ولیت عهدی گارده ری کرد ر بر <ان ود از ضسیات تاگوار ماود 
ترسید [که مثهم به طرفداری از علی علیه السلام گردد] . از اين رو , اين 
روایت را ساخت تا سپری باشد در برا بر اتهام دوستی با علی علیه السلام . 
در آن زمان , به کسي که به طرفداری از علی علیه السلام مهم می شد , 
نه گونه های مختلف. آزار می رساندند» به زندانش هی آنداختند.,» شکنخه 
اش می کردند و او را به قتل می رساندند . بنا بر اين , وی با ارمغان دادن 
پوست رضمخا آقان:علی, له ااسا مط فعت سعت انا اسان عفیام 
کنندگان بر ضد ایشان , خلیفه وقت را خشنود کرد . او [در اين حدیت , ] 
سران را در یک ردیف قرار داد و هیچ کس را در زمره آنها قرار نداد , به 
گونه ای که گویی بهشت , تنها برای آنها آفریده شده است . وی هیچ کس 
۱ 

9" 


ص: 784 
دوان ان کی له سا اس هد ای ک بر ان 


آنها بزرگانی از اهل بهشت مانند : سلمان : ابو ذر , عثار و مقداد , وجود 


شیر فص ص122 125 : 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 
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ص: 
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ص: 7 


درآمددوزخ , کانون خشم خداوند , زندان ابد , و جایگاه همیشگی متکبران 
و جنایت پیشگان است . در این زندان , کیفرهایی سخت پیش بینی شده 
که فوق تصوّر انسان اند . با نگاهی اجمالی به ویژگی های این زندان و 
شکنجه های جسمی و روحی ان , مهم ترین پرسشی که به ذهن می رسد 
, این است که : حکمت خلقت دوزخ چیست؟ 


حکمت خلقت دوزخنخستین پرسش , این است که : حکمت خلقت زندان 
وحشتناکی به نام «دوزخ» با ویژگی هایی که برای آن ذکر شده , چیست؟ 
ایا بهتر نبود که خداوند مهربان که مهربان ترین مهربانان است , چنین 
زندانی را نمی افرید و همه مجرمان را می بخشید , یا در همین جهان با 
انواع مشکلات , مجازات می کرد و يا در کیفر انان به محروم کردنشان از 
نعمت های بهشت جاوید , اکتفا می نمود؟ وانگهی چه تناسبی میان جرم 
دنیایی و آن جزا وجود دارد ؛ چرا که جرم محدود , هر قدر هم سنگین باشد 
, تناسبی با کیفر نامحدود در آن زندان وحشتناک ندارد؟ و سرانجام , 
آفریدن چنین زندان مخوفی , آیا با حکمت و رحمت آفریدگار . بلکه با عدل 
الهی , سا ززگار است؟ 


ص: 8 

انواع کیفرها 

1 . کیفرهای قانونی (قراردادی) 
2 . کیفرهای تکوینی دنیوی 


انواع کیفرهابرای پاسخ به این پرسش ها , شناخت انواع کیفرها و ماهیت 
دوزخ , ضروری است . به طور کلی , کیفر کارهای ناشایست را به سه 


1 . کیفرهای قانونی (قراردادی)خاستگاه این نوع از کیفرها , قوانین و 
مقزراتی است که به وسیله قانون گذار با هدف ایجاد نظم , پیشگیری از 
جرم , تربیت مجرم و حمایت از ستم دیده , وضع گردیده است . بدیهی 
است که در این نوع کیفرها برای رعایت عدالت , تناسب میان جرم و جزا, 
ضروری است . 


2 . کیفرهای تکوینی دنیویخاستگاه این نوع از کیفرها , قانون و مقژرات 
نیست تا گفته شود : باید عدل و تناسب جرم و مجازات رعایت شود ؛ بلکه 
این نوع از کیفرها آثر طبیعی و ذاتی جرم و جنایت است . اثر طبیعی 
خوردن سم , , مرگ است . نمی توان گفت که «بین این جرم که در مدّت 
زمان بسیار کوتاه انجام می گیرد و محروم شدن همیشگی از نعمت 
زندگی , چه تناسبی وجود دارد ؟ » ؛ زیرا رابطه جرم و کیفر , قراردادی 
نیست . در احادیث اسلامی , به اين گونه کیفرها که «مکافات عمل» يا اثر 


«وضعی گناه» نیز نامیده می شوند مکزر اشاره شده است . (1) 


1-.. ر. ک : میزان الحکمه : ج 10 ص 166 (کما تدین تدان) . 


ص: 9 
3 . کیفرهای تکوینی اخروی 


یک . رابطه کشت و درو 


3. کیفرهای تکوینی اخرویمی توان گفت خاستگاه کیفرهای جهان آخرت 
نیز مانند کیفرهای تکوینی دنیوی , اعتباری و قراردادی نیست ؛ اما رابطه 
تکوینی آنها با اعمال زشت و کردارهای ناپسند , قوی تر از رابطه کیفرهای 
تکوینی دنیوی است , بدین معنا که رابطه تکوینی کیفرهای دنیوی , رابطه 
علّت و معلول است ؛ ولی رابطه کیفرهای تکوینی اخروی , رابطه اتّحاد 
ار اس اس ی ات سر سار هسلج 
جزای اخروی , به دو گونه تصویر شده است : 


یک . رابطه کشت و درودر شماری از احادیث , رابطه عمل و جزای اخروی 
, رابطه درخت و میوه آن, معژفی گردیده است , مانند آنچه از پیامبر صلی 
الله غلیه و آله نقل شنده که می فرهاید ؛ البا قرو عة الا حوق. ( دنبا: 
کشتزار آخرت است. من یززع خپرا یوشک آن بَحضّد رَغبة , و من یزرع 
شرا پوشک ان بحضه تواعة »و لکل زارخنها ررع ۰ (2) هر که خوبی بکارد , 
زودا که منفعت یدود و هر که بدی بکارد , به زودی پشیمانی می درود. 
آاری اهر کت مان نید که کاوت. 


1- تنبیه الخواطر : ج 1 ص 183 , عوالی اللالی : ج 1 ص 267 ح 66 ؛ 
ایء الدین : ج 4 ص 31 . 

. الأمالی , طوسی : ص 527 ح 1162 , مکارم الاخلاق : : ج 2 ص 365 
9 ِِ , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 53 , آعلام الدین : ص 190 , بحار 
الأنوار : جح 71 ص 176 ح 15 . 
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کما لا یُجتنی من السوي العتْ کذلک لابنرل الْجَارٌ منازل الأبرار , و هما 
طریقان , ات آجذتم آدر کتم الیه ۰ (1) همان گونه که از بوته خار, انگور 
چیده نمی شود, بدکاران نیز در اک قرود نضی اد دراه 
اند. هر کدام را در پیش گیرید , به همان می رسید. و نیز از امام علی علیه 
السلام روایت شده است که : مره العمّل الصالح کاصله ۰ (2) میوه کار 
نیک, همانند ریشه ان است. مرخ العمَل آلتیت کاضاه.. 2 منوه کار ند 
همانند ريشه آن است. بر پایه این گونه احادیث , هر کار نیک یا بد انسان , 
همانند درختی است که میوه آن . پس از مرگ و در عالم آخرت ظاهر می 
شود . بهشت , میوه خوبی ها , و دوزخ . میوه بدی هاست . بنا بر اين, باغ 
دلگشای بهشت و زندان مخوف دوزخ , حاصل عمل خود انسان است , نه 
چیز دیگر , و همان طور که حاصل درخت تیغ و حنظل , تیغ و حنظل است , 
نه میوه انگور , محصول کفر و کارهای زشت نیز زندان دوزخ است , نه باغ 
بهشت : «من کقر فَعلیّه کفْرُهُ و من عَمل ضلخا قلانفسهم یَمعَدُونَ. (4)هر 
که کفر ورزد , کفرش به زیان اوست و کسانی که کار تیا تتننته ند 
[فرجام نیک را] به سود خودشان آماده می کنند» . بر اين اساس , 
کیقر‌های تکوینی آخروی» ههانند. گیف‌های تکویکن وی فحضول .و 
معلول کارهای ناشایستند , با این تفاوت که برخی از اعمال ِِ«ِِ« 
زودرس است و در همین جهان آثار تکوینی آنها ظاهر می گردد ؛ 

خی دیگر و ی ی 


1- .. میزان الحکمه : ج 8 ص 144 ح 14397 . 
2 .. میزان الحکمه : ج 8 ص 145 ح 14399 . 
3- .. میزان الحکمه : ج 8 ص 145 ح 14400 . 
زوم : ایب 20 
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دو . رابطه ظاهر و باطن يا تجسم اعمال 
الف پیش فرستادن و پس گرفتن عمل 


و تراظن اهر وساظن یا عم اقهالا کال در مسارم ان ابات و 
احادیثت می توان گفت که رابطه تکوینی عمل و جزای اخروی , بیش از 
دقیق و لطیفی در مورد پاداش و کیفر اخروی دارند که از انها استفاده می 
شود که بهشت و دوزخ , تجسم کارهای نیک و بد انسان در دنیا هستند : 


الف پیش فرستادن و پس گرفتن عملقران با قاطعیت تمام , عمل نیک و 
بد.انسان را پیش فرستادم خود او برای زندگی پس از مرگ , می داند : ط 
«یأیهّا الذین عَامَنواً افو ال وَلتنظر تفس مّا قدّمَت لقد. (1) ای کسانی 
که ایمان آوزده اید !از غدا پروا کنیذ 1 تا برای 
فردایش چه چیز از پیش فرستاده است» . این آیه نشان می دهد که 
انسان در جهان آخرت عینا کارهایی را کم پیش فرستاده , تحویل هی گیرد , 
چنان که‌پدر آیه دیگر می خوانیم : «وَاتَفوا بوْمَا ثرجَفُونَ فیه [لی اللّه ثم 
وفی کل تفس ما کسَبت و هم لا بْطلمُون .(2) و از روزی بترسید که در 
۱ ۱ او و۳ 

انجام داده , به طور کامل باز پس داده می شود و به آنها ستم ِِ 
شد» . 


1- .. حشر : آیه 18 . 
0 بقره : ابه 21 
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ب حاضر یافتن عمل 


ب حاضر یافتن عملشماری از آیات به روشنی دلالت دارند که انسان , 
عمل نیک و بد خود را در قیامت . حاضر می یاید : «یَوْمَ تجذٌ کل_تَفُس شا 
قیلث من کذر حضوا وفا عملت من سوع نود لو ان نها و وه آقوها 
بعید (1) روزی که هر کس آنچه را از کا ۱۳۹ 
اه 
زیادی باشد» . «و وَجَدُوا ما عملوا حاضِرّا ولا یَظلمْ ریک حذ]. (2) و همه 
اعمال خود را حاضر می بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند» . 


- .. آل عمران : آیه 30 . 
2 .. کهف : آیه 49 . 


ص: 13 
ج دیدن عمل 


د جزا , چیزی جز عمل نیست 


ج دیدن عملدر سوره زلزال می خوا: یم که اس هی کوج ترین کار 
یک و بد خود را مشاهده می کنند : «ققن بل متقال درو عیرا ترفو * 5 

من بِعمل منقال درو شرا برهو. (1) پس هر کس هموزن ذژه ای کار خیر 
: آن را می بیند و هر کس هموزن ذاه ای کار بد انجام دهد آن 
را می بیند» . 


دجزا, چیزی جز عمل نیستدر بسیاری از موارد , هنگامی که قرآن موضوع 
عذاب وحشتناک دوزخ را مطرح می نماید , برای دفع شبهه ظلم و عدم 
تناسب جرم و جزا , تصریح می کند که این جزا, چیزی جز همان عمل 
دوزخیان نیست . در برخی از آیات , اين معنا به صورت سوال , مطرح 
شده است , مانند : «و من جاء بالسَیه قکبّتْ وَجُو همم فی التّار هل تَحْرَونَ 
ها کم عولون: (2) و آنها که اعمال بدی انجام دهند , به صورت , در 
آتش افکنده می شوند . آیا جزایی جز آنچه عمل مي کردید , خواهید 
داشت ؟ » . «هل بُجْرَوَنَ الا ما کائوا یَعمَلونَ. (3) ایا جز انچه را عمل می 
کردند: باداش داده فی شوند ؟ » .همچنین در برخی آیات , تصریح شده 
که آنچه تبهکاران می بینند , همانا جزای عمل انهاست , مانند ؛ 


- .. زلزله : آیه 7 و 8 . 
2- ِِِ ِ 90 . 
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ه همراهی همیشگی عمل 


«اصَلَوّها قاصبرواً اه انوا شواء لیم رها تشرین.ها کم تعملون: 
(1) در آن (آتش) وارد شوید . صبر کنید يا نکنید , برای شما یکسان است ؛ 
چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید» .و برخی آیات , تصریح می ۱ 
کنند که دوبان به چیزی جر ففل , جزا داده نمی شوند : «و ما تَجْرَونَ | 
ها کنتم تعملون ۰ (2) و جز به انچه انجام می دادید , کیفر نمی شوید» .در 
حدیثی نیز آمده که جبرئیل به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد : 
با معند! عش ما ز شنت فانک میت , و َحببِ من آحتبت فانک مُفارِفة, و 
اققل ما نت ی فک قلاقیه ۰ (3) ای محمّد ! هر چه می خواهی و 
کن, سرانجام می میری. هر کس را می خواهی دوست بدار, سرانجام از 
او جدا می شوی. و هر کاری که می خواهی بکن ؛ اما بدان که ان را دیدار 
خواهی کرد. 


0 , یکی از اصحاب پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله , روایت شده که فی. کوید :زوری:با کروهی آزنتی 
تمیم به حضور آن حضرت رسیدیم , من عرض کردم : ای پیامبر خدا ! ما را 
نصیحتی کن که از آن بهره مند گردیم ؛ چرا که ما گروهی هستیم که در 
صحرا در گردش هستیم . پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ من ضمن 
ی و ی و , و 
تدقَن مَعَةٌ و آنت مَیِث , فان کان کریما أکرمک , و اپ کان لثیما اسلمک. 
تم لا ؛ بُحسَرٌ الا مک ,ولا ثبقث الا معَة , و لا سأل الا عنه , ولا جعلة الا 
۳ ۲ 1۳9 ۱ 

فعلک ۰ (4) ای قیس ! ناچار تو را همدمی است که با تو دفن می شود و او 
زنده است و تو با او دفن می شوی , در حالی که تو مرده ای. اگر کریم و 
بزرگوار باشد , تو را گرامی می دارد و اگر پست و فرومایه باشد, تو را به 
زانو درمی آورد . سپس آن همدم جز با تو محشور نمی شود و تو جز با آن 
برانگیخته نمی شوی و جز در باره او از تو بازخواست نمی شود . پس آن 
را جز شایسته و صالح قرار مده ؛ زیرا اگر خوب باشد, با وی انس می 

گیری و اگر بد باشد, جز از او وحشت نمی کنی. ام ار مت 
از امام علی علیه السلام نیز روایت شده که فرمود : عمال العباد فی 
عاجلهم , تصتٌٍ آعیّنهم فی آجالهم ۱9 کردار بندگان ذر دتیای آنان. + بیش 
دیده هاشان در آخرت ایشان است . این گونه آیات و احادیث را که به 


روشنی بر تجسم اعمال دلالت دارند , می توان چنین تفسیر کرد که در 
قيیامت , کارهای نیک , زیبا مجسم می شوند و نیکوکاران در کنار سایر 
نعمت های بهشت , از همراهی آنها نیز بهره مند می گردند . شماری از 
رابطه تکوینی عمل و جزا , رابطه وحدت ظاهر و باطن است و بهشت , 
تجسم کارهای نیک و دوزخ , تجسٌم کارهای زشت است و در جهان آخرت , 
اعمال انسان ها به صورت بهشت و دوزخ به آنها باز گردانده می شوند , 
چنان که در حدیثی ,از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمده است : ما 
هی آعمالکم ‏ رَد الیکم ۰ (6) جز این نیست که آنها (نعمت ها و عذاب های 
۱ ۳ ۱۳ این باور , 
جزای اخرت , در واقع , عين کردار دنیاست و چیزی جدا از عمل نیست : 
مثهم کن نفس خود را ای فتی املهم کم کن جزای عدل را توبه کن مردانه 
سر آور به رهکه فمن یعمل بمثقال یره فعل تو که زاید از ز جان و تنتهمچو 
فرزندت , بگیرد دامنت این جهان , کوه است و فعل ما نداسوی ما آید 
نداها را صدا زانچه می بافی همه روزه , بپوشزانچه می کاری همه روزه , 
بنوش گر ز خاری خسته ای , خود کشته ایور حریر و قزدری , (۶) خود 
رشته ای 


1+ ظور < ایه: 16 
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3- .. میزان الحکمه : جح 8 ص 183 ح 14519 . 
4 . میزان الحکمه : ج 8 ص 184 ح 14520 . 
<- .. نهج البلاغه : حکمت 7. 

6- .. بحار الأنوار : ج 3 ص 90 . 

7- .قزدر : دیبا ؛ پارچه لطیف . 
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چون ز دستت زخم بر مظلوم رستآن درختی گشت از او زقوم رست این 
سخن های چو مار و کژدمتمار و کژدم می شود , گیرد ذُمت .بر اين اساس 
,. می توان گفت که بی تردید , بخشی از کیفرهای اخروی, تکوینی و نتیجه 
کردار زشت انسان و يا تجشّم آن اند . از اين رو , طرح شبهه تناسپ جرم 
و جزا در مورد کیفرهای اخروی , همانند کیفرهای تکوینی دنیوی , بی 
معناست ؛ اما باید دید ایا همه کیفرهای اخروی , تکوینی اند, پا ممکن است 
بخشی از آنها قراردادی باشند , که به نظر می رسد دلیل قاطعی برای 
نفی کیفرهای قراردادی در اخرت , وجود ندارد . حکمت این نوع کیفر 
(کیفر قراردادی) , اثار تربیتی آن در دنیاست ؛ زیرا اعتقاد به وجود مجازات 
شدید اخروی در مقابل کارهای ناشایست و پاداش بهشت جاوید در برابر 
کارهای شایسته یا حیّی احتمال مجازات و پاداش اخروی . انسان را به 
نیکوکاری و دادورزی در دنیا , وادار می نماید . در روایتی آنده است 2 
خلق الله تعالی < هم من قضل رَحمیه سوطا سوق اللّه , به عبادَ الی 
الجته ۱ ۱ 0 ۳/۳ ۷ ۶ 
تازیانه ای آفرید که با آن , بندگانش را به سوی بهشت براند > گفتنین آومتت 
که با توجه به عدل آلهی در کیفر مجرمان , تناسب جرم و جزا (مجازات) 
در موضوع کیفرهای قراردادی اخروی , همانند کیفرهای تکوینی , نه تنها 
منع عقلی ندارد , بلکه قطعی و غیر قابل تردید است . نکته بسیار مهم و 
ق یا مسنی امه ای ان بان ات راو 
مر رعاش کی کمخت ما اسان باس ای ات 
بی نهایت قبیح است و نافرمان از او (گنهکار) , مستحقٌ سخت ترین 
کیفرهاست . چتان که از امام زين العایدین علیه السلام نقل شده که 
خطاب به خداوند متعال , عرضه می دارد : یا الهی لو بِکیث الیک حتّی 

تسقط آشفاژ عَیتی , و انتحبتكٌ ک علی نقطع ضوتی و مث لک حلی تنتیر 
قدّمای و رکعث لک خَتّی یوکس ی حبی تَتَققّاً حدقتای , ۰ و 
اکلت توات ب الارض طول عُمُری و شَربث ماء الرّماد خر ذهری , و دکرتک 
فی خلال ذلک حتّی کل لسانی , تم لم آرقع طرفی الی آفاق السّماء 
استَحیاء منک ما استوجبث پذلک محو سین واجدو من سَیئّاتی و ان کُنت 
تَغفرٌ لی حین آستوجت مَغفرتک وتعفو علی حین أستَحو عفوک فا دیک 
عَیرٌ واجب لی یاستحقاق و لا آتا آهل له یاستیجاپ , ٍذ کانَ جَزائی منک فی 
آوّل ما عصینّک الثار , قآن تُعذبنی قأنت عَیرٌ ظالم لی. (2) خداوندا! اگر به 
درگاهت , چندان بنالم که پلک های چشمانم بیفتنذ و چندان زار بزنم که 
صدایم بریده شود و چندان در برابرت یایستم که پاهایم ورم کنند و چندان 


کنم که تخم چشمانم از ز کاسه در اید و در همه عمر , خاک زمین بخورم و تا 
پایان زندگی ام آب تیره بنوشم و در اين میان چندان به یاد تو گویا باشم که 
زبانم از ز کار بیفتد و آن گاه از شرم تو , گوشه چشمم را به اطراف اسمان 
نیندازم , با این همه بت وان ان تیستم که کناهی: ۱ ز گناهان من , پاک شود 
. حال اگر مستوجب آمرزش تو شوم و تو مرا بیامرزی , و مستحقٌ بخشش 
تو شوم و تو مرا ببخشایی , این آمرزش و بخشایش, به سبب استحقاق 
من و سزاوار بودن من نیست ؛ زیرا کیفرم از همان اغاز نافرمانی ام 
انش [دوز خ] بود . پس اگر عذابم کنی , به من ستم نکرده ای. 


ر. کی : ص 66 ح 31 . 
هه ای ار ای مس تن ی 0 : 


ص: 
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ص: 
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ص: 20 
الفصل الأوّل: آسماء جهثم1 / 1النار ژالکتاب«والَفوا الباز ر ای اعد 
للکافرین» ۳۲ 


«قَالَفواً التَار النی و فوذها الّاسن و الحِجَارَة آعدت للکافرین» .۰ (2) 
«قمن رخ غن التّار وج اجه ققذ قات» . (3) 


الحدیث710.الامام علي علیه السلام بَعد آن بیّنَ معن رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : اعلموا عباة ال أنَّ القبة بِعَتْ یوم القیاقه علی ما مات , وقد 
حلق ال" عز و جل الجتّه والثار , من اختار انار عَلّی اجه انقلت بالحیته 
, وقن اختاز الجتَم ققد فاز وانقلب یالقوز !لول اللّم روج : «قمن 
ژخْرح عن التّار ول الجتَه مد قاز» ۰ (2) . 


1- .آل عمران : 131 . 

2- .البقره : 4 

3- .آل عمران : 185 . ۱ ۱ 
4 .ثواب الأعمال : ص 346 ح 1 عن آبی هریره و ابن عبّاس , بحار الأنوار 
: ج 76 ص 373 ح 30 . 


ص: 21 
فصل یکم : نام های دوزخ 


1 1 آدش 


فصل یکم : نام های دوزخ1 / 1آتشقرآن«و بترسید از آتش که برای 
کافران , اماده گردیده است». 


«پس پر ستید از اسشن که سوخت: آن:/ مردمان:و سب هایند و چراق کافران 
, اماده شده است» . 


شین هر کف را از اش به کون دارتد وید بیشت در آمزند»+ قطعا کاهیاتب 


شده است» . 


حدیث701.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله : بدانید ای بندگان خدا که بنده در روز قیامت , بر همان حال که مرده 
است , بر انگیخته می شود. خداوند عز و جل بهشت و آتش را آفرید. . پس 
هر آن که آتش را بر بهشت بر گزیند , ناکام می شود, و هر آن که بهشت 
را بر گزیند , کامیاب می شود و به کامیابی می رسد. به دلیل این سخن 
خنداه‌ند عز و جل. پیش هر که را از آتنن بهة دور دارند-و در بهشت در 
آفرتده قطعا کامیاب شده است» . 


ص: 22 


0.الامام الصادق علیه السلام : الامام علی علیه السلام لقبد ال بن 
باس عنة استخلافه عَلّ الَصرّه اعلم آن فا کی هه الله تاعدی 
الثّار , وما باعذک من اللّم بُقَربُک من الثّار . (699)1.عنه صلی الله علیه و 
آله قی بیان آداپ کِتاب حلیه الاولیاء عن الفضیل : آشرفث یله علی عل* 
علیه السلام وهو فی ضَحن الذار , وَهو بیِقَول 1 , ومتی الخلاصٌ من, 
الا ؟698)2(!5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : تهذیب الکمال عَن آبی 
نوح الأنصاری : وَقعَ حریق فی بیتِ فیه عَلِةٌ بخ الخسَین علیه السلام وَهَةَ 
ساجذ , قجَعلوا یِمولون له : يا بن سول اللم , الثار ! پابن سول الله , 
الثاز ! قما رفع راسَةه حتّی طفئّت . 


8 


ققیل له : ما و آلهاک عنها ؟ فال, ل : ألهّتنی ع عنها الا الأخری 1 ِ 
2جهَنْمَالکتاب«و دا قیل له اق ال اجره العِرّهُ بالا عم قحسبةه جَهَنْمٌ وَلبه 
المهّاث» ۰ (4) 


لحدیت691,عیون أخبار الرضا علیه السلام عن رجاء بن آبی الصيّالامام 
زين العابدین علیه السلام فی الذْعاء : الهی !لیتتی آم استع بذکر جوم 
وقلابيلهاوتتقیل لاله . الهی !لیتتی کنث طاثر 

خوفک . الهی ! الیل لی تم الوَبل لی ان کان اٍلی جهَتْم قحشری ظ- , 
الیل لی نم الوّیل لی ان کان فِی التارٍ قجلسی . الهی ! الویل لی تم الوّیل 
لی اٍن کان الرّفْومٌ فیها طعامی . الهی ! الیل لی ثم الوبل لی ان کات 
الحميمٌْ فیها شَرابی . الهی ! الیل لی ثم الوَیل لی ان کات السَیطانٌ 
وَالکفارٌ فیها آقرانی . (6) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 76 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 35 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 498 ص 704 . 

2- .حلیه الأولیاء ج 8 ص 297 الرقم 430 , تهذیب الکمال : ج 21 ص 
0 الرقم 4121 , سیر آعلام النبلاء : ج 8 ص 444 الرقم 115 . 

3- .تهذیب الکمال : ج 20 ص 389 الرقم 4050 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 
ص 391 , التخویف من النار : ص 39 . 


4- .البقره : 2006 . 
5 .ابراهیم : 28 30 . ۱ 
6- .بحار الأنوار : ج 94 ص 122 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 23 
1 جهنئم 


0 الامام الرضا علیه السلام : امام علی علیه السلام به عبد اللّه بن 
عباس , هنگامی که او را به استانداری بصره گمارد : بدان که آنچه تو را به 
خدا نزدیک کند « از آتش دور می کند ؛ و آنچه تو را از خدا دوز کند , به 
اش کیکفت کنو 099 .قرب الاسناد عن حثان بن سدیر : حلیه الأولیاء 
به نقل از فضیل : شبی در حالی که علی علیه السلام در حیاط خانه اش 
بود , بر او سرک کشیدم و دیدم که می گوید: «اتتن ا کی هی وان ان 
آتش , رهایی بافت ؟ .689 .الأمالی عن آبی حفص الصایئخ : : تهذیب 
الکمال به نقل از ابو نوح انصاری : در اتاقی که در آن , امام زین العابدین 
علیه السلام در حال سجده بود , آتش سوزی شد . اهل خانه شروع به داد 
و فریاد کردند و می گفتند: «أی پسر پیامبر خدا , آتش! ای پسر پیامبر خدا 
, آتش » : ولی ایشان سرش را [از سجده] بر نداشت , تا آن که آتش 
خاموش شد. آن گاه , به ایشان گفتند: چه چیزی شما را از آتش غافل 
ساخت؟ 


فرمود: «آتش دیگر (آتش آخرت) , مرا از آن غافل ساخت» شب 
2جهثمقرآن«و هر گاه به او گفته شود: «از خدا بترس» , نخوت , وی را به 
گناه کشاتد. پس جهئم برای او بس است. و چه بدبستری است ». 


«آیا به کسانی که در برابر نعمت خدا ناسپاسی کردند و قوم خود را به 
سرای هلاکت کشاندند , نمی نگری؟ ۲ 
وارد آن می شوند و چه بد قرارگاهی است ! و برای خدا مانندهایی قرار 
دادند تا از راه او گم راه کنند. بگو: [از نعمت های دنیا ]برخوردار شوید که 
قطعا بازگشت شما به سوی آنش است». 


دعا 9 ! کاش خبر جهئم 9 و 


عْل هایش را نشنیده بودم . خداوندا ! کاش پرنده ای بودم که از بیم تو , در 
هوا پرواز می کردم . خداوندا ! وای بر من , وای بر من , اگر جهثم , محشر 
من باشد ! خداوندا ! وای بر من , وای بر من , اگر جای نشستنم جهثم باشد 
| خداوندا ! وای بر من , وای بر من , اگر غذایم در جهثم , زقوم باشد! 


خداوندا! وای بر من ؛ وای بر من ؛ اگر آب جوش جهثم , آشامیدنی ام 
باشد ! خداوندا ! وای بر من , وای بر من ؛ اگر شیطان و کافران , 
همتستتان من در جهلم باشنذ! 


ص: 24 


0سنن الدارقطتی عن الحکم بن عمیر : الامام العسکری علیه السلام 
فی دُعاء الصَباح : یا من فی هم سََطة دبا هن فی الک رحمية :111 7 
3الجحیمّالکتاب«2 ۳ َُمْ لصالوا الججیم» . (2) 


«و دا الجَچیمٌ سَعرّت» ۰ (3) 


الحدیث573.الامام الباقر علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی ذعاء عَلمَه اباخ جبرئیل علیه السلام الم (لي سالک پاسیک الذی [ذا 
1 وانشَمت هن الأَرَضونَ . + و نی 520 
جع علی الجئه قازا اتتموعلی انم کرت ولی الار فتوقدت 

)4( 


- .البلد الأمین : : ص 60 , مصباح المتهجّد : ص 7229 337 من دون 
اسناد الی آحد د من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 176 
5 5 
ِ المطقفینٍ ِِ« 
- .التکویر 
- .بحار 0 : ج 95 ص 369 ح 23 . 


1 3 ححیم (آنش فروخته) 


2 .المستدرک عن آبی هریره : امام عسکری علیه السلام در دعای صباح 
: ای آن که خشم[ واقعی ]اش در جهتم است !ای آن که رحمت [ 

حقیقی ]اش در بهشت است 11 / 3جحیم (آتش فروخته) (1)قرآن«آن گاه 

به یقین»؛ آنان بخ حخیم دود می. ایند 


«و آن گاه که جحیم , برافروخته شود». 


و )لیام عم له لام نامر شا صلی له قلیه ی الم در 

دعایی که جبرئیل علیه السلام به او آموخت : بار خدایا !از تو درخواست 

می کنم به آن نامت که هر گاه با آن یاد شوی , از [عظمت ] آن , آسمان ها 

ب ری هف. | فتنه مزمین ها از هم قافن و نآ نات کم بر 

بهشت , نهاده شد و بهشت , نزدیک آورده [و خرّم ] شد, و بر دوزخ نهاده 

شد و دوزخ , بر افروخته گشت. و بر آتش , نهاده شد و آتش , شعله ور 
دید . 


1- .واژه «جحیم» در متن عربی و در آیات قرآنی , به معنای مغاک (گودال) 
ار انفن اس وبا انس که ید ور ان بر نو وت آتش سخت 
ان 


ص: 26 


4عنه صلی الله علیه و آله : الامام علی علیه السلام : بالقوتِ 

الضّیا , وبالذُنیا بح اجره , وبالقيامه زلف (1) الجَتَة [للتّقین ]۱ 

بر الجَحیمْ للغاوین . (663)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ۶ 

علیه السلام فی الْتَهٍ المونقه : ذو لطف حفمٌ , وتطش قوو , ورَحقه 
موسقه , وعقوبه موجقه , رَحمَنْه جَتَهْ عريصة مونقه , ق وت ۲ 
موصَدهْ موبقة () [145 7 4الشمیزالکتاب«و قالو لک تشمغ أو تفل 
ما کّا هی اضخاب السّعبر * قاغترفواً يدنبهم شا لأصحب السّیبر » . 
)6) 


«و من یهد ال قَهُو ات و من بل قن تچد هم ولا من دونه ۳ 
وتحَشرُهَم یوم یامه عَلی وَجُوههم غقبا کم خضضا تاه اه اجفیم تم کلم 
حَبت زدَتَاهمٌ سَعیرّا» . (7) 


ی 
الانسان : 4 , الانشقاق : 12 . 


- .الرْلقَهٌ والژلفی : القربة . له : قَرّبهٌ (المصباح المنیر : ص 254 
0 
2- .ما بین المعقوفین آثبتناه من المصادر الأأخری . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 156 , الأمالی للمفید : ص 277 ح 3 , الأمالی 
للطوسی : ص 37 ح 40 کلاهما عن قبیصه بن جابر نحوه , تخار الانوار * ۳ 
ِ ص 67 ح 26 . 

4- .الموبق : المهلک (النهایه :ج 5 ص 146 «ویق») . 
کاس اه سفن ی ام ای دنه تموووی تن 
بدل «موصده» , بحار الأأنوار : ج 77 ص 340 ح 28 ؛ شرح نهج البلاغه لابن 
ابی الحدید : ج 19 ص 141 , مطالب السوول : ص 60 وفیهما «ممدوده» 
بدل «موصده» , کنز العمال : ج 16 ص 210 ح 44234 عن ابی صالح . 
6- .الملی : 10 و 11 . 
7- .الاسراء : 97 . 


1 4 سعیر (آتش پرشراره) 


6 الامام الصادق علیه السلام : امام علی علیه السلام : با مردن , دنیا به 
پایان می رسد و با دنیا آخرت به دست می آید . با فرا رسیدن قیامت , 
بهشت [برای پرهیزگاران ] نزدیک می شود, و دوزخ برای گم راهان , آشکار 
می گردد. 655 المصتّف عن آبیهریره : امام علی علیه السلام در خطبه 
مونقه : [خداوند] عز و جل دارای لطفی پنهان و ضربتی نیرومند و رحمتی 
گسترده و کیفری دردآور ات : میسن بهشتی است بهناور و زیباء 9 

پر آره اقزآ زاو کورند «اگر شنیده بودیم با تعقل کرده بودیم , در میان 
اهل آتش پرشراره نبودیم>» ۰ پس به گناه خود , اعتراف کنند رهز ییاز نز 
اهل آتش فروزان ». 


«و هر که خدا هدایتش کند , او ره یافته است و هر که را گم راه سازد , در 


برابر او برای آنان هرگز حامیانی نیابی, و روز قیامت , آنان را کور و لال و 
کر به چهره شان در افتاده, بر خواهیم انگیخت . جایگاهشان جهئم است 
که هر با ر که آتش آن فرو نشیند, ای رازه انشان رای 


ص: 29 


یت الامام العسکری علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و 


»الط وه تفیل اللخ وید من حرّ السَعیر . (647)2,عنه علیه ۳ 
زين العابدین علیه السلام : ان فی جَهنم لوادیا بفال لَخ : ؛ [ذا 


۳ _ 9 و 


خبت جَنْمْ فُتَحّ بسعیرها وهة قول الله ۶« کلفا خبت زروتاهم ۳ 
(646)2.الامام زین العابدین علیه السلام 3 السلام و فی الشعاء : 
للم "۳ وآعذنا من عذاب السعیر ۰ (2) / 5الحَطمهّالکتاب«ویل لکل همَرّو 
لمَرّو * الذی جمع الا و عََدة * یجس یسب ان مالَه أَجْلَد 5 کل لینتدر قن 
الِحَطمَه * و مَا آذراک ما امه * تا اه المَوقَدة * الْبی تطلعٌ عَلّی 
الأفْن * ها عَلیهم فوضده * فی: عقد مقد دم (3) 


الحدیث640.الامام علخ علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
تعرض للناس حح خیم انا سَراب , یَحطم بعضها بعضا ۰ (639)5 .الامام 
الصادق علیه السلام : تفسیرالقمی فی قوله تعالی : «کلا تن فی 
لحم » : وَالحُطمَه الثار ای بطم کل شیء, تم قالَ : «و عا آگرزاک» 
ا مُحَقَدٌ «ما الحَطَمَة + تاز اه المُوقده * 


نی تطغٌ ی الأَفَْده » قال : تلتهثِ عَلّی الفوّادٍ . (6) . 


1- .المعجم الأأوسط : ج 9 ص 170 ح 9443 عن آنس , کنزالعقّال : ج 8 
ص 452 ح 23620 . 

2- .. تفسیر العیاشی : جح 2 ص 318 ح 169 , تفسیر الققی : ج 2 ص 29 , 
بحارالأنوار : ج 8 ص 291 ح 29 . 

3- .الصحیفه السچّادیه : ص 107 الدعاء 25 , المصباح للکفعمی : ص 221 


4 .الهمزه : 1 ۰ 

5- .المجازات النبویه : ص 109 ح 70 ؛ المستدرک علی الصحیحین : ج 4 
ص 626 ح 8736 , تفسیر الطیری : ج 14 الجزء 29 ص 41 , الستّه لابن 
ابی.عاصم *ض. 285 635 کلها عن آين نععید الخذرک . 

و سرا لغمی خع 2 هن ۵41 سیر التعایی 22 10ص 27 تفس 
ابن کثیر : جح 8 ص 501 کلاهما نجوه . 


1 5 خطمه (آتش متلاشی کننده) 


حدیت637.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : ۰ روزه» گوشت را آب می کند و [در عوض ,] از گرمای آتش پرشراره , 
دور می گرداند.636.الامام الصادق علیه السلام : امام زین العابدین علیه 
السلام : در جهثم , دژه ای است که به آن , «سعیر» می گویند و هر گاه 
اتش دوزخ فرو نشیند, در سعیر آن , باز می شود و این , معنای سخن 
خداوند است که : «و هر با ر که انش آن فرو نشیند , شراره ای [تازه ] بر 
ایشان می افزاییم» ۰عنه صلی الله علیه و آله لِرَجُل من الأنصا امام 
زین العابدین علیه السلام در دعا : بار خدایا !. و ما را آز عذاب آتش 
پرشرارم , در پناه خویش بدار. 1 / دخطمه (آتش متلاشی کننده)قرآن«وای 
بر هر بدگوی عیبجویی که مالی گرد آوژد و آن را بر شمرد . می پندارد که 
مالش او را جاوید کرده ؛ ولی نه ! قطعا در آتش متلاشی کننده , فرو 
افکنده خواهد شد ؛ آن هم چه آنش متلاشی کننده ای , آتش افروخته خدا 
که بر دل ها می رسد *اتشی که آنان را درهیان فی کیرد , با ستون هایین 
دراز» . 


حدیت629.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ال خهتم جونان این کم شعله‌های آنشس نک کر مین کون بسن هرود 
نمایان می شود 6029۰ ,مکارم الأخلاق : تفسیر القمی در مورد فرمایش 
خداوند : «هرگز ! حتماً در خطمه , پرتاب خواهد شد» : خطمه ای 
است که همه چیز را می بلعد . آن گاه فزمود : و توای محقد <«و تو چه 
می دانی خطمه چیست؟ انش بر افروخته خداوند است که به دل ها 


می رسد» . فرمود : [یعنی ] بر دل ها شعله می کشد . 


ص: لاد 


1 6 ستزالکتاب«َ لعحرمین فقب صلال و و شغر * یوم یُسْحَبُونَ فی التّار 
علی وَجُوههمٌ ذُوقوا مس سَقَر» . (1) 


«ساأضلیه سر * و ما آفزاک ما سر * لا قی و لا تدر * لاح لش * 
عَلیهّا تَسعة عَسَر» 9 


«فی ,جات یتماعلون تن یمیت" ها 9 
سوم آلگین» : ‌ 


اتحیت0 62 الامام تباقر علیه تسام خض شل عن ال رشول لت خلی 
الله علیه و له ان هذه لاه ترلت فی القدرته: هلجم فی ضلال 
و سُغْر * یوم یُسْحبونَ فی التّارٍ علی وَجُوههمْ ذُوفُواً مسّ سر . 
تن الامام ۱ : الامام آلباقر علیه السلام : 1 في جَلَم 
لجتلاقال له : الطعدی , وا فی الضعدی لوادیا بقل له : سقژ , وان فی 
سقر لجْبا ُقال له : قلهت ؛ کلما کشت عطاء ذلک العت ضع اه التار من 
حَرّو , وذلک منازل الارین 7 


0 

- .المدثر : 26 30 . 

5 .المدثر : 40 6 

4 اماب زو لن القرآن : : ص 420 776 عن انب اد الباهلی , المعجم 
الکبیر : ۳ 11 ص‌‌ 0 ح 11163 عن ابن عباس من دون اسناد الی آحدٍ دٍ من 
اهل. النیت.علیهم السلام. *تعات الاعمال : ض 25 ع و عن زراره بخ ار 
ومحمد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام , مسند زید : ص 409 عن 
زید بن علی" عن آبیه عن جذه عن الامام علیت علیه السلام , بحارالأنوار : ج 

5 ص 118 ح 54 . 

5- .. نواب الأعمال: ص 324 ح 1, المحاسن: ج 1 ص 214 ح 390 کلاهما 
عن میسر, روضه الواعظین: ص 418 وفیه «سعر» بدل «سقر» فی 
الموضعین وفیهما «صعود» بدل «الصعدی», بحارالأنوار: ج 8 ص 297 ح 
9 


ص: 31 
1 6 سقر 


1 / 6سقر (1)قرآن«قطعا بزهکاران در گم راهی و جنون اند ؛ روزی که در 
تنب ضوفرت ۰ کشیدم ی شنواند. ان به آنان. کفته عن نوی ]| تسد 
[طعم آشقر را» . 


گذارد و نه رها می کند. پوست ها را سیاه می کند. بر ان , نوزده [نگهبان 
آاست» . 


«در میان باغ ها از یکدیگر در باره مجرمان می پرسند که : «چه چیزی 
شما را به سقر کشاند؟» . گویند: «از : نماز گزاران نبودیم وبه وبا غذا 
نمی دادیم. با هرزه درایان , هرزه درایی می کردیم و روز جزا را دروغ می 
شمردیم»». 


حدیث611.الامام علیْ علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : اين 
آیه در باره قدریان فرود آمد: «همابا برهاران بر گم رای ون اند 
روزی که در آنش , به صورت , کشیده می شوند [و به آ: نان گفته می شود: 
ابچشید [طعم ] سقر را» .610.عنه صلی الله علیه و آله : امام باقر علیه 
السلام : در جهثم , کوهی است که به آن , «ضعدی» می گویند و در صعدی 
, پرتگاهی است که به آن , «سَمَر» می گوپند و در سقر , چاهی است که 

به آن , «هَبهّب» می گویند و هر با ر که در آن چاه برداشته شود , دوزخیان 
او صدارت ان قرادسر هی اور ند ات حاهرعاگا شت زان است . 


1- واژه «سَقر» که در آیات و احادیث به کار رفته , نامی است عربی, و 
عَلم برای آتش آخرت. بعضی گفته اند: عرب ها می گویند: «سقرئة 
الشمتشی ی نات امنرات وه سرا از آن ست یر ده 
اند که بدن ها و ارواح را ذوب می کند (لسان العرب : ذیل همین ماده). 


ص: 32 
9 سول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام فی تیان صقه 


غذاپ الکافرین یوم القیامه : ویَغصَب الحً الیو , و : يا مالک ! قّل 


له : قفا خن تردد کم الا عذاباً (1) تا صالی: سَعر سغر ! قد اشت؟ 
عصبی عّلی من شتمنی علی عغرشی , واستحفٌ بحقی , وأتا المَلک الجبار . 


فینادی ماای وا أَهل الصّلال والاستکبار والنعمّه فی دار الا ۶ کف 
تجدون مس سقر ؟ 


قال : قیقولون : قد آنصجت قلوبنا , وأکلت لحومنا , وحطعت عظامنا , 
فلیسن لنا خستعیت ولا لنا مخیره (608)2,رسول اه صلی الله علیه و 
آله من وصایاة ل الامام الصادق علیه السلام : ان فی جَتَم لوادیا 
لفتکبرین , یال له : سَقر ؛ شَکا [لی الم منم مخاله آن 
بان لَ ان بتتفس , قَتَتَفسْ قأحرق ج جَهَنمّ (607)3 الامام طلو علیه السلام 
: الامام الکاظم علیه السلام : ان فی التثار توادی بقال لَذ : سَقذ, لم یتنس 
منذ حلقَة ال , لو َذن اللّه عز و جل له فی تمس بقدر مخیط لَأحرَق ما 
علی, وه الارض ۰ وان أَهل التار یره وذون من خر ذلک الوادی ونتیه وقذره 
وما أعَدٌ اللْه" فیه لأْهلِه . وان فی ذلک الوادی لَجبلاً ؛ قوذ جمیغٌ هل ذیک 
الوادی من جر دلک ال ونتیه وقذره وما أَذّ له" فیه لأْهلّهٍ . وان فی 
ذیک الجبِلِ شعبا (4) یتقو جهیغ هل ذلِک الجتِل من حَرّ ذک الشعب 
وتتیه وقذره وما أعَد ال و فیه لأْهلِه . وان فی ذلک الشعب لقلیباً (5) ؛ 
ود [ جمیغ ] )6 آهل ذلک الشعب من خر ذلک القلیب و تیه وقدّره ۱ 


اعد اه" فیه لاهله . وان فی ذلک آلقلیب لحيَة ؛توَدٌ جمیغ آهل ذلک 
القلیب من خُبت یلک العیّه وتتنها وقذرها وماعة ال" فی فی آنیایها 9 
لاهلها . (2) . 


2 .الاختصاص : ص 364 عن جابربن یزید الجعفی , بحارالأنوار : ج 8 ص 
2 ح 99 . 
3- .. الکافی: ج 2 ص 310 ح 10, ثواب الأعمال: ص 265 ح 7 الزهد 
للحسین بن سعید: ص 103 ح 281, المحاسن : 1 ص214 ح389, تفسیر 
۳ 2 1 25 لها غن ابق بکید: بحارالانوار : 8 ص294 ح38 . 

4- .الشعتٍ بالکسر : الطريقّ فی الجّبل (الصحاح : ج 1 ص 6 «شعب») 


5- .القلیثٌ : الیثژ التی لم تطو (النهایه : ج 4 ص 98 «قلب») . 

6- .ما بین المعقوفین اثبتناه من بحار الانوار . 

7- .الخصال : ص 398 ح 106 , جامع الأخبار : ص 402 ح 1107 کلاهما 
عن اسحاق بن عمار , روضه الواعظین : ص ۱5:6 , بحارالانوار : ج 12 ص 
7 ح 2۸0 . 


ص: 33 


6 تهذیب الأحکام عن سماعه : امام باقر علیه السلام در بیان چگونگي 
عذاب کافران در روز رستاخیز : و آخداوند آزنده بیدار , به خشم و اد و 
[به فرشته گماشته بر دوزخ] می فرماید: «ای مالک ! به آنها بگو: بچشید 
که شما را جز عذاب نمی افزاییم . ای مالک ! : ارو رتش مرا ین 
افروز؛ که خشم من , بر آن کس که من عرش نشین را دشنام داده و با آن 
که منم پادشاه پرتوان حق و مقام مرا سبیک شمرده, بالا گرفته است». 


مالک ندا می دهد که: ای گم راهان و مستکبران و ای کسانی که در سرای 
دنیا برخوردار بوده اید ! مزه سَقر را چگونه یافتید؟ 


می گویند: دل های ما را پخت. گوشت هایمان را خورد و استخوان هایمان 
را خُرد کرد . نه فریادمان به جایی می رسد و نه یاوری داریم 5۰ الامام 
علیْ علیه السلام کان |ذا دَحل المس امام صادق علیه السلام : در جهنم , 
دزه ای است مخصوص فتکیران که یه آن رامین کید آن از 
گرمای زیاد خود به خداوند عز و جل شکایت کرد و از او درخواست نمود تا 
اجازه اش دهد نفس بکشد, و نفس کشید و جهئم را سوزاند 4 جامع 
الأخبار : امام کاظم علیه السلام : در آتش , وادی ای هست که به آن 
«سقر» گویند و این وادی , از زمانی که خداوند آن را آفریده , نفس 
نکشیده است. اگر خداوند عز و جل به او اجازه دهد تا به اندازه سوزنی 
نفس بکشد , هر آنچه رآ بر روی زمین است , می سوزاند. دوزخیان از 
گرمای آن وادی و بوی گند و کثافتش و از آنچه خداوند در آن وادی برای 
اهلش آخاده ساخته است , به خدا پناه می برند. 


گر ان واوت کوهی اش کهرا تمه هل ان وادی» ان کرفای ان وا 
بوی گند و کثافتش و از آنچه خداوند ققرآن کوه برای اهلش آماده ساخته 
است , به خدا پناه می برند. در آن کوه , دژه ای است که باز همه اهل آن 
کوه , از گرمای آن دژه و از بوی تعفن و کثافت آن و از آنچه خداوند در آن 
دژه برای اهلش آماده ساخته است , به خدا پناه می برند. در آن دژه, 
جاهی است که بان همه اه آن بذزهب از حرمای آن و کنافنش و از انخه 
خداوند در آن چاه برای اهلش آماده ساخته است , 


به خدا پناه می برند . در آن چاه نیز ماری است که همه اهل آن چاه , از 
پلیدی آن مار و از بوی تعفن و کثافت آن و از زهری که خداوند در نیش 
هاخ آن مار بدای اهلتش قراهم آوزدم است/ بهخدا عنام فی:.براند: ۰ 


ص: 34 


1 / 7لظیالکتاب«گلا [لها لطَی * تّاعة للسوٍی * توغواً من دب و تولی * و 
جَمَع قأَوعی» (1) 


الحدیث598.الامام عليْ علیو السلام : الامام علي علیه السلام فی وَصِه 
تکفیل شاد :با کف :کل مضدور تدت (0 ققن تقت ایک متا با ۱ 
۹ مرک بسترو قایاک آن تیه , ولیس لک من ابدایّه توب , ولذا لم ین توب 
قالعَصیر |لی آظی . (597)3.الزمام الباقر علیه السلام : عنه علیه السلام 
کر أَخاة عقبلا حین طلبٍ من علیه السلام صاعا من بر من تیت المال 
یُسْد به جوعة صبیه له : ۰ فاحمیث ث له حديدة , تم آدتیئها من جسمه لیعتبر 
بها , فص صجیخ دی دتفي (4) من آلهها , وکا آن تَحترق من میسمها (5) , 
قفلث له : تکلتک (6) الوا یا عقیل , نی من حدیده آحهاها انسائها 
لِلعیه , وتجوّنی الی نار سَجْرّها جناژها لقضبه؟ | تین من الأذی , ولا ی من 
لظی؟ ۱ (7) . 


۰ : 19 15 : 
2-. : آوحی وآلقی (النهایه : جح 5 ص 88 «نفث») . 
3 تحف العقول : ص 173 , بشاره المصطفی 7 عن کمیل 
بویا روا ۱ص 20 1 ۱ ۱ 
4 .اتف : المرض الملازم . وقد دنف المریض : آی ثقل . و أدتَقهٌ المَرّض 
ِِِ. : ج 4 ص 1360 «دنف») . 

- .المیسّم : الحدیده التی یکوی نا (النهایه : ح < ص 186 «وسم») . 
.تکلتک : آی فقدتک (النهایه : ج 1 ص 217 «تکل») . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 224 . 


1 7 لظی (آتش زبانه کش) 


1 7لظی (آتش زبانه کش)قرآن«نه چنین است . آتش زبانه کش است ! 
بر کتنده پوست سر و اندام است . هر که را پشت کرده و روی بر تافته و 
[مال حرام ] گرد آورده و انباشته , فرا می خواتد». 


خذیت1 59 رسفل للم ضلین الله غلیهو آله <آمام علین :عليه السلام ور 
سفارش به کمیل بن زیاد : ای کمیل ! هر کس که دردی در سینه دارد , آن 
را بیرون می افکند . پس اگر یکی از ما سرّی به تو گفت [و با تو درددلی 
کرد] و به پوشیده داشتن آن , فرمانت داد, مبادا آشکارش سازی ؛ چرا که 
اگر آشکارش کنی , جای توبه برایت نخواهد و هر گاه توبه ای نباشد, 
فرجاما کار اه انش تباته کیت خواهه بود .590 عنه علیه الشلام + احام 
علی علیه السلام در باره برادرش عقیل که از ایشان پیمانه ای از گندم 

بیت المال خواست تا با آن , شکم دخترش را سیر کند : ... آهنی را تفته 
کردم و سپس آن را به بدن او نزدیک ساختم تا از آن عبرت گیرد . او از 
حرارت آن , مانند بیمار مُشرف به مرگ , فریاد بر آورد و نزدیک بود از 
داغي آن بسوزد. به او گفتم: مادران فرزندمرده, بر تو بگریند , ای عقیل ! 
ابا و از اهتی:چی الی که آتشای اه سن شوج نفیه این کروه ات و 
با" این خال #فی خواآهت مر اه سنوی آنشفتی 


بکشانی که پروردگار بزرگش و آن را با کشم خود: اقفر وخته اشت :۱ نو آز. 
کرتی فف ای وهن از انش قاه کش ال 


ص: 3206 


9 عنه علیه السلام و عنه علیه السلام : الهی ! قَلبٌ حشو تَهٌ من مَحبیک 
قی داز انا , کیف تَطلع عَلیه ناژ مرو و اقی لت ۲ تفس آعر دا 
بتایید ایمانک , کیت تذلها ین آطباق نیرانک؟ الهی ! لسان ِ من 
تخاجیدی انب آنوایها کیف تهوی آلیه ه من انار مشتعلات التهابها؟ ! (1)1 / 
8الهاویهالکتاب«و آلّا من خَفّت مو زیثة و قامَةّ هاوية * و ما اذراک مَاهية * 
1 ز حَامبَة» ۰ (2) 


الحدیت3 5 .تحف العقول عن داوود الصرمی : : تفسیر الطبری عن عبدالله 
بن مسعود عن رسول الله صلی الله علیه و آلم : القتل فی نبیل الم 
یُکفر الدنوت کلها او قال : یکفرُ کل شی ء الا الأماتة پوّتی بصاجب آلامانه 
قیقال له : آَذ آماتتک , قَیقول ای رت وقد دهیتت الا تلائا ! قیْفال : 

ا توا شالت ود 

فیْذِهب یه |لیها , قیهوی فیها حنّی ینتهی الی قعرها , قَیجدها هناک کج 


قیحملها قیَضَعْها علی عاتقه , قيَصعَذٌ بها الی شفیر جَتَم ی 
قد حَرج رلت فهّوی فی آترها أبد الأبدین . 


قالوا, : وَالاْماته نهّ فی الصّلاه / والاْماته فی الصّوم , والاْماته فی الحدیت / 
و ذلک الودائع . (3) . 


۱ 


- .المصباح للکفعمی : ص 487 , البلد الأمین : ص 313 کلاهما عن الامام 
سره عن آباکه علشم السلام مسجار الانوار 94 ض 101 1 

۱ ت ۰ 

9 کلاهما عن عبداله بن مسعود , عوالی الالس- بج ص 1 2 50 
غر ید لین عهر فحوم. 


1 8 هاویه (سیاه چال) 


2 .المراسیل عن آبی مالک : امام علی علیه السلام : معبود من ! دلی که 
در سرای دنیا آن را از محبّنت آکنده ساخته ای , چگونه ممکن است که 
آتش سوزنده دوزخ بر آن زبانه کشد؟ ! معبود من ! جانی را که با نیروی 
ایمان به خودت , عژت بخشیده ای ر چگونه در میان لایه های آتتفنت خوار 
می کنی؟ ! معبود من ! زبانی که از تمجیدهایت , زیباترین جامه ها را بر ان 
پوشانده ای , چگونه شعله های افروخته آنش را به سویش می کشانی؟ !1 
/ هاویه (سیاه چال)قرآن«و امّا هرز هیده هامش یتیک نز ایو بسن 1 
سوزنده؟»؟. 


1 
زاوشدا همه کناهان رایاکمی کند با خرموه «هر چیری زا بایهی کند 
, بجز امانت را. [روز قیامت ] شخصی را که امانتی نزدش بوده [و آن را ادا 

نردم اشت ارف اور ند و نط آه کفته فیشون: امانتت را ادا کن" . 


هی کویا: پروردگارا ! دنیا سپری شده است . 


سه مر نبه [اين سخنان , رد و بدل می شود] و سپس گفته می شود: "او را 
به سیاه چال ببرید " 


او را به آن جا می برّند و در آن فرو می افتد و چون به قعرش رسید , آن 
امایت را اور آن جاهیسا بش آن زاس میا رون دوش خود من 
نهد و تا لبه جهثم بالا می آورد ؛ ولی همین که دید بیرون آمده است , دو 
باره آن امانت در جهثّم فرو می لغزد و او نیز در پي آن پایین می رود » و 
این وضع تا ابد تکرار می شود» . 


گفته اند که اين امانت , شامل امانت در نماز, ی و امانت در 


گفتار می شود و از همه مهم تر , سپرده ها[ی اماني مردم نزد یکدیگر ] 
است. 
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5 الامام الحسین علیه السلام : الامام علی علیه السسلام : لا وت ال 
داز عْارَه خَاعَة , تنکخ فی کل وم بتعلاء وتقثل في کل یلم اهلاء وثقلاق 
فی کل ساعء شملاً, قکم من نافس فبها وراکن البها من الم السَالقه , 
قد قدَفتهّم فی الهاویّه , ودمرتهّم تدمیرا , وتبْرَتهُم (1) تتبیرا . 
(574)2.الامام علی علیه السلام : الامام زین العابدين علیه السلام فی, 
الا ء ۰ سیدصي اعلیی موی ومَعوّلی ورجائی وتو کلی , ویرَحمیک تعلقی 
ویفتانک اخط حلی , ولجودک اقصذٌ طلتتی , ویکزیک آی رب أستفتة 

د ان نو یی 0 فاقتی , وبغناک اد خی گنای ۱ , وتحت تحت ظل 


اه . والی معروفک فک آدیم ۱ 
تظری , قلا ثحرقني پالثار وأنت وضع آملی ولا ُسکتی الها: به قانک ره 
قینی (104 / 9الاأنامالکتاپ«و الذین لا یذغون مع اللّه الا خر ولا نون 


"۱ 


ِ 
لسن البی حرَم ال الا یالحق و لا یرئون ومن یفعل ‏ تک بلق آتاها * 
تضعف لا القد ات وم الشه ول فیه مقا .15۱ 


1 ره تضیرا* اي کسته واهلکه (الهانه*ع 1 ص 1۳9 «تیر»). 

2 .الأمالی للطوسی : ص 685 ح 1456 عن ابن عبّاس , بحارالأنوار : ج 
7ص 374 ح 36 . 

3- .العیلة : الفاقَهةٌ والفقر (مجمع البحرین : جح 2 ص 1299 «عیل») . 

4 .مصیاح المتهجٌد : ص 592 ح 691 , المصیاح للکفعمی : ص 792 , 
الاقال : ع 1 ض 169 کلها عن اب خفزه المالن:: بخار الا نار 98 ض 
9۱00 ح 2 . 

5- .الفرقان : 68 69 . 


1 / 9 آنام (کیفرگاه) 


9عنه صلی الله علیه و آله کان یَقول : امام علی علیه السلام : آگاه 
باشید که دنیا , سرایی فریینده و حیله گر است . هر , روز شویی می کند و 
هر شب , همسری را می کشد و هر ساعتی , جمعی را از هم می پراکند. 
چه بسیارند امّت هایی که در گذشته , برای این دنیا سخت کوشیدند و به 
آنرفی آوزدند وی نا آنان را دسشام‌عال رخ یرتاب مود وه کل 
تباه و نابودشان کرد .568.رسول الله صلی الله علیه و اله : امام زین 
العابدین علیه السلام در دعا : آقای من ! اعتماد و تکیه و امید و توکل من , 
به توست . به رحمت تو چنگ در زده ام و به آستان تو بار می افکنم . 
بخشایش تو را می طلبم و به امید رم تو ای پروردگار من دعایم را آغاز 
می کنم . رفع درویشی ام را از تو امید دارم و با توانگري تو , فقر خویش 
را جبران می کنم . زیر سایه عفو تو ایستاده ام, به بخشندگی و بزرگواري 
تو می نگرم و به احسان تو چشم می دوزم . پس مرا به آتش مسوزان , 
که : تو نقطه امید و آرزوي منی, و مرا در سیاه چال دوزخ , جای مده ؛ که تو 
[مایه دل شادی و ] نور دیده منی .1 / 9آثام (کیفر گاه)قرآن«[بندگان خدا ] 
کسانی اند که با خداوند , معبود دیگری را نمی خوانند. و جانی را که خدا 
[کشتنش را] حرام کرده , جز به حق نمی کشند و زنا تمی کنند , و هر که 
اینها را انجام دهد , به آثام در خواهد آمد . در روز قیامت , عذابش 
دو‌خندان مت کزدد مدتر آن ز خوار الیل ]ها ند کار من شود 
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الحدیث562. آسباب نزول القیرآن عن عبد اللّه ين مسعود : المعجم الکبیر 
عن لقمان 4 بن عامر : جتّث ابا امامة الباهلیة ققلت : حذثنا ما سَمعت من 
۱۴ صلی الله علیه و آله . ققال : 


قال رَسول ال اجب ی 


لل 


کف 


وآثام . قیل ومع وا ؟ 


قال : بثراني فی أسقل جَهَیّم تسیل منقما صدیذ هل الثار , وم اللّذان 
دکَهما ال فی کتايه : «آضا غوا السَلوه و انوا الق بت موف دوه 
عَّ» (1) , «ومن یَفقل 5 لک یلق أاجّا» . (561)2.المستدرک علی 
الصحیحین عن این عبّاس : تفسیر القمّی فی قوله تعالي : «و الذین لآ 
شون مج ال الاهاً عَاحَرَ ولا یَفئلون الْفس الْی جتّم ال الا بالحو* و آ 
ترئون ومن تفعل 5 لک تلق آناقا » : انا وام ین آودته هم من ضفر , 
هُذاپ , قدامها حُدَهْ فی جَهَنم یکون فیه من عَبَد یر اللم ۰ من قتل الثفس 
التي حرّم اه" , وتکون فیه الرْناء . (1)3 / 10 سکیالکتاب«کلا ‏ کتت 
الفْجّار 0 سجّین * و ما دراک ما سِجِینْ» ۰ (4) 


2 .. المعجم العبیر : جح 8 ص 175 ح 7731 ۰ مسند الشامیین : ج 2 ص 
5 2 1589 , البعث والنشور : ص 274 474 وفیه «نهران» بدل 
«بتران» , تفسیر الطبری : ج 9 الجزء 16 ص 100 , تفسیر آبن کثیر : جح 5 
ص 240 , تفسیر الثعلبی : ج 7 ص 148 , کنز العمال : ج 14 ص 524 ح 
2 . 

3- .. تفسیر القمّی : ج 2 ص 116 , بحار الأنوار : ج 8 ص 289 ح 26 . 
4- .المطففین : 7 , 9 . 


ص: 1 


1 10 سجین (زندان ابدی) 


حدیث555 .تفسیر العیاشی عن سلیمان الجعفری : المعجم الکبیر , به نقل 
از لقمان بن عامر : نزد ابو امامه باهلی رفتم و گفتم را مان حون که 
اراس دای نهیم له یرت 


گفت : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «اگر تخته سنگی به وزن 
ده شتر حامله از لبه جهثم [به درون آن ]پرتاب شود , هفتاد [سال و] خزان 
, طول می کشد تا به غی و آثام , در قعر جهنم برسد» . گفته شد : عّی و 
آثام چیست؟ فرمود : «دو چاه اند در ته جهئم که چر کابه دوزخیان از آنها 
جاری می شود , و این دو , همان است که خداوند متعال در کتابش 
فرموده است : «نماز را تباه ساخته و از هوس ها پیروی کردند . پس به 
زودی به غی خواهند رسید» , «و هر کس این کارها را انجام دهد , به آثام 
و 54 .الدرژ المنثور عن آبن عباس : تفسیر القمی در باره [۳ 
شریف یف : «و کسانی که با خدا , معبودی دیگر نمی خوانند و جانی را که خدا 
[کشتنش را آحرام کرده است , جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند , ۰ و 
هر که اینها را انجام دهد , به اثام در خواهد آمد» : آثام , دژه ای از دژه 
های جهنم است که در آن مس گداخته جاری است , و جلوی آن , گودالی 
است در جهثم و در آن کسانی هستند که غیر خدا را پرستش کرده اند و 
کسانی که قتل نفس کرده اند و زناکاران نیز در ان جا هستند .1 / 
10سجین (زندان ابدی)قرآن«نه چنین است [ که می پندارند ]! کارنامه 
بدکاران در «سچین» است و تو چه می دانی که «سچین» چیست ؟ » . 


ص: 12 


الحدیث548.الامام الرضا علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیم و آله : 
ی تا ی مس م۴ عز و 
+ اجقلوها فی یکین ؛ له لیس ای آراة بها . (547)1.مهج الدعوات 

7 معاویه بن عقّار عن الامام الصادق الامام علت علیه السلام : صاحتٌ 
لیخ تَقف خزیتتهوی به الا الی سچَین . (2)زاجع : ص 120 (الفصل 
الکایس ای ای ماو ۱۵ رالصل: 
العاشر : عوامل دخول النار / ایثار الدنیا علی الاخره) . 


1-.. الکافی : ج 2 ص 295 ج 7 عن الشکونی . منیه المرید : ص 318 
کلاهما عن الامام الضادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 72 ص 287 ح 7 ؛ 
تاریخ بغداد : ج 7 ص 71 الرقم 3517 عن حسان بن عطیه من دون انتناد 
الی أآحدٍ من آهل البیت علیهم السلام . 

.. الأمالی للصدوق : ص 330 ح 390 عن سلمه بن خالد عن الامام 
7 غن انب علیهماالسلام.: المتاقب للکوفن ۰ < 1 ص 179 ح 103 
عن آبن عباس , , روضه الواعظین : ص 178 عن الامام الباقر عنه 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 35 ص 238 ح 1 . 
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حدیث544.الامام الباقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
فرشته با خوش حالی , عمل بنده را [به درگاه خدا] بالا می برد و چون 
کارهای نیک اه زا بالا برد خداوند می فرماید : آنها زا در سجن بگذارید:: 
او این کارها را برای من انجام نداده است 43.۰.المستدرک علی 
الصحیحین عن ابن عباس : امام علی علیه السلام : مرد بخیل , اندوهناک 
می ایستدو آتش , او را به سچین فرو می افکند .ر . ک : ص 121 (فصل 
پنجم : ویژگی های جهن / درهای جهئّم و طبقه های آن) , و ص 349 
(فصل دهم : آنچه به دخول دوزخ می انجامد / برگزیدن دنیا بر آخرت) . 


ص: 


14 


توضیحی در باره نام های دوزخ 


1 . جهئم 


واژه شناسی «جهنم » 


توضیحی در باره نام های دوزخاز نگاه قرآن , تبهکارانی که از فرمان عقل 
و ره نمودهای فرستادگان الهی سرپیچی کرده اند و فساد و تباهی , 
سراسر زندگی آنها را فرا گرفته * 9 رستاخیز , پس از محاسبه و رسیدگی 
دقیق به پرونده اعمالشان , در جایگاهی که انواع عذاب های غیر قابل 
تصوّر وجود دارد , مجازات خواهند شد . قرآن , از این جایگاه با تعبیرهای 
مختلفی یاد کرده است , مانند : 


1 . جهتمجهئم , معروف ترین نام جایگاه مجازات مجرمان در قیامت است 


واژه شناسی «جهنم» واژه شناسان در باره ریشه واژه «جهنم» اختلاف 
نظر دارند . برخی بر این باورند که این واژه , عبرانی است و اصل ان , 
«کهنام» بوده و با تعریب , «جهنم» شده است . (1) برخی , ريشه عبرانی 
آن را «جهینوم» يا «جحینوم» دانفته نو که شجان در چهار کیلومتری 
قدس بوده و زباله های شهر و لاشه های حیوانات را در آن جا می ریختند و 
می سوزاندند . (2) برخی اين کلمه را فارسی معرژّب می دانند . (3) به 
ام ار رای و ام 
جهئم می گویند . (4) شاید به دلیل مشکوک بودن عربیت این واژه , ابن 
فارس , آن را در مقاییس اللغه آن را نیاورده ؛ اما آبن منظور در وجه 
تسمیه آن می گوید ۰ الجهدام ‏ العجر الیسیه :و بتر جمتم و جمتام کسیر 
الجیم و الهاء : بعیده القعر , و به سقیت جهئم لبعد قعرها ۰ (5) جهنام : 
عمق زیاد . چاه جَهْتم و جهّنام , چاهی که ژرف باشد . جهئم را : به ار 
عمقش به این نام نامیده اند . 


ی که تاه آلخروشن ع 16 من 126 بو شنان العرتع 12 نش 112 
و النهایه : ح 1 ص 323 و الاتقان فی علوم القران : ج 1 ص 398 و تفسیر 
2 .. المفصّل فی تاریخ العرب : ج 6 ص 679 . 

3-..ر. ک : الصحاح : ج 5 ص 1892 (ماذه «جهنم») . 

4 .. ر. ک : لفت نامه دهخدا : ج 5 ص 6966 (واژه «جهنم») . 

<- .. لسان العرب : جح 12 ص 112 (ماده «جهنم») . 


ضص .۰ 416 
واژه «جهثم» در قرآن و حدیث 


واژه «جهنم» در قرآن و حدیئواژه «جهنم» , هر ريشه ای که داشته باشد , 
در قرآن و حدیث , برای تبیین جایگاه مجازات تبهکاران به کار رفته و به 
نظر می رسد که عرب پیش از اسلام نیز با اين واژه آشنا بوده است . 
گفتنی است که واژه «جهنم» در قرآن  ,‏ بار تکرار شده و در ثه مورد , 
مضافٌ الیه «نار» قرار گرفته است و در همه اين موارد , مقصود از آن 
جایگاه 2 مجازات تبهکاران در قیامت است ؛ اما واژه «نار» ۱۳ 
کاربردهای مختلفی دارد که توضیح خواهیم داد . تکرار اضافه «نار» به 
«جهثم» در قرآن , بیانگر آن است که «جهثم» عین «نار» نیست و این 
اضافه به اصطلاح , اضافه بیانیه نیست . از سوی دیگر , جهثم دارای 
معنایی متناسب با «نار» است . از این رو معنای «بثر بعیده القعر» که 
لسان العرب برای آن ذکر می کند , تقویت می یابد , چنان که احادیثی با 
تعابیری از قبیل : «خفر النیران» موید دیگری برای این تفسیراند . 


ص: 47 
2 . جحیم 


واژه شناسی «جحیم » 


2 . جحیمدومین نام دوزخ , «جحیم» است که لفظا و معنا مشابه نام 


نغست آن است . 


واژه شناسی «جحیم»کلمه «جحیم» در لغت , به معنای آتشی است که به 
شدّت برافروخته شده باشد . خلیل بن احمد در این باره می گوید : الجحیم 
: النار الشدید التأجْح و الالتهاب . و جاحم الحرب : شده القتل فی معرکتها . 
(1) جحیم , آتش تند , شعله ور و سرکش است . حاحم الحرب , به معنای 
مت در چنگ است . اما جوهری در تبیین واژه «ججیم »* آورده : 
الجحیم : اسم من اسماء النار وکل نار عظیمه فی مهواه فهی جحیم , من 
قوله 1 ابتوا له له بنیَ قالْفوةُ فی الجَجیم» (2) . و الجاحم : 
المکان الشدید الحث ی ۳ های آتش است , وهر آتش زیاد 
داخل گودال را جحیم گویند که برگرفته از این سخن خداوند است : 1 
«برای او خانه ای بساژید و او زا در آتشی بزر ک‌سدازید» . جاحم , جای 
بسیار داغ است . به نظر می رسد همان طور که بسیاری از واژه شناسان 
گفته اند , (4) اصل در معنای «جحیم» , همان معنای اوّل یعنی آتشی 
است که به شدت برافروخته شده و آنچه جوهری در معنای آن آورده , 
کت از مصادیق آن است . 


1- . العین : ج 3 ص 87 . 

2-.. صافات : آیه 97 . 

3- .. الصحاح : ج 5 ص 1883 . 

4 ..ر. ک : العین : ج 3 ص 87 و النهایه : ج 1 ص 241 و لسان العرب : 
ج 12 ص 84 و القاموس المحیط : جح 4 ص 87 . 


ص: 419 
واژه «جحیم » در قرآن و حدیت 
3 . نار 


واژه شناسی «نار » 


واژه «جحیم» در قرآن و حدیندر قرآن کریم , واژه «جحیم» , 26 بار تکرار 
شده که 25 بار , و آتنتترن دوزج و یک بار دز انتنی که نمرودیان افروختند و 
حضرت ابراهیم علیه السلام را در آن افکندند , به کار رفته است . در 
احادیث نیز اینق واژن کر ذر معنای اتتشن دوزخ , به کار رفته است . بنا بر 
این ؛ قران و حدیت , این واژه را در معنای لغوی ان به کار برده اند . 


3 . نارسومین نام دوزخ , «نار» است . 


واژه شناسی «نار»کلمه «نار» و «نور» از نگاه برخی از واژه شناسان 
عرب , به یک ريشه می رسند . ابن فارس در اين باره مي گوید : النون و 
الواو و الراء أصل صحیح یدلٌ علی |ضاءه و اضطراب و قله ثبات . منه 
التر سار وتا مدای هه ارضا و سل لک کون مرا 
سریع الحرکه . (1) ن و ر , یک ریشه صحیح است که بر روشنی و موج و 
۷۳ . از همین ريشه اند نار و نور , و نامیده شدنشان 
به اين نام , از این روست که نورافشان اند , و اين از آن جهت است که 
مواج و شتابان اند . برخی از پژوهشگران در تبیین رابطه «نار» و «نور» 
گفته اند : ان الضوء و الحراره متلازمان ؛ فائهما یتحصّلان من التموج و 
الاهتزاز الشدید فی ذژات آلشی ء و داخله. فاذا کان النظر الی جهه الضوء 
یقال : ّه نور و یطلق علیه النور , و |ذا لوحظ النظر ٍلی جهه الحراره 
یطلق علیه النار و یناسیها وجود الألف الدال علی التشعشع و الارتفاع و 
التلألة . را و 
تند در ذرات و داخل یک شی ء به دست می آیند . وقتی به حیث نور آن 

گریسته شود , به آن نور گفته می شود , و بر آن , «نور» اطلاق می گردد 
, و وقتی که به حیث گرمایش آن نگریسته شود , به آن «نار» گفته می 
شود . و وجود الف د رنار , که دلالت بر شعاع و رفعت و برافروختگی دارد 
, با ان مناسبت دارد . 


1- .. معجم مقاییس اللفه : ج 5 ص 308 . 
2 .. التحقیق فی کلمات القران الکریم : ج 12 ص 279 . 


واژه «نار» در قرآن و حدیث 


واژه «نار» در قرآن و حدیثدر قرآن , کلمه «نار (بدون الف و لام)» و 

«النار (با الف و لام)» در مجموع , 145 بار تکرار شده است که در 11 
مورد , آتش جهئم , دو مورد , آتش برزخ و 25 مورد , معانی مختلف آتش 
دنیا 0 . کاربردهای آتش در قرآن را بدین سان می توان خلاصه 
کرد , انش ببه وان کی ار شانه های توحی ۱1 2« اش مد 
آفرینش جن و شیطان. (2) 3 تن 4 ۳ مشاهدات موسی علیه السلام 
در آغار تبوت, 2۱ 4. آتشی که ایراهیم علیه السلام در آن: افکندم نشد:: 
(4) 5 . تّل زدن به آتش, (5) 6 . آتش جنگ, (8) 7 . آتش گرفتاری ها و 
سختی های دنیاء (7) 8 . آتش گناه, (8) 9 . آتش برزخ, (9) 10 . آتش 
دوزخ. (10) گفتنی است که در قرآن , کلمه «نار» , هنگامی که برای آتش 
دوزخ به کار رفته , با کلمه «جهئم» ترکیب گردیده است . در احادیث نیز 
کلمه «نار» مکژر در آتش دوزخ به کار رفته است . 


1- .. یس : آیه 80 , واقعه : آیه 71 . 
2 . اعراف : ایه 12 , ص : ایه 76 , الرحمن : آیه 15 ,؛ , حجر : آبه 27 . 


3- .. قصص : آیه 29 , طه ِِِ , نمل : آیه 7 8 . 
5 بقر ۱ 7 26 


6- .. مائده 5 ات 04 . 

7- .. آل عمران : آیه 183 . 

8 .. ب بقره : آیه 174 , نساء : آیه 10 . 

10 بقره : آیه 126 و 167 و 175 ی 


ص: 
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ص: 51 


4 . سق 
واژه شناسی «سفر » 


واژه «سرغر » در قرآن و حدیبت 


4 . سقرچهارمین نام دوزخ , «سقر» است . 


واژه شناسی «سَقر»واژه «سقر» در اصل به معنای سوختن و دگرگون 
شدن به وسیله آتش است . ابن فایس می گوید : السین و القاف و الراء 
اصل یدل علی احراق و تلویح بنار . یقال : سقریة الشمس , |ذا لوحته . 
(1) س ق ر , ريشه ای است که بر سوزاندن يا داغ کردن با آتش , دلالت 
تاره که فی وهی خسع ره آلشعشس ری اماب رامراداع کرو 
نفضنی: این هازه زا عرمن مف دانتد مر این با هرد که وه تسحیه ان 
دوزخ به «سقر» , این است که جسم را ذوب می نماید (2) ولی برخی 
دیگر معتقدند که این نام , عجمی است . (3) 


واژه «سقر» در قرآن و حدیثدر قرآن , چهار بار کلمه «سقر» به کار رفته 
(4) و در همه موارد , مقصود از ان . اتش دوزخ است . در یکی از این 
موارد , «سقر» چنین تعریف شده است : «و ا ادزلک قا شقز * لا تنفی 

لا ند 2 آلعتیر. 0 
ی ات .این تعریف , 
نشان می دهد که در نام گذاری دوزخ به «سقر» , ريشه لغوی آن مورد 
۱ ها 
سران شرک و کفر یعنی ولید بن مغیره است , می توان گفت : «سقر» در 
دوز خ , نام جایگاهی است که عذاب آن . بیش از سایر مکان های دوز خ 
است . به این معنا در شماری از احادیث , تصریح شده است . (6) 


1- .. معجم مقاییس اللفه : ج 3 ص 86 . 
۵2 ..ر. ک : النهایه : ج 2 ص 377 , لسان العرب : ج 4 ص 372 . 
3-..ر. ک : الصحاح : ج 2 ص 687 . 


4 . قمر : آیه 48 , مذثر : آیه 26 و 27 و 42 . 
هدنر * آبه: 27 29. 
6- .. ر. ک : ص 31 (فصل یکم : نام های دوزخ / سقر) . 


ص: 52 


واژه شناسی «سعیر » 


5 . سعیرپنجمین نام دوزخ , «سعیر» است . 


واژه شناسی «سعیر» این واژه در اصل به معنای افروخته شدن چیزی و 
بالا آمدن آن است . بدین جهت به آتشی که زبانه می کشد و بالا می آید , 
«سعیر» گفته می شود . این فارس می گوید ۱ 
واحد یدل علی اشتعال الشی ‏ و ائقاده و ارتفاعه . من ذلک السعیر سعیر 
النار ۰ (1) س ع ر , ریشه ای است که بر شعله کشیدن 0 
1 رز (شنفله: آنش) : 


1- ۰ معجم مقاییس اللغه ۳۰ 3 ص‌ 75 (ماده «سعر») ۰ 


ص: 53 
واژه «سعیر» در قرآن و حدیت 
6 . خطمه 


اشاره 


واژه «سعیر» در قرآن و حدیئدر قرآن , واژه «سعیر» , شانزده با ر (1) و 
واژه «سْعرت» , یک با امه است . در قرآن , واژه «سعین , گاهی در 
توصیف آتش دوزخ , به کار رفته است مانند : «مَأولهَمْ جَهَتْمْ کلمَا بت 
دهم سَعیرّا . (2) جایگاهشان دوزخ است . هر زمان آتش آن فرو نشیند , 
شعله تازه ای بر آنان می اقزاییم »* ی ون 
«جثّت (بهشت)» مانند : «قریو؛ قی لته و قرب فی الشهیر ۱۰ 

گروهی در بهشت و گروهی در آتش سوزان اند» .و وج 
السعیر» (4) در چند آیه دیگر , قرینه اند که «سعیر» علاوه بر معنای 
وصفی , یکی از نام های دوز خ نیز هست . در احادیث نیز از دوزخ با عنوان 
«سعیر» یاد شده است , مانند : «حر السعیر» و «عذاب السعیر» . (5) 


60ِ. کت( نام دوزج «خطمه» است . 


- .. با مشتقات آن , نوزده مرتبه می شود : سْعر , دو مرتبه و سعرت یک 
مرنبه و سعيیر , شانزده مرتبه . 

مد اس | اب 97 

۱ 

4 . فاطر : آیه 6 , ملک : 10 11 . ۱ 

5-..ر. ک : ص 27 (فصل یکم : نام های دوزخ / سعیر «اتش پرشراره») 


واژه شناسی «خطمه» 


واژه «خطمه» در قرآن و حدیث 


واژه شناسی «جخطمه»حطمه , صیغه مبالغفه است از ماه «جطم» به 
معنای در هم شکستن ۰ از این رو به سال های قحطی : «خطمه (بر وزن 
لقمه)» گفته می شود ؛ زیرا همه چیز را در هم می شکند . نیز به محلّی از 
اطراف کعبه که میان حجر الأسود و در خانه واقع شده , «حطیم» گفته می 
شود ؛ زیرا در اثر ازدحام و فشار مردم ۳ 
با نی اس اس اس است الا داعم اس اس داعه: 
هو کسر الشیء . پقال : حطمت الشیء حطما : کسرته ... و الحطمه : 
السنه الشدیده , لأئها تحطم کل شی ۶ (1) ح ط م ۳ 
. گفته می شود : «حطمث الشی ء حطما» , یعنی : 
آن را شکستم . خطمه , به معنای قحطی شدید است ؛ چون همه چیز را 
در هم , می شکند . بنا بر اين , نام گذاری دوزخ به «خطمه» بدین جهت 
است که انش دوزخ , همه چیز را در هم می شکند و متلاشی می سازد . 


واژه «خطمه» در قرآن و حدیئواژه «حطمه» دو بار در سوره همَزه, تکرار 
شده است . قرآن در توضیح این نام ۳ برای تصویر مبالغه و بیان 
عظمت آن , «نا ر (آنش)» را به «الله» اضافه می کند و تانیا از و کف 
های آن می گوید که ار , بلکه جان و دل 
راهم می سوزاند : «و ما أدْرلک ما الْحطَمَةٌ * تا اللّه الَمُوقَدَه * الیی 
تطلع علی لاف ۶دم.: 2۱ هت که موز داتی تام حبنست ۱ ۲ ]تس 
بزامروخته شداوند است . که به دل ها هن زسه» ,این بیان :.هفید آن انست 
که در کاربرد واژه «حطمه» برای دوزخ معنای لغوی ان , مورد توجه بوده ؛ 
چرا که آتش دوزخ تا اعماق جان انسان تبهکار نفوذ می کند و آن را در هم 
می شکند . در حدیثی آمده است که آتش دوز خ , علاوه بر این که دوزخیان 
را به شدّت در هم می شکند و خرد می کند , خود پاره ها و توده های آتش 
نیز یکدیگر را در هم می شکنند . متن حدیث چنین است : تعرض للناس 
جهَتْمْ کائها سراب یحطم بعضُها بعضا . (3) دوزخ , چونان سرابی که شعله 
های آن بر یکدیگر فرو می کوبند , بر مردم نمایان می شود . سیّد رضی در 
توضیح این حدیث می گوید : این گفته, مجاز است ؛ زیرا منظور پیامبر خدا 
که درود و سلام بر او باد شدذت شعله و در هم پیچیدن زبانه اش است. 


چنان که گویی بخش هایی از آن, بخیش های دیگر را در هم می کوبد ؛ 
یعنی خرد می کند و می شکند. «خطم» به معنای شکستن است. احتمال 
هم دارد که مراد , اين باشد که جهنم, تن عذاب شوندگان را در هم می 
شکند و آنها را جزئی از جهثم قرار می دهد ؛ زیرا آنان مدام در آن 
ماندگارند فا ان وفع آتد: )4 


1- .. معجم مقاییس اللفه : جح 2 ص 78 (ماده «حطم») . 
2 .. همزه : آیه 5 7 . 

3-..ر. ک: ص 29 ح 13 . 

4- .. المجازات النبوبه : ص 109 ح 70 . 


ص: 
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7 هاویه 


واژه شناسی «هاویه» 


واژه «هاویه» در قرآن و حدیث 


7 هاویههفتمین نام دوزخ , «هاویه» است . 


واژه شناسی «هاویه» این واژه در اصل , از ماده «هوی» به معنای افتادن 
به پایین و سقوط کردن از بلندی است . ابن فارس می گوید : الهاء و الواو 
و الیاء : اصل صحیح یدل علی خلوّ و سقوط . ۰ ویقال : هوی آلشیء پهوی 
: سقط . و هاویه : : جهنم ,؛ ها . و الهاویه : کل مهواه , و 
الهوه : الوهده العمیقه ۰ (1) ه و ی ۹ 2 
و فرو افتادن , دلالت می کند . گفته می شود : «هوی الشی ء یهوی» , 
یعنی : سقوط کرد . هاویه جهئم , برای این است که کافر در آن , سقوط 
می کند . هاویه , به هر گودالی گفته می شود . هه , گودال عمیق است . 
بنا بر این , نامیده شدن جهئم به «هاویه» , بدان جهت است که تبهکاران 
در چنین جایگاه عمیق و خطرناکی سقوط می کنند . 


واژه «هاویه» در قرآن و حدینواژه «هاویه» تنها یک بار در قرآن آمده است 
: «و أمّا من حفْث مو زیله * قَامَهٌ هاویَهٌ * و ما رلک مَاهبة * تا ز حامیة . 
[۳4 و اما کسی که تز ارو‌هانشن شنک است , پناهگاهش 0 است ! ۰ و9 
تو چه می دانی «هاویه» چیست ؟ ! آتشی است ِِ » . کلمه «اأَمْ» در 
اين آیه , به معنای جایگاه و قرارگاه است. (3) بنا بر , معنای آیه , اين 
استت که جایکاة کسانی که اعمال تیک آنان وزن. و ِ تدازدب گام 
سوزان و عمیق دوزج است. گفتتی است که از برخی احادیث نیز استفاده 
می شود که در نام گذاری جهثم به «هاویه» , عمیق بودن دوزخ و سقوط 
دوزخیان در آن , مورد عنایت بوده است . (4) 


2 .. قارعه , آیه 8 11 . 


3-..ر. کی : الصحاح : ج 6 ص 2539 . 
4 ..ر. ک : ص 37 (فصل یکم : نام های دوزخ / هاویه «سیاه چال») . 


ص: 57 
8 . لظی 
واژه شناسی «لظی» 


8 . لظیهشتمین نام دوزخ , «لظی» است . 


واژه شناسی «لظی»برخی از واژه شناسان ۲ این واژه را به زبانه و شعله 
خالص انش , تفسیر کرده اند و برخی از انان ۳۳۳ به قفا آ رم مق 
دانند . خلیل بن احمد فراهیدی می گوید : لظی : هو اللهب الخالص . (1) 
ایو اتود اس اا ان تام ی سف ای 
ارو عفیل "اللمب لاصو لظی * اسم و مرس باللم‌ضها عبر 
مصروف ؛ و 
لک لتها آشة النیران ‏ ای افش انتفت و کمت‌ ده شعله حااض 

سا ای نام جهتم اسست که از آن.به خدا بنام‌هین بزنم 0 
از , غیر منصرف بودنش به خاطر علم 
ی و ۱۲ 
۱ تن تفن آن است . بنا بر , از نظر واژه شناسی ب کلمه «لظی» 
اگر با نسوین ۳ ؛ ولی اگر بدون تنوین بیاید , نام عام و 
با نام‌شاص ان اس تما ی اخاست استهاده‌می سور که ای 
نام یکی از درکات جهئم است . (3) 


1- .. العین : ج 8 ص 169 (ماذه «لظی») . 
2 .. لسان العرب : جح 15 ص 248 (مادذه «لظی»). 
و ی رن 7و .2 2 


واه «لظی» در قرآن و حدیث 


واژه «لظی» در قرآن و چدیئواژه «لظی» , تنها یک بار در قرآن آمده است 
: «کلا اما لظی * رز ترّاعه للشوّی . (1) نه چنین است ! آن , شعله های 
سوزان آتش است , بر کننده پوست سر و اندام است» .مرجع ضمیر 
«[نها» در این آیة:: ا کر «نار» (2) باشد , «لظی» معنای وصفي ان زا دود بر 
دارد و دیگر , نام دوزخ نخواهد بود , مانند : «فَندَرَئکُمْ تارّا تلظی ۰ (3) و 
قق.شها را از آتشضی که زيانه فی کشد , بیم می دهم * .اما اگر ضمیر 
«[ئها» ضمير مبهم و یا ضمیر قصٌّه باشد چنان که بسیاری از واژه شناسان 
(4) و مفشران (<5) گفته اند , «لظی» نامی از نام های دوزخ است . 
گفتنی است که برخی از احادیث نیز این معنا را تأيید می نماید . (6) 


۰ معارج : آیه 15 16 . 
2- .. در تفسیر الکشاف , در باره مرجع این ضمیر آمده : «و الضمیر للنار 
و لم یجرلها ذکر , لأنْ ذکر العذاب دل علیها . ویجوز آن یکون ضمیرا مبهما 
ترجمرعبه الخبوه افضفیر الفضه 4 مره هیر :ای است.. این که از نان: 
را ها ها ی 
کند . این هم درست است که گفته شود : ضمیر مبهم است و خبر , 
حکایتگر آن است . نیز ممکن است ضمیر قضه باشد (الکشاف : ج 6 ص 
07). 
3-. لیل : آیه 14 . 
4-..ر. ی : العین : ج 8 ص 169 و الصحاح : جح 6 ص 2482 و النهایه : ج 
4 ص 254 و لسان العرب : جح 15 ص 248 و القاموس المحیط : ج 4 ص 
6 و مجمع البحرین : ج 4 ص 122 (ماده «لظی») . 
القرآن : ص 65 و تفسیر الطبری : ج 14 الجزء 29 ص 74 و تفسیر 
اس فندی هن 272 ۱ 
6 ..ر. ک : ص 35 (فصل یکم : نام های دوزخ / لظی «اتش زبانه کش») 


ص: 59 
واژه شناسی «آنام ۰ 


9 . آثامنهمین نام دوزخ , «آثام» است . 


واژه شناسی «آثام» این واژه از ريشه «اٍثم» به معنای گناه است و «آنام» 
, به معنای کیفر گناه است . خلیل بن احمد می گوید : و الائام فی جمله 
التفسیر : عقوبه الاثم ۱11 انام در تفاسیر , کیفر گناه , معنا شده است . 
ی ابن منظور می نویسد : : و الأثام جزاء الائم ۰ (2) آنام , کیفر گناه 
ستت:. از این: رود دوز خ زا می توان«انا» تاهید * ربرا جایحاه کیفر 


ِِ انسنت : 


العین ۳۰ 9 ص‌ 0 مماده «آنم») . 
۰ لسان العرب : ج 12 ص 6 (ماذه «أئم») . 


واژه «أنام» در قرآن و حدیث 


واژه «آنام» در قرآن, و حدیندر قرآن , یک بار کلمه وائام» آمدو است : « 
الذین لا یَذِعُون مع اه لها عاحَ ولا تون اس الْنی حدم ال ال بای" 
لا یرئون ون یفعل 5 لک یلق آتّامَا (1) 7 
خداوند نمی خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده , جز به 
ی ی تا کم کرد , و هر کس چنین کند , مجازات سختی 
خواهد دید ِ* .مفشران غالبا همانند واژه شناسان 1 «آنام» را به کیفر گناه 

کم اد ری راک ان نات اش وا وا ام رسیم 
تفسیر کرده است , (3) این معنا از ابن عمر , قتاده , مجاهد , عکرمه و 
سعید بن جبیر نیز گزارش گردیده است. (4) برخی نیز اين واژه را نامی از 
نام های دوزخ دانسته اند . (9) 


كِ 


۱ 


1- .. فرقان : آیه 68 . ۱ 

2 .. ر. ک : التبیان فی تفسیر القران : ج 7 ص 5308 و مجمع البیان : ج 6 
ص 432 وج 7 ص 308 و تفسیر الطبری : ج 11 الجزء 19 ص 40 و 
3 تفسیر ی 4 2 ص 116 117 

.27 30 

کر ار تسه ی 0 


ص: 601 


س‌ 
واژه شناسی «سچین » 


واژه «سچین » در قران و حدیث 


0 . سچجیندهمین نام دوزخ , «سچین» است . 


واژه شناسی «سچین» این واژه , صیغه مبالغه از ماه «سجن» به معنای 
زندان است . بنا بر این . «سچین» جایگاه ابدی تبهکاران است که به دلیل 
وجود انواع عذاب ها در آن که قابل مقایسه با سخت ترین زندان های 

دنیوی نیست , چنین نامیده شده است . این منظور می گوید : سجّین : 

فعبل من السجن, و السچین : السجن . و سجّین : وادٍ فی جهثم , نعوذ 

باه منها ی هرا ۰ (1) سجین , صیغه مبالغه از «سجن» است . 
سچین , همان سجن (زندان) است . سچین , وادی ای در جهثم که از آن به 
خدا پناه می بریم , از همین ريشه مشتق شده است . راغب اصفهانی نیز 
این واژه را چنین معنا کرده است : و السچین 2 اتم. آخ ارآ رو و 
زید لفظه تنبیها علی زیاده معناه . (2) سجین , نامی است برای جهنم در 
بر شا وم بر ال برای توجّه به زیادت معنایش [حروفی ] افزوده 


شده است . 


واژه «سجّین» در قرآن و حدیندر قرآن ‏ ,این واژه دو بار به کار رفته است 
: «کلا ان کتت الا و لفی سجن ۶ ما ادرلی.ها سح . (3) نه چنین 
آنتتت | که انما من دار ند |[ به‌یفين « نافه. اعمال جد کار انم در قسکینه» 
است , و تو چه می دانی که «سجین» چیست ؟ » .کلمه «کتاب» در این 
آیه , به معنای مکتوب است . البثّه نه به معنای نوشته چیزی با قلم در کاغذ 
؛ بلکه به معنای قضای حتمی الهی است , بدین معنا که سرنوشت قطعی 
تبهکاران , زندانی ابدی است که به دلیل وجود انواع سختی ها در آن , 
قایل توف تست بسا بر ای آیه ود فا آدرلی ما سینت نید بر این 
است که عذاب های زندان دوزخ , فوق ادراک و توصیف اند . (4) برخی از 
روایات نیز به همین معنا اشاره دارند ۰ ۱1 


1- .. لسان العرب : ج 13 ص 203 (مادذه «سجن») . 
2 .. مفردات آلفاظ القرآن : ص 399 (ماه «سجن») . 
3- .. مطففین : آیه 7 8 . 

4 ..ر. ک : المیزان فی تفسیر القرآن : ج 20 ص 231 232 . 
رز ری 121 (فصل عم" ویر کی ها جهنم) 


چند نظریه در باره نام های دوزخ 


1 . اشاره به ویژگی های دو زج 


چند نظریه در باره نام های دوزخدر تبیین و تحلیل نام های دوزخ , چند 
نظریه و یا احتمال وجود دارد : 


1 . اشاره به ویژگی های دوزخبسیاری از واژه شناسان و مفسٌران , 

یک از نام های دوز خ را اشاره به بُعدی از ابعاد و ویژگی ای 1 
دوز خ فی دانتد.. متا دوز خن اجه م4 تاضیدم هی نود خفن انش آن یه 
سختی بر انسان حمله می کند , یا این که از عمق زیادی برخوردار است. 
(1) پا «جحیم »> نامیده می شود : چون به شذت, افروخته است, (2) پا 
ِ نامیده می شود : چون زبانه می کشد, ‌ِِ پا «سفر>» نامیده ِِ 

؛ چون چهره را دگرگون می نماید. (4) يا «حطمه» نامیده می شود؛ 
۳۷ در هم می شکند و در عمق جان نفوذ می کند, (3) یا 
«هاویه» نامیده می شود؛ چون تبهکاران در عمق ان سقوط می نمایند (6) 
ی 


عمده القاری : ج 5 ص 20 و تفسیر السمعانی : ج 6 ص 9 و النهایه 7ج 1 

ی وتاج العروش ۶ج 16 ضی 126 ولسان العوب * 12 ض 112 
زک مقووات العا ط التران*ضن 29 و المنر ان قی تفنصر الغرارس 

اک ٩‏ مت اند 

الفقهاء : ص 160 و تفسیر البیضاوی : ج 5 ص 19 . 

3- "۳ ,ی : شرح اصول الکافی : ج 2 ص 166 و الصحاح : ج 6 ص 

82 و تفس لفخر آلرازی 31 ص 203 و العین : ج 8 ص 169 . 

4 .. ر .اک : التبیان فی تفسیر آلقرآن : ج 10 ص 180 و 186 و الأمثل 

فی کناب ال المنزل ۰ص که و فعودات القاظ العران ض دور 


را اصاصپحصحپحثح«ح«ح«ح«ح«-«ح«_«ِ« 


3 2 ۱ 
۱ رت 0 
رک قس راطع اجره 0 تقو سر 
سر پر اف خرس 
السمرقندی : جح 
اللغه : ج 6 ص 153 . 


2 . اشاره به طبقات دوزخ 


2 . اشاره به طبقات دوزخنظریه دیگر , این است که شماری از نام های 
یاد شده , به طبقات دوزخ اشاره ِِ (1) چنان که در حدیثی از امام 
علی علیه السلام آمده است : ان سفه. آروات اطیاق بَعضُها قوق 
بعض و وَصَع احدی یه قلی الاخری ۲ , فقال ۱ الله" وضع الجنان 
علی القرض , ,و وضع التیران تعضها قوق تعض , فأسقلها جلمْ, , و قوفها 
لظی , و قوقها الحَطمَهٌ , و قوقها سَقژ , و قوفها الجَحِیمٌ , و قوفها السَعبرٌ , 
و قوق ها الهاویَةُ . (2) آن حضرت دستانش را بر روی هم گذاشت و فرمود 
: این گونه خدآوند باغ های بهشت را در کنار هم قرار داد , ولی عذاب های 
ال ات زوی هم . طبقه زیرین آن , جهئم است . بالای آن , لظی است . 
بالایش حطمه و بر بالای آن , جحیم و بر روی آن , سعیر و بالای آن هاویه 
است . بنا بر این روایت , درهای دوزخ هماهنگ با طبقات آن است , بدین 
معنا که فا هر طبقه , درب ویژه ای است . این معنا در احادیث دیگر (3) 
نیز امده است . البثه طولی بودن طبقات جهئم و عرضی بودن طبقات 
بهشت در این حدیت: مویدق ندارد وبا توجه به ضعف سند آن + خیزی ر| 
نمی تواند اثبات کند . 


1-.. ر .ک : مجمع البیان : چ 10 ص 181 . 
3-..ر.ک : ص 121 (فصل پنجم : ویژگی ها جهثم / درهای جهئم و طبقه 
های ان) . 


3 ۰ اشاره به درهای دوزخ 


4 .اشاره به مکان های خاضصی در دوزخ 


. اشاره به درهای دوزخاحتمال سوم , این است که نام های یاد شده به 
0 بدین معنا که درهای هفتگانه دوزخ که در قرآن 
آمده, (1) به اين نام ها . نامیده شده اند ۰ (2) 


4 . اشاره به مکان های خاضی در دوزخشماری از احادیث , دلالت دارند که 
برخی از نام های یاد شده , مانند «سعیر» (3) و «سقر» (4) , نام دژه های 
خاضی ۰ با توجّه به این احادیث , می توان گفت برخی از نام 
هایی که توضیح داده شدند, نام همه دوزخ و برخی از نام ها , نام نقاط 
خاضی از آن هستند , چنان که در دوزخ , نقاط دیگری نیز به نام های 

۳ 9 « هبهب »>؟, (6) «غسشاق», (7) «صعدی» 8 و ... وجود دارد ۱ 
گفتنی است که موارد یاد وا ای مه ی و را 
اثبات کنند . بنا بر این , اظهار نظر قطعی در مورد چگونگی نام های دوزخ, 
ممکن نیست . آنچه به ذهن نزدیک تر می رسد , این است که شماری از 
نام های یاد شده , نام دوزخ و شماری , اوصاف ان اند , چنان که نامیده 
شدن بخش هایی از دوزخ به نام هایی که بدانها اشاره شد , بعید نیست . 


1- .. حجر : آیه 44 . 

2 ..ر. ک : فیض القدیر : ج 2 ص 639 و التبیان فی تفسیر القرآن : ج 9 
ص 418 . ۱ 

3-.. ر. کی : ص 27 (فصل یکم : نام های دوزخ / سعیر «اتش پرشراره») 


4 ..ر 
5۵ .. ر 
6-.. ر. 
0 


: ص 577 ح 868. 
: ص 577 ح 869. 
: ص 577 ح 870. 
: ص 573 ح 860. 


و 


ص: 


05 


ص: 606 


القصل التّانيی: خلقه نار جهنم2 / 1حِكمَة خلق جَهَتَمّ466,رسول اللّه صلی 
له علیه و آله 0 ز | ال حَلع التّه توابا 
لاولیائه , قحمّها بالجود والکزم , وحَلّق الثار عقابا لأْعدائه , قَحَتَها باللوم 
ولبّل ۰ (465)2 «عدّه الداعی : احیاء علوم الدین : فی الحتر : حَلّقَ از 
تعالی نم من قضل رَحمیّه شوطا بسوق اللّه" یه عبادغ الی التٍ . (2)2 / 
2محلوقية جَهنْم لا تالکتاب«یَسَتعجلوتک بالقذاب و ان جََنَم لمْحِیه 
بالکافرین» و 

«ومقم کن تقول نان لی :۱ تفینّی آلا فی الفئته سَقطواً وان جَهتَم 
لَمَجیطهة بالکافرین» ۰ (4) 


«و برزت الَججيم لِمن بری» . (ظ) 


1- .مستدرک الوسائل : ج 15 ص 259 ح 18177 نقلاً عن کتاب الأخلاق . 
2 .احیاء علوم الدین : ج 4 ص 220 ؛ المحجّه البیضاء : ج 7 ص 262 . 
3- .العنکبوت : 54 . 

4 .التوبه : 49 . 

5- .النازعات : 36 . 


فصل دوم : آفرینش آتش جهئم 
2 1 حکمت آفرینش جهئم 


2 جهئم , هم اکنون آفریده شده است 


فصل دوم : افرینش انش جهئم 2 / 1حکمت افرینش جهنم 455 .الامام علند 
علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خداوند , بهشت را پاداشی 
برای دوستانش قرار داد و آن را در میان بخشندگی و آقایی نهاد , و دوز خ 
دا کنفر یراق دشمانش فرار داد.و آن را در‌میان پبستین :وه بخل فر ار .داد 
4 الامام علی علیه السلام : احیاء علوم الدین: در خبر است که: «خدای 
بزرگ , جهثم را از فزوني رحمت خویش , به سان تازیانه ای آفرید که با 

آن , بندگانش را سوی بهشت براند».2 / 2جهثم , هم اکنون آفریده شده 

استقرآن«و شتاب زده از تو عذاب می خواهند , حال آن که جهثم , کافران 
را در میان گرفته است». 


«و از آنان کسی است که می گوید: «مرا اجازه[ی ماندن] ده و به فتنه ام 
مینداز» . هان ! انان خود به فتنه افتاده اند و بی تردید , دوزخ , کافران را 
در میان دارد». 


و جوز عبر هر که ند م‌آاشکار اف کردد*: 


ص: 69 


الحدیث446.عنه صلي الله علیه و آله : رسول اه صلي اللهعلیه و آله : 
لته ار الی حدم من شراي تعله . والَا مثل دک . (445)1.رسول 
له صلی الله علپه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : اعلموا نّ الجتَة 
والنارز اقرَبٍ الی اعدکم من شراک تعله ؛ من یعمل مثقال درو خیرا بره . 
وقن بعقل متقال درو شزا رخ . (444)2,عنه علیه السلام + کی ی الم 
علیه و آله : جهَتَمْ حیط بالٌیا , وَالجَتّ من ورائها ! قلذلک صار الطراط 
علی جَهَنم طریقا ی الجَتّهٍ . (3)ع : ج 1 ص 50 (القسم الاوّل : الجتّه / 
الفصل الثانی : خلقه الجنه) . 


2 یوم خلق جهَتَمْ440.عنه علیه السلام : الامام علی علیه السلام : ان 
ال ۱۳ الأریعاء . قأوجتِ صَومَه لیْتقوّد به من الثار . 
(439)4.الامام علت علیه السپلام : عنه علیه السلام : تقو آلججامه توق 


الأربعاء , والنورح ؛ قاِنَ بوم الاریعاء یوم تحس مُستَورٌ , وفیه خْلِفّت جهن 
و 


1- .صحیح البخاری : جح 5 ص 2380 ح 6123 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 
2 2 3667 و ص 87 ح 3923 و ص 147 2 4216 , صحیح ابن حبان : ج 
2 ص 436 ح 661 , السنن الکبری : ج 3 ص 514 ح 6504 , تاریخ دمشق 
: ج 8 ص 392 ح 2249 , الفردوس : ج 2 ص 116 ح 2613 کلها عن ابن 
1 4ج 15 ص 776 43055 . 

۳ 936 ح 43607 نقلاً عن الثقفی فی الأربعین وآبی لا 9 
قی آمالنه وکا خما عنم این اس 

دار اه 2 هل رقم 4 ردو تس هی 4 1 
ی 

4 .الکافی : ج 4 ص 93 ح 10 , ثواب الأعمال : ص 105 ح 5 کلاهما عن 
حریز عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 97 ص 101 ح 26 . 
5- .الخصال : ص 387 ح 76 عن آبي بصیر عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام و ص 637 ح 10 عن آبی بصیر ومحمد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , تحف العقول : ص 125 وفیه «ویوم 
الجمعه» بدل «والنوره» , بحارالأنوار : ج 10 ص 116 ح 1 . 


2 روز آفرینش جهثم 


حدیث437.الامام علیْ علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه ۵ 
بهشت به هر یک از شما. از بند کفشش نزدیک تر است . اتش نیز چنین 
است.436.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : بدانید که 
بهشت و دوزخ, به هر یک از شما از بند کفشش نزدیک تر است. هر کس 
به وزن ذژه ای نیکی کند , آن را می بیند و هر کس به وزن ذژه ای بدی 
کند . آن را می بیند .435.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله : جهئم , دنیا را در میان گرفته و بهشت در پس آن است . از همین رو , 
یل ] صراط بر روی دوزخ نهاده شده تا راهی به سوی بهشت باشد .ر . ک 
: ح 1 ص 51 (فصل دوم : افرینش بهشت) . 

2 / 3روز آفرینش جهئم431.عنه علیه السلام : امام علی علیه السلام : 
خدای عز و جل , انش [دوزخ] را در روز چهارشنبه افرید . پس روزه 


گرفتن در این روز را واجب فرمود تا از انش , بدان پناه اورند ۰ عنه 
علیه لام اما لت له الساا مه دنسر چا رشتنم ار سامت کرو 


و نوره کشیدن خودداری کنید؛ زیرا روز چهارشنبه , روزی است که پیوسته 
شوم است و دوزخ نیز 


در این روز افریده شده است. 
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90.امام علی علیه السلام : الامام الصادق علیه السلام : ان سول الله 
صلی الله علیه و آله شیک عَن ضوم خمیتین تما آربعاء, ققال : ی 
الحمیس قفوم تُعررض فیه الأعمال ب وتا الا لاربعاء ء فیو 513 

الصَوم فَجْتَةٌ من الثّار . (396)1.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام 
: خلِفتِ یوم الثلاناء الا ,,وذلک وله تعالی : «انطلقوا الی ما کنثم بو 
تکذ تون + انطلعُوً [لی ظل ذی تلا شعب + لا طلیل و لا نی من اْلَْ» 
اصا ‏ 2 


- .الکافی : ج 4 ص 94 ح 11 , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 2 ص 83 ح 
۱ کلاهما غن عیدالله بن تتاق., الخصال ۰ص 90 ع 81 غرن الاخول: 
الدروع الواقیه : ص 58 تس یا حالا نوات ب الأعمال : ص 105 ح 4 
بحارالانوار : ج 59 ص 45 ح 11 . 

- .المرسلات : 29 31 . 

۱ 
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7. امام علی علیه السلام : امام صادق علیه السلام : از پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله در باره روزه دو پنج شنبه و چهارشنبه میان انها (1) 
سوّال شد . فرمود: «پنج شنبه روزی است که در آن , اعمال عرضه می 
شوند. (2) چهارشنبه روزی است که در آن روز , دوزخ افریده شد . روزه 
هم یک سیر [در برابر انش آاست» .398.عنه علیه السلام : امام صادق 
غلیه الشلام * دوز خ در زهر سه شتتبه آفریده شده است ؛ همان چیزی که 
خدای عز و جل درباره اش می فرماید: «بروید به سوی انچه دروغش می 


شمردید. بروید به سوی آن دود سه شاخه . نه سایه دار است و نه از 
شعله [ی اتش ] حفاظت می کند» . 


1- .مقصود , پنج شنبه ال و آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه است . 
با و و 
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الذیی خمیژواأش ۳۳ رد 0 
هم د من فَوفَهم ظلل من الثار و مين تختهم طلل د لک بُحَوّف له به عتاده 
یعباد قاقون * . ِ 


تست را تلظّی * لا بضلاها ا ی *الدی جت تولی و 
۷ ۳ 


- .الزمر : 15 و 16 . 
2 .آل عمران : 131 . 
3 .اللیل : 14 17 . 
4 .آل عمران : 162 . 
5- .الحح : 72 . 

6- .البقره : 4 


فدصل سوم : هشدار در باره جهنم 


13 هشدار خدا 


فصل سوم : هشدار در باره جهثم3 / 1هشدار خداقرآن«بگو: زیانکاران, در 
حقیقت , همان کسانی هستند که به خود و کسانشان در روز قیامت زیان 
شیاه رد ای ان بیان اشکار است ان او اسان 
چترهایی ار آتنترن خواهند داشت و از زیر پایشان نیز طبق هایی [آتشین ] . 
ها ات که ارات ارم ی اه 
- من ! از من بترسید». 


«و بترسید از اتشی که برای کافران اماده شده است». 


«پس؛ شما را به آتشی که زبانه می کشد , هشدار دادم. جز نگون بخت 
ترین [ مردم . کسی ]در آن در نمی آید " همان که تکذیب کرد و رخ بر 
تافت. و پرهیز گارترین [ مردم ] از ات دور داشته خواهد شد؟»؟. 


«آیا کسی که خشنودي خدا را پیروی می کند , همانند کسی است که به 
ناخشنودي خدا دچار گردیده و جایگاهش دوزخ است؟ ! و چه بد 
بازگشتگاهی است ». 


«و هر گاه ایات زوتئتن ما بر آنان خوانده می شود, در چهره کسانی که 
کفر ورزیده ی ۳ 
اه ۱ 7 927 


وعده داده است, و چه بدسرانجامی آشت 4 


«پس اگر نکردید و هرگز نمی توانید کرد , از آتشی بترسید که سوختش 
مردمان و سنگ ها هستند و برای کافران , آماده شده است». 
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الحدیث420.عنه صلی الله علیه و آله في وَصِییه لب الکافی عن علی بن 
اسباط عنهم علیهم السلام : فیما وعط اللّه عز و جل به عیسی علیه 
السلام :۰ .. با عیسی اهب ال مق من تهب , من نار ذاتِ هب , ون 
ذابب آعغلال وأنکال , لا تدخلها روخ , ولا تَخَزخ منها عم دا , فطع کقطع 
الیل القظلم , هن ین چنها یِفْز , ولن یَنچُو ینها من ان من الهالکین . هی 
داز الجتّارین والقتاه الظالمین , وکل قظ عَلیظ , وکل مُختال قخور . 


پا عیسی بئست الدّاژ لقن رگن الیها ! ویئسن القرا دا الظالمین , | 
ار ی تفهک فکریی یر ۳ 
آله423.عنه علیم السلام : المصتف لابن آبی شیبه عن النعمان بن بشپر : 
سمعث سول ال صلی الله علیه و آله وهْوٍ ی الهنتر بَقول : أنذرکَم 
الثاز ! حلی سَقط احدی عطقی ردایه عن نکبیه . (424)2.الامام زین 
العایدین علیه الیلام فی دعاء ابی ستن الدا رمی عن التعمان ین بشیر ؛ 
سَمعث سول اللم صلی الله علیه و آله تَخطت ققال : َندرتکم الا , 
اند جک الثار , ندرم الا ! قمازال یَقولها یی لو کان فی مقامی هذا 


لَسَمعة أهلّ السوق , وحثّی سَقطت خَميضه (3) کاتت عَلیه عند رجلیه . 
(4) . 


۹ 


- .الکافی : جح 8 ص 136 ح 103 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 142 , آعلام 
0 : ص 230 کلاهما من دون اسناد الی آحد من اهل البیت علیهم 
السلام , تحف العقول : ص 498 ولیس فیه «ولن ینجو منها من کان من 
الهالکین» و«وکل مختال فخور» , بحار الانوار : ج 14 ص 293 ح 14 . 
2 .المصئف لابن آبی شیبه : جح 8 ص 94 ح 20 , الزهد لهناد : ج 1 ص 
0 

۳ .الحمیضه ونر اه هقف معا , وکانت من لباس الناس قدیما 
ِ : ج 2 ص 81 «خمص») . 

ری ۱ راید انم وا و 
3 ح 18426 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 424 1058 
وفیهما «کانت علی عاتقه» بدل «کانت علیه» , السنن الکبری : ج 3 ص 
3 5756 نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 12 ح 43715 . 


3 2 هشدار پیامبر صلای الله علیه و آله 


جدیت426.ال(مام المهدی علیه السلام : الکافی به نقل از علی ین اسباط ؛ 
اتسار ضلی ال علیه الما اه بیت علیهم السلام روایت شده که در 
اندرزهای خداوند عز و جلبه عیسی علیه السلام آمده است : «... ای 
عیسی ! همراه با آنان که از آتش شعله ور و آتش پر از ۱ 
گریزند. به سوی من بگریز ؛ آتشی که هرگز هیچ شادی ای وارد آن نمی 
شود و هیچ اندوهی از آن خارج نمی گردد ؛ آتشی که پاره هایش همچون 
پاره های شب تار است. هر که از اين آتش پرقد , کامیاب است و آن که 
از هلاک شوندگان باشد , هرگز از اين آتش نخواهد رست . این آننتن؛ 
سرای متکیران و سرکشان ستمگر و هر سنگ دل درشت خوی و هر 
مغرور خودستایی است . 


ای عیسی ۱ چه بد سرایی است [اين سرای آنش ] برای آن که بدان اعتماد 
کرده, و چه بد جایگاهی است سرای ستمگران !من هشدارت می دهم که 
مراقب خویش باشی , ۰ پس حواست به من باشد» 3 / 2هشدار 

پیامیر 9716 رسول اله‌صلی الاة علیم و اله : العصیف« اب انن قت ۵ 
تقل آزاتقمان.ن,بسشین * ار بیاشیر شدا صلی الله:علیة و آله درعالی کهبو 
منبر بود شنیدم که می فرماید: «شما را از انش , زنهار می دهم » . 
[چندان این جمله را با شور و حرارت قرمود که آیکی از گوشه های 
ردایش از دوشش افتاد. 747.عنه صلی الله علیه و اله : سنن الدارمی به 
تقل از تعمان‌ ین شیر + ازر یا مر خدا ضلی الله علیه .و آله که هتشخول 
سخنرانی بود, شنیدم که فرمود: رید از اش , بترسید از آتش, 
بترسید از آنش » و پیوسته این جمله را می فرمود , چندان که اگر در جای 
من می بود , مردم بازار آن 


را می شنیدند, و چندان که پیراهن سیاه نقش داری که بر تن داشت, جلو 
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8 نه صلی الل علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه و آلم : يا عشَر 
المسلمین , ارعبو افیما رتم ال قیود وا روا متا خر کم الله من , 
وخافوا مما حة وفکم ال به من غذلیه وعقابه , وین جهَْم ! قالها لو کاتت 
قطر من اه قعکم فی نیام التی آشم فبها خلتها لک , ولو کاتت قطره 
من التار قکم فی ناکم التی آنثم فیها حتنها علیکم . (749)1.عنه صلی 
ال وا هسام سس ای ها سس ااس‌صای نله 
علیه و آله ذات توم , قلَما قضی الصَلاة أَقتل عَلینا بوجهه , ققال : أبها 
التاسن ای اماشکم ؛ قلا ثسیقونی پالژکوع ول یالٌجود . ولا بالقيام ولا 
تااتضزات» کی آراکم آهامن وین خلفی. ۲ 


رال تولخ ره خی دوه ورام ها رات لحم قلیلا ولیک 
گثیرا . قالوا : وما یت يا سول الم ؟ قال : رأیث الجنَة الا . _, 
( مرن ایب طلحه الأنصاری : مسند البّار عن عبداللّه بن 
رشن ان لت صلی الله کلیه و آل مر بقوم بَضحکون , ققال : تضحکون 
وذِکرٌ الجَنه یت أظه رگم ؟ 


۳ 1 ِ ۳ 1۳ خذابی هو اعدا و (3) 2 


1- .البعث والنشور : ص 303 ح 546 عن آنس . 

2- .صحیح مسلم : جح 1 ص 320 ح 12 , سنن النسائی : ج 3 ص 83 , 
مسند ابن حنبل : ج 4 ص 206 11997 و ص 309 ح 12570 کلها نحوه 
, السنن الکبری : جح 2 ص 131 ح 2592 , کنز العمال : جح 7 ص 607 ح 
42. 

3- .الحجر : 49 و 50 . 

4- .مسند البزار (ج 6 ص 174 2 2216 , الدژ المنئور : ج 5 ص 86 نقلاً 
عن الطبرانی حابن دوه وفیه:< آندیکه »بل < ار کم ولنهن قیه رف 


ولی اد ملعم صاحکاعنین مان 4 
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او مت ان یعس رصن کی زا شالت الم عهی ات 
ای گروه مسلمانان ! رغبت کنید به چیزی که خداوند . شما را بدان ترغیب 
کرده است, و حذر کنید از آنچه خداوند , شما را از آن بر حذر داشته 
است. از عذاب و کیفر خدا و از دوزخ که شما را از آن ترسانده است 

بتر سید ؛ زیرا در دنیایی که در آن به سر می برید , اگر قطره ای از بهشت 
همراه شما باشد , دنیا را برای شما روا و [گوارا] می گرداتد, و در دنیایی 
که در آن به سر می برید, اگر قطره ای از آتش با شما باشد , دنیا را بر 
شما [تلخ و] ناپاک می سازد.752.صحیح مسلم عن آبی ذرٌ ۳ 
بقل ار انس یوت تسامش خوا لی الله علبه و ازع پرای ما نماز خواند 
و چون نماز را تمام کرد, رو به ما نمود و فرمود: «ای مردم ! من امام 
[جماعتِ ] شما هستم . پس در رکوع و سجود و قیام و تمام کردن نماز , بر 
من پیشی نگیرید ؛ زیر من از پیش رو و از پشت سرم [نیز] , شما را می 
بینم > . 


سیس فرمود: «سوگند به آن که جان محمد در دست اوست؛ اگر آنچه من 
دیده ام تا هم ی درد کر مهو سای مک کر 6 


[اصحاب ] گفتند : مگر شما چه دیده اید , ای پیامبر خدا ؟ ! 


فرمود: «بهشت و دوزخ را دیده آم» 3۰ سنن الترمذی عن آبی دب له 
قال لٍ سول مُسند البژار به نقل از عبد اللّه بن زبیر : پیامبر صلی الله 
علیه و آله بر گروهی گذشت که می خندیدند ۰ فرمود: «با آن که یاد بهشت 
و دوزج ؛ در میان شماست, می خندید؟ »> , 


از آن پس, هیچ یک از آنها تا زنده بود , خندان دیده نشد . نیز اين آیات , در 
باره آنان نازل گشت: شیف بند حانم‌ تخرد که منم آهرندم‌ممربان و۵ عذانم 
۰ عذابی دردناک است» . 
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4.رسول اللّه صلی الله علیه و آلو : صحیح مسلم عن آبی هرپره : ما 
آنرلت هذه یه : «و آنذز عشیرتک الأفَْبینَ » (1) دعا سول اللم صلی 
الله علیه و آله فْرّیشا , قاجتمعوا . قعمٌ وحصّ , قفال : 


پا نی گعپ بن لَوع ! آنقذوا نکم من الثار . با ی مره بن گعب ! آنقذوا 
سکم من الا . با تنی عبد شمس ! آنقذواً نکم پن ار ریا کی عید 
مناف ! انقذول نکم من الثار , يا بنی هاشم ! آنقذوا نکم من الثّار . ی 
بتنی عبد القطلب ! آنقذوا انشتکم چن ار ] فاطعة ! آنقدی فشک ون 
الثار ؛ قاثی لا آمیک لک من اللّم شَینا , غیر أنْ لکم زجما سابلها بتلالها (2) 
(755)3.عنه صلی الله علیه و آله سور الله سای ال ام ٩۳‏ 7 
أیث مثل الثار نام هارئها ! ولا مثل الجتَهٍ نام طالبُها ! (756)4.عنه صلی الله 
علیه و آله : مسند اين حنبل عن نس عن رسول اللّه صلی اللم, علیه و آله 
آنة قال لِجبرئیلِ علیه السلام : ما لی لم أر میکائیل ضاحکا قط ؟! قال : 
ما ضَجک میکائیل من خُلِمتِ الا . (757)5.الامام زين العابدین علیه 
السلام : صحیح البخاری عن ابن ن اکشعت ۱۱ السمتر فصلی 
۲و ام حلمه لاه ام ه اه قال : 


آریث الا , قلّم آز قنطرا گالتوم قط أفطع !(2) . 


1- .الشعراء : 214 . 

2- .البلال ی *قفق کل فا بل الحاق من ماع اه لین او‌غبره:( الفایة 

: ج 1 ص 153 «بلل») . 
ای وهی 
7 ,ذخاثر العقبی : ص 32 , سنن الترمذی : جح 5 ص 338 ح 3185 , 
مسند ابن حنبل : ج 3 ص 284 8734 و ص 230 8410 , سنن 
النسائی : ج 6 ص 248 والأربعه الأخیره نحوه , کنز العمال : جح 16 ص 10 
4 
4- .سنن الترمذی : جح 4 ص 7715 2601 , الزهد لابن المبارک : ص 9 ح 
۱ ۰ج 2 ص 214 791 , حلیه الاولیاء : ج 8 ص 178 
کلها عن آبی هریره , المعجم الاوسط : ج 2 ص 177 7 1639 , المعجم 
الکبیر : ج 19 ص 200 2 449 عن کلیب بن حزن نحوه , کنز العمال ۳ 
15ص 773 43039 ؛ نهج البلاغه : الخطبه 28 , الارشاد: ج 1 ص306 2, 


تحف العقول: ص152 کلها عن الامام علی علیه السلام , بحار الأنوار: ج 
7 ص333 ح 21. 

5- .مسند آبن حنبل : ج 4 ص 7447 13342 , الزهد لابن حنبل : ص 88 , 
فتح الباری : ج 6 ص 307 , الفردوس : ج 3 ص 225 ح 4661 , الدژ 
المنثور :ج 1ص 229 نقلاً عن آبی الشیخ , کنز العمال : جح 6 ص 140 ح 
0 ؛ بحار الأنوار : جح 59 ص 260 ح 32 . 

6 .قد ورد الخسوف فی الحدیث کثیرا للشمس , والمعروف لها فی اللغه 
الکسوف لا الخسوف (النهایه : ج 2 ص 31 «خسف») . 

7- .صحیح البخاری : ج 1 ص 166 ج 421 و ص 358 ح 1004 , صحیح 
مسلم : ج 2 ص 626 ح 907 , سنن النساتی : ج 3 ص 147 , مسند ابن 
حنبل : ج 1 ص 639 ح 2711 , صحیح ابن حبان : ج 7 ص 73 2832 
ی نا : ج 1 ص 187 2, السنن 
الکبری : جح 3 ص 448 6302 , کنز العمال : ج 7 ص 828 ح 21576 . 
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ایام ااصاون لها تام + صعوه عم پمال ار هروه #جون 
آیه «و خویشان نزدیکت را هشدار ده» نازل شد, پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله قریش را فرا خواند . چون آتان گرد آمدند , پیامبر صلی الله علیه و 
آله ایشان را گروهی و تک تک , مخاطب ساخت و فرمود: «ای فرزندان 
کعب بن لوّی ! خویشتن را از انش , نجات دهید. ای فرزندان مژه بن کعب ! 
خویشتن را از آتش , نجات دهید. ا ‏ ۳ ! خویشتن را از 
آتتتن , نجات دهید. ای فرزندان عبد مناف ! ! خویشتن را از ان , نجات 
دهید. ای بنی هاشم ! خویشتن را از آتش , نجات دهید. ای بنی عبد 
ای ماه سا هی ای مرا اس 
, نجات ده ؛ زیرا در برابر خدا , از من برای شما کاری ساخته نیست. جز 
ای پچ و دا و و 
یه و ان اس 
از آن « خفته باشد !و نه چونان بهشت که جوینده آن , خفته , 

تاش 760 اامام الا ترا السام مت ای یل بل ی ای 
تا ها ای سا وه 
روست که میکائیل را هرگز خندان ندیده ام؟» . 


جبرئیل علیه السلام گفت: از زمانی که آتش آفریده شد , میکائیل علیه 
السلام دیگر نخندید ۰ سنن آبی داوود عن العرباض بن ساربه : : صحیح 
التعازی هل ار ان غیایسن: یک‌بار که کورشید کرصکی وخ دنه پیاهتر 
خدا صلی الله هه الصا خوانه ونم خرهفد اس ای هن 
نمایانده شد و 


من هرگز منظره ای وحشتناک تر از [منظره ]امروز ندیده ام» . 


1- .یعنی : به خاطر این پیوند خویشاوندی, در دنیا با شما صله رحم به جا 


ص: 90 


2.سول اللّه صلی الله علیه و آله "سل الله لین اه علیه ی ال : 
کل تعیم دون الجتّه ضغیژ , وگل تلاء دون الا یَسیرٌ ۰ (763)1,عنه صلی 
الله علیه و آله : معانی الأخبار عن آبی ذر : فلت : يا سول الم ! قما 
کاتت ضُحّْفُ موسی علیه السلام ؟ قال : کاتت عبرا کلها : عَجبث لمن آیقن 
بالقوتِ لِم یَفرَخ ؟ ! ولِهن یقن بالثار لِمّ یَضحک ؟ !(764)2.الامام الصادق 
علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قول الم تعالی : «و , 
کان تَکتة نژ لَهُمَا» (3) : کان تحتة لوخ من دَهب مَکتوب فیه حمسَة أسطرِ 
؛ َوَلها : عجیث من یقن بالقوتِ گیف یفرخ ؟ وجبث لمن یقن بالتار کیف 
یَضعک ؟ وعجیث لْمَن یقن بالقدر کیف یِحرَن ؟ وعجبث من یقن وال 
الدْنیا وتقلیها بأهلها کیف یَطیْنٌ [لیها ؟ وفی الخامس : لا ال الا اه , 
هی رسول الم . (765)4.عنه علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ‏ 
عجبث لِمَن یَحتمی من الطعام مَخاقة الدّاء , کیف لابَحتمی من الدّنوب 


مخافه الثار ؟ ! (د) . 


1- .جامع الأخبار : ص 317 ح 891 , بحار الأنوار : ج 71 ص 93 46 . 
2 .معانی الأخبار : ص 334 ح 1 , الأمالي للطوسی : ص 540 ح 1163 , 
مکارم الأخلاق : ج 2 ص 383 ح 2661 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 12 ص 
1 ح 14 ؛ صحیح ابن حبان : ج 2 ص 78 361 , موارد الظمان : ص 53 
ح 94 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 167 , کنز العقال : ج 16 ص 131 ح 
ِِ 

: الکهف : 82. 

تنبیه الغافلین : ص 200 ح 253 , شعب الایمان : جح 1 ص 223 ح 213 

0 : ج 2 
ص 455 ح 4489 ؛ معانی الأخبار : ص 200 ح 1 عن الامام علین علیه 
السلام , الخصال : ص 236 ح 79 عن محمّد بن مسلم عن الامام الباقر 
علیه السلام وفیه «بالحساب» بدل «بالنار» وکلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 
1 ص 141 ح 34 . 
5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 359 ح 4272 , الأمالی للصدوق : 
ص 247 ج 265 عن اسماعیل بن مسلم عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 315 ح 1006 , 
الدعوات : ص 81 ح 203 عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
3 ص 347 ح 34 . 
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6(لامام علیّ علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر نعمتی 
در برابر بهشت , خٌرد است و هر رنج و بلايي در برابر آتش [جهثم ] , اندک 
۰ اامام الصادق علیه السلام : معانی الأخبار به نقل از ابو ذر : گفتم : 
ای پیامبر خدا| انبشته های موسی علیه السلام چه بوده است ؟ 


فرمود: «سراسر اندرز بوده است[, از جمله اين که ] : "در شگفتم چرا 
کسی که به مردن بقین دارد , شادی می کند ؟ ! و چرا کسی که به آتش 
پفین ,دارودمی خندو ۶ 76۵۰ الرهام الصادق علیه. السلام.: با مر اخدا 
صلی الله غلبه و له در بازه انش دای متعال »و دز زیر آن آدیواز] 
, گنجی بود متعلق به آن دو [یتیم » : در زیر آن دیوار 9 زرین قرار 
داشت که در آن , پنج سطر نوشته شده بود: اوّل این که : «در شگفتم از 
کسی که به مرگ یقین دارد , چگونه شادمانی می کند ؟ ! [دوم: ] در شگفتم 
از ز کسی که به آتش یقین دارد , چگونه می خندد؟ ! [سوم: آدر شگفتم از 
کسی که به سرنوشت یقین دارد , چگونه غم می خورّد ؟! [چهارم: آدر 
شگفتم | ز کسی که به ناپايداري دنیا و فراز و نشیب آن نسبت به اهلش 
یقین دارد, چگونه به آن اعتماد می کند ؟ » و در سطر پنجم آمده بود: 
«معبودی جز خدا نیست . محمّد , فرستاده خداست» .769.رسول اللّه 
ضلی الب اس الم یار ضوا صای المع هار کم ار کشت 


چگونه از بیم آتش , از گناهان پرهیز نمی کند؟ !. 
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ها هی اه مر و 


9 
«اسماعیل» وفع صاجث الحَطقه و عز و جل «للا شه خطفت 
الحطقه قاْبَعة شهب َافَبْ» , بش ۳ 
اللم علیه و آله . قال ار نقم ‏ ققتج لمات 

وسَلم علوة , استغفرث له واستغفر لی , وقال 


والتبیهٌ الطالح . 
نی العلایگه حلی دخلث سماء الذٌنیا , قما لقینی ملک الا ضاجکا 
سا ی نی ملک من القلانگه لم از اعظم خلقا منة , کربة 


القنظرِ , ظاهرٌ القصب , ققال لی مِثل_ما قالوا من الدُعاء , الا آح ان 
یضعحک تضحک ولم أ فیه من الاستیشار وما رایث مِمّن صَحک من القلایْکُه , قفلتُ 
: قن هذا یا جیرئیل , قلی قد قزعث ۲ 


ققلِل : یجوژ ژ آن تفر نة وکلنا تفزغ ونث, هذ هذا مالک خازِن الثار ؛ لم یَضد 
قط ولم یرل مَند ولا الله" هنم یَزداٌ کل وم عصبا وید علی آعداء الم 

وأهل معصیته , قینتَقم ال" ۰ , ولو صَحک الی احد قبلک او کا 

ضاجکا لاحد بعدک لصجک الیک , ولکتَهْ لا یضحک . (771)1.عنه صلی الله 

علیه و آله الامام الباقر علیه السلام : ار" ذ ۱ 

ی تلو ود رأی منة ما بت 
من اليشر واللطف والسُرور به , عَتّی مَرّ بلق من خَلق الم , 


قلم یِلتفت الیه ولم یف له شَیتا ی 
علیه و آله : یا جبرَئیل , ما مَرث یخلق من خلق الله لا ز ی 
اللطف والسُرور من الا هذا , قمّن هذا ؟ ! 
قال : هذا مالک خازِن , الثّار وهکذا حَلَقَة رَبة 


قال : ای أَبٌ آن تطلْبِ الیه آن بُریّنی الا 
ققال له جبزئیل : ان هدا مد (2) سول الم . وقد سَألنی آن أطلّبَ 
الیک ان تریه الناز . 


ِ- 


قال : قآخرج له غْنقاً منها , قرآها , قما افتّ ضاجکا حثی قَبَصَه الله" عز و 
جلم. (ج1. 


1- .تفسیر الققی : ج 2 ص 4 , بحار الأنوار : ج 18 ص 321 ح 34 . 

2 .فی المصدر : «محمدا» بالنصب , والصواب ما آثبتناه کما فی بحار 

ِ وروضه الواعظین . 

3- .الامالی للصدوق : ص 696 ح 952 عن زراره , الزهد للحسین بن سعید 
ص‌ 99 عن ابن بکیر عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , روضه 

الواعظین : ص 557 , بحار الأنوار : ج 18 ص 341 ح 48 . 
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ی الاو المت سا هروا ضت االه علنفی آلن در 
معراج : جبرئیل بالا رفت و من همراه او تا آسمان دنیا بالا رفتم. بر آن 
آسمان , فرشته ای گماشته شده که به او اسماعیل می گویند و او مامور[ 
پیگیری ] همان استراق سمع است که خدای عز و جلفرموده است: «مگر 
ی کار ال پا یک ام ات اس دم مرو 
صورت آشهابی شکافنده , از پی او می تازد»_ . هفتاد هزار فرشته تحت [ 
اک 
. آن فرشته گفت: ای جبرئیل ! این همراه تو کیست ؟ 


پس [اسماعیل ] در[ آسمان دنیا ] را گشود و من بر او سلام گفتم و او 
جواب سلامم را داد. من برایش آمرزش طلبیدم و او نیز برایم آمرزش 
ماد و کفت؛: خوشن آمدی ای.ترادر یک دل و پیامیر شاییته. ۲ 


قرشتکان دیکر یز به انتقبال من آمدند تا آن که وازد اسمان دنيا شدم, 
هر فرشته ای به من می رسید , خندان و شادان بود تا آن که یکی از 
فرشتگان به من رسید که مخلوقی تنومندتر از او ندیده ام. 1 
و خشم آلود داشت. او نیز همچون دیگر فرشتگان , برایم دعا کرد ؛ 
۳ 
در چهره او ندیدم. گفتم: «اين کیست , ای جبرئیل ؟ ! من از او ترسیدم» . 


جبرئیل گفت: حق داری که از او بترسی. همه ما از او می ترسیم. او مالک 
[نام دارد و دوزخبان است. او هرگز نخندیده است و از زمانی که خداوند, 
وی را بر دوزخ گماشته , روز به روز خشم و کین او بر دشمنان خدا و 
گنهکاران , افزوده می شود . خداوند به واسطه او , از ایشان انتقام می 
گیرد. اگر بنا بود پیش از تو یا پس از تو , به روی کسی لبخند بزند , قطعا 
بر روی تو نیز لبخند می زد ؛ لیکن او آهرگز] نمی خندد.773.رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله فی موقطنه امام با فر علیه السلام ۶سنامیدخا صلین 
الله علیه و آله شبی که به آسمان برده شد. بر هر یک از مخلوقات خدا که 
گذشت , او را نسبت به خود , خوش رو و مهربان و خندان یافت , تا آن که 


۰ ی ۲ ۱ 


فرمود : «ای جبرئیل ! من بر هر یک از مخلوقات خدا که گذشتم , او را 
خوش رو و مهربان و شادمان دیدم , مگر اين یکی. او کیست؟» . 
جبرئیل گفت: او مالک [نام دارد و] دوزخبان است . پروردگارش او را 
همین گونه آفریده است. 

پیامضان نله یو له کفت فوشتت دارم که از او توافت ات[ 
دوز خ] را به من نشان دهد. 


هل کته ان ریخات اش نم خواست ها از 
تعاضا کنف که آیت دام اه سما رات 


مالک , عدّه اي را از دوزخ بیرون آورد و پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را 
دنذ وبا دیدن آنها با زمانی که خداآوند.عر محل سانش :وا بیتا ند ویر 


تا 
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4عنه صلی الله علیه و آله : الامام علیّ علیه السلام : کان سول الم 
صلی اله علیه وله ام علی فیع وتقول هگ رز 


قما ریت تواجد سول ال ۱7 
فصو اه عر ول 1 اراخع.عسص 13۸ (اافصل الخاعس ات 
جهنم / سواد جهنم) . 


3 / 3تحذیژ الامام عَلِی علیه السٌلام778.عنه صلی الله علیه و آله : الامام 
علیث علیه السلام : ما شَرّ بشّرٌ بعدة اجه , وما حَیر بخیر بَعدَه الا . وکل 
تعیمر دون الجَتّه محقور , 0 بلاء ء دون الثار ر عافیة ۳۳ 


- .الکامل فی ضعفاء الرجال : ح 5 ص 1781 عن سوید بن غفله . سبل 
1 والرشاد : ج 7 ص 124 راجع : بحار الأنوار : جح 59 ص 260 , الدر 
المنثور : ج 1 ص 93 , کنز العقال : ج 3 ص 145 ح 5896 . 

ار ای ی ماش | اشر 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 392 ح 3734 , نهج 

البلاغه : الحکمه 387 , التوحید : ص 74 ح 27 , الأمالی للصدوق : ص 

0 7 515 کلاهما عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 8 ص 199 ح 203 . 


3 3 هشدار امام علی علیه السلام 


۵ ای شین اله خاصام علی تایه الفتاای رام دای 
الله علیه و آله هر گاه تبسشٌم می کرد, دستش را بر دهانش می نهاد و می 
فرمود: «از جبرئیل شنیدم که می گوید: از زمانی که دوز خ آفریده شد . 
من نخندیده ام » . 


یی ار ان تیش تیا وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زنده بود , 
ندیدم طوری بخندد که دندان های اسیایش دیده شوند .ر . ک : ص 135 
(فصل پنجم : ویژگی های جهثم / سياهي جهنم) . 


3 دار آمام ی علیه السلام دور الخضال عم اشماغل سین الفضل؛ 
امام علی علیه السلام : شژی که بهشت را در پی داشته باشد , شر 
نیست, و خیری که در پی اش آتش باشد , خیر نیست . هر نعمتی در قیاس 
با بهشت , ناچیز است., و هر بلا و رنجی در برابر دوزخ , عافیت است. 
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4 الامام الصادق علیه السلام ( لمّا یل عن قوله تعالی : (0) «و سب 
) عنه علیه السلام : اعلموا ات لها الجلد الرّقیق صَبرّ عَلی الثار , 
قارخموا فوسَکم ! ! قاتکم قد جوبتموها فی مصایّب اک 


اقوایتم خزع آخدکم من الشه که تضیبة , والغتوی کومیه .وال مضاء ی فه؟ 1 
قکیف اذا کان بین طابقین من نار , صجیع حجر ؛ , وقرین شیطان ! أعَلمتم أنَ 
مالکا (ذا عَضت علی الثار حطم بَعضُها بعضا لِعَصَبه + هلا زجزها توبت بیم 
آبوایها جَرَعا من رجرته؟! 


ها لقن (1) الکبیر , الّذی قد لَهرَة القتیژ (2) ! کیفِ آنت لا التحمقت 
آطواق الثار بعظام الأْعناق ! وتسَبَتِ الجحوامغ نی أکَّت لحوم السّواعد؟! 
(785)3.عنه علیه السلام ( فی قول ال عز و جل : (0) «و من ال ) 
عنه علیه السلام : گفی بالثار عقابا ووبالا (786)4.مجمع البیان ( فی قوله 
تعالی : (0) «و سَبِحْة لا ط ) عنه علیه السلام : گفی بجهتْمَ تکالاً (5) . 
(787)6.بحار الأنوار : عنه علیه السلام : لا حَیرَ فی لذو ۳ ار 
(788)2.الامام الصادق علیه السلام, ( فی قَوله تعالی : (0) « و من الیل 
فقس ) عنه علیه السلام فی, وصیّیه لاصحایه : آلا واه لا ققر بَعة الجتَه , آلا 
وائَه لا غنی بَعد الثار نگ اسیژ‌ها , ولا بر حریژ‌ها . (8) . 


1- .الیِفَنْ : الشیخ الکبیر : (النهایه : ج 5 ص 299 «یفن») . 

2- .لهرَه القتیر : خالطه الشیب (مجمع البحرین : ج 3 ص 1651 «لهز») . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 183 , الدروع الواقیه : ص 271 , تنبیه الخواطر : 
ج 1 ص 67 , بحار الأنوار : ج 8 ص 306 ح 68 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , تحف العقول : ص 211 , بحار الأنوار : ج 77 
ص 427 ح 44 . 

5- .التکال : العقوبه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1834 «نکل») . 

6- .غرر الحکم : ح 7018 , عیون الحکم والمواعظ : ص 385 ح 6503 . 
7- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 392 ح 5834 , الأمالی للصدوق : 
بحار الأأنوار : ج 41 ص 104 ح 5 . 

8- .الکافی ار 1 2 میت آلخواظا : ج 2 ص 202 کلاهما عن 
آبی جمیله عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 68 ص 212 ح 
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9عنه علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «و من الیل قسّب ) امام 
عفن علیه السلام : بدانید که این پوست نازک , تب انش ندارد . پس بر 
خویشتن رحم کنید , که شما خود را در رنج و سختی های دنیا ازموده اید آو 
می دانید که یارای تحمّل کوچی ترین سختی های ان را ندارید ؛ چه رسد 


آیا دیده اید که هر یک از شما, از ز خاری که در بدن او می حَلد یا از 
لغزیدنی که خونینش می کند پا از دیگی داغ که پایش را می سوزاند , چه 
شان-می‌شایی هی کند ۱ پنسن چگونه نت آن گاه کم جیان دو لایه از انش 
قرار گیرد , و هم بستر سنگ باشد و همدم شیطان؟ ! آیا می دانید که مالک 
(فرشته دوزخیان) آن گاه که بر آتش , خشم گیرد , از خشم او آتش به 
تلاظم دز مین آید؛ و آن گاه که بر آن نهیب بزند, از نهیب او, بی تابانه میان 
درهایش در هم می جهد؟ ! 


ای پیر سال خورده, که موی سپید [ و ناتواني پیری ] وجودت را فرا گرفته 
است ۱ ۰ چه حالی خواهی داشت آن گاه که طوق های آتش به استخوان 
های گردن فرو چسبد, و کنده ها [ی آتشین ] چنان فرو گیرند که گوشت 
ساعدها را بخورند؟ (790.رسول الله صلی الله علیه و آله : امام علن, علیه 
السلام : آتش, خود, برای کیفر و مجازات , کافی است .791.الامام علی 
علیه السلام : امام علی علیه السلام : برای گوشمالی دادن دوزخ خود, 
کافی است .792.تهذیب الأحکام عن عقبه بن عامر الجهنی : امام علی 
طلیه لام درل کوان پاش ا ماش یی ت93 لدهاع 
للطبرانی عن حذیفه : : امام علی علیه السلام در سفارش به یارانش : آگاه 
باشید که پس از [دستیابی به آبهشت , فقری نیست . آگاه باشید که پس 
از [گرفتار شدن به ] دوزخ , توانگری ای نیست . اسیر دوزخ , آزاد نمی 
گردد و نابینایش بهبود نمی یابد . 
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4.صحیح مسلم عن عائشه : عنه علیه السلام : عباة الم ۰۰۱ . (رعبوا 
فی تواب الله , ۹ عَذابهٌ . (795)1.سنن آبی داوود عن عوف بن 
مالک الٌشجعی : عنه علیه السلام, : افو اللْه حق تقاته , واسعوا فی 

را سا اه 
الله علیه و آله : عنه علیه السلام : اجقل کل هَمَکَ وسعیک للجّلاص ص من 
محل الشقاء والعقاب , وّالتّجاو من مقام البلاء والعذاب . (797)3 .الامام 
الصادق علیه السلام : عنه علیه السلام : احدّروا نارا لَجَبها عتیذ , ولَبها 
شدید , وعغذابها ۳ جچدید . (798)4 الکافی عن آبان ین تغلب : عنه علیه 
السلام : احدروا نارا قعرّها بعید , و خرّها شَدیذ , وعذابها جدیذ داز لیس 
فیها رحتة . ولا تستغ فیها دعوذ, ولا تلع فیها کربة . (799)5.الکافی عن 
آنت نگ الحرنین : عنه علیه السلام : انقوا نارا حَرّها شدیذ , وقعرٌ‌ها بَعیذ 
, وجلیئها خدید , وشرابها ضدیذ .۰ (900)6.الامام علوخ علیه السلام ( لا 
سْیّل غن قول اللهم عز و جل : (0) «و ) عنه علیه السلام : لعثمان بنِ 
ختبف : الق الم یا بق ختیف , ولتکقف (2) آقراضک لیکون من الثار 
حَلاضَک ۰ (801)8. .سنن آبی داوود عن ات برزه الاسلمنی : عله قلیه 
السلام : کیفت مهن عصی (9) بالسمع والبضر واللسان والید والرجل وَالفَرح 
وَالبَطن ان لم یغفر الط له ویرحمهٌ من ذلِک الیوم ؟ الا بَقضی ویصیر الی 
غیره , الی نار قعژّها 


بتعیذ , وحدّها شدید , وشرابها خدید , وعذابها جدید , ومقامعها خدید , لا 


.یو یِفثرژ (10) غذابها ولا تقو شا نمامدات لسن فیعا عحعه ,ملا بسقه راهان 
عوو. (21). 


1- .تحف العقول : ص 153 , بحار الأنوار : ج 77 ص 294 ح 2 ؛ الامامه 
والسیاسه ۳۰ 1 ص‌ 70 

2- .غرر الحکم : ح 2521 . 

3- .غرر الحکم : ح 2438 , عیون الحکم والمواعظ : ص 76 1849 . 

4 .غرر الحکم : ح 2620 , عیون الحکم والمواعظ : ص 104 ح 2338 
نحوه . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 27 , غرر الحکم : ح 2619 وفیه الی «حرّها 
فتذند م یه آلکه ار ۶ص 11 اعلام لین ض 249 بجار الاتوار 
: ج 8 ص 324 ح 101 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 120 , بحار الأنوار : ج 8 ص 306 ح 67 . 


7- .فی بحار الأنوار : «وّلتکفک» . 

8- .نهج البلاغه : الکتاب 45 , بحار الأنوار : ج 33 ص 476 ح 686 . 

9- .کذا فی النسخ , والظاهر أنْ الصواب : «کیف بمن عصی» (هامش 
المصدر) . 

0- .لا یفتر : لایسکن ولا ینقطع عنهم العذاب (مجمع البحرین : ج 3 ص 
58 «فتر») . 

1- .الأمالي للمفید : ص 266 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 29 ح 31 
کلاهما عن آبی اسحاق الهمدانی , الغارات : ج 1 ص 241 عن عبایه نجوه , 
بحار الأنوار : ج 77 ص 389 ح 11 . 
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2 المستد رک عن عاقشه: آمام غلین: علبه السلام حت کان جرا یه 
پاداش خدا راغب باشید و از عذابش بهراسید.803.رسول الله صلی الله 
یه وله اماصلی غلیهالفللام ارها ان که تن مار شاداد 
است, پر وا بدارید و در کسب خشنودی او بکوشید, و از عذاب دردناکش 
که شما را از آن بر ذر داشته است بپرهیزید 4 عنه صلی اه علیه و 
۳ ات از جایاه ای ان دا ر بکمار ۰ عنه 
صلی اه عضو ال اما علی اه سا مه پر سار ای که رن 
جوش و خروش است.؛ زبانه هایش سخت,؛ و عذابش هماره نو.806 .الامام 
الباقر علیه السلام : امام علی علیه السلام : بترسید از آتشی که ژرفایش 
ناپیدا , گرمایش سخت و عذابش تازه است ! سرایی است که در آن ؛ , هی 
رحمی نیست , هیچ دعا و فریادی شنیده نمی شود, و هیچ اندوهی گشاده 
نمی گردد.807.الامام الصادق علیه السلام : امام علی علیه السلام : 

بترسید از آتشی که گرمایش سخت است. و ژرفایش دور زیورش آهن 1 
تفته ] انمت: منم قیدتی ان جر اب۱099 رمولن الله صلی الله علیه اله 
* آمام علن علیه السلام به عنمان بن خیف. ۰ ای‌پسر خبیف از خدا برس 
و به چند قرص نانت بسنده کن تا ان , رهایی جات .909 .الامام الصادق 
علیه السلام : امام علی علیه السلام : چه آید بر سرٍ کسی که با گوش و 
چشم و زبان و دست و پا و فرح و شکم : گناه نموده است؛ اگر خداوند» او 
را نیامرزد و از [شداید ] آن روز , بر وی رحم نیاورد؟ ! ! زیرا چنین کسی از 
سختی های آن روز] می گذرد و ره سپار مرحله ای دیگر می شود : ره 
تیار انتشی که رفایسن دور استو حرمانن نتکت::. 


نوشیدنی اش چرکابه , عذابش نو به نو و گرزهایش آهنین است . عذابش 
فروکش نمی کند, و ساکنانش هرگز نمی ميرند. نت ان کق ژر آن: , هی 
زحمتی. نیست. و:دعای اهل آن , هرگز شنیده [و اجابت ] نمی شود. . 
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0.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : فی حْطبَه یَذکْر 
فیها جزاء الغذنبین وم القیاعه : أّا اه القعصته قانرلهم شَرّ دار , وعَلَ 
لأٍیدچ ای الأعناق , ورن التّواصی بالأقدام , وألَسَهُّم بترابیل القَطِررانِ 
ومقَطعاتِ الثیران , فی عَذاب قَد اشتةً حرُهُ , وباب قد آطبق علی هه , 
فی نار لها کلبٌ (1) ولجَبٌ (2) , ولهب ساطغٌ , وقصیف (3) هایل , لا 
یظعن مُقیفها , ولا بُفادی آسیژها , ولا تُفضَم (4) کبولها (5) , لا مد للذار 
قتفنی , ولا اجل للقوم قیْقضی . (811)6.الامام علي علیه السلام کات لا 
۲ سمع ال عنه علیه السلام فی صقه ار جهن : قاللّه ال عیا الم ! قِن 
باشراطها . 7( بافراطا (8 ی ۳ 
آشرقت یزلازلها , وآناخت یکلاکلها (9) , وانصرَمت الذنیا باهلها , وأخر 

من جضنها , فکاتت کِیوم مقضی , وصار 


جدیذها رثا , وسمینها عَنا , فی موقف صَني المَقام وأمور هه عظام 
ونارٍ شدید لها , عال لجَبَها , ساطع لََبُها , مَتعد زفیژها , مَتاجج ‌ 

بَعید خمودّها , ذاکِ (10) وَقودذُها 1 , عم (11) قراگها ۳ 
مظالخه اقطارها , حامیه قدوژها . قظيعه ام ها 2 


۹9 


1 کلت:: ام اشته: یقال * کلب الدهر غلین اهله : ادا ال غلیهم واشتد 
(النهایه : ج 4 ص 195 «کلب») . 
2- .اللجَبٍ : الصوت والصیاح (لسان العرب : ج 1 ص 735 «لجب») . 
3- .القصیف : صوت هائل يشبه صوت الرعد (النهایه : ج 4 ص 74 
«قصف ») . ۱ 
4- .الفَصم : ان ینصدع الشی ء فلا یبین , ویروی بالقاف وهو قریب منه 
(النهایه : جح 3 ص 452 «فصم») . 
5 .الکبّل : قید ضخم (النهایه : ج 4 ص 144 «کبل») . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : ج 7 ص 114 ح 49 . 

- .السنن : الطریقه , وسنن الطریق : محجته (لسان العرب : ج 13 ص 
ِ «سنن») . والمراد ان الدنیا تفعل بکم فعلها بمن سبقکم (صبحی 
الصالح) . 
8- .القرط : العلم المستقیم بهتدی به , والقرط : الذی یتقدم (مجمع 
البحرین : جح 3 ص 1384 «فرط») . 


‌ 


9 .الکلکل : الصٌدر من کل شیء , وقیل : هو ما بین الثرفَوَّتین (لسان 
العرب : ج 11 ص 596 «کلل») . 

0- .کت النار : اشتد لهبها واشتعلت (لسان العرب : ج 14 ص 287 
«زکا») . 

1- .من التعمیه والاخفاء والتلبیس (النهایه : ج 3 ص 304 «عما») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 190 , بحار الانوار : ج 7 ص 207 ح 95 . 
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2.شرح الأخبار عن عیسی بن عبد اللّه بن عمر : امام علی علیه السلام 
در خطبه ای که در آن , از مجازات گنهکاران در روز رستاخیز , یاد می کند 
: گنهکاران را در بدترین سرای , جای می دهد, دست ها را با ند و زنجیر 
به گردن هارمی بندد, زلف ها را به پاها گره می زند و جامه هایی از 
قطران و تکه های آتش , بر ایشان می پوشاند ؛ در دوزخی که گرمایش 
سخت و سوزان است و دری که بر روی اهل دوزخ فرو بسته شده است ؛ 
در آتشی دیوانه وار و پرخروش, با شعله هایی سرکش, که فریادی رعدآسا 
و هولناک دارد ؛ ساکنانش از آن جا رخت بر نمی بندند, اسیرانش با هیچ 
بهایی آزاد نمی شوند و زنجیرهایش از هم نمی گسلد ؛ آن سرای را عمری 
تس کمن و ما نش ریسفت ها نس اش 
شوند ] ۰ 91 . تفسیر العیاشی عن یونس بن عبد الرحمن عن داوود : امام 
علی علیه السلام در وصف آتش دوزخ : خدا را خدا را ای بندگان خدا که 
دنیا همه شما را بر یک راه می برد [همان راه منتهی به آخرت که 
گذشتگان نیز رفتند] , و شما و [زمان ] قیامت , به یک ریسمان بسته شده 
اید (1) و تو گویی قیامت [هم اینک ] نشانه های خود را آورده, پرچم هایش 
را تردیی ساته وسما را بو کدر گام ضر اظ, نگهرانست است. و کونا ادم 
اکنون ] زلزله هایش را پیش آورده و [چونان اشتری ] سینه خویش را بر 

زمین نهاده [و تحقق یافته ]است. دبا از اهلخود ببرنده و آنان وا از" 
آغوش خویش بیرون افکنده است. گویا روزی بود که گذشت, یا ماهی بود 
که به پایان رسید . تازه آن , کهنه گردیده و فربه آن , لاغر گشته است ؛ د در 
جایگاهی تنگ تا کارهاسی: در همه رو ره انتتی کت رشده 


که هیاهویش بلند است و زبانه اش سرکش و خروشش خشم الود. شعله 1 

اش فروزان است و فسرده شدنش دور و دیر , هیمه اش پرشعله است و 
تهدیدش خوف انگیز , ژرفای آن ناپیدا و کران تا کرانش غرقه در تاریکی 
است. ری هایش جوشان؛ و کارهایش وحشتناک است. ۰ 


1- .همچون دو شتر , که به یک ریسمان بسته شده باشند . 
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ما ی نیتم للأحتف بن قیس بَعة 
آن کر له تعیم الجَتّه : آن فاتک یا حتف ما دگرث لک في ضدر گلامی 
ترکق فی سشرابیل القطران , ولتطوقنّ بیتها وتین حمیم آن , ولثُسفیّنَ 
شرابا حارّ القلیان فی انضاجه , قگم َومَیْذ فی الا من صلب محطوم . 
وا موب وفَْوّو قضروب علی الخرطوم , قد اکلت الجامعة 2 که 
وَالتَحم الطوق بعتقه 


قلو ایتقُم پا حتف ینحدرون فی آودیتها , , ویصعدون جبالها , ۸ و قد آلشته 
لمْقَطعاتِ من القطران , وآقرنوا ع فجّارها وشیاطینها , لا استغائوا 


یأسوا«آخذ (1) من عریق , مَدّت علبهم عقاربُها و نها . 


ولو ایت مُنادیا بنادی و هو یَقولْ : یا آهل الجتّه وتعیمها ! ویا آهل خلیها 
وخللهاٍ ! خلود قلا موت ! قعندها بنقطع رَجاوّهم , وتغلق الأبوابٌ , وتنقطعٌ 
هم الاسباتٍ . قگم بَومَیْذ من شّیخ یُنادی : وا شیبتاه ! و من شباب (2) 
بنادی : وا شباباه ! وکم من امرأو تاد : وا قضیکتاه ! هیکت عَنهْم السْتو , 
فگم توذ ین مغموس تین أطباقها حیوس لیس التلتی ند 
لباس الکثان والفاء الم د علی 


الجُدران هکل الطعام آلوانا بَعد آلوان ؛ لباسا لم یَدَع تک شعرا ناعما نت 
مُطعمَة (3) الا بَیّضَةٌ , ولا غینا گنت تبصر بها الی خبیب الا ققاها . هذا ما 
اعد ال لا تجومون ج 4(۱) . 


.لا توجد عباره: «باسوا آخد» فی بجاز الانوار ۶ج 7 ضن 220 وهو 
2.فی تحار الانوان : من شاب 4 : 

3- .کذا , ولیست عباره : «کنت مطعمه» فی ج 7 من بحار الأنوار . 

لد رصحهات الشصه ص 02125 عن هدس الفته م نخان الایوان بت 
7ص 220 2 32 وج 68 ص 172 ح 31. 
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5.رسول اللهضای له علیه و آله : امام علی علیه السلام پس از بیان 
نعمت های بهشت برای احنف بن قیس : ای احنف ! اگر آنچه را [از این 
نعمت ها آکه در اغاز سخنم برایت گفتم , از دست دادی, آن گاه است که 
بی گمان, در جامه هایی از قطران خواهی بود و میان ان [انتش ] و میان 
آبی جوشان , سرگردان مي شوی, و از نوشیدنی ای داغ و جوشان و پزان 
, نوشانده خواهی شد. در آن روز, چه کمرهای خُرد شده و چهره های 
متلاشی شده و بدریخت و بینی های در هم شکسته که در آتش خواهند بود 
؛ انسان هایی که کند و زنجیر , دست های انها را خورده و طوق ها در 
گردنشان فرو رفته است. 


ای احنف ! کاش آنان را ببینی که در دره های دوزخ , پایین و از کوه های آن 
, بالا می روند , در حالی که جامه هایی از قطران بر ایشان پوشانیده اند و 
با تبهکاران و اهریمنان آن جا همدم گشته اند. هر گاه از بدترین مجازات 
۳ , فریاد کمک سر دهند , کزدم ها و مارهای دوزخ , سخت بر آنان 
یورش می آورند. 


کاش آواز دهنده ای را ببینی که ی وید «ای بهشتیان غوطه ور در لعمت 
های آن , و ای برخورداران از جامه ها و زیورهای آن ! جاودانه بمانید که 
مرگی در کار نیست» . در این هنگام, امید آن [دوزخی ]ها قطع می گردد, 
درها [به رویشان آبسته می شود و رشته ها[ی روابط ] میانشان بریده می 
شود . در آن روز. چه پیرها که فریاد می زنند: ای داد از پیری ! و چه جوان 
ها که فریاد بر می اورند: ای داد از جوانی ! و چه زن ها که فریاد می زنند: 
ای داد از رسوایی ! پرده ها از ایشان دریده می گردد [و رسوا می شوند]. 
در آن روز, چه بسیار کسانی که در میان طبقات دوزخ , غوطه ور و 
محبوس اند. خدا به داد تو رسد [ای احنف ] از ان غوطه ور شدنی که بعد 
از پوشیدن جامه های کتانی [ نرم و لطیف] و [نوشیدن] آپ خنک شده در 
کنار دیوارها, و خوردن غذاهای رنگارنگ [در دنیا] جامه ای بر تو می پوشاند 
که هر 


موی نرم و 


لطیفی را که به تو ارزانی شده باشد , سفید می گرداند و چشمانی را که 
تا از , عزیزی را می دیده ای ان اه به شرف اور این است آنچه 


خداوند برای گنهکاران , اماده ساخته است. . 
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ارس کیان تن اتحصین ساب سم ی 
له طویله : قتصیر با | اللال والهیته والجمال الي منزلم شعناء , وقیحلم 
ِِ ف وم علی حَذک فی لحدک بفی منزل قل رُوَارُْ , ول عُالة , 

لو عن القبور , وثبقت الی الشور , فان تم لک یالشُّعاته صرتر 
9 لور , وانت علی مٌطاع, وأمن لا پُراغ, بطوف علیکم ولدان کافظ 
اجان یکاس من معین تیضاء لو للشاربین . هل الجَنّه فیها ِتتعْمون, 
وأهل الثار فیها یُعَذیون؛ هوّلاء ی السدْس والجریر پتبخترون؛ وهوّلاء فی 
الجحیم والسّعیر بیتقلبون, هوّلاء ز تحشی جماجمهم بمسک الجنان وهوّلاء 
یضربون بمقامع الثیران, هوّلاء یُعانقون حور فی فی الحجال, وهوّلاء یُطوّفونَ 
آطواقا فی الثار بالأغلال, فی قلیه قرغ قد آعتا لأطباء , وبه داغ لایَقتل 
الگواء . (2) . 


1- .الخبور : السرور (الصحاح : ج 2 ص 620 «حبر») . ۱ 
2- .الامالی للطوسی : ص 652 ح 1353 عن شریح القاضی , بحار الانوار 
ج 77 ص 371 ح 33 . 
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1 مکازم الاخلاق عن عید الله:ین منود غن.وشول آلله: امام علی علیه 
السلام در خطبه ای بلند : تو با ان همه ناز و کرشمه و خوش سیمایی و 
جمالت. به منزلی اشفته و ویرانه و جایگاهی پر از خاک و غبار [یعنی گور 
آمی روف ر و در لحد خویش , , بر گونه ات خوابانده می شوی , در منزلی که 
دیدار کنندگانش اندک اند و کارگرانش خسته و دل تنگ , زا ان گاه که از 
گور , سر بر آوری و به صحرای محشر روانه شوی. در آن هنگام, اگر مُهر 
سعادت بر تو خورده باشد. ره سپار [سرای ] شادمانی می شوی, و 
پادشاهی مطاعء و اسوده خاطری بی هراس خواهی بود . 0 
مرواریدسان . با جامی از باده ناب و سپید که نوشندگان را لین خاص می 
دهد, بر گرد شما به گردش در می آیند. بهشتیان در بهشت , در ناز و 
نعمت به سر می برند و دوزخیان در دوزخ , عذاب می کشند. انان در جامه 
هایی از پرنیان نرم و حریر می خرامند و اینان در دوزخ و انش سوزان , 
دست و پا می زنند . انان جمجمه هایشان از مشک بهشتی پر شده است, 
و بر سر اینان گرزهای آتشین , فرو کوفته می شود. آنان با سیه چشمان 
بهشتی , در حجله ها هم آغوش می شوند, و بر گردن اینان طوق ها و غل و 
زنجیرهایی از آتش , بسته می شود . [اهل دوزخ ,] در دلش وحشتی است 
که طبیبان را [از درمانش آناتوان ساخته, و در او , دردی است که درمان 
نمی پدیرد. . 
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القصل الژابع: الحث علی ذکر جهنم والاستعاذه هنها4 / 1ذِکرٌ 

جهَتم 821.الامام الصادق علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
آذکروا من الثار رٍ ما شتَنّم , قلا تذکُرون منها شیثا الا وهت أسَذ منة . 
(822)1.عیون آخبار الرضا علیه السلام عن رجاء بن آبی الضَعٌ المطالب 
العالیه عن عبد اللّه بن عمر : : سَهعث رسول اللّ صلی الله علیه و آله 
یقولْ : لا تنسَوّا العظیمین . قُلنا : وما العظیمان ؟ قال : آلجَتَهُ وَالثار . 


قدکر سول اللّه صلی الله علیه و آله ما دَگز تم تکی ی جری آو تل , 

المع جانتی لِحبیه , 2 قالّ : والذی تفس مُحَقد بیده ! آو تعلمون من الأمرِ 

ما ألَم لشیم الی الطعید قحتیثم علی رَووسکم الشراب . (823)2 الامام 

اب و اب یر خر و 
علیه ۹ 


لله 2 ۱ 
دَحل عَلّیه اعتقَةٌ القَتی وج 7 مینا , قفال الثبیهٌ صلی الله علیه و آله : 
جر 


صاحتکم ؛ قَاِنّ الق (3) قلَة (4) کیدة . (5) . 


1- .تنبیه الغافلین : ص 70 ح 58 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 406 عن 
- .المطالب العالیه : ج 3 ص 7219 3309 , الژقه والبکاء لابن ایی: الدتیا 
چ ر لابن آبی الدنیا : ص 15 ح 2, التاریخ 
الکبیر : ج 1 ص 417 الرقم 1334 وفیه الی «الجثه والنار» , الترغیب 
ِِِ : ج 4 ص 457 ح 14 نقلا عن آبی یعلی . 

- .الفَرق : الخوف والفزع (النهایه : ج 3 ص 438 «فرق») . 

۳ .یقال : قَلذْ اللحم تفلیذا ؛ |ذا قطعته (لسان العرب : ج3 ص 503 
«فلذ») . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 536 ح 3828 , شعب الایمان : 
ج 1 ص 530 936 , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 92 ح 320 
نحوه , کنز العمّال : جح 3 ص 146 ح 5900 . 


فدصل چهارم : تشوبق ده یاد کردن از جهنئم و یناه بردن از آن به خدا 


4 اد جهنم 


فصل چهارم : تشویق به یاد کردن از جهنم و پناه بردن از آن به خدا4 | 
1یاد جهتّم 827.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 


در باره آنش هر چه خواستید, بگویید اور 
و سخت تر از آن وجود دارد. (828)1.عنه صلی الله علیه و آله : المطالب 
العالیه به نقل از عبد اللّه بن عمر : از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که می فرماید: «دو بزرگ را فراموش نکنید» . 


فرمود: «بهشت و آتش» . 


آن گاه , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله [از دوزخ] گفت و گفت . سپس 
ان ری کی ار سای ارس ام ار کر 
آن گاه فرمود: «سو گند نه آن که.خان: مخطد در دشت. آواست: اگر آنچه من 


در این باره می دانم تا ند فف تا تفه رود به ضطر آ من سوه 
خاک بر سر خود می ریختید» .829.عنه صلی الله علیه و آله : المستدرک 
علی الصحیحین به نقل از سهل بن سعد : ترس از آتش[ دوزخ] , وجود 
خوات از انضار دا فرا کرفت ماه با کرد ارهز هی کرت 
سرانجام . اين حالت , او را خانه نشین کرد. ماجرا را به پیامبر صلی الله 
غلیهتو الة کفتتد و ایشان به خانه ات نزد اورفت. حون وارد. حانه شد, آن 


جوان ایشان را در آغوش گرفت 
و افتاد و مرد. 


پیامتر صلی الله غليهة و اله فرمود: «براذریان را آماذه دفن کنیخ: که ترس 
و وحشت , جگر او را پاره پاره کرد» . 


ص: 99 


0عنه صلی الله علیه و آله : الامام علت علیه السلام آکیر ذکز الخره 
وما فیها من التعیم وّالعذاپ الألیم ؛ ان دلک بُرَهَدْک فی الذُنیا وبْصَغْرّها 
عندک . (831)1.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام + اجه < حسرخ 
هل التّار , الا موعظة الفتَفينَ . (832)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنه 
علیه السلام : فی وصف این : قم وله کمن قد راه, ؛ هم فیها 
مَتَعمون , وهم والثاژ کمن قد اه ۰ فهُم فیما معذبون . . آقّا اللیل 
قصافون أَقدامَهّم , تالين لأْجزاء الفُرآن , بُرَتلوتها ترتیلاً , بُحَرْنونَ به أنفسهم 
/ ویستثیرون ی به 1 دایهم ؛ ف]ذ] مرو یه ءٍ فیها تشویق کنها الیها تا هام 
وتطلعت نفوسهم البها شوقا , وظتوا ها لصب اعتنهم , وادا مرو باه فها 
تخویف ۳۷ | یه مسامع قلوبهم , وظنُوا أنَّ زفیر جَهَتَم وشهیقها فی 
آصول آذانهم , قَهُم حانون علی آوساطهم , مفترشون 2 واکفهم 
وژکبهم وآطراف آقدامهم بَطلبون [لی للم تعالی قی قکاک رقایهم . 
(833)3.عنه صلی الله علیه و آله : الامام زين العابدین علیه السلام : آلا 
ومن اشتاق ی الجَتّه سَلا (4) عن السُهَواتِ , ومن آشقق من الثار رَجَع 
غن المَحَدّماتِ , ومّن هد فی الدنیا هاتت علبه القضایت : 


لا اي للم عبادا کمن زأی أهل الجَتّهِ فی اجه فخلدین , وگقن رأی هل 
الا فی الا فُقذبین , شرورهم مأموتة, وه با 
وحوایْجُهُم حُفیقة , صتروا اما قليلة , قصاروا یْقبی راحه طَویه , 

اللیل قصافون ادا موم , تجری دموغهّم علی خدودهم وهم تجارون ی 
دهم » بسون فی قکاک رقابهم . وأمّا اهاز قحْلماء , غلماء, برَرخ , تیا 

. کالَهْم القداخ , قد بَراهم الحوف من العباده , ین ایهم التاظرِ قتقول : 
قرضی وما بالقوم من مَرّض آم خولطوا ! ققد خالط القوم مر عَظیمٌْ ؛ من 

ذکر التّار وما فیها . (5) . 


1- .تحف العقول : ص 76 , بحار الأنوار : ج 77 ص 205 ح 1. 

2 .الکافی : ج 2 ص 50 ح 1 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام عن 

الأصبغ بن نباته , تحف العقول : ص 164 , بحار الأنوار : ج 68 ص 350 ح 
18. 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , تحف العقول : ص 159 , مکارم الأخلاق : 

ج 2 ص 391 ح 2663 , التمحیص ضص 70 خ 170 کلها عن همام , الأمالی 
للصدوق : ص 667 ح 897 , صفات الشیعه : ص 97 ح 35 کلاهما عن عبد 


الرحمن بن کثیر الهاشمی عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , بحار 
الانوار : ج 67 ص 315 ح 50 . 

4 .سلوث : ای ضَبرث (مجمع البحرین : ج 2 ص 875 «سلا») . 

5- .الکافی : ج 2 ص 132 ح 15 عن آبیحمزه عن الامام الباقر علیه السلام 
, تحف العقول : ص 281 , کنز الفوائد : ج 1 ص 90 عن نوف البکالی عن 
الامام علوخ علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : جح 73 ص 43 ح 18 ؛ 
عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 2 ص 353 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 6 وزاد 
فیه «ومن طلب الجثه سارع الی الطاعات» بعد «المحرژمات» ولیس فیهما 
«قد براهم الخوف من العباده» و«من ذکر النار وما فیها» , کنز العمال : ج 
3 ص 719 ح 8565 وراجع : مختصر تاریخ دمشق : ج 26 ص 222 . 
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4.اامام الحسن علیه السلام فی ذکر أسیْلَهٍ ال امام علی علیه السلام : 
از آخرت و نعمت ها و عذاب دردناک آن , بسیار یاد کن ؛ زیرا این کار , , تو 
را به دنیا بی رغیت می سازد و آن را در نزد تو, , خوار و بی مقدار می 
گرداند .835.علل الشرایع : امام علی علیه السلام : بهشت , مایه دریغ 
دورخبان: است و دوز هانه بند کرفین پر کار ان:36 0 .رسول الله صان 
الله علیه و آله : امام علی علیه السلام در وصف پرهیزگاران : آنان به 
بهشت چنان باور دارند که گویی آن را می بینند ؛ پس . [از هم اکنون ]از 
نعمت هایش برخوردارند, رن را چنان باور دارند که گویا آن را مشاهده 
می کنند ؛ پس . [از هم اینک ] در آن , عذاب می کشند ... . شب هنگام , 
توبا مین خیزنده آبات: قر ان را شمردم وا دزن , تلاوت می کنند . با آن , 
جان های خویش را اندوهناک می سازند و داروی درد خود را در آن می 
جویند. , پس, هر گاه به آیه ای تشویق آمیز برخورند , به آن امید می بندند و 
جان ۳۳۳۱ مشتاق آن می شود و آن [نعمت ] را در برابر دیدگان خویش 
ق توا رنه هه کامه اه ام مدا یر رون ویس نان یه من 
سپارند و چنان می پندارند که خروش دم و بازدم دوزخ , در بیخ گوش 
هایشان است. پس, کمرهای خویش را [به رکوع ] خم می کنند. و پیشانی و 
دست و زانوان و سرانگشتان پاهای خود را بر زمین می زنند و از خداوند , 
آرادی خویش را آاز مرخ امی طایتد :37 عبه .صلی الله علبه و اه 

اما رین العاین ی الا ی انید کد هر کش متحای مست سا 
هوس های خویش غافل می شود و آن که از آتش بهراسد , از حرام ها 
روی می گرداند و آن که به دنیا بی رغبت باشد , مصیبت ها : بر او اسان 


ی کزاد ناد 


بدانید که خداوند شنی کاف دارد که [در دنیا ] چونان کسی هستند که 
بهشتیان را در بهشت , جاویدان می بیند, و نیز چونان کسی هستند که 
دوزخیان را در دوزخ , معذب می بیند. گزندشان به کس نمی رسد و دل 
هایشان اندوهناک است. جان هایشان خویشتندار و نیازهایشان اندک. چند 
روزه اندک[ دنیا آرا تحمّل کرده اند ق تفه زربه فرجامی استووه وی 
پایان , دست یافته اند. شب هنگام و ها و 
هایشان روان می شود و به پروردگار خویش پناه می برند, و برای آزادي 
خود [از عذاب دوزخ] می کوشند. 


ولی روز هنگام , مردمانی هستند بردبار, داناء نیکوکار و پرهیزگار. [از 
لاغری و نحیفی ۰] گویی تیرهایی تراش خورده اند. ترس از عبادت , آنان را 
تراش داده است. دیگران که او را می بینند , يا می گویند: «بیمار است» 
در حالی که اين طایفه را هیچ بیماری ای نیست و یا [می گویند: ] «قاطي 
کرده اند » , در صورتی که پدیده ای بزرگ یعنی یاد دوزخ و عذاب های آن 
,ٍ با وجود آنان در امه آزست [و آنان را این گونه . پریشان و در هم 
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8,رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام :الم وحلَقت 
نارا لِمن عصاک. وأَعدّدت لأهلها من آنواع العذاب فیها , , ووضفتة وَصنفتة 
من الخمیم , والِقَسّاق , والفهل , والطَریع , والصّدید , وّالفسلین , وَالرَّفُوم 
, والسّلاسیل والأغلال , وقامع العدید , والعذاب القلیظ , وّالعذآب السدید : 
والعذاب المهین , وَالعذاب المَْقَیمٍ , وعذاب العریق , وغذاپ السموم ۰ 
وظل من یحموم , وسرابیل القطران , وشرادقاتِ الثار , والنّحاس , 
افو , والعَطعه , والهاوته , ولظی , والتّار الحامته : والثار الموقده , 
التی تطلع علن الأْفیّدّه ۱ والثار المُْوْضَدّه ذاتب امد المُمَدّده , وا 
والحمیم , والثار ای لامطقاً , والثار ای تکاذ تعیّر ین القبظ . والثار آلتی 
وقوذها لاس والججارة , وا تارالتی ال لا هل امتلأب؟ قتقول : هل 


1- .بحارالأنوار : ج 94 ص 135 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
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9عنه صلی الله علیه و آله : امام زین العابدین علیه السلام : بار خدایا ! 
برای کسي که نافرمانی تو کند , آتشی آفریدی و در آن برای اهلش انواع 
عذاب را آماده ساختی و آن عذاب ها را با تعابیر گونه گون , وصف و طبقه 
بندی کردی: جوشاب. زردآب دوزخیان, مس گداخته, خار تر, خونابه , 
چرکابه» دوزخیان: زنجیرها, کندها, گرزهای آهنین, شکنجه درشت, شکنجه 

سخت. شکنجه خوا ر کننده, شکنجه پایدار, شکنجه سوزان, شکنجه مرگبار, 
سایه ای از دود تار. تن پوش های قطران. سراپرده های آتش و مس, 
دوزخبان آتش خرد کننده. سیاه چال , زبانه ات آفتنن سوزان؛ آتش 
افروخته که بر دل ها می رسد, وآتش احاطه کننده با ستون های بلند و 
کشیده, شعله, [ داغ» خاموش ناشدنی, آتیی که نزدیک است از 
خشمٌّ شکافته شود, آتشی که سوختنش مردم. 8 سنگ. هایند, آتشی که به او 
گفته می شود: «آیا سیر شدی؟» و او [که سیری نایذیر است »] می گوید: 
«آپا باز هم هست ؟ » و پایین کزبرن اظیفه آ نشب 
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0.شعب الایمان عن آنس : الامام الباقر علیه السلام : تکی آبو در رحمه 
الله من حشیه اللّ و و ابا در , لو 
ِِِ آن شفی بَضر کی ! فقال : ی عَنه لَمشغول , وما هو من آکبر 
قالها ها شعلک ‏ عَنه ؟ فا 5 ۰ الجنَهٌ وَالاژ . (4)1 / 
2لاتعاتة ین التاالکتاب«الذین یدرون ال فیمّا وَفغودا وعلی جُنُوبهم 


ن ۱ 
وتتفکزون فی خلق السَمو ب ولاز ص زتا ما لت قذامطلا سشتجنک قهت 
عذاب الثار * نا آلک من تَدخل الناز 3 ققَذ احرَبته ما للظلمین من انضار » . 


ت 
"۳ من تقو ریت عءاتتا فی الخد حَستة فی الاخره < حَسَتةه وقتا عذاب 
الثار» ۰ )4 


ثِ/ ۳ 1 5 ن‌ ن‌ ۳ تن جر وه 1 و ب# و مس ن‌ 
«الذین یِقولون ربتا تا اما قاغفز لا ذُنوبتا وقتا عَدَاب الثار» ۰ (5) 


الجدیث849.عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله ۶ وذو| 
باه من عذاب القبر وهن غذاب جَهَتم . (850]6.رسول اللّه صلی الله 
علبه و آله ا ۰ ان الله یَعجَبٌ من سایئل یسأل عَیر 
الحته : ومن معط تعطی لقیر الم » وجن 


ی اون کی انار 02 


1- .الخصال : ص 40 ح 25 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام الصادق 
علیه السلام , الامالی للطوسی + ص 702 7 1500 عن موسی بن بکر عن 
العبد الصالح علیه السلام , بحار الأنوار : ج 22 ص 431 ح 40 . 

2 .آل عمران : 191 و 192 

۱ 

4 .البقره : 201 . 

.ال عموان : 16 : 

ِ اش ااکری سای : ج 4 ص 462 ح 7946 عن آبی هریره , کنز 
1 : ج 1 ص 2484 2119 . 


ریخ بفدان 2 9ص 267 الرقمق 4832 عرن غهروسن غیت عن ابیة 
عن جدّه , کنز العقال : ج 2 ص 85 ح 3260 . 


ص: 103 
4 ۱ 2 پناه جستن به خدا از آنش 


1عنه صلی الله علیه و آله : امام باقر علیه السلام : ابو ذر که خدایش 
رحمت کناد از ترس خدای عز و جل چندان گریست که دیده ان انیب 
دید. به او گفته شد: ای ابو ذر ! خوب است دعا کنی که خداوند دیده ات را 


ابو ذر گفت: «من از ان غافلم, و دیده ام بزرگ ترین غم و اندوه من 
نیست» . 


گفتند: چه چیزی تو را از آن غافل ساخته است؟ 


گفت: «آن دو امر بزرگ: بهشت و دوزخ» .4 / 2پناه جستن به خدا از 
آتشقرآن«آنان که ایستاده و نشسته و به پهلو خفته , خدا را یاد می کنند و 
در لاپ ستوان ها و زین هی اند | بیس وی : ای پروردگار ما 
! اینها را ببهوده نیافریده ای, که تو [از بیهوده کاری ] منژهی . پس ما را از 
عذاب آتش یی نو از ای پروردگا رسفا هه که زار انس یزیر ی 
گمان , خوارش ساخته ای, و ستمکاران را هب یاوری نیست ». 


«و کسانی که می گویند: ای پروردگار ما ! عذاب دوزخ را از ما بگردان که 


به راستی / عذابش سخت و دائمی است». 


«و برخی از انانهی گونند: ای پروردگار ما ! در این دنیا به ما نیکی و در 


«کسانی که می گویند: ای پروردگار ما ! ما ایمان آوز تم . پس گناهانمان 
را بیامرز و از عذاب آتش , نگاهمان بدار». 


الله علیه و از 30 0 5 ۳ تاد 
ببرید.861.البلد الأمین عن الامام آلباقر عن الامام علی علیه پیامبر خدا 
صای ال عایمی له شرا مت مت کار اشت کم که 
غیر بهشت را درخواست می کند, و از عطا کننده ای که برای غیر خدا عطا 
طم ناه و از پناه 


تزتدم ای کمزاز فیرر ایتشن: |به ها | شام من فره: 
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62.حیه اأولیء ن عبد الرحمن بن قرط غته صلی الله علید و لد + 
آعودٌ بالل من حال آهل الثار . (863)1.ثواب الأعمال عن آبی سعید 
الخدری عن_رسول ال صلی عنه صلی الله علیه و آله : عود یال من 
الثار . ویل لاه الثار . (864)2.ستن آبی داوود عن سعد بن آبی وقاص عن 
سول الله ص غته صلی ال علید و آله الم آتی آعوذ یک من الققر, 
ومن وسواس الصّدر . , ومن شتات الامر , ۰ .وم عذاب الثار . (865)3 .اآلسنن 
الکبری عن محقّد ین سعد بن زراره عن آبی آما عنه صلی الله علیه و آله : 
ما من عبد تقول کل وم سبع مات : «أسال اللّه" اجه . وأعودٌ به ين 
الثار» الا قالت الا : یا رت أعذة مّی . (866)4.سنن النسائی عن ابن 
امن عن خویر تست ال زره : صحیح البخاری عن آنس : کان الّیی صلی 
الله علیه و آله بقول : للع نا ! نا فی انیا حسَتَةٍ , وفی الاخزه حَستة 
, وقنا عذابِ الثار ۳:1 


1- ,سنن الترمذی :ج 5 ص 2578 3599 , سنن اين ماجه : چ 2 ص. 
0 ح 3804 , مشاه المصابیح : ج 1 ص 763 ح 2493 کلها عن آبی 
هریره , کنز العقال : ج 2 ص 181 ح 3638 . 

ی ی 0 1 
ح 1352 , مسند آبن حنبل : ج 7 ص 35 ح 19077 , السنن الکبری : ج 2 
وت تن المعجم الکبیر نج 7ص ۳79 6427 المصتّف لابن 
کنز العّال 207 2139 

ها هه اه مهن تا 
عن الامام الصادق علیه السلام , الاقبال : ج 2 ص 180 من دون اسنادٍ اٍلی 
اد دٍ من هل البیت علیهم السلام , بحار الأْوار : ج 98 ص 285 . 

شاد عوات ص۱9 96 و رها مالین للضندوق ۱ 
عن زید الشحام عن الامام الصادق علیه السلام , روضه الواعظین : 

7 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 197 ح ۳ 

5- .صحیح البخاری ج 4 ص 21644 4250 وج 5 ص 72347 6026 
صحیح مسلم : جح 4 ص 2071 ح 26 , سنن آبی داود : ج 2 ص 853 ح 

9 , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 203 2 11981 و ص 7414 13162 و 
ص 418 ح 13185 , سنن الترمذی : ج 5 ص 522 ح 3487 کلها عن آنس 
, سنن آبن ماجه : ج 2 ص 985 ح 2957 عن ابی هریره , المستدرک علی 


الصحیحین : ج 1 ص 625 ح 1673 , السنن الکبری : ج 5 ص 137 ح 
0 کلاهما عن عبد الله بن السائب وفیهما «سمعت رسول الله صلی 
الله علیه و آله یقول بین الرکنین» , کنز العقال : ج 2 ص 694 ح 5107 ؛ 
الاحتجاج : ج 1 ص 530 ح 127 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , الدعوات : ص 115 ح 262 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 45 ح 1 . 


ص: 10 


67 کنر العسال غن. آنمن,عن رسول الله ضلی اللة علیة: و پامیو خدا 
صلی الله علیه و اله : به خدا پناه می برم از حال و روز دوزخیان.868.مهج 
الدعوات ت عن ابراهیم بن آبی یحیی عن الامام الص پیامبر خدا صلی الله 
علیه وال : به خدا پنام فی: بترم از انشن: وا جر اهل انش ۵69 کیز 
العمال عن الامام علی علیه السلام عن رسول ال پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : بار خدایا ! من از ناداری و از وسوسه سینه و از پراکندگی کار 
المیثمی رفعه , قال : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ بنده ای نیست 
که روزی هفت مرتبه بگوید: «از خدا بهشت را درخواست می کنم و از 
آتش به او پناه می برم» , مگر آن که آتش می گوید: ای پروردگار من ! او 
را از من , در پناه خود بگیر.1 87.فلاح السائل عن رسول الله صلی الله_ 
علیه و آله صحیح البخاری به نقل از آتس : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فراوان می فرمود : خدایا, ای پروردگا ر ما ! در دنیا به ها یکی ودر آخرت 
نیز نیکی عطا فرما؛ قتها راز غاب انش رنگام:د آرد 7 
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2 البلد الأمین عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله صحیح البخاری عن 
انم هرس کان تسشول اللم صلی الا علنه و ال توعوت ای ی اعد 
بک من عذاب القبر, ومن عذاب الثار. ومن فتنه المحیا والممات ومن فتنه 
آلقسیح الَجال. (873)1.سنن الترمذی عن این عبّاس عن رسول ال 
صلی الله ع فاطمه علیهاالسلام فی دعائها : َب أستجیژک من الثار 
قاچرنی , رب َعود یک من الا قأعذنی . (874)2.المعجم الکبیر عن عبد 
له بن مسعود عن رسول اللّه الامام علت علیه السلام : من استجا من 
الثار قالت الا : يا رب آجر عبدک مقّا استجاک . (875)3.المصباح عن 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله فی عنه علیه السلام فی أحوال جر : 
وأَعظَمٌّ ما هُنالک بلیَّة رو الخمیم , وتَصلیَةٌ الجَحیم , وقوراث آلسّعیر , 
وسوراث الرفیر لا هط مريکة , ولا َع8 فزیک؟ , ولافُوَ حاجّط, ولا قو 
جرخ ,ول ستء فش .بو اطوار الخونات, وغدای الساعای: ۳۹9 

عایذون 876120۰ المصیاح" عن رسولِ 1 صلی الله علیه و آله فی عنه 
وشَرّقنی وتّمَنی , أعودٌ یک ین لرَقوم , وعود 9 من ن الکمیم , وأَعودٌ یک 
من مقل قی التارء تن آطبای الثار « فی طلال انار : توم الار ورا ست 
الثار. 


ال اثی آسالک عقیلاً فی الجَتّه تین آنهارها وأشجارها ویمارها وزیحانها 
وحدمها وآزواجها . 


لا -_ 3 عم ر ۳ رد 7 3 ک لك 
اللْمّ ی آسالک خَیر الخیر : رضواتک وَالجَتَه , واعودٌ یک من شَرّ الشر : 
سخطک والثار . هذا مَقامٌ العایّذ بک من الثار . (5) . 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 463 ح 1311 , صحیح مسلم : ج 1 ص 413 
ح 128 کلاهما عن ابی هریره , سنن ابی داود : جح 2 ص 91 ح 1542 , 
سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1262 ح 3840 , سنن الترمذی : ج 5 ص 325 ح 
4 لها عن ابن عباس , کنز العمال : ج 2 ص 190 ح 3695 ؛ بحار 
الأنوار : جح 91 ص 75 ح 3 نقلا عن الاقبال . 

2- .فلاح السائل ۰ ص 422 290 بعار یارحص 102 دق 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 120 , بحار الأنوار : ج 


6 ص 19 ح 17 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : ج 6 ص 244 ح 69 . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 7492 1412 , بحار الانوار : ج 
7 ص 270 ح 67. 
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7 بات امین صصه اتشاری هل از آنو‌خربره *شاس‌خدا سل 
الله علیه و آله اين دعا را فراوان می خواند : بار خدایا ! به تو پناه می برم 
از عذاب قبر, و از عذاب آتش, و از فتته زند کی و .هز که و از فتنه مسیح 
دجال. (878)1. مَعَح الدعوات ت عن الامام علیْ علیه السلام عن رسول 
فاطمه علیها السلام در دعایش : پروردگارا ! در برابر آتش , از تو حمایت 
می طلبم, پس مرا حمایت فرما برهود کارا از اه توبنام می خرم: 
پس مرا پناه ده ۰ ,رال الکشی عن سعید بن المسیّب : امام علی 
علیه السلام : هر که در برابر آتش , از خداوند حمایت بطلبد یت 
گوید: «پروردگارا ! بنده ات را در برابر آنچه از تو حمایت طلبید, حمایت 
کن» .880.مستدرک الوسائل عن النوفلی باسناده عن رسول اللّه ص امام 
علی,علبه السلام در اخوال آخزت ۶بزرک خرین بلاق آنجا بقیرابی شون 
با آب جوشان است و در افتادن در دوزخ فروزان و فوران های آتش 
سوزان, و غلیان های شعله های خروشان. نه دی آفتن فوو کن هی کنی ۴ 
آسایشی بیاید و نه رها شدنی در کار است تا رنج بزداید, و نه نیرویی 
تا اف هو ی ار ای ای ها 
بخشد ؛ بلکه با انواع مرگ ها [و شکنجه های مرگ آور] و عذاب های پیاپی 
, سپری می شود . ما به خدا پناه می بریم 1.وقعه صفین عن عبد 
الرحمن بن عبید بن آبی الکنود عن امام علی علیه السلام در دعایی که در 
قنوت نماز ور می خواند : اي آن که مرا گرامی داشتی و شرافت 
بخشیدی و نعمتم دادی ! از رَفَوم , به تو پناه می برم و از آب جوشان , به 
تو پناه می برم و ای پروردگار آتش ! از خفتن در آتش در میان طبقات 
آتش , در سایه های آتش , در روز آتش , به تو پناه می برم . 


بار خدایا ! آسودن در بهشت را در میان جویباران و درختان و میوه ها و گل 
بار خدایا ! بهترین بهترین ها را که همان خشنودی ات و بهشت است , از 
تو می خواهم و از بدترین بدها که همان , خشم تو و اتشت است , به تو 
پناه 


می برم. اینک در پیشگاه تو , کسی ایستاده است که از آتشن به تو پناه 


اورده است. ۰ 


1- .او را به این خاطر «مسیح» گفته اند که در سراسر کره خاک , بجز 
مکه و مدینه , سفر (مسح / سیاحت) و در همه جا فتنه و اضلال می کند و 
«دخال» نیز به معنای فریبکار و دروغ پرداز است . 
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2..نهج الیلاغه عن الامام علیخ علیه السلام : الامام الحسین علیه السلام : 
الَعّْ . اشالی قکاک رقبتی من النار . (883)1.اثبات الوصیه عن الامام 
علیث ِ السلام : الامام زین العابدین علیه السلام : الم نی آسالک 
قکاک رقبتی من الثار ۰ (884)2.الأمالی للطوسی عن زید بن علی عن 

الامام زین العاب عنم علیه السلام من دُعایّه فی ضَلاه الیل الم ان 
أَعودٌ یک من نار تعلظّت بها علی من عصاک , وتوغدّت بها من ضدف (3) 
عَن رضاک ۰ ومن نار نوژها مه , وهیئُها ليم . وبَعیذٌها قریب , ومن نار 
یال بعضها بعضْ , وتصول بعصُها علی بَعض , ون نار تَدَرُ العظام زمیماً, 
وتسقی آهلها حمیما , ومن نار لا ثبقی غَلی من ضرع [لیها 9 
استعطقها , ولا تفدژ عَلی الّخفیف عَمّن حَشع لها واستسلم الیها , 

شکاتها باحر ما لدیها من الیم التکال وشدید الوّبال . 


واعود یک من غقاریها الفاغرو آفواهها , وحیاتَقَا الضالقه یأنیایها . وشرایا 
الذی یَقَطع آمعاء وأفیُدة شکانها , وینرغٌ فْلویَهُم ! و آستهدیک لما باعدّ منها 
وآحْرَ عنها . (885)4.کنز الفوائد عن آلامام علیْ علیه السلام : الامام الباقر 
علِیه السلام : الم اثی آسالک یکتایک المَنل وما فیه , وفیه اسمّک 
الاعظر الا واسماای لته ما اف ورخی آن تع ای موه 
غتقانک من الثّار . (886)5نهج البلاغه عن الامام عليْ علیه السلام : عنه 
علیه السلام :له انی اسالی عافتتی فی: آمفری کها : وآعود یک من 
جزی الذّنیا وغذاب الاخژه ۱ (6) . 


1- .الاقبال : ج 2 ص 87 , البلد الأمین : ص 258 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
25 ح 3 . 

2 .المزار للمفید : ص 160 , الاقبال : ج 2 ص 108 , البلد الأمین : ص 
9, بحار الأنوار : ج 98 ص 232 ح 4. 

3- .ضدف عنه : عدّل , واعرض (لسان العرب : ج 9 ص 187 «صدف») . 
4- .الصحیفه السچادیه: ص133 الدعاء 32. مصباح المتهجد: ص 191 ح 
2, ,بحار الأنوار: ج 8 ص324 ح100. 

5- .الکافی : ج 2 ص 629 ج 9 عن زراره , الاقبال : ج 1 ص 346 عن 
حریز بن عبد الله السجستانی , عدّه الداعی : ص 55 , الدعوات : ص 206 
ح 560 عن زراره عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : : ج 92 ص 
4 ح 3. 


6- .الکافی : ج 3 ص 343 ح 16 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 108 ج 407 
کلاهما عن زراره , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 323 ح 948 , 
معانی الأخبار : ص 394 ح 46 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
لأنوار : ج 86 ص 33 ح 37. 
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7 العقد الفرید عن الامام علی علیه السلام : امام حسین علیه السلام : 
بار خدایا ! ... از تو درخواست می کنم که مرا از اتش برهانی.888.نهج 
البلاغه عن الامام علی علیه السلام : امام زین العابدین علیه السلام ۰ 
خدایا ! آزادی ام را از آتش , از تو درخواست می کنم.889.مهج الدعوات 
عن الامام علیْ علیه السلام : امام زین العابدین علیه السلام در دعای نماز 
شب : بار الها ! به تو پناه می برم از آتشی که هر که نافرمانی تو کند , با 
آن , به سختی مجازاتش می کنی و هر که از خشنودی تو دوری گزیند , 
بدان تهدیدش کرده ای ؛ از آتشی که روشنایی اش تاریکی , اندکش 
دردناک و دورش نزدیک است ؛ از آتشی که شعله هایش یکدیگر را فرو 
می بلعند و بر یکدیگر تازیانه می کوبند ؛ از آتشی که استخوان ها را می 
پوساند و ساکنانش را آفب جوشان می نوشاند ۰ ی یا 
کسی که به پایش زاری کند , دلسوزی می کند, و نه بر کسی که از او 
ی ی با 
برابرش خاکساری می کند و سر تسلیم فرود می آورد , سبک گیرد ؛ بلکه 
۹ خویش , با دردناک ترین شکنجه و سخت ترین کیفر برخورد می 
ند . 


و به تو پناه می برم از کژدم های آن [آتش], که دهان هایشان را گشوده 
می دارند , و از مارهای ان , که نیش هایشان را به هم می سایند , و از 
توشنای ان ب که دل و روده ساکنانش را تکه تکه می کند و قلبشان را از 
بیخ بر می کند ! از تو می خواهم که مرا به چیزی ره نمون شوی که از 
چنین آتشی دور گرداتد و ار به تأخیر اندازد ۰ التوحید عن الحصین 
بن عبد الرحمن عن آبیه عن الامام امام باقر علیه السلام : بار خدایا ! به 

حقّ کتاب اسمانی ات و انچه در ان است از جمله + نش که‌همتد ترن ورگ 
ترین نامت و دیگر نام های نیکویت و مایه های بیم و امید , از تو درخواست 
می کنم که مرا در شمار آزاد شدگانت از آتش قرار دهی.891.نهج البلاغه 
عن الامام علی علیه السلام من خْ امام باقر علیه السلام : بار خدایا ! 
عافیت تو را در همه کارهایم , از تو می خواهم و از خواری در دنیا و عذاب 
اخرت , به تو پناه می برم. . 
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2 شرح کج البلاعه غن الامام فلت لیم ااسلام ق عنه علیه المیتلام : 
للم ارقع ظِنّی صاعدا , ولا ثطمع فی عَذْوّا ولا حاسدا , واحقظنی قایْما 
وقاعدا| ویقظانا وراقدا ,ال اغفر لی وارحمنی واهدنی نلک الأقوم 
وقنی حَرّ جهَم . (893)1.شرح نهج البلاغه عن الامام علت علیه السلام آی 
الامام الصادق علیه السلام : الم فکُنی من التّار . (894)2.نهج البلاغه عن 
لامام علی علیه السلام : عنه علیه السلام ز الم [لی آسالک بعزانم 

والقَو بالجّه , والَجاة من الثار (295)3 ۱ لیگ عن 
الصادق علیه السلام ف عنه علیه السلام : الم ای أَعودٌ یک من السیان 
والکل واللمانی: فی طاعتک + ومن عقایک الادنی. وغذایک الاکتر: 
(896)4.کاملي الزیارات عن آبی سعید المدائنی : عنه علیه السلام : اش 
المرآن لابقا هَذرَمة (5), ولکن یرل ترتبلاً , قاذا عووت ام نها زک 
الجتّه ققف عنذها وسل ال عز و جل الجله , وذا مرت بای فیها دک 
الثار ققف عندها وتقوّذ باللّه من الثار . (897)6.فلاح السائل عن الامام 
علت علیه السلام من د عنه علیه السلام : تدعو فی آعقاب الوا 
و بهذو الادعته له آثی آسالک ِ مُحَمْد دٍ وال محمد دٍ براعه من 


وهوانک قلا تبتلنا , ومن الصّریع وال قفوم قلا تطعمنا ۳ 
الثار قلا تجمعنا , وعلی وجوهناً قلا تکبینا , ومن ثياب الا وسرابیل 
القطران قلا ثلیسنا وین کل سوء لا ال الا آت تَوم القیامه فتکا 0 


5 .الکافی ۰ج 2ص 5385 ح 21 , مصباح المتهجد : ص 271 ج 381 من 
دون |سناد الی أحد من آهل البیت علیهم السلام نجوه , بحار الأنوار : ج 89 
ص 297 7 8 . 

2- ات تا خرن اه :ج 2ص 542 ح 3134 عن آبی بصیر , 
المزار الکبیر : ص 236 من دون اسناد الی أحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام , بحار الأٌنوار : ج 100 ص 221 ح 18 . 

یر یه الحکام خ الض 0 کار 
الأنوار : ج 97 ص 374 ح 1 . 

4- .الاقبال : ج 2 ص 146 بص اه المتهجد : ص 477 . البلد الأْمین : 
1 لاهما من دون استاد الی آحدمن. آهل البیت علیهم السلام 0 
بحار الأنوار : ج 98 ص 260 ح 3 . 


5- .الَذْرَمَه : السرعه فی القراءء (مجمع البحرین : جح 3 ص 1869 
«هذرم») . 

6- .الکافی : ج 2 ص 617 ح 2 و ص 618 ح 5 ولیس فیه «فاذا مررت بایه 
فیها ذکر الجثه فقف عندها وسل الله عز و جل الجئثه» وکلاهما عن علیْ بن 
ابی حمزه , مجمع البیان : جح 10 ص 69< نحوه , بحار الانوار : ج 92 ص 
.۳ 

2 93 الاقال + 1 ص 224 کلاهما 9 ِِِ 
2 ح 10 . 
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58 البلد الأمین عن الامام علی علیه السلام : امام باقر علیه السلام : بار 
خدایا ! گمان مرا بالا بتر , (1) طمع هیچ دشمنی و حسودی را بر من 
مینگیز و مرا , ایستاده باشم یا نشسته, بیدار باشم يا خفته , [در همه حال 
آمحافظت فرما. بار خدایا ! مرا بیامرز و بر من رحم آور, به درست ترین 
راهت راه نمایی ام کن, و از گرمای جهثم نگاهم دار.899.جمال الأأسبوع 
فو غید آلله بر عطاء عن الامام النا امام ضاذق عغلبه السلام <بار خدایا! 
مرا از آننتن 9 900 .فلاح السائل عن فاطمه علیهاالسلام من ذعائها 
امام صادق علیه السلام : بار خدایا ! به حقّ موجبات آمرزشت و به رحمت 
وا و ایس ادا سس ات هنت ری ای 2 
سلامت داری, از هر نیکی [و طاعتی ات ات۳ 
گردانی و از آتش برهانی .901.فلاح السائل عن فاطمه علیهاالسلام من 
ُعایُها امام صادق علیه السلام : بار خدایا ! از فراموشی و تتبلی و سستی 
در طاعتت ,و از کیفر نزدیکت و از عذاب بزرگ ترت , به تو پناه می برم 
.۰ کامل الزیارات عن آبی سعید المدائنی : امام صادق علیه السلام : 
قرآن را نباید تند تند خواند ؛ پلکه باید شمرده و با درنگ , تلاوت کرد . هر 
اه ات سور ای ار ما اس رای از تلاوت 
آدست نگه دار و از خداوند عز و جل بهشت را بخواه, و هر گاه به آبه ای 
زسیدی که در آن از دور خریاد شدم است : لختی دست نکه.دار وداز آتتش 
ای را ای ی ام لاسام ادا 
صادق علیه السلام : در تعقیبات نمازهای واجب , این دعا را می خوانی: 
«بار خدایا ! به حق؛ محشد و خاندان محشّد . خلاصی از آتش را از تو می 
خواهم . پس خلاصي ما را برایمان بنویس, در دوزخ قرارمان مده, به 


گرفتارمان مساز, از [خوراک دوزخیان . یعنی ] خار تر و زقوم به ما 
مخوران, ما را در آتش با اهریمنان گرد میاور, در آتش سرنگونمان مکن, 

از ز جامه های آتش و پوشش های قطرانی بر ما میوشان. و از هر گونه 
گزند و بدی ای در روز قیامت ای که معبودی جز تو نیست نجاتمان بخش» 
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4 تحف العقول عن الامام زین العابدین علیه السلام : الامام الکاظم 
علیة السلام : اللیح صل علی محتدهال معتد: وارحسا واغتتنا مق آلتان : 
ِِ السحیفه السجَادیّه عن لامام زین العابدین, علیه ال عنه علیه 
ِ ۳ السیکٌادته ۱ العابدین 1 ال الکافی عن 
زیاد بن مروان : کاب بو الحسَنِ علیه السلام یِقول فی سُجودو : آعود یک 
من نار حَرُها لایْطقاً, وَعودٌ یک من نار جدیذها لایبلی , وأعودذ یک من نار 
عطش انا ز تروق واعود یک فن‌بار عسلونها ا بکستی :۱9072۱۰ لکافی. 
عی آبی حمزه النمالی عن الامام البأآقر علیه الامام الرضا علیه السلام : 
الم آجرنی من عَذایک ومن سَحَطک . (908)4.فلاح السائل غن اما 
الباقر علیه السلام مِم عنه علیه السلام : من تَعَوّدَ باللم من الثار ولم ری 
السَهَواتِ قَقَد استهراً بتفسه . (4)5 / 3الاسیَغاتَة من الثارالکتاب«فْل ای 
أَحاف ان و ۳ دا یوم عظیم» . (6) 


1- .مهج الدعوات : ص 290 , البلد الأمین : ص 393 , بحار الأنوار : ج 95 

ص 450 ح 1 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 

2- .مصباح المتهجٌد : ص 508( 587 , المصباح للکفعمی : ص 164 , 

البلد الأمین : ص 124 , بحار الأنوار : ج 90 ص 188 ح 26 . 

3- .الکافی : ج 3 ص 328 ح 22 , بحار الأنوار : ج 86 ص 238 60 . 

4- .مستدرک الوسائل : جح 9 ص 365 ح 11091 نقلا عن بعض نسخ 

الرضوی . 

5 .کنز الفوائد : ج 1 ص 330 عن یوب بن نوح , معدن الجواهر : ص 59 , 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 110 وفیه «شهوات الدنیا» بدل «الشهوات» , 

بخار الأنوار : ج 78 ص 356 ح 11 . 

6- .الأنعام : 15 , یونس : 15 . 


صض: 1 
4 3 فریادخواهی از آتش 


93.جمال الاسبوع عن آبان عن الامام الصادق علیه السلا امام کاظم علیه 
السلام : بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و بر ما رحمت 
اور واه ای اراومان کردان 9121 الدروع الوا قه عن ما الضادم 
علیه السلام ف امام کاظم علیه السلام : بار خدایا ... از همه عذاب هایت 
هو همق اور یا شم 91 ار اهاه غن الما الاو اه 
التسلام» الخافی به سمل ارسرارین مان اهام اظم علبه الشساام در 
سجودش می فرمود : : از اتشی که حرارتش فروکش نمی کند , به تو پناه 
09 , از آتشی که دمادم تازه است و کهنه نمی شود , به تو پناه می 
.از امین کم تشه این هر کزدفتر آب تفه شود یه وتنام دم یرم : 
۱ ۳ 
تم 6 و الافبال عون ات مضیر هو الامام الضاوق له السلام اماض رخا 
علیه السلام : بار خدایا ! مرا از عذابت و از ناخشنودی ات , در پناه خویش 
بدار .917 .الکافی عن هلقام بن اف هلقام : امام رضاأ علیه السلام .نت 
که ارات یفام برد ملی از هوس ها دست بر ندارد , در واقع , , خود 
را مسخره کرده 9 4۰ 3فریادخواهی از اتشقران«بگو: اگر پروردگارم 
را نافرمانی کنم , از عذاب روزی بزرگ می ترسم». 
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الحدیت923.الدعوات : الامام علیّ علیه السلام : لهی ! ان آحذتنی, 
بچرمی آَحَذیک بعفوک ز وان اد کنو بدْنوبی آحذتک بمغفرتک , وان آدحلتیی 
ار أعلمث آهلها ی جک . (924)1.المصباح عن ابن عبّاس یرفعه : عنه 
علیه السلام : آو من نار تن الأکباة والکلی ! آو من نار تاه لِلسّوی ! آو 
من غمرو من ملهَباتِ لظی لظی ! (925/2 .المصباح : عنه علیه السلام فی 
العاء العروف بدعاع کل : افترای شتحانی با الهن عتحفدی , سم 
فیها ضوت عَبد مسلم سجن فیها یِمَخالَفَته , وذاق طعم غذایها بقعصیته , 
وخیس بَین آ طباقها یجُرمه وجریزته , وقو یَضِخٌ الیک صجیح مَوّمَل لرحمیک , 
وینادیک بلسان آهل توحیدک , ویتَوَسّل الیک برُبوییُِک , با مولای آ قکیفت 
تیقي فی القذاب وقو ترجو ما لت هن جلک ؟! آم کیت وله الا وقَوّ 
یأمْل قضلک ورحمتک ؟! آم کیف ؛ بُحرفْة آهیبتها وأنت تستع صَوتَة وتری 
مَکاتة ؟! آم کیف یَشتمل علیه فیژها وأنت تعلمْ صَعقة ؟! آم کیف بتقلقل 
تین آطیاقها وافت تعلم صدقة ؟! ام کیف ترغژه زبانثها وقو تفدیک با ی 
؟ آم کیف نله فیها وقو ترجو قضلک فی عتقه منها رکه ؟ ! قیهات , ما 
ذیک الظنٌ یک ,. ولا المعروف من قضلک , ولا مشبه لما عامَلت بو 
المُوَحْدیَ من یرک واحسانک . (926)3,کنز العمّال عن آنس عن رسول 
اللّه صلی الله علیه و عنه علیه السلام آیضا : يا ریم یا رب , وأنت تَعلم 
کففی تن ول من بل الا و مور , وما یجری فیها من المکاره علی 
آهلها ! علی نت ذلک بلاء ومکروةه قلیل 


۳ 


مکی , 7 ی بَقاوهُ , قصیر 0 ۵ , قکیف احتمالی لبلاء لاجٍهو وجلیل وقوع 
نج ! وهو بلاغ تطول مَدَنْهٌ , وَیِدوم مَقامة , ولا بُحَفَفَ عّن آهله ؛ 
ایکون الا کن عضیی وانتعامی وستصی .12 


- .الاقبال : ج 3 ص 297 , بحار الأنوار : ج 94 ص 98 ح 13 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 138 ح 136 , تنبیه الخواطر 7 
1 : ص 126 , المناقب لابن شهر آشوب + ج 2 ص 124 کلها 
عن آبی الدرداء, بحار الأنوار : ج 87 ص 196 ح 2. 
3- .مصباح المتهعٌد : ص 848 ح 910 الاقبال؟ 3 فا سم 
کبس ریاده الصا لافیی ص72۱ لد امین 190 : 
4- .مصباح المتهجّد : ص 847 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 334 کلاهما عن 
کمیل بن زیاد , المصباح للکفعمی : ص 740 , البلد الأمین : ص 189 . 
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ذکر آعمال ی مر انا 7۳ 4 السلام : 9 
اگر تو مرا دلن باره جرمم به پرسش گیری, من درباره گذشتت تو را به 
پرسش می گیرم و اگر تو مرا 3 باره گناهانم به پرسش گیری, من در باره 
آمرزشت , تو را به پرسش می گیرم و اگر وارد آتشم کنی , به اهل آتش 
اعلام می کنم که دوستت دارم .929.الزمام الباقر علیه السلام : امام علی 
علیه السلام : آه از آتشی که جگرها و کلیه ها را می پزد !آه از آتشی که 
ختت سر باه بای ی ار از روت فاد تاه 

سرکش 930.ال(مام الصادق علیه السلام لابی هارون العَک امام علی علیه 
السلام در دعای معروف به دعای کمیل ابا زاین تین تما نید 
می رود ای معبود پاک و ستودنی من که در دوزخ , صدای بنده مسلمانی را 
بشنوی که بر اثر مخالفتش , در ان جا زندانی شده و به سبب نافرمانی 
اش , طعم عذاب را چشیده و به واسطه جرم و جنایتش , در میان طبقات 
آن محبوس گشته و با ضچه امیدوار به رحمت تو, به درگاهت ضچجّه می زند 
یه بان ایا که توا به یکتایی پرستیده اند , تو را می خواند و به 
ربوبنت به تو توسل می جوید؟ ! آقای من ! [آچنین کسی ] چگونه در عذاب 
بماند , در حالی که به بردباري ازلی تو امید دارد ؟ ! يا چگونه آتش , او را 
به درد آود , در حالی که به بخشایش و مهر تو آرزومند است ؟! یا چگونه 
زبانه های آتش , بسوزانندش , در حالی که تو پانگ آو را می شنوی و 
جانشن زا فی ی خی مه شخام تشه کش ام اور فرا کبردم دون 
حالی که تو خود می دانی که او ناتوان است ؟!یا چگونه در میان طبقات 
قو ختعطه ور شین وم رای که اراس وین آه اه ابا کیره 
دوزخبانان بر او نهیب زنند , در حالی که او تو را با فریاد «یا رب » می 
خواند ؟ ! یا چگونه او را در آتش جای دهی و او امید دارد که به فضل و 
بخشایش خود , از آن برهانی اش ؛ ولی تو در آن رهایش سازی؟! 


هرگز ! چنین گمانی به تو نمی رود و این گونه رفتاری , با لطف و بخشایش 
شناخته شده ات نمی سازد و به نیکی و احسانی که هماره با یکتایرستان 
کرده ای , نمی ماند 1 عنه علیه السلام : امام علی علیه السلام در 
دعای کمیل : کریما ! پروردگارا اتو وهی رابت که دروبرایز ایک پلای 
دنیا و کیفرهای دنیایی و ناملایماتی که بر اهل آان.فت رده شسان 


ناتوانم . اين , در حالی است که این بلا و ناملایمات , درنگش اندک و 
ماندگاری اش ناچیز و مذنش کوتاه ۰ پس چگونه بتوانم بلاای آخرت و 
امایمات تررگ ان رایات اور ور ای هن لافس وس و 
هاند اراس دیرياسته میا اهل ان ۶ هدارا تفن ینود خر که نار جز 
از خشم و انتقام و ناخشنودی تو بر نمی خیزد؟ !. 
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2عنه علیه السلام : الامام زین العابدین علیه السلام فی الِخُاء سالک 
الا بالوون من اسمانی , وما وارد الک من اک | عحمت هزح 
لَفسَ الجزوعة , وهذو ال لعَلوعَه , الّنی لا ستطیغ خر شمسک . 

قکیف تستطیعٌ ع نارک ؟ ! والتی لا تستطیعٌ ضوت زعدک « قکیف تستطرة 
ضوت یک ۲ !(933)1.تأویل الایات الظاهره عن [سماعیل بن عشّار : 

عنه علیه : الهی وسیدی ! ویک وجّلالک ۳ طالبتنی پذنوبی 
لأطایَتک یقفوک , ولیّن طالبتتی پلومی لاطالیْک یرمک , وین آدخلتیی 

النار لاخیرن اهل الثار نحین لک . 


الهی وسیّدی ! ان کُنت لا تغفژ الا لاویایْکَ وأهل طاعتک , قالی من یَفرغ 
1 ال آهل الوَفاء یک , قبمن یستغیث المُسیوون 


ای ان دای الاو قعی وی شروت عتلک وان فلس اه قفن 

ذلک سرور تییک , وأنا وّالله أعلَم أنّ و |لیک من سُرور 
َذوَکَ . (934)2.الامام الصادق علیه السلام : عنه علیه السلام فی منأجام 
له ری التبا امه قافی اعضای ام سرب العمیم حاود 
آمعائی ! (935)3.عته علیه السلام : عنه علیه السلام : الهی ! تحرق بالتار 
ع ای ی 0 
؟ آلهی ! حرٍق پالثار لسانی وکان للرآن تلا ؟ الهي ! آنحرق : 
ِ 9 


ی 


و جبا ۱ : 
اتحرق بالثار آرکانی وکاتت لک رکعا سُجّدا ؟4(۱) . 


1- .الصحیفه السچّادیّه : ص 216 الدعاء 50 , بحار الأأنوار : ج 87 ص 229 
۳ 42 نقلا عن المحاسن . 
2- .مصباح المتهجد : ص 596 2 691 , الاقبال : ج 1 ص 172 , المصباح 
ااکفهفی» "ض 795 کلما عن. اس حمته النمالی+ بحار اا هار عع 9 
۳ 

- .الأمالی للصدوق : : ص 288 ح 321 , المزار للشهید الاأوّل : ص 267 , 
روضهه له اعطین : ص 219 تما غرن طاوفنن مایم بعار الاهار تسج 75 
ص 146 ح 7 . ۱ 
۰-4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 140 نقلاً عن بعض الکتب . 
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6عنه علیه السلام : امام زین العابدین علیه السلام در دعا : بار الها ! به 
حقّ آن نام نهانت, و به آن شکوه و روشنایی ات که پرده ها آن را فرو 
پوشانده اند , از تو درخواست می کنم که بر این جان بی تاب و بر این پیکر 
ناشکیبا رحم آوری که حتّی تاب گرمای آفتاب تو را ندارد . پس چه سان 
بتواند گرمای آتش تو را تاب آورد ؟ ! پیکری که تحقل بانگ آذرخش تو را 
ندارد, چگونه تحمّل بانگ خشم تو را داشته باشد ؟ !937.عنه علیه السلام : 
ی یت و ی ی 
سوگند , اگر تو در پي گناه من باشی , من در پي گذشت تو خواهم بود و 
اگر تو در پي سرزنش من باشی , من در پي کم تو خواهم بود و اگر مرا 
وازد آننشن کنیت بلاق ام راب تمه اهلن انش اعلا مف کنس: 


خداوندا و سَرورا ! اگر تو جز دوستان و اهل طاعتت را نیامرزی ,؛ 


خداوندا ! اگر مرا وارد. آننتن کنی .این [مابه ] خوش خالی شنت خوا هد 
شد , و اگر مرا وارد بهشت کنی , [مایه ] خوش حالی پیامبرت خواهد شد . 
به خدا سوگند , من می دانم که خوش حالی پیامبرت , برایت دوست 
داشتنی نر از خوش حالي دشمنت است 939۰ .مشاه الأنوار : امام زین 
العابدین علیه السلام در کی ان فتاحات این وهر ما ابا اتداض‌های مزا 
برای کوبیدن با گرزها آفریده ای ؟ !يا معده و روده هایم را برای نوشیدن 
آب جوشان خلق کرده ای ؟ 939.الامام علی علیه السلام لرَجْلِ من بنی 
سع امام زین العایدین علیه السلام من رما ایا راز مرا که رای وه 
نماز گزارده است , 


در آتش می سوزانی؟ ! معبود من ! آیا چشم مرا که از ترس تو گریان بوده 
است , با آتش می سوزانی؟ ! معبود من ! آیا زبان مرا که قرآن تلاوت کرده 
اشت شنا اش سی,شوراتی 5 مهبودرهن !ابا فلت مرا که عاشن و 
دوستدار تو بوده است , با آتش می سوزانی؟ ! معبود من ! آیا جسم مرا که 
در برابر تو خاکسار بوده است , در آتش می سوزنی؟ ! معبود من ! آیا 

و ی ی ی 


می سوزانی؟ ! 
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0.عنه علیه السلام : : عنه علیه السلام من دعائه ه فی الصّلاه علی حَمَله 


۳ 


العرش : الم . . قصَل علبهم وعلی العلانکه و الذین من دونهم ؛ ین سکن 
شماوایک 9 الأْماته علی رسالایک, والذین لاتدخْلهّم سَأمَةْ من دوب , 
ولا اعیاء من لغوب , ولا و , ولا تشغلیم عن _تسبیچک السْهَواثٌ , ولا 
یقَطَعْهُم عن تعظیمک هو الققلات , الحْشْع الأبصار قلا روموت النّظَرَ ایک 
, التواکسن الأذقان (1) الذین قد طالّت رَغتمم فیما ‏ لذیک «. الخننتهت رون 
بذ کر آلایک وَالمتواضِعون دون سای وجّلال کبریاتی , والذین یُقولون |ذا 
تظرفا الی جهم ترفر علی اهل معصیی «سبخانی اما عبدنای جه 
عبادَتک ۳( 


1- .فی بحار الأنوار : «الأعناق» بدل «الأذقان» ۰ 
2- .الصحیفه السچادیه : ص 27 الدعاء 3 , بحار الانوار : ج 59 ص 217 ح 
95 . 
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941 .الکافی عن محمد بن عذافر : امام زین العابدین علیه السلام در دعا 
برای درود فرستادن بر فرشتگان حامل عرش الهی : بار خدایا ! درود 
فزست بر آنان وب فرشتکانی که فروتر از انان اند هدر اسمان های نو 
جای دارند و امانتداران پیام های تو اند همانان که هر چه بکوشند , 
بیزاری به آنان راه نمی یابد و هر اندازه رنج برند , خستگی و سستی نمی 
گیرند . نه خواهشی دارند که آنها را از ذکر تسبیح تو باز دارد, و نه سهو و 
غفلتی که از بزرگداشت تو مانعشان شود. [از هیبت تو ۰] دیدگان فرو 
هشته اند و به تو نمی نگرند, و چانه ها فرو داشته اند [و سر به زیرند] ؛ 
همانان که آنچه را از نزد تو باشد , بسی خواهان اند. به یاد کردن از تعمت 
های تو آزمندند, و در برابر بزرگي تو و شکوه کبریای تو خاکسارند ؛ همانان 
که هر گاه به جهثم می نگرند که بر نافرمانان از تو نهیب می زند , می 
9 «پاکا : تو! ما تو را چنان که شایسته بندگی توست , بندگی نکردیم» . 
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الفصل فقس ۰ م5 / 1 وطبقائهاالکتاب«وٍ ان 
جهنْم لمَوَعدُهَم : مین ها سَبْعَُ بو ب 
1 


«و سیق الذین کََرُواً آلی جه؟ هتم رما حلّی |ذا جاغوها فتحث لو بُهاو قال 
هر خز لماک سل شنکه تون نکم نب ریک و تک با 
وَمکم ها قالوا بلی و لکن حقّث مغ العداب علی الافرین ولو 
بو بِ جهتّم خالدین فیها فیس مَنّوی المْتَکْبٍین» . (2) 


الحدیث949.الامام علی علپه السلام توف البکالی رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : ان للثار سبقة آبواپ . (3) . 


1- .الحجر : 43 و 44 . 

2 .الزمر : 71 و 72 وراجع : غافر : 76 , النحل : 29 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 607 ح 8683 عن لقیط بن عامر 

, الفردوس : ج 3 ص 328 ح 4981 عن عقبه بن عبدالسلمی , کنز العمال 
: ج 3 ص 758 8673 ؛ الخصال ۶:۵ ی مجمد بن القصل 

الزرقی عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 123 ح 

ق عم انس بم‌مالی «مسین القواه دض 20 مار انوا 9ص 

0 ح 112 . 
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فصل پنجم : ویژگی های جهئم 


1/5 درهای جهنم و طبقه های آن 


فصل پنجم : ویژگی های جهثم5 / 1درهای جهثم و طبقه های آنقرآن«و 
قطعا وعده گاه همه آنان , جهثم است که هفت در دارد و از هر دری , 
بخشی معیّن از آنان [وارد می شوند]» . 


«و کسانی که کافر شده اند گروه گروه به سوی جهثّم رانده می شوند تا 
اين که بدان می رسند , درهای آن گشوده می گردد و نگهبانانش به آنان 
می گویند: «مگر فرستادگانی از خودتان بر شما نیامدند که آیات 
پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را به دیدار چنین روزی هشدار 
دهند؟». کر «چرا»؛ ولی فرمان عذاب , بر کافران واخت امده هط 
گفته می شود: «از درهای دوزخ وارد شوید . جاودانه در آن بمانید». وه , 
که چه بد جایی است جای سرکشان » . 


حدیت957. عنه ضلین الله فلیه:و ال پیامتر خدا.صلی اللة علیه و اله:: 
انش, هفت در دارد. 
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8 الامام الصادق علیه السلام لَمّا سیِلَ عَن | البعث والنشور عن الخلیل 
بن مه : ان سول الم صلی الله علیه و آله کان ل ینم حثّی یِفرا 
«تبازک» و«حم» السجدح 1 وقال : الحواميیم سیع؛ ۶ قاپوات جَهَتْم سبع : جَهنْم 
/ َالحطمَةه , ولظی, 7 وبگدر و , وَالهاویة , وَالجَحيم . قال > تین ۶ کل 
«حم» قتها توم‌المياعه اجه فال * وی اون باپ من هذه الأبواب قَتَقول 
: «الَمَةَ لا یدخْلّ هذا من کان تومی بیقعت نی ۰ 959۱1 کفال 
آانین نی آووه بن فرقد : الخصال عن ابن عتاس عن الامام علت علیه 
السلام حین سل التهوده : قا السَبعة؟ قال : سبعة آبواب الثار متطایقاث 

. قال : قما الْمانتة ‏ قال : ماه آبواب الجَتَهٍ . (960)2 1 ی 
اللم علپه و آله : الامام علی علیه السلام : پوابِ التار تعضُها فوق بعض, 

یا بالأستل قیملا فقو آسقل سافلین , ت2ّ الذی بلیه, تم اذی یلیه , علّی 
بعلا التار. (961)3.عنه صلی الله علیه و آله : الزهد لابن حنبل عن حطان 
تا : قال لو علیه السلام : آتدرون کیف آبواث جَتَم؟ قال : قُلنا : 
کتحو هذه الأبواب . قال 2 ولکتّها هگذا ووضع یَدَمْ قوق ۳ اه یرو 
(2) ید علي ده . (962)5.عنه صلی الله علیه و آله ‏ ۱ 
الله علیه و آله : لِجَهَتَمّ سَبعة آبواب ؛ باب هنها لِمَن سل السّیفَ علی آَمّتی 
۰ (۵) . ۱ 


ِِ وچ آسماء آبواب هام کار دج 1ص 579 2651 ؛ 
مستدرک الوسائل :ج 4 ص 218 ح 4535 نقلاً عن تفسیر آبی الفتوح 
لرازد وفیه «لا تدع فا مت ام اه ان متفه ال ال 
«فتقول : الهش . ۱ 

2 .الخصال "مر 597 ح 1 , ارشاد القلوب : ص 318 کلاهما عن عبداللّه 
بن عبّاس , بحارالأنوار : ج 8 ص 128 ح 28 . 

3- .المصئف لابن آبی شیبه : ح 8 ص 92 ح 10 , تفسیر الطبری : ح 8 
الجزء 14 ص 35 , الزهد لهثاد : ج 1 ص 173 ح 247 کلاهما نحوه وکلْها 
کن هبیره , کنزالعنال : ج 14 ص 657 ح 39788 . 

4- با وروی نع وی رتش اه سقه مدا آآعورت. 
5 .الزهد لابن حنبل : ص 163 لضاف این آیی تنس : ج 8 ص 92 ح 
۳ لا الضباری (الملخفات) دض دوع 29۸ رعفسیر لوق ۰ج 


8 الجزء 14 ص 35 , البعث والنشور : ص 268 ح 460 نحوه , کنزالعمال : 
ج 14 ص 657 ح 39789 . 

6- .سنن الترمذی : جح 5 ص 297 ج 3123 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 

8 2 5693 کلاهما عن ابن عمر . 
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3.الدرژ المنثور عن عائشه عن رسول اللّه صلی الله علی البعث و 
النشور به نقل از خلیل بن مره : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نمی 
: «حامیم ها , هفت تا هستند و درهای جهنم نیز هفت تا: جهثم, اتش خرد 
کننده. انش زبانه زننده, انش فروزان, دوزخ. سیاه چال. مفاک آتشین» . 


نیز فرمود: «در روز رستاخیز , هر یک از اين حامیم ها می آید» و به گمانم 
فرمود ۰ «و جلوی تیه از این درها می ایستد و می گوید: بار خداپا | کسی 
که به من ایمان داشته و مرا تلاوت می کرده است , از این در وارد نشود» 
4_رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخصال به نقل از اين عبّاس , در 
سان وی اما سل له ناساس وی تین ۰ آن هفت: با 
کدام اند؟ 


فرمود: «هفت در انش که روی هم نهاده شده اند» . 


فرمود: «هشت در بهشت» .965 .الامام الصادق علیه السلام : امام علی 
علیه السلام : درهای دوزخ ,یکی بر روی دیگری است که از پایین ترین که 
همان اسفل السافلین است 1 غاز می شود و پر می گردد . سپس نوبت 
دیگری می رسد و سپس دیگری , تا آن که دوزخ [از دوزخیان ] پر ميیي سنود 
۰ عنه علیه السلام : الزهد , آبن حنبل به نقل از حطان بن عبد الله : 
غلی علیه.: السلام فرمود: «آبا می دانید دزهاق جهثم چگونه است؟» . 


گفتیم : مانند همین درها. 
فرمود: «نه ؛ بلکه آنها چنین اند» و دستش را بالا گرفت و ابو عمرو 
دستش را بالای دست ایشان قرار داد [یعنی بر روی هم اند] ۰ عنه 


علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : جهثم , هفت در دارد که 
يکي از نها برای [ورود | کسی (ست که بر زوی اقت من , شمشیر بکشد. 
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8,رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : للثار 
باب لا مدخل ه الا من سفی عحاه بحخط الاه. عز و جل ۰ (969)1.عنه 
صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله :ما سری بی ی السّماء 
قال لی جیرئیل علیه السلام : قد آهرث بقرض اجه والثار علیک قال ‏ 
فر ایث الجنهة وما فیها ه مِن النعیم , ور أیث الا وما فیها من غذاب آلیم .. 


نم رأیث آبواب جَتَم , قاٍذا علّی الباب الأوّلِ منها کوب تلاث گلمات , 


وهت :من عا الله تعالی شعد مسین‌خاق الله عالی آمن:خالهالت 
المغروژ من رجا یر اللّم وخاف سواه . 


وی الباب الثّانی مَکتوب ثلاث گلمات : من آراد آن لا بکون عُربانا یوم 
القیامه قلیکس الجْلود العاریّه فی الذٌنیا , ومن راد آن لایکون عطشانا یوم 
العطش قَلیسق القطشان فی الذنیا , وقن آراد آن لا یکون جایعا فی 
القیامه قَلبّطعم البّطون الجایْعة فی الذنیا . 


وعلی الباب الثالت مَکتوب ئلاثْ گلماتِ : لقن اللْه الکاذبین . لَعن اللْه 
الباخلین , لَعَن اللْه" الظالمین . 


وعَلّی الباب الژایع مکتو ثلاث گلمات : اد اللْه" من آها الاسلام , آدَل 
الله من آهان ال زیت الیی اعن اللد" من آعان الطالمین عَلی ظلم 
المخلوقین . 


وغل الباب الخامس مَکتوب تلا کلمات ۰ (۱ تا تثبع المّوی وان المّوی مجانت 
الایمان ۳ ایس با 
تکن عّونا للظالمین . 


وعلّی الباپ الشادس عکتوث : آتا حرامٌ علی الْتَهَجُدین , آنا حرامٌ عَلی 
المتضذقین , آتا رام عَلّی الضایّمین . 


وعَلی الباب السایع مکتوب تلا کلماتِ : حاسبوا انفشکم قبل آن تحاسبوا 
2 وا انشکم فیل آن توتخوان انوا الله عر معل فیل آن تردا ید ولا 
تقدرون علی ذلک . (2) . 


۱ 


1 


1- .شعب الایمان : ج 6 ص 320 ح 8331 , نوادر الأصول : ج 1 ص 188 , 
الفردوس : ج 1 ص 205 ح 784 وفیه «فی معصیته» بدل «بسخط» , 
کنزالعقال : ج 3 ص 520 ح 7699 نقلاً عن ابن آبی الدنیا فی دم الغصب 
وفیه «بمعصیه» بدل «بسخط» وکلْها عن ابن عباس ؛ تنبیه الخواطر : ج 2 
ص 119 . 

2- .الفضائل : ص 128 عن ابن مسعود , بحارالأنوار : ج 8 ص 144 ح 7 . 
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0.فاطمه علیهاالسلام فی الذْعاء : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
آتش , دری دارد که از آن وارد نمی شود , مگر کسی که دق دل خود راب 
قیست به خشم آوردن خداوند خالی کنر :971 الامام غلر علیة السلام 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را بای 
علیه السلام به من گفت: هن طا موم که هست ده اسر اه که شا 
دهم» . 


پس من بهشت و نعمت های آن را و آتش و عذاب دردناکی را که در آن 
بود, مشاهده کردم... . سپس درهای جهتم را یت بر نخستین در آن . سه 
جمله نوشته شده بود, چنین: «آن که به خدای بزر تن آمیندار باشند ؛ به 
سعادت می رسد . آن که از خدای بزرگ بترسد , در امان است . تباه شده 
فریب خورده , کسی است که به غیر خدا امیدوار باشد و از غیر او بترسد» 


بر در دوم نیز این سه جمله نوشته شده بود: «هر که می خواهد در روز 
رستأخیز برهنه نباشد , بر بدن های برهنه در دنیا جامه بپوشاند. هر که می 
خواهد در روز تشنگی تشنه نباشد , در دنیا تشنه را سیراب کند . هر که 


می فاد در افش سار کته تاننه توا شم فا کرنفس رخف 
دهد؟> . 


بر در سوم , این سه جمله نوشته شده بود: «لعنت خدا بر دروغگویان ! 
اف ها بو بل فان ات ها سر ی مکادان 0 


بر در چهارم ء این سه جمله نوشته شده بو : «خد| خوار گرداتد کسی را 
وا وا ی اه ی کر ی که 
مخلوقان , باری می رساید » . 


بر در پنجم », , این سه جمله نوشته شده بود: «پیروی هوس مکن ؛ زیر | 
هوس ؛ , از ایمان به دور است . بیهوده بسیار سخن مگو چرا که از رحمت 
خدای بزرگ نومید می گردی . و یاور ستمگران مباش» . 


بر در شیشم , , اين [سه جمله ] نوشته شده بود: «من بر شب زنده داران , 
حرام هستم . من بر صدقه دهندگان , حرام هستم مین زتوزم: کی آرن.: 


حرام هستم» . 


از آن که به حساب شما رسیده شود . خویشتن را سرزنش کنید , پیش از 
نزد او بيایید و دیگر توان این کار (خواندن خداوند) را نداشته باشید» . 
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2 الامام الصادق علیه السلام فی الدّوابٌ الامام زین العایدین علیه 
السلام : للثار سبعه آبواب ۳ : باب یَدخْل منة فرعون وهامان وقارون, وباب 
دخل و منة المّش ر کون والفَارٌ ممّن لم ؛ من باللّم طرقة عَین, وبابْ یدجُل 
تنو مه ؛ و لهُم خاصَّة لا راهم فیه أَحَد وقو باب آظی, وموَ با 
سَقر, وو بابٍ الهاویه تهوی سبعین 0 وکلْما هوی بهم سَبعين خریفا 
1۳ تم تهوی بهم گذلک سَبعين 
خریفا, قلا یزالون هکذا بدا خالدین مُحَلدین, یات بدخل ۱ 
ومٌحاربونا وخاذلونا , وان لا عظَم الابواب واشد 9711 .که علیه 
السلام : الکافی عن محقد بن مسلم "گنت قاعدا عت ی جع عله 
السلام عَلی باب داره بالعدیته. فر [لی الثاس بَفْرونَ آفواجا , ققال 
لبعض من عندَه : حَدَت بالقدیته أ مر ؟ فقال + حعلت فوای , ولی المديتة 
وال فقدا الا مهن وه . قفا : اه الرَجْلَ لبعدی عَلّیه پالأمر تا به (2), 
واه لیا من آنواب الار. ‏ براجع عص 20 (الفضل اا ول : آسیهاء جهم) 


مه 


- .الخصال : ص 361 ح 531 عن محمّد بن الفضیل الزرقی عن الامام 
0 عن آبیه علیهماالسلام , بحارالأنوار : : ج 8 ص 285 ح 11 . 

2- .فی وسائل الشیعه : «یهّنی به» بدل «تهْنا به» . 

3- .الکافی : ج 5 ص 107 جح 6 , وسائل الشیعه : جح 12 ص <13 ح 
22313 . 
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5.امام الصادق علیه السلام : امام زین العابدین علیه السلام : آتش 

هفت در دارد که از یک در آن و ۱ ۱۳ 
از یک درش مشرکان و کافرانی داخل می شوند که چشم بر هم زدنی به 
خدا ایمان نیاورده اند . از یک درش بنی امیه داخل می شوند و مختص انان 
است و کسی. دیکر با انان از آن درم وارد نفی شود : 


و [دو در دیگر] در آتش زبانه زننده است و در دوزخ. و [ششمی ] در سیاه 
چال که تا عمق آن , هفتاد سال راه است و هر با ر که پس از هفتاد سال 
در آن فر‌وافتندم‌جنان ففراتن می: کند که انان را دو:بارم به,بالاق ان 
پرتاب می کند و این نیز هفتاد سال طول می کشد [تا به بالای سیاه چال 
برسند ] . سپس بار دیگر در آن فرو می افتند و باز ز هفتاد سال طول می 
کشد تا به قعر آن برستد, و پیوسته و هميشه چنین خواهتد بود و آدز این 
حالت ,] جاویدان و ابدی می مانند. 


و ی یت ۲ و کسانی که با ما می 
ای ی ور 2 
تزین و سور آن ترین در هنم اس 970۱1 وصول: له ضلی اه »یو 
اله : الکافی به نقل از محمّد بن مسلم : نزد امام باقر علیه السلام بر در 
و ی تا مس وه کز وه ققی تن به 
یکی از کسانی که نزد ایشان بود, فرمود: «در مدینه اتفاقی افتاده است؟» 


او گفت: فدایت شوم اخکمزانی برای فده آمده اشنت و مردم بز ای 
شادباشگویی نزدش می روند. 


فرمود: «چه بسا سقتی به کسی واگذار می شود و به وی شادیاش گفته 
فی. شتوو .دز خالی که آننستعت : دری از در‌های انش است» ۰( که . ص 
1 (فصل یکم : نام های دوزخ) . 


1- .شاید مراد از «ابواب» در این جا , طبقات يا به تعبیر درست تر, درکات 
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5 / 2وقو جَهتَمالکتاب«قان لَمْ تفعلواً و آن تفعلوا قاتفواً ار الّی و قوذها 
التاس 5 الْحجَارَخ أعدّت للکافرین» . (1) 


.و ما القاسطون قَکائواً لجع خطبا» . (2) 
5 اقَتربِ الوغد العفقلا هی شاخصه و یار ای ین کَقرٌ 
و 


۳ 


باویل 
ن ال 


کل فیها خَا 


ِِ 


2 "1 
مب 


فی فله من قذا بل طالمین * نکم و تا دود 
جهَتَم أنم آه رون * لو کان هوّلاء ءالهَةٌ ما وَرَدو 
هم کیها رفیژ و کم قیها لا بتسعفون» ۱ 


الحدیت985.الامام زین العابدین علیه السلام فی المناجاه الرقه والبکاء 
ای اه ۱ : لها ترّلت هذه یه : «و فودها الثّاسْ و 
الْچجارة» قرأقا الب صلی الله علیه و آله قسَمقها شا الی جنیه قصهق , 
َجقَل سول اللّم صلي الله علیه و آله رَأَسَه فی چجرو رَحمة له , قمکت 
ما شاء اللّه ان تحت له کج که »فلا زاشه فی «دز سول الم صلت 
الله علیه و آله ققال : بابی آنت وامّی مثل ای شیء الحَجَرُ ؟ فقال : 

تکشک ما نک ؟ لب ان الخجر متا لو وضع عل چبال لیا ات بر 
, وان مَع ع کل انسان منم حجرا وشیطانا . (986)4 ۰ و علیه 
السلام فی الدُعاء : رسول الله صلی الله علیه. و له ۰ .. الغلول (5) 
من جمر جهَتمّ , وَالسٌر جَمرّ الثار . (6) . 


1- .البقره : 4 ۲ 
ی 

- .الأنبیاء : 97 100 . 

4- الرقه والبکاء لابن قدامه : ص 167 ح 144 , الدر المنثور : ج 8 ص 
ِ نقلاً عن ابن آبی الدنیا . 

عتال ال هو ابقر مهتم -والسر که.فن. العتیمه قیل القسمة 
ناه : ج 3 ص 380 «غلل») . 
6 تفر ألققی : ضن. 291 لاختصا دس 4 تولف عرش 1 
ص 216 , بحارالأنوار : ج 21 ص 211 ح 2 * مسند الشهاب : ج 1 ص 66 
ولیس فیه ذیله . 
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2/5 سوخت جهنم 


3 / 2سوخت جهئمق رآن«پس اگر این کار (آورده یک سوره مانند قرآن) را 
نکنید که نمی توانید کرد . پس بترسید از اتشی که سوخت ان , مردمان و 
۹ هایند و برای کافران , اماده کته است». 


«و اما کجروان , هیزم جهئم خواهند بود». 


«و وعده حق نزدیک می گردد . ناگهان دیدگان کسانی که کفر ورزیده اند , 
خیره می شود [و می گویند] که : «ای وای بر ما که از اين روز در غذ 
بودیم ! بلکه ما ستمگر بودیم» . در حقیقت, شما و انچه غیر از خدا می 
پرستید , هیمه جهئم هستید . شما وارد آن خواهید شد. اگر اینها خدایانی 
[واقعی ] بودند , وارد آن نمی شدند و حال آن که خملکی در آن * ماند کار تذ 
آناندد انا نالهای غان دازند زیر ان‌تجا آخبری انفمی: تون 


حدیث994.طبّ الأئمّه عن الحارث بن المغیره : الرقه و البکاء , ابن قدامه 

به نقل از محمّد بن هاشم : چون آیه «و سوخت آن , مردمان و سنگ 

هایند» فرود آمد, پیامبر صلی الله علیه و آله آن را خواند. جوانی که در 

کنار وی بود , آن را شنید و از هوش رفت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
بر او ترخم فرمود و سرش را در دامن خویش نهاد. مدّتی که گذشت, ۳ 

بح چشمانش را گشود و دید سرش در دامن پیامبر خداست. گفت : 

و مادرم به فدایت ! آن سنگ ها مانند چه چیزند؟ 


فرمود: «آنچه بر سرت آمد , براٍ بت کافی نیست؟ ! هر سنگ آن [چنان 
است که ]اگر بر کوه های دنیا نهاده شود , کوه ها از حرارت آن ای 
شوند . و با هر انسانی از ایشان (دوزخیان) : یک سنگ و یک شیطان همراه 
است» سل ال صلی ال علب وال (فی فصل ای ال 
[1-) ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : دستبرد به غنایم , از اخگر جهثم 
است, ۵هستی: نیز آخکر آنش است. 
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6 آلامام زین العابدین, علیه السلام فی مُناجایه الامام عليٌ علیه السلام : 
وقو الثّار یوم القیاقه کل عَنو بَحل بماله ی الفْقراء , ول عالم پاع 
الدین بالگنیا . (997)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعاء الا شرح 
۱۳ لاين آبی الجدید عن آبی الحسن المدائنی : کان الحَسَنْ علیه 
السلام ... روج . .. امراة من بَنی شیبان من آل همّام بن مره , ققیل له : 
ها تری و العوارج قطلْقها , وقال : نی أکرغ آن أصْم الی تحری جمرة 
رجل عن الامام الباقر علهه السلام : کاتت عنده امه مُعجنة , وکان لها 
مُجتاء قأصتح وما وقد طلْقَها وَاغتمٌ ذیک ققال له تعضٌ موالیه : خولث 
قداک , یم طلفتها ؟ ققال : (ئی دکرث لیا علیه السلام فتفْصَة , قگرهث 
آپن آلصق جَمرهة من جمر جَهَنْم بجلدی . (۵)3 / 3حراره جهتبمالکتاب«فرح 
لمْحلمُونَ بمفعدهم خلاق رشول الله وکروً آن بجاو بامو لهم 
ایهم فی بمیل الم وقالو,تفزو هی العر قل تاژ جع أَشْذ حا لو 
کائوا بفقَهُونَ * فلیَصحکوا قلبلاً ولییکوا گنیدا جَرَاء با وا َکسنون» . (۵) 


الحدیث1004. عنه صلی الله علیه و آله : سول ی 
ناکم هذه جُزء من سبعین جُزءا من نار هتم , یل جُزء منها حَرٌ 


1- .غرر الحکم : ح 10126 , عیون الحکم والمواعظ : ص 503 ح 9227 . 
2- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ص 16 ح 21 ؛ بحارالأنوار : ج 44 
ص 173 ح 9 . 

ان ی ی 


4- و : 81 و 82 . 
5- با تنایص سس ال اس 
ج 2 ص 7797 2740 , تنییه الغافلین : ص 357 ح 533 کلاهما عن آبی 
هریره ولیس فیها ذیله , البعث والنشور : ص 284 ح 497 عن المغیره 
نحوه , کنزالعمال : ج 14 ص 521 ح 39477 . 


ص: 131 
5 گرمای جهئم 


5 الامام زین العابدین علیه السلام : امام علی علیه السلام : سوخت 
۳ روز قیامت. هر توانگری است که از بخشیدن مال خویش به تهی 
دستان , بخل ورزد, و نیز هر عالمی که دین را به دنیا 

بفروشد.1006.رسول اه صلی الله علیه و آله : شرح نهج البلاغه , اين 
ابی آلحدید به نقل از ابو الحسن مدائنی : حسن علیه السلام ... با زنی ۳۷ 
بنی شیبان, از خاندان همام بن مرّه, ازدواج کرده بود . به ات گفته شد 
که او هم عقیده خوارج است. 


ایشان , وی را طلاق داد و فرمود: «من خوش ندارم که اخگری از 
اخگرهای جهثم را به سینه ام بچسبانم» .1007.الامام الحسن علیه السلام 

: الکافی به نقل از عثمان بن عیسی , از مردی دیگر : امام باقر علیه 
السلام به یکی از همسران خود , علاقه شدیدی داشت . روزی او را طلاق 
داد و از طلاق دادنش غمگین بود. یکی از خدمتکاران ایشان گفت : فدایت 
شوم ! چرا طلاقفش دادید؟ 


فرمود: «من از علی علیه السلام یاد کردم و او از ایشان , بد گفت. بنا بر 
اين, خوش نداشتم که اخگری از اخگرهای جهّم را به پوستم بچسبانم» 7 
/ 3گرمای جهثمقرآن«بر جای ماندگان, به به [در خانه ] نشستن خود پس از 
پیامبر خدا [و همراه نشدن با او]. شادمان شدند و از اين که با مال و جان 
خود در راه خدا جهاد کنند , کراهت داشتند و [به دیگر مسلمانان نیز ] 
گفتند: «در اين گرما بیرون نروید» . بگو: «اگر در یابید , آتش جهثم گرم تر 
است». از اين پس ؛ , کم بخندند و به آجزای ]آنچه به دست می آورند, 


بسیار بگریند». 


حدیث1013.بحار الأأنوار عن محشّد بن علی بن ابراهیم فی کتاب پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : اين آتش [دنيايي] شما , یکی از هفتاد جزء آتش 
جمم آستت که هر خرن از آن « فرمای ‌خوموا دار (۲۳ 


1- .یعنی : حرارت آتش جهنم , هفتاد برابر بیشتر از انش متعارف دنیوی 


است . 


4 .سول | له صلی الله علیه و آله : : صحیح البخاری عن آبی هریره : 


با زسو ۱۳۹ ان کانت لکافتة اقا : فصّلت عَلیهل ‏ 
7 من عز اامالی عن. ان : رسول 
له سل ال علیه و او 
لول آنها أطفتّت بلماء مرس عا انقطم با ۳ لتدٌو ال 0 


ِِِِ ناکم هده لخْزء ین سبعین جٍُءا من نار جتم ‏ ولَقد أطفتّت ‏ 
1 التهیت , ولولا ذیک لا استطاع امین آن بُطفتها[ذ 
لت , وللة لَیْوّنی 3 وم القیاقه حتّی توضع عَلی الثارِ فَتصرحٌ ضرحة ما 
2 ققرب ولا بت مرسل انا غلی رکه فرعا من ص رما : 
(1017)3 .الامام الکاظم علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله و کات 
فی القسجد مه آلف آو بزیدون , فقس رَجُل من آهل الثار قَصابَهّم 
تسه لاخرق القسجد ومن فید:. [124: 


9 
113 


1- .صحیح البخاری : جح 3 ص 1191 3092 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
4 . 2843 , سنن الترمذی. ی ی ی 
: ج 3 ص 188 ح 8132 الفوطا : ج 2 ص 994 ح 1, صحیح ابن حبان : 
ج 16 ص 503 7462 مسند اسحاق بن راهویه :1ص 2289 263 
وفیه «ضعفت» بدل «فصُْلت» ولیس فی الثلائه الأخیره «کلهن مثل 9 
, البعث والنشور : ص 285 ح 498 , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 
8 ح 308 , کنزالعمال : ج 14 ص 520 ح 39474 . 

2- .سنن آبن ماجه : ج 2 ص 1444 7 4318 سین 
زج 4 ص 635 ح 8753 کلاهما عن انس , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 39 ح 
1 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 504 ح 7463 , البعث والنشور : ص 
5 5300 کلها عن آبی هریره نحوه , کنزالعمال : ج 14 ص 521 ح 
6 . 

3- .الزهد للجسین بن سعید : ض 183 278 عن زید بن علوة عن ابائه 
علیهم السلام , تفسیر القمی : ج 1 ص 366 عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه «یطفیها» بدل «یطیقها» , بحارالاأنوار : ج 8 ص 288 ح 21. 
4- .البعت والنشور : ص 330 ح 603 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 131 ح 
0 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 307 , المطالب العالیه : ج 4 ص 397 ح 


7 کلها عن آبی هریره , کنزالعقّال : جح 14 ص 534 ح 39540 ؛ روضه 
الواعظین : ص 557 . 


ص: 133 


8نن علیه السلام : صحیح البخاری به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «آتش شماء یکی از هفتاد جزء آتش جهلم 


است». 


که رد ای پیامبر خدا ! به راستی که [برای سوزاندن مجرمان ,] کافی 
۱ 


است ! 
فرموند «شصت و ره خر ۶ پیشگر از آبن انش دارد که-همهانها همانند ان 
داغ اند».1019.الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
۳۹11 : این آتش شما. , یک جزء از هفتاد جزء آنش جهئم است, در حالی که 
اگر نبود که [همین آتش معمولی آدو بار با آب خاموش شود , شما نمی 
توانستید ان استفاده کنید, و این آتش به درگاه خداوند عز و جل دعا می 
کند که آن را به آن (آتش جهنم) باز نگرداتد 0۰ نه علیه السلام : 

پیافتر خدا صلی الله علیه و آله > این انش نما , جزئی از هفتاد جزء آتش 
جهثم است که هفتاد بار با آب , خاموش شد و آن گاه شعله ور گشت, و 

و ای 2 
ور شدنش تحمّل کند. در روز قیامت , همین آتش را می آورند و بر آتش[ 
دوزخ] می نهند . پس چنان فریادی می زند که تمام فرشتگان مقرژب و 
پیامبران مرسّل , از وحشت فریاد آن , به زانو در می آیند.1021.الحاوی : 
پیامز خدا ضلی الله علبه و له > اکز در [ان ] منسخود صه هر ان تفر یا 
بیشتر باشند و مردی از اهل دوزخ نفسی بکشد و نفس او به انان برسد , 
مسجد و همه کسانی را که در آن اند , می سوزاند. . 


ص: 134 


ح‌ِ 


2 البدایه والنهایه : الامام عليّ علیه السلام : ناژکم هذو جُزء هن 

نع حز | من ار وم ولا آنها عخسلت مسیعین ماء ما اطای ادیمق آن 

یسعر‌ها , وان لها یو القياقه لضرخة لا تیقی ملک مَقَرّب ولا تبث مُرسَل الا 
رٍ علق بالقشرق 
2اامام الصادق 


چنا علی ژکبتیه من ضرختها ولو أنَ رجُلا » ین آهل ال 
جَهَنم 5 


علیه السلام ول له صلی له علیه ول : تحتبون أن ناز هتم مثل 
نا رگم هذو؟ هی آأشَذٌ سوادا من القار, هی جُزءٌ من 
آو تب وارتعین مت 1026021 عنه له اسلا ۱ 
ی 2 وقة علها آلف 2 2 شتء کی اسوگت , قهی سوداء مَظلعَة . 
(1027)3.عنه علیه السلام ۳ و آله : نش الله سحابة 
لاهل الا شوداء مظلعة. فیْقالْ : یا هل الثایر قَ شیء تطلبون؟ قیدکرون 
بها سَحابَة الذیا, قتقولون : يا نا اسراب ! قْمطرْفم آغلالاً تزي فی 

له اسلا وقد شتل کي استعمال ال تسیر امن عن اس بسیر ع 
الامام الصادق علیه السلام , قال : قلث لد : تابن سول اللّم ٩‏ 

قلبی قد قسا . 


ققال علیه السلام : یا آبا مُحَمّدٍ , استعدٌ للکیاه ۳۹ قِ جبرئیل جاء 
الی سول للم صلی الله علیه و آله وقو قاطِبْ وقد کان قبل ذلک یجی؛ 
وق فش فعال سول الم صلن الله علجه و آلم را 

الوم قاطباً ؟ قفال : با مُحَتَذ , قد #ضعقت ناف ال" 
لا یا جبرئیل ؟ 


۱ 


3 
۱ 131 


1 


ً 
9 


۳ ان 


ققال : يا مُحَمَذٌ , ان الله" عز و جل أ مر یال ر نفخ عَلیها ألفَ عام حتّی 
ابیَصّت , وفع عَلیها آلف عام حتّی احمرّ رات , تم فخ عَلیها َلفَ عام حتّی 
اسوَدّت , قهی سوداء مَظلمةً . لو ان قطره من الطَریع قطرّت فی شراب 


آهل الذٌنیا لمات آهلها من تننها . ولو أنَ حَلقة من السَلسلّه التی طولها 
سبعون زراعا وضع علی الذییا لذاتت البا ین جزه لو آن رال هرق 
سرابیل آهل الا غْلقَ تین السّماء والأارض لمات أهلّ الأرض من ریچه 
ووهجه ! 


للم صلی الله علیه و آله وتکی جبرَئیل , قتَقت الله البهما 
ملک فقال لهما : ان رما پقرلگما السلام وتقول : قد کم آن تذنبا 


ققال آبو عبداللّم علیه السلام : قما ری سول اللّ صلی الله علیه و آله 
جبرئیل مبتسما بَعد ذلک . 


قال : ان آهل از عون ار , وان هل الجَتّه بُعظمون الجلة والتَعيم 

, وان آهل جَهنم |ذا دخلوها هووا فیها مسیرة سبعین عاما , قذا بَلهو لاه 
قمعوا بعقامع ۳ داعنذوا فی درکها . هذه حلَُم ‏ , وهَو قول | ال عز و 
چل : «کلمَا راو آن بَحْدجُواً متها» ال و تخل لو نم کلودا غ ااخاده 
النی کانت» عابیم.. 


فقال آبه غبدرالله علیه السلام:کسیی با آبا فحتد ۱ فلف:*خسی: 


1- .مسند زید : ص 416 عن الامام زین العابدین عن آبیه علیهماالسلام . 
2 .البعث والنشور : ص 286 ج 501 عن آبی هریره . 

3- .سنن الترمذی : ج 4 ص 710 2591 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
5 2 4320 وزاد فیه «کاللیل المظلم» وکلاهما عن آبي هریره , 
المعجم الاوسط : ج 3 ص 90 2 2583 عن عمر وزاد فی آخره «لا یضیء 
شررها , ولا یطفاً لهبها» , شعب الایمان 1 ص 489 799 عن آنس 
وزاد فی آخره ك‌ یطفاً لهبها» , کنزالعمّال : جح ِ ص‌ 1 3 * 
کلاهما عن اما الصادق علیه السلام کت جبرئیل علیه السلام نحوه , 
بحارالأنوار : ح 8 ص 280 ح 1 وراجع : الدروع الواقیه : ص 272 . 

4- .المعجم الأوسط : ج 4 ص 7247 4103 . 

5- .تفسیر القمین : جح 2 ص 81 , بحارالأنوار : ج 8 ص 280 ح 1. 


ص: 35 1 


5 سياهي جهثم 


9مهذیب الأحکام عن محشد بن عبد اللّه بن جعفر الحمی امام علی 
علیه السلام : این آتش شما , جزئی از هفتاد جزء آتش جهتم است, در 
حالی که [همین انش نیز] اگر با هفتاد اب شسته نشده بود , هیچ آدمی 
طاقت نداشت که آن را بر افروزد. همین آتش در روز قیامت , [از داغي 
آتش دوزخ ]چنان فریادی می کشد که تمام فرشتگان مقرّب و پیامبران 
مرسل , از فریاد آن به زانو در می آیند. اگر مردی از اهل آتش دوزخ, در 
یرو آذیران نود اهالی مرت از گرهای آن.فی سور ند / 4سا هن 
جهتم 1032 الاحتجاج فی ذکر مسایّل الجقیری لا پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله : می پندارید که آتش جهنم ,؛ و ها نت ین آتتن شماست ؟ آنه, آآتش 
ار کی هم یواست . این آنش دنیا , جزئی است از شصت و 
اندی جزء آن, یا چهل و اندی جزء آن .1033.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هزار سال در آتش جهیثم ] دمیده 
شد تا سرخ گردید . سپس هزار سال دیگر در آن دمیده شد تا سفید گشت 
رن اهر از سالن دور ان دمیده شد تا سیاه گردید. تااند ابفه اه کحم رم 
نسبیاه .و تازیک اسشت:1034 .سول الله:ضلی آلله علتة و آله : پیامتر خدا 
فلی الات هم الیهس او ماه ایکا ای اه ان ادف 
آورد و گفته می شود: «ای اهل آتش ! چه می خواهید؟» . 


دوزخیان با دیدن آن , به یاد ابرهای دنیا می افتند و می گویند: پروردگارا ۱ 
۱ 


نوشیدنی ؛ 
پس خداوند بر آنان کُند و زنجیرهایی فرو می باراتد که بر ند و 
تیهایسان ی ار مات هام ی ارات کم آبان مات هت 
۱0 عصلی للم عله وراه ی لین رما ار ایو رس 
به امام صادق علیه السلام گفتم : ای پسر پیامبر خدا !در من خوف ایجاد 


فرمود: «ای ابو محمّد ! برای زندگي طولانی آماده شو؛ چرا که جبرئیل با 
چهره ای گرفته , نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد, در حالی که پیش 
ا انم نمی فده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: "ای 
جبرئیل ! [چرا] امروز با چهره ای گرفته , نزد من آمده ای؟". 


جبرئیل گفت: ای محشد ! دمه های آتش نصب شد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: "دمه های آتش چیست, ای جبرئیل؟" . 


گفت: ای محقّد ! به دستور خداوند عز و جل , هزار سال در آتش دمیده 
شد تا سفید گردید, و هزار سال دیگر در آن دمیده شد تا سرخ گشت . 
دیکر باز , هزار سال در آن دمیده شد تا سیاه گردید. بنا بر این اش 
, سیاه و تاریک است. اگر قطره ای از خارٍ سم در نوشيدني اهل دنیا بچکد 
, همه آنها از بوی تعقن آن می میرند و اگر حلقه ای از زنجیر هفتاد گزی 
أنْ , بر اهل دنیا نهاده شود, همه آنان از حرارتش آب می شوند و اگر جامه 
ای از جامه های اهل آتش , میان آسمان و زمین آویزان گردد , همه اهل 
زمین از بوی آن و از برافروختگی اش می میرند. 


در این ه گام مس خن الم غلیه و ال رل گریتته ین 
خداوند , فرشته ای را به سوی آن دو فرستاد که به ایشان گفت: 
پروردگارتان به شما سلام می رساند و می فرماید : شما را از این که 
کناهی کنید تابه.فشت ان عذابتان کنم, مصون داشتم . 


ی ای تا یال اش یی که هلا وی 


ندید». 


امام صادق علیه السلام فرمود : «اهل آتش, آتش را ریم ها و تقو 
اهل بهشت نیز بهشت و نعمت های آن را بزرگ می شمارند . اهل جهئم 
چون وارد آن شوند , بعد از هفتاد سال در قعرش فرو می افتند و چون [دو 
باره ] به بالای آن رسند , با گرزهای آهنی بر سرشان کوفته می شود و به 
قعر آن باز می گردند. و پیوسته بر اين حال اند. اين , همان سخن خدای 
0( 
پوست هایشان به پوستی دیگر تبدیل می شود». 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کافی است , ای ابو محمد؟ » . 


ص: 136 


هن * 137 


ص: 139 


۵ / وشرادق جهتالکتاب «وفل ای من رک قمن شاء قلون و من شّاء 
قیفر [) آغتذتا للظالمین تارا حاط بهم سَرادفها و ٍن بَسْتفیُواً بُعاثواً بماء 
کالمَهّل پشوی الَوْجُود بنثّس الشراتبٍ و سَاعث ِ مر تفه ند 01 


الحدیث1041.عنه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
لسْرادق الثار ربَعة جُذر, نف کل جدار مثل مسیزه آرتعین شتة . 
(1042)2.الامام علی علیه السلام فی آلچکم القنسوب الامام الباقر علیه 
السلام کان بقول : ادا کان یوم القیامه جُعِل سُرادق من نارٍ. ۰ 
آَعوانْ الظالْمينَ , وجقل هم اظافیژ من خدید بخْکون بها أبداتَهم 
تبدو یدهم , وتقولون : زَیْنا آلم تعبدک ؟ قیال : بلی ولکتکم کم آعواا 
للطالمین . (1043)3,عنه علیه السلام فی کتابه الی ملک الوم الکافی 
ان ی ۳ علیه السلام اٍذ دَحَل عَلیهٍ رَجْل 
من آصحاینا ققال له : اصلحک ال , ریما آصاب الرّجْلَ ما الطَیق او 
ده , قندعی آلی الا چیه آو لت تکرب : آوالهتتا صاحیا ‏ 
تقول فی ذلک؟ قَقال آبو عبداللّ علیه السلام : مات آثی رت هم 
(4) عُقدة آو وکیث لَهُم وکاء وان لی ما تین لابتیها (5) , لا ولا جَا 


2 1 وم القياقه فی سرادق من نار ی یَحکُمّ ال 


ک 


2 0 

2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 706 ح 2584 , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 58 
1234 1 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 643 ح 8775 ولیس فیه 
«کثف» دکاسا کنخ اس نفید آلخوری کنزالعمال : ج 14 ص 520 ح 

. 2 

3- .درر الأجادیت التبویه : ص 36 . 

4 .اي للحکام الظلمه . 

ی وت لابتی المدینه : هما خرّتان تکتنفانها , (تاج العروس 
: 2 ص 409 «لوب») . وهی للدلاله علي الکثره والوسعه . 

6- .الکافی : ج 5 ص 107 ح 7, تهذیب الأحکام : ج 6 ص 331 ح 919 , 

وسائل الشیعه : ج 12 ص 129 ح 6 . 


ص: 139 
5 5 سراپرده جهنم 


5 5سراپرده جهئمقران«و بگو: حق , از پروردگارتان [رسیده ] است . 

پس هر که خواست , بگرود و هر که خواست , انکار کند ۰ ما برای 
ستمگران , آتشی آماده کرده ایم که سراپرده اش آنان را در بر می گیرد و 
اگر فریادرسی جویند , به آبی چون مس گداخته که چهره هایشان را بریان 
می کند , پاری می شوند. وه , چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است ». 


حدیث1049.مکارم الأخلاق : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سراپرده 
دوزخ , چهار دیوار دارد که ضخامت هر دیواری , به اندازه چهل سال راه 
است.1050.الکافی عن حقاد بن عثمان : امام باقر علیه السلام همواره 
می فرمود : چون روز قیامت شود , سراپرده ای از آتش برپا می گردد و 
دستیاران ستمگران را در آن ,چای می دهند و ناخن هایی از آهن برایشان 
قرار می دهند که با آنها بدن هایشان را می خارانند , چندان که قلب 
هایشان نمایان می شود و و کو رده پروردگارا ! مگر ما تو را عبادت 
نکردیم؟ 


گفته می شود: «چرا ؛ لیکن شما یار ستمگران بودید» .1051.الکافی عن 
ی : الکافی به نقل از عبد الله بن ابی یعفور : در محضر امام صادق 
علیه السلام بودم که مردی از یارانمان وارد شد و گفت : خداوند , شما را 
به سلامت بدارد ! ممکن است مردی از ما , دچار مضیقه و فشار گردد و 
از او خواسته شود که [برای دولت و حکومت جور] بنایی را بسازد یا نهری 
حفر کند يا اب بندی درست کند . در این باره چه می فرمایید؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: «من دوست نمی دارم که برای آنان 
[حتّی ] گرهی بزنم يا بند کیسه ای را ببندم , اگرچه از شرق تا غرب مدینه 
را به من بدهند . نه چنین می کنم و نه حلّی حاضرم قلمی را به مرکب , 
آغشته کنم. کسانی که به ستمگران 


کمک کنند در روز راخ ز د-خنخه هایت از انش اندسا ان ناه کت 
میان بندگان , داوری کند» . 


ص: 140 
12 رسول الله صلی اللهعلیه و آله.: الکافی غعن زیاد انن آبی تنلمه 


تخلث قلی آیی اکن مود سی علیه السلام ققال لی : با زیاة , انک [ 
َمَلّ السٌلطان ؟ قالَ : قلث : آجل , قال لی : ولم؟ قلث : نا رل لی 
7۳9 اء ظهری شّی 


2 


عَملا , آو طا پساط آحدهم الا لماذا ؟ فلت : لا 


‌ 


ققال لي ریا یا لین أ سقّط من جالِق (1) قأَتقَطعْ قطعة قطقة أحَتٌ ال 
ٍ منم 
آدری خعلث + فدای افقال : لا تفریج کرت غن من > او ی آشرن: او 


یا زیا , ان آهون ما بصع ال نع ری لقع آن بضوت ره سرادق 
من نار الی آن فرع الله" من حساب الحلائْق , , (5)2 / 6سَموم 
جهتمالکتاب«و أَْحابٌ السْمَال ما أَضْحابٌ السَمَال فی سَمّوم و حمیم * 

و ظل من یَحْمُوم * لا بارد وا گریم * مک وا بل د یک ملرفین * و کائوا 
َصرُون غلی الجیث العطيي 7و و کانوا ولو انا مت و کت ترابا و عظاها 
اعنا 0 ون * فل ان لین والاخرین * لَمَجُمُوعُونَ 
[لی میقاتِ بَوّم مَعْلوم» .: 


الحدیث1058.عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آو قح 
له" من عذاپ السّموم عَلی آهل الأرض مثلٌ الأنمْلَه آَحرَقت 


الأأرض وهن علیها . (4) . 


- .الجالق : الجبل المرتفع (مرآه العقول : ج 19 ص 67) . ولعل الصحیح : 
«حلو» کم فی تهذیب الاحکام 

- .الکافی بج و ص 2109 1 ما اه رت 02 
1 : ج 48 ص 172 2 13 . 
3- .الواقعه : 41 50 . ۱ 
4- .الدز المنثور : ج 7 ص 634 نقلا عن ابن مردویه عن عائشه . 
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5 6 باد سوزان جهنم 


تلاصا الله یه و ال الا مره ال ار ادن ی 
سلمه : خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم. به من فر مود: «ای زیاد ! تو 
برای حکومت , کار می کنی؟» . 


فرمود: «چرا؟» . 
گفتم : من مردی آبرومند و عیالوارم و پشتوانه ای [مالی] هم ندارم. 


فرمود: «ای زیاد ! اگر از فراز کوهی بلند فرو افتم و تکّه تکه شوم, برایم 
خوش تر از آن است که برای یکی از اينها (ظلمه و حکام جور) عهده دار 
کاری شوم, يا بر فرش یکی از آنان قدم بگذارم, مگر برای چه؟» . 


گفتم : نمی دانم. قربانت گردم ! 


فرمود: «مگر برای غم گساردن از مقمنی, باآزاد کردن او از بفد: یا ادای 
دینش . ای زیاد ! هر کس برای اینان عهده دار کاری شود, کمترین کاری که 
خدا با او می کند , این است که خیمه ای از آتش بر او می زند تا آن گاه 
که خداوند از حسابرسي 99 , آسوده گردد» .5 / 6باد سوزان 
جهتمقرآن«و یاران دست چب : چه یاران دست چیی ! در میان باد سوزان و 
[ جوشاننده و در سایه ای از دود تار : له خنک و نه خوش. ایشان بودند 
که پیش از اپن , نازپروردگان بودند و بر گناه بزرگ , پافشاری می کردند و 
می کفتد: «آیا جویر مردیم و خاک و استخوان شدیم؛ واقعا [باز آزنده می 
کر دی ؟ و آیا پدران گذشته ما [نیز زنده می شوند ]؟» ۱ بگو؛ در حفیفت.؛ 
اژلین و آخرین[ ادمیان ] , قطعا همه در وعده گاه روزی معلوم , گرد آورده 


می شوند». 


حدیث1065.رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جّواب الی پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : اگر خداوند از عذاب با سوزان , به اندازه سر 


۳ 
5 اٍ 7مَفامغ جَتَمالکتاب«هدان ضقان اجْتصَمْواً فی رهم قالّذین کَقرژو 


فطعت هت تبات تن ار بت من قول زعوسهم الخمیم *بطهر بهقاافی 
بَطويهمٌ ق الجْلود * و لُم مقامع من حدیر * کلم ارادو 2 
عم اعیذ وا فیها وَدوقَواً عَذَاب العریق» ۰ (1) 


الحدیث1071. عنه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
لو صُربٍ مقمع من خدید جَهَتم الجَبَل لَفَنّت کما یَضرَبٌ 32 7 
زمادا . (1072)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی آلله [ 
ان مقمعا من خدید وضع فی الأرض, قَاجتَمَغٌ له التقلا ۰ ما أة 

. (1073)3.عنه صلی الله علیه و آله 7 
تهسی ده وا جعماعا واچرا مقا تگرد بل فی کتایه عم علی ال 


یوم القباجه فی الثار . (4) . 


ِ لح : 19 22 . 
ج 4 ص 166 ج 11786 مد اور یعلی :دج 2ص 0130 1972 
ا قرو دص 267 116 د کلها کن آبی‌ سید ا تور نوم 
کنزالعقال : ج 14 ص 523 ح 39490 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 301 عن 
3- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 58 ح 11233 , المستدرک علی الصحیحین ؛ 
ج 4 ص 2642 8773, مسند آبی یعلی : ج 2 ص 134 ح 1384 , البعث 
ی ی سر تس : ج 14 
ص 523 ح 39490 ؛ مجمع البیان : ج 7 ص 124 عن آبی سعید الخدری , 
بحارالانور : ج 8 ص 252 . 

4- .الدروع الواقیه ری ی با 
علوخ عليهم السلام , بحارالأنوار : ج 8 ص 302 ح 61 . 


بش 1 
5 7 گرزهای جهنئم 


5 7گرزهای جهثمقرآن«اين دو گروه , دشمنان یکدیگرند که در باره 
پروردگارشان با هم ستیزه می کنند, و کسانی که کفر ورزیدند , جامه هایی 
از اتش برایشان بریده شده و از بالای سرشان , آب جوشان ریخته می 
شود تا آنچه در شکم های آنهاست با پوستشان , یدان گداخته گردد. و برای 
آنان گرزهایی آهنین است. هر با ر که بخواهند از اندوه آن بیرون آیند , به 
درفن آن.بار کزذانیده می‌شونهه [به آنها کفته فی شود ]بشید انش 
سوزان را». 


حدیث9 1007 .الامام الرضا علیه السلام فی حطبَهِ له پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : اگر یکی از گرزهای آهنین جهثم بر کوه کوبیده شود , از هم 
می پاشد, چنان که با آن بر اهل دوزخ کوبیده مي شود و خاکستر می 
گردند.1080.الامام علی علیه السلام فی خَطبٍَ له : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : اگر یکی از گرزهای آهنین[ جهثم ] در زمین نهاده شود و جِنْ و 
انس جمع شوند , نمی توانند آن را از زمین بلند کنند.1081.رسول اللّه 
ضتلن الله:غلیه و21 : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : نته کند به آن که 
جانم در دست اوست , اگر یک گرز از گرزهایی که خداوند در کتابش از 
انها یاد کرده, بر کوه های زمین نهاده شود , کوه ها به قعر زمین هفتم فرو 
می روند و آن را تحمّل نتوانند کرد , چه رسد به کسی که در روز 


قیامت , با آن گرزها در آتش بر او بکوبند. 


ص: 144 


2عنه صلی الله علیه و آله : الامام الصادق علیه السلام : مَرّ سَلمان 
رضی الله عنه علّی الحدّادین بالکوقه , قَرَأّی شابّا صَعق واه 5 قَد 
اجتمعوا حول , ققالوا له : یا آبا عبداللّ , هدّا الشابُ قد ضرع , قلو قرأت 
فی دنه . قال : قدنا منة سلمان , قلَمّا رآ الشاثُ آقاق, وقال : با 2۷ 
دا لاد لیس بی ما یَقول هوّلاء القوم , ولکّی مرث بهوّلاء الحدّادین 
وقم یضربون بالمرباتِ , قذکرث وله تعالی : «و لَهُم مَقَامعٌ من حدیدٍ» 
۱ قدص عفلی خوفا من‌عقاب للم عالن , 


قَانحَدَةُ سلمان آخا , ودحل قلبَهُ حلاوة محَبْیّه فی اللّم تعالی , قلم یر 
حلّی مرِض الشابٌ , قجاعة سَلمانْ فَجَلَسَ عند أسه وه تَجو ۳ 


ققال : یا ملک القوت رفق یاخی , ققال : يا آبا ٌبداللم , ی یل َو 
فیق] . (5)2 / 8سلاسل جهَتمالکتاب« تا أغْتَذْتا ِلکافرین سلاسلا و تلا 


سَعیرا» .۰ (3) 
«حدُوة قَفلوة + م2 الججيع لوغ + 2 فی سلْسله رغها سَغون ذراغ 
قاسَلکوخ» ۰ (4) 


«الَذِینَ ۳ بالکتاب و یمَا َرسَلتا به رَسّلتا قسَوف بَعْلَمونَ * اذ الاعَلال 
فی اعْتَاقهم و السّلاسل یسَحَبُو ن * فی الحهیم تم فی التّار بُسَجرون» . 
(3) 


كٍِ : 21 . 

- الأمالی للمفید : ص 136 ح 4 , رجال الکشی : جح 1 ص 72 ح 3 کلاهما 
1 : ج 22 ص 385 ح 26 . 

3- .الدهر : 4 . 

4 .الحاقه : 30 32 . 

5- .غافر : 70 72. 


ص: 145 
5 8 زنجیرهای جهنم 


9_رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام : سلمان 

رضی الله عنه در کوفه از بازار آهنگران : کذر کرد . جوانی را دید که از 
ش رفته و مردم , پیرآمون او کرد اهده اند همان گفتزد: ای ابو عبد 

الله ! ! این جوان عش کرده است. خوب است دعانی در گوش او بخوانی. 


سلمان نزدیک او رفت . چشم جوان که به او افتاد , به هوش آمد و گفت: 

ای ابو عبد اللّه ! من آن طور که این جماعت می گویند , آصرعی ] نیستم ؛ 

بلکه چون گذرم بر اين آهنگران افتاد و دیدم که پا پتک مي کوبند, به یاد 

س سخن خداوند متعال افتادم که: «برای آنان گرزهایی آهتین است» . 
, از ترس کیفر خدای متعال , هوش از سرم رفت. 


پس از آن , سلمان , او را به برادری گرفت و شيريني عشق او به خداوند 
متعال , در دل سلمان افتاد و هميشه با او بود , تا اين که آن جوان بیمار 
شد. سلمان نزد او آمد و او در حال جان دادن بود . بر بالینش نشست و 
گفت: ی 


ی 9 که 
آماده ساخته ایم». 


«او را بگیرید و به کند و زنجیرش کشید. سپس او را به آتش افروخته در 
افکنید . آن گاه به زنجیری که هفتاد گز درازای آن است؛ بکشید». 


«کسانی که کتاب را و آنچه فرستادگانمان را با آن فرستادیم , تکذیب 

, به زودی خواهند دانست , آن گاه که کندها در گردن هایشان [افتد 
آو با زنجیرها کشانیده شوند. در میان جوشاب . سپس در آتش , برافروخته 
شوند». 


ص: 146 


الجدیث1097.عنه صلي الله علیه و آله : الامام اللحسن علیه السلام : ان 
له تعالی لم یَجقل الاغلال فی عناق آهل الثار هم اعجزوة , ولکن اذا 
آطفی بهم اللهَبٍ آر نیم سَبهّم فی قعرها تم عُشی عَلَیه , قلشّا آفاق من عَشوته 
قال : پابن دم تفشک تفشک ! قاما هت تفسر واحده ؛ ان تجّت تجوت , 
وان قَلَکّت آم ینقعک تجاه من تجاه . (1098)1.الزمام علت علیه السلام : 
لامام الصادق علیه السلام : ان جبزئیل جاء ال سول ال لت الله عانه 
۱ ها ۱ من لته اطوها یعون 
ذراعا وضعت عَلی الحٌنیا تذاتت لاه ها. (5)2 / 9خیاث 

جوم 1101 الزمام علث علیه السلام ( فی چواب چبر 13- ی ار 
البهود لا ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان فی الثار ات کامتال 
اعناق البَختِ (3) , تلسَغ |حداّْ لسع , قتَجة خفوّتها آرتعیج خریفا . وان 
هی الثار عقارت کأمثال الیغال الموَکقه (4) , تلسَغ احداقٌْ اللسقه قیچدة 
حَمَوَّتها آرتعین سَتَه . (3) . 


- .[رشاد القلوب : ص 36 ؛ الدژ المنثور : ج 4 ص 606 نقلاً عن ابن آبی 
0۵ نجوه . 

2- .تفسیر القمّی صر 1 و ار بصیر , روضه الواعظین : ص 556 
الدروع الواقیه : ص 273 عن الحسن نحوه , بحارالأنوار : ج 8 ص 280 ح 


- .البْخت : جمال طوال الأعناق (النهایه : ج 1 ص 101 «بخت») . 

4 .کاف الجمار : بردَعتَهٌ , وهی فی المراکب شبه الرحال والأقتاب (تاج 
العروس : ج 12 ص 87 «آکف») . 

5- .مسند ابن حنبل سیکسا آلضتحین 
: ج 4 ص 635 ح 8754 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 5:12 ح 7471 
وفیهما صدره الی «خریفا» , البعث والنشور : ص 311 ح 561 , تاریخ 
دمشق : ج 17 ص 219 4116 کلها عن عبدالله بن الحارث بن جزء, 
کنزالعمال : ج 14 ص 5:26 2 39503 وراجع : الزهد لهتاد : جح 1 ص 178 
تر ص 


ص: 147 
95 مارهای جهنم 


حدیث1103.وقعه صفین عن حبّه العرنی عَن کتاب کَبَهُ امام حسن علیه 
السلام : این که خدای متعال , گردن دوزخیان را در کند و زنجیر می کند , 
به این دلیل نیست که از عهده مهار آنان بر نمی آید ؛ بلکه هر گاه شعله 
آتش خاموش گردد , آنان را به قعر دوزخ می فرستد, سپس از هوش می 
روند و چون به هوش می آیند. می فرماید: «ای پسر آدم ! جان خویش را 
در یاب, جان خویش را در یاب ! که یک جان بیش نیست ؛ اگر : به سلامت 
وشبت مفحات»می بانی و انز تبام‌شده سیم جیز در تجات توسوو تخوا هد 
بخشید» .1104.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام صادق علیه ِِ 
: جبرئیل با چهره ای در هم , نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد.. 
گفت: «. . اگر یک حلقم از آن زنجیر هفتاد گزی , در دنیانهاده شود, از" 
حرارتش دنیا ذوب می گردد» ۰ 7 9مارهای جهثم 1107.رسول الله صلی 
الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : در آتش . مارهایی 
هستند چونان گردن بُختی , (1) و هر یک از آنها چنان نیشی می زند که 
ای اس را بل با این میا انش 
کژدم هایی هستند به سان قاطر پالان شده, و هر یک از انها چنان نیشی 
می زند که [دوزخی ] سوزش ان را تا چهل سال احساس می کند. 


۳2 


1- .بختی پا شتر خراسانی که گردنی دراز دارد. 
2- .یا: از فاصله چهل سال راه , احساس می کند . 


ص: 148 


5 10کلابٌ جهَتَم1110.عنه علیه السلام فی خُطبَهٍ له : رسول اللّه صلی 
له علیه و آله في توعظه غاد جبل : لا نرق التاسن یمرک کلابٌ 
آهل الثار, قال اللّه" : «ورالتاشطات تشطا» (1) آتدری ما التاشطاث ؟ 
کلاٍ آهل الثار, تتشط اللحم وّالظم . (1111)2.رسول اللّه وه الله 
علیه و آله : صفه النار لابن آبی الدنیا عن حذیفه بن الیمان : أَسَرّ ال 
سول الم صلی الله علیه و آله خدیثا فی الثار , ققال 0 ان فی 

جهن لسباعا من نارٍ, وکلایا من نار , وکلاليبِ من نار 1 من نار , وله 

مَلایکَة بُعلقون یپ ار پیلک الکلالیپ باحناکهم , تم پیلک 
ایو عُضوا عُضوا , ویْلقوتَهّم الی تلک السباع واللاب ما قطعوا 
عُضوا عاد مَکاتة عَضّا جدیدا . (1112)3.ال(مام علیت علیه السلام : رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله : لا جالسوا مَع شارب الجمر , ولا تعودوا 
هرضاهم , ولا تُشَیْعوا جنایرَهْم , ولا تَضلوا علي آمواتهم ؛لَهُم لاب أهلِ 
الثار , کما قال الله" عز و جل : «قالّ احْسَنواً فیا و لا ثکَلَمُون» (4) . 
(1113)5.کتاب الدعاء المائور : عنه صلی الله علیه و آله : الحوارخ کلاث 
الثار . (۵) . 


1- .النازعات : 2 . 

2 .فلاح السائل : ص 231 ح 128 , عدّه الداعی : ص 229 کلاهما عن 
معاذ , بحارالأنوار : ج 70 ص 248 ح 20 ؛ الدژ المنثور : ج 8 ص 405 نقلاً 
عن ابن مردویه عن معاذ . 

3- .صفه النار لابن آبی الدنیا : ص 86 ح 121 , الدر المنثور : ج 2 ص 569 


4 .المومنون : 108 . ۱ 

5- .جامع الاخبار : ص 2424 1181 , بحارالانوار : ج 79 ص 148 ح 64 . 
6- .سنن آبن ماجه : ج 1 ص 61 ح 173 , مسند ابن حنیل : ج 7 ص 31 ح 
1912 , المصئف لابن ای نج : ج 8 ص 730 2 4 کلها عن ابن 0 
اوفی , المعجم الکبیر : ح 8 ص 270 8042 عن ابی آمافة , کنزالعمال : 
ح 1ص 207 ج 4 _الأمالی للطوسی : : ص 487 1068 عن 
عبدالله بش آنف آوفی , الملاحم والفتن : ص 331 ح 480 مرسلا, 
ار : ج 33 ص 3260 ح 371 . 


ص: 149 
5 سگ های جهثم 


5 10سگ های جهئم1116.الامام الباقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در اندرز به معاذ بن جبل : مردم را از هم مَدّر که [اگر چنین 
کنی . آسگ های اهل دوزخ نیز تو را از هم می درند. خداوند فرموده 
است: «و الشطت تشطا» . آیا می دانی «ناشطات» چیست؟ سگ های 
اهل دوزخ که گوشت و استخوان را به دندان هت کوخ ۰ ۱( .الامام 
الصادق علیه السلام : صفه النار . ابن ابی الدنیا به نقل از حخدیفه بن یمان : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره آتدئن: حدیثی را نهانی با من در 
میان نهاد و فرمود: «ای حذیفه !در جهثم , درندگان و سگ ها و چنگک ها و 
شمشیرهایی از آتش وجور دارد. فرشتگانی فرستاده می شوند و دوزخیان 
را از کمرهایشان به آن چنگک ها آویزان می کنند و با آن شمشیرها 
اعضایشان را می بُرند و جلوی آن درندگان و سگ ها می اندازند, و هر 
عضوی را که قطع کنند , عضو جدیدی به جای آن می روید» 1۰ .رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و له : با شرابخواران 
, هم نشینی نکنید و اگر بیمار شدند , به عیادتشان نروید و در تشییع جنازه 
هایشان شرکت ننمایید و بر مرده شان نماز نخوانید ؛ زیرا آنها سگ های 
اهل آنش اند و خدای عز و جل[ در باره آنان] فرموده است: «می فرماید: 
در آن [آتش] گم شوید (1) و با من سخن مگویید» .1119.عنه صلی الله 
علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خوارج. سگ های دوزخ اند . 


1- ,در آیه قرآن , واژه «اخسا» آضده که بيشتر بر ای راندن حیوانات و از 
جمله سگ , به کار می رود ؛ چخ . 


ص: 150 
5 / 1شواظ جهتْمالکتاب«برَسَل علیِکُما شواظ من تار و تخاس قلا 
تنتصران * یاه" ع( ربکا کَذبان» 4 ۲ 


الحدیث1125.عنه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
معاشر الّاس !لا توق باسلکم ,بل لا تمئوا عَلّی الله قَیْحیط 
او کم مها 1 


قال : وقل کات العرَبْ تعرف ذلک قبل آن ینز الکتات ی دای 
الله علیه و آله ؟ قال : تقم , آما سَهعت قول ی بن آبی الطَلت :. 


شبات فطل نت کیراویت انا لت السواظ (3) من نار و ْحاسْ , ان 
ریکم آبالمرصاد . (5)2 / 12سْرَرّ جتمالکتاب«تها تژمی بشرر گالقطر * 
کات جمالث ضَفْر» . (5) 


- .الرحمن : 35 و 36 . 


7 ۱ الهلالی فی ذکر احتچاج جری بین نافع بن 
بی 


لأرِرَق وعبد الم ان س.: فال له نافغ بن رک : گ 


: غ ز آخیرنی عَن ول اللّه 
کر مج : «یوسَل علیکما شواط من تار» ما الشواظ ؟ قال : اللهَبٌ الذی 

لا دَخان فیه ۲ 

3- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 248 10597 , تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 

72 

4 .الیقین : ص 354 یت : جح 1 ص,150 کلاهما عن علقمه بن محمد 

الحضرمی , روضه الواعظین : ص 108 کلها عن الامام الباقر علیه السلام , 

العدد القونه . ض ۱76 :9 غن زیدبن ارفم کلها عنه ضلی الاة غلیه و 2 

نحوه , بحارالأنوار : ج 37 ص 211 ح 86 . 

5- .المرسلات : 32 و 33 . 


ص: 151 
5 11 زبانه جهتم 


5 12 شراره جهثم 


5 1رزبانه جهثم (1)قرآن«پس, بر سر شما از آتش و مس . فرو 
فرستاده خواهد شد و [از کسی ] یاری نتوانید طلبید. پس کدام یک از 
نعمت های پروردگارتان را منکرید ٩‏ ». 


حدیث1135.الکافی عن علیْ بن الحکم عن دعبل بن علیّ : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : ای مردم ات ما 0( 
مگذارید, و بلکه بر خدا هم منت منهید که [در این صورت ,] عمل شما را 
بی حاصل می گرداند. بر شما خشم می گیرد و به شراره هایی از آتش و 
مس[ گداخته ] , گرفتارتان می سازد . به راستي که پروردگار شما در 
کمین اه کاران ] است. 5 / 2شراره جهتمقرآن«[دوزخ] چون کاخی 
[بلند ] , شراره می افکند ؛ [شراره هایی که ] گویی شتران زردرنگ اند» . 


1- .یا: شعله بی دود. 


ص: 152 


الحدیت1141.الامام علیخ علیه السلام : پرسول اه صلی الله علیه و آله : 
ولو أنَّ سَرَرَة من زر جمَنَم یالمشرف. جَد حَرّها من بالمغرب . (5)1 / 


3 آشجاژ جهتمالکتاب«أذ یک یز تا مْ شجرة الرفوم * [] جَعَتَاها فتتد 
للظالمین * [ما شَجرَه تَجْرخ فی آضْل الججیم *طلفعا انم و 
الشّیّاطین * ام تم اکن ۱ یت 1 


ِ- هم 


لّوا من حمیم * ان مَرَجعَهْم لاءلی الْجَحیم» . ( 2( 


الحدیث1147.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الامام علیْ علیه السلام : 
ما حَوّقنا رسولٌ ال صلی الله علیه و آله , قَیِقول : والذی تفسن مُحَمَد 
یه ! لو أنَ قطرح من الرّفْوم (3) قطرّت علی جبال الأرض لساحخت أسقلَ 
سبع أََضين ولما آطاقتة , قکیف یمن هو طَعامَة ؟!(1148)4.عنه صلی 
الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الیْحل شَجَرَه من آشجار 
الثار , لها غصان مْتَلیهُ فی الذنیا , قمن کان بتخیلا تقلق بِفصن من آغصانها 

, قساقة دک العْصنْ الی الثار . (5)ع : ص 198 (الفصل الثامن : معيشه 
آهل النار / طعامهم) . 


- .المعجم الأوسط 4 ص 88 ح 3681 , کنزالعمال : ج 14 ص 323 ح 
19487 وص 6 7 39501 کلاهما نقلا عن ابن مردویه وکام عن آنونزن ۱ 

- الصاقات : 62 68 . 

- .الرَفوم : مرو مره کریهه الطعم والرائحه , یکره آهل النار علی 
نا اج (مجمع البحرین : ج 2 ص 775 «زقم») . 

4- .الدروع الواقیه : ص 273 , جامع الاحادیثت للقشی : : ص 341 وفیه 
«تقترابه» بدل «طعامه» وکلاهما غن زید بن علیه عن آبیه غن خده غلیهم 
0 , بحارالانوار : 0 8 ص 302 ح 61 . 

5 :اامالی للطوسی : ص‌ 5 ح 1۱(0۱936 عن سعید بن مسلمه عن الامام 
ِ عن آبائه علیهم السلام , قرب الاسناد : ص 117 ح 409 عن 
الحسین بن علوان عن الزمام الصادق عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله 
علیه و آله , الاختصاص : ص 253 5 العالم علیه التسلام وکلاهما نحوه , 
بحارالانوار : ج 8 ص 171 ح 114 ؛ شعب الأیمان ۰ 7ص 4353 ح 
100975 عن سعید بن مسلمه الأموی عن الامام الصادق عن آنتة عن جذه 


عفی ا شام مس هی تاه ای و الم خاف لاعف ررض رو 
کنزالعقال : ج 6 ص 337 2 15927 . 


5 3 درختان جهگم 


حدیث1 115.الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
اک شاه ای ار لها دور در مسر ماش( ماش زاس مور 
مغرب است , حس می کند .۰ / 13درختان جهئمقرآن«آیا برای پذیرایی , 
این بهتر است پا درخت زقوم؟ ! ما آن را عذابی برای ستمکاران گردانیدیم 
. آن, درختی است که از قعر جَحیم می روید. . میوه اش گویی جون 

های دیوان است. پس دوزخیان از آن می خورند و شکم ها را از آن پر می 
کنند. سپس بر سر آن , معجونی از آب جوشان برای آنان است. آن گاه , 
بازگشت آنان بی گمان , به سوی جحیم است». 


حدیث7 115.الامام الباقر علیه السلام : امام علی علیه السلام : گاه پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ما را بیم می داد و می فرمود: «سوگند به ان که 
جان محتد,دن دست آوستت: آکر یک قطره ازترفوم بر که های زمین بچکد 
, کوه ها به زیر زمین هفتم فرو می روند و در برابر آن قطره , تاب نمی 
آورند . پس چگونه خواهد بود کسی که زقوم , , خوراک اوست ؟» 

+ الکافی عزر آبی‌خمره :بیامتر خدا صلی الله علبه و آله : تخل: 
درختی از درختان جهثم است که شاخه هایی از آن در دنیا آویزان شده اند. 
پس هر که بخیل است . آدر واقع ] به شاخه ای از شاخه های آن درخت , 
آویخته است و آن شاخه او را به سوی آتش می کشد.ر .ی : ص 199 
(فصل هشتم کی اهل آتش / خوراک آنان) . 


ص: 154 


5 اأظلال ی [لی قا اک ط نگشون * انطعُواً ای 
ظل ذی تلا شقب * لا ظلیل و لابُعْیی من اللهُْب» . (1 


الحدیث1165. الامام الصادق علیه السلام : الامام الباقر علیه السلام : |ذا 
استوی هل الا الی الثار لنطلق بهم قبل آن بدخْلوا ار , قبْقال هم : 
آدخلوا الی ظل ذی تلا شعب من خان الثار , قتحسبون آلها الَلّة , 
ُدخلون الاز آفواجا آفواجا , ویک نصف التهار . (5)2/ 15قعر 

سای ار اه وتیل سای 
له علیه و آله : والدی تفس مُحمّد پنده !ان قدرّ‌ما تین شغیر الا 
وقعرها گضَخرو زتئها سَبغ لفات (3) بشحومهنّ ولحومهن وأولادهنّ , تهوی 
فیما تین شفیر الّار وقعرها الی آن تفع قعزها سبعین خریفا . (4) . 


- .المرسلات : 29 31 وراجع : الزمر : 16 , الواقعه : 43 . 
۳ .تفسیر القمیث د عن آیی العانو معا رال یاو : ج 8 ص 
4 ح 22. 
3- .خلفه : الحامل من النوق , تجمع علی خلفات وخلائْف (النهایه : ج 2 ص 
8 «خلف») . 
مدرک قلی الصحیحین : ج 4 ص 639 ح 8767 عن آبی هریره , 
المعجم الکبیر : ج 20 ص 169 ح 361 . الزهد لابن المبارک (الملحقات) : 
ص 86 ح 301 وفیه «شفه» بدل «شفیر» وکلاهما عن معاذ بن جبل , 
کنزالعمال : ج 14 ص 524 ح 39495 . 


ص: 15_55 
5 14 سایه های جهئم 


5 5 قعر جوم 


5 سایه های جهئمقرآن«بروید به سوی همان چیزی که تکذیبش می 
کردید . بروید به سوی آن سایه سه شاخه که نه سایه می کند و نه از 
شعله [ی آنشن آنکه می: داد 


حدیث1174.عنه صلی الله علیه و آله : امام باقر علیه السلام : آن گاه که 
اهل آتش به سوی آتش صف می کشند تا ایشان را ببرن پیش از آن که 
وارد آنش شوند , به انا می گویند: «به سایه ای سه شاخه از دود آتش 
بروید» ۰ آنان می پندارند که [ بهشت است . پس گروه گروه وارد آتش 
می شوند . و آن , هنگام نیم روز است.5 / 15قعر جهثم 1177.عنه صلی 
الله غلیه و ال پنامیر خدا ضلی الله علیفی الف» سو دنه ان کم‌جان 

محمّد در دست اوست. از لب دوزخ تا قعر آن , به اندازه ای است که اگر 
تخته سنگی به وزن هفت ناقه باردار با چربی ها و گوشت ها و بچّه های 

آنهاء در آن بیفتد , هفتاد پاییز (1) طول می کشد تا به قعر آن بر ننند. 


1- .واژه «خریف» که در متن عربی آمده , افزون بر معنای پاییز , به 
ها هه سای مت سا قر اس اس سح اسر 
ذیل همین ماده) . 


ص: 11_56 


8 عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : لو أن 
یَقدَف به فی جَهَنْم , , هوی سبعین خریفا قبل آن یبلِعَ قَعرّها ۳ 
1 ی لوخد سَبغ لفات 

(1180)2 الاقبال : ۳ صلی الله علیه وله ان الصُخَره العظیمه آثلقی 
سس التریدی عر يس امه ۲۳| 
الخدری : سَمع سول ال صلی الله علیه و آله ضوتا هالَهْ , نا جبریل 
علیه السلام , ققال رسولّ ال صلی الله علیه و آله : ما هدّا الصَوثْ یا 

چبریل؟ ! ققال هذو حرط قوت ین شغیر جهن ین سبعین عاما , فهذا 


قما زود زسو ول ال صلی الله علبه و آله بَعد یک الوم ضاچکا مل ۶ فیه 


حتی قبصَه | . (1182)4.سنن ۳ داوود عن آبی سعید الخدری : : صحیح 
مسلم گنس هر : نا مع رسول الم صلی الله علیه و آله |ٍذ سَمع 
جبَهّ (5) ققال الب صلی الله علیه و آله : تدرون ما هذا ؟ قال : قلنا : 


ّ وسولَةْ أَعلَمْ ۱قال : هذا حجَر ژمن به فی الثار مُندٌ سبعین خریفا : 
هو بهوی فی الثار الآن حثّی انتهی الی قعرها . (6) . 


تب حع۶| 2 


1- .صحیح ابن حبّان : ج 16 ص 509 ح 7468 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 
ی بط ی مت ۱ ر لاين آبی 
۱ 7 
ج 8 ص 96 ح 31 عن آنس نحوه , کنزالعقال : ج 14 ص 524 ح 39493 ؛ 
عوالی ال لی :ج 1ص 125 60 . 

‌ اوق رو وا اج 4 ص 648 ج 8792 عن آبی هربره ‏ 
6 ح 4089 ۴ :ج 1ص 175 252 , صفه النا وا 
الدنیا : ص 24 ح 14 کلها عن آنس نحوه , کنز العشال : ج 14 ص 523 ح 
5 . 
3- .سنن الترمذی : ج 4 ص 702 2575 عن عتبه بن غزوان , کنزالعمال 
: ج 14 ص 520 ح 39471 . 


4- .المعجم الأْوسط : ج 1 ص 7249 815 , تاریخ بغداد : ج 4 ص 270 
الرقم 2016 . 

ک هه تال موق السقظ ری ال سر 1607 
«وجب ») . 

6- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2184 ح 31 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 305 
ح 8848 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 510 ح 7469 , کنزالعمال : ج 14 
ص 521 ح 33478 ؛ کشف الفقه : ج 2 ص 261 , عوالی اللاالی : جح 1 ص 
0 ح 116 کلاهما نجوه . 


ص: 157 


دول ضخنو عانعن ای امه سار دا سل له فا اه 
اگر سنگی در جهثم انداخته شود , هفتاد پاییز طول می کشد تا به ته آن 
برسد.1184.مسند اين حنبل عن نعیم بن سلامه عن رجل من بنی سلیم 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : اگر هفت ناقه باردار با پیه و چربی 
هایشان گرفته و از لبه جهثم [به پایین آن ] انداخته شوند , تا هفتاد سال هم 
به قعر آن نمی رسند.1185.مکارم الأخلاق : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : تخته سنگ غول پیکری از لبه جهثم انداخته می شود و تا هفتاد سال 
همچنان پایین مي رود ؛ ولی به کف آن نمی رسد.1186.سنن آبی داوود 
گن آنی ایوت: الا تضار امعم الاْوسط به نقل از ابو سعید خُدری : 
۱ 
چبرئیل علیه السلام نزدش آمد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسید: 
«اين , چه صدایی بود , ای جبرئیل؟» . 


گفت: تخته سنگی بود که هفتاد سال پیش , از لبه دوزخ فرو افتاده بود و 
2 به گوش تو 


از آن روز به بعد , تا وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زنده بود , دیده 
نشد که دهانش را کاملا به خنده بگشاید .1187.الشکر عن تور : صحیح 
مسلم به نقل از ابو هریره : ما با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودیم که 
صدای سقوط چیزی را شنید . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «می 
دانید که این , چه صدایی بود؟» . 


فرجود این کی یود کم هفتان تال بیش دص آنسشن پیات شد وا کون 
در حال سقوط بود و اینک به قعر دوزخ رسید» . 


ص: 58 1 


0 الباقر علیه السلام + رسول الله ضلی: ال غلیمی آلمد لو آن 

صَة مثل هذه وآشاّ الی مثل العْمجُمَهٍ آرسلّت من السَماء ی الأرض, 
وهی مسوره قيييتم شتم لب اس یز الیل , ولو آتها آرسلت من 
اس السَلسه لصازت (2) تین کر نا الیل والهار قبل آن تبلِع أصلها آو 
صلی الله علیه و آله "لو ان غربا (3) من < جوم ول وسَط الارض . آاذی 
تن ریجه وشذة خره ما بین القشرق اه ۰ (192)4 1 .الامام الصادق 
علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : لو آخرخ رَجُل ین آهل الثارِ نم 
آقیق یالقشرق , وأقی رَجْل بالقغرب ؛ لمات ذلک الرَعْلْ من تتن ذلک 
الرَجل 5)9(۰ / 7مجیء هتم لکتاب«و جأی ء یوَمَیُذ بجهنم یومَیّز بتاکز 
الاعسسان و نی لة الذکری * َو ل بالیتیی قلامث لعیانی * قیومیز لا بعذث 
عذابة و یه * و لاب بویق 5 تاقة أحته» ۰ (6) 


1- .کذا فی المصدر , وفی المصادر الأخری : «لسارت» . والظاهر ها 
ااضوات 
2- سن الترنتی. ۱ 0 
35 1 073 , الزهد لابن حنبل : ص 26 , الزهد لابن سا ۱ 
: ص 84 ح 290 وفیها «رضاصه» بدل «رضاضه» و «لسارت» بدل 
, البعث والنشور : ص 296 ح 229 ,,المستدرک علي الصحیحین 
2 ص 6 ح 3640 ولیس فیهما «ولو ها از لت .۰» وکلها عن 
غیدالله بر غفره , کنزالعمال 2 302173 
3- .العَرب : الدلو العظیمه التی تتخذ من جلد ثور (النهایه : ج 3 ص 348 
ی ان 
4- خی لا مرو : ج 4 ص 88 ح 3681 , کنزالعقال : ج 14 ص 5323 ح 
ِ وص 526 ح 39501 کلاهما نقلاً عن ابن مردویه وکلْها و 
- .الفردوس : ج 3 ص 378 ح 151 عن آبی سعید , کنزالعمال : ج 14 
ص 534 ح 39539 . 
6- .الفجر : 23 26 . 


ص: 11_59 
5 بوی جهثم 


5 17 آمدن جهنم 


7 سول الله خی اه غلبه و آله سار دا صلی ازله علیه و الب 
اشاره به چیزی مانند کاسه سر : اگر قطعه سربی به اندازه اين , از 
اسمان به زمین رها شود که فاصله اش پنجاه سال است. پیش از شب به 
و شب و روز حرکت کند, چهل سال طول می کشد تا به ته ان زنجیر 
برسد.5 / 16بوی جهثم 1200.الامام الباقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله : اگر به مقدار دلو بزرگی از آتش جهثم در وسط زمین 
گذاشته شود, بوی بد آن و شدّت گرمای آن , تمام زمینیان را آزار می دهد 
1۰ عکتاب من لا بحضره الفقیه عن آبي عبیده الحدٌاء عن | پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : اگر مردی از اهل آتش را بیرون آورند و در مشرق 
بگذارند و مرد دیگری در مغرب باشد , آن مرد از بوی تعقن او می میرد.5 
/ 7 مدن جهتمقرآن«و جهثم را در آن روز بیاورند . آن روز است که 
انسان پند می گیرد ؛ ولی کجا او را جای پند گرفتن است ؟ ! می گوید: 
«کاش برای زندگانی خود , چیزی پیش فرستاده بودم» . پس در آن روز » 
هیچ کس چون عذاب کردن او, عذاب نمی کند و هیچ کس چون در بند 
کشیدن آو, در بند نمی کشد» . 


1- .مراد ایشان , زنجیری است که در آیه 322 از سوره حاقه آمده که طول 
آن , هفتاد گز است . 


ص: 160 


الحدیث1207.عنه صلی الله علیه و آله : رسولٍ اللّه صلی الله علیه و آله : 


یوْتی یجمَتم بَومیّذ آها سبعون آلفَ زمام , مَعَ کل زمام سَبعون آلفَ ملک 
بجر ور ۰ (1208)1.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : 


اکن الزوغ الأمین ال لا ال یم لذا وقف الحلائق وجمع الأوَلین 


والاخرین , ای هتم تاذ بألفی زمام , حَدّ یکل زمام مه آلف ملک من 
الغلاظ السّداد ‏ 0 هد وتحطمْ 9 بز وشهق ‏ وانعا ِ لرَفرَة قلولا 
الم عز و جلاخرها |لی الجساب لاهلکت الجمبع . تم یَخَرخْ منها عُثْقَ 


یُحیطٌ بالخلایئق ؛ البرٌ منم والفاجر , قما حَلّق اللّه ۳ 
تب الا ویتادی. : يا رب , تفسی تفسی !! وأنت تقول ۱ 
۲ (1209)2.مسند ابن حنبل عن عبد ال بن جچفر عنه صلی الله علیه و 
آله : هل تدرون ما تفسیرّ هذو الایه : «کلا ادا کت الَرَض دکا» ؟ كِِ 
کان یومْ القیامه تفا جَهَتْمْ پسبعین آلف زمام بید سبعین آلف مك , تشر 
سَردة . لول نَ الله تعالی حبسها لأحرقت السّماوات والاأرض . (3) . 


1- .صحیح مسلم 2 , سنن الترمذی : ج 4 ص 701 ح 

3 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 637 ح 8758 , المعجم 

+ ج 10 ص 192 2 10428 کلها ع یبدا لین متتعون ز کنر المتال 
: ج 14 ص 522 ح 39480 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 312 ح 486 , الأمالی للصدوق : ص 241 ح 256 

وفیه «تغیظ» بدل «تخطم» ولیس فیه «وقف الخلائق» وکلاهما عن جابر 

عن الامام الباقر علیه السلام , تفسیر الققی : ج 2 ص 421 عن عمرو بن 

عثمان عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «غضب» بدل «تحطم» 

بحارالأنوار : ج 7 ص 125 ح 1. 

3- .الأمالی للطوسی : ص 337 ح 684 عن داود بن سلیمان عن الامام 

الرضا عن آبائه علیهم السلام , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 153 

ح 94 , بحارالأنوار : ج 7ص 126 ح 2 ؛ کنزالعمال : جح 2 ص 551 ح 

4 نقلاً عن ابن مردویه عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه 

و آله . 


ص: 161 


حدیث1211.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
در آن روز , جهثم را در حالی می اورند که هفتاد هزار افسار بر اوست و 
هر افسارش را هفتاد هزار فرشته می کشند.1212.مسند ابن حنبل عن 
آبی هریره : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : روح الأْمین علیه السلام به 
من خبر داد که خداوند پگانه و یکتا, هر گاه خلایق را به موقف آورد و همه 
مردمان راء از اوّلين تا آخرین نفر, جمع کند , جهئم را در حالی می آورند 
که هزار افسار بر اوست و هر افساری را صد هزار فرشته دژخیم و 
درشت خوی می کشند و او نیز لگد می کوبد و هر چیزی را در هم می 
شکند و می غرّد و می خروشد و آه و ناله سر می دهد, و اگر نبود که 
خداوند عز و جل آن را تا پس از حسابرسی مهلت داده است , همگان را 
نابود می کرد . 


سپس گردنی از آن بیرون می زند که خلایق راء از نیک و بد, در میان می 
گیرد . خداوند , هیچ بنده ای از بندگانش را نیافریده است. از فرشته و" 
تارمن ان که [در این هنگام ] فریاد خواهد زد : «پروردگارا !| به دادم 
برس, به دادم برس» ؛ ولی تو می گویی: «پروردگارا !امْتم را در یاب 
انم را خرباب» 1۳215 المام الصادی علیه البتلام * پیامیر خدا صلی اه 
علیه و آله * نام نید که تخر این آنهسیننت: «نه چنان است. آن گاه 
که زمین سخت در هم کوبیده شود» ؟ چون روز قیامت شود , جهثم را در 
حالی که هفتاد هزار افسار دارد و هفتاد هزار فرشته آن را می کشند. می 
آورند و جهثم چنان می گریزد که اگر خداوند آن را نگه ندارد , آسمان ها و 
زمین را می سوزاند. . 


ص: 162 


4 ننه علیه السلام : مجمع البیان عن تن سعید الخدری ۳ لها ترّلت 
«و جی ۶ بوَمَیّذ بجَهنم» (1) 


یر وجة سول الم صلی الله علیه و آله , ۳ 
لی آصحابه ما رأوا من حاله , انطْلَق بعصُهْم آلی عَلیّ بن آبی طالب 
علیه السلام ققالوا : یا لو , لد حَدَت ِ کی تب ال ضلی 


الله عله اد 


قجاء علٌِ علیه السلام قاحتضتة پن خَلفه وقل ‏ تین عانقیه , تُ2 قال : 
تبی 8 الم ۹ پآبی آنت ۳ , ما الذی حدّت الوم ؟ قال ۳ 1 
السلام أَقر آنی «و جی ء یومَیّذ بجهنم» ۰ 


قال : قَقْلْ : کیف یُجاء بها ؟ قال یجیء بها سبعون آلف ملک یقودوتها 
بسبعین ألفَ زمام , قَتشرّدٌ شرده لو ثرکت لا حرقت اهل الجم تدم آنف ظ 
هتم فتفول : ما لی ولک يا مُحَمَدٌ ؟ فِقد حَرَم ال" لجمک علت ! قلا یبقی 

حَذٌ الا قال : تفسی تفسي ! وان مُحَمّدا یقول : رب , أمّتی امّتی !(5)2 / 
8شعو جَهَتمالکتاب«ق أعة نذا لِمُن کرت بالسّاعه سعیرا ۲ ادا انم من 
تگان تعید سَمغوا آها تقتْظا و زفیژا» ۳ ۱ 


«یَوَم تقول لِجهَتَم هل اقتلْتب 5 نت هل من مزید» . (4) 
«کلا ها لظی * رز عَه للسَوی * تداغوا مر 0 و تولی» 


ور 

7 .مجمع البیان : ج 10 ص 741 , تأویل الأیات الظاهره : ج 2 ص 794 2 
4 , بحارالأنوار : ج 7 ص 124 وراجع : الأمالی للطوسی : ص 499 2 685 
وصحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 152 ح 92 وکنزالعمال : ج 2 ص 
21 4704 . 

3- .الفرقان : 11 و 12 . 

4 .ق : 30 . 

5- .المعارج : 15 17 . 


5 18 آگاهی جهئم 


1الامام علی علیه السلام : : مجمع البیان به نقل از ابو سعید خدری : 
چون آیه «و در آن دور , جهنم را بیاورند» نازل شد, رخسار پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله دگرگون شد و چنان منقلب گشت که یارانش از دیدن 
حال او نگران شدند. عذه ای از آنان نزد علی بن ابی طالب علیه السلام 
رفتند و گفتند: ای علی ! برای پیامبر خدا , اثفاقی افتاده است. 


علی علیه السلام آمد و پیامبر را از پشت سرش در آغوش گرفت و میان 
دو شانه اش را بوسید و گفت: پدر و مادرم به فدایت , ای پیامبر خدا ۱ 
امروز چه رخ داده است؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «جیرتیل علیه السلام نزدم آمد و برایم 
[اين آیه را] خواند: «و آن روز , جهثم را بیاورند» » . 


علی علیه السلام گفت : گفتم : چگونه آن را می آورند؟ 


فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را می آورند و با هفتاد هزار افسار , آن را 
فت کشتنت و آن , چنان می گریزد که اگر رها شود , همه اهل محشر را می 
سوزاند. من معترض جهثّم می شوم و او می گوید: مرا با تو کاری نیست 
ای محشّد ؛ زیرا خداوند , گوشت تو را بر من حرام ساخته است» . 


پس در آن روز , هر کسی به فکر نجات خویش است ؛ ولی [تنها ] محقد 
صقن 5 ند روردکار ۱ تم أامُتم (» .5 / 18آگاهی جهثمقرآن«برای 

کسی که قیامت را تکذیب کند , آتشی پرشراره مهیّا کردیم . هر گاه که 
آنها را از جایی دور ببیند , خشم و خروش آن را می شنوند» . 


فزوزی که نم جهيم مین کویيق ابا بر شید .هن کهید * آبادباز هم 
هست ؟ » . 


«ته تخیر است: انش باه کش انسشت بر کتنده پوست سر و اندام است 
. هر که را پشت کرده و روی بر تافته , فرا می خواند» . 


ص: 164 


الحدیت1229 .کنزالعمال عن عائشه : مجمع البیان : رزوی عن, التبی* صلی 

الله علیه و آله أَه سُیِلَ عَن معتی الابه : «تَمْ تتجّی الذین ح الوا و ند 

لطللمی فیها جنبّا» () فقال : ان ال تعالی یَجعل النار ر کالسّمنِ الجامد, 
يِجمَم عَلیها الحَلق , نم نادی المّنادی :+ آن خٌذی آصحابک وذری ۳ ۲ 

قال صلی الله علیه و آله : قوالذی تفسی بیده هی آعرف یأصحابها من 

الوالده بولدها ۰ (30)2 12 .آلاضالین عن علی بن ربیعه الاسدی ۳۴ من 

النار : حَرَج ابخ آبی حایم من عدیثِ خالد بن ذَریک , عن رَجّل من الطحابه , 

قال : قال رسول اللّم صلی الله علبه و آله : قن تقوّل علت ما لم آقل ‏ 

۳ بین عیتی جهَنم مَقعدا . 


قیلّ : پا سول اللّه ! وقل لها عینان ؟ 


قال : تَعم , أو لم تسمع قولّ الم عز و جل : «5ا رآ من مّکا 
9 1 تفا و زفیا » (3) ۲ (5)4/ 19لا ِِ ۲ 
لجهَتَم هل امتلأتِ و تفول هل من مزید» . (5) 


3 


سل 
۴ 
2۱ 


1 هر نم ۱ 2 7.: 

2- .مجمع البیان : جح 6 ص 812 , بحارالأنوار : ج 8 ص 250 . 

3- .الفرقان : 12 . 

4- .التخویف من النار : ص 109 , تفسیر القرطبی : جح 13 ص 7 نحوه . 
5- .ق : 30 . 


15 سخن گفتن جهنم 


حدیث1236.الامام الصادق علیه السلام : مجمع البیان: روایت شده است 
که از پیامبر صلی الله علیه و آله در باره معنای آیه «سپس کسانی را که 
پروا داشته اند , نجات می دهیم و ستمگران را در آتش , به زانو در افتاده 
, رها می سازیم» سوال شد . فرمود: «خدای متعال , آتش را مانند روغن 
جامد می گرداند, و آفریدگان را بر روی آن گرد می آورد . آن گاه , جارچی 


بانگ.فی زند که "یارانت را بگیر و یاران مرا رها کن"* . 


شام ای | نی اسر موی کت ار کسام وس 
اوتیت تم ار سدسرم اه با ماد , فرزندش رأ» 
.7 الامام الصادق علیه السلام : التخویف من لثّار : ابن ابی حاتم از 
حدیث خالد بن دُریک تخریج کرده , از مردی صحابی که گفت : پیامبر خدا 
صلی ال و ال ری هی گیرن رر س شتا کب راخ 
ام , در برابر دو چشم جهثم , جایگاه خود را فراهم می کند» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! آیا جهثم , دو چشم دارد؟ 


فرمود : «آری . آیا این سخن خدای عز و جل را نشنیده ای : «هر گاه آنها 
را از فاصله ای دور ببیند , خشم و خروش آن را می شنوند» .۰ 19سخن 
گفتن جهئمقرآن«روزی که به جهثم می گوییم: «آيا پر شدی؟» , می گوید: 
آیا باز هم هست؟ ». 


ص: 166 


الچدیثت1243.عنه صلی الله علیه و آله : رسول الل‌ضلی الله عایه و اله : 
کلم الا یوق القیامه لائةٌ : آمیرا , وقارئا , وذا تروو من المال قتقول 
للأهیر :یا هن وهت اللّه" سَلطانا قلم یعدل ! مدرد (1) کما پزدرد 
الطیر حَبٍ السٌمسم . وتقول للقاري۶: با من ترَیْن لاس وبارر الله 
بالقعاصی _ قَتَزدردهٌ . وتقول للقنی : يا من وَقب اللّه" له دُنیا کثيرَة واسقة 
قیضا , وسألة الققیر الیسیر قرضاء قابی لا بُخلا! فِتزدرده . 
(1244)2.رسول اللّه صلی الله علپه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : ما 
یسال رجْل مسلم الله الجَنة تلانا الا قالتِ الجَنمْ له أَدخل . ولا استجار 
رَجْل مسج ال من الثار تلانا لا قالت الاژ : ال جرخ . 
(1245)3 .الاچتجاج عن ابن فی ۰ ان عنه صلی الله علیه 
و آله : من سَأل الله الجِتَه تلات مَرّاتِ ي قالتِ الحَنه اه آدخلة الجَتَد . 
ومَن استجار من الثار تلات مَراتِ قالت الثار "امد آخره هن النار . 
(124614.رسول اللَه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : |ذا 
ضَلی العبد , فلم بسال الله الجته , قالت الحتَهُ : یا وَیحٌ هذا , آما کان 
تک له ان تسا رب اجه ؟! قاذا لم یتَعَوّذ پاللّه من الثار . قالت الثار : 
ِِ ویح هذا , ما کان ینعی له آن هرد باللهم نی ؟! (1247)5 .ریسول الله 
صلی الله علیه و آله فی الحعاء لامام غیت عانه العام تن سَأَلّ الله 
الجَتَه قالت اجه : يارب ! آعط عبدک ما سََلَه . ومَن استجار من النار 
قالت الا : يا تث ااخر عیدی‌ ها اهاز ی ۰ (6) . 


1- .الازدراد : الابتلاع (لسان العرب : ج 3 ص 194 «زرد») . 

2 .الخصال : ص 111 ح 84 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 8 ص 285 ح 12 . 

3- .مسند آبن حنبل : ج 4 ص 2284 12442 و ص 321 ح 13757 , 
صحیح ابن حبان : جح 3 ص 239 7 1014 کلها عن انس , کنزالعمال : ج 2 
ص 195 ح 3720 . 

4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 700 2572 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
3 4340 , سنن النسائی : جح 8 ص 279 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
6 12171 نحوه , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 308 ح 1034 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 7717 1960 کلها عن آنس , 
کنزالعمال : ج 2 ص 78 3219 . 


- .الفردوس : ج 1 ص 290 ح 1141 , کنزالعمال : ج 2 ص 136 ح 
6- اسان : ص 631 ج 10 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الرمام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 120 , عده الداعی : 
ص 152 , بحارالانوار : جح 10 ص 109 ح 1 . 


ص: 167 


حدیث1249.رسول له صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله : جهثم در روز رستاخیز, با سه کس سخن می گوید: فرمان روا, قاری 
قرآن, و توانگر مالدار. به-فرمان روا می کوید: «ای کسی که خدا قدرتنش 
بخشید و دادگری نکرد 4» . سپس او را فرو می بلعد , چنان که مرغ دانه 


به قاری می گوید: «آی کسی که در ظاهر , خود را ترا مره را رتیت 
ولی را یاهانب صا یواست تقافر ار موم 
بلعد . 


و به توانگر می گوید: «ای کسی که خداوند , دنیای بسیار و سرشار به او 
بخشید و نادار , اندکی وام از او خواست : ولی او بخل ورزید» و او را هم 
فزو می بلعد. 1250 الامام الصادق علیه السلام : پیاهیر خدا ضلی الله. علیه 
و اله . هی مرد مسلمانی سه بار از خداوند , بهشت را درخواست نمی 
کند , مگر آن که بهشت می گوید: «خدایا ! او را داخل گردان» و هیق مرد 
مسلمانی سه با زد از انستن به خ پناه نمی برد , مگر آن که آتش می گوید: 
«خدایا اشاهش 1251.63 تعمل الیوم واللیله عن انس : پیامترخدا صلی 
الام کته الم هر یواست را سار مر مات کنو 
بهشت می گوید: «بار خدایا ! او را به بهشت در آور» و هر کس از آتش 
سه بار به خدا| پناه برد آتتخن می گوید: «بار خدابا ! او را از آنننن پناه 

د ‏ تیصو هی امه اس خر سا صای ال عایفه 
آله : هر گاه بنده نماز بگزارد و بهشت را از خدا نخواهد., بهشت می گوید: 
«بیچاره او ! آیا سزاوارش نبود که از پروردگارش بهشت بخواهد؟ » و اگر 
از آنش به خدا پناه نبرد , آنیتن.فی کوید: «اي بیچاره او ! آیا سزاوارش 
که از من به خدا پناه ببرد؟ » 1253۰.البلد الأمین : امام علی علیه السلام : 
هر کس از خدا تهشتت راندرفه‌است کنم بهشت می گوید: «پروردگارا ! 
آنچه بنده ات خواست , به او عطا فرما» هر کسزن از آتتتن به:خدا پناه 
برد, آتش 


می گوید: «پرورد کار | ! بنده ات را از انچه از تو زنهار خواست.؛ زنهار د> . 


ص: 169 


4 .سول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : |ذا حملّ أهل 
ولایینا عَلی صراط توم القپاقه نادی مناد : یا ناژ اخشدی . قتقولْ الا 


عَجلوا چوزونی , ققد اطتا کم یی 1(1)راجه : : ص 102 (الفصل الرابع 
: الحث علی ذکر جهنم والاستعاذه منها / الاستعاذه من النار) . 


۳ 2 _ لل9 ‌ 1 11 سم 71 0 
5 / 20رفیر جَهَنمَالکتاب« ادا زانهم من مّکان بعید سَمعوا لها تعیظا و 
رزفیرا» ۰ (2) 


«و لِلّذِین کقَرو رهم عَدَاب جََم و ینس الْمصیر * ]دا لا فا ترا 
لا شهیقا و هی تفوژ» . (3) 


الحدیث1262.عنه صلی الله علیه و آله : الامام علت علیه السلام فی 
آحوال الااخره : وأَعظَمٌ ما هُنالک بلیّةَ تزول الخمیم , وتَصلیةٌ الجحیم , 
درا ار را ار ای لاد ای لو 
اما ال مرا السام فی بان جع عداب: اکافریت بوع القیاعه - مییزن 
ضیق منازلهم عَلیهم , ومن ریجها وشدّه سوادها , وفیرها وشهیقها وتقیّظها 
وتتیا , اسود 


جوم وعظْمت دیدائهُم . (5)راجع : ص 158 (مجیء جهنم) وص 112 
(الخصال الرانع۳ ۱ کزحمنم / الاستانه.هن النار). 


1- .قرب الاسناد : ص 102 ح 343 عن ابن علوان عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 68 ص 16 ح 19 . 

2 .الفرقان : 12 . 

3- .الملک : 7 و 8 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : ج 6 ص 244 ح 69 . 

5- .الاختصاص : ص 362 عن جابر بن یزید الجعفی , بحارالاأنوار : ج 8 ص 
1 ح 99 . 


ص: 109 
5 0 خروش جهئم 


5 رسول الله ال الم یفن الست ماضغای له انشا هر اه 
ولایتمداران ما بر صراط روز قیامت بگذرند. منادی ای بانگ می زند که: 
ای انش ! فرو نشین. 


ات هی تایه ژوداز من بجر ند که نور شما شعله مرا خاموش کرد ار 
.ک : ص 103 (فصل چهارم : تشویق به یاد کردن ات 
آن به خدا / پناه جستن از آن به خدا) 


5 20خزوشن عم مقر آن«هر گام آنها زار عاضله دور ستهه عنم و 
خروش ان را می شنوند» . 


«سزای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند , عذاب جهّم است , و بد 
جایگاهی است جهئم ! آن گاه که در آن +.آفکنوه شوند خر وشتی. از ارو هی 
شنوند , در حالی که می جوشد» . 


حدیت1273.عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام در احوال 
آخرت درون ترین بلای آن جا , پذیرایی شدن با اب جوشان است و در 
افتادن در دوز خ افروخته و فوران های شراره انش , و غلیان های شعله 
های خروشان ۰ عنه صلی الله علیه و اله : امام باقر علیه السلام در 
بیان چگونگی عذاب کافران در روز رستاخیز : از تنگي جایگاه هایشان , از 


بوی [تعقن ] آن جا , از شدّت سیاهی اش , و از فریاد و خروش و خشم 
سس اه ویک آن‌حا گام ها , چهره هایشان سیاه می گردد 


و کرم هایشان [که در قبر یا در جهثم , او را می خورند] بزرگ می شود . 


ر.ک : ص 159 (آمدن جلهم) و ص 113 (فصل چهارم : یاد جهثّم / فریاد 
خهاهی از آنش).. 


ص: 170 


5 21تسییخ جَهَتم1277.عنه علیه السلام : ر سول اللّه صلی الله 
له فی الا ۳ بالأسماء الجسنی ۳ 71 وا ای الذی 


ثك- 


به البُردح مطبقة (1) عَلی الثار بمُدتک , قهی مُسَبْحَةٌ تک پذلک الاسم 


ت- 


لا فد تفت من السبیح واللّفدیس حَشیَه آن تذوتِ من وَقج الثار الکبری . 
بت وأسالک یاسیک الّذی نیت یه تم یجمیع ما حَلَقت فیها علّی من 


س‌ 


الریح فا ستقرّت علیه بقدرتک , , فهی مُسَبحَه لک بذلک الاسم لا تفتر هن 
الّسبیح والتفدیس لتلا تخترق بها الیخ قتذرتها . (2) . 


1- .فی بحار [لا یوار * «مطیقة» بدل «مطبقه» . 
اه ای ار ار 


1 17 
5 تسبیح جهئم 


5 / 21تسبیح جهثم1280.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله,دز ندعای. مغروف به ۶ اسماء الخسی»: ای شدامند یکها ادزخهاست 
می کنم , به نام تو که با آن پا قدرت خود , برف را بر روی آتش, , مستقر 
کردی و آن برف , به خاطر آن نام , تسبیحگوی توست و از تسبیح و 
تقدیس نو » , کوتاهی نمی کند , از ترس این که مبادا| از زبانه های 5 
زار 2 وت تسود 


ای خداوند یکتا ! درخواست می کنم به نام تو که با آن , جهثم را در میان باد 

, مستقر کردی و با قدرت تو در آن قرار گرفت و جهثم به خاطر آن نام , 
تسبیحگوی توست و از تسبیح و تقدیس , کوتاهی نمی کند رخا هنادا ان ناد 
, توفانی شود و جهثم را بپراکتد . 


ظر* 172 


القصل الشادس. لام النفسیه رفی ۳ / 1شگه الخزیا لکتاب«ربتنا [نک من 
تدحان الا فقد 5 خزبته بت وَمَاأ للظلمین من خ آنضار» ۷۱۳ 


«و لَعَدَابٍ الاختو ی هم لا پنجرون» .۰ (2) 


الحدیث1288,عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ات 

لعر لیر القرء بوم نامه خی یقول : يا رب ایا ان الثار 
سر عَلَیّ مقّا آلقی . ون للم ما فیها من شِدّه العذاب ! (1289)3.عنه 

ِِ السلام : الاقبال ِ اسر ال یر وله من ولده علیهم السلام فی 

ناجاه کانوا بدعون بها فی شهر شعبان : ... الهی ! قد ستر ت لت نوا 

فی الخُنیا ون احوغ الی سترها لو منک فی الأًخری . الهی اقذ اخشتت 

ال اذ لم تُظهرها لاح من عبادک الضالحین , قلا 


تفضحنی یَوم القیاقه علی زوس الاأشهاد . (4) . 


1- .ال عمران : 192 . 

2 .فصلت : 16 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 620 ح 8720 عن جابر بن 
ِِِ_ کنزالعمال : ج 3 ص 512 7666 . 

4 .الاقبال : ج 3 ص 297 , المصباح للکفعمی : ص 494 , البلد الأمین : 
ص 316 کلاهما عن الامام العسکری عن آنانه عن الامام علی علیه السلام 
نحوه , بحارالأنوار : ج 94 ص 97 ح 13 نقلاً عن الکتاب العتیق الفروی 
وکلاهما عن ابن خالویه . 


13 
فصل ششم : دردهای رو حی در آنش 


6 1 خواری بسیار 


فصل ششم : دردهای روحی در آنش6 / 1خواری بسیارقرآن«پروردگار | ! 
هر که را وارد اتش [دوزخ] کردی , به راستی که خوارش کردی , و 
ستمکاران , هیچ پاوری ندارند» . 


اب اخرتخوار کننده تر انتست: وه آنها ء کفکن نمی اشوو»:: 


حدیث1297.عغنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : ننگ در 
روز قیامت , آدمی را رها نمی کند, چندان که می گوید: «پروردگارا ! مرا 
به آتش بفرستی , برایم آسان تر است از این حالی که دارم», با آن که از 
سختي عذاب آن آگاه است.1298.عنه علیه السلام : الاقبال - به تقل از 
امیر مومنان و امامان از نسل او علیهم السلام , در مناجاتی که در ماه 
شعبان داشتند : ... خداوندا ! در دنیا گناهان بسیاری را از من پوشاندی که 
من به پوشاندن انها در اخرت , نیازمندترم . 


خداوندا ! به من فراوانْ احسان کردی , به گونه ای که برای هیچ یک از 
بندگان 


خوبت , انها را بر ملا نکردی . پس در روز قیامت , در ملا عام , رسوایم 


174: 


9عنه علیه السلام : الامام زین العابدین علیه السلام فی ذُعاء قنسوپ 
[لیه : با عَفار یا سار ات اس 
امتاز الأخیاءه" من الأشرار , وحالتِ الاهوال , , وقزتب المُحسنون وبعد 
المَسیوون وا نا ۱ ۰ ()6 / 2شد 
التحقیرالکتاب«تفَع وجُوهَهّمْ الا 5 و هثم فیها حون + ألَم نکن یی نی 
یک کم بها دیون * الوا تا لت علیّتا شوت و کنا قَوجّا حالین * 
ربّتا خُرجْتا مها قان عُذتا قاتا طَلمُون * قال اخسَئوا فیها و لا ْلَمون» . 
(2) 


الحدیث1305.عنه علیه السلام : صحیح مسلم عن آنس بن مالک : ال رجْلا 
قال : با سول اللم , گیت یْحسّرّ الکافر علی وجهه یوم القیامه ؟ قال : 
آلسن الدی امشام علی رجلبه قق,آلدنیا فاذرا علی آن مضه علی وجهة 
یوم القیامه ؟ (3) . ۲ 


بج کج 


1- .بحارالأنوار : ج 94 ص 144 . 

2- .المقمنون : 104 108 . 

3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2161 ح 54 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 456 
ح 13391 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 315 ح 7323 , کنز العقال : ج 
4 ص 666 ح 39798 ؛ مجمع البیان : ج 6 ص 682 , بحار الأنوار : ج 8 
رم 2 : 


ص: 175 
6 تحقیر بسیار 


ی اه 
و وان که , نجات ده , در آن روز که صف خوبان , از بدان , 
جدا می شود و وحشت ها , برانگیخته می شوند و خوبان نزدیک و بدا دور 
می شوند و به هر کسی هر چه به دست آورده , کاملاً داده می شود , بی 
آن که ستمی بر آنها روا داشته شود ۰ / 2تحقیر بسیارقرآن«آتش , , چهره 
آنها را می سوزاتد و آنها در آن , ترش رویند . آیا آیات من بر شما خوانده 
نشد و شما , آنها را تکذیب کردید؟ می گویند : پروردگارا ! شقاوت ما , بر 
ما چیره شد و ما , گروهی گم راه بودیم . پروردگارا! ما را از جهئثم . بیرون 
ببر , و اگر به به همان کارها باز گشتیم , ستم پيشه کرده ایم . خداوند می 
گوید : « [یروید و] در آن , گم شوید و با من , سخن مگویید»» . 


محشر می اپد؟ 


فرمود : «آیا کسی که او را در دنیا روی دو پایش راه می برد , قادر نیست 
که در روز قیامت وی را سرنگون راه ببرد؟» . 


ص: 176 


13 ععنه علیه السلام : الامام علیْ علیه السلام یا کقیل , من لایُسکَن 
الجتم و فبشره یعذاب آليم ۳ ققیم » , و کیال ومقامع وسَلاسل طوال 

تِ ۱ . یا کُمَیل , 7 نع پنادون اللْه" تَقدست سماوّه بعد | 
توا آحقابا : احْعَلنا عَلی الرَخاء (1) , قیْجیَهُم : «احْسَئوا فیها و لا . , 
تَکلْمَون» , (1314)2.عنه علیه السلام : تفسیر القمّی ول تعالی «تلفخ 
وَجُوههُمْ انار و هم فیعا کلِحُون» قال : آی تلهَبٌ عَلیهم قنخر فهم «و هم 
فیما کون آی مَفتوحی القم , , مُتَربّدی الوجوو . (3)راجع : ص 184 
(الفصل السابع : خصائص آهل النار / قبح الوجوه) . 


6 / 3َوام یت آراواً آن بَهْرْجواً ملها من عَد عيذواً فیها 
وَدوفُوا عذاب العریق» 1 )4 


الحدیت 1321 شید السلام : رستول الله صلن الله علیه و الب: کل هه 
منقطغ , لا هم آهل الا . (1322)5.عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه 
1 0 الا هم آهل الثّارٍ . (1323)8.عنه علیه 
السلام : سنن الترمذی عن و فال سول ات ضای اه این 
آله : تقّذوا باللّم من جُبْ الجزن . قالوا ؛ 


رسول اللّهٍ , وما جُبٌ الخْزن ؟ قالّ : وا فی < 
ملة مّو . قُلنا "یا سول اللم , وقن له ؟ قا 
تاعمالمم ۱ 


4 


9 


۳ 
۱ 
3 
۹ 
3 


لعف المصیر :الزحاه ‏ والتتضوفب هنم تحار الا توار . ۱ 

2- .بشاره المصطفی : ص 30 عن کمیل بن زیاد , بحار الانوار : ج 77 ص 
276. 

3- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 94 , بحار الأنوار : ج 7 ص 239 ح 4 . 
لت و 

.الفردوس ۰ج دض 24 3:2 5 47عن این عصر . کنر العفال * 2 12 
ده« 

6- .تفسیر القمی ا ی ا ‏ ص ااتای اصاین ‏ 
السلام بعارالان‌ار : 2 71 ض 242 2 2. 

ار اد سای این اجه سای 31 
ح 256 , المعجم الاأوسط : ج 6 ص 202 ح 6189 وفیه «الغزارون» بدل 


«القر۱ء» , وفیهما «آربعمته» بدل «مثه» , تفسیر القرطبی : جح 1 ص 19 , 
البعث والنشور : ص 277 ح 481 عن الامام علی علیه السلام نحوه , 
کنزالعمال : جح 3 ص 472 7480 . 


مر 
6 3 اندوه بایدار 


4عنه علیه السلام : امام علی علیه السلام : ای کمیل ! کسی را که در 
بهشت ساکن نمی شود , به عذابی دردناک و خواری پایدار و گرزها و _ 
وه ای و و 
که دوران هایی چند را در آن می مانند , خداوند پاک تام را ندا می دهند که 
: «ما را در کرانه (1) آی چهئم ] قرار ده» و خدا پاسخشان می دهد که : 
«در آن گم شوید و با من سخن مگویید» ۰ 13.عنه علیه السلام : : تفسیر 
القمّی : سخن خداوند : «آتش , چهره آنان را می سوزاند» یعنی بر آنان 
تتعاه. فی. کشخ و انما رامق نو اند و آنان.در آن.جا خهره در هم کشیدم 
اند» یعنی دهانشان باز است و رو ترش کرده اند . ر ..ک : ص 185 (فصل 
هفتم ۲ ق کا های اهل ات / زشتی چهره) 0 پایدارقرآن«هر 
زمان که بخواهند از اندوهی ان ان رون تفت ده باره به: ان باز گردانیده 
می شوند و [گفته می شود: ]بچشید عذاب سوزان را». 


خودی 1 33 1 بعنه علیه الشاام: پیامیر دا صلی النت غلیه و آله:: هر 

اندوهی به پایان می رسد., بجز اندوه اهل اتف 13۰ عنه ۳ السلام : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ اندوهي نیست , مگر آن که 
[سرانجام ,] گشایشی دارد , جز اندوه اهل آتش 133۰ عنه علیه السلام : 
شین ارم ول از انمهرسم امس دا صلی لاه لش ال فر هه 
«از چاه عم , به خدا| پناه 


ببرید؟» . 


[اصحاب ] گفتند : ای پیامبر خدا ! چاه غم چیست؟ 


فرمود: «منطقه ای است در جهثم که خود جهثم , روزی صد بار از آن به 
خدا پناه می برد» . 


فرمود: «قاریان ریاکار» . 


1- .در بحار الانوار ؛ «الرخاء» آمده است , به معنای اتایشن و رفاه ۰ 


طر 2 175 


4 عنه علیهالسلام :الامم علت علیه السلامز من تبتغ یز الاسلام دی 
تتحقق شْفوتهُ , وتنقصمٌ غُرولَة , وتعطم کبوقة : وین مَایة الی الحزن 
الطویل والقذاب الوبیل . (6)1 / 4شَه الکسیهالکتاب«آن تفول تفس 
بحسر رز تی عَلی ما قرّطث فی جنب اللْه و آن کنث من السَخرین» ۰ (2) 


«کذ لک یر هم ال أَعْمَلَهْ سر تِ عَلَیهِمْ و ما هم بخرجین من التار» . (3) 


تِ 
- 


ِ ِ سك مت 0 
«بِفَول تون و عرگ: ث لحیاتی * فیومیذ لا يعذب عذابهة احد» . (4) 


«و یوم یَعضٌ الظلمْ علی َدیّه ول بِلیْتیی الَحَدْ مَع الرسول سَییلا» . 
(5) 


الحدیث1343.عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا َدخُل 
احذ الجنه الا آرت مفعدة من التار لو آساء ؛ لتزداة شکرا ‏ ولا تدخُل الا 
حذ الا آری مَقعدَة من الجَتّه لو أَحسَن سن : لد ن عَلیه حسر (6) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 161 . 
3- .البقره : 167. 

4 .الفجر : 24 و 25 . 

5- .الفرقان : 27 . 

6- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2402 ح 6200 , مسند اپن حنبل : ج 3 ص 
0 ح 10980 , الفردوس : جح 5 ص 109 ح 7627 کلها عن آبی هریره , 
کنزالعقال : ج 14 ص 481 ح 39346 ! مجمع البیان : ج 10 ص 450 , 
جامع الأخبار : ص 515 ح 1451 کلاهما نحوه . 


1 0 


4 نه علیه السلام فی دم العاصین من آصحابه امام ام علیه السلام 
: هر کس دینی غیر از اسلام بجوید. بدبختی اش محقق می شود و 
دستگیره اش می گسلد و فرو افتادنش سخت و فرجامش اندوو دور و 

دراز و عذاب دل خراش خواهد بود 6۰ / 4افسوس بسیارقرآن«تا آن که [ 

مبادا ] کسی بگوید: «دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم . بی 

تردید , من از ریشخند کنندگان بودم»» . 


«کارهایشان را که بر آنان مایه حسرت هاست به ایشان می نمایاند و از 


اقفر بیرون دا نیستند؟» . 


«گوید: «کاش برای زندگانی خود, [ چیزی ] پیش فرستاده بودم» . پس در 
ان روز , هیچ کس چون عذاب کردن او, عذاب نمی کند» . 


«و روزی است که ستمکار , دست های خود را می گزد [ و ] می گوید: 
«ای کاش با پیامبر , راهی بر می گرفتم »» . 


حدیث1353,عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ کس 
نیست که وارد بهشت شود , مگر آن که جایگاهش در آتش که اگر بدی می 
کرد , به آن جا می رفت به او نشان داده می شود تا سپاس گزاری اش 

افزون شود, و هیچ کس نیست که وارد آتش شود , مگر آن که جایگاهش 
در بهشت که اگر کا ر نیک می کرد , به آن جا می رفت به او نمایانده می 

شود تا مایه [افزایش ] دریع و افسوس او گردد. 


ص: 190 


ک ۳ 
و - ‌ 


َقعدة من الجَنَهٍ , قیقول : آو أ ال هدانی . قیکون علیهم حسرة ... وکُل 
آهل الجتّه ری مَفعدة من الثّار , قیقول : ولا أنّ له" هدانی . قال : قیکون 
له ِ ,(1355)1.عنه علیه 0 ۳ فی صقه 

: پا یل 325 ها یأسون مس الکرّه ؛ واشتَدّتِ الحسرةه . وایقنوا 
الیل : اه الخامس عفر : ام الحت / مراته اهل الک 


6 / 5ناژ الفُرقهالکتاب«کا هم عن رهم بومیذ لَمعجوُون» . (3) 


الحدیث1362.فاطمه علیهاالسلام : الامام علی علیه السلام : ناژ الفرقه 
أَحرٌ من نار حَهَنم ۰ (1363)4.عنها علیها السلام : عنه علیه السلام فیٍ 
الدُعاء المعروف یدُعاء کقبل : یا الهی _وبی وسیدی وقولای, !ای الأمور 
ایک آشکو ۰ ولم نها 9 وایکی ٩‏ آلألیم العذاب خفشد نهر آم لطول البلاء 
ومدته ۱ قلیّن یر 1 تني للعقوباتِ مع آعداتک , , وجَمعت بینی وبین آهل بلایٌک 
, وقرّقت بینی وبّین أحبایَک وأولیاک , قَقّبنی یا الهی وسَیّدی وقولای ورَبّی 
ضَبَرث علی غذایک , قکیفت آی تیاعر 
نارک , قکیت آصیژ عَن الط الی کرامتک ؟! آم گیف أسکنْ فی الثار 
ورجائی عَفغک؟ ۱ (5)راجع : ص 216 (الفصل التاسع : آحوال آهل النار) 


4 عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : کل آهل الثّار ری 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 591 2 10657 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 2 ص 7473 3629 کلاهما عن ابی هریره , کنزالعمال : ج 14 ص 

3 ح 39312 . 

۶2 تشاره الحضصفی هن 30 عن کمیل,ین زیاد ب بعار الاتوار :77 ضن 
26. 

3- .المطففین : 15 . 

4- .المواعظ العددیه : ص 61 . 

<- .مصباح المتهجد : ص 847 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 335 کلاهما عن 
کمیل , المصباح للکفعمی : ص 740 , البلد الأمین : ص 190 . 


ص: 181 
6 5 آنش جدایی 


5 نها علیهاالسلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به هر اهل 
آتشی, جایگاهش در بهشت . نشان داده می شود و او می گوید: «کاش 
خدا هدایتم کرده بود » و افسوس می خورند. . وبه هر اهل بهشتی نیز 
خایکاهتش در انبن نشان داد‌می وه اوقم وید «ا کر خدا هد انتم 
نکرده بود[ , سرنوشتم جز این بود] » . و اين , شکرگزاری او شمرده می 
شود. 366 1 .الامام الحسن علیه السلام : امام علی علیه السلام : ای کمیل ! 
در اين هنگام , از باز ز گشت , مأیوس می شوند و دچار حسرت شدید می 
گردند بز هه فلا کت خویش و هاند بای در انتتن .یمین ضی نت مه نتر ای 
اعمالی که کرده اند , و عذاب و شکنجه می شوند . 


رِ بک ۰ ج 1 ص 587 (بخش یکم : بهشت / فصل پانزدهم : نظام بهشت / 
ورائت بهشتیان) ۰ <آتش جداییقرآن«نه ! آنان دز ان روز » از 
پروردگارشان پوشیده اند» . 


حدیث1372.عنه علیه السلام فی حُطبَته بَع وفاه آیی امام علی علیه 
موس اس ی ایا ان لش در 
دعای معروف به دعای کمیل : ای معبود و پروردگار من و ای آقا و سرور 

من ! از کدامین کار به تو شکوه کنم , و برای کدام یک از آنها بنالم و 
کت برای دردناکی و سختی عذاب يا برای درازناکی گرفتاری و بلا؟ که 
اگر مرا با دشمنانت هم کیفر گردانی و مرا با سزامندانِ گرفتاری و بلایت 
تیک ضا کرد آوزگ شر ۵ تومتا نف آولبابت‌خها نی افکنتی: گیرم که 
ای معبود 


و پروردگار من و ای آقا و سَرورم بر عذابت شکیب ورزیدم ؛ اما چگونه بر 
جدایی از تو شکیبایی کنم؟ ! گیرم که بر سوز آاتش تو شکیب ورزیدم : اما 
چگونه بر محروم ماندن از دیدن کرامت تو شکیبایی کنم؟ !یا چگونه در 
آتش جای گیرم , در حالی که به بخشایش تو امید بسته ام؟ ار ی ص 
7 (فصل نهم : احوال دوزخیان) . 


ص: 182 


ص: 193 


ص: 184 


و بعْء خصائص آأهل الثار 7 / 1فْبحْ الوجوهالکتاب«و من حَفْت مَوَ 
یه قأوَلاْک ین حَسرواً أنمُسَهْم فی جَهَنم حالدُونَ نی جوم الناز 
ُمْ فیها کالِخون * آلمْ تک ءاباتی تِلی عَلَبکَم قکنثم بها تبون * قالوا 
را لت علیتا شفوتتا و کنّا وا چتالین * ربّتا آخرجتا مها قان عُذتا فلا 
ظالمون * قال اجْسَنْواً فیها و لا ئلمون» 011 


الحدیت1381.الامام زین العابدین علیه السلام فی العاء رسول آلاه ی 
الله, علیه و آله فی قوله تعالی : «و هم فیها کالِحُون» : تشویة البارٌ 
قتقاص شبفته شفته العلیا عی تلع ویشط ۶ استه ء وتسظرحی شفعه السعلی خن 
تضرب سرَّتَةٌ . (2) . 


1- .المومنون : 103 108 . 

یی تا ی یک ای ای ی ی 

5 ح 11836 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 270 ح 2971 , 

من ان یعلی : ج 2 ص 127 1362 , الزهد لابن المبارک (الملحقات) 
: ص 84 ح 292 , صفه النار لابن آبی الدنیا : ص 80 ح 109 , البعث 

والنشور : ص 288 ح 507 , وفیه «فتفلق» بدل «فتقلص» کلها عن. انت 

سعید , کنزالعمال : ج 14 ص 657 ح 39790 . 


فصل هفتم : ویژگی های اهل آنش 


7 زشتی چهره 


فصل هفتم : ویژگی های اهل آتش7 / 1زشتی چهرهقرآن«و کسانی که 
کفه میزان [اعمال ]| شان سبک باشد, آنان به خویشتن زیان زده اند و 
هميشه در جهثم می مانند. آننتن , چهره های آنان را می سوزاند و آنان در 
را تون رنه آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد و آن را مورد 
تکذیب قرار نمی دادید؟ !امی گویند: «پروردگارا ! شقاوت ما , بر ما چیره 
شد و ما مردمی گم راه بودیم: پروردگارا !ما را از اين جا بیرون بر . پس 
اگر باز هم [به بدی] بر گشتیم , در آن صورت , ستمگر خواهیم بود» . می 
فرماید: در ان , گم شوید و با من سخن مگویید» . 


حدیث1388.عنه علیه السلام آیضا : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
باره این سخن خدای متعال : «و انان در آن جا ترش رویند» : انش او را از 
ریخت می اندازد و لب زبرین او را به طوری بالا می برد که به وسط 
سرش می رسد؛ ول رصان هار هو رای اند که 
ناف او می خورد. 


ص: 196 


ی : عنه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «َََ 
وَجْوهَهْمْ النا» : تلهم لَفحة قسیل لُحومهُم علی آعقایهم 

(1390)1.عنه علیه السلام : عنم صلی الله علیه و آله : نّ 1 اذا قال 
لاهل الثار : «احْسَئوً فیها ل 5 ن» عاذت وجوفْهّم قطع لحم لیس فیها 
افواه ولا قاخد زر سوه لسن فی ۳۳ ۰ (7)2 / 2سواذ 5 ۲ 
الجوهالکتاب«و اد دین کیسبول [ السینات جراء سَیئّه بمئلة 5 5 ترهفهم له ۳ 
هم من الله من عاصم انا اقشیث وَجُو هَْم قطعا دم گن التل مظلها أولایک 
اصَحَات الثار هم فیقا خَالذُون» . (3) 


الحدیت1396.الامام ِ قر,علیه السلام : الامام الصادق علیه السلام فی 
قول للم عز و جل «کایما با هشب وَجُوُهم قطقا من ال مَظلِمَا» : 
آماتی البیت |ذا کان 1 کان أسة سوادا من خارج , قلذلک هم پزدادون 
4(7) 1397 .عنه علیه السلام : رسول الله صلّی الله علیه و آله : 

ثْ الله" المَقتَطینَ (5) یوم القیاته وعاوه وجوههّم بعنی عَلَبَةٍ السّواد عَلی 
التیاض قیْفال لَهُم : هوّلاء المْمَنطون من رَحمّه الم تعالی . (6) . 


1- .تفسیر ابن کثیر : ج 5 ص 491 , الدژ المنثور : ج 6 ص 117 نقلاً عن 
ابن مردویه والضیاء فی صفه النار وکلاهما عن ان الدرداء . 

2-.ضفه آلنار لاين یی الذنیا دض 73 ع: 96 عن حذیفه , الذ* المتتور * 6 
ص 121 . 

۱ .«یونس : 27 . 

4 .الکافی : ج 8 ص 253 ح 355 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 122 17 
باه کر یت بی بصیر؛ بجارالأُنوار ۱ 

- .الفنوط : هو أشد الیأس من الشیء (النهایه : ج 4 ص 113 «قنط») . 

6- .النوادر للراوندی : ص 131 ح 163 , جامع الأحادیث للقمی : ص 140 
وفیه «مفلسه» بدل «مغلبه» , بحارالأنوار : ج 72 ص 338 ح 3 . 


ص؛ 187 
2/7 سیاهی چهره 


8 رفن غایه الشاام » ( قی نان العید الدی تکفی غن کل امه 
پیامیز خدا ضلی الله علیه. و آله در باره این شحن خدای مععال: «ایش: 
چهره های آنان را می گدازد» : چنان آنان را می گدازد که گوشتشان بر 
رگ و پي آنها جاری مي شود.1399.الامام الباقر علیه السلام : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : آن گاه که خداوند به دوزخیان بگوید: «در آن گم 
شوید و با من سخن مگویید» , صورت هایشان به قطعه ای گوشت تبدیل 
می شود , آن سان که در آن , نه دهانی باشد و نه حفره بینی ای, ِ 
در درونشان به شماره می افتد.7 / 2سیاهی چهرهقران«و کسانی که 
مرتکب بدی ها شده اند, جزای بدی , چیزی مانند آن است , و خواری , 
آنان را فرو می گیرد. آنان در مقابل خداء هیچ حمایتگری ندارند . گویی 
جهره هایشان با پاره هایی از شب تار , , پوشیده شده است. آنان همدم 
تن اند و دز ان جاودانه خواهند بود». 


حدیت1405.عنه علیه السلام : امام صادق علیه السلام در باره این سخن 
خدای عز و جل : «گویی چهره هایشان با پاره هایی از شب تار , پوشیده 
شده است» : نمی بینی اتاق را که چون شب می شود از فضای بیرون ,؛ 
سیاه تر و تاریک تر است؟ به همین سان, آنان سیاه تر و تاریک تر می 
شوند .1406.الکافی عن علین بن حشّان عن بعض آصحابه : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : در روز رستاخیز, خداوند , نومید کنندگان[ مردم از 
رحمت حق ] را در حالی بر می انگیزد که سياهي روی آنان بر سفیدی آن , 
غالب است و گفته می شود: : «اینان ,؛ , نومید کنندگان از رحجمت خدای متعال 
هستند؟» . 


ص: 199 


7 المام الصادق علیه السلام : الامام علت علیه السلام : یا هل 
الانچراف والصّدود عن الم عر ذِکرة وزسوله وصراطه واعلام الأزمته_ار, 
ارفتوا| بسواد جوهگم وقطب زیکم ؛ جزاء بما اکنثم تعمَلون ِِ / دتید 
لخلودانکتاب « الذین کقژوا بأیانتا سَوّف تطلیهم تازّا ما تصجث 

ِِ"# بدلتا هم حلوط عیرها ۳ العدات ۳ الل کان ۳ 5 عکیفا» : 


الحدیت1413.مصباح المتهجد عن المفصّل بن ی : المعجم الاْوسط عن 
این عمر : فرق عند عُمر «کلما تصجث جْلودُهم بل هم جلودا اه ققال 
و ها , قاعادها ققال معاذ بن جَبل 0 بل فی 
ساعه مثه مرو . ففال ۶ مر : هکذا َمعث من سول الم صلی الله علیه 
و آله ۰ (3) 1414 .الامام الجیادق علیه السلام فی دعاء وداع شَ ش تفسیر 
الققی فی قوله تعالی : «کلمَا تضجث جلودُهم بل هم جْلودا غیرها لیدُوفُوا 
العذاتِ أَن ال کان عزیژا حکیما» : قیل لابی اه علیه السلام : کیف 

بل جُلوذ عیرها؟ قال : آرآیت لو آحخذت لبتة قکسرتها وضیرتها ثرابا . 
صَربتها فیٍ القالب , آهی ۹ کاتت؟ تما هی ذلک , وحدّت تفسیرا ۳1 
جر والاصل واجذ . (5) . 


السلام , المحتضر : ص 283 عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تفسیر 
نور الثقلین : ج 1 ص 626 ح 175 . 

ی 7 ۱ 

3- .المعجم الژأوسط : ج 5 ص 27 4517 , تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 296 
, الد المنئور : ج 2 ص 568 . 

4 بدا فی القضریوفی البحار نقلاً عنه : «تغییر», والظاهر آئّه الصواب . 
5- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 141 , بحارالأنوار : ج 8 ص 288 ح 20 . 


ص: 199 
7 3 پوست انداختن 


کل رنه له الصلام عنام علی عله السلامه ای گرا وهای کستانن 
فا را وا ساسا مار مهار خر ه های 
زمان ها (1) باز می دارید ! یقین بدارید که به سزای کارهایی که می کنید, 
روسیاهی و خشم پروردگارتان را برای خود می خرید.7 / 3پوست 
انداختنقرآن«به زودی , , کسانی را که به آیاتث ما کفر ورزیده اند, دز آنتشن 
درمی آوریم که هر چه پوستشان بسوزد , پوست های دیگری بر جایش می 
نهیم تا عذاب را بچشند . آری ! خداوند , توانای حکیم است». 


حدیث1421.قرب الاسناد عن علی بن جعفر علیه السلام : المعجم الوسط 
به نقل از ابن عمر »ور برد خر , اين آیه خوانده شد: «هر چه پوستشان 
و . عمر گفت: دو باره 
بجوان 


[آن قاری ] آبه را دوباره خواند. معاذ بن جبل گفت: تشن آن نزد من است 
" در یک ساعت , صد بار پوست جای گزین می شود. 


عمر گفت: من هم از پیامبر خدا چنین شنیدم .1422.الامام الکاظم علیه 
السلام : تفسیر القمّی در باره این سخن خدای متعال : #هر چه پوستشان 
بسوزد , پوست های دیگری بر جایش می نهیم تا عذاب را بچشند. آری ! 
خداوند , توانای حکیم است» : به امام صادق علیه السلام گفته شد : 
ای ی ای 


فرمود: «به من پگو که اگر خشتی برداری و آن را جرد کنی و خاکش 
گردانی: سپس آن را [دوباره آقالب بزنی؛ آپا این خشت , همان خشت اول 
است؟ بی گمان , همان خشت اوّل است ؛ اما تغییری دیگر رخ داده است.؛ 
لیکن ماده یکی است». 


1- یا بزرگانِ روزگاران ( 


ص: 190 


وک اد تک اتمیزوت بق 


ن* 
۰ - 
یعس 1 99 2 تن ] بش لوق اس 
«وتَحُشْرْهم وم القیَمه علی وَجْوههم غُیا و بُْمَا و ضمّا مَأواهْم جمتمْ کلمَا 
حَبت دهم سَعیر|» (2) 


[ 13 
«و تَحسْره وم القِیَمه أَغْمی» . (3) 


الحدیث1430.الامام الهادی علیه السلام : رسول ال صلی الله علیه و 
0 بگثه . یَقول یذیک آلّمان: ان کان ذلک الما ذنبا ولا کل 
الدْئابٌ . (4) 


يا بن قسعود , غْلْماوٌّفْم وفَْهاوم خو تة قجره , لا هم آشراژ خلق اللّ , 
وکذلک آنباعْهّم ومن تأتیهم ویَأحْدٌ منقم ویُجبهّم ویْجالسْهم ویْضاورُهم آشراژ 
خلق اللّم , بدجلقم نا جهنم: «ضْم کم عمی : َهَمْ لا یجفون» . 
«وتَحشْرَهم بَوم القیمه علی 3 جُوههم غَفیا #۲ و ضْعَاً مَواهم جَتم ما 
حَبَت زدتَهْم سعیواگ , «کلمَا تضحت وم ی جَلود رها لیدُوفواً 
الْعَدَابَّ» , «لذا لوا فها سَمغوا لها شهیقا و هی تفوز * تکاژ نمی من 
الَعبْظ» , «کلمَا راژواً آن عر خو| ما کم 


عءِ 


اعیدوا فیها و دوفوٍ عَذَابِ الخریق» , «لَهم فیها زفیژ و هم فیها 
1 ن »* یعون هم کل دینلی و تن ومنهاجی وشرایعی , آنهّم مبی 
ترا واتا منم بریء ۵ رها 


1- .الاعراف : 179 . 

2- .الاسراء : 97 . 

3- .طه : 124 . ۱ 

4- .هکذا جاءت العباره فی الطبعه المعتمده للمصدر . وفی طبعه آخری 
وبعض نسخ مستدرک الوسائل : «فاٍن کان فی ذلک آلزمان ذثبا وا أکلته 
الذئاب» بدل «یقول لذلی . , الذئاب» ۰ والظاهر 1 الصواب ۱ 


5- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 346 عن عبد الله بن مسعود , مستدرک 
الوسائل : ج 12 ص 330 ح 14215 , بحار الأنوار : ج 77 ص 98 ح 1. 


ص: 191 
7 کوری و گنگی و کری 


7 4کوری و گنگی و کریقرآن«ما بسیاری از جتّیان و انسان ها را برای 

جهتم آفریدیم . آنان , دل هایی دارند که با آن نمی اندیشند , و چشمانی 
ای ی 
همانند چارپایان اند ؛ بلکه بدتر . آنان , همان غافلان اند» . 


«روز قیامت , آنها را کور و لال و کر , محشور می کنیم . جایگاهشان , 
چهئم است. هر گاه شعله اش آرام شود : آن را شعله ور می کنیم». 


«او را در قیامت , کور محشور می کنیم» . 


خدیت8 143 .غنه علیه الشلام : پیامیر خدا ضلی الله:علبه.و له : ای پتسر 
ویو ! زمانی بر مردم می آید که شکیبا بر دین خود , مانند کسی است 
که اخگری را در کف خویش گرفته باشد . به آن زمان می گوید : در آن 
زا ای اند کر سا همه کویه رها مرا عی وید 


ای پسر مسعود ! عالمان و فقیهان آنان خیانتکار و نابکارند و 
خلق خدا هستند . همچنین پیروان آنها و کسانی که نزد آنها می روند و از 
ایشان چیز می گیرند و دوستشان می دارند و با آنان همنشینی و مشورت 
مین کننده پاترس خحلق خدایته هخا وندی همف ,نان ,واه آنیتن جمتخ می بره 
: «کرند , لال اند , کورند . پس باز نمی گردند» , «و روز قیامت . آنان را 
کور و لال و کر , به روی چهره شان در افتاده , محشور می کنیم . 
جایگاهشان دوز خ است . هر با ر که آتش آن فرو نشیند , شراره اي [تازه 
آبر ایشان می افزاییم» «هر چه پوستشان بسوزد , پوست های دیگری بر 
جایش می نهیم ۳ عذاب را بچشند» «چون در آن جاأ افکنده شوند , از آن 
خروشی می شنوند , در حالی که می جوشد . نزدیک است که از خشم , 
شکافته شود» «هر بار بخواهند از شذت غم وا ان بیرون اند در آن باز 
گردانیده می شوند و [به انان گفته می شود : آبچشید 


داب انش سوه ان را» . «برای آنها در آن جا ناله ای زار است و در آن جا 
چیزی نمی شنوند» . ادعا می کنند که بر دین و ستئثت و روش و احکام من 
هندب در خالی کف آنان امن مار ند مهن‌از نها مپدارمه. 


ص: 192 


9 قیال کن ای مرو مکته بن معقد ین نصر آلسکونی لاتم 
الباقر علیه السلام لعمرو بن ثابت : ان هل الثار تعاوون فیها گما بتعاوی 
الکلاب داب ممّا لقون من آلم العذاب رها 13 پا عغمرژو بقوم « لا 
بَفْصی عَليهم ؟ قیمُوئوا ولا یَحَفْف هم من عَذابها» , عطاش فیها جیاع , 
لیم آتضار هم صَم بتکم غعمي , , مَسودو وجوههّم 2 همم , خاسئین فیها تادمین: 
عص 0 , وین العذاب لابُحَفّفَ َ یحفف عنهّم , وفی الثار 
یُسچرون و , ومن من الحمیم یشربون , ومن من الرّقوم پاکلون , وبکلالیب الثار 
ن (2) , وبالققامع بُضربون , وَالمَلایكة الفلاظ الشُداٌ لایترجمون . 
هم فی الثار ؛ یسحبون علی وجوههم , ومع الشیاطین یُقرّنون , وفی الأنکال 
والأغلال یصقدون , آن دعوا جر یستجب هم , وان سَألوا حاجه ز تنقعض 
هم !! هذه حال من دَحَل التاز .(1440)3.الامام الیضا علیه السلام : الامام 
الصادق علیه السلام : افو ال وکوا آلستتکم | من یر , وایاکم آن 
لوا آلستتکم یقول تور والبهتان والائم والْدوان , نکم ان کقفثم 
آلستتکُم عَمَا یکرَة الله هقا تهاکّم عنة , کان خیرا لک عند یک من آن 
زوا آلستتکُم یه , ان زلق اللسان فیما یَکرة الله" وما نهي عَنة قرداة 
لعبد عنة الم , وقثٌ من الم وصم وعمی وتکم بُورة الله" لا توم 


القیاعه + فتضین وا کما قال الله : «ضْ بُکمْ غقی فَهَمْ لا برجغون» (۵) 
یعنی لا پنطقون «و لایوْدَنْ ج لش قبَعتذ فیعتزژون» (<) ۰ (6) . 


1- .یْسجژون : آی یُقذفون فیها ویوقد علیهم (مجمع البحرین : ج 2 ص 
0 «سجر») . 
2 .الخطام : هو العبل الذی یقاد به البعیر (النهایه : ج 2 ص 51 «خطم») . 
3- .الأمالی للصدوق : ص 651 ح 886 عن عمرو بن ثابت , تنبیه الخواطر : 
ی فا 

۰ آلیقره ؛ 

و 26 
۳ .الکافی 1۱ بحار الأنوار : 
ج 78 ص 211 ح 93 . 
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1 مسند اين حنبل عن آبی هریره : امام باقر علیه السلام به عمرو بن 
ثابت : اهل اتش, از درد عذابی که می کشند, در دوزخ مانند سگ ها و 
گرگ ها زوزه می کشند. چه می پنداری ای عمرو در باره گروهی که «نه 
فرمان مرگشان می رسد تا بمیرند و نه از عذابشان در آتش کاسته می 
شود» ؟ ! در آن , تشنه و گرسنه اند . چشمانشان ناتوان گشته است . کر 
و لال و کورند . سیه رویند . در آن جا مطرود و زبون و پشیمان اند. مورد 
خشم اند و هیچ رحمی به آنان نمی شود . در عذایشان دمی تخفیف داده 
نمی شود ؛ [بلکه ] انش آنان, بی وقفه شعله می کشد « از اب جوشان می 
نوشند و از زقوم می خورند . با چنگک های آتشین مهار می شوند و با گرز 
کوفته می شوند . فرشتگان دژخیم درشت خوی , به آنان رحم نمی کنند و 
در آنتتن , آنان را به رو در افتاده , می کشند . با شیطان ها به یک بند 
کتیده ی و رو نار ۱ به کُند و زنجیر می بندند. اگر دعا کنند, 
دعایشان پذیرفته نمی شود و اگر چیزی بخواهند , درخواستشان برآورده 
نمی گردد . این است حال و روز کسی که وارد آتش دوزخ گردد 
۰ امام الرضا علیه السلام فی بیان جکمه ج امام صادق علیه السلام 
: از خدا بترسید و زبان هایتان را جز از خیر , نگه دارید , مبادا زبان هایتان 
را به سخن دروغ و بهتان و گناه و تجاوز بلغزانید ؛ زیرا اگر زبان هایتان را 
ی ی مس سب اس ی و 
این از نظر پروردگارتان برای شما بهتر است از اين که زبانِ هایتان را به 
ان چیز بلغزانید ؛ چرا که حرکت دادن زبان به انچه خداوند آن را ناخوش 
می دارد و 


شما را از آن نهی می کند , از نظر خداوند, موجب هلاکت بنده و مایه 
خشم خداست , و خداوند در روز قیامت , ان بنده را کر و کور و لال می 
گرداند و چنان می شوید که خداوند فرموده است : «کرند , لال اند , کورند 
. پس نمی فهمند» یعنی سخن نمی گویند «و رخصت نمی یابند تا پوزش 
بخواهند» . 


ص: 194 
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القصل الّاین: َعيسَة آهل التارة / لباسُهمالکتاب«سَرایبَهم من قطان 
و تفشی وَجُوهَهُم التَا». (1) 


الحدیت1563.الامام, الصادق علیه السلام : الامام الباقر علیه السلام فی 
قوله تعالی «سَرایْهّم رمّن قطران» : هو الحارٌ الذایبٍ . ول 
انتهی حَرَه 9 تقول الله" : «و تشی َجوهَهْم | لتّای» شریلوا ذلک الُفرَ 
فتفشی وَجوههُم الا ۰ (1562)3.عنه علیه السلام : الکافی عن حذیفه بن 
منصور : کنثٌ عند ۳ بداللّه علیه 9 بالحیرو , تاه سول ات 
جعفر الخلیفه یدعوه . قدعا بهمطرِ أَحَذ 5جهّبه جهّیه أسوَذ وَالا خر ابیض قَلَبسَة , 
تم قال 


آبو عبدالله علیه السلام : آما ثی ألبِسَ وأتا أَعلَم أنهْ لباسن آهل الثار (4) . 
ات 


2- .انتهی الامر ۶ بلغ ماه وفی افضی ما سکن آن ساهم رنه اروت 
ج 3 ص 1842 «نهی»). 

تفس القتی. خ ص 372 عن نی العا وهی بحارا نوا دض 
ات 

4 .الکافی 6 ص ۳449 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 252 
جح 771 , علل السرائع : ص 347 ح 4 وفیهما «آبی العبّاس» بدل «آبی 
جعفر» , بحارالأنوار : ج 47 ص 45 ح 61 . 

5- .فی مصباح الفقیه "اج 2 ق 1 ص 162 «ظاهر أن ذلک من حیث اللواد 
لا خصوصیّه الممطر کما یَوَیذ ذلک سای الأخبار . وسَوق التعبیر َشهَذ بکون 
لیشبه من بات الصروته 6 
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فصل هشتم : زندگی اهل آتش 


8 1 پوشاک آنان 


فصل هشتم : زندگی اهل آتش8 / 1پوشاک آنانقرآن«جامه هایشان از 
قطران است , و آتش , چهره هایشان را فرا می گیرد». 


حدیث1555.الامام الحسین علیه السلام ۱ امام باقر علیه السلام در باره 
این سخن خدای متعال که: «جامه هایشان از قطران است» : : ان (قطران) 
, مس داغ ذوب شده است که به نهایت درجه داغی رسیده است. خداوند 
می فرماید: «و چهره هایشان را آتش فرا می گیرد» . آن مس را بر تن 
پوشیده اند و آتش] آن ] , چهره هایشان را فرا می گیرد.1554.الامام 
الحسن علیه السلام : الکافی به نقل از حذیفه بن منصور : در حیره, خدمت 
امام صادق علیه السلام بودم که فرستاده خلیفه ابو جعفر [منصور 

دوانیقی ] امد و ایشان را [به نزد منصور ]فرا خواند . امام علیه السلام 
[آماده سفر شد و فرمود تا برایش بارانی ای آوردند که یک روی آن ,؛ 
سیاه بود و روی دیگرش سفید. آن را پوشید و سپس فرمود: «اين را 


می پوشم , با آن که می دانم جامه اهل آنش است» . (1) 


۳ ,در مصباح الفقیه (ج 2 ق 1 ص 162) آمده است: این سخن امام علیه 
1 , ظاهرا به جهت سیاه بودن آن بارانی بوده و نه ويژگي بارانی 
بودنش . موّید این سخن؛ , دیگر احادیت است. نجوه بیان امام علیه السلام 
تفر کماه ان اشت که هشیدن اما رات زاب رت ده شک 
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1553 .عنها علیها السلام : الکافی عن محسن, بن آحمد عفن ذکره عن 1 

الامام الضادق علیه السلام , قال, + قلث له : أصَلی ی القلنشوه لنتوراء؟ 
ققال : لاصل فیها ؛ قاتها لباسن آهل الثار, (1552)1.فاطمه علیهاالسلام : 
24 الٌادق علیه السلام فی الرَجُل یَصَلی وعلیه خاتمم حدید : لا, ولا , 
یِتحتَمْ به الَجْلْ؛ ان من لباس اهل آلتار. (802 / 2طعامهُمالکتاب«مَلٌ آتاک 
۳ * وجوه بَوَمیّذ حاشق؛ 5 2 * عامله تاصبه جهٌ * تصلی تازا حامیه 

تشْقی من عَین ءانته * لیس له طقامْ ۱ 3 
من جوع». (3) 


تک أنها الصّا ن الک تن "کون من شچر شش زقوم " ققانون 


و رو ِ لا ۰ 
«نم | 
مها البطون * فشاربون علیه من الحمیم * فشاربون شزب الهیم * هَذا 
رلهم یوم الذین». (7) 
«لِن لَدیتا آنگالا وججیما * و طقامّا دا عّه و عَذابا ألیمّا». (8) 


1- .الکافی : ج 3 ص 403 ح 30 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 213 ح 836 , 
کتاب من لا پحضره الفقیه : ج 1 ص 251 ح 766 , علل الشرائع : ص 346 
جح 1 , بحارالأنوار : ج 8 ص 312 ح 81 . 

2- .تهذیب الاأحکام دج 2 ص 372 ح 1548 , کتاب هن لایحضره الفقیه : ج 
1 ص 253 ح 774 . علل الشرائع : ص 348 ح 1 کلها عن عشار بن موسی 
الساباطی , سار : ج 83 ص 7250 15. 


.الفاشیه : 1 7. 
.الحاقه : 35 و 36 . 
.الدخان : 43 50. 
.الصافات : 62 66 . 
.الواقعه : 51 56. 
.المرمّل : 12 و 13. 


ص: 199 
8 2 خوراک آنان 


2 لاله عنم امن خاش ال الخافی هل ار سره 
پر امد از کسی هام او راسر اتسار امام‌هادی عابه السلاه : 
از ایشان پرسیدم ۰ اپا با عرقچین سیاه 1 نماز بخوانم؟ فرمود : با ان نماز 
قاری راسامساهل ای اسس ۱51 صلی الم عله اه اهاط 
صادق علیه السلام در این باره که آیا جایز است مرد با انگشتری آهنی نماز 
بخواند : نه, و نباید مرد , چنین انگشتری را به دست کند , زیرا آن (اهن) , 
پوشش اهل آتش است ۰ / 2خوراک آنانقرآن«آیا خبر «غاشیه» به تو 
رسیده است؟ در آن روز , چهره هایی زبون اند که تلاش کرده و رنج برده 
اند. [ناچار ] و ی سوزان در ان از چشمه ای داغ نوشانیده می شوند. 


دارد». 


«در آن روز , آن جا , برایش دوستی صمیمی نیست , و غذایی جز چرک و 
خون نیست »> . 


«آری, درخت زقوم, خوراک گناه پيشه است. چون مس گداخته , در شکم 

ها می گدازد , همانند جوشش آب جوشان . او را بگیرید و به میان دوزخش 
کشانید. آن گاه , از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ریزید. [به او بگویید 

] بچش که تو همان ارجمند بزرگواری ! این است همان چیزی که در باره 

آن تزدید فی کردید ». 


«آپا از نظر پذیرایی , این بهتر است یا درخت زقوم؟! در حقیقت, ما آن را 
برای ستمگران [ مایه آزمایش و ]عذابی گردانیدیم. آن, , درختی است که 
از قعر آتش سوزان می روید . میوه اش گویی چون کله های شیاطین 
است . پس [ دوزخیان اضما ات آن مه ده سکف هرا ان .مت 
کنند» . 


«آن گاه شما ای گم راهان دروغ پرداز قطعا از درختی از زقوم خواهید 
خورد و از آن , شکم هایتان را خواهید آکند و روی آن از آب جوش می 
نوشید , مانند نوشیدن اشتران تلشنه. این است پذیرایی آنان در روز جزا». 


«در حفیفت, پیش ما زنجیرها و دوزخ است ۰ و غذایی لو نف فد ات 
پردرد؟»؟. 
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الحدیت1530.البلد الأمین : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الصَریعٌ . , 
شَیء۶ کون فی الثار شبة السوک مر من الصبر , آنتن من الجیقه , و مد 
حژّا من الثار , سَماهٌ له" الطّریع. |ذا طعمَة صاحبْة لایَدخْلّ البطن ولا 
پرتفعٌ [لی الْقم , قیبقی بین ذلک نت من و (1329)1.عنه صلی 
الله علیه و آله : سنن الثرمذي عن اين عبّاس : ان سول الله صلی الله 
علیه و آله را هذه : «انفُو له حو نقانه ولا توئق الا واشم مُسْلمُونَ» . 
قال سول الم صلی الله علیه و آله لو قطره من الرّفوم فطرت فی 
دار الدٌنیا لأَفسَدّت علی آهل الذٌنیا معايسَهُم , قکیف بمن یِکون طُعامة؟! 

. )2( 


- .الفردوس : ج 2 ص 434 3905 , تفسیر القرطبی ۰ص« 
۱ : ج 10 ص 726 ولیس فیها ذیله من «اذا طعمه صاحبه... 
وکلها عن ابن عبّاس , بحارالأنوار : ج 7 ص 169. 

2 .سنن الثرمذی : ج 4 ص 706 2585 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
6 حم 4325 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 644 7 2735 , صحیح ابن 
حبان : ج 16 ص 11:<ح 7470 . المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 
0 2 3686 , البعث واللشور : ص 302 ح 5:43 , المعجم الکبیر : ج 11 
ص 57 ح 11068 , مسند الطیالسی : ص 344 ح 2643 , کنز العمال : ج 
4ص 523 ح 39488. 


ضر :201 


حدیث1527.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
ضریع. (1) جیزی است در آتش , که شبیه خار است و از صبر زرد, تلخ تر 
و از مردار , متعقن تر و از آتش بر داغ تر است. خداوند , آن را ضربع 
نامیده است. چیزی است که هر گاه شخصی آن را بخورد , نه به شکم فرو 
من .زود و له بهدهان بالا می آید بلکه در بین آن دو می ماند و گرسنگی 
را برطرف نمی کند.1526.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 

ات سل اس اس ساره صای اه و این ها 
خواند: «از خدا چنان که سزامند پرواست . پروا بدارید و جز مسلمان 
نمیرید» و فرمود: «اگر قطره ای از زقوم در دنیا بچکد , زندگي مردم دنیا 
وا بر آنان شاه مین خرداند ,ریس جکونه. است حال کسی که« خو راکش ز قفوم 


باشد؟ » . 


1- .خار سْمّ, یا شبرق . 


طر 2022 


5 افخاسن غن سفید ین الجستت غن رشول الله صلی الله رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله : و أنَ لوا ضَتّ من عسّلین (1) فی تطلع 
السین: خلت میة ماخ مکی عقرها :12421 رسول, االه صلّت 
الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : و أَنْ دلوا من عَساق (3) 
هراق فی الذٌنیا نت أَهلّ الضنیا. (1523)4.الامام الباقر علیه السلام : عنه 
صلی الله علیه و آله : و أنَ لوا من العسّاق هراق فی الذنیا ما قَه 
القلان ۱ راخع تض 2و۱ (اافصل الحامس «حواضفات جمم اسان 
جهنم) . 


8 / 3 ننر شرانهمالکناب «و الذین گقزو هم شراب من عمیم و عذاب انم بع 
کائوا تکفر ون ( 


« نع وا قا ۶ میا ققطع معا عَقج». (1) 
«و اسَتفتخو وعات کل تا دشن ورانو رم 
ور ای عَذّاب عَلبظٌ». (8) 


دج ۳ [ لا -_ لا نی 
«و شا آن کان من المْعذبین الصّالین * فترل من میم * و تصلیه خیم *: 


صا 


راجع : الأْنعام : 70 ؛ الکهف : 19 ؛ الصافات : 67 ؛ ص : 56 , 57 ؛ 
الواقعه : 42 , 54 , 55 ؛ النباً : 21 25 ؛ الفاشیه : 4 , د . 


- .الفسلین : ما پسیل من جلود آهل النار ؛ کالقیح وغیره , وقیل : ما 
كت من لحوم اهل التار وذفانهم ..وقال الکلیی +.هو ما انضحت النار فن 
لحومهم وسقط آکلوه . وقال الضحاک : الهسلین والضریع شجر فی النار 
ِ العرب : ج 11 ص 495 «غسل») . 

- .الأمالی للطوسی : ص ۵33 ح 2 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 370 ح 
1۹ کلاهما عن آبی ذد , بحارالأنوار : ج 77 ص 82 ح 3 . 


دسا ها بعنشسه من ضوید. آهل التاو ی ام لمخم وین 2 2 
ص 1319 «غسق») . 

4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 706 2584 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 58 
ح 11230 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 644 ح 8779 , مسند 
آبی یعلی : ح 2 ص 131 ح 1376 , الژهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 
0 ح 316 , تفسیر الطبری : ج 12 الجزء 23 ص 178 , کلها عن آبی 
سعید , کنز العمّال : ج 14 ص 523 ح 39486 . 

5- .الفردوس : ج 3 ص 367 ح 5116 عن آبی سعید الخدری. 

7- .محمد : 15. 

8- .ابراهیم : 15 17. 

9- .الواقعه : 92 94. 
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8 3 نوشیدنی آنان 


رنه اضلی: اللة غلیه, و الم ۶ یبا مر خدا اصلی الله غابه و اله کر یک 
سطل از چرکاب دوزخیان در مشرق زمین ريخته شود , کاسه سر کسانی 
که در مغرب زمین هستند, از آن به جوش می اید ۰7 15.رسول الله صلی 
الله علیه ف‌اله دنيامیر خدا صلی اللم.علته وال اکربی»سطل از داب 
بدن دوزخیان در دنیا ربخته شود. همه مردم دنیا را متعفن می 

ال میم و : پیامبر خدا صلی الله علیه و 

: اگر سطلی از زردآب بدن دوزخیان در دنیا ریخته شود , جنْ و انس 

و 


ر.ک : ص 153 (فصل پنجم : ویژگی های جهئثم / درختان جهثم) . 8 / 
3نوشیدنی آنانقرآن«و کسانی که کافر شدند, به سزای کفرشان, شربتی 
از آاب جوشان و عذابی پردرد خواهند داشت». 


«آبی جوشان نوشانده می شوند که روده هایشان را از هم فرو پاشد». 


«و [پیامبران از خدا] گشایش خواستند و [سرانجام] هرٍ زورگوی لجوجی 
نومید شد. دوزخ پیش روی اوست و به او ابی از خون امیخته به چرک 
نوشانده می شود. آن را جرعه جرعه می نوشد و نمی تواند آن را فرو برد 
فص هن یونم نها نیقی ند ؛ ولی نمی میرد و عذاب سخت به 
دنبال دارد». 


«و اما اگر از دروغزنان گم راه باشد , پس با آبی جوشان پذیرایی خواهد 
شد و [با ] افتادن در انش افروخته» . 


ر بک : انعام 70۳ ؛ کهف : آیه 19 صاقات : آیه 67 ؛ ص : آیه 56 و 
7 ؛ واقعه : آیه 43 و 54 و 58 ؛ نبا ای 2 و2 عاشته اب 4و و 
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اتحویت 1 0 هم صلی لام شیم و آله مرفتیل االعصلی الله لیم و آله 
فی قوله تعالی : «ویْشْقی من قٌاء دید یَجرَغة» : قرب الی_فیه قیکرههة 
1 ]ذا ادنی منة شوی وجهة وَوَقَعت فروَةٌ یه 1 و|ذا شرب قَطع أمعاعخ 
حتّی تخزخ من ده ول الله" : «و سْفُواً ما ء حمیتا أمُعَاعَقم» 
ویقول : «و ان یَسْتَفُوا بَُاثواً بقاء کالْمْهلِ یشوی الَوْجُوة نس السْرَانْ» . 
(1500)1.رسول اللّه صلي الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله فی 
قوله تعالی : «کالمهْل» : کقکر (2) الرّیتِ , قاذا قرب الی وجهه سقطّت 
قرو وجهه فیه . (1499)3.الامام الباقر علیه السلام عنه صلّی الله علیه 
و آله ان العمیم (4) َیْصَبٌ عَلی ژووسهم قَیَنفدٌ الحَميم ۶ 3 خن تفاحی ال 


جوفه , 


تست سا فی عوفه یی دق هن یه و یر نم بعاد کما کان:: 
( 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 705 ح 2583 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
20 22348 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 382 ح 3339 , 
المعجم الکبیر : ج 8 ص 90 ح 7460 , مسند الشامیین : ,2 ص 63 ح 
4 , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 89 ح 314 , کلها عن آبی 
آخاحفه بر اف ان : ج 2ص 28 ح 3002 ؛ التبیان فی تفسیر القرآن : ج 
6 ص 284 , مجمع البیان : ج 6 ص 474 عن آبی امامه , بحارالأنوار : ج 8 
ص 244. 
2 .العکر : درد الزیت ودرّدِیْ النبیذ ونحوه مما حَتَرٌ ورسب (مجمع 
البحرین : ج 2 ص 1252 «عکر») . 
3- .سنن الترمذی : ج 4 ص 704 ج 2581 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
1 ح 11672 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 514 ح 7473 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 2 ص 544 ح 3850 , مسند آبی یعلی 2 ص 129 
ح 1370 , الژهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 90 ح 316 ۶ کلم عن ار 
ی , کنز العمال : ج 14 ص 525 ح 39500 . 7 

4- .الحمیم :الماء الحار الشدید الحراره بُسقی منه هل النار ‏ او يت 
علی آبدانهم (مجمع البحرین : ج 1 ص 460 «حمم») . 
5- .سنن الترمذی گاص 
309 ح 7 2873 وفیه الی «قدمیه» , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 
0 ح 3458 , الژهد لابن حنبل : 27 وفیها «الجمجمه» بدل «الحمیم» , 


الژهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 89 ح 313 کلها عن آبی هریره , کنز 
العقال : ج 14 ص 529 ح 39515 . 
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حدبت 1497 .المعجم الأوسط عن زید بن آرقم : پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در باره این سخن خدای بزرگ : «و به او آبی از خون آمیخته به چرک 
نوشانده می شود. آن را جرعه جرعه می نوشد» : [آن توشیدم: ] تزدیی 
دهانش برده می شود و او ان را ناخوش می دارد . چون به نزدیکش برده 
شد , چهره اش را بریان می کند و پوست سرش می افتد. و همین که آن 
را نوشید , روده هایش را از هم فرو می پاشد , به گونه ای که از مخرجش 
بیرون می آید. خداوند می فرماید: «و آبی جوشان نوشانده می شوند و 
روده هایشان را از هم فرو می پاشد» و می فرماید: «و اگر فریادرسی 
جویند , با آبی چون مس گداخته یاری می شوند که چهره ها را بریان می 
کند ؛ چه بد نوشیدنی ای است » .1496.الامام الباقر آو الامام الصادق" 
علیهما السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این سخن خدای 
متعال : «چون مَهل» : [مّهل, ] چیزی است مانند دُردي روغن زیتون و هر 
گاه آن را به صورتش نزدیک کند , پوست صورتش در آن [ظرف پر از 
غهل آمیافند. 1495 ,زسول: الله صلی اللف علیه و ال فیتصوعطهه بیا مت 
خدا صلی الله علیه و آله : جوشاب بر سر آنان ریخته می شود و آن 
جوشاب در سرشان فرو می رود تا به شکمشان می رسد و آنچه را درون 
ان است , ذوب می کند و از 


پاهایش خارج می شود و این ۰ همان «ضهر (مواد مذاب)» است و دوباره 
ار 
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4 لامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عید الله ال قته ضلی اد 
علیه و آله : لَعن الله الحَمر وغارسها وعاصر‌ها وشاربها. یقن شرتها لم 
یل ال ها ۳ 

حقّا عَلی اللّه. عز و جل آن یَسقیِة من طیته خبال * وهی ضدیذ اهل ال 

وما ‏ يِخرَخٌ من فروج الرّناه , قیجتمعٌ ذلک فی قدور جَهَتَم قیشر / از ۱ 
و والجلود. (1493)1 الأمالی عن آبی آبی الصلت 
الهروی العضال عن اب موسی الأشعری : قال رسول الم صلی الله 
غلیمع: اه : تلائغ لا بدخْلون الجيْة : مُدمن حمرٍ , , ومدمنْ سحر ؛ , وقاطع رَجم 
. ومن مات مدمن خمر سَقاه الله عز و جل من تهر العُوطه 


قیل : وما تهر العُوطهٍ؟ 


قالَ صلی الله علیه و آله : ته جری من فُروج المومسات , بُوّذی أَهل 
الثار ريحَهُنّ . (1492)2 0 عن اسحاق بن راهویه : رسول الله صلی 
الله علیه و آله : والّذی بعتنی یالحق !اد شارت الخمر یَموث عطشانا. 
وقی القبر عطشان , , ویبِقت بوم القيامه وه عطشارد* , وینادی : 
«واعطضاة» آلف سته , فَْتی یماع گالمهل یشوی الوجوة ینس اسراب , 
فینصح وَجهة ها اسنانه فاد نن:دلی الاناء , قلیس له بد من من آن 
پشرّب فیصعَّر ما فی بطنه . (3) . 


9 
۱ وت 


[- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 8 ح 98 الأأمالی للطدوق : ص 
1 ح 707 , مجمع البیان : ج 6 ص 474 نحوه وکلها عن الحسین بن زید 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 309 ح 
5 عن الامام الادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحارالأنوار : ج 79 ص 126 ح 5. 

2 .الخصال : ص 179 ح 243 , معانی الأخبار : ص 330 ح 1 , بحارالأنوار 
ج 79 ص 129 ج 15؛ مسند ابن حنبل : ج 7 ص 139 ح 19586 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 163 ح 4 وفیهما «مصثق 
بالسحر» بدل «مدمن سحر» , کنز العمال : ج 16 ص 31 ح 43806. 

3- .جامع الأخبار : ص 422 ح 1170 بحارالاتوار : : ج 79 ص 147 ح 64. 
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1عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خدا 
لعنت کند شراب را و کشت کننده [درخت ] آن را و افشرنده شراب را و 
نوشنده اش را. ۷ 
نمی پذیرد و اگر بمیرد و قطره ای از آن در شکمش باشد , بر خداوند عز 
و جل است که از «طینت خبال» به او بنوشاند و آن , زردابه بدن دوزخیان 
و چرکابه ای است که از فرج زنان زناکار , خارج می شود. اینها در دیگ 
های جهتّم جمع می شود و اهل آتش آن را می نوشند, و معده و روده های 
انها و پوستشان را ذوب می کند.1490.عنه صلی الله علیه و اله : الخصال 
به تقل. از ایور موسی. اشعرق: پیاهر خدا ضلی الله علیه و ال فر‌مود: 
«سه کس به بهشت نمی روند: باده گسار, جادوگر و برنده پیوند 
خویشاوندی. کسی که باده گسار بمیرد , خداوند عز و جل از نهر غوطه به 
او می نوشاند». 


فرمود: «نهری است که از چرکابه فرح های زنان روسپی جاری می شود و 
بوی ان تیان آزار مي دهد» ۰ عنه صلی الله علیه و آله : 
تسا سای له فا ماه سم ان شاه خو ی ار 
انگیخته می شود و فریاد می زند: وای که هزار سال است تشنه ام ! 


پس آبی چون مس گداخته که چهره را بریان می کند و بد نوشیدنی ای 
است به او داده می شود و بر اثر آن , چهره اش می پزد و دندان ها و 
چشمانش در آن ظرف می ریزد . او چاره ای از نوشیدن ان ندارد [و می 
نوشد] و هر چه در شکم اوست , ذوب می شود . 
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8.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الامام علی علیه السلام فی 
الجکم النسوبه الیه گم من برد له الماء والحمیم یُغلی لَة! 
(1487)1.الامام زين العابدین علیه, السلام ( لِرَجُل فال : لا ال الا ب ( 
الامام الضادق علیه السلام : قال اه" عز و جل, یر کر 

و صییّا لا یعقل + سَقَینهٌ هن ماء الحمیم , مُعَدٌّبا آو غفورا له ِ 
4مکائهمالکتاب«و الذین یَفولون ربّتا اطرف عتّا عَذَاب جهَتَم ان عََابها کان 
غرامّا * ها ساعث مُستقرّا و مَقامّا». (3) ۲ 


«و ادا وا مق اه رها مه دعَ هتالک تبورا». (4) 


الحدیث1449.عنه صلی الم علیه و آله : سول ال صلی الله علیه و آله 
فی قَوله تعالی : «و لا آلْواً نها مکا] صبقّا» : والذی تفسی بتده !هم 
لیستکر‌هون فی النا ۰ یستکره الوَتَذ فی الحایط. (9)راجع : : ص 1689 

ی ۳ ۳۳ 2 


ی ي تقیمن لغ شَیطانا فهو لة 


«قیَا هی < ج فا کثار ید + قتاعآلختر فقتد ثر 
ال لها 5 قالقتاة قن العذات الشّدید * قال قر 
شرفي صال بعیج ۶ ال لا تختصموا لد با بو 
یل القوز تیم وا اتابطلم للعیهه. (2) 


5 


صکِ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 313 ح 597. 

ای هم هی 39 ع ز غن‌خحان. اس صالضم مسا نل ا تفه + 
17 ص 246 7 31959. 

3- .الفرقان : 65 و 66. 

4-.الفرقان : 13. 


5- .الذر المنثور : ج 6 ص 240 نقلاً عن ابن آبی حاتم عن یحیی بن آبی 
اسید ؛ مجمع البیان : ج 7 ص 257 , بحارالأنوار : ج 8 ص 255 . 

6- .الزخرف : 36 39. 

7- .ق : 24 29. 
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8 4 جایگاه آنان 


8 5 هم بند آنان 


6,رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام در حکمت 
های منسوب به ایشان : بسا نوشنده اب خنکی [در دنیا ] که جوشاب [ 
جهثم ] برایش می جوشد !1457.الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام امام 
صادق علیه السلام : خداوند عز و جل فرمود: : «هر کس نوشیدنی مست 
کننده ای بنوشد و پا آن را به طفلی نادان بنوشاند , از آننه جوشان[ دوز خ] 

به او می نوشانم , چه اهل عذاب باشد 9 افش ند » ۰ / 4جایگاه 
آنانقرآن«و کسانی که می گویند: پروردگارا ! عذاب جهئم را از ما باز 
ردان , که عذابش دائمی است. در حقیفقت. بد قرارگاه و جایگاهی 


است». 


«و چون آنان را دز نا از انح کسید بیندازند, آن جاست که 
مرگ را می خواهند». 


خوزت 12641 پر تال اناد صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله 2 بارهم این سخن خدای متعال ۰ «و چون انان را در تنگنایی بیندازند» : 
سو گند به.آن که,خانم در دست اوشنت ‏ انان,را بر رون در آنش.می افکتند: 
چنان که میخ را به زور در دیوار می کوبند. 


ر.ک : ص 169 (فصل پنجم : ویژگی های جهثم / خروش جهنم) . 8 / 5هم 
بند آنانقرآان«و هر که از یاد خدای مهربان دل بگرداند , شیطانی بر او می 
گماریم تا هم بندی برای وی باشد. و مسلما انها ایشان را از راه باز می 
دارند و آنها می پندارند که راه یافتگان اند. تا آن گاه که او [با هم بندش ] 
نت حون حاامی ایور اخطات به تتطا نمی وید «ای کاش میان من و 
تو , فاصله خاور تا باختر بود, که چه بد هم بندی هستی» . و امروز هرگز 
[یشیمانی ] برای شما سود نمی بخشد ؛ چون ستم کردید . در حقیقت , 
شما در عذاب , مشترک خواهید بود». 


«[به آن دو فرشته خطاب می شود: ] هر کافر سرسختی را در جهتم فرو 
افکنید ؛ هر باز دارنده از خیری, هر متجاوز شکاکی را که با خداوند , 
خدایی دیگر قرار داد . او را در عذاب شدید فرو افکنید. [شیطان آهم 


بندش می گوید: «پروردگارا! من او را به عصیان وا نداشتم ؛ بلکه خودش 
در گم راهی دور و درازی بود». [خدا آمی فرماید: «در پیشگاه من , با 
یکدیگر مستیزید که از پیش , به شما هشدار داده بودم. پیش من , حکم ,؛ 
دگرگون نمی شود و من نسبت به بندگانم ستمکار نیستم». 
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الحدیث1471.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله : : من سرد اسمه مع امام جایّر کان قريتةٌ فی الثار (1472)1.عنه 
صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : من حَفّ لِسُلطان جائر 
فی حاجّو کان قريتة فی الثارٍ . (3)2 147.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
: من لا یسک الجَنّه قپشرة بعذاب آلیم , وخزي , 

, وأکبال وققامع , وسلاسل طوال » ومقطعات الثیرانِ . ومقاته کل 
۳۳ 1474]3(,۰.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : أفرَ یم 
جر ۶ جع آحرکم مت اش که تست : #الغترم تدمیه , وّالرّمضاء تُحرقة؟ قکیفت 
لداکان تین طایقین من نار , صجیع حجر ؛ , وقرین شیطان؟ ! 
(1475)4.الامام الکاظم علیه السلام : تفسیر القمّی : فی روایّه آبی 
اجارود عَن آبی جعقر [الباقر] علیه السلام فی قَوله : «و لا موس 
رُوْجَت» (5) قالّ : فا آهل الجتّه قَروْجُوا الحیراتِ الجسان . وا هل الثار 
رد 


_ 


مه 


انسان منم شیطان . بَعنی فُرتت ثفوس الکافرین والغنافقین این 
هم فرناهْم . (6)راجع : ص 285 (الفصل العاشر : عوامل دخول النا 
کون الی الظالم) . 


: الفردوس اج 3 ص 2526 5642 عن اين مسعود . , 
اعلام الدین بر 411 نت عید الم ان ۰ عوالی الللی : ِِِ 
5 ح 58 . 
ار ای دص دمص ی تا 1 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 183 , الدروع الواقیه : ص 271 , تنبیه الخواطر : 
ج 1 ص 67 , بحارالأنوار : ج 8 ص 306 ح 68 . 
6- .تفسیر الققّی : جح 2 ص 407, بحارالأنوار : ج 8 ص 313 ح 86 . 
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حديث8 147.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هر کس نام خود را در کنار پیشوای ستمگر بیاورد, در آتش با او هم بند 
خواهد بود .1479.الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : هر کس برای فرمان روای ستمگری در کاری بشتابد. هم بند او در 
انش خواهد بود ۰ عنه علیه السلام : امام علی علیه السلام : به 
کسی که دز بهشت ساکن نفی وه نوید دم به عذاب دردناک و خوارق 
پایدار, و به کندها و گرزها و زنجیرهای دراز, و به تکّه های آتش و هم بندی 
با هر شیطانی .1564.عنه علیه السلام : امام علی علیه السلام : آیا دیده 
اید که هر یک از شما وقتی خاری به او می حَلّد, یا پایش به جایی می خورد 
و خونی می شود, یا داغی می سوزاندش, چگونه بی تابی می کند؟ حال, 
چگونه خواهد بود آن گاه که در میان دو طبقه از آتش باشد و هم بستر 
سنگی و هم بند شیطانی؟ (1565.عنه علیه السلام : تفسیر القمّی به نقل 
از ابو الجارود , از امام باقر علیه السلام در باره ی بزرگ: و 
آن گاه که جان ها جفت گردانیده شوند» : بهشتیان با زنان نکوخوی زیبا , 
جفت گردانیده می شوند. و دوزخیان بسا عفر تفر تار یک هرمن هه رد 
می شود . یعنی 


جان های کافران و منافقان , با اهریمنان به یک بند , بسته می شود . پس, 
آنها هم بند ایشان اند . 


ر.ک : ص 289 (فصل دهم : آنچه به دخول دوزخ می انجامد / گرایش به 
ستمگر) . . 


خر 12 2 


الحدیث1573.الامام علت علیه السلام فی صقه القائّم عل صحیح 
عن آپی سعید الخدری عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : . ما هل 
الثار الذین هم أهلها قَهُم لا تموتون فیها ولا یَحتون , ولکن تانتر اصامقم 
لا بذُنویهم او قال : بخطایاهم قأماتهم امائة , عنّی حلی ادا کانو قحما , أَذن 
بالشْفاعه , قجیء : هم ضایر متا وا علیآا لت قیل : 
احل آلخند. آفیمتا 0 شون بات 


الحبّه تکون فی حمیل السّیل (4) . (5) . 


5 


1- .الأعلی : 9 13 . 

2 .طه : 74 . 

3- .ابراهیم 0 و 17 . 
ی 
ج 1 ص 442 «حمل») . 

5- .صحیح مسلم ای ات سم ۱ 
ح 4309 , مسند ابن حنبل : جح 4 ص 24 ح 11077 , تفسیر ابن کثیر : ج 5 
ص 299 , سنن الدارمی : جح 2 ص 788 ح 2713 نحوه , کنزالعمال : ج 14 
ص 532 ح 39529 . 


ضر > 13 2 


6/8 زندگی آنان 


8 / 6زندگی آنانقرآن«پس پند ده, اگر پند سود می بخشد. آن کس که 
بترسد , به زودی عبرت می گیرد. و نگون بخت, خود را از آن , دور می 
دارد ؛ همان کس که در آتش بزرگ درمی آید. آن کام:« نته:در آن فی میر5 
و نه زندگانی می یابد». 


«هر که به نزد پروردگارش, گنهکار رود , جهثم برای اوست که نه در آن 
می میرد و نه زندگانی می یابد». 


«[آن کس که ] دوزخ پیش روی اوست و به او از آبی آمیخته به خون و 
چرک نوشانده می شود, آن را جرعه جرعه می نوشد . نمی تواند آن را 
فرو برد و مرگ از هر طرف به سویش می آید ؛ ولی نمی میرد و عذابی 


سنگین به دنبال دارد». 


حدیث81 15.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : صحیح مسلم به نقل از ابو 
سعید خوری از سامت خدا صلی الله علته و الم آضا اهل اش سا 
آن اند, در آن , نه می میرند و نه زنده اند ؛ لیکن آتش , عده ای را, به 
سبب گناهانشان یا فرمود: خطاهایشان فرو می گیرد و آنها را می میراند و 
هنگامی که چون زغال شد ند اجازه شفاعت [در حق آنان ] داده می شود . 
پس آنان را بسته بسته می آورند و بر [کناره] نهرهای بهشت می پاشند . 
آن کام گفته مین نود ای ال بقشت ابیز آنان زاب رند کی ]ایو آن 
[بدن های زغال شده دوزخی آها , 


چون دانه که ور کم و لاای سیلاب می زوید, خواهند رویید . 
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2عنه صلی الله علیه و آله : الامام علیٌ علیه السیلام : ان هل الا 

ما ی الرَقومْ ری فی بُطونهم گَقلي الحمیمسَألوا الَراب , و 
بشرا| پ عسٌاق وضدید «یتَجرَغُه و لا یا بُسیغه و یأتیه الم من کل مان 
و ما هو یمیت و من وراه داب علیظ > ۴ , وحمیم 7 یغلی به جهَتَمْ مُند 
خلت , «الفَل بَشوی الْْجُوة یس الشرات و ساعث مرتققا » (2) . (3) 


ین اهتف 17 

2 .الکهف : 29. 

3- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 223 7 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 8 ص 302 ح 58 . 
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3عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : دوزخیان, چون 
زقوم و خا ر خشک , در شکم هایشان مانند آب جوش, به غلغل آمد, آب 
درخواشت: مت کنند . پس نوشیدنی ای از زردآب و چرکاب برایشان آورده 
می شود که « [هر یک از آنان] آن را جرعه جرعه می نوشد ولی نمی 
تواند آن را فرو ببرد . مرگ از هر طرف به سویش می آید 1 
میرد و عذابی سخت به دنبال دارد» و نیز آبی جوشان که از زمانی که 

جهنم آفریده شده است, «همچنان در آن جاأ همانند مس گداخته می جوشد 
۵ کم ها را تربان ی کت هید نو شندین اک است: ان وه ور 
رامشگاهی است دوزخ » . 


ص: 216 


القصل لاس | ل هل التّارو / 1احتجاغ الم علی آأهلِ 
الثارالکتاب«و لین کنزو هم از هتم( کی علنهم قتخوها ق تخت 
هم من عذایهاکذ لک تخزی کل کفور * و هم تضطرخون فنقا ریا آکرخت 
تشقل صیعا یم آلدي کنا تفج آو لم نکم ما کر فیه من تدکر و " 
جَاءکم النذیرژ قآ قجا للظلمین ون کصیره ۰ (1) 


2 


ِ- 


«و امتژوا لب با لْفُْرمُون جِ# غع هد کم نی عَادَم آن 1 
اه ی جوا یه َقلَم ی ی ۳۳| 
(2) 


الحدیث1 159 پرتتول الاد صلی الله علیه و آله : رسول اا اف ضای له عاید 
و آله : یوم یوم القیامه بناس من اللّاس الی الجتّهِ , حتّی اذا دتوا منها 
واستنشّقوا رانعتها ونظروا الی تضورها والی:ها اعد الله اهلها فیها تودوا 
آنِ اصرفوهم عنها , لا تصیتِ لهُم فیها ! 


قیرجعون پحسه ما جع الأوَلونَ بمنلها , قیقولون : یا نا ! و آدخلتتا الا 
قیل آن تناها متا من توایی وما اعفوت قیها اهلنگ کاق آهون علیا : 


قال : ذاک َردث کم , کُنثم |ذا حَلَوتّم باززئمونی بالقظیم , ولذا لنم 
الاس لفتضو‌هم بت , کراوفن اللاس بعلای سا تعطویی تلور کم همم 

الثاس ولم تهابونی , واجللم ناس ولم جلونی , وترکتم لاس ولم وی 
مه قالیوم ادیعیم العذات الیش ما عم من الماب رآخم ضر 
0 و 388 (الفصل العاشر : عوامل دخول النار / الریاء, الکفران) . وص 
4 افص الانی سر ام خی ول هن بل البان. 


1- .فاطر : 36 و 37 . 

2- .یس : 59 63 . 

3- .البعث والنشور : ص 328 ح 599 , المعجم الکبیر : ج 17 ص 86 ح 
9 , المعجم الاوسط : ج 5 ص 336 ح 5478 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 
5 کلها عن عدی بن حاتم , کنزالعقال : ج 3 ص 484 ح 7537 . 


ص: 217 
فدصل نهم : احوال دوزخیان 


9 / 1 احتجاج خدا بر دوزخیان 


فصل نهم : احوال دوزخیان9 / 1احتجاح خدا بر دوزخیانقرآن«و[ لی ] 
کسانی که کافر شده اند, آتش جهثم برای آنان خواهد بود. [حکم مرگ] بر 
ایشان [ جاری ] نمی شود تا بميرند, و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود. 
[ آری, ] هر ناسپاسی را چنین کیفر می دهیم . و آنان در آن جا فریاد بر 
می آورند: «پروردگارا !ما را بیرون بیاور, تا غیر از آنچه می کردیم, کار 
شایسته کنیم» ۰ مگر شمارا [ آن قدر ] عمر دراز ندادیم که هر کس که 
باید در آن عبرت گیرد, عبرت می گرفت ؛ و [ آیا ] برای شما هشدار دهنده 
نیامد؟ پس بچشید که برای ستمگران , یاوری نیست» . 


«و ای گناهکاران ! امروز [ از بی گناهان ] جدا شوید . ای فرزندان آدم ! 
مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید که وی دشمن آشکار 
شماست و اینکه مرا بپرستید؟ این است راه راست او [او ] گروهی انبوه 
تیان شها رات کم راه کرد ابا تعدل نمی کزدید این است هی 
که به شما وعده داده می شد » . 


حدیث1600.الامام الرضا علیه السلام ( فیما وا عَنة القضلّ بنْ شاذان 
ی 
که وهی ام | سنوی مت نی ام که نزدیک آن مي 
ی و و چشمشان به کوشک های آن و 

چیزهایی می افتد که خداوند برای بهشتیان آماده کرده است : ندا می 
آید که «آنان زا بر کرذانید که بهره ای در آن:تدارند»: 


پس با چنان حسرت و افسوسی باز می گردند که هیچ کس با چنان 
حسرتی باز نگشته است . می گویند: ترفرد کارا اک بنتن از ان که یه ها 
نشان دهی آنچه 72 نشانمان دادی, از پاداشت و نعمت هایی که در بهشت 
افاده کرد ادها رام انش می دی مت ایمان اسان تر بوده 


خداوند می فرماید : «اين کار را عمدا با شما کردم ؛ چرا که شما در 
خافت رها ات ان سک ناسون هر کات 
مردم رو به رو می شدید , فروتنانه برخورد می کردید . به وارونه انچه در 


دل هایتان با من بودید , به مردم وانمود می کردید . از مردم می ترسیدید 
و از من نمی ترسیدید . مردم را بزرگ می داشتید و مرا بزر؟ نمی 
داشتید . به خاطر مردم [گناه و خلاف را] ترک می کردید و به خاطر من 
ترک نمی کردید. پس, امروز با محروم کردنتان از پاداش, عذاب دردناک را 
به شما می چشانم» . 


و ناسپاسی) و ص 335 (فصل دوازدهم : نظام دوزخ / نخستین کسی که 
وارد آتش می شود) . 
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9 ۸ 2 احتجاج نگهبانان جهنم بر دوزخیان 


۱/9 2احتجاج نکهیانان جهيم بز. دوز خیانفر آن‌ ناه کشانی که کافر شده اند 
گروه گروه به سوی جهثم راندم شوند. تا چون بدان رسند, درهای آن [ به 
رویشان گشوده می گردد و نگهبانانش به آنان می گویند: «مگر 
فرستادکانی. از خودتان بر شما نبامدند که.آیات پروزد کارتان 3 بر شما 
بخوانند و به دیدار چنین روزی شما را هشدار دهند؟» . می 0 «چرا»؛ 
ولی فرمان عذاب بر کافران , واجب آمد» . 


«و کسانی که پروردگارشان را ان کر 1 عذاب آتش جهئم خواهند 
داشت و چه بد سرانجامی است ! چون در آن جا افکنده شوند, از آن 
خروشی می شنوند , در حالی که می جوشد . نزدیک است که از خشم , 
شکافته شود. هر باز که گروهی در ان آفکتدم شوند, تگاهیانان آن از ایشان 
می پرسند: «مگر شما را هشدار دهنده ای نیامد؟» . می گویند: «چرا؛ 
هشدار دهنده ای به سوی ما آمد ؛ اما ما تکذیب کردیم و گفتیم: خدا چیزی 
قزو نفرساده ات تما جر در کمرراهی بزر ک»نیشتید»»:. 


0 22 
الحدیث1611.عنه صلی للله علیه و آله : الامام الباقر 4 وأترل 


في شوه تبارک : «کلما آلقی فیها وج وخ ماه کزنج لمٌ یام تذ 
قالوً بلی قدٌ جاعتا تدیژ قَکَدْنا و فلتا ما رل اللهْ من شَی ع» ِِِ 
مشرکون . (1612)1.سنن ابن ماجه عن سعد المودن لامام 3 


ن [لی 
التاس ‏ : لا تکون للتاس غلی امه بعد الشل , ول فولوا ما جاعنا 
ی ۳ علیهم , الا تَسِمَع الله عز و جلیقول 
جکایة عن حَرَتهٍ چهنم واحتجاجهم عَلی آهل الثار بلانییاء والوْمُلٍ : « ام 
یانکمتَذیر * قالوا ب قد جاعتا تذیژ قکذبت فا قا ۲ لاله من ی ۶ ان 
بر ۱ 


آشم الا فی صلل کییر » ؟ (3)راجع : ص 234 (طلب الطعام 

9 ۲ 

9 / 3شَهادة أعضاء آهل لثار عَیهمالکتاب«و بوم بُخشر أغداء ال ای التار 

تهش نون کین *حتّی ادا ما جاعوهاً شهد عَلَیهمْ سَمَعَهَمٌ و أبَضَرّهم و جلوذهم 
توا یَعْمَلونَ» . [4) 

«البعم تیم علی آفع همم و تکلَغتا ایهم و هد أَرجْلهُم بعا کارا 

۱9 ۳ 


1- .. الکافی : ج 2 ص 30 ح 1 عن محشّد بن سالم , بحار الأنوار : ج 69 
ص 87 ح 30 . 

2 .. الملک : 8 و 9 . 

3 علل الشرائه 9[ یار انوا 11 ی 
9 ح 37 . 

ک لت وی 26 

5- .یس : 65 . 


ص: 221 
39 گواهی عضوهای بدن اهل آتش بر ضد آنها 


حدیث1620.عنه صلی الله علیه و آله ( کان |ذا ر آی الهلال قال ) امام باقر 
علیه السلام : و در سوره ِ نازل فرمود : «هر گاه گروهی در دوزخ 
افکنده شوند , دوزخبانان | ز انها می پرسند : ایا بیم دهنده ای سوی شما 
نیامده بود؟ می گویند : چرا, بیم دهنده ای امد ؛ اما ما تکذیب کردیم و 
گفتیم : خدا چیزی فرو نفرستاده است » . اینها مشرکان اند 1021۰ .الامام 
علیث علیه السلام ( آیضا ) امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال مردی 
که از ایشان پرسید : برای چه خداوند. پیامبران و رسولان را به سوی 
مردم فرستاده است؟ : پرای اين که با آمدن پیامبران , دیگر مردم را بر 
00 ۱ ۲۳ 
خدا بر انها حجت داشته باشد . ایا نشنیده ای که خداوند عز و جل از زبان 
دوزخبانان که به وجود پیامبران و رسولان بر اهل دوزخ احتجاج می کنند , 
می فرماید : «آیا هشدار دهنده ای برای شما نیامد ؟ می گویند : «چرا, 
هشدار دهنده ای برایمان آمد ؛ اما ما تکذیب کردیم و گفتیم : خدا چیزی 
نازل نکرده است . شما نیستید مگر در گم راهی بزرگ»» . 


. ک : ص 235 (درخواست آب و غذا) ۰ 9/ 3گواهی عضوهای بدن اهل 
آتش بر ضد آنهاقرآن«و [ یاد کن اروزی, را که دشمنان خدا به سنوی آتش 
گردآورده و بازداشت [ و دسته دسته تقسیم می شوند , تا چون بدان 
رسند, گوششان و دید کانشان و پوشستشان به انجة می. کردم آنده بر. 
ضدشان گواهی دهند» . 


«امروز بر دهان های آنان مه می نهیم, و دست هایشان با ما سخن می 
گویند و پاهایشان بدانچه فراهم می ساختند 1 گواهی می دهند؟ . 


کر 292 


الحدیث1628.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله : تجیتُون یوم القیاقه علی أفواهكمٌ الفدام (1) , وان أَلَ ما بتکم من 
الادمی قَحِدُهْ وف . (1629)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنم صلی الله 


کید و له ۱ ول عظم من الءنسانتک تم َضَم علی اوه فده 
من الرَجّلِ السْمال . (1630)3.الکافی 700 
الا وهای سس عم ی ار ۱۱ 


ِ ۲ / اش ۳ 
فلییلغ الشاهدذ منکم_الغایب , 4 تم ] 


س‌ 


السلام : المستدرک علی <<«_<ى_«_«_ى«_«_««: 


اس 


صلی ال علنه.و لفات نوم او سم : فعال سول الم صلی الم یه 
آله : آلا تسألونی من و شیء ضَچکث ؟ ققال : عجبث من مُجادلّه القبد 
رب بتوم القیامّه , ول : يا رَبٌ ! آلیسن وعدتنی آن لا تظلمنی ؟ قالّ : بلی , 
قال : قزتی لا آفتل لب شهاه شاهد لا من تفسی بقل ]2 لین کفی 
بی شهیدا وبالملایُْه الکرام الکاتبین 


قال : قیْرودٌ هدا الگلام مزاب قَیِخیَمْ علی فیه وَتَکلْمْ آرکائ بما کان یَعمل , 
قتمول : تعدا آکم وشحفا , نکم کُنث آجادل ۰ (5) . 


1- .. الغدامٌ : ما یذ علی فم الابریق والکوز لتصفیه الشراب الذی فیه 
(النهایه : جح 3 ص 421 «فدم») . 

2- .مسند آبن حنبل : ج 7ص 336 ح 20046 , المستدرک علی الصحیحین 
زج 2 ص 477 ح 3645 , المعجم الاأوسط :ج 6 ص 220 ح 6239 , 
تفشسیر الطیری: 2 12 آلع 24 .107 کلها عن صعاویه بن‌حیده , کنر 
العقال : ج 14 ص 375 ح 38997 . 

۱[ 
: ج 15 ص 49 , تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 573 , تفسیر العلبی : ج 8 ص 
4 کلها عن عقبه بن عامر , کنز العقال : ج 14 ص 375 ح 38994 . 
4 .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 7241 20063 , المستدرک علی الصحیحین 
ج 4 ص 643 ح 8774 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 407 ح 969, 
المصئثف لعبد الرژاق : ج 11 ص 130 ح 20115 , تفسیر الطبری : ج 12 


الجزء 24 ص 107 کلها عن معاویه بن حیده , کنز العقال : ج 1 ص 96 ح 
217 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 644 ح 8778 , مسند آبی یعلی : 
ج 4 ص 105 ح 3962 , تفسیر الطبری : جح 12 الجزء 24 ص 107 , جامع 
: ج 8 ص 91 کلها نجوه , کنز العقال : ج 14 ص 375 ح 38993 . 


ص: 223 


حدیث1633.الامام علیْ علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
روز قیامت , در حالي می آیید که بردهان هایتان پوزه بند زده شده است , 
ی ی اه ی 

صاب لاه علیه و آله : نخستین ان سا که او هه 7 
ها مُهر می شوند , سخن می گوید , استخوان پای چپ اوست ۰ نز 
العمّال عن عبیده : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : من نمی توانم مانع 
رفتن شما به آتش شوم . پروردگارم عز و جل مرا می خواند و از من می 
پرسد که آیا و یبن مه نی سس سا 
پروردگارا ! ابلاغ کردم . بتاایر ايیمخاران شها به غایان ابلاع که 
وانگهی شما را در حالی که پوزه بند بر دهان هایتان زده شده آست , فرا 
مت خه‌انت: آن گام تین عضوعر که از ظر بی از "شها یه تخر هی اید؛ 
ران و دست اوست ۰ مستطرفات السراثر عن محمّد بن مسلم عن 
الامام الاق المشتدری علن الضحیسین به تفل ار انس نن.حالی: یک روز 
شا خوا سای اه امه اه یی با یم کر مس وی دا 
نمی پرسید که از چه چیز می خندم؟». فرمود : «از مجادله بنده با 
پروردگارش در روز قیامت تعجّب کردم . بنده می گوید : پروردگارا ! مگر 
تو مرا وعده ندادی که به من ستم نکنی؟ خداوند می فرماید ۱ 
می گوید : پس , من هم شهادت هیچ گواهی را نمی پذیرم , مگر این که 

آن گواه از خودم باشد . خداوند می فرماید : آیا گواهي خود من و 
فرشتگان بزرگوار نویسنده اعمال , کافی نیست؟ و این سخن را چند بار 
تکرار می کند . سیس دهان او را مهر می کنند و اندام هایش از آنچه انجام 
داده اند , سخن 


می گویند بنده به آنها می گوید : گم شوید , مرگتان باد ! من از شما دفاع 
می کردم» . 
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بليغه خالیّه من الألف فی آحوال الانسان یوم القیامه : بِلجمَة (1) عَرفة ۱ 
ويحفرُة (2) قَلفَه , عَبَرثة عَیر مرحوو , وضرحَهة عیژ مسموعو , وحْجَة عیژ 
مقبوله , وتوول (3) ضحیقنُ , وبیّنْ جَریرَته , وتطق کل عضو من بسوء 
عمّله , قشهدت عَیبَةْ بتظرو , ویِدُهُ بتطشه , ورجله یطوه , وجلذه یمس , 
وقرجة بلمسه وود رو سر و کی کف 2 رید , فسُلسل جیدذه )4 
وقلّت یه , وسیق ُسکت وحدة , قوزد جهلم یکرپ شدید . ول یدب 
.ِ , ویسقی شربةً پن حمیم , تشوی وَجهَة , , وتسلحٌ جلذه , یَضربَه 
بنیئه (3] بمقمع من خدید , یعودٌ جلَدَهْ بَعد نع نضجه بجلد جدید , یَستَغیِت 
0 ن عَنة خَرَنه جَهَنم وتستصر ‏ فیلات حَقبةٌ (6) بتَدم تعوذ یرب قدیر 
۰ ۳۰ ۰ (1638)7 .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 
تفسیر العیّاشی عن آبی معقر السَعدی : آتی عَلیّا علیه السلام رَجحْل ال : 
با أمی الموهنین, وا تکیت فی کاب آلاد. المّنرل , ققال لد علو علیه 
السلام + تکلتک فک , وگیت شککت فی کتاب اللّم آلمْنّل ؟ ققال له 
الَحْلَ : نی وجدث الکتاب کب بتعصَة بعضا وینشصن بعْه بعضا ! قال : 
قهاتِ الذی شَککث فیه , چَقال لا ال یِقول : «یوم یِقَوم التوخ و 
المَلائْکَة صفا لا تکلمونن [ من آِن له الرَحمَنْ و قال ضوابا» (8) , وَیقول 
حَیٌ استنطقوا , قالّ اه" : «والله شا ما کا مُشرکین» , ویقول : «بوم 
ی : «ِن ذ یک لحق 
بحَاصَم هل الثّار> , وَیفُول « لا تختصهوا لدََ» , وَیِقول : «الیوم تم ۳1 
فو وم وت بدیهم و تشْهَدٌ ارجلم یقا کائوا یکسبون». فه َّ‌ّ 
یتکلمون مومت لا یتکلمون , ومَرّه بنطِق الجُلود والاّدی والارَجُل , ۰ 
9 الا من آذن لَذ الَحمن ومال-.ضوابا : قانی:دلی با آفیر الخوهتین 


فقال له علیه السلام ان ذلک لیس فی موطن واجد . وهی فی مواطن 

فی ذلک الیّوم الذی مقدارَخ خمسون + آلفی سته , قجَمع فجمع قَجمع ال" الحلایق فی 

ذلک الوم فی موطن یتعارفون فیه , یکلم تعطهم تعضا وتستنوز تعطهم 
لبعض , اولیّک الذین بدت منم الطاعَة من الرسُل والأثباع م, وَتعاو نوا 3 
لب والتموی فی دار الذّیا . وبلْعَنْ أَقل القعاصی_ 20بَعصُهم بعضا من 
آدین نفت منم المعاضی‌قی دار انا وتعاونوا عَّی الظلم و الدوار 
في دار اشنا , والمستکبژون منهّم , وَالمُستَضعَفون یِلعن بعضَهّم 


_- 


یکَفر : تَعصْهّم بعضا . 


‌ِ و 


9۱ ۵2 


یْجمَفون فی موطن بر تعْهّم من تعض , وذلک قولة «بوم یِفدٌ القرء 
من آخیه * م5 آبیه اد 5 بنیه » آذ تعاو‌نوا لین الظلم والعدوان 
فی دار الذنیا «لِکل امر ی منهّم یومَیْذ سَأن بُغنیه» . 


ُجمَعون فی موطن کون فیه , قَلو أَنْ یلک الأضوات بَدّت لاْهْل الکنیا 


هل جميق الْحَلابّق عَنْ معايشهخ . وصَدعت الجبال الا ما شا ال , قلا 
یزالون یبکون خن یبکون الم . 


تم یَجتمعون فی موطن یُستَنطَفَون فیه , قَیِمُوا ن ؛ «والله زبتا ما کتا 

مُشر کین » ولا پقژون بما عملوا , فيخته قيختم علی افواههم ویس ِق الا +یدی 
والامرجُل والجْلود , قتنطِق با , تم برقع الخاتم 
عن آلستنهم قیقولون لجلودهم وایدیهم وارجلهم : م شهدثم عَلینا ؟ قتقول 
: آنطقنا الله" انطه کل .ی ۱۶ 


یم یجْتمعون فی موطن یُستنطق فیه جَمیعٌ الحلایق , قلا یکلم حَذ « الا من 
آذن له الرَحْمَنْ و قال ضواباً » . وَیَجتمعون فی موطین بَختصمون فیه , 
یُدان لتعض الحلایق من تعض , وهو القول , ودلک کل قبل الجساب . قاذا 
ار با ۱ ام 
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[- مهم +بضل الن. افه‌آخهی فیضیر اقم تمتر لاخ التجام میم من الکلام 
ٍِِِِ : ج 4 ص 234 «لجم») . 

- الحفز : الحَت والاعجال (النهایه  :‏ 1 ص 407 «حفز») . 

.ال ول * ای -رجع وضار الیه (النهایه ۶ج 1.ض 50 «آول») ۱ 

4- .الجید : : العتق (النهایه ۳ 1 ص‌ 394 
5- .الرّبانیه : الغلاظ الشداد واحدهم زبنیه (تاج العروس : ج 18 ص 255 
«زبن») . 
6- .الحْمّب : ثمانون سنه من سنین الاخره , جمعها آحقاب (مجمع البحرین : 
ِ 1 ص 431 «حقب») . ۱ 

- .المصباح للکفعمی : ص 970 , آعلام الدین : ص 73 نحوه , بحارالانوار : 
ج 77 345 22 , شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 142 , کفایه الطالب : 
ص 396 عن آبی صالح وکلاهما نحوه , کنزالعقّال : ج 16 ص 212 ح 
4( . 
۵- .. النبا : 38 . ۱ 
9- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 357 ح 16 , اللّوحید : ص 255 ح 5 عن آبی 
المعمر الشعدانی , الاحتجاج : ج 1 ص 61< ح 137 کلاهما نحوه , بحار 


الانوار : ج 7 ص 313 ح 7. 


ظر : 225 


9 توسول الله ی الله قله و آلهخآمام غلی طلیه ااصلام ور خماه 
ای رسا و خالی از حرف الف , در باره احوال انسان در روز رستاخیز : 
عرقش بر گوشه های دهانش سرازیر می شود . تشویش و بی قراری , 
طاقت از کف او می رباید ؛ امّا نه بر اشک او رحمی آورده می شود, نه 
فریادش شنیده می شود و نه حجتش پذیرفته مي گردد . کارنامه اش به 
دست او داده می شود و جرم و گناهانش بر او آشکار می گردد . هر 
عضوی از او به کارهای بدش گویا می شود ۳ 
[نامشروع ] خویش گواهی می دهد, دستش به ضربه ای که زده, پایش به 
گامی که برداشته, پوستش به تماسی که برقرار کرده و شرمگاهش به 
آمیزشی که کرده است . منکر و نکیر , تهدیدش می کنند و پرده از دیدش 
ی به گردنش زنجیر می کشند و بر دستانش کُند می زنند . 
سا هرا وا ماو یت بو او ره کرو 
پس در آتش افروخته (جحیم) ,. پیوسته عذاب و شکنجه می شود و از 
جوشاب , چنان شربتی به او می نوشانند که چهره اش بریان و پوستش 
کنده می شود . دوزخبانان با گرز اهنین , بر او می کوبند . پوست سوخته 
او دوباره از نو می روید . فریاد کمک سر می دهد ؛ امّا نگهبانان جهثم به او 
اعتنایی نمی کنند و [او باز ] فریاد می زند . پس روزگاری دراز , با 
بتتیماتی درنی: هی کند. پناه می بریم به پروردگار توانا از شل هر 
فرجامی !1640.کتاب من لا یحضره الفقیه عن کامل بن العلاء : : تفسیر 
العیاشی به نقل از ابو معقر سعدی : مردی نزد علی علیه السلام امد و 
کت اسر قوس راهن ور کاب اسانی داد سار یشم نم 


علی علیه السلام به او فرمود : «مادرت در سوگت بنشنید ! چگونه در کتاب 
اسمانی خدا , دچار شک شده ای؟». 


مرد گفت: چون ملاحظه کرده ام که آیات قرآن, یکدیگر را نفی ونقض می 


فرمود : «بگو آنچه را که در آن شک کرده ای» . 


مرد گفت : خداوند می فرماید : «روزی که روح و فرشتگان , به صف می 
ایستند , هیچ کس سخن نمی گوید , مگر کسی که خدای مهربان به او 
اجازه دهد رف آف خقیفت زا نی ینت و ذر‌حایی فیدر آز فول انمافی 
فرماید : «به پروردگارمان خدا سوگند که ما مشرک نبودیم» و می فرماید 


: «روز قیامت , بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخي از شما برخی 
کی کرد را اهنت فی ,کید مرحم فرفایی ده سادله احل آاش قظ 
راست است» و می فرماید : «در حضور من مجادله مکنید» و می فرماید 
: «امروز بر دهان های آنان مهر می نهیم و دست هایشان با ما سخن می 
گویند و پاهایشان بدانچه فراهم می آوردند , گواهی می دهند» . یک بار 
آ[می فرماید که ] سخن می گویند , یک بار سخن نمی گویند . یک بار پوست 
ها یت ها ها هعیش وش رس ان سفن دعر ان که 
خدای مهربان اجازه دهد و حقیقت را بگویند . اينها چگونه است ای امیر 
مقمنان؟ 


فرمود : «اینها در یک جا نیست ؛ بلکه هر کدام مربوط به موطنی از آن 
روزی می شود که پنجاه هزار سال طول می کشد . در آن روز , خداوند , 
خلایق را در موطنی گرد می آورد , و در آن جا خلایق با یکدیگر آشنا می 
شوند و با هم سخن می گویند و هر یک برای دیگری طلب آمرزش می کند 
. اینان کسانی هستند که در سرای دنیا از پیامبران و پیروان آنها فرمان 
تدای ری از کزتای ک 9 زیر ارف , همدیگر را کمک رسانده 

ند ؛ اما گنهکاران , یکدیگر را لعنت می کنند و اینان کسانی هستند که در 
ان ان 
, اعم از مستکبران و مستضعفان , آنان یکدیگر را لعنت می کنند و برخی 
شان برخی دیگر را انکار می نمایند . سپس در موطنی دیگر گرد می آیند 
که در آن جا از یکدیگر می گریزند , و اين است سخن خدا که : «روزی که 
آدمی از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندان خود می گریزد» ؛ زیرا در 
سرای دنیا بر ستم و تجاوز همکاری کرده اند , «در ان روز , هر کسی از 
آنان را کاری است که او را به خود مشغول می دارد» . سپس در موطنی 
دیگر گرد می آیند که در آن جا می گریند , به طوری که اگر آن صداها 
برای مردم دنیا آشکار شود , همه خلایق 


را از را از زندگی شان باز می دارد و کوه ها از هم می شکافند , مگر آنچه 
خدا بخواهد . پس پیوسته می گریند تا جایی که خون گریه می کنند . سپس 
در موطنی دیگر گرد می آیند و در آن جا از آنها می خواهند که سخن بگویند 
0 پروردگارمان خدا سوگند که ما مشرک نبوده ایم» و 
به کارهایی که می کرده اند , اقرار نمی کنند , از این رو , لذا خداوند بر 

دهان هایشان هر می زند و از دست ها و پاها و پوست ها می خواهد که 

سخن بگویند , و آنها به سخن می آیند و به هر گناهی که از ایشان سر زده 
است , گواهی می دهند ان حام:فهر از بان خایشان ترداشتهمی سود و 
به پوست ها و دست ها و پاهای خود می گویند : چرا علیه ما گواهی دادید؟ 


اورده است 


سپس در موطنی دیگر گرد می آیند و از همه خلایق خواسته می شود که 
سخن گویند و هیچ کس زبان به سخن نمی گشاید , «مگر کسی که خدای 
مهربان به او اجازه دهد و حقیقت را می گوید» . سپس در موطنی دیگر 
گرد می آیند و در آن جا با یکدیگر مجادله می کنند و برخی خلایق , , برخی 
دیگر را محکوم می کنند و اين همان گفتن [حقیقت در سخن خداوند است ] 

. همه اینها پیش از حسابرسی است , و چون کار حسابرسی شروع شود , 
هن فرفی به- کار افو هو دص کرو ان امین زر رت ازور رامیت 
خواهیم . 


1- .در بیشتر منابع اين حدیت, به جای «کشف عنه بصیر» , جمله : «کشف 
له حیت یصیر» يا «کشف له عن حیث یصیر» امده که معنایش این است: 
«ان جاأ که به سویش روان است [یعنی جایگاهش در دوز خ] براٍ #لنر 
مکشوف می شود», و ظاهرا این ضبط جمله , درست تر است . و الله 
ال . 


ص: 226 


ضن* 227 


2 28 


1 الامام الباقر علیه السلام : الامام الباقر علیه السلام : آیست تشهَة 
الجوارغ لی مُوْمن , اما تشهْذ علي من حفّت یه مه القذاب , قأمّا 
المَوْمنْ فیعطی کنابة بیمینه , قال الله" عز و جل : «فمن آوتی کِتَبَةٌ بیمینه 
فاولانک تعرغون کتتهم و آ نطَمون قتب ۰ 9011 / 4ْکالعة آهل الجلم 
وا رالکتاب جوتادی أضعب اج صَحب الا آن قذ وجذنا ما وعدتا رم 
حقّا هل وجدتم ما وعد رتم حقا قالوا تعم قاان ون هم آن لته له 
علی الطلمین». (2)- 


1- .الکافی : ج 2 ص 32 ح 1 عن محشد بن سالم , بحار الأنوار : ج 7 ص 
8 ح 14 . 
2 .الاعراف : 44 . 


ص: 229 


ام عم شاه ارم اي باه عم یلام سای رو 
علیه موّمن شهادت نمی دهند ؛ بلکه علیه کسی شهادت می دهند که 
سزاوار عذاب است ؛ اما موّمن؛ کارنامه اش به دست راست او داده می 
شود د . خداوند عز و جل فرموده است : «امّا کسی که کارنامه او به دست 
راستش داده شور , اینان کارنامه خویش را می خوانند و به قدر تخک 
هسته خرمایی به آنها ستم نمی شود» ۰ / 4گفتگوی بهشتیان و 
دوزخیانقرآن«و بهشتیان, دوزخیان را آواز مت دهند که: «ماأ آنچه را 
پروردگارمان به ما وعده داده پوت دزتشت: بافتيم ‏ آبااشتضا [ نیز ] آنچه را 
پروردگارتان وعده کرده بود , راست و درست یافتید؟» . می گویند: آری . 
پس آواز دهنده ای میان آنان آواز در می دهد که: «لعنت خدا بر مت کار ان 
باد »»٩‏ . 


ِ ب الجتّوٍ آن ات تست 


الحدیث1882.موسی علیه السلام ( لمّا وَقَفَ علی فرغون ) الدُروع الواقیه 
: في الحدیثِ من الب صلی الله علیه و آله آلهم بعرفون أن ۱ 
فی تعیم عظیم فَيَوَه ن آن بْطعموقم آو بسقوقم یت عَنهم 
العذاب آلألیم , کما قال جل جلالهة : «ویَادی أصحتٌ لثار اصحت اجه 1 
افیضُوا عَلیتا من الماء او ه ما ررقم ال » (2) فال نا 
از تیه ِ بلسان الاحتقار وَالََوّن : «ان ال حَرَمَهُمَا علی 
الکفرین » (3) ! قیرون أَنْ الحَرّت عندهم بُشاهدون ما قد تزل بهم من 
المصایئب , یو ین آن تچذوا عندفم قرجا بستب ون الأسیاپ ,مقال ال 
جل له :«و قال الذین هی الثر لزنم جهنج ادغوا رتکم حقف عَتّا یوها 
من العدّاب » (4) ۰ (9)5/ 5ملامةٌ آصحاب 0 آصحاب 
تا رالکتاپ «و[ذا ضرقت اه ُصَرّهم نلقاء آصحب لتار قالها با لا تَعْقلبّا جع 
لقوم الطلمین * وتاتی أضَحبٌ الاغْراف رجا بفرتونهم بستاهة 2 قالوی 
قتی عنکم شوک و با ام ربمم اد 


ِِ ء ادَخْلو الحَتَة لا ف عََیْکم ولا انیم تحر نون ».. 6 
1- .الأعراف : 50 . 

2- .. الاعراف : 50 . 

3- .. غافر : 49 . 


4 .. الدُروع الواقیه : ص 277 , بحار الأنوار : ج 8 ص 304 ح 63 . 
5- .الأعراف : 47 49 . 


ص: 231 
9 5 سرزنش یاران اعراف , یاران آتش را 


و دوزخیان بهشتیان را اواس هت دهند که: «از آن 0 پا از آنچه خدا| روزی 


شما کرده: بر ما فرو ریزید» . می گویند: خدا آنها را بر کافران . حرام 
کرده است» . 


| 
ضلین الله علبه و آله آجده انیت که آنان (دوزخیان) میتانته که هستان 
در ناز و نعمتي عظیم به سر می برند . پس آرزو می کنند که بهشتیان به 
آنها غدایی. با آنین دهند تا عذاب دردناک آناناندکی تخفیف 2 خداوند 
عز و جل در این باره فرموده است : «و دوزخیان , بهشتیان را اواز می 
رب ی مت وی یه فرو ریزید» " 
خوات ص تسا ایا را بایان ام روم ار 
چشمشان به دوزخبانان می افتد که شاهد بلاها و عذاب هایی هستند که بر 
سرشان آمده است . آرزو می کنند به سببی از اسپاب , نزد ایشان به 
گشایشی دست یابند . خداوند عز و جل در این باره نیز فرموده است : «و 
کسا کف اس آندم مسا ان دوهی کف رو کاسان ۳۳ 
بخوانید تا یک روز از این عذاب را 1 ۰ 7 5سرزنش یاران 
اعراف , یاران آتش راقرآن«و چون چشمانشان به سوی دوزخیان گردانیده 
شود, می گویند: «پروردگارا! ما را در زمره گروه ستمکاران قرار مده» . 
با و ات ی و ی و 
دهند [ و ] می گویند: «جمعیت نز شما و آن [ همه ] گردنکشی که می کردید, 
به حال شما سودی نداشت.» * «آیا اینان همان کسان نبودند که سو گند یاد 
مي کردید که خدا آنان را به رحمتی نخواهد رسانید؟» «[ اینک ] به بهشت 
در ابید نه بیمی بر شماست و نه اندوهگین می شوید»» . 


ضر »232 


الحدیث1869.عنه علیه السلام ( مِمّا کان بدعو بو بعد الفراع مِن الاس ) 
مجمع البیان عن ابن عباسٍ : : «وتادی» آی وسیٌنادی « أصحَت الاغراف 
رجّالا» من اصحاب الثار «يِعرفوتهّم بسیماهم » آی بصفاتهم * بذعوتهّم 
یأسامیهم وکناهم , وبْسَمَونَ رُوْساء المُشرکین . (9)1)/ 6طلَبٌ  .‏ 
النخفیفالکتاب«و قال ۳ ج فی التر لِحَرّته جَهَنم ادعوا ربکم بَحفف عنا 
یومَا من من الْعذاب *قالو او 3 تیم رسْلکم بالبَیتاتِ قالوا بلی الوا 
او و مَا دَعَوَا الکفرین لا فی صّلال * انا لتنضر رسلتا و الذین ءامَتوا فی 
اوه ال و یوم یَفُوم الاسْهَاد * یوم لا ینغ الطالمین مَعَذرَتَهُم و لَهْم 
اللَعْتَه له و الدّار» . (2) 


الحدیث1863.الامام علیّ علیه السلام : الدر المنتور عن ابن جریج : لقن 
ن هل الا رٍ نادوا حرَتع جَلَم آن «اغوا نکم بُحفف عنا یوم من العدّاب» 


قلم بجیبوهم ما شاء الله" , فلا اج بوقم بَعد حين قالوا [0 ۱ : «قاوغواً و ما 
َو الکفرین 1 فی صَلال» (3) , تم ناذوا «یِمَلک» لخازن النار 


ِِِ لا زیک» , قسکت غنهم مالک مقداز آرتعین ستة , تم حتفم 
# مَاکنون» (4) , تم نادی الأشقیاء را هم فقالوا ۱ : «ربتا 1 خرفتا 

فان غذتا ۳" ظالِمُون» فسکت عَنهّم ... ۳ الدٌنیا , - 7 آجاتقم 

ذیک : «احسَنواً فیها و لا ثکلَمُون» (5) ۰ (6) : 


1- .. مجمع البیان : ج 4 ص 654 , بحار الأنوار : ج 8 ص 333 . 
2 .غافر : 49 52 . 

3- .غافر : 50 . 

4 .الزخرف : 77 . 

5- .الموّمنون : 107 و 108. . . 


۱9 6 درخواست تخعیف 


حدیت1861.عنه صلی الله علیه و آله : مجمع البیان به نقل از ابن عباس , 
ددباره ای فاحل اغر اف ,. مردانی را که آنها را از سیمایشان می 
شناستد: ندا مین دهنده : بعتی,با خصوضیاتشان آنها را می"شتاسند وبا نام 
و کنیه صدایشان می زنند و سران مشرکان را نام می برند 9 
6درخواست تخفیفقرآن«و کسانی که در انتتن اند, به نگهبانان جهنم می 
گویند: «پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را به ما تخفیف 
دهد»». می گویند: «مگر پیامبرانتان دلایل روشن به سوی شما نیاوردند؟» ۰ 
می گویند: «چرا». می گویند: «پس بخوانید ؛ ولی دعای کافران جز در 
پیراهه نیست» . در حقیقت, ما فرستادگان خود را و [نیز] کسانی را که 
گرویده اند, در زندگی دنیا و روزی که گواهان بر پای می ایستند , یاری می 
کنیم ؛ همان روزی که ستمگران را پوزش خواهی شان سود نمی بخشد و 
برای آنان لعنت است و برایشان بدفرجامي آن سرای است». 


حدیث1855.الامام الکاظم علیه السلام ( فی قُنویّه ) الدژ المنئور به نقل 
از اين چریج : روایت الا 1 
«پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از اين عذاب را به ما تخفیف دهد» ؛ 
ولی آنان تا مدّتی که خدا بخواهد , پاسخ دوزخیان ۳ نمی دهند و پس از 
مذتی که پاسخشان را می دهند. می گویند: «پس بخوانید ؛ ولی دعای 
کافران جز در بیراهه نیست» . دوباره به نگهبان دوز خ می گویند که : «ای 
مالک ! پروردگارت [را بخوان تا ] 


جان ما را بستاند» ؛ ولی مالک نیز تا چهل سال , پاسخ ایشان را نمی دهد 
و سپس در پاسخشان می گوید: «شما ماندگارید» 


از کامء تیره بختان , پروردگارشان را می خوانند و زو «پروردگارا 
اما را از اين جا (آتش) بیرون بیاور. اگر دو باره [به بدی] بازگشتیم, در آن 
صورت ۰ ستمگر خواهیم بود» و خدا به اندازه [عمر] دنیا در پاسخ آنان 
سکوت می کند و آن گاه , پاسخشان می دهد که: «در آن . گم شوید و با 
من سخن مگویید» . 


ص: 234 


ِ طلَب السْفیع والصّدیقالکتاب«قما تا من شَافعین * و لا صدیق حهیم» 


الحدیث1849.الامام زین العابدین علیه السلام : الامام الصادق علیه السلام 

: لقد عظَمت منزلَة الصّدیق !احّی ان هل الثار له تَغیئون یه , ویَدعوتةٌ فی 
لا قبل القریب والحمیم ؛ قال اللّه عز و جل مُخبرا عَنقم : «قما نا من 
پشافعین * و لا دیق میم ۰ (9)2 | لب الطعام والشرایالکتاب «ونادی 
آَضَحاْ التّار آصحاب الجَتّهِ آن آفیضُواً عَلیتا من الْماء و مقا رَرَقکم ال 
قالوا ان اللد خمهْما علی الکافرین» ۱ 


س 7 یَسْتفیبوا بقائواً بقاءٍ کالْهل بَشوی الْوْجُوة ینس السْرّابث و ساعت 
مزتفقا» . (۵) 





- .الشعراء : 100 و 101 . 

- .الأمالی ی : ص‌ 7 2 3 و ص 609 ح 1259 کلاهما عن 
خسن بن صالع من , بحارالانوار : ج 74 ص 176 ح 11 . 

- .الاعراف : 50 . 

2: ۱ 


9 7 درخواست شفیع و دوست 


9 8 درخواست آب و غذا 


9 7درخواست شفیع و دوستقرآن«پس ما نه شفاعت کنندگانی داریم و 
نه دوستی دلسوز» ۱ 


اد لا من الما ال رفن اعا | خی 
امام صادق علیه السلام : به راستی که دوست , چنان جایگاه والایی دارد 
که حلّی دوزخیان نیز از او فریادخواهی می کنند و قبل از خویشاوندان و 
نزدیکان 19 به کمک می خوانند. خداوند عز و جل تق فان ات ناف 
فرماید: فا نه شقفاعت کنندگانی داریم و نه دوستی دلسوز» 9۰ / 
8درخواست ات و غذاقرآن«و دوزخیان؛ بهشتیان را اوا من دهند که: «از 
آن آب يا از آنچه خدا روزی تان کرده است , بر ما فرو ریزید». [در پاسخ 
آمی گویند: «خدا اینها را بر کافران , حرام کرده است»». 


«و اگر فریادرسی جویند, به آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان 
نف .کل , پاری می شوند. . وه | چه بد شرابی است و چه زشت جایگاهی». 


ص: 236 


الحدیث1831.الامام الهادی علیه السلام ( فی دُعاء له ) رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله : بلفی عَلی آهلي الثار الجوغ , قَیعدل ما هم فیه من الذاب 
, فیستغیئون , قیغانون بطعام من صریع لا یَسنْ ولا یُغنی من جوع , 

ثون بالطعام , فیغا نون یطعام ذی عضو , فیذکرون أَهُم کانوا یُجیزون 
لعْصص فی الذٌنیا بالسراب , فیَستغیئون بالسراب , قَیرقعٌ هم الحميم 
یکلاليب العدید . قلذا دنت من وجوههم شوت وجوههم , فأذا دَحلّت بَطوتهّم 


فیقولون یا زد حول : قتقولون : «و لم تک تیک سکم بالبیتات 
تال قالوا قاعوا و عَوً کین الا فی صَلال» قیقولون : آدعوا 
مالکا , فیقولون : : «را مالک لتقض سا وی ! قیجیبهّم : «کم مَاکتون» : 
(1830)1.عنه علیه السلام ( فی ذعاء کان 0 بَعد التمانی رکع ) 
الکافی عن راره : سألث آبا جعقر علیه السلام عن قول اللّ عز و جل : 
«یوم بل الازض عَیْر الارْض» (2) 


* قال ؛ ره تیه تا یل فتفا نازخ خی یفژغوا من الجساب . فقال 
وا 1 مسق توتزو کر ات والشیب اققال : ان ال عز و 
جلحلق این ام أجوف , ولا بل من الطعام والسراب , هم آأشَذٌ شغلاً 
یَومَیّذ آم من فی الثار ؟ فقد 


استغائو , واللّم عز و جل یقول : «و ان بَسْتفیئوا یعَانوا بماء الفَهّل یشوی 
الوْجُوة یس السَرَابٌ» . (3) . 


1- .سنن الترمذی :ج 4 ص 707 ۲ 2586 , صفه النار لابن ات نان 
5 ح 84 , البعث والنشور : ص 303 ح 547 کلها عن آبی الدرداء, 
المصئف لابن آبی شیبه اصض 69۰ 1۶ فن.ایی الذره ۶ من دون اساج 
الیه صلی الله علیه و آله , کنزالعقّال : ج 14 ص 531 ح 39527 وراجع : 
ارشاد القلوب : ص 36 . 

2-ابزافیم : 48 

3- .الکافی : ج 6 ص 287 ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 159 ح 1434 , 
تفسیر العیاشی : ج 2 ص 327 ح 30 , بحارالانوار : ج 7 ص 109 جح 36 . 
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حدیت1828.عنه علیه السلام ( فی دُعاء الجَوشَن ) پیامبر خدا صلی الله 
لیم و آله ۶ حوردورهیان: عتان: کرشتکی ای افکندهرمی شود کذ:با عذاین 
که در آن به سر می برند , برابری می کند. پس فریاد کمک خواهی بر می 
داد ولییی خوراین ار خار کی که ره سا رد وه سکن 1 
می زداید به فریادشان رسیده می شود. دوباره فریاد بر می آورند که 
گرسنه ایم . اين بار , خوراکی گلوگیر به آنان خورانده مي شود. به یاد می 
آورند که در دنیا اگر لقمه ای در گلویشان گیر می کرد , آن را با نوشیدن 
آب فرو می بردند. نشن.انب هی طایتد وبا نی های اهنی: ظرف های 
آتجوشان. بخ ظر فشان برده: ی تور ففین کب تزدیک. صورت: آنان 
می رسد., چهره هایشان را بپیان می کند . و چون وارد معده هایشان شود 
1۱ 


در اين هنگام. می گویند: نکهبانان جهنم را بتخوانيد:. و آنها به انشان "مق 
گویند: «مگر پیامبرانتان دلایل روشن به سوی شما تاه ید هی هرود 
«چرا». می گویند: پس بخوانید ؛ ولی دعای کافران جز در بیراهه نیست» . 


دوزخیان می گویند: مالک [ دوزخ آرا بخوانید [و از او خواهش کنید] پس 
می گویند: «ای مالک ! پروردگارت [را بخوان تا ] جان ما را بستاند» و او 
پاسخشان می دهد که: «شما ماندگارید» .1827.عنه علیه السلام : الکافی 
به نقل از زراره : از امام باقر علیه السلام در باره اين سخن خدای عز و 
جل پرسیدم: «روزی که زمین به زمینی دیگر بَدّل می شود» . 


فرمود: :یه کرده‌ناتی خالض تبدیل می شود و مردم از آن می خوزندتا ان 
گاه که از حسابرسی فارغ شوند» . 

کسی گفت : در آن روز, آنان چندان گرفتارند که به خوردن و آشامیدن 
نمی رسند ! 

فرمود: «خداوند عز و جل آدمی زاده را میانْ تهی آفریده است و ناگزیر از 
خوردن و آشامیدن استت.: ابش ان روت آنان حرفیار تزتدیا کشانی که‌ور 
انش اند؟ [حتی ] 

کسانی هم که در آتش اند , آب [و غذا آمی طلبند, و خداوند عز و جل می 
فرماید: «و اگر آب بطلبند, با اتف چون مس گداخته به دادشان رسیده می 


شود که چهره ها را بنزیان می کندء و چه بد توشیدنی است آن 4 *:. 
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6 اامام الکاظم علیه السلام ( فی ججابه ) الامام الباقر آو الامام 
الصَادق علیهما السلام : ان هل الثار ِِ "عطاشا, و یَدجْلون فُبورهم 
عطاشا . وَیحشَرون عطاآشا , وَیدخلون عطاشا . قیقع لَهُم قرابائهم 
من لته فتتولون : «آقیضوا علبتا من القاء ‏ ما ررکم اللدْ » . 
(1825)1.الامام الصادق علیه السلام ( من 2 له ) الامام الصٌادق علیه 
السلام : ۰ التّتَادٍ» ,(2) یوم پنادی ها ال تا اهل الجته : «آن اس عَلیتا 
من المَاء أو م ما رَرفکم اللة» ۰ (9)3 / 9 1 ال 
للطاعین سر متاب * جهلم َضلونها فیس 


2 ۴ هذا| 


۷( 
اما 
بای ۰ 
۱ 1 
۱ 
۱ : ۱ 
" ۱9۱ 
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۱ 
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«و او بِتحاگ فف. النار فتقول | فا بل استکت وا الا کتّا کم تبعا فمل 
۱ جون ی رٍ قیفو را 9 هصت ول لکم تبعا فقّل 

صللا] مب > | 1- ٩‏ نم مت ۰ 0 
آشم عُفْثْونَ نا تصیبا هن التّار * قال الذین استکبژوا [ا کل فیها ان ال قه 
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با 

۱ 
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و لاب ۳ اج ب ثم( آوه ٩‏ اوه بووه مب 1 
«و برَرت الججيم للغاوین * و قیل لهْمْ این ما کنتم تعبدذون * من دون الله 
اه ی ی اور زو ما هر رد سیم ۶ 0 او - با وی و ره 
هل یَنصْرّوتکم او بنبصر ور فکبکنبوا| فیها هم القاون 9 ی ۲ 1 

س‌ 


لا دیق حمیم * لو آنَ لتا ره قتکُونَ من المَوْمنین * ان فی د یک لأیَة و 
ما کان رد و۱ 


ِ ااخلوا فی عم فد خلت مب عم وج من ۱ 4 1 الانس فی ال کلما 
تخلث ام لعتت آختها علی ۱5 اذارکوا فیها جمیتا قالث 2 

هلا وت تم عتات سشتا شن اقا نف ولکن لت و 
وقالث أولاهم لأحْرَاهمْ قما کان کم علیْنا من قصْل قَدُوفواً داب بما کنثم 
تس ان 4 . (8) 


ار ۳ را 9 


۰ 
3- .معانی الأخبار : ص 156 عن حفص بن غیاث , تفسیر العیاشی : ج 2 
ص 19 ح 50 عن الزهری , تفسیر القمّی : ج 2 ص 256 من دون اسناد 
الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 7 ص 59 ح 5 . 
۰4.ص : 55 64 . 
5- .الصافات : 22 39 . 
اف < 5:17 :420 
7- .الشعراء : 91 103 . 
8- .الأعراف : 38 و 39 . 
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9 ستیزه گری شدید 


6 الامام علخ علیه السلام : امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام : 
اهل آتش , تشنه می میرند و تشنه وارد قبرهایشان می شوند و تشنه به 
حشر می آیند و تشنه داخل دوزج می شوند . پس » خویشاوندانشان را از 
دور در بهشت می بینند و به آنها می گویند : «از آن آب يا از آنچه خدا 
روزی نان کرده است یر ماهر و رید »,1 سول الله صلی: 2 
علیه و ال" امام ضادق علیه الستلام : درو تدا دادن به یکدیگن» روز 
است که دوزخیان به بهشتیان ندا می دهند که : «از آن آت از آنچه خدا| 
روزی تان کرده است , بر ما فرو ریزید» .9 / 9ستیزه گری 
شدیدقرآن«این است احال بهشتیان ] و [امّا ] برای طغیانگران ۰ به راستی 
که بد فرجامی است ؛ به جهِتّم می روند که چه بد آرامگاهی است ! اين ؛ 
جوشاب و چرکاب است . باید آن را بچشند , و از همین گونه, انواع دیگر 
ِِ ابتها کروهی هستند که با شمابه اجان وارد آآنش آمی شون 
ال اه تراانان تال ارم شوت اشصرعهای حون امه 
ِ «بلکه بر خود شما خوش مباد ! اين عذاب را شما خود برای ما از 
پیش فراهم آوردید, و چه بد قرارگاهی است». می گویند: «پروردگارا ! هر 
کس این عذاب را از پیش برای ما فراهم آورده, ۷ 
چندان کن» و می گویند: «ما را چه شده است که مردانی را که ما آنان را 
از اشرار می شمردیم , يا آنان را [در دنیا آبه ریشخند می گرفتیم , نمی 
تینیم ۱ با جشعان آما ابر ای افیده »> آینستزه اهل اش قماهم۱ 


راست است». 


«کسانی را که ستم کرده اند , با هم ردیفانشان و آنچه غیر از خدا می_ 

پرستیده اند, گرد آورید و به سوی آتش افروخته , رهبری شان کنید و آنان 
رایباز دارند که آنها مستئول آند: شمارآ چه شده است که همدیگر را یاری 
نمی کنید؟ ! [نه !] بلکه امروز , آنان از در تسلیم درآمدگان اند. . و بعضی به 
بعضی دیگر روی می آورند و از یکدیگر می پرسند. می گویند: «شما 

[ظاهرا] از در راستی با ما در می آمدید» . [مئهمان ] می گویند: «[نه ! 

الگفشهاا اسان مسا هرس ی در شما نداشتیم ؛ بلکه خودتان 
سرکش بودید. پس فرمان پروردگارمان بر ما سزاوار امد که ما واقعا باید 
[عذاب را] بچشیم. و شما را گم راه کردیم ؛زیرا خودمان گم راه بودیم» . 
نش آنان در آنووز در عذ اپ شیک یکدیگر نف ارق: ما با مجرفان جنین 


«خدایی جز خدای یگانه نیست», تکبُر می ورزیدند و می گفتند: «آیا ما 
برای شاعری دیوانه , دست از خدایانمان بر داریم؟ »؛ ولی نه ! [او ] 
حقیقت را آورده و فرستادگان را تصدیق کرده ۳ ۳ , شما عذاب 
پردرد را خواهید چشید و جز آنچه می کردید , جزا نمی یابید». 


«و آن کام که-در اشنا شروع به آهردنعست فق کنیا زیردستان به 
کسانی که گردتکش بودند, می گویند: «ما پیرو شما بودیم ۰ پس ایا می 
توانید پاره اف از این اتنشن | از ما دفع کنید؟» . کسانی که گردنکشی می 
کردند, می گویند: «اکنون همه ما در آن هستیم . خداست که میان بندگان , 
داوری کرده است»». 


«و آتش افروخته , برای گم راهان , نمودار می گردد و به آنان گفته می 

شود: : «کجایند آن چیزهایی که به جای خدا می پرستیدید ؟ ! آیا پاری تان 

می کنند , يا خود را یاری می دهند؟» . پس آنها و همه گم راهان و نیز همه 
سپاهیان ابلیس , در آن افکنده می شوند . انها در آن جا با یکدیگر ستیزه 
می کنند و می گویند: ۵ و 
آن گاه که شما را با پروردگار جهانیان , برابر می کردیم , و جز تبهکاران ما 

را گم راه نکردند. در نتیجه, نه شفاعتگرانی داریم و نه دوستی نزدیک. و 

ای کاش باز؟ گشتی دا شتیم تا از مقمنان می شدیم». به را ستی که در این؛ 
عبرتی است ؛ ولی بیشترشان موّمن نبودند». 


«می فرماید: «ره میان ات هایی از پری و آدمی بروید که پیش از شما 
وارد تن شدند» و هر بار که ِ وارد [آتش ] شود , همتایش را لعنت 
می کند , تا آن که چون همگی در ان به هم پیوندند , پیروانشان در باره 
ایا دی کید وورد کارا ااانما را کمراه دنس رات 
آتشی دو برابر به آنانیده» . خدا می فرماید* «برای هر کدام » دو چتدان 
است ؛ ولی شما نمی دانید» و پیشوایانشان به پیروانشان می , گویند: 
«شما بر بر ما امتیازی ندارید . پس به سزای آنچه به دست می آوز دزد 
عذاب را بچشید»». 
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الحدیت1805.الدژ المنثور, عن,ابن عیّاس : الامام الباقر علیه السلام فی 
قوله تعالی : «کلمَا دَحَلّت مه لعتث آخْتها حتّی دا اذارکواً فیها جمیقا» (1) 
| . برید بَعضْهّم آن بح تعضا تجاء 
القلج قیْفِتوا من عظیم ما ترّلَ بهم , ولیسن بأوان بتلوی , ولاً اختبار ولا قبول 
معزرو . ولات حين تجاو ! (1804)2.الامام, الصادق علیه السلام : الاپام 
الصادق علیه السلام لأصحابه : لا استَقرّ أَهل الثّار فی الثار تَفقدوتگُم لا 
توت آحدا قتقول تعطهم لتعض : «ها تا لأتزی رجلا کات تدم من 
لاسرا * انحَدتَاهم سرا أمُ زاعت عم الابْصاژ» قال : وذلک قول اللّه 
عز و جل : «انَ 5 لک لو تام ال الثار» (2) تتخاضمون فیُم فیما 
کانوا یَقولون فی الذٌنیا (942 / 10رَهْ الدلهالکتاب‌جو الذین کسبّوار 
الِسَناتِ جَرَّاء سَسثّه بمئلعا و ترهفهم ذلو قا هم من الله من , خاصم کاتا 
لشیّت هَهْم قطعا من الیل مْظلها الاک آضَحاث التّار هم فیها 


ال ون» - 


1- .الأعراف : 38 . 

2- .الکافی : ج 2 ص 31 ح 1 عن محمّد بن سالم , تفسیر نور الثقلین : جح 
2 ص 229 108 , بحارالأنوار : ج 69 ص 88 ح 30 . 

۰3.ص : 62 64 . 

4 .الکافی : ج 8 ص 141 ح 104 عن عنبسه , بحارالأنوار : ج 8 ص 354 
و 


ص: 243 
10/9 ننگنای خواری 


1 7 9 که امتي هار یر همتایش 
را لعنت می کند , تا آن که چون همگی در آن به هم پیوستند» : این عده از 
آن عدّه بیزاری می جویند و آن عدّه اين عدّه را لعنت می کنند . عده ای با 
عدّه ای دیگر احتجاج می کنند , بدان امید که [در این ستیزه گری ] چیره 
شوند و از بلای بزرگی که بر آنان فرود آمده است, یرهند , غافل از اين که 
آن هنگام , نه موقع امتحان است, نه هنگام پذیرش پوزش, و نه هنگام 
رهایی.1797.عنه علیه السلام ( فی قول ال عز و جل ۰ (0) «و لد 
عهد [ امام صادق علیه السلام : به بایان ان گاه که دوزخیان در تن 
قزار کیرد مها اماضان ارا کم‌شی کند وفع کوتسا راتصی سید 
در این هنگام , به یکدیگر می گویند: «ما را چه شده است که مردانی را 
که ما آنان را از بدان می شمردیم , یا آنان را [در دنیا] به ریشخند می 
کزفتیم تفن تیم ۱ با جشتم»هاای: ها ابر انفا نی افند ‏ . 


این , سخن خدای عز و جل است که: «اين ستیزه اهل آتش , قطعا راست 
است» ۰ آنان در باره شما؛ راجع به آنچه در دنیا هگ با یکدیگر ستیزه 
(بگو مگو) می کنند .9 / 10تنگنای خواریقرآن«و کسانی که مرتکب بدی ها 
شده اند, جزای هر بدی ای , مانند ان است و خواری , انان را فرو می 
گیرد : انان در مقابل خدا, هبیي حمایتگری ندارند گویی جهره هایشان با 
پاره هایی از شب تار , پوشانده شده است . انان همدم آتتفرن اند و ان 
جاودانه خواهند بود». 
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الحدیث1791.الامام الباقر علیه السلام : التوحید عن محشّد بن علی 
الجلبی عن:۱,فام الصاون علیه لام فی قوله عز و جل : «یَوم یُکسَّفَ 
عن ساق» (1) : تبارک الجباژ (2) , تم آشاز الی ساقه قکشف نها الٍزاز . 
قال : «5 یعون ]لی السُجُودٍ قلا بسْتَطیقون» (3) , قال : فجم (2) الوم 
دحَلتم العهیتة , وشخصت الابصاژ , ولعتِ الفْلوبٌ الحناچز «خشعة 
سره بو تر هَفَمْد ده 3 فد کانها بدغذن الی السخوو و هم سلفون» ( 19 
(1790)6 ان 1 ماجه عن آسامه بن زید : الامام الباقر علیه السلام فی 
قوله تعالي : «و الذین کسَیُوا السَیات جراء سَیّه یهئلها و رهم دله ما 
هم ن شَن الله من عاصم» (2) : هوّلاء آهل الیتع والسبهاتِ والسَهوات . 
و ره وجوههّم تم بلقوتة ,. وِليسُهُم ار والطَغار . (9)8 / لْیَمَنّی 

الجوع [لی آلذییاالکتاب«ذ ترا الذین ایو ین الذین ج الوا 5 وراوا لْعَدَابِ 
وتقطعث یه لباب * و قال الذین اتقو رو آن آنا کرت ف دوم کما 

َو ما کد یک ربخ ال امه حشرت له اس 


ع هه 


«ولو تری لا وقفواً عَلی التّاٍ ققالوً تا ترذ ولا نگذر 
الَمْوْمنین» ۳( 


«قلو آَن نا که قتگون من الْفْومنین» . 1 
راجع : الأحزاب : 66 , الفرقان : 27 , الزمر : 58 60 , الفچر : 23 و 24 . 


+ القلم * 42 

ِ ات سوت قدس رجف ون وی ها تاهاب 
السلام «تبارک الجبّار , وأشار الی ساقه فکشف عن الازار» یعنی به : 
تباری الجبا آن یوصف بالساق الذی هذا صفته . 

3-. آفحمت الجصم : |ذا أسکتَة بالجیّه (المصباح المنیر : ص 464 «فحم») 


4 .القلم : 43 . ۱ 
5- .التوحید : ص 154 ح 2 , بحارالأنوار : ج 4 ص 27 15 . 


6- .یونس : 27 . 


7- .تفسیر القشی : ج 1 ص 311 عن آبی الجارود , بحار الانوار : ج 2 ضص 
8 ح 20 . 

8- .البقره : 166 و 167 . 

9-.الأنعام : 27 . 

0- .الشعراء : 102 . 


ظر* 215 
9/ 11 آرزوی بازگشت به دنیا 


حدیث 81 17.الکافی عن ابن الطیار : التوحید به نقل از محمّد بن علی 
تجلیو. ۶ از امام صادق علیه السلام در باره ایه «روزی که ساق , اشکار 
شود» پرسیدم . فرمود: «بلندمرتبه است خدای بزرگ » سپس با اشاره به 
ساق پای خود , دامان ان را بالا زد . (1) 


/ 


امام علیه السلام اين آیه را خواند : «و به سجده فرا خوانده می شوند ؛ 
ولی نمی توانند [سجده کنند» و فرمود: «[یعنی ] مردم , مّجاب می شوند 
و هیبت , وجودشان را فرا می گیرد, چشم ها خیره می گردند و [از ترس .] 
قلب ها به حلق ها می رسند , «دیدگانشان به زير افتاده است و خواری , 
انان را قزا می کیرد در حالین که [پیش از این , آبه سجده فرا خوانده می 
شدند و تن درست بودند» .1780.سنن اروت داوود عن عائشه بنت سعد بن 
وقاص ِ ۳ امام باقر علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : 
«و کسانی که مرتکب بدی ها شده اند, [بدانند که ] جزای بدی , بدی ای 
قانتد ان آزفست: و خواری , آنان را فرا می گیرد. در مقابل خدا, 

حمایتگری ندارند» ۳ اینان همان بدعت گذاران و شبهه افکنان ۳ 
خواهش های نفسانی هستند. خدا روی انها را سیاه می کند. سپس با 
روسیاهی آبه دپدار او می روند. . وجامه خواری و خقت را بر ایشان می 
پوشاند ۰ ۱/۹ 1 ارزو باز گشت به دنیاقرآن«آنگاه که پیشوایان از پیروان 
بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند و میانشان پیوندها بریده گردد . و 
پیروان می گویند: هاش بزای‌ها با رگشتن نوو تا همان گوته که [ آنان ] از 
ما بیزاری جستند, آ ها تین از آناق بیزاری می جستیم». اين گونه خداوند, 
را را هه و اب 
از اتش , بیرون امدنی نیستند» . 

«و ای کاش [ منکران را ] هنگامی که بر آتش عرضه می شوند, می دیدی 
که می گویند: کاش باز گردانده می شدیم و [ دیگر ] ایات پروردگارمان را 
تکذیب نمی کردیم و از مومنان می شدیم » . 


«ای کاش که بازگشتی برای ما بود و از ممنان می شدیم » 


ر.ک : احزاب : آیه 66 , فرقان : آیه 27 , زمر : آیات 58 60 , فجر : 
آیات 23 و 24 . 


[- .شیح صدوق رحجمه الله در ذیل این حدبت , در باره جمله : «تبارک 
القار ار الی‌شاخه کی گن الرار»می کید ۰ یی عداور وه 
وا و او ان اس یه داش سای ای اراس رل ی 
شود . 
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الحدیث1771.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله : نلاس یرون توم القیامه عَلّ الصراط , والطراط دَحضْ (1) 
ره یتکفاً باهله , والثاژ تخد منقم , وان جهن لتنطف (2) علیهم مثل اللج 


|ذا وقع , لها رَفیژ وشهیق . 


قبیتما هم کذلک, اذ جاءهم نداء من الرّحمن : عبادی من کنثم تعبُدون فی 
دار الذُنیا؟ قَتَقولُون رت آنت تعلخ نا ناک کناتعنذ . قنجهم یضوت 
بسمع الحلایق منلة قط : عبادی ! حوه علی لا أِلَکَمْ الیو الی أَحدٍ عیری , 
قَقدعَقو ث نکم وضیث نکم . 

قَتَفومْ الملائْکة عند ذلک بالسُفاعه , , قیْتَحُونَ من ذلک المکان , فِية قیقول الذین 
تحهُم فی الثار : «قما لنا من شفعین و لا ضدیق کویم ۱ 


قتکون من المومنین » . قال اللّه : «قکبکبوا فیها هم و آلعاون» . (3) . 


.. الدحض : الزلق (لسان العرب : ج 7 ص 148 «دحض») . 
. تطف : سال (مجمع البحرین : ج 3 ص 1798 «نطف») . 
0 ۰ 6 ضر 309 نقلا عن اتن:فردوبه: رن حایر : 
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حدیث1769.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله : در روز قیامت , مردم از صراط می گذرند . صراط , لیز و لغزنده 
است , به طوری که عبور کنندگان از خود را واژگون می کند و آتش , 
قسمتی از بدن آنان را می گیرد , و جهتم مانند برفی که می بارد, [شراره 
های خود را ]بر آنان فرو می ریزد , و جوش و خروشی دارد . در همین حال 
اعات خا نتاس ای که ان ارس 
دنیا چه کسی را می پرستیدید؟» ۱ 


و-خذآوند با ضدابی که خلایق هر کز مانند آن را تشتیده اند باشختتا ن مین 
دهد : «بر من است که امروز شما را به هیچ کسی غیر از خودم واگذار 
نکنم . پس شما را بخشیدم و از شما خشنود گشتم» . 


در این هنگام , فرشتگان به شفاعت بر می خیزند و آنان را از آن مکان 
دور می سازند . پس , کسانی که زیر پای آنها در آتش هستند , می گویند : 
«برای ما : نه شفاعت کنندگانی است و نه دوستی مهربان . کاش [به دنیا ] 
باز می گشتیم تا از موّمنان باشیم» . خداوند فرموده است : «پس آنها و 
همه گم راهان , در آتش افکنده می شوند» . 
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8 اامام الصادق علیه السلام : الامام الصادق علیه السلام : ا|ذا مات 
الکافر شب سبعون فا من ریات آلی قبره , واه ناد حاملیه یضوت 
1 ِسَعْةٌ کل شیء الا القلانِ و تقول : لو أََّ لی ره قاکون من المومنین 
وتقول : ارچعونی لقلی أعمَل صالجا فیما ترکث ! فنَجيبة الرْبانيَه ۳ 
کلِمَةٌ آنت قایلها ! وینادیهم ملک لو 5 لعاد لما هت عَنة . 


قاذا آَدخل قبرة و فارقة الاسن , آناة ۵ مُنرژ وتکیژ فی أهوّل نویه فتفیجا ند 

تم تقولان له : من زبک , وما دینک ومن تبیک ؟ فیتلجلخ لسائة ولا بِقدژ 

علی الجوان: فعض نانت صربه: هن غداب: اااد. دعر لها کل شیءٍ. نم 

یفولان له ی , وما دینک دفعت نی ۲ فقول : لا آدری ! قیقولان له 
: لا دَرٍَیت ولا هدیت ولا آفلحت . 


یفتحان له یاباً الی الثار , وینزلان الیه الحَهيم من جهَنم جهَنم ؛ وذلک ول اللّه 
ِِِ ۱ : «وآمّا ان کان من الَْکذیین الصالین ۳ مِنْ حمیم» بعنی 
فی القبر «و تليهٌ جَچیم» بعنی فی الاجرو ۰ (1767)1.الامام الرضا علیه 
السلام : تفسیر القِمّی عن سا ات ایت ع له یسیع 
علیهما السلام : واللّه لَتشقعنّ فی المذنبین من شیعتنا حتّی تقول_(خا_ _ 
اعداوّنا, اذا راوا لک : «ققا لا من شَفعین * و لا صدیق حمیم * قَلَوٌ أن لا ۳ 
کرَه َتکُون من العْوْمنین» قال : من المهتدین , قال : لس الایمان قد لزمَهّم 
بالاقرار . (1766)3.الامام زین العابدین علیه السلام : الامام الصادق علیه 
السلام ۰ ان المیّت ذا کان من آهل الجتّه نادی : عَجلوا بی , وان کان هن 
آهل الثار نادی : ژدونی . (4) . 


:آاحالی الضدوق خن ومد و و4 عن یمان بخ مفیل آلمدیتی: عن 
۷ الکاظم علیه السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 167 عن الامام علن 
علیه السلام , روضه الواعظین : ص 325 , جامع الاخبار : ص 478 ح 
9 , بحار الأنوار : ج 6 ص 222 ح 22 . 
2 .فی المصدر : «یقولوا» , والاصح ما آثبتناه کما فی بحار الأنوار نقلا عنه 


سیر الققی 2۶ص 223 بحار الاتوار نع تا 3ب 15 
4- .ذکری الشیعه : ج 1 ص 394 , بحار الأنوار : ج 81 ص 260 ح 9 . 
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5 یر سول الله:صلن الله غلیم و ال ۶ امام تضادق یه اسلا هر کاخ 
کافر بمیرد , هفتاد هزار دوزخبان , او را به سوی قبرش تشییع می کنند و 
او با صدایی که جز پریان و ادمیان, همه موجودات ان را می شنوند, 
حاملان تابوتش را سوگند می دهد و می گوید: کاش مرا بازگشتی [دوباره 
به دنیا ]بود تا از مومنان می شدم !و می گوید: مرا بر گردانید تا شاید در 
آنچه وا نهاده ام 1 کار نیکی انجام دهم . 


اما دوزخبانان پاسخش می دهند: «هرگز ! این , سخنی است که تو می 


گویی» 


و فرشته ای به آنان ندا می دهد که: «اگر هم باز گردانیده شود , باز همان 
کارهایی را می کند که از ان نهی شده بود» . 


چون او را در گورش نهند و مردم پراکنده شوند , نکیر و منکر در هولناک 
ترین چهره به نزدش می ایند و او را می شناسند . سپس به وی می گویند: 


او زباتش ند من آید و تمی تواند پاسخ دهد. پس منکر و نکیر , چنان 
ضربتی از عذاب خدا بر او می کوبند که همه موجودات , از آن به وحشت 
می افتند. دوباره به او می گویند: «پروردگارت کیست 0 دینت چیست 0 
پیامبرت چه کسی است؟» . 


نکیر و منکر به او می گویند : «نه دانستی و نه راه یافتی و نه رستگار 


شدی» . 


سپس دري به سوی آتش برایش می گشایند و از جوشاب جهثم برایش 
فرود می آورند. این است سخن خدای عز و جل که: «و اما اگر از 
دروغزنان گم راه باشد, پس با آب جوشان پذیرایی می شود» " ! یعنی در 
جای می گیرد» ؛ ؛ یعنی در 7 .مه 
ناه شام رها ای امه ۱ 0 ۳ 0 
شیعیان گنهکارمان شفاعت می کنیم با خانین که دشمنان ها با دیدن ان 


می گویند : «ما را : نه شفاعت کنندگانی است و نه دوستی مهربان . پس , 

کاش ما را باز گشتی بود تا از مومنان می بودیم » فا 

چون لازمه ایمان , اقرار کردن آنها [یه ولایت ما] است .1763.الامام 

الصادق علیه السلام ) فی دعاء الاستخازه [ امام صادق علیه السلام : ۰ میت 

اگر از اهل بهشت باشد , [به حاملانِ خود] صدا می زند : زودتر مرا ببرید . 
هراک از اهل. انش اند ضدا می‌ رنه هواس کرداند: 
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9 / 12َنرة الکاء1760.رسول له صلی و 
ک ن اما ارس ول ااه‌سلی ال میا بااعا 
1 قاس ایکوا , ان لم تیکوا قباوا ان اهل الاز کون کی تسیل 
دموغم فی وجوههم کائها جداول , حنی تنقطع الد 

کتفی العیون : قلوان سضا آحرت‌ننها لجرت: 1759/1 الکافی عن 
سعد بن زید عن آبی الحین علیه للم شصلی المع وال ۱۱ 
اهل الثار لیبکون خی لو | جرِیّتِ السْفُنْ فی دموعهم لجَرّت , واَهُم لیبکون 
الم 1 غنه یه الم : عنه صلی الله علیه و آله : پرسل البْکاء 
علی أهل التار , تیکون ی نقّطع الذمو دز کون ال کت بضی ی 
فجوههم کهیته لاخدود (3) ؛ لو آربیلت فبه سم لَجرّت . (9)4 / 13تعّی 
الجَهْلِ بجساب آعمالهمالکتاب«و أمّا من آوتی کته بشمّاله فقو بلیتیی لمْ 
آوت 1 لَمْ آذر مَا جسابیة» . رو 


1- .الزهد لاين المبارک (الملحقات) : ص 85 ح 295 , مسند آبی یعلی : ج 
4 ص 158 ح 4120 , صفه النار لابن آبی الدنیا : ص 132 ح 210 نحوه 
وکلها عن آنس وراج : تفسیر القمّی : ج 1 ص 368 . 

۱9 ۱ ۱ 

۳ , کنزالعقال : ج 14 ص 532 ح 39258 . 

- .الأخدُود فیا ار مهتیل (اشان فرب : ج 3 ص 161 
۳ 

سس انم سای : ج 2 ص 1446 ح 4324 , المصتّف لابن آبی شیبه : ج 
8 ص 93 ح 14 , صفه النار لابن آبی الدنیا : ص 131 ح 208 , البعث 
والنشور : ص 325 ح 593 و 594 کلها عن آنس , کنزالعمال : ج 14 ص 
1 ح 39526 . 

و 
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9 هکره یا 


9 3 آرزوی ناآگاهی از رسیدگی به کارهایشان 


9 / 12گریه بسیار1751 المام علیت علیهالسلام : پیامیر خدا صلی الله 
علیه و آله : ای مردم ! گریه کنید ند و اگر گریه تان نیامد , تظاهر به گریه 
کنید؛ زیر | اهل آتش چنان گریه می کنند که اشک هایشان مانند جوی , , بر 
گونه هایشان روان می گردد , تا آن که اشک ها می خشکد و خون جاری 
می شود و چشم ها زخم می شوند, و اگر چندین کشتی در آنها به حرکت 
در آورده شوند, حرکت می کنند.1750,عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر 
خدا صلی الم غنته و ال اه اش نان گریمتمی کت کر اون 
کشتی در اشک هایشان به حرکت در آورده شوند, حرکت می کنند نان 
خون می گریند .1749.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله 

: اهل آتش را گریه قرا می گیرد و چندان می گریند که اشک ها 
افو خشکد و] قطع می شود . آن گاه , چندان خون می گریند که چهره 
هایشان مانند گودال می شود , به طوری که اگر چندین کشتی در آنها به 
حرکت در آورده شوند, حرکت می کنند ۰ /13ارزوی تنااگاهی از رسیدگی 
به کار هایشانقرآن«امّا آن کسی که نامه اش به دست چیش داده می شود 
, می گوید : «ای کاش نامه ام به من داده نشده بود و از حسابم , خبردار 
نمی شدم »» . 
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الحدیت1743 .الامام علی علیه السلام ) فیٍ وصیْنه لِکَمَیلِ بن زیاد [ الامام 


تمه 


الباقر علیه السلام وانزل فی الحاقه : «و ما من آوتت کته بشمالي 
0 ما چساییه * بلیتع ۰« 5 ما 


«ِلذِینَ استجا وا رهم الخشتی والز, ِِِِ 
الأُْض جمیقا مِثلة مَعَه لافتَدةا به | 
که 


1- .الحاقه : 25 33 . 

2- .الکافی : ج 2 ص 30 ح 1 عن محشّد بن سالم , بحارالاأنوار : ج 69 ص 
8 ح 30 . 

3- .غافر : 11 . 

4 .المائده : 36 و 37 وراجع : آل عمران : 91 , یونس : 54 , الزمر : 47 


5- .المعارج : 11 16 . 
6- .الرعد : 18 . 
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9 / 14 آرزوی رهایی , هر چند به قیمت فدا شدن آنچه در روی زمین است 


حدیت34 17.عنه صلی الله علیه و آله : امام باقر علیه السلام : در سوره 
حاقه نازل شده است : «امّا آن کسی که نامه عملش به دست چیش داده 
می شود , می گوید : «ای کاش نامه ام به من داده نشده بود و از حسابم , 
خبردار نمی شدم ! ای کاش [مرگ , آن را] تمام کرده بود . مالم سودی 
برایم نداشت»» تا این جا که : «او به خدای بزرگ , ایمان نیاورده است» . 
این شخص , همان مشرک است ۰ / 14آرزوی رهایی , هر چند به قیمت 
فدا شدن آنچه در روی زمین است و عزیزترین کسانقرآن«می گویند: 
«پروردگارا ! دو با ر ما را به مرگ رسانیدی و دو با ر ما را زنده گردانیدی. به 
کناهانمان اعتزاف کردیم؛ پس ایا راه.بیرزون شدنی [ از اتشن ] هست؟»». 


«کسانی که کفر ورزیدند, اگر تمام آنچه در زمین است 1 برای آنان باشد و 
مانتد ان انش ابا آن |ذاشتهباشند] با نه-مسله انس هو را ان عدات شور 
قیامت باز خرند, از ایشان پذیرفته نمی شود و عذابی پردرد خواهند 
داشت. فی خو‌آهتد که از انش هرفن ایتد: در خالی که از ار , بیرون 
آمدتی نیستند و برایشان عذابی پایدار خواهد بود». 


«آنان را به ایشان نشان می دهند. گنهکار , آرزو می کند که کاش برای 
شهای از غذانت آن روز مفی و انست تر آن خود. را به عوض دهدرو نیز 
همسر و برادرش را و قبیله اش را که به او پناه می دهند , و هر کس را 
که در روی زمین است و همه را اعوض می داد ] و ان گاه خود را می 
رهانید. هرگز ! آن , آتش زبانه کش است ؛ [آتشی که ] بر کتنده پوست سر 
و اندام است». 


رای کسانی که پیوی ریات را اجابت کرده اند , پاداشی بس نیکوست 

؛ ولی کسانی که وی را اجابت نکرده اند, اگر سراسر آنچه در زمین است 
و مانند آن را با آن داشته باشند, قطعا آن را برای بازخرید خود خواهند داد 
جایگاهی است ». 


ص: 254 


الحدیث1725.عنه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
یتقول اللّه تعالی هون آهلی ال  ِ‏ : لو أَنْ تک ما فی 
الارض من شَی آکنت تفه دی به؟ فیقول : . قیقول اردث ینک آهوت 
بر بی شب .قبت ال آن تشرک بسا 
ی الله علیه و آله ( من وَصیّء له آوصی بها لب 
علیه السلا] عته صلی الله علیه ول انب ُجاء بالکافر یوم القیاقه 
قیال لَْ : ریت لو کان لک مل ۶ الأرض دهبا , نت تفتدی به ؟ قَیَقول : 
تعم . قیقال له : قد ُنت شیلت چا و سر من نیک (1723)2.الامام 

: ) عنه صلی الله علیه و آله : ی 
م ی 
من بطلاع الأرض دَقبا ؟ قیقول : 


رب . قیقول : [ کیت اقد ماک او آقل ین دک قلم تفع" رو و ای 

الثار . (3) اه : ص 566 (الفصل التانی عشر : نظام جهنم / اقون الناس 
عذابا) 

9 <1تمنی الموتالکتاب«و تادوا تفلک لیف ع1 ی قال اتکم تکتون» 
۰ (4) 


ِِِ وی کتتة بیشماله قتفول بیْتیی لم آوت کتبتة * و لَ آذر ما 
ییة * بلَیْتها کاتتِ الْقَاضِیه» . (5) 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2399 7 6189 , صحیح مسلچ : ج 4 ص 
0 ح 71 , مسند ابن حنبل + ج 4 ص 256 ح 12291 کلها عن آنس ,؛ 
کنزالعمال : جح 1 ص 72 285 . 
سر ال تس 
3 ص 346 , البعث والنشور : ص 97 ح 91 , المنتخب من مسند عبد بن 
حمید : ص 355 ح 1179 کلها عن انس , کنزالعمال : ج 1 ص 73ج 286 . 
3- .مسند ابن حنبل ۰ج 4ص 477 13511 , المستدرک علی الصحیحین 
۳۰ 2 ص‌ 95 تّ 2405 ولیس فیه «فیرد د الی النار» 1 البعث والنشور : ۰ ص‌ 
8 ح 600 کلها عن آنس , کنزالعقال : ج 4 ص 406 7 11135 . 
4 .الزخرف : 77 . 


5- .الحاقه : 25 27 . 


ص: 255 
9 15 آرزوی مرگ 


خی 2و 6 کر اسان ی یه ای بو بسا رت اسر خی عتلی | زلعغای 
آله : خداوند بلندمرتبه در روز ۱( , به آن کس از اهل دوزخ که عذابش 
از همه سبک تر است. می فرماید: «اگر هر آنچه در زمین است از آنِ تو 
توق ایا خاضر بودیق آن‌را قذیه:خود ذهی ۱ اودمعی کوید: آزی: 


می فرماید : «من از تو کمتر از اين را خواستم , در حالی که تو در پشت 
ادم بودی , آخواستم ] که چیزی را شریک من قرار ندهی ؛ اما تو نخواستی 
جر این کف به من سرک,تورر 15:۵ 166 الرمام علو علیه السلام دپنا مت 
دا صاوة للم له و لشهموارمی فزهود ۰ کافن ‏ رو قیامت آورده 
می شود و به او گفته می شود: «اگر همه آنچه در زمین است طلا بود, 
حاضر بودی آن را فدیه خود بدهی؟» . 


فن. کوند: اوق 
به او گفته می شود: «آنچه [در دنیا ] از تو خواسته شده بود. سبک تر از 
ان توق ۱660 رسول الاضلی الم علیه ال مامت جدا صلی اه 


علیه و آله : مردی از اهل آتش را می آورند و خداوند به او می فرماید: 
«ای پسر آدم ! منزل خود را چگونه یافتی؟» . 


خداوند می فرماید: «آیا حاضری به اندازه زمین , طلا بدهی تا خود را از 
این منزل ازاد گردانی؟» . 


می گوید : اری , ای پروردگار من ! 


خداوند مي فرماید : «دروغ می گویی ! کمتر از اين را از تو خواستم و تو 
ندادی» . آن گاه , به سوی الق بر گردانده می شود ۰ و ۰ ص‌ 2607 
(فصل دوازدهم : نظام دوزخ / کم عذاب ترین مردم) ۰ 9 / 15آرزوی 

مر کفرآن‌دو فریان هی کشند؛ «ای مالک ! [ بگو: ] پروردگارت جان ما را 
بستاند» پاسخ می دهد «شما ماندگارید» . 


«و اما کسی که کارنامه اش به دست چیش داده می شود, می گوید: ای 
کاش کتابم را دریافت نکرده بودم و از حساب خود , خبردار نشده بودم ! 
ای کاش ان ( مرگ ) کار را تمام می کرد » . 


ص: 256 


الحدیث1653. عللٍ الشرایع عن المقصّل بن عمر الامام علت علی علیه ۳ 
۳9 طوال ‏ وققطعات ار آلثیرآن , ومقارته کل شَیطان 1 0 جدید 
1 واللباسن حدید 1 والحَرّتةٌ قح , والثاژ لتَهبهٌ والابواب ب مولْقة مطبقه , 
ینادون فلا یجابون , . ویستغیئون 0 برحمون . تداه وهم : : : «یملک لیْض عَلیتا 
ریک قَال [تکم مَکنوَ * مد جنْنکم بالحوه و لَکِنَ رک ِلِحقَ کرهون» (1) 

۰ (1652)2. .سنن الترمذی کنر آبی هریره : تفسیر القمّی : : «ن المّجرمین 
فی عَذاب جَهَنم حلذون * لابْمترٌ عنم ی آی آیسشُون من 
الخیر , قذلک قول آمیر الِوینین علیه السلام : وا هل القعصیَو فحَلَدُوا 
فی الثار , واوتق منقم لام , وف منم ال 1۳ لاعناق . وألیسن 
اخررنا ی القطران ۳ ِ"#«آِِ" 
عذاپ قد اشتد ره , ونار قد اطیق علی آهلها , قلا ین عنقّم آبدا , ولا 
بدخل علیهم ریخ ابدا , ولا یَققضی منهم ام ادا ۰ ترا شوت : 
والعقاث بدا جدیذ, لا ال رائَةٌ فَتفنی , ولا آجال ۱ 


تس 


۶ 


ی ققال : «و تادوا یمک لیَفض ع1 عَلیتا تیک» قال : ای 
تموث . قتَقول مالک : «اتکُم کنو . (3) . 


1 خرف 2 77 78 ۱ 
2 مشاره الحضطفی اص 30 عن کفیل «بحارالانوار < ع 7 ان 276 :1 


3- ,تفسیر القمّی : ج 2 ص 289 , بحار الأنوار : ج 8 ص 292 ح 34 . 


ص: 257 


حدیث1650.سنن ابن ماجه عن آبی جُمَید الساعدی : امام علی علیه 
السلام : کسی که در بهشت,ساکن نشد. پس نویدش ده به عذاب پردرد و 
خواری ماند کار دستیندها و کرزها: زنجیرهای دراز و پاره های آتش, هم 
بندی با شیطان هاء نوشیدن خون آميخته به چرک , جامه آهنی , نگهبانان 
دژخیم , آتش شعله کشان و درهای سخت بسته و محکم . صدا می زنند ؛ 
اما پاسخ داده نمی شوند . فریادخواهی می کنند ول نم انا رحم نمی 
شود. فریادشان اين است که : «ای مالک [ دوزخ] ! [بگو : ] پروردگارت ما 
ژانیضیر اندت و آوعفی هید اشفا ماند که ند ما خق سا بای شها ادن 
لیک بیشترشان حق را ناخوش داشتند»» .1649 .الامام عل علیه السلام : 
تفسیر القمّی : «همانا مجرمان در عذاب جهئم ماندگارند . عذاب از آنان 
تخفییف نف بایدره انما ور ان جا تومتدید» نفنی ادخ تومیونده فان 
سخن فرموده امیر مومنان علیه السلام است که می فرماید : «و امّا 
گنهکاران در انش‌جاوندان اندمته باهایشان: زا فی نندند و دشت. هایشان 

به گردن هایشان به کند و زنجیر بسته می شود , و جامه هایی از قطران 
تون آنان من هضانته وه هایی از انش براسان من رده مور 
عذابی سخت داغ و در آتشی هستند که اهل خود را فرو می پوشاند و 
هرگز رش به روی آنان باز نمی شود , و هرگز بادی بر آنان نمی وزد , و 
هرگز غم و اندوهشان پایان نمی پذیرد . و عذاب همواره سخت و شدید 
است , و هر دم کیفری نو می بینند . نه خانه از بین می رود , و نه عمر 
آنان به سر می آید . سپس خداوند , فریاد اهل آتش را بازگو کرده , می 
فرماید : «و فریاد می کشند : ای مالک ! [بگو : آپروردگارت بر ما حکم 
کند» . یعنی بمیریم . و مالک می گوید : «شما ماندگارید» » . 


العاشژ: ما یی |لی دخول التّار10 / 1الفلهالکتاب«ولق جرآن 
لجَهَنْم کنیرا مَنَ الجِنْ والس له لوب هون بها وله م أعیْن | یرون 
۱ بها آولایک کالائقم تل هم ال آولانک هم 


ش و 9 ۶و هه 1 
«اِنّ الذین لا یرَجُون لقاءتا و 2َصُواً بالحیوو التبا و اطمَأتُواً با و الذین هم 
عَن عءابیتا غفلون * اولایک ماواهم الا بما کائوا یکسبون» . (2) 


ِعْمْرو ساهون ِ بَشنلون آتان وم یوم الدین * 
بعتنون کوش فنتتکم هذا الذی ۳۳ به تستفجلون» ۱ 


۳ یو هه - 6 2 


یَمُوعٌ فی بَعْض و تفخ فی الصُور قَجَمَعتَهُمْ < و5 


1- .الأعراف : 179 . 


2- .بو نس 7 و 9 . 
3- .الذاریات : 10 14 . 


4 .الکهف : 99 101 . 


فصل دهم : آنچه به دخول دوزخ می انجامد 


0 1 غفلات 


فصل دهم : آنچه به دخول دوزخ می انجامد10 / 1غفلتقرآن«و در حقیقت, 
بسیاری 0 برای دوز خ آفریده ایم : [چرا که ] دل هایی 
دارند که با آن دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند و 
گوش هایی دارند که با آنها نمی شنوند. آنان همانند چارپایان اند ؛ بلکه گم 
راه ترند. آنان همان غافلان اند». 


«کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند و به زندگي دنیا دل خوش کرده و 
بدان اطمینان یافته اند و کسانی که از آیات ماغافل اند, آنان به کیفر آنچه 
به دست می ۳ جایگاهشان ات است». 


«مرگ بر دروغ پردازان ؛ همانان که در ورطه نادانی , بی خبرند . می 
پرسند. «روز پاداش 1 ی است ؟» . همان روز که آنان به ای , عقوبت 
میا شوید . آيه نان کته چی.سوه ۳ جعشید این عداعان را کب باشتای: 
خواستار ان بودید». 


«و در آن روز , آنان را رها می کنیم تا موج آسا بعضی با برخی در آمیزند و 
[همین که ] در صور دمیده می شود. همه آنها زا کرد خواهیم:آورد. و آن_ 
و ما اراس ای ان مایا مه ما کشا س ان ]۶ 
از یاد من در پرده بود و توانایی شنیدن [حق را آنداشتند». 


ص: 26۷0 


الحدیث2002.سنن النسائی عن أمٌ سلمه : پسول اللّه صلی الله علیه و 
آله ؛ الاب مسرور ومغبونِ وقو لا یَشْعَر , یَاکل ويَشرَب ویضعک , و حغ" له 
وان بای ال فر (2001)1.الادب المفرد عن ابن عتاس : الامام 
علت علیه السلام : لا تکن غافلا عن دینک , حریصا علی ذنیاک , مُسیتکیرا 
مها لا تیقی علیک , مستقلاً مقا تبقی لک , قیورژک ذک العذات الشدید. 
20002 الفقه المنسوب تلزمام الرضا علیه السلام : عنه علیه السلام : ما 
قن خالقکُم أَشَذ بتصیره فی صلالتهم , وابدل ما فی آبدیهم منگم ۶!ما 
ت 1 نکم کم [لي الکنیا ؛ قرضیثم بالطیم , وشخحثم غلي الخطام 
وقرّطتّم فیما فیه > وسعادتکم وفوَنکم علیر قن بغی عَلیکم , 
زبکم تستحیون فیما آمرکم به , ولا لانقسکم تنظرون و ونم فی کل وم 
تضامون , ولا تنتیهون م من رَقدَیِکُم , ولا بنقضی, تو گم , آما تروق لی . 
پلادکم ودینگم کل توم تبلي وانثم فی عَفلّه الا قول ال ,عز و چل : 
ترکنواً آلی الذین ط۳لموا َمسَکُمْ الا و ما لکم من ون ال ین آولیاء" 
تم لا تن (10)5 / 2الاستکبژالکتاب«قأیّا الذین ءَامتواً ولو 


0 


لح و 2 ِِ » ‌ 2 9 _ ]0 ۳ ۳ 0 - سم و 
الطَلِعّتِ فیو 5 اجور هم وبزید هم من فصله وامّا ۱ ین استنکفوا 


: ۷ 


)4( 

00 دوه 6 ۶ و 9 مرج سِ 
«والذین کذبوا بایتتا واسشتکبژوا عَنها اولایک اضَحت الثار هم فیها حَلدُونَ» . 
(3) 


«انْ الّذین کََبوً | یأنتتا وَاشتکبر و لها لا قلخ هم 1 السَماء ولا بوَحْلونَ 
له عی بلج ال فی سه الخباط وه لد تجْزی الْمْجْرمینَ» ۰ (6) 


«آن تفول تس تعطرتی غلی قا قرطث فی چنب ال و ان کُنث من 
الب" ین * او 7 تمول لو أنّ ال هدانی نت زر" من این * او تقول جین 
تري الْعداب لو آن ی کج قاُون فن المسن ۴ بلی فد عاعی اس 
کدْبّت بها و اسَتکبِرت و کنت ه ین الکبرین» 3 


1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 221 , بحار الأنوار : ج 82 ص 168 ح 3 . 

2 .غرر الحکم : ح 10407 , عیون الحکم والمواعظ : ص 527 ح 9598 . 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تفسیر فرات : ص 368 نحوه , بحار الانوار 
: ج 10 ص 112 ح 1. 

4 .النساء : 173 . 

5- .الأعراف : 36 . 

6- .الأعراف : 40 . 

7- .الزمر : 56 59 . 

8- .النحل : 29 . 

9 .غافر : 46 و 47. 


ص: 261 
0 خود تیور که بت (اتکبان , عکعز) 


حدیث 1989 بعد نافله القجر ) پیامبر 
خدا ضلی الله علیه و اله : آق بسا شادمانن که زیانکار است. و خود. تمی 
داند. در حالی می خورد و می نوشد و می خندد که سزاوار است خداوند , 
او را در آتش فروزان درافکند ۰ تنبیه الغافلین عن آبی ذِرٌ عن رسول 
الله صلی الله امام علی علیه السلام : از دین خود غاقل و به دنیایت آزمند 
فیان با ادا از اه ترانت نمی ما بر بسیار گرد آوری و از آنچه برایت 
می ماند , اندک داشته باشی و در نتیجه, تقو نه ان عذاب سخت در آورد 
.7 مسند ابن حنبل عن آبی انایه ) فی ذکر حدیثِ آنت 25 مَع الثبی 
ی ی ام تا کال در وم 
راهی شان بینش دارتر از شما هستند و در بذل و بخشش آنچه دارند , 
کشناده دست تر از شمایند. ؟! این تيشت. مر از آن-روی که شمفا به دتبا 
دل بسته اید و به ستم و خواری رضایت داده اید, به حطام دنیا حربص 
گشته اید و در آنچه مایه عرت و سعادت شما و موجب قدرت شما در 
برابر کسی است که بر شما سرکشی و تعذی کرده , کوتاهی ورزیده اید. 
ا روز کار ناور انم فرمانداده ات زو ان واه نها نی 
آورید] , شرم می دارید و نه به فکر خويشتنید. هر روز با شما بدرفتاری و 
ستم می شود ؛ ولی شما از خواب [غفلت ] خود بیدار نمی شوید و سستی 
تان سس نمی اند آیا به سرزمینتان و دینتان نمی نگرید که هر روز کهنه 
می شود و شما همچنان در غفلت دنیازدگی به سر می برید ؟ ! خداوند عز 
و جل می فرماید: «و به کسانی که ستم کرده اند , متمایل مشوید که آتش 
به شما می رسد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام 
, یاری نخواهید شد» .10 / 2تکبرقران«امَا کسانی که ایمان اورده اند و 
کارهای شایسته کرده اند , پاداششان را به تمام خواهد داد و از فضل خود 
, به ایشان افزون تر می بخشد , ۱ که [از پذیرش حق ] 
خودداری ورزیده اند و بزرگی [تکبر ] فروخته اند, انان را به عذابی دردناک 
دچار می سازد و در برابر خدا , برای خود , یار و یاوری نخواهند یافت». 


انان همدم انش اند و در ان جاویدان اند». 


«کسانی که آیات ما را دروغ انکاشتند و از [یذیرفتن ] آنها تکبر ورزیدندر 
فرهای: اسمان بر ایشان شود تمن. کر دد.ه.وارد بهشت نمی شو ند مکر 
شتر در سوراخ سوزن داخل شود (1) و بزهکاران را اين چنین کیفر می 


دهیم». 
نا آن که آضادا ]| کین یکوند: «دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهی نمودم 
! بی تردید . من از ریشخندکنندگان بودم> , یا بگوید: «اگر خدا هدایتم می 


کرد, ۳ ی بودم> , با چون ِ را ببیند؛ بگوید: «کاش 
مرا برگشتی بود تا از نیکوکاران می شدم » ازق: تشانته:های من بر نه 
آجتد : ولن آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران شدی». 


«یس, از درهای جهثم وارد شوید و در آن , جاودانه بمانید . و حقا که چه بد 
است جایگاه متکبُران ». 


«هر بام و شام , بر آتش عرضه می شوند, و روزی که رستاخیز برپا شود » 
[فریاد می رسد که : ] فرعونیان را در سخت ترین عذاب در آورید, 9 
که در آتش شروع به آوردن حجّت می کنند, زیردستان به کسانی که 

بودنة : هم کویند" «ما پیرو شما بودیم : بش آبا هن توانید پاره ای 
از اين آتش را از ما دفع کنید دوک 


1- .واژه «جمل» که در آیه آمده , هم به معنای شتر است و هم به طناب 
کشتی گفته می شود. از اين رو, ترجمه آیه را چنین نیز گفته اند: نکن 
طناب کشتی , از سوراخ سوزن بگذرد 
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الحدیث1976.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله : بُحسیرُ الفْتکبُرون وم القیاقه آمتال لد فی ضُور الرجال , تَغَشاهَم 
الذل من کل مکان یت (لی سجن فی جهَنم ؛ یسَمی 6 تعلوشم 


1- .طينة الحبال : الحبال غصارخ آهل النار , والجبالل فی الاأصل : القسا 
(النهایه : ج 2 ص 8 «خبل») . 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 655 ح 2492 , الأدب المفرد : ص 169 ح 

7 , مسند ابن حنبل : ج 2,.ص 596 ح 6689 , مسند الحمیری : ج 2 ص 
2 5398 کلاهما نحوه وکلها عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جذه , کنز 
العمال : ج 3 ص 528 ح 7750 . 
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حویت ۱74 تن این داوود غن. ای نید الکدیی :سامیر خدا خضلی: اللة 
علیه و آله : متکبران, در روز رستاخیز , چونان موران انسان نما محشور 
ی شوند و خواری , از هر سو آنان را فرا می گیردء و به سوی زندانی در 
جهثم, به نام «بَوَلس» (1) رانده می شوند و آتش آتش ها (2) آنها را فرو 
می ِِِ و از عصاره دوزخیان؛ به نام «طینه الجبال», به آنان فی 


ِ .یا: بُولس. 

- .اضافه «نار» به «انیار (آتش ها)» در متن حدیث , برای مبالغه است . 
" این آتش از فرط سوزندگی و شدّت گرمایش , با دیگر آتش ها چنان 
می کند که آن آتش ها با دیگر اشیا می کنند. پا "حون اب انتشن , اصل همه 
آتش های عالم است , آن را آتش آتش ها گفته اند. شاید هم اشاره باشد 
به « الا الْکْیی» که در قرآن کریم (اعلی : آیه 2( استخ است. 
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3 عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : من کان فی 
قلیه مثقالٌ ی من خردل من کبر أکبّة له" علی وجهه فی الثار . 
(1972)1.رسول اللّه صلّی الله عَلیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : 
تقول لاد عز و جل : ی العطَمَة والکبریا۶ والقخژ , والقدر سبی , قمن 
نازعنی فی واجده منقنٌ کب فی الثّارٍ . (1971)2.تفسیر القمّی ( فی, 
قوله تعالی (0) «و فلز آقو؟ ) عنه صلی الله علیه و له : قال ال" 
عز و جل : الکبریاء ردائی وَالقظَقهٌ ازاری , قمن نازعنی واجدا ینهما قدَفثة 
فی الا . (1970)3.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : 
هن تکَتَرَ عَلی الم دَرَجَة وَصَعة اللْه" درجة حنّی یجقلّة فی أسقل السَافلین 
(1969)4.رسپول له صلی الله علیه و آله رایع و۱ 
ان آمل التار کل جعظرو (5) , قاط (6) , مستکیر , جمناع , ماع . وأهل 
الجتّهِ الصْعَفاء القغلوبون . (1968)7.الامام الباقر علیه السلام : آلمه 
الاوسط عن آبی هریره : قال سول ال صلی الله علیه و آله : آلا نکم 


یاهل الثار؟ قُلنا : تلی 
تا حول الا یفالخ خه خعظ وی فاگ سا سول لام 
الحَظَ؟ قالّ : الطَخم (8) , قلث : قما الجعظٌ؟ قال : آلعظیمٌ فی تفسه . 


. )9( 


1- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 673 ح 7035 , مسند الشامیین : ج 1 ص 
0 ح 62 ۰ شعب الایمان : ج 6 ص 280 ح 8154 , کنز العمال : ج 3 ص 
4 ح 7773 نقلا عن الدارقطنی فی الافراد وابن التجار ۳ عن عبد 
له بن عمرو . 

2 .کنز العمال : ج 3 ص 535 ح 7780 , نوادر الأصول : ج 1 ص 34 عن 
و 

3- ۱ :ج 4 ص 59 4090 , سنن آبن ماجه : ج 2 ص 1397 
ح 4174 , مسند آبن حنبل : ج 3 ص 315 ح 8903 کلها عن آبی هریره , 
صحیح ابن حبان : ج 12 ص 7486 672 عن ابن عباس , کنز العمال : ج 
3 ص 526 ح 7740 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 152 ح 11724 , مسند آبی پعلی 2 ص 
8 ح 1104 , موارد الضمان : ص 478 1942 کلها عن آبی سعید 
الخدری . ۱ ِ 

5- الجقطر و : الفظ الغلیظ المتکبر (النهایه : جح 1 ص 276 «جعظر») . 


6- .الجَوّاظ : الجموع المنوع . وقیل : الکثیر اللحم المختال فی مشیته 
(النهایه : ج 1 ص 316 «جوظ») . 

7- .مسند آبن حنبل ر ص 0 ره 
فیه «وآهل الجئه ۰ المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 342 ح 
4 ولیس فیه «مناع» وکاهاعی فد لین ععر هد المعجم الأْوسط : 
ج 3 ص 283 ح 3157 , عن سراقه بن مالک ولیس فیه «جماع مناع» , 
سنن اآبن ماجه : ج 2 ص 1378 ح 4116 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 236 ح 
7 کلاهما عن حارثه بن وهب نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 102 ح 
۳ 

«ضعم 

- لوط نج 4 ص 2302 4263 , مسند آبی یعلی ج راض 
۳ ح 6101 , شعب الایمان : ج 6 ص 286 ح 8176 . 
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7 ع له الداعی : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس به اندازه 
دانه خردلی تکبّر در دلش باشد , خداوند, او را به زو ء در آتش می 
افکند.1966.المعجم الاوسط عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جدّه : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جل می فرماید: بر کی 5 
والایی (کبریا) و ناش , از ان من است و تقدیر , راز من است . پس هر 
که بر سر یکی از آينها با من بستیزد , او را در آتش فرو می افکنم» 

۰ طت الأمّه عن الحلبی : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خداوند 
عز و جل فرمود: «والایی , ردای من است و بزرگی , پای جامه ام . پس 
هر که بر سر يکي از این دو با من بستیزد , او را در آتش می افکنم» _ 
۰( ,سول الله صلی الله علیه و اله : پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : 
هر کس در برابر خدا یک درجه بزرگی نماید , خداوند , او را یک درجه 
پست و پایین می آورد , [و اين ادامه دارد] تا جایی که وی را در اسفل 
السافلین قرار دهد.1963.المعجم الأوسط عن خالد بن الولید : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : اهل آتش, 1 
اندوز بخیل است و اهل بهشت, مستضعفان بی پناه اند ۰ سول الله 
صلی الله علیه و آله : المعجم الأوسط به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «آیا شما را از اهل آتش خبر ندهم؟» . 


گفتیم : چراء ای پیامبر خدا ! 

فرمود: «هر ۳ حعظ مستکبری» . 
گفتم : ای پیامبر خدا ! حظ یعنی چه؟ 
فرمود: «تنومند گوشتالو» . 

گفتم : حعظ یعنی چه؟ 


فرمود: «خودبزرگ بین». . 


1- .یا: هر خودّبزرگ بین تنومند گوشتالو... 
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01( غنه یه السلام «رضول الا صلی الله غلیهو آلهت ون اه 
تعالی : ... ما من عبد ین غبیدی یر عند حقی لا وتا ادخْلة نارچر. 
(1960)1.الامام الباقر علیه السلام : الامام علی علیه السلام : کل من کات 
فی النیا شاک آو جتار] ادحلة ار . (1959)2.الامام الصادق علیه السلام : 
عنه:علیه الشلام من لس التات العاضرع قلاید له من الکیر ولا 
لصاجب الکبر من التار . (1958/3.الامام عل علیه السلام ِِِِ 
المع لیس التبم من الاب فلا لو الک رز هلا لام بو 
الثار . (1957)4.صحیح مسلم عن آبی هریره : عنه علیه السلام : ( ال 
عز و جل یَستَجبٌ لکل من عاغ , ویوردٌ الْاز من صاخ وکل مُستکير عن 
عبادته , قالْ ال عز و جل : «اژغونی أستجت لكم ان الذین بَستکیژون 
عَن عبادیی سَیَوجْلْونَ جوم داخرین» . (1956)5.عنه صلی الله علیه و آله 
: الامام الباقر علیه السلام : الکِبرٌ مَطایّا الّارٍ . (1955)6.عنه صلی الله 
علیه و آله ( ی علیه السلام ) عنه علیه السلام العرٌ رداء الم , وَالکبر 
زاغ , قمن تناول شیتا منة که ال فی جََتَمْ . (1954)7.عنه صلی الله 
علیه و آله : الامام الصادق علیه السلام : الکبر رداء الم , قمن نازع اللّه" 
شینا من دک کته الله فی الثار . (8) . 


1- .تاریخ دمشق : ج 57 ص 4 2 11903 عن آنس , کنز العمال : ج 3 ص 
1 2 8507 . 

۰-2 .ا|رشاد القلوب : ص 366 , بحار الأنوار : ج 92 ص 259 ح 53 . 

3- . |رشاد القلوب : ص 194 , مستدرک الوسائل : جح 12 ص 30 ح 
32. ۱ 

4 .مستدرک الوسائل : جح 3 ص 257 ح 3526 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

5- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 1 ص 431 ح 1263 , وسائل الشیعه : ج 
5 ص 65 ح 9632 . 

6- .ثواب الأعمال : ص 265 ح 6 عن سعد بن طریف , وسائل الشیعه : ج 
1 ص 301 ح 20794 . 

7- .الکافی : ج 2 ص 309 ح 3 , تواب الأعمال : ص 264 ح 1 و کلاهما 
عن العلاء بن الفضیل , عن الامام الصادق علیه السلام , عوالی اللالی : ج 1 
ص 359 ح 32 وفیه «جادل» بدل «تناول» , بحار الأنوار : جح 73 ص 213 
۳ 


8- .الکافی : ج 2 ص 310 ح 5 عن لیث المرادی , الزهد للحسین بن سعید 
: ص 62 ح 164 عن اسحاق بن عمار , مشکاه الأنوار : ص 401 ح 1328 , 
بحار الانوار : جح 73 ص 215 ح د . 
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3 یل اللهفتلن الله مایم و 2 : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
خداوند متعال می فرماید : «هر بنده ای از بندگانم که در برابر حقّ من 
گردن فرازی کند , بی گمان , او را وارد آتش خویش می کنم» 

.۰ هط الائقه عن خالد العبسی : امام علی علیه السلام : هر کسی 
که در دنیا اهل شک يا گردن فرازی بوده , [خداوند ,] او را به آتش می 
برد.1951.طت الاْثمّه عن داوود الرقی عن الامام الکاظم علیه امام علی 
علیه السلام : هر کسی جامه های فاخر بپوشد , ناچار دچار تکبُر می شود و 
شخص متکبر هم ناچار در آتش است.1950.الکافی عن ابراهیم بن عبد 
الحمید عن رجل : امام علی علیه السلام : کسی که جامه های مجلل 
بپوشد , حتما دچار تکیُر می شود. و شخص متکیُر هم قطعا در آتش 
است. 1949 .طت الأنقه عن حریز عن الامام الصادق عن آبائه علی امام 
علی علیه السلام : خداوند عز و جل به هر کسی که او را بخواند , پاسخ 
می دهد, و هر که را نافرمانی اش کند و از عبادتش تکبر ورزد, به اتش 
می برد. خدای عز و جل فرموده است: «مرا بخوانید تا پاسختان دهم . 
همانا کسانی که از عبادت من تکثر می ورزند . زود است که با خواری , 
وارد جهثم شوند» .1948.طت الاأئمه عن یونس بن ظبیان عن الامام 
الصادق علی امام باقر علیه السلام : تکبُر, قرکب آتش است.1947.الامام 
الباقر علیه السلام : امام باقر علیه السلام : عژت و عظمت , ردای خدا و 
والایی (کبریا) پاخ جامه اوست . پس هر که چیزی از آن را [برای خود ابر 
گیرد , خداوند , او را در جهثم سرنگون می سازد 6۰ ,طب الائقه عن 
الحارث الأعور : امام صادق علیه السلام : کبر و بزرگی , ردای خداست . 
بنا بر اين, هر کس در چیزی از آن با خداوند بستیزد , خداوند , او را در 
تن کین هی تیا رت 
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قتله کت شوسی |عاجا وَرخمة آولانک تون , ی ی هم ار راب 
قاتا مَوَعذه» . (1) 


ن سر( 0 1۳ 3 ۳۳ ۳ 
«والذین کفژوا و کذدبوا باییتا اولاک اصَحت الثار خلدین فیها و نس 
المصیژ» ۳۹۳ 


«و الذین کقژوا و کنو بتتا أولانک أَصَحبْ التّار هم فیها حلدُون» . (3) 
«و الذین قرو بأیتتا هم آصحن الَمَشنَمَه * نس ید ِ مَوْضَدَهْ (4) » . (5) 
«وکَد یک حقّت کیمث ریک علی الّذِین کقژواً هم آَضحتِ التّار» . (6) 
«والّذین کَقروا کنو بانتتا أولاْک أَصَحَت الجچیم» . (7) 


_ 


«لَ بقلم الَذِین توا چین لا یکُْونَ عَن وَجُوههِمٌ الا و لا عن ظَهُورِهِمْ و لا 
اک قتَبعَتَهَم قلا بدب یِسْتَطیعون ردها ۰.۰« 
الحدیت1934.سنن الترمذی, عن معاذ بن جبل : رسول الله صلی الله علیه 
و آله : ان الکافر لذا حصَر بُشْر بعذاب الم وعقوبیه . (9) . 
اوه 17 
مد التغاین ۶ 10 : 
3- .البقره : 39 . 
موضدم * مظعم اوضوت الباب * اظعته.و احکمجه: رمق دات الفا شا 
القران : ص 872) . 

- .البلد : 19 ۳۳ 
۳ ,غافر : 6 . 


ای 1۳ و 86 , الحدید : 19 . 

8- .الأنبیاء : 39 و 40 . 

9 .صحیح البخاری : ج 5 ص 2386 ح 6142 , سنن الدارمی : ج 2 ص 
8( 2654 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 94 ح 184 کلها عن 


عباده بن الصامت , المعجم الأوسط : ج 4 ص 338 ح 4370 عن عائشه , 
کنز العقال : ج 15 ص 566 ح 42196 ؛ بحار الأنوار : ج 81 ص 267 . 
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0 3 کفر 


0 / 3کفرقرآن«آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجٌتی روشن است 
و شاهدی از [خویشان ] او, پیرو آن است [. دروغ می باقد] , در حالی که 
پیش از وی نیز کتاب موسی راهبر و مایه رحمت بوده است ؟! آنان [که در 
جستجوی حقیقت آند آبه آن می گروند, و هر کس از گروه ها[ی مخالف 
آبه آن کفر ورزد . آتش , وعده گاه اوست» 2 


«و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند, ایشان اهل انش 
اند و در ان جاویدان اند, و چه بد فرجامی است ». 


«و کسانی که کافر شندن,و آیات:ها زا تکذیت کزدنوم انان اهل انش نو 
در ان جاویدان اند». 


«و کسانی که به آناشه ما کفر ورزیدند 1 ایشان اند ناخجستگان شوم. بر 
آنان 7 سرپوشیده احاطه دارد». 


«و بدین سان , فرمان پروردگارت در باره کسانی که کفر ورزیدند , به 
حقیقت پیوست که ایشان اهل انش اند». 


«و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروعغ شمردند , ایشان سزاوار 
انش افروخته اند». 

«کاش آنان که کافر شده اند , می دانستند که آن هنگام , آتش را نه از 
چهره های خود و نه از پشتشان باز نمی توانند داشت و خود , مورد حمایت 
فزآن نمی حیر ند ؛ بلکه آتش به طور ناگهانی به آنان می رسد و ایشان را 


بهت زده می کند , به گونه ای که نه می توانند آن را بر گردانند و نه به 
آنان , مهلت داده می شود». 


کافر, چون مرش فرا رسد به عذاب خدا و کیفر او بشارت داده می 
شود. 
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ی ی با : عنه صلی الله علیه و آله : الکافر یله 
العرق توم القیاقه یقول : آرینی ولو [لی الا . (19202.عنه صلی الله 
علیه و اله 1 الدُنیا حَته الکافر والقبرٌ سجة والار 
أوامْ ,(10)2 / 4السرکالکتاب«سَلقی فی فْلوب الْذِی کقژواً لغب بقا 
اش که باللة ها کم پترل بهشلطتا وماواهم انار ویس متعق الظلمین» . 
[ 


«لَقَدٌ کقر الذین قالوا ان ال هو الْمسیخ ان مریم وقال المَسیخ بتبي اسر 
عتل انوا الله دیس ور کم اه من بشرک پاللّه فقو عة جح 1 


ومَأواه الا وما للطلمین من آنسار» . (۵) 


«د یک ما أو- حی الک ریک من الْجکْمَهٍ ولا تجْقل مع اه الا ءاخر قَْلّی 
فی جهتم لوها مََخُوزا» . (5] 


الحدیث1912.الامام علیت علپه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
ان ال عز و جل یُحاست کل خلق الا من آشرک باللّه ؛ قَِه لابُحاسَبٌ 
یوم 


القیامه ویُوْمَرٌ به (لی الثارٍ . (6) . 


1- .صحیح ابن حبّان : ج 16 ص 330 ح 7335 , موارد الظمآن : ص 639 
ح 2582 , مسند آبی یعلی : ج 5 ص 12 4961 , المعجم الکبیر : ج 10 
ص 107 2 10112 نحوه , تاریخ بغداد : ج 12 ص 27 الرقم 6392 کلها 
ی 

. الجعفریات : : ص 204 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
الحصال : ص 108 ح 4 عن ابراهیم بن عبد الحمید عن الامام الکاظم عن 
و ۳ ام اصا ۵ علیه السلام الدغوات 
0 عن الامام العسکری علیه السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 6" ح 66 


3- .آل عمران : 151 . 
4 .المائده : 2 
5- .الاسراء : 39 . 


6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 34 ح 66 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 100 ح 40 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , جامع الأخبار : ص 500 ح 1386 , 
بحار الأنوار : ج 7 ص 260 ح 7 . 
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1 عنه علیه السلام ( فی قنوته ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : د 
روز رستاخیز , کافر در حالی که عرق از سر و صورت او سرازیر 9 / 
می گوید: [پروردگارا ! آمرا [از دشواری موقف آبیاسای , اگرچه با 
فرنتتا دتم به. انتتن 193910۰ .الامام الهادی علیه السلام ( فی نویه ) پیامبر 
خدا لین الله»علیهو اله:؛ دنياه بهشت کافر ات کور زندان اه وانش: 
سرای او ۰ / 4شرکقرآن«به زودی در دل های کسانی که کفر ورزیده 
اند , وحشت خواهیم افکند ؛زیرا چیزی را با خدا شریک گردانیده اند که 
[خدا ] بر [حقانیت آآن , دلیلی نازل تنکرده است و جایگاهشان آتش است . 
و جایگاه ستمگران , چه بد است 4 


«هر آینه کافر گشتند آنان که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است» , 
در حالی که مسیح, خود گفت: «ای بنی اسرائیل ! خداوند را ببرستید که 
پروردگار من و پروردگا ر شماست . هر که به خدا شتر ک قر تفر آیته خوا] 
بهشت را بر او حرام می گرداند وحایاهنن ان است: وستمار ان 
یاورانی ندارند»». 


«اين [سفارش ها ] از حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی کرده 
است . و با خدای یگانه , معبودی دیگر قرار مده و گر نه , نکوهیده و 
مطرود در جهئم افکنده خواهی شد». 

حدیث1902.عنه علیه السلام ( من دُعاء لَهْ علیه السلام عند السّدایّد و ) 
ایحا صلی اوه الم حوامسست محل ار هر سار ی 


روز قیامت حسابرسی نمی شود و دستور می رسد 


او را [یکراست ] به آتش برند. 


2772 


1 عنه علیه السلام ( فی چجایه علیه السلام ) عنه صلی الله علیه و 
الق قنرعات بشری باللت شتا : دح الا . (1900)1.عنه علیه السلام ( 
فی چرز له ) عنه صلی الله علیه قالوب قن مات حعل. لاه ترا 2۱ , آدخل 
الثار . (1899)3.عنه علیه السلام : الذّرٌ المنثور عن جابر : سُیْلَ سول اللّه 
صلی الله علیه و آله عَن الموجتتین , قال : «من جاء بالحسته فلَهْ حَیر مَنهَا 
و هم من قرع توعیز #ایلوت * و قن جاء بالسَ قکنّت وخوفقم فی الا 
۱ ی 
الجَتَهٍ , ومن لقی الله بُشرک به دَحَلّ ال ۰ (1898)2 الامام عل علیه 


بن عسّال : قال رَسولْ ال صلی الله علیه و آله.: |ٍذا کان یوم یاه چاء 
الایمان والسُرک یَجتوان ین بدي الب , تقو الم للایمان : انطلق آلت 
واهلک الی الجَتّه , ویقول لِلشري : انطلق آنت وأهلک الی آلثار . 


ث2ّ تلا سول الم صلي الله علیه و آله : «من جاء یالچسته قلهْ حیژ هه 
عنی قولّ : لا ال الا ال" «هن جاء بالسَیته » بعنی السرک «قکتّت وَجْوهْهّم 
فی التّار» . (5) . 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 94 ح 151 عن جابر , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 
2 ح 4043 عن عبد الله , صحیح ابن حبان : ج 14 ص 45 ح 6171 عن 
خریم بن فاتک الاسدی , کنز العمّال : ج 1 ص 71 ح 279 ؛ التوجید : ص 
0 ح 8 , ثواب الأعمال : ص 16 ح 2 کلاهما عن جابر بن عبد اللّه بیع 
لانوار زج 93 ص 203 ج 41 . 

ید : هو المثل واشر (شحهم البحرین : ج 3 ص 1763 «ندد») . 
.«صحیح البخاری : ج 6 ص 2460 ح 6305 , مسند آبن حنبل 2 
ح 3552 , السنن الکبری للنسائی : جح 6 ص 294 ح 11011 , المعجم 
الکبیر : ج 10 ص 187 ح 10410 , المعجم الأوسط : ج 2 ص 354 ح 
1 کلها عن ابن مسعود , کنزالعقال : ج 1 ص 84 ح 350 . 
5- .ال المنثور : ج 6 ص 386 نقلا عن الحاکم فی الکنی . 
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7عنه صلی الله علیه و آله ( ممّا استعاد به فی یوم وادی القری ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس در حال شرک ورزیدن به خدا 
بمیرد, وارد آتش می شود.1896.عنه صلی الله علیه و آله ( فی دُعاء 
الجَوشَن الکبیر ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس در حالی بمیرد 
که برای خدا همتا قرار می دهد, به آتش برده می شود.1895.عنه صلی 
الله علیه و آله : الدژ المنثور به نقل از جابر : از پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله در باره دو چیز واجب کننده ی بهشت و دوزخ] سوال شد . «فرمود : 
«هر کس نیکی به اصیان وتو 2 پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از 
هراس آن روز ایمن اند , و هر کس بدی به میان آورد , به رو در آتش 
[دوزخ] سرنگون می شود . آیا جز آنچه می کردید , سزا داده می 
شوید؟ » » و فرمود : «هر کس خدا را بدون آن که بدو شرک بیاورد , 
ملاقات کند , به بهشت می رود , و هر کس با شرک به خدا او را دیدار کند 
به آنتتن می رزوی :14 عنه.ضلی الله: علیه. و الم ( هرن (عاء علمه 
للامام عَلِیْ علیه الس) الدژ المنثور به نقل از صفوان بن عسال : پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «چون روز قیامت شود , ایمان و شرک 
قه آیتت ۵ در روز ان تا زا نمیا دش دا و تیه آبمان یه مرما یه 
"تو و پیروانت به بهشت بروید" و به شرک می فرماید : "تو و پیروانت به 
انش بروید» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سپس اين آیه را تلاوت نمود : «هر کس 
نیکی به میان آود , بادا ی فد از ان خواهد داشت» و [نیکی ] یعنی : « لا 
اله الا الله» که همان توحید است ] . «و هر کس دی به میان آوزد» یعنی 
سر کااووه ی کر انش و کون ی نود : 


ص: 274 


0 / دالارتدادالکتاب«وَمن ؛ ینود نکم ۶ عن دبنه بنه فقیِمّت وه کافد ولیک 
حبطت أعمَلَمُمْ هی الا وّالاخر واولاک اش التّار هم فیها خلذون» . 
9" 


الحدیث2018.الامام الصادق علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله بَرذ علی توم القیامه هط من صحابی قَیْجلونَ عَنِ الحوض , قأقول : 
يا رب اصحابی ! قیقول : لک لا عِلم لک بما أحدئوا بعدک ! اتمّم ارتذوا 
علی آدبارهم القهقری . (2019)2.عنو علیه السلام ( من دعائه بَعد ضلاه 
القصر ) عنه صلی الله علیه و آله : وّالذی تفسی بیدو ! لأّذودَنّ رجالا عن 
حوضی کما تذاٌ القريبة من الاب غن الخوض . (2020)3.الامام آلکاظم 
علیه السلام : صحیح البخاری عن آبی حازم عن سهل بن سعد : قال اللّبیةٌ 
صلی الله علیه و آله : ی قرطکم عَلی الحوض , من مَرّ عَلَیَ شرت , ون 
شرت لم یَظقاً آبدا . لیرِدن عَلَیَ آقوامٌ عرفهم ویعرفوتنی , تم بُحال بینی 
وبیتهم . 

قالَ آبو حازم : قسَمقنی العمانْ بخ آبی عیاش , ققال : هگذا سَمعت من 


سهل ؟ 


و : وه فا ۶ ااتوریها احوا یک با فامیل ریا 
سُحقا لِمّن غیر بعدی . (4) . 


الفره ۶ 217 : 

2 .صحیح البخاری : ج 5 ص 2407 ج 6213 , المصنف لعبد الرزاق : ج 

1 ص 406 ح 20854 , مسند الشامیّین : ج 3 ص 16 ح 1708 , کنز 

العقال : ج 14 ص 417 ح 39124 نقلاً عن ابن ماجه وکلها عن آبی هریره 
*مجفع البان 4ج 2 ض 809 , الایضاح:؛ ضص 232 ,بعار الاتوار ۶ 28 ص 

. 34 4 

3- سا : ج 2 ص 834 ح 2238 , صحیح مسلم : ج 4 ص 

0 ح 38 نحوه , مسند اسحاق بن راهویه + 1ص 192 56 کلها 

عن آبی هریره , کنز العمّال : ج 14 ص 7420 39135 ؛ العمده : ص 

8 ح 981 عن آبی هریره , بحار الأنوار : ج 28 ص 25 ح 36 . 


تیه الشاری ‏ و 2406 0212 شیم لمح رن 
213 26 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 442 ح 22936 , الطرائف : ص 


6 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 28 ص 26 . 
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0 / 5 برگشتن از دین 


0 / 5برگشت از دینقرآن«و آن کس از شما که از دین خود برگردد و 
کافر بمیرد. چنین کسانی کردارهایشان در دنیا و اخرت تباه می شود و 
ایشان اهل اتش اند و در ان جاویدان اند». 


حدیث2026.الزمام عل علیه السلام ( من حُطبَیّه هی الحذیر من ابلیسن 
لقته ) پيامبر خدا صلي الله علیه و آله : در روز رستاخیز, دسته ای از یارانم 
نزد من می آیند ؛ امّا آنها را از حوض [کوثر] دور می کنند. من می گویم : 
پروردگارا اانسا باران هن اند 


خدا می فرماید: «تو نمی دانی که پس از تو آنها چه خه کزدند. آنقا به غقب 
باز گشتند».2027.شعب الایمان عن آبی بکر : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله * نننه کند به آن که جانم در دست اوست, مردانی را از حوض خود دور 
خواهم کرد , همچنان که شتر بیگانه را از آبگیر دور می کنند .2028.منیه 
المویدتضخه التخاری به عل او اوحارم + سمل بو شعد کقت را خی 
صلی الله علیه و آله فرمود: «من پیشرو (1) شما در کنار حوض[ کوثر 
آهستم . کسی که [از آن] بنوشد , دیگر هرگز تشنه نخواهد شد. مردمانی 
بر من وارد می شوند که هم من آنها را می شناسم و هم آنها مرا می 
شناسند . سیس میان من و آنان" مانعی ایجاد می شود . 


نعمان بن ابی عیاش [اين حدیث را] از من شنید و گفت: این گونه از سهل 


شنیدی؟ گفتم: آری. گفت: گواهی می دهم که از ابو سعید خدری [نیز 
همین را آشتیدم ؛ ولی این عبارت را نیز می افزود [که پیامبر صلی الله 
علیه و آله در ادامه فرموده است ] ۰ ترفن مت کونض ‏ [پروردگارا ا 
نان از [اقت] من اند. در جواب گفته می شود: "نو نمی دانی که پس از تو 
, چه ها کردند" و من می گویم: نابود باد, نابود باد آن که پس از من , [آیین 
و سئتم را] دگرگون ساخت ». 


1- .واژه «قَرط» که در حدیت آمده , به معنای کسی است که پیش از 
دیگران به سرچشمه می رسد تا دّلوها را آماده کند , حوضچه ها را گرد کند 
و آنها را آب بنوشاند ؛ آن که پیش از قوم می رود تا اسباب آبخور را 
درست کند . 
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رسول الم صلی الله علیه و آله بینا آنا نا نم لاا زمر خی اذا عرفتچم 
خرچ رَجُل من تینی وتینهم , ققال : هل , ققلث : این ؟ قالّ : ی الثار 
وال , قلث : وما شَائهم ؟ قالّ : له ارتوا تعدک غلی آدبارهم القهفری 


[دا زمره 5 , حلی اذا عرفثهم حَرَج رجْل من بینی وتینهم , ققال : هلَمٌ, 
قلث : این ؟ قال : الی الثار والله , لت : ما شانهم ؟ فا : هم ارتو 
و اه ی وا 
(20302.الامام علت علیه السلام : الامام علی علیه السلامم: والذی" 
تفسی ده !نرق هذه الأمَه 2 لی تلاثِ وسبعین فرقة , کلها فی | لثار [ 
فرقة : «ومقن حَلفتا مه هدوت بالق وبه یَفْدلون» قهذو الْتی تنج من 
هزم اه . (10)2 / 6التغاقالکتاب«وعد اه تشن الغتقت والْکفار 


تاز جهْتَم حلدین فیها هن حسَبهُم وَلَعتَهْم ال ولمم عَذاب مُفْیْ» . (3) 


«و ُعَدْبِ الْفَِْمین و الَمْتَفِقَتِ و الَمُشرکین وَالْفْشرکت الطایئین ال ظًّ 
العف دایره السدء و عضی الا علمم و اقوم وا لیم حیمو 


سَاعث مصیرّا» ۰ (4) 


11 و وه ]و و - 9 َِ باس آ عح 2 ۳ پِ م3 

بشهد انهْمْ لکذبون, * لین احرجوا لا یَحژجون مَعَهم و لین فوتلوا لا یَنضْرّو 
لین روم لیولنَ الادّبر نم لا ینصوُون * لاثم اشْذ رَهْبة فی ضٌذورهم 
من الله د لک یاْهّم قَومْ لا یِفقهُون * لایقیِلوتکم جمیغا الا فی فرّی مَحَصَتَه 
او من وزاء جُدّر بأشهم بیتهم شدیذ تسم جمیفا 5 1 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2407 ح 6215 , کنز العقال : ج 11 ص 
2 ح 30918 ؛ العمده : ص 468 ح 986 , بحار الأنوار : ج 28 ص 27 . 
2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 43 ح 122 عن ابن الصهبان البکری , مجمع 
البیان : ج 4 ص 773 , بحار الأنوار : ج 28 ص 6 ح 8 . 

3- .التوبه : 68 . 

4- .الفتح : 6 . 

دعر ۰ 11 17 


* 
0 ۱ 6 دورویی (نفاق) 


7 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله ( لمَعاذٍ ) صحیح البخاری به نقل از 
ابو هریره , از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خواب بودم که گروهی را 
[در عالم روّیا] دیدم و آنها را شناختم . ناگاه مردی از بین من و آنها بیرون 
آمد و گفت: بیایید. گفتم: به کجا ؟ گفت: به خدا سوگند به سوی [ِ 
گفتم: مگر چه کرده اند؟ گفت: آنان بش از خه, به قهقرا او آیین جاهلی 
خویش ] باز گشتند. 


سپس گروهی دیگر آمدند و آنها را هم شناختم . پس مردی از میان من و 
آنان بیرون آمد و گفت: بیایید. گفتم: به کجا؟ گفت: به خدا سوگند به سوی 


اش موه کردم اد هرا نش ار که را ار ره 


پس ؛ فکر نمی کنم که از ایشان کسی نجات پابد , مگر به اندازه شترهاي 
بی چوپان [و از رمه و قافله مانده ] . (1668)1.مجمع الزوائد عن عبد اللّه 
بن مسعود : امام علی علیه السلام : سوگند به آن که جانم در دست 
اوست؛ انخ ات ند فتاه وه قر وه ترا کته هی فد که همه ابا در 
آتش اند » مکر یک فرقه : «و از کسنانی که آفربدیم م اشتی.هستند که به 
حق , هدایت می کنند و به حق , داوری می نمایند» . اين همان فرقه نجات 
یافته این ات است .10 / 6نفاققرآن«خدا به مردان و زنان دورو و 
کافران آتنتشن جهنم را وعده داده است که در آن , جاودانه آند. آن برایشان 
کافت اشت. متا اعسان کرو سای ان ای اناد اسنت». 


«و [تا] مردان و زنان دورو و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد 
برده اند , عذاب کند . بد زمانه بر آنان باد ! و خدا بر ایشان خشم نموده و 
لعنتشان کرده و جهئم را برای انان اماده گردانیده و [چه ] بد سرانجامی 


است». 


«مگر کسانی را که دورویی کردند , ندیدی که به برادران اهل کتاب خود 
که از در کفر در آمده بودند می گفتند: «اگر اخراج شدید, حتما با شما 
بیرون خواهیم آمد و علیه شما هرگز از کسی فرمان نخواهیم برد , و اگر با 
شما جنگیدند , حتما شما را یاری خواهیم کرد» . و خدا گواهی می دهد که 
قطعا آنان درغگویان اند. اگر [یهود] اخراج شوند , آنها با ایشان بیرون 


نخواهند رفت و اگر ضد آنان جنگی در گیرد , آنها را یاری نخواهند کرد و 
اگر هم یاری شان کنند , حتما [در جنگ ] پشت خواهند کرد و پاری نمی 
گردند . شما قطعا در دل های انان بیش از خدا مایه هراسید ؛ چرا که انان 
مردمانی اند که نمی فهمند. [انان به صورت آدسته جمعی , , جز در قریه 
های دارای استحکامات پا از پشت دیوارها با شما نخواهند جنگید. 

جنگشان میان خودشان سخت است. آنان را ند هن بتذارش ؛ولی دل 
هایشان پراکنده اشت؛زیرا آنان مردماتی اند که تمی انذیشند ! در شت 
مانند همان کسانی که اخیر| [در واقعه بدر ] سزای کار [بد ]| خود را چشیدند 
و [افزون بر اين ,1 عذاب دردناکی خواهند داشت , چون حکایت شیطان که 

به ایشان گفت: «کافر شو » و چون وی کافر شد , گفت: «من از تو 


بیزارم ؛ زیرا من از خدا, پروردگار جهانیان, می ترسم» , و فرجام هر 
ذفشان: آن ار و سزای 0 
, همین است». 


1- .یعنی : شمار اندکی از آنان: از دوزخ می رهند . 
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الحدیث1676.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : سول اللّه صلی الله علیه 
و آله + ان هلا ال از الله 4 کلمه عطیعه کرنعه کی اللف غز وحل مهن 
قالها مُخیصا استو توحت الک ومن قالها کاذبا عضعت مالة ودمة وکان 
فده آلی لت ۰ (1677)1.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه 
و آله : من کان لَهْ وجهان فی الضٌّیا , کان لَ یوم القیاقه لُسانان هن نار . 
(ص: ِ 


1- .التوحید : ص 23 ح 18 عن آحمد بن عبد اللّه الجویباری عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأْنوار : ج 3 ص 5 ح 13 ؛ کنز العمال 
نج 1 ص 62 ج 220 نقلً عن اين النجار عن آنس. 

- .الخصال : ص 38 ح 18 عن عمار , مکارم الأخلاق :1ص 379 2 
ِ عن آبی ذر نجوه / بحار الأنوار : ۳۰ 75 ص‌ 20۳4 ۳ 7؛ . سنن ات داود 
ج 4 ص 2268 4873 , سنن الدارمی : ج 2 ص 2770 2662 , 

6 ح 1617 کلها عن عمار . 


ص: 279 


حدیث1679.عنه صلي الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
به راستی که «لا له الا الله» , شعاری بزرگ و ارجمند در نزد خدای عز و 
جلاست. بت 0 ۱0 0 ۱۳۳ 
دروعغ [و نه از صمیم دل ] بگوید , مال و جانش مصون می ماند ؛ ولی 
فرجامش انش است.1680.سنن الترمذی عن قیس بن سعد بن عباده : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کسی که در دنیا دورو داشته باشد , در 
روز رستاخیز , دو زبان از جنس اتش خواهد داشت . 


ص: 20 


1,رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : من 
کان :۱ لساس فی الدبا ء حقل الله له لشاتین من ار توم القداشه,. 
(1682)1.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : یتجیء یوم 
القیامقه دُوالوجهین دالعا یْساتة فی قفاه وآحَژ من فُدّامه بلتهبان نارا حلّی 
ُلهبا جسَدة , تم بُقال لَْ : هدّا اللذی کان فِی الذٌنیا ذا وَجهّین وذا لساتین 
یعرف بذلک یوم القیامه . (1683)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه 
ضلی اللمقلیه و له + ول لا ققر من تا (2033)3.رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله : الامام علیت علیه السلام : خر کم هل التفاق ؛ قاَهمْ 
الصْالون المْضِلّون , والرّالوت لغزلون ر لت لوانا , وفتئون را 
وتَعهدوتکُم یکل عماد , ویرضُدوتکم یکل مرصاد 4 , قْلوَهُم دَویةٌ وصفاحهّم 
1 » یمشون الحفاء , ویدبون الصَّْاء, صفهّم 5واء , وقولهّم شفاء , 

۹ الاء العباغ , حسَدغ الَخاء . وموکذو التلاء, وفقتّطو الرّجاء , قم 

یکل طریق ضریع , والی کل قلب شَفیغ , ولِکل شجو ذموغ , یتَفاَضون 
لتناء , ویتراقبون الجَزاء , |ن سَألوا آلحفوا (2) , وان عَذلوا (5) کشّفوا. 
ک دول سر فوا , قد آعذوا لکل حَف باطلا , ولکل قایّم مائلا کل ۲ 

+ ولکل بان 
خاولکل یل مصباحا , یَتوَضَّلونَ [لی الطمع یالیَأس لْقیموا به 

و وینفقوا به آعلاققم , یقولون قَيشبهونَ , ویصفون فَیْمَوّهون , قد 
هو توا الطریق واضلفوز القضیق , , فهّم لَمة السْیطان , , وحَمَةهٌ الثیران : 
«آولایک جرب السَّبّطن آلا ان جرّت السْبّطَن هُمْ الَحَسدون» . (6) . 


1- .المعجم الکبیر : ج 2ص 170 2 1697 عن جندب بن عبد اللّه , المعجم 
الأْوسط : ج 8 ص 365 ح 8885 , مسند آبی یعلی : ج 3 ص 183 ح 

4 , مسند الشهاب : ج 1 ص 284 ح 463 , حلیه الأْولیاء : ج 2 ص 

0 کلها عن آنس , کنز العقال : ج 3 ص 568 ح 7941 ؛ تنبیه الخواطر : 
ج 1 ص 8 . 

2الخصال «ض 38 16 ساب الاغمال جسض 319 2 کلاهما غن زرد 
بق علی غرن آبائه غزن.الامامعلو* علیه السلام: بخار الانهان ۰ :7 ص 
73 5 . 

3- ., تحف العقول : ص 22 , بحارالأنوار :1ص 122 7 11 . 

4- .لعف : |ذا آلعٌ فی المساأله ولزمها (النهایه : ج 4 ص 7 «لحف») . 


5- .العَذل : الملامة , یقال : عَدَلتْ فلانا فاعتذل . آی لام نفسه وآعتَبِ 
(الصحاح : ج 5 ص 1762 «عذل») . , 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 194 , بحار الأنوار : ج 72 ص 177 ح 6 . 


ص: 281 


4عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کسی 
که در دنیا دارای دو زبان باشد, خداوند در روز رستاخیز برایش دو زبان از 
آتش قرار می دهد .1686.الامام علیْ علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : در روز قیامت , دورو , در حالی [به محشر] می آید که یک 
زبان از پس گردنش آویزان است و زبانی دیگر از جلوی او , و هر دو 
[زبانش آچنان شعله ورند که به تمام بدنش زبانه می کشند . سپس در 
باره او گفته می شود: «اين , کسی است که در دنیا دورو و دوزبان بود . او 
بدین گونه در روز رستاخیز شناخته می شود» .106097 .مستطرفات السراثر 
عن سلمان الفارسی : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۳ 
آتش 16881.الخصال عن آبی ذر : امام علی علیه السلام : شما را از 
دورویان بر حذر می دارم ریز آنان‌هردمانی کم اه و کیزاه کنتمه آنده 
خود لغزیده اند و دیگران را نیز می لغزانند. هر دم بح زر عع تور ظر 
گاه نیرنگی می سازند و با هر وسیله ای و از هر راهی , قصد [فریب و 
اغوای] شما می کنند و در هر کمینگاهی , به کمین شما می نشینند. ِ" 
هایشان پر از بیماری است ؛ ولی چهره ها [و ظاهر آشان آراسته و پاکیزه. 
در نهان , راه می روند و پنهانی می جنبند. (1) شرح و بیانشان دارو و 
گفتارشان شفاست : امّا کردارشان درد بی درمان است. حسودان نعمت و 
اسان | وان انمض رنه رقتاری | فزوهان ردام نی ون وعکر 
نومیدی می پاشند . در هر راهی , به خاک هلاکت افکنده ای دارند و برای 
رخنه در هر دلی . وسیله ای [از زبان بازی و تملق ] و برای هر غم و 
اندوهی , اشک هایی [دروغین ]. به یکدیگر , مدج و ستایش قرض می دهند 
و از یکدیگر چشمداشت پاداش [متقابل ] دارند. اگر چیزی بخواهند , 
پافشاری می کنند و هر گاه خرده گیری کنند , پرده دری می کنند و اگر 
حکم کنند. زیاده روی [و ستم آمی نمایند. در برابر هر حقی . باطلی در 
چنته دارند و در برابر هر راستی ای , کژی ای و برای هر زنده ای , قاتلی 
و برای هر 


دری , کلیدی و برای هر شبی , چراغی. چشمّ نداشتن و بی نیازی را 
دستاویز طمع قرار می دهند تا از اين راه , بازار خود را داغ کنند و به 
هت سخن که می گویند , ایجاد شبهه می کنند و 
فنحاشیت که وصف می کنند , حقیقت را وارونه جلوه می دهند ۰ راه[ ورود 
ب: خشستن باطل را اهان.هی: کته و تنگه [آن را] کج و پیج در پیچ می 
سازند [تا افراد به راحتی قدم به راه باطل گذارند . آن گاه , در پیج و خم 


های آن سر گردان شوند و بیرون شدن از آن , برایشان ناممکن پا دشوار 
گردد ]. اینان ۰ دار و دسته شیطان اند و زبانه های انبوه ات . «آنان حزب 
شیطان اند و بدانید که حزب شیطان , زیانکارند» . 


[- .عبارت «یدبون الضرٌاء» , ضرب المثئلی است برای کسی که به 
دوستش نیرنگ می زند. ضرّاء, به معنای درخت انبوه و تنومند و در هم 
پیچیده است که در پشت آن , , مخفی شوند. شاید هم مراد این باشد که 
آهسته و سر به زیر , راه می روند ؛ ولی به ناگاه , زهر خود را می ریزند . 


1689 .مسند ابن حنبل عن آبی هریره : الامام الصادق علیه السلام : من 
لقی المسلمینَ وجهّین ول لساتین , جاء وم القيامه وله لسانان من نار . 
10/2 / 7 الطغالکتاب: دزم ملک بَعصُكَم لبقض تفْعَا و لا ضَرّا و تفول 

یلذین ظلقوا دُوفوا داب الثّار النی کنثم بها تکَذبُون» . (2) 
«یْعّ قیل لِلَذِینَ طلَفواً جُوفواً عَدّاب الَحَْدٍ هل تون لابقا کم تکْسسُون» 
۳ 


الحدیث696 1 ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( وقد تلا هذه ای : (0) 
«الا عم ل ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : قال تنگم : وعّتی 
وجلالی لأنتََمَنّ من الظالم فی عاجله واجله . (۵) . 


- .الکافی : ج 2 ص 343 ح 1 , ثواب الأعمال : ص 319 ح 1 , الخصال : 
۰9۰« , معانی الأخبار دص 185 ح 2 , الأمالی للصدوق : ص 418 
ع 592 واللاته الاخیرهتخوه مبلها کت این اس ره بجار ااتوار 75:2 
ص 204 7 8. 

2 .سبا: 2 
تن 2۶ 

4 از : ج 10 ص 278 10652 , المعجم الأْوسط : ج 1 ص 
5 ح 36 , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 5 الرقم 935 , تاریخ دمشق : ج 34 
ص 340 ح 7022 , الفردوس : جح 3 ص 186 ح 4510 کلها عن ابن عبّاس 
, کنز العمال : ج 3 ص 505 ح 7641 . 


ص: 283 
0 ۱ 7 ستم 


7 الامام الصادق علیه السلام : امام صادق علیه السلام : هر که با 
مردم» دورو و دوزبانه برخورد کند , روز رستاخیز با 2و زبان از آتش , ژبه 
محشر ] می آند 10۰ / 7ستمقرآن«اکنون برای یکدیگر , اختیاردار هی سود 
و زیانی نیستید , و [ما] به کسانی که ستم کرده اند , می گوییم: بچشید 
عداب انشی: را که را دره میتفر دید 


«#سیس به کسانی که ستم کرده اند, گفته می شود: : «بچشید عذاب 
جاویدان را ! آیا جز به کیفر آنچه به دست می آوردید , جزا داده می 
شوید؟»» . 


حدیت1704.تفسیر القمّی : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : پروردگارتان 


فرمود : «به عرّت و جلالم سوگند , حتما در دنیا و آخرت , از ظالم , انتقام 
می گیرم » . 


ص: 284 


5 .رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : آلحمدٌ 
للم الذی . . . جَعَلّ الجَتّه تواب الفتّفین , وّالثا عقابِ الظالمین . 
(1706)1.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : أَهلّ الجّور 
وأَعوائهُم هی انار . (1707)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله 
علیه و آله : وّالذی 7 تفس مُحمّد بیده !ان العبد لیاتی یوم القیامه له حسَناث 
کامثال الجبال الرّواسی ی 3 سَیدحل بها الجتَه , قلا تزال قصا ه تاره 
حلّی ما تبقی له حَستَه , وحلّی یُجعل عَلبه من السات أمتال الجبال 
الواسی ویُوَْرٌ به [لی التّارٍ . (1708)3.عنه صلی الله علیه و آله : عنه 
صلی الله علیه و آله : آلعدل میزان الم فی الأأرض ؛ قمن ید قادَةْ ای 
الجَتّه , وهن رک ساقذ [لی الثار . (1709)4.عنه صلی الله علیه و آله : 
عنه صلی الله علیه و آله قن طلّت قضاة القسلمین عتی نله عَلب 
عَدلة جوره 6 فَلَه الحَتة . . ومّن ۶ جوره عَدلَهٌ قلِ الناژ ۰ (10)5 17. .سنن 
الترمذی عن آبی سعید وأبی هریره کن رسول ۱ 
آله : ان شتلم آنبأکم عَن الامازه وما هت : اولها ملامة , وثانیها تداقة, 
وثالثّها عَذابٌ یوم القیاقه ؛ الا من عَدَل . (1711)6.الامام الصادق علیه 
السلام : الامام علیث علیه السلام : الظلمٌ یوجت الا , (1712)7.عنه علیه 
السلام : عنه علیه السلام : من ظَلم عباة ال کان ال حَصمَهة دون عباده . 
هن یکن ارل- سبحاتة حخصمةه یدحض حَحَتة , ودره قفی الثٌنیا ومَعاده (8).. 


1- ,دلائل الامامه : ص 89 ح 24 عن جابر , بحار الأأنوار : ج 103 ص 270 
۳ 21 نقلا عن مسند فاطمه علیها السلام . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 100 ح 7007 , الفردوس : ج 2 
ص 470 ح 4000 کلاهما عن حذیفه , کنز العقال : ج 3 ص 498 ح 7589 


3- .الفردوس : ج 4 ص 364 ح 7050 عن جابر بن عبد اللّه , کنز العقال : 
ج 3 ص 5060 ح 7644 . ۱ 

خششدر که الخسانل 11 ی 13145317 تفا عخ القظت 
الراوتوی فلت اللباب:: 

5- .سنن آبی داود : جح 3 ص 299 ح 3575 , السنن الکبری : ج 10 ص 
1 ح 20165 , فتح الباری : ج 13 ص 124 , تهذیب الکمال : ج29 

ص 162 الرقم 0 کلها عن ان هریره » کنز العمال : 6 ص 94 
14997 . 


6 .المعجم الکبیر : جح 18 ص 72 132 , مسند الشامیین : ج 3 ص 167 
ح 2006 وج 2 ص 206 ح 1195 نحوه وکلها عن عوف بن مالک , کنز 
العمال : ج 6 ص 19 ح 14652 . 

7- .غرر الحکم : ح 794 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 482 . 

8- .غرر الحکم : ح 8250 و 8251 , مستدرک الوسائل : جح 12 ص 100 ح 
9 


ص: 95 2 


13.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : ستایش , خدایی 
را که. . بهشت را پاداش پرهی زگاران قرار داد, و آنش را کیفر 
ستمکاران:1714,رسول الله صلی الله علیه و آله:: پیامین خدا ضلن اه 
یو اله تسمکران وباران آنان» ور انس اه 15 ۱۱ رسول له خلی 
الله‌علیه و آله باس حدا صلن الله علیه و آله* سوکند به آن که‌جان 
محمد در دست اوست. روز قیامت , بنده در حالی می اید که [در نامه 
اعمالش] به اندازه کوه های استوار , کار نیک دارد و می پندارد که به 

که کرده است , پیوسته نزد او می ایند , تا جایی که حتّی یک کار نیک هم 
تزانش باقی‌تمی مانه ق [اقروی بر این کاهانی رنه انداره کوم ها 
استوار , برایش قرار داده می شود . آن گاه , فرمان می رسد که او را به 
آتش برند .1716.عنه صلی الله علیه و آله ی 
اله : عدالت. ترازوی خدا در زمین است . پس هر که عدالت را در پیش 
بگیرد , عدالت , او را به بهشت می کشاند و هر که ان را وا نهد , وی را به 
شوت ارم را ۱۱۱ هی لاه یی له اسر حماسای 
الله علیه و آله : هر که در جستجوی مسند قضای مسلمانان بر آید و 
هنگامی که به آن دست یافت , عدالت او بر ستمش چیره آید , بهشتی 
خواهد بود ؛ ولی آن که ستم او بر عدالتش چیره آید , دوزخی است 
۰ -ال(مام علمغ علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : اگر 
بخواهید, شما را از فرمان روایی و چیستی ان , خبر می دهم: اغازش 
سرزنش است. میانه اش پشیمانی, و فرجامش عذاب روز رستاخیز, 
برای ان کس که دلدگری پیشه کند.2036.الامام زین العابدین علیه السلام 
( من دُعایّه فی الظلاماتِ ) امام علی علیه السلام : ۰ ستم»؛ , آنش را [بر 
ستمگر] واجب می گرداند.2037.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام 
علی علیه السلام : کسی که به بندگان خدا ستم کند , خداوندٌ خود. طرف 
دعوای اوست 


و نه بندگانش, (1) و هر گاه خداوند سبحان , طرف دعوای کسی باشد , 
دلیل او را [در ستمی که کرده , ] ابطال می کند و وی را در دنیا و اخرتش 
عذاب می دهد . 


_. 


1- .یعنی : طرف حسابش خداست و نه آن بنده ای که به او ستم شده 


است. 
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8 علل الشرایع آبی بصیر : : عنه علیه السلام : ظالِمْ الناس یوم 
القيامه مَنکوت بظلمه مه ؛ مَعَدَبٌ محروب "1 ۰ (2039)2 .المصتف عن ۳ 
: عنه علیه السلام : قیهات آن تنخه الطالم فده آلیم عذاب اللّه ۳ 
سطواته ۱ (2040)2 .الامام تقل۳ علیه السلام : عنه علیه السلام : لا ی 
7 عذابة من لا من الناس جَورة . (2041)4.الامام علی علیه 0 
ان سم : لِکل ظالم عُقوبَةٌ لا تعدوة , وضرعَة لا تخطوة . 
(2042)5.ر سول اللّه صلی آلله علیه و آله : عنه علیه السلام : من رب 
رَجْلاً سوطاً ظلماً صَرَبه الله" تبارزک وتعالی بسَوط من نار . 
(2043)6.مصباح المتهجّد عن الشیخ آبی عمرو العمری ( فیما یدعی یی 
فی عَیبه القایّم علیه السلام ) الامام الصادق علیه السلام : من قیسن حق 
المَوْمن . أقامَةٌ الله عز و جل یوم القیامه حمسمته عام علی رجلیه حتّی 
یسیل عَرفة آو دم ٍ وینادی مناد دٍ من عند الله : «هدا الْظالم الذی حبَسَ 
عن اللّم حََة» , قَیْوتخْ آرتعین یوما , تم بُومَرُ به ای الثارٍ . 
(2044)3 .الامام الصادق علیه السلام:: الکافی عن.علت نم اسباظ غنهم 
علیهم السلام : فیما وعظ اللْه" ۰ یا 
عیسی ! بئست الذارٌ لِمن رکن الیها , وشس القرارٌ د از الظالمین ۰ (8). 


1- .محروب : خرت ده , آی شُلت دی (لسان العرب : ج 1 ص 304 

«حرب») . 

2 .غرر الحکم : ح 6075 , عیون الحکعم والمواعظ : ص 324 ح 5605 . 

3- .غرر الحکم : ح 10044 , عیون الحکم والمواعظ : ص 512 ح 9316 , 

مستدری الوسائل : جح 12 ص 101 ح 13629 . 

4- .غرر الحکم : ح 10887 , عیون الحکم والمواعظ : ص <535 ح 9915 . 

5- .غرر الحکم : ح 7312 , عیون الحکم والمواعظ : ص 401 6768 . 

6- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 541 1927 , مستدری الوسائل : ج 18 ص 
- .الکافی : ج 2 ص,367 ح 2. الخصال : ص 328 ح 20 , المحاسن : ج 

۱ , ارشاد القلوب : ص 143 

کلها نحوه , بحا ر الأنوار : ج 7 ص 201 ح 84 . 

8- .الکافی : جح 8 ص 131 136 ح 103 , تحف العقول : : ص 498 , آعلام 

الدین : ص 230 کلاهما من دون اسناد (لی آحد من اهل البیت علیهم 


السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 142 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 14 ص 293 ح 14 . 


تا 7 29 


5,رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : کسی که 
به مردم ستم کند . در روز قیامت به واسطه ستمش گرفتار و مقدب و 
مورد خشم خواهد بود .2046.عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه 
السلام : هرگز چنین نخواهد شد که ستمگر از عذاب دردناک خداو 
کیفرهای سهمگین او برَقد 7 مجمع الزوائد عن قطبه : امام علی 
علیه السلام : خداوند , کسی را که مردم از ستم او در امان نباشند , از 
عداسن اسن سین دار 098 2 لاسام الیافن علیه الساام را کانعقول 
فی سجوده ) امام علی علیه السلام : هر ستمگری , کیفری دارد که حتما 
به او خواهد رسید , و هلاکتی دارد که قطعا گریبانش را خواهد 
کرفت 2۱9 رسفل اللشضلی الله عاسه اهامای علی عله سای 
هر که از روی ستم , به کسی تازیانه ای بزند , خداوند تبارک و تعالی با 
تازیانه ای از اتش , بر او خواهد کوبید ۰ مسند آبن حنبل عن عائشه ( 
وقد سیْلّت عن ذُعاء این صلی الله علی ) امام صادق علیه السلام : هر 
کس حق موّمن را نگه دارد [و نیردازد], خداوند عز و جل, در روز قیامت. 
پانصد سال او را سر پا نگه می دارد . چندان که عرق او یا خونش سرازیر 
شود, و منادی ای از جانب خداوند , ندا می دهد که: «اين , همان 
ستمکاری است که حق خدا را از او باز داشت» . 


وی تا چهل روز , توبیخ خواهد شد و سپس دستور می دهند که او را به 

اف در لاهسا اه السام *الکافی نما اسعلی ی 
اسباط , از معصومان علیهم السلام : در اندرزهای خداوند عز و جلبه 

کسی که در آن سکونت گزیند , و بد قرارگاهی است جایگاه ستمگران »۰ . 
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10 / 8الوْکونْ ای المالکتاب«و آ توکَئواً آلی الذین َلَمَواً قتَمسَکَم 
لتای ها اکمرعن توزن اه من أَولَاء 2 لا ئنضَرون» . (1) 


0 موی ناف و شطن خن * ]ی فرَعَون و ملاعبه قَانَبمُو 
وزعون و ما أَمَر فرَعَون پرشید * یَفْدَمْ قَوَمَة وم القیمه قَوَردَهَم الَار 
و نس لور المَوَرُود» . (2) 


الحدیت8 205.سنن ار داوود عن آنس : الامام الصادق علیه السلام فی 
قوله تعالی : : «و لا ترکنوا (لی الذین ظلموا فضن کم الَاْ» : هو الَجْلَ ۳ 
السلطان . قَْجب بقاء ۵ .الی آن یُدخْل ید الی کیسه قَبعطی . 

(2059)3 ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله ِ للّه صلی الله علیه و 
آله : : من تَوّلی حخصومة ظالم او اغان علیهام نم ترل به.قلی القوت: فال 
له 3 آفیر. لته ال ونار حَهَنم وبمّس ت ۰ (2060)2 .الامام الصادق 
علیه السلام : عنه صلی آلله علیه و آله هن هدع سلطانا جاندا اتکی 
وتضعضع له طمعا فیه , کان قربتَة فی الثار ۹ 


وت 

2 .هود 96 98 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 108 ح 12 , وسائل الشیعه : ج 12 ص 133 ح 
6. 

4-.کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 11 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص‌ 512 ۳ 707 , تلبیه الخواطر : ۳۰ 2 ص‌ 259 وفیه «معونه» بدل 
«خصومه» وکا عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 311 ح 2655 عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , ثواب الأعمال : ص 331 ح 1 عن آبی هریره وعبداللّه 
بن عبّاس نحوه , بحارالأنوار : ج 75 ص 369 ح 3 . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 11 2 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 512 ح 707 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 259 کلها عن الحسین بن زید 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 311 ح 
5 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . ثواب الأعمال : ص 331 
۳ عن انش هربره وعبدالله بن عباس نجوه , بحارالانوار : ج 75 ص 369 
كت 


ص: 299 
0 / 8 گرایش به ستمگر 


0 / 8گرایش به ستمگرقرآن«و به سوی کسانی که ستم کرده اند , 
متمایل مشوید که اتش به شما می رسد و در برابر خدا, دوستانی 
نخواهید داشت [که حمایتتان کنند ] و سرانجام , یاری نخواهید شد». 


«و به راستی , موسی را با ایات خود و حجّتی اشکار , به سوی فرعون و 

سران [قوم ] وی فرستادیم ؛ ولی [سران از فرمان فرعون پیروی کردند , 
در حالی که فرمان فرعون , صواب نبود. روز قیامت . [فرعون ] پیشاپیش 
قومش می رود و آنان را به آتش در می آورد . و [دوزخ چه ورودگاه بدی 
برای واردان است ». 


خویتت 2067 ال المتور شین شید بر اب سفید * اشام‌ضادق علیه الشلام 
در باره این سخن خدای متعال : «و به کسانی که ستم کرده اند , متمایل 
مشوید که آنشن نصا دم رتسی> :خی در ان خد که | تحص رد 
و و تا ی لا و ای ۱ ی 
علیه السلام "امد خدا صلی الله علیه و ال :هر کس دفاع از [عای] 
ستمکاری را بر عهده بگیرد یا در آن دعوا به او کمک کند. هنگامی که 

فرشته مرگ بر او تارل می‌ضوو مت ام خواهد مت هیشاست یاد تف رب 
لعنت خدا و آنش جهتّم » و چه بد سرانجامی است 2069.رسول الله 
لین الله علیه:و اله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس به امید 
رسیدن به نوایی از سلطان ستمگر, او را مدح گوید یا خود را در برابرش 
خوار و خفیف گرداند, همدم او در آتش خواهد بود . 


ص: 20 


0 الامام الصادق علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : من وَلِت 
جایُرا علی جور . کان قرین هامان فی جَهَتََ . (2071)1.الٍمام علی علیه 
السلام : عنه صلی الله علیه و آله 1[ 
[ کان سریکهة فی 111 لون تقدت به فی نار (20072)2 .الامام زین 
العابدین علیه السلام ۰ : من قشی الی سُلطان 
جایر طوعا من ذات تفسه تقلفا یه یلفائّه والسلیم عَلیه , خاض ناز جَهَْم 
بقدر حُطاهٌ الی آن پترجع من عنده الی منزله قان مالل الی قواة او ؟ 
خلی عَضْدو , لم یَحلل به مپ ال لعته الا کا ن علیه منلها ۱ 
ال ن کسی ته ی اه لس اد :یا معا , کل طالم له لاه علّی 
الظّلم صاروا آعداء بَصُهّم لبعض ترا تعصَهّم من بعض , عَلی ما کانوا 
بتخاللون عَلیه فی الا ؛ قیَجمَعَهّمْ ال" فی درک واجد . (2074)4.رسول 
له صلی الله علیه و آله ( فیما عَلمَه عَلیّا عنج اتیب ) عنه صلی الله علیه 
و آله : لذا کان یَومْ القیامه نادی مناد : آیق الظلَمَةٌ وأعوانْ الظلمه وأشیاغ 
امه !حتّی من لاق لَُم تواة, وحلی من بری هم قلماً قال ‏ ییون 
فی تأابوت واجد , تم یُقَدَفونَ فی نار جَهَنْم ۹-۳ 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 11 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 512 ح 707 . وفیه «دل» بدل «ولی» ‏ , تنبیه ار : ج 2 ص 259 
ااطلی. 2 7 ص 311 ج‌ 95 اعن الامام الصادق ۰ آبائه علیهم السلام , 
ار ۳ ِ ص 369 ح 3 

2- .الفردوس : ج 4 ص 42 2 ی القال 0ص 196 
0 نقلا عن الحاکم النیشابوری فی تاریخه وکلاهما عن معاذ بن جبل ؛ 
مستدرک الوسائل : ج 13 ص 127 ح 14975 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . ۱ ۱ 

3- .کنز العقال : ج 6 ص 85 ح 14954 نقلا عن الدیلمی عن آبی الدرداء . 
4- .الفردوس ی ی سای مت 

القرطبی 2 , الفردوس 1ص 255 989 عن ۷ 


هریره وکلاهما نحوه ؛ تنبیه الج ِ 1 
۱ هما نحوه ؛تییه الخواطر : چ 1 ص 54 عن عید ال بن مسعو 
و ات ۱ 
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5عنه صلی الله علیه و آله ( من دعاءٍ طوبل لِجمیع الحوایْج ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : هر کس ستمگری را در ستمش پاری رساند., 
همدم هامان در جهثم است .2076.الامام الحسن علیه السلام ( فی الهعاء 
علی معاويَة وأصحایه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ عالمی نیست 
که داوطلبانه نذد صاحب قدرتی رود , مگر آن که گرفتار هر نوع عذابی 
خواهد شد. که ان صاحتب قدرت مر جهیمم تدان:عا آب دمی شود 

الامام زین العابدین علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هر کس داوطلبانه و از پیش خود نزد سلطان ستمگری برود 9 نزد او زبان 
به چاپلوسی بگشاید و بر او سلام گوید, به شمار گام هایی که برای رفتن 
[به سوی آن سلطان ] تا هنگام باز گشتن به خانه اش بر داشته , در آتش 
خهلم فرو‌خواهد,رفت .و اکن به دلخواه او گزاید با به او کمک کند, همانند 
هر لعنتی که از جانب خداوند شامل حال آن سلطان شود دامن او را نیز 

خی گر وه وعغذایی که آن فتلطا در انس رات اند , آو مریم 
چون آن , گرفتار می آید.2078.عنه علیه السلام ( فیما دعا به حین بلْعَة 
تسف مرف ) بيامبو خدا ضلن الله علیه و آله: ای مغاز | هر سشمگری که 
دوستانی آو یاورانی ] بر ستمش داشته باشد, [در قیامت ] آن دوستان / 
دشمن یکدیگر خواهند شد و به خاطر آنچه در دنیا برای آن با یکدیگر 
دوستی می کرده اند , از همدیگر بیزاری خواهند جست [و هر یک , گناه آن 
ستم را به گردن دیگری خواهد اند اخت ]بسن خداونده آنانترا در یی 
طیقه از آشن و خواهد آورد 207۰ .الکافی عن معاویه بن عمار والعلاء 
بن سیّابه وظریف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : چون روز قیامت شود 
فریادگری بانگ می زند که: «کجایند ستمگران و پاوران ستمگران و 
فان مرا ان کی سرا این سیر ان ایا ره 
کرده و حتّی کسی که برایشان قلمی تراشیده است ؟ » . 


در این هنگام, همه آنان را در یک تابوت می گذارند و سیس تن جهنم 


ضر : 292 


0 / 9السعایَة الی الظالم 2082 عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : هن سعي یأخیه الی سُلطان م یبد یذ له منة سوغ ولا قکروة 
أحبَط للم" عز و جلل عَمل عَملهُ , قان وضل یه منة سوء آو مکروة أو 
آدی جَعَلَةٌ ال" فی طبَقه مَعَ هامان فی جَهتَمٌ ۰ (2083)1.آلامام الکاظم 
علیه السلام ) من دعایئه للتّجاه من کید [ الامام الصادق علیه السلام 
: هن روع مُوْمنا بشلطان لِیْصیبَهُ منة مکروه قلم یُصبهة , قَهُوَ هی الثار . ۰ ومن 
روَع مَوْمنا سْلطان لیْصیبةُ منة قکروه فاصایةُ . فقو مع فرغون وال فرتون 
فی الثار . (10)2 7 10البَغیَ2086.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله : قن تغی علی ققیر و تطاوّل عَلیه 
استحقرخ حَسَرَخ اللّه" بوم القیامه مِثل الذتّو فی صورو رَجُل حتّی یَدجْلَ 
الثار . (2087)3.عنه صلی الله علیه و آله : الامام علخ علیه السلام : ما 
اعظم عقات الیاعی. 1811 . 


1- .ثواب الأعمال : ص 337 ح 1 عن آبی هریره و عبد اللّه بن عباس , 

آعلام الدین : ص 416 عن ابن عباس , بحار الأنوار + 6 ص 359 2 30 ؛ 

المطالب العالیه : ج 2 ص 225 ح 2083 عن آبی هریره وابن عبّاس , 

تاریخ آصبهان : ج 1 ص 240 الرقم 383 عن الحسن 9۳ : ج 3 ص 

8 ح 5710 عن ابن عباس و کلها نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 486 ح 

. 545 

2 .الکافی : جح 2 ص 368 ح 2 , ثواب الأعمال : ص 306 ح 1 , الاختصاص 
: ص 238 , ارشاد القلوب : ص 143 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 209 ولیس 

فیه صدره , بحار الأنوار ۰ ج 75 ص 149 ح 7. 

و .ثواب الأعمال دص 335 12 کی آبی یره وعید اه بن عباس , 

اعلام الدین : : ص 415 عن عبد ال بن عباس وفیه ی بدل 

خازستقر نها ااار * 2 7ص 214 2 116 : 

4 .غرر الحکم : ح 9525 . 
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0 10 تجاوز 


7 ۱ ۳ 
کند , حتّی اگر آن حاکم , بدی و رفتار ناخوشایندی با آن مومن نکند , 
خداوند عز و جل تمام اعمالی را که انجام داده است , باطل می گرداند . 
حال اگر از او به آن موّمن , بدی يا ناگواری يا آزاری رسد , خداوند , او را 
با هامان در یک طبقه جهنم قرار خواهد داد .2091 پرول الله صلی الله 
علیه و آله : امام صادق علیه السلام : هر کس مومنی را از فرمان روایی 
فا نوا ان او ی ی وه حرندی وس ها رتفد «خان: کسید انس 
است . و هر کس موّمنی را از سلطانی بترساند تا از او به وی ی بدی و 
گزندی برسد و برسد , چنان کسی با فرعون و فرعونیان در آتش خواهد 
بود .10 / 10تجاوز 2094.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : هر کس به حقوق ناداری تجاوز کند , يا بر او دست یابد و 
کوچکش کند , خداوند در قیامت , او را همانند موری خٌرد در شکل مردی 
محشور می کند تا وارد انش [دوزخ] شود .2095.الامام علی علیه السلام 
( قی الچگم النسویه (لیه ) آمام علی علیه السلام : کیفر متجاوز , چه 
سنگین است ! 
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6 -المام زین العابدین علیه السلام ( من دعاء له ) عنه علیه السلام : 
۳ لتاسن ! ان التغی تقو َصحایَ لی الثار . (10)1/ 11 للفسعا لکتاب«و 
ما لدین قسیُوً قماواهم ابر کلما آراذوا آن بحْرْجُواً متها أعیدواً فیها و 
قیل هم دوقواً عدّاب الثّار الذزی کی که 1 [ 


الحدیث2102.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :پرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله : آلقبدٌ اذا شرت شَربة من الخمر , ابتلاة ال بخمه آشیاء : لول : 
قسا قلبّة . والانی : تا منه جبرائیل ومیکائیل واسرافیل وجمیعٌ المَلایکه . 
وال : بر منة جمیغ الأنبیاء لیم علیهم السلام . واللژايغ : تب منة 
الجتار جلٌ جلاْه. والخامس : قولة عز و جل : «و آّا الذین قَسَمُوا 
معا م الا کلم ازاذوا ان یخرژجوا منعّا اعیونا فیها و قیل هم ذُوقوا 
داب الثار الّذی کُنثم یه تَکُون» . (2103)3.رسول اللّه صلی الله علیه و 

الامام علیع علیه آلسلام : اک وَمحاضر الفْشوق ؛ قالها مسخطه 
خسن ۰ مصله لتران 2۱0۹۱۵۱۰ سول الله:ضلی: ال یه و از ۱ 
الامام آلصّادق علیه السلام : لا تقتل فی ذی چوک وأهل الْعایّه ین هل 
بیتک قول من جر 1 عَلیه الجتّه وَجَعَل مَأواة الثار , 91 التمام شاهد 
ار ۳ #۹ فی الاغراء: تین الثاس . وقد قال اللّه تعالی : «یأن 
الذین عءَامَثوا آن جاعکُم قاسق یتبا فتبّئوا آن 


لصیبُوا قوما یِجعله قتصیخوا عَی ما قعلثم تدمین» . (5) . 


1- .الکافی : ج 2 ص 327 ح 4 وج 8 ص 67 ح 23 کلاهما عن علی بن 
رثاب و یعقوب السراج عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 75 
ص 277 ح 16 . 

2 .السجده : : 

3- .جامع الأخبار : ص 425 ح 1184 , بحار الأنوار : ج 79 ص 149 ح 58 . 
4 .غرر الحکم : ح 2698 , عیون الحکم والمواعظ : ص 98 ح 2261 . 

5- .الأمالی للصدوق : ص 710 ح 978 . 
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5 2 شم التساتی غن اس یدالیم عن سوم لاه ضلی ابام علی 
علیه السلام : ای مردم ! تجاوز , پیروانش را به دوزج می کشاند.10 / 
1هرزگی (1)قران«و اما کسانی که نافرمانی کرده اند, پس جایگاهشان 
آتش است. هر با ر که بخواهند از آن بیرون بيایند , به ان باز گردانیده می 
شوند ان حفتهمی نود «بچشید عذاب ی و۱ که دوز ی 
پنداشتید , بچشید »». 


حدیث2111.ال(مام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
بنده هر گاه جرعه ای شراب بنوشد , خداوند , او را به پنج چیز مبتلا می 
سازد : اول : سنگ دلی . دوم : جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه 
فرشتگان از او بیزاری می جویند . سوم : همه پیامبران و امامان علیهم 
السلام از او بیزاری می جویند . چهارم : خداوند بزرگ از او بیزاری می 
جوید . و پنجم : این سخن خداوند عز و جل ]شامل حال او می شود که] : 
«و اما کسانی که نافرمانی کرده اند , جایگاهشان آتش است . هر بار که 
تخو‌آهتد از آن تتر هن بیاشدربه ان باز کرداننده هی شه نو وب آنان گفتة 
مان نود - مارد داب ار انیا که ورد عی هر دید ۹« 
۰عنه علیه السلام ( لابیه مُحَمَدٍ بن الحَتفْیّهِ ) امام علی علیه السلام : 
از مجالس فسق و فجور دوری کن ؛ زیرا این مجالس موجب خشم خدای 
مهربان و بر افروخته شدن آتش اند ۲۰ عنه علیه السلام : امام صادق 
علیه السلام : در باره خویشاوندت و افراد خانواده ات سخن کسی را که 
خدا بهشت را بر او حرام کرده و آتش را جایگاهش قرار داده است , نپذیر 
!زیرا سخن چین , گواو دروغگو و شریک شیطان در فتنه انگیزی میان 
مردم است . خداوند متعال فرموده است : «ای کسانی که ایمان آورده اید 
! اگر فاسقی برایتان خبری 


آورد , وارسی کنید که مبادا تدانستته بة. کروهی اسیت برسانید و آن گاه از 
انچه کرده اید , پشیمان شوید» . 


1- .واژه «فسق» که در متن عربی به کار رفته است , یعنی : نافرمانی 
خدا و خارج شدن از مسیر حق ؛ هرزگی ؛ زنا . 
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10/ 12 لاسرافالکتاب«و یم ما لیا وم ال ال میت وی لته 
الثّار * تذعوتنی لاف پالله و اسر به ما لیس لی به علم 
هی 


العریز ار * لاجزم آنها تاغوتنی له لیس له دعوم ذ 


مس سس 


الاچره و أنْ را الی اللهٍ و أنْ الَغْسرفین هم 
الحدیث2119.عنه علیه السلام : الامام عل علیه السلام : اعمَلوا وآطیعوا 
۱ ۱ 


را لوا ولا سکضتقروا عقویة الام عز و جل ؛ قِ من الْسرفین من لا, 
تلحقه شَفاعثنا لا بعد عذاب تلائمته لفِ ستع . (10)2 / 13تولي آعداء اللّه 
الکتاب«ألمّ تز ای الذین : تلو قوما غضب ال هم ما : و 
و تکفین علی لکذس وفع تقلفون از عَدّ ال 


و 
۱ 
۳۱ 
0 

۷ 

1 
1 
۱ 
0 
0 

0 
1 

۲ 
1 


کانوابیعلون 3 : 10 
۳7 را ۷ ۳ هه وج مو لَمْم و[ و من ۷ ترا او 7 ۹ اصعحت النار 
هم فیها 121 


«تری کنیرا هم تون اّذین کقزوا لسن ما قدّمث لهخ أَشهة 
سخط اللة ع فی العداب هم حَلذون» ۰ (4) 


«و قال الذین 7 توا له ان انا رهق اعتفم کما بر توا ما کد لک بل 
ال أَعْملهُمْ حسر تٍ عَلَیِهمْ و ما هم یخرجین من التار» . (5) 


1- .غافر : 41 43 . 

2- .معانی الأخبار : : ص 288 2 2 عن الحسن بن علیّ الناصری عن آبیه عن 
الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , الاعتقادات : ص 51 , بحار الأنوار : ج 
6 ص 165 ح 9 . 

3- .المجادله : 14 17 . 

4- .المائده : 80 . 

5- .البقره : 167 . 
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0 ۸ 12 زیاده روی 


0 / 13 دوستی کردن با دشمنان خدا 


0 / 12زیاده رویقرآن«ای قوم من ! چه شده است که من شما را به 
تجات فرا ی مایم "ولی: اشسا] عرابه آنت فا می‌خوامد مرا قرا 
ای بسن بت ما با موی , شریک او 
گردانم ؛ ولی_ من تفا زا یه سوی ان ارحفند امه نده دکوت من کنم: آنحه 
مرا به سوی آن دعوت می کنید, به ناچار , نه در دنیا [در خور ] خواندن 
است و نه در آخرت . و در حقیقت, برگشت ما به سوی خداست . و زیاده 
روان هحدمان انتن اند». 


حدیث2131.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : 
عمل کنید و [از خدا و ما] فرمان ببرید, [و به غیر این دو] تکیه نکنید (1) و 
کیفر خدای عز و جل را دست کم نگیرید ؛ زیرا در میان زیاده روان ۱ 
کسانی هستند که شفاعت ما به آنان نمی رسد , مگر پس از سیصد هزار 
سال عذاب.10 / 13دوستی کردن با دشمنان خدا (3)قران«آیا ندیده ای 
کشانی را که قومی زا که موزد خشم خدایتد,. به ذوستی کرفته اند؟ آنها تة 
از شمایند و نه از ایشان, و به دروع , سوگند باد می کنند و خودشان هم 
می دانند. خدا برای آنان عذانین سخت آماده کرده است. راستی که چه بد 
می کردند ؛ سوگندهای خود را سپری قرار داده بودند و از راه خدا باز 
داشتند و آنان عذابی خفت آور خواهند داشت . در برابر خداوند , نه از 
اموالشان و نه از اولادشان , هرگز کاری ساخته نیست. آنها دوزخی اند و 
در آن , جاودانه خواهند بود». 


«بسیاری از آنان را می بینی که با کسانی که کفر ورزیده اند , دوستی می 
کنند . راستی چه زشت است انچه برای خود پیش فرستادند ! [در نتیجه 
اخدا بر ایشان خشم گرفت و پیوسته در عذاب می مانند». 


«و پیروان می گویند: «کاش برای ما بازگشتی بود تا همان گونه که آنان از 
ما بیزاری جستند , ما نیز از انان بیزاری می جستیم لك . این گونه خداوند, 
کارما انوا که براخ او سادحسرت کات ب اشایمی ابا نو ار 


آتفیزن: , بیرون افش نیستند؟». 


2 .یعنی : کسانی که بر خویشتن اسراف و ستم کرده اند. 
3- .یا: پیروی از پیشوایی دشمنان خدا. 


ص: 29 


الحدیث2139.الامام الهادی علیه السلام ( في قُنویّه ) رسول اللّه صلی 
ام علی و آله عن چبتیل علیهالسلام عن اه تعالی : وعرّتی وجلالی ! 
کاتت العتمْ فی آعمالها وه تيّة , ولاعفوَن عُن کل عم دائت لولاته 
(مام عادل من الم تعالی وان کات الأععة فی آعمالها طاِحةٌ مُسیَة . 
(2140)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الامام الصادق علیه السلام . 
فی وله تعالی : «و قا هم بکرجین من الّار» : آعداء علی علیه السلام هم 
الخلدون فی الاب لایدی ودهر الاهرین ,(10)2 / 14ْجاقَة 
القرآنالکتاب«و الذین سَعواً فی عابتا مُقجزین أوْلایِکَ َصحَن الججیم» 


ی ر ی 1 ۳ ۳ تلا مب ۳ 1 را 9 
«ألَم تر (لی الذین یجَدلون فی عءَايّتِ الله آنّی بّصَرَفون * الذين کَذْبُو 

ی ۳ نج 2 رم ۱۳۳ 1 
بالکتب و يا اسلتا به رُسْلتا قسَوّف یعلمُون * اذ الاعلل فی اعْتَفَهم و 
ی ۱ 0-۳ 7 ِ ِ 
السُلسل یسْحبون * فی الحمیم تَمّ فی الثار بُسْجرون» . (4) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 634 ح 1308 عن حبیب السجستانی عن الامام 
الباقر عن آبائه علیهم السلام , الکافی : ج 1 ص 376 ح 4 , فضائل الشیعه 
: ص 54 ح 12 , الغیبه للنعمانی : ص 132 ح 13 والثلائه الأخیره عن حبیب 
السجستانی عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 27 ص 193 ح 
51 

260 "۱ ابی بصیر وفیه «لّ تدر کم ی بدل 5 دی ودهر 
الداهرین» , بحار الأنوار : ج 8 ص 362 ح 37 . 

3- .الح : 51 . 

4 .غافر : 69 72 . 


0 / 14 مخالفت با قرآن 


تقییتت 7 217 فد ای اللم یی ال امس خداتضا لاه یمه الم ره 
نقل از جبرئیل علیه السلام : خدای متعال فرمود : «به عژت و جلالم 
سوگند که هر جامعه مسلمانی را که به ولایت پیشوای ستمگر نامنصوب از 
جانب خدای عز و جل گردن نهد, عذاب می کنم , اگر چه کردار آن جامعه , 
نیک و پرهیزگارانه باشد و هر جامعه ای را که به ولایت پیشوای دادگر 
منصوب از ز جانب خدای متعال گردن نهد , می بخشم , اگرچه کردار آن 
جامعه .ید و تایستة:باشد» :148 2:بجار الاتوار : اضام:ضادق علیه التتلام 
در باره آیه «و از آتش , , بیرون امتتت نیستند؟ . دشمنان علی علیه السلام 
تا ابد و برای هميشه , در آتش , جاویدان اند ۰ / 14مخالفت با 
قرآنقرآن«و کسانی که در [ستیز با] آیات ما می کوشند تا [به خیال خود ,] 
عاجز کنندگان ما باشند ۰ آنان اهل دوزج اند». 


«آیا کسانی را که در [ابطال ] آیات خدا مجادله می کنند, ندیده ای که تا 
کجا منحرف شده اند ؟ کسانی که کتاب[ خدا] و آنچه را که فرستادگان 
خود را بدان گسیل داشته ایم , تکذیب کرده اند, به زودی خواهند دانست , 
هنگامی که عُل ها در گردن هایشان مي افتد و با زنجیرها کشانیده می 
شوند : دز میان-جوشاب, و آن گاه در اتش, بر آفروخته.می شوند». 


ص: 300 


الحدیث 155 2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله : علیکم پالقرآن ؛ قنَه 2 شافع مشمع , وماجل مَضَدّقَ , ومن جَعَلهٌ 
۳ 4 قاده ی العلّه , ومن جَعَلَْ حلقَة ساقَة ای الثار . (2156)1.عنه 
صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : آلقران هدع من الصَلاله ‏ 
وتبیان من العمی , استَقالهُ من العثره , ونوژ من الظلمه وفضیاء هظ 
الأحداتِ , وعصتة من الَلَکه , وشذ من القوایه , وتیان من آلفتن ۰ وتلاغ 
فق‌الد نا الب ال ی وه کال مها عرل اعد فن ن القران ای 
الا . (2157)2.الامام علیْ علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : ان 
ها الفران شافغ مش وماجل مُصَدّق قن شتع له الفرآن وم القياقه 
تجا , ون محل به الفرآن یَوم القیامه کی ال _في الا علی وجهه . 
(10/3 / 15 القسادٌ فی الأرضالکتاب« اما جر وا آلذین اروت ال 
شوه یعون فی الاأض فاد آن یلوا او لیوا و تقطع آبدیهم 
وا خاقم حن اف از : نقاً ین الرض د لک له خزو؛ فی النیا وم فی 
اجره عدات عظید» . (4) 


- .الکافی : ج 2 ص 599 ح 2 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
0 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 2 1 عن محمّد بن مسعود عن 
الاعام الضادی فم آبانه خارمم الشسام عیه صلی آلله علنه و الم لته ذر 
للراوندی : ص 144 ح 197 عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله 
علید ۵ الم بعار الانیان :عم 77 ص 134 2 46 ؛ المعچم الکبیر : ج 10 ص 
8 ح 10450 عن عبد الله بن مسعود , موارد الظمان : ص 443 ح 
1793 , شعب الایمان : ج 2 ص 351 ح 2510 کلاهما عن جابر , کنز 
وی و یت یت 

- .الکافی : ج 2 ص 600 ح 8 عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر 
0 :ح 1 ص 5 ح 8 , بحار الانوار : ج 92 ص 26 ح 28. 

3- دج 1 ص 552ح 2474 نقلاًعن محقد ین نصر عن نس . 
4- .المائده : 


0 7 15 فساد در روی زمین 


حدیث2163.المعجم الکبیر عن آبی آمامه : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
یه قر ان , چنگ در زنید ژیوا فرآن , شفاعت کننده ای است که شفاعتش 
پذیرفته می شود. و سعایت کننده ای است که سعایتش تصدیق می گردد . 
میت 
می کند ؛ ولی هر که آن را پشت سر خود قرار دهد , به سوی آتش 
۳۱ کر اب از تتز ای نز بت 
ها و نجات دهنده از لغزش است . نوری است در تاریکی و پرتوی در 
رخدادها [و بدعت ها]. نگه دارنده از نابودی و ارشاد کننده در کج راهه 
ی و اس ی 
می رساند . کمال دین شما , در آن است و هیچ کس از قرآن منحرف نمی 
شود , مگر آن که به سوی دوزخ خواهد رفت .25۰ رسول اللّه صلی الله 
غلیهیچ اله : تیامسر خدا صلی الم علنم و الم انا این فرانمشتاعته 
کننده ای است که شفاعتش پذیرفته است و سعایت کننده ای است که 
کند, نجات می یابد و کسی که قران در روز قیامت از او بد بگوید, خداوند 
, او را در آتش بر نکون خواهد ساخت ۰ / 15فساد در روی 
زمینقرآن«سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به 
فساد می کوشند, جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا 
دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر , بریده شود يا از آن سرزمین , 
تبعید گردند. اين. رسوايي آنان در دنیاست و در آخرت نیز عذابی بزرگ 
خواهند داشت» . 


1- .یعنی : کسی که از قرآن پیروی کند و به احکام و فرمان های آن عمل 
نماید, قران , شفاعتش می کند و شفاعتش در نزد خدا پذیرفته می شود ؛ 
ولی کسی که به دستورات آن عمل نکند و بر خلاف آنها رفتار نماید, قران 


شد . 


ص: 202 


الحدیث2171.بحار الأنوار : سنن النسائی عن آبی هریره : جاء رَجْل الی 
و ای اه هم واه یا سا سا ال ها ساره 
علی مالی؟ قال : فانشد باللم , قال : فان 1 بوا عَلَرة ؟ قال : قأنشد تالله ‏ 
قال : فان آبوا عَلیَّ ؟ قال : قانشد بالله" , قال : فان ۳ علم؟ قال : 
ققانل , قان فلت قفی اجه , وان قتلت قفی الثار . (2172)2. 
التشارق عن ام خالو بت خالد : رسول الله صلی الله علنه.و آلم» زا اشات 
السلغ علی آخیه السلم بالسلاح قَهُما علی جُرّفِ جهَمٌ (2) , فاذا قَتلَ 
حزا| جمیعاً ,فیها . (10)3 / 6البدعَة فی الذین 2175 .الکافی عن 1 بصیر 
: رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أصحابِ الیدع کلا الثار . 
(2176)2.الامام الصادق علیه السلام ( فیما یال عَلّی الصَفّا ) عنه صلی 
الله علیهو الم کل بدعه ضاله وک ضلاام شبیها آلی اان . 
(2177)3.رسول اللّه صلي الله علیه و آله : الامام علی علیه السلام فی 


۳ 


قوله تعالی : « الزین اسوژت وْجوههَم » (6) : الم أهل الیدع 


والأْهواء من هذو الا . (7) . 


1- .سنن النسائی : ج 7 ص 114 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 242 ح 
5 هر الستم الکرف ۶ج اض 05 5 ۱۳6۸0 توم یتفر الفرطیی : 
ج 6 ص 156 . 

2 الظاهر نَ المراد هو آن شیر کل منهمابالسلاح علی صاحبه, قیستحلا 
ی ض. 124 غن ابی نکره: کت العیا ل : ج 15 ص 26 
ج 39914 

4- .کنز العثّال : ج 1 ص 218 ح 1094 نقلاًعن آبی حاتم الخزاعی فی 
جزئه عن ابی امامه . 
5- .کمال الدین : ص 257 ح 1 عن عبد الرحمن بن سمره , الکافی : ج 1 
ص 56 ح 8 عن الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام , تهذیب الاحکام 
: ج 3 ص 69 ح 226 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 137 1964 
کلاهما عن زراره ومحمّد بن مسلم والفضیل عن الامام الباقر والامام 
الصای اس متا اما و 3 

6- .آل عمران : 106 . 
سم البان 2 سس ۱809 :عتارم داد دج ۶ من 399 آارقم 3906 
ای ان تاه را ات ام 


دمشق : ج 43 ص 10 ح 9074 عن ابن عمر و لیس فیهما ذیله «من هذه . 


>> 


503 
0 ۱ 16 بدعت نهادن در دین 


دی 9 217 .فنم صلی ال علیه و آلمخست النسانی بقل از آنو هریزه 
دس خودست با مس‌کها صلی مضه لد آمده نت :ام باس تا 
! اگر به مال من تجاوز شود , چه کنم؟ 


فرمود: «[متجاوز را] به خدا سوگند ده [که از تعذی به مال تو , دست بر 
دارد و ان را پس دهد]» . 


گفت : اگر نپذیرفت , چه ؟ 

فرمود: «باز هم به خدا سوگند ده» . 

گفت : اگر باز هم نیذیرفت؟ فرمود: «دیگر باره به خدا سوگند ده» . 
گفت : اگر باز هم نیذیرفت؟ 


فرمود: «بجنگ, که اگر کشته شدی , در بهشتی, و اگر کشتی , [او] در 
آاتش است» .2180.عنه صلی الله علیه و اله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله : هر گاه مسلمان با اسلحه به برادر مسلمانش اشاره کند [و او را 
نشانه بگیرد]؛ هر دو در لبه پرتگاه جهثم اند و اگر او را کشت., هر دو در 
آتش فرو می افتند. (10)1 / 16بدعت نهادن در دین2183.الامام علیث 
علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : بدعت گذاران. سگ های 
آتش اند .2184.فاطمه علیهاالسلام ( من دعایّها بعد ضلاه العصر ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله هن تیه کم زآهی اشت: و-هر حم‌رافی ای : 
راهش به سوی آتش است. 2185 .الامام زین العابدین علیه السلام : امام 
علی علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «کسانی که چهره 
هایشان سیاه گشته 


است» : آنان بدعت گذاران و فرفه کزایان این ات هستند . 


1- .ظاهرا مراد , آن است که هر دو قصد کشتن یکدیگر را داشته باشند , 
که در اینصورت هر دو مستحق عذاب خواهند شد . 


ص: 204 


6 مه علبه الم «الامام وین لاش له اشامت اوه از خل 
قد حسْن سَمَهٌ (1) وهدیة , وتماوت فی منطقه ۳ 
قرژویدا لا یَعت تکم . حلی تنظروا َمع هواة یِکون عَلی عَقله , آو کون 

کلم لین هواغ؟ 9 محیْْهُ للرّناسات الباطله , ورُهده فیها؟ فان و 
لاس من خسیر الک ولا خره ؛ یتک الذْنیا للذنیا ‏ ویری أَنّ لد الرَئاسَه 
الباطله أفصَل من لذه الأموال وَالنْعم القباحه المْحَله , فیک دلک أجمع 
طلبا للرئاسه الباطله جنی : : «و|دا قبل له اتق ال أَحَد2ه العاخ بالاعئم 
فحس ده جهن ولیس الهاد4: 12۱ 


هو تخیدً خبط (3) عشواء. یَقودغ ول باطل الی آبعد غایات الخسازه . 
وید رب بعد طلیه لما لا تقدژ علیه فی طغیانه , قهو بل ما حرّم ال . 
وحم ما لاله , لا ثبالی ما فات من دییه ذا سَلمت له رئاسَتةٍ التی قد 
شفی من آجلها , قأولتک الذین عضت الله" علبهم ولقتقم وأعگ هم عذاب, 
مهینا , ولكِنّ الرّجّل کل الرَجُل نعم الرَجْل هو الذی جَعَل هواه تبعا لامرٍ الم 
۰ (10)4 / 7مخالقة آهل البّیت :2 :الکافی عن سلیمان بن خالد : 

ول لصو له میم مه ال از ال رما خی علا قامعا رز 
وبّین حلقه ؛ فمن غرفة کان مَوْهنا , ون 


آنَرَة کان کافراً , ون جهلَةٌ کان ضالاً , ون عَدل بَیتَةْ وتین غبره کا 
مُشرکا , ومن جاء بولایته دَحَل الحتّه با الا ۰ ۹ 


‌ 
ی 
اما 


ن‌ 2 


1- .السَمَت : خسن النحو فی مذهب الدین (تاج العروس : ج 3 ص 73 
ِِِ 

- .البقره : 206 . 

2 خبط خبط عشواء : رکبه علی غیر بصیره (القاموس المحیط : ج 4 ص 
2 «عشا») . 

4- .الاحتجاج : جح 2 ص 159 ح 192 عن الامام العسکری عن الامام الرضا 
علیهماالسلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 99 , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 53 ح 27 , بحار الأنوار : ج 2 ص 84 ح 10 . 
5- .الأمالی للطوسی : ص 487 ح 1067 عن المفضل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , الکافی : ج 2 ص 388 ح 20 عن فضیل 
بن یسار عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 38 ص 119 ح 63 


ص: 305 
0 / 17 مخالفت با اهل بیت علیهم السلام 


0 2 .الکافی عن زیاد بن مروان : امام زین العابدین علیه السلام : اگر 
دیدید مردی ظاهر الصلاح است , در گفتارش دم از زهد و پارسایی می زند 
و در حرکات و رفتارهایش فروتنی می نماید, مراقب باشید که فریبتان 
ندهد... تا ان که ببینید ایا با هوس خویش است و مخالف خرّدش, با با خرد 
خویش است و مخالف هوّسش , و ببینید که عشق و علاقه او به رباست 
های دروغین یا بی رغبتی اش به آنها , چگونه است ؛ زیرا در میان مردم , 
کشاتی هستند که دیا و آخرت: هر دفدرا فی‌ از ند دنا را بزاق دنیا رها 
1۳۳ و حلال ,؛ 
۷ , از 
همه آنها می گذرد تا آن جا که: «چون به او گفته شود : «از خدا بترس » , 
نخوت , او را به گناه می کشاتد . پس جهثم برای او بس است و چه بد 
بستری است » . 


پس چنین کسی کورکورانه حرکت می کند . نخستین باطل , او را به 
دورترین پایانه های زیان و باژندگی می کشاند و پروردگارش او را که در 
طلب چیزی بر امده که توان به دست اوردنش را ندارد, در طغیانش فرو 
قی برد .یه طور که انجة را خدا جراخ کرده: اوخلال مین کرداند.و اجه 
را خدا حلال کرده , او حرام می کند و برایش مهم نیست که دینش از بین 
برود ؛ مهم این است که آنچه برای به دست آوردنش رنج برده , برایش 
بماند. اینان همان کسانی هستند که خداوند بر ایشان خشم گرفته و 
لعنتشان کرده و عذابی خفت آور برایشان آماده ساخته است . بلکه مرد, 
تمام مرد. نیکومرد , ان کسی است که هوس خویش را پیرو فرمان خداوند 
گرداند.10 / 17مخالفت با اهل بیت:2193.الامام الصادق علیه السلام ( 
من دعایّه عند قراءو الفُرآن ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خداوند عز 
و جل علی را نشانی میان خود و خلقش قرار داد . پس هر که 


او را بشناسد آو به او معتقد باشد] , موّمن است و هر که انکارش کند , 


کافر است و هر که نشناسدش , گم راه است و هر که او را با دیگران 
همسنگ داند , مشرک است و هر کس ولایت او را داشته باشد, به بهشت 


هی روت ف هر کش با آمدشصی داششه با شید چم ای ی حون 
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2194 +تفسیر الفخر الرازی : الامام زین العابدین علیه السلام : اعلموا أنَ 
من خالفت آولیاء ال 1 ودان پغیر دین الله 1 واستبة بأمره دون آمر ولی 
له , کان فی نار له ؛تأکَل بنداناً قد غابت نها آروآخها , عبت عَلیها 

شفوئها , قهّم موتی لایجدون حَرّ الثار , ولو کانوا احیاء لَوَجّدوا مصض حرٌ 
الا . (2195)1.المصتّف عن عبد اللّه : الامام الصادق علیه السلام : من 
سَرَهْ آن تعلم أنّ الله یُحبْه قلیعمل بطاعه اللّه وَلیتّبعنا لم تسقع قول 
ال عز و جل لیب صلی الله علیه و آله : « قل ان کنثج تحِبّونّ ال 

قابعو: بی هکم له ویفیز کم دوبک » ؟ والله ۱ یطیعٌ الله عَیذ ادا 

ّ أدعل الله. عَلیه فی طاعته اثباعنا , ول والله ! لا یتبعٌنا عبد اند [ َحبَه 
له , ولا واللم !لا یدغ آحد اشّاعنا آبدا الا ابقضَا . ولا وال الا نا 

حَذ بدا لا عضی اللّه , ون مات عاصیا للم آَخزام اللّه" واکبَه علی وجهه 
فی الثار . (2196)2پالستن الکبری عن عائشه : الامام الهادی علیه السلام 
في الژّیاره الجامعه الّتی ثزاژ بها الأیْمَهٌ علیهم السلام : من اتَبعکم اجه 
مَأواة , ومن خالقکم الا مَواه . (3) . 


1- .الکافی : ج 8 ص 16 ح 2 , الأمالی للمفید : ص 203 ح 33 , العدد 

القوّیه : ص 62 ح 79 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 38 کلها عن آبی حمزه , 
قحف فلس مه لیس ما مار الامار 28ص 151 
11. 

ات " بحار لأنوار ؛ ج 78 ص 224 2 3و 

3- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 98 ح 177 ۷ 20 
ص 613 2 3213 , المزار الکبیر : ص 529 کلها عن موسی بن عبد اللّه 
النخعی , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 275 ح 1 عن موسی بن 
عفران اتععی مار از دج 102 ی 120 2 
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7 2. .سنن داوود عن عوف بن مالک الأشجعی : امام زین العابدین 
علیه السلام : : بدانید که هر کس با اولیای خدا ناسا زگاری کند , از غیر دین 
خدا پیروی می نماید و در برابر فرمان ولی خدا خودرایی کند . در آتشی 
خواهد بود که شعله می کشد و پیکرهایی را که جان هایشان از آنها دور 
گشته و بدبختی بر آنها چیره گشته است, می خورد. آنان هرد ان هسستنو 
که حرارت آتش را حس نمی کنند , در حالی که اگر زنده بودند , سوزش 
حرارت آتش را احساس می کردند.2198.مسند ابن حنبل عن حذیفه : 
امام صادق علیه السلام : هر کس خوش حال می شود که بداند خداوند او 
را دوست دارد, پس به فرمان خدا عمل کند و از ما پیروی نماید. مگر 
سخن خدای عز و جل , به پیامبرش را نشنیده است که: «بگو: اگر خدا را 
دوست می دارید , پس , از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد 
و گناهانتان را بیامرزد» . به خدا سوگند که هیچ بنده ای هرگز از خدا 
اطاعت نمی کند , مگر آن که خداوند , او را پیرو ما نیز قرار می دهد . به 
خدا سوگند هیچ بنده ای هرگز از ما پیروی نمی کند : مگر آن که خداوند»؛ 
او را دوست می دارد. به خدا سوگند هرگز کسی پیروی از ما را رها نمی 
کند , مگر آن که ما را دشمن داشته است . به خدا سوگند , هرگز کسی ما 
را دشمن نمی دارد , مگر آن که خدا را نافرمانی کرده . هرٍ کس با 
نافرماني خدا بمیرد , خداوند , او را خوار می گرداند و در آتش سرنگونش 
تصلی ی الیل توا مدای یامه ارت خایی فا اه 
امامان علیهم آلسلام را زیارت می کنند : هر که از شما پیروی کند . بهشت 
, خانه اوست و هر که با شما مخالفت ورزد , انش , جایگاه اوست. . 
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0 -الامام الصادق علیه السلام : الامام العسکری علیه السلام : تحْ 
کهف من التجاً این , ونورّ لمَن استضاء بنا , وعصمَه لِمَن اعتضم ینا , , من 
حیّنا کان معنا فی السّنام الاعلی , ومن انحرف عثا قالی الثار . (10)1/ 
8عض آهل التّیت:2203.الکافی عن الحلبی عن الامام الصادق علیه 
السلام , ق رسول اللّه صلي الله علیه و آله : والذی تفسی بتده !لا تبغضنا 
هل التیت رح الا أَدَة ال" الا . (2204)2.ال(مام الصادق علیه السلام 
( فی قَوله تعالی : (0) «لوتَة َو یل ) عنم صلی الله علیه و آله : من 
سب عَلیّا ققد سَبنی , وقن یقشی فقد ست اه وعی سّ اه اه 
له" ناز جََتم خالدا فیها محلدا ولة داب مقیم . (2205)3.عیون آخبار 
ایا یا ما اس 0 
أَحت فاطمَة ابتتی قَهُوَ فی الجَنّه مَعی , , ومّن آبعجها قَهَوٍ فی الثار . 
(220614.المصتف عن آبی سعید الخدری : عنه صلی الله علبه و آله : 
لکمن والشتین ای من اما نی , ومن أحتّي أحَه ال , وقن, 
خ الا ها وا ها ای هن اه 
ون أَبعَضَة الم دحَلَغ 9 :1 2 ند این حتیل ین آبی آ مامت 
الباهلی : چنه صلي الله علیه و آله یا نی عَبدٍ المّطْلّب ای تعالت الاه" 


لک آن عاحاهاکم مان فاعم : 


وأن تهدی ضالکُم , وآن یَجقلکُم تجراء جُوداء رَحماء . آما وال !لو رَجْلا 
ضَفّ قدمیه بین الرّکن والمقام مُصَلیا , ولقت ال ببُغفضکُم هل البَیتِ 
لَدحلّ الثار . (6). 


1- .رجال الکشی : جح 2 ص 814 ح 1018 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 
4 ص 33 4 ارات والجرا وی یات با 4 کف اف 9 
29 72. 

2- هن : ج 15 ص 435 6978 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 3 ص 162 ح 4717 , سیر اعلام النبلاء 2 7 12 کلما غرم ایو 
سعید الخدری , کنز العمال : ج 12 ص 104 ح 34204 . 

اه ای ای 
الفضائل : ص 96 عن ابن عباس , عوالی اللالی : جح 4 ص 87 ح 109 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 44 ص 91 ح 5 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 


7 , ذخاثئر العقبی : ص 123 , الفردوس : جح 3 ص 542 ح 5689 کلها 
عن ابن عباس . 

4 .مثه منقبه : ص 116 , ارشاد القلوب : ص 294 کلاهما عن سلمان , 
بحار الأأنوار : ج 27 ص 116 ح 94 . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 181 ح 4776 عن سلمان , کنز 
العقال : ج 12 ص 120 ح 34286 ؛ اعلام الوری : ج 1 ص 432 عن 


0 . 
- .الأمالی للمفید : ص 252 ح 2 , الأمالی للطوسی : ص 247 ح 435 , 
۳ المصطفی : ص‌ 0 کلاهما نجوه وکاها عن ابن عباس , بحار الأنوار 
: ج 27 ص 171 ح 13 ؛ المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 161 ح 
2 , المعجم الکبیر : ج 11 ص 142 ح 11412 , السئه لابن آبی عاصم 
: ص 628 1546 کلها عن ابن عباس نحوه , کنز العمال : ج 12 ص 42 
ح 23910 . 
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8 المستدرک عن جبیر بن مّطعم : امام عسکری علیه السلام : ما 
پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد. و نوری هستیم برای آن که از ما 
روشنایی جوید, و نگه دارنده کسی هستیم که از ما نگهداری خواهد . هر 
که ما را دوست بدارد , با ما در بالاترین مرتبه ی بهشت ] خواهد بود و 
کسی که از ما منحرف شود , فرجامش آتش است.10 / 18کینه توزی با 
اهل بیت:2211.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سوگند 
به آن که جان من در دست اوست, هیچ مردی کینه ما اهل بیت را در دل 
تعی گیزد, مکو ان که خدا وند «آو‌ژابه انس .مت برد ۰ تهذیب 
الأحکام عن حثّان بن سدیر : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس به 
علی ناسزا گوید , به من ناسزا گفته است و هر که به من ناسزا گوید , به 
خدا ناسزا گفته است و هر که به خدا ناسزا گوید, خداوند , او را وارد آتش 
مرف کند. هدر آن , جاویدان و ابدی خواهد بود و عذابی ماندگار خواهد 
و ات .۰ 221 .تهدذیب الأحکام عن عثمان بن عیسی عن سماعه : پیأمبر 
خدا صلی الله علیه و آله : هر کس دخترم فاطمه را دوست داشته باشد , 
او در بهشت با من خواهد بود و هر کس او را دشمن بدارد , در آتش اٍست 
۰ ,.ال(مام المهدی علیه ِِ ( فی جواب الجمیری وقد تب تسا 2 ع 
) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : تیزم و یر زر فر نان .فن: انم ظر 
اک ۳۳ ۳۵۳ 
دوست بدارد , خدا او را دوست می دارد و هر که خدا دوستش بدارد , او 
را نه تقشتت می برد و هر کسش آن دو.زا دشن داشتته باشد: مرا دشمن 
داشته است و هر که مرا دشمن بدارد , خداوند , او را دشمن می دارد و 
هر که خدا دشمنش بدارد , او را به آتش مي برد.2215.مسند ابن حنبل 
غن یی بخری ۶ سا فیر دا ضلی الاه خلیهع [ه : ای فرزندان عبد المطلب ! 
من از خداوند برایتان درخواست کردم 
که به نادان شما دانایی بیاموزد, ایستاده (1) شما را استوار بدارد, گم 
راهتان را راه نمایی کند , و شما را مردمانی دلاور و بخشنده و مهربان 


قرار دهد. هان ! به خدا سوگند, اگر مردی میان رکن و مقام , , پیوسته به 
نماز ایستد , ولی خداوند را در حال دشمنی با شما خاندان ملاقات کند, هر 


اه یه | هی دود ر 


1- .یعنی : کسی را که بر حق است و در راه حق قرار دارد . 


الباقر علیه السلام : 0 ی ی اد 
صلی الله علیه و له تَقول ومو فی حجّه اوداع , وفو ملی ناقته ویَذهْ غلی 
منکب علی : اللهْمّ هل بلفث له قل تلفث ؟ هدا ابن عَقی وابو وّلدی , 
للم کب من عاداغ فی الثار . (2220)4.الامام الصادق علیه السلام : 
الامام الحسن علیه السلام ماو بن خدیج : يا مُعاوية بن خدیج ! لاک 
وبغضَنا ؛ فان 


اللم لین آللد علینه و الم‌فال : لا یبعضنا ولا ب بَحسْذنا أَحَدٌ الا ذید عَن 
الوض یوم القیامه بسیاط من نار . (د) . 


- .المحاسن : ج 1 ص 251 ح 472 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین 
۱ علیه السلام , جامع الأخبار : ص 506 ح 1400 نحوه , بحار الأنوار 

زج 7 ص 93 ح 53 . 
۰ آبائه عایند السلام ‏ تحت الععول 0 ب شرح 0 دج 
3 ص 121 عن الامام الحسین علیه السلام , جامع الأخبار : ص 496 ح 
7 والثلاه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 10 ص 107 ح 1. 
.تفسیر فرات : ص 368 ح 499 . 

4- .المعجم الأوسط : ج 6 ص 300 ح 6468 , کنز العقال : ج 5 ص 291 
3 4 قنقلا عن ابن النجار . 

- .المعجم الأوسط : جح 3 ص 39 ح 2405 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 81 
ح 7 ولیس فیه «عن الحوض» وکلاهما عن معاویه بن حدیج , کنز 
العقال : ج 12 ص 104 ح 34203 . 


ص: 311 


1 2222 عنه: علیه الشلام : پیا هیر خدا صلی الله غلیه و اله:: آنتتن,دورخ: سه 
طبقه دارد... . در پایین ترین طبقه آن , کسی جای دارد که در دل خویش, 
ما را دشمن بدارد و با دست و زبانش بر ضد ما کمک کند. در طبقه دوم 
اتش , کسی جای دارد که در دل خویش ما را دشمن بدارد و [تنها ] با 
زبانش بر ضد ما کمک کند . در طبقه سوم انش , کسی جای دارد که 
[فقط ] در دلش ما را دشمن بدارد .2222.عنه علیه السلام : امام علی 
علیه السلام : هر کس در دلش ما را دشمن بدارد و با دست و زبانش بر 
ضد ما کمک کند , با دشمن ما در اتش خواهد بود . هر کس در دلش ما را 
دشمن بدارد و با زبانش بر ضد ما کمک نماید , در اتش خواهد بود . هر 
کس در دلش ما را دشمن بدارد , ولی با دست و زبانش بر ضذ ما کمک 
نکند. او تیز در انش خواهد بود ,2223 .غته غلبه السلام : امام قلی غلیه 
السلام : انواع عذاب خدا , در انتظار دشمنان کینه توز ماست.2224. عنه 
علیه السلام ( , بَعد ضلاه المَجر ) المعجم الأوسط به نقل از آبن عمر : از 
پیامبر خدا ای الله علیه و آله در حجّه الوداع تیه که در حالی که بر 
«بار خدایا ! ایا [پیام را ] رساندم ؟ بار خدایا ! ایا [ييام را] رساندم ؟ این ؛ 
پسرعموی من و پدر فرزندان من است. بار خدایا ! هر کس را که با او 
دشمنی کند, و اش سرنگون ساز» 5۰ 222 .الامام الصادق علیه السلام : 
امام حسن علیه السلام به معاویه بن حدیج : ای معاویه ! از کین ورزی با ما 


/ 


چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هیچ کس با ما کین ورزی 
نکرد پا نسبت به ما بدخواهی ننمود , مگر آن که در روز قیامت با تازیانه 
قایی, انشین , [از حوض کوئثر ] دور رانده می شود» . 
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26.الزمام علن علیه السلام : الامام الحسین علیه السلام عن لیر 
صلی الله علیه و آله عن جبرئیل عَن للم تعالی : من عادی آولیانی ققد 
بای الا ور ماس هل بت رن فقوحل لیم داب 
(2227)1.الامام الباقر علیه السلام ( بَعد 5عاء درخ لنوت الوتر )الامام 
زین العابدین علیه السلام فی قوله تعالی : « و من گقر فأمتة قلبز نم 
سْطَتة [لي عذاب التّار» : نی پذلک من جحد وصبَة ولم تیه من مه : 
وگذک له حال هذه الم . (2228)2 ال(مام الصادق علیه السلام ( فی 
نوت ضلاه العید ) الامام الباقر علیه السلام : من قعد فی مجلس یُسَتٌ 
فیه اما من اه یَقدژ ی الانتصاب قلم تَفقل ؛ ألیَسَة اللّه" ال فی 
الصا , وعَذِبَهٌ فی اجره , وسَلَبَهٌ صالخ ما مَّ به عَلیه من معرقتنا . 
(2229)3.السنن الکبری غن خنیمه ین تایت. : الامام الصادق یه ابلاغ 
ان الاخل لنعکم ما تهری‌ما تفولون ‏ وله الله عر وحل الاو 
(2230)2.الامام الباقر علیه السلام : عنه علیه السلام :ان الم أَحذ 
شیقیتا المیثاق کما أحَدٌ علی بنی اد « الشث و 
ال" له اجه , وقن آبقضنا ولم ود [لینا نا هی الثار خالدا مُحَلّدا . (5) . 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 68 ح 315 عن محقّد بن عبد 
اللمنن علت عن اامام التضا عن اباند«قليهم السلام +ار ااتوار م 27 
ص 205 ح 12 

سیر الجافن تفع مه خقا ص164 ع یار الابار 

: ج 24 ص 204 2. 

3- .الکافی 2ص 2379 15 وج 8 ص 236 2 315 کلاهما عن عبید 
بن زراره عن آبیه, بحار انوا : ج 74 ص 219 32 . 

4 .الکافی : ج 8 ص 315 ح 495 , معانی الأخبار : ص 393 ج 40 , 
فضانل الشیعه خر 75 39 وکلها غض الصاع ین ایهم مار ار وهای 
8 ص 26 ح 47 . 

5 .الکافی : ج 1 ص 401 ح 3 , مختصر بصائر الدرجات : ص 124 و 162 
, بصائر الدرجات : ص 25 ح 20 , بحار الأنوار : ج 2 ص 190 ح 24 . 


ص: 313 


1 الامام الصادق علیه السلام ( فیما یال فی السَفَر الی زیاژهو _ 
اتف ماهس هسام سل از تا صلی نله مهو 
از جبرئیل علیه السلام : خداوند عز و جل می فرماید: «هر کس با دوستان 
من دشمنی ورزد , هر آینه به جنگ با من برخاسته است, و هر کس با اهل 
بیت پیامبرم بجنگد معدات مرن نز او فرون هی ای .۰ 2 .الامالن عنم 
جابز الجخعفی:تعن الامام الباقر علیه السل امام‌تین العا ندین غلبه السلام ور 
باره آیه «و هر که کفر ورزد , اندکی او را برخوردار می سازم , سپس او 
را به عذاب انش می کشانم» : مقصود [از کافر] , کسانی از امّت او 
(ابراهیم علیه السلام ) هستند که وصیش را انکار کردند و از وی پیروی _ 
وود ره دا شود مان آين اعت رات مد ضلی ال لیم و 1 
) ثیز خنین است: 2233 الایام علی علیه السلام (رفی خطته طهیله ) آمام 
باقر علیه السلام : هر کس در مجلسی بنشیند که در آن به آمامی از 
امامان , ناسزا گفته می شود , اگر بتواند از آن مجلس بر خیزد و برود ولی 
خنین: نکتخر خدآوند دز‌دنیا جامه خواری. بر آومی پوشتاند.و دن اخرت 
عذابش می کند و نعمت شیرین شناخت ما را که به او ارزانی داشته است 

واز هی فی‌ اند 224 عم لاسام( من خطعه نی موه اوه 
ال ) اماخ‌صاوف له الشلام ‏ کش مسا فان زا دشن ساره 
در حالی که نمی داند شما چه می گویید [و سخن و عقیده شما چیست ],؛ 
خداون کر ول او با ور نمی افکند: 5 22 نو یه لام ز قی 
حْطبَهٍ الجْمْعَهٍ ) امام صادق علیه السلام : خداوند از شیعیان ما ء [بر ولایت 
ما]اییمان ستاند, چنان که از فرزندان آدم علیه السلام [در باره ربوبیت 
خویش آپیمان ستاند و فرمود: «آیا من پروردگار شما نیستم ؟» . بنا بر 
این. هر کس , به پیمانش با ما وفا کند , خداوند به وعده بهشتش که به او 
داده , وفا می کند و هر کس ما را دشمن بدارد و حق ما را ادا نکند, در 
آتش جاویدان و ابدی خواهد بود . 


ص: 14 


0 .عنه علیه السلام ( فی خطبه الجَمُعّه ( الامام الکاظم ه السلام : 
من تَقَدَم الی ولایِینا أَخُرَ عَن سقر , ومن تَأحْرٍ نا تدم (لی سَقر 

(2237)1 .الکافی عن عبد العظیم بن عبد الله : عنه علیه السلام : ۰ من 

آیعصَنا فقد بقض مَحَمّدا , ومَن ابقعض د مَحَمّدا فقد آبقض الم" , ومن ابقعض 

الم" ,عز و جل کان ما علّی الم آن یی الا وما له من تصیر ۰ (10)2 / 

9ضلم آهل البیت :2240 .الامام علیث علِیه السلام : رسول اللّه ضایف الله 

علیه و آله : الیل لظالمی هل بَیتی ! گانی بهم عدا ع المنافقین فی 

الدٌري الأسقل من الثار ۰ (2241)3 .رسول الله صلی الله علیه و اله : 

الامام زين العایدین علیه السلام فی فص کرلاء وزیاژه الحُسَین ما 

السلام : . بوحجی للم ای السماوات والأرض والجبال والیحار ومن فیهن : 

. وعرتی وجلالی لأْعَذی , من وَتَرّ رسولی وضفیی, وانتهک خَرمتَه , وقتلّ 
ان ظلم اهل ببیم: عذابا لا اعدید. اعدا من الغالمینت . 
(10)4 / 20تکت بیه الامام 2244 .المام علیخ علیه السلام ز کف حدبین: 
تزویج فاطمَة علیهاالسلام ) رسول الله صلی الله علیه و آله ک 
ناکت بَيعة امام أَجدَم کنی بُدخْل الناز ۱ 


1- .الکافی : ج 1 ص 434 ح 91 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 737 ح 
7 کلاهما عن محقد بن الفضیل , مجمع البیان : ج 10 ص 591 عن آبی 
الفضل , بحار الأنوار : ج 24 ص 338 ح 59 . 

2-.کامل الزیارات : ص 553 ح 842 عن عبد الرحمن بن مسلم , بحار 
الأنوار : ج 100 ص 122 ح 26 . 

3- عون ار الر ضاعات الساه : ج 2 ص 47( 177 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام ص 122 ۳ 80 کلاهما عن احمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 768 
ح 13 کلاهما نجوه , بحار الانوار : ج 27 ص 205 ح 10 . 

4 .کامل الزیارات : ص 447 (نقلا عن هامش المصدر) , بحار الأنوار : ج 
8 ص 59 ح 23 . 

ا ص ‏ هن ات ی ی ات سای اه 
السلام , بحار الأنوار : ج 7 ص 201 ح 81 . 


ص: 315 
0 / 19 ستم به اهل بیت علیهم السلام 


0 / 20 شکستن بیعت با امام 


5 ,.ال(مام الصادق علیه السلام : امام کاظم علیه السلام : هر کس به 
ولایت ما نزدیک شود , از دوزخ دور می ماند و هر کس از ما دور بماند , به 
دوزخ نزدیک می شود. (2246)1.الکافی عن الحلبی , قال : امام کاظم 
علیه السلام : هر کس ما را دشمن بدارد, در واقع. محمّد صلی الله علیه و 
اله را دشمن داشته است., و هر کس محمّد صلی الله علیه و اله را دشمن 
بدارد , در واقع. خدا را دشمن داشته است. و هر کس خدای عز و جل را 
دشتمن بنداردء بر خداست که او را در آتش بکشاند, در حالی که هیچ یاوری 
ور هم : پیأمبر 
خدا صلی الله علیه و آله : وای بر کسانی که بر اهل بیت من ستم کنند ! 
گویا آنان را می بینم که فردای قیامت . با منافقان در طبقه زیرین آتش 
اند.۱.2250امام علی علیه السلام ( فی ذکر ولاه فاطمة 
علیهاالسلامالحسَن ) امام زین العابدین علیه السلام در باره فضیلت کربلا و 
زیارت امام حسین علیه السلام : خداوند اسمان ها و زمین و کوه ها و 
دریاها و هر موجودی که در آنهاست. ۰ وحی می کند : «به عرّت و جلالم 
سوگند, هر آن کسنن که به کر ستاده آم و بر گزندم آم ستم کرد, جرمت آو 
را زیر پا نهاد. عترتش را کشت. پیمانش را دور افکند و به خاندانش ستم 
نمود, او را چنان عذابی کنم که هیچ کس از جهانیان را ان سان عذاب نمی 
نمایم» .10 / 20شکستن بیعت با امام2253.سنن الترمذی عن ام سلمه : 
پيامیر خذا ضلی الله.غلبه و اله:: هز کین بیعت. با امامی زا بشکتد. آدر 
روز قيامت ] دسث بزیده می يد : تا آن که وارد آتش شود. 


1- .این فرموده امام کاظم علیه السلام . در تفسیر این آیه مبارک است: 
«لِمَن شَاء منکم آن بتقام او یأر ؛ هر یک از شما که بخواهد , مختار 
است که جلو بیفتد یا عقب بماند» (مدثر : آبه 37) . 


ص: 316 

4 ستن آبی داوود عن أمّ سلمه : الجمل عن الحارث بن سریع : لَمّا 

ظَهَر آمیژ الموّمنین علیه السلا م علی آهل البصزه وقسم ما واه السکر , 
قام فیهم خطیبا , قجْهِة ال وأثنی عَلیه , وضلی عَلی رسوله وقال ؛ 

یا الثاسن ! ان ال ها( یمه لأْهل طاعتّه , 
دفضی: آن تععتگه وعقا به علی اهل معصییته . 


با آهل الصه !یا آهل الموتفگه, ویا جُنة ال رآ . وأتباع الَهیمه !غا 
َأجَبم , وغقر قانهزملم اخلا هکم دقاق مه کی کم شقاق مان کم نفاق , 


وم فسقه مراق 


یا هل التصته ! آنثم سر خلق الم , رک قریت ین الماء تَعیدط من 
السَماء . حَفّت عقولکم, وسَفهّت آحلامکم . شهرثم شیوقگم , وسَفکتم , 
دماعکم , وخالفثم ماعکمٍ . قانم أَکلة الاکل , وقريسَة الظافر , قالاژ لک 


فگ لخحرب 7 یه 9۰ 
پ«پحپح«چپ۰ثح«ح«9ص«_ِ له او قشم ته مَحَمّد علیه السلام خطیبا . 
قحمد الله وآثنی عَلّیه , وقال : قد عَرفیکم نکم لا تفون بقهد , ولا 
تستامنون الی عقد و وف عفر الخر ای الژی ار هو ر وفیاه ها اختر 


عا 

۱ 
و 

ا: 
ها 
۲4 
سا۲۷ 
۵ 

۱ 
ام 
3 
۳4 
13 
۱ 
18 
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اسب ( ستت. 


/ 
۱ 


ققام آُناس ققالوا : آن کان الَجْلان غدرا فَتحنْ تنم ولا تغدژ . 


ققال هم دک واتی ریس وتتگم جع علمی پسوء ما نوت 
وتنطوون عَلَیه , وموعدٌکم عسگری بالنحیله . 


ِ و [ 


1 رح و - بالتخیله ۳ به عشره یام , قلم یلق به منهم الا لا عدد 


عِ 


نم منهم 
تسید . فانضوف عایه الشلام | ی الکوقه , وقام طیبا , قَحَمد الله و آثنی 


یا عَجَبّا من قوم لا حباء لهُم ولا دینْ , ین عَدرو بَعد درو ! آما الم لو ۱ 
وجدثٍ آعوانا لقمت , بهذا الامر ای قیام , تهَضت به به لک ر تهوض . وايمْ , الله 

| لا ۶ رده فرجا ولا عدلا آندا مع ,ابن کله الا باد ِِ أميْةّ , ولیِسومَتَکم 
سوء القذاب حلی تتمتوا ان ملیکم عید حبشی مخهم ر قاف آکم: ونقدا: 
وترجامبا غالا فعوالی العطام , 


۱ 

ِ‌ 
۱ 
۱ 
۷ 

م‌ 


ترل وهة یقول ی اختر لک وها ند کون من 3 دون 
شیعه آمیر القوتون علیه السنام عذه سید : اشفاها علیم 1 9 


- .الجمل : ص 407 . 
2- . مریم : 48 . 


ص: 17 


6عنه علیه السلام : الجمل به نقل از حارث بن سریع : [پس از جنگ 
جمل | هکامن که امیر موسان علبه السلام بر تصروان چیر هد و آنچه:ر۱ 
سپاهیان به دست آورده بودند , تقسیم کرد, در میان آنان به خطابه ایستاد 
و پس از حمد و نای الهی و درود فرستادن بر پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله , , فرمود: ۰ | خداوند توانا و بزرگ , نسبت به فرمان بردارانش 
مهری بی کران و امرزشی پاینده دارد, و خشم و کیفرش را برای 
نافرمانانش رقم زده است. 


ای بصریان ! ای مردم شهر واژگون شده (1) و ای سپاهیانِ زن (عایشه), و 
ای پیروان حیوانِ (جَمَل) بی زبان که بانگ بر اه .ها در ی ان مان 
کید کون بی لتق رقم کید اندیسه هایانخام است 2اه 


پیمانتان سست , و دینتان نفاق , و خود مردمانی سرکش و نافرمانید . 


ای بصریان ! شما بدترین خلق خدا هستید ز نیو مان به ابر نز دی و از 
آسمان به دون اک حر همان سیکد و انذیشه هاتان سست است: 
شمشیرهایتان را بر کشیدید , خون هایتان را ریختید و با پیشوایتان 
ناسازگاری در پیش گرفتید . پس شما طعمه خورنده اید و شکار پیروز 
شونده. آتنفن برایتان اندوخته شده؛ و نی برایتان نازش است. 


ای بصریان ! شما بیعت خویش را با من , شکستید و دشمنان مرا بر ضدٌ 
من یاری دادید . پس اینک چه کگمان می کنید , ای بصریان ؟ » 

۰ .]ماما تاد عایق السلام : اسات القضه در باره شختان آمام 
حسن علیه السلام پس از آن که مردی از قبیله کنده با چهارهزار نفر را به 
۱ بو و ۱ 
مردی از قبیله مراد را نیز با چهار هزار نفر فرستاد و او هم به معاویه 
ملحق شد : امام حسن علیه السلام ایستاد و خطبه ای خواند و پس از حمد 
به هیچ قراری که شما بگذارید , اطمینانی نیست . مرادی و پیش از او 
کندی را بر گزیدید ؛ ولی پیمان شکستند و خیانت کردند» . 


عذه ای برخاستند و گفتند: اگر آن دو , خیانت کردند, ما وفاداریم و خیانت 


امام علیه السلام به آنان فرمود: «هرگز , و لیکن من حجّت را بر شما تمام 
می کنم ما ان که دا سوه اه بح ور ور قه رو نید مس کل 
نهان می دارید. وعده من با شما , اردوگاهم در تخّیله» . 


سپس خارج شد و در تحَیله اردو زد و تا ده روز , در آن جا ماند ؛ امّا از آن 
مردمان , جز شماری آندک , کسی , به او ملحق نگشت . از این رو , امام 
ثنای الهی, فر مود: ی ی 

, پیمان می شکنند ! به خدا سوگند که اگر یارانی می یافتم , بی گمان , به 
اين کار بر مي خاستم و دمی از پای نمی نشستم. به خدا سوگند که با 
وجود فرزند آن زن جگرخوار و [دیگر] فرزندان آمیه, هرگز روی آسایش و 
داد را نخواهید دید. بدترین شکنجه ها را بر شما روا خواهند داشت , چندان 
که ارزو کنید غلام سیاهی بینی بریده , بر شما حکومت کند. تفو بر شما؛ 
نفرین بر شما؛ غم و اندوه بر شما, ای بندگان دنیا و ای غلامان کالای بی 
ارزش دنیا » . آن گاه , در حالی از منبر پایین آمد که می فرمود : «از 
شما و از آنچه به جای خدا می خوانید , کناره می گیرم» . 


سپس شمار اندکی از شیعیان امیر مقمنان علیه السلام . از سر همدردی 
با امتان هبرای جفط حار او در یمام له شام عرکت کرد . 


1- .مو‌تفکه: شهری که خداوند , آن رابه سبب غرق شدن فردمسن در 

گناه, پزففتن آنان اوار کرده باشد : زمین سوخته از خشکی و ذ 

موتفکات: شهرهایی که خداوند , آنها را ویران و بر سر مردمش جرا ب کرد 
, مانند سدوم و عموره. در حدیبت آمده که بصره نیز یکی از موتفکات بوده 

۳۹۳ 

2- .در الاحتجاج , الغارات و ..., به صورت: «آخلاقکم دقاق» آمده است ؛ 

یعنی خلق و خویتان پست و تباه است. 


ص: 219 


0 / 21محارَبة الامام عَلِیٌ علیه السّلام2260.عنه صلی الله علیه و آله ( 
ذا آراةآن بجر فی َقر ) الامام علخ علیه السلام عن النبت صلی الله 

علیه.و اله : آنّه تلا هذه ای : «اولاتک أَصَحَبٌ ب الثار ه هم فیها حلدون» (1) » 

قیل, یا سول اللّه , جهن أَصحابّ الثار ؟ قال : رن فائل تا تعدی + اولنک 
هم أصحاث الثار دض + الاعان علیا من 
7 ۱ ۳ 


۱ : يا عَلی 


شوم 275 : 

2 .الامالی للطوسی : ص 364 ح 763 عن علی بن علی بن رزین عن 
لام الرضا علیه السلام غن آبانه‌علنهم السبلام عن الترال بن ستره» بخاز 
الانوار : ج 27 ص 203 ح 3 . 


0 / 21 جنگیدن با امام علی علیه السلام 


10 / 1جنگیدن با امام عله علیه السلام 2263 .الامام الصادق علیه السلام 

آهاق علی علیه السلام : پيامیر ضلی الله.علبه و ال این آبه زا تلاوت کزد:؛ 
«انان اهل انش اند و در آن , جاویدان اند» اتکی پر سید: : ای پیامبر خدا ! 
چه کسانی اهل آنش اند؟ 


فرمود؛ «کسانتی که بسن از ضن «بااغلی بکتکند: اینان:با کافراندر انش 
است . پس هر که با او بجنگد , با من جنگیده و پروردگار مرا به خشم 
آورده است» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله سپس مرا صدا زد و فرمود: «ای علی ! جنگ تو 
, جنگ من است و صلح تو , صلح من اد ره دی انح میان مه 
ات من است. نشانه هستی »> . 


لا هو شلک وادیاوشلی التاس وادیا عو8: 


ک 


لقیاقه وشاحین من نار . (2265)42.الأمان : الامام علیٌ علیه السلام من 
کتاب کنَبَة (لی مُعاوية جوابا علی کتاب منة الیو : ما طلَبّک با 
قائی لم آَکُن لاعطیک الوم ما متعنک آمس . وآشا قولک ان الحرت 5 
اکلّتِ العَرَبِ [لا خشاشات آنفس بقِیّت , آلا ون أکلهْ الحَوٌ قای لح 
وقن اکلَه الباطل قالی الثّارٍ ر(10)2 / 22عبادَمْ الطاغوتالکتاب«اللَه وی 
الذین ام یُحْرجُهُم من الطلْمَتِ [لي النُورٍ و الذین کرو لادم 
لطعوث بُحْرِجُوَهُم مَنَ التور ای الظلمت اولاتک اضَحب التّار هم فیها 
حَلذُون» . (3) 


«و لَقَدٌ أَرْسَنا مُوسی تا و شلطن یی * | فرَعَون و ملاعبه قانبعوا 
قر فزعون و جا آقز فزعون بزشید * یِقدَمْ قَوَمَهٌ یوم القیمه قاوَرَدَهمٌ ۱ 
و بلس ا ‏ ( 


المَرْفود» . : 


0 . آن یت 
قاسلک مع علمگ ؛قة لن بدلتک فی ده , ولن یْخرجَک من هدی . 
با تقافر هن لد شیها آعان به غلا غلی:عدفن فلوه الله بوه الشاعد 
وشاخین من ذر , ومن تَقلَد سیفاً آعان به عدو علم علیه فده ال بوم 


1- .تاريخ بغداد : ج 13 ص 187 الرقم 7165 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
2 کشف الیقین : ص 269 ح 306 نحوه , الطرائف : ص 104 ح 153 
کشف الفقه : جح 1 ص 144 , بحار الأنوار : جح 38 ص 32 ح 10 . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 17 . 

3- .البقره : 257 . 

4 .هود : 95 99 . 


0 / 22 بندگی طاغوت 


1 ایی ا عن ای و همه اش دا فان اف این 
یوب : از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که به عمّار می فرماید: 
«ای عقار ! گروه یاغی , در حالی تو را می کشند که تو در آن هنگام , با 
حق هستی و حق با توست. ای عمّار بن یاسر ! اگر علی را دیدی که از 
راهی می رود و مردم از راهی دیگر, تو با علی برو؛ چرا که او تو را به 
نابودی نمی کشاتد و هرگز از راه درست بیرونت نمی برد. ای عمار ! هر 
کفن شمتیر ی تخفایلن کند نبا ان علی را در رای دشهمنسش باریق دهد 
خداوند در روز قیامت , بر او دو حمایل درنشان می بندد. و هر کس 
شمشیری حمایل کند تا با ان , دشمن علی را در برابرش یاری رساند , 
خداوند در روز قیامت , دو حمایل از اتش بر او می بندد» .2272 .الامام 
علی علیه السلام : امام علی علیه السلام در پاسخ به نامه معاویه : اما اين 
که شام را از من خواسته ای [که به تو واگذار نمایم ], من کسی نیستم که 
آنچه 3 دیروز از تو دربغ ورزیدم , امروز به تو ببخشم. و امّا این که گفته 
ای ۹۹ عرت ها را خورده و تنها تیم جان هایی باقی مانده: است, آگاه 
باش که هر کس حق , او را خورده [و در راه حق کشته شده ] , ره سپار 
بهشت گشته است, و هر کس که باطل , او را طعمه خویش کرده , راه 
دوزج را در پیش گرفته است 10۰ / 2بندگی طاغوتقر آن «خدا| سرور 
کسای: است که مان اه ان ان رای ها وه ات 
به در می برد . و کسانی که کفر ورزیده اند. سرورانشان طاغوت 
(عصیانگران)اند که آنان را از روشنایی , به سوی تاریکی ها به در می 
برند. آنان اهل آتش اند خی ان , جاویدان اند». 


«همانا ما موسی را با نشانه ها و دلیل روشن به سوی فرعون و سران 
[قوم ] وی فرستادیم ؛ ولی [سران] از فرمان فرعون پیروی کردند و 
فرمان فرعون , صواب نبود . روز قیامت , پیشاپیش قومش می رود و انان 
را وارد آ نش می کند و چه بد ورودگاهی است برای وارد شوندگان ». 


ص: 222 


الحدیث2279.الزمام تا الامام الصادق علیه السلام : بی 
فی ا وال5ور , ققال ۰ هوّلاع مانوا مش صه : ولو ماتوا بعیرها 
تداقنوا , قال : ققال صحایة : وددنا آثا عرفنا قصَتهم , ققیل له : نادهم یا 
روخ الم , ققال : یا آهل القربه ! قَأجابَة مُجیب منم : لبّیک یا روخ ال . 
قال : ما حالْکُمٍ ها کم فال : آصیَحنا فی عافیِه و یتنا فی الهاوته . 
ققالَ : قا الهاوَِهُ ؟ قال : یجاژ من نار فیها جبال من الا , قال : وما بل 
یکم ما آری ؟ قال : خبٌ الُْیبا وعبادخ الطاغوت . قالّ : وما بل من خْبکُم 
الکنیا ؟ قال : کَخب الصَی لاجّه ؛ |ذا آقتلت قرع . ولذا آدبزت کزن . قال : 
وما بل هن عِبادیکُمْ الطاغوتِ ؟ قال : کانوا ذا آقرونا طعناهم . قال : 
قکیف اجَبتنی آنت من دونهم ؟ قالَ 2 لح ن بلجُم من نار و 
لایِة غلاظ شدلذ , وبائی کنث فیهم ولم اکن منم قلفا اضاتیم العداب 
أصابنی مَعَهم , قأنا مُعلْو* یشعرم . آخاف آن کیب فی الثار . 


قالِ : ققال عیسی علیه السلام لأْصحایه : وم ی المزایل وأکل خبز 
الشْعیر یَسیر مَع ع سَلامه الاین ۰ 


1- .ثواب الأعمال : ص 303 ح 1 هعانی الاخبار. : ص 341 ح 1 وفیه «خیر 
کثیر» بدل «یسیر» , علل السرائع : ص 466 ح 21 کلها عن سهل الحلوانی 
, مشاه الانهای : ص‌ 1061 0 1539 عن مهاجر الأاسدی عن الامام الصادق 
علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 14 ص 322 ح 33 . 


ص: 323 


حدیث2281.عنه صلی الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام : عیسی 
بن مریم علیه السلام در حال گشت و گذار بود که به آبادی ای رسید . د ید 
که مردم آن , در کوچه ها و خانه ها همگی مرده اند. گفت: «اینان بر اثر 
خشم[ الهی ] مرده اند ؛ زیرا اگر : به علت چیزی خر آن مزده نودند کیک 
را دفن می کردند» . بارانش گفتند؛ دفشنت: داریم داشتان آنها را تدانیم. 


یکی به عیسی علیه السلام گفت : آنان را صدا بزن , ای روح خدا ! عیسی 
علیه السلام فرمود: «ای مردم آبادی + . از میان آنان کی جوابش داد؛ 
بله , ای روح خدا ! 


عیسی علیه السلام فرمود: «در چه حالید و داستان شما چه بوده؟» . 
گفت: ما در عافیت بودیم ؛ ولی اکنون در سیاه چالیم. فرمود: «سیاه چال 


چیست ؟» . 


گفت: دریاهایی از نزن که در آن کوه هایی از آتنشن است. فرمود: «چه 
چیزی شما را به این جا کشاند که می بینم ؟» . گفت: علاقه به دنیا و بندگی 


فرمود: «علاقه شما به دنیا , تا چه اندازه بود؟» . 


گفت: مانند علاقه کودک به مادرش که هر گاه [نزد او] می آید , شاد می 
شود و چون می رود , اندوهگین مي گردد. فرمود: «بندگی شما نسبت به 
طاغوت , چه سان بود؟» ۱ اان-سان که | هر کام‌به ها فرهاتی, می 
دادند , از آنان اطاعت می کردیم. فرمود: «چرا تو جواب مرا دادی و نه 


دیگران؟» ۱ 


گفت: چون بر [دهان ] آتان لگام طاف انآ وق شده و فرشتگانی دزخیم 
و درشت خوی , , بر ایشان گماشته شده اند . من نیز در میان ایشان بودم , 
ولی از ایشان نبودمر ؛ اما چون عذاب به آنان رسید, دامن مرا هم گرفت و 
اکنون من به مویی آویزانم و می ترسم که در آتش فرو افتم . 


عیسی علیه السلام به یارانش فرمود: «خفتن در زباله دانی ها و خوردن 
نان جوین, با وجود سالم بودن دین, اسان است» . 


ص: 224 


10 / 3عصیان ال وَالرسولالکتاب«وَمن یعص ال وََسوله وَبتَعد حَدوده 
دخلٌ تازا خلدا فیها وله عَذان خُهی» ۰ (1) 


«ذ یک باق سَافواً ال وَرسولَة ون بشاقق ال وَرَسولة قَاّ ال شَدیذ 
العقاب * د‌ ۳7 قَدُوقوه وان للکفرین عوات الثّار» ضر 


الحدیث2288.الامام علی علیه السلام : رسول, ال صلیم اللف یه و ال 
من بط السیطانَ تعص اللّه , ومن بعص الله بُعَذ . (2289)3 .کنز 
العغال کن, آبی عبید الله الخدلت ۱ : لا عرال 
العذات عکشوفا ما استگرها بعاضی اللمء قاذا آعلنوها استوعیوا عذات 
لت . (2290)4.الامام زین آلعایدین علیه السلام : عنه صلی الله علیه و 

: العنکر تقو صاحتَة آو سوه الی الثار . (2291)5.الکافی عن مفطّل 
ِِِ سته‌ضای الله علیه و له الا لح کنه ق ها  ِ‏ 
ترک الحلال , قعلیک بالرّهد ؛قاِنّ ذیِک ما تباهی ال به به المَلایکَة , 
تقیل الله علیک بوجهه . ویصلی علیک الجباژ . (8) . 


1- .النساء : 14 . 

2- .الأنفال : 13 و 14 . 

۴ .الکافی 5 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 403 
ح 5868 , الأمالی للصدوق صن 2577 789 کلها غن آبی الضناخ عزه 
ااعام الضادن قلبه اتسلام مال‌هد لاس بن هید اضی ۱۸ عم الصیاج 
بن شیاه زار النوار ۰ج ۱ص 340 39 . 

4 .الفردوس : ج 5 ص 96 ح 7578 عن المغیره , کنز العمال : ج 4 ص 
6 ح 10371 . 

5- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 249 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 206 ح 
2 تنقلاً عن آبی القاسم الکوفی فی کتاب الأخلاق . 
6 .مکارم الاخلاق : ج 2 ص 343 ح 2660 عن عبد الله بن مسعود , بحار 
الانوار : ج 77 ص 96 ح 1. 


ص: 325 


0 / 23 نافرمانی از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله 


0 / 23نافرمانی از خدا و پیامبروقرآن«و هر کس که از خدا و پیامبر او 
نافرمانی کند و از حدود مقژر او تجاوز نماید, آخداوند آفی رآ در انش دوه 
می او که همواره در ۳ خواهد بود و عذابی خفت آور خواهد داشت». 


«این: اکیقر | :بدان سیب است کهه: انان با خدا و پیاهتر او بة مخالفت بر 
خاستند و هر کس که با خدا و پیامبر او به مخالفت بر خیزد , قطعا خدا 
سخت کیفر است. این [غذاب دنیا ] را بخشید,.وبرای کافران» عذاب آتشن 
خواهد بود». 


حدیث2298.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هر که از شیطان فرمان برد , خدا را نافرمانی کرده و هر که خدا را 
نافرمانی کند , خداوند عذابش می کند .2299.عنه صلی الله علیه و آله : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : تا زمانی که مردم , معاصی خدا را پنهانی 
انجام دهند, عذاب [از آنان دور داشته می شود ؛ ؛ ولی هر گاه آن گناهان را 
آشکارا نمودند , مستوجب عذاب آتش می شوند 22۰ عنه یلم : الله 
علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عمل ناپسند و حرام. صاحب 
خود را به سوی آتش می کشاند و يا می راند.2301.عنه صلی الله علیه و 
آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و تشن بدا کسن: است: که مزنکت 
حرامی شود و بهشت , از آن کسی است که [نه فقط حرام , بلکه ]حلال 
را ترک گوید . پس بر تو باد زهدورزی ؛ زیرا زهد , از جمله چیزهایی است 
که خداوند با آن , بر فرشتگان ز.صباهات مین کند وبه بت آن ات که 
خداوند به تو روی می نماید و خدای جبار , بر تو درود می فرستد. 


ص: 226 


2 الامام الباقر علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : من أذتتِ دنب 
ومُوَ ضاجک , دحَل الا وه باک . (2303)21.الامام الصادق علیه السلام : 
عنه صلی الله علیه و آله : لاس اثنان ؛ قواجذ استراح واحَر آراح , قأمّا 
الذی استراح قعبذ آطاع ال فی حیایه تم ,مات قأفضی الی رَحمه اللّ 
وتعیم مقیم » الدی آراح فعبد عضی اللْه فی حیاته تم مات قأفضی 
الی عقاب وعذاپ وقوان آلیم . (2304)2.عنه علیه السلام : الامام علت 
علیه السلام : لتهَحُمْ عَلی المَعاصی یوجث عقات الثار . (2305)3.مکارم 
الأخلاق : عنه علیه السلام : رات المعصیه مَثواخ الا . (2306)4.رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : من بعص اللْه وَسولَةٌ قَقد 
حسر خسرانا مُبینا واستَحوٌ عذابا آلیما . (2307)5.الامام علی علیه السلام 
( فی ذُعاء یلجَاً فیه ای الم لِیَهدية ) عنه علیه السلام : اِنّ الله «.جَعلَ 
عقوبَه أهل مَعصتته نارا مخ لعضبه «و ما طلمَهُ ال و لکن کاثوا نسم 
َطْمُون» (6) . (2308)7.عنه علیه السلام : الامام الصادق علیه السلام 
ی نته عَمّا تهی اللم- غَن# ققد عصاغ , قان مات علی معصتیه اه ال 
علی وجهه فی التّار . (8) . 


1- .ثواب الأعمال : ص 266 ح 1 عن جعفر الجعفری عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام ۰ ارشاد القلوب ص‌ 195« اعلام الدین ۰ ص‌ 1 , 
تنبیه الخواطر : ج 1 ص 18 , مشکاه الأنوار : ص 275 ح 823 ولیس فیه 
«وهو باک» وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , بحار الأنوار : ج 6 ص 36 ح 57 . 

2 .معدن الجواهر : ص 25 . 

3- .غرر الحکم : ح 2123 , عیون الحکم والمواعظ : ص 65 ح 1663 , 
مستدرک الوسائل : ج 11 ص 339 ح 13208 . 

4 .غرر الحکم : ح 5385 , عیون الحکم والمواعظ : ص 270 4977 , 
مستدرک الوسائل : ج 11 ص 339 ح 13208 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 , التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 267 ح 14 . 

6- .النحل : 33 . 

7- .کتاب سلیم بن قیس : جح 2 ص 716 ح 17 , بحار الأنوار : ج 34 ص 
23 1006 . 


8- .الکافی : ج 8 ص 11 ح 1 عن اسماعیل بن جابر واسماعیل بن مخلد 
السراج , بحار الانوار : ج 78 ص 220 ح 93 . 


ص: 297 


9.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هر کش کاهی رکب شود ق. در آنخال» نان با شد, با کشم کریان 
وارد آتش می شود.2310.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : مردم بر دو گونه اند: یکی آسوده می شود و دیگری آسوده 
می سازد. 1 ان که آسوده می شود, بنده ای است که در زمان حیانش , 
خدا را اطاعت کرده و سپس از دنیا رفته و به رحمت خدا و نعمت جاویدان 
رسیده است, و اما آن که [دیگران را] آسوده می گرداند, بنده ای است که 
در زمان حیاتش خدا را نافرمانی کرده و سپس از دنیا رفته و به کیفر و 
عذاب و خواري دردناکی گرفتار آمده است.2311.مکارم الأخلاق : امام 
علی صلی الله علبه و اله : هجوم آوردن به کناهان ارات انش را درز 
پی دارد ۰سنن الترمذی عن اين عباس : امام علی صلی الله علیه و 
آله : مرتکب شونده نافرمانی و گناه, جایگاهش آتش است .۰ 231 .مکارم 
الأخلاق عن ابن عبّاس : امام علی صلی الله علیه و آله : هر که خدا و 
پیامپرش را نافرمانی کند , گرفتار زیانی آشکار شده و سزاوار عذابی 
دردآور گشته است.2314.الامام الباقر علیه السلام : امام علی صلی الله 
غلیه و اله : خدایند, بمب اکیفر ] نافرمانانش‌را آتشی»قرار داده که از خشم 
او شعله ور می شود «و خدا به آنان ستم نکرده بلکه: آنان:خود: بة 
خویشتن ستم می کردند» 23151 .الامام الباقر 1 الامام الصادق 
علیهماالسلام : امام صادق صلی الله علیه و آله : هر که از آنچه خداوند 
نهی کرده است , باز نایستد, در واقع , او را نافرمانی کرده است و اگر در 
حال نافرماني خدا بمیرد , خداوند او را در آتش سرنگون می سازد. . 


1- .یعنی : یک دسته , کسانی هستند که با مردن و رفتن از اين دنیا , از 
اه 
یابند و دسته دوم , کسانی هستند که با مردن آنها , مردم از شژشان 
اسوده می شوند. 


ص: 229 


6ب الاأئمه عن محمّد بن ابراهیم : کتاب من لا یچضره الفقیه عنٍ 
ی ی و ی رن : له جاء الیه رَجْل , 
ققال له : بابی آنت وأمی یاب سول اللم ! مشاه 


ققال له علیه السلام : ٍن کان اللّه تبانرک وتعالی قد کل باللازق , 
قاهتمامک لماذا ؟ وان کان الرزق مقسوما , قالجرصٌ لماذا ؟ وان کات 
الجساث حقّا , قالجَمعٌ لماذا ؟ وان کان الحَلَفٌَ من الم عز و جل حّا, 
قالبّخلْ لماذا ؟ وان کاتتِ اوه من اللم عز و جل الا , قالمعصية لماذا 
0 سَيتَة و أَحطت به 
ی 1 هم فیها خلذون» ۰ (2) 


«و قَة أصلواً نیا و لا تزد الطلمین الا صللا * ما خطینتهم آغرفواً أَخلو 
تاژا قَلَم یجذواً [مم 2 هن دون ال آنضازا» . (3) 


الحدیت2323.المعجم الکبیر عن البراء بن عازب : رسول اللّه صلی الله 
غلیهه الف * قر. لم تخس کلایه خن عفله. : کرت حطایاگ: محضر خداند.. 


. )4( 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 393 ح 5836 , التوحید : ص 376 
ح 21 , الخصال : ص 450 ح 55 , الأمالی للصدوق : ص 56 ح 12 , 
مختصر بصائر الدرجات : ص 138 , روضه الواعظین : ص 484 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 190 ح 1 . 

2 .البقره : 1 

کوخ :24 2519 

4 .الکافی : ج 2 ص 115 ح 15 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 190 کلاهما عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص 304 ح 79 . 


ص: 29 


0 / 24 بسياري گناهان 


4 تیه سنا رن غید الله آبن مستهی : کتاب من لایحضره الفقیه 
به نقل از ابان بن عثمان احمر : مردی خدمت امام صادق علیه السلام آمد 


و گفت : پدر و مادرم به فدایت . ای فرزند پیامبر خدا ! به من اندرزی 
بیاموز. 


امام صادق علیه السلام به او فرمود : «اگر خداوند تبارک و تعالی روزی را 
ضمانت کرده است , پس دلوایسی ات برای چیست؟ ک 3 
شده است , پس حرص زدن برای چیست؟ و اگر حسابرسی[ روز قیامت 
احقیقت دارد , پس کرد اوردن [اموال ] برای چیست ؟ و ار عوض دادن از 
جانب خدای عز و جلراست است , پس بخل ورزیدن برای چیست؟ و اگر 
کیفر خداوند عز و جل آنش است , پس نافرمانی برای چیست؟10 / 
4بسیاری گناهانقرآن«آری, کسی که بدی ای به دست آورد و گناهش او 
را در میان دح نا پس چنین کسانی اهل آنش اند هت ان , ماندگار خواهند 
بود»؟. 


«و بسیاری را گم راه کرده اند. [بار خدایا ] جز بر گم راهي ستمکاران 
میفزای. [تا ] به سبب گناهانشان تفه تا هد ان اضر کی اس تن 
برده شدند و برای خود, در برابر خدا پارانی نیافتند». 


حدیت2331.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس 
گفتارش را از کردارش به شمار نیاوزد , زآن گاه آگناهانش بسیار می شود 
و عذابش حاضر می گردد . 


ص: 330 


2عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : من کر کلامَة کتر 
سَقطهة (1) وقن کلر سقط گلرت دنو وشن کرت دّنوبْهٌ کاتت 
ادلی به.:( 3212 2٩‏ رسول الله:.صلی اللم علیه و اله ( فیما بذ 
عند الطْباج ) الامام علی علیه السلام : من کنر لامُة کنر حَطوهُ , وهن کنر 
حطوّه قل حیاوّه , ون قل حباوْة قل ورَغة , مهن قل 5 فل 
ومن مات قلبِهٌ دحل الثار . (2334)3. رسول الله صلی الله علیه و اله :, 
عنه علیه السلام : یاک والاساعة ! قائها خلَقّ اللنام , وان المقّسیء لمَتَرد 
فی جهَنْم ب(ساءته . (2335)4.عنه صلی الله لت وت 
علیه السلام : قال الله عز و جل لموسی علیه السلام : اجقل لساتک من 
وراء قلیک تسلم , واکیر ذکری یلیل والنهار ولا تیم الحطیتة فی قعدنها 
قتندم ؛ قَانّ الحَطیتَه مَوعدٌ آهل الثار . (2336)5.رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله ( فی تیان قضل یوم الجْمْعَه ) عنه علیه السلام : یام ومعاصی اللّ 
آن ترکبوها ؛ قانه ده مَن انتهک معاصی الله قَرکنها ققد آبلع فی الاساعء ٍلی 
ِِ 0 والاساعع مَنزلة , قلاأهلِ الاحسان عند رهم 

, ولأهل الاساعع عند رهم الارٌ ۰ (6) . 


1- .السقط : الخطاً من القول والفعل (مجمع البیان : ج 2 ص 855) . 

2- .المعجم الاوسط : ج 6 ص 328 ح 6541 , حلیه الاولیاء : جح 3 ص 74, 
مسند الشهاب : ج 1 ص 237 372 کلها عن ابن عمر , تاریخ دمشق : ج 
4ص 7456 318 عن آبی هریره وفیه «خطایاه» بدل «ذنوبه» فی کلا 
الموضعین , کنز العمال : ج 3 ص 553 ح 7870 ؛ |رشاد القلوب : ص 104 
عن لقمان نحوه . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 349 , تحف العقول : ص 89 و 99 , کنز الفوائد : 
ج 2 ص 14 , روضه الواعظین : ص 514 , بحار الأنوار : ج 71 ص 291 ح 
2 ؛ دستور معالم الحکم : ص 28 . 

4 .غرر الحکم : ح 2666 ی والمواعظ : ص 97 ح 2242 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 498 10 وج 8 ص 46 8 , تحف العقول : 

3 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 44 , آعلام الدین : ص 220 والأربعه الأخیره 
من دون اسناد الی احد هی اف الیت علیفم السلام نخوم مها الانوان ج 
13 ص 343 ح 23 . 

6- ,الکافی: جح 8 ص11 ح1 عن اسماعیل بن جابر واسماعیل بن 
مخلدالسراج , بحار الأأنوار : ج 78 ص 220 ح 93 . 


ص: 31 


7عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر که 
گفتارش بسیار شود , لغزشش (1) نیز بسیار می گردد و هر که لغزشش 

بسیار گردد , گناهانش بسیار می شود و هر که گناهانش بسیار شود , آتش 

بر او سزاوارتر می گردد.2338.الامام الصادق علیه السلام ( من دُعایْه فی 
ایا بت ای ای یه سا ند منسای سید 
اد سا من که مش ار تا که باون اد کر مر 
که حیایش اندک شود, پارسایی اش اندک می شود و هر که پارسایی اش 
اندک شود , دلش می میرد و هر که دلش بمیرد , وارد انش می شود . 
(2339)2.الامام زین العابدین علیه السلام ( من ذُعایّه فی یوم الائتین ) 
امام علی علیه السلام : از بدی کردن بیرهیز؛ زیرا آن , خوی فرومایگان 
است و بدی کننده , به سبب بدی کردنش, در جهثم فرو می 2 
افتد.23240.الامام الصادق علیه السلام ( من دعاعٍ کان یدعو به فی کل لبلّه 
هنن ااامام صاوون علیه السلام راوندعر وله .موفیین علی: ا تسام 
فرمود : «زبانت را در پس دلت قرار ده تا به سلامت بمانی . شب و روز , 
بسیار مرا یاد کن و گناه را در کانون آن دنبال مکن*(3) زیرا گناه , وعده 
کام اهل انش است :2۱41 عنم عایم السلام شامام ضادی عليم الشاام.: 
را نارای و را هه کم وا انا ان ویر 
حقیقت , به خویشتن بسی بد کرده است . و میان نیکی کردن و بدی کردن 
, حد وسطی نیست +نیکوکاران , در نزد پروردگارشان بهشت دارند و بدی 
کنندگان , , نزد برفزد حازشان آنتشن:. 


[- .واژم «سقط» که در اصلی عربی حور هفخ است , یعنی : لغزش ؛ 
و ؛ سخن بی ارزش و بیهوده ؛ یاوه . 

2- .اين نیز محتمل است که مراد از «قلت» , فقدان باشد ؛ چنان که در 
حیایی و ناپارسایی و .... ۱ 
نی با احل خطا و کناه که معدن ان فده هم یی مکی ویر 
تو نیز شریک آنان می گردی و بر ان پشیمان خواهی شد . 


ص: 232 
0 / 25شْهاد الرّور2344.رسول اللّه صلي الله علیه و آله ( فی قَضل 


شهر رقضان ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آن تَرول قَدّما شاهد " 
الژور حَنّی يوجت الله له الا . (2345)1.الامام الصادق علیه السلام ( فی 
قوله تعالی : (0) «فیها یمق کل ,) عنه صلی الله علیه و آله : من شَهد 
شهادع زور علی آحد من الثاس , عُلق بلسانه مع المُنافقین فی الدري 
الأسقَلِ من الثار . (2346)2.الامام الصادق علیه السلام : الامام الباقر علیه 
السلام, : ما من رَجُل یَشهَدٌ بشهاده زور عَلی مال رَجْل مسلم لِيقطعة , الا 
گنت اللّه" عز و جل لخ مَکاتَة ضَکا [لی آلثار 2 نز ااهصن 
الله علیه و آله ( من دْعایّه یوم اخدٍ ) الامام الصادق علیه السلام : شاهذ 
الرفز لا تزول قدماة حتّی تجت له الا . (10)4 / 26قَتل 

المَومنالکتاب«وة من بقل وم 7رد ۳۳ قَجرَاوة جهْتَمْ خلدا فیها وَغعَضبِ ال 


1- .سنن ابن ماجه : جح 2 ص 7794 2373 , المستدرک علی الصحیحین : 
ی , السنن الکبری ۰ ج 10 ص 208 ح 20384 , 
المعجم الافسط :ج 8 ص 191 .8367 والنلاقد الاضره نخوه وکلها غن 
ابن عمر , کنزالعمال : ج 7 ص 713 17740 : قرب الاسناد : ص 85 ح 
8 عن مسعده پن زیاد عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام عنه 
صلی الله علیه و آله نحوه , بحارالأنوار : ج 104 ص 311 ح 3 . 
2 اب من لابحضرم العتیه 4۰ رک ع 4960 الامالی التصدیق 
ص 516 ح 707 وکلاهما عن الحسین بن زید عن الٍمام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , ثواب الأعمال : ص 336 ح 1 عن آبی هریره وعن ابن 
عباس اعلای الکین : ص 416 عن ابن عباس کلاهما نحوه , مکارم الأخلاق 
: ج 2 ص 315 ح 2655 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 104 ص 310 ح 3 . 
3- .الکافی : ج 7 ص 383 ح 1 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 61 ح 
8 , ثواب الأعمال : ص 268 ح 2 , الأمالی للصدوق : ص 570 ح 772 
کلها کن صالح بن میثم , بحارالأنوار : ج 104 ص 310 ح 7. 

4 .الکافی : ج 7 ص 383 ح 2 , ثواب الأعمال : ص 268 ح 1 , الأمالی 
للصدوق : ص 570 ح 771 کلها عن هشام بن سالم , بحارالأنوار : ج 104 
ص 310 ح 6 . 


5- .النساء : 93 . 


33 
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0 / 26 کشتن مومن 


0 ریبادت رمع 54 2 وضو الله ضلی. الله علیهو الم با مر دا 
صلی الله علیه و آله : کسی که به دروغ شهادت دهد , هنوز قدم از قدم بر 
تذاشته که خداو ند انش سا راو واکت مین گرداند ۰ المعجم کی 
عن ابن عباس ناه تا صلی الا عانهن اد : هر کس به زیان احدی از 
مردم شهادت دروغ دهد , همراه با منافقان در پایین تربن طبقه اتش , به 
زبانش آویخته می شود .2356.الامام علوت علیه السلام : امام باقر علیه 
السلام : هیچ مردی نیست که به منظور بردن مال مرد مسلمانی , بر ضد 
او شهادت دروغ دهد , مگر آن که خداوند عز و جلبه جای آن. سند دوزخی 
بودن او را می نویسد .2357.الامام الباقر علیه السلام : امام صادق علیه 
السلام : گواهی دهنده به دروع , , هنوز قدم از جای خود بر نداشته که آنتشن 
دوزخ بر او ان می شود ۰ ۸ 6کشتن مومنقرآن«و هر کس عمدا 
مومنن:ر | بکشتد:: کیفر بش ذور خاشست که.ور ان , ماندگار خواهد بود. و خدا 
در اه مامت کوره همع تس ای مسر کسرایشی صاوخ 


۵ 


ص: 34 


الحدیت2363 .الامام الصادق علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله کل کت ی ال آن یَغفرخ الا من مات عشر کا , آو من قَتل مَوّمنا 
مُتَعَمدا , (2364)1.عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : لو نَ 
اللقلین اجتمعوا غعلی قتل مَوْمن لا نم ال" علی مَناخرهم فی الثار , وان 
اه حَرَم الجَتهٍ عَلی القاتل وّالا مر ۰ (2305)2 «الکافی عن هارون بن 
خارجه , قال : عنه صلی اللّه علیه و آله : فسمت الثار سبعین جر ءا , قللاً مر 
یسغ وسئون , وللقایل جُزء وس ! (2366)3.الامام علیت علیه ۳ ) 
مقا کان وله ادا مَرّ بالوّکن الیّما ) عنه صلی الله علیه و آله : والذی 
بالق ! لو آن اهل السّماء والأرض شّر کوا فی دم امرٍ ی *#مسلم 0 به » 
أْکَهْمْ الم" علی مناخرهم ی الثار . (2367)4.الامام الصادق علیه السلام 
( من دعایّه فی الکعبه وه ساجذ ] الامام الباقر علیه السلام فی قوله 


تعالی : «من قتل تفسا بقیر یر به تمس أو فساد فی الأرَض قکانما قتل الّاس 
جمیعا» (5) له فی التار مق 3 لو قَتَل الناس جمیعا لم برد الا ٍلی ذلک 
المقعد . (6) . 


1- .صحیح ابن حتبان : ج 13 ص 318 ح 5980 , سنن آبی داود : ج 4 ص 
13( 4270 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 391 ح 8032 , 
السنن الکبری + ج 8 ص 40 2 15861 کلها عن آبی الدرداء , کنز العال : 
ج 15 ص 20 ح 39889 . ۱ 

2-.الد* الفتئور : ج 2ص 631 تقلا عن الاصنهاتی عن آبن عمر . 

3- .مسند ابن حنبل : جح 9 ص 35 ح 23128 , شعب الایمان : ج 4 ص 
9 ح 5360 وفیه «للقائل» بدل «للقاتل» , المعجم الصغیر : ج 1 ص 
را , کنز العمال : ج 15 ص 20 ح 39888 . 

4- .الکافی ۰ 7ص 272 8 , کتاب من لا یحضره الفقیه 4 ص 97 2 
۰0۵, ,تواب الأعمال جضن 328 1 کلما.عن یی خفرم غن. آخدهما 
علیتفا الشلام , بحار الأنوار : ج 104 ص 383 ح 3 ؛ سنن الترمذی : ج 4 
ص 41ج 15864 عن ابن عباس , المعجم الصغیر : ج 1 ص 205 عن آبی 
بکر وکلها نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 21 ح 38893 . 

5- .المائده : 32. 
6- .الکافی : ج 7 ص 272 ح 6 , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 313 ح 87 
نجوه و کلاهما عن محشّد بن مسلم , بحار الأنوار : ج 104 ص 380 ح 57 . 


ص: 335 


حدیث2369.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : در هر 
گناهی , امید آن هست که خدا آن را ببخشاید , بجز [گناه ] کسی را که 
مشرک بمیرد, يا مومنی را عمدا بکشد.2370.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : اگر جن و انس در کشتن مومنی 
هندست. با شتد::.خد آوندب‌هحه آنها زا جر ان شرنکون هن شازد.:.خدا 
بهشت را بر قاتل و کسی که دستور قتل را صادر کند, حرام کرده 

اشت 2371 خامم الاخبار : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : آتش جهئم به 
هفتاد جزء تقسیم شده است که شصت و نه جزء آن , برای فرمان دهنده 
بقل | اتست و نها یک جر برای قانل و [البه | همین .یک جر او را 
بس است ۰,رسول الله صلی الله علیه و اله ( هِمّا کانِ یِقوله آذا 
دح المسجد ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 1[ 

حق بر انگیخت نا 
شوند و بدان رضایت دهند , خداوند , همه آنان را ته نی اسان در انش 
سرنگون می سازد.2373.عنه صلی الله علیه و آله : امام باقر علیه السلام 
در باره این آیه : «هر که کسی را جز به قصاص قتل پا به [کیفر آفسادی 
در زمین , بکشد , چنان است که گویی همه مردم را کشته است» : [یعنی ] 
چنین کسی . جایگاهی در آتش دارد که اگر همه مردم را هم می کشت , 
باز به همان جایگاه وارد می شد. . 


ص: 336 


4 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله : الکافی عرن آبی حمزه عن الامام 
الباقر آو الامام الصادق علیهماالسلام یی سول ال صلی الله علیه و 
آله ققیل لةْ : يا سول اللّ , قتیل فی جُهَیتَ ! ققام سول ال صلی الله 
قلیهو اه مسب خی انم ای مسشحدهم رال ۰ سای الا ماو 


ققال : من قتَل ذا؟ قالوا : يا سول اللّم , ما تدری ۲ 


ققالَ : قتیل تین الفسلمین لا بُدری من قَتلَ؟ ! والّذی بَعّنی بالکة* ,لو أ 
هل السّماء وّالأرض شّرکوا فی دم امری 5مسلم ورضوا به , لأكَهُمْ الله" 
علی مناخرهم فی آلثار آو قال : عَلی وجوههم . [2375)1.الامام الصادق 
علیه السلام ( فیما یُال عند دَخول الحَمّام ] تهذیب الأحکام عن زید بن 
قلرت وم ابانه غلیهم التنلام قال سول الم صلی الله علیه و آله : [ذا 
لتقی الْسلماِ یسیفهما (2)؛ قلی عبر القایل والقفتول فی الثار . 

پا رسو سول اللّه ! القایل قما بال الققتول ؟! ال [ صلی الله علیه و 
آله ] : لا اراد تلا (10)3 / 27اقتطاع حَق القسلم2378.الغارات عن 
التعمان بن سعد آیی آمامه : : ان سول للم صلی الله 
ار وحم علیه ال فان له رل : وان کان شَیثا تسیرا یا 


تت 


ی 


سول اللّه؟ قال : وان قضیبا من آراک (4) . (5) . 


1- .الکافی : ج 7 ص 272 8 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 97 ح 
0 نواب الأعمال : ص 328 ح 1 , عوالی اللالی : ج 3 ص 577 ح 6 , 
بحارالأْنوار : ج 104 ص 383 ح 3 . 
2- .کذا فی المصدر ۱ «بسیفیهما» . 
3- .تهزیب الأحکام : ج 6 ص 174 ح 347 , علل الشرائع : ص 462 ح 4, 
بحار الأْنوار ۰ ج 100 ص 21ج 10 ؛ صحیح البخاری : ج 1 ص 20 ح 31 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2213 ح 14 کلاهما عن آبی بکره , سنن النسائی : 
ج 7 ص 124 عن آبی موسی وکلها نجوه , کنز العقّال : ج 15 ص 26 ح 
ِ 

4- الأراک : «شتهر من الحمض پاک خضبانه (المضیاخ الفتیر دض م1 
«آرک») . 


کش آلدارمن تن ار حول و2 و الست الکری سای سود 
ص 481 ح 0 المعجم الکبیر : ح 1 ص 274 798 المصنف لابن 
آبی شیبه : ج 5 ص 252 ح 2 کلاهما نحوه ؛ جامع الاحادیث للقمّی : ص 
6 وم شا هار 101 ضن 207 :9 
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0 / 27 جلوگیری از حق مسلمان 


ربج رو هقی من لیب بر : الکافی به نقل از ابو حمزه , 
از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام : نزن اسر خدا علیه السلام آمنداند 
و گفتند: ای پیامبر خدا اد آمخلة فبیله ]| کفینه , مقتولی افتاده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر خاست و پیاده رفت تا به مسجد آنان 
رسید. خبر [امدن پیامبر ], در میان مردم پیچید و نزد ایشان امدند. فرمود: 
«چه کسی او را کشته است؟» . 


گفتند؛ نمی دانیم , ای پیامبر خدا ! 


فرمود: «کشته ای در میان مسلمانان است و معلوم نیست چه کسی او را 
کشته است؟ ! سوگند به آن که مرا به حق بر انگیخت, اگر اهل آسمان و 
زمنن ای او کون هر نیون و تسه آن , رضایت دهند, 
خداوند , همه آنها را به بینی هایشان یا فرمود: به صوزت هایسان در 
آتش می افکند» .2380.الامام الصادق علیه السلام : تهذیب الاأحکام به 
نقل از زید بن علی , از پدرانش علیهم السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: «هر گاه دو مسلمان بر یکدیگر شمشیر کشند , بدون آن که 
باق آدفاع از استی ذر میانباشه فان ومهل .هر دو در انش اند»,. 


گفته شد: ای پیامبر خدا ! قاتل آری, مقتول چرا؟ 


فرمود: «جون او هم قصد کشتن داشته است » 1۰ 27جلوگیری از حق 
مسلمان 2383.صحیح البخاری عن آنس : : سنن الدارمی به نقل از ابو 
امامه : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس با سوگند خود , 
حقّ مسلمانی را از آنٍ خود گرداند , خداوند , آتش را : بر او واجب و بهشت 
را بر وی حرام می گرداند» . 


مردی نات کت اگر چه چیز اندکی باشد, ای پیامبر خدا؟ ! 


فرمود: «اگرچه حة ای از شاخه درخت مسواک باشد» . 


ص: 338 
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الحدیث2389.عنه صلی الله علیه و آله ( مِمّا د عا به فی السّجود یلا ) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله الکذب بهدی ای الجور ون 
الفْجور بهدی ای الثار . (2390)2.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی 
الله علیه و آله : اگم والکذب ! قَاتَه مَع الفجور . وهما فی الثار . 
2391431 عنه صلی الله علیه و له : مسنداين حیل عن عید لپن عمر 
: ان رجْلاً جاء ای الب صلی الله علیه و آله ققال : + يا سول الله , 

<<« : آلکذِتٍ , اذا گذت قجر افو کر وه 

: الا . 2عنه صلی الله علیه و آله : رسول الله صلی الله 
1۹ : لا تغیطنٌ فاجزا ینعمم , قِنْ من ورایّه طالبا حنیت هو ول 
اللّه صلی الله علیه و آله : 


و و - 


«أواهْة جَچَتَمٌ کلْمَا حَبب زدَتَهَمْ سَعیزا» . (4) . 


1- .الانفطار : 14 . 

2- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2261 ج 53743 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
3 2 103 , سنن اآبی داود : ج 4 ص 297 ج 4989 , سنن الترمذی : 
ج 4 ص ۳347 1971 کلها عن عید اه بن مسعود , کنز العقتال 9 
6 ح 6861 ؛ الأمالی للصدوق : ص 505 ح 696 عن الحارت الأعور عن 
الامام علیث علیه السلام , جامع الأخبار : ص 417 ح 1157 , بحار الأنوار : ج 
2۸ ص 259 ح 24 . 

3- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1265 ح 3849 , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 
2 2 17, الأدب المفرد : ص 217 ح 724 , صحیح ابن حبّان : ج 13 ص 
3 ح 5734 , مسند آبی یعلی + ج 1ص 93 ح 117 کلها عن آبی بکر , کنز 
العمّال : جح 2 ص 625 ح 4924  .‏ 

4- .الدر المنثور : ح 5 ص 342 نقلا عن البیهقی فی شعب الایمان , تاریخ 
دمشق : ج 67 ص 364 , البدایه والثهایه : ح 8 ص 110 کلاهما عن آبی 
هریره من دون اسناد الی احدٍ من اهل البیت علیهم السلام . 
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0 / 28کجروی (1)قرآن«همانا کجروان , در آتش افروخته اند». 


حدیث2398.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
همانا دروغ گفتن , [آدمی را] به کجروی می کشاند و کجروی نیز به آتش 
ره نمون می شود.2399.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : از دروغگویی بپرهیزید؛ زیرا دروغ , با کجروی همراه است., و 
ایتها هر جوم کر اش اند 2400 عبه صلی اللهعلية و ال ۱۳ 
ه نقل از عید له پن عمر تفه ی اه صلی ال لسن ات امن 
سا ان ات هو ی و 


فرمود: «دروغ؛ [زیرا] هر گاه شخص دروغ بگوید , کجروی کرده و هر گاه 
کجروی کند , به کفر افتاده و هر گاه به کفر در افتد , وارد آتتن‌رفی: نوی 
,1عنه صلی اللّه علیه و آله : الدرّ المنئور : پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود : «هرگز برای نعمتی که یک گنهکار دارد , غبطه مخور ؛ چرا 
ای کر رت با انا دا ای اه 
الم ی 


آیه را تلاوت کرد : «جایگاه آنان جهئم است . هر بار که آتش آن فرو تشنید 


1- .واژه «فجور» که در متن عربی به کار رفته است , یعنی کجروی ؛ 


ص: 20 


0 / 29السْفومالکتاب«قأتا الذین سَقواً قفی التّار هم فیها رفیز و شهیو"» 
1۳ ۱ 


ی سَبَةَکْرّ من بخشی * و بتجتنها الأسشْقی * الّذی 
یی الا الَکیی» . (2 


3 1 ِ ِ 9 1 ِ_ لَ 
«فاندر نکم تازّا تلظّی * لا یصلاها | الاشقی * الذی کدّت ِِِ ۳ 


علیه و آ 
قال سول ال صلی الله و" لا بدخل التار الا شقوه . قیل : یا 
رسول الم ومن السْقیةٌ؟ 1 قن آم بعقل له بطاغه , ولم یتک له 
مَعصيَة , (2410)4.عنه صلی الله علیه و آله : مجمع البیان عن این عتّاس : 
ان رجْلاً کاتت له تحله قرغها فی دار رل ققیر ذی عیال , وکان الرجْلْلذا 
چام فدقلالاز وصید ال نش نها آلتمر : تما بتقطت الم 


یادها صبیان الققیر , قینزل ۱۳۳ من التّخله خی بَأْعْدَ الم من آیدیهم 
, فان وَجدّها فی فی (5) آعدهم ادحل |صبَعهٌ حّی بأَحْدّ اللّمرح من فیه . 


قشکا دک الرَجْلْ ای ایب صلی الله علیه و آله وأختَرَغ یما بتلقی من 
ضاجب الخاه » فقال له ال" ضلی الله علبه و آله * دازهب . 


ولقت سول اللّه . صلی الله علیه و آله صاجتّ النَخْلَّه , فقال : «تعطینی 
اي المیله امس قرغها فی ار پولک بها تجهب ال »؟ ققال له 
الاجل ان لی تخلا کتیرا ها قبه تخله اععبت تمه منها ! 


قال : تم ده الرّجْل ققال رَجُل کان بَسمَغٌ الکلا من رسول اللّه. صلي 
الله علیه و آله : یا سول الم , آثعطینی ما آعطیت الرَجْلَ تخلة فی الجََه 
ان آتا أ خذئها ؟ قال : «تعم» . 


سس 


قَدَهب الرَجْل ولقی صاجت الیل قساومها منة , ققال له : شعرت آن 
مُحَمّدا اعطانی بها تَخلةٌ فی اجه , فلت له تنج سرا ۰ 


ص ۱ 


کنیرا فما فیه تلو أَعجَتْ ال تمه منها ! ققال له الاح : 


ققال : لا, الا آن أعطی ما لا آظْنة عجی . قال ۳ 
تخلة ققان ال :جلت بقطیم! تطلث بتجلتک لاله امین تحله 3۱۲ 


ِِ 


9 


سَکت عنة, ققال له : آتا آعطیک آرتعین تَخلّة . ققال له : آشهد ان کنت 
صادقا . مر الی آناس قدعاهم قَأشهد له بارتعین تَخلة. . . 


تم دَهَبِ الی التّبیٌ صلی الله علیه و آله ققال : 


باررسول اللّم , ان الّخْلَةٍ قد صارّت فی ملکی , قهی لک . قَدَهب سول 
اللّه صلی له علیم ‏ آله(لی صاجب الذار, ققاز له : «الَخلَة لک 
ولعبالک» . قأنرَل الم" تعالی : «و الیل 1 بغشی» (6) السور . 


م عطاء قال : اسم الرّجّل م۵ الذحداج ۲ «قأَتَا ‏ خاق اخطاوه و اثَقّی» 4 
ود الدحداح ظِ اما هن تخل و اسْتعتی » (8) وه با النخْلّه , وقولَه 
«ل یلاها الا الْشقی» (9) وهو صاحت التخله , «5 سیجتبها اللقی» (10) 
هو ۳ الدْحداح «و لسوف برصی» (11) اذا دحَل الجتّة . 


قال : وکان ال صلی الله علیه و آله یَمَدةٌ بذلک الخش (12) وعذوقة دانيه 
, قیقول : غذوق وغذوق لأبی الدحداح فی الجتّه . (13) . 


1- .هود : 106 . 

2 .الأعلی : 9 12 . 

3- .اللیل : 14 16 . 

4 .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1436 ح 4298 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
1 ح 8602 , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 444 , الفردوس : ج 5 ص 104 
ح 7610 , کنز العقال : ج 16 ص 27 43694 . 

5- .ای : فی قمه . 

6- .اللیل : 1 . 

7- .اللیل : 5 . 

8- .اللیل : 8 . 

9 .اللیل : 15 . 

0- .اللیل : 17 . 

1- .اللیل : 21 . 

2 : الْستان + وقیل. * تقال لیشتان التخل (الخضاخ لیر * شن 
7 ,حننن») . ۱ 

3- .مجمع البیان : ج 10 ص 759 , بحارالاأنوار : ج 22 ص 60 ؛ آسباب 
نزول القرآن : ص 477 ح 852 نحوه ولیس فیه ذیله من «عن عطاء ...» 


ص: 1< 
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0 / 29تیره بختیقرآن«و اما کسانی که تیره بخت شده اند, در آتش . 
فریاد و ناله ای دارند». 


«پند ده که پند , سودمند است . هر کس اهل خشیت است , پند می گیرد 


چشد» . 


«شما را از آتش شعله ور , ۰ بیم می دهم آتشی که جز نگون بخت ترین! 
فزردم ]ونر آندو تمف ابد آن که دنه بنداشت و رو کرداند» : 


حدیث2418.عنه صلی الله غلیه و آله : سنن ابن ماجه به نقل از ابو هربره 
ما سا ال اه رها مه مش 
(بدفرجام)» . 


فرمود ۶۰ کی که ابه هیم طاعتی از طاعات خدا عمل نکن و هیچ معضیتی 
از فعاضی اه فرو نگذارد» ۰عنه صلی الله علیه و آله : مجمع 
البیان : ابن عباس گفت : مردی نخلی داشت که شاخه اش در سرای 
مردی درویش و عیالوار , آویخته شده بود . هنگامی که صاحب نخل , می 
آمد و وارد سرا[ی آن درویش] می شد تا از درخت , بالا رود و خرمای آن 
را بچیند, گاهی می شد که خرمایی می افتاد و کودکان مرد دروبش انا 
بر می داشتند. صاحب نخل , از درخت , پایین می آمد و خرما را از 
دستشان می ستاند و اگر یکی از آنها خرمایی در دهانش نهاده بود , 
انگشت خویش را در دهان او فرو می برد و خرما را بیرون می آورد ! 


ردو ره از این کار یا سر شلات ی و دشک یه وه 
ایشان گفت که از دست صاحب نخل , چه می کشد. پیامبر صلی الله علیه 
و آله به او فرمود: «اینک تو برو» . 


پیاشین شدا خی الله قلبه و الدهکامی که صاحتب تخل زا دید به او 
یدای سل کم آت را فا ات و سرا ای کش نتسه 


مرد گفت: من نخل های بسیار دارم ؛ ولی خرمای هیچ یک از آنها به نیکوپی 
خرمای آن نخل نیست . آن مرد این را گفت و رفت . مردی که سخنان 
پیابر خدا صلي الله غلیه و آله را می شنید, به آنرجناب گفتت: اي پیامبر 
وا آا ری اتتشوا اه مه ایا کم وت ها ره 
می دادی, به من می دهی؟ 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «آری» . 

مرد رفت و صاحب نخل را یافت و آن را از او خریدار شد . صاحب نخل 
گفت: آیا تو فهمیدی که محمّد به من گفت که آماده است به جای آن, 
نخلی در بهشت به من دهد, و من به او گفتم که خرمای آن , خوشایند من 
است, و من نخل های بسیاری دارم ؛ ولی در میان انها خرمای هیچ نخلی به 
نیکویی خرمای آن نیست ؟ 

آندیکری. کفت* :مین خماهی که ان را بفرنشتی باانه ٩‏ 

گفت : نه, مگر این که به من ها شایی را خی کف مان نمی نم ندحنی: 


گفت: مگر چه می خواهی؟ 


مرد گفت: سخن بزرگی گفتی ! برای یک نخل خمیده , چهل نخل می 
طلبی؟ 
سپس لختی خاموش ماند و آن گاه گفت : من چهل نخل به تو می دهم . 


صاحب نخل گفت: گواه نکن اگر راست می گویی. 


پس, مرد خریدار , نزد عدّه ای رفت و آنان را فرا خواند و گواهشان گرفت 
که چهل نخل , به آن مرد می دهد. 


سپس به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و گفت: ای پیامبر خدا ! آن 
نخل , از ان من شد . پس اینک ر از ز ان شما باشد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به نزد صاحب آن سرای رفت و به او 
فرمود: «آن نخل , از آن تو و خانواده تو باشد» . 


در این هنگام, خدای متعال , این سوره را فرو فرستاد: «سوگند به شب , 
ان گاه که پرده می افکند » . 


از عطا نقل است که گفت: نام آن مرد [خریدار] , ابو دحداح است . «پس 
اما ان که داد و 


پر وا داشت» , یعنی ابو دحداح . «و اما آن که بخل ورزید و خود رابی نیاز 
دید» , یعنی صاحب آن نخل ۰ و سخن خدا: «جز نگون بخت ترین [ مردم ] , 

در آن [آتش] در ن نیاید» , باز یعنی صاحب آن نخل . «و با پرواترین |[ مردم ], 
از آن [آتش ] , دور نگاه داشته خواهد شد» , یعنی ابو دحداح 9۰ قطعا به 
زودی , خشنود خواهد شد» , یعنی زمانی که به بهشت در می آید. 


عطا گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه بر آن نخلستان که [ابو 
دحداح به جای آن یک نخل , به صاحب آن داده بود و] خوشه هایش آویزان 
بود , می گذشت , می فرمود: «از این خوشه ها برای ابو دحداح در بهشت 
, بسیار خواهد بود» . 


ص: 22 


ص: 43 


ص: 4« 


0عنه صلی الله علیه و آله ( هن دعاءٍ کان یدعو به ) تفسیر القمقی 
عن, عبدالرحمن بن, کثیر عن الامام الصادق علیم السلام فی قوله تعالی : 
«قانده کم تا را تلظی * لا بَصّلاها الا الأشقی * الذی , کذت و تولي» 11 
فی جمَنْمّ وادٍ فیه ناژ لا بصلاها لا الأشقی , الذی کب سول الله حِ 


مْ قال علیه السلام : الثیران بعصها دون بعض . , قما کان من نار هدّا الوادی 

لاب , (2421)2.عنه صلی الله علیه و آله ( من دعایّه اذا ساقر ) 

الامام الصادق علیه السلام : السَعادة سَبَبٌ خیر تمسک به السعید فده 

الب, التّجاه , والسْقاوة سبب خذلان تمسک به السْفوه قَبحد فیح ای هلک 

وکل بعلم الم ۰ (10)3 / 30القسوخ 46 عنه صلی الله علیه و له : 

الامام الصادق السلام : جاء رَجْل (لی التّبیه صلی الله علیه و آله ققال 
: ما قَبَلتُ صبیا قط . فلا وی قال 


سول اللّ صلی الله علیه و آله : هذا َجْلّ عندی آیَهْ هن آهل الثار . (4) . 


1- .اللیل : 14 16 . 

2- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 426 , بحارالأنوار ج 8 ص 313 ح 87 . 
3- .الاحتجاج : ج 2 ص 243 , بحارالأنوار : ج 10 ص 184 ح 2. 

4 .الکافی : ج 6 ص 50 ح 7 , تهذیب الاأحکام ی 0 
عذه الداعی : ص 79 , بحار الأنوار : ج 104 ص 99 ح 72 . 


ص: 45 
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عی صای الم یی میالع هل از هلر رشن 
کثیر : امام صادق علیه السلام در باره آیه «پس شما را از آتشی بیم داده 
ام که تبانه هی کنشد ه نز نکون بخت. رین |[ مرهم آع دی آزتفی: امین ؛ 

همان کسی که تکذیب کرد و رخ بر تافت» , فرمود : «در جهثم , دژه ای 
هست که در آن , آتشی برپاست و جز نگون بخت ترین مردم , کسی در 
ار اف ای ی که امتح اصلی ال هه اه را ون 
باره علی علیه السلام تکذیب کرد و از ولایت او , رخ بر تافت» . 


سپس فرمود: «طبقات آتش کی فروتر از دیگری است . تن دره , 
مخصوص ناصبیان است» .2426.عنه صلی الله علیه و آله : امام صادق 
عله سای حون سیون رت خیری امبت که توش کت وه ارگ 
زده و آن رشته او را به سوی نجات می کشاند . بدبختی نیز رشته بی 
توفیقی است که بدبخت, به آن آونخته و آن رشته او را به هلاکت می 
کشاند, و این هر دو , به علم خدای متعال است ی 
دلی2429.عنه علیه السلام ( من دُعایْه فی قُنوتِ الوترٍ ) امام صادق علیه 
السلام مرف خدفت: بيامبز لین آلله علیفه الة آمدده کفت: من هرگز 
کودکی را نبوسیده ام. 


چون رفت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اين , مردی است که 
به نزد من ؛ , اهل آتش است». 


ص: 236 


0عنه علیه السلام ( من دُعایّه بَعد لاه الهشاء ) اسد الغابه عن آبی 
عامز الأشعری, 1  ِ‏ الیو صلی الله علیه و آله عن آهل الا , 
فقال سول الم صلی الله علیه ه ! کل شدٍ 
قبعتری , قال : ومَا القبعتری؟ قا ۳ 2 علی الصاجب ۰ (2431)1 عنه 
| [لیه ) التاریخ الکبیر عن آبی عامر : اِنّ 
رجلاً سَألّ الّیتَ صلي الله علیه و آله عن آهل الثارٍ , فقال : شبحان ال ۱ 
سَألت غن عظیم کل بیع قعبری قال : وم القعبر و ۳ قال : السدید 
عَلی الأْهلِ والضاجب والقشیره . وأهل الجتّه کل صعیف مُزهد ۰ (10)2 / 
31 کنر المالالکتاب«بنا الذین عامنها آن کیتا جن الاخبار وَالرَهَْان یلو 
أمَوٍ ل لاس بالبَطل ویَضَدُونَ عن سبیل الله والذین بکیژون الذْهبِ وَالَفِصَه 
ولا بُنقوتها هی سبیل اللّه رهم پعذاب آلیم * یوم بُحْمی بُخمی عَلبها في تار 
هتم قکوی بها جبَاهَهم وجْنْوهُمْ وظهُورْهَم هَدَا ما کترْْمْ لانفُسکم قَدُوفوا 
ما تک تکنژون» ۳-۹۳ 


الحدیث2437.عنه علیه السلام ( فی الچگم المنسوه یه ) رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله : ما من صاجب دَقب ولا فص لا بوّدی منها حَتّها لا زا 
کان و2 اهنا مت 


ضفخت له صفاتشٌ من نار . قأحمی علها فی نارجئم «قیکوی بوا خه 
وجبیثة وظهزة , کلما بَرَدت اعیدت له قفی .< <<« 
كِ# حتی بَقضی ین الیباد , قتری سَبیله ؛ ما [لی اجه واشا الی الثار: 
(4) . 


1- .آسد الغابه : ج 6 ص 185 الرقم 6046 , کنز العقال : ج 16 ص 102 
ح 44063 نقلا عن الشیرازی فی الألقاب والدیلمی نحوه . 

2- .التاریخ الکبیر : ج 7 ص 129 ص 577 , کنز العقال : ج 16 ص 102 ح 
3 . 

3- .التوبه : 34 و 35 . 

و : ج 2ص 680 ح 24 , سنن آبی داود : ج 2 ص 124 ح 

8 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 279 7566 , صحیح ابن حبّان : ج 8 ص 
5 ح 3253 کلها عن آبی هرپره نجوه , کنز العثقال : ج 6 ص 302 ح 

5 _مجمع البیان : جح 5 ص 41 نحوه . 


ص: 7« 
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8 عنه علیه السلام : أسد الغابه به نقل از ابو عامر اشعری : مردی از 
پیامبر صلی الله علیه و آله در باره اهل آتش پرسید . پیامبر خدا صلی الله 


علیه و آله فرمود: «سوال بزرگی کردی . هر درشت خوی قبعتری [اهل 
آتش است ]» . 


گفت : قَتَعتری کیست ؟ 


افو «سختگیر بر بار» ۰عنه علیه السلام : التاریخ الکبیر به نقل 
۱ : مردی از پيامبرٍ صلی الله علیه و آله در باره اهل انش بشید 
. ایشان فرمود: ان ال تال نژ کین کرد خن هر درشت خوی 

قعبتری [اهل آتش است ]» . 


فرمود: «مرد سختگیر بر خانواده و دوست و خویشان ؛ ولی اهل بهشت , 
انسان های ناتوان نادارند» .10 / 31مال اندوزیقرآن«ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان : اموال مزدم رز به نار وا 
می خورند و از راه خدا باز می دارند, و کسانی که زر و سیم را گنجینه می 
کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند. به ایشان از عذابی دردناک , , خبر 
د ؛ روزی که آن [گنجینه ]ها را در آتش دوزخ بگدازند , آن گاه پيشاني و 
پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گفته می شود آکه : این است آنچه 


برای خود می اندوختید . پس بچشید آنچه را می اندوختید » . 


حدیت2445.عنها علیهاالسلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ 
دارنده زر و سیمی نیست که حق انها را نیردازد , مگر ان که چون 


روز رستاخیز شود روزی که مدنش پنجاه هزار سال است , آن زر و سیم 
ها به ورقه هایی از آتش تبدیل می شوند و آنها را در آتش جهئم , , سرجح 
خواهند کرد تا با آنها , پهلو و پیشانی و پشت او را داغ کنند. و هر بار که 
سرد شوند , دو باره سرخشان می نمایند, تا آن گاه که داوری در باره 

بندگان به پایان رسد . آن گاه , راهش به او نشان داده می شود ؛ یا به 

سوی بهشت و يا به سوی اتش. 


ص: 29 
6 الامام زین العابدین علیه السلام ( فی مناجاه العارفي ) عنه صلی 


الا اند ۳ با بوضغ الدّیناز علی الدّینار ولاالذرهمٌ ی الدرقم , ولکن 
وس جلذة «قلکوی بها تاه وختولهة وطهورهة دا تا کتزئم سیم 


قذوقواً ما کنثم تکنژون» (1) . (10)2 / 32 ایناژ انیا ی 
لأخرهالکتاب«قلدّا جات الطامَه الکنری * بَوَم در ال نسم فا ععی 2 
رت الْجَحِیمْ لِمَن بَری * قأَمّا من طقی * و عَاتر الحَبَوة الكبا * ان 
الجَجيم هی المَأوی» ۱ 


«مّن کان بُرید الْعاجله لا ة فیها ما تشاء له 
یلاها مَدْمومّا مَوحْووا» . (6) 


ك 
2 
3 
۳ 


[- .التوبه ۲ ِ 
یعلی وابن مردویه وکلاهما عن ابی هریره . 

3- .النازعات : 34 39 . 

4- .هود : 15 و 16 . 

5- .الأحقاف : 20 . 

6- .الاسراء : 18 


4عنه علیه السلام ( من مناجایه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
دینار روعر دینار و درم روی درم نهاده نمی شود : بلکه پوستش ی کت 
يابد «آن گاه , با آنها پیشانی و پهلو و پشت آنان داغ می شود [و گفته می 
شود آکه : این است آنچه برای خود می اندوختید , پس بچشید آنچه را می 
اندوختید » ۰ 32برگزیدن دنیا بر آخرتقران«پس آن گاه که هنگامه 
بزرگ در رسد. آن روز است که انسان آنچه را در پي آن کوشیده است , 
به یاد می آورد , و جهثم برای هر که ببیند , آشکار می گردد. اما هر که 
طغیان کرد و زندگي پست دنیا را بر گزید , پس جایگاه[ او], همان آتش 


است». 


«کسانی که زندگی دنیا فقو ارت بخواهند , [جزای ] کارهایشان را در 
آن جا به طور کامل به آنها می دهیم و به آنان در آن جا , کم داده نخواهد 
شد. اینان , کسانی هستند که در آخرت , جز آتش برایشان نخواهد بود و 
آنچه در آن جا کرده اند , به هدر رفته و آنچه انجام می داده اند , باطل 
گردیده است» . 


«و در آن روز » کسانی را که کفر ورزیده اند , بر آتش طراصبه می دارند [و 

آنانتمی کونند آکه : نعمت های پاکیزه خود را در زندگي دنیایتان 
آخودخواهانه ارف کردید و از آنها برخوردار شدید . پس امروز به سزای 
ان روم ها ,. سرکشی می نمودید و به سبب آن که نافرمانی 
می کردید به عذاب خقت آور , کیفر می یابید». 


«هر کس خواهان [دنیای ] زودگذر است, به زودی , هر که را بخواهیم , 
انضیبی ] از اررقی دم . آن گاه , جهثم را که خوار و رانده , داخل آن 
خواهد شد برای او مقژر می داریم». 


ص: 350 


الحدیث2463.عنه علیه السلام ( من عاء له ) رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله : ُجاء بالنیا مصقر 5 وم لیا مه ۳9 ۶ب وب اخفلنی لرخل هن 
ادنی أهل اه منزلة . قتقول ال : آنت تن ین دک , بل آنِ واهلک 
فی الثار . (2464)1.عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : بُوّتی 
بالگٌنیا یوم القیامّه فیماز ما کان للم و نم یقدم سایْرْمْ ی الثار . 

[2465)2.عنه علیم السلام ( من عائه بُعة ضلاه الظهر ) عنه صلی الله 
علیه و آله فتیپنعم هل ال اِ# تا تیم خامم. قستغ فی: 


خن 


0 

1 یوم القیامه الا الا . 
(267)4.عنه علیه السلام ۱ علیه و آله : من تم فی اشنا 
هو تمغ فی التار . (5) . 


1- .حلیه الأولیاء : ج 10 ص 73, الفردوس : ج 5 ص 459 ح 8748 و ح 
7 علها عن انس , کنز العقال : ج 3 ص 237 ح 6330 . 
2 .الفردوس : ج 5 ص 2460 8754 عن آبی هریره , کنز العمال : ج 3 
ص 237 ح 6329 . 
اد ی و و تا من 
یعلی ۱ , کنز العمال ۳ 
4ص 528 ح 39513 . 

ان هی ای ۱۱ و وت مراد 
ابن حنبل : ج 10 ص 299 , صحیح ابن حبان : ج 10 ص 370 ح 4512 , 
المعجم الکبیر : ج 24 ص 230 2 585 , موارد الظمان : ص 217 ح 652 
والاریفه الاخبرخ عن له امز ام هزین عید الفظاات ب کنز العمّال : ج 6 
ص 509 ح 16760 . 
5- .شعب آلایمان را عی ای هر که زان 
ج 3 ص 197 ح 6148 . 


ص: 31 


حدیث2469.عنه علیه السلام ( مِقّا بُقال عند خضور شهر رَمَضان ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : در روز قیامت, دنیا را به صورت پیکره ای می 
آورند و دنیا می گوید: پروردگارا ! مرا برای مردی از دون پایه ترین افراد 
اهل بهشت , قرار ده. 


خداوند می فرماید: شتو حندتی از انفه . نه, که تو و دوستدارانت دز انش 

اند» ,2470 عنه علید السلام ( من دعانه فقو تیم کر قه ) یاه خدا حای 
الله علیه و آله : در روز قيیامت , دنیا را می آورند و [از چیزهای دنیایی , ] 
آنچه را برای خدا بوده , جدا می کنند . سپس بقیّه آن , به سوی آتش برده 
می شود .2471.عنه علیه السلام ( فی الُعاء المروو عَن فی الصباح ) 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : در روز قیامت, برخوردارترین مردم دنیا 

را که اهل دوزخ است می آورند و او را در آتش , غوطه ور می سازند . 

سیسن به او کفته می.شود: «ای پشر ادم | آیا :هر گز خیرق دیدی ٩‏ ایا هرگز 
به نعمتی برخوردی؟» . 


و او می گوید: نه به خدا, ای پروردگار من !2 27عنه علیه السلام ( من 

ذُعایّه فی یوم عَرَقة ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هان ! دنیا شیرین و 
خر است . پس بسا کسی که در دنیا فرو می رود و از مال خدا و پیامبر 

او می خورد ؛ اما در روز قیامت , نصیبی جز آتش ندارد ۰ هنن علیه 

السلام ( هن»حرزه الحلیل الذق توا عن آبانه ) پنامیر خدا ضلی. ال غایه 
و آله هرز کدی دنبا عوطه ور نشود: ور آنیش , غوطه ور می شود. . 


ص: 252 


الله علیه و آله با اسصپحصحپصح«۵صفح0( جلف «ت 


(2475)1.لامام الکاظم علیه السلام : عنه صلی آلله علیه ۳۹ 
بکی عَلی الشٌیا دحَلّ الا ۰ (2476)2.عنه علیه السلام ( فیما عَلمَة لِعَلی 
بن رتاپ آن یدعو ) عنه صلی الله علیه و آل من طلت ال با بقل الاح 
طمس وَجه , ومجق زکرخ , وأثیت اسقة فی الثار . (2477)3.الکافی عد 
اسان یاه واه نس ار او 
اختار الکنیا علی الاخه , آقی الله بو القياقه ولیست له حستة بثّفی بع 
لتار . (247814.الامام الکاظم علیه السلام ( ن دُعائه في وم الأریعا: 
عه‌های لاهن و الم فن اف من ادا ین الخرام 2 ال 
يو ااساام( مه بای نی وم العسس ه الداای عزن 
النیت صلی الله علیه و آله : لیَجینَ قوامْ وم القباقه له من الحَناتِ 
گجبال تهاقه قأمَژ بهم اي التار . ققیل : یا تيت الم ! أمْصلون ؟ قال : 
کانوا یُصَلون ویتصومون ویَأحُذونَ وهنا من اللّیل . لته کانوا [ذا لاح لقم 
شی۶من الضْیا وتبوا علیه . (2480)6.الامام الرضا علیه السلام ( من عاء 
لد آصحایه ) رسول ال صلی الله علیه و آله : قن عم صاحت ذنیا 
وا بطم دیا مستظرالله که وان نی وروی فارون قی ات نوت 
لسع من الثار . (7). 


1 


2 


0 


-‌ 


و 


1- .کنز العقال : جح 3 ص 197 ح 6147 نقلا عن الرازی فی مشیخته عن 
۰ 

- .النوادر للراوندی : ص 107 ح 85 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 

, بحار الأنوار : جح 93 ص 333 ح 23 . 

3- .المعجم الکییر انس 
3 عن عبد الله بن مسعود , کنز العقال : ج 3 ص 227 6275 . 

4- .کتاب من لابحضره الفقیه : ج 4 ص 14 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 515 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهق السلام+ تواب الاعمال: :هن 334 عن آبی: هریزه وعند الله ین عبانتن 
کار لأخلاق : ج 2 ص 314 ح 2655 عن الامام الصادق عن آبائه عفد 
السلام. طنه ضلی آلله. علیه و آله : تنبیه الخواطر *ج 2 ض .261 قون 
الحسین بن یزید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحار الأنوار : ج 76 ص 362 ح 30 . 


5- .کنز العقال : ج 3 ص 236 ح 6325 نقلاً عن الحاکم النیشابوری فی 
تاریخه عن انس 

6- 1 ص 295 تن یی ی تس سح 
الخواطر : جح 1 ص 131 , آعلام الدین : ص 343 عن ۳ سعید الخدری , 
ارشاد القلوب : ص‌ 191 عن حذیفه بن الیمان وکلْها نحوه , بحار الأنوار : ۳۰ 
پ۰ِ۰«ِ ؛ آلفردوس ی یت  _««ِ‏ نحوه . 
آعلام اک «ِ- 9 11 , بحار الأنوار : ۳ 6ص 360 30 


ص: 353 


1 لاسام العهاد علیه الضشلام تام دا صلی الله علیه و الم هر که 
برای آنچه از دنیا از دست داده است , افسوس بخورد , به اندازه هزار 
ال رام نبه انتتن نزدیک: شنده آنست ۰ عنه علیه السلام ( من عودْته 
فی یوم الائتین ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر که برای دنیا پگرید , 
ورد آنتترن موی شود .۰ عنه علیه السلام ( هن عودّته فی یوم الثلائاء ) 
هامتر خدااضلی الم علیهی الم هر کدنا کار آخرت: دبا را بجویده نوس 
تاریک و یادهش محو می شود و نامش در [سیاهه ] آتش ثبت می 
گردد.2484.عنه علیه السلام ( من عَودَّته فی یوم الأربعاء ) پيامبر خدا 
صلی الله علیه و اله : هر کس امر دنیوی و اخروی برایش پیش آید و او 
دنیا را بر آخرت بر گزیند , روز قیامت در حالی خدا را دیدار خواهد کرد که 
هیچ کار نیکی ندارد تا با آن خود را از آتش حفظ نماید.2485.عنه علیه 
السلام ( من عَودیَه فی یوم الحمیس ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر 
کس از حرام دنیا بر گیرد , خداوند , او را عذاب می کند.2486.الامام 
آلهادی علیه. السلام ( فا دعا هقی فبوبة )عدم‌الداغن یا میل صلی له 
علیه و اله فرمود : «در روز قیامت, مردمانی می ایند که به اندازه کوه 
های تهامه , کار نیک دارند ؛ اما امر می شود که انان را به سوی اتش 
ببرند؟ . 


گفته شد؛: ای پیامبر خدا ! آپا از : نماز گزاران بوده اند؟ 


فرمود: «آنها , هم نماز می خوانده اند و هم روزه می گرفته اند و هم 
پاسی از شب را, به عبادت می پرداخته اند ؛ اما چنان بودند که هر گاه 
چیزی از دنیا مي دیدندر آن را می قاپیدند» .2487.الامام المهدی علیه 
السلام ( معا عَلعة للعلوی الخصری ) پیافتر غذا ضلی الله علیه و اه : هر 
کسن دنیاذاری را به«خشمداشت دنیاینتن, احترام نهد و دوستش بدارد, 
خداوند بر او خشم می گیرد و با قارون در تابوتِ زیرین آتش , هم درجه 
خواهد بود . 


ص: 24 


58 .سول اللّه صلی الله علیه و آله : الأمالی للمفید عن الحسن ات 
الحسن البصری عن الامام علی علیه السلام : ان کل عامل فی الذن 
للاخره لاب آن بوفی جر عَمَله فی الاأخرو , وگل عامل نیا (1) 


للشٌیا عُمالَیة (2) فی الاخزه ناژ جوم 


تج تلا آمیژ الْمَوُمنینَّ, علیه السلام قَوله تعالی + «قَ]تَا من طعَی * و عءاتر 
الْحَیَود الدئبا * فان الجَجیح هی الماوی» ۰ (10)3 / 33 کل مال 
التتیمالکتاب«ٍن 2 تاکلون أنه ل الکمی‌ظافا نما باکلون عب تطونوم 
تاژا وَسَیَِصلون سَعیرّا» . (4) 


الحدیت2494. عنه علیه السلام : صحیح ابن حبّان عن آبی برزه : ان سول 
ال دك علیه و آله قال : بت یوم القیاقه وم من فُبورهم تأجْخ 
َفواههّم نارا . ققیل ات الا 5 : آلم تر اللّه یقول : «اِنّ 
الذین ِ او ل التمی طلفا [ما باخلون فی نطومه ترا 
(2495)5,تحف آلعقول عن کمیل بن زیاد : تفسیر (لطبری عن آبی سعید 
الخدری : حَدّنتا الب صلی الله علیه و آله عن یله آسری یه , قال : تظرث 
قاذا 13 بقوم لم عضافژ (6) کمشافر الابل , وقد ول بهم من یَأحْد 
نعشافرهم : 


تج ی موادم جر من تمغ مسا ی ی 
هوْلاء ؟ قالَ : هوّلاء الذین بَاکلونٌ آموال الّتامی ظلما , اّما تَأکْلونَ فی 
بطونهم نارا . (۲) . 


1- .فی المصدر : «دینا» , والتصویب من بحار الأنوار . 

2 .العماله : رزق العامل الذی جعل له علی ما قلدّ من العمل (لسان 
العرب : ج 11 ص 476 «عمل») . 

3- .الأمالی للمفید : ص 120 ح 3 , بحار الأنوار : ج 77 ص 423 ح 41 . 
4- .النساء : 10 . ۱ 

5- .صحیح ابن حبان : ج 12 ص 377 ح 5566 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 
6 2 7403 , موارد الظمان : ص 639 ح 2580 , تفسیر ابن کثیر : ج 2 
ص 195 , کنز العمال : ج 4 ص 18 ح 9283 . 


6امش اش تشه اسان رشان آلغرت 2 


9 «شفر») . 
7- .تفسیر الطبری : ج 3 الجزء 4 ص 273, الدر المنثور : ج 2 ص 443 . 


9 


56 المام علت علیه السلام (لقانلٍ قالَ یخضرته : آستغی ال ) 

السلام فرمود: «هر کس ,در جنبا برای اخرت کا ار 
را جو اخرت ته‌ظور کامل,تساخت می کند دوه کش به آمفر دی اش 
برای رسیدن به دنیا عمل کند زرد اهر آخر تور ای وه ما هد ود 


سیس امیر مومنان علیه السلام , این سخن خداوند متعال را تلاوت کرد : 
«امَا ی و اب-۲ 
جایگاه اوست» .10 / 33خوردن مال شیر آر در حقیقت؛ کسانی که 
اموال یتیمان را به ستم می خورند. جز این نیست که اتشی در شکم خود 
فرو می برند و به زودی , وارد آتش پرشراره خواهند شد». 


خذیت 2502هام علت غلیه السلام + یه این ان بقل اد ابرم 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «در روز قیامت, گروهی از 
گورهایشان بر انگیخته می شوند که از دهان هایشان آننشن شعله می 
کشد» . 


گفته شد: آنان چه کسانی هستند : آق پیامبر خدا؟ 


فرمود: «آيا ندیده ای که خدا می فرماید: «کسانی که اموال یتیمان را به 
ستم می خورند , جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند» ؟» 
هم ور یه راو دح 
پیامبر صلی الله علیه و آله از شبی که به معراج رفت , برای ما نقل کرد و 
فرمود : «نگاه کردم, مردمانی را دیدم که لب هایی چون لفج (1) شتر 
دارند و یکی بر آنها گماشته شده است که لفچ هایشان را می گیرد و 


خرستی هانی. اتشین در دهان آنما مت کذارد که از مفغذشان بیرون.هی. ای 
. گفتم : ای جبرئیل ! اینها کیستند؟ 


گفت: اینها کسانی هستند که اموال یتیمان را به ستم می خورند, و با این 
کار خود, در حفیفت, انش در شکم های خود فرو می برند؟» . 


1- .لب حیوانات ؛ لب ستبر و گوشتالو . 


ص: 356 


2504 .الامام الرضا علیه السلام : کتاب من لا یحضره الفقیه عن آبی بصیر 
: قَل لابی جعقر علیه السلام " صلَحک اه وا انته ها یدجل به آلعید 
الثار؟ قال : من کل من مال الیّتیم درهما . وحن تیم ۰ (2505)1.رسول 
له صلی الله علیه و آله ( من وَصیته لعلِیٌ علیه السلام ) الفقه المنسوب 
الی الامام الْضا علیه السلام : آروی عَن العالم علیم السلام أنهُ قال : من 
اکل من مال التّتیم درقما واجدا ظلما من عبر حَق حلدَْ ال فی الثار 

(10)2 / 34 أکل_مال الحرامالکتاب«َانها الذین عَامتوا لا تاکلوً لک , 
بْتکم بالتطِل الا آن تکون تجرة عن تراض میم ولا تفعْلواً أنقسَكم اِّ ال 
کان یکم تچیها * و م تفعلٌ 5 لک غوو 6 وطله قوف تیه راوگان 5 
یکغلی ال تساه ۰ (2) 


عع 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 741 1650 , کمال الدین : ج 

2 2 50 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 225 48 , الفقه المنسوب للامام 
الرضا علیه السلام : ص 293 عن العالم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 75 
ص 10 ح 34 . 

2- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 332 , بحار الأنوار : ج 
5ص 5 ح 13 . 

3- .النساء : 29 و 30 . 

4 .التوبه : 34 35 . 


0 / 34 خوردن مال حرام 


1عنه صلی الله علیه و آله : کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از ابو 


که خدا به سبب آن , بنده را به انش می برد , چیست؟ 


فرمود: «[کار] کسی که یک درم از مال یتیم را بخورد, و [مقصود از ] یتیم, 
ما [اهل بیت ] هستیم» .2512.عنه صلی الله علیه و اله : الفقه المنسوب 
الی الامام الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام فرمود : از عالم 
(امام کاظم) علیه السلام روایت می کنم که فرمود: «هر کس یک درهم از 
مال یتیم را به ستم و به ناحق بخورد, خداوند , او را در آتعش , جاویدان 
خواهد ساخت» ۰ ۸ 34خوردن مال حرامقرآن«ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! اموال یکدیگر را به ناروا تخورندم مر ان که داد و ستدی با 
رضایت یکدیگر . میان شما انجام گرفته باشد.. و خودتان زا مکشید ؛ زیرا 
خدا همواره با شما مهربان است , و هر کس از روی تجاوز و ستم چنین 
کند, به زودی , وی را درون آتشی می بریم . و این کار , برای خدا اسان 
است». 


فا کشانین که ایمان آوزده اند اسیاری از -<اشمندان: بهوت و راهیان: 
اموال مردم را به ناروا می خورند و از راه خدا باز می دارند, و کسانی که 
زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمي کنند , ایشان را 
از عذابی دردناک خبر ده , روزی که آن [گنجینه ها] را در آتش دوزخ 
بگذارت آن ام سای یمام شنت آنان رات مادام ند | کمن 
و کف ای ات اه سا وشن ری هن 
اندوختید ». 


ص: 358 


الحدیث2519.عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من 
اکتسَت مالاً من عبر جله کان راغ (1) ای الثار ۰ (2520)2.تحف لعتول : 
تفای الم یه و الهت چن ام ال ی ان اکست العال ول ال اد 
عز و جل من آین أدحَلَه الثار . (2521)3.الامام علی علیه ٍلسلام : عنه 
صلی الله علیه و آله ان ار را آنقق 
فذ لم بقل مته مسفن کانتاده الي الار ,25322111 فام زین 
العابدین علیه السلام ( فی ذکر آحوال آبیه لیلَة عاشوراء ) الامام علیث علیه 
السلام : ان اعظَم الکیترات یوم القیاقه حَسرَة رَجُلِ کُست مالا فی یر 
طاعه الم قورة رَجْل قانققة فی طاعه الم سُبحاتَة, قدَحَل به الجتَة 
ودَحَل 3 به آلثا از . ۰ (2523)5 هه 
لا قدم عل ۳ آبی طالب علیه السلام الَصرَ. 

سوق البصره , قَتَظر الی الناس یبیعون, ویشترون , یکی عیام اب 
شدیدا , نم قال :یا عبیة الدنیا وعقال آهلها ! ذا ُنثم بالتّهار تحلفون , 
ویاللیل فی فشک کنامون « وفی خلال ذلک عن الاخرم تففلون » قعتن 
تُحرزون اراد , وتقگرون فی المعاد؟! 


ققال له رَجْل : يا أمیرالمَوهنین ! له لاب آنا من القعاش , قکیف تصتَعْ؟ 


ققال أمیرٌ الموینین علیه السلام : ان ط۳لَب القعاش من حلهٍ لا یشقل غن 
عَمَل اجره , 


9 نس 1 1 ً 
قان قلت : «لابد نا من الاحتکار» لم تکن معذورا . 


وی الَجْلْ باکیا , ققال له أمیژ الْوْینی علیه السلام : آقبل عَلت آزدک 
بیانا , قعاد الَجُل الیه , ققال له : 


اعلّم یا عَبد ال کل عامل فی الذٌنیا للا رو لابدٌ آن یُوَفی آجر له فی 


لاخو , ول عامل نیا (8) لیا غمالَْهُ فی الاخه ناژ جَهتَم ثم تلا آمیژ 


المَوْمنينَ علیه السلام قولةٌ تعالی : «قَأَمّا من طقی * و عءَانَر َو الکنبا * 
قاِنْ الجَحيم هی المأْی» ۹ 


[- . کذ| فی الطبعه المعتمده للمصدر ؛ , وقی بحار الاتوان ومستدرک 
الوسائل (ج 13 ص 67) کلاهما نقلاً عن المصدر : «کان زاده» , وفی 
۰ آیضا (ج 13 ص 22) : «کان رائدّه» , وکلاهما محتمل . 
- .الاختصاص : ص 249 , بحار الأنوار : ج 103 ص 10 ح 45 . 
3 .مکارم الأخلاق :٩ج‏ 2ص 375( 2661 تیه ااخواصر ج 2 ص 02 , 
اعلام الذیر تن 199 کلما عق ابیت عم الداعی ض تحار هار 
ِ 7 ص 86 ح 3 . 
4- .الصول الشته عشر : ص 8 غن این غبیده رن الامام الناق یه 
السلام , مستدرک الوسائل : ج 13 ص 68 ح 14770 ؛ المعجم الکبیر : ج 
0 ص 107 ح 10111 , حلیه الأولیاء : : ج 6 ص 295 کلاهما عن عبد كَ 
بن مسعود بجوم . ۲ 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 429 , روضه الواعظین : ص 546 , بحارالأنوار 
ج 103 ص 12 ح 37 . 
6- .فی المصدر : «دینا» . والتصویب من بحارالاأنوار 
7- .النازعات : 37 39 . 
8- .الأمالی للمفید : ص 119 ح 3 , بحارالأنوار : ج 103 ص 32 ح 60 . 
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یت 3 252 آغوه غایه. ازسااه تیا خدااضای اه هو الم کر کون 
مالی را از غير حلال به دست آورد., آن مال توشه او به سوی آتش خواهد 
بوج 2926 فنه علبه السلام [ من وضه لعید الم ن خنوب ] پیامر حدا 
خی ال عم ات هی کنی بای تاه اش اوه راص‌مال و 
0 7۳۷ 
ارام ای ری 7و2 لیام الصادی عم الساام با مسر جرا صلی اد 
علیه و آله : مردی که از ناروا به مال و ثروتی دست یافته است تو را به 
تحسین وا ندارد را کارا ال ی ای کت ار رف ی 
شود, و انچه هم باقی بماند , ره توشه او به سوی اتش خواهد بود 
۰ -الامام العسکری علیه السلام ( من دعایّه فی الطباح ) امام علی 
علیه السلام : سخت ترین افسوس ها در روز رستاخیز, افسوس مردی 
است که مالی را به ناروا و در غیر طاعت خدا گرد آورده باشد و آن مال , 
به مردی به ارث رسیده که او آن را در راه طاعت خداوند سبحان خرج 
کرده باشد و بدان سبب , به بهشت برود و آن اوّلی به سبب همان مال , 
نه دوز :بر ود :2529 آلستن الکبزی عن آنی-هریره : الأامالی , مفید به نقل 
از حسن بصری : چون امیر مومنان علی علیه السلام به بصره امد , ... در 
بازار بصره به مردمی که سرگرم خرید و فروش بودند , نگاهی کرد و 
سخت گریست . آن گاه فرمود: «ای بردگان دنیا و کارگران اهل دنیا ! اگر 
روز را به سوگند خوردن می گذرانید و شب را به آرمیدن در بسترهایتان, و 
۱ ۱ ۱ ۱0 
و در کار معاد می اندیشید؟ » . 


ی ای ار ی 


آمیر مقمنان علیه السلام فرمود: «کسب درآمد از راه حلالش , مانع کار 


ام که ی ان ره ی 
سوی من باز گرد تا برایت بیشتر توضیح دهم» . 


مرد بر گشت و امام علیه السلام به او فرمود : «بدان ای بنده خدا که هر 
کسن ور تیا ترا احرنت کار نی حسان راد رشن را در اخرنت ند 
طور کامل دریافت می کند؛ ولی هر کس که در دنیا برای دنیا کار کند, مزد 
کارش در آخرت ؛ انش جهئم است» . 


امیر مقمنان علیه السلام سپس این سخن خدای متعال را تلاوت فرمود: 
«پس هر که طغیان کرد و زندگي این جهآنی را بر گزید , همانا جهثم , 
جایگاه اوست» . 


ص: 360 


0 صحیح البخاری عن عائشه : الامام الصادق علیه السلام : من أل 
مال اختة طلما ولم بر الیه اکل جدی من التار نوم القباحه. 
(2531)1.صحیح مسلم عن عائشه : الامام الرضا علیه السلام : تمَنْ الب 
سُحث (2) , والسَّحث فی التّارٍ . (10)3 / 35 اکل الرّباالکتاب«واحل ال 
الیتع وحرّم الرء ۰ معطه ش ره قانتهی قَلَه ماسَلّت وأَمْره ی 
الله وَمَن اد قأوَلایک َصحث التّار هم فیقا لذون» . (۵) 


1- .الکافی : ج 2 ص 333 ح 15 عن آبی بصیر , ثواب الأعمال : ص 322 
2- .السَحتْ : الحرامْ الذی لا یجل کسبه (النهایه : ج 2 ص 345 «سحت») 


3 الکافی : ج 5 ص 120 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 357 ح 1019 , 
الخاشی بت 1ص 21 ۱1۱1 لها غر لسن بسن غلی لهس ۳ 

بحارالأنوار : ج 103 ص 53 ح 18 . 

4 با لنهری ۰ 275 


ص: 31 
0 / 35 خوردن ربا 


6عنه صلی الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام : هر کس مال 
برادر[ دینی ] خود را به ستم بخورد و به او باز نگرداند, در روز قیامت , 
اخگری از آتشن خواهد خورد 23۰ .السنن الکبری عن حذیفه بن الیمان : 
امام رضا علیه السلام : پول [آخرید و فروش ] سگ , حرام است. محر 
در آتش است.10 / 35خوردن رباقرآن«خدا داد و ستد را حلال و ربا را 
حرام گردانیده است . پس هر که اندرزی از جانب پروردگارش به او رسید 
و از رباخواری ] باز ایستاد, آنچه گذشته, از آن اوست و کارش به خدا 
واگذار می شود * ولی سای کر اهراکهار سار جردنفه نا ناهن تشرد 
اند و در آن ماندگار خواهند بود». 


ص: 22 


الحدیث2543. عنه صلی الله علیه و آله #وشول الله‌ضلی للم علبه و الم ؛ 

من اگل الرّبا ملً ال نطتة من نارجَهلمبقدر ما کل تون ات مه 
مالا لا تفت اه تعالی هنة شَیتا هن عم ترفن اعته الم 
والمَلائگه ما کان عنده و 25441 سلی اللم علیه و آله ‏ 
له مه اه آثیث یله آسرت بی علی قوم طونم کالیوت , 
فیها الحیاث ثری من خارج بُطونهم , قَفْلتْ : من هوّلاء یا جبرائیل؟ قال : 
هوّلاء له الب (2545)2.سنن آبن ماجه عن عائشه : عنه صلي الله علیه 
و آله فی حدیت المعراج : ثم مضیث قاذا أتا باقوام بُریذ أَحذهم آن تقوم قلا 
یَقدر من عظم بَطیه , فقلِث : من هولاء یا جبرئیل؟ قال : هوّلاء الذین 
اکلون الرّبا ؛ لا تقومون الا گما یَقومْ الذی یتَحَطةُ السَیطانْ من المَسٌ . 
قلدا هم مثلٌ آل فرعون بُعرضون عَلّي الثار عُذوا ۱[ 
تقوم السَاعَة ؟ ۱ (2546)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الامام الصادق 
علیه السلام :یا لوب مْطَهْرَة من دتس الحطیتّه , قال : « ابا الذین 
اهنوا الوا ال ودرواً ما تفی من الوا ان کنثم مُوْمنین » الی قوله «لا 
لطمون » , قهدا ما عا ال الیه عباده من التَوبهٍ , ووعَد علیها من توابه , 
قمن خالف ما أَمََ رخ الم پوت وه 


تشخ | عَلّیه , وکاتتِ الا آولی به و أحقٌ . (4) . 


1- .ثواب الأعمال :ص 336 ح 1 عن آبی هریره وابن ن عبأاس , آعلام الدین : 
0 ود عاس مخامی الاار دص 2300 1121 تحوو: تحار 

الانوار : ج 79 ص 364 ح 30 . 

هشن این ماجهخج 2 ضی 763 :2273 رسسته ین ختیل وج دض 

9 564 و 289 2 9765 القصتف لاین آنن شفته : ج 9 

6 ح 5 , الفردوس : ج 2 ص 254 ح 3184 , کنز العقال :4 ص107 

ح 97606 ؛ مجمع البیان : ج 2 ص 669 کلما و آنت شنز وم 

متل ال قر کون و جا ها گنهامن الجم نا رماع الصا دو: 191۴ 

السلام , مجمع البیان : ج 2 ص 669 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 

لأنوار : ج 6 ص 240 ح 59 . 

را رد ی ای رن رش سار 

التفار زج 103ص 123 11 


ص: 363 


حدیث2548.الامام علوخ علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر 
کس ربا خود, خداوند به همان اندازه که [ربا ] خورده است , شکم او را از 
آتتتن:جهیم ابر فی کند: و اگر از آن [ربا] مالی کسب کند, خداوند بزرگ , 
هیچ عملی را از او نمی پذیرد و تا زمانی که قیراطی از آن در نزد او باشد, 
پیو سته در لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود ۰ 2 عنه علیه السلام : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : شیی که در آسمان سیر داده شدم؛ بر 
عذه ای گذشتم که شکم هایشان جون خانه ها [بر آمده] بود و درونشان 
مارهایی بودند که از بیرون شکم هایشان دیده می شدند. گفتم: اينها چه 
کسانی هستند , ای جبرئیل؟ 


کفت: اشات راواران اتف و رنه له السلام سا مور خدا اضلی الله 
علیه و آله در حدیث معراج : سپس به راه خود ادامه دادم و به مردمانی 
رسیدم که هر یک از آنها که می خواست از ز جایش بلند شود , از بس 
شکمش بز رگ بود, نمی توانست. گفتم: اینان چه کسانی هستند , ای 
جبرئیل؟ 


گفت: اینان کسانی هستند که ربا می خورند . از جای خود بر نمی خیزند , 
مگر همانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس, آشفته سرش کرده 
است. اینان همچون فرعونیان, هر بام و شام , بر آتش عرضه می شوند و 
[از شدّت عذابی که می کشند ,] می گویند: پروردگارا ! آپس | کی قیامت 
برپا می شود؟2551.عنه علیه السلام ( فی ذکر احوال اهل الدنیا فی 
الاخرژو ) امام صادق علیه السلام : توبه , پاک کننده آلودگی گناه است . 
[خداوند ] فرموده است : «ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا بترسید , 
اگر موّمنید و آنچه از ربا باقی مانده است , وا گذارید. .. نه ستم می بینید» 
, در این جا خداوند , بندگانش رابه توبه فرا خوانده و به آن , وعده پاداش 
داده است . بنا بر اين, هر کس که از فرمان خدا به توبه , سرپیچی کند , 
خداوند بر او خشم می گیرد و آتش به او سزاوارتر 


ص: 204 


2 سول الله.صلی الله: علیه و ال سنعد الشعود فیما آوخی آلله 
تبازک وتعالی |ٍلی دا وود علیه السلام : تنی دم !لا تستخقوا یی قأستحتَ 
یکتم فی الثار , ان که الژبا تُقَطع (1) امعاوْهم واکباذهم . ,(10)2 / 
6الفراژ من الرحفالکتاب«وقن بتوَلهم وی در الا تحری لقتال أو 
مَتَحَیرّ| [لی و فتّو فقد باء بغعضب من الله وماواه جَهَنمٌ ویس المصیتٌ» . (3) 


"1 | فاد ِ فی الأعقاب 1 وناز بوم رجات ۰ (10)4 1 روا من 
الصّلاهالکتاب«ما سَلَککُمٌ فی سَعَرّ * قالوا لَمْ تک من الَمْصَلینَ» . (5) 


1- .فی الطبعه المعتمده : «یقطع» , والتصویب من بحار الاأنوار . 

2- .سعد السعود : ص 50 , بحار الانوار : ج 14 ص 47 . 

3- ,الأنفال : 16 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 66 , خصائص الاأئمه علیهم السلام : ص 76 , 
بشاره المصطفی : ص 141 کلاهما عن ابن عباس , بحار الأنوار  :‏ 32 ص 
5 ح 478 ؛ مروج الذهب : ج 2 ص 389 وفیه «استقبحوا» بدل 
«استحیوا» , تاریخ دمشق : ج 42 ص 460 کلاهما عن آبن عباس , کنز 
العمّال : ج 11 ص 347 ح 31705 . 

5 .المذثر : 42 و 43 . 


ص: 365 
0 ۱ 36 گریختن از میدان جهاد 


0 / 37 ترک نماز 


3 .یاه الحیوان عن وهیب بن الورد : سعد السعود 1 تبارک و 
تعالی به داوود علیه السلام وحی فرمود : «ای فرزندان ادم ! حق مرا خوار 
ندارید که [در این ی یه را فر انش , خوار می دارم. 
رباخواران , , روده ها و جگرهایشان : تکه تکه می شود» .10 / 6 گریختن از 
میدان جهادقرآن«و هر که در هنگام [نبرد ] به آنان پشت کند مگر کسی 
که هدفش کناره گیری برای نبردی [مجدد] با پیوستن به جمعی [دیگر از 
همرزمانش آباشد قطعا گرفتار خشم خدا| خواهد شد و جایگاهش دوزج 
خواهد بود , و چه بد سرانجامی است ». 


حدیث2569.الامام علی علیه السلام : امام علی علیه السلام : از گریختن , 
شرم بدارید ؛ زیر | این کار , مایه ننگ برای فرزندان شما و آنش در روز 
حسابرسی است ۰ 7 37ترک نمازقران«چه چیزی شما را به دوزخ اوزد؟ 
می گویند: از نمازگزاران نبودیم». 


ص: 366 


الحدیث2575,عنه صلی الله علیه و آله : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 

لا تصیعوا صلاتکم ؛ فان من صَیع صلاتة خشر مع قارون وهامان , وکان حقا 

عَلی اللّم آن بُدجِلَة آلثار مَع المنافقین , قالیل لِمَن لم یُحافظ عَلی ضلانه 

(2576)1.عنه صلی له علیه و آله » الامام علت علیه السلام + تعاهذ ۱ 

الصا , وحافظوا عَلیها , واستکیروا منها , وتقّبوا بها , قاّها کاتت عَلّی 

المَومنین کتابا قوقوتا , وقد عم ذیک الُفاٌ حین یلوا : «قا سَلَکَكُمُ فی 

سََرّ * قالوا لَمْ تک من الصا 5 1002۰ 328سا لسهاتالکتاب«قخَلّت 
دمح حلف آأصَاغُوا السَلوع و انوا المع تب فسَوف بلَوْن 22 . (3) 


«قلا بَضتاک ع هن لا یمن 4 و انب هواه فتردی» . (4) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 31 ح 46 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 152 ح 91 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , جامع الأخبار : ص 186 ح 459 کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 82 ص 202 ح 2 . 

2 .الکافی : ج 5 ص 36 ح 1 عن عقیل الخزاعی , نهج البلاغه : الخطبه 
9 نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 446 ح 659 . 

3- .مریم : 59 . 

4 .طه : 16 . 

5- .ص : 26 . 


ص: 37 
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چدیث2584.عنه صلی الله علیه و آله ( فی تفسیر قوله تعالی : (0) «تّا 
باقط زا هخا صلی ال عانه اه سا انار مارد کمسور 
کس نمازش را فرو گذازد, با قارون و هامان محشور می شود و بر 
خداست که ام وا ناهام موای اش که ی ایو ان کس کساه 
نمازش مراقبت نکند !2585.الزمام الصادق علیه السلام : امام علی علیه 
السلام : به نماز اهتمام بورزید و بر آن مواظبت کنید, و بسیار نماز بگزارید 
و با آن خود را به خدا نزدیک سازید . نماز در اوقاتی معین , بر مومنان 
واجب گشته است . کافران نیز این را می دانسته اند ؛ زیر | هنگامی که از 
آنان سوال می شود: «چه چیزی شما را به دوزخ آوژد؟» , مي گویند: از 

نماز گزاران نبودیم >> ۰ ۸ 8هوسرانیقرآن«آن گاه, پس از آنان 
جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساختند و از هوس ها پیروی 
کردند, و به زودی , [سزای ] گم راهي خود را خواهند دید». 


«پس هرگز نباید کسی که به آن (قیامت) ایمان ندارد و از هوای خویش 
تشر کر اس با از اایمان هن پر ارو که ماک اه سا 


«ای داوود! ما تو را در زمین , جانشین گردانيدیم . پس میان مردم به حق 
داوری کن و از هوس , پیروی مکن که تو را از راه خدا به در می کند. در 
خفیفت:: کسانی که ان وام‌ دا به در مق رونده به سا ان که روز 
حساب را فراموش کرده اند, عذابی سخت خواهند داشت». 


ص: 368 


ا تحت وه وه صلی الله عنم و الم مرول اصصضلی الله لیم الم : 
احدر القوی ؛ قالَهْ قایْدُ الْشْقیاء ای الثار (2594)1.عنه صلی الله علیه و 
آله : عنه صلی الله علیه و آله : لا حَلَقَ له" الجَتّه قال لچبریل : اذقب 
تنظر له قدهب فتظر لیها , تم جاء ققال : آی رب , وعرّیک لا بستَم 
یها أَحذ الا دحلها انم ها بالعکاره تم قالْ : يا جبریل ! اذقب قانظر [لیها . 
قت قنظر ی , تم جاء فقال دای بر روت آقوخسيت آن لا را 


آحد ۱ 


لا حَلق ال الّار قال : يا جبريل ! (ذهب قانظّر [لیها . قدَهت قَتَطَر [لبها 
, ثم جاء ققال آی وت + وعزیک لا تسعغ بها اه قتدغلها ۱ قعقهار 
یالشهوات , تم قال : یا جبریل ! اذقب قانظر [لیها . قَهب قتظر [لیها , نُ 
جاء فقال : آی رب , وعرّتک لقد خشیث آن لایبقی احَذ الا دحلها ! 
(2595)2.عنه صلي الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : أکترٌ ما 
تج به أمّبی الا الأجوفان : آلبَطن والقرغٌ . (2596)3.الامام الباقر علیه 
آاشا مه ای ای یه و اه یل انا مس وه 
وم القیامه پلجام من الثار . () . 


1- .تاریخ آصبهان : ج 2 ص 332 ح 1874 , تاریخ دمشق : ج 58 ص 410 
ح 12179 کلاهما عن عبید بن صخر , کنز العمال : ج 10 ص 595 ح 
2 ,؛ بحار الأنوار : ج 21 ص 408 . 

2- .سنن ابی داود : ج 4 ص 236 ح 4744 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
1 8656 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 79 72 کلها عن 
ابی هریره , کنز العمال : ج 14 ص 545 ح 39563 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 79ج < عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 
, صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 230 ح 123 عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , مکارم الاخلاق : ج 1 ص 320 
ح 1027 , الخصال : ص 78 126 عن ابی هریره وفیه «اوّل» بدل 
«آکثر» و«الفم» بدل «البطن» , بحار الأنوار : ج 71 ص 269 ح 5 ؛ سنن 
الترمذی : ج 4 ص 363 ح 2004 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1418 ح 

6 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 143 ح 7912 , کنز العقال : ج 16 ص 
ِِ ح 44071 وفیها «الفم» بدل «البطن» وکلها عن ابی هریره . 

4 .الکافی : ج 5 ص 548 ح 10 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق علیه 
السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 508 ح 1768 , ا|رشاد القلوب : ص 190 


, عوالی اللالی : جح 1 ص 260 ح 37 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 79 ص 
2 27. 


ص: 369 


حدیت2598.عنه علیه السلام : پيامبر خدا صلی الله علیه و آله : از هَوّس 


بیر هیز . ؛ زیرا هوس , راهبر تیره بختان به سوی آتش است.2599.عنه علیه 
السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : چون خدا بهشت را آفرید. به 
جبرئیل علیه السلام فرمود: «برو آن را تماشا کن» . 


جبرئیل علیه السلام رفت و تماشایش کرد . سپس آمد و گفت : ای 
پروردگار من ! به عرتت سوگند که هر کس وصف آن را بشنود , [کاری می 
کند فا | وارد ان نو ! 


پس خدا آن را به ناملایمات و ناخوشی ها در هم پیچید . سپس فرمود: «ای 
خیر تلا ال ایو انشا مایا 


جبرئیل علیه السلام رفت و بدان نگریست . آن گاه , آمد و گفت : ای 
بروردگار من ابهع رت کند که می تشم هی کسن اند ماود ان شود 


تب هنخافی که دا انش وا آفرسین فر‌هوهدد ای خو تبل ابر ان وا ضاشا 
کن» . 
جبرئیل علیه السلام رفت و تماشایش کرد . سپس آمد و گفت : ای 


پروردگار من انیت غر نت سو کید که هر کسن فضف. آن: را پشنود:: [کاری می 
کند که ] وارد. آن تشود! 


پس خدا آن را به خواهش ها در میان گرفت . سپس فرمود: «ای جبرئیل ! 
اعالا. آتروو آنرا ماشا کن#: 


جبرئیل علیه السلام رفت و بدان نگریست . آن گاه , آمد و گفت : ای 


پروردگار من | به عرْتت سوگند که می ترسم هیچ کس نماند , مگر این که 
وارد آن شود !2600.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 


رص ‏ ی 
هی ات هو م0 )2اه یه الشام ایو دا صلی الا 


علیه و آله : هر کس پسری را از روی شهوت ببوسد, در روز قیامت , خدا 
لخافت اه ای نز آموعی زرد 


ص: 270 


2عنه علیه السلام : الامام علوخ علیه السلام : الهّوی بیَقودٌ ای الا 
(2603)1.عنه علیه السلام : عنه علیه السلام : الثاجون من الثار قلیل ؛ 
لعَلبه العّوی والصّلال (2604)2 .الامام لباقر علیه السلام الامام الکاطمٍ 
علیه السلام لهشام بن الحکم یا هشامٌ بسجم الله من استحیا من الم قٌ 
الحیاء ؛ قحفظ لاس وما حوی , وَالبَطنَ وما وعی , ودک المّوت والیلی . 
وعَلِم أَنّ الجَتَّه محفوقة بالقکاره والثاز مَحفوقه بالشَهَواتِ . (3)راجع : ج 1 
ص 372 (القسم م ال : الجنه / الفصل السابع : مباد ی دخول الجثه / 
تجشم المکاره) . 


0 / 39کتمان العلم التافعالکتاب« ان الّذین یَکْمُونَ ما آنرل ال من 


۳ ۳ 11 

رورا لیس بت ی 9 . ك ك ۳ اس سس 
الکیّب و پشتژون به نت قلیلا ولاز ما : 0 لا الار و لا 7 
مهم اللة یوم القیمه / کيهم و لهْم عَذاب لا اولاّک الذین اشترغ| 


1 : ذین | مب لنْبْْهُ لاس ولا تکْمَوتَة قَتبذُوخ وراء 
ظهّورهم وَاشتروا به مه ِ قیلْس ها بشتژون» . (6) 


1- .تحف العقول : ص 151 , بحار الأنوار : ج 77 ص 291 ح 2 . 

2 .غرر الحکم : ح 1720 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1349 . 
3- .تحف العقول : ص 390 , بحار الأنوار : ج 1 ص 142 ح 30 . 

4 .البقره : 174 و 175 . 

5- .البقره : 159 . 

6- .آل عمران : 187 . 


0 / 39 پنهان داشتن داش سودمند 


2عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : هوس, به سوی 
آنش می کشاند.613 2 .الامام علوم علیه السلام : امام ۳۹ علیه السلام : 
از انش ردان آندی آندد ربا هوسش و عم راهی ۸ ابر هردمان اجبره 
است.2614.عنه علیه السلام : امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم : 
ای هشام | رحمت خدا بر آن که از خدا چنان که باید , شرم کند و سر و 
آنچه را که سر در خود دارد, و شکم و آنچه را که شکم در خود جای می 
دهد , نگهداری کند [تا از بداندیشی و حرامخواری , دور بماند آو به یاد 
مردن و پوسیده شدن باشد. و بداند که بهشت را ناخوشایندها در بر گرفته 
اند و انش را هوس ها ! 


ر.ک : ج 1 ص 373 (بخش یکم : بهشت / فصل هفتم : عوامل بهشتی 
شدن / تحمل ناملایمات) . 10 / 39پنهان داشتن دانش 
سودمندقرآن«کسانی که آنچه از کتاب را که خداوند نازل کرده , پنهان می 
دارند ویدان ,بهای ناچیزی به. دست.: هی آورتم آنان جز ادن شکم 
های خویش , فرو نمی برند و خداوند روز قیامت , با ایشان سخن نخواهد 
گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابی دردناک خواهند داشت. آنان . همان 
کشاتی هت که کر ای را به [بهای ] هدایت , و عذاب را به ازای 
آهوزش رید ات ات که تاره باید ان , شکیبا باشند 
, 


«کسانی که نشانه های روشن [ما ] را و ره نمودی را که فرو فرستاده آیم, 


بعد از آن که آن را برای مردم در کتابٌ توضیح داده ایم, نهفته می دارند, 
خداوند:؛ انان را لعنت: می, کند و,لعنت. کنندکان نیز لعتشان»می کشت». 


و [باد کن ] هنگامی را که خداوند , از کشانن کسسوه نان کتاب داده شده, 
تتمان کرفته کف «خها بان آن دا ترای سردم «سانتمایته و آن را کتمان 
مکنید» . پس آن پیمان را پشت سر خود انداختند و در برابر آن, بهایی 
ناچیز به دست آوردند ؛ و چه بد معامله ای کردند » . 


ص: 22 
الحدیث2622.الفرج بعد الشده : رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 


کتم علما ما یَنقع الله" به فی آمر الثاس . مر الذین ۰ (2) لجمة ۳ 
القیامه بلجام من الثار . (2623)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عنه 
صلی الله علیه و آله : من سِیْل عَن علم فکمه , لحم ال بیجا مين تار 
یوم القیاقه . (2624)3.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی آلله عْلیه 


ِ- 


و9 

آله : من سْیْلَ غن علم قَكتمَة حبث یچ اظهارخ ویتزول عَنة اقب , جاء 
یوم القیامه مُلجما یلجام من الا . (2625)2.الامام علی علیه السلام : عنه 
صلی الله علیه و آله : من تم علما بَعلْمَه , جاء یوم القیامه مُلجَما پلجام 
من نار,, (2626)5.عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : من کتم 
علما عَلْمَهٌ ال" آو أَحَدَ عَلیه آجرا جیء به توق القیاقه مُلجَمْ پلجام ین نار 

۰ (2627)6.عنه علیه السلام ( لِکَُیلِ بن زیادٍ ) عنه صلی الله علیه و آله : 
ما من رَجُل یحقظ علما قتِكنْمَة , الا آن به یوم القیامه ملجّما پلجام من 
الثّار . () . 


1- .کذا فی المصدر , وفی کنز العقال نقلاً عن المصدر : «ینفع اللّه به 
التاش قی آمر ادن والظاهز اند الضوات 

2- .سنن ابن ماجه ۰ 1ص 97 265 عن ین سید آلخدرخ , المعجم 
الأوسط زج 5 ص 108 ح 4815 عن آبی هریره , تاریخ بغداد : ج 6 ص 77 
عن عبد الله وکلاهما نحوه , کنز العقّال : ج 10 ص 216 ح 29142 ؛ 
عوالی اللالی : ج 1 ص 71 ح 40 نحوه , بحار الأأنوار : ج 2 ص 78 ح 66 . 
3- .سنن آبی داود : ج 3 ص 321 ح 3658 , المستدرک علی الصحیجین : 
ج 1 ص 182 ۳ 345 , سنن این ماجه ۰ 1 ص 98ج 266 نحوه وکلها عن 
الکیر ۰ ۱0ص 102 10009 ید اللهن کي العتال ج 10 
6 ح 29144 . 

4- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 402 ح 273 
عن الامام علین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 7 ص 217 ح 120 . 

5- .مسند ابن حنبل :3ص 565 10492 وص 582 2 10602 کلا هیا 
عن آبی هریره , المعجم الکبیر : ج 11 ص 5 ح 10845 عن ابن عباس , 
کنز العقال : ج 10 ص 217 ح 29149 . 

6- .تاریخ آصبهان : ج 1 ص 151 ح 115 , الفردوس : ج 3 ص 484 ح 
1 کلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 10 ص 217 ح 29150 . 


تن انن ماجه: :1 :96 261 ظرن این هن نره:: 


ص: 373 


حدیت26029.الامام الباقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هن کش د آنستی: زا کف خوابا ان در کان‌فردم کا ان مس 
بخشده .پنهان بدارد‌خداوند در روز فیامت:: لخاهی از انش بر او می 
رتد.2630.الامام الصادق علیه السلام ( لسُفیان التوریٌ ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله : هر کس در باره دانشی از او پرسند و او [آن را بداند, 
ولی ] کتمان کند, خداوند در روز قیامت , لگامی از انتت: بر او می 
ژند.2631.الکافی عن |براهیم بن صالح , عن رجل من الجعفریّین پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله : هر کس در باره دانشی از او پرسیده شود و او 
آن را در جایی که باید اظهار کند و تقیّه از او برداشته شده , پنهان بدارد, 
روز قیامت , در حالی می آید که لگامی از آتش بر او زده شده 
است.2632.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی ضلاه الاستغفا ر ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : هر کس دانشی را بداند و کتمان کند, روز 
قيامت:, در خالن که لکامی از انش بر او زده شده است , وارد محشر می 
شود.633 2 الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هر کس دانشی را که خدا به او آموخته است , کتمان کند [و به دیگران 
تعلیم ندهد] يا برای [تعلیم آآن مزد بگیرد . روز قیامت , او را در حالی می 
آورند که لگامی از 7 بر او زده شده است.2634 .الکافی عن اسماعیل 
بن سهل "سامیز خدا صلن الله علیه و اله : هیچ مردی نیست که دانشی را 
یاد بگیرد و آن را پوشیده بدارد [و تعلیم ندهد] , مگر آن که در روز 

رت احین دراه را هو حالی می اهر ند ها لام از انش لا ردم ده 


است . 


ص: 274 


0 / 40الافتاء بقیر علمالکتاب«و وم امه تی الّذین کَدَبواً ی ال 
وجْوفَهُم مُسَوَدَ» . (1) 


«ومن أظلَمْ من افتری علی اللّه گذبا أو کاب بأیته» . (2) 
«و من أظلمْ من افتري عَّی الله گذا أولانک : ُعْرَضُون _علی رهم ی 


هد هَوّلاء الذین کَدبوا علی زه هم آا لَقتة له علی الطمین +1۳ 
تشون عن سییل له و تفوتها عوکا و هم بالاخره کرو .و" 


«عألَة أذن کم أم عَلی ال و تفتژون» . (4) 


الحدیث2643.الکافی عن عمر ین آبی حسنه الجقّال : رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله : أَجرَوْکُم علّی الفْتیا أَجرَوْکُم عَلی الثار , [2644)5.ثواب 
ار ی لصو ای اه ۱ 
علم لاتعلَمَة قفْل : «۷ علعْه» تنج من تبقیه , ولا ُغت الّاسّ بما لا عل 

یه ؛تنخ ین داب توم القباقه ۰ (2645)6.الامام الصادق علیه السلام : 
الامام الباقر علیه السلام : من آفتی التاس بقبر علم ولا دی لته ملایْة 
لحقه وملائکة الغذاب , ولجق وزژ هن عَمل بفتیاق. (7) . 


2- .الأنعام : 21 . 

3- .هود : 18 و 19 . 

4- .یونس :و5 

۱ 2 ی 62 1572 فن ید الله‌بن این ععفرر: کنر 
العقال نع 10 ص 184 2 28961 و , مصباح 
الشریعه : ص 353 وفیه «علی الله» بدل «علی النار» , بحار الأنوار : ج 2 
- .الأمالی رن : ص 527 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 364 ح 
| : ج 2 ص 53 , آعلام الدین : ص 189 کلها عن آبی 
ذژ , بحار الأنوار : ج 77 ص 76 ح 3 . 

7-.الکافی : ج 1 ص 42 ح ۰3 تهذیب الاحکام : ج 6 ص 223 2 531 
المحاسن : جح 1 ص 326 ح 658 , منیه المرید : ص 283 کلها عن آبی 


عبیده الحذاء , کنز الفوائد : ج 1 ص 109 , بحار الأنوار : جح 2 ص 118 ح 
23. 


0 ۲ 40 فنوا دادن بدون آگاهی 


0 / 40فتوا دادن بدون آگاهیقرآن«روز قیامت, کسانی را که بر خدا دروغ 


بسته اند , روسیاه می بینی». 


بو کیینتستم‌ا رگ از آن کید خداسو رسد میا آیات‌تاه را دروم 
شمارد ؟ ». 


«و کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ ببندد؟ آنان , بر پروردگارشان 
عرضه می شوند و گواهان خواهند گفت: «اینان بودند که بر پروردگارشان 
, دروعغ بستند» . هان ! لعنت خدا بر ستمکاران باد ؛ همانان که [مردم را] از 
دآه‌خدا سباز می»دارند و آن‌ترا کم فف خواهنن و انان به اخرت ۸ اف ند». 


«آيا خدا به شما اجازه داده است , با به خدا دروغ می بندید ؟». 


خدین4 265 عنم لین ال غلیه وراله ع پیامیز خدا ضلی له غلیه ی اد 
بی باک ترین شما در فتوا دادن بی باک ترين شما در برابر [ورود به ]اتش 
است.2655.عدّه الداعی عنهم علیهم السلام پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : هر گاه در باره چیزی از تو سوّال شد که آن را نمی دانی, بگو: «لنمی 
دانم» , تا از گناه [آو مسئولیت ] آن بهی ؛ و برای مردم , ندانسته , فتوا 
هدما از رات رو فیامت مرها با 2056 الععحم لوط رن آنین 
: امام باقر علیه السلام : هر کس بدون دانش یا بدون هدایتی [از جانب 
خدا] برای مردم فتوا دهد , هم فرشتگان رحمت و هم فرشتگان عذاب , بر 
او نفرین می فرستند 


و گناه کسی که به فتوای او عمل کند , بر عهده اوست . 


ص: 276 


7 -الکافی عن آحمد پن عبد العزیز : الامام الصادق علیه السلام : من 

العلماء من بیَصَعٌ تَفسَه ِلفتیا ویقولٌ : «سَلونی» ولقلَةٌ لا بَصیبْ حرفا واجدا 
اه + التکلفین , قذاک فی الدّري السایس من الثّار .1010 /, 

1قذف المچصنالکتاب«اِنّ الذین یرَمَونَ الَمَحَصتَتِ العفلت الْمَوْمِتِ لنوا 
فی التبا و الاخره و مغ عداث عَظید» . (2) 


الحدیث2663.تهذیب الأجکام عن معاویه بن عقّار : رسولٍ الم اس الم 
علیه و آله : لا تقذف امرأْتة الا قلعون آو قال : مُنافق؛ ؛ قاِلّ القذف من 
الکفر , اف فی الثار . (10)3 / 42الّفریطٌ في جنب ال الکتاب«آن 
1 

السخرین» . (4 


1- .الخصال : ص 353 ح 33 , منیه المرید : ص 139 , آعلام الدین : ص 
7 , روضه الواعظین : ص 12 , بحار الانوار : ج 2 ص 108 ح 11 . 
منود 23 : 

3- .جامع الأخبار : ص 446 ح 1257 , بحار الأنوار : ج 103 ص 249 ح 34 


0 / 41 تهمت زدن به زنان یاک دامن 


98 رسول ال ض اش الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام : از 
عالمان , کسانی هستند که خود را در جایگاه فتوا قرار می دهند و می 
گویند: «از من بپرسید». در حالی که ممکن است حتّی یک کلمه را هم 
درست نگوید . خدا ۳ 
ششم از آتش است ۰ / 41تهمت زدن به زنان پاک دامنقرآن«کسانی 
به زنان پاک دامن بی خبر [از همه جا| و باایمان , نسبت زنا می دهند. در 
دنیا و آخرت , لعنت شده اند و برای آنها , عذابی سخت خواهد بود». 


حدیث2674.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به زن 
خود , تهمت [زنا] نمی زند , مگر شخص ملعون (/ منافق) ؛ زیرا تهمت 

زدن , از کفر است و کفر , در آتش است کش سول | اه 
در کار خداقرآن«آن گاه که هر نفسی [به خود آید و] فریاد وا حسرتا بر 
آورد و بگوید : وای بر من که کار خدا را فرو گذاشتم و [وعده های خدا را 
آاستهز | نمودم>». 


ص: 279 


الحدیت2680.عنه صلی الله علیه و آله : الامام علی علیه السلام : الثار 
ای قطن . (2661)1.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام : 
تلا وائنان ؛ حمَذ لیسن هم سادس (2) : ملک بَطیر یجناعیه , وتیل أحَ 
الله سره 19 . وساع مُجتهذ , وطالب رجو , وقَصَرٌ فی الثار 
(2682)4.عنه علیه السلام : عنه علیه السلام : سل من لته الا أمامَة 
(5) !ساع سریغٌ تجا . وطالیب بَطیء رجا . وفقصٌ فی الثار قوی .(10)6 / 
3 الگذبّالکتاب«و یعون له ۰ یا تکرفون و تصف اسهم الب نله 
الخشتی لا جَرَم أن لَهَمْ الا و آ" تهّم مْفْرَطونَ» ۰ (7) 


«فیِلَ الْحَرٌ ضون * الذین هم فی عَمرو ساهون * بَستلون بان یوم الدین * 


ِ _- 


تم هم کلی انار ون ۱3۱ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 157 , غرر الحکم : ح 478 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 2.30 493 . 
۴ «یعنی آَنْ عباد اللّه علی خمسه أقسام 

- .الصَبع : فتسظط العضد وقیل هو ما تحت الط (النهایه : ج 3 ص 73 
ِِِ 
ای 6 9ص 609 2٩‏ گن بعقوب اسراع گن رماع الصادق علیه 
السلام , الارشاد : ج 1 ص 239 وفیه «لا سادس» بدل «خمسه لیس لهم 
سادس» , شرح الأخبار : ج 1 ص 372 وفیه «میثاقه» بدل «بضبعیه» , بحار 
الأنوار : ۰ ج 32 ص 9ج 3 . 
که .یرید بة آن من کانت هاتان الداران آمامه لفی شغل عن آمور الدنیا آن 
کان رشیدا| (شرح نهج البلاغه ۳ 1 ص‌ 77 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 16 , بحار الاأنوار : 70 ص 12 ح 14 . 
7- .النحل : 62 . 
8- .الذاریات : 10 13 . 


0 / 43 دروغ گفتن 


تقییت 689 2 ول الله: صلی الله یه و الم اسام علن له الا 
آتش دوزخ. فرجام کوتاهی کنندگان است.2690.عنه صلی الله علیه و آله : 
امام قلی علیه السلام : [موجودات ۳8 سه گروه به علاوه کروه: بعتین یعنی 

پنج گروه اند و ششمین ندارند: فر شته ای که با بال هایش پرواز می کند. 
پیامبری که خدا بازوانش را گرفته است. شتابنده سختکوش. و جوینده ای 
که امیدوار است [مطلوب خویش را بیابد], و کوتاهی کننده که در آتش 
است.2691.مصباح المتهجد عن زید بن علی : امام علی علیه السلام : آن 
که بهشت و دوزخ را فراروی خویش دارد , همواره دلواپس است ! [مردم 
, سه دسته اند: |دونده تیزرو که می زهد, جوینده کندرو که امیدوار است 
[برهد ], و کوتاهي کننده آدر. عمل ] که در ات فزو فی:افته ۱۱۱0۰ 
3دروغ گفتنقرآن«و چیزی را که خوش نمی دارند, برای خدا قرار می 
دهند» و زبانشان دروغ پردازی می کند که سرانجام نیکو , از آن ایشان 
است. حقا که آتش برای آنان است و به سوی آن ء پیش فرستاده خواهند 
شد>. 


«مرگ بر دروغ پردازان ؛ همانان که در ورطه نادانی , بی خبرند! می 
پر سند. : روز پاداش , کی است؟ همان روز که آنان ی عقوبت می 
شوند». 


ص: 380 


الحدیث2698.عنه صلی الله علیه و آله : مسند ابن حنبل عن عبد اللّه بن 
گضری اب میت ی مب پا سول الم 
.. ما عَمَل الثار ؟ قال : الكذِثٍ ؛ لذا کَدّبِ فَجَر , واذا جر کقر , ولذا کف 
دحل بعیی الا 260 ره صلی ال عل و : الامام علیث علیه 
السلام : الکذبٌ فی العاجله عاژ , وفی الاجله عَذابٌ الثارٍ . (2700)2.عنه 
ضلق اللم:عهرو السعه عم الشسام.: نم و الکزت ماه میم الا 
والعذابِ فی الاخرو . (10)3 / 44یا 2703 .الامام علی علیه السلام : 
و ی ی و : قال 
صلی الله علیه و آله : . من بنی بُنیانا پیاء وشمقة حقَلةُ یوم القیاقه من 
الأرض السایقه وقو ناژ ز تشتول . تم تَطوّق فی عْنْقه ویلقی في التار , قلا 
تحیشة شی؛ منها دون قعرها الا آن توت . قیل ۶ با رتسول للم کب نی 
رياء وش شععه ۱ فا : بش حصلا غلی,ما رکفیه : انسططاله منه علی راید 
وقبا هاگ لاعخوایه. ,704/8 2برضول اللة صلی الله علیه و آله : الامام 
الصادق علیه السلام : بُجاء بعبد یوم القیامه قد صلّی , قیقول : يا رب ! 
ضلبث ابتغاء وجهک . قَیْفال له : بل اک صَلیت لیْقال : ما حسَن صَلاة فلان 
! اذقبوا به ی آلثار . ویْجاء بعبدٍ قد قاتل , قیقول : يا رَب !قاتلث ابتغاء " 
۳ . قیقال لغ : بل قاتلت لبقال ما آشجع خلانا ! اذقبوا به ای الثار. 


ن برش 2 


۱ 


ویُجاء بعبد قد تلم الفرآن , قیقول : يا رب !تقلمث القرآن ابتغاء وجهک 
قیال له : بل تعلمت لبْفال : ما احسَن ضوت فلان ! اذهبوا به ای الا 
ویْجاء یقبد قد انقق ما , قیقول : يا رت ! آنققث مالی ابتغاء وجهک . 
قیْفال له : بل أنقفتة لیْقال : ما آسخی قلانا !اذهبوا به ای الثارِ . (5) . 


1- .مسند ابن حنبل : جح 2 ص 589 ح 6652 , کنز العقال : جح 3 ص 344 ح 
7 _ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 43, |رشاد القلوب : ص 185 , مستدرک 
الوسائل : ج 9 ص 89 ح 10305 . 

2- .غرر الحکم : ح 1708 . 

3- .غرر الحکم : ح 4640 , عیون الحکم والمواعظ : ص 209 4201 . 
4-.کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 11 ح 4968, الأمالی للصدوق : 
ص 513 ح 707 عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 311 ح 2655 عن الامام الصادق عن 
آبائه عنه علیهم السلام . تنبیه الخواطر : ج 2 ص 259 عن الحسین بن یزید 


عن الامام الضادق فن آباعه عته علیهم الساام ببعار الاهار 76 
9 ح 4. ۱ ۱ 
: ج 72 ص 301 ح 44 . 


ص: 391 


0 / 44 ریا 


حدیث2706.السنن الکبری عن عبد اللّه بن عمرو عن رسول اللّه ص 
الله علیه و اله امد و گفت: ای پیامبر خدا !. کار دوزخی چیست؟ 


فرمود: «دروغ گفتن ! هر گاه [شخصی ] دروغ بگوید , کجروی کرده است, 
و هر گاه کجروي کند , کفر ورزیده است و هر گاه کفر ورزد , وارد می 
شود» یعنی: به آتش.2707.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : امام علی 
علیه السلام : دروغ گفتن, در دنیا ننگ است, و در آخرت ؛ مایه عذاب 
آتش,2708.الامام الصادق علیه السلام : امام علی علیه السلام : نتیجه 
دروغگویی, در دنیا , خواری و در آخرت , عذاب است.10 / 
ریا 271 عله صای الله علیهه العت آماض‌علی علنه السلام ذر با دزد 
ان تامرصات اه اه لها ان هی ای شی‌صلی تایه 
و آله ] فرمود: «... هر کس برای خودنمایی و شهرت طلبی بنایی بسازد, 
روز قیامت , آن بنا را که به انش شعله ور تبدیل شده است, از زمین هفتم 
بر دوش خود , حمل می کند . سپس آن را طوق گردنش می کنند و او را 
در , فرو می افکنند و هیچ چیزی , مانع رسیدنش به قعر آتش نمی 
.گر ان که توبه کند». 


گفته شد: ای پیامبر خدا ! چگونه برای خودنمایی و شهرت طلبی می 
سازد؟ 


فرمود: «[یعتی ] بیشتر از اندازه:نیازش بسازد:تا با آن بر همسایگانش 
بزرگی بنماید و بر برادرانش فخر بفروشد» 2۰عنه صلی الله علیه و 
آله : امام صادق علیه السلام : روز قیامت , پنده ای را که نماز گزارده 
انتتتر فی آور ندمت کویبد: «نوهزد کارا ا خن خاطر نوم تما خوا ده 
اما , به او گفته می شود: نه ؛ بلکه تو 


به خاطر این نماز خواندی که بگویند: «فلانی چه نماز خوبی می خواند » ۰ 
او را به آتش ببرید. سپس بنده ای را که جنگیده است , می آورند . می 
گوید: «پروردگارا !من به خاطر تو جنگیدم» ؛ اما به او گفته می شود: نه ؛ 
بلکه تو به خاطر این جنگیدی که بگویند: «فلانی چه آدم شجاعی است » . 


او را به آتش ببرید . آن گاه بنده ای را که قرآن آموخته است , می آورند. 
می گوید: «پروردگارا !من به خاطر تو , قرآن آموختم» ؛ اما به او گفته 
می شود: به :بلکه آمفختی تا بکوبید« فلا نی جد آوان خوشتی با » . او 
را به آتش ببرید . سپس بنده ای را که مالش را انفاق کرده است, می 
آورند . او می گوید: «پروردگارا ! من به خاطر تو , اموالم را انفاق کردم» 
؛ اما به او گفته می شود: نه ار اه و «فلانی چه 
شاه ند است » ۰ او را به آتش ببرید. 


ص: 292 
ِ . ملسند د ابن حنبل عکن ستص ِ : الامام الصادق علیه السلام : 


و2716 .الامام الباقر علیه السلام ۳ اللّه صلی الله علیه و آله : 
تاک وسوء الحْلّقٍ ؛ فان سوء الحْلّقَ فی الثار لا محالة . (2717)3.الامام 

علی علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : : سوء الق شَجتخ فی الثار ‏ 

قصاحبها مَتَقلق بعُصنها بَجذبهة ج [لیها ,(2718)4.الامام علی علیه السلام : 

عنه صلی الله علیه و له : سوء الق زمامْ من عذاب الم فی, انف, , 

صاجبه , وَالرمام بیّد الشیطان , والسَیطان یَجْدْخ ای السّد , والسَة بح 

الی الثار ۰ (2) . 


- .الظاهر آَنّْ المراد من قوله علیه السلام : «والجفاء فی النار» آَنْ الخلق 
سیْحرّون بنفس, اعمالیم السشته ‏ میهد مراک لا بات وا حادیت الداله علی 
مسأله تجشم الأعمال . 

2- .مشکاه الأنوار : ص 411 ح 1372 , مستدرک الوسائل : ج 8 ص 461 
ح 10011 . 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 31 ح 41 عن داود بن سلیمان 
الفراء عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , مجمع البیان : ج 10 ص 
0 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
مشکاه الأنوار : ص 394 ح 1299 , روضه الواعظین : ص 414 , بحار 
الأنوار : ج 71 ص 386 ح 31 ؛ الفردوس : ج 3 ص 19 ح 4033 عن الامام 
علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

4- .مصباح الشریعه : ص 340 , بحار الأنوار : ج 71 ص 393 ح 61 . 

5- ,شعب آلایمان : ج 6 ص 248 8037 , الفردوس : ج 2 ص 200 2 
3 کلاهما غن آبی موشی الاشعری:: آلدر المنتور : : ج 2 ص 318 ؛ 
جامع الأخبار : ص 290 ح 785 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 76 2 
1355 . 


ص: 383 
0 / 45 بداخلاقی 


29,الکافی عن معاویه بن عشّار عن آبی عبد اللّه علیه | ( أنَهُ کان ّا 
انتهی |لی الملترَم قال ل ) امام صادق علیه السلام : خودنمایی , نوعی جفا 
[در حق/ پروردگار ] است و جفا , جایگاهش در آتش [دوز خ ]است .10 / 
5بذاخلا فی722 2,رسول الله ضلی الله علیه و آله : پیامبر خداضلی الله 
علیه و آله : از بداخلاقی بیر هیزید ؛ زیر | بداخلاقی , قطعا در آنتزه 

اشت .272۰ عبه صلی الله علیه و اله < چام خدانصلی له لیم و اد 
بداخلاقی, درختی دی آ تن [دوزخ] است و شخص بداخلاق , به شاخه آن , 
آویزان است و آن شاخه , او را به سوی آنش می کشد ۰ ننه صلی 
الله علیه و اله:: پنامیز خدا.صلی الله علیه و آله : بداخلافن:.مهاری از 
عذاب خداست که در بینی شخص بداخلاق است و آن مهار , در دست 
شیطان است و شیطان , او را به سوی بدی , , و بدی ؛ + او رابه سوی آتش 


ص: 394 


5عمل الیوم واللیله عن آبی آمامه : عنه صلي الله علیه و آله لمّا قیل 
له : ان فُلاتة تقوم الیل وتصوم اهاز وتفقل وتصَدّق وئْوّذی جیراتها یلسانها 
:لا حیر فیها , هت من آهل الا . (10)1 / 46ابْحل2728.المعجم الأوسط 
عن راقع بن خدیج : رسول,الله صلی الله علیه و آله : الیل شَجَرَهْ ین 
آشجار التّار لها غصانْ فتَدلیهة فی الذنیا , قمن کان تخبلا تقلق فصن من 
اغصانها , قساقه ذلک الفْصن ی الثار . (2729)2.سنن الترمذی عن ابن 
عمر: عته صلی الله علیه و آله : فی آلثار شَجره تسقّی السح , منها تَرخ 
#۲ ولن تچ لته شحیخٌ . (2730)3.منیه المرید : الامام علي علیه 
السلام" الباخل فی‌ الا مدب ری ام فع ماو 
(2731)4.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( للم علیه السلام ) الامام 
لصادق علبه السلام : ام زین تخل یجاهه علی آخبه الفقین وفو آوجة 


_ 
۳ - -_ ی 


تقحاگ التبران دبا کاّ آو مغفورا له ۰ (5) . 


1- .الأدب المفرد : ص 48 ح 119 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 442 ح 
1 خحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 184 ح 7304 , شعب 
الایمان : ج 7 ص 79 7 9545 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 9 ص 
6 ح 25615 ؛ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 90 , بحار الأنوار : ج 71 ص 
۳ 

- .الامالی ااملوننی : ص 475 1036 عن سعید بن مسلمه عن الامام 
۱ , قرب الاسناد : ص 117 ح 409 عن 
الحسین بن علوان عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله 
علیه و آله , الاختصاص : ص 253 عن العالم علیه السلام وکلاهما نحوه , 
بحار الأنوار : ج 73 ص 303 ح 14 ؛ شعب الایمان : ج 7 ص 435 ح 
5 عن سعید بن مسلمه عن الامام الصادق عن ابیه عن جذه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , حلیه الأولیاء : ج 7 ص 92 عن جابر 
وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 6 ص 337 ح 15927.. 
3- .تاریخ دمشق دیس راو کف 
العقال : ج 6 ص 578 ح 16997 . 
4 .غرر الحکم : ح 1733 . 
5- .الأمالی للطوسی : ص 670 ح 1411 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 80 
کلاهما عن الحسین , بحار الأنوار : ج 74 ص 317 ح 78 . 


ص: 385 
0 ۱ 46 بخل 


2عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگامی 
که به ایشان گفته شد؛: فلان زن , شب ها را به نماز می گذراند و روزها را 
توافت سوه ینمی توص هی هه ولوشیت با بو ار 
ژبان اه در آزازند * خیزری, در آه تیست.: اه از اهل انش است ۰ ۸ 

6 بخل 35 27.الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: بخل. درختی از درختان تن [دوز خ] است و شاخه هایش در دنیا آویزان 
اند . پس آن که بخیل باشد, به شاخه ای از شاخه های آن درخت , آويخته 
است و آن شاخه , او را به سوی آتش می برّد.2736.رسول اللّه صلی 
اللت غلیه و الم امین خدا صلی الله علیه و ال کر ام هخا ورختین 
است که به آن «بخل» می گویند و از آن , بخل به با می نشیند, و هیچ 
بخیلی , هرگز وارد بهشت نمی شود.2737.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله : امام علی علیه السلام : بخیل, ,در دنیا نکوهیده, و در آخرت , معذب و 
مرد ملامت اس 5 7 2 رتیل الله صلی انامه ال ۶ اسام‌صاده: 
علیه السلام : هی مومنی نیست که از برادر مومنش [نفوذ و] اعتبار 
بیشتری داشته باشد و آن را از او دریغ ورزد , (1) مگر آن که در دنیا و 
آخرت , دچار پستی و خواری می شود و روز قیامت. تقس های آتش بر 
خهرة آه هی که ورحه اهل غذاب بافند با آمر ژیده:. 


1- .یعنی : از نفوذ و اعتبار خود , جهت کارگشایی برای برادرش استفاده 


ص: 386 


9 ,سول اللّه صلی الله علیه‌و آله : الامام الحسن علیه السیلام : ان 
السَخاء عَلی العباد قریصَللّم بُقرَا فی کناب مُحکم وعَذ العباة الْسخْیاء 
جنَاتهُ و اعة للبْحلاء ناز جهتّم . (10)2 / 47طلَنْ العلم للكْنیا274.رسول 
له صلی الله علیه و آله ی تن تعام 
العلع بُریدٌ به الدٌنیا , وآتر علیه ختّ الذٌنیا وزیتتها , استوجب سَجخط ال 
عیفه وکان فن التزي الاسئل من انار قع آلنمود واتصاري الذین تبَذوا 
کنات اللّه_تعالی . قالّ ال" تعالی : «قلمّا جاعقم ما عرفوا کرو , به قلعت 


صلی له علیه ول :من اکل پالولم طمَسن ال" عبتیه , وکاتت التاژ آولی 
274244۰ المعجم از وسط عن آبن عمر : عنه صلی الله علیه و آله : 

0 رل العالم ؛ 1 کب فی الثار . (2745)5.فاطمه 

علیها السلام 0 ؛ من طلّتَ العلم لیْماری به السْقاء 

آو لییاهی به العَْماء , آو لصف وجو الاس الیه ؛ قَهُوَ فی التّارٍ . (6) . 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 18 , بحار الأنوار : ج 43 ص 343 
ِِ 

- 7 
۳ ۳ زج 2 ص 348 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , ثواب 
الأعمال : ص 332 ح 1 عن آبی هریره وعبد الله بن عباس , اعلام الدین : 
ص 412 عن عبد الله : ی وا ار 
و 771ص 99 12 

4- .الفردوس 3۰ ص 2592 5856 ات : ج 10 ص 196 ح 
5- .کنز العمّال : ج 10 ص 135 ح 28683 نقلاً عن الفردوس عن آبی 
هریره . 

6- .سنن اآبن ماجه : جح 1 ص 93 ح 253 عن ابن عمر , سنن الترمذی : ج 
5 ص 32 ح 2654 عن کعب بن مالک , سنن الدارمی: جح 1 ص‌103 ح 
3 عن عبد الله وکلاهما نحوه , کنز العمال: ج 10 ص197 ح 29036 ؛ 
الکافی: ج 1 ص 47ج 6 عن الامام الباقر علیه السلام , منیه المرید : ص 
5 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 38 ح 61 . 


0 / 47 تحصیل داذش برای دنیا 


6,_رسول ال صلی الله علیه و آله (لأْم رافع لا قاّت له : نی لی 
) امام حسن علیه السلام : ِ 


بخشند گی, از جانب خدا, بر بندگان ۰ واجب امده است 


که در کتاب محکم [الهی ] تلاوت می شود 


[خدا ] بهشت هایش را به بندگان بخشنده اش وعده داده 


و برای بخیلان , آتش جهیم را آماده کرده است .10 / 7تحصیل دانش 
برای دنا2749,رسول الله صلی ال علیه یو ال : پیامین خدا صلی اللت 
علیه و آله + هو کش دانش را یرای دیا پیاهو‌زدده علافه به ونیا رتور آن 
را بر دانش , ترجیح دهد, مستوجب خشم خدا می شود و با بهود و نصارا 
که کتاب خدای متعال را دور افکندند , در پایین ترین طبقه دوزج خواهد بود 
. خداوند متعال [در بارهم بهود و نصارا] فرموده است: «پس چون انچه را 
ف شتاختید , ترایشان آمد ء آنرا انکاز کردقد ند نشن لعتت عدا یز کافر ان 
باد » ۰ مسند ابن حنبل عن زاذان عن رجل من أصحاب النبیْ صلی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس از طریق دانش , امرار معاش 
کند. خداوند , چشمان او را کور می گرداتد و آتش برای او سزاوارتر است 
میت الاحکام عن عنید بن رزاوق::سیاهتر خدا صلی.الله غلیه و آله 
: از لغزش عالم , بر حذر باشید؛ چرا که لغزش عالم , او را در آتش , 

سر کون سی سازد :2752 رسول اللة ضلی الله علیه و له ۶ بیا ند خدا 
صلی الله‌علیه ال هی کسن داتتش را ترای این بحفید کفبا بادانان: 
مجادله کند پا با آن بر عالمان , فخر بفروشد يا توجّه مردم را به خود جلب 
نماید, او در اتش است. 


ص: 388 


3--.الامام الصادق علیه السلام : عیسی علیه السلام : یل لِلعَْماء 
السوء کیف تلَظي عَلیهمٌ الا !(10)1 / 8 الکفر اثالکتاب«والَذین کفگو 


هم تاز چهنم یَقصَی ۰ 1 مِ وتو وا ُحَفف هم من عذابها 1 لک 
تن ۳ 0 شا ام 
نجزی کل گفور * و هم تضطرخون فیها رت خُرختا تقْمل صلخا عبر الذی 
تاتعمل او لَمْ ز نعمرکم ما ٍ تک یه من دک و جَاءکم النذیر فذوقوا فمَا 
للظلمین من تصیر» . (2) 

ِ 3۳ مس 1 تن 
«و [5ا مسق الاعسن ض دعا رتم مپیتا الم 2 |۱5 حول نغمة من تسی ما 


۰ از وی یقبد توع القباشه , قبوقف تین دی ال 
عز و جل , قیامَرٌ به الی الثار . قیقول : آی رَبْ ! آقرت بی ای ِِ وقد 
؟ قیقول الله :؛ آی عّبدی , ای آنقمثْ عَلَیک وا 
نعمتی . قَیَقولْ : آی رب ! آنقمت عَلَیّ پکذا قشکرنک,یگذا , وأنقمت عَلَنَ 
بکذا وشکریک یکذا . قلا زال بُحصی النعمه وبْعَدٌ السکر . قَتَقول الله" 
تعالی : صَدقت عبدی لا لک لم تشکر من اجزیث لک نعقتی عَلی تذیه ‏ 
وئي قد آلیث غلی تفسی آن لا أقتل شک عبد لنعقم آنقمثها یه ی 

رک رت سافها 


من خلقی الیه . (4) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 47ج 2 عن حفص بن غیاث عن الامام الصادق علیه 
السلام , منیه المرید : ص 141 وفیه «تصلی» بدل «تلظی» , بحار الأُنوار 
ج 2 ص 39 ح 67 . 

2 .فاطر : 36 و 37 . 

۳ .الزمر : 9. ۲ 

4- .الأمالی للطوسی : ص 450 ح 1005 عن آبی الصلت الهروی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 7 ص 224 ح 141 ؛ 
تاریخ بغداد : ج 10 ص 343 الرقم 5479 عن آبی الصلت الهروی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه . 


ص: 3869 
0 / 48 نا سپاسی 


1 اسشمام الصادق علیه السلام : عیسی علیه السلام : وای بر عالمان 
بد, که آنش [دوز خ] چگونه برای آنان , شعله ور می شود !10 / 48نا 
سپاسیقرآن«کسانی که کافر شدند , برایشان , آتش جهئمی است پایان 
دی تاو عدایت ان مان انو عافت هی سوق: این من ون ان بای زا 
کیفر می دهیم . آنان , در جهنم , فریادخواهی می کنند که : «پروردگارا ! ما 
را بیرون ببر تا کا ر شایسته بکنیم ,غیر از آنچه می کردیم» . اطفته هم 

شود : ]آیا به شما عمر ندادیم تا با آنچه پند گیرنده , پند می گیرد , پند 
۱ ۱ 9 , هب 
یاوری نیست» . 


«به انسان , هر گاه آسیبی می رسد , پروردگارش را انابه کنان می خواتد 
, و آن گاه که نعمتی از او گرفته می شود , آنچه را که پیش تر می خوائد , 
از یاد می برد , و برای خداوند , شریکانی قرار می دهد تا از راه او گم راه 
کند . بگو ؛ «با کفرت : اندکی بهره ببر . و از اهل آتشی»» . 


حدیث2768.رسول له صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : بنده ای در روز قیامت آورده و در پیشگاه خداوند عز و جل نکه داشته 
می شود و دستور داده می شود که وارد آتش گردد . می گوید : 

پرورد کارا ا شور دادق وارد انشم کنندء در حالی که ضرن.: فرآن قهه 
خوانده ٩۱‏ 


خداوند می فرماید : «بنده من ! من به تو نعمثٌ ارزانی داشتم و تو سپاس 


گزاری نکردی» . 


او می گوید : پروردگارا! به من . فلان مقدار , نعمت دادی . من هم فلان 
مقدار , سپاس گزاری کردم . و همین طور نعمت ها را شماره می کند و 


خداوند متعال می فرماید : «بنده من ! راست گفتی ؛ اما از کسی که 
نعمت من از طریق او به دست تو رسید . سپاس گزاری نکردی , در حالی 
که من با خودم عهد کرده ام که شکر نعمت بنده ای را که به او نعمتی 
داده ام ؛ نیذیرم , 


این که از کشی که آن تفت را به آورشانده ب«سامن کزاری. کند»: 


ص: 390 


9 مسند ا: بن حنبل عن عبد اللّه بپن مسعود : الامام علیْ علیه السلام : 
ان هل الا رح کفور هکور (1) ۰ (10)2 / 49العَصَبٌ 2772 الامام الصادة: 
علیه السلام. : رسول آللّه صلی الله علیه و آله : ما عَضِتِ أحَذدٌ الا آشفی 
(3) علی جهَنم ۰ (3)4 277 .الکافی عن هلقام بن آبی هلقام : الامام الباقر 
عارد مگ : ان الرَجْلَ لََعصَب قمایرضی آبدا حتّی یَدخْل الثار 10)2(۰/ 
0الطمَعْ2776.رسول الله صلی الله علیه و آله : مصباح الشریعه فیما 
تسِبَةٌ [لی الامام الّادق علیه السلام : الطَمَع وَالَغبَة فی الذٌنیا أصلان کل 
نش «.وضاخهما لا تتجو مق الثار الا آن تتوت عن دلک , (16. 


لیر * الخذیخه ,مهو ماکر ففار مور زالعاموشن المحیظ *ع رف 
6 مکر») . 

2 ,غرر الحکم :ح 3402 , عیون الحکم والمواعظ : ص 149 ح 3275 . 

3- .أشفی : آی آشرّف علیه , ولا یکاد یقال آشفی الا فی الشه (النهایه : ج 
2 ص 489 «شفا») . 

4- .منیه المرید : : ص 320 , بحار الأنوار : ج 73 ص 267 ح 21 . 

5- .الكافي : ج 2 ص 302 ح 2 عن میسْر , الأمالی للصدوق ی 
59 عن آ و بصیر عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , منیه المرید : ص‌ 
0 , مشکاه الاأنوار : ص 530 ح 1777 , روضه الواعظین : ص 416 , 
بحار الأنوار : ج 73 ص 272 . 

6- .مصباح الشریعه : ص 185 , بحار الأنوار : ج 71 ص 349 ح 18 . 


ص: 31 
0 49 خشم 


0 50 آز 


7 المعجم الکبیر عن الشفاء بنت خلف : امام علی علیه السلام : 
دوزخیان . همگی ناسپاس مکٌارند .10 / 49خشم2780.الامام علوخ علیه 
السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ کس خشم نگرفت , مگر 
اين که در آستانه جهئم قرار گرفت .2781.الامام الصادق علیه السلام ( 
ممَّا أَمَرّ بو آن یال عند قبر الّبی ) امام باقر صلی الله علیه و آله : 
ی ات ۱ اب وت 
وارد تن شود 10۰ / 0 2784 .الامام الصادق علیه السلام ) فی ذکر 
الافاضّه من القشعر ) مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه 
السلام نسبت داده آاست : آزمندی و علاقه مندی به دنیا , دو ريشه هر بدی 
انده آر فد متفه یاب اد اس وهای و بای معا اس مه ند 


0 / 51اللوَْ2787.عنه صلی الله علیه و آله : رسول ال صلی الله علیه 
و آله : [اک واللوِم ؛ قَانّ الوم کُفر , والکفر فی آلثار . (10)2 / 52شرت 
الشکر 2790 اسام اتصادی علیه السلام : رسول اللم ضلی الله علته ‏ 
آله : سم ری آن لا یشرب عَبذ لی في الذنیا خمرا [لا سَقیثة مثل ما 
شرب نها من العمیم بوم القیامه ؛ مَعد تا اه تقو 2۱ , ولا پسقیها عبد لی 
صییّا ضغیر| آو قملوکا | سَعیتَهة مثل ما سَقام من الحمیم یوم القیامه ؛ 

ما ی 9۱ سول لاه یاه او اه ای 
الأعمال عن عقار عن الامام الصادق علیه السلام , قال : یل عَن الَجُل 
ادا شرت العسکر ما حالْ ؟ قال : لا تقتل اللّه ضلاتة ارتعین توما , ویس 
اه 2 میا رعین: وان مات فا دحل الثار . (10)3/ 


ی ین ِ : صحیح مسلم عن آبی آمامه : 
ان سول الم صلي الله علیه له من افتطع حقّ امري مُسلمٍ 
بیمینه فد أَوجّب الله" الثار ی . ققال له رَجْل" : وان کان 
شَیئا سیر با 


سول اللم ؟ قال صلی الله علیه و آله : وان قضیبا من ارای.. ( 121 


1- .الجعفریات : ص 151 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , تاریخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 104 ولیس فیه صدره , مستدرک الوسائل : ج 7 ص 
2 5 

- .الکافی :6ص 2396 1 عن آبی الربیع الشامی عن الامام الصادق 
17 السلام , الأمالی للصدوق : ص 502 2 688 عن محشّد بن مسلم عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه صدره الی 
«مغفو ر | له » , روضه الواعظین : ص 509 ولیس فیه ذیله من «ولا یسقیها 
وک 
3- .نواب الأعمال : ص 292 ح 14 , بحار الأنوار : جح 79 ص 140 ح 49 . 
4 .صحیح مسلم : ج 1 ص 122 ح 218 , سنن الدارمی : ج 2 ص 718 2 
5 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 328 ح 7804 عن جابر بن 
عتیک , کنز العمّال : ج 16 ص 694 ح 46370 ؛ عوالی اللالی : ج 3 ص 
3 ح 3 , بحار الأنوار : ج 104 ص 207 ح 9 نقلا عن کتاب الأعمال 
المانعه من الجثه . 
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0 / 51سرزنش2797.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی 
و : از سرزنش , پرهیز کن که سرزنش ب ات و 
ای ها مور گارم نموگنه‌یاد کرده است که ۱ 
در دنیا شرابی نمی خورد , مگر این که به همان اندازه از آب جوش جهئم 
در قیامت , به او می نوشانم ؛ غذاب شود با آمرزیده شود . .هر بنده ای 
از بندگان من که ساقی شراب باشد , کودک باشد , يا برده , به همان 
انداتم دز فیافتم ابهخوش به اوه مین نوشانم ؛ عذاب هیا افو یه 
شود» .2801.الامام الصادق علیه السلام : ثواب الأعمال به نقل از عشار : 
از امام صادق علیه السلام در باره حال و روز کسی که میخوارگی کرده , 


پر سیده شد . 


فرمود : «خداوند تا چهل روز . نمازش را نمی پذیرد و تا چهل روز . توبه 
اش پذیرفته نمی شود و اگر در آن چهل روز بمیرد , وارد جهتّم می شود» 
۰ / 3 ددزدی2804.مسند آبن حنبل عن آبی سعید الخدری : صحیح 
مسلم , به نقل از ابو آمامه : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر 
کس با سوگندش حقّ مسلمانی را به چنگ آورد , خداوند , جهئم را برایش 
قطعی می کند و بهشت را , بش ام خر شم ۳ 


مردی به ایشان گفت : اگر چه چیز کمی باشد . ای پیامبر خدا؟ 


فرمود : «اگر چه تکه چوبی از درخت آراک (1) باشد» . 


1- .آراک : درخت مسواک ؛ درختچه ای است که با چوب آن , مسواک می 


کرده اند . 


ص: 294 


0 / 54صاحبْ القلّم فی مَعصيّه ال 2807.سنن آبی داوود عن عثمان بن 
عنان رتتول, الله صلن اللة علبه ۵ ال : یُوّتی بصاجب القلم یوم القیامه 
فی تابوتِ من نار مُقفّل عَلیه بأقفال من نار , فینظر قَلمَهٌ فیم اجراغ؟ قان 
کان اجرام فی طاعه الم ورضوانه ه فک عَنه التابوث , وان أجراة فی 
یج بوث شبعین خریفا ؛ حلّی باری القلم ولایّقْ الدّواه . 
(2808)1.رسول | الوضای لاه عه و اج : عنم صلی الله علیه و آله: |ذا 
کان یَومْ القیامه نادی مناد من السّماء من قَبل الم عز و جل : آین الظَعَة 
؟ این آعوانْ آعوان الظلمه ؟ این من بری لَهُم قَلما ؟ آين من لاق لهُم دواد 
؟ ی من جلس مَعَهُم ساعة ؟ فَیوّتی بهم جَمیعا , قَبُومَرٌ بهم آن یَضرَبِ 
بسور من نار , قَهّم فیه خی یِفرع الناس من الجساب , نم برمی بهم 
ای الثار ار . 10621 1 5دالغدرژ1 281 .الامام الصادق علیه السلام : رسول الله 
صلی الله علیه و آله : یجیء کل غادر یوم القیامّه بامام مائّلِ شدقةه خی 
یدخل النار . (3) . 


1- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 151 ح 11450 , المعچم الأأوسط : ج 2 ص 
0 1932 , الفردوس : جح 5 ص 461 ح 8758 کلها عن ابن عباس , 
کنز العمّال : ج 6 ص 86 ح 14957 . 

2- .عوالی اللاالی : 4 ص69 ح31 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , مستدرک الوسائل : 13 ص124 14962 . 

3- .الکافی : ح 2 ص 337 ح 2 , بحار الأنوار : ج 7ص 201 ح 81 . 


ص: 395 
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0 / 55 دغلکاری 


0 / 54نوشتن در نافرمانی خدا2814.تفسیر العیّاشی عن آبی اسحاق 
الشجداتی وخ یامرخ اصلی للم علفه الم تسد و و وت 
قیامت , در تابوتی آتشین که قفل های متعدّدٍ آتشین دارد , آورده می شود 
و بررسی می شود که در باره چه چیزی قلم زده است ؟ اگر در راه طاعت 
و رضای خدا قلم زده باشد , تابوتش باز می شود :اما اگر در راه نافرمانی 
ای ی , حلي 
البایس کب بای تا عیلی للم اه ب آلد 1 
, منادی از آسمان از جانب خدای عز و جل فریاد می زند : « «ستمگران 
کخانند؟ باران ستمگراند کجایند » فلم تراشان آها : کجانند؛ للقه.ساران 
دیا ان ات ایا که احطای اسآ هه ونر 
کجایند؟» . 


همه آنها آورده می شوند و فرمان داده می شود که دیواری آتشین 
برایشان بسازند . آنها میان آن دیوارها می مانند تا به حساب مردمان , 
رسیدگی شود . سپس اینان, , به آتش افکنده می شوند .10 1 
5«غلکاری2818.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( لِحَرمَلَ بن رید وقد 
کویض علم‌النت امسر وا نصا اه هلیم و له هن کرو 
قیامت / با پيشواي ۳1 افتاده [و کح شده انح آید تا وارد جهنم می شود 
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0 / 56الغِشٌ2821.الامام علیْ علیه السلام ( فی صف الوّمنين ) 
الامام الصادق علیه السلام : : من عْنن آخاخ وحفره وناواه 4 جَعل 7 الناز 
َأواة , (10)1 / 57الخیاتة2824.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( من 
طبه له ) رسول اللّه صلی الله علیه و له : هن خان ماتة قی الذنیا ولم 
رها خلی آربایها , مات عَلی غیر دین الاسلام , ولقت ال عز و جل وه 
علیه عصباث ؛ ؛ فیوَمَرٌ به ای الثار قبّهوی به فی شفیر جهتَم بَد الأأبدین . 
(2825)2.عنه صلی الله علیه و آله : الامام علی علیه السلام : یاک 
والخياته ! قالّها شَرٌ معصیء , وان الخایئن لَمعَدّبْ بالثار علی خیاتته . 
(2826)3.عنه صلی الله علیه و آله ( لأصحایه ) عنه ۷ السلام : 
المستسلم والمقستشیر و من آفظع الأمور وأعظم الشرور ؛ , وموجچب عذاب 
السّعیر .,(10)4 / 8لاید| 28292 .رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من تَظرّ الی آخیه المسلم تظرة بُحيفُة 
بها , أَخاقة الله یوم القیامه . (5) . 


1- .تحف العقول : ص 303 , بحار الأنوار ۰ ج 78 ص 281ح 1. 

2 .ثواب الأعمال : ص 336 ح 1,عن آبی هریره و عبد اللّه , رن 
آعلام الدین : ص 416 عن عبد اللّه : بش یانش مجار الا توا ۱ 
4 ح 30 . 

3- : ح 2667 , عیون الحکم والمواعظ : ص 96 ح 2219 . 

4 .غرر الحکم : ح 5075 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7242 4615 . 
5- .المصتف لعبد الرژاق : ح 5 ص 139 ح 9187 عن عبد الرحمن بن زیاد 
, شعب الایمان : ج 6 ص 50 ح 7468 عن عبد الله بن عمرو , تاریخ بغداد 
: ج 9 ص 223 الرقم 4799 وفیه «نظر مخیفه من غیر حقْ» بدل «نظره 
یخیفه بها» , کنز العمال : جح 15 ص 69 ح 40134 . 


0 56 فریبکاری (غش) 
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0 / 58 آزار رساندن 


0 / 56فریبکاری (غش)2832.الامام الصادق علیه السلام : امام صادق 
علیه السلام هر کس برادرش را بفریبد و تحقیر کند و با او دشمنی نماید 
, خداوند , جهثم را جایگاه او قرار می دهد .10 / 57خیانت2835.عنه صلی 
الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس در دنیا در 
امانتی خیانت کند و آن را به صاحبانش بر نگرداند , غیر مسلمان می میرد 
و با خداوند عز و جل ملاقات می کند , در حالی که خدا از او خشمگین 
است و دستور می دهد که در آتش افکنده شود و برای هميشه , در گوشه 
ای ازجم مج رها حی‌ وی 36 29 الامام علی علیه الساام- امام علی یه 
التملای نات یی کت سفن گام اش و اکن تسه خاظر 
خیانتدش / دز انش , عذاب می شود .7 2 . تفسیر القمّی عن حماد عن 
الامام الصادق علیه السلا امام علی علیه السلام : خیانت به فرد تسلیم 
شده و مشورت خواه , از بدترین کارها و بالاترین شرهاست و مایه عذاب 
آتش پرشراره می شود .10 / 58آزار رساندن2840.الامام علی علیه 
السلام : پیامیر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس به برادر مسلمانش 
نگاهی تزسن آهر اندازد ءعتداوند: او را در روز قیامت می ترسائد . 


ص: 398 


1 رسول الا صلی الله علية و ال عنه صلی الم غلهو آلم ۶ قن 
خاف الثاس لسائة قَهُو من هل الثار . (2842)1.عنه صلی الله علیه و آله ( 
فی قضل مَوّذْنِ العسچد ) عنه صلی الله علیه و آله : من کان موّذ, با جر 


2 
للم 


من غیر حق , , حَرمَة 5 ال ریح الجَتّه واه الا , (2843)2.عنه ِِِِ 
علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : بُسَلط ال لجرت علی أمل ال 
قَیَعْکونَ حتّي ثبذُو عظاهْم , قَیْقال لهّم : هل یُوذیکم هذا ؟ فیقولون : 
واللّه ! قیْقال : هذا بما کنثم تون المَوّمنین . (10)3 / 
9اللمیمَة2846.عنه صلی الله علیه و آله ( هن خُطبٍَ له فی بیان قضل 
یله الا ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : قن قشی فی تمیقم تین انتین 
صلط الله علیه في کترو‌نارا تخرفة الی تدم الفیامموادا کر من فیره 
ی ُدحْل الثار . (2847)4.رسول 
ی ی : صاجت التمیمه لا 


۱ ۱ 0 ۳ ۱ 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الکافی : ج 2 ص 327 ح 3 عن عبد 
اللّه بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , مکارم الأأخلاق : ج 2 ص 
9 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 154 , بحار الأنوار : ج 75 ص 283 ح 
1 
2 وان الاعمال خ ض 33 1 غن آبی هریرهو یه لین عیاسن: 
ی 
ِِ 

تنبیه الخواطر 0 ؛ الفردوس : جح 5 ص 489 8852 عن 
اب نحوه , کنز العمّال : ج 14 ص 534 ح 39541 . 
4- .ثواب الأعمال کی ی نآ مه ها بن عباس , 
ای ی ان ار 
۰۰( 
- ۰( مالی للطوسی ی مارم لاخلاق ۹ 
ذ , بحار الأنوار : ج 77 ص 89 3. 


ص: 399 
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8عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس 
باتش غرومترا سترشاند. اهل هنم اشت: 929 مرول الله صلی اراد 
علتضو اله» تیاهیر دا ضلی الله علیه و له هر کسره او مناد 
اش را بیازارد , خداوند , نسیم بهشت را بر او حرام می کند و جایگاهش , 
جهثم است عنه صلی الله علیه و آله شامیر خذا ضلی الله عابه. ز 
آله : خداوند بر دوزخیان ایا کی مسا هدیدان کار 
پس خود را می خارانند , استخوان هایشان آشکار می شود . پس به آنها 
گفته می شود : «آیا اين بلا شما را آزار می دهد ؟» و آنها می گویند : آری 
, به خدا سوگند ! گفته می شود : «اين [بلا] به خاطر آزارتان به مومنان 
است» .10 / 59سخن چینی‌2853.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا 
ضلی, الله علصرو الم : هر کنین مبان:دو کین به تن جینی مودارد: 
خداوند , آتشی را در قبرش بر او مسلط می کند که تا روز قیامت , او را 
می سوزاتد و هنگامی که از قبرش بیرون بیاید , خداوند , رُتیلی سیاه را بر 
او مسلط می کند و او را نیش می زند تا وارد جهئم شود 4 یه صلی 
الله‌علية و الم بیامد خدا ضلی الله علیة و آله :سکن چین در اخرت: 
از عذاب خدای عز و جل , ارام ندارد . 


ص: 00 


0 / 60الغیتَة2857.عنه صلی الله علیه و آله ( فی وصیه لأبی د ) 
ستول آلام سای ال اه اما ای ی رخا یا تیه 
العصیژّ . (2858/1.رسول اه صلی الله علیه و آله : الامام الصادق علیه 
لسلام : من قالَ في هُومن ما ان یناغ وسَمعتة آذناة هو ین الذین قال 
للم عز و جل : «ان الذین بُجیُون آن تشیغ الَْحِسَة فی الذین ءَامَئوا هم 
دا لیم . (2859)2.الامام الصادق علیه السلام : رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : من اغتات مُومنا غازیا آو آذاغ آو حََقَهُ فی آهله بسوع, نصت له 
َو القیاقه قیستفرق حسنایه , 2 ُرگسخ فی الثار ؛ |ذا کان الغاژی فی 
طاعّه الم عز و جل . (2860)3.الامام الصادق علیه السلام : الامام علت 
علیه السلام : الفیبَة فُوتْ کلاب النار . (10)2 / 61البهتا2863.الأمالی 
ی ی وا ها سامت ای ها 
آله : من اغتابِ موْمنا بما لیس فیه انقطعتِ العصمَه بیتهّما , وکان المَغتابٌ 


فی الثار خالدا فیها وبئس المصیر . (9) . 


1- .الأمالی للصدوق : ص 164 ح 1633 عن علقمه عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص 162 ح 69 , روضه الواعظین : ص 
5 . جامع الأخبار : ص 412 ح 1143 , بحار الأنوار : ج 70 ص 2 ح 4 . 
2 .الکافی : ج 2 ص 357 ح 2, الأمالی للصدوق : ص 417 ح 549 عن 
ی ی از ویس دک و ی 
الواعظین : ص 5 , بحار الأنوار : ج 75 ص 240 ح 2 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 8 ح 10 عن السکونی عن الامام ااخادق علیه السلام 
, واب الأعمال : ص 305 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه 
غلیماالتاافعنه .ضلی الله علیه و الم ء التوار للذافنجی ص1۸1 ع 192 
, دعائم الاسلام : ج 1 ص 343 عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله وکلاهما نحوه ولیس فیهما ذیله , بحار الأنوار : ج 100 ص 12 ح 
25. 

. 1144 : 4 

5- .الأمالی للصدوق : ص 164 ح 163 عن الامام الصادق علیه السلام عن 
آبائه علیهم السلام , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 203 ح 264 , بحارالأنوار 
: ج 104 ص 314 ح 1. 


ص : 401 
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0 7 60غیبت 2866.الامام الصادق علیه السلام ( لِقّوم من شیعته ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : غیبت کننده , همواره در آتش خواهد بود . و چه 
ند فرجامی است آن (امام الصادق علیه السلام : امام صادق علیه 
السلام : هر کس در حقْ موّمنی , آنچه را که با چشمانش دیده و با گوش 
هایش شنیده , بگوید , او از ز کسانی است که خداوند عز و جل در باره شان 
فرموده است : «آنان که دوست دارند فحشا در میان مومنان رایچ شود , 
عذاب دردناکی برایشان هست» .2868.رسول الا ضلی الا له ات 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ی ات سا 
ازارش دهد یا در غیاب او به خانواده اش بدی کند , روز قیامت , ترازویی 
برای [رسیدگی به اعمال ]او نصب می شود و حسنانش از میان می رود و 
آن گاهء داوم ور انش انداحنه می سود با مایق که آن ررفدم +« در 
طاعت خدای عز و جل باشد .2869.کنز العقال عن آنس : امام علی علیه 
السلام : غیبت , خورش سگ های دوزخ است ۰ / ۵1بهتان2872 .مسند 
ابن حنبل عن عبد الله بن نافع : پیامبز خدا ضلی.الله علیه و اله : هر کمن 
پشت سر موّمنی چیزی بگوید که در او نیست, رشته [اخوّت اسلامي] میان 
ان ده کته مین و و غیبت کننده در آتش , جاویدان خواهد بود و این 
, بد سرانجامی است ! 


ص : 402 


0 / 62الفُحشن2875.رسول الله ضلی الله خیم و ال سول االه صضلی 
الله علیه و آله : ان الفَحشّ من البذاء , وَالبذاء فی الثار ۰ (2876)1.الامام 
الصادق علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : من شان عَلی مُسلمٍ 
کلمه يِشينة بها بقیر حق , آشاتة الله" بها فی الثار یوم القیامه ۰ (10)2 / 
63تعییر المَوْمن2879.الامام علی علیه السلام : الامام الصادق علیه 
السلام : من عاتِ أخاة بقیب َهُو من آهل الثار . (10)3 / 64الامتناغ من 
قضاء حاجّه المَوُمن 5641 7 الله علیه و آله ( فی دُعاء له ) لامام 
الصادق علیه السلام : ما مُوّمن مت مُوْهنا شَینا ما یَحتاخٌ الیه وفو یَقدژ 
عَلْیه ین عنده آو من عند غیره ‏ أَقامَة الله" بوم القيامه 9 5جهه , 
مُررقة یناه , مغلولة بداخ الی عْثْفهٍ , قیال : ها الخایّن الْذی خان ال 
ورسولة , تم بوْمَرٌ بو الی الثارٍ ۰ (4) . 


1- .المعجم الکبیر : ج 22 ص 414 1024 عن فاطمه علیهاالسلام , کنز 
العقال : ج 15 ص 877 ح 43485 ؛ دلائل الامامه : ص 66 ح 1, 
المسترشد : ص 16 ح 3 کلاهما عن فاطمه علیهاالسلام , مستدرک 
الوسائل : جح 12 ص 81 ح 13571 . 

2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 353 ح 7893 , شعب الایمان : 
ج 7 ص 107 9658 نحوه وکلاهما عن آبی ذژ , کنز العقال : جح 3 ص 
1 

- .الاختصاص : ص 240 , بحار الأنوار : ج 75 ص 260 ح 58 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 367 ح 1 , ثواب الاعمال : ص 286 ح 1 , المحاسن 
:ج 1 ص 100 2 71 کلها عن فرات بن أحنف , آعلام الدین : ص 404 عن 
الامام علیخ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 7 ص 201 ح 83 . 


10 63 شروش مقمن 


0 / 64 خودداری از تأمین نیاز مومن 


0 / 62ناسزاگویی5638.عنه صلی الله علیه و آله ( فی دُعایّه ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : ناسزاگویی , از بدزبانی است و بدزبانی , در 
آنتتن اتنفت ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای جوشن کبیر ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس کلمه ای ننگ آور به ناحق در حق 
مشلمانت تحويی واه تا تسوا کندم خداه وی قیامت دی انس زار توا 
می کند .10 / 63سرزنش موّمن5636.الامام الهادی علیه السلام ( فی 
زیازو صاجب الأمر علیه السلام ) امام صادق علیه السلام : هر کس برادر 
مومنش را با عیبی , عیبناک نشان دهد , دوزخی است .10 / 64خودداری 
اد تامین تیار موف دهم صاماف زین آلغایدین علیه السلاف" اماه خادق عارة 
السلام : هر موّمنی که توانایی دارد نیاز مومنی را خود و یا از طریق 
دیگری برآورده کند و نکند , خداوند در قیامت , او را روسیاه , کبودچشم و 
دست به گردن بسته شده , محشور می کند . 


تن مه ی نوی ۴ ایب آن .یه ات که یهد او یرامیر خدا: 
خیانت کرده است . 


آن گاه , دستور داده می شود تا وارد آتش [دوزخ] شود . 


ص: 404 


شیعتنا الب زامن آخواه, قاستعان به فی حاجته لم بعة وقو بط الا 
ابتلاه الله" بان بقضی خوایح عیره من اعدائنا , بعذبة الله" علیها بوم القیامه 
۰ (10)1 / 65تزیین القرآه لعیر روجها5633 .عنه علیه السلام : الامام علیٌ 
علبه الشلام : هی تسول اللم ضلی اللم:غلیه و الم آن رین [ا 
المرأَهْ] لیر وجها , قاٍن قَعلّت کان ج عقّا علی اللّم 9 آن بُحرقها 
بالثار . (10)2 / 66تَتَبع نتب عوراتِ الاسٍ5630 ۰ صلی الله علیه و 
آله [ از دعایش برای 0 از حوادث ناگوار ) رسول اللّه صلي الله علیه 
و آله من اطلع فی یت جاره فتَظَرّ الي عوزه َجُل او شعر امزأو ان نی 2 
من جسدها , کان حَقّا علی الم آن ُدجلة الا ر مع لغنافقینٍ الذین کانوا 
ون عوزات اسف الا ول بح من الا ین تفه الم و 


ِ 


یُبدی لاس عَورَتَة فی اجره . (3) . 


1- .الکافی : ج 2 ص 366 ح 2 , ثواب الأعمال : ص 297 ح 1 , المحاسن 
: ج 1 ص 184 7 298 کلها عن آبی بصیر , عده الداعی : ص 177 , آعلام 
الدین : ص 405 کلاهما عن |سماعیل بن عشار , بحار الأنوار : ج 75 ص 

1 ح 21 . 

2 .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 6 ح 8 , الأمالی للصدوق : ص 
29 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 308 ح 2655 عن الامام الصادق عن 
آباته عته علیهم النسلام : تنبیه الخواطر « ح 2.ص 257 عن الحشین بن پزید 
عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 103 ص 
3 ح 13 . 

3 .ثواب الأعمال : ص 332 ح 1,عن آبی هریره و عبد اللّه , بن عباس , 
آعلام الدین : : ص 72 قنم غیر آللة.: بن عبّاس , جامع الأخبار : ص 245 ج 
5 , بحار الأأنوار : ج 76 ص 361 ح 30 ؛ المعجم الأأْوسط : ج 6 ص 295 
ح 6456 عن آبی هریره وفیه صدره الی «یدخله النار» . 


0 / 65 آرایش زن برای مرد بیگانه 


0 ۱ 66 دنبال عیب مردم بودن 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای جوشن کبیر ) امام صادق 
علیه. السلام "هو یک از شیعنان که برد یکی دیگر از برادرانشن بروه از او 
برای تأمین نیازش از وی کمک بخواهد و او در حالی که می تواند کمک کند 
ر کمک نکند , خداوند , او را به برآوردن نیازهای دشمنان ما مبتلا می کند و 
خداوند , او را به خاطر آن در قیامت , کیفر می دهد .10 / 65آرایش زن 
برای مرد بیگاته5631.عنه صلی الله علیه و آله ( هن دعاءٍ له فی یوم 
الجْمَعَهٍ مان م ) امام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
. از آرایش زن برای غیر شوهرش منع فرمود و اگر زنی چنین کند , , بر 
یا ای ۰ // 66دنبال عیب مردم ۲ 
تون 6 562زا نام الضاد وله امامت ساسر خی صلی الیو ام 
هر کس به خانه همسایه سَرّک بکشد و به عورت مرد یا موی زنی یا به 
دکوحا هام رن وکا وس عداست کار را ساففانی کم دنه 
دنبال عیب مردم بودند , وارد آتش [دوزخ آکند . چنین کسی از دنیا بیرون 
و اس ات و 
زد . 


ص: 06 


0 / 67الیَمی الفاجرَخ5625.امام صادق علیه السلام : الامام علت علیه 
السلاغ» کف بسام من عذات الم التع الی امین ماه ۲ 101111 
/ 68ص الرجم5625.عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : 
ِنْ ارم لها لسانْ یوم القیامه دَلق, , تقول : يا رت !صل من وَضَلنی , 
واقطع من قطعنی . قالرّجْل لثُری پسبیل خَیر اذا جتة الم الْتی قصعها 
قتهوی به الی أسمَل قعر فی التّار . (10)2 / 69هجرانْ آلاخوان5622.امام 
زین العایدین علیه السلام ( از دعایش بعد از نماز شب ) رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله : من هجر اه قوق ثلاث قَهُو فی الثار , الا آن بتدارَکة اللْه 
یگرامته . (5623)3.الامام الصادق علیه السلام ( وقد سُتّل عَن قوم صالح 
علیه السلام : قل ) الامام علت علیه السلام : تهي رسولْ ال صلی الله" 
علیه و آله ۰۰ . عَن الهجران , قمن کان لاب فاعلاً قلا هر أَخاة کر من 

تلائه أبّام . ققن کان مُهاجرا لأخیه آکتر من دلک کاتت لت آولی به : (4). 


1- .غرر الحکم : ح 6988 , عیون الحکم والمواعظ : ص 384 ح 6490 
ِ «عذاب القبر» بدل «عذاب الله» . 

- .الکافی : ج 2 ص 156 ح 29 عن الوضافی عن الامام زین العابدین 
السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 130 ح 96 . 

- .المعجم الکبیر : ج 18 ص 315 ح 815 ۱ آبی شیبه : ج 6 
ص 95 ح 4 وفیه «بتوبه» بدل «بکرامته» وکلاهما عن فضاله بن عبید , کنز 
العقال : جح 9 ص 47 ح 24868 . 
4-.کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 10 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 512 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : جح 2 ص 311 ح 2655 عن الامام الصادق 
عن آبائه عنه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 259 عن الحسین بن 
پزید عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 
8 ح 8 . 


ص: 407 
0 / 67 سوگند ناروا 
0 / 68 قطع رابطه با خویشاوندان 


0 / 69 قهر با برادران 


0 67سوگند ناروا5620.امام علی علیه السلام : امام علی علیه السلام 
* ان کهبه ستاتب: سوه کیة ناروا می خورد , چگونه از عذاب خدا در امان 
می ماتد؟ !10 / 68قطع رابطه با خویشاوندان5617.امام علی علیه 
السای ماش را ضلی ال اه و الف ‏ حوشا دسر مامت با رای 
گویاست که می گوید : «پروردگارا ! هر کسی که با من پیوند داشته , با او 
پیوند داشته باش و هر کسی که با من قطع پیوند کرده , با او قطع رابطه 
کن» . پس به شخص ؛ , راه خوبی نشان داده می شود , تا اين که 
خویشاه ند آی واه ان .سخص ریدم تدش هی ده اهر هه فهن انتن 
آدوزخ] , پرتاب می کند .10 / 69قهر با برادران5619.الامام علی علیه 
السلام ( فی دعاء الیوم الژایع من السّهر ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: هر کس بیش از سه روز با را رن قهر کند , در آتش [دوزخ ]است , 
مگر این که خداوند با بزرگواری خود , آن را جبران کند ۰ رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله ... از قهر با برادران , نهی کرده است و [فرموده که ]اگر ناچار به آن 
قح سر آز مه رورشاسده آکر کی بیش از سه روز با برادرش قهر 
سا افو اس اس رادار بر ات 


ص: 09 


0 270 حفظ اللسان 5615 ,امام کاظم علیه السلام ( از دعایش , 
درباره 0 روزي ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اِنّ القبد لیتکلَم 
بالکلعه من ستخط الله. لا بلعی لها بالاء تقوی بها فی عهم 
(5614)1 ۳۳ صادق علیه السلام : عنه صلی الله و و آله : اِّ الَجُلَ 
یکلم بالگلمه لابری بها بأسا , تهوی بها سبعین خریفا فی الثار . 
(3613)2 .البلد ا لاس ) در دعای ادریس علیه السلام ( الکافی عن قیس 
آبی |سماعیل رفعه : جاء رَجْل ای الب صلی الله علیه و آله قَقال : یا 
سول الم , آوصنی . ققال [ صلی الله علیه و آله ] : احقظ لساتک . قال : 
یا سول اللْمٍ , آوصني . قال [ صلی الله علیه و آله ] : احقظ لساتک . قال 
: با سول الم , آوصنی قال[ صلی الله علیه و آله ۲ : احقظ لساتک . 
ویحک ! وقل یک الثاس غلی مناخرهم فی الثار الا حصایذُ آلستتهم؟! 
(3616)3.رسول الله ضان الله عم وله آاماه قلت علبه الرر ای 
باللسان کت آهل الثار فی الثار . (5615)4.الامام الکاظم علیه السلام ( 
من ذُعایّه سقه الرّزق ) الامام الصادق علیه السلام : ما من یوم الا وکل 
عضو من آعضاء الجسَّد بْکفرّ اللسان , یقول ؛ تشدتی الم" 0 ۱ 
(د) . 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2377ح 6113 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
1 7 8419 کلاهما عن آبی هریره , حلیه الأْولیاء : ج 8 ص 248 عن آبی 
آمامه نحوه , کنز العمّال 3 رن ون ۶ 9 دو 7 : 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 557 ح 2314 ۳ 2 ص 
113 2 3970 , مسند این حنبل + ج 3 ص 20 2 7219 کلها عن آبی 
هریره , کنز العمّال : ج 3 ص 552 ح 7858 . 

3- .الکافی ی نت 
الضادش ی ابا شم السلام بحار الأنوار .« 99 
ی را مارا 0 


ص: 109 
0 / 70 مهار نکردن زبان 


0 / 70مهار نکردن زبان5612.امام کاظم علیه السلام : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله : بنده , سخنی را که ناخشنود کننده خداوند است . می 
کهیدوبه آن خوخه ندارد ز عال. ان که,با آن در جهیم سقوط .مین کند 
۰ ممام ماد نهیم المبام ( دز توصیی خداوند ارجمند والا ) پیامبر 
خدا صلی الله.غلبه»و اله:::مردی « سحتی. بر زبان عف راند که اسکا لیر دز 
آن:تفی ند ,در جالی. که.با آن + به-قدت هفعاد سال : در جهتم « سفوظ 
قف: کن<ن ۰ مام حسین علیه السلام ( در دعایش در روز عرفه ) 
الکافی به نقل از ابو اسماعیل قیس که سند حدیث را به پیامبر خدا صلی 
لا سای وی وت باس ی ال وال رب 
و گفت : ای پیامبر خدا!به من , سفارشی کن . 


فرمود : «زبانت را حفظ کن» . 

[دوباره ] گفت : ای پیامبر خدا! به من , سفارشی کن . 

فرمود : «زبانت را حفظ کن» . 

سس وا سم سس شم کی 

فرمود : «زبانت را حفظ کن . وای بر تو! آیا مردم را جز محصول زبان 
السلام : امام علی علیه السلام : به خاطر زبان , دوزخیان در دوزج » 
انداخته می شوند .5608.امام علی علیه السلام ( در دعایش ) امام صادق 
علیه السلام : هیچ عضوی از بدن نیست , مگر این که هر روز , در برابر 


زبان , سر تعظیم فرود می آورد و می گوید : «تو را به خدا سوگند می 
دهم [که خودت را نگه دار ] تا به خاطر تو , عذاب نشویم» . 


ص: 410 


0 / 71استماغ الغناء5610.الامام الحسین علیه السلام ( من دُعائّه بَوم 
عَرَقَة ) الکافی عن محشّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام , قال 
سَععلة یقو : الغناء ممّا ود ال" عز و جلقلیه الثاز. وتلا هذو لایه : «و 
من الّاس من بَشْتری لو الْحدیث لیْضِل عن عن سییل اللّه بقیّرٍ علم و یتَخدّها 
هروا آوانک هم عدابت بهی» (11: 102 /27/السوال بعیر, " 
حاجه 5607.امام علی علیه لیه السلام : الامام الصادق علیه السلام : ما من 
عَبدٍ یَسال من غیر حاجه , قیموث , خی بُحوجة الله" الیها ویثبثك 3 ارم له با 
الا . (10)3 / 73ترک الِعمَل بالعلم 5607.عنه علیه السلام : رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله : بَطلعٌ قومْ من آهل الجَتَّه الی قوم هن آهل الیّار , 
قیقولون : ما أدحلْکُمْ الثار !وائما دحَلتا الجَتَه بقضل تأدیبکم وتعلیمکم؟ 
قیقولون : (ا کت با کم پالخیر ولا تفع ۰ (4). 


2 .لقمان : 6 . 

- .الکافی : ج 6 ص 2431 4 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 38 ح 
۱ اسناد الی آحد من آهل البیت عليهم السلام , الفقه 
الشسمتب ال الامام الرضا علیه الملام ۰ ص21 ار هار و 
6 ح 23 . 

و الکامی خی فلع کر قاتا فاص ره سا کااهیا ره 
مالک بن حصین السکونی , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 70 2 
4 ,مکارم الأخلاق : ج 1 ص 296 ح 927 , بحار الأنوار : ج 96 ص 
و 

4- .الأمالی ۱۳ ص 527 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 364 ح 
2661 آعلام آلدین ض 190 کلما عن این «بجار الاتفار 27 77 
6 3. 


11 
0 / 71 گو ش دادن به غنا 
0 / 72 درخواست بدون نیاز 


0 73 عمل نکردن به دانش 


0 / 1 گوش دادن به غنا5604.صحیح مسلم ( به نقل از ابو ذر » از پیامبر 
صلی الله علیه و ال ) الکافی به نقل از محمد بن مسلم : شنیدم که امام 
باقر علیه السلام می فرمود : «غنا , از چیزهایی است که خدای عز و 
جلبرای آن , وعده آتش [دوزخ] داده است» . 


سپس ؛ # این ابر | خلاوت فرمون و برع از فرجمان , کسانی هستند که 
سخن بیهوده را خریدارند تا [مردم را] بدون داشتن دانش , از راه خدا 22 که 
دام کنند و ان را به دیستختند ببر ندب آنان «پزایشان غذانی دلسار اسبت* 
0 خواست ها 601 امس با لیم لاه عاته وال و 
دعای جوشن کبیر ) امام صادق علیه السلام : هر کس بدون نیاز , 
درخواست کند , نمی میرد , مگر این که خداوند , او را به آن محتاح نماید و 
انش دور راشایش فطع کید 10 797 ملد تگررن ند 
دانش5602.عنه صلی الله علیه و آله ( فی وصف الم تعالی ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : گروهی از بهشتیان , به گروهی از دوزخیان می 
در هم ریمعت ند که انس ور آسد ون خالی. کم 
ما به لطف تعلیم و تربیت شما , وارد بهشت شدیم؟ 


آن دوزخیان ین کوبندد [علنش اين است که ] ما , شما را به کارهای خوب 
توصیه می کردیم ؛ ولی خودمان , انها را انجام نمی دادیم . 


خر : 212 


تام لا ای ال یه و لوف ای ال یه 
صلی الله علیه و آله : بُجاء بالَجُل بوم القیامه قبلقی فی آلثار . فتندل 
قتاْة (1) فی الثار , قتدوژ کما بَدوژ الحماژ یرَحاة , قیَج تار عل, 
, قیقولون : آی فْلانْ , ما سَانک؟ آلیس کنت تاَمُرُنا بالقعروف وتنهانا عن 
الغنگر؟ ۱ قالَ : کنث آمَژکُم بالقعروف ولا آتیه . وآنهاکم غن المنکر 
(5600)2.امام علی علیه السلام : عنه صلی الله علیه ۱ 
تا تدامة وحسه رَجْل دعا عبدا [لی الم , قاستجات له وقیل منة قاطا 
له , فاحل اه له وأدعل الذاعت الار بترکه علمه واثباعه القوی 
وطول الاأْمَل . آمّا اباغ الّوی قَیَضَد عن الحقّ , وطولّ لام یَنسی الاحرَة . 
559 امام‌ضادق غلبه السام ( در بیان تساه جرد | غته صلی الا 
علیه و آله ان لکل قول مصدافا من عقل هآ و که , قاذا قال این 


ها تون * ۳ ین * ها که في شقر * فلز لک ون 


1- .تندلق أَقتابة : رید خروج آمعایّه من جوفه (النهایه : ج 2 ص 130 
«دلق») . 

2 .صحیح البخاری ۱ ۱ ی اب ۳ : ج 8 ص 
13 21843 ان الکبری : ج 10 ص 162 ح 20209 کلها عن 
آسنامة , کنز العمال : ج 10 ص 194 ح 29023 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 44 ح 1 , الخصال | 
سلیم بن قیس عن الامام علیْ علیه السلام , منیه المرید : ص 146 عن 
الامام علو* علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , عذه الداعی : ص 67 
ولیس فیه ذیله من «وطول الأمل» فی الموضع الاأوّل , بحار الأنوار : ج 2 
ص 106 ح 2 . 

4- سر تن : ج 2 ص 208 عن آبی الجارود عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 69 ص 64 ح 10 . 

5- .المذثر : 38 47 . 


ص: 413 
0 / 74 این کارها 


2 اسمام المهدی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : د 
رور قيیامت , مردی را می آورند 4 اندازند . پس روده هایش 
در آنتتن‌فی ربردر و خودتشن مانند الاغی که بر گرد آسیاب می چرخد, [در 
فضای جهئْم ] به چرخش در می آید. دوزخیان , بر گرد او جمع می شوند و 
می گویند: فلانی ! تو را چه شده است؟ مگر تو نبودی که مارا به خوبی 
دعوت می کردی و از بدی , بازمان می داشتی ؟ ! 


او می گوید: من , شما را به خوبی دعوت می کردم ؛ ولی خودم آن را به 
کان تم بستم شمارا ارس رفاسم ابااخودم انوا مایمن 
داوض ۱14 عصضاخ الشمتد ‏ باس حااضلیه الل علسم اه مان 
ترین و پرافسوس ترین دوزخیان , مردی است که بنده ای را به سوی خدا 
فرا خوانده است و او دعوتش را پاسخ گفته و از او پذیرفته و خدا را 
اطاعت کرده است و خداوند نیز وی را به بهشت در آورده کل ان 
دعوتگر را به سبب عمل نکردن به علمش و پیروی کردنش از هوای نفس 
و داشتن ارزوی دراز, به اتش در اورده است ؛ زیرا پیروی کردن از هوای 
نفس , از حق , باز مي دارد و آرزوی دراز , اخرت را از یاد می برّد. پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : برای هر گفتاری , مصداقی از کردار است که 
آن گفتار را تصدیق یا تکذیب می کند. پس هر گاه آدمی سخنی بگوید و 
درگاه خدا , بالا می رود. 1 سسکا و 
کردارش باشد , آن گفتا ر او به کردار زشتش باز گردانده می شود ِِ 
در آتش می افکند .10 / 74و این کارهاقرآن«هر کس , در گرو دستا 

خویش است , بجز پاران دست راست که در میان باغ ها 1 
پرسند , در باره مجرمان که : «چه چیز , شما را در دوزخ , در اورد؟». می 
گویند: «از نمازگزاران نبودیم و بینوایان را اطعام نمی کردیم و با هرژه ‏ 
درایان , هرزه درایی می کردیم . و روز جزا را دروغ می شمردیم , تا مرگ 
ما در رسید» . 


ص: 414 


الحدیت2885.عنه صلی الله علیه و آله : رسول الله ضلی الله قلیه و له : 
هن قال : «اّی فی الجتّه» قهْو فی التار . (2886)1.الامام علیْ علیه 
السلام ( من وَصیْبه لوَلده مُحَمّد بن الحَنَ ) عنه صلی الله علیه و آله 1 
اللْميمَة وَالجقد فی الثار , لا یجتمعان فی قلب مُسلم . (2887)2.رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله * صنفانِ من آهل الثار 
تم آَرَهما ؛ قومْ مَعَهّم سیاط کذناب ابقر بضرٍبون یها لاس , ونساء 
کاسیاث عاریاث ممیلاث مائلاث , رُوْوسْهٌنَ کَأأسَمَه البَختِ (3) المائْله , لا 
بدخلن الجنَه ولا تجدن ریخها , وان ریجها لبود من قسیره گذا وگذا . 
(2888)4.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : : من صمن, 
وَصبّة المَيّتِ تم عَجَرٌّ عنها بقیر غذر , لایْقَبِل منة ضرف ولا عدلي , ولقتغ کل 
لک تین السّما؛ ء وّالارض , ویصیخٌ ویمسی فی سخط الله , وکلما قال : 
«یا زب» ترلت علیه اللعتهة ی تواب خی ناه لها لذلِک العیّت , 
قان مات علی حاله دَجَلّ الار . (2889)5.عنه صلی الله علیه و آله : عنه 
صلی الله علیه و آله : ان الک والحديقة والخياتة فی الثارٍ . (6) . 


1- .الجعفریات : ص 192 , النوادر للراوندی : ص 107 86 کلاهما عن 

الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص 579 ح 1928 , 
بحار الأأنوار : ج 70 ص 398 ح 70 . 

2- .المعجم الاوسط : جح 5 ص 54 ح 4653 عن ابن عمر , الفردوس : ج 4 
ص 307 ح 6899 عن عبد الله بن عمرو , کنز العقّال : جح 16 ص 23 ح 

ِ« 

- .التخث : هی جمال طوال الأعناق (النهایه : ج 1 ص 101 «بخت») . 
9 :۰ج 3ص 1680 125 وج 4 ص 2192 ح 52 ۲ 
الکبری : ج 2 ص 331 ح 3260 , المعجم الاأوسط : ج 2 ص 224 ح 1811 
وج 6 ص 80 ح 5854 , شعب الایمان : ج 6 ص 167 ح 7801 , تفسیر 
القرطبی و 2 اضر 310 کلما عن ای شرسمه کنر ااعتال : ج 16 ص 
3 2 45013 . 
5- .جامع الأخبار : ص 449 ح 1262 , بحار الأنوار : ج 100 ص 196 ح 11 


که ات الاعتال عص 2320 خر عن‌شانان فن الامام علت غلیه ااسلام, 


الجعفریّات : ص 171 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله یه و آله رامع ااعاوت للعشسض 116 باعالین لوق # اضر 


4 ح 413 عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 
عم علی لاه خیم وله و سول خله ارسل م مان مه وال ند 

بحار الأْنوار : ج 41 ص 110 ح 17 *المشیدرکا علی الصحیحین : ج 4 ص 
0 ح 8795 عن آنس , شعب الایمان 5 ص 367 ح 6978 عن آبی 

هریره ولیس فیه «والخیانه» , کنز العمال : ج 3 ص 545 ح 7820 . 


ص: 415 


حدیث2891.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : کسی که بگوید :.«من در بهشت هستم» , در آتش 
است.2892.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : سخن چینی و کینه توزی , در آتش اند . این دو , در دل هیچ مسلمانی 
جاي نمی گیرند.2893:رشول الله ضلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله : دو دسته از اهل آتش اند که من , [هنوز] آنها را ندیده ام 
آو در آینده , خواهند آمد] : عذّه ای که تازیانه هایی مانند دم گاو دارند و با 
انها , مردم را می زنند ؛ و زنانی که پوشیده اند و در عین حال , برهنه آند, 
منحرف کننده اند و خود , منحرف اند (1) و سرهایشان , همچون کوهان_ 
های شتر خراسانی . فروهشته است. اینان , به بهشت نمی روند و بوی ان 
را که از فاصله ای چنین و چنان (بسیار دور) به مشام می رسد, استشمام 
نمی کنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس آبه کار بستن ] وصیّت 
متوقایی را بر عهده بگیرد و سپس بدون عذری, از اجرای آن سر باز بزند, 
هیچ توبه و قدیه ای از او پذیزفته نمی شود و همه فرشتکان میان: آسمان 
و زمین , لعنتش می کنند و روز و شب , مورد خشم خدا خواهد بود و هر 
گاه «یا ربٌ» بگوید , لعنت لعنت بر او فرود می آید و خداوند , پاداش همه 
کارهای نیکش را برای آن متوقا می نویسد, و اگر در همان حال بمیرد, به 
آتش در می آید . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : نیرنگ و فریب و خیانت 
کر آفتت ان.. 


1- .واژه «مائلات» که در متن عربی حدیت آمده , به معنای زنانی است که 
با ناز و کرشمه , راه می روند و دل مردان را می ژبایند , يا به معنای 
زنانی است که روسری و مقنعه خود را کج می کنند و تا نیمه سر را می 
اه ۱ را 
خود را به نمایش می گذارند. واژه «ممیلات» , یعنی زنانی که به دیگر 
زنان یاد می دهند که [در بدحجابی ] مانند آنها رفتار کنند , يا به این 

معناست که با تبختر و کرشمه , راه می روند. همچنین , بنا به قولی: 
«مائلات» , یعنی زنانی که مانند بدکاره ها, موهای خود را شانه و ارایش 
می کنند و «ممیلات» , زنانی هستند که دیگران را این گونه ارایش و برّک 
می کنند (لسان العرب : ذیل «مائلات») . 


ص: 416 


عنه صلی الله علیه و آله : اللَميمَة وَالسْتَيمَة وَالحَمیّهُ فی الثار , ولا یجتمعن 
فی ضدر مُوّمن . (1) الامام علی علیه السلام : المَکژ وَالحدیقَه وَالَدر فی 
الثّار . (2) عنه علیه السلام : آولا أنَّ المَکر والعديقة فی الثّار لکْنتْ مک 
الثاس . (3) الامام الصادق علیه السلام : ان الک المَعصته فی الثار , 
لیسا ما ولا [لینا . (۵) عنه علیه السلام : من وعَظٌَ ال" بخیر ققیل 
بالتّشری قَلَذْ البّشری , ون لم یقتل قالثاژ له آحری . (5) الاصول السته 
عشر غن.فنة الترسی.عرن الاحام السادق ۷ , السلام , قال : سَلَه به 
اصحاینا ععن طلّب الطید وقال له : | لا ای ور 
الصَوالج (6) , وآلهو بلهب لسطرنج قال : ققال آبو عَبد الم علیه آلسلام 
۰ واّا هرک پالوالج ‏ قِنّ السیطان عک بَرکْضّ والقلانکه تنفژ عنک , 
وان أصاتک شیء م توح , ون عَتَر به دالثة قمات دَعَلّ الثاژ . (7). 


1- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 341 ح 13615 عن عبد اللّه بن عمر , 
الفردوس : 4 ض 307 2 6899 عن عند الله بن غمرخ . کتر العفال « ج 
3 ص 655 ع 8352 

4 ای را 
ایا هل : ص 154 
ولیس فیهما «والغدر» , بحار الأنوار : ج 40 ص 105 ح 117 ؛ مسند 
الشامیین : ج 3 ص 304 2 2336 , مسند اسحاق بن راهویه : ج 1 ص 
و اس سره ای اه و امیس 
الشیان 1ص 175 294 عن ند لاه غنم صلی الله علنه. و له 
ولیس فیها «والفدر» . 

3- .الکافی : ج 2 ص 336 ح 1 , ثواب الأعمال : ص 320 ح 2 , بحار 
الاتوارس ی 109 16 مراحم من اخبار الرضا عاند السا »اه 
ص 50 ح 194 و المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 650 2 8795 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 400ح 5 ب کتاب من لا یحضره الفقیه : 3 ص 373 
ح 4959 , تواب الأعمال : ص 308 2 1 کلها عن بکر بن محشد الأزدی ؛ 
المحاسن : ج 1 ص 388 ح 863 , قرب الاسناد : ص 35 ح 112 کلاهما 
عن بکر بن محقّد الأأزدی عن الامام الصادق عن الامام عل علیهماالسلام . 
بحار الأْنوار : ج 70 ص 54 ح 21 . 


5- .کنز الفوائد : ج 1 ص 351 عن جعفر بن قرظ , بحار الأنوار : ج 71 ص 
8 ح 26. 

6- .الصَولَجانْ : عصا بُعطَفٌ طَرَفْها َضرَبْ یها الکرَهْ علی الدوابٌ (لسان 
العرب : ج 2 ص 310 «صلح») . 

7- .الاصول السته عشر : ص 198 ح 172 , الفقه المنسوب الی الامام 
الرضا علیه السلام : ص 284 نحوه , بحار الأنوار : ج 73 ص 356 ح 22 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سخن چینی و دشنامگویی و تعطب , در 
آتش اند . اينها در سینه هیچ موّمنی جای نمی گیرند. امام علی علیه السلام 
: نیرنگ و فریب و پیمان شکنی , در آتش اند.3140.مصباح المتهجٌد عن 
اتمه الله پرمجته ان آمام ل عل نی اکر شید عم ری 
و فر بل ور اتتن اند بن مان , نیرنگبازترین مردم بودم.3139.الامام 
العیرکری علیه التلام : آمام‌هادق غلبه السلام > شک و تافرماتی, ان 
خدا], در آتش اند . این دو . از ما نیستند و به ما راه ندارند.3138.عنه 
یمتا لاه( فی ار اه لجایعه ) امام صادق علیه السلام : کسی که 
خداوند , او را پندی نیکو دهد و او شادمانه بپذیرد . خوشا به حالش ! 
کسی که نیذیرد. ات برای او سزاوارتر است ۰ 3 الامام الهادی ِ 
السلام : الأأصول الستّه عشر به نقل از زید ترسی : یکی از شیعیان , از 
امام صادق علیه السلام در باره شکار پرسید و گفت 1 
شکار و چوگان زدن و شطرنج بازی است . 


امام صادق علیه السلام فرمود: ِ». . تو را چه به چوگان زدن ؛ چرا که 
[وقتی در چوگانگاه می وی ,1شیطان , با تو می دود و فرشتگان , از تو 
ی گزیزند؛ و اگر [در آن حال آآسیبی به تو برسد , اجری نخواهی داشت 
و تیه [ دزم ان بات وان ]ان اشت تفه یمود مه 
[دوزخ آمی رود» . 


ص: 418 


6.لامام الجواد علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : تلائهٌ 
من حلایّق هل الثّار : الکبر , وَالعجتب , وسو الحْلّقِ . (3135)1.قرب 
الاسناد عن احمد ین محمّد بن آبی نصر عن الامام عنه صلی الله علیه و آله 
: تلانه لا ر یحجبون علی الثار : المَنانْ , وعاق والده 4 ومُدمنْ ۱ 
(3134)2.الامام الرضا یه السلام : عنه صلی الله علیه و آله تلا 
یدخلوت الثاز : رجحْل قاتل للگٌنیا وعالم آراد ان ندکر لا بختست عامه: 
ورَجل وسع ع عَلیه قجاد به فی الیناء 6دک الا ۰ (3133)3.عنه علیه السلام 
: عنه صلی الله علیه و آله, کلم انار بوق القیامه ئلائةٌ : آمیرا , وقارئا» 
وذا تروه من المال ؛ فتقول للأمیرِ يا قن وت اللّه لالم تمول ‏ 
فتردرده (4) کما پزدرد الطیز عب السمیم . وتقول للقاري *: یا من تَر 
لاس وبارَر الله بالمقعاصی_! فَتَزدرده . وتقول للعنو* نیا (1 
ذنیا کنیرة واسقة قَیضا توت اد العَفیر التسیر فرضا , قآبی ۳۹ ۱ 
قتَزِدَرِدة ۰ (3132)5.عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله ِِ 
ُلفهُمْ الله ولا یَنظَرٌ [لپهم وم القیامه ولا یُرْکهم ولهُم عذاب لیم : 
زان وضای اد , ومقل مُختال ۰ (3131)6 .الامام الکاظم علیه لام 
عنه صلی الله علیه ورآله : ثلانه : لابَنظرّ للم" لبهم توم القبامه ولا بر که 
ولَهّم عذاث لیم : مَعَلَم الکّاب ٍِِ الیتیم ما لا یْطیق , وسائل بسال وهو 
مُستغن عَن السّوْالِ , ورَجُل ققد 


السٌلطان بتکم ب بهَوّی السٌلطان 9ص 


1- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 121 . 

2- .کنز العمال 1 نع غرم رسته اف آلایمان عن 
ابی هدیرخ ور اجع : الجعفریات : ص 187 و النوادر للراوندی : ص 92 ح 
۰ 


ِ ی : ج 2 ص 100 ح 2531 عن ابن عمر , کنز العقال : ج 16 
ص 58 ح 43931 . 

4 برد الرجُل اللقمَه : ابنلعها , وازتتدها مثله (المصباح المنیر ؛ ص 252 
«زرد») . 

5- الخستال : ص 111 ح 84 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
۳ السلام , بحار الأنوار : ج 92 ص 179 ح 8 . 

6- .الکافی : ج 2 ص 311 ح 14 , ثواب الأعمال : ص 265 ح 12 , الأصول 
السته عشر تص و ما اس اند عم اساع: 


کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 21 ح 4982 , بحار الاأنوار 75 ص 
4 ح 39 ؛ صحیح مسلم : ج 1 ص 102 ج 172 , مسند ابن حنل : ج 3 
ص 525 ح 10231 , مسند ابن راهویه : ج 1 ص 243 ح 201 کلها عن 
آبی هریره وفیهما «کذاب وعائل مستکبر» بدل «جبار ومقل مختال» . کنز 
العمال : ج 16 ص 59 ح 43935 . ۱ 

7- .کنز العقال : ج 16 ص 60 ح 43938 نقلاً عن الرافعی عن ابن عبّاس . 


ص: 419 


0 مه فلید ااسلام تسار خدا صلی الم یو ال وه خلت ار 
خصلت های دوزخیان است: تکبر. خودپسندی, و بداخلاقی .3129.عنه علیه 
المام مار ا صلی‌ام هر لیاسو ۶ 
رسیدن آتش به آنها نمی شود: سخن چین؛ , نافرمان از پدر, و باده 
گسار,3128.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله : سه نفر 
ان ی روکد ۴ ردق که ترآ تا نید : عالمی که در پی نام باشد و 
دانش او برای خدا نباشد ؛ و مردی که به او مال و ثروت داده شده است و 
او , آن را برای ستوده شدن و کسب آوازه در دنیا , بذل و بخشش 

کند. 3127.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : در روز 
قیامت , آتش با سه نفر سخن می گوید: فرمان روا؛ قاری قرآن, و شخص 
تروتمند. به فرمان زها فی: کوید: «ای آن که خداوند به او حکومت بخشید ؛ 
اما دادگری نکرد تس او را مانتودانه کنحدی که پر نوم من افو فرع 
می بلعد. 


و به قاری قرآن می گوید: «ای آن که خود را در نظر مردم آراست ؛ امّا با 
گناهان , به جنگ خدا رفت » . سپس , او را نیز فرو می بلعد. 


و به ثروتمند می گوید: «ای آن که خداوند , به او دنیای بسیار , فراخ و 
ترشاری بشید ها بادالم اتکی از او فرص حوابنت + لیکن بخل ورزیه 
و به او نداد 4« . آن گاه , او را هم فرو می بلعد.3126.عنه علیه السلام : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آلّه : سه کس اند که خداوند , در روز قیامت , 
با انان شفن تین هیده به آنفا نع درد ویر وین انا , گواهی نمی 
دهد (1) و برایشان عذابی دردناک است : پیرمرد زناکار. پادشاه گردن 
فراز و نادار متکبر.3125.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : سه دسته اند که خداوند , در روز قیامت , به آنان نمی نگرد و بر 
خوبی آنان , گواهی نمی دهد و برایشان عذابی دردناک است : معلم مکتب 
خانه ای که به بچه یتیم , بیش از توانش تکلیف دهد ؛ مردی که نیازی به 
درخواست از دیگران 


و 9 ٩۳‏ ؛ و مردی که نزد سلطان بنشیند و به دلخواه او 


1- .عبارت لایر کیهف» که ون من ری اخت: آمناه »۶ فغلی : آنها را از 
پلیدی گناهان , پاک نمی کند , يا به پاکی نمی ستاید و بر پاکی انها گواهی 
نمی دهد و تاییدشان نمی کند. 


ص: 420 


4 عنه علیه السلام ؛ عنه صلی الله علیه و آله : تاه لا بْکلَهم اللّه 
وم القیاقه ولا یُرکهم ولهُم عذاب لیم : رَخْل علی قضل ماء بالطریق بَمتَع 
منة انن الستیل, ور خل بانع اماما لا سایعة الا لامان : ان اعطاه ما ۳ 
وفی له والا لم یف له ووجل با ع رجْلا بسلعه بَعد القصر , قحَلف باللّه 
لقد اعطی بها گذا وگذا , قصَدّفَةٌ , فادها ولم بُعط بها )3123 .عنه 
علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : لاه لا بْکلعَهْمْ الله" و 
ولهم عَذابْ لیم : آلمرخی دیلَةٌ من العَطَه , وَالفْرّ کی سلعتة ی 
ورَجُل استقبلک پنور ضدره (2) قیُواری وقلبْهُ مُمتلی ۶ عَشا . 
(3122)3.الامام الصادق علیه السلام : صحیح مسلم عن, آبی قو له ضلی 
ی ۷ : تاه لا تکلمم الله" توع القیاه , ول ین [لبهم . ولا 

, وله عذابِ أليمٌ . قال : ققرآها رسولٌ الم صلی الله علیه و آله 
تلات مرار . قال آبود : خابوا وخسروا ! من هم یا رسول ال ؟ قال : 
المْسبل , والمثان , وَالمْتفق سلعتة بالحلف الکاذب . (4) . 


1- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2637 6786 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
3 ح 173 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 744 2207 و ص 958 ح 2870 
. مسند آبن حنبل :ج 3 ص 59 ح 7446 کلها عن آبی هریره نجوه , کنز 
العمال : ج 16 ص 59 ح 43934 ؛ الخصال : ص 107 ح 70 عن آبی 
هریره , مسند زید : ص 275 عن الامام زين العابدین عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام 7 2 اضر 17 ۶ 20 کالما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 185 ح 2. 

2- .فی تفسیر العیاشی : «بود صدره» . 

3- .مکارم الاخلاق :1 ص 243 2 720 عن الامام الصادق عن آبیه 
الامام 0 ها لت فعته صلی الم خلیه و از بخار الانوار ؛ 
ج 75 ص 211 ح 6 . 

4 .صحیح مسلم : ج 1 ص 102 ح 171 , سنن آبی داود : ج 4 ص 57 ح 
7 , سنن الترمذی : جح 3 ص 5:16 ح 1211 , سنن النسائی : ج 5 ص 
1 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 745 ح 2208 , کنز العمال : ج 16 ص 33 
ح 43815 ؛ الخصال : ص 184 ح 253, مجمع البیان : ج 2 ص 779 . 
تفسیر العیاشی ای 1 ۱0 مات سا ار ج 96 ص 
1 ح 6 . 
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1 .تهذیب الأأحکام عن عبید اللّه الحلبی : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : سه دسته اند که خداوند , در روز قیامت , با آنان سخن نمی گوید و 
بر پاکی شان گواهی نمی دهد و برایشان عذابی دردناک است : مردی که 
در راه [عبور مردم , چاه ] ابی داشته باشد و اجازه ندهد که در راه ماندگان 

, از اضافه آن آب (1) , استفاده کنند ؛ و مردی که با پیشوایی بیعت کند و 
بیعت او , جز برای دنیایش نباشد , به طوری که اگر آنچه را می خواهد , به 
او بدهد , به بیعتش با او وفا کند , و گر نه وفا نکند ؛ و مردی که بعد از 
ظهر ء کالاین زابة فردی بفروشد.و سوکند بخورد که اضبع ] آن را به فلان 
و بهمان مبلغ خریده است , و خریدار هم قبول کند و کالا را بخرد , در حالی 
که دروغ گفته باشد ۰ جمال الأسبوع عن حریز : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : سه دسته اند که خداوند , در روز قیامت , با آنان سخن نمی 
گوید و بر پاکی آنها گواهی نمی دهد و برایشان عذابی دردناک است : 
کسی که از روی تکبر , دامن کشان راه برود ؛ کسی که از کالای خود , به 
دروغ , تعریف کند ؛ و مردی که در روی تو اظهار ٍ یک رنگی کند و پشتِ سر 
۰ دلش آگنده از ناخالصی [نسبت به تو ] باشد .2119 .عنه علیه السلام : 
ماه ار اه دای هه اه واه ره 
فرمود : «سه دسته اند که خداوند , در روز قیامت , به آنان نمی نگرد و بر 
پاکی شان گواهی نمی دهد و برایشان عذابی دردناک است» . 


گفت [م ] ذر گفت: چه نگون بخت و زیانکارند! اینان , چه کسانی هستند , 
ای پیامبر خدا؟ 


فرمود: «آن که از روی تکبّر , دامن کشان راه برود ؛ آن که مثّت بگذارد ؛ 
و آن که کالای خود را با سوگند دروغ خوردن , تبلیغ کند» . 


ص: 422 


1 رتول الله صلي الله علیه و آله : بخوع غنق من 
الثار یکلم یَقول : وکلث الوم بتلائو : یکل جثار , وین جَقل مق ال 0 
آحرٍ . فینطوی علّیهم فيِقذِفْهّم فی عَمراتِ 
هتم . (3117)1.عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : تخرَخ عُثْقَ 
من الثار یوم القیامه , آها عپنان ثبصران . وأدْنانِ تسمعان , ولسان یَنطِق , 
1 : آمی وکلث بثلائم ایکل خار نی« کل معا الا لها اعد 
ویالضورین . (3116)2 0 السلام : الامام زين العابدین علیه السلام 
لاه لا ۹ اه الیهم یَوم القیاقه ولا یرهم ولهُم عذابْ لیم : المُدجِل 
فینا من لیس ما , وَالمَخرِخْ مثّا من هو ما , وّالقائل ان لهُما فی الاسلام 
تصیبا ؛ آعنی هدّین الضنقین . (3115)3.عنه علیه السلام ( فی قضل الصّلاه 
علی ای وله علبهم ) الامام الصادق علیه السلام : ثلاث |ذا کنَّ فی 
الرَجْل قلا تحرّج آن تقول فی جَهنم : الجفاء , والجین وال وتلاثْ 
اذا کت فی ۱ قلا تحتج آن تقول ول لها فی جَهَتَم : البذاء۶ (4) , والحُیلاء 
0 . والقَجرٌ (6) (311407 یم عایه انم 1۳ السلام : تلا 
تمغ اللْم الثاز بغیر ساب . . . امام جایر , وتاجرٌ کذوب , وشیخ زان . 
(8) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 80 ح 11354 , البعث والنشور : ص 294 2 
5 : فستد آبی یعلی. * .2ص 50 .1141 : الفکتف لاین آبی شتیبه: 
ج 8 ص 95 ح 25 ولیس فیها «وبمن قتل نفسا بغیر نفس» , المعجم 
الْوسط : ج 1 ص 103 ح 318 نحوه وکلها عن آبی سعید الخدری , کنز 
العمال : ج 16 ص 66 ح 43960 . 
رنه انیا اد 
25 8438 , البعث والنشور : ص 2293 524 , شعب الایمان : ج د 
ص 190 2 6317 کلها عن آبی هریر . 
3 .عیون المعجزات: :ض 73 عن ابی خالد کنکر الکایلی:: بخار الانوار «ج 
4 ص 103 ح 92 . 

4- .البذاء : المباذاه وهی المفاحشه (النهایه : جح 1 ص 0 «بذآ») . 
5- .الخْیلاء بالصم والکسر : الکبّر والععّب (النهایه : ج 2 ص 93 «خیل») ۱ 
6- .فی بحار الأنوار : «والقخژ» بدل «والفجر» . 
7- .الخصال : ص 159 ح 204 عن العلاء بن فضیل , آعلام الدین : ص 134 
عن الامام علیث علیه السلام وفیه صدره الی «... والبخل» , بحار الأنوار : ج 


و اس لور آخه الاسیت سل ی 15 و39 
8- .الخصال : ص 80 ح 1 عن عجلان , عیون الحکم والمواعظ : ص 212 ح 
37 من الاهام علی علیه الشلام بحار الانوار ‏ خ ۶5 ص 337 5 
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3 عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : تنوره ای از 
آتش بیرون می آید و حرف می زند و مي گوید: «امروز , من بر سه کس 
گماشته شده ام: بر هر متکبری !بر هر آن کس که خدایی دیگر را شریک 
خداوند , قرار داده است ؛ و بر کسی که انسانی را بدون آن که مستحق 
قضاص باشد , کشته اسنت» وان کاهوتر انان مق نیجد ه‌انها را در کردات 
های جهثم , فرو می افکند .3112.الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : روز قیامت , تنوره ای از آتش بیرون می آید که 
دارای دو چشمی است که می بینند , و دو گوشی که می شنوند , و زبانی 
که خرافمی زر ند یرف کوید: ۰ من » , بر سه کس گماشته شده ام: بر هر 
متکبر سرکشی ؛و بر هر کسی که خدایی دیگر را شریک خداوند , قرار 
داده است اضور تخر ان ۰ عنه علیه السلام : امام زین العابدین 
علیه السلام : سه کس اند که خداوند , روز قیامت به آنان نظر نمی اندازد 
و بر پاک بودنشان گواهی نمی دهد و برایشان عذابی دردناک است: آن که 
کسی را که از ما نیست , در زمره ما در بیاورد "ان که کشتی‌برا که از 
ماست . از زمره ما خارج سازد ؛ و آن که بگوید که این دو , از اسلام , 
بهره ای دارند (یعنی این دو دسته [ی پیش گفته ]) .3110.الامام الباقر 
علیه السلام : امام صادق علیه السلام : سه خصلت است که هر گاه در 
مردی وجود داشته باشد , باک مدار و بگو که او در جهثم است: بی انصافی 
, ترسویی , و بخل ۰ و سه خصلت است که هر گاه در زنی وجود داشته 
باشد , باک مدار و بگو که او در جهئم است: بدزبانی, تکبر, و هر زگی 
۰ عنه علیه السلام : امام صادق علیه السلام : سه گروه اند که 


خداوند , آنان را باتوی نها یرف برد 


پیشوای ستمگر ( / منحرف), تاجر دروغگو, و پیرمرد زناکار. . 


ص: 424 


8 عنه علیه السلام : عنه علیه السلام. : تلائخ لا نظر ال وم 2 
القباقه ول بر کیفم ونیم عنات لیم تن ی 
ون جَحَد |ماما من الم , ومن رَعَم نْ لهُما فی الاسلام تُصیبا . 
(3107)1.عنه علیه السلام : عنه علیه السلام : لاه الم ال وم 
القيامه ب برکیهم وامج عذاب فد : السَیحٌ الژانی ۰ وَالدَیوثُ ۰ وال اه 
توطِيْ فراش روجها . (3106)2.عنه علیه السلام : عنه علیه السلام : لاد 
ا یَنظر اللَه" [لیهم یوم القیامه ولابْرَکیهم ولهّم داب لیم : الدبْوتْ من 
الرژجال , والفاجشٌ افش , والذی یَسال النّاس وفی ده ظَهر غنی . 
(3105)3. عنم علیه السلام : عنه علیه السلام : تلا ا بْْمهمٌاللّه توم 
العیاهه ول قطات هم ولا برکهم وایم عوات لبم :لانیف شیف واااو 
تفسة , وَالمنکوخ فی دَبْره . (3104)2.عنه علیه السلام : مسند ابن حنبل 
عن هعاذ عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان للم تبارک وتعالي عباد 
دا یکلقم الله توم القیامه ولا یر کبهم ولا بَنظرٌ لبهم قیل له : من آولیک یا 
سول الله ؟ قال : مَتَبِر من والقبه راغب عَنهما , ومَتبَرٌ من وّلده , ورَجّل 
آنعع علیه و قکَفر نععتهم وتا منم . (5). 


ن 


- .الکافی : ج 1 ص 374 ح 12 وص 373 ح 4 , الغیبه للنعمانی : ص 
اه , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 178 ح 64 و 
5 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زين العابدین علیه السلام , تحف 
العقول : ص 329 والأأربعه الاخیره نحوه , الخصال : ص 106 ح 69 عن آبی 
ِِ الجهمی , بحار الأنوار : ج 7 ص 212 ح 113 . 

.الکافی : ج دص 337 ح 7 این ان اه : ج 4 ص 21 ح 
ِِ«ِِ الأعمال :ص 312 5 نحوه وکلها عن محقد بن مسلم , 
دعائم الاسلام : ج 2 ص 448 1570 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 175 ح 
2 . 

3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 178 ح 67 عن محشّد الحلبی , بحار الاأنوار : 
ج 79 ص 112 ح 9 . 

4- .الخصال اضر , روضه الواعظین : ص 520 , 
بحار الأأنوار : ج 76 ص 106 ح 1. 

ان ل ‏ ی دا 6 ار 0 
5 ح 437 , شعب الایمان : ج 6 ص 196 ح 7887 , کنز العقال : ج 16 
ص 51 ح 42891 نقلا عن الخرائطی فی مساوی الأخلاق . 
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3 عنه علیه السلام : امام صادق علیه السلام : سه نفرند که خداوند در 
روز قیامت به آنان نمی نگرد و بر خوبي آنان کفاهی تمین دهد و برایشان 
, عذابی دردناک است: کسی که اذعا کند که پیشوای الهی است و نباشد ؛ 
کسی که پیشوای الهی را انکار کند ؛ و کسی که معتقد باشد که این دو 
کس (مدذعی دروغین و منکر پیشوای الهی) , بهره ای از اسلام 
دارند.3102.الامام زین العابدین علیه السلام : امام صادق علیه السلام : 

له کی ند ک او مر میسن عی کوید ناگی 
شان گواهی نمی دهد و برایشان , عذابی دردناک است: پیرمرد زناکار, 
مرد بی غیرت, و زنی که به شوهرش خیانت کند.3101.الامام الصادق علیه 
السلام : امام صادق علیه السلام : سه گروه اند که خداوند روز قیامت به 
آنان نمی نگرد و بر پاکی شان گواهی نمی دهد و برایشان , عذابی دردناک 
است: مردان بی غیرت؛ ناسزاگوي بددهن (/ دشنامگوي دشنام پذیر) (1) ؛ 
و کسی که بی نیاز است و با این حال , از مردم , درخواست می کند 

۰ 3 عنه علیه السلام : امام صادق علیه السلام : سه کس اند که 
خداوند , در روز قیامت , با آنان سخن نمی گوید و به آنها نمی نگرد و بر 
پاکی شان گواهی نمی دهد و برایشان عذابی دردناک است : کسی که 
موی سیپید خود را بچیند , کسی که خودارضایی کند. و کسی که لواط دهد 
۰ عنه علیه السلام : مسند آبن حنبل به نقل از معاز : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : «همانا خداوند تبارک و تعالی بندگانی دارد که در 
ابا وی وا ار ادن 
آنان واه تفن اندا 5 


گفته شد : آنان , چه کسانی اند , ای پیامبر خدا؟ 


فرمود: «کشنن که از پدر و فادرش بیزاری بجویدع از انان روی بگرداتد ؛ 
کسی که از فرزندش بیزاری بجوید ؛ و مردی که قومی به او نیکی کنند و 


اه نیت به آنان تاشیانتن کته.ه از آنها بیزاری بجوید» . 
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8 عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه,و آله : من کل باخیه 
المُسلم کل طعمه ار مها من نار ۳ 1۱۳ لس 
الل سا ها من الا , ون قام بأخیه المُسلم رياء وشمقة أَقامَةٌ ال 
بوم القيامه مَقام ریاء وسمعه : (3097]1 .که 3( السلام : الامام قلم 
علیه السلام : آلا وان الَدر والفُْجور والخیاتة فی الا . (3096)2.عنه علیه 
لس ؛ رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آربَعه حق عَلی ال آن لا 

هم الجتَهَ ولا یمهم تعیقها : مُدمن الخمر , وأکِل الرّبا , وال مال 
لت بقیر حَق, ِ لوایدیه . (3095)3.عنه علیه السلام : عنه صلی 
الله علیه و آله : ارتقه بْصلبون رل شفیر ونم #السایر فی حکمه.: 


َالمعتدی علی ر ر والشکیت بالقدّر , وباغض آل محمّد . 
۵ زین العابدین علیه السلام : عنه صلی ال" الله علیه و آله : 
مت الجَةُ علی مَن ظلم اهل تیتی , وعلی من قابتلهم . لقن 


1( ّ هم , «اولی لا حلق هم فی الاجره ولا هم ال 
ولا ینظ النهغ وم القتعه ولا ترکیهم وله داب یز 6 2 

اللد عایم و اه " مس لیس له کقاره "ال رک بالمه عز 1 وقتل 
اللّفس بقیر حق , آو هِب 


مُوْمن , آو الفراژ یوم الرحف , آو یمین صابره یقتطعٌ بها مالا بقیر حقّ . (7) 


1- .المصنف لعبد الرزاق : جح 11 ص 458 21000, الزهد لابن المبارک 
: ص 246 707 کلاهما عن الحسن , تاریخ دمشق : ج 63 ص دد ح 
4 ,تهذیب الکمال : ج 30 ص 459 کلاهما عن المستورد وکلها نحوه 
, کنز العقّال : ج 3 ص 592 ح 8055 . 

2 .الکافی : جح 2 ص 338 ح 6 عن الاأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 41 
ص 129 ح 38 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین :ج 2 ص 43 ح 2260 , شعب الایمان : ج 
4 ص 397 ح 5530 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 16 ص 67 ح 
6 . 

4 .. میزان الاعتدال : ج 4 ص 156 ح 8691 عن معمر بن بَریک . 

5 .ال عهران:: 77 . 


6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 34 ح 65 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 99 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , الأأمالی للطوسی : ص 164 ح 272 عن 
داود بن سلیمان الغازی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , کشف الفقه : ج 2 ص 15 عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 27 ص 7222 10 


7- .مسند اآبن حنبل : ج 3 ص 280 ح 8745 , مسند الشامیین : ج 2 ص 
0 ح 1184 , الفردوس : جح 2 ص 197 ح 2977 کلها عن آبی هریره , 
کنز العمال : ج 16 ص 779 44007 ؛ المجازات النبویه : ص 407 ح 325 
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2 اامام الحسن علیه السلام ( من دعاء له فی قُنوته ) پیامبر خدا 

صلی الله علیه و اله : هر کس با بدگویی از برادر مسلمانش [نزد دشمن 
او] لقمه ای بخورد , خداوند , همانند آن را از آتش به او می خوراتد ؛ و هر 
کس با بدگویی از برادر مسلمانش جامه ای را بیوشد / خداوند / همانند آن 
, جامه ای از ان یی او می پوشاند ؛ و هر کس با برادر مسلمانش از در 
ریاکاری و شهرت طلبی در اید , خداوند در روز قیامت , او را در مقام ربا 
و شهرت طلبی بر پا می دارد.3091.عنها عليهاالسلام ( من دعاء لها بَعد 
صلاه العشاء ) امام علی علیه السلام : آگاه باشید که پیمان شکنی و 
نافرمانی و خیانت , در آتش اند !3090.عنها علماالسام من تاه رش 
ضاای العفرف ) ساخیر خدا صلی اه عیمو له عهان کن اند کف ات 
است خداوند , آنان را به بهشت نبرّد و نعمت های آن را : به آنان نچشاتد : 
باده کُسار, رٍباخوار, کسی که مال یتیم را به ناحق بخورد, و کسی که با پدر 
و مادرش بدرفتاری کند ( / از فرمان پدر و مادرش پسرپیچی کند) 

9 نها علتهاالسلام ( من :عاء لها بعد ضلاه الظمر ) پافیر خداتضلن 
الله علیه و آله : چهار کس اند که بر کناره جهثم به دار آویخته می شوند: 
آن که در حکومتش ستم کند, آن که نسبت به زیردستانش بی انصاف باشد 
« ان که تقذیر خداوند رادرهعغ بشمارد: و آن که خاندان محمّد را دشمن 
بدارد.3088.فاطمه علیها السلام ( ین ذعاء لها بَعد ضلاه العصر ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : بهشت بر کسی که به اهل بیت من ستم کند و 
بر کسی که با آنان بجنگد و بر کسی که علیه آنان یاری و کمک رساند و بر 
کسی که ناسزایشان گوید, حرام شده است . «اینان را در آخرت بهره ای 
نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و به ایشان نمی نگرد و 
پاکشان نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت» .3087.عنه علیه 
السلام : سامت خدا صلی اللم علیه,و آله ‏ بنج ختر امنت که برانشان: 
کفاره ای نیست: شرک ورزیدن به خداوند عز و جل کشتن کسی به ناخ 
, غارت کردن موّمنی؛ گریختن از میدان جهاد, و 


سوگند دروغی که سوگند خورند , با آن , مالی را به ناحق , از آن خود 


گرداتد . 
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6عته علیه السلام : عنه صلي الله علیه و آله : حمتذ لا ْطفي 
تپرائهُم , ولا تموث بدانهّم : رجْلٍ آشرک ورَجُل عَقَ والیه ‏ ورَجُل سَعی 
باخبه الی السْلطان فقتلة , وزخل قتل تفسا بقیر تفس , ورجل آذتب وحقل 
علی الم عز و جلی. (308511.عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه 
۳ و آله : حمسَّ؟ لا ین له البهم توم القباقه ولا برَكيهم ولقم عذاب آلیژ, 
: التانمون عَن القتمات , والغافلون عن القدوات , واللاعبون بالشَامات 
والشّاربون القَواتِ , وَالعْتقکهون بشتم ال باء والائّهاتِ . (3084)2.عنه 
علیه السلام (فی الچگم القنسوته یه ) صحیح مسلم عن عیاض بن حمار 
: اد سول الم صلب له علیه و آله قال ذات توم فی حُطبته :۰۰۰ «أَهل 
لت مسَذ : الطْعیف الذی لا یر (3) له ! الذین هم فیکّم تتعا لا یعون 
ملگ ولا ملًء والخائن الذی لا تخفی لَهُ مغ وان دق الا خاتة , ول ۷ 
یصیح ولا ٍ یمسی [ وهو پخادعک غن آهلک ومالک» ودک البخل آو الکذتِ 
«والسنطیژ القحاش (4) » ۰ (3083)5.عنه علیه,السلام : رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله : ستة تدخلون الا بلا جساب :الما یالجور , وَالعث 
بالقصیته , والهاقیه یالکبر . والنار پالگذب , وَالفقراء یالکسَد , والاغنیاء 
بالْخل . (3082)6.الزمام علی علیه السلام : منیه المرید : قال سول له 
صلی الله عایتی اه ستّد یدجْلون الا قبل الجساب بستّه , قیل : یا 


سول اللّهٍ من هُم؟ قالّ : الأْمراء بالجور , والعرت بالعصیّه , وَالدّهاین 
بالکبر , وَالنَجْار بالخياته , وأهل الوستاق [7) بالجهاله , وَالعَلّماء یالحسَد . 
[(- 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 47 عن یوب بن نوح عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 5 ص 60 ح 112 . 

ِ .معدن الجواهر : ص 49 , وسائل الشیعه ۷ 
5 .اي لاغقل له بربره ويتهاه عن الاقدام غلی ما لا بنبغی. (التهایه : ج 2 ص 
ِ «زبر») . 

4 .الشنظیر الفتاش . هو السیّی «الخلق (النهایه : ج 2 ص 504 «شنظر») 


5- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2198 ح 63 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 157 
ح 17491 , السنن الکبری : ج 10 ص 150 ح 20161 , المعجم الکبیر : ج 
7 ص 361 ح 992 , کنز العقال : ج 16 ص 101 ح 44061 . 


6- .الفردوس : ج 2 ص 329 ح 3491 عن آبی هریره , کنز العقال : ج 16 
ص 87 ح 44030 . 

7- .الرْسْتاق : فارسی معژّب , وبقال : ژُرداق ورشْداق ؛ وهو السُواد 
(الصحاح : ج 4 ص 1481 «رستق») . 

8- .منیه المرید : ص 324 , جامع الاخبار : ص 392 ح 1093 , تنبیه 
الخواطر : ج 1 ص 127 , الخصال : ص 325 ح 14 عن الامام علیْ علیه 
السلام , الاختصاص : ص 234 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 

و له رو و کلاهما نجوه , بحار الأنوار ج 76 صر 156 1 
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1 عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : پنج کس اند که 
انش انها [در دوز خ] خاموش نمی شود و بدن هایشان نمی میرد: مردی که 
شرک بورزد ؛ مردی که پدر و مادرش را نافرمانی کند ؛ مردی که از 
برادرش نزد حکمران , پدگویی کند و موجب گشته شدن او شود ؛ مردی 
که انسانی را بی گناه بکشد ؛ و مردی که گناهی را انجام دهد و آن گناه را 
به خداوند عز وروی دهد .3080.الامام علی علیه السلام ( فی دعائه 
للبیْ صلی الله علیه و آله ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : پنج نفرند که 
خداوند , روز قیامت , به آنان نمی نگرد و پاکشان نمی شمارد و برایشان , 
عذابی دردناک است : خفتگان از شامگاهان, (1) غافلان از صبحگاهان, (2) 
شمشیربازان, باده نوشان, (3) و کسانی که تفریحشان فحش دادن به 
پدران و مادران [یکدیگر ]است.3079.البلد الأمین : صحیح مسلم به نقل 
از عیاض بن حمار : روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در سخنرانی خود 
فرمود: «... اهل دوزخ , پنج طایفه اند: ناتوانی که از خرد , بی بهره است ؛ 
آنان که در بان شما خذدمکارند ( /دتباله رفند) و دریی آبه دشت آورون 
آزن و دارایی نیستند ؛ خیانتکاری که با روز کمترین طمعی در او , دست 
به خیانت می زند ؛ مردی که روز و شب می کوشد تو را در باره زن و 
دارایی ات بفریبد». 


سپس از بخل پا دروغ نیز یاد کرد [و فرمود :] «و بداخلاق 

تاسزاکی» :9079 ,مستد این عیل عن ام سلمه : پیامیرک ا صلی الله عاید 
و آله : شش گروه اند که بدون حسابرسی به آتش می روند: فرمان 
روایان , به سبب ستم کردن ؛ عرب , به سبب عصبیت ؛ ملاکان , به سبب 
تکبر ؛ بازاریان , به سبب دروغگویی. تهی دستان , به سبب حسادت ؛ و 
توانگران , به سبب بخل .3077.الامام الرضا علیه السلام : منیه المرید: 
بیان خندا تضلی الله غلیه ق آله فرجید تن کروح اند کهبه نیب شش 
اخصلت ام از ساره اسف رون . 


گفته شد: ای پیامبر خدا | آنان : چه کساتی هستند؟ 
فرمود: : «فرمان روایان , به سبب ستم کردن ؛ عرب به سبب عصبیت ؛ 


ملاکان , به سبب تکبر, وی اه ره 
نادانی ؛ و عالمان , به سبب حسادت» . 


1- .عبارت «نام عن الشی ۶» , یعنی از فلان چیز , غافل شد و «عتمات» , 
به معنای نماز عشا یا خفتن است و «النایُمون عغن العتمات» که در متن 
خدیت آمده ؛ یعنی : کسانی که از نماز عشا غافل شوند و بخوابند. 

2- .واژه «غدوات» که در متن عربی حدیث آمده , به از طلوع سپیده تا 
طلوع خورشید می گویند و در این جا , مقصود , نماز صبح است . 

3- .واژه «قهوات» که در متن عربی حدیث امده , جمع «قهوه» , یکی از 
نام های شراب است. بعضی گفته اند که مراد , همان نوشیدن قهوه است, 
به قرینه آن که در روایتی دیگر , این چیزها از پدیده های آخر زمان 
برشمرده شده است. 


ص: 130 


2076 ,کنه علیه السلام ) فیما بقال عند الأسطُواته الخامسه من ( رسول 
با سبعة لا تنظر ال کز‌محل الییم تیم اامیاعه 
برژکیهم ولا بَحمَفُهّم مق العالمین , بُدجلَهْم الثار ول الداخلین 1 ۳۹ 
9 ِ یتوبوا , لا آن لا ی بتو روا , قمَن تات تات ال" َلیه : الاکخ یه , 
والفاعل والقفعول به . والمدمن بالکفر :والطارت نویه حتی تستفیفا : 
والفْوّذی جيراتة نی بَلعَنوة , وَالنَاکخْ حلیلّة جاره 30)1(7.الامام الصادق 
علیه السلام ( فی دُعاء 1 داوود ) الامام زین العابدین علیه اٍلسلام فی ذکر 
ُساءَله الملکین فی القبر : یاپن دم .لا وان ول ما تسلانک عن ریک 
الذی کنت تَقبدةٌ ٍ وعن تییک اه الیک ,روغن. دینک الذی کنت تدینْ 
به , وغن کنایک الذی کنت لوغ , ون امایک الذی کُنت تتولاه , تب عن 
عْمُرک فیما کنت أَفتیتة , ومالک هن ین اکتَسَبتَة وفیما آنت أَنقفته ؛ قحْذ 
1 الجَوابِ قبل الامیحان وَالعْسائلّه والاختبار . 


قان تک مُوهنا عارفا بدینک مُّیعا للطادقین والیا لاولیاء ال ؛ لاک ال" 
خی وانطق لسانی بالطوابم واحفعت الجواب » ویشرت بالتضوان 
والجْته من اللّم عز و جل , واستفبلتک القلایِكَةٍ بالروح والتّیحان . وان لم 
909۰ 0 ۱ 0 ۳ 


ک 


1- .شعب الایمان : ج 4 ص 378 ح 5470 , تفسیر ابن کثیر : ج 5 ص 
8 کلاهما عن آنس , الفردوس : ج 2 ص 332 ح 3497 عن آنس وابن 
عمر , کنز العقال : ج 16 ص 90 ح 44040 . 

۰ الکافی نج 8ص ۳73 29 الأمالی للصدوق ص 593 ح 822, 
ی «ص 249 ار الاتهار #ج 6 ص 2259 2 24.. 
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4 المالی عن معاویه بن عقّار : پيامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هفت نفرند که خداوند عز و جل وتاب تسه آان نمی کرد و باکتان 
نمی شمارد و با دیگر مردمان , گردشان نمی آورد ؛ بلکه نخستین کسانی 
هستند که آنان را به آتش در می آورد , مگر آن که توبه کنند, مگر آن که 
توبه کنند کر ان که توبه کتند ؛ و آن که توبه کند , خداوند , توبه اش را 
می پذیرد: کسی که خودارضایی کند ؛ آن که لواط کند ؛ آن که لواط بدهد ؛ 
باده گسار ؛ و کسی که پدر و مادرش را بزند , چندان که کمک بطلبند ؛ 
کت که هفسایکانش را بارارد با جایی که اوشرا لت کنند و کش که 
تاموننههستابه اش زا کند:1 104 ترسول آلله صلن اللهعلیه و آله < امَام 
زین العابدین علیه السلام : ای انسان !... بدان ! نخستین چیزی که آن دو 
(نکیر و منکر) از تو می پرسند , در باره پروردگار توست که او را می 

پر ستیده ای, و در باره پیامبر توست که برایت فرستاده شده؛ و در باره 
دین توست که بدان باور داشته ای, و در باره کتاب توست که ان را تلاوت 
می کرده ای , و در باره امام توست که از او پیروی می کرده ای , , و سپس 
عمرت که آن را چگونه صرف کرده ای, و دارایی ات که از ز کجا به دستش 
آورده ای و در چه راهی خرج کرده ای. پس,: به هوش باش و برای خودت , 
فکری کن و پیش از شروع امتحان و پرسش و آزمون, پاسخی آماده ساز, 
که اير مومن ودشت : آشتا مالغ رهز استکویان , و پیرو و دوستدار 
اولیای خدا بودی , خداوند , حجتت را به تو تلقین می کند و زبانت را به 

( 
عز و جلبه تو , نوید خشنودی و بهشت , داده می شود و فرشتگان با 
شادی و خوشی از تو استقبال می کنند ؛ و اگر : نه چنان بودی, زبانت به 
لکنت می افتد و حجٌتت باطل می گردد و از پاسخ دادن , در می مانی و تو 
را به آتش / تون میت هن ففرشتکا رن عذ اب :با ات:جوشان نهد استقیالت 
مق ابقد و به توا دور خقف کشا نت 


القصل الحادي عشر: قوانغ دُخولٍ الّار1 1 / 1الایمائالکتاب«َانٍَ این 
عَامَنوا هل کم علی پچازو تنجیکم د من داب آلیم * نوْمنُونَ ن ال وه 
وَتجاهدٌو فی سبیل الله یام و لک و انفيیکم 5 لک عبز لکم | ن کنتم 


الحدیث3021.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : رسول االم صلیالاه راید 
و آله : لا یَدجْلْ الجَنّه کافژ , ولا یدح الا مُوَمنْ ۰ (3020)2.مسند این 
جنبل عن عید الرحمن بن عوف : عنه صلی الله علیه و آله : لایَدحُل الا 

حَذ فی قلبه مثقال حَبّهٍ خردّل من ایمان , ولا بیَدحْلّ الجَتَة أَحَدٌ فی قلبه 
مثقال حَبّهِ خردّلٍ من کبریاء ۰ (3). 


9 : 0 و 11 . 

- .الفردوس ۳ , تفسیر الطبری : ج 
ی احر من اهل البیت علیهم السلام 
وفیه «فاسق» بدل «کافر» , کنزالعمال : ج 1 ص 84 ح 353 . 
دای اه و تن یا اس وگ 
1 , سنن الترمذی : ج 4 ص 361 ح 1998 کلها عن عبدالله بن 
مسعود , کنزالعمال : ح 3 ص 528 ح 7748 ؛ معانی الاخبار : ص 241 ح 
1 عن عبدالله بن طلحه عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و آله و ح 3 عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 2 ص 141 ح 
1. 


فصل یازدهم : موانع رفتن به دوزخ 


1 / 1 ایمان 


فضل بازدهم : موانع رفتن به دوزخ11 / 1انمانقرآن«ای کسانی که ایمان 
آفزده اند ابا تما را به دادوشتدی رام تمایی کنم که از غدانی دودنای:: 
نجاتتان بخشد؟ به خدا و فرستاده او , ایمان بیاورید و با مال و جان خود , 
در راه خدا جهاد کنید . این ؛ برای شما بهتر است , اگر بدانید» . 


حدیت3013.الامام الرضا علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هیچ کافری به بهشت وارد نمی شود, و هیچ مومنی به آتش در نمی آید 
رل الصا اللص این اد : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
کشتین که‌به ورن دانه خردلی ایمان در دلسش باشید ربه ان دوخ آوارد 
نمی شود, و کسی که به اندازه دانه خردلی تکبر در دلش باشد , به بهشت 
وارد نمی شود. 


ص: 434 


1 مسند زید عن آبی خالد : صحیح البخاری عن آنس : ان لت صلی 
الله علیه و آله ومعاذ ردق (1) عَلی الرّحل , قال : یا معا بق جَتلٍ !قال : 
یک با سول ال وشعدیک , قالّ : پا معا ! قال : لیک يا سول اللّم 
پشعدیک تلائا قال : مامن أحد شهد آن لا الع الا اللّه وان مُحَّدا سول 
ال صدقا من قلبه , الا حرَمَةٌ له" عَلّی الثار . (3010)2.الامام الحسن 
علیه السلام ( من خُطبَهٍ لة لا عَرَمّ علّی الطح ) سنن ابن ماجه عن ابن 
عمر < کا نع سول الله. صلی اه علبه و آله فی تعض غوانه ‏ قق یقوم 


, قفا : من القومٌ؟ ققالوا : تحن المْسلمون , اما ثحصت (3) تورّها 
ومعها اب لها , لا ارتقع وق تور نت ۹ لت یه , قائت لت صلي الله علیه 
و آله ققالت : آنت سول الم ؟ قال : قالت : پایی نت وأقی ! آلیس 


ال برخم الژاجمین ؟ قال : بلی قالب " ویس اللّه بر حم پیباده ون 
لام یولدها ؟ قال : بلی , قالت : ال الا لائلقی وَلدّها فی الثار 


قاک سول الم صلین الله غلیه و آلهتیکن رقع را سَ الیها ققال : 
اد ال لابعَدْبْ من عباده لا الما َو لو مهد علی الم ۳۳ 
ان ول ۱۰ زر لاله ۰ (3009)4.الامام اتصادی للم : التوحید 
عن این عتامی : قال سول اللّم صلی الله علیه و آله : وّالذی بَعتّنی بالکول 
بشیرا الا بْعَذْبْ اللّه بالثار مُوَحْدا بدا , واِنّ هل التوحید لَیشْمَعونَ 

. 


تم قال علیه السلام : نة |ذا کان یوم القیامه مر ال" تبازک وتعالی بقوم 
ساعتِ مایم فس دار الا ای الثار , قیقولون : يا نا کف و1 النْر 
وقد کنا نو حُذک فی دار الذنیا ؟! وکیف تحرق بالثار آلستتنا وقد تطقت 
بتوحیدک فی دار الا | وگیت تحرق قلوینا وقد عَقَدّت عَلی آن لا ال لا 
آنت؟! آم گیف تحرِق وجوهنا وقد عَفُرناها لک فی الترا پ؟ ام کیت تحرق 
آیدینا وقد ر قعناها پالتعاء الیک؟ ! 


ختغول اللّه جلّ جلالَهٌ : عبادی !ساعت آعمالْکم فی دار الذٌنیا , قَجَزاوٌکم 


قیقولون : يا نا ! فک أعظَم آم حَطیتلنا؟ 


قیقول عز و جل : بل غفوی . 


قیقولون : رَحمَنّک أوسَم آم دُنوبنا؟ 

یو عز و جل : بل رَحمتی . 

قیقولون : اقرارٌنا بتوحیدک أعظَمْ آم دُنویّنا؟ 

ختقول زر ول یل افراه کم یداعم , 

قیقولون : يا ربْنا ! قلیْسعنا عَفوّک ورَحمتّک السیسشت کل ی 4 


قیفول ال" جر حلالَ : مَلایْکتی ! وعرّتی وجّلالی , ما حَلَفث خلقا أَحَتّ ال 
من المقژین لي بتوحیدی , وأن لا ال عیری »قح اعايت آن لا آصلی بالثار 
ال توحیدی , , آدخلوا عبادی الجته ی 


1- .ردفته : اذا رکبت خلفه (مجمع البحرین : ج 2 ص 692 «ردف») . 

2- .صحیح البخاری : جح 1 ص 60 ح 128 , صحیح مسلم : جح 1 ص 61 ح 

3 , شعب الایمان : ج 1 ص 146 2 126 ولیس فیهما «صدقا من قلبه» , 
کنزالعمّال : ج 1 ص 47ج 125 . 

3- .الحضَب تا وهی لفه ال اس ات آآعروین : ج 1 ص 
6 «حصب ») . 

اس ای ما نج 2 ص ۳1436 4۸297 , الفردوس : ج 1 ص 167 ح 
۳ وقیه له من 0 له لا بعاب : ۰ , کنزالعمال : ج 1 ص 68 ح 261 


: التوحید : ص 29 ح 31 , الأمالی للصدوق : ص 372 ح 469 , روضه 
ِ : ص 51 , بحارالأنوار : ج 3 ص 1ح 1. 


ص: 135 

8 قرب الاسناد عن _بکر بن محشد : صحیح البخاری به نقل از آتس : 
پیامبر صلی الله علیه و اله به مَعاذ که در تري شتر ایشان نشسته بود, 
فرمود: «ای معاذ بن جبل » . 

دوباره فرمود: «ای معاذ » . 


معاذ گفت: بله , ای پیامبر خدا ! در خدمتم . 


این جملات: را سه باز رد ودندل شد.:بار نوم بيامتر ضلی اللخةغلیه و ال 


فرمود: «هیچ کس نیست که از صمیم دلش گواهی دهد که خدایی جز 
تا ی 


۳ , حرام می گرداتد» .07 تفقانی الاعبا رگن ۳ حمزه . 
ماجه به نقل از ابن عمر : همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ 
غزوات ت ایشان می رفتیم که بر مردمانی گذشت. پر سید. : «شما ک 0 


گفتند: ما مسلمانیم . زنی مشغول هیزم کردن به تنورش بود و پسربچّه ای 
با خود داشت. شعله تنور که بالا می امد , بچّه اش را از آن , دور می کرد. 
آن زن , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : تو پیامبر خدایی؟ 
فرمود: «آری» . 

گفت : پدر و مادرم به فدایت ! آیا خداوند , مهربان ترین مهربانان نیست؟ 
فرمود: «چرا» . 

کشا آبا دا ود هد انش میات آز‌فادن به ندش تست ؟ 
فرمود: «چرا» . 

تن کف وی ماه قرو وان آنتن نی اند و۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , شروع به به گریستن کرد . سپس سرش را 
بهطظرف ان تین کروه فر موه «خداوند . از بندگانش تنها آن نافرمان 


سرکشي را عذاب می کند که در برابر خدا , سرکشی می نماید و از گفتن 
له 4 الله " , امتناع می ورزد» .3006.صحیح البخاری عن عبد الرحمن 
بن آبی لیلی : التوحید به نقل از اين عبّاس : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله رو ن؛ «سوگند به آن که مرا به راستی , نوید دهنده بر انگیخت , 
خداوند , هرگز هیچ ا وت را با آنش , عذاب نمی کند, و [بلکه ] 
یکتاپرستان [برای دیگران ] شفاعت می کنند و شفاعتشان هم پذیرفته می 
شود» . 


سیس فرمود: «جون روز قیامت شود , خداوند تبارک و تعالی دستور می 
را هر ای اسان وا وی 


۳ ببرند. آنها عفن کویند: 


پروردگارا ! چگونه ما را به آتش در می آوری , حال آن که در سرای دنیا , 
تو را به یگانگی می پرستیدیم؟ ! و چگونه زبان هایمان را در آتش می 
شه‌رانیسا آن که در یرای دنب به توحید وه , گویا بوده اند؟ ! و چگونه دل 
های ما را می سوزانی , در حالی که معتقد بوده اند که خدایی جز تو 
و هار مس ایا ایا ان 
خای نهاده‌انم؟ ابا جچکونه دستان ها را فی صورانی رن حالی که آنها دراه 
دعا, به سوی تو بلند کرده ایم ؟ ! 


خداوند عز و جل می فرماید: "بندگان من ! کردارهای شما در سرای دنیا بد 


بود . پس سزای شما , اتش جهئم است " . 
می گویند: پروردگارا ! بخشایش تو بزرگ تر است يا خطاهای ما؟ 
خداوند عز و جل می فرماید: "بخشایش من " . 

می گویند: رحمت تو , پهناورتر است يا گناهان ما؟ 


می فرماید: "بلکه رحمت من" . 
می گویند: اقرار ما به یکتایی تو بزرگ تر است یا گناهان ما؟ 


ستبت , 


می گویند: پروردگارا ! پس باید بخشایش و رحمت تو که همه چیز را در بر 
گرفته است , ما را نیز در بر بگیرد . 


پس؛ خداوند عز و جل می فرماید: "فرشتگان من ! به عژت و جلالم سوگند 
, هیچ مخلوقی را نیافریده ام که نزد من , محبوب تر از کسانی باشد که به 
یکتایی من و اين که خدایی جز من نیست , اقرار دارند, و بر من است که 
یکتاپرستانم را به آتش , در نیاورم. بندگانم را به بهشت در آورید !» . 


ص: 136 


5 صحیح البخاری عن آبی سعید الخدري : رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله : آن یُوافت عَبد یوم القیاقه یَعول : «لا [لع الا الله » یَبتغی بها وج اللّم 
, الا حَتَم الله علیه الثار . (1) . 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2360 ج 6059 , السنن الکبری للنسائی : ج 
6 ص 273 ح 10947 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 200 ح 23831 , 
المصنف لعبد الرزاق : جح 1 ص 503 ح 1929 کلها عن عتبان بن مالک , 
کنزالعمال : ج 1 ص 46 ح 119 . 


ص : 437 


4 صحیح البخاری عن کعب بن عجره : پیامبر خدا صلي الله علیه و آله 
: هر بنده ای روز قیامت , که به قصد قربت , «لا اله الا الله» گفته باشد , 
چیزی دریافت نمی کند , جز اين که خداوند , آتش را : بر او حرام می 


گرداتد . 


ص: 439 


3,_ سول ال صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : 
بسشانی اللّه ین قوق عرشه عَشرَة آسماء . و 
ید , قبالتوحید حت حره مَ آجساد آئّتی عَلی الثا ر .(3002/1.الصواعق المحرقه 
عن الشافعی : الامام علیخ علیه السلام ۱ 
تجازم تنجیکُم من غذاب لیم , وثشفی یکم عَلَي لیر : الایمان یال 
والجهاد فی سبیل اللّه وجعَل توابَة مَغفرة للذنب ومساکن طِیبَة فی 
یات عَدن . (3001)2.عنه علیه السلام : عنه علیه السلام فی الذُعاء : 
الم آلیسنی خُشوع الایمان یال قبل خشوع الذل فی التار ,بر 
(30001)3.الامام الصادق علیه السلام : عنه علیه السلام آبضا : نی 
بالثار وانت أقلی ؟! آو تسَلطها عَلَ بَعة اقراری لک بالتوحید وخضوعی 
وخشوعی لک پالسُجود ؟!(2999)4.عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه 
لسیلام فی الذعاء القعروف یذعاء بل با (لهی وسیّدی وی ! أثراک 
(5) نق اما نود م۱ در ادخ ضمیری من کتک .ون دق اعترافي 
ودعائی خاضعا لِرُبوٍ ی , قیهات ! آنت, أَكرِمُْ من آن تصَبع من ریت , آو تتعد 
من آدتیتة , و تشد من آَوَیتَة , آو تُسَلم |لی البلاء من کَقبتَة ورجمتة . 


1 ‌ِ 3 صِ_ ۳ ۳ 1 1 1 نس تن 
ولیت شعری يا سَیّدی والهی وقولای ! أْسَلط النار علی وجوو خَرّت 
لو کت ک 


- ت 


ساجده , وعلی لسن تطقت بتوحیدک صادقة , ویشکرک مادحة , وعلی 
قلوپ اعترقت یهیک مََُقَة , وقلی مار حوت من العلم یک نی 
0 دی طانقه , وآشاوت 
پاسعبارک مدع 

با که الصا نک , ولا آخیرنا بقضلک عَنک خر وت اد 
صعفی عَن قلیل من بلاء الذنیا وغقوباتها , وما یجری فیها من المکاره علی 
اهلها # کل ان.دلی بلاء وعکر وه فلیل, مکنه ۸ یر تقاو هم قضین قدیه : 
قکیف احتمالی لتلاء لاه وجلیل وقوع القکاره فبها؟! وفو بلاغ تطول شَة 
, ویَدوم مَقامَة , ولا بحَفِفَ عن اهله ؛ لانهٌ لا یِکون الا عن عْصبک وانتقایک 
وسخطک , وهذا ما لا تقوم له السْماواث والأرض . 


با نشیدی؛ قکیف لی واآتا غبدی الصعیف الدلیل العقید المسکیخ الغستکیه 
! (8) . 


1- .معانی الاخبار : ص 51 ح 1 , الخصال : ص 425 ح 1 , علل الشرائع : 
ص 128 2 3 کلها عن چابر بن عبدالله . ج 16 ص 92 ح 27 . 
ِ .الکافی : ج 5 ص 39 ح 4 عن مالک بن , الارشاد, ۰ج 1ص 265 , 
۰ ۱ 
: ج 32 ص 566 ح 471 "تاره الظیری «ع وص 10 عن این عمره 
الانصاری وکلها نحوه . 

3- .مهج الدعوات : ص 129 , مصباح المتهجد ۰ ص 598 ح 692 , الاقبال : 
ج 1 ص 7 وفیهما « اشالک» پدل « آلیستی» ولیس فهما «باله 4 
بخاراانواني : ج 94 ص 238 ح 9 . 

4- .البلد الامین : ض 127 تال شخ : ص 72 , بحارالأنوار : ج 90 
ص 194 ح 29 . 

5- ره وهی تما مونن المحیط : ج 1 ص 206 «لهج») 


6- .مصباح المتهجٌد : ص 846 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 334 کلاهما عن 
کصلایای اامن شصض 99 م الفضاخ الکنعمی خن 9 


ص: 139 


0 سول الله صلی اللف علیه و آلف-< با مر شدا صلی الله له و اد 
خداوند , از فراز عرشش , ده نام بر من نهاد. ,۰ در تورات , نامم را «اخید 
(دور کننده)» (1) گذاشت ؛ زیر| به واسطه توحید , پیکرهای ات مرا بر 
ار ای دا ما 
السلام : خداوند عز و جل , شمارا به داد و ستدی راه نمایی فرمود که از 
عذاب دردناک 4 نجاتتان می دهد و به خیر [و نیکی آنزدیکتان می سازد. [ان 
داد و ستد , عبارت است از: ] ایمان آوردن به خدا و جهاد کردن در راه خدا, 
و پاداش آن را هم آمرزش گناه و سکونتگاه های پاکیزه خود در بهشت های 
جاویدان , قرار داد .2996.عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه 
السلام در دعا : بار خدایا ! جامه خشوع و عرژتمندانه ایمان را بر من بپوشان 
. پیش از آن که جامه خشوع خواری و تشن [دوز خ],؛ , بر من پوشانیده 
شود.2995.عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام در دعا : آیا 
مرابه آتش عذاب می کنی , در حالی که تو امید منی؟ یا آتش را بر من 
قی اظ ی رانیمس از ان که ایس سافرار وم ام متا سم 
هایم در برابر تو , خضوع و خاکساری نموده آم؟ !2994.عنه صلی الله علیه 
و آله : امام علی علیه السلام در دعای معروف به «دعای کمیل» : ای 
معبود من و ای سرور و ای پروردگار من ! آیا به راستی مرا با آتشت عذاب 
خوآهن کرد.یس از آن که به-یکنایی تو اقرار کرده ام و بنین از آن که 
شناخت تو را در دل پروراندم و زبانم , پیوسته از تو یاد کرد و عشق تو , با 
جانم در آمیخت و از سر صدق به تو اعتراف کردم و تو را خواندم و در 
برابر پروردگاری ات , سر تسلیم فرود آوردم؟ هرگز ! تو بزرگوارتر از آنی 
که آن را که پرورده ای , تباه سازی, یا آن را که به خود نزدیک ساخته ای , 
ان خونفتن دور کردانفی با ان را که‌شستا دادم آخ: اوارم تفای با کسن 
را که در سایه حمایت و رحمت خود آورده ای , به دست بلا بسپاری . 


چیره می گردانی که در برابر عظمت تو , سجده کنان , به خاک افتاده اند, 


۳ 


زبان هایی که صادقانه , به يكتايي تو گویا شده اند و ستایش کنان , به 
شکرگزاری از تو پرداخته اند, و بر دل هایی که حقیقتا به خدايي تو اعتراف 
کرده اند, و بر درون هایی که از شناخت تو آکنده شده , چندان که خاشع 

کتم اند, و بر اندام هایی که دادخواهانه , به سوی جایگاه های عبودیت و 


ترتشن نو دویدن آند.ه آعتزاف کنان ابه کناهانشان ], از تو آمرزشن 
طلبیده اند ! 


[هرگز] چنین گمانی به تو نمی رود و به لطف تو, خبری هم در اين باره , از 

هه واه سوفن ! تو , ناتوانی مرا در برابر 
اندک بلا و کیفرهای دنیا و ناملایماتی که بان مت کرد رس وان 
آن که این بلاها ان , درنگش اندک و دورانش ناچیز و مذنش کوتاه 
اس ان لاه ارت ات ری سرا ام 
در حالی که بلای آن , مدّتش طولانی و درنگش همیشگی است , و بر اهل 
آن (بلا و کیفر) , تخفیف نمی یابد "تفر ان تلا , از خشم و انتقام و 
ناخشنودی تو سرچشمه می گیرد ؛ و اين , چیزی است که آسمان ها و 
زمین , یارای ایستادگی در برابرش را ندارند, چه تا 3 ای سرورم 
که من , بنده ناتوان و خوار و حقیر و بیچاره و بینوای تو ام !. 


1- «پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «ره این سبت احخید (دور کننده) 
نامیده شدم که افقت خود را از انش جهنم , دور می سازم» ۰ 


ص: 440 


3عنه صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام فی مُناجاه لَهْ : الهی , 
قلب حَسَولة من مَحَبَیْکَ فی دار الذنیا , کیف تَطلعٌ علّیه ناژ مُحرقة فی 
لظی ؟ ! الهی , تفس آعرّزتها بتایید ایمانک , گیف تذلها تین أطباق نیرانک 
؟! الهی , لسان کَسَوتَة من تماجیدک آنیق آئوابها , کیف تهوی [لیه من الثار 
مشتعلاث التهایها ؟ ! (2992)1.عنه صلی الله علیه و آلو : الامام زین 
العابدین علیه السلام : الهی , آثراک بَعد الایمان یک تُعَذبْنی ؟! آم بَعد خُبّی 
اک تبِعدّنی ؟2991)2(۱.عنه صلی الله علیه و آله [ف فی حدیت بذک فیه 
ابحَلّ الثّاس و . . و ) عنه ,علیه السلام فی مناجاه الخایّفین ور 
آعرَزتها وک , کیف تذلها یمهاته 


شجزانک ۱ فضفه انعتهعلی قوانی « کیف تخرفه بکرآنه فرانی او 


1- .البلد الأمین : ص 313 , المصباح للکفعمی : ص 487 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , المزار للشهید الأول : ص 274 وفیه 
صدره الی «لظی» ۱ بخار الانواد : ۰ 94 ص‌‌ 101 ۳ 14 

2 .بحارالأنوار : ج 94 ص 143 نقلاً عن بعض الکتب . 

3- .,بحارالأنوار : ج 94 ص 144 نقلا عن بعض الکتب . 
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0عنه صلی الله علیه و آله : امام علی علیه السلام در یکی از مناجات 
هایش : معبودا ! دلی که آن را در سرای دنیا از محبّت خود بیاکنده ای, 
خکونه انش وتان اه موز سجن ان , جا خواهد گرفت؟ ! 


معبودا ! جانی را که آن را با نیروی ایمان به خودت تقویت کرده ای, چگونه 
در میان لایه های انش های خود , خوارش خواهی کرد؟ ! 


معبودا ! زبانی را که زیباترین جامه های تمجید و تاش ود را بر آن 
پوشانده ای, چگونه شعله های سوزان انش به سویش کشیده خواهد 
شد؟ 2989.عنه صلی الله علیه و آله : امام زین العابدین علیه السلام : 
معبودا| ! آیا به راستی مراء نش .از آن که به: تو ابهان آورده ام , عذاب 
خواهی کرد, یا با وجود عشقم به تو , مرا [از خود] دور خواهی 

ساخت؟ 2988۱.رسول الله صلی الله علیه و اله : امام زین العابدین علیه 
السلام در «مناجات الخائفین» : معبودا ! جانی را که با [ایمان به ایکتایی 
ات عرنش بخشیده ای, چگونه به خواري دوری از خودت , دچار 


خواهی کرد؟ ! و درونی را که با مهرورزی به تو گره خورده است , چگونه با 


ص: 442 


7عنه علیه السلام : الکافی عن زراره : قلثْ لأبی جعقر علیه السلام : 
یدخْلْ البّار مُوْمرٌ؟ قال : لا واللّه . (2986)21.الامام الصادق علیه السلام : 
الامام الصادق علیه السلام : یتمام الایمان دَحَلٍ المَوْمنونَ الجتّه , وبالژیاده 
فی الایمان تفاصَل المَوْهنون بالدّرَجاتِ عند اللم , وبالّقصان دَحَلَ 
المُمَرّطونّ الا . (2985)2.سنن ابن ماجه عن آبی الدرداء : التوحید عن 
آبی بصیر عن الاما مم الصادق علیه السلام قي قول اللّم عز و جل : «هَوَ 
هل ای و أَهُلَ ۳ (3) : قالّ الله تبازک وتعالی : آتا آهل آن 
آگقي ولا تشرک بی عبدی نیت , وأتا آهل ان لم شرک بی غبدی شیئا آن 
أدخِلَه الجتد . 


وقالٌ علیه السلام : ات ال تبازک وتعالی أَقسم برّّه وجلایه آن لاب 

هل توحیده بالتاٍ دا (2984)4.عنه صلی الله علیه و آله : الامام السادق 
علیه السلام : ان له تبازک وتعالی خر آجساة الوحدین عَلی الا . 
2983/51 عنه صلي الله علیه و آل عنه علیة السنلام لا سفل + لم سکره 
الفوین ِ لاه اشَتقّللُومن اسما من أسمائه تعالی , فتاه ِ 
1 پسورمز اصز ویر رتم۱۳۹ 
اصاّتتي ضبقه دید , فصرث الی آیی الکسَن ی بن محر علیه السلام 
, قاستاانث علیه قاذن لی , قَلَمّا جلسث فال ۰ 


1 , قَقال : 
مٌ به ار ...۰ .(2) . 


- .الکافی : ج 2 ص 385 ح 7, رجال الکشی 1 ص 354 الرقم 223 
5 علی بن رئاب عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحارالاأنوار : ج 72 
ی 

- .الکافی ی کل 1 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 324 ح 12 
کلاهما عن > عمرو الزییری , دعائم الاسلام : ج 1 ص 9 , بحارالأنوار : ج 
ی 

3- .المدتر 

۱ 0 , بحارالاأنوار : ج 3 ص 4ج 8 . 

5- .التوحید : ص 20 ح 7 عن آبی بصیر بخار الاتوار : ج 3 ص 4ح 9 . 


6- .بحارالأنوار : ج 67 ص 63 ح 7 نقلا عن قضاء الحقوق للصوری وراجع : 
ارشاد القلوب : ص 77 . 

7- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 401 5863 , الأمالی للصدوق : 
ص 497 682 , بحارالأنوار : ج 72 ص 326 ح 7 . 


ص: 443 


1عنه صلی الله علیه و آله : الکافی به نقل از ژراره : به امام باقر 
علیه السلا م گفتم : موّمن به آنش می رود؟ فرمود: «به خدا , نه » 

۰ ,رسول الله صلی الله علیه و اله : امام صادق علیه السلام : به 
سبب کامل شدن ایمان, مومنان به بهشت می روند, و به سبب فزونی 
ایمان[ یکی بر دیگری], درجات موّمنان در نزد خدا , متفاوت می شود, و 
به سبب کاسته شدن ایمان, کوتاهی کنندگان , به انش می روند 

۰ عنه صلی الله علیه و آله : التوحید به نقل از ابو بصیر , از امام 
صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «او اهل 
پرهیزگاری و اهل آمرزش است» : خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «من 
, سزاوار آنم که از من , پروا داشته شود و بنده ام چیزی را شریک من 
نگرداتد . من سزاوا ژ انم که: اک بنده ام ,-جیزی وا شریک من فرار ندهد 
ان رنه پهشت ون اور 


خداوند تبارک و تعالی , به فژ و شکوه خویش , سوگند یاد کرده است که 
یکتاپرستانش را هرگز با آتش ب.ظدات نکنه 6 297 رتتول. الله ضلی: الله 
علیه و آله : امام صادق علیه السلام : خداوند تبارک و تعالی , پیکرهای 
یکتایرستان را بر آتش , حرام کرده است 277۰ .کیونر آخبا ر الرضا علیه 
السلام عن رجاء بن آبی الضجٌ امام صادق علیه التنام آن گاه که از ایشان 
پر سیدند. : چر| موّمن؛ مومنر نامیده شده است ؟ : ۰ چون خداوند , نامی از نام 
های خود را برای موّمن بر گرفت و او را موّمن نامید . به اين دلیل موّمن 
نامیده شده که از عذاب خداوند متعال , در امان است .2976.عنه علیه 
السلام : کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از ابو هاشم جعفری : من به 
شلدّت , دچار تنگ دستی شدم . پس نزد امام هادی علیه السلام رفتم. مرا 
به حضور پذیرفت . چون 


نشستم , فرمود: «ای ابو هاشم ! شکر کدام یک از نعمت های خداوند عز 
و جل را می خواهی به جا بیاوری؟» . 


امام علیه السلام , خود شروع کرد و فرمود: «به تو , ایمان روزی نمود و 
به سبب آن , بدنت را بر اتش , حرام ساخت» . 


ص: 444 


1 / 2ولابَة هل الییتِ:2973.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : رسول 
الله خلی الله علجه له ولاتی وولاید: اهل یت آمان من الا 
(2972)1.عنه علیه السلام ( لِعْمَرَ بن یَزیٍ ) عنه صلی الله علیه و آله ۳ 
اختلط خبّی بقلب عبد قاحبّنی الاحتَمّ الله جَسَده عَلی الثار . 

(2971)2 .الامام الصادق علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله عن , 
جبرئبل غن میکائیل غَن اسرافیل غَن اللوح غن القلّم , قال : یقول اللْه" 
تبازک وتعالی : وَلایَة عَلِیٌ بن آبی طالب صَلواتْ اللم عَلَیه جصنی , قمَن 
دَحَلَ جصنی من ناری (2970)3.عنه صلی الله علیه و آله. عنه صلی 


الله علیه و آله : |ذا کان یَومْ القیاقه ونصب الطراط علی جهتَم , لم بَجُز 
قب | قنقعة قواژ فد وه لب آبی طالب وذلک وله تعالی- 
«وقفوهَم هم مَسْنولون» (4) ؛ 


یعنی غَن ولایه علوه بن آبی طالب علیه السلام . (5) . 


.الأمالی للصدوق : ۰ ص‌ 560 ۳ 750 , بشاره المصطفی : ۰ ص 176 و فیه 
۳ وآمان» وکلاهما عن ابن عبّاس , بحارالأنوار : ج 27 ص 88 ح 35 . 
2 .حلیه الأولیاء : ج 7 ص 255 عن ابن عمر , کنزالعقال : جح 1 ص 184 ح 
9 . 
3 .معاتی الأخبار اص 371 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 
6 .2 1 , الأمالی للصدوق : ص 306 ح 350 , جامع الأخبار : ص 52 ح 
8 , تاویل الایات الظاهره : ج 1 ص 94 ح 3 کلها عن علیْ بن بلال عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : ص 353 ح 729 
عن آحمد بن المعافی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام وفیه «علیت» 
بدل «ولایه علیت» , بحارالأنوار : ج 39 ص 246 ح 1 ؛ شواهد التنزیل : جح 1 
و 

4- .الصافات : 24 . 

.الأمالی ی ص290 ح64< , بشاره المصطفی : ص144 کلاهما 
5 آنتشن کارا نوا : 8 ص67 ح11 ؛ الصواعق المحرقه: ص‌149 , 
شواهد التنزیل: 2 ص161 787 کلاهما عن آبی سعید الخدری وفیهما 
ذیله من «قوله تعالی ...» المناقب لابن المغازلی : ص 242 289 عن 
انس ولیس فیه ذیله من «وذلک قوله تعالی ...» 
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1 / 2ولایت اهل بیت:2967,رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا 
آنش است 2966۰ الامام عل علیه السلام تا ای ها 
آله : محبت من , با دل هیچ بنده ای در نیامیخت و مرا دوست نداشت , 
مگر آن که خداوند , بدن او را بر آتش , حرام گردانید ۳ 
اللة علیم.و اله: سامیر خدا .ها الله علیه.و اه رحب تیل ۶۱۶ میکاتیلر 
اسرافیل , از لوح , از قلم , نقل کرد که گفت: خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: رت ات ها اه 
. هر کس به دژ من وارد شود , از انم در امان خواهد بود» 2964 کنه 
صلی الله علیه و اله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : چون روز قیامت 
شود و [یْل ] صراط بر روی جهنّم نصب گردد , تنها آن کس از آن می گذرد 
که با خود , گذرنامه ای داشته باشد که در آن , ولایت علی بن ابی طالب , 
آمده باشد, و اين , سخن خداوند متعال است که: «آنان را نگه 


دارید که باید بازخواست شوند» ؛ یعنی در باره ولایت علی بن ابی طالب 
علیه السلام . 
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2963,عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله عن جبرئیل عن 
۱ اش افیل خر | تعالی جَلّ جلالْ نهْ قال : ... برتی حلفث , 
ویجلالی قسمث ! له لا تولی عَلیّا عبذٌ من عبادی لا رَحرَحث عن الثار 
وادخَلتهة الجنهة , ولا پبة یفص عبذ من عبادی ویَعدِل عن ولایته الا هه ( 
وأدحاة از وشن القصیرٌ . (2962)1.عنه صلی الله علیه و آله : الامام 
علی علیه السلام : اذا مَلَ آهل ولایتینا غلی صراط یوم الَيامّه نادی مناد : 
با ناد اختجیم ققول آللار * لها جوژوتی نمد آطفا وزکم ییا 
(2961)2 تن 2 0 الله علیه و آله : الامام الباقرٍ علیه السلام : 
تج القناني التی آعطاها الله" تعالی تیْنا , وتحن وَجة اللّم الذی تتقل فی 
الأرض ین آظه کم , من عرقنا قَأمامة این , ومن جهلنا قأمامة السَعیژٌ. 
(11)3 / 3التّفوبالکتاب«ََبدَرَُْم تازا تلظی * لا بضلاها الا الأْْقی * الذٍی 
کَذب و تولی * و سَیْحتَنها الْمّی» . (4) 


1- ,عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 49 2 191 , الأمالی للصدوق 
: ص 292 2 326 , بشاره المصطفی : ص 31 وکلها عن محمد بن یعقوب 
النهشلی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 38 ص 
8 ح 17 . 

2- .قرب الاسناد : ص102 ح343 عن ابن علوان عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , بحارالأنوار: 68 ص16 ح19. 

3- .تفسیر القمی: ج 1 ص 377, تفسیر العیاشی: ج 2 ص 249 2 36 
وفیه:« آیکر نا»:بدل «خهلنا 4 و کلاهما غن, سور بن کلیب, بجارالانوار* ج 24 
ص 114, ح 1. 

4- .اللیل: 14 17. 
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26 ای غن یه امن لمات ساسحا ضلی الله غایمي ال 
جبرئیل , از میکائیل . از اسرافیل , از خداوند متعال عز و جل نقل کرد که 
فرمود: « 9 
بنده ای از بندگانم که ولایت علی زا داستم‌باشتد, او زا ان انش [دوزخ]؛ 
دور می گردانم و او را به بهشت در می آورم, و هر بنده ای از بندگانم او 
را دشمی بدارد و از ولایتش کناره بگیرد , او را دشمن می دارم و به آتش 
در می آورم که بدفرجامی است» 2955۰ . تهذیب ااحکام کن ای بضیر * 
امام علی علیه السلام : آن گاه که پیروان ولایت ما روز قیامت , بر صراط 
قرار گيرند, منادی ای ند| می دهد که: «ای آش خاموش شو » 
می گوید: «زود باشید از من بگذرید که نورتان ,. شعله مرا خاموش کرد» 
4 الکافی عن عید السلام بن نعیم : امام باقر علیه السلام : ماییم آن 
«متانی» (1) که خداوند متعال 1 را به پیامبرمان عطا کرد و ماییم وجه 
خدا که در زمین , در میان شما ۰ امد و شم کم آن که ها را تساحت 
(به ما معتقد بود) , , یقین ؛ , فرا روی اوست, (2) و آن که ما را نشناخت [و 
منکر ما شد ] نت پرشراره در انتظار اوست / 3پرهیزگاریقرآن«پس 
شما را از آتشی که زبانه می کشد . هشدار دادم. جز نگون بخت ترین| 
مردم] در آن در نمی آید. همان که تکذیب کرد و رخ بر تافت , 
پرهیزگارترین[ مردم ] از آن , دور داشته خواهد شد». 


1- .اشاره است به آیه شریف : «و لقَدٌ ءَاتیْتکَ سَبْکَا من المتانی و الفْرُءَانَ 
العظیم». شیخ صدوق می گوید: یعنی ماییم کسانی که پیامبر صلی الله 

غلیه.و اله در کیاد-فران , قرارمان داد و به تمسٌک جُستن به قرآن و در 

باره ما توصیه فرمود, و به امّتش خبر داد که : ما از یکدیگر جدا نمی شویم 
تا آن گاه که در کنار حوض او (کوثر) , بر او وارد شویم ۱ 
2- ار اون , از ان 
شناخت و باور , بهره مند می شود. يا معرفتی که در دنیا با دلیل برایش 

حاصل شده , پس از مرگ مشاهده می کند و عین اليقین . برايش حاصل 
مفه نز3: 
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الحدیث2948.عنه علیه السلام زٍ رسول اللّه صلی الله علیه و 
اشتاق (لی الجَتّه سَلا (1) غن السْهواتِ , ومن آشقق من ال ثار رَجع > 
الحْرُماتِ . (2947)2.عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : 
اشتاق |لی الجتّه سازع ای الجخیراتِ , ون آشقق ین الثار لهی عن 
الشهوات . (2946)3.الامام علیّ علیه السلام : عنه صلی آلله علیه و آله : 
من عَرَصت له فاجّة آو شهوَه قاجتتبها من مخاقه الم عز و جل ؛ حَرّ 
ال عَلیه الثار , وأَمتَةٌ من القَرع الاکتر, وانجَر له ما وه فی کنا 
قوله تبازک وتعالی : «و لِمَن خاف مقام زبه جَنتان» (4) ۰ (2) 
ال «عنه لین اللة علیه.ه ال : مرنخاف انار کر 
الشچّوات . (6) 


ِ 


3 
۱ 

۱ ۱ 
د 
حر 
الا 
آل) 
13 


1- .سوت عغنه: صبرت عنه (مجمع البحرین: ج 2 ص 875 «سلا»). 

2- .حلیه الأْولیاء: ح 1 ص 74 عن خلاس بن عمرو عن الامام علی علیه 
الامام علی علیه السلام , عیون الأخبار لابن قتیبه: حج 2 ص 353 عن الامام 
علیْ علیه السلام , کنز العمال: ج 1 ص 286 2 1389 الکافی: ج 2 ص 
0 2 1 عن جابر عن الامام الباقر عن الامام علی علیهماالسلام, الأمالی 
للمفید: ص 277 ح 3, الأمالی للطوسی: ص 37 ح 40 کلاهما عن قبیصه 
بن جابر الاسدی عن الامام علی علیه السلام , نهج البلاغه: الحکمه 31 عن 
الامام علیخ علیه السلام وفیه «اجتنب المحلامات» بدل «رجع عن 
الحرمات», بحارالأنوار: ج 73, ص 43, ح 18. 

3- .شعب الایمان: ج 7 ص 370 ح 10618, تاریخ بغداد: ج 6 ص 301 
الرقم 3341, مسند الشهاب: ج 1 ص 226 ح 348, تاریخ دمشق: ج 13 
ص 31 ح 3036, حلیه الاولیاء: ج 5 ص 10 کلها عن الحارث عن الامام 
علی علیه السلام , کنز العقال: ج 15 ص 864 ح 43440 مکارم الأخلاق: 
جح 2 ص 341 ح 2660 عن ابن مسعود نحوه, جامع الأخبار: ص 296 ح 

4- .الرحمن: 6 

5- .کتاب من لایحضره الفقیه: ج 4 ص 14 ح 4968 الأمالی للصدوق : ص 
4 ح 707 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 261 کلها عن الحسین بن زید عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق: جح 2 ص 314 ح 


5 عن الامام الادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحارالأنوار: ج 7 ص 303 ح 60. ۱ 

6- .مکارم الاخلاق: ح 2 ص 341 ح 2660 عن ابن مسعود. بحارالاأنوار: ج 
7ص 94 ح 1. 
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طفیت 20۸5 الصا من عقوت ین ره آللتمی ۶ پبا مش دا سل 21۱ 
علیه و اله : کسی که مشتاق بهشت باشد , از شهواث دست بر می دارد, 
وان کهان ان ی رسد ار خراه‌ها و می ان 2942 باه ضلی 
الله علیه و له : سامیر خدا ضلی الله علیه و ال : کستن که مشتای پوس 
است , به سوی کارهای نیک می شتابد, و کسی که از انش [دوزخ] می 
ترسد , از شهوت ها دست بر می دارد .2941.عنه صلی الله علیه و اله : 
شام خهادصلی الله علبه و ال هر کس آمدففت ] شابوا شمیت ان 
برایش پیش بیاید و از ترس خدای عز و جل , از آن دوری کند , خداوند, 
آتش را بر او حرام می گرداتد و او را از آن هراس سهمگین (روز قیامت) 
. ایمن می دارد و آنچه را در کتاب خود در آیه «و برای آن که از مقام و 
عظمت پروردگارش بترسد , دو بهشت خواهد بود» , به او وعده داده , 
تراک ی می ان 2940 به صلی الم علسی آله یام خدا لین 
الله علیه و آله : آن که از آتش [دوزخ] بترسد. شهوت ها را ترک می گوید 
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39.رسول اللّه صلي الله علیه و آله : الامام علیْ علیه السلام : التّفَوی 
آکَذٌ سَیّب بیتک وبین الم |ٍن حذت به , وجْتَهُ من غذاب آلیم . 

(2938/1 .الامام الصادق علیه السلام : عنه علیه السلام : لن یَنجُوّ من الثار 
الا الثارک مها (2937)2.جمال الأسبوع عن عبد الرحمن بن کثیر : 

الامام الصادق علیه السلام : : من ملک تفيسهة [ذا رغب , وأذا رهب , , واذّا 
اشتهی , واٍذا عَضِت , واذا رٍضی ؛حَّم الله جَسَدَة عَلی الثار . (11)3 / 
4النوبَةٌ والاستغفا2934.معانی الأخبار عن این حمزه : ژتتول: للم 
الله علیه و آله : توبوا ی الم هن قضول الذنیا وسَاتِ آعمالکُم ؛ 

من شِدّه العذاب . (2933)4.الکافی عن علی بن رتاب عن الامام و 
علیه السل عنه صلی الله علیه و آله : لا یرال العبهٌ آمنا من داب الم عَا 
استغقر الله ۰ (2932)5 .الامام الباقر آو الامام الصادق علیهماالسلام : عنه 
صلی الله علیه و له : قال موسی : ... الهی ! رید التّجاة من الثار . قال : 
دی امن استغقر فی لیله القدر . (2931)6.الامام الباقر علیه السلام  [‏ 


ذعاء کان علیه السلام بُسََیهِ الجامع ) الامام الباقر علیه السلام : کار 
سول الم صلی الله علیه و آله بقل ۰ «قعامی نیم وااسفتاز کم 
جصنٌ خصین من الغذاب» . فقضي اکبرٌ الجصتین وبقی الاستغفاز رٍ فاکثر وا 


مِنهُ ؛ فان 2 لوب ال ال عز و جل : «وما گان له لد 
نت فيهمٌ ما کان الله مَعَدبهَم وَهم یستغفرژون»(7) . 


1- .غرر الحکم: ح 2079. 

2 .غرر الحکم: ح 7404, عیون الحکم والمواعظ: ص 407 ح 6888. 

3- .کتاب من لا بحضره الفقیه: جح 4 ص 400 ح 5860, الأمالی للضدوق: 
ص 408 ح 527 کلاهما عن شعیب العقرقوفی, ثواب الأْعمال: ص 192 ح 
1 تحف العقول: ص 361, تفسیر القمی: ج 2 ص 277 عن الامام الباقر 
علیه السلام ولیس فیه «ذا اشتهی» ولیس فی الثلائه الأخیره «ولذا 
رضی», بحارالأنوار: جح 71 ص 358 ح 1. ۱ 

4 .مستدرک الوسائل: جح 12 ص 54 ح 13496 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

5- .تاریخ دمشق: جح 55 ص 86 عن فضاله بن غبید, کنز العقال: ج 1 ص 
9 2 2094. 

6- .الاقبال: جح 1 ص 345, بحارالأنوار: ج 98 ص 145. 


7- .ثواب ب الأعمال: ص 197 ح 3, تفسیر العیاشی: ج 2 ص 54 ح 44 نحوه 
وکلاهما عن عبداللّه بن محمد الجعفی, جامع الأخبار: ص 146 ح 319, 


ص : 451 
1 / 4 توبه و آمرز ش خواهی 


10 ,عنه علیه السلام ) من دعاء الأمان [ امام ی علیه السلام : 
پرهیزگاری , محکم ترین رشته میان تو و خداست , اگر : به آن چنگ در زنی, 
و سیری در برابر عذاب دردآور[ دوز خ] است.2929.عنه علیه السلام : 

امام علی علیه السلام + از انش دور نمی هد ی که کار هاه: 
دوزخی را ترک گوید.2928.الامام علیث علیه السلام : امام صادق علیه 
السلام : هر کس در هنگام خواستن یا ترسیدن يا شهوت يا خشم و یا 
خشنودی , , خود را نگه دارد , خداوند , بدن او را بر آتش [دوزخ] , حرام می 
گرداند.11 / 4توبه و آمرزش خواهی2925.صحیح البخاری عن آبی بکر : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : از زواید دنیا و کردارهای بد خویش , به 
در گاه خدا توبه کنید تا از سختی عذاب [دوزخ], نجات یابید.2924.رسول 
الله‌تضلی الله غلیه و آله ( فن دعاءاللیله الفشوینعن شهر تهضا ) پیامیز 
خدا صلی الله علیه و آله : بنده, تا زمانی که از خدا طلب آمرزش کند, از 
عذاب خدا , در امان است .2923.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیأمبر 
خدا صلی الله علیه و آله : موسی علیه السلام گفت:... معبودا ! من , 
خواهان نجات از اتش هستم. 


خداوند فرمود: «اين (وحات اه اش ) , برای کسی است که در شب قدر ,؛ 
آمرزش بخواهد» .2922.صحیح البخاری عن شذاد بن آوس عن النبین صلی 
الله ع اماض بافن:غلبه السلام ۰ پیامیر خدااصلی الله علبه و آلم می, فرمنوو: 
«وجود من در میان شما و آمرزش خواهی [شما ] برای خودتان , دژی 
استوار در برابر عذاب است» . دژ بزرگ تر , رفت و آمرزش خواهی , 
مانده است . پس تا می توانید , طلب آمرزش کنید که اين کار , گناهان را 
پاک می کند . خداوند عز و جل فرموده است: «تا تو در میان آنان هستی , 
خداوند , عذابشان نمی کند, ها شهانتی کهتطلت آمررزش موه کند رخداوند 
و آنان,را 


عذاب نمی کند» . 


ص: 452 


1 نز العقال عن اين عمر : الامام علت علیه سم لو أَ لاس 
السلام : عنه علیه السلام : ال اواستففه هه آ[ 
(2919)2.الامام الکاظم علیه السلام ( من ده فی عَمل ول یله هن 
ی للم ین ژنوبه , وراج عَن القحارم. ۱11/9 وک الم 2916.عنه 
سار کر پیب 
السلام : عنه صلی الله علیه و آله : من کت ذکر الم عز و جل ات اللّه 
وقن در ال گثیرا کیت له تراعتان : براعط ین الثار . وراعذ ین التفاق. 
(2914)5.الامام الصادق علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : ذکژ له 
عَلَمٌ الایمان , وترغ من الفاق , وجصن من الشّیطان , وچرژ من الثارٍ . , 
(2913)8.عنه علیه السلام : عنه صلی الله علیه و له : قن صلی الَجر ثم 
جلس فی مجلسه کر ال عز و جل < کی تَطلع الشمیه : ؛ سَتَرخ الله عز 
9 سترخ الله" عز و جل من الثار , سَتَره الله" عز و جل من 
ز : .۱ -. 


۱ 


۷ 


۳ ,غرر الحکم: ح 7583, عیون الحکم والمواعظ: ص 417 7077. 
- .البلد الأمین: ص 43, بحارالأنوار: ج 87 ص 332 ح 37. 
۱ .تحف العقول: ص 281, بحارالأنوار: ج 78 ص 139 ح 25. 
4- .شعب الایمان: ج 1 ص 396 ح 22< عن ابن عمر, مسند آبن حنبل ۳ 
8 ص 251 ح 22140 . المعجم الکبیر : ج 20 ص 167 ح 352, تفسیر ابن 
کثیر: ج 6 ص 416 کلها عن معاذ بن جبل وفیها «ما عمل آدمی عملاً قطّ» 
بدل «ما من شی ء», کنز العمال: جح 1 ص 418 ح 1777. 
5 .الکافی : ج 2 ص 00< ح 3 عن داود بن سرحان عن الامام الصادق 
علیه السلام , وسائل الشیعه : جح 4 ص 1181 ح 8988 . 
6 .مستدرک الوسائل: جح 5 ص 285 ح 5868 نقلا عن القطب الراوندی 
۳ للصدوق: : ص 672 901 عن عمیر بن مامون العطاردی عن 
لزمام الحسن علیه السلام , بحارالأنوار : ج 85 ص 320 ح 4 ؛ المعجم 
الاوسط: ج 9 ص 182 ح 9483 عن الحکم بن عتیبه عن الامام الحسن 
علیه السلام نحوه, کنز العمال : ج 2 ص 150 ح 537د. 


ص: 453 
1 / 5 باد خدا 


2عنه علیه السلام ( فی دُعایّه ) امام علی علیه السلام : اگر مردم , 
زماتی متا طا افرمانیمی کت وه متا شدای آمررتن بطلی اند 
نمی شوند و نابود نمی گردند ۰الامام زین العابدین علیه السلام ( فی 
المناجاه المعروقه بمناجاه الذاکری ) امام علی علیه السلام : بار خدایا! 
بای هر کناهی. که مرابه ات تزدییمی کته اضر زنتزن: ی 
طلیم.2910.عنها علیهاالسلام ( فی دعائّها عقيبِ ضلاه المغرب ) امام زین 
العابدین علیه السلام هو که‌از انن ادوغ بترسدم اد کناهان.:خود به 
درگاه خدا , توبه می کند و از حرام ها دست بر می دارد .11 / 5یاد 
خدا2907.الامام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ 
چیزی چون یاد خدا , رهاننده از عذاب خدا نیست .2906 ؛بحار الأنوار عن 
مصباح الکفعمی والبلد الأمین والاخ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر 
کس خدای عز و جل را بسیار یاد کند , خداوند , او را دوست می دارد ؛ و 
هر کس خدا را بسیار یاد کند, دو برات آزادی برایش نوشته می شود: 
برات آزادی از آتش, , و برات آزادی از نفاق.2905.البلد الأمین : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : یاد خداء نشانه ایمان و [مایه ]| پاک شدن از نفاق» و 
دژی در برابر شیطان, و نگه دارنده از آتش [دوزخ ]است.2904. عنه دِ 
السلام ( ما کان بَقولة فی شخر کل یله وب ) پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله که 
آفتاب , خداوند عز و جل رایاد کند , خدای عز و جل #اهرا ان انش اوه خ] 
حفظ 


می کند ؛ خدای عز و جل , او را از انح [دوز خ] , حفظ می کند ؛ خدای عز 
و جل , او را از اتش [دوز خ ] حفظ می کند 


ص: 454 
03.الامام علی علیه السلام ( مِمّا کان توعو پع فی ت سَخر کل لیلّو ب ) 
الامام علی علیه السلام : آفیضوا فی ذکر اللم جَلّ دِکر ان َحسَن الذکر 
۲ وهو مان من التفاق , وبراعءه من الثار "وتذکیژ لصاحبه : [1) 1 ۸ 0خشيهة 
للم 296 الامام الجواد علیه السلام : رسول الله صلی الله علیه و آله : 
7 عَلیه التاز واتَة من القَرع الاکتر (9) 297ص البخار اه 
موسی الأشعری عن النبی صلی | ( مِقّا کان یدعو به صلی الله علیه و آله ) 
1 : هن قَدَر علی امرأو آو جاریه راما , و قتر 

مخاقة اللم ؛ حَتَم الله عز و جلقلیه الا وأتة الله ,تعالي من القَرَع 
الأاکتر وال ال الجَتّه . وان آصابها خراما ؛ حَرَم الله عَلیه الجَتَّ , 
وأدحَلةٌ الا . (2898/3.مسند ابن حنبل عن آبی آمامه الباهلی : عنه صلی 
الله علیه و آله : انجاکم من عذاب اللم أشَذکم له خوفا. (2) . 


1- .تحف العقول: ص 149, بحارالأنوار: ج 77 ص 7292 2. 
2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 14 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 514 ح 7007 , تنبیه الخواطر  :‏ 2 ص 261 کلها عن الحسین بن زید 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ۳۰ 71 ص‌‌ 214 ۳ 
5 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 70 ص 
5 ح 13 . 
3- .ثواب » الأعمال : ص‌ 34 0 1 عن آ هربره وابن ن عبأاس , آعلام الدین ۱ 
صِ 114 عن ابن عبّاس , بحارالأنوار : ج 76 ص 362 ح 30 . 

- .مکارم الأخلاق: ج 2 ص 375 ح 2661 عن آبی ذرّ , تنبیه الخواطر: ج 2 
ص 62, آعلام الدین: ص 199, بحارالأنوار: ج 77 ص 88 ح 3. 


ص: 455 
1 / 6 ترس از خدا 


29 .الامام الحسن علیه السلام : امام علی علیه السلام : خداوند را که 
بش کوومامه تا سای کم زرا که بان آمم تساه آمابه ااستن 
از فان برات اخاوی از انش شوخ یاد‌شدن اراد کتدم آدر ن یاو 
شونده , یعنی خداوند] است .11 / ترس از خد|2902.عنه علیه السلام : 
پیامتر خذا ضلی الله علیه و آله : هر کنش [موقعیت ] فحتتنا با شهوترانن 
ی ۱ ۳ 
انش نفد ]۱ بر او حرام می گرداتد و از آن وحشت بزرگ (قیامت) , 

را در امان می دارد .5654.عنه علیه السلام ( فِی الحْعاء ) پیامبر خدا 
صای الله غلسیو له دح کس تفانهبا زنمیاکنیزی سکب حرامی سوه 
اما از ترس خداوند عز و جل ان را رها کند , خداوند عز و جل , اتش را بر 
او حرام می سازد و از وحشت بزرگ (قیامت) , او را در امان می دارد و 
او را به بهشت می برد ؛ و اگر مرتکب حرام شود , خداوند , بهشت را بر 
اه جزاممی‌ سار دوهی زا به انتشن در خن آورد 0( 
علبه السلام ( فی غناجابة ) پیامیز خذا ضلی الله علیه و آله : هیده ترین 
شما از عذاب خدا, آن کسی است که از خداوند , بیشتر بترسد . ۲ 


ص: 41_56 


2 عنه علیه السلام : الامام علی علیه السلام : ّف ال یُوْمنک , ولا 
تمه یدبک ۰ ()651د .عنه علیه السلام ند 0 العابدین علیه 
السلام + آن آنجا کمن داب ال اد کم که . (11)2 / 7البْکاء 
5620 امام علی یه املام [ در دعانش ) رسول > صلي اللهعلیه 
و اله : هن بکی علی دنبه حنّی تسیل دُموعَة علی لحیته , حلّم الله" دیباحهة 
وجهه علی الثار , (5647)3.امام علی علیه السلام ( در ۳ سوّالی 

د‌ رباره متشابه بودن «قضاء» [یین چن ) عنه صلي الله علیه و آله : من دک 
له ققاضت بناغ من حَشته للم حت یت ال ررض هرن در فوفد له بقد ره 
ارم" تعالی یوم القیامه .۰ (5646)4 .امام علی علیه السلام : عنه صلی الله 
علیه و آله : لا بلح الثار رجُل تکی من شته الم حتّی تعود ال فی 

الطَرع ولا یج بِجتهغ عَباژٌ فی سبیل الله ودخان جهَنم (5650)5.عنه علیه 
السلام ( قی العاء ) عنه صلی آلله علیه و آله :ما ین شومن : 

عیتیه منل رس الذبابته من الذموع قیْصیٌ حَرّ وجهه , الا < ور ی 
الثار ۰ (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 5۱093 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7242 4619 , 
ای : ج 11 ص 236 12846 . 

- .الکافی: ج 8 ص 69 ج 24, مشیکام الا توار" ص 143 ح 342 تنبیه 
ر ۶ اعلام الدین: ص 90 و 2 اس یر هر 
تحف العقول: : ص 279, بحارالاأنوار: ج 78 ص 136 ح 13. 

3- .مکارم الأخلاق 2 ص 95ج 2267 , روضه الواعظین : ص 495 , 
بحارالأنوار : ج 93 ص 336 ح 30 ؛ تاریخ آصبهان : ج 1 ص 210 الرقم 
9 عن انس . 

4 .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 289 7 7668 , المعجم الأأوسط 
: ج 2 ص 178 ح 1641 وج 6 ص 196 ح 6171 کلها عن انس , 
کنزالعمال : جح 1 ص 425 1830 . 

ی ی و 
مسند آبن حنبل : ج 3 ص 576 ح 10565 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
4 ص 7289 7667 , شعب الایمان : ج 1ص 7490 800 وزاد فی ذیل 
التلانم الا خسمصفی‌ خر فسلم دا لا عم یی ره وا اوتالم 
ج 3 ص 143 ح 5887 . 

6- .ارشاد القلوب: ص 97 مستدرک الوسائل: ج 11 ص 246 ح 12887. 


ص: 457 
گریستتن براق خدا 


9عنه علیه السلام : امام علی علیه السلام : از خدا بترس تا تو را 
انفی تذاردد ۵ خوورا از آفانسی مار که غدات مت کح 564 یه اه 
الشلام ( قی کعاء له آمام زین الفاندین علله السلام * رهیده تردن سا ار 
عذاب خداوند , کسی است که ترس او از خداوند , بیشتر باشد.11 / 
آگیشتن برای خداه 1 96امام علی.علیه السلام بامیر دا ضلی الا 
علیه و آله : هر کس بر گناه خویش بگرید , چندان که اشک هایش بر ریش 
او جاری شود , خداوند , رخساره او را بر آتش , حرام می گرداند 

امام غلی علبه الاام :جیار خدا صلی له علنشد آله:: هر کش 
خدا را یاد کند و از ترس خداوند , اشک از چشمانش جاری شود , به طوری 
که از اشک هایش بر زمین بریزد , خداوند. روز قیامت., او را عذاب نمی 
کند :512 کالکافی ( به تقل ار اخمد ین فحید بن خالد: در خدنی مرف 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : مردی که از ترس خدا گریسته باشد. وارد 
آتش نمی شود مگر آن که شیر رفته: به بستان باز گردد, (1) و غبار 
[جهاد ] در راه خدا و دود جهئم با هم جمع نمی شوند.5645.عنه علیه 
السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ ممنی نیست که از 
چشمانش به اندازه سرٍ مگسی اشک بیرون بیاید و بر گونه اش بغلتد , 

مکز ان که.عذاهنده اه دا تر انش [ره ۱2 «خوام.می کرداند: 


1بفتلی است باق کار تاشونی معل؛ اب رفته یه جوی باز کشتن: 


ص: 459 


4 الامام علیْ علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : أیث البارحة 
عَجایّب .. . رایث رَجْلا من آأقتی قد وی فی الثار . قجاءتة ذموعْة التی تکی 
من حشیه اللم ر فا ی ۰ (5643)2 .الکافی عن آحمد بن 
محمّد بن خالد رفعه : الامام زین العابدین علیه السلام : الهی ! آتحرق 
بالثار عینی وکاتت من خوفک باكیة . (5642)3 اپیامتر خدا صلی الله علیه د 
له : الامام الباقر علیه السلام : لقَا کلم الله موفت نی عمران علیه 
السلام فال خوسن..: آلمت: اما عزاء من دفعت غیناة من خشیی؟ هال:* یا 
موسی , أمَن وَجهَهٌ من حَرّ الثّار . (5641)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
( در دعایش ) الامام الصادق علیه السلام ما من ین الا وت باکیَه وم 
ال عز و جل الا رم اللّه عز و جلم سای چسده علی ار ,ولا فاصت 
علی خدو قرهق ذلک الوجه قَتر ولا له , وما من شیء الا وله کیل ووَزِنٌ, 
الا الر مقة ؛ فان اللْه عز و جل بطفی بالیسیر منها الیحار من الثار , فلو آن 
بدا تکی فی مه ریم ال عز و جل تلک الامَة ببکاء ذلک القبد . (5) . 


1- .فی الاأمالی : «فاستخرجته» . 

2- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 112 ح 107 عن عبدالرحمن بن هبیره , 
الأمالی للصدوق : ص 302 7 3242 عن عیدالرحمن ین سمره , روضه 
الواعظین : ص 494, بحارالأنوار : ج 7 ص 291 ح 1 ؛ تاریخ دمشق : ج 
4 ص 407 ح 7045 , تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 422 کلاهما نحوه , نوادر 
الاصول: ع 2ص 233 کاها عن .عبدالرخهن شم سفرت: کت العتال: مج 15 
ص 927 ح 43592 . 

3- .بحارالانوار : 4 ص 0 نقلاً عن بعض الکتب . 

4- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 88 ح 68 عن زیاد بن ۳ الأمالی 
للصدوق : ص 277 ج 307 عن عبدالعظیم الحسنی عن الامام الهادی عن 
آبائه عن الامام علوخ علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 94 ح 2265 , 
عدذه الداعی : ص‌ 157 عن الامام 7 علیه السلام , ۰ روضه الواعظین : ص‌ 
4 وفی الأربعه الأخیره «آقی» بدل «آمن» , بحارالأنوار  :‏ 69 ص 412 
ح 131 

اک میج من 42ص ی آلمالن المفید دس 1242 کلاخدا غن 
محمد بن مروان , الزهد للحسین بن سعید : ص 76ج 205 کلاهما نجوه 


هی وا در ال هم وف ال و ایض دایز 
الشیعه : ج 11 ص 178 ح 20345 . 


ص: 41_59 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعای روز سوم ماه ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : دیشب , چیزهای شگفتی دیدم. دیدم که 
مردی از امتم در آتش افتاد ؛ اما اشک هایش که از ترس خدا| گریسته بود , 
آموند و اقا ار ان سیون کشیوته 699و با مش خدا صلی ,الم علیهو ال 
( از خطبه اش در غدیر خُم ) امام زين العابدین علیه السلام : معبودا ! آیا 
چشمان مرا که از ترس تو گریان بوده اند , به آتش می 

سوزانی؟ 5638.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( 0 امام باقر 
علیه السلام ی ی ات سین سم وم 
سخن گفت, موسی گفت : ۰ معبودا ! پاداش کسی که چشمانش از ترس 
تو اشک بریزند, چیست؟ 


قرفود: « ای مونشتی. اجره آفدرا از کرهای انش در اهان.می دارم 

.۰ عنه صلی الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام : هیچ چشمی 

نیست , مگر آن که در روز قیامت , گریان است , بجز چشمی که از خوف 
خدا گریسته باشد, و هیچ چشمی از ترس خداوند عزٍ و جل اشکبار نگشت , 
مگر آن که خداوند عز و جل , بقیّه بدن او را نیز بر آتش , حرام کرد, و اگر 
اشکش بر ژخسارش سرازیر شود , هرگز گرد زبونی و خواری , بر آن رخ 


هر چیزی [و عملی از اعمال انسان ] پیمانه و وزنی دارد, مگر اشک؛ چراز 

که خداوند عز و جل با اندي آن . دریاهای آتش را خاموش می سازد. و اگر 
در میان امٌتی یک بنده [از خوف خدا آبگرید , خداوند عز و جل به واسطه 

کرد آن میور ان است «ر ماود 


ص: 1060 


11 / 8محَبه ال 053 .امام زین العابدین علیه السلام ) در مناجاتش ) 
زسول الله صلی الله غلیه و آله : والله. ! لا تلقی الله خبیبة فی الثار . 
(5654)1.امام زین العابدین علیه السلام (ٍ در دعا ) الامام علیَ علیه 
السلام : یا الهی وسیدی فربی : آنزای معذبی بنارک بِعد توحیدک , وبعد مَاأ 
انطوی علیه قلبی من مَعرقتک , ولهچ به لسانی من ذکرک , وَاعتقدة 
جمیری من خبک ؟ ! (5655)2.عنه علیه السلام الکافی عن آبی حمزه : 
تابث عَلی بن الخنتین علیه السلام فی فناءالکمته فی الیل و و سل 
قأطال القبام علی جعَل وج : وکا لی رجله الْمنی ومرّة علی رجله 
الیسری سَمعلة تقول بضوت کال باک وا دی : نع هو یی افن 
قلبی؟ ! (5656)3.عنه علیه السلام ( هن دُعائّه للعیدین وَالجْمّعَه ) رجال 
النجاشی عن الیاس : سَمعث با عیداللم علیه السلام یَقول : : وال 1 
یموث عبذ یُحِبٌ الله ورَسولة وتتولی الم علیهم السلام , قَتَمَسٌهْ الا . 
تم آعاد الاته وَالالَِ من غیر آن أساله (5657)4.عنه علیه السلام ( چن 
دَعایّهٍ فی یوم عَرقة ) الامام آلصادق علیه السلام : ان الثاس یعبدون ال 
عز و جل علی تلاو وج : قطبَقَهٌ یعبدوتة رَغبةٌ فی توابه , فتلک عباده 
الحْرَصاء ؛ وهَو المع , واحرون یَعبُْدوتة قَرقا من الثار , قتلک عبادة العبید ؛ 
وهی الرهبة اس ۲ , یلک عبادَةْ الکرام وقو امن 

؛لقوله عز و جل : «و هم َن فرع یَومَیْذ ءامیوت» (2) , ولِقوله عز و جل : 
« قَلْ ان کم نحبّون اللة قا؟ تیقویی یُیبْمْ ال و تعی کم تک ۳ 
قمن آحبّ اللّه أحَبْه ال" عز و جل , ومن أحَبّ 2 ال عز و جل کان من 
الاامنین .۰ (2) . 


- المستدرک علی الصحیحین :ج 4 ص ۳195( 7347 وج دص 2120 
0 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 79 12018 وفیه «ولاء اللّه عرُوجلٌ» 
بدل «والله» , شعب الایمان, ۳۰ 5 ص‌‌ 2 ح 3 مسند و یعلی ۳ 
4 ص 38 ح 3736 کلها عن آنس , کنزالعقال : ج 15 ص 777 43062 . 
2- .مصباح المتهجٌد : ص 846 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 334 کلاهما عن 
کمیل بن زیاد , البلد الأمین : ص 189 , المصباح للکفعمی : ص 739 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 579 ح 10 , بحارالأنوار : ج 46 ص 107 ح 100 
وراجع : مصباح المتهجد : ص 271 910 و جمال الأسبوع : ص 134 . 
4 .رجال النجاشی : ج 1 ص 138 , الدعوات : ص 275 2 788 عن علوه 
را ی ار و ی 


نحوه , بحارالأنوار : ج 68 ص 138 ح 35 . 

5- .النمل : 89 . 

6- .آل عمران : 31 . 

7- .الخصال: ص 188 ص 259, علل الشرائع: ص 12 ح 8, الأمالی 
للصدوق: ص‌ 91 ۳ 95 کلها عن یونس بن ظبیان: مشگاه الانوار: ص‌ 220 
ح 608, روضه الواعظین: ص 456, بحارالأنوار: ج 70 ص 205 ح 13. 


ص: 461 
1 / 8 محبت خدا 


1 / 8محبت خدا5657.امام زین العابدین علیه السلام ( از دعایش در روز 
عرفه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به خدا سوگند که خداوند , دوست 
خود زا تن ان نمی تدای اعود6د عنه علیه السلام ( فی المناجاه الانجیلیه 
) امام علی علیه السلام : معبودا, سرورا, توه زر کارا ! آیا به راستی مرا با 
آتشت , عذاب خواهی کرد, پس از آن که به یکتایی تو ایمان آورده ام ؟! و 
پس از آن که شناخت تو در قلبم آميخته است و زبانم به یاد و نام تو گویا 
گشته و نهادم با محبنت تو گره خورده است ؟ 5659 .الامام الصادق علیه 
السلام : الکافی به نقل از ابو حمزه : امام زین العابدین علیه السلام را 
شب هنگام , در آستان کعبه دیدم که به نماز , ایستاده است و چندان قیام 
خود را به درازا کشائد که گاه بر پای راست خود , تکیه می داد و گاه بر 
پای چیبش . سیس شنیدم که با صدایی اندوهناک می گوید: «ای سرور من ! 
ایا ها غذات خواهی کرد ردو ‌خالی که مه تین دلم‌حای دار 

۰ عنه علیه السلام : رجال النجاشی به نقل از الیاس : شنیدم که امام 
صادق علیه السلام می فرماید: «به خدا سوگند , , هر بنده ای که خدا و 
پیامبر او را دوست بدارد و دوستدار امامان ناشند ومیرده آننتن آدوز خ] بة 
او نمی رسد» . 


این مطلب را دوباره و سه باره , تکرار کرد, بدون آن که من از ایشان 
بخواهم .5661.عنه علیه السلام ( فی الذعاء ) امام صادق علیه السلام : 
مردم , خداوند عز و جل را سه گونه عبادت می کنند : یک طبقه , او را از 
سر اشتیاق به پاداشسش عبادت می کنند که این ۰ عبادت اند از است و 
این , طمع است گزوهی ذیکز وتان پرتن آ تن , عبادت می کنند که 
اين , عبادتِ بندگان است و این [ناشی از ] بیم است ؛ ولی من از سر 
مت ماهس کم کهرانت مایت ردان ات وا مایت 
ات اه آهان ات تصدلیل ان 


سخن خدای عز و جل که: «و آنان از وحشت آن روز » در امان اند» , و به 
دلیل این سخن خدای عکز هکل که: «بگو: اکر خدا را دوست دارید, از من 
پیروی کنید تا خداوند نیز دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید» 


پس هر که خدا را دوست بدارد , خداوند عز و جل نیز او را دوست می 
دارد. و هر که خداوند عز و جل دوستش بدارد , از امان یافتگان است . 


ص : 462 


2عنه علیه السلام ( فی الدْعاء ) الامام زین العابدین علیه السلام فی 
المناجات : 


اثجرفنی بالثار یا غاّة الغنیقین جائی نّ آين مَعتنی . (11)1 / 9اه 
للم 5659.امام ماوق علبه السام "رل الله صلی للم لد از ۰ 
طاعَة الخالق مان من القذاب.. (5660)2.امام صادق علیه السلام : الامام 
غلیت علیه السلام : ونوا انکسکم من عداب الله بالغاجزه الیطاعه الله... 
(5661)3.امام صادق علیه السلام ( در دعا ) الامأم زين العابدین علیه 
السلام : اشتغلوا فی هذه انیا بطاعه الم . واغتیموا بامها . واسقوا ما 
فیه تجاثکُم عدا من عذاپ الم . (5662)4.امام صادق علیه السلام ( در 
دیا [ عنه علیه السلام لطاووس الفقیه : پا طاووسٌ 1 دع عنی حخدیت ۳ 
وی وجدی !حَلْق اللّه الجَلة لَمن أَطاعة وأحسن ولو کان عبدا حَبَشتّا ‏ 
وحَلّق الا عم عصاه ولو کان فُرَشیّا . آما سمعت وله تعالی : «قذا فخ 
فی الظور قلا انشات تم 


لا بتساعلون» (5) ؟ واللم !لا بنققک دا الا تقدمَد تقنشها من 


آه ,الفتاقب لابین شور اشعتف*ع رن 1و1 اون آلفونت: 
بحارالأنوار: ج 87 ص 200 2 8. 

2- .جامع الاخبار: ص‌ وود 6011 عن المسیب عن الامام ۳ علیه 
السلام , بحارالأنوار: ج 76 ص 16 ح 2. 

3- .غرر الحکم: ح 10108, عیون الحکم والمواعظ: ص 505 ح 9265. 
4 .الکافی : ج 8 ص 16 ح 2 , الأمالی للمفید : ص 202 ح 33 , العدد 
القویه : ص 61 ح 9 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 37 کلها عن ابی حمزه , 
تحف العقول : ص 254, بحارالأنوار : ج 78 ص 150 ح 11 . 

5- .المو‌منون: 101. 

6- .المناقب لابن شهر آشوب: ج 4 ص 151, بحارالأنوار: ج 46 ص 82 ح 
طالب علیهم السلام نجوه. 


ص: 41603 
1 / 9 فرمانبری از خدا 


3 مام صادق علیه السلام : امام زین العایدین علیه السلام در مناجات 
اتتا معا ابا مایا اش کاهت سو اویای مات ارعاتی 


پس امیدم چه می شود ؟ پس محبتم [به تو] کجا می رود؟11 / 9فرمانبری 
از عدا66 .الامام الهادی علیه السلام ( من دُعایّه فی قنوته ) پیامبر خدا 
صلت الله علیه و الم : فزمانبری ان افریدحار ۸ آمابه | ایضتت از عذات 
است. 5667.مصباح المتهجد ( فی دعاء ذکرخ بَعد ضلاه علیٌّ علیه الس ) 
امام علی علیه السلام : با شتافتن به فرمانبری از خداوند , خویشتن را از 
عذاب خدا نگه دارید ۰ .ال(مام علی علیه السلام : امام زین العابدین 
علیه السلام : در این دنیا , به طاعت خدا مشغول شوید و روزهای آن را 
غنیمت بشمارید و در آنچه فردا[ی قیامت ] . شما را از عذاب خدا می 
هاند, بکوشید.5664.امام رضا علیه السلام ( در توصیف پروردگار عز و 
جل [ امام زین العابدین علیه السلام به طاووس فقیه : ای طاووس ! سخن 
گفتن از پدر و مادرم و جذم را رها کن ! خداوند , بهشت را برای کسی 
افرید که از او فرمان ببرد و کار نیک انجام دهد او ری 
باشد ؛ و آتش را برای کسی آفرید که او را نافرمانی کند ه جته فرزنن 
باشد. مگر نشنیده ای سخن خداوند متعال را که : 


«چون در شییور [قیامت ] دمیده شود , پس خن ان روز » میانشان نسبت 
خویشاوندی نیست و از [حال ] یکدیگر نمی پرسند» ؟ به خدا سوگند , 
فردای قیامت , تو را سود نمی بخشد , مگر همان کردار نیکی که پیش تر 


ص: 464 


5امام جواد علیه السلام ( در زیارت پدرش امام رضا علیه السلام ) 
الامام الصادق علیه السلام : آذا ههمت بشی ء من الخیر قلا توَحره قِنَ 
للم عز و جل ریما اطع عَّي القبد و و علی شیء من الطاعه قتفول : 
وعرّتی وجلالی ل_ 7 آغذبک بعدها آبدا . (11)2 / 10دک 
القیامه5668.امام علی علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
کر القیامه یباعذکم من الثار . (11)2 / 11الرَهدٌ فی الدنیا1 567 .الامام 
زین العابدین علیه السلام : آلامام علی علیه السلام : أَترژْکوا الٌنیا ومُخالطة 
الثّاس ؛ تستریحوا فِی الدٌّازین ونوا من العذاب . (5672)3.عنه علیه 
السلام ( من دُعایّه فی یوم عَرَقَة ) مصباح الشریعه فیما تَسَبَةٌ الی الامام 
الضادق علیه السلام : الرّهدّ مفتاج باب الاخره , وَالبراعة من الثار . (2) . 


1- .الکافی: ج 2 ص 143 ح 7 الأمالی للمفید: ص 205 ح 36 کلاهما عن 
هشام بن سالم, بحارالأنوار: ج 68 ص 223 ح 36 . 

2- .کنز العقال: جح 15 ص 918 ح 43584 نقلا عن الدیلمی عن معاذ. 

3- .جامع الأخبار: ص 341 ح 950, بحارالأنوار: جح 69 ص 399 ح 91. 

4 .مصباح الشریعه: ص 191, بحارالاأنوار: ج 70 ص 315 ح 20. 


ص: 1605 
1 / 10 یاد قیامت 


1 / 11 پارسایی در دنیا 


9 ممام علی علیه السلام : امام صادق علیه السلام : هر گاه آهنگ کار 
نیکی کردی , , [انجام دادن ] آن زا نف تا شیر من ؛ زیر | خداوند عز و جل , 
گاه بنده را در حال طاعتی می بیند و می فرماید: «به عرّت و جلالم سوگند 
که بعد از اين . دیگر تو را عذاب نخواهم کرد» .11 / 10یاد 
قیامت3672.امام زین العابدین علیه السلام ( از دعای او در روز عرفه ) 
پیامبر خدا صلی الله علیهو اله : باد قيامت: شما را از انش آدوزخ]: دور 
می سازد .11 / 1[1پارسایی در دنیا675<.الامام الصادق علیه السلام ( من 
دعایّه فی یوم عَرَقة ) امام علی علیه السلام : دنیا و آمیختن با مردم را رها 
کنید تا در هر دو سرا بیاسایید و از عذاب , در امان بمانید ۰ ,نه علیه 
السلام ( لِلمُفَصَلِ بن عُمَرّ ) مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه 
السلام نسبت داده آست : پارسایی , کلید در آخرت 4 کزات اراد از انش 


است . 


ص: 166 
1 / 12حسن خسن الحْلق 5675 .امام صادق علیه السلام ( از دعایش در روز 


ی ان ی با ۱۸۱۰ حیض الامه 1 
وحَلقة فَتَطعمَة الثارٌ آبدا . (5676)1.امام 0 
بن عمر ) عنه صلی الله علیه و آله : ما حسَن ال خُلّقَ عبدٍ وحلقة وجَعَله 
فی منصب یر شایّن الا استحی آن بطِعم الا لَحمَة . (5677)2.الکافی 
عن معتب : عنه صلی الله علیه و آله : من کان ها لا قریبا عة ماه 
عَلی الثارٍ . (5678)3.الکافی عن الامام الکاظم علیه ك : الامام 
الصادق علیه السلام : قال سول اللهم صلی الله علیه و آله : آل_ 7 
آخیژکم یمن تحرم عَلیه الا عدا؟ قیل : بلی يا سول ۳ , قال : امین 
ال القریبٍ السَهل . (11)4 / 13کَظم القیظ5679.الامام العسکرو؛ علیه 
ااساه ی اسر اس اه , فی قصّه ذ ) رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : من کف عَضَبَةْ غن الناس کف الله" تبازک وتعالی عَنة عَذاب 
بوم 


القیامه . (د) . 


1- .المعجم الأْوسط : ج 7 ص 37 ح 6780 , شعب الایمان :ج 6 ص 249 
ح 8038 , الفردوس : ج 4 ص 355 ح 7022 ولیس فیهما «ابدا» وکلها 
عن ابی هریره ولیس فیهما «ابدا» , تاریخ بفداد : ج 3 ص 226 عن انس 
نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 18 ح 3237 ؛ تنبیه الخواطر: ج 1 ص 90 
0 فیه «آبدا» , بحارالأنوار : ج 71 ص 3و3 ح 63 . 
تنبیه الخواطر: جح 2 ص 200 عن الامام الحسین عن آبیه علیهماالسلام, 

نوات ب الأعمال: ص 216 ح 2 عن موسی بن ابراهیم عن الامام الکاظم علیه 
السلام , مشکاه الأنوار: ص 392 ح 1288 عن الامام الکاظم علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیهما «وجعله فی منصب غیر شائن». 
۰ ج 5 ص 281 ح 14. 

- .المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 215 ح 435, السنن الکبری: جح 
" ص 327 ح 20806 فیه «سهلا» بدل «قریبا», الزهد لهناد: ج 2 ص 
56 2 1262 بزیاده «سهلا» بعد «لینا»» شعب الایمان: ج 6 ص 271 ح 
عن آبی هریره, کنز العمال : ج 3 ص 12 ح 3194. 

4 .الخصال: : ص 238 ح 83, واب الأعمال: : ص 205 ح 1 کلاهما عن 
عبدالله بن سنان, الأمالی للصدوق: : ص 337 ح 11 عن عبدالله بن 
از ساره م1 سنن الترمذی: ج 4 ص 654 ح 


8 ولیس فیه «اللین». مسند ابن حنبل: ج 2 ص 90 ح 3938 نحوه, 
صحیح ابن حبان: ج 2 ص 216 ح 470 المعجم الکبیر: جح 10 ص 231 2 
2 کلها عن عبدالله بن مسعود, کنز العمّال: ج 3 ص 7 3162 . 
5- .الکافی : ج 2 ص 305 ح 14 عن آبی حمزه عن الامام الباقر علیه 
السلام و ح 15 , واب الاعمال : ص 161 ح 1 , الاصول السته عشر : ص 
3 والثلائه الأخیره عن آبی حمزه عن الامام الباقر علیه السلام , الزهد 
علیه السلام , الاختصاص : ص 229 عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 71 ص 426 ح 71 . 


ص: 467 
1 / 12 خو ش خویی 


1 / 13 فرو خوردن خشم 


1 /,12خوش خویی5681.عنه علیه السلام ( فی قَوله تعالی : (0) «انّ 
اه بایی )یام بدا ضلی الله-غلیهو الم نم خدا سو کند : هو‌مردی زا 
که خداوند , خوش خوی و زیبا بيافریند, هرگز خوراي آتش [دوزخ آنمی 
گردد .5680.امام باقر علیه السلام ( درباره این سخن خدای متعال : (0 4 
«در حقیقت , خدا ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : وقتی خداوند , خلفقت 
و خوی هر بنده ای را زیبا می سازد و او را در موقعیتی غیرننگین قرار می 
دهد شرم می کند از این که گوشت او را طعمه آتش گرداتد 20091۰ .امام 
باقر علیه السلام ( درباره این سخن خدای متعال : (00) «در حقیقت , خدا 
) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس آرام و نرم خو و خون گرم 
باشد / خداوند / او را بر آتبتن [دوز خ] , حرام می گرداتد .26092 .رسول 
اللة.صلی الله. علیه و آله : امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله 


ما ات را کت مه از ات اه 
حرام است, خبر ندهم ؟» ۰ 


گفته شد: چراء. ای پیامبر خدا ! 
فرمود: «شخص آرام و نرم خو و خون گرم و آسانگیر» .11 / 13فرو 


خوردن خشم3682د .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا ۹ الله 
غلیه.ه الة : هر کس خشم خود را از مردم باز بدارد , خداوند تبارک و 


عذاب روز قیامت را از او باز می دارد. 


ص: 69 


1 / 14الفاغ عن عرض المَوّمن 5685.الامام علت علیه السلام : رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله : من ر5 عَن عرض آخیه بالقیبه (1) , کان حفّا 

عَی اللّه آن بعیِقَهٌ من الثار . (5686)2.عنه علیه السلام : عنه صلی الله 
علیه و آله : کن ۶ کن. عرض آخبه الختملم, کان ععا علی الاط غز و جل 
آن یرد عنه ناز جهَمَ بو القياقه . (5687)3.عنه علیه السلام ( فی قوله 
تعالی : (0) «اِنْ ال با مر ) عنه صلی الله علیه و آله : قن زد عَن عرض 
آخیه , 5 ال" عَن وجهه الا بو القیامه ۰ (5688)4.عنه علیه السلام : 

۱ : من رَد عن عرض آخیو , کان له چجابا من الثر . 


1- .فی بحار الأنوار : «بالغیب» . 
2- .کشف الریبه : ص 19 عن آبي الدرداء , تنبیه الخواطر : جح 1 ص 119 , 
ارشاد القلوب : خفن 117 + بجاز الابوار : : ج 75 ص 226 : الصمت وحفظ 
اللسان لابن ابی الدنیا : ص 135 ح 239 عن ابی الدرداء, کنز العمال : ج 
3 ص 418 ح 7235 . 
3- .مسند آبن حنبل: ج 10 ص 428 27606 عن ات الدرداءء تفسیر 
القرطبی: ج 15 ص 323, کنز العمال: ج 3 ص 7417 ۰7229 مجمع 
البیان : 4۹ 8 ص‌‌ 194 عن الدرداء, بحارالأنوار: 3 71 ص‌‌ 119 
4 .سنن الترمذی: ج 4 ص 327 ح 1931, مسند ابن حنبل: ج 10 ص 429 
ح 2613 حلیه الأولیاء: ج 7 ص 258 نحوه, شعب آلایمان: 6 ص111 ح 
ِ کلها عن ای الدرداء کنز العمال: ح3 ص 415 ح 7217 . 

- .الأمالی للمفید: ص 338 ح 2؛ الأمالی للطوسی: ص 115 ح 177. تنبیه 
0 ج 2 ص 181 کلها عن آبی الدرداء بحارالانوار: ج 75 ص 233 2 
4 السنن الکبری: ج 8 ص 290 2 16684, المصئف لابن آبی شییه: ج 6 
ص 115 ح 5, المنتخب من مسند عبد بن حمید: ص 100 ح 206 کلها عن 
آبی الدرداء کنز العقال: ج 3 ص 416 ح 7218. 


1 / 14دفاع از آبروی مومن5691.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : هر کس در غیاب برادرن ان آبزوت او دفاع کند , بر خداست 
که‌او را از آنبتن [دوز خ ] ؛ آزاد سازد.5692.عنه علیه السلام : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : هر کس از آبروی برادر مسلمانش دفاع کند , بر 
خداوند عز و جل است که در روز قیامت , اتش جهئم را از او دور 
کند.5693.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس از 
آبروی برادرش دفاع کند, خداوند , در روز قیامت, آتش را از چهره او پس 
می زند.3685.امام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هر کس از آبروی برادرش دفاع کند, اين کار , مانع او در برابر آتش 
[دوزخ] می شود. 


ص: 470 


56 مام علی علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : قن دَتّ عن 
عرض آخیه بالقفیب کاق حفا غلی ال عز و جلاأن عقه جهن آلار 

(11)1 / 15السَخاء5689.امام علی علیه السلام ۳1۳ اللّه صلی الله 
علیه و آله : السَخِیٌ قریب من الم , قریب من اجه , قریب من النّاس , 
ی من رال ی ال من اله دی من الا 
قریث من ال . (569012.امام علی علیه السلام : الامام الکاظم علیه 
السلام : کان آمیژالمَومنین علیه السلام بوصی أصحاَه ‏ قول : ... ولیکن 
.. طَبیعیکُم السَخاء (3) ؛ قالَة لابدجْل الجلّة تخیلٌ , ولا جدخْل التات سَخد؟ 
ای ی ی : قال 
ابو عوالم عله لام تعض سانه الا اف ی ی قرب من لام : 
وق هن لته ,وبا هی الاره فعال :جلی افعال - علیک بالستاه: 
ان الله حَلَق خلقا برحمیه رحمیه , جَعََهُم للمعروف هلا وللیر موضعا 
وللئاس وجها , یسعی الیهم لکی یُحیوهم کما بُحیی المَطرّ الأرضّ الْمَجدبة , 
اولیّک هم المَوْمنونَ الامنون یوم القیامه . (5) . 


- .المعجم الکبیر: ج 24 ص 176 ح 443, مسند ابن حنبل: ج 10 ص 445 
۳ 7 مه اسان میهد ی 164 2310 کلاهضا نحفه هن 
کیان شاه بنت یزید, کنز العقال: چ 3 ص 416 7221 الأمالی ‏ 
للطوسی: ص 537 ح 1162, مکارم الأأخلاق: ج 2 ص 379 ح 2661, تنبیه 
الخواطر: ۳ 2 ص‌‌ 05 آعلام الدین: ص‌ 202 کلها عن ات ذر نجوه؛ 
بحارالأنوار: ج 77 ص 89 3. 

2- .سنن الترمذی ؛ج 4ص 342 ح 1961 عن آبی هریره , المعجم 
لاوس + ج 3 ص 2363 , شعب الایمان : ج 7 ص 428 ح 10847 کلاهما 
عن عائشه و ح 10848 عن جابر, کنز العقال: ج 6 ص 338 ح 15928؛ 
الکافی: ج 4 ص 40 ح 9, عیون اخبار الضا علیه السلام : ج 2 ص 12 ح 
7 کلاهما عن الحسن بن علی الوشاء عن آبی الحسن علیه السلام , 
مشکاه الأنوار: ص 409 ح 1366, بحارالأنوار: ج 71 ص 355 ح 17. 
دی شصض لس رآ کم والعل میم شاه هامس ااحضور). 
4 .. تحف العقول: ص 390, بحارالأنوار: ج 78 ص 305 ح 1. 

5- .الکافی: ج 4 ص 41 ح 12, قرب الاسناد: ص 72 ح 234؛ وسائل 
الشیعه: ج 15 ص 253 ح 27825. 
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1 / 15 بخشندگی 


2 ممام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس 
در غیاب برادرش از آبروی او دفاع کند, بر خداوند عز و جلاست که او را از 
آتش [دوزخ] , آزاد سازد.11 / 15 بخشندگی 5695.الامام الباقر علیه 
الشلام" ماهئز خداضلی اللة علیه, و ال بتانشان بعسندم ببه خدا وه 
بهشت و به مردم , نزدیک است و از اتش [دوزخ]. دور است ؛ و شخص 
بخیل , از خدا و از بهشت و از مردم , دور است 49 آتش [دوزخ] , نزدیک 
است.5696.الامام الصادق علیه السلام سْیْلَ عن صق ال امام کاظم علیه 
السلام و ی ای ی ی 
فرمود: «... باید... سرشت شما, بخشندگی باشد؛ زیرا هیچ بخیلی وارد, 
بهشت نمی شود و هیچ بخشنده ای به آتش نمی رود».5697.رسول اللّه 
ها الله له فالم ‏ الافی سمل ار دس تفه آفام‌صادن 
علیه السلام به یکی از هم نشینانش فرمود: «آیا تو را از چیزی خبر ندهم 
که به خدا و بهشت , نزدیک می کند و از آتش [دوزخ] , دور می گرداتد؟» . 


او گفت : چرا؟ 


فرمود: «بخشنده باش ؛زیرا خداوند , به رحمت خویش , خلقی را برای 
رحمت خویش آفرید و آنان را اهل نیکی کردن و جایگاه خیر و محل توجّه 
آه مراخعه ] فردم قرار داد کغ‌برای فردم می کوشتد رخا آنان‌ترآازنده کنتد 
, همچنان که باران , زمین خشک را زنده می کند . اینان اند همان موّمنانی 
اند که روز قیامت , در امان اند». 
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1 / 16الصَلا5694.امام علي علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله : ان للم َلکا ُنادی عند کل ضلاء : یا بنی آدم | قوموا الی نیرانکُمْ النی 
آوقدتئموها عَلی آنفسکم , قأطفئوها بالصّلاه . (5695)1.امام باقر علیه 
السلام : عنه صلی الله علیه و آله ی 
أسه , ونورا عَلی وجهه , ولباسا علی بَدَیِه , وسترا بَیتَة وبین الثّار 
(5696)2.امام صادق علیه السلام ( در پاسخ پرسشی درباره زمآن به 
وجود آمدن صفت عدال ) عنه صلی الله علیه و آله حافطوا علی | 13 
الحمس ؛ فا اللْه عز و جل |ذا کان یوم القیاقه یدغو القبة , با 
۸ ۱ ۶ وه ان ۰ (5697)3.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : من صَلی رکقتین لا" 
راخ الا الله- 22 ول والقلایگة کاتت له تراعة من الار (۰)4 8 ممام 
0 : الامام الباقر علیه السلام : لمّا کلم الله" موسی ین 
عمران علبه ااسلام قال.فوسی : المی: اها جزاء هن شقد آنی وسولک 
وتییک وک کلمتنی؟ قال : یا موسی ! تأتیه مَلاتکتی فَنبَسَرْخ بجتنی . قال 
موسی : الهی ! قما جزاء من قاق بین بَدیک قصلی؟ ققال 0 
آباهی بهم مَلایْکُتی راکعا و ساجدا وقایْما وقاعدا , ومن باقیثٌ په مَلایْکتی لا 
اد و 


1- .المعجم الأْوسط: ج 9 ص 173 ح 9452, المعجم الصغیر: ج 2 ص 
0 ولیس فیه «بالصلاه» وکلاهما عن آنس, کنز العمّال: ج 7 ص 281 ح 
19981 ِِ ج 3 ص 367 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت 
علیهم السلام 

: الخصال ‏ : ص 522 ح 11 عن ضمره بن حبیب, بحارالأنوار: ج 82 ص 
ِِ 56 
3 . صحیفه الامام الضا علیه السلام : ص‌ 1591 ۳ 00 عیون آخبار الٍضا 
علیه السلام : ج 2 ص 31 ح 45 ولیس فیه صدره وکلاهما عن آحمذ.بن 
عامر الطائی عن الامام الْضا عن آبائه علیهم السلام , جامع الأخبار: ص 
6 ح 458 بحارالأنوار: ج 82 ص 202 ح 1. 

4- .تاریخ دمشق: ج 43 ص 197 7 9152 عن جابر بن عبدالله, کنز 
العقال: ج 7 ص 308 ح 19019 نقلاً عن سنن سعید بن منصور. 

5- .فضائل الأشهر الثلائه: ص 88 عن زیاد بن المنذر, الامالی للصدوق: ص 
6 ح 307 عن عبدالعظیم الحسنی عن الامام الهادی عن آبائه عن الامام 


علم علیهم السلام ؛ , روضه الواعظین: ص‌ 5/9 ولیس فیه صدره الی 
«فتبشره بجثتی», بحارالأنوار: ح 13 ص 327 ح 4. 


ص: 473 
1 / 16 نماز 


00 هام ی ای لاس سا مرها صل الا اس 
آله : خداوند , فرشته ای دارد که به هنگام هر نماز , بانگ می زند: «ای 
فرزندان آدم ! بر خیزید و آنش هاپی را که برای خویش افروخته اید, با نماز 
,خانوش کب ۱۱۲ 5 ستول اللم‌صلی الله له و اله یاموسا لت 
الله علیه و آله : نماز بنده, در محشر , تاجی بر سر آو , نوری بر چهره اش 
و جامه ای بر تتش می شود و پرده ای میان او و آتش می گردد 

.1 الامام علیْ علیه السلام ( وقد سل عَن التّوحید والقدل ) پیامبر خدا 
ی لاد یوم الق صار‌های اه آماش دار سا ین رن 
قیامت شود , خداوند عز و جل , بنده را فرا می خواند و از نخستین چیزی 
که می پرسد , نماز است . اگر آن را کامل آورده بود [, نجات می یابد ] ؛ ۰ و 
گر نه , او را تن [دوزخ] , پرتاب می کند 529703۰ آعلام الدین : پیأمبر 
خدا صلی الله علیه و آله : هر کس دو رکعت نماز بخواند , به طوری که او 
را [در آن حال آکسی جز خداوند عز و جل و فرشتگان نبیند, آن دو رکعت , 
پرات آزادی او از آتش خواهد بود .5704.الامام الصادق علیه السلام ( وقد 
سل رخل ن النّوحید والعدل ) امام ِِ السلام : آن گاه که خداوند 
از لها تباداتشن کی که کواهی ده کفسن: و 
تو با من سخن گفتی, چیست؟ 


فرمود: «ای موسی ! فرشتگان من , نزدش می ایند و او را به بهشتم , 
مژده می دهند» . 


همتی اه لماش کت ان نادند کی که در در ایا تم 
نماز بگزازد:: تفت ؟ 


فرمود: «ای موسی ! آن گاه که در رکوع و سچجود و قیام و قعود است , به 
[وجود] او بر فرشتگانم مباهات می کنم, و کسی که من به او بر فرشتگانم 
مباهات کنم, عذابش نمی کنم» . 


ص: 474 


1یا مبر خدا صلی الله علیم و آله : الامام الصادق علیه اسپلام : ۳ 
قبل الله" منم تام واحده آم عديه روخن قیل منة حسَتة لم بُعَذ : 
(5702)1 .امام معلی: علیه السلام ) وقتی که ی توحید و , مورد 
۳ : ما من قَدّم سَعت الی الِجْمَعَه الا 
رم الله" جسدها علی الا . (5703)2 أعلام الدین : رسول ال صلی | الله 
له الوع عند الوت . وانقطاع الُموم والأحزان , وَالّجاة من آلثار . 
(53704)3.امام صادق علیه السلام ( وقتی که مردی دربایه توحید و عدالت 
از وی پرسید ) عنه صلی الله علیه و آله : لیم بضلاه الیل ولو رَکقة 
واجدة : قَِنْ ضلاء الیل منهاخ عن الثم , وئطفی عَت الرّب تبازک وتعالی 
, وتدقغ عن آهلها حر الثّار بوم القیامه ۰ (5705)4.الامام علی علیم السلام 
( وقد یل عَن القضاء والقدر ) عنه صلِی الله علیه و آله : صلة الیل 
۰ لب , وب العلایکمه .فشلظ الاساع+ تور الععرقوم وال الریمان 
وراحة الابدان . وکراهتة للسْیطان . وسلاغ عَلی الأعداء , وجابة للعاء : 
وقبول للأعمال , ویرک فی الازق , , وشفیع بَینَ صاحیها وبّین ملک الموتِ , 
وسراخْ فی قبره , وفراش تحت جنبیه , وجواْ مُنکر و تکیر , ومونسٌ وزایْرُ 
فی قبره , قاٍذا کان یوم القیامه کاتت الطلاه ظلا عَلَبه :.وتاجا عَلی ز اه : 
ولباسا علی دی , ونورا یسعی بَین یَدیه , وشترا بت وتین الثار 
(5706)5.الکافی عن پونس عن عدّه عن الامام الصادق علیه آلسل للامام 
الرضا علیه السلام : علیکم یصلاه الیل ؛ قما ین عبد یقومُ فی آخر الیل 
قیَصَلّی تمانی رکعاتِ ورکقتین للشْفع ورکقة للوتر , تم قتت واستغقر اه 


- لا 


فی قنوته سبعین مره , 


و عغذاب القبر وعذاپ الثار . (6) . 


1- .الکافی: ح 3 ص 266 ح 11, تهذیب الأحکام: جح 2 ص 238 ح 943 
کلاهما عن حفص بن البختری, کتاب من لا یحضره الفقیه: ح 1 ص 211 ح 
۰ وسائل الشیعه: ج 3 ص 21 ح 4437. 

+الامالی الضدوق: ض 449 605 عن عبدالله ین بکیر: روضه 
: ص 363, بحارالأنوار: ج 89 ص 184 ح 19. 
3- .الأمالی للمفید: ص 136 ح 5 عن سوید بن غفله عن الامام علی علیه 
السلام , بحارالأنوار: ج 83 ص 9 ح 5. 


4 .الفردوس: ج 3 ص 18 ح 4030 عن جابر بن عبدالله, کنز العقال: ج 7 
ص 791 ح 21431. 

5- .ارشاد القلوب: ص 191 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
بحارالأنوار: ج 87 ص 161 ح 52 وراجع : جامع الاخبار: ص 183 ح 444. 
6- .الدعوات: ص‌‌ 272 0 779 روضه الواعظین: ص‌‌ 1 نجوه؛ 
بحارالأنوار: ج 87 ص 161 ح 53. 


ص: 475 


7 الکافی عن الحسن بن علوخ الوشاء عن الامام الرضا ع امام صادق 
علیه السلام : کسی که خداوند ۰ از او یک نماز را بیذیرد, دچار عذاب خدا| 
نمی شود , و کسی که [خداوند] از او یک کار نیک را بیذیرد, به عذاب خدا| 
گرفتار نمی گردد .5705.امام علی علیه السلام ( وقتی که درباره قضا و 
قدر , مورد پرسش قرار گرفت ) امام صادق علیه السلام : هیچ گامی 
نیست که به سوی نماز جمعه برداشته شود , جز آن که خداوند , بدن او را 
بر آتش [دوز خ احرام می گرداتد 5706۰ .الکافی ( به نقل از یونس , از 
هی )امس خدا سای لاه یهت له ی 
وضعیت های خورشيد , توجه نشان دهد , راحتی در وقت مردن و برطرف 
شدن غم و اندوه ها و رهایی از آتش [دوزخ] را برایش ضمانت می 
کنم.5707.الکافی ( به نقل از حسن بن علی وشّاء ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : بر شما باد خواندن نماز شب , اگر چه یک رکعت ؛ زیرا نماز 
شب , بازدارنده از ز گناه است و خشم خداوند تبارک و تعالی را فرو می 
نشاتد و روز قیامت , گرمای آتش را از اهل آن دور می کند.5708.الامام 
الهادی علیه السلام ( فی بیان الجّبر وَالفویض والأمرٍ بَينَ ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله : نماز شب , [مایه ] خشنودی خداوند و محبّت فرشتگان می 
شود و سئت پیامبران نور معرفت, .وه ایفان ۵ [موشتب | آ شود کی بدن 
ها و نفرت شیطان و سلاحی در برابر دشمنان است و موجب اجابت دعا و 
پذیرش اعمال, برکت در روزی و شفیع میان نماز شب خوان و ملک الموت 
است. و چراغی در گور او, بستری در زیر پهلویش, پاسخی برای منکر و 
تکیر, و مونس و بازدید کننده ای در گور اوست . پس چون روز قیامت 
شود , نماز آشب ], سایه ای بر فراز او و تاجی پر سرش , جامه ای بر 
تنش , نوری پیشاپیش او , و پرده ای میان او و اآتش می شود 

.9 الامام الکاظم علیه السلام ( وقد سُیْل : من المعصیّةٌ ؟ ) امام 
رضا علیه السلام : بر شما باد خواندن نماز شب ؛ زیرا هیچ بنده ای نیست 
که در آخرٍ شب بر خیزد و هشت رکعت [نماز] , دو رکعت [نماز] شَمْع و 
یک رکعت [نماز اوتر بگزارد , سپس قنوت بخواند و در قنوتش هفتاد بار از 
خدا امرزش بخواهد , 


فک ان که از عذاب قبر و از عذاب آتدنز: [دوزخ] , پناه داده می شود. . 


ص: 476 


1 / 17الصِیامٌ5709.امام کاظم علیه السلام ( در جواب این پرسش که : 
کنام + از تاحبه کیشت ۱ ) رسول الام صلی اللت علیه و اله الوم جُنه من 
الثار . (5710)3.الطرائف : عنه صلی الله علیه و آله : الوم جْتَهْ من 
غذاپ الم . (5711)2.عیون آخبا ر ال#ضا علیه السلام عن اپراهیم پن آبی 
ی له هه له ال حته آی سرخ من آفات الذنیا ححجات 
من غذاب الاخو . (5712)3.الامام الصادق علیه السلام : عنه صلی الله 
علیه و آله : لابَصوم عَبذ یوما فی سَبیل الله لا باعذ اللّه" تعالی پذلک 
الوم الا عن وجهه سبعین خریفا . (5713)4.عیون آخبار الرضا علیه 
السلام عن ابراهیم پن العبا عنه صلی الله علیه و آله : من صام یوما فی 
سبیل اللهم باعد الله" منهة جَهَنمَ قسیرع مه عام ۱۲ 


1- .الکافی : ج 2 ص 19ج 5 عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام , 
تهذیب الاحکام : ج 4 ص 191 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 75 
ح 1775 عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 68 ص 333 ح 
0 ؛ سنن الترمذی : ج 3 ص 136 ج 764 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
1 ح 9374 کلاهما عن ابی هریره , سنن النسائی : ج 4 ص 167 عن 
2- .مسند ابن حنبل: ج 6 ص 270 17929, شعب الایمان: ج 3 ص 294 
7 ممعدن الجواهر: ص 70 عن الامام علین علیه السلام . 
3- .مصباح الشریعه: ص 133 عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار: 
ج 96 ص 254 ح 28. 
4- .سنن النسائی : ج 4 ص 174 سنن الترمذی: ج 4 ص 166 ح 1623, 
مسند آبن حنبل: ج 4 ص 54 ح 11210 , صحیح ابن خزیمه:ج 3 ص 297 
ح 2113, صحیح ابن حبان: جح 8 ص 206 7 3417 کلها عن آبی سعید 
ی ات ج 4 ص 342 ح 10809. 

- .المعجم الکبیر: ج 17 ص 335 ح 927, مسند آبی یعلی: ج 2 ص 314 
0 ج 2 ص 46ح 896 کلها عن عقبه بن عامر و ج 
1 ص 171 ح 290, المعجم الأوسط: جح 3 ص 309 ح 3249 کلاهما‌عن 
عمرو بن عبسه , المصئف لعبد الرزاق: ج 5 ص 301 ح 9683 عن آبی 
آمامه, کنز العال: ج 4 ص 341 ح 10801 . 


ص: 477 
1 1 رووه 


1 17روزه3025.الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله رورم سیر در بر آبر آنی آدور ۶ ] آشنت ۱۳۵ 
لاعسحاق بن قَروخ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : : روزه. سپری در 
برابر عذاب خداست.3027 رها لاه ضلی لاه علیه و آله : پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : روزه, سپر است؛ یعنی پوششی در برابر گزندهای 
دنیا و پرده ای در برابر عذاب اخرت است.3028.عنه صلی الله علیه و اله 
: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ بنده آی نیست که یک روز در راه 
خدا روزه بگیرد , مگر اين که خداوند متعال در مقابل آن روز , چهره او را 
هفتاد سال , از آتش [دوزخ ]دور می گرداتد.3029.عنه صلی الله علیه و 
آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس یک روز در راه خدا روزه 
بگیرد , خداوند , جهثم را به فاصله یکصد سال راه , از او دور می گردائد. 


ص: 478 


0 الامام الچسن علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : قن صام 
تجبا که کیت الله (2وضاه سوفن کت رها لم تعدرد 

(3031)1.الامام الصادق علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله مت 
.سس کح« نب قبلی : ما واجده ؛ قاذا 


الیه لم ُعذبة بدا ... . (3032)2.الامام علیٌّ علیه السلام : الامام الباقر 
علیه اسلا : قال سول ال صلی الله علیه و آله لا حضر شهژ مضان 


۳ 


یا الثاسن هذا الشَهر قد حَصَكم ال به وحضرکّم , وهق فو سید السٌهور . 
یله فیه حَیرٌ ه من آلفِ شهر , تغل فیه أبوابٌ ب الثار وثفتخ فیه ابوابٌ ی الجنان . 
3033621 الامام الرضا علیه السلام : الامام علخ علیه السلام : ّ آفِصَل 
ی به المَتَوَسَلون الایمانْ ال وزسوله , والجهاد فی سبیل اللّه , 
9 الاخلاص ؛ قابَهّا الفطرخ , واقَامٌ الطّلاه ؛ قاتا الملَه بواشاع الرّکاه ؛ 
قانّها من قرائّض | ر عز و جل , والصَومْ ؛ اه جُنْه من غذایه . 
(3034)1 .رسول الله صلی الله علیه و آله : الاهام زین العابدین علیه 
السلام : خو امه ان فاد ات و الا عز و جل علی لسانک 
ک ۱ ۱ ۱ 6۱ 21 
حرفت 


ستر اللهم علیک . (5) . 


1- .المقنعه: ص 372, مصباح المتهجد: ص 797, جامع الأخبار: ص 206 ح 
8 کلاهما عن سماعه بن مهران عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , الاقبال: جح 3 ص 192 عن الامام الصادق علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله وفی آلثلاته الا خیرم جر ضوانه» بدل «رضاه» فین 
ِ الموضعين, بحارالانوار: ج 97 ص 54ج 44. 

- .الخصال: ص 317 ح 101,,فضائل الأشهر الثلائه:. ص 0 ح 69, الأمالی 
لطوست: : ص 2496 1087 کلها عن جابر بن عبد ال الاأنصاری, 
بحارالأنوار: ج 90.ص 364 ح 36 ؛ شعب الایمان: ح 3 ص 303 ح 3603 
عن جابر بن, عیدالله, کنز العمال: ج 8 ص 471 23707 نقلا عن ابن 
صعری فی امالیة عرن انس هر بر 


3- .الکافی: ج 4 ص 67 ح 5, تهذیب الأحکام: ج 4 ص 192 ح 549, کتاب 
من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 96 2 1832 , واب الأعمال: ص 89 ح 4 
عن آبی بصیر, بحارالأنوار: ج 96 ص 363 ح 3. 

4-.کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 205 ح 613, علل الشرائع: ص 
7 1, الزهد للحسین بن سعید: ص 13, المحاسن: ج 1ص 451 - 
040(« اامالی للطوسی: ۰ ص‌ 6 2 ۳ 390 عن نت بصير عن الامام الباقر 
عنه علیهماالسلام, بحارالأنوار: ج 69 ص 386 ح 51. 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 620 ح 3214, الخصال: ص 566 
ح 1, الأمالی للصدوق: ص 452 2 610 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 300 ح 
4 کلها عن تابت بن دینار: تحف, العقول: ص 258, بحارالاتواز : ج 74 
ص 4 ح 1 . 


ص: 479 


5,_رسول اللّه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
هر کس تمام ماه رجب را روزه بگیرد , خداوند , خشنودی خود را برایش 
می نویسد, و کسی که خداوند , خشنودی خود را برای او نوشته باشد , 
ار عدات هتفه وید خلین الله هو اله. نار که 
صلی الله علیه و آله : به امّت من در ماه رمضان , پنج چیز داده شده که به 
امقت هیچ پیامبری پیش از من , داده نشده است: یکی آن که چون اولین 
شب ماه رمضان فرا برسد , خداوند عز و جل نب آنانقت جرد و کی 
که خدا به او بنگرد , دیگر هرگز دچار عذاب شود .5712 .امام 
ضادق علیه الشلام: امام ناقرعلبه الشلام : پیامتر خداء صلی الله غلیه او 
اله , در استانه فرا رسیدن ماه رمضان, یعنی سه روز مانده از ماه شعبان 
به بلال فرمود: «در میان مردم , ندا بده [تا جمع گردند ]» . 


مردم جمع شدند . ایشان , بر منبر رفت و حمد و ثنای الهی را به جا آورد و 
سپس فرمود: «ای مردم ! این ماه که خداوند , شما را بدان مفتخر ساخته 
است و به زودی از راه می رسد, اقای ماه هاست . یک شب ان , از هزار 
ماه , بهتر است . در این ماه , درهای اتش [دوزخ], بسته و درهای بهشت 
, باز می شوند» .5713.عیون اخبار الرضا علیه السلام ( به نقل از ابراهیم 
بن عباس ) امام علی علیه السلام : بهترین وسیله تقژب به خدا , برای انان 
که كت وسیله تقژب هستند , ایمان به خدا و پیامبر اوست و جهاد در راه 

, و [اظهار ] شعار اخلاص (توحید) که [اوای ] فطرت است , و بر پا 
نماز که عین دین است , و دادن زکات که از واجبات خداوند عز و 
جل است , و گرفتن روزه که سپری در برابر عذاب اوست ۰ الامام 
علیث علیه السلام : امام زین العابدین علیه السلام : حق روزه , این است 
که بدانی روزه , پرده ای است که خداوند عز و جلبر زبان و گوش و چشم 
و شکم و شرمگاه تو زده است تا بدان وسیله تتقترا از اش [دهرع] 
بپوشاند . پس اگر روزه را ترک کردی , پرده خدا را 


بر خود دریده ای 


ص: 190 


1 .عنه علیه السلام : الامام الصادق علیه السلام : من کت صومَة قاي, 
ال" عز و جل لملائِکته : «عبدی استجار من غذابی قأجیروة» سوه کل االه 
تعالی مَلائْکتَهُ بالتعاء امین تولم بارهم بالدعاء لأحد الا استجابِ ك 
فیه ۰ 5714010 .امام علي علیه السلام, : عثه علية السلام : آن العبد تضو 
الیوم الحار پرید 3 ما عنداللم , قَبْعتَقَهٌ الله" به من الثار : ولا تستتل ماتقّ کت 

نع الن اللّه عز و جلولو شو" تمرو ۰ (11)2 / 8 ار کا3044 .الامام 
الصادق علیه السلام : الامام علی علیه السلام : اِنّ الرّکاه جُعلّت مَع الصّلاه 
قربانا لأهل الاسلام , فمن آعطاها طَیّبَ النْفسٍ بها قاتها جعل له کفارخ , 
ومن الثار حجآزا (ججابا خ ل) و وقاية . (11)3 / 9 الانفاق 3047 .الامام , 
الصادق علیه السلام : رسول اللت ضلی الله غلیة وداله : من استطاع هنکم 
آن بفی وَجچّه ۶ خر الثار ولو بشق تمرو قلیفعل ۰ (4) . 


1- .الکافی: ج 4 ص 64 ح 10 عن السکونی, بحارالأنوار: ج 59 ص 190 ح 
4 

2 .الکافی: جح 2 ص 142 ح 5 عن بشیر بن پسار, تنبیه الخواطر: ج 2 ص 
6 بحارالانوار: ج 71 ص 222 ح 34. 

3- .نهج البلاغه: الخطبه 199, بحارالأنوار: ج 96 ص 23 ح 53. 

4- .سنن الترمذی: ج 4 ص 611 ح 2415, سنن ابن ماجه: جح 1 ص 66 ح 
5 ولیس فیه «وجهه». مسند ابن جنبل: ج 7 ص 96ج 19390, صحیح 
ابن حبان: جح 16 ص 373 ح 7373 کلها عن عدي بن حاتم, کنز العمال: ج 
3 ص 238 ح 6337. 


ص: 481 
1 / 18 زکات دادن 


1 / 19 ادفاق کردن 


8 مسند ابن حنبل عن یی بن کعب : امام صادق علیه السلام : هر 
کس روزه خویش را نهان بدارد , خداوند عز و جل به فرشتگانش می 
فرماید: «بنده من , , از عذاب من , زینهار خواست . پس زینهارش دهید» و 
خداوند متعال , فرشتگان خویش را به دعا برای روزه داران می گمارد , و 
او , ایشان را به دعا ان ی فد را 
در باره او می پذیرد 9۰ موی غن یوبن کعت : امام صادق 
علیه السلام : بنده , روز گرمی را برای پاداش خداء روزه می گیرد. و خدا 
به واسطه همان روزه , او را از انش [دوزخ آمی زهاند. انچه را موجب 
تقژب به خداوند عز و جلمی شود, کوچک مشمار اکُر چه [صدقه دادن ] 
نصف خرمایی باشد .11 / 18 ز کات دادن3052.عنه صلی الله علیه و اله : 
امام علی علیه السلام : در کنار نماز, برای نزدیک شدن مسلمانان به خدا, 
ز کات فراز دادم شنذد.. نس آن کنتن که ز کات را با رضایتِ خاطر بپردازد, 
کفاره گناهان اوء و بازدارنده ای حجاب ] و نگه دارنده او از اتش [دوز خ],؛ 
قرار داده می شود.11 / 19انفاق کردن3055.رسول الله صلی الله علیه 
و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر یک از شما توانست که صورت 
خود را از حرارت اتش [دوزخ آنگه دارد, اگرچه با نصف خرمایی, این کار 
1۳ ۱ 


ص : 482 


6,_رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی قَضایل شَهر رَمضان ) عنه 
ضلی الله عليه و الم : انعوا الا ولو شق تمزه !وا الا ولو شَرته من 
ماع!(3057)1.عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : اما 
انار وله ی سوه فعن لم نحة ِ طَیبٍ . (3058)2.الامام الباقر آو 
الامام الصادق علیهماالسلام : عنه صلی الله علیه و آله : تضَدّقوا ؛ قَلِنَ 
الصَدَقة قکاککم من الثار . (3059)3.الامام الباقر آو الامام الصادق 
علیهماالسلام : عنه صلی الله علیه و آله : ما من عَبد تصَدّق یصَدقم یبتغی 
بها وجة ال لا قال اه له وم القیاقه : مبدی ارجوتنی , فن أَحَْرَک. 
(3060)2. وتو 21 ۳0 الله‌علبه و ال المام:عله علیه آتسلامت: 
الصَدقة جْتَةٍ عظيمة من الثّار للمَومن ۰ (3061)5.عنه صلی الله علیه و آله 

: الامام الصادق علیه السلاه |دا آردت بشینا من البر قلا توْحْرة ؛ فان 
القبد یصوم لتوم الحار رید به ما عنةاللّه عز و جلَبعتقه الله من آلثار . 
ویتصق بصدقم بُریذٌ بها وج اللم قَیعیَفْهٌ الله" من الثار . (6) . 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 296 ح 53 , فضائل الأٌشهر 
الثلائه : ص 78 ح 61 , الأمالی للصدوق : ص 154 ح 149 , الاقبال : ج 1 
ص 26 کلها عن الحسن بن علیْ بن فضال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
السلا , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 380 ح 817< وفیه صدره , 
بحارالانوار : ج 96 ص 317 ح 9 . 

2- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2395 ح 6174 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
4 68 , سنن النسائی : ج 5 ص 75 ., سنن الدارمی : جح 1 ص 419 ح 
2 مسند ابن حنبل: ج 6 ص 351 ح 18281, صحیح ابن حبّان: ج 2 
ص 220 ح 473 , المعجم الکبیر: ج 17 ص 83 ح 191 کلها عن عدی بن 
حاتم, کنز العقال: ج 6 ص 340 ح 15939 , عوالی اللالی : ج 1 ص 367 
ح 65. 

3- .المعجم الأوسط: ج 8 ص 90 ج 8060. شعب الایمان: جح 3 ص 214 ح 
5 حلیه الأولیاء: ج 10 ص 403, تاریخ دمشق: ج 56 ص 73 ح 
1755 کلها عن آنس, کنز العمال: ج 6 ص 345 ح 15979. 

4- .الفردوس: ج 4 ص 12 ح 6034 عن آبی هریره. کنز العقّال: ج 6 ص 
9 2 16104. 


5- .الخصال : ص 635 ح 10 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام . تحف العقول : ص 123 , بحارالأنوار : ج 
0 ص 113 ح 1. ۱ 

6- .الامالی للصدوق: ص 448 602 عن بشار بن پسار, بحارالانوار: ج 
1 ص 215 ح 14. 


ص: 4183 


2عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خود را 
از آتش [دوزخ], حفظ کنید , اگر چه با [انفاق] نصف خرمایی !خود را از 
۳ [دوزخ احفظ کنید , اگر چه با [انفاق ] جرعه آبی 3063.رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خود را از آتش 
[دوزخ] نگه دارید , اگر چه با نصف خرمایی ؛ و اگر کسی [آن را هم 
آنداشت , با گفتن سخن پاکیزه ای ,۰ عنه صلی الله علیه و آله : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : صدقه بدهید؛ زیرا صدقه , رهاننده 1 
از اتش [دوزخ] است .3065.عنه صلی الله علیه و اله : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله وت سا ی ی 
مگر اين که خداوند , روز قیامت به او می فرماید: «بنده ام ! : و به من ؛ 
امید بستی . پس هرگز تو را تحقیر نخواهم کرد . پیکر تو را بر آتش, حرام 
کردم . از هر در بهشت که می خواهی, وارد شو» 
الله علیه و آله : امام علی علیه السلام : صدقه, سپر بزرگی برای موّمن 
دنزاس انش [دوزخ] است ۰عنه صلی الله علیه و آله : امام صادق 
علیه السلام : هر گاه اراده کار خیری کردی , آن را به تأخیر مینداز؛ زیرا| 
بنده در یک روز داغ, به قصد پاداش خداوند عز و جل مرف تیزم 
خداوند [به سبب همان ] , او را از آتش [دوزخ] می زهاند, و [یا ]برای 
رضای خدا صدقه ای می دهد و خداوند, او را [به سبب همان ]؛ از اتش 
[دوزخ آمی زهاند. . 


ص: 484 


- 


0 ۰ «ِ«ِ 
اللّم الاحتَم الله عَلیه الا ۰ (5716/5 الکافی عن الحسن بن عم 
الامام الضادق علیه ال عنه صلی اللهغلیه و له هن زانط ۲ 
حَرَمَهٌ اللّه" عَلی الثار . (5717)6.رسول اه صلی اله علیه 
وصف ال تعالی ) عته‌صای ازاه عزسو ات 
ودخان جَهَتم فی جوفِ عبد بدا (5718)7.عنه صلی الله علیه و آله ( من 
ده فی توم الأحزاب ) عنه صلی الله علیه و آله : لا بَجتمغ عباژ فی 
عتخرن کید فی تسبیل اللم. تمه ار آندا (8): 


1- .غرر الحکم: ح 5473, عیون الحکم والمواعظ: ص 276 3025. 

2 وا نافه :ما بین اللسن من الوقت: اه ما بین فتع‌ندی وفیجها غلی 
الضرع (مجمع البحرین: جح 3 ص 1423 «فوق»). 

3- .مسند ابن حنبل: ج 7 ص 114 ح 19461 عن عمرو بن عبسه. کنز 
العمال: ج 4 ص 281 ح 10494. 

4 .الهح: العْبار (النهایه: جح 2 ص 281 «رهج»). 

5- .مسند ابن حنبل: ج 9 ص 369 ح 24602 الذر المنثور: ح 1 ص 599 
نقلا عن الطبرانی وکلاهما عن عائشه, کنز العقال: جح 4 ص 305 ح 
1006023 

6- .کنز العقال: ج 4 ص 307 ح 10634 نقلاً عن العقیلی فی الضعفاء عن 
عائشه. 

7- .سنن النسائی: ج 6 ص 13, سنن ابن ماجه: ج 2 ص 927 ح 2774 
نحوه, الأدب المفرد:ص 92 ح 281, مسند ابن حنبل ای رت 
0 وفیه «وجه» بدل «جوف», المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 
2 ح 2395 , السنن الکبری: ج 9 ص 271 2 50818 کَّها عن ابی 
هریره, کنز العمّال: ج 4 ص 295 10566 ؛ عذّه الداعی : ص 155 
نحوه. مستدرک الوسائل: جح 11 ص 13 ح 12293 . 


8- .کنز العقال: جح 4 ص 320 ح 10701 نقلا عن الشیرازی فی الألقاب 
عن عثمان. 


ص: 195 
1 / 20 حج گزاردن 


1 / 21 جهاد کردن 


1 / 20حج گزاردن5717.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در توصیف 
خدای متعال ) امام علی علیه السلام : زیارت خانه خدا , امان از عذاب 
دوزخ است .11 / 21جهاد کردن53720.الامام الصادق علیه السلام ( فی 
الدْعاء ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس به اندازه فاصله میان دو 
بار دوشیدن شتر. (1) در راه خدا بجنگد , خداوند , آنش [دوز خ] را برٍ چهره 
او حرام می کند.3721.الامام علی علیه السلام ( فی تعظیم اللم جَل وعلا 
) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : با دل (2) هیچ مرد مسلمانی , غبار 
[جنگ و جهاد] در راه خدا نیامیخت , مگر آن که خداوند , آتش [دوزخ] را بر 
او حرام گردانید.722<.عنه علیه السلام او 
هر کس به اندازه فاصله میان دو بار دوشیدن شتر جهاد (/ مرزبانی) کند , 
خداوند 4 او را بر انش [دوز خ آحرام می گرداتد 5720۰ .امام صادق علیه 
السلام ( در دعا ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : غبار [جهاد ] در راه خدا 
و دود دوزخ , , هرگز در درون بنده ای با هم جمع نمی شوند.5721 .امام 

و اه 
و آلو : هر گاه غبار [جهاد] در راه خدا , در بيني بنده ای بنشیند, آتش دوزخ 
, هرگز با او تماس پیدا نخواهد کرد . 


1- .عبارت «فواق ناقه» که در متن عربی حدیث آمده , به فاصله میان 
دوشیدن شتر می گویند . بدین ترتیب که شتر را می دوشند . سپس بچه 
اش را رها می کنند تا اندکی پستان او را بمکد تا دوباره , پستان به شیر 
بیار د. آن گاه , شروع به دوشیدن مجدّد آن می کنند. به کار بردن تعبیر 
«فاصله میان دو بار دوشیدن شتر» کنایه از حدذ اقل زمان است . 

2- .شاید مراد از دل. جوف و حلق باشد., چنان که در روایت دیگری این 


ص: 96 


2مام علی علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : هن حبس قرّسا 
فی سبیل اللم کان سترَة فی الثار . (5723)1.الامام زین العایدین علیه , 
السلام عته صلی الله علیه و آله :هن تلد بهیفا فی. شبیل اللم. فد الله 
وشاحا(2) 


فی الجَتّه لا تقوم آا الگنیا مُند حَلَقَهّا ال" الب توم بغنیها وت ال تا 
پسیف الغازی وژمچه وسلاجه , واذا باقی اللَه بعبد لم یُعَدْبةٌ بدا . 
(5724)3.عنه علیه السلام ( فی الا ) ععصلی آلله علیمم آلم له 
(ذا هقوا بالعزو کتتِ اللّه لَهُم بَراعة من الثار , قاذا تجقْزوا لِعزوهم باقی 
ال بهم المَلایَکَة . (11)4 / 22|صلاخ المعاد5724.امام زين العابدین علیه 
السلام ( در دعا ) الامام علی علیه السلام : اشتغالک باصلاح معادک بُنجیک 
من عذاب الثار . (11)5 / 23تحصیلْ العلم 5727.مصباح الشریعه ( فیما 
َسَبَةٌ [لی الامام الضادق علیه السل ) رسول اللّه صلی الِله علیه و آله : من 
َحث آن یَنظر ای غتقاءاللهم من الثار قلینظر الی المْتقلمین , قوالذي 
ان اما من فتقلم تختلف الی باپ العالم الا تب الله" له کل قدّمٍ 


عبادة سته , وبتی الله" کل قَدم مديتة فی الجَلّه , ویّمشی عَلی الأرض " 
وت تشتعید. له : 5 


ویُمسی ویْصیخ مغفورا له , وشَهدّت الَلایْکة آتهُم عْتَقاء اللهم من الثار 
(6) . 


- .المنتخب من مسند عبد بن حمید: ص 111 ح 252, المطالب العالیه: ج 
ب»«پح«ح«حچح«ح«ث«ح«ث«ح«حص«ص«ص_ِ ج 4 ص 332 ح 
- .الوشاح : شیء ینسج من آدیم ویرضع شبه قلاده تلبسه النساء 
0 المنیر : ماه «وشح») . 
3- .کنز العمال: ج 4 ص 338 ح 10788 نقلااعن ان الشتیه والحخلض قین 
فوائده عن آنون هریره. 
4 .مجمع البیان : ج 2 ص 884 عن الامام الرضا عن الامام الحسین عن 
الامام علیخ علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 100 ص 12 ح 27 . 
5- .غرر الحکم: ح 1484, عیون الحکم والمواعظ: ص 70 ح 1775 نحوه. 
6- .منیه المرید: ص 100, بحارالأنوار: ح 1 ص 184 ح 95. 


ص: 487 
1 / 22 آباد کردن معاد 


1 / 23 آموختن دانش 


2726 .معانی الأخبار ( به نقل از سمرفندی , , که سندش را به امام صادق 
علت یاه شا صلی الله‌هایه ‏ له ٩‏ هر کین آشتی را درداه دا وفت 
کند, آن اسب , مانعی برای او در برابر انش [دوزخ آخواهد بود 
۰ مصباح الشریعه ( در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
انیت سار خحاصلی الله غلیهه له هی کس کب رای ها سرت یه 
میان ببندد, خداوند در بهشت , شمشیری جواهرنشان بر او حمایل می کند 
که دنیا, از زمانی که خداوند ان را افریده تا روزی که نابودش می کند, با 
آن برابری نمی کند . خداوند , به شمشیر و نیزه و سلاح رزمنده , مباهات 
ت۱9 و هر گاه خدا به بنده ای مباهات کند, هرگز او را عذاب نمی 
نماید.5728. الاحتجاج : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : رزمندگان, آن گاه 
که آفک برد کید خداوتدم برایشان برات آرادی از انتن زا هی نونسنید و 
چون خود را برای نبرد تجهیز کنند, خداوند متعال , به وجود آنان بر 
فرشتگان , , فخر می فروشد 11 / 2باد کردن معاد5729 .امام علی علیه 
السلامر جر‌ناد کرد سامی‌صلی الله غلید و اله ا اقا علی غایه السلام 
پرداختن تو به آباد کردن معادت , تو را از عذاب آتش می زهاند.11 / 
3آموختن دانش5732.تفسیر القمّی ( فی قوله تعالی : (0) «و لا 
یْظلَمُونِ قت ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس دوست دارد به 
آزادشدگان خدا| از انش بنگرد, به فراگیرندگان دانش نگاه کند ؛ زیر | سوگند 
به آن که جانم در دست اوست هیچ فراگیرنده دانشی نیست که به در خانه 
عالم , آمد و شد کند , مگر آن که خداوند برای هر گامی , یک سال عبادت 
برایش می ۳ و برای هر گامی , یک شهر در بهشت برایش می سازد, 
و هنگامی که راه می رود , زمین برایش طلب آمرزش 


۳ خدا| از آتش اند. 


ص: 99 


2ستفسیر الققی ( فی قوله تعالی : (0) «و آا بُظْلَمون قت ) 11 / 
24 تیف الاب کر ,ول الاه ضلی ال هو له الخاسن اذا مات 


وتترک ورقة واجدة علیها عم , تکون لک الوَرَقة یوم القياقه سترا فیما بَیتة 
ار ی جفظ القرآن وقراعَهُ وَالعمل یه 726 . رسول 
له صلی الله علیه و آله لا بْعدَبْ الله" قلبا وعی القرآن . (2) ۰,727 عنه 


صلی الله علیه و اقا اقرآن یو به آناع الیل والنهار یل" لاله 
لثار . (3) 728 . عنم صلی الله 
ات ۳ 3 ان 9 قراعتة کَفارَ للذنوب : 


1-اامالی الضدوق < ضن 91 ع 64 عن آنشتن مه المریه* تن 341 : 
عذّه الداعی : ص 68 , الدعوات : ص 275 ح 791 , روضه الواعظین: ص 
ِ بحارالأأنوار : ج 2 ص 144 ح 1 

.. الأمالی للطوسی : ۱ : ج 92 
ص و7 ؛ نوادر الأصول : ج 2 ص 240 , تاریخ دمشق : ج 62 ص 7 
کااهفا ع اس مات یه هروه شم : ج 5 ص 155 ح 7798 عن عقبه 
ِِِ , کنزالعمّال : ج 1 ص 536 ح 2401 . 

.۰ المعجم الصفغیر 2 تخر 20 1 رن آنتتزن , کنزالعمال : ج 1 ص 535 
ِِ 
4- .. ۷3 الأخبار : ص 113 ح 197 , بحارالأنوار : ج 92 ص 17 ح 18 . 


1 / 24 نگارش کتاب 


1 / 25 حفظ و قرائت قرآن و عمل کردن به آن 


۷ ناش کناب 732 فشیر القتی (درسان انن گفته خدای فان 
: [0) «به قدر فتیل ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : مومن هر گاه 
بمیرد و یک برگ از علم به جای بگذارد, در روز قیامت آن برگ , پرده ای 
بان او و انش خوا هد بود ۰ / 25حفظ و قرائت ت قرآن و عمل کردن به 
ار له صلیالله له وال بای وا صلی ناه عله له سا 
قلبی را که قرآن را در خود جای داده باشد. عذاب نمی کند.736 5.الزمام 
علت علبه السلام تیا میر حدا ضلی الم علنهو آله دهر کش فرآن.تخوانه 
و شب و روز به آن بپردازد و حلال قرآن را حلال و حرامش را حرام بداند, 
خداوند , گوشت و خون اهتژایر آتش خر ام مق رداند وود یا مر تخدا 
صلی الله علیه و آله ( در دعا ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به سلمان : 
بر تو باد قرائت ت قرآن ؛ زیرا قرائت ت آن نايم اخشیرای کاهان سردم اه 
در برابر آنتان دوز ج؛ و مایه اتهتون از عذاب است. 


ص: 90 


1 / 26حفظ آرتعین حدیثا5736.امام علی علیه السلام : الامام الصادق 
علیه السلام : من حفظ عَتا آرتعین حدیثا هن آحادیثنا فی الحلال والحرام , 


رس 


َعلة ال توق القیاقه ققیها عالما ولم بعَذبة . (11 / 27الطلاء عی الت* 
واله ۰ المام الضادن غابه السلام : رتسول لاه صلی الله علیه و ال 
الصَلاء عَلَیّ نوژ عَلی الصّراط , ومن کان لد علی الصّراط من النور لم یکن 
من آهل الثار . (5737)2.آمام زین العابدین علیه السلام ( از دعای آن 
و او ی ها 
ار قن صَلی عَلیّ . (573813.امام زین العابدین علیه السلام ( از دعایش 
در پناه بردن به خدای متعال) عنه صلی الله علیه و آله : قن ذُکرث عندة 
قلم بُصل عَلتَ دحل الثار , قبعدة له . (5739)4.آمام صادق علیه السلام 
: عنه صلی الله علیه و آله : ان برئیل نی ققال: 0[ 

مش فا فا ول ال 8 


1- .. الخصال : ص 542 ح 18 عن حثان بن سدیر , الأمالی للصدوق : ص 
2 ج 488 عن محقد بن مسلم نجوه , روضه الواعظین : ص 12 , 
اه :ج 2ص 134 ح 0 . 

.. جامع الاخبار اس 156 ح 363 , بحارالأنوار : ج 94 ص 64 ح 32 . 
3 .. جامع الأخبار : ص 156 ح 361 , بحارالانوار : ج 94 ص 64 ح 32 . 

۰ الکافی ۱ , المحاسن : ج 1 ص 179 ح 280 , 
0 للصدوق : ص 676 ح 918 بزیاده «من رحمته» فی آخره وکلها عن 
محمّد بن هارون عن الامام الصادق علیه السلام , , روضه الواعظین : ۰ ص‌ 
35 , بحارالانوار : ج 94 ص 49 ح 7. 
5- .. صحیح ابن حبان ۳۰ من 199 007 میتی ان نخان : ج 5 ص 
0 ح 5896 کلاهما عن آبی هریره , المعجم الکبیر : ج 2 ص 243 ح 
2 عن جابر , الفردوس : ج 1 ص 405 1635 عن جابر بن سمره , 
کنزالعمال : جح 1 ص 508 ح 2248 . 
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1 / 26 حفظ چهل حدیث 


1 وه خلوات هرادن بر پیاسیر و خاندان او علیهم اسلا 


1 / 26حفظ چهل حدیت53742.الامام زین العابدین علیه السلام ( من 
دُعایّه فی آسحار شهر رمضان ) امام صادق علیه السلام : هر کس چهل 
حدیث از احادیث ما در باره حلال و حرام حفظ کند , خداوند در روز قیامت 
, او را فقیه و دانشمند بر می انگیزد و عذابش نمی کند.11 / 27صلوات 
فرستادن بر پیامبر و خاندان او:3742.امام زین العابدین علیه السلام ( از 
دعایش در سحرهای ماه رمضان ) پیامبر صلی الله علیه و اله : صلوات بر 
من , نوری بر روی صراط است و کسی که در روی صراط , نور داشته 
باشد , از اهل انش نخواهد بود .3743.الامام علی علیه السلام : پیأمبر 
صلی الله علیه و اله : کسی که بر من صلوات بفرستد , هر گز به دوز خ 
نمی رود.53744.الامام الحسین علیه السلام ( فی ذعاء عَرَقة ) پیامبر صلی 
۷ ۱ اه ۳و۳ 
نفرستد , به انش می رود و خداوند , او را [از رحمت خود آدور کناد ! 
(5745)1.عنه علیه السلام ( فی دعاء عَرَقَة ) پیامبر صلی الله علیه و آله : 
جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و گفت: «... کسی که نام تو در نزدش 
برده شود , ولی بر تو صلوات نفرستد و [با همین حالت ] بمیرد , به اتش 
رود, خدایش [از رحمت خویش] دور کناد » . 


1- .شاید هم این جمله , دعایی نباشد و بدین معنا باشد : «از رحمت خدا 
دور است» پا : «خدا او را از رحمتش دور ساخته است» . این دو وجه , در 
باره احادیث تعدی نیز گفتنی است ۰ 


ص : 492 


6 عنه علیه السلام ( فی ذعاء عرقه ) عنه صلی ال 
صلی علیّ مَرّه صَلی الله" 2 5 
یه مه مره , ومن صَلی علیْ مه 
صلی الب علیه آلفت مرو لابْعَدْه الله فی الثارٍ بدا . (5743)1.آمام علی 
علیه السلام : پُواب الأعمال عن الصباح بن سیابه عن الامام الصادق علیه 
السلام : آلاأَعَلمک شین َقی الِه" یه وجهک من حَرّ جهتم؟ فال : 

بلی . قال : قُل بَعة القجر «المَةَ صل خلی مُحقّد ۳ 
ُقی به وجهک من ع جوم ۰ (2)راجع : نهج الذکر : ج 2 ص 479 (القسم 
العاشر : الصلاه علی النبیخ وآله والاأنبیاء علیهم السلام ) . 


1 / 28زیارة قبور هل البَیتِ :5899.امام باقر علیه السلام و امام صادق 
علیه السلام ( به ابو حمزه نمالی ) الامام الصادق علیه السلام لابن مارد لمّا 
سل عن تواب زیازو آسرالمفینت علیه السلام : یّابن مارد !من زاز جَدّی 
عارفا یحقّه تب اللّه له کل خطوم حّة مقبوله وغمة مبروره . وال ! 
یاب مارد » ما بطم اللّه" ال و قتما ارات فن زبایی آمیزالتامتیی علند 
الساام ماشا کاق ادا ها : 


و له 
ر. وقي صلي خلة عشرا ضلی ال 
مرو سلی ال ان 


۵ 


یابن مارد ! کب هذا الحدیت بماء الدَْهَپ . (5901)3.الامام الرضا علیه 
السلام : عنه علیه السلام : من زار قَبر الخْسَین علیه السلام للم وّفی اللّم 
اعتقة ال" من الثار , وامَتَة بَوم الق الأکترٍ . [5900)4.تفسیر العیّاشی 
عن حمران : کامل مل الزبارات عن سلیمان بن خالد عن الامام الصادق علیه 
السلام , قال : سَعتة یِقول : ان للم فی کل 


وم ولیلّه مب آلفِ لحظَء ای الأرض , یر من پشاء منة ویْعَدبٌ من یشاء 
منة . وتف لزاثری قبر الخُسَین علیه السلام خاضَّة , ولاهل بیتهم , ولِمن 
يشمع له یوم القیامه کایْنا من کان . 

قلثْ : وان کان زجلا قدٍ استوجب (5) الثار؟ قال : وان کان , ما آم ین 
ناصبیا . (6) . 


.. جامع الأخبار : ص 153 ح 343 , بحارالأنوار : ج 94 ص 63 ح 52 . 
.ثواب الأعمال : ص 186 ح 1 , بحار الأنوار : ج 86 ص 135 ح 16 . 


3- .. تهذیب الأحکام : ح 6 ص 21 ح 49, |رشاد القلوب : ص 442 , فرحه 
الغری : ص 75 , بحارالأنوار : ج 100 ص 260 ح 10 . 

4-.. کامل الزیارات : ص 276 ح 430 عن حذیفه بن منصور ء بجارالانوار : 
ج 101 ص 20 ح 9 . 

وف المضدن «آشتوخیه ۷ والتصونب من یار الانه‌ ارو تور ک 
الوسائل ج 10 ص 238 ح 34 . 

6- .. کامل الزیارات : ص 311 ح 525 , بحارالأنوار : ج 101 ص 27 7 35 


1 / 28 زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام 


9 الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام ( لابی حَمرَّة النمالی* ) 
پیامبر صلی الله علیه و اله : هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد , 
خداوند , ده بار بر او صلوات می فرستد . هر کس ده بار بر من صلوات 
بفرستد , خداوند , صد بار بر او صلوات می فرستد . هر کس صد بار بر 
هن صلوات سره خداونوم هراز بارس اه سرا تعی فرنتر هر کین 
هزار بار بر من صلوات بفرستد , خداوند هرگز او را در آتش عذاب نکند 
۰ ممام باقر علیه السلام : ثواب الأعمال به نقل از صباح بن سیابه : 
امام صادق علیه السلام فرمود : «ایا چیزی را به تو نیاموزم که چهره ات را 
از حرارت دورخ, نگه دارد؟» . 


گفتم : بله ! 


فرمو د: «پس از نماز صبح , صد مرتبه بگو : "هم صلّ علی محشّد و آل 
محفد " . گفتن آن , چهره ات را از حرارت دوزخ که میت دارزد 


ر..ک : نهج الذکر : ج 2 ص 479 (صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان او 
وین دیگر ساضیران» علیمم السلاه ما1 87 2ربانت قیقر .اهل 
بیت:898<.عنه علیه السلام : امام صادق علیه السلام در پاسخ به شیوال 
اين مارد در باره ثواب زیارت امیر موّمنان علیه السلام : ای پسر مارد ! هر 
کس جد مرا با معرفت به حق او , زیارت کند , خداوند برای هر گامی که 
بر می دارد , یک حج و یک عمره پذیرفته شده می نویسد. به خدا سوگند 
ای پسر مارد که خداوند , قدمی را که در راه رفتن به زیارت امیر مومنان 
علیه السلام غبار گرفته باشد چه پیاده برود و چه سواره , خوراک آتش 
نت دنک ای پسر مارد ! این حدیث را با آب طلا بنویس.5897.الامام الباقر 
علیه السلام : امام صادق علیه السلام : هر کس برای خدا و در راه خدا, 
قبر حسین علیه السلام را زیارت کند , خداوند , او را از آتش , آزاد می 
سازد و در آن روز وحشت بزرگ , م او را ایمن می دارد.896.الامام 
الصادق علیه السلام ( فی قول الم عز و جل : [0) «یَمَجُواً ال ) کامل 
الزیارات به نقل از سلیمان بن خالد : از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرماید: «خداوند در هر شبانه روز , صد هزار مرتبه به زمین نظر می 
افکند که هر که را 


خواست , بیامرزد و هر که را خواست , عذاب کند . خداوند , زائران قبر 
حسین علیه السلام را مخصوصا, و خانواده هایشان را , و هر کسی را که 
ان زاثر در روز قیامثكٌ شفاعت کند. می امرزد ؛ هر که می خواهد باشد» . 


گفتم : اگر چه مردی باشد که مستوجب آتش شده است؟ 


فر مود 9 ]وی ]| اکد خه کین باستد »یه شرا ظ آن که ناضیی: نباشند*. 


ص: 494 


ایشا ی الاب لین ال زاره این ستن دای ال 
[0) «خداوند , آنچه ) کامل الزیارات عن هارون بن خارجه عن الامام 
الصادق علیه السلام , قال : سب عَمّن ترَک الوا زیارة قبر الخْسین بن 
علمه من غیر عِلّه . قالٌ : هذا رَجْلْ من آهل الثار . (5894)1.پیامبر خدا" 
صلی الله علیه و آله ) درباره این سخن خدای متعال : (40 «خداوند, آنچه 
ر) کامل الزیارات عن عليّ بن میمون الصائغ عن الامام الصادق علیه 
السلام : یا علیٌ !ژر الخسین ولا تدعه . قال ز فلث : ما لِمن آتاغ من 

لو ب؟ قال : من نا ماشیا نت ال له یل خطوو حَسَتة , وقحا عَنة 
سَیبّة , ورقع له درجة . قاذا آتاغ کل ال به ملکین تکثبان ما حَرج من فیه 
ین خی » ولا تیان ما رخ من فیه ین شَر وا دک . ادا ا: نضرّف 
عوة وقالوا : با ول الم ُغفورا تک , آنت هن چزب ار و 
وجزب آهل بَیت سوله . واللّم الاتزی الا بعینک ابدا ولا تراک ولا 
تطقفک آبدا . (589312.امام صادق علیه السلام ( درباره این سخن.خداوند 
عز و جل : (0) «دست خداء ب ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 

سَُدفن بَضعه مِّی بأرض خراسان , لا پزوژها موم الا آوچت الله" الجتد 
, وجرم جسَدة علی الثار . (5892)3.تفسیر العیاشی : الامام الرضا علیم 
السلام : ما من مَوْمنِ پزوژنی فیصیب وجچَةه قطره من الماء, الا تم ارل- 
تعالی 


جَسَدَة عَلی الثار . (4) . 


1- .. کامل الزیارات : ص 357 ح 614 , بحارالٌنوار : ج 101 ص 5 ح 17 . 
2 . کامل الزیارات : ص 255 ح 383 , بحارالأنوار : ج 101 ص 24 ح 24 


3- .کتاب من لایحضره الفقیه : 2 ص585 ح3194 , عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : 2 ص255 ح4 , الأمالی للصدوق : ص116 ح107 کلاهما 
عن محمد بن عشّاره عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحارالأْنوار 
102۳ رن 1۳ . 
. عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 2ص 227 7 1 عن عبد السلام بن 
ِ الهروی , بحارالأنوار : ج 102 ص 36 ح 23 . 


ص: 4195 


5عنه صلی الله علیه و آله ( فی قوله : (0) «َمْجُواً ال ما یسَاء ) 
کامل الزیارات به نقل از هارون بن خارجه : از امام صادق علیه السلام در 
باره کسی پرسیدم که زیارت قبر امام حسین علیه السلام را بدون دلیل, 
ترک گوید . فرمود: «چنین مردی , , اهل آتش است» .994< ۳ 
صلی الله علیه و آله ( فی قَوله : [0) «بَمخُواً اللهْ ما یَسَاء ) کامل 
الزیارات به نقل از علی بن میمون صائغ : امام صادق علیه السلام به من 
9۰« ! [قبر احسین علیه السلام را زیارت کن و رهایش 
‌ِ«. 


گفتم : کسی که به زیارت او برود , چه پاداشی دارد ؟ 


فرمود: «هر کس پیاده به زیارتش برود , خداوند برای هر گامی , یک ثواب 
برایش می نویسد و یک گناه از او می زداید و او را یک درجه بالا می برد 
و چون نزد [قبر] او برسد , خداوند , دو فرشته بر وی می گمارد که هر 
خوبی ای را که از دهانش خارج شود. می نویسند ؛ ولی هر بدی ای که از 
دهانش در آید , نمی نویسند, و از این دو حال هم خارج نیست. و چون بر 
کون ربا آه کت فد می. کونتد و خفن کوتد ۶ ان دوینعت دا اه آمررنده 
شدی . تو از حزب خدا و حزب پیامبر او و حزب خاندان پیامبرش هستی . 
به خدا سوگند که هرگز آتش را به چشم خود نخواهی دید و آن نیز تو را 
نخواهد دید, و هرگز آتش تو را نخواهد خورد"».5893.الامام الصادق علیه 
السلام ( فی قول اللهم عز و جل اللهم اسامبر خفا ضلی الله 
علیه و آله : در آینده, پاره ای از تن من , در خاک خراسان دفن خواهد شد. 
هر مومنی که او را زیارت کند , خداوند عز و جل بهشت را برای وی واجب 
فیسان د و پخنش وا بر انش جرام.فین مرداند: ۵92 تفسیر الهیاشتی: کن 
یعقوب بن شعیب : امام رضا علیه السلام : هیچ موّمنی نیست که مرا 
زیارت کند و قطره ای از اسمان (1) بر چهره اش 


بریزد [کمترین آزاری به او پرسد) فک آن که خداوند زر ین بدن او را بر 


را ر الرضا علیهم السلام (ج 2 ص 227 ح 1) چنین آمده 
ِ «قطره مت الما "قطرم ای اب» 7ولی دز بجار آلانواز «قطره فنت 


السماء ؛ قطره ای از اسمان» .امده اشت :در هر دو ضورت: مراد , قطره 


باران است و مقید ان , حدیث بعدی است . 


ص: 96 


1 مام صادق علیه السلام ( درباره سخن خداوند عز و جل 10 «و 
بهود گفتند ِ( الامام الجواد علیه السلام : ما زار 1 علیه السلام آکه 
قأَصابة آذی من مَطر آو برد او جر , الا تم الله جحسده عَلّی الثار ۰ (11)1 
/ تخل الأذی فی , آهل البیت :5۱890.عنه علیه السلام ( فی الذیوان 
المنسوب الیه ) الامام زین العایدین علیه السلام + ما مَوّمن مسه اذی فینا 
۱ تسیل علی خد مت خضاحه ها امک درا ضرف اللّه" 
غن وجهه الأذی واَمَتَهٌ بوم القيامه من سخطه والثار . (11)2 / 30 لکاء 
علی مَصایّب آهل البیتِ: 5887.امام صادق علیه السلام ( که درودهای ِ 
بر او ؛ [ الامام الصادق علیه السلام : : من ذکرنا عندة ففاصت عیناة , 
ال و خقه لیس الثار ۰ (11)3 1 احیاء یله القدر 3887 .الامام ۳ 
علیه السلام : زنستول الله صلی الله علیه و له : من آحیی لیلة القدر خُوّلَ 
َنة العذاث ی السَته القایله . (۵). 


.. الأمالی للصدوق : ص 752 ح 1010 عن عبدالعظیم الحسنی , 
جاور :ج 102 ص 36 ح 20 . 
2 .. ثواب الاعمال : ص 108 ح 1 , کامل الزیارات : ص 201 ح 285 , 
۰ :2 ص 292 کلها عن محقّد بن مسلم عن الامام الباقر 
علیه السلام , عوالی اللالی : ج 4 ص 91 ح 126 , بحارالانوار : ج 44 ص 
1 ح 14 . 
3- .. کامل الزیارات : ص 207 ح 296 عن فضیل بن فضاله , بحارالأنوار 
ج 44 ص 285 ح 22 . 
4 . الاقبال : ج 1 ص 345 , بحارالأنوار : ج 98 ص 145 . 


ص: 497 
1 / 29 تحمّل آزار در راه اهل بیت علیهم السلام 
30/1 گزبشتن. بر مضانت اهل بیت علیفم السلام 


1 / 31 احیای شب قدر 


6 «.مجمع البیان : امام جواد علیه السلام : هر کس پدرم را زیارت کند 
و [در این راه ,] از باران یا سرما و یا گرما گزندی به او رسد, خداوند, 
تدلتتن زا بر انسن #خرام مین مرداتورل از 9 2تحمل آزان در راخ اه 
بیت:5886 .مجمع البیان : امام زین العابدین علیه السلام : هر موّمنی که 
به خاطر ما آزاری به او رسد و از درد آزاری که در راه ما به او رسیده 
و ی ی ۳ 
چهره او دور می کند و در روز قیامت , وی را از خشم خود و از آتش , د 
امان می دارد.11 / 30 گریستن بر مصائب اهل بیت:5883.امام زین 
العابدین علیه السلام ( از دعایش در ناگواری ها ) امام صادق علیه السلام 
: هر که در نزد او از ما یاد شود و چشمانش اشکبار گردد , خداوند , چهره 
اهر ات ان , حرام می گرداند.11 / 31احیای شب قدر5880.تاریخ 
دمشق ( به نقل از قتاده ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس شب 
قدر را اخیا بذارق نا شال اننده, عذات از ابو کزداندم مشود 


ص: 99 


1 / 32طول الفّنوتِ والسجود 5882 باه یه السباام:( عائّه ) الامام 
علی علیه السلام : طول القْنوتِ والسّجود ینجی من غذاب الثّار . (111 / 
3عَمٌ العیالٍ5879.عنه علیه السلام : رسول له صلی الله علیه و آله : 

ِ العبال سَتر من الثار . (5878)2.امام علی علیه السلام : عنه صلی الله 
علیه و آله : عم الوَلَدٌ البناثٌ المْحَّراث , من کاتت عندخ واجِده جَعَلَها اللْه 
سترا له من الثار , ومن کاتت عندة ائتتان ادحلَة اللّه" بهما التّه ۰ (11)3 / 
4الاکل ور من کَذ الید5875.امام علی علیه السلام : رسول اللّه صلی, الله 
غلیه و آلد : هن آکل من کد بَده تظر ال" ۰ یه اند : 
(11)4 / 35خدمَه الرَوح5872.امام علی علیه السلام : سول ال االهتضای 
الله علیه و آله : یم امرأو حَدَمت ژوجها سبقة أیامٍ 2 1 عنها رود 
آبواب الثار . (5) . 


1- .. غرر الحکم : ح 6005 , عیون الحکم والمواعظ : ص 317 ح 5517 . 
2- .. جامع الاخبار : ص 239 ح 611 عن المسیّب عن الامام علیْ علیه 
السلام , بحارالأنوار : ج 76 ص 16 ح 2 . 

3- .مکارم الاخلاق : ح 1 ص 472 ح 1613 , روضه الواعظین : ص 404 , 
بحارالأنوار : ج 104 ص 91 ح 5 . ۱ 

4 .. جامع الاخبار : ص 390 ح 1087 , بحارالأنوار : ج 103 ص 9 40 . 
5- .. ارشاد القلوب : ص 175 , عوالی اللالی : ج 1 ص 270 ح 91 نجوه , 
مستدرک الوسائل : ج 14 ص 254 ح 16632 . 


ص: 99 

1 / 32 طول دادن قنوت و سجده 
1 / 33 غمخواری برای خانواده 
1 / 34 خوردن از دست رنج 


1 / 35 خدمت به شوهر 


1 / 32طول دادن قنوت و سجده5869.امام علی علیه السلام : امامم 
علی علیه السلام : طول دادن قنوت و سجده, [نماز گزار را] از عذاب آتش 
می رهاند.11 / 33غمخواری برای خانواده3876.عنه علیه السلام : پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله : غمخواری برای خانواده, پرده ای در برابر اتش 
است.5875.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : چه خوش 
فرزندانی هستند دختران پرده نشین (محجبه و باحیا) ! هر کس یک دختر[ً 
این چنینی ]داشته باشد, خداوند , او را برای وی پرده ای در برابر آتش 
قرار می دهد و هر کس دو دختر داشته باشد , خداوند به واسطه ان دو , 
او را به بهشت می برد .11 / 34خوردن از دست رنج872<.عنه علیه 
السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر که از دست رنج خویش 
بخورد, خداوند به او به مهر می نکرد و پس از آن [که خداوند به او به مهر 
نگریست ] , هرگز عذابش نخواهد کرد .11 / 35خدمت به شوهر5869.عنه 
علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر زنی که هفت روز به 
شوی خوپش خدمت کند , خداوند , هفت در دوزخ را بر روی او می بندد. 


ص: 500 


8 امام علی علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله :با ام رققت 
من بیتِ روجها شیتا من مَو ضع الی مَو ضع تریدٌ به ضَلاحا ؛ تَظرّ الله عز و 
جل الیها , وعن تظر الله الیه لم بُعنبة 236/11021 

بالوالْین 5865.امام علی علیه السلام : رسول ال صلّی الله علیه و آله : 
آن بَدجُل الا الباٌ بوالدیه . (11)2 / 37اليدٌ بالاخوان5862.امام علی ۶ لب 
لسلام : الامام الصادق علیه السلام : یالب بلاخوان بح الحمن , 

دک مَرعَمَة للسّیطان وترَحژخ عن الثیران . (11)3 / 38 انصافث 
التاس‌5868.عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من سل 
آن یُرحرَح عَن الثار ویدحلي الجتّه ! قلثدرركة مَوتثة وقو بُوَمنْ باللّ والیّوم 
لار , ولیَأتِ |لی الاس الذی بح آن ینوا [لیه . (۵). 


1- .. الأمالی للصدوق : ص 496 ح 678 عن آبی خالد الکعبی عن الامام 
الصادق علیه السلام , الأمالی للطوسی : ص 618 ح 1273 عن الامام 
الصادق علیه السلام بحارالًنوار : : ج 103 ص 251 ح 49 . 

2- .. مستدرک الوسائل : ج 15 ص 175 ح 17908 نقلاً عن آبی القاسم 
الکوفی فی الکتاب الأخلاق وراجع : کنزالعقال : ج 15 ص 842 ح 43347 


3- .. الکافی : ج 4 ص 41 ح 15 عن جمیل بن دراج , کتاب من لا بحضره 
الفقیه : ج 2 ص 61 ح 1707 , الأمالی للمفید : ص 291 ح 9 , الخصال : 
ص 96 ح 42 کلاهما عن جمیل نحوه , بحارالأنوار : ج 71 ص 350 ح 3 . 
4 .. سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1307 ح 3956 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 
6 ح 6513 , صحیح ابن حبّان : ج 13 ص 295 ح 5961 , السنن الکبری 
: ج 8 ص 292 2 16692 , تفسیر القرطبی : ج 4 ص 302 کلها عن 
عبدالله بن عمرو , کنزالعقال : ج 1 ص 302 ح 1442 . 


1 / 36 نیکی به بدر و مادر 


1 / 38 انصاف داشتن با مردم 


7 عنم علبه الشلام *بنانید خدا اصلی. الله علبه و الم ۶ هر زاس که 
برای مرئب کردن, چیزی را در خانه شوهرش جا به جا کند , خدای توانا و 
بزرگ , اسهم کمم دا هر کق را که هد او که ات تا ود 
کرد ,11 / 6دنیکی. به پدر و ماذز4 86 5,غنه علینه الشلام ؛ پیامتر خدا صلن 
الله علیه و آله : کسی که به پدر و مادرش نیکی کند ۱۳ 
زود.11 / 7دنیکی با برادران دینی 5961 عته غلیه السلام : امام صادق 
علیه الشاام ز کسی که‌با بر آدرآن دی انش آفهزنان باشد» خد ای مهرتان 
, او را دوست دارد . اين کار , بيني شیطان را نهحای هی صالدهه انتر :| 
دور می گرداند ۰ 38انصاف داشتن با مردم5858 .امام علی علیه 
النیتلام *پیاهتر خذا صلق الله علیه: و آله و از ۱01 
دور داشته شود و او را به بهشت بیرند , باید هنگامی که مرگش فرا می 
رسد , به خدا و روز وایسین ۱ ۳7 
رفتار کند که دوست دارد با او رفتار کنند. 


ص: 5202 


1 / 39مواساة المَوّمن 5855.امام علی علیه السلام ( از سخنانش در 
خطبه نکاح ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : عباد ال آطیو للم فی 
آداء الصَّلواتِ المکتوباتِ وَالرّکواتِ المفروضاتِ / وتَقَرّ بوا بعد ذلک ای الله 
بتوافل الطاعاتِ ؛ ان الله عز و جل بُعَظَمْ به المئوباتِ . 


قالکن تعتتی بالکی با !ان کید من عیاد الم قفوم القیاقه موقفا 
رخ عَلّیه من هب الثار اعظَمْ من جَمیع جبال الذنیا < ی ما یکون بیتَه 
وتیتها حایل , بینا هو گذلک قد تحیْر اذ تطایر من الواء رغیف آو حبّهْ قد 
واشی:»ها آخا ُومنا علی اضاقته, قتتزِلٌ حوالیه , قتصیرٌ گاأعظم الجبال 
مستدیرا خوالیه تضْذ عَنهٌ جاک ات . بصیبَهٌ من حَرّها ولا خانها شَیء 
الی آن یَدخْلّ الجَتّه . (11)1 / 40ماطَهٌ الأًذی عن طریق مَکة5858.عنه 
علیه السلام : الامام الصادق علیه السلام من أماط ا(ی عّن طریق مَکة 
کسالله له کته ره کت لهعسته آم عریو. 1۱18۱ 7 41 اضطام 
القعروفِ 5855.عنه علیه السلام ( من لاه فه " خطته التکاح ) الامام 
الصادق علیه السلام : اِنّ المَوْمنَ نکم بَوم القیامه لیَمٌَ به الرَجْل له 
القعرقة به فی الذنیا 


وقد مر به ای الا والملک تنطلِق به , قال : قتقول لَة : یا قلان آغننی ؛ 
ققد کنث أصتهٌ صتعٌ [لیک القعروف فی الذنیا وأسهفک فی_الحاجه تطلْها ی , 
قهل عندک الوم مکاقاه ؟ فَیِقولْ الِمَوْمنْ لِلمَلي الموکل به : حل سَبیلة . 

فان قتست له قول افو فداور الک آن #جیز قول امین قیْحلّی 


1- . قسر المتسوت الی الامام العسکری علیه السلام : ص 525 ح 

0 , بحارالانوار : ج 74 ص 310 ح 63 . 

یحضره الفقیه : ج 2 ص 228 2 2267 عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , 

وسائل الشیعه : جح 9 ص 385 ح 1 . 

3- .. ثواب الأعمال : ص 206 2 1, المحاسن نا 

مشاه الأنوار : ص‌ 177 ۳ 455 کلاهما نحوه وکلها عن مسر , , بحارالأنوار 
: ج 74 ص 305 ح 3د . 


ص: 503 
1 / 39 مواسات و همدردی با مومن 
1 / 40 هموار ساختن راه مک 


1 / 41 نیکی کردن 


1 / 39مواسات و همدردی با برابر ممن3852.پیامبر خدا صلی الله 
غلبم ه ال سیامیر خدا صلی الله عله و الم اق سدکان عواا از خدامته ور 
گزاردن نمازهای واجب و پرداخت زکات های لازم , فرمان ببرید و پس از 
آن, با به جا آوردن طاعت های مستحبّی , خود را به خدا نزدیک سازید ؛ زیرا 
خداوند برای آنها پاداش های بزرگ می دهد. سوگند به آن که مرا به حقٌ 
پیامبر کرد , (1) در روز قیامت , بنده ای از شقذ بان 9 در موقفی (2) [از 
فواقف قیامت ] می ایند و شعله ای از آنش که بزر ک * تر از همه کوه 
های دنیاست , به طرفش رها می شود , در حالی که هیچ حایلی میان او و 
آن شعله نیست . در همین هنگام که حیرت و درماندگی , او را فرا گرفته 
ان ان هت ان اور مرا ماه فا نت 
مواسات و همدردی کرده است , پروازکنان از بالا می رسد و نزدیک او 
فرور می آید 9 به صور ۳ بزرگ ترین کوه عالم در می آید و گرداگرد او را 
می گیرد و چنان مانع آن شعله از [یرخورد با آاو می شود که چیزی از 
گرما و دود آن , به وی نمی رسد , تا آن که وارد بهشت می شود.11 / 
0هموار ساختن راه مکّه5849.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام 
صادق علیه السلام + هر کنین,. یک شی. عم اخم را از راد هکه کنار بزند, 
خداوند برایش یک ثواب می نویسد, و خدا کسی را که برایش ثواب ب‌ 
بنویسد , عذاب نمی کند.11 / 41نیکی کردن 851 5.تاریخ دمشق عن 
محمّد السعدی : امام صادق علیه السلام : در روز قیامت. مردی که امر 
شده او را به دوزخ ببرند , در حالی که 


فرشته او را می برد , از ز کنار فردی موّمن از شما می گذرد که در دنیا به 
آن:مفشهن. یکی کردم استه: بنتن به: آن مذمن فف گذید؛ فلانی ! کمکم کن. 
من در دنیا به تو نیکی می کردم و در خواسته ای که از من داشتی , کمکت 
می نمودم. پس ایا امروز می توانی جبران کنی؟ 


موّمن , به فرشته مأمور پُردن می گوید: رهایش کن. 


خدا سخن آن موّمن را می شنود و به فرشته دستور می دهد که گفته 


ره اس ابا خی و تفر 
مه هقی ایسشگاه تایبا حواست مر رتست از رز 0 مراد 
طلا . 


ص: 5204 


1 گرا الطیف 846 گیامیر خوا صلی الا عله نج لد پرسول | اه 
صلی اه یو اه ساسن کب ای ری مه ۱ 
عَیبْة عَلی الثار ۰ (11)1 / 43|عانَة الصّعیف 845 5 پیامیر خدا صلی الله 
1 رسول الّه صلی الله علیه و آل من آعان خقیقا قی بدزه 
علی میو ‏ ال" تهالی عَلی آمره , وتضت له فی القیامه َلائکَة 

تء لیقع تلک الاهوال ویو لک الکتاوق ی لت ۳ 
من دخانها و مها دای کوراتراظ ال الما اس بر 11 
/ 44لنةالعلهوف 5846 حلیه لبم ِ آنس ما علوخ علیه السلام : 


1- .. مستدرک الوسائل : ج 16 ص 258 ح 19796 نقلاً عن القطب 
الراوندی فی لب اللباب . 

2-. : التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 635 ح 
0 , بحارالانوار : ج 104 ص 305 ح 10 . 

3- .. غرر الحکم : ح 4311 , عیون الحکم والعوافظ : ص 186 ح 3785 . 


ص: 505 
1 / 42 گرامیداشت میهمان 
1 / 43 کمک به ناتوان 


1 / 44 یاری دادن ستم دیده فریادخواه 


11 / 2 گرامیداشت میهمان 843 5 .امام صادق علیه السلام : پیامبر خد| 
صلی الله علیه و آله : هیچ بنده ای نیست که میهمانی بر او وارد شود و آن 
بنده به چهره ه او بنگرد , مگر آن که چشم او بر آتش , حرام می گردد .11 / 
3 کمک به ناتوان5843.عنه علیه السلام ( آیضا ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : هر کس ناتوانی را در کارش کمک کند , خدای متعال , او را در 
کارش کمک می نماید و در قیامت , فرشتگانی بر او می گمارد که وی را 
در پشت سر نهادن آن صحنه های هراسناک و گذر از گودال های آتش, 
کمک کنند تا از دود و بادهای سوزان آنها , چیزی به او اصابت نکند و با 
سلامت و امنیّت . از صراط به سوی بهشت بگذرد .11 / 44یاری دادن 
ستم دیده فریادخواه3940.امام صادق علیه السلام : امام علی علیه 
السلام : یاری دادن ستم دیده فریادخواه. برای تو دژی در برابر عذاب 
خداست. 


ص: 506 


9 مام صادق علیه السلام ( درباره این سخن خدای متعال : (00) 
«مدذّتی را [برای ) عنه علیه السلام : من آجار المّستفیت آجارخ ال 

ن تَة من غذابه . (11)1 / 45قضاء حاجه الطربر 5840 .عنه علیه السلام 
( آیضا ) رسول له صلی الله علیه و آله : هن گفی صَرٍ پرا حاجَةٌ من خواج 
الکٌنیا نی له قنها < 3 خی وت له حاحَتَة , آعطاخ ۳7 بَراعهٌ من 
التفاق وبَراعءه من الثار ۰ (11)2 / 46العفغ مَع القدرهو5837.الغیبه , طوسی 

( به نقل از عبد اللّه بن سنان ) الامام عل علیه السلام : العفغ مَع القدره 
حَتَه جنه من عذاب ال شبحاة ۰ (11)3 / 7داء ال5 بن الی ۲ 
الحْصَمَاء7 583. الغیبه للطوسی عن عبد اللّه بن رسول الله صلی 
الله علیه و آله ۶ ند ذرهها الن الحضفاع: اعتق الله 3( 
(836)4د .الامام الصادق علیه السلام : عنه صلی الله 7 و اله : من رز 
آدنی شیء ای الحْضماء , جقل اللّه یه وبّین الثار سترا کما بٍ بین السما 
والأرض . (5): 


۱ 


۰ غرر الحکم : ح 8881 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 ح 8304 . 
.. کتاب من لا یحضره الفقیه ۰ 4 ص 716 4968 , الأمالی للصدوق : 

ص 516 7007 لاسما عن المن بن ید : مارم الأخلاق ی 

ح 2655 کلها عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : ج 

2 ص 263 , ارشاد القلوب : ص 192 , بحارالأنوار : ج 74 ص 388 ح 1. 

3- .. غرر الحکم : ح 1547 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 337 . 

4 . جامع الأخبار : ص 441 ح 1244 , بحارالأنوار : ج 104 ص 295 ح 

12 

5- .. جامع الأخبار : ص 442 ح 1245 , بحارالأنوار : ج 104 ص 295 ح 

13 


1 / 45 بر آوردن نیاز نابینا 
1 / 46 گذشت , هنگام توانایی [بر انتقام] 


1 / 47 پرداخت طلب طلبکاران 


5 عنه علیه السلام ( فی قول الم تعالی : (0) «و ن یور ) امام 
علی علیه السلام : هر کس فریادخواهی را پناه دهد , خداوند سبحان , او 
را از عذاب خود پناه می دهد.11 / 45بر آوردن نیاز نابینا583.امام باقر 
علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس به نابینایی در رفع 
یکی از : نیازهای دنیوی اش کمک نماید و در آن نیاز , با او همراهی کند تا 
آن که خداوند نیازش را بر ورد خداوند به او براتی از نفاق و براتی از 
آنش عطا می کند .11 / 46گذشت , هنگام توانایی بر انتقام‌5832.الامام 
الباقر علیه السلام : امام علی علیه السلام : گذشت کردن هنگام توانایی 
[بر گرفتن انتقام ] , سپری در برابر عذاب خدای سبحان است ۰ (/ 
7پرداختِ طلب طلبکاران 831 5.الکافی عن سهل بن زیاد واسحاق بن 
محقّد وغیرهما رفع پیامبر خدا صلی الله علبه و آله یر 
طلبکاران بپردازد , خداوند , او را از آتش آزاد می کند.5830.تفسیر 
القمّی : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله | هر کس کمترین چیزی را به 
طلبکاران بر گرداند , خداوند , میان او و آتش ره اشامت 
آنتتمان تا زمین قراز می دهد. 


ص: 508 


1 / 48]فالَُ المسلم5828.حلیه الأْولیاء ( به نقل از خزیمه بن محشّد عابد 
) المومن عن آبي حمزم عن آحدهما علیهماالسلام : ما مُسِمٌ آقال مُسلما 
تدامَة (فی بیع) أقالَة ال" عز و جلقذاب بوم القیامه ۰ (11)1 / 49یّلک 
الخصال 5828.حلیه الأْولیاء عن خزیمه بن محقد العابد : رسول الله صلی 
الله لیف و له نان ۱ قفا الا کین جکت من: تشه اللم, بوغیه 
باتت تحیس فی سبیل الم ..(5827)2.الزمام الکاظم علیه السلام : عنه 
صلی الله علیه و آله : عم الم" عینا بَکّت من حَشيَّه ال کلب لاد 

وحَةّمّ الله" عَینا هرت في طاعه ال ی الثار (5826)3.عنه علیه 
السلام : عنم صلی الله علیه و آله : جدعت الا علی کلائه آعیّن : عبر کت 
ار ار 
. (5825)4.امام صادق علیه السبلام : عنه صلی الله علیه و آله : [ذا مات 
الا خل هن هل العنه: اسحیی الله آن بعدت من عمله ومن هد 


ون صلی: کانه :151 


1- .. الموّمن : ص 51 ح 125 . 
2 .. سنن الترمذی : جح 4 ص 175 ح 1639 , شعب الایمان : ج 1 ص 
58 ح 796 کلاهما عن ابن عباس , مسند الشامیین : ج 3 ص 337 ح 
7 عن العباس , کنزالعمال : ج 3 ص 141 ح 3875 . 
3- .. شعب الایمان : جح 1 ص 489 797 عن آبی هریره , کنزالعمال : ج 
15 ص 843 ح 43352 . 
4 .. حلیه الأولیاء : ج 5 ص 209 عن ابن عبّاس , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 
9 ح 17213 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 93 ح 2432 , سنن 
الدارمی :,ج 2 ص 648 ح 2311 , السنن الکبری : ج 9 ص 232 7 
5 کعلها عن آبی ریحانه ولیس فیها «وعین غضّت عن محارم الله» , 
المعجم لکیی ۰ .من 6۹16 ۱00۱ بل پوزین چکيم کن اببه کن جوه 
د «حرست» بدل «سهرت» , کنزالعمال : ج 4 ص 297 ح 10575 . 
الفردوس ( , کنزالعمال > 15 هن 595 2 
238 ؛ مستدرک الوسائل : ج 2 ص 301 ح 2033 نقلا عن کتاب التعازی 
وکلها عن جابر بن عبداللّه . 


ص: 509 
1 / 48 پذیرش تقاضای مسلمان برای فسخ معامله 


1 / 49 دیگر موارد 


1 / 48پذیرش تقاضای مسلمان برای فسخ معامله822<.امام صادق 
علیه السلام : المومن به نقل از ابو حمزه . آز امام باقر یا امام صادق 
ارفا مه ناه اضای ای که ار ایام اساه 
شده است:, فسخ معامله را بیذیرد, خداوند عز و جل او را از عذاب روز 
قیامت , معاف می دارد.11 / 9دیگر موارد824 5.عنه علیه السلام : 

پیامبر خدا ضلی اللة علیه و اله دو چشم اند که آتش با آنها تماس پیدا 
نمی کند: چشمی که از ترس خدا بگرید. و چشمی که در راه خدا شبانه 
نکهیانی دهد:3 2 5 زعنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی اللة علیه و الم 
خذاونه خشمی در | که از ترتن خدا. بریسته پاش بر آنتش» خرام کروه 
است. و خداوند , چشمی را که در راه طاعت خدا شب را نخفته باشد , بر 
ار , حرام کرده است.3822.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله 
غلیه و اله : انیشن صرفنته شم م خرام کشته است. خشمی. که از فرنین دا 
بگرید, چشمی که از حرام های خدا فرو بسته شود, و چشمی که در راه 
خدا شب را نخوابد.9821.الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله : هر گاه مردی که اهل بهشت است , بمیرد, خداوند از 
عذاب کردن کسانی که پیکرش را حمل می کنند و کسانی که او را تشییع 
می کنند و کسانی که بر 


ص: 510 


0.امام باقر صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : ی 
رأبث البارحة .. . رجا من أمّتی قایما علی شفیر جَهَتَم , قجاءعغ َجاْهْ من 
الم عز و جل قاستنقدغ من ذلک ۰ (5819)1.امام زین العایدین علیه 
السلام ( در دعایش ) عنه صلی الله علیه و آله : تلاثُ من کَنّ فیه خْرْم 
علّی الا وخرّمت الاژ علیه : یجان باللفموی اللض + وان بای قی البار 
خرن ات النه سر آن برجع فی الکفر . ( (5820)2.الامام الباقر علیه 
التتلام ۷ تلاتٌ من لقی اللّه وف فیه حدم ی 
الثار وخرقت عَلیه : ایمان باللهء وژشْله , وَالنانِيَةُ حَبٌ الم عز و جل , 
لته آن يوقد ناژ قَبّلقی فیها ات آلیه من آن ترخم الی الکفر: 
(5819)3.الامام زین العابدین علیه السلام ( ( فی ذُعائّه ) عنه صلی الله 
علیهه ال لاه لا تم سُهم التاژ : المَرأَهٌ المَطیعة لِرّوجها , والولا الباه 
لوالنیه :وا لس خر :۶ تشه که ۰ (5818)4,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
(به بقل از جبرتیل ) عنه صلي له علیه و ۰ تلاته لا تقسیم الثاز ؛ 
القراخ القطیقة لِروجها , والول البا لوالذیه , والقرأخ الطبوژ بو خلی یره 
روجها . (5817)5.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله : عنه صلي الله علیه و 
آله : تلاثٌ من کُنّ فیه ققد حدم الله" لَحمَه علی الثار وله الجَتَهْ : من اذا 
اضانته فضرید 


استرجع (6) , ولذا آنقم الله عَلّیه بنِعمه حَمد الله عند ذکره لیّاها , ولذا 
ادتت استفقء الله .17 


1- .. الامالی للصدوق : ص 302 ح 342 عن عبدالرحمن بن سمره , روضه 

الواعظین : ص 551 نحوه , بحارالأنوار : ج 7 ص 291 ح 1 ؛ تفسیر ابن 

کثیر : ج 4 ص 422 وفیه «وجله» بدل «رجاوه» , تاريخ دمشق : ج 34 ص 

7 کلاهما عن عبدالرحمن بن سمره , کنزالعمال : جح 15 ص 927 ح 

. 2 

خی ایح 4 ص 228 2 12123 »,مسند آبی یعلی : ج 4 ص 

5 4266 وفیه «حت فی الله» بدل «حت الله» , حلیه الأولیاء : ج 8 

ص 390 کلها عن آنس , کنزالعقال : ج 15 ص 838 ح 43331 . 

3- .. کنزالعقال : ج 15 ص 840 ح 43340 نقلاً عن ابن النشار . 

4- .. ارشاد القلوب : ص‌ 196 عن ابن عباس . 

.. کنزالعال : ج 15 ص 842 ح 43347 نقلااعن آبی الشیخ عن ابن 
س . 


0- .. استرجعث عند المُصیبه : قلت : « نا للم وان الیه راجعون» (مجمع 


البحرین : ج 2 ص 680 «رجع») . 
7- .. درر الاحادیث النبویه : ص 34 عن الامام علیث علیه السلام . 


ص: 11 <ظ 


ی 
دیشب... مردی از امْتم را دیدم که بر پرتگاه دوزخ ایستاده است ؛ ولی 
«امیدش به خداوند ۳ و جل» امد و او را از ان جاأ نجات داد. 815 5.پیامبر 
خوا ضلی الله له و الم «پیاصیر خوا صلی ال یه و ال تیه حصات 
است که در هر کس وجود داشته باشد , او بر آتش و آتش بر او حرام 
گشته است: ایمان به خداء محبت خدا,؛ و این که اگر در آتش افکنده و 
سوزانده شود , نزد او خوش تر از آن باشد که به کفر باز گردد.5818.عنه 
صلیبالاه اجه و آلهسعن جیرکل علیه‌السلام عفر خدا صلن الله عایه 
آله : سه خصلت است که هر کس با داشتن آنها خداوند را دیدار کند , او بر 
هه بر او خر امرفی کرد [نخست :]یمان داشتن به خدا و 
شام ان ام دون محبت خداوند عز و جل , , و سوم این کف اف آنننتین 
افروزند و او را در آن افکنند , برایش خوش تر از آن باشد که به کفر باز 
گردن 917 رعنه صلی الله علبه و اله *پنامید خد ا عیلی الله لیم و آلد : 
تخ و اند که اس با نات شترا ی ده وی سای رواد 
شوهر خویش است., فرزندی که با پدر و مادرش نیکوکار و مهربان است و 
ماه که‌خوی ان تکوست :6۱6 نی مایم ر آله :سامت 
خوا لت هل و الم یه کش ایو کب اس ان اس ام 
کند: زنی که فرمان بردار شوهر خویش است, فرزندی که با پدر و مادرش 
نیکوکار و مهربان است , و زنی که بر غیرت شوهرش شکیباست 

الامام زین العابدین علیه السلام : پيامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
سه خصلت است که در هر کس وجود داشته باشد , خداوند , گوشت او را 
کت 1 , حرام می کند و بهشتی خواهد بود: کسی که هر گاه مصیبتی به 
او رسید , بگوید : «انا للّه و لا الیه راجعون» و هر گاه خدا ؛ به او نعمتی 
بخشید , آن گاه 


که به یاد آن می افتد , خدا را سپاس بگوید و هر گاه گناه کرد , از خدا 
امرزش بطلبد. . 


ص: 212 


8 نه علیه السلام ( من عایّه فی وداع شهر قضان ) عنه صلی الله 
علیه و آله : تلد رَقع له عَنقِخ العذاب یَومٌ القیاقه : الاضی بقضاء ال , 
والتاصخ للسلمین . والال عَلي الخیر . (5749)1.عنه علیه السلام : عنه 
صلی الله علیه و اله : آرتغ قن کش فیه مه له" تعالی علی الثار وحفْطة 
من الشیطان 1 , وحین رهب , وحین یفص , 
وحین پشتهی . (5747)2.امام زین العابدین علیه السلام : الامام علخ علیه 
السلام : الحیاء من اللّم سُبحاتة یَقی َذابِ الثار . (5748)3.امام زین 
العابدین علیه السلام ( از دعای 3 در وداج ماه رمضان ) عنه علیه 
السلام : ما دقع اه" شبحاتة عن المَوّمن شَیثا من تلاء الٌنیا وعذاب الاخته 
لا برضاة بقضایّه وخسن ضبره عَلی لاه . (5749)4.امام زین العابدین 
عله السلام: الوحندعن الاسبغس باه ع لها خلض عل غلیم السلام فق 
التاافت‌واعة لام رح آلی الخشحد تععا بعماقه رسول الم ضلین 
الله غلیه و الم لایشا بو رسیل للم صلی الم انش ال بط مل 
له ام صای ایا ۱ ای تس اس صای اه ره 
و آله , قضید المنتر , قجلس علیه السلام عَلیه مُتَمکنا , ثم شنک تین 
اصایعه قوضقها سل بَطنه , نم قال با ععشت این سلوتی بل آن 
تفقبونی ... ققاق الیه رَجْل من اقضی المسجد مْتَوکیا علی صاخ . قلم یرل 
بتقطی التاس حتّی دنا ينة , ققال با اوه ادنیی خقل ۱ 
ادا عسله نتانن ال من الا 


قال له اس با هدان ‏ آفهم 2 آسشهن عاضه انریا لاه الم 
ناطق 2 


مُستعمل لعلمه , ویقنیٌ لا یل پماله علی هل دین الم , وبققیر صابر ؛ 
قٍذا نم العالم علمة ویَجل القنیاٌ ولم تصبر الققیژ قعندها ۳ ی 
وعنذها تعرف العارفون بالله أنّ اللز قد رَجَقت آلی بدتها آی الکفر بَعَد 
الاییان : 


یا السَایلْ ! قلا تغترّن ینزو القساجد , وجماعه آقوام أَجسادْهم مُجتمعة 


و۱ بهّم شتی . 


ال الاسن ! لا لتاسن تلائغ : زاهذ ات . وصایز : قامَ لاد قلا تفرخ 


بقلبه , قان آدرزک منها شیثا حرف ۶ تَفسَة لما یِعلَمٌْ من سوء عاقبتها , 
آقا الاعت قلا تبالی مر حل آصاتها آم من رام . (5). 


- .. ارشاد القلوب : ص 196 عن ابن عباس , مستدرک الوسائل : ج 12 

صِ ای 14 
۰ نوادر الأصول :ج 2 ص 303 عن آبی هریره , الفردوس : ج 1 ص 

صاصیپصپصپحپحثصح«ح«ح«ح«ح«ح«(« : ج 15 ص 858 ح 
5 . 
3- .. غرر الحکم : ح 2122 , عیون الحکم والمواعظ : ص 64 ح 1662 . 
4 .. غرر الحکم : ح 9671 , عیون الحکم والمواعظ : ص 483 ح 8916 . 
5- .. التوحید : ص 305 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 422 ح 560 , 
الاختصاص : ص 235 , الاحتجاج : جح 1 ص 609 ح 139 نجوه , ارشاد 
القلوب : ص 374 , بحارالأنوار : ج 10 ص 117 ح 1 . 


ص: 13 


0الامام الصادق علیه السلام ( وقد شیِلَ عَشا یَجوژ وغا لا بَجوژ من ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سه نفرند که خداوند عز و جل عذاب روز 
فافسا از انا شاه استء اه کم قضای ات رس اد ان کر 
۱ ۱9 , راه نمایی کند 

سول اللم‌لی ال عله و اله [ کی التخویف مین الضاه 
والجساپ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : چهار خصلت است که هر 
کت اقا دانشته باشیی دای ما زر اه ردیر انش بر امامت رها وی 
از شیطان , محفوظ می دارد: کسی که وقتی راغب می شود و وقتی می 
ترسد و وقتی خشمگین می شود و وقتی شهوتش سر بر می دارد , خود را 
تگه‌نذارد 7521 5رالامای غلرة علیة اسلا : اماه علی علیه السلام : نشترم 
کر تا کیان اسض تا ایت اسون مب 
دارد.5753.عنه علیه السلام : امام علی علیه السلام : خداوند سبحان , 
خیری از بلای:دنیا »-عداتب اخرت ,را از مخفن:» دور نمی کنه مگر به سبب 
راضی بودن او به قضای الهی و شکیبایی نیکو [بدون جزع و فزع ] در برابر 
اه و ایا ی و دا 
بن ثباته : چون علی علیه السلام به خلافت رسید و مردم با او بیعت کردند 
در حالن که ها ممر ی مین حدا هی الله علبه و المرایر شرس جامه 
تاه وا ای الصا وی ی ها ای تا ی 
اللث‌علیه و الم را بعیا کردم وشمشیر پیامیو شدا صلی الم علیه. و آلمیرا 
در میان بسته بود , به سوی مسجد آمد و بالای منبر رفت و بر آن نشست 
یی ان دود زا رهم بل و ی ی ۱ 
فرجود: ای مووم ان مر سر نییان ان: که فراار دست ند هید 


مردی که بر عصایش تکیه داده بود , از انتهای مسجد برخاست و جمعیت 
را شکافت و جلو امد تا ان که به ایشان نزدیک شد و گفت: ای امیر 
موّمنان ! مرا به عملی راه نمایی فرما که هر گاه انجامش دهم , خداوند , 
مرا از اتش برهاند . 

به او فرمود: «ای مرد ! بشنو, سپس بفهم» و ان کاه تفن کن که دنا به 


وجود سه کس برپاست: به عالمی که می گوید و به علم خویش عمل می 
کند, و به توانگری که مال و دارايي خویش را از پیروان دین خدا دریغ نمی 
ورزد, و به تهی دست شکیبا ۰ پس هر گاه عالم , علم خویش را پوشیده 


بدارد و توانگر بخل ورزد و تهی دست [بر ناداري خویش] شکیبایی نورزد, 
در آن هنگام است که تباهی و نابودی , دامنگیر مردمان می شود . در آن 
هنگام است که خداشناسان , شناخته می شوند و سرای دنیا به آغاز خود 
باز ز گشته است یعنی دو باره کفر , جای ایمان را گرفته 9 


ای پرسنده ! زنهار فریب بسیاری مسجدها و اجتماع مردمانی را نخوری که 
کر هانهان اه از بل رل اسان در اک : 


ای مردم ! مردمان . سه دسته آند: بی رغبت به دنیاء, دنیاخواه, و شکیبا. بی 
رغبت به دنیا اگر چیزی از دنیا به او برسد , شادمان نمی شود و هر گاه 
چیزی از آن را از دست بدهد , بر آن , اندوه نمی خورد . شکیبا, دنیا را در 
دلش آرزو می کند ؛ امّا اگر چیزی از آن به او 0 نفس خویش را از 
ان رفی کردان.می ‌شارد زرا از فرخام ید ان باه استت:: دنیاخوام, 
باکی ندارد که دنیا از راه حلال به او رسد يا از راه حرام». . 


ص: 2:14 


4 مام زین العابدین علیه السلام : الامام الباقر علیه السلام : من 
استفاد آخا فی اللّم عَلی ایمان یاللم , ووفاء باخائّه , طلبا لِرضاه للم , 
ققَد استفاة شعاعا من نور الم وآمانا هن عذاپ الم ۰ (5813)2 ۳ 
به نقل از عبداللّه بن مسعود ) الامام الرضا علیه السلام ۱۳ 
وجه آخیه المَوْمن کب اللّه لَهْ حسَتة , ومن کت اللّه لَذ حَسَتَة آم بُعَدبة . 
(5812)2, مسند ابن حنبل ( به نقل از صهیب ) الامام الهادی علیه السلام : 
لا کلم ال موسی بن عمران علیه السلام قال موسی : ... الهی ! قما 
ی و ول ععروقه هم ؟ قال تب فمسی 1۰ عادیه 


1- .. تحف العقول : ص 295 , بحارالأنوار : جح 78 ص 175 ح 32 . 

2 .. مصادقه الاخوان : ص 157 ح 1 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 418 
ح 14483 . 

3- .. الأمالی للصدوق : ص 276 ح 307 عن عبدالعظیم الحسنی , فضائل 
الأشهر الثلائه : ص 88 عن زیاد بن المنذر عن الامام الباقر علیه السلام , 
روضه الواعظین : ص 405 نحوه وفیهما «تنادیه» بدل «یناجیه» , 
بحارالأنوار : ج 69 ص 412 ح 131 . 


ص: 515 


موی الما سین له ال آمام ای یه تا هر کاس 
برای خدا برادری بر پایه ایمان به خدا و وفاداری به برادری و برای جلب 
خشنودی خدا به دست آورد , هر آینه پرتوی از نور خدا و امانی از عذاب 
خدا به دست آورده است.5813 .التوحید عن عبد اللّه بن مسعود : امام 
رضا علیه السلام : هر کس به روی برادر مقمنش لبخند بزند , خداوند 
برایش یک ثواب می نویسد, و خداوند , کسی را که برایش ثوابی می 
نویسد , عذاب نمی کند .5<812.مسند آبن حنبل عن صهیب : امام هادی 
علیه السلام : چون خدا با موسی بن عمران علیه السلام سخن گفت, 
فوشی یه تسام کفت ی هفیودا باداش که کارا خویش را از 
مردم باز دارد و به انان نیکی کند , چیست؟ 


خدا فر مود «ای موشی ادر روز فيافت: انس او را بانی هی زند که: مرا 
ی 


ص: 516 


القصل الثانی عشر: نظامٌ جهْم12/ 1ورود جهن والخروغ 


لتترِعَنّ من کل شيقه هم أشذ عَلی الخمان عتیا * نم لخن أعلمْ, ۱ 
ِ 10 ۳ سِ | و-| ]مب - _ للم - 9 -<] "0 
بالذین هَمْ آولی ها صلیاً * و ان هنم الا وارذها گان عَلی ریک حنها همم 

* نم نتجی الذین انقوا و تَدَر الظالمین فیها جییا» . (1) 


آهي‌هزيم * 72:05 

م- .. مسنداین حنبل : ج 5 ص 80 ح 14527 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 4 ص 630 ح 8744 وفیه «نزفها» بدل «بردهم» , نوادر الاصول : 1 
ص 73 , الفردوس : ج 4 ص 437 7270 , کنزالعقال : ج 2 ص 8 ح 
مخ یاه«( را ایا بص و ص 225 


فصل دوازدهم : نظام دوزخ 


2 / 1 ورود به دوزخ و خروج از آن 


فصل دوازدهم : نظام دوزخ12 / 1ورود به دوزخ و خروج از آنقرآن«به 
پروردگارت سوگند که هر آینه آنان را با شیطان ها محشور خواهیم کرد . 
سپس در حالی که به زانو در آمده آند , آنان را گرداگرد دوزخ , حاضر 
خواهیم ساخت. آن گاه , از هر دسته ای. کسانی از آنان را که بر خدای 
مهربان سرکش تر بوده اند , بیرون خواهیم کشید. پس از آن, به کسانی 
که برای رفتن به آن (دوزخ) سزاوارترند , خود داناتریم. و هیچ کس از شما 
نیست , مگر اين که وارد آن می شود . ِِ امر . , همواره بر پروردگارت 
حکمی قطعی است. سپس کسانی را که پرهیز گار بوده اند , می رهانیم و 
ستمکاران را دز آن [دوز خ] به زانو درافتاده رها می کنیم». 


حدیت803د .امام صادق علیه السلام : مسند ابن حنبل به نقل از جابر بن 
ید سک صای اب موم ی ید «ورود 
, به معنای داخل شدن است . (1) هیچ نیکوکار و بدکاری نیست , مگر این 
که به دوزخ می رود ؛ ما همچنان که اتش بر ابراهیم سرد شد , دوزخ نیز 
بر موْمن سرد و خنک می گردد , تا جایی که آتش» يا فرمود: دوزخ «از 
سردي آنان فریادش بلند می شود . سپس خداوند , پرهیزگاران را می 

زهاند و ستمکاران را از بافتاده: ذر آن زها ضی کند» . 


1- .یعنی کلمه «وارد» که رز ایة بالا آمده , به معنای داخل شونده است . 


ص: 219 


و : رسول الله صلی الله علیه و آله فی قول 
اللّه عز و جل : ن شنک الا وارتقا : بسن ات , ثم یصدُرون , 
منها باعمالهم فا کلمج البرو ثم کالزیج , تم کخصّر (1) القرس , از 
کالژاکب فی رجله (2) , نم کشد (3) الرَّجْل , تم کقشیه . 
(5805)4.رسول اه صلی الله علیه و آله عته صلی الله علیه و آله : |ذا 
آدحل اد عز و جل المْع‌خدین الثار أماتقم ال" فیها , قاذا آراة آن خر جهُم 
قتفا ای نم الم العذاب تلک الساعة (5804)5 .الامام علی علیه السلام ) 
ی الدیوآن النسوب آلیه ) عنه صلی الله علیه و آله ۳( الله بعدت 
الموحخدین فی جهَنْمَ بقدر تقصان ایمانهم بت ۹ ای الجِتّه خلودا | دائما 
بایمانهم. (3803)6 الامام الصادق علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله 
: قال الله عز و جل : . ما من عبد آرید آن أَدجِلَة الثار الا صعحث له 
جسیَة . قان ان ذلک تماما لطلِتته عندی والا آقنث خَوقَة من شُلطانه . 
قان کان ذلک تماما لطلبَته عندی ولا َسُعتٌ عَلّیه فی رزقه , فان کان ذلک 
تماما لطلبتَه عندی والا هَوّنث علیه مو نب ی بای ها حنه نوی 2 
أَدخِلَه الثاز . (5802)7.امام زین ۳۳ علیه السلام ( در دعایش ) الامام 
الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «و ان ی [ واردها» :ما تفتعم 
الرجّل 


یقول : وَرّدنا ماء بنی فلان؟ قَهُوَ الورد ولم یدخْلة . (8) . 


6 


.. الحخصر : العدّو (النهایه : جح 1 ص 398 «حضر») . 

. کالژاکب فی رجله 0 . ولعل 
1 : «کالراکب فی رَحله» کما فی سنن الدارمی . 
3- .. الشذ : العدو (النهایه : ج 2 ص 452 «شدد») . 
4 .. سنن الترمذی نت دای : ج 2 ص 785 
2706 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2,ص 407 ح كِِ 1 
الرحال» بدل «کشد الرجل» وکا عن عبدالله بن مسعود ؛ مجمع البیان : 
ج 6 ص 812 ولیس فیه «فی رجله» , روضه الواعظین : ص 387 نحوه , 
۰ : ج 8 ص 249 . 

۰ الفردوس ان وروت تال 1 
0 
6- ۱ : ج 35 ص 367 ح 7218 وج 49 ص 341 کلاهما عن 
آنس , کنزالعقال : ج 1 ص 70 ح 270 . 


علیه السلام , التمحیص : ص 38 ح 36 عن منصور بن معاویه عن الامام 
الصادق علیه السلام , مشکاه الأأنوار : ص 504 ح 1689 عن الامام الصادق 
علیه السلام , جامع الأخبار : ص 311 ح 862 کلاهما نحوه , بحارالأنوار + ج 
6 ص 172 ح 49 . 

و تفشسیر العستی نمض 2 ون الخسسیزه یبن ای العلا زار انار عع 
8 ص 292 2 31 . 


ص: 2:19 


1 د.امام زین العابدین علیه السلام ( در دعایش ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و الفنجر باه اه تج هی کسن ان شما نیت مکر این که واز ان 
می شود» : مردم [به دوزخ] وارد می شوند و سپس بر وفق کردارهایشان 
, از ان خارج می شوند: یکی چون برق جهان. یکی چون باد, یکی چون 
اسب تازان. یکی چون اشترسوار. یکی چون مرد دوان. و یکی قدم 
زنان.3800.امام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر 
گاه خدای عز و جل یکتاپرستان را به درون آتش برد , ایشان را در آن می 
متراندع هام که, که است: آنان‌ترا از انش بیرون برد همان لخظه ورد 
عذاب را به ایشان می رساند.9799.امام علی علیه السلام ( در دعا) 
پیامبر خدا صلن اللة:غلیه وه اه : خداوند, یکتاپرستان را به اندازه کاستي 
ایمانشان در دوزخ زدآفت هن کت , سپس آنان را به بهشت می برد که به 
سبب آیمانشان در ان , جاویدان و همیشگی می مانند.98 57 .امام علی 
علیه السلام ( در ستایش خداوند سبحان ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
" خدای عز و جل فرمود: ». .. هیچ بنده ای نیست که بخواهم او را به برزخ 
بر مک آن که تن او را سالم نگه می دارم. اگر با اين کار . طلبش از 
من تمام آه تسوت سا | ناد 0 , و گر نه ترس او را از حکومت 
به ایمنی مبدّل می کنم . و اگر با اين کار طلبش از من تمام شد [که هیچ] 
و کر روت اس را زر و گشایش می بخشم . و اگر با اين کار , طلبش 
از من تمام شد [که هیچ ] مک در خن :تشر افراستا نمی حردانم تا 
وق رمق هن ایهم کردار کی هن اه با ند وسشن مدا 
بت ان یبرم ۰ نه علیه السلام ( فی دعایّه ) امام صادق علیه 
السلام در پاره اين سخن خدای متعال : «و هیچ کس از شما نیست , مگر 
این که در آن وارد می شود» : مگر نشنیده ای که شخص می گوید: «بر 
آب فلان قبیله 


وارد شدیم»؟ ! یعنی به ان رسیدیم , نه این که داخل اب شدیم. . 


ص: 520 


وجوههم 1 جوا او ات و 


و سل 1 1 


«و من جاء یالسَیتّه کت وَجْوههُمْ فی الا هل تُجْرَوِن لا ما کم تعْملّون» 
۳ 
«و تسوق الْمُجْرمینَ ای جَهَلَم وژدا * لا یَملِکُونَ السّقَاعة لا مَن انّحدَ عند 


ال مان عَهدا» . (3) 


۲ 7 بووپ و ار 951 - ] یه 1 للم 2 
«بعْرَّف المَجُرِمُون هم قیْوْحد یال صی و فدام * کیای الاء زبکما 
ذبان * هذه جَمَنْمْ النی یِکذبٍ بها المُجَرِمُونَ * بطوفون بیتهّا و بین میم 


وا له او جد القّار * و 


«یوم یَبدّل از عیر الرض و السَجاق. ث و بر 5 
ضفاد * سَراییلهم گن قطزان و تکشی 


ی الخکرهس بوفند عفر تین فی | 
َهَمْ التار» . (2) 


1- .. الفرقان : 34 . 
2- .. «ِ_ِ 
4 الرحمن : 41 45 
5 .. فصلت : 40 . 

6 .. الطور : 13 16 . 
7 .. ابراهیم : 48 50 . 


2 ۸ 2 چگونگی روانه ساختن بزهکاران به سوی دوز جح 


2 2چگونگی نگی روانه ساختن بزهکاران به سوی دوزخقرآن«کسانی که به 


رو در افتاده , به سوی دوزخ رانده می شوند, انار نخان و رون 
راه را دارند». 


می کردید 1 سزا| داده می شوید ؟». 


جز آن کس که از جانب خدای مهربان , پیمان گرفته است». 


«بزهکاران از نشانشان شناخته می شوند . پس . از [ناحیه ] پیشانی و 
پاهایشان گرفته می شوند . پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را 
منکرید؟ اين است آن دوزخی که بزهکاران ۳ را دروعغ می خواندند. میان 
انش و میان اب جوشان , سر گردان اند. پس کدام یک از نعمت های 
پروردگارتان را منکرید؟». 


«کسانی که در آیات ما کژ می روند, بر ما پوشیده نیستند. آیا کسی که در 
آنن آفکنده فی شوود نون است با کسی که زون‌قافت» آسون خاطر 
می آید؟ هر چه می خواهید , بکنید که او به آنچه انجام می دهید , 
بیناست». 


«روزی که به سوی ا تقد دوزخ , کشیده می شوند , [چه ] کشیدنی. [و به 
آنان مت فش همان انس اشت که در عم ند یی با این 
افسون است يا شما [درست آنمی بینید؟ به آن در آیید . خواه بشکیبید یا 
نشکیبید, به حال شما یکسان است. جز آن نیست که سزای کردارهای خود 


را می چشید». 


«روزی که زمین به غير این زمین, و اسمان ها [به غیر این اسمان ها] 
مبدّل می گردند و [مردم ]در برابر خدای یگانه ققّار , ظاهر می شوند. و 
در ان روز . بزهکاران را می بینی که با هم در زنجیرها بسته شده اند. تن 
پوش هایشان از قطران است و جهره هایشان را انش می پوشاند» : 


ص: 222 


الحدیث789 5 الامام الصادق علیه السلام : : صحیح البخاری عن رت ان 
رجْلا قال : یا تب الم , گیف یْحشَرّ الکافژ قلی وجهه بَومّ القیامه؟ 


قال صلی الله علیه و آله : آلیس الّذی آمشاخ علّی الرجلین فی انیا قادرا 
قلی آن یُمشیَةُ علی وجهه یوق القیامه؟ !(5788)1.پیامبر خدا صلی الله 
عای.د اه : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الکافر |ذا حَرَح من قیره 


سِ 


صقر [ج عساد فی صورو سَیتوٍ ویشازو سَیته , قیقول ۰ نی 


0 : آتا ملک , قتنطلوه به ی بُدجِلَة الثاژ . 
(5787)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله | 
عازب : قالْ [َرسولْ ال صلی الله علیه و آله ] ال العبة الکافر اذا کات 
فی انقطاع من الدْنیا واقبالِ من الأچْره , ترّل |لیه من السّماء مَلایْکه سود 
الوجوو مهم المْشوخ (3) , قیجسون منة مد التصر , نم تجیء ملک القوت 

حتّی یجلسن عند رأسه , ول : ها لس الحَبَهٌ اخرجی الی سَخط من 
ال وغصّب . 


قالّ : تماق فی جسوو , قینترغها کما ینتم السَفوذ (4) من الصُوف 
المبلول , 


ده . قاذا أخدّها لم بدعوها فی یَیو طرقة عَینِ حنّی تچجقلوها فی لک 
القسوح , رخ هنها کنتن , ریح جیقه وجدّت عَلی وجه الأرض , , فیصعدون 
بها قلا ون بها غلی عل این العلایکه لا قالوا : ما هذا لوغ البیث؟ 
فیقولون : فلانْ بن فلان , باقیح آسمائه الّتی کان 4 بُسَقّی بها فی الذنیا , 
حثی یُنتهی به [لی السّماء يم که لاه مقر رسول الّه 
الله علیه و آله : «ل نع هم ابو ث السَاء ولا حون اه ی 
یلح الْجَمَلْ فی سم الْختَاط» (5) قیقول ال عز 
سیچین فی الارض الشغلی , قتطرخ رو حِه طرحا , ک 0 
نله فکالقا رّ من السماء تحطمه الطیز ا و تقوی به ایغ فی تگان 
» (6), قْعاة روخة فی کسدو ویأتیه مَلکان , قْجلسانه قتقولان له : 
من زک؟ قتفول : هاه هاه , لا آدری ! فتقولان له : ما دیلک؟ قتقول : هاه 
هاه , لا آدری ! فیقولان له : ما هدّا الرَجْل الذی بت فیکم؟ قَبِقول : هاه 
هاه , لا آدری ! قیْنادی مناد من السّماء ؛ آن کذت» فافرشوا له من الثار 
وافتحوا له باب ألی التّار , قَأتیٍ من حرها وسمویها , ویضیق علیه بر 
خی تختلف فیه أضلاغَةٌ وتأنیه رل قبیخ الوجه قبیخ اباب هنن الیج ‏ 


ِ- ۳ 
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و 


قیقول : آبشر پالذی یسوءغک , هذا ومّک الذیر کنت توعد . قیقول : هن آنت 
؟ فوجهّک الوجة یجی ۶ بالشر؟ قیِفول : تا ملک الخبیت , قَیَقول با 
نقم السَاعه . (2) . 


1- .. صحیح البخاری : ج 4 ص 1784 4482 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
1 1 34 , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 456 13391 وفیه «فی النار» 
بدل «یوم القيیامه» , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 437 3517 و 
8 کنزالعمال : ج 14 ص 666 ح 39798 . 
2 .. تفسیر الطبری : ج 7 الجزء 11 ص 88 عن قتاده , کنزالعمال : ج 14 
۱ ۱ ۱ 

.. المسح : الکساء من الشغر , والجمع القلیل : آمساح , والکثیر : 

مُسوح (لسان العرب 1ج 2 ص 596 «مسح») . 

۳ والش مد : حدیده ذات شقب معقفه معروف پشوی به اللحم 
(لستان العیت : ج 3 ص 218 «سفد») . 
5- .. الأعراف : 40 . 
6- .. الحخ : 31 . 
7- .. مسند ابن حنبل : ج 6 ص 414 18559 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 94 ح 107 نحوه , المصثف لابن آبی شیبه : ج 3 ص 
6 ح 1, شعب الایمان : جح 1 ص 357 ح 395 , الزهد لابن المبارک : ص 
2 ح 1219 , الزهد لهتاد : ج 1 ص 206 2 339 , کنزالعمال : ج 15 ص 
9 ح 42495 . 


ص: 52۱23 


اتس : مردی گفت: ای پیامبر خدا ! چگونه در روز رستاخیز , کافر , وارونه 
محشور می شود؟ 


فرمود: «[یا آن کس که او را در دنیا بر دو پا راه می برد , قادر نیست که 

در روز رستاخیز , او را بر رویش راه برد؟» ۰ عنه صلی الله علیه و 

آله : پیامبر خدا صلی آلله علیه و آله : وقتی کافر از گورش بیرون می آید , 
کردارش با صورتی زشت و بشارتی بد در برابرش ظاهر می گردد. کافر 

می گوید: به کی که ند اه دق را بر ادف ی ی 


او می گوید: من کردار تو هستم . 


پس او را می برد و وارد آتش می کند رن لاه صلی ال اه 
آله : مسند ابن حنبل به نقل از براء بن عازب : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: «آن گاه که بنده کافر در آستانه بریدن از دنیا و رفتن به آخرت 
قرار می گیرد , فرشتگانی سیاه چهره با پلاس هایی سیاه از آسمان , , فرود 
می آیند و در دیدرس او می نشینند. شیر فرتتتته-فر یف آنده کبار 
سرش می نشیند و می گوید: ای نقس ناپاک ! به سوی ناخشنودی و خشم 
خدا بیرون شو. 


پس آن فرشته در جسم او پراکنده می شود و نقس را مانند سیخ کباپ که 
از پشم تر بیرون می کشند. بیرون می کشد و آن را می گیرد و چون آن را 
گرفت , آن فرشتگان سیاه چهره در چشم بر هم زدنی , آن را از دستش 
قف سا تنج ورن ان 


پلاتن ها می. کذارند.ه از ان , [بویی ] مانند گندترین بوی مرداری که در 
روی زمین یافت شده , بر می خیزد . آن فرشتگان , او را بالا می برند. هر 


آن فرشتگان می گویند: فلان , پسر فلان ! و زشت ترین نام هایش را که 
اسمان پایین می رسانند و می گویند: در را برایش باز کنید . اما برایش باز 
نمی شود» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سپس این آیه را خواند: «درهای آسمان را 
پر ایشان تفی. کشانتد و در بهشت. در نمی اند مکر ان که طناب در 
سوراخ سوزن , داخل شود» [و فرمود :] «پس خداوند عز و جل می 
فرماید: کارنامه او را در زندانی در زمین زیرین بنویسید . در این هنگام, 
روح او به سختی به زیر افکنده می شود» . 


ق ۱۱ ۱ ۳ ۱7۳ 
مرغان آشکاری], او را ربوده اند , یا باد , او را به جایی دور , افکنده 
است » او فرمود ماس فخ ه کون اد کی کرد و قافن ره 
تژدنت مین ایند و اه میب تشاد و مین تن خداوند تو کیست؟ 

می پرسند: دینت چیست؟ 

فیت: کوبد* هاه, هاه ! نمی دانم. 

می پرسند: اين مردی که در میان شما برانگیخته شد , کیست؟ 


می گوید: هاه, هاه ! ( لمی دانم. 


پس؛ , منادی ای از آسمان ندا می دهد که: تکذیب کرد . پس,؛ فرشی از 
آتن برایش بگسترانید و دری سوی دوزخ به رویش بگشایيد. 


ان گاه از حرارت و باد سوزان دوزخ به طرفش می اید و قبرش بر او 
چنان تنگ می گردد که دنده هاپش در هم فرو می روند, و مردی زشت 
روی و زشت جامه و بدبو نزدش می آید و می گوید: بشارتت باد به کسی 
که و را سنج وتا ان روزی است که به تو وعده داده می شد. 

می گوید: من کردار پلید و زشت تو هستم. 


1- .صوت يا شبه جمله ای است که «منْ و من کردن» را می رساند . 


ص: 2۱24 


56 المام الصادق علیه السلام : رسول 1 ضای له یه رم | 
والذی تفسی بیدو ! لقد خلت 7بانتة (1) جَهَتم قَبلّ آن تخلج ععَتم بألف 


عام , قَهم کل یوم پزدادون فُوَح الی فُوَتَهم , خی یقبضوا من قبضوا عَلیه 
بالتواصی والأقدام . (2) . 


ما اه « الصلا نک المه کلفن ما شاد م هم اقلا ظالشدان (عخجع | اس ری 
2 ص 765 «زبن») . 
الدژ المنثور : 0 7 ص‌ 705 نقلا عن ابن مردوبه والضیا ء المقدسی 
ان 


ص: 525 


5 .سول اللّه صلی الله علیه و آله : پيامبن خدا ضلی الله علیه و الم 
سوگند , به آزن کهتخانم در دست اوست , دژخیمان دوز ج,؛ هزار سال پیش 


از ان که دوزخ افریده شود, افریده شدند و روز به روز , نیرومندتر می 
شوند تا [بتوانند] ان را که می گیرند , از پیشانی و کف پاهایش بگیرند 


ص: 2:26 


4 ریخ دمشق ( پم نقل از حارث ) رسول الّه صلی اله علیه و له : 
ان جَهتْم لا سیق الیها أملها نتم قلقحتهّم (1) لفعة , لم تدع لحما علی 
عطم ‏ لته عَلّی الغُرقوب (2) . (5784)3,تاریخ دمشق عن الحارث : 
عنه صلی الله علیه و آله : ما وال وت آمر أمنی من تعدی , أقیم یوم 
القباقه علی خذ الطراط وتشرّت الاك صَحيقتة , قان تجا قیقدله , وان 
جار انتقض یه الصّراط انتقاضة تزیلٌ ما تین قفاصله حنّی یتکون تین کل 
ی ای یا 

به الا نف وخْرّ وجهه ۰ (2783)4 ,تاریخ دمشق ( به تقل از عید الله ین 
جعفر ) عنه صلی الله علیه و آله ما وال ولی شیثا من آمر أمّتی قلم 
ینضح لهُم و ی ی و وه 
القیاقه فی 1 . (5782)5.امام علی علیه السلام ( وقتی درباره قَذر 
مورد پرسش قرار گرفت ) عنه صلی الله علیه و آله : قن قرا القُرآن برد 
به السَمعة والیماس شیء , لقن ال عز و جل وم القیامه و جهْهٌ عظم 
لیس علیه لحم , ورَجٌ القران فی قفاه حثی بُدخِلَه التاز وتهوی فیها 


مَع من بهوی . (6) . 


1- .. لفخْ النار : حژها ووهجها (النهایه : ج 4 ص 260 «لفح») . 
2- .. العرقوب , عَضَب مُوتَق* خلف الکعبین (المصباح المنیر : ص 405 
«عرقب») . 
3- .. المعجم الأوسط : ج 1 ص 92 ح 278 و ج 9 ص 144 ح 9365 , حلیه 
الأْولیاء : ج 4 ص 363 وفیه «تلقتهم بعنق ...» و جح 5 ص 93 , البعث 
والنشور : ص 289 ح 510 وفیهما «تلفتهم بعنف» , تاریخ آصبهان : ج 2 
ص 145 ح 1322 وفیه «بلعتهم» بدل «تلقتهم» , تفسیر ابن کثیر : جح 5 
و یی وی 

.. الأمالی للطوسی : ص 2728 1530 عن مالک بن آوس بن الحدثان 
0 , بحارالانوار دم و و 1 م 7 شرح نهج 
البلاغه لابن آبی الحدید : ج 7ص 36 عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله نحوه , کنزالعقال : جح 6 ص 20 ح 14658 . 
اه ی ار را 
7 نحوه وکلاهما عن معقل بن یسار , کنزالعمال : ج 6 ص 21 ح 
4 . 


0- ,. ثواب الأعمال : ص 337 ح 1 عن آبی هریره وعبد الله : بن عباس , 
آعلام لدم سض ۸17 عی‌عید انلس اس راما ۶6ص 365 
ح 30 . 


ص: 2۱27 


1 اه هل ان رم شتا نی ار رن ا ماس دا سای لاد 
علیه و آله : هنگامی که اهل دوزخ به سوی آن سوق داده می شوند , دوزخ 
, شعله های خود را بر آنان چنان می کوبد که هر چه گوشت بر استخوان 
های آنهاست , زیر زانوهایشان فرو می ریزد.5780.امام علی علیه السلام 
( هنکامی که درباره قدر: مورد ترتر ترا عرفت اما هید خدا سای اه 
علیه و آله : هر حکمرانی که پس از من زمام امور امّتم را به دست گیرد. 
روز قیامت , او را بر لبه صراط نگه می دارند و فرشتگان , نامه اعمالش 
را می گشایند . پس اگر [در دنیا] به عدالت رفتار کرده بود , نجات می یابد 
و اگر ستم کرده بود. صراط , او را چنان تکانی می دهد که بندهای بدنش 
را از هم جدا می کند , به طوری که هر عضوی از اعضایش به اندازه صد 
سال راه , از دیگری فاصله می گیرد, و صراط , شکاف می خورد و 
نخستین جا از او که به آتش می رسد , بینی و برآمدگی گونه های 

اش 97۱۲ باه دا صلی ال ملد وال : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : هر حکمرانی که زمام امری از امور امّت مرا بر عهده گیرد , ولی 
همان گونه که برای خود , دلسوز و کوشاست , برای آنان دلسوزی و 
کوشش نکند, در قیامت , خداوند, او را در آتش سرنگون می 

بارد 778 میامن خدا ضلی الله: غلیه و آله + تیافیر خدا ضلی ال علبه ذ 
11 : هر کس قرآن را به قصد شهرت و [یا] درخواست چیزی تلاوت کند, 
روز قیامت با چهره ای از اسکلت بدون گوشت , خدای عز و جل را دیدار 
می کند, قرآن او را از پشت سرش هل می دهد تا آن که او را به آتش در 
فآ ورتم هدر آن 


تتفوص نی کند ون کناب دیکر شقوظ کنتد حان قزر این گر ارف یود 


ص: 229 


23783 ات وه ده ء 
الصادق علیه السلام : ان آهل ال ن ار , ون آهل الک عظاجوج 
الجته والتعیم , وا أمل جََم ادا دٍخلوها قووا قیها مسج شتعی اما : 
قاذ بلّغوا آعلاها فُمعوا بعقایع الجدید, وآعیدوا فی درکها هذو حالهّم , 
وق قول اللّم عز و جل : «کلمَا آرادواً آن بَخْرَجُوا ملقا من عم اعپذواً فیها 
وف داب الحریق» ۱ (1) , ثم ثبَدّل جُلودهم جُلودا عیر الجُلودٍ التي کاتت 

اج 1 دصق صفة مواجقه خز نه ته جهَنْم للخجر میتالکتاب«یأبها الذین ‌ 
هیک 2 وفُوذُقا التاسن و الججَارة علنها ملانکه 
علاط 3 لا یَفَضون اللة ما أَمَرَهَمٌ و یفْعلونَ ما بُْمرُونَ» ۳ 


5 





,. الحخ : 22 . 
۳ ۱ 2 ور کن این ,یهار الا توا : ج 89 ص 280 
و 
4 . المذثر : 26 31 . 


2 / 3 چگونگی برخورد دوزخبانان با گنهکاران 


7یا هه صلی الله لیم مه ال سا م‌ضا دق له الماامت ال 
دوزخ, دوزخ را باعظمت می یابند و اهل بهشت نیز بهشت و نعمت های آن 
را باعظمت می یابند. اهل دوز خ , هر گاه به دوزخ در آیند , مدّت هفتاد 
سال همچنان در حال سقوط اند . چون به بالای آن رسیدند , با گرزهای 
آهنی بر سرشان می کوبند و دوباره به قعر آن فرو می افتند. اين وضع , 
همچنان تکرار می شود و این ,. سخن خدای عز و جل است , آن جا که می 
فرماید: «هر بار بخواهند از [شدذت ]غم, از آن بیرون تخر به آن باز 
گردانیده می شوند که ] : بچشید عذاب ی سوزان را ِ . سیس پوست 
هایشان به پوست های دیگری غیر از آنچه داشته اند , تبدیل می شود.12 / 
دچکونکتی پرخوزة دوزختانان با کنهکارانقرآنهای کسانن که انمان آورده 
اید ! خودتان و کسانتان را از آتشی که سوختِ آن , مردم و سنگ هایند . 
حفظ کنید 3 آتش , فرشتگان خشن و سختگیر [گماشته شده ]اند, 
اکذ] اد آنچه اد ان دست ادف سر یی نی کت رو آنجه را که 
عاس دی احامرهن خن 


«زودا که او را به دوز خ در آورم ! آن هم چه دوزخی ! نه باقی می گذارد و 
نه رها می کند. پوست ها را سیاه می گرداند. بر آن دوزخ» , نوزده [نگهبان 
]است. و ما گماردگان و ات وا خر رشان نگردانيدیم و شماره آنها را 
ش تارتین برای کسانی که کافر شده اند , قرار ندادیم تا آنان که اهل 
کتاب اند , یقین کنند و بر ایمان مقمنان افزوده شود و اهل کتاب و مقمنان 
مک دا سای درل ان ای اس را 
کافران بگویند: خدا از اين وصف کردن , چه چیزی را اراده کرده است؟ 
این گونه. خدا هر که را بخواهد , گم راه می کند و هر که را بخواهد , 
هدایت می کند, و [شماره] سپاهیان پروردگارت را جز او نمی داند, و این 
[ایات ] , جز یاداوری ای برای بشر نیست» . 


ص: 530 


کن لژمام الصادق علیه السلام عن رسول ال صلی الله علیه و هقی 
ار َفرَعنی , قفا جبرئیل : أتسمغ يا مُحشَذ؟ 
قلث : , قال : هده صَخره قَدَفتها عّن شفیر جَهلْم منذ سبعین عاما قهذا 
حین اس ستَقّت . قالوا : قما صَچک سول للم صلی الله علیه و آله ی 
ی . 


قال : قصعد جبرئیل وضعدث مَعَمّ الی سماء الذنی با وَلیها ملک یال له : 
اسماعیل , وقو صاحبٌ الکطقه التی قال ال" عز و جل : «لا 2 من خطت 
الْحَطِقء قئبَعَة شهّاب تاقب» وتحتة سبعون آلفت ملک , تحت کل 1 
سبعون ألف ملک , فقال با چیه تیل ی 
الله علیه و آله , قال : ود بعت ؟ قال : فیح فقح البات قملمت عار 
وسَلم عَلوة واستغقرث له واستغقر لی + وال ۳ بالاخ الناصح والتبی 
الطالح , وتلَفتنی المَلائْكَة حنّی دَحلثٌ سماء الذنیا , قما لقینی ملک |لا کان 
ضاحکا مُستبشرا .ی لفینی ملک من القلانکه لم آر اعظم خلقا منة, 
کریة المنظر ظاهرّ اجب , ققال لی میْلّ ما قالوا من الدعاء الا آنةْ آم 
بضحکی , ولم رز فیه من الاستبشار وما ایث مِمّن ضَحک من 7 المَلایکه , 
ققَلِت : من هذا یا جبرئیل, قاثی قد قرعث ؟ ققال جوز آن فرع ونة, 

وکلنا تفر هنة , هذا مایک خازن الثار , لم پضحک قط , ولم یَرّل مٌنذ ولا 
الله جهلع پردا کل توم عضبا وعیظا علی آعداء ال وأهل معصیته , 
ود ره به منهّم , ی 
لضحک الک , ولکتَهْ لا بضحک . قسَلمث عَلیه , قَرَدٌ عَلبت السّلام و 


اس 
۳ 


لته , فلت لِجَبرٍئیلِ وجبرئیلٌ بالمکان الذی وَصََه ال «فطاع 2 آیین» 
(1) : آلا تمدخ آن بُریبی النار؟ ققال له جبزئیل : یا مالک ! آر مُحَقدا الا . 
قکشف عنها 

غطاء‌ها وقتح بابا منها , قحَرَج منها هب ساطِعْ في السّماء وفاّت . 
قارتعدث حتّی طَتَنتْ لیتناولنی ما رآیث , قفَلتْ له : يا جبرئیل , قُل له 


لد علیها غطاءها , قَامرها , ققال لها : ارجعی , قَرجقت الی مکانها الذی 
خرجت منه . (2) . 


که ای ه 21 ۱ 
مد تقسسیر الفتی تم 2 و لاصو ی 20و و 


ص: 31( 


حدیت3 77 <. تفسیر الصنعانی عن صخر بن جویریه : تفسیر القمّی به نقل 
از هشام بن سالم , از امام صادق علیه السلام , در بیان حدیت مر 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «صدایی شننیدم که هر به وحشت 
انداخت. جبرئیل کف ید ای ای متشه 


گفتم: آری. گفت: این [صدای ] خر سنگی بود که هفتاد سال پیش » از لبه 
جهتم انداختم و اکنون به ته ان رسید» . 


1 
خنده به لبانش نیامد ۲ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «پس, جبرئیل بالا رفت و من همراه او 
تا آسمان دنیا بالا رفتم. بر آن آسمان:: فرزشته اي کماردهم: شدم‌بود که.به او 
اسماعیل می گویند . او صاحب همان ژبایشی است که خداوند عز و جل 
فرموده است: «مگر آن کسی که ربود , ربودنی . پس , بر او شعله 
روشنی از پس در امد» . و در زیر [فرمان ] او , هفتاد هزار فرشته بودند و 
زیر [فرمان ] هر یک از آنها نیز هفتاد هزار فرشته . 


سا ان ای کش ارم ی 
خر که ههار 

گفت: مگر برانگیخته شده است؟ 

گفت: آری. 


پس, آن فرشته در را گشود و به او سلام کردم و او به من سلام کرد . 
1 آمرزش کردم و او نیز برایم طلب آمرزش کرد و گفت: خوش 
آمدی , ای برادر مخلص و ای تیاضر بای او: فرششان بة: استقبالخ آمدند شا 
آن که وارد آسمان دنیا شدم , به هر فرشته ای که بر می خوردم , خندان و 
شادان بود , تا آن که به فرشته ای از فرشتگان برخوردم که هنوز مخلوقی 
تنومندتر از او ندیده ام و چهره ای زشت و خشم آلود داشت. او نیز همانند 
ذیکر فرشنکان بر انم دعا کرد :فا نخندیدو آن.شاد‌مانی.و خندم ای را که 


در دیگر فرشتگان دیدم , در او مشاهده نکردم. گفتم: این کیست , ای 
جبرئیل ؟ به راستی که ترسیدم ! 


گفت: جا دارد که از او بترسی . همه ما از او می ترسیم. این , مالک؛ 
دوزخبان است. او هرگز نخندبده است و از زمانی که خداوند, او را بر 

دوزخ گماشته, هر روز, خشم وکین او بردشمنان خدا و گنهکاران ۳ 
می شود. خداوند به وسیله او , از آنان انتقام می تن اگر بنا بود پیش از 
تو یا پس از تو به روی کسی بخندد , قطعا به روی تو می خندید ؛ اما او 
[هرگز آنمی خندد. 

من به او سلام کردم. سلامم را پاسخ گفت و به بهشت , نویدم داد. به 
جبرئیل که مقامش چنان است که خداوند در وصف او فر موده: 
«[فرمانش ] مطاع و [نزد خداوند ,] امین است» 

گفتم: ی تس و به من نشان دهد؟ 


جبرئیل:به او گفت؛ ای مالک !اتنش:رابه محفد, نشان بده. 


او درپوش جهنم را ترداشت و درق از آن را کشود. شعله ای درخشان از 
ان به اسمان رفت و جهثم فوران کرد. چنان لرزه ای بر من افتاد که خیال 
کردم آنچه دیدم , مرا فرو خواهد گرفت. 


تک گیل کف ای سای اه او موی یاه 


مالک , دستور داد و به شعله گفت: بر گرد . و شعله به جای خود باز 
گشت» . 


ص: 5232 


2772 .امام علی علیه السلام ( در سرزنش بدعت گذاران و نهی آنان از 
سخن گفتن درب ) الامام الباقر علیه السلام : ان سول اللّم صلی الله 
علیه و آله حَیتُ آسری یه ی السّماء آم مر یلق من خلق اللّه لا ری 
من ما یب من الیشر واللطف والسُرور به , حتّی مر یخلق من خلق الم 
قلم تلتفت (لیه ولم بقل لش , قَوَجَدَة قاطبا عایسا , ققال : یا جبٍئیل ! 
ما مَرّرث بخلق من خَلق الم الا رایث اليشر واللطت والسُرور هنة الا هذا 
,ٍ قَمن هذا؟ قال : هذا مالک خازِن الثار , وهکدا حقَة رب , قال : قائی 
أَچبٌ آن تطلّت الیه آن بُرینی الناز , ققال له جبرئیل ان هدا مدا سول 
اللهم , وقد سالنی آن اطلبِ الیک آن ثرِية الثار , قال : خرج له عَْنفَا منها 
قرآها , ما افتر (1) ضاحکا عتّی قَبصَء الله عز و جل اما 
علی علیه السلام ار ی 1 قال ناس من 
الیهود لأْناس من آصحاب الب صلی الله علیه و آله قل بَعل تبتکم کم 
عدَدٌ حَرَته جُهتمْ؟ قالوا : لا تدری حَتّی تسأل تبیّنا ... ما جاووا قالوا : با با 
القایم کم عَذَدٌ حَرته جهَتَم ؟ قالَ : هگذا| وکا اقی ره کرد وقری 
مرو یسغ ۰ (5770)3.امام صادق علیه السلام ( در بیان انواع آیات قرآن ) 
البعث والنشور عن البراء بن عازب : ان رهطا من التهود سَلوا َجْلاً من 
اصخاب ات صلی للله غلیه و آلهعن خزته جهلع تا و وش [2 
عم , قجاء الَجْل قاَخبَر الب صلی الله علیه و آله , 


فتز لت غلبه *«علیها تسعه عشوز» (: (5: 


۲ .. افْت فلان ضاحکا : آی آبدی آسنانه (الصحاح : ج 2 ص 780 «فرر») . 
.. الأمالی للصدوق : ص 696 ح 952 عن زراره , الزهد للحسین بن 

۱ , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 277 ج 8 , قصص 

الأنبیاء للراوندی : ص 325 ح 433 کلها عن ابن بکیر عن الامام الصادق 

علیه السلام نجوه , روضه الواعظین : ص 557 , بحارالأنوار : ج 8 ص 284 

نی ۱ 

3- .. سنن الترمذی : ج 5 ص 429 ح 3327 , تفسیر القرطبی : جح 19 ص 

9 , التخویف من النار : ص 160 . 

4 .. المذثر : 20 . 

5- .. البعث والنشور : ص 269 ح 462 , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 293 , 

التکویت من التار : ص 160 . 


ص: 533 


ی لا ۱ 

شد, بر هر مخلوقی از مخلوقات خدا که می گذشت , خوش رویی و 

مهربانی و شادمانی را در او می دید, تا آن که بر مخلوقی از مخلوقات خدا 

گذشت ؛ ولی آن مخلوق به پیامبر صلی الله علیه و آله توجّه نکرد و چیزی 
به ایشان نگفت . 


پیامبر صلی الله علیه و آله او را اخم کرده و ترش رو دید . به جبرئیل 
فرمو و و ی , او 
را خوش رو و مهربان و شادمان دیدم , بجز این یکی :مکی اد 1 


جبرئیل گفت: او مالک. دوزخبان است. پروردگارش او را این گونه آفریده 


است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «دوست دارم از او بخواهی ۳ را به 
من نشان دهد» . 


جبرئیل به مالک گفت: این . محقّد پیامبر خداست و از من خواسته که از تو 
تخوا هم آنتن رازبه آمشتشان دهی! 


مالکشووه آعزاز آن‌وزا ترا سا میز ضلی: للع یی له بیرون آورد و 
انقان از رده ار ضلی الله له و از انش با رمانی که 
ود کل ورجل جافین ۱7 تایه : لا سفن یه حلدی بان تبتید ها میر 
خدا صلی الله علیه و آله : سنن الترمذی به نقل از جابر بن عبد اللّه : 
ری از پهود یه مرمات از وان اهر ضلی الله له و آله کید آیا 
پیامبر شما می داند شمار نگهبا: نان جهئم , چند تاست؟ 


۹ نمی دانیم : باید از پیامبرمان بیر سیم ... 


رکفت شاف صلی اه عم له او فت اماانی الا وی ۲ 
شتمار تگهنانان جوم ند فاشت ؟ 


فرمود: «اين تعداد و این تعداد», و با دست , ه تا و یک ثه تا [و 
مجموعا نوزده تا ] را نشان داد 4 رس ول الم رد الله 


مم 


یت و 2 : 


البعث و النشور به نقل از براء بن عازب : گروهی بهودی از مردی از یاران 
ار 


فا مسا رانا رت به زر مامت فلت الاه اه الم آافت مره 
ایشان خبر داد . پس. 


این آیه نازل شد: «بر آن , نوزده [نگهبان ] است» . 


ص: 34 


عَلی الکفار , وحَرّتَهٌ جَهَنمّ مَعَهّم فیها 
ِِِ : ص 232 (الفصل التاسع : آحوال آهل النار / طلب التخفیف) . 


2 / 4أَوّل من بَدخْلّ الار 5927 الأصول السثّه عشر عن سلیمان الطلحی 
* زشول اللم ضلن الا عایه و اله. ول من یدخل الا سُلطانْ مسلط لم 
تعدل فی شلطانه , طفاة یره وبطرتة فوَنة . (5926)2.تفسیر الققی | 
فی تفسپر قوله تعالی : 601 «فیها نرق ) عنه صلی الله علیه و آله ول 
من تدخل الثار آ مت شا کم عرل دون عصضت المال ی عط القال 

مه , وققیژ قخوژٌ . (5925)3.الغیبه , نعمانی به نقل از داوود بن قاسم 

جعفری عنه صلي الله علیه و آله : ان فقَراء المسلمین تدخلون الجلّة قبل 
اغنبائهم بمقدار آرتعین عاما حّی یِتمَنی آغنیاء المسلمین یوم القیامه أنَهُم 
کانوا فَقَراء فی الذٌنیا , وال آغنياء الکقار 


ِ .امام علی علیه السلام : الامام الصادق علیه السلام: ان نیران جَهتَم 
( 


دخلون الا 0 فْقرانهم بمقدار ازتشی قامعا خی نت اضاء ااار 


. عیون آخبار الرضا علیه السلام ی 
2 , علل الشرانئع : 
8 ح 3 عن علی الناصر عن الامام ی 
1 علیهم السلام , بحارالانوار : : ج 6 ص 121 ح 1 . 

+ الفردوس 1ص 24 33 عن الامام علی علیه السلان: 
۱ 6 ص 228 14703 . 
3 یور آشبا ر الرضا علیه السلام : ج 2 ص 28ج 20 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 83 ح 8 کلاهما عن احمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 73 ص 290 ح 10 ؛ 
مسند آبن حنبل : ج 3 ص 412 9497 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
1 ص 545 ح 1429 , صحیح ابن جبان : ج 16 ص 525 ح 7481 , السنن 
الکبری : ج 4 ص 138 ح 7227 کلها عن ابی هریره نحوه , کنزالعمال : ج 
ِ ص 821 ح 43262 . 

. کنزالعمال : ج 6 ص 475 ح 16620 نقلاً عن الدیلمی , الفردوس 
ص 231 2 885 ولیس فیه دیله من «حتی بتعلی آفنياه الکقاره 0 
گف اف ره ااسفی.. 


ص: 535 
2 / 4 نخستین کسی که وارد آنش می شود 


925:< .الغیبه للنعمانی, عن داوود بن القاسم الجعفری : امام صادق علیه 
السلام : آتش های جهنم , , برای کافران قذاب است و نگهبانان جهنم , , با 
کاقران مور ان مد ابر ای همین تم شم اه یا انس روت 


است. 


ر.ک : ص 233 (فصل نهم : احوال دوزخیان / درخواست تخفیف) . 12 / 
4نخستین کسی که وارد انش می شود3922.امام باقر علیه السلام ( 
وقتی این سخن خدای متعال ذکر شد : ( ) «در آن [شب ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : نخستین کسی که وارد آتش جهثم می شود , پادشاه 
قدرتمندی است که در پادشاهی اش دادگری نکند و تکرش او را سرکش 
و قدرتش او را سرمست کند .5921.الکافی ( به نقل از محمد بن مسلم, 
از امام باقر يا امام ص ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : نخستین کسی 
کهنبه: انش وازدنفی .شود ,-فرمان رهای قدر تمندی است. که داد کدی نکند: 
و ثروتمندی که حقوق مال خود را نپردازد , و نیز تهی دست 5 
متکبر.920<.امام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : : تهی 
دستان مسلمان به اندازه چهل سال زودتر از توانگرانشان وارد بهشت می 
شوند , تا جایی که توانگران مسلمان , در روز قیامت , آرزو می کنند که 
کاش در دنیا تهی دست بودند؛ و توانگران کافر به اندازه چهل سال زودتر 
از 

۳ 


تهی دستانشان وارد آتش می شوند تا جایی که توانگران کافر , آرزو می 
کنند که کاش در دنیا تهی دست بودند. 


ص: 536 


4 الکافی عن معلی بن محمد : عنه صلی الله علیه و آله : ما امرأو 
آدت زوعها بلسانها م یل ال عز و جل منها صَرفا ولا عدلاً ولا حَسَتَةً من 
عملها حتی تُرضِیِةٌ , وان صامت تهارها وقاقت لیلها واعتقت الرّقابِ 
وحملت علی جیاد الحَیلِ فی سَبیل اللّم , وکاتت فی أَوّلِ من یَرّدٌ لا . 
وکذلک ال2َجْل (ذا کان آها ظالما . (5923)1 .الامام الصادق علیه آلشلام ۰ 

سثن الترمذی عن آبی هریره : حَدتنی سول ال صلی الله علیه و آلهأي 
له تبارک وتعالي اذا کان یوم القیامه پنزل الی العباد لِیِقضی بیتهّم , وکل 
آقه جانتة (2) فاوّل قن بدعو یه :رل« جَمع القرآن , ورجل بفتتل فی 
سبیل الم , ورَجُل کثیٌ المال 


قیفول اللّه للقاری : آلم آعلمکضا الق علن چتنتلی؟ قال : بلی یا ر 
فا قماذا عملت فیما نغلمت؟ قال : کنثٌ آأقوم به آناء الیل وآناء التها 

قیقول اللْه ۷ : کذبت , وتقول له الملایْکَة > کدی تقو الله یل 
آَزدت آن یُفال : اِنْ فلانا قاری , ققد قیل ذاک . 
ویّوّْتی بصاجب المال , قیِقول ال َة آلم أ ام یی ی ام اد 
تحتاخ |لي آحد؟ قال تلی: با نب قال # تاداع نات فیها تیک ؟ 
کُنث أصِلْ الرِّم و تصَدّق اقیقول الله لو : کذبت , وتقول له القلانکة : 
کذبت , ویَقول اللّه تعالی : 


وی نیسای تن 


س 
ب‌ 
۱ 
ر 


0 


و ب سول له صلي الله علیه و آله علی ژکبتت , ققالٌ : یا آبا هَُیه 
, آولیک الا َو حلق اللم سر بهمْ الثاژ یوم القیامه . (3) . 


1- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 14 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 515 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 314 ح 2655 عن الامام الصادق 


عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 
21 ِِِ : ج 76 ص 334 ح 1. 

2-. + آی بجلس علی رکب وأطراف الأصایع عند الحساب , وقیل : 
جافیه: ِِ مجتمعه (مجمع البحرین : ج 1 ص 271 «جنا») . 

ار تیا مر ۱ ار یت رکش 
کت , المستدرک علی الصحیحین بر ۰ ۰۳۱ 272 
769 ار ۳۰ 72 ص‌ 305 ۳ 5 نقلا عن انار الصا ّ 


ص: 37( 


2 اامام الباقر علیه السلام ( وقد کر قولةٌ تعالی : (0) «فیها بُفْرَ ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد . 
ما اور اه ام و و۱ آوهه هر 
و انفاق و هیچ کردار : نیکی را نمی پذیرد . هرچند روزها را روزه بگیرد و 
شب هایش را بب ارت اف مها اراد کی رن ات سا سار 
راه خدا [به جهاد ]بفرستد . او در زمره نخستین کسانی خواهد بود که به 
آتش وارد می شوند . همچنین است مرد , اگر به زنش ستم 
کند.5921.الکافی عن محمّد بن مسلم عن آحدهما علیهماالسلام ( وقد 
شیل عن لاه القدن تن الترمذی یه تعل از ابو هریری : سامیر عداضان 
الله علیه و آله به من فرمود که : «چون روز قیامت شود, خداوند تبارک و 
تعالی به سوی بندگان , فرود می اید تا میان انان داوری کند و همه افّت 
ها [برای حسابرسی ] زانو زده اند. نخستین کسی را که [خداوند] فرا می 
خواند , مردی است که قرآن را ار 
راه‌خدانگیده و فردی را که دارابی بشیان داشته است: آن کاه خداوند یه 
قاری قرآن می فرماید: آیا آنچه را که بر پیامبرم فرو فرستادم , به تو 
نیاموختم؟ 


می گوید: چرا, ای پروردگار من ۱ 
فق نها ند یه آ نجه به نو آمب‌شته نفد رجونه عم کرد ۱ 


می گوید: در اوقات شب و روز » ان را می خواندم. 


خداوند به او می فرماید: درو مق کهانیا: و فرشتگان نیز به او می گویند : 
دروغ می گویی. 


خداوند می فرماید: بلکه خواستی که بگویند: فلانی , قاری قرآن است . و 


1 گاه, صاحب دارایی را می آورند و خداوند به او می فرماید: آپا آن قدر 
به تو تروت ندادم که نگذارم به کسی محتاح شوی؟ 


می گوید: چرا , ای پروردگار من ۱ 


می فرماید: با آنچه به تو دادم , چه کردی؟ 
می گوید: [با آن ] به خویشاوندان 1 رسیدگی می کردم و صدقه می دادم. 


خداوند به او می فرماید: دروغ می گویی . و فرشتگان نیز بة آو می. گونند: 
دروغ می گویی. 


خداوند می فرماید: بلکه خواستی بگویند: فلانی , بخشنده است . و این هم 
گفته شد. 


پقتییترن امد را کی رام‌عدا کشتهشدم اش هی اور ند خداه ند به او 


می گوید: به جهاد در راه تو امر شدم . من هم جنگیدم تا کشته شدم. 


خدای متعال به او می فرماید: درا مه حویی او فر تشکان ان نب آودمی 
گویند: 0( 


خداوند می فرماید: بلکه خواستی بگویند: فلانی , آدم شجاعی است . و 
این هم گفته: ننید»: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سپس بر زانوان من زد و فرمود: «ای ابو 
هریره ! این سه گروه , نخستین مخلوق خدایند که در روز قیامت , آنش 
آنفا زا هی نتو: اند».. 


ص: 538 


0 الامام علی علیه السلام : الامام الباقر علیه السلام : ان أوّلَ هل 
الثار خولا ی الثار هل المْنگر . (5919)1.علل الشرائع ( به نقل از 
سماعه ) مصباح الننتز بعة کت ها سبه تسَبَهٌ [لیِ الامام الصادی ِِ ِِِ 
َو یر من دز الجته . وان لم تب تقو أقل من بدخل التار. 
(5918)2 ان 
آوخی الله" تعالی ٍلی موسی علیه السلام : من مات تابا من الغیته قهو 
آِژ من تدْل الجَنه , وقن مات صزا علیها قهو ول من یَدحل التا . 
(591913,علل الشرایع عن سماعه : تنبیه الخواطر : فی الوَحي القّدیم : 

. هل تدرون ول من یَدجُل الجّه؟ الفْقراء الراضون . قل تدرون أوّل من 
جدجْلا الثاز ؟ الجبارون الفتکبرون . هل تدرون آَعَلَ 


من خر من الثار ؟ القَسَقة المُحسنون . (4)راجع : ص 620 (الفصل 
التاات عضشر امه الم ری اناد ز ایلفن و اتا عها 


.. الزهد للحسین بن سعید :ص 95 ح 79 عن عبدالله بن الولید 
( , الأمالی للصدوق : ص 327 ح 383 عن 7 نزن لو ند 
الوضافی , روضه الواعظین : ص 406 , بحارالأنوار : ج 74 ص 407 ح 1 . 
2-. مصباح الشریعه : ص 276 کش الرییه .۱ لا ههارعن ون 
اناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 75 ص 222 . 
3- .. از تنبیه الخواطر : ج 1 ص 116 ,,مستدرک الوسائل : ج 9 ص 120 ح 
1938 نقلا عن الراوندی فی لب اللباب ۰ 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 115 . 


ص: 539 


7 مام صادق علیه السلام ) وقتی درباره عرش و کرسی, مورد 

انش می شوند. اهل منکرات اند.5916.تفسیر العیاشی ( به نقل از ابن 
سنان ) مصباح الشریعه در انچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
است : خدای عز و جلبه موسی بن عمران وحی فرمود که : غیبت کننده, 
هر گاه توبه کند, آخرین کسی است که وارد بهشت می شود و اگر توبه 
نکند , نخستین کسی است که وارد آتش می شود .۱917( .الامام الصادق 
علیه السلام ( وقد سُیِلَ عَن القرش والکرسم؟ ) تنبیه الخواطر: خدای 
متعال به موسی علیه السلام وحی فرمود که: هر کس از غیبت , توبه کرده 
باشد و بمیرد, آخرین کسی است که وارد بهشت می شود و هر کس در 
ی بت ی اه ی و و 

ا لخاد در وحی ی قدیم (ادیان گذشته) ادن ات کف ایا ام دانید 
نخستین کسانی که وارد بهشت می شوند , چه کسانی هستند ؟ درویشان 
خرسند. 


انا فش دیدشت کساتی کف واه ان ی رن تز ره کار هس ند 
پادشاهان گردن فرازند . 


آنا فد دانید تخمیتین. کساتی که از انش رفنسفی متخ ره کشسانی 
هستند؟ گنهکاران احسان کننده اند. 


ویک ض: 1021 (فضلرشتت دهم کروهی از تفبد داد مانسبه انش رشنیطان 
و پیروانش) . 


ص: 540 


2 / 5 شَذ الیّاس غذاباالکتاب«قَوقاة ال سَیثاتِ ما مرو 
فرعون ج شوء العَذاپ * الا بُعْرضُون عَلیها غُذوّا و ۶ 1 
یل عءال فرَغون آرتی؟ العدّاب» ۱ 


الحدیث5914.عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان من 
أَشَد الثاس عغذابا أشَدّهم غذابا فی الضیا للثاس . (5913)2.الامام الصادق 
علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : ان أبعَضَّ الاس ای اللّه یوم 
القيامه کات وج غذابا امام جایْز . , (5912)3 .الکافی عن منصور بن حازم : 
عنه صلی الله علیه و آله, : هن دَلَ سُلطانا عَلی الجور فُرِن مع هامان (۵) ؛ 
وکان هو وَالسُلطانْ من أشَد آهل الثار غذابا . (5) . 


1- .. غافر : 45 46 . 
2 .. مسند ابن حنبل : جح 5 ص 231 ح 15333 , مسند الشامیین : ج 1 ص 
4 36 وج 2 ص 94 ح 977 , تاریخ دمشق : ج 47 ص 265 ح 10221 
وج 64 ص 151 ح 13076 کلها عن هشام بن حکیم , کنزالعمال : ج 5 ص 
5 ح 13401 . 
۱ : ج 4 ص 111 ح 11525 , السنن الکبری : ج 10 ص 
2 7 20169 وفیه «الیّ» بدل «لی الله» , شعب الایمان : ج 6 ص 15 
ح 7366 , المعجم الاأوسط : : ج 2 ص 166 ح 1595 کلها عن آیی سعید 
الخدری 1 المعجم الکبیر : ۳۰ 10 ص‌ 26 ۳ 10915 عن عبدالله بن مسعود 
وکلاهما نحوه , کنزالعمال : ج 6 ص 15 ح 14634 ؛ روضه الواعظین ص‌ 
4 .. هامان : من نواکر خدم فرعون (مجمع البحرین : ج 3 ص 1883 
«همن») . 
9 ,. ثواب الأعمال :ص 331 .1 عن آبی هریره فا و بن عباس , 
اعلام الدین : ص 411 عن عبداللّه بن عتّاس , عوالی اللالی : چ 1 ص 365 
ح 58 , بجارالانوار : : ج 76 ص 30 ح 30 . 


2 / 5 آنان که سخت ترین عذاب را دارند 


2 5آنان که سخت ترین عذاب را دارندقرآن«یس , خدا او را از عواقب 
سوء آنچه نیرنگ می کردند , نگه داشت و فرعونیان را عذاب سخت فرا 
گرفت : این که هر صبح و شام بر آتش عرضه می شوند . و در روزی که 
رستاخیز برپا شود , [فریاد می رسد که:] فرعونیان را در سخت ترین 
عذاب در آورید». 


حدیث910 5.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سخت 
ترین-عذاب را [در قیامت:«] آن کسانی دذارند که در دنیا مزدم را نسنخت تر 
عذاب اه آمی دهند.5909.عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : ۰ منفورترین مردم نزد خدا در روز قیامت و آن که عذابش از 
همه آنان سخت تر است , پیشوای ستمکار است .9909۰< .الامام الباقر علیه 
السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس سلطانی را به ستم راه 
نمایی کند , با هامان (1) همدم می شود و عذاب او و ان سلطان , از همه 
دوزخیان , سخت تر است . 


1- .یکی از زیردستان فرعون . 


ص: 242 


7 <.تفسیر الققی ( در تفسیر این سخن خدای متعال : (0) «در آن. هر 
کا ) عنه صلی الله علیه و آله ما سَالهُ الامام عَلو علیه السلام #0 
امام جایرِ مُعتدٍ لم بُصلح لِرعیّبه ولم یم فیهم یأمر الم تعالی ؟ : هو رایع 
من ید الناس عذابا بوم القيامه ۱ : ابلیس , و فرعونٌ , وقایل الَفس 
. ورایغَهُم سُلطان جر . (5906)1.امام عسکری علیه السلام ( در تفسیر 
منسوب به ایشان , درباره این سخن خدای م ) عنه صلی الله علیه و آله : 
ق کم . (5905)2.تفسیر القمی ( به نقل از عبد ال بن مسکان ) عنه 
صلی الله علیه و آله بش الناس غذابا توم القیامه رل قتله تیم آو قَتل 
تبیْا , وامامٌْ صَلاله وففلل ون المعتلین (3) ۰ (5907)4.تفسیر القمّی ( _ 
فی تفسیر قوله تعالی رب : ان 
دالاس غذابا بوع القيامه من فتل تیا , و قتلة 7 , آو تن أحة والذیه 
والفصو ون توا ام ید ِِِ الامام العسکرچ علیه 
السلام ۳۳ «فی فولف ۱۱2۵ عنه صلی الله علیه خ 
آله : أشَذٌ اس عذابا یوم القیامه عالم لم : ینقعة علفْة . (5905)6.تفسیر 
القمّی عن عبد ال بن مسکان عن الامام الصا عنه صلی الله علیه و آله : 
اک اه ۱ 0۹ 
العلماء , 
ویّطلّبٍ به الذنیا ید له عز و جل عِظامَة توق القیامه , ولم ین فی الا 
اشد عذآبا منة 1 تین توع من آنواع العذاب الا ویعذتٌ به من شده عضب 
۲ 


1- ,. ثواب الأأعمال : ص 338 ح.1 عن آبی هریره وعبداللّه : بن عباس , 
اعلام الذین رن 410 عزن عید الله:: بن عباس , بحارالانوار 4 
تنبیه الخواطر 0 

مره مر المعین: مقضور (النهایه : ج 4 ص 295 «مثل») . 
«_ث«ِِ ای بر اون ۳ 
6 , المعجم الکبیر : جح 10 ص 211 10497 نحوه وکلها عن عبدالله 
بن مسعود , کنزالعمال ۰ج 4 ص 35 ح 9366 ؛ منیه المرید : ص 281 , 
الامالي للشجری : ج 1 ص 56 عن عبدالله بن مسعود وکلاهما نجوه , 
بحارالأُنوار : ج 2 ص 123 ح 49 . 


5- .. شعب الایمان : ج 6 ص 197 ح 7888 , الفردوس : ج 1 ص 217 2 
9 کلاهما عن ابن عباس روضه الواعظین : ص 15 ولیس فیه «او قتله 
نبیث» و «المصوّرون» ۱ 

6 .. المعجم الصغیر : ج,1 ص 183 , شعب الایمان : ج 2 ص 285 2 
58 وفیه «لم ینفعه الله بعلمه» وکلاهما عن آبی هریره , کنزالعقال : ج 
0ص 2205 9 نقلا عن ابن عساکر ؛ منیه المرید : ص 153 وفیه 
«لم ینفعه الله بعلمه» , عذه الداعی : ص 67 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 

3 وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , ۰ اج 2 ظزن 
ِِ 64 . 

آعلام 0 : ص 426 عن عبدالله : ۳19 , بحارالأنوار : بچ 2 ص 372 
ی 


ص: 43 


4,مام باقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی امام 
علی علیه السلام از ایشان پرسید : پیشوای ستمگر و متجاوزی که به 
اصلاح رعیتش نیردازد و فرمان خدای متعال را در میان انها بر پای ندارد. 
چه جایگاهی دارد؟ : او در روز قیامت , یکی از چهار نفری است که سخت 
ترین عذاب را دارند: ابلیس, فرعون. قاتل, و چهارمین انها , سلطان 
مر آست: 90و تسیر الفن ‏ باهید-خدا صلی الله علیمه آله * یکی 
از کسانی که در روز قیامت , سخت ترین عذاب را دارند , کسی است که 
خداوند , او را در سلطنتش شریک کند و او در حکومت خود , ستم روا 
دارد.5902.امام کاظم علیه السلام ( در دعايش پس از نماز عصر ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله : سخت ترین عذاب را در روز قیامت , مردی 
دارد که پیامبری , او را بکشد یا او پیامبری را بکشد, و [نیز اپیشوای گم 
راهی, ۵ ور کرک |۳9 از صورتگران .904( .الامام الباقر علیه السلام : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سخت ترین عذاب در روز قیامت : ۴۳3 
والدینش را بکشد, و [نیز برای |صورتگران و عالمی که از علم خود 
انشفادن نکن 90 تقسین العف : باضر خر صلی الله علنه و الب 
معذّب ترین مردم در روز قیامت , دانشمندی است که دانشش او را سود 
نبخشد.5902.الامام الکاظم علیه السلام ( فی دُعائّه بَعد ضلاه القصر ) 
یامیز خدا صلی ال غلیه و ال هر کس فان زا برای کمتتما نید 
شهرت طلبی بیاضیرو ابا آنبه فحادله با تادانان یرداره و بر داهایان : 
فخر بفروشد و به وسیله ان , دنیا را بجوید, 


خداوند عز و جل در روز قیامت, استخوان هایش را خُرد می کند و در آتش 
, کسی سخت تر از او عذاب نمی شود و هیچ نوع عذابی نیست , مگر این 
که از شدت خفنم وه کت خدا بر آو تیان غذاب و-شکنجه من نشنود. . 


1- .واژه «ممثل» در متن عربی , به معنای نقاش, تمثال کش, تندیس ساز, 
پیکرتراش و بت تراش است . 


ص: 2:4 


1 مام یضا علیه السلام : عنم صلی الله علیه و آله : َشٌَ الناس عغذابا 
وم القیامه الذین یُضاهون بلق اللّم (1) ۰ (2) . 


1- .. اراد المصورین , الذین یضاهون خلق الله ویعارضویَهٌ (مجمع البحرین 
: ج 2 ص 1088 «ضهی») . 

2 .. صحیح البخاری : ج 5 ص 2221 610< , صحیح مسلم : ج 3 ص 
8 ح 92 , سنن النسائی : ح 8 ص 214 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
0 .( 24136 , السنن الکبری : ج 7 ص 439 ح 14573 کلها عن عائشه 
, کنزالعمال : ج 4 ص 36 ح 9372 . 


ص: 45 
0 ستفسیر العاشی ( بة نقل از خمران ابیاهبر.خدا صلی الله غلية, و 


1- .مراد , صورتگران اند . 


ص: 546 


ص: 247 
تو صضیحی درباره حکم ساختن محسمه 


اشاره 


توضیحی درباره حکم ساختن مجسمهاحادیث فراوانی از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله , در کتب روایی شیعه و اهل سئّت نقل شده ونیز احادیث 
متعذدی از ائمه اهل بیت علیهم السلام مبنی بر حرمت مجسمه سازی 
انسان و حیوانات و موجودات زنده امده است . (1) اکثر فقهای مذاهب 
اسلامی اعم از اهل سئت و امامیه, بر اساس این روایات فراوان, فتوا به 
حرمت مجسمه سازی موجود زنده داده اند وحتّی برخی ۱ 
صاحب «جواهر» (2) , و شیخ انصاری (3) در کتاب«المکاسب» و آنت لاخ 
خویی در «مصباح الفقاهه» (4) و فقهای اهل سئت مانند عبد الرحمن 
جزیری در «الفقه علی المذاهب الأربعه» (5) و دکتر وهبه زحیلی در 
«الفقه الاسلامی» (6) ادعای اجماع کرده اند. اما برخی فقهای متقذم 
امامیه مانند شیخ طوسی در تفسیر «التبیان» (7) و طبرسی در «مجمع 
البیان» (8) قائل به کراهت شده و حرمت را اختصاص به بت سازی داده 
1 ند . از معاصران نیز برخی از فقها نیز همین گونه فتوا داده اند. (9) منشاً 
این اختلاف فتوا , اختلاف برداشت در موقت بودن حکم حرمت مجسمه 
سازی و صورتگری است که در احادیث متعدد از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و ائقه اهل بیت علیهم السلام رسیده است. گروه اوّل از فقها 
آن حکضررا یک کلف تایت دانسته اند نا کرو وم آن را حکم موقت و 
مخثص به شر ایط صدر اسلام دانسته اند که هنوز رسوبات بت پرستی در 
ذهن مسلمانان وجود داشته و احیانا با نقاشی و مجسمه سازی , معبودهای 
مشرکان و تکریم و احترام و تقدیس آنان, و جلوه های شرک و بت پرستی 
گاه و بی گاه بروز می کرده است. یکی از فقهای معاصر می گوید : ظاهر 
گروهی از احادیث آن است که تحریم مجسمه سازی و نقاشی ضُوَر انسان 
وحیوان به خاطر مبارزه با ترویج بت پرستی آن زمان بوده است. شدّت 
لحن این روایات در توبیخ صورتگری و تعیین عذاب های شدید برای نقاشان 
و مجشمه سازان , شاهدی است بر اینکه مقصود , صورتگری عادی 
نیست., مانند: «اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل قتل نبیا او قتله نبیث 
ورجل یضل الناس بغیر علم ومصوّر التمائیل؛ شدیدترین عذاب روز قیامت 
, برای کسی است که پیامبری را به قتل برساند, يا پیامبری او را مستحق 
کل دا ماه کضد و کی کل مرس را به خاطر جهل و ناآاگاهی گمراه 


سازد, و نیز کسی که مجسمه سازی کند». (10) روشن است که این 
عذاب های بسیار سخت , تناسبی با هر نقاشی و مجسمه سازي ای ندارد, 
زیرا گناه اين کارهایی که به صورت عادی (غیر بت پرستی) از آدم کشی و 
زنا و شرابخواری و دیگر کبائر بیشتر نیست, چگونه هم طراز با پیامبر 
کشی است؟ بنا بر این , مقصود از این صورتگری باید چیزی باشد که واقعا 
هم سنگ و بر بر پیامبر کشی و جنگ با خدا و خروج از دین باشد که همان 


در که * رخ قووی بر ضحیه مسام * خ 1 و 14 ص 329 ع 2106 
وسائل الشیعه : ج 3 ص 560 563 . 

2 .جواهر الکلام : ج 22 ص 41 . ۱ 

3 مکاشب مخرمة (شیخ انضاری) : مساله 4 از مسایل «النوع الرایع ها 
یحرم الاکتساب به لکونه عملا محژما فی نفسه» . 

4- ۰مصباح الفقاهه (آیه الله خویی) : ج 1 ص 260 . 

5- .الفقه علی المذاهب الأربعه 1 

6- .الفقه الاسلامی وادلته : ج 4 ص 2674 . 

7- التبیان فی تقستیر القر آن : ج 1ص 230. 

8- .مجمع البیان نج 1 ص 212 ذیل آیه 51 سوره بقره . 

و مآنوار القفاهه:(المکانیب المع مه) ان 113 . 

0 مش تور ک: الوشا نل ؛ ج 13 ص 210 4 باب 75 (أبواب از کفترنیت 
به) . 

ی ۳ 

مد این تن بر کرفقه از دافرن‌الضعا دق ففه ففا رین ایت االه اضر 
مکارم شیرازی : ج 1 ص 359 بند 3 می باشد . 


ص: << 


ص: 9 


ص: 550 


7 الاصول الستّه عشر ( به نقل از سلیمان طلحی ) عنه صلی الله 
غلیه .و اه أشدٌ هل الثار غذابا قن وضف عدلا ثم خالف الی یره . 
(5928)1.امام باقر علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : أَدٌ التاس 
عذابا یوم القیاقه من یَرّی الّاسْ فیه یرا ولا یر فیه ۰ (5929)2.الکافی 
عن اسحاق بن عقّار عنه صلی الله علیه و آله : یُجاء بالَجُل یوم القیامه 
قیلفی فی الثار , قتندلق تاه (3) فی انار , یدوژ کما دور الجماژ رحاة 
قیجتمع آهل آلثار َلیه یفولون : آی فْلانْ , ما شَانک؟ آلیسن کنت تَأَمُرنا 
بالععروف وتنهانا غن القنکر؟ قال : کنث آَمْرژْکُم بالععروف ولا آتیه , 
۱ : عنه صلی 
۱ : لت : هن هوّلاء؟ قالوا خطباء جن آهل ال با کنو 
تاشروت لاس بالبرٌ وینسَون ی , وهم کون الکنات:: افلز یعقلون (5) 
۶ (6 


1- .. جامع الأحادیث للقمی : ص 233 , الکافی : جح 2 ص 300 ح 2 عن 
قتیبه الأأعشی عن الامام الصادق علیه السلام , مستطرفات السراثر : ص‌ 
163 ۳ 1 عن خینمه عن الامام الصادق علیه السلام , اعلام الدین : ۰ ص‌ 93 
عن الامام الصاوی علبه السلام وکلیا تحوم با هار عم 72 ص 2224 


.. الفردوس : ج 1 ص 361 ح 1458 عن ابن عمر , کنزالعمال : ج 3 
ص 473 7485 نلاعن ای میارج السلمی قن ارسن 

. قتندلق آفتابه , الائدلاق : خروج الشیء من مکانه فا 
۳ : 2 ص 130 «دلق») . 
4- .. صحیح البخاری + ضن. 1191 7 5094 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
1 ح 31 , مسند ابن حنیل : ج 8 ص 183 ح 21843 , السنن الکبری : 
2 10ص 162 2 20209 کلها عن اسامه ین رید کته العال : ج 10 ص 
4 ح 29023 . 
5- .. ار ی فا من مره آ خی 
6- . مسند این حتبل ی این 0 : ج 1 ص 
11 ۱99 ها عور نش , کنزالعمال : ج 10 ص 209 ح 
26 ؛ مجمع البیان : ج 1 ص 215 عن ارت ولیس فیه «وهم یتلون 


ك اقلا تون اراو ات ص و فوم ان 2 


ص: 51( 


نظامٍ دوز خ5757.الامام علیث علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: معذّب ترین دوزخیان ر کسی است که از عدالت [و حق ] , سخن بگوید و 
خود , خلاف آن , عمل کند.5758,عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله 
غلية و ال * مخت ترین عذ اب را در روز فيامت:: کسی دارد که مردم در 
او خوبی ببینند , در حالی که از خوبی . بی بهره است.5759.عنه علیه 
السلام ( فی بیان انواع الظلم ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : روز 
قیامت, مردی را می آورند و در آتش می افکنند , به طوری که روده 
هایش در آتش می ریزد و مانند آلاغ آسیاب , دور خود می چرخد. دوزخیان 
بر گرد او می آیند و می گویند: ای فلان ! چرا به چنین روزی افتاده ای؟ 
مگر تو نبودی که ما را امر به معروف و نهی از منکر می کردی؟ 


می گوید: شما را امر به معروف می کردم ؛ ولی خودم آن را انجام نمی 
دادم, و شما را از منکر باز می داشتم ؛ ولی خودم آن را انجام می دادم 
.۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
شبی که به معراج برده شدم , بر گروهی گذشتم که لب های آنها را با 
قیچی هایی از آتش , قیچی می کردند. گفتم: اینها کیستند؟ 


گفتند: خطیبان دنیا که مردم را به نیکی فرمان می دادند و خود را از یاد 


هو ص نت ای که کات تاره ای ی ای ی 
کنند ؟ (1) . 


1- .اشاره است به آیه 44 سوره بقره . 


ص: 5252 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و له : التبیان عن آبی عبیده بن الجرّاح : 
؛ یا ت آٌ الّاس أَشذٌ عذابا وم القیاقه ؟ قالّ : رجْل َتَل 
ِِِ امَرَ یمعروف ۰« تم قرا سول ایلع صلی الله 


24 فا :يا آبا عُبتيدة , قتلّت بنو (سرائیل تلائة وآربعین تبیّا من آأَوّل التّهار 
فی ساعم واجذم , قفا مِئة رل واتنا عشَر رخا ناد نی سرا 
قأمروا من تلهم بالقعروف, وتهوهم عَن المنکرٍ , تلو جمیعا من 

الّهار فی دلک الیوم , وهَم الذین دََرَهَمْ اللّه . [5757)2.امام ك 
السلام : الامام علیٌ علیه السلام : َشَذٌ الّاس غذابا یوم القیامه المَتمخط 
لِقضاء الم ۰ (5758)3 .آفام.علی علیم الملام * عته: علیه الشلام: اند 
الّاس عقوبة رَجُل کاقاً الاحسان بالاساعع . (5759)2.امام علی علیه 
السلام ( در بیان انواع ستم ) الامام الباقر علیه السلام فی قَوله تعالی : 

لا تفْربوا ال تیف یه کان فاجشة» : معصيهٌ ومفتا , قَانٌ ال بمفته وه 
قولة : «وساء سَییلا» (5) : وقو أَشْذٌ لاس غذابا , والرّنا من کت ابر . 
(5760)6.عنه علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و آله : َشَذٌ الثاس 
عذابا توم الصاقه من نَطتَة فی رَجم مُحرّم له . (7) . 


1- .. آل عمران : 21. 

اب التبیان فی تفسیر القران : ج 2 ص 422 , مجمع البیان : ج 2 ص 
0 تفسیر الطبری : ج 3 الجزء 3 ص 216 , مسند البزار : ج 4 ص 
0 ح 1285 , تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 363 کلاهما نجوه . 

3- .. غرر الحکم : ح 3225 , عیون الحکم والمواعظ : ص 115 ح 2553 . 
4 . غرر الحکم : ح 3217 , عیون الحکم والمواعظ : ص 116 ح 2558 . 
5- .. النساء : 2 ۱ ۱ 

6- .. تفسیر القمّی : ج 2 ص 19 عن آبی الجارود , بحارالأنوار : ج 79 ص 
9 ح د . 

7- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 447 ح 1562 عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , الکافی : ج 5 ص 541 ح 1 , ثواب الأعمال : ص 313 ح 7 
کلاهما عن علی بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام , المحاسن : ج 1 
ص 192 ح 324 عن سالم عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 
9ص 26 ح 28 . 


ص: 553 


1 عنه علیه السلام : التبیان به نقل از ابو عبیده بن جاح : گفتم : ای 
پیامبر خدا ! معذب ترین مردم در روز قیامت , چه کسانی هستند؟ 


فرمود: «مردی که پیامبری را و یا مردی را که امر به معروف و نهی از 
منکر می کند , بکشد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سپس این آیه را خواند: «و کسانی از مردم 
که فرمان دهندگان به عدالت را می کشند ونان را بهغدایی کردنای:ء 
بشارت ده» . 


آن گام قر مود #۶ای ابو‌عبیده | بتی: اشر اتب از آغاز زوزه‌دن بک‌ساعت: 
چهل و سه پیامبر را کشتند ۰ پس یکصد و دوازده تن از عابدان بنی 
اسرائل ماس مفا ان اما یا آموبد معروف :و نف ار کر کرونوو 
انفا هم:تا آخرهمان روز به فیل.رسیدند: اسها همانان اند که.خداوند از 
ایشان یاد کرده است 2۳4 .الامام الباقر علیه السلام : امام علی علیه 
السلام : معدب ترین مردم در روز قیامت , کسی است که از قضای الهی 
تاخشنود ناشد ۱60 امام علی علبه الشلام : امام علی:غلته اسلا 
سخت ترین کیفر را مردی خواهد داشت که نیکی را به بدی پاسخ 
دهد.61 57 .امام علی علیه السلام : امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خدای متعال : «به زنا نزدیک نشوید که فحشاست» : بعنی معصیت 
است و منفور؛ چرا که خدا ان را دشمن می دارد و از ان نفرت دارد . 
فرمود: «و بد راهی است » ؛ یعنی چنین کسی سخت ترین عذاب را دارد . 
زنا از بزرک‌برین کناهان؛بزرک اننت::762وراجام‌باقر علیه المتلام :پيامیز 
خدا صلی الله علیه و آله : در روز قیامت , سخت ترین عذاب را کسی 
دارد که نطفه خود را در رحمی که بر او حرام است., جای دهد. . 


ص: 554 


3 الامام علی علیه السلام ( فی بیان معتی القضاء وتفسیره ) ارشاد 
القلوب عن رفاعه بن آعین : قال لِی الصَادق علیه السلام : آلا آخیژک بأشَد 
الثاس غذابا یوم القیامه ؟ قلثْ : بلی یا قولای , قال : أشَد الثاسٍ عَذابا هم 
القیاقه من آعان علی مُوَمنِ بشَطر کُِمَه تم قال : آلا آخیژک باش؟ 

دای ۱ فعلت * :با شعیدی : قفا ۱۱| 
(53763)1 .امام طلی علیه السلام ) دا بیان معنا ار 9 تفسیر «قضا» ( جامع 
الأجادیث عن رفاعه النحاس : قالٌ لی آبو بداللّه علیه السلام : یا رفاعة , 
لا أَحدیک اد آهل الثار عذابا؟ فلت : بلی . قال : من آعان عَلی مُوْمنِ 
بشطر کلمه . ثم قال : لا آخیژک بأشَة من هذا عنابا؟ قُلث : بلی . قال : 
من ااخر عَنة شینا بَحتاخ [لیه فی دنا و آخیه , قأولک بَلعَهم اللْه" 
یلم اللاعنون . 


تم قال آلا أخبرْکم یأشَة ین هذین؟ فلث : پلی . قالَ امن اغتا ی علبع 
شینا فی قول لکی یغاب ورد غلیه ی وم فتاه هت فال الاد 

یدکم للا عَذَابا « .(764)2 5 آلمحاسن عن محقد بن اسحاق : 
یه السلام : قال سول اللّ صلی الله علیه و آله ذات یوم 

, علمت أنّ جبرئیل علیه السلام آختزنی نّ أمنی تغدٍژ یک من بَعذی 
خوبل بل( ول آم)تلات مزا ٍ فلث با سول ال +وما ویل؟_ 
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ِ ۳ ارشاد القلوب : . ص 77 

.. جامع الأحادیت للقمی : ضرع 233 

تنل آغصائها : آی خدلرق ما ۶یا بالثمره (النهایه : ج 5 ص 
ِ «هدل») . 
را و بحارالأنوار : ج 8 ص 312 ح 82 . 


ص: 555 


4 اممحاسن ( به نقل از محمّد بن اسحاق ) ارشاد القلوب به نقل از 
رفاعه‌ین اعین.: امام ضادق علیه السلام به‌من فرمود: «ابا تق.را از معدت 
ترین مردم در روز قیامت , خبر ندهم؟» . 


فرمود: «معذّب ترین مردم در روز قیامت , کسی است که با نیم کلمه ای 
رد شون کی رد۳ 


سپس فرمود: «آیا تو را به معدّب تر از او خبر ندهم؟» . 
فرمود: «کسی که او (مقمن) را به چیزی از گفتا ریا کردارش سرکوفت 


دنه 765 الکافن عن علی بسن اتداهتم الماشمی : جامع الاخادیت به تقل 
از رفاعه ناس : امام صادق علیه السلام به من فرمود: «ای رفاعه ! آیا از 


معب نرین دوزخیان برایت نگویم؟» . 
فرمود: «کسی که [حثی ] نیم کلمه بر ضد مومن , کمک کند» . 
سپس فرمود: «آیا تو را از معدّب تر از او خبر ندهم؟» . 


فرمود: «کسی که چیزی را که مومن در دنیا و آخرتش بدان نیاز دارد , از 
او دریغ ورزد. اینان را خدا و لعنت کنندگان , لعنت می کنند» . 


۳ 1 ِ 
باز فرمود: «ايا تو را از معذب تر از این دو , خبر ندهم؟» . 


فرمود: «کسی که در غیاب مومن , سخنی علیه او بگوید , به طوری که او 
نیز [وادار شود از او غیبت کند و پاسخش را بدهد. چنین فردی در روز 


قیامت , از ز کسانی است که خداوند فرموده است: «پس بچشید که جز بر 
عذابتان نمی افزاییم» ».5766.الکافی عن یونس بن عبدالرحمن : امام 
علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روزی فرمود: «ای 
تام ی ی وا 


گفتم : ای پیامبر خدا ! ویل چیست؟ 


فرمود: نم ای است: در خهنم که تشر آهل. ان را دشضان نورو 
کشتدکان: فرزندان تو و بیعت:شکنان: نا تو , تشکیل می دهند . و طوباء 
ظو‌یا ۵ طویا برای آن. که تورا ذوشنت ندازد هیا تو وفادار باشد» . 


گفتم : ای پیامبر خدا ! طوبی چیست؟ 


فرمود: «درختی است در خانه تو در بهشت, و هیچ خانه ای از خانه های 
شیعیان تو در بهشت نیست , مگر این که شاخه ای از آن درخت در آن 

ویارد و هر خفتولشان-بخواهدم بخ آنان تقدیمقی کنو( ای سکن 
بار و بر , 


نف تفت نما مد شم هم کید 


ص: 556 


2 / 6من بضَاعَف له العذابالکتاپ«الذین یَضَدون غن سییل الم و یعون 
عوجا و هم یالاخزه هم کافژون * آولایک لم یکوئوا مُعْجزٍینَ فی الاض و تا 


کان لَهُم من دون الله من اولیاء بُصَاعف لهْمٌ العَدَابٌ ما کائوا بَسْتَطیعُون 


«و تا الخمان الذین تشون ی [رص هو و احاطَهْم الجَاهلْون 
قالوا سَلامّا * و الذین یییئون لرَبهمٌ سُجذا و قتاقا * و الذین یَقولونَ رب 


حصر ۰ ۱ 
تا ۱ 
-_- 2 
۶ :۱۰ 
ما 
0 
وس 
1 
2 


1- .. هود : 19 و 20 . 
2 . الفرقان : 63 69 . 
3- .. النحل : 88 . 

4 . الأعراف : 38 . 
5- .. الأحزاب : 30 . 


2 ۱ 6 کساندی که دو چندان عذاب می شو ند 


۸/12 6کسانی که دو چندان عذاب می شوندقرآن«همانان که مردم را از 
راه خدا باز می دارند و آن را کج می خواهند و به آخرت تابامرند. انا ن ذر. 
زمین , درمانده کنندگان [خدا ]| نیستند و جز خدا دوستانی ندارند . عذاب 
برای انان , دو چندان می شود . انان توان شنیدن [حق را] نداشتند و احق 
را آنمی دیدند». 


«و بندگان خدای مهربان , کسانی اند که روی زمین , به نرمی گام بر می 
دارند , و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند , به ملایمت پاسخ 
می دهند, و انان [اند] که در حال سجده با ایستاده , شب را به روز می 
آورند و کسانی که می گویند: «پروردگارا | عذاب جهئم را از ما باز گردان 
که عذابش سخت و دائمی است و بد قرارگاه و جایگاهی است» . و 
کسانی اند که چون انفاق می کنند , نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می 
گیرند و میان اين دو [روش] , حدٌ وسط را بر می گزینند, و کسانی[اند آکه 
با خدا معبودی دیگر نمی خوانند و کسی را که خدا [خونش را ]حرام کرده 
است , جز به حق نمی کشند., و زنا نمی کنند . و هر کس اینها را انجام دهد 
, سزایش را دریافت خواهد کرد . در روز قیامت , عذاب برای او دو چندان 
می شود و پیوسته در آن , خوار می ماند» . 


ی ای مش زا ان کش را 


«می فرماید: در میان ات هایی از جن و انس که پیش از شما بوده آند, 


داخل آتشن شوید. هر بار که امُتی [در آنش ] در آید, همکیشان خود را لعنت 
می کند تا وقتی که همگی در آن به هم بپیوندند . [آن گاه] پیروانشان در 
باره پیشوایانشان می گویند: «پروردگار| ! اینان ما را گم راه کردند . پیلسسن 

دو برابر , عذاب اتش به آنان بده». خدا می فرماید: برای هر کدام 

[عذاب ] دو چندان است ؛ ولی شما نمی دانید». 


«ای زنان پیامبر ! هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند , 
عذابش دو چندان خواهد بود, و این بر خدا همواره اسان است». 


ص: 558 


الحدیت5933. الامام الباقر علیه السلام »تفه ضلی ال لیم و ال قن 
قشی فی قطیعه ‏ بین آنئین کان علیه من الوزر بقدر ما لِمن اصلح بين 

من الأجر مکتوث عَلیه لعتة الم عتی تدخل عم ات لد اعد 
(5934)1.الامام الرضا علیه السلام : الامام زين ی العابدین علیه السلام 
لخسعنا صعمان نن العذات . (12)2/ 7من بحفه عره العزان 5934 .امام 
رضا علیه كِ : رسول اللّه صلی الله علیه و له : ای ال مر یالکافر 
علی قدر ۹ ارالکها . (5935)3.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آلّه : عنه صلی الله علیه و آله لعدوا بن حاتم : ان ال دقع عن 
ایک العذاب الشدید لسَخاء تفسه . (4) . 


1 ,. ثواب الأعمال : ص 339 ح.1 عن آبی هریره وعبداللّه : بن عباس , 
اد ی رای ار اه 
ِ 30 . 

قاس الاختاز : ص 106 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام ِِ- 
ی 232 12 کااهماعن لخن نبن معسی الما ء الهداده: ها نماد 
ج 43 ص 230 ح 2. 
3- . ات ی و عباس , کنزالعمال : ج 6 
ص 392 ح 16211 . 
2 خحوه , بحارالأنوار : ج 71 ص 354 ح 16 . 


ص: 559 


حدیث5936.امام باقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر 
کس در جدایی انداختن میان دو کس بکوشد, گناهش به اندازه پاداش 
شده است تا ان که به جهنم وارد شود و دو چندان عذاب 

شود .37( .الامام علی علیه السلام ( فی استغفاره فی السَحر ) امام زین 
العاتدین علبه السلام رای کهکار آخاندان آما, دبرایر قداب است, 12 
/ 7کسانی که عذابشان تخفیف می یابد5939.عنه صلی الله علیه و آله : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خدای متعال دستور می دهد که کافر 
سخاوتمند را به جهثّم ببرند و به مالک, نگهبان جهتم. می فرماید: «او را 
خوات کی اند اند ارم تخاوش کفور سا دافم اش را 
تخفت ید۱9۱۵ یی له له و الم سایترجدا صلی الله علسد 
اله به عدی بن حاتم : خداوند , عذاب سخت را از پدرت. به خاطر 


ص: 560 


1عنه صلی الله علیه و آله : المستدرک علی الصحیحین عن عبداللّه 
بن مسعود : عَن الليیٌ صلي الله علیه و آله قال : ما آچسن محر من 

مسلم ولا کافر الا آنای2 1 . قال : قَقَلنا : يا سول للم , ما اثابة ال 
الکافر ؟ قال " آن کان قد وَضَل رجما , آو تصَدّق بضَدقو , آه ع وا و نت ؛ 
آنابة ۹11 المال والعَلد واه وآشباة ذلک . قال : ققلنا : ما اثابِتةا فی 
اجره ؟ فقال: عذابا دون العذاب , قال : وقَرأً تون ال ضلی علیه 
و له" : «أَوخلواً ال فوعون أّ؟ العداب» (1) . (5942)2.عنه صلی الله 
علیه و: اه : الامام الصادق علیه السلام : قراعءه الفرآن ,فی المصحف تُحَفّفَ ۱ 
العذابِ عن الوالدین ولو کانا کافرین . (12)3 / 8مّن پتأدی بهم أَهل 

الثار !5945 .عنه علیه السلام ( فی نهایه کتابه لابنه الحسَن علیه الس ) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله # ره دون آهل الا رٍ جلی ما بهم من 

الأذی , بُسقون من الحمیم فی الجچیم , نادون بالعیل وَالثّبور , قیقَول ود 
الثار رٍ بعصَهّم لنعض 3 قا ال هوّلاء الاربعه قد آدّونا علی ما بنا من الأذی؟! 


رجُل ملق في تابوت من جمر , , ورَجْل َو آمعاعغ , ورَجْل یسیل قوه قبحا 
ودّما , ورَجّل یل لحمَة ۰ 


قیْفال لصاجب التابوتِ : ما بالِ الأبقد ؛ ؛ قد آذانا علی ما بنا من الأٌذزی؟ 
قیقول : ان الاب مات وفی عثْقهٍ آموال الثاس , لم یجد لها فی تفه آداء 
ولا مَخلصا ولا وفاء . 


نم بُقال للذی جر آمعاعغ : ما بال الأبعَدٍ قد آذانا عَلی ما ینا من الأّذی؟ 
ول : ا الْبعَد کان لاثبالی آین آصات التَولْ من ده . 


تم بقل دی بسیل وه قیحا وما : ما بال الأبقد ؛ قد آذانا قلی ما ینا هن 
الاذی؟ قَتَقول : ان الأْبعد کان یّحاکی , قَینظر الی کل کلم بیته قیفسذ بها 
وتحاکت با . 

تم بقال زد ال َحث : ما بالٌ الأبعدٍ ؛ قد آذانا غلی ما نا من الأذی؟ 
َیِقولٌ : ان الأبعد کان بَأکلْ لحوم الثّاس بالغیته , وتمشی باللمیمه ۰ (۵) . 


1- .. فاطر : 46 . 


2 .. المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 278 7 3001 , تهذیب الکمال : 
ج 14 ص 74 7 3061 , تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 138 , کنزالعمال : ج 2 
ص 39 ح 3038 . 

3- .. الکافی : ج 2 ص 613 ح 4 عن الحسن بن راشد عن جذه , وسائل 
الشیعه : ج 4 ص 854 ح 7739 . 

4- .ثواب الأعمال : ص 295 ح 1. الأمالی للصدوق : ص 676 ح 919 وفیه 
«فیسندها» بدل «فیفسد بها» وکلاهما عن حفص بن غیات , کشف الریبه : 
ص 9 وفیه «فیشیدها» بدل «فیفسد بها» و 
علیهم السلام , بحارالاأنوار : ج 8 ص 281 ح 2 ؛ المعجم الکبیر : ج 

0 7226 , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 94 ح 328 ِِ 
عن شفی بن ماتع نحوه , کنزالعمال : ج 16 ص 71 43979 . 


ص: 61 


2 / 8 آنان که دوزخیان , از دستشان آزار می کشند ! 


8امش تخد صلی الب غلیمو آلهه المسدری علی لین ی تفل 
از عبد اللّه بن مسعود : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هیچ 
نیکوکاری از مسلمان و کافر. نیکی نمی کند مکر ان که خداوند به. او 


پاداش می دهد». 
گفتیم : ای پیامبر خدا ! پاداش خدا| به کافر چیست؟ 


فرمود: «اگر صله رحمی کرده يا صدقه ای داده يا کار نیکی کرده باشد , 
خداوند به او مال و فرزند و سلامت و مانند اینها پاداش می دهد» . 


گفتیم ِ پاداشش در آخرت چیست؟ 
فرمود: «عذابی تخفیف یافته» . 


تتاخیر دا ضلی الله علیه و الم یسنان ابر خواند:<فرویان راون 
سخت ترین عذاب در آورید» ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام 
صادق علیه السلام : خواندن قران از روی ان, عذاب پدر و مادر را سبک 
می گرداند , اگرچه آن دو کافر باشند.12 / 8آنان که دوزخیان , از 
دستشان ازار می کشند !3942.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : چهار دسته اند که دوزخیان با آن که خود در 
عذاب اند , از آنها آزار می بینند , در دوزخ , به آنها آب جوش نوشانده می 
شود و صدای آه و وا ویلا, , سر می دهند . دوزخیان به همدیگر می گویند : 
نان را چه‌می‌ شود که ما را.آزار هی ذهتد , با این که خود در اذیتیم؟ ! 
فروی. آویزان صر تانفتی از اک ؛ مردی که معده و روده اش را می کشد ؛ 
مردی که از دهانش چرک و خون جاری است ؛ و مردی دیگر که گوشت او 
را می خورد . 


به آویزان در تابوت , گفته می شود : این دور از رحمت خدا را چه شده که 
طاارا رم ری که داریم ا زاو مت ود 


می گوید : اين دور از رحمت خدا , مرد , در حالی که اموال مردم بر عهده 
اش بود و چیزی نداشت تا انها را پس بدهد و راه رهایی هم نداشت و 


وفای به عهد نکرد . 


آن گاه به آن که روده و معده هایش را با خود می کشد , گفته می شود : 


این دور از رحمت خدا را چه شده که ما را به رغم رنجی که داریم ازار می 
دهد؟ 


کند . 


سپس به آن که از دهانش چرک و خون جاری است , گفته می شود : این 


دور از رحمت خدا را چه شده که ما را به رغم رنجی که داریم ازار می 
دهد؟ 


می گوید : اين دور از رحمت خدا , نقل قول می کرد . به هر سخن بدی 
می نگریست و با آن , فساد به پا می کرد و ان را نقل می نمود . 


را چه شده که ما را به رغم رنجی که داریم ازار می دهد؟ 


می گوید : این دورترین از رحمت , با غیبت کردن , گوشت مردم را می 
خورد و در پی سخن چینی بود . 


ص: 262 


943پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : بحارالأنوار عن آسرار الصلاه عن 
سول اه صلی الله علیه و له : ان الا وأهلها یعون ین أهل الرّئاء 
ققیلَ : یا زسول اللّه , کیت تَعِهٌ الار؟ قال صلی الله علیه و آله : هن حد 
التار التی :تبون ها 5944011 .امام علی علیه السلام : رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله : العْماء َجْلانِ : رَجْل عم آَخذ بعلمه ؛ قهذا ناج . وعالم 
تاری لعلهه : قهدا هالی . 


سس مت مس 


وا هل الثار تون من ریج العالم التارک لعلیه . 

وا أشٌ آهل الثار تداقة وحسته َجُلٌ دعا بدا [لی الم , قاستجات لَة 
و قأطاع الم , قَأدحَلَة ال اجه , وأدحَلّ الواعی الا بترکه 
علمة 7 واتباعه 


العٌوی وطول لام . (2) . 


1- .بحارالأنوار : ج 72 ص 305 ح 52 . 

2- .الکافی : ج 1 ص 244 1 : الخصال : ص 51 ح 63 , منیه المرید : ص 
6 , مشگاه الأنوار : ص 246 ح 720 , آعلام الدین : ص 89 ولیس فیه 
«واٍنْ آهل النار . .. لعلمه » , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 718 نحوه 
وکلها عن سلیم بن قیس عن الامام علیْ علیه السلام , بحارالانوار : ج 2 
ص 106 ح 2. 


ص: 563 


945 .امام علی علیه السلام ( در انتهای نامه اش به فرزندش حسن علیه 
السلام ) بحار الأْنوار به نقل از آسرار الصلاه : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : «دوزخ و دوزخیان , از دست ریاکاران , ضجّه سر می دهند» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! آتش جهئم , چگونه ضجّه سر می دهد؟ 


فرمود : «از داغي آتشی که با آن دوزخیان را عذاب می کنند» .5946.عنه 
علیه. السلام *نيامیر خدا ضلی الله»عليه و اله: علما م دوذسته اند +-عالفی 
کته عم عم مین کین که: ات یافته اسستم صخالمی کمبد: عافش 

بی اعتناست که هلاک شده است . دوزخیان» از بوی.عالم بی عمل : اذیت 


بدترین پشیمانی و حسرت در میان دوزخیان , از ان مردی است که کسی 

را به سوی خدا , دعوت می کند و او , ان را می پذیرد و قبول می کند و از 

خدا , اطاعت می نماید و خدا, او را به بهشت می برد ؛ اما دعوت کننده 
به خاطر ترک عملاش 


: 1 ۱ سٍِ 
و پیروی از هوس و ارزوی طولانی , به جهئم می برد . 


ص: 264 


7 الامام زین العابدین والامام الباقر علیهماالسلام : عنه صلی الله 
علیه و: اند : مَنِ اغتابٍ امرء مُسلما تطل صَومْهٌ , وفض وُضووْهُ , وجاء یوم 
القیامه تفوخ من فیه رایِحة نت من الجیقم, بتأدّی بها هل القوقف , قَاٍن 
مات بل آن یَتوبِ مات مُستجلا لما حَرَم له" عز و جل . (5948)1.الکأفی 
عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام" , قا عنه صلی ال امق و 

یُوّنی یالزانی یوم القیاقع حتّی یکون قوق آأهل الثار , قیَقَطَرٌ قطرَة ین 
قرچه ای بها آهل ج جهن من تتنها , قَیَولْ هل جََتَم لِلحْرَانِ : ما هذه 
ال ایْحَة العْسَه التی قد آدنا؟ قیقال هم : هذه رایْحَةٌ زان . 


ولوتی بامرآم زانتم قتقطر قطر ین قرچها , قتتأّّی بها آهل الثار من تتنها. 
[3949)2.الکافی عن حقاد بن عتمان : عنه صلي الله علیه و له وقن 
ژنا یامرآو مُسلء آو بَهودیّو آو تصرانیّه آو مجوسیّهٍ ! خر او امه ثم لم 
تب منهٌ ومات مُصرا عَلیه , قح الله" له فی قبره لو باب , تخر تخرخ منها 


حیّاث وعقارت وتعبان الا , هو یَحترق الی یوم لقامه قاذ بو سفن 
من دار الد 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 15 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 515 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 306 2 2655 عن الامام الصادق 
عن آائه علبهم السلام عنه صلی الله علیه و له , تبیه الخواطر ِِ 
س الله عیهه آله تحار اانوار فج دض 247 102 

- .الجعفریات : ص 99 , النوادر للراوندی : ص 180 ح 306 کلاهما عن 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 448 ح 
63 , بحارالأنوار : ج 8 ص 317 ح 98 . 
3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 12 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 513 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ح 2 ص 312 ح 2655 عن الامام الصادق 
کین ابانة علمم الشلام غته صلی الله عایه و آلفه ره الواعطین ان 
7 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 260 عن الحسین بن پزید عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 
5 ص 389 ح 6 . 


ص: 565 


0 لاسام الضادق علیه الهلای امس خدا ضلی له علیدو آل هر 
کس از مسلمانی غیبت کند , روزه و وضویش باطل است و روز قیامت 
می آید , در حالی که بوی گندی بدتر از بوی لاشه از دهانش خارج می شود 
, به گونه ای که اهل موقف از ان اذیت. میتشوند . این شکض , اگر قبل 
زونه بعییا هدز حالی رده رام ۳ اون وا جل زا جال نتمرده 
اسفت: :5951 غبه علیه السلام +سامیر خدا صلن الله علبه و الم رود 
قیامت , مرد زناکار , آورده می شود , تا بالای همه دوزخیان [قرار می 
گیرد ] , قطره ای از نرینگی اش می چکد و دوزخیان , از 3 تون ار رف 
شوند . 


دوزخیان به دوزخبانان می گویند : اين بوی گند که ما را آزار داد , چیست؟ 


و زنی زناکار آورده می شود . از مادینگی اش , قطره ای می چکد و 

دوز خیانه از ند ان , آزرده می شوند 6۰ مام علی علیه السلام : 
بتاعر خدا صلی الاهص و : هر کس با زن مسلمان » بهودی , ۱ 
وبا مخوشی آزاده‌باشتد با کنیز یا کته فاد ان ان , توبه ننماید و بر آن , 
اصرار بورزد , خداوند در قبرش , سیصد در باز می کند و از آن , مارها و 
کزدّم ها و اژدهای جهینّم , بیرون می آید . او تا روز قیامت می سوزد و 
زمانی که از قبرش بیرون آورده شود , مردم از گند بویش آزرده می شوند 
و با اين و با آنچه در دنیا عمل می کرده , شناخته می شود , تا دستور وارد 
تن یف نمی رده 


ص: 566 


7 مام زین العابدین و امام باقر علیهما السلام : ثواب الأعمال عن زید 
بن علی علیه السلام : قال أمی المُوّمنین ج علیه السلام : زد کان یوم القیامّه 
هس الله" ریحا مُنتتة یتأدٌی بها هل الجمع , حثّی آذا همّت آن تمسیک 
بأنفاس الناس ناداهم مناد : هل تدروت ما هذو الریخ ۳ قد اد ۱ 
قیقولون : لا ب فقد آدّتنا ویلقت ما کل مبلغ ! قال : قَیْقال : هذه الرْیح ریخ 

وج الژٌناه الذین لَمُوا ال پالژنا نم لم پتوبوا , قالعنوهم لَعتهْمْ الله . قال 

: فلا تیقی فی العوفف اخد [ قال : الم العن الرّنام ۰ (12)1 / 9 آهوَن 
الثاس عذابا3950د.امام ضاوو علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله : ان آهون آهل الثار عذابا یوم القیامقه لَرَجُل توصَع فی آخقص [۷4 
قدمّبه جمره + یغلی ۳ ماع ۰ (1)3 395 .امام صادق علیه السلام : عنه 
صلی الله علیه و آله : ان آهون اه الا عذابا یوم القیامه رَجُل علی 
آخقص قَدمیه جمرتان , یغلی منهّماً دِماغة کما یَغلی المرَجّل (2) یالقمَفم 
(5) ۰ (6) . 


1- .ثواب الأعمال : ص 312 ح 2 , المحاسن : ج 1 ص 194 ح 333 , 
روضه الواعظین : ص 507 , بحارالأنوار : ج 7 ص 217 ح 121 وراجع : 
سب : ج 5ص 455 2 13594 . 

.. الأحمَصْ من القدم : الموضع الذی لا یلصق بالأأرض منها عند الوط ۶ 
تٍِ : ج 2 ص 80 «خمص») . 
یا ان 
6 ح 363 , سنن الترمذی : ج 4 ص 716 2604 , مسند آبن حنبل : ج 
6 ص 386 ح 18441 وفیها «جمرتان» بدل «جمره» , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 4 ص 225 7 873 کلها عن النعمان بن بشیر , کنزالعمال : 
5 4ص 528 ح 39512 . 

.. المرَجّل : الاناء الذی ُفلی فیه الماء , سواء کان من حدید آو صَفر آو 
9ص . والمیم زائده , قیل اه آذا نتب کانه افیم قلی, ازجل 
ِ :4۰ص 3153 «مرجل») . 

.. الفَمَفَم را رم 
: ج 4 ص 110 «قمم») . 
ص الا ی اه کی 00 94 6 ایتک عس 
الصحیحین : ج 4 ص 625 ح 8733 , البعث والنشور : ج 282 ص 493 


ص: 207 
2 ۲ 9 کم عذاب ترین مردم 


2 عنه علیه السلام : ثواب الأعمال به نقل از زید بن علی علیه السلام 
: امیر مقمنان علیه السلام فرمود : «وقتی قیامت برپا شود , خداوند , بادی 
بدبو را به جریان می اندازد که اهل قیامت با آن , اذیّت می شوند , تا 
جایی که می خواهد نقس مردم را بند بیاورد . منادی ندا می دهد : ایا می 
ذانید که ابر چه پویی:بود که.شما را-ازرد؟ 


هی یت ی ها زا تدسختی رود هه هن بیان ها ای ترا ند 


گفته می شود : اين . بوی زناکاران است که با زنای بدون توبه , به محضر 
خدا رسیده اند . پس لعنتشان کنید که خدا , لعنتشان کند» . 


[سپس ] امير مومنان فرمود : «در موقف کی تقی‌مانه کر این که 
زناکاران را لعنت می کند» / 9کم عذاب ترین مردم‌5955.رسول ال 
صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کم عذاب ترین 
دوزخیان در روز قیامت , کسی است که در گودی کف پاهایش اخگری 
انش می نهند که از [حرارت ] ان , مغزش به جوش می اید .5956.عنه 
صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و له : کم عذاب ترین_ 
اهل آتش در رود - قیامت؛ چنان است که در گودی کف دو پایش , دو اخگر 


ص: 568 


7 5 5.تفسیر العیاشی عن الخسین بن زید بن علیْ عن جعفر ب عنه صلی 
الله علیه و آله : ان آدنی آهل الثار غذابا تنتعل یتعلین من نار , تغلی دماعة 
من حرازه تعلیه . (5952)1.امام صادق علیه السلام : عنه صلی الله علیه 
و اله : ان آهون هل الا عذابا قن لَهُ تعلان وشراکان من نار , تفلی منهما 
دماعة کما تغلی المرجَل : ما تری أن آخدا َشَة منة غذابا , وا هعنقم 
عذابا (5953)2.الکافی ( به تنل ا هرن برد عت‌علی لاه اه و 
آله : هون أهل الثّار غذابا رَجُل فی رجلیه تعلان , تغلی منقما ماع . 
وینفم فی الثار الی کعتیه قع اجراء القذاب . وینقم من فی التار الی کته کنبتیه 
جع اجراع اعد ام وشمم من ار فی الار الی ارشه جع اجراء 
القداب . وینقم من و فی آلتار (لی هدره مَع اجراء العداب . ویتم قن 
قدٍ اغتمر فی التّار . (5954)4.آمام هادی علیه السلام ( در قنوتش ) 
الکافی عن عبید ال بن الولید الوضافی : سَهعث آبا جعقر علیه السلام 
یقول : . ال مُذینا کان فی عملکه جتا. قولع (5) به قهَرَبِ من اٍلی دار 
ی قترّل یرَجُلٍ من آهل السري فطل وارققة وضاقة, فلا حَصَرَة 
الموث آوحی اللّه" عز و جل [لیه : «وعرّتی وجلالی لو کان لک فی جِتَنی 
مسکن لاسگنتک فیها ۹ , ولکن يا ناژ 
هیدیه ولا توْذیهٍ (6) », ویُوّنی برزقه طرَقي اللهار 


تک رز نج 1ص 196 361 جح 0 
۱ رم 
2 .. صحیح مسلم : ج 1 ص 196 364 , المستدرک علي الصحیحین : ج 
4 ص 624 ح 8730 , البعث والنشور : ص 282 ح 494 کلها عن النعمان 
بن بشیر , کنزالعمال : ج 14 ص 5:27 39509 ؛ تفسیر القمی : ج 2 ص 
8 عن منصور بن یونس عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , 
ی : ج 8 ص 295 44 . 

.. الأرَتَبِه : طرّف الأنف (النهایه : ج 1 ص 41 «آرنب») . 
۳ ۰ مسند آبن حنبل : ج 4 ص 229 11100 و ص 1306 ح 11739 ؛ 
یو نج 4ص 625 ح 8734 نحوه وکلها عن یی سعید . 

.. ولع یه : آی لَخْ فی آمره وحرص علی ایذائه (تاج العروس : ج 11 ص 
2 


6- .. ای حرکیه من غیر آن توّذیه ؛ من قولهم : هدث الشیء : حر کته 
(مجمع البحرین : ج 3 ص 1813 «هید») . 

7 . الکافی : ج 2 ص 189 ح 3 , المومن : ص 50 ح 123 وفیه «هاربیه» 
بدل «هیدیه» , آعلام الدین : ص 443 نحوه , بحارالأنوار : ج 8 ص 314 ح 
2. 


ص: 569 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ پیامبر خدا صلی الله غلیه و آله : 
کم عذاب ترین اهل آتش, دو کفش از آتش به پا دارد که از حرارت کفش 
هایش , مفزش به جوش می آید.5956.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کم عذاب ترین اهل آتش بان ات که 
دو کفش و دو دام (تله) کفش از آتش دارد که به خاطر یکی از آنها مغز او 
مانند دیگ می جوشد و می پندارد که هیچ کس دیگر . عذابش از او 
شدیدتر نیست , در حالی که عذاب او از همه سبک تر است.957<. تفسیر 
العیاشی ( به نقل از حسین بن زید بن علی ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : کم عذاب ترین اهل آتش, مردی است که در پاهای او دو کفش است 
که بر اثر [حرارت آنها , مغزش به جوش می آید . برخی از اهل آتش تا 
ها با کر انس اند ود اب ی تون برخی شان تا زانو در آتش اند و 
عذاب می کشند . برخی شان تا پره بینی شان در اتش اند و عذاب می 
توبن و مان تا تن اس اد ور میتی 
نقل از عبید الله بن ولید وضافی : از امام باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: «مومنی در کشور پادشاهی ستمگر , زندگی می کرد و آن پادشاه 
در آزار او می کوشید. آن مومن از دست او به سرزمین شرک گریخت و 
ت.بحیران فت ان واه ده ان ری امسر رام دافها اهر بان 
کرد و پذیرایی اش نمود. 

پس چون مرگ آن مشرک فرا رسید , خداوند عز و جل به او الهام فرمود 
که: "به عرّت و جلالم سوگند ای ی ای مکی مور ار 
هرادن آ رخا هی دادم ؛ ولی بهشت بر کسی که در حال شرک به من 
تمیرد جر آشندخ: اسشتت: "ها ای انش اهترا وان ول ازارش هده ۱ 


روزی او , صبح و عصر می رسد». 


فرمود: «از هر جا که خدا بخواهد». . 


ص: 570 


959 عنه علیه السلام : الامام الصادق عن آبائه علبهم السلام :ال , 
سول ال صلی الله علیه و آله :اد آهو هل لتار غذابا الم بخ 
جذعان . ققیل له : ول يا سول اللم؟ فا : ای کان تطعم الطعام "۲" 
(5960)1.عنه علیه السلام : الامام الکاظم علیه السلام : کان فی یِنی 
اسرائیل رَجْل مَوْمنْ , وکان له جاژ کافر , وکان پرفق المَوْمنِ ویُوَلیه 
القعروف فی الذُنیا , قَلمّا آن مات الکافر بتّی الم له بیتا فی الثار من 
طین , قکان یقیه حَرّها , , وبأنیه الرّزقَ من غیرها , , وقیل له : هذا 7 

تدخل علی جارک المَوْمنِ قْلان بن فلان من ألرّفق , وتولیه من العروف 
فیلات راخ ص ود دی ند ال اب 


2 / 10درکاث الثارالکتاب« ان الْمْتافقین فی الدَرّك الأسَتلِ من التّار ون 


تجد 0 تصیزر |» ۱ 


«کلا لد فی الْحَطَمه * و ما أذراکَ ما الْحْطَمَهْ * تاژ اللّه المُوقَدهُ * الیی 
تطلغ عَلّی الأْفْیْده» . () 


1- .. المحاسن : ج 2 ص 146 ح 1385 عن السکونی , الجعفریات : ص 
1 , النوادر للراوندی : ص 106 ح 79 , کلاهما عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 104 ح 331 وفیه «درکه» 
بدل «عذابا» , بحارالأنوار : ج 8 ص 316 ح 96 . 

2-.. ثواب الاعمال : ص 203 ح 1 عن علو* بن یقطین , بحارالانوار : ج 8 
ص 297 ح 48 . 

3- .. النساء : 145 . 


4- .. الهمزه : 4 


ص: 271 
2 / 10 طبقات آتش 


01< .امام باقر علیه السلام : امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش 
علیهم السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «در میان اهل آتش 
, عبد اللّه بن جذعان عذابش از همه سبک تر است» . 


حفتم شد: چرا, ای پیامبر خدا؟ 


فرمود: «چون مردم را اطعام می کرد» .53962.امام صادق علیه السلام : 
امام کاظم علیه السلام : در میان بنی اسرائیل , مردی مقمن بود که 
همسایه ای کافر داشت. او با آن مومن با مهربانی رفتار می کرد و به او 
نیکی می نمود. چون کافر از دنيا رفت , خداوند در آتش , خانه ای از زا ک 
برایش ساخت که او را از گرمای آن حفظ مي کرد و روزی اش از غیر 
جهئم می رسید . به او گفته شد: «اين برای آن است که تو در دنیا با 
همسایه مومنت, فلان فرزند فلان. با مهربانی رفتار می کردی و به او 
نیکی می نمودی» . 


. ک : ص 559 (کسانی که عذابشان تخفیف می یابد) . 12 / 10طبقات 
اراد اسان در پایین ترین طبقه آنتتن اند و هرگز برایشان یاوری 
نمی یابی». 


«نه ! قطعا در آتش جرد کننده , فرو افکنده خواهد شد. و تو چه می دانی 
که آتش خرد کننده چیست ؟ آتش افروخته خداست که به دل ها می 
رسد؟»؟. 


ص: 272 


الحدیث 5967 الامام الصادق علیه [لسلام : رسول کی الله علیه و 
آله : ان الناز تاک آهلها حتي ادا اطلعت عَلی َفيدَتهم انتقت , ۶ نم تعود کما 
کان 1 آیضا فص علی فوادهم , قَهْو کذلک آبدا ؛ قذلک قولَةْ : 
«تار اللّه لوف * الْتّی تطلمٌ عَلی الأفیّده» (1) ۰ (966)2د .امام 0 
علیه السلام ( در دعا ) عنه صلی الله علیه و آله : «الوَیل» واد فی جهَتَم , 
بهوی فیه الکافر آرتعین خریفا قبل آن #1 قعره . (53967)3.امام صادق 
علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : «الصَعود» جَبِل من نار ید فیه 
الکافژ سبعین خریفا , , وبهوی به یه کذلی منه بدا . (5968)4 الامأم الصادق 
علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «سَارَهفقة صَعودا» 
[ 1 بل صقان اقب الاو تکلی آن بَصعَدة , قاذا وضع یدخ عَلیه ذابت , 
قاذا رقعها عادذت, واذا وَضَع رجلَهٌ علیه ذابت , قاذا قعها عادت . 
(5969)6 .الرمام الباقر علیه السلام : عنه صلی آلله علیه 1 آله : «القَلَقَّ» 


سجر فی جَچَنم , ْحبَسٌ فیه الجَبارون وَالمْتَکبُرون , قَاِن < جََتَم لتعوذ 
یاللّه من . (3) . 

مه 

ار هد ِ ۳ (الم لفات ادص 8ج و0 عم اند ین آی 


3- .. سنن الترمذی : ج 5 ص 320 ح 3164 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
10 2 11712 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 508 7467 . المستدرک 
علی الصحیحین : ج 2 ص 5531 ح 3873 , البعث والنشور : ص 271 ج 
1605 , کلها عن آبی سعید الخدری , کنزالعمال : ج 2 ص 12 ح 2937 . 
4- .. سنن الترمذی : ج 4 ص 703 ج 2576 ۰ مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
0 م2 11712 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 639 ح 8764 , 
مسند آبی يعلي : ج 2 ص 132 ح 1378 , البعث والنشور : ص 271 ح 
نک( , کنزالعمال : ج 2 ص 12 ح 2935 . 

. المدثر : 17 

ا لفحم الأْوسط : ج 5 ص 366 ح 5573 , البعث والنشور : ص 281 
ِ , تفسیر الطبری : ج 14 الجزء 29 ص 1535 , تفسیر ابن کثیر ِ 
ص 291. الفردوس : ج 2 ص 336 ح 3515 کلها عن آبی سعید الخدری 
7- .. کنزالعقال : ج 2 ص 15 ح 2954 نقلاً عن ابن مردویه , الفردوس : ج 
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حدیث5968.امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
آنش, اهل خود را مي ورد با آين که‌به دل هایشان می رسد , آن گاه:باز 
می ایستد. آن گام دوزخیان بة:خال:اغل خود باد می کردند ودانشن ذوباره 
آنها را می خورد تا به دل هایشان برسد, و تا ابد , همین وضع ادامه دارد. 
این است سخن خدای متعال که : «اتش افروخته خداست که به دل ها می 
رسد» .5969.امام باقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ 
ویل باه در وم است که کنو رز آن توطارمی کول سا 
طول می کشد تا به ته آن برسد.5970.امام باقر علیه السلام : پیامبر خدا 
قیلی ال یمه ال" صعور . کوهی ان انش ات که کافی, هفاه ال از 
آن الا من رضم همین مرت آن ان سع‌طمین کنده ایو کا ر او تا ابد 
ادامغیمق باند:1 597 کامل التبا ات:عن عبة الملک العتعمین‌خن الامام 
الضا پیامس دا ضلی الله له و له تربار انشتی خدای هتعال *دیم 
زودی , , او را به بالا رفتن از گردنه وادار می کنم» : آن , کوهی از آتش در 
دوزخ است که [کافر ] وادار می شود از آن بالا رود, و هر گاه دستش را بر 
آگان تست او سس نی مین ار ی تس کر و 
هر گاه پایش را پر آن بگذارد, پای او ذوب می شود و چون بردارد , پایش 
تزع کرود 9727 دنه بب الاحکامکن تصور یحاری ال عال.: 
پامتر خدا صلی الله عله ی لد خی رای درعییم ات که کرون 
فرازان و متکبران , در ان زندانی 


۳ بی با |. [.. 1 ۱ 
می شوند و [حتّی آجهنم از آن به خدا پناه می برد . 


ص: 2:74 


3 .سول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی قوه تعالی : (0) «یَمَجُواً 
ی سا سای اه 1 : استعیذوا للم 

هطاحا قیل > وفا فصیا سول اه ؟ ال : واد فی جَهنم ما 
للراتین. (5971)1.کامل الزیارات ( به نقل از عبد الملک 0 
رسول اللّه صلی الله علبه و له : جاعنی جبززئیل متیر اللون , قَقلث : یا 
جبٍئیل ,ما لی آراک متیر اون ؟ قال : اطلعث فی الثار فَرأیث وادیا فی 

جهتَم بغلی , فْلتْ : يا مالک , لِمَن هذا؟ ققال : تلا تقر : لِلْفُحتکرین , 
ی لت اسر . والقوادین . (5972)2.تهذیب الأحکام ( به نقل از 
منصور بن حازم ) جامع ااخارن انش : قال سول ال صلی الله علیه 
وال آن قو< هتم آوادیا تستغیت منه هل الا رٍ کل توم سبعین آلف مرو , 
وفیٍ ذلک ۳9 نیت من نار , , وقی ذلک البیت حَبُ مب نار . . وفي ذلک 
الک تانوت من نار وقی ذلک لقابوت حتف لها لت اس ؛ فی کل رس 
آلف قمٍ .فی کل قم سرخ آلاف تاپ , وکل تا ب ألف ذرآع . 


قال آتسن : قلث : يا سول الم صلی الله علیه و آله , لمَن بَکون هدا 

العات ۱ فال صلی الا عبت و ال : لشا رب الکفر من حعله العران:: 

ات ها را ارت ال 
: (0) «خدا آنچه را بخ ) الکافی عن سدیر عن الامام الباقر علیه السلام : 


یوّتی شارب الحمرٍ یوم القيامه مقسودا و جهْه , مدلعا تساه تفتیل لمانم 
علی ضدره , وحق علی الله عز وجل آن بَسقتة من طبته خبال آو ال 
من بثٍ با : وما یت بال ؟ قال : بئژ یسیل فیها ضدیدٌ ناه ۰( 4 


1- .. منیه المرید : ص 318 , بحارالأنوار : ج 72 ص 303 ح 50 . 

2 .. ارشاد القلوب : ص 174 . 

3- .. جامع الأخبار : ص 422 ح 1172 , ارشاد القلوب : ص 173 , 
بحارالأنوار : ج 79 ص 148 ح 58 . 

4 .. الکافی: ج6 ص396 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 9 ص103 ح 448 , 
وسائل الشیعه : ح 17 ص 237 ح 31931. 
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4 الامالی للشجری عن الأوزاعی : منیه المرید : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود ۱ «از جَت الخژی (چاه رسوایی و خواری) به خدا پناه 
ببرید» , 


گفته شد: آن چیست, ای پیامبر خدا؟ 


فرمود: «دژه ای است در جهنم که برای ریاکاران , آماده شده است» 
:5975.ال(مام الباقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : جبرئیل 
با رخساری رنگ برگشته نزد من آمد. گفتم: ای جبرئیل ! چه شده است که 
تو را رنگ برگشته می بینم؟ 

گفت: به آتش نکر بستم. ده آق را دز هتم دینم که می:جوشده کفعم؛ اف 
مالک ! این برای چه کسانی است؟ 


گفت: برای سه دسته: احتکار کنندگان, دائم الخمرها و جاکش 

ها.5974. الأمالی , شجری ( به نقل از اوزاعی ) جامع الأخبار به نقل از 
انس بن مالک : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «در جهتم , دژه ای 
است که دوزخیان , روزی هفتاد هزار بار از آن [به درگاه خدا] فریادخواهی 
می کنند من ان دژه , اتاقی از آتش است و در آن اتاق , چاهی از آتش و 
در آن چاه , صندوقی از انش و در ان صندوق , ماری هزار سر است که در 
هر سری , هزار دهان و در هر دهانی , ده هزار نیش و هر نیشی هزار گز 


است» . 


کت آع سا مدا ان دای اه که سس ارت 


فرمود: «برای قرآن دانی است که شراب بنوشد» .5975.امام باقر علیه 
السلام : الکافی به نقل از سدیر : امام باقر علیه السلام فرمود : «روز 
قیامت, شرابخوار را در حالی می اورند که روش سیاه و زبانش اویزان 
است و اب دهانش بر سینه اش کش کرده است , و بر خداوند عز و جل 
است که از زرداب دوزخیان به او بنوشاند» پا فرمود: «از چاه زرداب» . 
گفتم : چاه زرداب چیست؟ 


فرمود: «چاهی است که زرداب افر ا ان وی ارم ری 
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6 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله : الکافی عن عمرو بن آبان : قالِ 
آبو عبداللّ علیه السلام : من شرت مُسکرا کان حقّا عَلی الم عز و جلان 
یَسَةٌ من طبته خبال . فلت : وم طیتة خبال ؟ ققال : ضدیذ روج البغایا . 
(5977)1.عنه صلی آلله علیه و آله : الامام آلصادق_علیه السلام : ان لب 
علیه السلام قالٌ : ان فی جَهتَمَ رَحا تطحَنْ آقلا تسآلوتی ما طحتها؟ ققبل 
: وما طَحنها یا آمیر المُوینین؟ ققال علیه السلام : القَلْماء المجَرَخ , والقزاء 
الفسقة , والجبابره الظلَمَةٌ , والورراء الحَوّتة 1 والغرفاء الکدَبةٌ ۰ 


وان فی الثار لَمديتة ی نا آها : «الحصیتة» , أقلا تسألوئی ما فیها؟ ققیل له 
ایا ام تومیر فال یه لام فا ی اکن : 
(5978)2.عنه صلی الله علیه و آله : المستدرک علی الصحیحین عن محشّد 
بن‌.واسم+ دعلت کلی‌بیلال نم ای بروم: فلت و با بلال عان آباک 
عذتنی عن جدک عن سول ال صلی الله علیه و آله آنه قال : ان فی 

هتم واد , فی ذلک الوادی ؛ بئژ یال له : «هبهبٌ» ؛ ۶ ۰ لس لاه تعالی آن 
سکنها کل چتار , لاک آن تک سیم با بلال (5976)3 ,پیامبر خد! صلی 
الله علیه و آله : الامام الباقر علیه السلام : ان فی جَتَم لوادا بقل له : 
«عساق» , فیه تلائون وتلائمته قصر , فی کل قصر تلائون امه یت , 
في کل بّیتِ تلائون وتلائمله قرب , فی حفه کل اف تا تون ولا ره 
فلا له ان فا مها 2 


هل جهَنْم لَوَسعتهّم سا ! (د) . 


1- .. الکافی : ج 6 ص 399 ج 14 , تهذیب الأحکام : جح 9 ص 105 ح 454 
۱ توا الشیعه : ج 17 ص 260 ح 32015 . 

2 .. ثواب الأعمال: ص 302 ح 1, الخصال: ص 296 ح 65 کلاهما عن 
منسنده تن زباد. اعلام الذین: ن 96 .روضه الواعظین: من 6 وک 
بحارالأنوار: ج 8 ص 311 ح 78. 

3- .. المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 639 ح 8765, سنن الدارمی: ج 
2 ص 788 ح 2712 نحوه, المعجم الأْوسط: ج 4 ص 37 ح 3548 ولیس 
فیه ذیله, البعث والنشور: ص 276 ح 479, المصثف لابن آبی شیبه: ج 8 
ص 98 ح 43 وفیه «هبهت» بدل «هبهب». کنز العمال: جح 3 ص 507 ح 
7645 


4- .. القَلّه : |ناء للعرب کالجژه الکبیره , یثسع قربتین آو آکثر (مجمع 
البحرین : جح 3 ص 1509 «قلل») . ۱ ۱ 
و الزهد للحسین بن سعید : ص 100 ح 272 عن آبی عبیده , بحارالانوار 
: ج 8 ص 314 ح 89 . 
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7سا پر شتا ضی الله غلیه و ال لاف به فقل از عمرو بیان 
امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس نوشیدنی مستی اوری بنوشد , 
بر خدای عز و جلاست که از طینت خبال , به او بنوشاند» . 


گفتم : طینت بال چیست؟ 


ف ی هک ی ها دای هو 
ال نام صادم غلی لها علی یه ام کرو در وم 
اسنیاتین. است که اردضی کند. ابا از فن.تمی برستند که چه ارد.می کتد 45 . 


گفته شد؛: چه آرد می کند , ای امیر مقمنان؟ 


فرمود: : «عالمان تباهکار و قاریان گنهکار و پادشاهان ستمگر و وزیران ۳ 
خیانتکار و خبرآوران ال دروعکه وا در آتش دوزخ , شهری است که به ان 
حضیته مین کویند . آبا از من تمی برسید که در آن نهر چیتست ؟»*.. 


فرمود: «دست های پیمان شکنان دز ان است» .۶۱979.عنه صلی الله علیه 
و اله : المستدرک علی الصحیحین به نقل از محمٌد بن واسع : بر بلال بن 
ابی بُرده در آمدم و به او گفتم: ای بلال ! پدرت از جدّت از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله برایم حدیث کرد که ایشان دز و : «در جهنم , دژه ای 
است و در آن دژه , چاهی است به نام "هبهب ! ی ی 
کردن فر ازان زا دز ان , جای دهد» . پس زنهار که تو از انان باشی , ای 
بلال (0عنه صلی الله علیه و آله : امام باقر علیه السلام : در جهثم , 
دزه ای اشت که به آن:. «عساق» می. گویند و در آن : سیضد و سشی قضر 
است و در هر قصری , سیصد و سی اتاق و در هر اتاقی , سیصد و سی 
ی یی 


زهر خود را بر اهل جهثم بپاشد , زهرش همه آنها را جواب می دهد . 


1- ,واژه «عرفاء» در متن عربی , جمع «عریف» است که به شخصی در 
قبیله می گویند که مادون رئیس قبیله است و اوضاع و اخبار مردمش را به 


ص: 279 


1 و آله : الاما : ان فی الثار 

لنارا تقد هنها هل الثار , ما خِقت الا کل متکیر جبّار عنید , ولکل شیطان 
رید , وک فتکثر لا بتوم الجساب ۰ و ناضب العداعه 
597027 بیامیر دا صلب | له یهن اله - عندتای. آلسا 
العْلماء من بُجِتٌ آن بَخرّنَ علمَةٌ ولا بوخ عَنة, قذای ‏ 
الثار . ۰ ومن العلماء من اذا وعظ اف و آذا و علف ِ 
لثانی من الثار . ومن العْلماء من تری آن یِصَع العلم عند وی التروه 
والسَرّفِ , ولا ری له هی القساکین وضعا, قذاک فی الدّر الالث من 
الثّار . وین العْلماء من یهت فی علمه مَذهت الجبابره والسّلاطین , 7 
رد عَلیه شیء من قوله آو فص فی شَی ء و من آمره عَضِبِ , قذاک فی 
الدري الژایع من الثار . وین العْلماء من بط آحادیت الیهود وّاللّصاری 
لیعرْر به یکت به حدیثه , قذاک فی الدّري الخامس من الثار . ۰ ومن العْلماء 
هن یصع تفه ة للفتیا وبقول : سلونی, ولقلة لا بُصیبٌ حرفا واجدا , والله" لا 

ُجِبٌ الفْتگلفین , قذاک فی الدّري السادس من الثّارٍ . (5980)2.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ب الأعمال عن المفصّل بن عمر عنه علیه السلام 
: لا یَنظرٌ الله عز و جل الی عیدٍ و تیه ذا ترک فريضة من قرایْض اللّم 
وارتگتِ کبیرة من ج الکبایر , قال : لا یط ال" الیه؟ ! قال علیه 
۱ : تعم » قد آشرک یله 3 : قَلثٌ : آشرک؟ ! قال علیه السلام : 

ِّ ال جَلَ وجل أمرَة بأمر وأمرَة ابلیس يأمر , فَترک ما أمَرَ ال 
7 ابلیسْ به 


قهدا مق ابلیس یه فی الدرك السایع من الثارٍ . (3) ۰ 


۹ 


۱ 

۱ 

۱ 
۱ 


1- .. تفسیر القمّی: ج 2 ص 257 عن منصور بن یونس, بحارالانوار: ج 8 
صِ 5 44. 
. الخصال: ص 352 ح 33 , منیه المرید: بر اعلام ایض 
ِ روضه الواعظین: ص 11 بحارالأنوار: ج 2 ص 108 ح 11. 
3- .. ثواب الأعمال: ص 294 ح 1, بحارالاّنوار ج 71 ص 207 ح 16. 


ص: 2:79 


1 د.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام : در آتش 
آجهنم ] , اتشی است که اهل امش از آن به خدا پناه می برند: آن انش 
فقط برای هر متکیر مغرور خیره سری, و برای هر شیطان سرکشی, و 
برای هر متکبُری که به روز حسابرسی ایمان ندارد, و برای هر دشمن کینه 
توز خاندان محمّد صلی الله علیه و اله افریده شده است.982<ظ.عنه صلی 
الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام : در میان عالمان , کسانی هستند 
که دوست دارند دانش خویش را پنهان بدارند و اکسی] از آنان تياموزد: 
چنین کسانی در دَري (1) اوّل آنشن اند در تیان عالمان.. کشساتین هستند 
که هر گاه پندشان دهند , نمی پذیرند و چون پند می دهند , درشتی می 
کنند کین کساتی دی درز ی دوم آنترن اند از عالمان , کسانی هستند که 
دانش [خود ] را در اختیار ثروتمندان و بزرگان قرار می دهند و مستمندان 
را شايسته دای خود نمی داتتد زعتین. کسانی در در ک سوم انش ان از 
عالمان , کسانی هستند که در علم خویش , چونان متکبران و پادشاهان 
رفتار می کنند [یعنی] : اگر چیزی از گفته او را رد کنند یا در [اطاعت ] امر 
اند. از عالمان , کسانی هستند که در جستجوی احادیث بهود و نصارا هستند 
تا بدان وسیله , حدیث خود را قوّت و افزونی بخشند ,. چنین کسانی در 
درک پنجم آتش اند . از عالمان , کسانی هستند که خویشتن را در مسند 
فتوا قرار می دهند و می گویند: «از من بپرسید». در صورتی که شاید حتی 
یک کلمه درست نگویند و خدا مدّعیان بی صلاحیّت را دوست نمی دارد . 
چنین کسانی در درک ششم آتش اند .5983.عنه صلی الله علیه و آله : 
ار ای ی اما هسام یو 
«خداوند عز و جل به بنده ای که واجبی از واجبات خدا را ترک گوید تا گناه 
بزرگی از گناهان بزرگ را مرتکب شود نمی نگرد و بر پاكي او گواهی 
ی هد 1 


سس 


گفتم : خدا به او نمی نگرد؟ 
فرمود: «آری ؛ او به خدا شرک ورزیده است». 
گفتم : شرک ورزیده است ؟ 


فرمود: «آری, آچون ] خداوند بزرگ و توانا او را به کاری فرمان داده و 
ابلیس هم به کاری دیگر فرمان داده استیه آم‌تیهان خذان گر نم عل را 


وا نهاده و به فرمان ابلیس گردن نهاده است . 
پس؛ او با ابلیس در طبقه هفتم آتش است» . 


1- .«دری» و جمعش «درکات» , در مقابل «درجه» و جمع 0 , «درجات» 
است. اوّلی را در مورد جهتّم به کار می برند و به معنای طبقات زیرین با 
تحتانی است. و دومی را در باره بهشت به کار می برند که به معنای 
طیقا ها پیت توفانی است. 


ص: 580 


4 عنه صلی الله علیه و آله : الامام الکاظم علیه السلام فی قوله 

تعالی : «قَحَلَفَ من نقدهخ خلف آضاغوا السَلوه و اتقواً هو فسوفت 
لقن عَبّ» هو جتلا من چُفْرٍ (1) بدوژ في وسط جهنم , (12)2 / 11من 
بقد فی تارالکاب«[ن لد زو ال الکتاب و الَعْشرکین فی تار 


«وعد ال ره واْتافقاب والْکَمَارَ تا جَهَتم خالدین فیها هی حَسبهَم 
وَلَعتَهم اللَه - عَدَاب شقی» ۱9 


«والذین 3 واشتکتزواً علها آولایک آضحاث الار هم فیها خالذون» 


- 
- 


‌» , الذین َو بتایاتتا واسْتکتروا عَنها لا نفخ تم لَهم وب السُمَاء و 
یَدخْلونَ الحتَ ۶ عتی لح الجعل ی نم الختاط وق یک : نکر ااخ رصن 
هم من جَهنْم مها وین قوقهم عواش وَکدٌ یک تجّزی الطالمین» 1 


دا اشکیمین فی داب موم الکو ۰« یت ری سس ۱ 9 


وه 2 من بحادد ال وَرَسولة قأَنَ له تاز جهلَم حالذا فیها د ِک 
رح الْعَظیم» . (9) 


«کمتل رلسّیّطان لا قالَ لِلاعنسان اکفه و5 ما کفر قال 
اف اللة رت العالمین* قکان > مها انقما فی ال 
جر جر وٌ] الظالمین» . (10) 


- .. صفر بالضم , وکسر الصاد لغه : اللحاس (مجمع البحرین : ج 2 ص 
5 «صفر») . 


2 .. تأویل الایات الظاهره : ج 1 ص 305 ح 12 عن عیسی بن داود النجّار 
, بحارالانوار : ج 23 ص 224 ح 37 . 

3- .. البینه: 6. 

4 .. الجن: 23. 

5- .. التوبه: 09 

6- .. الأعراف: 36. 

7- .. الاعراف: 40 و 41. 

8- .. الزخرف: 74 77. 

9- .. التوبه: 03 

0- .. الحشر: 16 و 17. 


2 / 11 کسانی که در آتش , جاویدان اند 


999( .الامام الباقر علیه السلام : امام کاظم علیه السلام در باره این 
سخن خدای متعال : «پس بعد از ایشان , جانشینانی ادف که نماز را تباه 
کردند و از هوس ها پیروی نمودند و زودا که غعی را خواهند دید» : عی , 
کوهی است از مس که در میانه جهثم می چرخد.12 / 11 کسانی که در 
آتتن , جاویدان اتذفر آن«<کشاتن از اهل کتاب که کفر ورزیده اند و [نیز ] 
مشرکان 1 فون آقنس هویم اند [و ] دورن , جاویدان اند. ابنان 1 بدترین 
آفریدگان اند». 


«و کسی که از خدا و فرستاده او سرپیچی کند , رای ا شیم آزستی: 
هدز آن برای همیشه ماندگار است». 


«خدا به مردان و زنان منافق وانه کافران: انشن خهم را ود داده است 
. در آن , جاودانه اند [و] ان برایشان کافی است. و خدا لعنتشان کرده و 
برای انان , عذابی ماندگار است». 


«و کسانی که آیات ما را دروغ شمردند و از آیذیرنشن ] آنها سر باز زدند, 
آنان اهل اند و در آن , جاودانه اند». 


«کسانی که آیات ما را دروغ شمردند فندن آنذتتشن ] آنها تکبر ورزیدند , 
درهای آسمان برایشان گشوده نمی شود و به بهشت در نمی آیند , مگر 
آن که طناب در سوراخ سوزن داخل شود و بدین سان , مجرمان را سزا 
می دهیم. برای آنان از جهثم , بستری و از بالایشان پوشش هاست , و این 


گونه ستمگران را سزا می دهیم» . 


«مجرمان در عداب: جهنم؛ جاودانه اند + [عذات ] از آنان سبی نمی-شود و 
ایشان در آن , نومیدند. ما به ایشان ستم نکردیم ؛ بلکه خود ستمکارند. و 
ندا می دهند که: ای مالک ! [یگو : : ]پروردگارت جان ما را بستاند. پاسخ 
می دهد: شما ماندگارید». 


«آپا ندانسته آند کههر کسنبا خدا و پیامتر آوتو افتدم جرایش ان جهیم 
است که در آن , جاودانه خواهد بود . اين . همان رسوایی بزرگ است». 


*همچون حکایت شیطان , که به انسان گفت: «کافر شو» و چون وی کافر 
شد, گفت: «من از تو بیزارم ؛ زیر| من از خدا, پروردگار جهانیان. می 

ترسم». و فرجام هر دوشان 2 که هر دو در تن می 
مانند و سزای ستمکاران ۰ این است» . 


۳۳ ی و : نکم ماچنون ی اجه 


ص نیا لفرحوا بها, و 
عد کل خصاو فی الدنیا خز نوا ! ولکن حَعل َهْم الاب ۱ 1 +علل 
الشرایع عن ابی بصیر : عنه صلی الله علیه و اله اذا آدخل اللّه" هل 


بعض یوم : لد 1 
قیقولون : رَبنا آخرجنا ۳ , فان عٌدنا فان ظالمون . . قیقول : «احْسَئوا فیها 
و لا تکلْون» (2) , قَیکون ذلک آخر عهدهم یکلام بهم تعالی . (3) . 


1- .. المعجم الکبیر: ج 10 ص 180 ح 10384, حلیه الأولیاء: جح 4 ص 168 
بزیاده «سنه» بعد «الدنیا» فی کلا الموضعين, الفردوس: ج 3 ص 379 ح 
۳ کلها عن ابن مسعود, کنز العقال: جح 14 ص 532 ح 39530. 

- .الموّمنون : 108 . 
ّ .. حلیه الأولیاء: ی ان امد الغاید" ج 1 ص 344 الرقم 350 
کلاهما عن آیفع بن عبد الکلاعی, کنز العقال: جح 14 ص 485 ح 39363. 


ص: 583 


حدیث995 امام باقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : اگر 

به اهل آتش گفته شود: «شما , به شمار ریگ های دنیا در آنش خواهید 
ماند» ۰ از آن شادمان می شوند؛, و گر به اهل بهشت گفته شود : «شما به 
شمار ریگ های دنیا در بهشت خواهید ماند» , اندوهگین می شوند ؛ اما 
خداوند برای آنان , جاودانگی رقم زده است 9996( .تفسیر العیاشی ( به 
نقل از ابو بصير ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : پس از آن که خداوند , 
بهشتیان را به بهشت و دوزخیان را به دوزخ در می اورد... , به دوزخیان 
می فرماید: «شما چند سال در زمین ماندید؟» . 


می گویند: روزی يا پاره ای از روز ماندیم. 
خدا| می فرماید: «در ظرف یک روز یا پاره ای از روز » بد سودایی کردید و 


راخ خشنودی و نافرمانی من و انش را خریدید ! [حال ] در انش برای هميشه 
و جاویدان بمانید» . 


خداوند می فرماید: «در آن , گم شوید و با من سخن مگویید» و این , 
آخرین نتختی است که هید کا رانا انان*من کویده 


ص: 294 


7علل الشراتع ( به نقل از ابو بصیر ) الاهام علت عللیه السلام : ... ما 
َجِل القعصیه قخْلّدوا فی الثار وأوق منهم الأقد ام وعُل منهمٌ الأیدی ای 
الأْعناق , وآلیس أجساد هم شرابیل القطران رحصصعت هم خعطفایت مخ 
الثار . 


هم فی عذاپ قد اشتدٌ خر , وناژ قد آطیق علي آهلها , قلا یت عنم بدا 
ولا یُدحَل غلیهم ریح ج آبدا, ولا پُنقضی منهّه مِنهْم العَمٌ آبدا, والعذاب ۳1 شدید , 
وَالعقابٌ آبدا جدیذ, لا ِ زائْلهٌ قَتفنی , ولا اجال القوم تقَضی . 

(3998)1 .علل الشرائع ( به نقل از سماعه ) عنه علیه السلام : وَفد التار 
آبدا مَعَذْبونَ ۰ (5999)2 .الامام الباقر علیه السلام ( في قوله تعالی : (0) 
«و از عَذتا مُو ) عنه علیه السلام : وارد الثار مُوَبد السَقاء . 

(5999)3 .امام باقر علیه السلام ( درباره این گفته خدای متعال: (0 4 «و 
آن گاه که با ) عنه علیه السلام فی الذعاء القعروف یذعاء کقبل + 
آجقلت الا کلها برد وسلاما وما کان لأحدٍ فیها : | ولا ققاما لکک 

تَقدسّت آسما کر آقسمت آن تملاها من الکافرین ۰ من الجّه الناس 

اجتعین وآن تُحَدَ فیا المُعاندین , وآنت جل تنافک فلت ۸ مبتدئا , وتطعلت 
ض منک ها عانعن کان مومت کعن کان فانتها ۲ بستوون» (4) . 

ٍِ .الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام ۱ في قوله تعالی : 

( 4 «یقوّم ااخْلوا ۱ ) الامام الصادق علیه السلام رن اللْه تباتک وتعالی 

ل_ 07 ِ الثار مُوّمنا وقد وعد الجَته , ولا بُخرخ من الثار کافرا وقد 

وعَدَه الا والخلود فیها. (6) . 


1- .. تفسیر الققی: جح 2 ص 289 بحارالأنوار: ج 8 ص 292 ح 34. 

2 .. غرر الحکم: ح 10114, عیون الحکم والمواعظ: ص 505 ح 9269. 
3- .. غرر الحکم: ح 10116, عیون الحکم والمواعظ: ص 505 ح 9271. 
۴ .السجده : تا : 

ِ البلد الأمین: آص 190 

6- .. الخصال: ص 608 ح 9 عن الأعمش, عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
ج 2 ص 125 ح 1 عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا علیه السلام , 
تحف العقول: ص 421 عن الامام الرضا علیه السلام ولیس فیه ذیله من 
«ولا پخرج...», تنبیه الخواطر: ج 2 ص 267. 


ص: 585 


1 الامام الصادق علیه السلام ( ما سُیْل عن قول اللّم : (0) «اوِحْلُوا 
) امام علی علیه السلام : معصیتکاران برای هميشه در آتش می مانند . 
پاهای آنان را می بندند و دست هایشان را به گردن در غُل می کنند و 
ببراهن:هاق فظران بر تن آنان س پوشانند وجامه هانن از انش برایشان 
بریده می شود و در عذابی هستند که بسیار داغ است و در اتشی جای 
دارند که بر اهل خود , فروبسته است و هرگز از هم باز نمی شود و هیچ 
گاه بادی بر نان نمی هرد و۳ ابد , آندوهشان برطرف نمی شود و عذاب , 
ابدی و سخت است و کیفر , همیشگی و تازه . نه خانه از بین رفتنی است 
که نابود شود و نه عمر دوزخیان به سرآمدني, است 6002.عنه علیه 
السلام ( فی قول اللهم عز و جل : 01) «اوحْلواً ال ) امام علی علیه 
السلام : وارد شوندگان به آتش زقا ابد در عذاب اند 6003۰.عنه علیه 
التتتلام: آمام علی غلبه الضلام " واردضشونده به انتشن» نا اند خر ون 
است.6000.امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ( درباره اين سخن خدای 
متعال: 0۶ «ای قوم من ! به سس [ امام علخ علیه السلام در دعای 
معروف به دعای کمیل : یقین دارم که اگر نبود که حکم کرده ای تا منکران 
تو عذاب شوند و عنادورزان با تو » , [در آنش ] جاودانه بمانند, بی گمان ۰ 
تمام آتش [جهثم ] را سرد و بی گزند می ساختی و هیچ کس را در آن, جا و 
مکانی نبود ؛ اما تو که نام هایت پاک اند , سوگند یاد کرده ای که آن را از 
کافران جن و انس , آکنده سازی و عنادورزان را دود ان , جاودانه داری, و 
تو که ثنایت بزرگ است و از سر بخشندگی , بی دریخ» نعمت ارزانی 
داشته ای , خود فرموده ای: «آيا آن که موّمن است , همانند کسی است 
که آ[بی ایمان و نافرمان است ؟ ! ! یکسان نیسنند > .60001۰ +امام صادق علیه 
السلام ( وقتی درباره این سخن خداوند, مورد پرسش قرار گرفت ) امام 
ضادی علیه السلام ‏ خدای بارک 8 تعالی مذمن را که وعده بهتفت داده 
شده است, به آتش در نمی آورد اه ار 
جاودانگی در آن داده است 1 ار ان بیرون نمی برد. . 


ص: 586 


2 مام صادق علیه السلام ( درباره اين سخن خداوند عز و جل: (0) 
«په سرزمین م ) الکافی عن آبی هاشم: قال آبو عبدالله علیه السلام : تما 
خُلد اهل الا فی الثار ان نتانهم کاتت فی الذنیا آن لو خُلدوا فیها آن , 
تعضوا اللّه ابُدا , واتما خُلد هل الجتّه فی الجتَلانَ باتهم کاتت فی الذنی 
آن 9[ فیها آن بُطیغُوا ال آبدا , بالات لد هوّلاء وهوّلاء . ثم تلا قولَه 
تعالی : «فل کل تَقعل عَلی ساکلته» ( (1), قال : علی نته:. 
(6003)2.امام صادق علیه السلام ( به ایو بصیر ) الامام الکاظم علیه 
السلام : لا یْحَدٌ ال" فی الثّار الا آهل الکفر وَالجْحود , وأهل الصُلال 
والشرک . ومن اجتتبِ العبیِر من الموّینین لم بُسال عَن الصَغایر ؛ قالّ اللّه 
" تبازک وتعالی ان توا کبایر ها هون یه بکتر عم ,شا کم 
ونخلکم جوحلا کریبا 3 0 ِ 1 ص 578 (القسم الاأوْل : 
الجثه / الفصل الخامس عشر / خلود آهل الجثه) . 


ِ 1 ِ من ی ََشْرْفم جمیغا با ِِِ اجب ِ 


آآأِ 


«َأمَا الذ ۱7771 
1 ی ۲ 1 الا هَ . (6) 


1- .. الاسراء: 84. 

2 .. الکافی: جح 2 ص 85 ح 5, علل الشرائع: ص 523 ح 1, المحاسن: ج 
2 ص 56 ح 1165, تفسیر العیاشی: ج 2 ص 316 ح 158, بحارالأنوار: ج 
8 ص 347 ح 5. 

3- .. النساء: 31. 


. التوحید: ص 407 ع 6, مشاه انوا ص 565 ج 1904 کلاهما عن 
انعم 128 

ِ . هود: 106 و 107. 
. انب 21 30 


2 / 12 کسانی که از آتش خارج می شوند 


07هام عسگری علیة الملام؟ الکافین به‌تقل از آبی‌ ها شم ایام 
صادق علیه السلام فرمود: «دوزخیان از آن رو در ۳ , جاویدان اند که در 
دنیا نیتشان این بود که چنانچه تا آبد در ان باشند , تا ابد خدا را نافرمانی 
کنند و بهشتیان نیز از آن رو در بهشت , جاویدان می مانند که در دنیا بر 
این نیت بودند که اگر برای همیشه در آن بمانند , برای هميشه خدا را 
فرمان برند. پس به سبب نیت هاست که اینان و آنان , جاویدان می مانند» 


امام علیه السلام سپس این آیه را تلاوت نمود: «بگو: هر کس طبق شاکله 
خود , عمل می کند» و فرمود: «یعنی طبق نیت خود» .6008.التوحید عن 
الحسن بن محقد الوفلی : امام کاظم علیه السلام : خداوند , جز کافران و 
منکران و گم راهان و مشرکان را در آتش , جاودانه نمی سازد و مومنانی 
که از ز گناهان بزرگ دوری کنند, در باره گناهان کوچک بازخواست نمی 
شوند. خدای تبارک و تعالی فرموده است: «اگر از گناهان بزرگ که از آنها 
میت ای کر ای راز شام رات شا را 
در جایگاهی ارجمند در می آوریم» ِ 


. ک : ج 1 ص 579 (بخش یکم : بهشت / فصل پانزدهم / جاودانگی 
تیان 12 / 12کسانی که از آتش خارج می شوندقرآن«و [باد کن ] 
روزی را که همه آنان را گرد می آورد [آو می فرماید : ] «ای گروه جثیان ! 
از آدمیان , آپیروان ] فراوان یافتید» و هواخواهان آنها از [نوع ] انسان می 
گویند: پروردگارا ! برخی از ما از برخی دیگر بهره برداری کرد ۹9 پایانی 
که برای ما معین کردی , , رسیدیم. [خدا آمی فرماید: «جایگاه شما آتش 
است . در آن , ماندگار خواهید بود , مگر آنچه را خدا بخواهد» . آری, 
پروردگار تو حکیم و داناست». 


« اما کسانی که تیره بخت شده اند, در آتش , فریاد و ناله ای دارند. ۳ 
آسمان ها و زمین برجاست , در آن , ماندگار خواهند بود , مگر آنچه 
پروردگارت بخواهد ؛ زیر | بزفند کار و همان کند که می خواهد» . 


«آری, جهتّم , کمینگاهی بوده [و] برای سرکشان, بازگشتگاهی است که ] 
ق کارانی مر انم دی که وان حارت کی ی هه نهر تین 
رات شا مک اه اقن عرهاهاشت زا ینماان 
بودند که به [روز ] حساب , امید نداشتند و آیات ما را سخت تکذیب می 
میت ی یر ی ان 


ص: 588 


و -پیامبر ۳ صلی الله وله : رسول له صلیٍ ِِ علیه 
وسئون سنه 1 جه : والسستة ۳-۰ ء وستّونَ ۳ کت بوم کالف ‏ | ۳ دون ؛ 
ِ یتَعِلنَ أَحذ آن یر من الثّار . (6010)1.پیامبر خدا ۳ ات عایه و 
: الامام الصادق علیه السلام فی قول الم عز و جل : «لایثین فیقا 

قاتا : آلأحقاثِ تمانِتة حقاب , وَالحْقبَة تمانون سَتَة , والسَتَةٌ تلائمتّو 
وسئون یوماء والیَومُ کالف سته مشا تعدون . (6011)2.پیامبر خدا صلی الله 
خایق ه اه : مجمع آلبیان عن حمران : سَألث آبا جعقر علیه السلام عن هذه 
یه (3) , ققالَ : هذه فی الذین یَخرُجون من الثار . [6012)4.امام علی 
علیه السلام ( در ستایش خداوند ِ هد للحسین بن سعید عن 
حمران : قْلثْ لأبی عبداللهم علیه السلام : [د بَلغنا ند بَانی علی جع 


حلی بَصطمَق (5) آبوابها؟ | ققال ز لا واللّم , اه الحْلودٌ ! قُلث : «خالدین 
فیها قادامتِ السَماو ث و الأَضْ الا ما شاء رک ؟ (6) ققال : هذه فی 
الذین بُخرجون من الثار . (7) . 


1- .. مجمع البیان: ج 10 ص 643 عن ابن عمر, بحارالأنوار: ج 8 ص 276؛ 
الفردوس: ج 4 ص 358 ح 7029 وفیه «بضع وثمانون» بدل «بضع 
وستونم عن ابن عمر, کنز العمال: ج 14 ص 535 ح 39543. 
.. معانی الاأخبار: ص 17 ح 1, بحارالأنوار: ج 8 ص 283 ح 7. 

۴ . آی قوله تعالی : : «لیین فیاً آحقابا» . 
4- ,. مجمع البیان: ج 10 ص 6۵43, تفسیر القمی: ج 2 ص 402 عن حمران 

بن آعین عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «لا بخرجون» بدل 
«یخرجون». 
5- .تصطفق : آی تضطربٌ (الصحاح : ج 4 ص 1508 «صفق») . 
6- .. هود: 1007. 
0 ح 68 عن حمران عن الامام الباقر علیه السلام نحوه, بحارالانوار: ج 8 
ص 346 ح د3. 


ص: 589 


حدیت6014.امام صادق علیه السلام ( در دعا) پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله : کسی که وارد آتش گردد , از آن خارج نخواهد شد تا آن که چندین 
خقب راتر آن بماند خقتب زر شضت ه آندی سال است: هشال« سیضد و 
شنضبت روز که هز روزیبة آندارة هز از سال از سال هایی است که تشنما 
می شمارید. بنا بر اين, هیچ کس نباید دل به این خوش کند که از اتش 
خارج می شود.6015.عنه علیه السلام ( فی الدعاء ) امام صادق علیه 
السلام در باره این سخن خدای عز و جل : «احقابی را در آن , درنگ کنند» 

: احقاب شامل هشت خقبه است . خقبه هشتاد سال است و سال , سیصد 
و شصت روز که هر روزش به اندازه هزار سال از سال هایی است که 
شما حساب می کنید .6016.عنه علیه السلام ( فی الدْعاء ) مجمع البیان 
بة تقل ان خمران : از امام باقر علبه الشلام دز باره این آبه 1 ] پزسیدم. 
فرمود: «اين در باره کسانی است ک‌ امه از آتش خارج م می ۰ 
ح : به امام صادق علیه اسلا کی : به ۳ کشت | 


رسیده است که جهثّم عمرش به سر می آید , به طوری که درهایش باد 
می خورد. (2) 


فرمود: «نه به خدا, ار جا ابدی است » . 


گفتم : «تا آسمان ها و زمین برجایند , در آن ماندگار خواهند بود, مگر آنچه 
پروردگارت بخواهد» ؟ (3) 


فرمود: «اين [آبه ] ؛ در باره کسانی است که [سرانجام ] ات انش خارج می 
شوند [و محکوم به عذاب ابدی نشده اند». . 


یه 2 از وربا 

2- . کنایه از این که دیگر کسی در جهنم نمی ماند تا درهایش به روی او 
بسته شود , و خالی از جمعیت خواهد شد . 

3- .بعنی ۰ پس معنای این ایه که حاکی از عدم جاودانگی است,: جه می 
شود؟ 


ص: 590 


۳ پالامام الباقر والاهام الصادق علیهماالسلام ( في قوله : (0) «و کل 
قن ‏ رن ول ااححان الله علیه و آله : بَدخُل الا َقوامٌ من أمّتی 
کی ذا کانوا ما (2) آدچلوا الحتةه تفیل اهل. ال هن هلا صقال 
هم الجَهَئَمیُونَ . (6015)2.امام صادق علیه السلام ( در دعا ) عنه ۳ 
سَیْخرخ ناس من الثّار قد احترقوا وکانوا مثلٌ الحْمم . 
رال هل الجتّه شون عَلَيهمٌ الماء , نی پنبئون تبات العْناء فی الیل ؛ 
(6016)3.امام صادق علیه السلام ( در دعا ای ات ها 
خر 2 یخرخ قفوم رمنَ الثارِ قیدخلون الحته , فیسَمون َیْسَمَونَ «الجهَْمیّون» فی الجتّه , 
۱ آن بُحَوّل عنم دلک الاسم قَیمخُو الله عنهّم. 
(6017)4.امام کاظم علیه السلام : عنه صلی ال الله علیه و آله : یخرُعٌ قومْ 
من الثار بعدما مسَهّم منها سَفْعٌ (5) , قَیدخْلون الجتَه , قیْسَمْیهم هل الجتَه 
الجَمَمیَینَ . (6018)6.آمام باقر و امام صادق علیهماالسلام ( درباره اين _ 
سخن خدا: « « « را ) عنه صلی و : ان 


5 ۳۳ ‌ _ 


یدحْلون الجتَة . (8) . 


1- .الحمَمَهٌ : الفحمَة , وجمعها خمم (النهایه : جح 1 ص 444 «حمم») . 

2- .. مسند آبن حنبل: ج 4 ص 251 12260 و ص 308 ح 13679 
الزهد لابن المبارک: . ص 137 3 7 2( نوادر الاصول: 0 1 ص‌ 300 کلها 
عن آنس, کنز العقال: جح 14 ص 514 ح 39447. 

3- .. مسند ابن حنبل: ج 4 ص 179 ح 11855 و ص 96 ح 11441 نحوه, 
مسند آبی یعلی: ج 2 ص 86 ح 1249 کلها عن آبی سعید الخدری, کنز 
العمال: جح 14 ص 5:12 ح 39441. 

4 .. المعجم الکبیر: جح 20 ص 425 ح 1027, المعجم الأوسط: ج 5 ص 
06 507 کلاهما عن المغیره بن شعبه, کنز العمال: ج 14 ص 513 ح 
5« 

5- .. سَفعتة الثار: اذا نفحته نفحا یسیرا فغیرت لون البِشره (مجمع 
البحرین: ج 2 ص 851 «سفح»). 

6- .. صحیح البخاری: جح 5 ص 2400 ۰6۵191 مسند ابن حنبل: ج 4 ص 
0 .2 12378 وفیه «سفع من النار» و کلاهما عن آنس, کنز العمال: ج 
4ص 506 ح 39427. 


7- .. دارزات: جمع دازه وهو ما یحیط بالوجه من جوانبه (النهایه: ج 2 ص 
9 «دور»). 

8- .. صحیح مسلم: جح 1 ص 178 ح 319, مسند ابن حنبل: جح 5 ص 133 ح 
4 کلاهما عن جابر, کنز العقال: ج 14 ص 503 ح 39420. 


ص: 291 


9,_رسول اللّه صلی الله علیه و آله ع ی ی ی 1 
مردمانی از اقت من , وارد آتش می شوند و هنگامی که زغال 0 
را به بهشت خواهند برد . اهل بهشت می گویند: اینها کیستند؟ 


گفته می شود: «اینان جهئمیان اند» .6020.عنه صلی الله علیه و آله : 
پیامبر خدا صلی الله علپه و آله : مردمی که در تشخ سوخته و چون زغال 
شتده‌آنور به رودی از ان خارج می شوند . آن گاه , اهل بهشت پیوسته 
بر آنان آب می پاشند تا اين که مانند بالا آمدن کف و خاشاک در سیلاب, 
[گوشت و پوست آنها آمی رویند ۰ عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله کروهت از اش , رهایی می یابند و به بهشت 
می: ایند هدر تهشت: :اب آنان «جهنمیان» می گویند. آنها از خدا می خواهند 
که نام ایشان را تغییر دهد, و خدا هم آن نام را از ایشان هی زداید 

.2 عنه صلی الله علیه و آله ( فِی الشَاه العسموقه التی کل منها ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : گروهی پس از آن که اندکی در آتش می 
سوزند, از آن خارج می شوند و به بهشت می روند . بهشتیان آنها را 
«جهئمیان» می نامند.6023.عنه صلی الله علیه و اله : پیامبر خدا ی 
الله علیه و آله : گروهی در آتش می سوزند و تنها دور صورت آنها سالم 


ضون مان 


اینان [سرانجام ] از آتش خارج می شوند و به بهشت می روند. . 


ص: 292 


4 عنه صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : ان آقواما 
تخر حون امن آلار قو آضا مفت مق آلار عقبعه ی وب عیاو‌ها : 

لیخ رجَهُمْ له یقضل رَحقیه قیدخلون الجتْة ۰ (6019)1.پیآمبر خدا صلی 
ال واه ی اه ان لاو 
ار حّی یکونوا فیها خُمما , تم ثدرِکهُمْ ال مه , قبْخْرَجون ویّطرَحون علي 
ابواب الجتّه , قال : قترْشٌ علیهم آهل اجه الماء , قیشتون کما ین انا 
(2) فی عماله الیل . تج یَدحْلون الجََة . (6020)3.پیامبر خدا صلی الله 
عضو اله «عیم.ضلی الله لت و ال ادا قرغ له من القضاء تین العباد ‏ 
۱ آن بخرخ برحقته من آراد ین اهل الثار, مر القلانگة آن بُخرجوا ین 
الثار من کان لاتشرک بالله شیثا ممّن آراد آللّه" تعالی آن بَرحَمَة , مِمّن 
َقولٌ : «لا ال الا لد تتعرفوقم فب ابا تعرفوتقم بأثر السجود ود تم 
الا من ابن آدم ار السجود ؛ حرّم اللّه" عَّی الا آن کنر السجود 
قنخرجون من الا وقد امتکشوا , فص عَلَیهمْ ما العباه , قینبّتون 
منة تنبّثْ الحَبّهٌ فی حمیل السّیل . 


تم یفرَغْ اللْه" تعالی من القضاء ین العباد , ویّبقی رَجُل مَقیل پوجهه عَلّی 
ال 
زر 


وقو آخژ آهل الجلّه ذخولاً لجلّه , قتقول : ی رب !اصرف وجهی عن الا 
اه قد قشبنی (5) ریخها , وأحرقنی وُکاو‌ها. (6) قیدغو الله ما 
آر یدعوه ۰ 


ْ بقول الله تبازک و تعالی : هل یت ان قعلث ذیک یک آن تسَأل 
ِِ قیقول : لا اسالک عغيرة ! ویعطی ره من عهود وا تن ق ما شاء ال" 
, قتصرف الله" وجهة غن الثار . (7). 


1- .. مسند ابن حنبل: ج 4 ص 325 ح 12662 و ص 268 12364 
صحیح البخاری: جح 6 ص 2712 7012 کلاهما نحوه وکلها عن انس, کنز 
۱ ج 14 ص 506 ح 39426. 

.. العْتّاء: ما یجیء فوق السیل ممّا یحمله من الزید والوسخ, ویرید: ما 
السیل من البزورات (النهایه: ج 3 ص 343 «غتا»). 
3- .. سنن الترمذی: جح 4 ص 713 2597, مسند ابن حنبل: ج 5 ص 202 
ح 15200 وفیه «جمیعا فیها» بدل «فیها حمما» و جح 4 ص 154 ح 11732 


نجوه وکلها عن جابر, کنز العقال: ج 14 ص 505 ح 39425. 

4 .امتکشوا : ای احترقوا (النهایه : ج 4 ص 302 «محش») . 

5- .قشبنی : آی شفنی (النهایه : ج 4 ص 64 «قشب») . 

6- .. الذکاء: شذه وهج النار واشتعالها (مجمع البحرین: ج 1 ص 642 
«زذکا»). 

7- .. صحیح مسلم: جح 1 ص 165 ج 299, مسند ابن حنبل: ح 3 ص 148 ح 
2 ولیس فیه «نمٌ یفرغ الله تعالی من القضاء بین العباد», السنن 
الکبری: ج 10 ص‌ 72 ح 4 1 نحوه وکلها عن انق هریره؛ الذر المنثور: 
ج 8 ص 391. 


ص: 593 


مزع | صلی لاه انم و الق ی من دا صلی الاه فاه و[ 
گروهی, پس از ان که به کیفر گناهانشان , اندکی در اتش می سوزند, از 
آن خارج خواهند شد . خداوند به برکت رحمت خود , آنها را بیرون می آورد 
و وارد بهشت می شوند.6022.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( درباره 
که وان رن اس ای انا ایس 
مردمانی از اهل یکتاپرستی وا در اش , عذاب می شوند که به 
صورت زغال در می آیند . سپس رحمت[ خداوند] ایا یف نات ها 
آتش بیرون آورده و.جلو در‌های بهشت افکنده می شوند. 


آمی رویند , همچنان که تخم های موجود در خس و خاشاي سیلاب می 
روبند . سپس وارد بهشت خواهند شد .6023 .پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ال تاش وا صلی اه یه اف هه اه نا ان دای ما 
بندگان فارغ شود و بخواهد به رحمت و لطف خویش , هر که را خواست , 
از آتش بیرون آورد, به فرشتگان دستور می دهد تا کسانی را که به خدا 
هیچ شرک نورزیده اند و خدای متعال می خواهد که بر آنان رحمت آورد , 
ات ان رون آهرند ؛ یعنی کسانی را که می گویند: «خدایی جز خدای یکتا 
نیست>؟» . اینان را در آتش می شناسند ؛ از اثر سجده هایشان نان ای 
شناسند . آتش همه جای بدن آدمی را می خورد , مگر رد سجده را ؛ چر| 
که خدا بر آتش حرام و قدغن کرده است که رد سجده را بسوزاند. 


آری, این گونه کسان در حالی که کاملا" سوخته اند / از اس بیرون آورده 


تم ند و انا ای توافت مد که دار انم رصان 
که دانه در خس و خاشاک سیل می روید. 


آن گاه . خداوند بزرگ , داوری در باره بندگان را به پایان می برد و تنها یک 
مرد 
می ماند که روی به سوی آتش دارد, و او آخرین بهشتی ای است که وارد 


بهشت می شود. می گوید : پروردگارا اصفرتم راز انش بکردان که باد 
آن ربتخارن ام ساخت: ورس آن‌:مرا تور اند 


او تا مذّتی طولانی , خدا را می خواند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 
«اگر اين کار را با تو بکنم . ممکن است باز خواهش دیگری کنی». او می 


گوید: خواهشی فیک از تو نخواهم کرد . 


و به پروردگارش عهدها و پیمان ها می دهد [که خواهش دیگری نکند] و 
خدا صورتش را از انش بر می گرداند. . 


ص: 2:94 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : والدی 
1 بالخق تشیرا الابعدب الله پالثار ر موَحدا آبدا , وان آهل الوحید 


قال علیم السلام : له |ذا کان یوم القیاقه , أمرّ ال تباتک وتعالي بقو 
ساعت اعمالهّم فی دار الذنیا [لی ار , قتقولون یا وتنا ا یف جدخلنا ال 
وقد کثا ثوحدُک فی دار الدنیا؟ وکیت تحرٍق یالثار آلیتتنا وقد تطقت , 
۱ فی دار الذنیا؟ وکیف تحرق قْلوبنا وقد عَقَدت علي آن لا الة لا 
آنت؟ آم کیف حرِق 6جوقنا وقد عفرناها لک فی الترا نب ؟ آم کیف تخر ق 
ایدِینا وقد رقعناها بالدعاء الیک؟ ! 


قیقول اللّه" جَلّ جلالة : عبادی !ساعت آعمالکم فی دار الٌنیا , قجَزاوْکم 
ناژ جهَنم . 


قیفولون : یا نا ! گَفوک, اعظَمٌ آم حَطییتنا؟ قیقول عز و جل : بل عفوی . 
قیقولون ؛ رحمک آوسَغ آم دنوینا؟ قیقول عز و جل : بل رَحقتي . قیقولون 

: اقرارژنا پتوحیدک ِِ ام دُنویّنا؟ قَیقول عز و جل : بل اقرارٌکم پتوحیدی 
اعظع . قَیَقولون : یا "نا قلیشَعنا عَفعک 


ور حمَیْک الّنی و تسنقت: کل نی ۶ 
قیقول اللّه جَلّ جلاله : ملایِکتی وعرّتی وجلالی ما حلفث خلقا آَحتّ ال من 


المَقزین بتوحیدی وآن لا الة غیری , وخ" عَلی آن لا اصلِی بالثار أَهل 
توحیدی . آدخلوا عبادی الجتّه . (1) . 


ِ 


من 


1- .. التوحید: ص 29 2 31. الأمالی للصدوق: ص 372 ح 469 کلاهما عن 
ات ار رکه الوا عین دض در بحارالا نوا هد ی 1 هه 1 


ص: 595 


2 عنه علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سو گند به آن که 
مرا به حق , بشارت دهنده فرستاد, خداوند , هیچ یکتاپرستی را هرگز [یا: 
برای هميشه و تا اید] با آتش , عذاب نمی کند . یکتاپرستان شفاعت می 


چون روز رستاخیز شود , خداوند تبارک و تعالی دستور می دهد گروهی را 
ی و و با اان ی رنه 
پروردگارا ! چگونه ما را به آتش می بری , حال آن که ما در دنیا تو را بکتا 
می دانستیم؟ و چگونه زبان های ما را با آتش می سوزانی , در حالی که 
در دنیا از يكتايي تو سخن گفته اند؟ و چگونه دل های ما را می سوزانی , 
حال آن که به این که خدایی جز تو نیست , ایمان داشته اند؟ یا چگونه 
چهره های ما را می»شوزاتی .در حالی کة آنها را ترای توت خاک می 
اه ای ی وا ی ای سا سا 
به سوی تو بر می داشتیم؟ 

پس خداوند عز و جل می فرماید: «بندگان من ! کردارهای شما در دنیا بد 
بود و سزای شما انش جهنم است». 


می گویند : پروردگارا ! بخشایش تو بزرگ تر است يا خطای ما؟ 
خدای تبارک و تعالی می فرماید: «البثه که بخشایش من» . 

می گویند : رحمت تو پهناورتر است يا گناهان ما؟ 

خداوند عز و جل می فرماید: «البئه که رحمت من» . 
تدارا نها هتگانی توس راکنا مایمات 
خدای متعال می فرماید: «البثه که اقرار شما به يكتايي من» . 


می گویند : پروردگارا ! پس بخشایش و رحمت تو که همه چیز را در بر 
گرفته است , باید ما را نیز در بر بگیرد . 


خداوند عز و جل می فرماید: «فرشتگان من ! به عرت و جلالم سوگند , 
هیچ مخلوقی نیافریدم که نزد من , محبوب تر از کسانی باشد که به يكتايي 


من و این که خدایی جز من نیست , اقرار داشته باشند, فقو رت کف 
اهل توحیدم را به آتش نبرم . ای بندگان من ! به بهشت وارد شوید» . 


ص: 596 


1 الامام علی علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : ان رَجّْین من 
دحَل الثار اشتاً صیاحهّما , ققالْ الب عز و جل : آخرجوقما , قلمَا أ خرچ 
قال ما : لأأي شیء اشتةً صیاخکُما , قالا : ققلنا ذلک لِترحمنا . قال : 
رشن تما آن لها فللقا شا حیك کقما وج ار له 
قیلقی أَحدُهْما تفسة , قیجقلها علیه بتردا وسلاما . ویقوم لاح قل یُلقی 
و تفه , قیقول لة الب عز و جل ها ی آن لفی تمس ما الم 
صاحلکر؟ قتقول يارب !ای لارجو آلا ئعیذنی فیها بَعما آخرجتنی . قَتَقول 
ارب : تک رجاوّک . قیدخلان جمیعا الجَتَة برَحقه اللّ ۰ (6150)1.صحیح 
مسلم عن آبی هریره : عنه صلی الله علیه و آله : له (ذا کات یوم القبانقه 
وسَکن أهلٌ اجه الجَتَه وأهل الثار ار . مکت عبذ فی الثا سبعین خربفا 
والخریف سبعون سَتة تم اه بسا ال عز و جل ونادیه قیقول ِ 
آسالک یحق مُحَمَدٍ وأهل تیه لمْا زجمتنی . قبوجی ال" جَلّ جلالهُ الی 
جَبرئیل ۳ السلام : اهبط الی عبدی قأخرجهة . قیَقولْ جبرئیل : وکیف لی 
بالقُبوط فی الثارٍ ؟ قیِفولّ اللّه" تبازک وتعالی : ای قّد أَمرها آن تَکونِ 
علیک بردا وسلاما . قال : قیِقول : یا رب !قما علمی بقوضعه؟ قَیول : 
اه فی جُبٌ من سچّین . 


قیهیط جبرئیل علیه السلام ای الثّار قَیجدخ معفولاً علی وجهه , قَبْحرِجة , 
قیقف بین ید 

للم عز و جل , قیقولّ له" تعالی : پا عبدی ! کم لیفت فی الا ناشدنی؟ 
تفیل : با رت ما احصیع, ول الله کر هل 2 ؛ آما وعری وحلالی,: 
ولا ما سألتنی یحقهم عندی لأطَلتْ قواتک فی الثّار وک کته علی تفسی 
آن لا بسالنی عبذ یحق مُحمّد ٍ وآهل بیته لا عَقرثَة له ما کان بینی وبیتة, 
وقد عَقرث لک الیوم . ثم یُوْمَرُ بو آلی الجتٍَ . (2) . 


1- .. سنن الترمذی: ج 4 ص 714 ح 2599, الزهد لابن المبارک 
(الملجقات): ص 123 ح 410, حسن الظن بالله لابن آبی الدنیا: ص 57 ح 
9 کلها عن آبی هریره, کنز العقال: ج 14 ص 666 ح 39796. _ 

2 .. الأمالی للمفید: ص 218 ح 6 عن جابر عن الامام الباقر عن آبائه 
علیهم السلام , بحارالأنوار: ج 27 ص 312 ح 5. 


ص: 297 


9 مام علی علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : : دو مرد از 
آنان که به آتش می روند, فریادی سخت بر می آورند. تارا وود کان زو 
جلمی فرماید: «آن دو را بیرون آورید» . چون بیرون آورده می شوند, به 
آنها می فرماند: <«برای.چه چنین فریادق .سخت بر آوزدید؟*. 


می گویند : چنین کردیم تا بر ما رحم آوری. 


خداوند می فرماید: «رحم من به شما , این است که بروید و خود را در هر 
جای انش که بودید , بیندازید» . 


آن دو می روند و یکی از آنها خود را می اندازد و خداوند , آن مکان را بر 
اک ۱ ۱ 7 ۳ 
خداوند عز و جلبه او می فرماید: «چرا نو مانند دوستت , خود ر 
نیفکندی؟» . 


می گوید : پروردگارا ! امیدم اين بود که بعد از بیرون آوردنم, دیگر مرا به 
آن باز نگردانی. خداوند به او می فرماید: «امیدت برآورده شد» . پس هر 
دوء به لطف و رحمت خدا, وارد بهشت می شوند ۰ بیامبر خدا تا وم 
الله یه ال امن را لت الاه علیه ای و رم وا ره 
و بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ جای گيرند, بنده ای تا هفتاد پاییز 
جلدرخواست می کند و او را می خواند و می گوید: پروردکارا ابه حق 


خداوند عز و جل به جبرئیل علیه السلام وحی می کند که: «به سوی بنده 
ام فرود بیا و او را [از آتش] بیرون آور» . 


جبرئیل علیه السلام می گوید: چگونه من به میان انتشن روم ؟ 


خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «من به آتش فرمان داده ام که برای تو 
, سرد و بی گزند شود» . 


خداوند می فرماید: «او درون چاهی است در سچین» . 


بر تیال علیه السملاض بخ سنوی انش کر ود مت اب و او رازه فده مت 
یابد. پس. 


بیرونش می آورد و او در برابر خداوند عز و جل می ایستد. خدای متعال به 
او می فرماید: «ای بنده من !اچه مدّت است که در آتش ز.فرا نو کید مین 
دهی ؟» . 


می گوید: پروردگارا ! حسابش را ندارم. 


خدای عز و جل می فرماید: به عرّت و جلالم سوگند که اگر به حقّ آنان , 
اد راتس کر ماکان خوا ار ای اه 
کشاندم ؛ ولی بر خویش لازم ساخته ام که هر بنده ای به حق محمّد و 
خاندانش از من درخواستی کند , گناهانی را که میان من و او بوده است , 
بر وی ببخشایم . امروز نیز تو را بخشیدم» . 


ص: 598 


7 با مر دا ی له غلبه و آله + غته صلی الله علیه و الب »شوه 
کوج فن ای هفخ الا سای , یسَمَون : «جَهَتَمِیُونَ» . (6146)1 .پیأمبر 
خدا صلی الله علیه و آلّه : عنه صلی الله علیه و آله : یَخرَخ قومْ من الثار 
یشفاعه مُحَقَد قیدخلون الجَلَه , بُسَمَون الجمَمنَ . (6145)2.پیامبر خد] 
صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله تحقل الا بت کل 
الصّراط یوم القيامه , قثقادغ (3) بهم جنبة الصراط تقادع الفراش فی الثار 
, قیْیْچی الله تبازک وتعالی یرحفته من تشاء , بو للعلانگه والیین 
والشهداء آن یشقعوا ؛ فیشفعون ویْخرٍجون , ویْشقعون ویخرجون ؛ . 
ویشقعون ویّخرجون , ویّشقعون ویْخرِجون من کان فی قلبه ما يزن دَرَه 
من ایمان . (614914 سم سل یه اس عنه صلی له علیه وله 
اه من أَوّلٍ الدّهرٍ آو هو آت الی یوم 
القیاقه . ان العبة وم بم الی الثار وم القياقه قینسکَت , قتقول المْوهنون 
تالخومنات تا رت اه الری 


کان بدعو آنا , قسْفعنا فیه . قیْسْْعْهُمْ الله" عز و جل فیه , قینجو. (5) . 


1- .. سنن الترمذی: ج 4 ص 715 2600, سنن ابن ماجه: ج 2 .ص 
1443 ح 4315, صحیح البخاری: ج 5 ص 2401 ح 6۵198, سنن _ داود : 
ج 4 ص 236 ح 4740 کلاهما نحوو. مسند ابن حنبل: جح 7 ص 209 ج 
8 ولیس فیه «من امُتی» وکلها عن عمران بن حصین, کنز العمال: ج 
4 ص 7401 39068. 
2 .. صحیح البخاری 0 تتتی آین دای 41 سر 
6 .2 4740 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 209 19918 , سنن الترمذی 
: ج 4 ص 715 2600 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1443 ح 4315 کلاهما 
نحوه وکلها عن عمران بن حصین, کنز العمّال : ج 14 ص 506 ح 39428 . 
.۰ ای فتسقطهم فیها بعضهم فوق بعض (النهایه: ج 4 ص 24 «قدع»). 
4 .. مسند ابن حنبل: ج 7 ص 319 ح 20462, المعجم الصغیر: ج 2 ص 
7 المضف: لاین. آنت شیبه: جح 8 ص 104 ح 77 وفیهما «جنبتا» بدل 
«جنبه». التاریخ الکبیر: جح 8 کتاب الکنی ص 37 الرقم 328 نحوه وکلها عن 
آبی بکره, کنز العقال: جح 14 ص 387 ح 39037. 
5- .. الکافی: ج 2 ص 508 ح 5 عن حسین بن علوان عن الامام الصادق, 
ثواب ب الأعمال: : ص 194 ح 4 عن محمد بن حماد الحارئی عن الامام الصادق 


عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , الأمالی للطوسی: ص 481 
ح 1051 عن آبی بصیر عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و اله , الأمالی للصدوق: ص 541 ح 724 عن الحسین بن علوان 

عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلا هما 
نحوه, عدّه الداعی: ص 171 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 

علیه و آله , بحارالأنوار: جح 93 ص 385 ح 10. 


ص: 599 


8 عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به 
راستی , گروهی از امْتم با شفاعت من ترا ار ی 
آنان «جهتمیان» می گویند ۰ عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا 
صلی الاهفاصو اه کوویا معا مه ار اش رون مت ندرم 
به بهشت می روند . اینان را «جهثمیان» می خوانند .6146.عنه صلی الله 
علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : در روز قیامت, مردم را از 
ضت امن در انم وا نان اند بر آتههانی وی ان فره یر پر تیا 
لبه صراط به دوزخ فرو می افتند ؛ ولی خداوند تبارک و تعالی کسانی را 
که خود بخواهد , به رحمت خویش نجات می دهد. 


سپس به فرشتگان و پیامبران و شهیدان اجازه می دهد که شفاعت کنند و 
آنها شفاعت می کنند و [گروهی دیگر را تن خی آوزی سار شفاعت 

می کنند و بیرون می آورند. و باز شفاعت می کنند و بیرون می آورند. و 
کسی را که در دلش به اندازه ذُژه ای ایمان باشد , شفاعت می کنند و 

رون .می آفرند ۰ 145 6اه ضلی الب یه و اله *هیاهیرهکدا صای الله 

علیه و آله : هیچ موّمنی نیست که برای مردان و زنان موّمن دعا کند , مگر 
آن که خداوند عز و جل همانند آنچه برای آنها دعا کرده است, از جانب هر 
مرد و زن موّمنی که از آغاز روزگار بوده یا تا روز قیامت خواهد آمد, به او 
بر می گرداند. 


در زوا قتا مت دنور ی مد که تم را تفا کش تمه سا تر زیت 


می کرد . پس شفاعت ما را در حق او بپذیر» و خداوند عز و جل هم 
شفاعتشان را در باره او می پذیرد و آن بنده نجات می یابد. . 


ص: 600 


4 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله : عنه صلی الله علیه و آله : یَقول 
الرَجْل من آهل الجتّه وم القیامه : آی رَبّ !عَبذک فْلانْ سَقانی شَرَة من 
ماء فی الحٌنیا , قشفعنی فیه . قَیَقولَ : اذهب قَأخرجة من الثار . فیذهتبٍ 
قیتجسٌسن فی التّار ی بُخرجَهة منها. (6143)1.پیامبر خدا صلی الله علیه 


واله +عته صلی الله علیه و الم تخر ع من آلار من کان فی فلیهشقال 
رو من الایمان (624202 پیامیر خد صل اللهعلیه و آله ضلی اد 
علیه و آله : یَخَرْخْ من الثار من قالّ : «لا الة لا الله» , وکان فی قلبه ما 


رن یره من ایمان (6141/3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه صلی 
للّه علیه و آله : یَقول اللْه" عز و جل : آخرجوا من الثار من قالّ : «لا ال ال 
للّه» , وفی قلیه مثقال درو من الایمان . آخرجوا من آلثار من قالّ : «لا 
الة الا ال» , آو دَکرنی آو خاقنی فی مَقام . (6140)4.پیامبر خدا صلی 
الله عایت و اله : عته ضلی الله علیم وال ول الله عز و جل : آخرجوا 
من الثار مَن کان فی قلبه مقداژ حَبَّءٍ من خردل ایمانا. نم تقول : وعلّتی 
یا سا ار ار ام یر ی 
(6139)5.امام رضا علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : [ذا دَحَل آهل 
الجتّهِ الجنّه وأهل الثار الا بقول الله : من کان فی قلبه مثقال 


حَبُهٍ من خردّل من ایمان قأخرجوخ . قبْخرَجون قد امتحشوا وعادوا حمما, 
قون فی تهر الحباه , قینبتون کما تبث الحَبَّة فی حمیل الیل ... آلم 
تزوا آها تخر ضفراء مُلتویة ؟! (6) . 


1- .. مجمع البیان: ج 10 ص 592 عن الحسن, بجارالأنوار: ج 8 ص 33. 
2- .. سنن الترمذی: ج 4 ص 7714 2598 عن آبی سعید الخدری. 
3- ۱ ج 2 ص 262 عن آبی سعید الخدری وراجع المستدرک 
وهی ج 4 ص 629 ح 8738 . 

المستدرک علی الصحیحین: سن 11 234 غ ان 
9 ص 1007, المعخم ااصغیر* ج 2 ضی ااغن انسن وفیه 
«متقال» بدل «مقدار». 
6- .. صحیح البخاری : ج 5 ص 2400 6192 وج 1 ص 16 22 ولیس 
فیه «وعادوا حمما» , صحیح مسلم : ج 1 ص 172 ج 304 , مسند ابن 
حنبل : ج 4 ص 112 ح 11533 کلها عن آبی سعید الخدری, کنز العفّال 
ج 14 ص 505 ح 39424 . 
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4عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : مرد 
بهشتی, در روز قیامت می گوید: پروردگارا ! فلان بنده ات در دنیا جرعه 


خداوند می فرماید: «برو و او را از انش بیرون آور». 


او می رود و در آتش جستجو می کند تا اين که آن بنده را از آن جا بیرون 
مي آورد ,۰معنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ان که دندش به انوا زهده‌ ای ایمان باشده آن. انتتن خارح ام 
شود.6142.عنه صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
کسی که بگوید: «خدایی جز خدای یکتا نیست» و در دلش به وزن ذژه ای 
ایمان وجود داشته باشد, [سرانجام ] از اتش خارج می شود ۰ ,عنه 
صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خدای عز و جل می 
فرماید: «هر کس را که ۳ اله [ الله کته و به اندازه ذژه اي ایمان در 
دل آمسووه افت ار اس اور هر کس را که "لا اله لا اللّه " گفته 
یا مرا یاد کرده يا در جایی از من ترسیده [و گناه نکرده ات وان 
بیرون آوزید».6140,ستول الله ضلی الله علیه نو اله : پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله : خدای عز و جل می فرماید: «هر که را به اندازه دانه 
خردلی ایمان در دل اوست., از آتش بیرون آورید» . سپس می فرماید: 
«به عرّت و جلالم سوگند , کسی را که یک ساعت از شب يا روزی را به 
من ایمان اورده است , با کسی که [ه رگز آبه من ایمان نیاورده است , 
[در یک جایگاه] قرار نمی دهم» ۰ 0.الامام الرضا علیه السلام : پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : آن گاه که بهشتیان به بهشت رفتند و دوز خیان 
به اتش, خداوند می فرماید: «کسی را که در دلش به وزن دانه خردلی 
ایمان هست , بیرون اورید». 


یس [برخی ] در حالی که سوخته اند و تبدیل به زغال شده اند, بیرون آورده 
یو قرف آ تمحر ند عانت» ی افحتت کف بو ار ان , همان گونه 
خواهند رویید که تخم های موجود در خس و خاشاي سیلاب می رویند.. 

ایا ندیده اید که این تخم ها [چه سان ] زرد دی و 


ص: 6002 
8 مام صادق علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله : ای لاوّل 


لاس تَنشَفاٌ الأرض عن جمجُمتی یوم القیامه ولا قخر , و ۳ لواء الحمد 
ولا فَخر , وآتا سَیَدٌ الثاس بوم القیاقه ولا قخت , وأنا أوَل من یدخْل الجته 
بو القیاه ولا خر , واتی باب الجنّهٍ فد یحلقتها قتقولون : من هذا؟ 
قاقول : آتا مُحَمَذ , قَبْفْتَحون لی , قَادحل ۰ سجَد له 
تععول " ارتغ رآشت با مد , فتلم مسعم سیب ول بقل مک : 


ك ک 


9 > و 5 بت 
قارقع رآسی, قاقول ۳ آثّتی , یا وت ! 


الایمان قادلة اجه . قَدقبٌ من وجدث فی قلیه منقال ذلک آدحلتع 
الجبّه , قَأجدٌ الجباژ مستقیلی , قَأسجْد ذ له , قیقول : ارقع رآسَک يا مَحَمَذٌ , 
هی سول ات اشفع تسَفع 


قارع ۶ اتف / قأَقول : نی نی / پا ِ 

قیفولْ : لذقب الی یک , قمن وجدت فی قلیه منقال َو من خردل من 
الایمان قأدخلة الجَتَه . قأذهت قمّن وجدث فی قلبه مثقال ذلک أدخللهْم 
الجِتَة . 


وفرغ من چساب اتاتن: وال هن تقی‌من آفتن فی التارعه ال لا 
فتقول آهل ‏ م: ما نی عنکم اگم کش تتندون ال ولاخش ن به 
سَینا؟! 


۱ 


قیقولٌ الجَبَا : قبهرّتی لأعیِقَهُم من الثار ! قیرسل البهم , قیْخرَجون من 
الثار وقد . فی تهر الحپاه , فینبتولر فیه کما تَنبث الحبَه 
فی عَثاء السَیِلِ , تین آعّبهم : «هوّلاء عْتقاء اللّم » , فیذهت بهم 
قیدخلون الجنَة 3 هم هل الجتّه : هوّلاء الجمََمبَُونَ , قَیفول الجبَار : 
بل هوّلاء غتقاء الجتار . (۰)2 


1- .. سنن الدارمی: ج 1 ص 31 ح 52 عن آنس, مسند ابن حنبل: ج 4 ص 
9 ح 12471 عن عمرو بن آنس, کنز العقال: جح 14 ص 404 ح 


(9 
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7مام رضا علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 

فخرقووشی اد من سین کی همکد رابت مش از 
خاک بیرون می اورم و درفش ستایش (پرچم حمد) , به دست من داده می 
شود . فخرفروشی نباشد ؛ در روز رستاخیز , من مهتر مردمان هستم . 


فخرفروشی نباشد ؛ در روز رستاخیز , من نخستین کسی هستم که وارد 
بهشت می شود. و بر در بهشت می آیم و حلقه اش را می گیرم . می 
گویند: این کینست؟ فی کورم" منم, محمد. ی ی 
من داخل می شوم و پادشاه عالم را فراپیش خود می بینم ۰ برایش ت 
خاک می افتم. می فرماید: «سرت را بر دار ای محقّد و سخن بگو , که از 
تو شنیده می شود . بگو , که از تو پذیرفته می آید . شفاعت کن که 
شفاعتت قبول می گردد» . 


من سرم را بر می دارم و می گویم: پرورد کار | ! هتم امتم [ر | نجات بده ] 
۱ 


او می فرماید: «به میان افْتت برو و هر کس را که در دلش به وزن دانه 
ای جو ایمان یافتی, به بهشت ببر» و من می روم و کسانی را که در 
دلشان به آن اندازه ایمان بيابم , به بهشت می برم . باز پادشاه عالم را 
فراپیش خود می یابم و برایش به خاک می افتم . او می فرماید: «سرت 
را بر دار ای محمّد و سخن بگو , که از تو شنیده می شود . بگو , که از تو 
پذید فته هی آید.. شفاعت کن که-شفاعتت قبول می کردد»:: 


بده ] ! 


او می فرماید: «به سوی امتت برو و هر کس را که در دلش به وزن دانه 
خردلی ایمان یافتی, به بهشت ببر» و من می روم و کسانی را که ان 
انداژه ااعای اور دلشان شاه داعل عشت هی کر 


[سرانجام ,]حسابرسی مردمان به پایان می رسد و باقی مانده امتم را 
همراه دوزخیان , داخل اف ی کنر . دوزخیان [با طعنه , نف آنان آ قف 
گویند: خداپرستي 


شما و شرک نورزیدنتان به او , برای شما سودی نداشت ا! 


پس پادشاه عالم می فرماید: «به عزتم سوگند که آنان را آشد از انتشن 
آزاد می کنم » و به سوي آنان می فرستد و همه آنان , در حالی که سوخته 
انا اس رنه ام و در ی رد کانن مت رو ند نی ار 
مانند بذر و دانه هایی که در میان خس و خاشاک سیلاب می روید. می 
رویند و بر پیشانی آنها نوشته می شود: «اینان آزادشدگان خدایند» . آن 
گاه , ایشان را می برند و وارد بهشت می شوند. بهشتیان می گویند: اینان 


جهنمیان اند. 
پادشاه عالم می فرماید: «نه, اینان آزادشدگان پادشاه عالم اند» . 
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کچ : عنه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : 
«یّبمَا یبود الذین کقژو ال کا ۳ مسلمین» (1) : [ذا آخرخ هل الّوحید من 
التار وأدخلوا الجَّه , و الذین کقروا لو کانوا مسمین . (6138/2.الامام 
الصادق علیه السلام: عنه صلی الله علیه و آله : ان اصحات الکبیر ین 
مُوَحُدی الاْمَم کلهم الذین ماتوا عَلی کبارهم غیر نادمین ولا تایین » من , 
حل التاز ینم فی الباب الاو من جَهلم ل_ 67 تزرق اعنتهم . ولا تسقة 
وجوههّم , ولا یقن , ولا پعلوت یالسّلاسل , ولا بُجَرَعون الحميم , ولا 
اس التطران و اه رها ِ بن احل لور 
وضُورَفم علی الثار من آجل السُجود . (6137)3.الامام الرضا علیه السلام : 
عنه صلی الله علیه و آله : بَخدم من الثار من قالّ : «ل_ 7 الة الا ال 
وکان في قلبه من الخبر ما تِن شعبزة .نم تحزخ من ار قن قال : «1 
ال [ا ال» وکان فی قَلیه من الخر ما ین زه (4) تخر من الثار 
من قالّ : «ل [لة الا الل» وکان فی کلیه ما بزن من الخبر 5 . (5). 


ار 2 
ِ سنن الترمذی: ج 5 ص 24 2 2638 عن آبی هریره. 
3- ِ بغداد: ج 6 ص 156 الرقم 3199 عن محمد بن جمیر عن الامام 
ی عن آبائه علیهم السلام , کنز العقال: جح 3 ص 832 ح 8887. 

. البرْ: الققح (مجمع البحرین: ج 1 ص 139 «البث»). 
۳ ۳ ج 6 ص 2696 6975 صحیح مسلم: ج 1 ص 182 
ح 325, سنن الترمذی: ج 4 ص 711 2593 وفیه « آخرجوا» بدل 
«یخرج». مسند ابن حنبل: ج 4 ص 233 7 12154 کلها عن ره کنو 
العمّال: ج 14 ص 397 ح 39053. 


ص: 605 


6 الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره 
این سخن خدای متعال : «چه بسا کسانی که کافر شدند , آرزو کنند که 
کاش مسلمان بودند؟ . : زمانی که اهل توحید از ان بیرون آورده و به 
بهشت برده شوند , کافران آرزو خواهند کرد که کاش مسلمان بودند 

۰ الطرائف ( به نقل از محقد بن علی مکی, بآ 
خدا صلی الله علیه و آله : از هر أمّتی , یکتاپرستانی که مرتکب گناهان 
بزرگ شده باشند و بدون آن که از آن گناهان پشیمان شوند و توبه کنند , 
مرده باشند , کسانی از آنها که از در اوٍل جهئم وارد آتش شده اند نه 
چشمانشان سفید می شود و نه چهره هایشان سیاه, نه به غل و زنجیر 
بسته می شوند و نه جوشاب در حلقشان ریخته می شود و نه قطران بر 
انان پوشانده می گردد. به خاطر یکتاپرستی شان. خداوند جاودانگی [در 
انش ] را بر بدن های آنها حرام گردانیده و به خاطر سجده کردنشان [برای 
خدا ] , چهره های آنان را بر آتش , حرام ساخته است.6۵134.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس «لا اله الا 
الله» گفته باشد و در دلش به وزن یک دانه جو خوبی باشد , از آتش خارج 
می شود. ۰ سیس هر کس « لا اله الا للم کته بانشد و در داش به وزن دانه 
گندمی خوبی باشد , از اتش خارج می شود . آن گاه , هر کس «لا له ل 
الله» کفته:باشتد :در دلسن به.ورن ده آی.خهیی بایان انش خار عم 
شود. . 


ص: 606 


3 پیامبر خدا صلی الله علهه و آله : عنه صلی الله علیه و آله :,ذا 

و ی , فقو الذی تفسی بیدو, آ ماهنکم من احد بش 
مُْناشَده لله ر قفی استقصاء الحجق من المَوّمنین ۳ بوم القیامه لاءخوانهم 
الدین فی الثارٍ , یتقولو : نا ! کانوا تصومون معنا , ویْضَلونَ , , ویْحجون . 
قفا هم : آخرجوا من عرفثم . قنحَرَمْ ضُوَرهم عَلی الثار , فیّخرجون خلفا 
کتیرا , قد آخذت الا آلی نصف ساقبه والی ژژکبتیه , 2 جفولون : نا !ما 


ِ 


قیقول : ارجعوا قوش فی له نا تارمن خر هر خرجوخ . 
۳ 


قبحرجون خلقا گنیرا. نج تقولون : نا لم تذر فیها آخدا من أمرتنا . 

نم یتقول : ارچعوا , 0 
و ۵ قولون 2 با ام ندز فیهانم تن آقرا 
حدا. 


تم یقول : ارجعوا قمن وجدثم فی قلیه مثقال درو من خبر قأخرٍجوة . 
قبُخرجون لقا کثیرا نم تَقولون : ربنا لم تذر فیها حیرا. (613211.پیامیر 
خدا صلی الله علیه و له : عنه صلی الله علیه و آله : لیس اللّه" تعالی 
تژک فی التار آحدا فیه حیژ الا َخَرَجة منها. (6135)2.الطرائف عن محشّد 
بن علن المکیباشتاد : عته صلی ال علبه.و الم" تقول الله ۶ آخرجوا 
من الثار من دکرنی یوما , آو خاقنی فی مقام . (6134)3.عنه صلی آلله 
علیه و اله : مسند آپی یعلی عن آبی هریره : قال رَسول الم صلی الله 
علیه و آله : ٍذا کان یوم القیامه استشقع المَلاْکَة ولو , حّي یقال 
لأحد هم اس ثم بُقال : تصف دینارِ ون فا * 


2 ی 


رباص وا 


ِ للا و 


1 ال : شعیرج , م2 تقال "7 عته خردل . 


قلذا دحل هل الجتّه اجه وآهل الثار الار , یقول الجَبَار : استشقع الخلق 
للحلق وبقَیت رَحمَه الخالق . قال : قَیأَحْدٌ قبصءه من جَهَتَم قبطرخها فی 
نف الکتاه » فیتون کفا بسک اار رم آلم نز [لی الب فی خمیل الیل ما 
کان منهة ضاحیا )4 کان آخضر ودا کان من فی الظل کان ارت ٩‏ 


ققالوا: با سول اللّم , کالما نت تنظر الی العتّه حین تثث ! 


و 
الرحمن . (5) . 


1- .. صحیح مسلم: ج 1 ص 169 ح 302, المستدرک علی الصحیحین: ج 4 
صِ 2 ح 6 خنحوه وکلاهما عن انیت سعید الخدری. 

.. حلیه الأولیاء: ج 2 ص 262 المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 629 
ِِِ نحوه وکلاهما عن آبی سعید الخدری. 
3- .. سنن الترمذی: ج 4 ص 712 2594, المستدرک علی الصحیحین: ج 
1 ص 141 ح 235, شعب الایمان: ج 1 ص 469 740 ولیس فیهما 
«یوما», الفردوس: ج 5 ص 244 ح 8084 وفیه «ذکرنی وخافنی فی 
مقام» وکلها عن انس, کنز العمال: ج 1 ص 2427 1843. 
4 .. صَاخت: ای برزت للشمس (مجمع البحرین: ج 2 ص 1068 «ضحا؟»). 
5- .. مسند آبی یعلی: جح 6 ص 102 ح 6۵555. 


ص: 6007 


3عنه صلی الله علیه و آله : پیامیر خدا صلی الله علیه و آله : مومنان 
تفن از ان کار انش رای یافتند سو گند به آن که جانم در دست اوست 
, چنان در روز قیامت برای [نجات ]برادران خود که در آتش اند , خدا را 
سوگند می دهند که هیچ یک از شما برای گرفتن حقّ خود [از دیگران] , با 
چنان شدّتی خدا را سوگند نمی دهید آنان می کونند: پزوردگارا ! [اين 
برادران ما ]پا به پای ما روزه می گرفتند و نماز می خواندند و حج می 


گزاردند! 


پس به آنان گفته می شود: «[بروید و] هر که را می شناسید , [از آتش] 


و او ید ؛ زیرا صورت های آنها بر ات رام کردنوم است: زه انش ره 
چهره هایشان صد مه نمی زند و قابل شناسایی اند ]» . 


پس آن مومنان , شمار بسیاری را که آتش تا نیمه ساق پای آنها و [یا] تا 
زانوانشان را گرفته است , بیرون می آورند. سپس می گویند: پروردگارا ۱ 


دیگر هیچ کسی از کسانی که ما را آبه بیرون آوزدنشان ] فرمان دادی , در 
انش نمانده است. 


خداوند می فرماید: «برگردید و هر کس را هم که در دلش به وزن دیناری 
خیر و خوبی یافتید , بیرون اورید» . 


و باز , شمار بسیاری را تزع اهر تاره کام.می. کو رنه پروردگارا ۱ 
هیچ کسی را از کسانی که ما را [به نجاتشان] فرمان دادی , در آتش باقی 
نک اشتجم. 


باز خداوند می فرماید: «برگردید و هر کس را که در داش به وزن نیم 
دینار خیر و خوبی یافتید , بیرون اورید» . 


پس شمار بسیاری را بیرون می آورند . آن گاه می گویند: پروردگارا ! هیچ 
کسی را از کسانی که ما را [به نجاتشان ] فرمان دادی , در اتش بر جای 
نگذاشتیم. 


دگر بار خداوند می فرماید: «برگردید و هر که را در دلش به وزن ذژه ای 
خیر و خوبی یافتید , بیرون اورید» . 


پس شمار بسیاری را بیرون می آورند و سپس می گویند : پروردگارا ! 
هیچ [اهل ] خیر و خوبی ای را در آتش باقی نگذاشتیم .6132.رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خداوند متعال , 
هیچ کس را که در وجودش خوبی و خیری باشد , در آتش باقی نمی گذارد 
و .هه .را یز ون مین افرن 1 613.|لطر ائت.: بیامیر خدا ضلی الله علیه و اله 
: خداوند می فرماید: کسی را که [حتی ] روزی مرا یاد کرده يا در جایی از 
من ترسیده است, از آتش روز آ ور ید 0130۰ .الکافی ( به نقل از حسن 
بن کل وتا نمشد این یه علی ار انی‌هرین تام خدا ضای اه 
علیه و آله فرمود: «چون روز رستاخیز شود از فرشتگان یگ پیامبران 
خواسته نی شود که.شفاعت کنتد فجن به هر نی از آنها کفته مین هداز 
آبرای هر کس که در دلش به وزن یک دینار [ایمان] هست [؛ شفاعت 
کنید]" . سپس گفته می شود: "نیم دینار " ۲ . سپس گفته می شود: یگ 
قیراط ". سپس گفته می شود: "نیم قیراط " . 


سیس گفته می شود: تک جو" و سپس اه می شود: "یکی دانه خرخل ۱ 


پس از آن که بهشتیان به بهشت رفتند و دوزخیان به دوزخ, پادشاه عالم 
می فرماید: "آفریدگان برای آفریدگان شفاعت کردند . اکنون نوبت رحمتِ 
آفریدگار است؛ . آن گاه , مشتی از اهل جهثم را بر می دارد و آنان را در 
توق زقد کا ری " می ریزد, و آنها مانند بذر می رویند. ایا ندیده ای تخم های 
موجود در خس و خاشاک سیلاب را انقا که افتات نف دورو 
انها که در سایه می رویند , سفیدند؟» . 


پاران گفتند : ای پیامبر خدا ! انگار که شما بذر و تخم ها را در حال روییدن 


می دیده اید ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «سپس وارد بهشت می شوند و گفته 
می شود: 7 اتتان آزادشدگان اخدای آمهر گستر زد" . 


ص: 608 


سعید الخیری + شمعت سول الا للم صلی الله علیه و آله تقو : بوصم 
الصراط تین ظهزی جهم ‏ , عَلیه سک (1) گعسك السّعدان , نع یَستجیژٌ 
الثاسن ؛ قناج مُسَلمٌ وقجدوخ (2) به , تم ناج ومُحتَیَسٌ به منکوس فیها . 


قلذا قرع ال عز و چل من القضاء تین العباد , تَفقذ الْوْنون رجالاً کانوا 
معَهُم فی الدّنیا ؛ یُضَلّونَ بضلاتهم . ویْرَکُونَ یژکاتهم ؛ وتصومون صیامَهم . 
ویَججُون حَجَهُم , ویغزون غَرَوهم , قیقولون : آی رَبنا ! عباد من عبادک کانوا 
معا فی ادا حلین انا رو اقا موصویو و ضاضا بح ون 
حجّنا , ویغزون غَزونا , لاتراهم؟! 


َیِقول : اذقبوا [لی الثّار . قَمَن وجدثم فیها منم قأخرجوة . 

قال صلی الله علیه و آله : قَیَجدوتهم قد أحَذَتَهْمْ الا علی قدر آعمالهم , 
ففتم خن اوه الی قدفنه: ومتم من اعد الی نف ساقی دوم 
من َحَدَتَة الی رکبتیه ومنهّم من أرَرَتةُ (3) توص ی دنه الق زذ ییوج 
الی عَنَقَه 2 وم تعش 

الوّجوة , قَیْستخرجوتهّم هنها فیطرحون فی ماء الکیاو . 


قیلّ : یا سول اللّم , وما الحیاغ؟ (4) 


قال صلی الله علیه و آله 0 ن تبات الرَرْعَه وقال 
اک تشقغ التبا فی کل قن 
کان یَشهَذ آن لا الع الا الله مُخلصا , قیّخرجو ۳ 

قال : 7 ی 7 برحمته علی من فیها , فمایِتز ک فیها بدا فی قلیه 
منقا <" یه من ایمان ]لا آحر جَه منها. (5) . 


ی الکسَک : جمع حسّکه؛ وهی شو که صلبه معروفه (النهایه: ج 1 ص 
6 <حسک» ). 
2 . الجدح: زجر المعز (المحیط فی اللفه: ج 2 ص 397 «جدح»). 
3- .الازره : الحاله وهيتَه الاثتزار , والحدیت : ازرَة المَوُمن الی نصف 
الساق (النهایه : ج 1 ص 44 «آزر») . 


4 .کذا فی المصدر, والظاهر آنْ الصحیح : «وما ماء الحیاه؟» کما فی 
بعض المصادر . 

<- .. مسند آبن حنبل: ج 4 ص 25 ح 11081, المستدرک علی الصحیحین: 
ج 4 ص 628 7 8738, الزهد لابن المباری: ص 448 ح 1268 وفیهما 
«مجروح» بدل «مجدوح»» سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1430 4280 وفیه 
صدره الی «منکوس فیها». 


ص: 609 


609 ,تفسیر القمّی ( به نقل از امام صادق علیه السلام , وقتی 
پرسشگری ) مسند ابن حنبل به نقل از ابو سعید خدری : از پیامبر خدا 
صلن الله غلیه و ال شنیدم. که می: فزماید؛ «صراط بر روی جهئم نصب 
می شود و بر آن , خارهایی چونان خار سَعدان است . سپس مردم بر آن 
می گذرند ؛ عدّه ای به سلامت می گذرند, عدّه ای مجروح شده از آن می 
زهند, رو کده آق نکه داشته و در آتش آفکنده می: شوند. 


پس چون خداوند عز و جل از داوری میان بندگان فراغت یافت, مومنان ,؛ 
مردانی زاف اند که.با انان در دنیا ب#شانتد انان نماز می خوانده اند, 
مانند آنان زکات می داده اند , مانند آنان و 6 شیف کرو فته اند هانند نان 
حج می رفته اند , و مانند آنان جهاد می کرده اند . پس می گویند : 
پروردگارا ! بندگانی از بندگان تو بودند که در دنیا مانند ما نماز می خواندند 
و مانند ما زکات می دادند و مانند ما روزه می گرفتند و مانند ما حج می 
گزاردند و مانند ما به جهاد می رفتند ؛ ولی اکنون آنها را نمی بینیم ! 


خداوند می فرماید: "به اتف بروید و کسانی از ایشان را که دود پافتید , 
بیرون بیاورید ». 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «پس آنان را در حالی می یابند که آتش 

, آنها را به اندازه کردارهایشان, فرو گرفته است: یکی را تا مچ پاهایش 
گرفته, یکی را تا نیمه ساق پاهایش گرفته, یکی را تا زانوانش گرفته, یکی 
را تا کمرش گرفته, دیگری را تا سینه اش گرفته و برخی را تا گردنشان 
گرافته و صوزت هایشان زا در عیان 


زندگانی افکنده می شوند» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! آب زندگانی چیست؟ 


فرمود: «آب شستشوی اهل بهشت. آن گاه [که در آن آب افتادند ] , 
زراعت وار می رویند , همچنان که تخم و بذرهای موجود در خس و خاشاک 
سیلاب می روبند. سپس پیامبران در حقْ تمام کسانی که از سر اخلاص , 
به بگانگی خراوند کواشی-دادمبانتنت, شعاعت می کنند و آنها را از انش 
بیرون می اورند» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله [در ادامه ] فرمود: «سپس خداوند به رحجمت 
خویش ؛ بر کسانی که در آتش اند . مهر می اورد و حتّی یک بنده را که در 
دلش به قدر دانه ای ایمان بوده باشد , در آن باقی نمی گذارد و بیرونش 


می اورد» ۱ 


ص: 6010 


7مام صادق علیه السلام وقتی پرسشگری از او پرسی ( وقتی 
پرسشگری از او پرسید: آیاکارشان به خودشان و ) سول الم صلی الله 
علیه و آله : لذا حلص ال الموّمنین چن الثار وأهنواء قما مُجادلَة دک 
لصاجیه في الق یکون له فی الذنیا اد مُجادلة ین المومنین لرتهم فی 
اخوانهم الذین آدجلوا از . قال : تقولون : نا ! اخوائنا کانوا بَُلونَ مقنا ‏ 
ویصومون مَعنا , ویججون معنا, قأدحَلتَهَم الثار؟ ! فَیقولَ : اذهبوا فاخرجوا 
من عرفتم منهم . 


یأتوتَهُم قیعرِفوتهُم ب بضور هم , , لا تَأکل الا ضُورَهم ۰ من احَدَتة الا 
(لی انصاف ساقیه . ومنهم من احذتة الی کعبیه , , قیخرجو . فیقولون : 


ربنا ! آخرجنا من قد أمرتنا . 


نم یقول : آخرجوا من کان فی قلیه وَزنْ دینار من الایمان , تم قن کان فی 
۱ , ثم من کان فی قلبه منفا حبه من خردّل . ۱ 
(6126)1.امام صادق علیه السلام المستدرک علی الصجیحین عن آبی 
۳۳ قال سول له صلی له علیه و ار < 


7 
۳۳ 
5 
‌ 
ِِ 
بات 
2 
9 
113 
۳ 
1 
ما 


قیتمع ال" ما قالوا, ام ی ان ی اپ 
قأخرجوا. خیعول کار "۱ ات 2 


1- .. سنن ابن ماجه: ج.1 ص 23ج 60, سنن النسائی: جح 8 ص 112 
ولیس فیه «ذ] خلص اللّه المغین من الناز وامتوا و «لا تأکل النار 
صورهم», مسند ابن حنبل: ج 4 ص 187 ح 11898 کلها عن آبی سعید 
الخدری . 

2 .. الجخر: 1 و 2. 

3- .. المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 265 ح 2954 , البعث والنشور 
: ص 91 ح 79 , السته لابن ابی عاصم : ص 391 ح 843 , کنز العمال : ج 


4ص 5:41 ح 39555 ؛ تفسیر مجمع البیان : ج 6 ص 505 نحوه . 


ص: 6011 


1 الطرائف : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : آن گاه که خداوند , 
مقمنان را ا ۳ برهاتد و ایمن شوند, در باره برادرانشان که 0 
رفته اند , چنان سخت با پروردگارشان مجادله می کنند که هیچ یک از شما 
در دنیا با برادرش در باره حقّ خود , چنان مجادله نمی کند . آنها می گویند: 
پروردگارا ! برادران ما , پا به پای ما نماز می خواندند و روزه می گرفتند و 
حج می گزاردند, و تو آنها زاابة آتش در آوزده ای؟ اخداوند هن فرمایند؛ 
«بروید و هر یک از آنها را که می شناسید , بیرون آورید». 


آنان می روند و برادرانشان را از چهره هایشان می شناسند ۳ 
چهره های آنها را نمی خورد . آتش , برخی شان را [فقط ] تا نیمه های 
سای,بایتشان گرفته اسشت ,+ وربرخی شان را تا براحدکی پاهانشان: آنها زا 


بیرون می آورند و می گویند: پروردگارا ! کسانی را که دستور دادی , 
بیرون آوردیم. 


خدا می فرماید: «کسانی را هم که در دلشان به وزن دیناری ایمان بوده 
است , بیرون بیاورید . سپس کسانی را که در دلشان به وزن نیم دینار 
[ایمان ] بوده. و بعد کسانی را که در دلشان به وزن یک دانه خردل [ایمان ] 
بوده است [نیز بیرون بیاورید » 0۰ 601 .الکافی عن الحسن بن کل الوشاء 
عن الامام الرضاع المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو موسی : پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اهل آتش + هنکامی که در انش کرد آیند 
مب کساتی از آهلن:فیله: که باء انان فده 


می گویند: اسلام شما به کارتان نیامد که با ما در آنتتن آمده اید؟ ! 


اهل قبله می گویند: ما گنهکار بودیم و به سبب گناهانمان مواخذه شده 
آیم. 
یم 


خداوند , سخنان آنها را می شنود و دستور می دهد کسانی از اهل قبله که 
و 9 بیرون آورده شوند . کقار می گویند: ای کاش ما هم مسلمان 
بودیم و مانند اینها بیرون آوزده می. شدیم *.. 


پیامیر خدا صلی الله علیه و آله سپس این آیات را خواند: «الف. لام. راء. 


شدند ؛ آزتری کنتد که کاش مسلمان بودند؟ . 


ص: 012 


9 التوحید عن محقّد بن عجلان : المعجم الأأوسط عن جابر ين عبد 
الله: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان تسا من مرت 
یذنویهم , قتکونوا ی الثر ماشاء اللّه آن تکونوء مب رقم اهب | ۱ 


و بل ی 


۱ ِ خه ره ؛ 


27 


0 
0 


ات - 


ثم فا سول اللّ ی لو 
مُسْلمین» (1) .6128.تفسیر القمی : السنن الکبری عن آبی سعید 
الخدری عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ذا َحَل آهل الجتّه الجتة 
وافل الا الا تمول الله غوروعل من کان فی قلیه:متقال خر 
خیر فاخرجهة . فیخه‌جون قد امتحشوا وعاده| خضما , قال : قیلقون فی : 
تعال له : «نهر الکیای»» فال : فیتبتون فید کما کبک الحتة:فی خمیل السیل 


9 


5 


2 


1 


1 


۵ 


ققال سول ال صلی الله علیه و آله ز آلم توا آلها تث ضفراء فلتویة 
؟(6127]2.عنه علیه السلام ( وقد سألة سای : قل آمرقم فققص آل ) 
الامام الباقر علیه السلام ال ال تبامک وتعالی َقول : آدْلوا الجد 
يرَحمتی , وانجوا من 


الثار بعفوی. (3) . 


,. المعجم الأأوسط: جح 5 ص 223 ح 9146, الذر المنثور: جح 5 ص 62 
سل عن ابن مردویه. 

.. السنن الکبری: جح 10 ص 322 ح 20779 مسند آبی یعلی: ج 2 ص 
7 ح 1214 وفیه «یمان» بدل «خیر». 
3- .. الاختصاص: ص 356 عن جابر, بحارالأنوار: جح 8 ص 218 ح 207. 


ص: 6013 


6عنه علیه السلام : المعجم الأوسط به نقل از جابر بن عبد اللّه : 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: رسای ارات رنه مه 
گناهانشان عذاب می شوند و تا زمانی که خدا خواهد کر آنتترن بمانند, 

خوا هت نما ند مشتر کان: , زبان به سرزنش آنها می گشایند و می گویند: می 
می ورزیدید. شما را سودی نبخشیده است ! 


پس خداوند , هر یکتاپرستی را [که در انش است .]از ان بیرون می 
اورد» . 


اه کات تا ایا له یم ان را ات فرص و 
کشانتن که کافر شدند؛ ارزو فی کنتد که کاش مسلفان بودتن» 

کول امام ضاری ید الساام اه ای یه ار اف و 
امن خدا صلف له غه ماه رم تسار ان که مان ۸ 
بهشت رفتند و دوزخیان به آتش, خداوند عز و جل می فرماید: هر که در 
دلش به وزن خردلی خوبی هست. او را بیرون اورید . 


پس آنها را که از شدّت سوختگی , زغال شده آند, تون خآ ورد از 
۳ "نهر زندکاتین" " می آندازند . آنان د ان نهر , مانند روییدن 
بذرهای موجود در خس و خاشاک سیل فرع نف رشن ی 55 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن گاه فرمود : «آیا ندیده اید که این بذرها 
چگونه زرد و در هم پیچیده می رویند ؟ [آزاد شدگان از آنش نیز همین 
گونه خواهند رویید]» .6124.امام علی علیه السلام ( وقتی درباره قضا و 
قدر, مورد پرسش قرار گرفت ) امام باقر علیه السلام : پروردگار تبارک و 
تعالی می فرماید: «با رحمت من , به بهشت بروید 


ص: 6014 


60123 .امام تک علیه السلام ) در حکمت هایٍ مروت به وی. وقتی 
دریاره قدر, مور ) عنه علیه السلام : لذا دَحَل هل الجنّه الجَنّة بأعمالهم , 
قاین غتفاء الم من الثار !(6125)21.الامام الصادق علیه السلام ۳ 
للحسین بن سعید عن آبی , بصیر بصیر : سَهعث آبا جَعقرٍ علیه السلام یقول : 
قوما بحرقون فی الثار , حَتّی |ذا صاروا (حمیما) حمَما اوه کنر ۰ 


قال علیه السلام : یْنطلّق بهم الی تهر یَخرَجٌ من شج (2) هل الجتّه ‏ 
فیغتسلون فیه , قتنبث لَحومَهّم ودماوهم ؛ , وتذهب کنهقم قشف 3 الثار , 
ویدخلون الجتّه , فیشتون الجهمیین , فینادون باجمعهم : الم آذهفت:۶] 
هدّا الاسم 1 (6124)2.عنه علیه السلام ( 
وقد سل غَن القضاء وَالقدر ) الزهد للحسین : بن سعید عن حمران 

سمعث آبا جعقر علیه السلام تقو خن اکتا والغشرکین یرون (بعترون) 
هل التوحید فی الا , قیَقولون : ما تری توحیدکم اعتی عنکم سانجا 
اد وتحنْ الا سواءٌ! 


قال : قَباتفِ لَهمْ الب عز و جل , قَیَقول للمَلائکه : اشفعوا, , قیَشهّعون 
من شاء الله , وتقول لِلمَومنین مثل ذلک , حثّی اذا لم یبق أحَد "بل 
السْفاعَة , قالّ تبازک وتعالی : آتا ارم الراجمین , آخرژجوا برحمتی . 
یِخرجون کمایَخرُخْ القراش . 


قال : تم قالَ ابو جَعقرِ علیه السلام : 2 مت العقة وأعمهدت (وأصهدت) 
علیهم , وکا واللّه الحلودٌ . (6123)5.الامام علی علیه السلام ( فی 
الحکم المنسوبه الیه , , وقد سْیْل 23 ( الامام الصادق علیه السلام : : مهن سعی 
فی حاجه آخیه السلم طلَبِ وجه الم , کتبِ الله" عز و جل له آلف آلفی 
حسته ؛ یِغفرٌ فیها لأقاربهو وجیرانه واخوانه وقعارفه ومن ضَتَعَ الّیه معروفا 
فی 


- 


الضنیا , قاٍذا کان یوق القیلمه قیل لَْ : أَدجْلِ الثار , من وَجدتة فیها صَتع 
[لیک معروفا فی الذْنیا قأْخرجة بلذن الم عز و جل , الا آن یکون ناصبا . 
(6) . 


1- .. الأمالی للطوسی: ص 180 ح 300 عن آبی بصیر, بحارالأنوار: ج 6 
ص 5 ح د. 


2 .. الرّشح: العرق, لائه یخرح من البدن شیئا فشیثا (النهایه: ج 2 ص 224 
«رشح»). 

3- .. قشف: اذا لوحته الشمس آو الفقر فتغیر (الصحاح: ج 4 ص 1416 
«قشف»). 

4 .. الزهد للحسین بن سعید: ص 175 ح 263, بحارالاأنوار: ج 8 ص 361 
ح 33. 

5- .. الزهد للحسین بن سعید: ص 177 ح 264, مجمع البیان: ج 10 ص 
919 نجوه؛ بحارالانوار: ج 8 ص 279 5 

6- .. الکافی: ج 2 ص 197 ح 6 عن ابی آیوب الخزاز. 


ص: 6015 


2 التوحيد ( به نقل از حسین بن خالد ) امام باقر علیه السلام : اگر 
بهشتیان به واسطه کردارهایشان به بهشت می روند. پس آزاد شدگان خدا 
از انش کهایند؟ 6122/81 التحید ظن الحسیرن ین عالد عن. آلامام الرضا 
علیه ال الزهد و را سر : از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که می فرماید: «گروهی در آتش می سوزند و آن هنگام که 
زغال شدند , شفاعت به سراغشان می آید . پس آنان را به سوی نهری 
می برند که از عرق بهشتیان جاری است . آنان خود را در آن می شویند و 

قز آند. ان , گوشت و خونشان می روید و سوختگی های آتش , از آنان 
زدوده می گردد . سپس وارد بهشت می شوند. به اینان [در بهشت ], 
صقان هی مش ال هم اس دعاعی تا دا اش مار 
ما بزدای ! و خداوند آن نام را از ایشان می زداید» .121 6.عیون آخبار 
الرضا یه شام ( نم تقل ار ایداهم نم ایی مود آلدهد رسمه 
سعید به نقل از حمران : از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرماید: 
«کافران و مشرکان , اهل توحید را در آتش می پینند (سرزنش می کنند) 
و می گویند: نمی بینیم که توحید شماأ به کارتان امده باشد و ما و شما یک 
سا 

نیم ! 


پروردگار عز و جل به غیرت می آید و به فرشتگان می فرماید: "شفاعت 
کنید" و انها برای هر که خدا بخواهد [الی ما شاء الله] , شفاعت می کنند . 


خداوند به مومنان نیز چنان می فرماید و چون کسی نماند که مشمول 
شفاعت شود, خداوند تبارک و تعالی می فرماید: "من مهربانترین مهربانانم 
. به مهر من ؛ ب [ای دوزخیان اهل توحید ۱ خارج شوید " و آنها پروآنه وار 
بیرون می زنند؟ . 


امام باقر علیه السلام سپس فرمود: آن گاه , ستون ها کشیده می شوند و 
کافران و مشرکان را در میان می گيرند, (2) و به خدا سوگند که از آن 
پس ؛ , جاودانگی است» ۰ الکافی ( به نقل از حسن بن علی وشاء ) 
امام صادق علیه السلام : هر کس که برای خشنودی خدا, در رفع حاجت 
برادر مسلمانش بکوشد , خداوند عز و جل برایش هزار هزار ثواب می 
نویسد , از ز جمله آن که خویشان هیحان و بر آذزان | نیت او اشتابان 
ات هی اهر دز ز اگر کسی در دنیا به 


او نیکی کرده باشد, در روز قیامت به او گفته خواهد شد: «وارد آتش شو 
و هر کس را یافتی که در دنیا به تو نیکی کرده است., با اجازه خداوند عز و 
جل , بیرون بیاور. مگر آن که ناصبی (دشمن ائمه علیهم السلام ) باشد» . 


1- .یعنی : چنین نیست که هر کس به بهشت راه یافت , حتما کردارش نیک 
۹ 


2- .شاید اشاره باشد به آیات 8 و 9 از سوره همّزه . 


ص: 6016 


9 الکافی ( به نقل از ابو طالب قمی, از مردی ) عنه علیه السلام : 
آختخا الخدود فشاق "1 ۸ مَوْمنون ولا کافرون , ولا ادن فی لت . 
و مها اه وا لو وا ی اس ال 
و ون آخبار آلرسا ای الساام من راهم و 
اه اس شام ۱ ۱ 
علیه السلام عَن الجَمَنمَینَ , قَقالَ : کان آبو جعقر علیه السلام یَقول : 
یُخرَجون منها, فْینتهی بهم الی عين عند باب الجَنُ,, ثُسَمی عَین الحتوان , 
فینصَع غلیهم من مایها, قینبتون کما ینب الرّر ؛ لَحومَهُم وجْلودُهم 
وسشعورْقم ۰ (6120)2.الکافی عن الحسن بن علی الوشاء عن الامام الرضا 
ع الزهد للحسین بن سعید عن عمر بن آبان : سَمعث عبدا صاحا بَقولٌ فی 
الجهتیتنن : ام یدجُلون الا یدُنوبهم , ویَخٌجون بعفو ال 
(6119/3.الکافی عن ات ال الا عورحل کن ام الضادق انا 
الرضا علیه السلام : قذییو هل التوحید لا بْحََدونَ فی الثار وتَخرجون ینها ‏ 
لاه جایَرَة لُم . (1214 / 13آِژ من بُخرَخْ من الثا 7 611.الاحتجاج : 
مسلم عن آبي ذ7: قال سول للم صلی الله علية و آله : ای لاعلَم 


وخ أهل 21 خُروجا منها ؛ رَجُل یُوّْتی به یوم القیامه , قیال : اعرضوا 
۱ به وارفعوا عَنة کبازها , قلعرض علیه صغاژ ذنوه , قیقال,: 
تست آن نز و غشیق من کب یه آن عرص علب قیمان 

له : قانْ آک عکان کل یله حستة . قَیَقول : رب , قد غیلت آشياء لا آراها 


أیث سول اللهم صلی الله علیه و آله ضچک حلی بدّت تواجدُه . (5) 


ن 
۱ 
1 


1- .. الخصال: ص 608 ح 9 عن الأعمش, بحارالأنوار: ج 8 ص 40 ح 22. 
2- . الزهد للحسین بن سعید. ص 174 ح 259, بحارالانوار: جح 8 ص 360 
ج 29. 
3- .. الزهد للحسین بن سعید: ص 175 ح 262, بحارالاأنوار: ج 8 ص 361 
9 


4 .. عیون آخبار الْضا علیه السلام : ج 2 ص 125 ح 1 عن الفضل بن 
شاذان, بحارالأنوار: ج 8 ص 40 ح 23. 

5 .. صحیح مسلم: جح 1 ص 177 ح 314, السنن الکبری: ج 10 ص 320 ح 
2 سنن الترمذی: ج 4 ص 713 ح 2596, مسند ابن حنبل: ج 8 ص 
0 2 21451, البعث والنشور: ص 103 ح 98 والثلائه الأخیره نحوه. 


2 / 13 آخرین کسی که از آتش خارج می شود 


6 مام صادق علیه السلام : امام صادق علیه السلام : حد خورندگان , 
۷۹ فاسق (نافرمان) اند : نه موّمن اند و نه کافر. آنها در آتنشن , جاویدان 
نمی مانند ؛ بلکه [سرانجام ] روزی از ان خارج می شوند, و شفاعت کردن 
در حق انها امکان پذیر است و نیز در حقْ مستضعفان [که گم راهی شان 
ناشی از ظلم قدرتمندان بوده است | ؛ البئه چنانچه خداوند عز و جل دین 
آنها را بپسندد .6117.الاحتجاج : الزهد , حسین بن سعید به نقل از محمّد 
بن مسلم : از امام صادق علیه السلام در باره جهئمیان پرسیدم . فرمود: 
«[پدرم آباقر علیه السلام می فرمود: آنان از جهثم خارج می شوند و 
سپس آنان را به کنار چشمه ای در نزدیک در بهشت می برند که به آن ؛ 
"چشمه زندگانی" " می گویند . از آب آن چشمه بر آنها می پاشند و بر اثر 
آن , گوشت و پوست و موهای آنها, همانند روییدن زراعت, خواهد رویید» 
۰ عنه علیه السلام : الزهد , حسین بن سعید به نقل از عمر بن ابان : 
از بنده ای شایسته (امام کاظم علیه السلام ) شنیدم که در باره دوزخیان 
می فرماید: «آنان به سبب گناهانشان به آتش می روند ؛ ولی با بخشایش 
خدا بیرون می آیند» .6115.امام صادق علیه السلام : امام رضا علیه 
شام رای ارو ی سا دنس ات باه 
ادزا نام از آن , رهایی می یابند 9 ۳ در حق ۳ آنان امکان پذیر 
اصا سا ام ی ور لا ای ی تبرت حلی ال 
علیه و آله فرمود: «من آخرین فرد بهشتی ای 


را که وارد بهشت می شود, و آخرین دوزخی ای را که از آن خارج می شود 
, می شناسم .در روز قیامت , مردی را می آورند و گفته می شود: گناهان 
کوچکش را , به آکاهی او بر شانید.و کناهان بزر کش زا از وق. بوشیدم دارید.. 


بش کاهان کوک بان ای اخست راید هه فته رف شوک در کلان 
ومفان زو فلان و بهمان کار زا کردی . در فلان و بهمان روز , فلان و 
بهمان عمل را مرتکب شدی . 


او در همان حال , از این می ترسد که گناهان بزرگش بر او عرضه گردد ؛ 


اما به وی گفته می شود: به جای هر بدی و گناهی, یک حسنه برایت باد . 
و او می گوید: پروردگارا ! من کارهایی (گناهان نزو کی انجام داده ام که 
انها را در این جا نمی بینم» . 


ابو ذر گفت: دیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنان خندید که دندان 
های اسیایش نمایان شد. 


1- .یعنی : کسانی که مرتکب گناهانی می شوند که مجازاتشان حذ است 
(مانند زنا و شرابخواری) , بعد از خوردن حد . 


/ 


ص: 6019 


4 التوحید عن محمّد بن عجلان : الامام الباقر علیه السلام : ان آخر 
من یِخرّخٌ من الثار لرجل یُفال له : «هَمَامٌ» , بنادی فیها غمرا : يا حَنانْ , یا 
مَنانٌ . (1) . 


1- .. الزهد للحسین بن سعید: ص 175 ح 264 عن الفضیل, بحارالأنوار: ج 
8 ص 361 ح 34. 


ص: 6019 


13 .الطرائف : امام باقر علیه السلام : آخرین کسی که از آنش خارج 
می شود , مردی است که به او همام (هامٌ) گویند. و عمری را در ان جا 
(اتش) صدا| زده است: مهرور ز| ! بنده نواز| اِ. 


ص: 6020 


الفصل الثالث عشر: طائفه من المبشرین بالنار13 / 1ابلیس, 

واتباغها لکتاب«َسَجد قسجد الملایه کم جمغون * | لیس اسْتکبر و ان من 
کیربت * . قال قالحق* و الحو" أَقول * لأملانَ جَهَم منک و من تبعک 
هم أمْمَعین » . (1) 

: النساء : 116 121 و الأعراف : 18 و الحجر : 32 40 و الاسراء : 61 63 
و مریم : 66 68 و الشعراء : 91 95 و الصافات : 62 65 و الحشر : 16 و 
1 


الحدیث6108.املم علی علیه السلام : رسول ال صلی الله علیه و آله : 
ول قن پُکسی خُله من الثار ایلیسن , َیَصَغُها علی حاجیه وتسکنها من حلفه 

, ودره من بعده , وهو پُنادی : «واشورا» وینادون : «یا تبورَهم» ۱ 1 

یقفوا عَلي الثار , قیقول : «یا ثوراة» ویقولون : «یا ثورهم» . فیْقال لهُم : 

«لا توا الوم وتا و جف و ااغوا ودا کنیتا» (2) ۰ (3) . 


1- .. ص :۰ 73 85 . 

2 .الفرقان : 14 . 

3- .. مسند ابن حنبل : ج 4 ص 304 ح 12538 و ص 308 ح 12561 , 
حمید : ص 368 ح 1225 , تاریخ بغداد : ج 11 ص 253 , تفسیر الطبری : 
ج 10 الجزء 18 ص 188 کلاهما نحوه وکلها عن انس , کنزالعمال : ج 2 
ص 33 ح 3018 . 


فصل سیزدهم : گروهی از نویددادگان به آتش 


3 شبطان و مستوانشی 


فصل سیزدهم 7 کووهی از نویددادگان به آتش13 / 1شیطان و 
پیره‌انشقر آن«بنتن , همه فرشتگان سر به سجده کردند , مگر ابلیس که 
تکبر نمود و از ز کافران شد .. . [خداوند آفرمود : ۰ حور [از من ] است و حق 
را می گویم : هر آینه جهثم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروی 
کند . از همگی شان , خواهم انباشت» . 


ر.ک : نساء : آیه 116 121, اعراف : آیه 18 , حجر : آیات 32 40 , 
اسرا : آیات 61 63 , مریم : آیات : 66 68 : آیات 91 95 , صافات 
: آیات 62 65 , حشر : آیات 16 و 17 . 


حدیث6105.الامام علیٌ علیه السلام ( لمّا سَیّل عَن القضاء وَالقَدر ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : نخستین کسی که جْبّه ای از آتش بر او ۱ 
پتوشانیدم می شود ابلنن است که آن جبه را تا بالاق ابزوی خود می. آورد 
و از پشت سرش می کشد و فرزندانش در پی او حرکت می کنند . ابلیس 
فریاد می زند: «وای که نابود شدم !» و فرزندانش نیز فریاد می زنند: 
هوای که نابود شدیم آغاآن که به کتارم انش هی رستةد ودفی استند و 
می گوید: «وای که نابود شدم » و فرزندانش می گویند: «وای که نابود 
شدیم » . 


به آنها گفته می شود: «آمروز , [برای خود ] یک بار نابودی مخواهید ؛ بلکه 
بسیار نابودی بخواهید» . 


ص: 022 


ِِِ .نزهه | لناظرٍ : الامام زین العابدین علیه السلام فی الدعاء المنشوب 
الیه : الهی ! ان الشيطان فاجر حَبیثٌ , کثی المکر , شَدیذ الحَصومه , تس 
آلعداوه , کیف ینجو من یِکون مَعَهٌ فی دار , وَهو الَمُحتال . (1)راجع : 

0 (الفصل الثانی عشر : نظام جهنم / آشد الثاس عذابا) . 


3 / 2 قابیالکتاب«انّی آریذ آن تبوا یائهی وائیک قتکُون من آَضحب التّار 
3 د لک < جر وا الظلمین ند ۰ (2) 


الخذیت1 610 رنول الله.ضلی الله غلرد و آله رون | ای له اه 
و آله فی دیب المعراج , لِجَبرئیل وذلک عند مروره یمالک خازِن الثار : 

مره آان پکشف طبقا ه من الثار , فکشف فاذا قابیل ( وتمر ود وفر عون 
وهامان ۰ (6100)4. ال لکافی [: به نقل از مردی از اهالی پصره ) الامام الباقر 
علیه السلام : ان قابیل بن ادَم عَلْق بقرونه فی غین الشمس . تدورّ به 
یت دازت فس مهرد رها (2) ای 

زر« 13481 / ال فرعوتالکتاب«و لقَذ آرسَلنا 


موی بتاتتا و 2 و تور فرعَون و عا 
آه ‌ رن بل 92 وو ج راو من ده« نز ۱2 ۶ و و _ ِ 
امر فرزعون پرشید یعدم 2 وم القیمه فاوردهم النار : بسه اور 

ىَّ 0 ۶ 


7 سس و و ی 
پالله و اشرک به ما لس لی به عَلم و نا وف الی آلعزیز العرٍ لا چرم 
۱ ه گ 0 0 ض ۲ برچ ۲ ۲ ۳۷ 
آنما تذغوتنی الیه لس له دَعْوَهْ فی الذئیا و لافی الاختو و أنْ مَرَذیَا الی 

]تب ۹ ع‌ ۲ از 11 سم 9 بر ِ 1 -_ 2 تن 
الله و ۱ ۱ ۳ شر فیر هم اصحت الثار * وی ون مَا اقول لکم و افو ض 
آقری الی الله ان اللة بَصیرٌ بالعباد * فوقاة اللةٌ سیتاتِ ما مَکروا و حاق 
1 ما وج ‌ِ لد ]لب وه ی پم -[0] 2 ۶ | ر هم ب لا ر سور یم و 
بثال فزعون شوه العذاب *الناژ بغرطون علنها عذذا و عشیا و یوم تقوم 
السَاعَة ادخلوا ءال فرعون اشد العذاب * و لد یتحاجون فی الثار فیقول 

مس ات مت اي تس 11 تلار 1 بیس <] - نت هِ لا - لس 

تعقو بلذین اشتکبزوا [ا کنا کم تبق قهل آشم نون غتا تصیتا کن | 


- .. بحار الأنوار : ج 94 ص 141 . 
- .. المائده : 290 


3- .. فی المصدر : «هابیل» , والتصویب من بحار الأأنوار . ۱ 
الانوار : جح 10 ص 25 ح 13 . 

5 .. الزمهریر : شُدّه البرد (النهایه : ج 2 ص 314 «زمهر») . 

6- .. تفسیر العیاشی : جح 1 ص 311 ح 80 عن جابر , بحار الأنوار : ج 11 
ص 244 ح 41 . 

7- .. هود : 96 99 . 

8- .. غافر : 41 48 . 


ص: 6023 
3 2 قابیل 


3 / 3 فرعونیان 


6 ممام صادق علیه السلام : امام زین العابدین علیه السلام در دعای 
منوت بو ابشان ی , نافرمانی پلید و پرنیرنگ و خصمی 
یک سرای (دنیا) است , ما نجات یابد ؟ ار . ک : ص 541 (فصل 
دوازدهم : نظام دوزخ / آنان که سخت ترین عذاب را دارند) . 


3 / 2قابیلقرآن«من می خواهم تو با گناه من و گناه خودت آبه سوی خدا ] 
باز گردی و در نتیجه از اهل آنتشرنانی , و این است سزای ستمکاران» . 


حدیث6094.الامام الصادق علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
هنگامی که در معراج از کنا ر مالک دوزخبان گذشت : [به جبرئیل گفتم :[ 

ان 

, قابیل و نمرود و فرعون و هامان در آن بودند .6093.الکافی ( به 

قل این اسیاط )نام بافن ی السلام > قاتل ی ام اک 
هایش از قرص خورشید , آویزان است و تا روز قیامت , خورشید او را با 
خود در سرما و گرمای شدیدش می چرخاند , و چون روز قیامت شود , 
ایند معا اس می فاصنا را دا و ۱ 
نشانه های خود و حجّتی نمایان فرستادیم به سوی فرعون و سران [قوم 
]او ؛ ولی [سران] از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون , صواب 
نبود . روز قیامت , پیشاپیش قومش ِ رود و آنان را به آتش در می آورد 
و چه ورودگاه بدی برای واردان است ! و در اين دنیا و روز قیامت به لعن" 
, بدرقه شده اند , و چه بد عطایی نضیب آنان+می: یوخ . 


«و ای قوم من ! چه شده است که من شما را به نجات فرا می خوانم و 
فا اس درا وی سا و ایا سا ار 
چیزی را که بدان علمی ندارم , با او شریک گردانم , و من شمارا به سوی 
آن توانمند آمرزنده فرا می خوانم. آنجه. مر دنه سوی ان می خواننده نه 
ناچار , نه در دنیا و نه در آخرت [در خورٍ ] خواندن نیست و در حقیقت , 
بازگشت ما به سوی خداست و افراطگران , همدمان آنش اند . پس , به 
ری آنحه را ها موه کامم ما خ ترا هه اون و کار را تا هه 


سپارم . و خداست که به [حال آبندگان بیناست . پس , خدا او را از عواقب 
سوء آنچه نیرنگ می کردند , حمایت نمود , و فرعونیان را عذاب سخت فرا 
گرفت . صبح و شام بر آتش عرضه می شوند و روزی که رستاخیز برپا 

شود [ , فریاد می رسد که : ] فرعونیان را در سخت ترین عذاب در آورید . 
و آن گاه که در آتش شروع به حجّت آوری می کنند , زیردستان به کسانی 
که گردنکش بودند , می گویند : ما پیرو شما بودیم , پس آیا می توانید پاره 
ای از این آتش را از ما دقع کنید؟ کسانی که گردنکشی می کردند , می 

گویند : اکنون همه ما در آن هستیم . خداست که میان بندگان داوری کرده 


است» . 


ص: 602۹4 


الحدیث6090.الامام الهادی علیه السلام ( مین رساء له فی لد علي آهل 
ج ل رَجْل لأْبی عَبد الم علیه السلام : ما تقول فی 
قول اللم عز و جل : «الٌ یرون علیها ذوا و عَشیّا» ؟ ققال آبو عبد 
الم علیه السلام : ما یل (1) لاس فیها ؟ فقال : تقولون لها فی نار 
الم ان ها ی لت . فعال قلیه السام رس السعاع: 


کم ت 


فقیل له : جَعلث فداک , فقکیف هذا ؟ 
فقال : نما ,هذا فی الحیا . وآمّا فی نار الخْلد هو قولة : «و یوم تقوم 
السَاعَةه" ۳۳ ال فرغون رت العدّاب» ۰ (2)راجع : ص 622 (قابیل) . 


. فی النسخه الْتی بأیدینا : «تقول» , والتصویب من بحار الأنوار . 
۳ مر لیر 2 ار الوا خر 0 


ص: 6025 


: مردی به امام صادق علیه السلام گفت : در باره این سخن خداوند عز و 
جل : «هر صبح و شام بر اتش عرضه می شوند» چه می گویید ؟ 


فرمود : مردم در باره آن چه می گویند؟ 


مرد گفت : شین هنت : این هو زا جاویدان است , و فرعونیان تا آن 
زمان , عذابی نمی شوند . 


امام علیه السلام فرمود : «پس , آنها از نیک بختان اند ؟ » . 
فرمود : «اين [عرضه ند نیح و شام فن عونیان یش ان ون دنیاست: ۲ 
اما در باره با اتش جاویدان , می فرماید : «و روزی که رستاخیز برپا شود 


[؛ فریاد می رسد که : ] فرعونیان را در سخت ترین عذاب در اورید» .ر 
0 


ص: 6026 
بُوح اما لوطالکتاب«ضصَرَّب اد 2 متلاً لین کَقیوا امرأت 


2 


3 4امرأه 


بو 


توح 5 اشرات لو کات تخت عَبَدَبّن من عبادتا صَلِحیّن فَحَانتاهما قَلَم بُعْ 


ت_ 


عیتا من الم شا و قیل اففلا ار مع الا خلین » سك 


904 التت درک علیس لسحیحین کن ِ اس ۵ 7 قوله تعالی : 
«حانتاهْما» : ما زتتا ما ,امرخ نوح قکاتت تقول لاس : له مجنون 
وا امرأم لوط قکاتت تذل عَلی الصّیفِ , قذلک باتهم 1319 ابو 
هب وم أتهالکتاب «ت ای ات ها این که عااه و۱ 0 
* سَیِصْلی تاّا ات آهب * و امُرأنْْ حَمَالة ای 


مسر » ۳ 


الحدیت6025.عنه صلی الله علیه و آله : صحیح البخاری عن ان عتّاس : 
ان الب صلی الله علیه و آله حَرَح ای البتطحاء , قَضَعد ی الجَبلِ 


قنادی : «پا باچاه» , قاجتعت الیو فُرِیسنْ , ققال : أر ریم اک شکم, ان 
الق ق یم اک ی تصَذقوتنی ؟ قالوا : تقم 


قال : قالي تذیز لکُم تین یی عذاپ شدید . ققال آبو هب : آلهذا جمعتنا ؟ 
شا لک . فانزل الله عر وجل ‏ «ست نذا ای لهب و تت» الق آخرها..:(2] : 


.. التحریم : 10 . 

ب رعن اس : ج 2 ص 538 ح 3833 تفر آاضابزی 
1 , تاریخ دمشق : ج 50 ص 319 ؛ التبیان فی 
تخیر القران : ج 10 ص 52 , مجمع البیان : ج 10 ص 479 کلاهما بزیاده 
«کافره» بعد «امرآه نوح» , بحار الأنوار : ج 11 ص 308 . 

3- .. المسد : 1 5 . 

4 .. صحیح البخاری : ج 4 ص 1902 ح 4688 , السنن الکبری للنسائی : 
ج 6 ص 520 ح 11714 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 602 2 2544 کلاهما 
نحوه ؛ مجمع البیان : جح 10 ص 851 نحوه , بحار الانوار : ج 18 ص 175 . 


ص: 027 
3 / 4 همسران نوح و لوط 


13 / 5 ابو لهب و همسر ش 


3 / 4همسران نوح و لوطقرآن«خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند , زن 
نوح و زن لوط را مَتّل آورده که هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته 
ما بودند و به آنها خیانت کردند , و کاری از دست [شوهران ] آنها در برابر 
خدا ساخته نبود , و گفته شد : با داخل شوندگان , داخل آتش شوید» . 


حدیثت6028.الامام الباقر علیه السلام : المستدرک علی الصحیحین به نقل 
از ابن عبّاس , در باره این سخن خدای متعال که : «و به آنها خیانت 
کردند» : آن دوزنا تدادند : بلکه زن نوح به مردم می گفت : این مرد 
دیوانه است . و زن لوط , مردم را از ورود میهمانان راکاه کزد. این بود 
خیانت آن دو ۰ / ابو لهب (1) و همسرش1قرآن«بریده باد دو دست بو 
لهب و مرگش باد ! دارایی او و آنچه اندوخت , سودش نکرد . به زودی در 
آتش پر زبانه در می آید . و زنش , آن هیمه کش [آتش افروز] , بر 
گردنش طنابی از لیف خرماست» . 


حدیث6032.الامام الکاظم علیه السلام : صحیح بخاری به نقل از ابن 
عباس : پیامبر صلی الله علیه و آله به وادی بطحاء بیرون رفت 


و بالای کوه رفت و فریاد زد : «هشدار , هشدار » . 


بشن » قرینشن نزد اه گرد آمدند . فرمود : <«ایا اکر به شما بکویم که دشمن 
بر شما روزخون و شبیخون زده است , سخنم را باور می کنید؟» . 


قزین 5 فتزر ۰ آری 


دهم> . 


ابو لهب گفت : برای همین ما را گرد آوردی؟ مرگت باد ! 


پس , خداوند عز و جل این سوره را فرو فرستاد : «بریده باد دو دست ابو 
لهب ...» تا اخر سوره . 


[+ باب لهب عند الغری.-بن عید المطلب بن:ها شم عموی:يامتز .صلی: اه 
علیه و آله شخصیتیبازمانده از دوران جاهلیت بو " که دشمنی هایش با 
پیامبر صلی الله علیه و آله و آزار و اذیت هایی که بر ایشان روا داشته , 
شهره است , چندان که به گفتن نیاز ندارد. ابو لهب همان ی انات 9 
این سخن خدای متعال , در باره او نازل شده است: «تَبِث ید آبی لَهّب و 
تب ؛ بریده باد دستان ابو لهب و مرگ ,: + 


ص: 6029 


1 لارشاد ( به نقل از حسن بن ابی الحسن بصری ) الامام الصَادق 
علیه السلام : اذا قرأنم : «تبّت بدا آبی هب و تَتّ» فادعوا عَلی آبی هب ؛ 
قائَه 2 کانمن الک بسن الذین یک ون بالیی صلی الله: غلیه.ع ال وا ها به 
و[ عز و جل . (13)1 / 6آبو جَهل 6080 .پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله الک المتوز عن این تاش : مر آبو هل سول الم صلی 
الم علیه و لع قفق لسن , قلقا تقد فال سول الم صلی الله علیه و آله 
: «اوّلی لک فاولی * : ال ی ساولی* (2) قیمع آبو جهل فقال : من 
[ توعد يا مُحَمَدْ؟ قال :اک , فقال : يم بوَعَدٌنی؟ ققال : وعذک بالعزیز 


اد . ققال آبو جهل آلیس آنا العزیر الکریم؟ 


جأنرل ال" «انَّ شَجَرّت ۵ * طَعَام انیم » (3) الی قوله : «دّقَ اک 
آیت الْعزیژٌ الْریمْ » (۵) ا ( 
قاخرج الیهم بدا تمرا ققال ۰ , قَو الم ما دم 
مُحَمّدا آلا بهذا . قانژل الله : «ائها شَجر 


تخرخ هی أصل الججیم» (5) الی قوله ز لا معا لت ِ 
61 , ققال فی السّوب : [تها تختلط باللبّن 5 قتشوبة بها , فان لهّم علی 
لو لسَوبا من عمیم . [2) . 


1- .. ثواب الأعمال : ص 155 ح 1 , بحار الأنوار : ج 85 ص 48 ح 41 . 

2 .القيامه : 34 و 35 . 

3- .. الدخان : 43 و 44 . 

4 .. الدخان : 49 . 

5- .. الصافات : 64 . 

6- .. الصافات : 67 . ۱ ۲ 

7- .. اد المنثور : ج 7 ص 96 نقلاً عن ابن مردویه وراجع : تفسیر الطبری 
: ج 13 الجزء 25 ص 142 و زاد المسیر : ج 5 ص 40 و امتاع الاسماع : ج 
6 ص 233 . 


ص: 6020 
3 6 ابو جهل 


9عیون آخبار الرضا علیه السلام ( به نقل از ابراهیم بن عبّاس ) امام 

صادق علیه السلام : هر گاه سوره «تبّت یدا ابی لهب و تَبٌ» را خواندید , 
بر ابو لهب نفرین فرستید * زیرا او از تکذیب کنتد کاتی:بود. که. بیامبر و انجة 
ها اه از تروخدای عر و موه تکدوت هی کرد ۰ 1 ابو جهل 

۲ 60 ماه ضادق علنه السلاض ال الفتور به تقل.ار این عتازس ‏ 

و را ما و 

چون رد شد , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «وای بر تو! وای بر 

تو! باز هم وای بر تو! وای بر تو » . 


ابو جهل شنید و گفت : چه کسی را بیم می دهی , ای محشد؟ 
فرمود : «تو را» . 

گفت : مرا از چه بیم می دهی؟ 

فرمود : «از ارجمند بزرگوار , بیمت می دهم» . 

ابو جهل گفت : مگر من ارجمند بزرگوار نیستم؟ 


پس خداوند ۲ [آیه : ] «همانا درخت زقوم . خوراک ون پیشه است» تا آ 6 
شریف : «بچش که تو همان ارجمند بزرگواری » را فرو فرستاد . چون ابو 
جهل شنید که اين آیات در باره اش نازل شده است , پارانش را گرد آورد 
و طعامی از کره و خرما برایشان تهیّه کرد و گفت : زقوم (2) بخورید ؛ 
زیرا به خدا سوگند محقّد , شما را به چیزی جز این , , بیم نمی دهد . پس 


خداوند , اين آیات را فرو فرستاد : «آن (زقوم) , درختی است که از قعر 
اتش سوزان می روید» تا ایه : «سیس ایشان را بر سر ان , امیفی از اب 
جوشان است» . 


آمیغ , آمیخته زقوم با شیر است . پس , به ایشان بعد از [یا : افزون بر 
]انچه می خورند , امیفی از اب جوشان می نوشانند . 


1- .ابو جهل عمرو بن هشام بن مغیره مخزومی, از سرسخت ترین 
دشتصان با یرضلی الله علیم و الم بوق کد ره حالت کر وروی بدس 
کشته شد. گزارش های رفتارهای زشت و آزار دهنده اش با پیامبر صلی 
ال ال مهو ات 

2- .. زقوم : نام غذایی است تهیه شده از کره و خرما (لسان العرب) . 


ص: 630 


0 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله : تفسیر القمّي فی قوله تعالی : 
«ِنْ شجرت الرّفوم * طَعَام الأئیم » (1) : ترلث فی آبی جَهْل . وله : 
«کالمقهل » قال : الْمَهل الصَفرّ المَذابٌ «بغلی فی لبون * کِقلي آا شم 
(2) وف الذٍیر قد حخمی وَبلع المنتهی . تم قال : «خْذُوه قاعتلوة » (3) آی 
اضعطوة من کل جانب , ثم م انزلوا به الی سَواء الجحیم , تم يب علیه ذلک 
الحميم , ند نم یال له : «دّق اک آیت و « سل خبرّ ومعناه 
جکایة عَقّن تَقول له ذِک , وذلک آأنْ آبا هل کات آنا القزی الکریخ : 
َبعَیْرٌ (4) بذلک فی الثار . (6079)5.عیون اقب ایشا علیه الم ع 
ارام س آا ح سم ی بن معاذ و محمّد بن عبد الأعلی 
القیسی عن . وی قال آبو جهل " : هل بُعَفَرّ مُحَمّد وجهة بین 
آطهرکم ؟ قال : فقیل : , ققال : و الا والعژی لین ر یه یَفعل ذیک 
لطان ی رقته رن وج ار 


قال کی قصول اللم صلی الله غلیه و الم وفو تصلن , رَعَم لیَطاً علی 
رقبته , فال " قما قجأهُم منة الا وَفو بصن علی عقنبه ویتّمي پندیه . قال ؛ 


ققیل له : ما تک؟ ققال : ان بینی و بیتة لحْندقا من نار وهولا وأجِنِحة . 


فقال سول الم ضلی الله غلیم له له وا سی اخطم هب25 
غضوا عضوا . 


قال قانرل اه" کرو لد + نارق کي حدیت آبی 
«کلا ان الاعنسن لیطقی * ان معا استغتی *لّ الی رک الرّجقی * أرعیت 
لذی نی * عَبد] ادا صَلّی * آزعیت ان کِان علی الهُدی * او امّر بالتقوی * 
1 بت |ٍن کت و تولی» تَعنی آبا جهل «آلم یعلم يانْ اللة یی * کلا لین لم 
به سا با اه یه " تاصیه, کزبه حَاطتٍَ * قلیدغ تاِدیِة * ستدغ الرّبایي * 

کل لا مغ > (۵) زا عت ی ال فی حدییُه قال ۰ 8 آمره‌یما آمره به وزاد 

ابن عبد الأغْلی «قَلیوغْ تادیة » یعنی قَوَمَه . (۲) . 


ان ۶ 
س(ست 


1- .. الدخان : 43 و 44 . 

2 .. الدخان : 45 و 46 . 

3- .. الدخان : 47 . ۱ 

4-.. فی النسخه الّتی بآأیدینا : «تعیر» والتصویب من بحار الانوار 

5- .. تفسیر القمی : ج 2 ص 292 , بحار الانوار : جح 8 ص 313 ح 984 . 


6- .. العلق : 6 19 . 

7- .. صحیح مسلم : ج 4 ص 2154 ح 38 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 
ص 518 ح 11683 و 11684 عن ابن عباس , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
2 ح 8839 کلاهما نحوه ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 782 نحوه , بحار 
الانوار : جح 9 ص 171 . 


ص: 631 


8 الکافی عن آبی طالب القمّی عن رچل عن الامام الصادق تفسیر 
القمی : آیه «ٍنَّ شَجَرّت الرّقوم * طعَام الائیم» در باره ابو چهل نازل شد . 
«کالْْهْل» , مهل , به معنای مس گداخته است . «یعْلی فی البّطون * کَقَلي 
الکهیم» , حمیم , آبی است که به نهایت داغی رسیده است [یعنی در شکم 
ها می جوشد همانند جوشش اب جوشان ] ۰ سپس فرمورٍ : «حذُوه 
قَاعْتلوة»یعنی [او را بگیرید و] از هر سو فشارش دهید , آن گاه در میان 
آتش دوزخش اندازید , سپس آن آب جوشان بر او ریخته می شود , و به او 
می گویند : «بچش که تو همان ارجمند بزرگواری» . لفظ این جمله [تو 
همان ارجمند بزرگواری] , خبر است ؛ اما معنایش نقل قول از کسی است 
که این جمله , به او گفته می شود ؛ چرا که ابو جهل می گفت : «من ارجمند 
بزرگوارم» . پس با اين جمله او را در آتش , سرزنش [و ریشخند آمی 
کنند .6077.عنه علیه السلام ( لا سُیْلَ عَنِ الجبرِ وَالقَدَرٍ ) صحیح مسلم به 
تقل از ابو هربرم: هجهل حفت.: ابا ,مد در حضور شما هرن اش را 
[برای خدا | به خاک [و سجده ]| می نهد؟ 


عم 


گفته شد : آری . 


ات ۲ فا 1 0[ 


پس نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفت و ایشان نماز می خواند . ابو 
جهل خواست پایش را بر گردن پیامبر صلی الله علیه و آله بگذارد ؛ امّا 
ناگهان پارانش دیدند که ابو جهل عقب عقب می آید و دستانش را در برابر 
خود . سیر کرده است . به او گفته شد : تو را چه شده است؟ 


گفت : میان من و او خندقی از آتش و موجوداتی هولناک و چندین بال , 
ظاهر شدند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «اگر به من نزدیک شده بود , 
فرشتگان او را تکه ته می کردند . پس خداوند عز و جل نمی دانیم اين 
فستفت در خدیت ای ظربرم نهد با از جای:ذیحر شنید ای آیات. را فره 
فرستاد : «حقّا که انسان سرکشی می کند , همین که خود را بی نیاز 
پندارد . در حقیقت , بازگشت به سوی پروردگار توست . آیا دیدی آن کس 
را که باز می داشت , ننده: ای دا ان گام که تفاز می حرارد جه بتذاری 


اگر او به هدایت باشد , پا به پرهیز گاری وا دارد [برای او بهتر نیست ]؟ [و 

باز ] چه پنداری [که ] اگر او (ابو جهل) به تکذیب بپردازد و روی برگرداند 
[که چه کیفری در پیش دارد] ؟ مگر ندانسته که خدا می بیند ؟ زنهار , اگر 
ار اش موی اه اس ابا مت سم ها ای ای 
دروغزن گناه پیشه را . [بگو ] تا انجمن خود را بخواند . به زودی . آتشبانان 
را فرا خوانیم . زنهار! فرمانش مبر» . 


عبید اللّه در حدیثش افزود و گفت وف مان تداو بط آو انخه زا ی و 
ان کید الاعلی افر ود :نا اتحفن خوم را بخو‌اند» بعنن فومتن را 


ص: 6032 


6عنه علیه السلام : السنن الکبری ی س : ضلی 
لین صلی الله علیه و آله , قجاء بو جَهل , قفا آلم هک غن ۲۱ 
واللّه وی للم ماه بر وید نون اب عز و جل : غ تایه 
* ستدغ الرْباییه » . 


قالَ ابخ عَبّاس : والله لو دعا نادیِة أحَدَتةٌ الرَبانیَة . (6075)1.امام صادق 
علیه السلام : دلائل اوه للبیهقی عن الشعبی : ان رَجْلا قاِل لِلّبی صلی 
الله علیه و آله : ی مَررث ببدر , قرایث رجْلا خر من الأرَضٍ , فیطرله 


#7 .و و 


رَجْل بمقمعه ه َعَهٌ خی یَفيبِ فی الأرض , , نم یخرح ؛ , قیِفعل به مثل ذلک , 


۳ 


قال ذلک مرارا. 


ققالَ سول الم صلی الله علیه و آله : ذاک آبو جَهل بن شام , بُعَدّنْ 
ٍلی یوم القیامه ۰ (2) . ۱ 


.. السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 518 ح 11684 , سنن الرمذی : ج 
۰( , آسباب التزول : ص 485 ح 863 , تفسیر الفخر 
الزازی : ج 32 ص 17 ؛ المناقب لابن شهر آشوب + ض 3 دکلها نخوم 
, بحار الأنوار : ج 18 ص 201 ح 32 . 
2- .. دلائل النبوّه للبیهقی : ج 3 ص 89 . تاریخ الاسلام للهبی : چ 2 ص 
7 , الشیره اللبوته لابن کثیر : ج 2 ص 445 سبل الهدی والشاد ؛ ج 
رن 92 : 


ص: 633 


5 اللمام الصادق علیه السلام : السنن الکبری , نسایی به نقل از اين 
# کر تو را اراین کار ی تکردم که ها وک ۱ 
فکمه انح رون ار اتخعر من تشگ 


پس خداوند عز و جل اين آیات را فرو فرستاد : «پس [یگو :] تا انجمن خود 
را تواند ه ی مسا هم شا ترا ی تام 


بادآ که اکز ار مجیل وم خوفرا فا ی شاه افاان آمرا قرو 
می گرفتند ,6074,عیون آخبار الرضا علیه السلام ( به نقل از برید بن 
وی سا ی ی سا : مردی به 
پاخ‌ملی اه یه راد کی میا ری سم سس موی از 
و بر او می کوبد , به طوری که 
دوباره در زمین فرو می رود , و باز بیرون می آید و دوباره با او چنین می 
شود و بارها این کار تکرار شد . 


تام که اضلی لاه یمه آله فرمی ها ارم حول شام ات که 
روز قیامت , همچنان عذاب می شود» . 


ص: 6034 


3 / 7بَنَ بن خَلَف6071.الکافی (,به نقل از احمد بن محمّد پن ابی نصر 
) السیره التبویّه لابن هشام : هشی ای بن خلف | 


ح 
3 
۰ 
تن 


علیه و آله بقظم بال قد آرقت (1) برفقال »با فحید ا ایت دعر ان اناد 
بیع هذا بعدما رم (2) ؟! تم فنَهٌ فی ید و ,2 َقَحَة فی الّیح تحو زسول 
اه ی اسان ام 

ققال سول اللّه صلي الله علیه و آله : 7 ۱ دک هه 


وایاک بَعدما تکونان هکذا ر دجلی ال ال 


قأنرل اللّه" تعالی فیه : « ۲۳ 
و هی میم * قُل بُحییقا الذٍی آنشاها أوّل مَلو و و یکل حلق ليم * الذی 
جعل لکم من السْجر الأْحْصَر تارّا فلا انتم مَنه توقدون » (3). 

(6074)4.عیون اخبار الرضاً علیه لسلام عن برید بن عمیر بن م ار 


المنتور 9 ابن عباس فی قوله تعالی : «و یوم بعَضٌ الظالمٌ علی بَدٍَ « 
9 اک 
من نا ۰ (6073)8 ,تاریخ دم ِ# عبد ت بن عن الامام علیث عل 


قیْلَة , ِ ۳۹ ِِ من ین هوّلاء آقتل ؟ ! قال : تقم , قال : لَمَ 


۳ واللی لقن مد 1 فلع ذلک رسول ال صلی 
: بل آنا أقلة [ن شاء الله . قانطلق رَجْل مقّن سمع 


نلک من الّيي صلی الله علیه و آله [لی بت بن حَف ققال (7) : له لا 


بش 2 


قپل لِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله ما قلت , قال ۰( 
َأفرَعَة ذیک وقال : آنشذک پاللهم ! َسَمعتة یقول ذلک ؟ قال : 

فوقعث فی, تفسه "ام کم تشه ول اااه صلی الله علیه و له 
یَفول قولاً الا کان حَفّا . 


قلما کان ۱ بخ حلف مع المُشرکین , قَجَعَل پلتمس عَفلة 
نی صلی الله علیه و آله لبَحمل عَلیه ء قیحول رَجْل من المُسلمین یت و 
ین البی صلی الله علیه و آله , َلَمّا رای ذلک رسول الله صلی الله علیه 
و آله قال لأصحابه : حلوا عنة , قَأحَدّ الحربة و قَجرَلةُ بها بقول ۰ رماه بها قیقع 
فی ترفوّیه تحت تسبقه البِیضه وقوق الذرع . قلم : بَخرژج نهة کبیژ دم 
احتقن الم فی جّوفه , فجَعَل یخور کما یحور الَود , قَأَقبل اضحایه کون 


احتملوة وَو یور , وقالوا : ما هذا , و ال ما یک الا خدین*؟ 


ققال : واللّم الم ی ره , آلیسن قد قال آنا أقئلَهُ ان 
شاء ال ؟! وال ! لوکان الذی بی بأهل ذی القجاز لقتلَُم . 


۱ 


قال : قما بت الا یوما آو تحو ذلک حلّی مات لی الثّار , قانرل ال فیه : 
«و بوم بَعَضٌ الظالِخْ عَلی بدیه » الی وله : «[وکان ] السْیطنْ للاءنسن 


1- .. رٍقت وارقت : آی تکسَّر (النهایه : ج 2 ص 241 «رفت») . 
2 .. ارم : |ذا بلی (النهایه : ج 2 ص 266 «رمم») . 
3- .یس :8078 
4- .. السیره النبویه لابن هشام : ج 1 ص 387 , الشیره النبویه لابن کثیر : 
1 
4 
۳ .. الدژ المنثور 3 25 بقل غن این مروت 
ی التصدر ‏ «ففیل» » والضواب‌ها تام (اطر تعسیر الغران 
للمو‌لف عبد الرزاق جح 3 ص 68) . 
8-. الفرقان : 17 29 . 
وتیت المصتت آفید ال اقدج وس کته 9 97 ر الت متیر رم 
ص 


ص: 635 
3 / 7 آبی بن خلف 


13/ 7آین بن خَلف 16070 .امام کاظم علیه السلام : السیره النبویه , ابن 
هشام بو خلت با استحوانی زو سوم و خرد شده نزد پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله رفت و گفت : ای محمّد ! تو می گویی که خداوند این را که 
پوسیده شده , زنده می کند؟ سپس ان را در دستش نرم کرد و به طرف 
پیامبر خدا به باد داد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «آری , من اين را می گویم . 
حذاوند: آن زا و نوا زانپس که چنین.شده اید , زنده می گرداند و آن 
اه اه آنشر می ره 


پس خداوند متعال , اين آیات را در باره اش فرو فرستاد : «و برای ما 
متّلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد , گفت : چه کسی این استخوان 
ها را که چنین پوسیده است , زندگی می بخشد؟ بگو : همان کسی که 
نخستین بار , آن را پدید آورد و اوست که به هر گونه آفرینشی داناست ؛ 
همو که بر اینان از درخت سبزفام , اخگر نهاد که از آن آتش می افروزید» 
۰ مام صادق علیه السلام ( در دعا ) الدر المنثور به نقل از ابن 

عبّاس , در باره آیه : «و روزی که ستمگر , دستانش را به دندان گزد» : 
بت بن خلف و عقیه بن ابی معیط که [در جاهلیت ] با هم دوست بودند , در 
و ری اه اس ام موی کسام العاظه علنه امه 
المصئف , عبد الرژاق به نقل, از معقر , از عثمان جزری , از مقسم وابسته 
ابن عباس : ابن ابی معیط و یی بن خلف جمحی به هم بر خوردند . آن دو 
از دوستان دوران جاهلی یکدیگر بودند ۰ ابو بن خلف نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله رفته و ایشان 


اور ما ی ی ری 
بروی و به صورتش تف بیندازی و دشنامش دهی ره ی 


معشر گفت : اما خداوند , قدرت انجام دادن اين کار را به او نداد . چون 
دعس ان معا از مه سا مه ارت در ات 


ء تعامعه ی الله علنهه الم به علیشن این طالب غانه لام وفضور داد 
اووا نکشد. عفت کفت: اي مختها ار ان آشان فقط من کته دی 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آری» . 

گفت : به خاطر چه؟ 

فرمود : «به خاطر کفر و نابکاری و گستاخی ات بر خدا و پیامبر او» . 
پس , علی بن ابی طالب برخاست و گردن او را زد . 


و امّا آبث بن خلف گفت : به خدا سوگند , محمّد را می کشم . اين سخن 
به گوش پیامیر خدا صلی الله علیه و آله رسید . فرمود : «نه | به خواست 
خدا من او را خواهم کشت» . 


این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله او را به وحشت انداخت و [به ناقل ] 
گفت : تو را به خدا , آیا واقعا شنیدی که او این سخن را بگوید؟ 


گفت : آری . 


اب بن خلف به شدّت نگران شد ؛ چون هرگز نشنیده بودند که پیامبر خدا 
صلی الله غلیه ی له سخنی بکویدو تفن بیدا ند . مون روز اعد شه: 
ات بن خلفبا مقر کان هیراه شد و ضر فلت یامبر صلی الله له 
و آله بود تا بر او حمله برد ؛ اما هر بار , مردی از مسلمانان میان او و 
پيامبر صلی الله علیه و آله قرار می گرفت . چون پیامبر صلی الله علیه و 
آله چنین دید , به یارانش فرمود : «راهش را باز کنید» و زوبین را گرفت و 
به طرف او پرتاب کرد . ژوبین در ترقوه او , کلاه خود و بالای زره , 
نشست و خون زیادی از آن بیرون نزد ؛ بلکه خون در داخل بدنش جمع شد 
دا ها امس اس می کشد : باراس مود | مرا که ان 
خرناس می کشید , ببرند , و گفتند : چیزی نیست , فقط یک خراش است . 
اما او گفت : به خدا سوگند اگر تنعا آب دهان او [پیامبر] به من رسیده 
باشد , مرا خواهد کشت تشن او نگفته بود که : «به 


اعات و ای سا ای رت ار ی 
گرز ٍ ۲ 


پس , یک روز بعد و پا چیزی در همین حدود , اب بن خلف مّرد و به جهنم 
رفت و خداوند , اين ایات را در باره او فرو فرستاد : «و روزی که ستمگر , 
دستان خویش را به دندان گزد» تا «شیطان همواره فرو گذارنده انسان 


است» . 


ص: 636 


ص: 6037 


ص: 638 


3 / 8امَیَهْ بخ حَلف 6067.امام باقر علیه السلام : تفسیر الفخر الرازقٌ 
کن ابن عبّاس في قولم تعالی : «ل تصلاها الا الأْشقی» (1) : ترَلثِ فی 
مب بن حَلف و آمثاله الذین کَدَبُوا مُحَمّدا صلی الله علیه و آله والانبیاء بل 
۰ (6066)2.آمام رضا علیه السلام : السیره البویّه لابن هشام : أمَیّهْ بخ 
حَلفِ بن وهب بن حذاقة بن جح , کان ٍذا رآی سول الم ۵ 
و آله همَرّْ وَلمَرَه , قانرل الله" تعالی فیه : «ویل لکل هُمرّو لمَرَو * الّذی 
جَمع الا و عَدَد * بحست آَنّ مَالة أَخلَدغ * کلا یبن في الحَطَمَه * و ما 
آدراک ما الحَطَمَة * تا اللّه المُوقَدة * الْنی تطلعٌ علی الاأفْنده * لها ۳۷ 


ده * فی عَمَد خقدوی ۱3 3 


.. اللیل : 15 . 
۳ . تفسیر الفخر اللژازی : ج 31 ص 203 , تفسیر القرطبی : ج 20 ص 
ِ و لیس فیه ۰ قبله» . 

.. الهمزه : 1 
ی 
سبل الهدی والژشاد : ج 2 ص 464 . 


ص: 639 
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13 / 8آمیه بن خلف 16066.الامام الرضا علیه السلام : تفسیر الفخر 
الرازی به نقل از ابن عبّاس , در باره آیه «و به آن [دوزخ] در نیاید , مگر 
نگون بخت ترین مردم» : در باره امیّه بن خلف و همتایان او که محمّد 
لین اللم غلیه و الم تسایر ان مش اما تکیت کردیممتا رن شید 
۰ مام علی علیه السلام : السیره النبویّه , ابن هشام : امیّه ين خلف 
وهی بو رای مهم هه ام سار را ضلی الله لو الم امه 
دید , به ایشان زخم زبان و پوزخند می زد . پس خداوند متعال , این سوره 
را در باره او فرو فرستاد : «وای بر هر بدگوی عیبجویی ؛ همو که مالی 
گرد آورد و برشمردش !پندارد که مالش او را جاوید کرده است ؛ ولی نه ! 
قطعا در آتش خرد کننده فرو افکنده خواهد شد . و تو چه دانی که آن اتش 
خرد کننده چیست؟ آتش افروخته خدا است . آتشی که به دل ها می رسد 
در تون حایو درا که نتفر ما قرع کید ]۷ 


قسمع عُمَر قول الّییٌ صلی الله علیه و آله , ققالّ : یا سول الم , کیت 
یسمعوا و ۳ تجیبوا وقد جیْفوا؟ 

قال : والدي تفسی ینده اما آنشم یاسفع ما آقول منم . ولکتهم لاتفدرون 
ان تجییوا . نم افو بهم فشجیوا 5العوا فی خلت 
بدر . (6064)2.الامام علی علیه السیلام : صحیح ! 


عن علت بن آبی طالب علیه السلام له قال : آنا آَوّل من یجئو بَين یی 


وقال فیس بن عباد ۳ : وفیهم أنزکت : «هذان حصمانِ اختصهوا فی زبهم ند 
(3) قال : هم الذین تبار زوا بوم بدر . , حمزژه وعلم وعبيدهة او ابو عبیده بنْ 
الحارثِ , وَسَیبهٌ بن ربيقة وَعْتَبِهٌ بن ربيقة وَالولیذ بن عتبه . (4) . 


1- .. القلیت : البثر التی لم نطو (مفردات آلفاظ القرآن : ص 682 
«قلب») . 

2 .. صحیح مسلم : ج 4 ص 2203 7 77 , السنن الکبری للتسائی : ج 1 
ص 665 ح 2202 , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 572 ح 14066 کلاهما نحوه 
, صحیح آبن حبان : ج 14 ص 7423 6498 , مسند آبی یعلی : ج 3 ص 
3 ح 3313 . 

3- .. الحخ : 19 . 

4- .. صحیح البخاری : ج 4 ص 1458 3747 , تفسیر ابن کثیر : ج 5 ص 
1 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 503 ح 532 , کنز العمال : ج 2 ص 472 
ح 4531 ؛ العمده : ص 311 ح 519 , سعد السعود : ص 102 , بحار 
الانوار : ج 36 ص 22 ح 4 . 


ص: 021 
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3 / 9عتبه بن ربیعه (6062)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 

متام بقل از انس ین مالک ۱ 
بدر را سه روز وا نهاد و سپس نزد آنها آمد و در کنارشان ایستاد و صدا زد 
: «ای ابو جهل بن هشام ! ای امیّه بن خلف ! ای عتبه بن ربیعه ! ای شیبه بن 
ربیعه ! آیا آنچه را پروردگارتان به شما وعده داد , راست نیافتید؟ من که 
آنچه را وید کار نم مت موم زاوج بود , راست یافتم» . 


عمر , سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را شنید . گفت : ای پیامبر خدا ۲ 
چگونه بشنوند و چه سان پاسخ دهند , در حالی که به مرداری تبدیل شده 
اند؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «سوگند به آن که جانم در دست 
اوست., آنها سخن من را همان گونه می ۳ فتتونه که تسا .وید آیکن 
آنها تمی توانند پاسخ دهند» . سیسش دستور داد خسد آنان را کشان کشان 
بردند و در چاه بدر انداختند .6061.التوحید ( به نقل از زهری ) صحیح 
البخاری به نقل از قیس بن عباد : علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود : 
«روز قیامت , من ن< نخستین کسی هستم که در پیشگاه خدای مهربان برای 
شکایت زآنو می زنم» . 


آیت «اين دو [گروه ] دشمنان یکدیگرند که در باره پروردگارشان با یکدیگر 
ستیزه می کنند» در باره اين کسان نازل شد ؛ همان کسانی که در جنگ 
بدر با یکدیگر به مبارزه برخاستند : حمزه و علی و عبیده یا ابو عبیده بن 
رث با شیبه بن ربیعه و عتبه بن ربیعه و ولید بن عتبه . 


.بو الولید عتبه بن ربیعه بن عبد شمس. بزرگ قریش و یکی از سالاران 
۱ جاهلیت بود. او ندای اسلام به توحید را شنید ؛ امّا اسلام 
نیاورد . در جنگ بدر . در سیاه مشرکان , جنگ سختی نمود؛ ولی علی بن 
ابی طالب علیه السلام , حمزه و عبیده بن حارث , او را محاصره کردند و 


ص: 042 


0 معانی الأخبا ر (به نقل از عبد السلام بن صالح هروی ) سعد السعود 
هن ان عتاس :رح غتة و یه لول رز ,و خرع عتذ ان 
رواخة من ناجیه اخچری , قال : قکرِة سول الله ای علیه و اله 
تکون الخرب (1) ول ما آقی بالأنصار , بدا بأهل بینه . 


اب م مُروقم آن پرجعوا الی قصافهم , 


چدعا سول الم صلی الله علیه و آله ]و عم زه و عتیکة بن العرث بن 
عبد المْطلب , قَبزوا بَین یه بالسّلاح , ققال : اجقلاة بیتکما , وخاف له 
الداة . 


ققال : اذهبوا ققایلوا عن حقَکُم وبالژین الذی بعت به تیتکم_اد جاووا ‏ , 
یباطلهم لِیْطفوّوا نو ال بأفواههم , اذقبوا فی حفظ الم آو فی عون اللّه 


فخَر جوا یمشون ؛ , حتّی کائوا قریبا یسمعون الصّوت , قصاح بهم عتبة : 
انتسبوا| تعرفکم ٍ فان تکوئوا آکفاء نقایلکم .رو فیهم ترلت هده لب : «هقدان 
حصمان احْتَصَمُواً فی رهم قالذین کقَژوا قطعت لهم یاب من تار » . 


(13)2 / 10الولیدٌ بنْ الْمَغیتَو6060.معانی الأخبار عن عبد السلام ین صالح 


الهروی : الشیره لبون لابن هشام : ان الولید بن المغیرو اجتمع لیه تفر 
هن فریش وکان ذا سن فیهم . وقد عضر العوس , ققال لهُم بت ۳ 
قریش ۰ , اه قد حَضَر هذا المَوسم وان 3فود العرب سَتَقدم علیکم فیه ۲ 


و3 معوا یام جاجم ۳ فاجمعوا فیه رأیا واجدا , ولا تختلفوا حدت 


الوا :قمت ی آبا ید شعس . قفل وآقم نا ول بو 
قال : بل آنشم ققولوا آسقع . قالوا : تقول : کاهن ؟ قال : لا وال تم 


یکاهن , لقد زاینا الکهّان قما هو برَمرَمه الکاهن ولا سجعه ! قالوا : 
مَجیّون ٩‏ قال : ما هو یمجون . تفر رآ لول وقرفناء . قما هو بخنقه و 


مد 


ی اب 0 ات 27 ۹ 


۰ ك 


پالشّعر !قلو : قتقول ساجز؟ فا[ ما و بساچر فد واتا السحاد , 


قال : و الم اق وله تعلرود , وان أَصلَة لعذق (3) . قرعة لجناه, وم 
نثم یقایلین من هذا شین لا غرف ان باطل 4 
تقولوا «ساچژ» , جاء بقول هو سحز یَْرّقَ به تین القرء و آبیه . وین المرء 


7 ِ ۳ ِِ ۳ 


1- .. فی المصدر : «بالجژه» , والتصویب من بحار الأنوار . 
.. سعد الشعود : ص 103 یار الانوار : ج 19 ص 313 ح , 

. العذق : النخله (لسان العرب : ج 10 ص 238 «عذق») . بَشبهّه 
ان التی ثبت اضلها . 

.. المدثر : 11 16 . 

.. الشیره النبویه لابن هشام ۳۰ 1 ص‌ 2998 , تاریخ الاسلام للذهبي : 
۰ , تفسیر ابن کثیر دج 4 ص 466 نحوه عن اين عتاس وکّها نا 
عن ابن اسحاق , امتاع الأسماع : ج 4 ص 348 , سبل الهدی والژشاد : ج 
2 ص 3534 . 


ص: 6043 
3 / 10 ولید بن مغیره 


9 عیون اخبار الرضا علیه السلام عن :حمدان بن سلیمان : سعد 
السعود به نقل از ابن عباس : عتبه و شیبه و ولید برای مبارزه به میدان 
امدند , و عبید الله بن رواحه از دیگر سوی به میدان آمد اما پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله خوش نداشت که نخستین کشته جنگ از انصار باشد . 
از این رو , از ز خانواده خودش آغاز کرد و فرمود : «به آنها بگویید به صفوف 
خود , باز گردند . هدف آن جماعت , عموزادگانش است» ان اه پیامبر 
خدا ضلی الله علیه و ال علین و خمره و عبیده تن خارت‌تین غید القطلب 
را فرا خواند و آن سه با سلاح های خود در برابر ایشان حاضر شدند . 
پیامبر صلی الله علیه و آله [به حمزه و عبیده ] فرمود : «او (علی) را در 
وسط خود قرار دهید» و نگران جوانی او بود . آن گاه فرمود : «بروید و به 
خاطر حقّانیت خود و دینی که خداوند , آن را به وسیله پیامبرش فرستاده 
است بجنگید ؛ چرا که آنها با باطل خویش آمده اند تا نور خدا را با دهان 
های خود , خاموش کنند . بروید در امان خدا [یا : به یاری خدا]» . آن سه , 
روانه میدان شدند و چندان نزدیک شدند که صدای یکدیگر را می شنیدند . 
عتبه فریاد زد : خودتان را معدفی کنید تا شما را بشناسیم , که اگر 
همسنگ ما باشید , با شما می جنگیم . 


پس , آیه : «اين دو [گروه] دشمنان یکدیگرند که در باره پروردگارشان با 
یکدیگر ستیزه می کنند . پس کسانی که کافر شدند , جامه هاتیتان ان 
برایشان بریده شده است » در باره ایشان نازل شد .3 1 / 0 ولید بن 
مغیره 16057.الاحتجاج : السیره النبویّه , اين هشام : موسم [حج] فرا 
رسیده بود . گروهی از قرپش نزد ولید بن مغیره که از بقیّه آنان مسن تر 
بود , جمع شدند . ولید به آنان گفت : این موسم فرا رسیده است و به 
زودی , , گروه های عرب بر شما وارد می شوند . آنها قضیّه اين همشهری 
شما (پيامبري محشّد صلی الله علیه و آله ) را شنیده اند . پس همگی در 
با یر گت یره که کی ری ات ی که 
هاینان متناقفض باشد اختلاف نکنید . 


آن عدّه گفتند : ای ابو عبد شمس ! تو خود بگو و رأیی بیاور که ما نیز 


حفتتی ست وی آه کاهن آنتشت. 


ولید گفت : نه به خدا , او کاهن نیست . ما کاهنان را دیده ایم . او نه مانند 
کاهن , زیر لب زمزمه می کند و نه مانند انها سجع می گوید . 


گفتند : می گوییم : جن زده است . 


گفت : او جن زده نیست ؛ ما جن زدگان را دیده ایم , وبا آن آشناییم , در 
حالی که او نه دچا ر خفگی می شود , نه تشنج و نه هذیان گویی . 


ولید گفت : او شاعر نیست . ما انواع شعر را از رجز و هزج و قریضه و 


گفتند : می گوییم : جادوگر است . 


ولید گفت : او جادوگر هم نیست . ما جادوگران و جادوی آنها را دیده ایم ؛ 
در تور نیع که آسته فانندخادو حران:مین مد قدنه. کزی .می رز نها 


گفتند : پس چه بگوییم 7 ای ابو عبد شمس؟ 


گفت : به خدا سوگند که سخن او حلاوتی دارد , ريشه اش استوار و میوه 
اش چیدنی است . پس , هر یک از اينها را بگویید تا درستی آن دانسته شود 
. بهترین سخن در باره او 04 است که بگویید او جادوگر است . سخنانی 
اورده که افسون است و به واسطه ان , میان پدر و پسر و برادر و برادر و 
زن و شوهر و افراد عشیره جدایی می اندازد . 


پس ؛ , آن عده , هم داستان بر این رآی , از نزد ولید پراکنده شدند و بر سر 
راه مردمانی که به حج می آمدند , می نشستند و هر کس را که بر آنان 
هی کذتشتت ان پیامید ضلن الله علیه و الهس -جدر من داننتند و از جاد وک 
بودن او برایش می گفتند . پس خداوند متعال در باره ولید بن مغیره و این 
ماجرا, اين ایات را فرو فرستاد : «مرا واگذار با ان که [او را] تنها افریدم 
. و دارایی بسیار به او بخشیدم و پسرانی اماده [به خدمت , دادم آو 


/ 


انش ون | آمامه وهای هم ای کم بیش ای تولین ز 
چرا که او دشمن ایات ما بود» . 


ص: 04 


6مام صادق علیه السلام : المستدرک علی الطصْحیحین عن ابن عباس 
: ان الوَلید بن المغیره جاء الی التّبیٌ صلی الله علیه و آله فَقرَا َلیه القرآن 
فکاته رو له , قبلع ذلِک آبا جهل قاتاة , ققال : یا عم ٍن قوقک یرون آن 
یَجمعوا لک مالا . قال لم ؟ قال لیْعطوکة ؛ قانک آتیت مَحَمّدا لتعر ضِ ن لجا 
3 . قال : قد عَلِمت فْریش ی من , آکترها مالاٌ ! قال قثل فیه فلع 
قوقک تک میکز له آو آنک کارة لَة . قال : وماذا آقول ؟ قَواللم ما فیکم 

رجّل, أَعلَمْ بالأشعار ی , ولا عم برجز ولا بقصیدو مبّی , ولا یاشعار الجرٌ 
, واللم ! ما پشبة الذی یقول شَیثا من هذا . وواللم ! ان لِقَوله الذی قول 
ی با ی بت (1) اسفلهة , وه لیعلو 
ما یُعلی ,ٍ ته لیحطمُماتحته (2) _فال ی اس ۱۵ حنّی تفول 
یا و« 


1- .. المْغدق : من العدق وهو الماء الکثیر اشاره لکثره الخیر (مجمع 
البحرین : ج 2 ص 1306 «غدق») . ۱ ۱ 
2 .. فی المصدر : «فاتحته» , والصواب ما آثبتناه کما فی المصادر الاخری 


. المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 550 ح 3872 , تفسیر الطبری 
1 الجزء 29 ص 156 آسباب الثزول هت 842 تاریخ 


ص: 6045 


دما مامصاوق یهایگ اشوک فلی الفصیعین بقل ار اه 
عیاس : ولید ین مفیره نزد یار خلی الله علیه و الم آمد .۰ ایشان برایش 
قرآن خواند . گویا تحت تأثیر قرار گرفت . خبر به ابو جهل رسید . نزد ولید 


آمد و گفت : عمو جان ! قومت در نظر دارند برایت مالی جمع کنند . 
ولید گفت : چرا؟ 


ابو جهل گفت : تا به تو بدهند ؛ چون تو نزد محشّد رفته ای تا از جانب او به 


ولید گفت : قریش خوب می دانند که من ثروتمندترین مرد قریش هستم . 


ابو جهل گفت : پس در باره او چیزی بگو که قومت بدانند تو منکر او 
هستی یا او را خوش نمی داری . 


ولید گفت : چه بگویم؟ به خدا سوگند , در میان شما هیچ کس نیست که به 
اندازه من شعر بشناسد و به رجز و قصیده و اشعار جتّیان , آگاه تر از من 
باشد . به خدا سوگند که آنچه او می گوید , به هیچ یک از اینها نمی ماند . 
به خدا| سوگند , سخن او , حلاوت و زیبایی خاضی دارد و [چون درختی 
است که آشاخه هایش پر از میوه است و ریشه اش شاداب . بالاتر از هر 
سخنی است و بالاتر از آن وجود ندارد , و آنچه را پایین تر از آن است , 
حزاه قف گناد 


ابو جهل گفت : قومت از تو راضی نمی شوند , تا آن که در باره او چیزی 
ی ۰ 


ولید گفت : . پس بگذار تا بیندیشم . و چون اندیشید / گفت : سخنان او 
جادوست و تانیری متفاوت با و جادوها دارد ۰ 


تر و ان یهار لشتدن زقمرابا ان که آاهترا ها افرندض ها انس 


ص: 6046 


7 الحتجاج : تفسیر القمّی فی قوله تعالی : «فلدا تقر فی الَاقور « 
الی وله تعالی : «دریی و قن خَلفث وجیذا » (1) : قَاتها لت فی الوّلید 
بن القیزه , وکان شیخا کبیرا مُجَوّبا من ذهاه قرب وکان من 
و یرّسول الم صلی الله علیه و آله , وکا سول ال صلی 
الله علیه و آله بقع فی الخجه ویقراً الفرآن , قاجتقعت ریش [لی الولید 
بن المَغیزه , ققالوا ‏ با يا ید الشمس , ما هذا الذی یَقول محَقة ؟ آشعهة 


فقال «حعوتی اسف کلام قفا من سول الم صلی الله عنم و ال 
ققال : یا مُحَمَدٌ , آنشدنی من شعرک ,قال : ما هو شعز , وَلکیة کلام ال 
الذی ارتضاة لمَلائکیه وأنییائّه , ققال : أتل عَلیّ هنة شینا , ققراً رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله حم السَجدح , قلَّا بل قولة : «قَاٍن أعرَضُوا » یا 


مُحَتذٌ آعنی فریشا «قَقل » لَهْم «آندرتکُم ‏ صَعقةه مَثل صعقه غاد و تَمُود » . 
(2) 


قال ؛ افش الولید وقاقت کُل شعزه فی رأسه ولحتته , وم الی تیه ولم 


ترجع اٍلی قریش من ذلک ۵ یا آبا الحکم , ان 
ابا عبد غبد السشمس ضتبا الی دین مَحَمّدٍ , آما 7 الم برجم الا ؟ 


فقو ابو خمل فقال لداع ر تکرشت ی , وأشمت بنا عَذْةنا 
, وَصبوت الی دین مُحَمَدٍ ! ققال : ما صَبَوِتْ الی دینه , وَلکنی سَهعث ینهٌ 
کلاما ضعباً تشه منه الجْلودُ ! ققال له بو جهل : أَحَطبٌ هو ؟ قال : لا, 
ان الحَطب کلام مُتّصل_ وهذا لام موز ولا شیة بَعصْةُ بتعضا . قال : 
قشع هو ؟ قال : لا + آما (ثی قد شمعت آشعار العزب تسیطهل وقذیذها 
وَرَملها ورجرّها , وما هو یشعر . قال : قما هو ؟ قال : عنی أَفَکرٌ فیه . 


لا کان من القد فالوا : با آبا عبد شمس , ما تقول فیما قلنا ؟ فا : 
قولوا : هو سحز ؛ قاَُآَخذ یقلوب الّاس ۰ قانزل اللّه" علی سوه فی ذلک 
«ذریی و من مت وجبذا » وللما شقّی وجیدا له قال ریش : آما 
7 توَحْذٌ بکسوو البّیتِ سَتَه وعلیکم فی جماغتکم سته , وکان له مال ؟ یز 
ودایّق , وکان له عَشرّ بنین بمکة , وکان له کشژ عبید ِ 
دینار نج بها ر وتلک القنطارٌ فی ذلک الرّمان , ویقال : ان القنطار جلّد تور 
قملوء دبا , قأنرل الله" : «درنی و من حَلَقثْ» الی قَوله : «صَعُودا » قال 


: جبل یسه مت مانب ناو عَبَس و بسر » قال :۰ عَبس وَجهَةٌ وَبسَر 
3 , قالَ : آلقی شدقه «ئَم | و استکبر * فقال آن هَذّا الا س سحر یو تر ت 
ان هَذا 


لا قولٌ السَر » (4) ٍلی قوله : «ما سَقژ » وادٍ فی الا . (5) . 


ِ الخدیر 9 11 
9 7 13 
5 : آی امامت [ وت قیل اوانه وفن تین وفته رتضردات: الفا خا 
9 : ص 122 «بسر») . 
4 . المدر :23 27 
2 ون ای ال سار لول جوا 244 129 


ص: 6017 


6 عنه علیه السلام : تفسیر القمّی در باره آیه شریف : «آن گاه که در 
صور دمیده شود» تا آیه «مرا با آن که [او را اتنها آفریدم : وا گذار» : این 
ایات در باره ولید بن مغیره نازل شد . او پیری سال خورده و پخته و یکی 
آله را مسخره می کرد . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در چجر [اسماعیل 
آمی نشست و قرآن می خواند . قریش نزد ولید بن مغیره جمع شدند و 
گفتند : ای ابو عبد شمس ! اين چیزهایی که محقّد می گوید , چیست؟ آیا 


شعر است يا پیشگویی يا خطابه؟ 


ولید گفت : اجازه بدهید که سخن را بشنوم . پس , نزدیک پیامبر خدا صلی 
ال له ال رفت هه کت تا محیاار تصر ها سور اد سار 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «اين شعر نیست ؛ بلکه کلام خداست 
که آن را برای فرشتگان و فرستادگانش پسندیده است» . 


ولید گفت : چیزی از آن را برایم تلاوت کن . پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله شروع به قرائت «حم سجده» برای او کرد . چون به این ایه رسید : « 
[ای محمّد !ایس اگر روی گرداندند» 


یعنی قریش « [به ایشان ] بگو که شما را از صاعقه ای چون صاعقه [ی 
وارد آمده بر قوم ]عاد و مود , هشدار می دهم» , لرزه بر اندام ولید افتاد 
و موهای سر و ریشش سیخ شد , و یک راست به طرف خانه اش رفت و 
نزد قریش بر نگشت . 


قریش پیش ابو جهل رفتند و گفتند : ای آبو حکم ! ابو عبد شمس به دین 
محمّد گرویده است . مگر ندیدی که به سوی ما باز نگشت؟ بامداد , ابو 
جهل نزد ولید رفت و گفت : عمو جان ! تو ما را سرافکنده و رسوا کردی و 
دشمنانمان را خوش حال نمودی و به دین محمّد گرویدی . 

ولید گفت : من به دین او نگرویده ام ؛ امّا از او کلام بلند عجیبی شنیدم که 
از شنیدن آن مو بر بدن , راست می شود ! 


ابو جهل گفت : آیا آن , خطابه است ؟ 


گ ۲ : نه , خطابه , گفتاری پیوسته است , در حالی که اين , گفتاری 
گسسته است و اجزای آن به هم شباهت ندارند . 


ابو جهل گفت : پس شعر است؟ 


ولید گفت : نه , من اشعار عرب را از بسیط و مدید و رمل و رجز , شنیده 


گفت : پس چیست؟ 
ولید گفت : بگذار در باره اش بیندیشم ۰ 


فردا که شد , گفتند : ای ابو عبد شمس !در باره آنچه گفتیم , چه می 
گویی؟ 


گفت : بگویید : جادوست ؛ زیرا گفتار او دل های مردم را مسحور می کند . 


پس خداوند در این باره بر پیامبرش چنین نازل کرد : «مرا با آن که [او را] 
تنها آفریده ام , وا گذار» . از این جهت , او را تنها می نامیدند که به قریش 
کف ال موب فوانی سر ان که جامعسی وس موی سال 

شما با هم, چنین کنید. او ثروت و باغ های بسیار داشت. ده پسر در مکه , 

و ده غلام داشت که به هر غلامی هزار دینار داده بود تا با آن تجارت کند , و 
اين مبلغ , قنطار آن زمان بود به قولی , قنطار , عبارت بوده از یک پوست 
کاه بر ار طلاه: 


پس خداوند , اين آیات را فرو فرستاد : «مرا با آن که [او را] تنها آفریدم , 
وا گذار» تا «ضَعودا» و آن نام کوهی است , «آن گاه نظر کرد . سپس رو 
ترش نمود و چهره در هم کشید + آن گام پشت کردانید هیر فرزیدو 
گفت : این [قرآن ] جز سحری که ژآبه برخی ] 


اموخته اند , نیست . این آچیزی آغیر از سخن بشر نیست» تا «چیست 
سقر ؟» , سقر , دژه ای است در جهنم . 


ص: 604198 


ص: 6049 


ص: 650 


3 / 11العاص بنْ وائل بن هشام6053.امام صادق علیه السلام : الاهام 
الباقر علیه السلام فی ۳1 تعالی : «أقرَعیت الذی کقر بتابتتا و قال ون 
ال و وَلاا» (1) : ودک آنْ العاص بن وایّلِ بن هشام الفَرَشِی تم ال 

وم ۳ الفْستهزئین , وکان لِحَبّاب بن الاأَتْ عَلی العاص بن وائّل حهه قَأتا 
یتفاضاخ , قفال له العاصٌ : آلستم تزغمون أنّ فی الجَتّه الاهت وه 
والحریر؟ قال,: بلی , قالَ : قموعدٌ ما بینی وتیتک اجه , قواللم تین 
فیها خیرا ممّا آوتیث فی الذُنیا | «کلا ستکتژون بعتاتتهم و تکونون علبهم 
ضدا] ۳ (2) ال القرین الذی یِقترن به . 6052131 .آمام باقر علیه السلام : 
مجمع البیان عن ابن عیاس فی سوزه الگوتر ای مان 
وانل السممی ,ودلی آنه راخ "سول الاد. صلي آلله علیه و آله بَخرجٌ من 
القسجد , فالتقیا عند باب بنی سهم وَتحدنا , وأناسٍ من صنادید فقریش 
جُلوسٌ فی القسجد , قلَمّا دحَل العاصْ قالوا : مَن الذی کنت تتَحَدّْ مَعَةْ ؟ 
قال ۶ دلی الابتد ۱ ۲ 


وکان قد توف قبل ذِک عَبدٌ الم اب سول الم صلی الله علیه و آله وَفْو 
من جَديجّة , وّکانوا یُسَمون من لیس له ابنْ اه فش ناه یی رو عوت 
ابنه أَبتَو وضنبورا . (4) . 


77 

2 

3- .. تفسیر القللی : ج 2 ص 54 عن آبی الجارود . 

ی فخی الیاه دج 10ص 6و ار انوا عرص 205 امتاب 
القتولص 2924 ۱02 تفتمتر الفعلبی. :2 10 رن 507 : 


13 / 11 عاص بن وائثل بن هشام 


13 / 11عاص بن وائل بن هشام (6054)1.الامام علوخ علیه السلام ( لا 
سُیِل عَن القضاء وَالقَدّرٍ ) امام باقر علیه السلام در باره آیه شریف : «آیا 
دیدی کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت : قطعا به من مال و فرزند 
بسیار داده خواهد شد» : عاص بن وائل بن هشام قرشی سهمی , , یکی از 
مر ند نا سا روصت اه ۳ ابو اب یبن ارت از عاض: 
بن وائل , طلبی داشت . نزد او رفت و آن را از او مطالبه نمود . عاص به 
او گفت : ایا شما نمی گویید که در بهشت , طلا و نقره و حریر است ؟ 


عاص گفت : پس وعده من و تو , در بهشت ؛ زیرا به خدا سوگند در آن جا 
به من بهتر از اموالی که در دنیا داده شده ام , داده خواهد شد . «هرگز ! 
به زودی زآن معبودان اعبادت ایشان را انکار می کنند و ضد نان هی 

گردند» , «ضذ» یعنی چیزی که با شخص , قرین و همنشین می شود 
.60۰ الامام الضادی. علیه السلاه ۶ مجمع البیان به تقل از این عناسن «ذز 
باه سوره کوثر : اين سوره در باره عاص بن وائل سهمی نازل شد و 
علتش آن بود که وی دید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از مسجد [الحرام 
آخارج می شود . جلوی باب بنی سهم به هم رسیدند و به گفتگو پرداختند . 
عدّه ای از بزرگان قریش در مسجد نشسته بودند . چون عاص وارد مسجد 
شد , به او گفتند : با که سخن می گفتی؟ گفت : با آن آبتر . (2) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله از خدیجه پسری داشت به نام عبداللّه که قبلا از دنیا 
رفته بود , و آنها. به کسی که پسر نداشت , «ابتر» می گفتند ۰ از این رو , 
زمانی که عبد اللّه در گذشت, فر‌ تا ار با تبون ( تن شامین هی 
الله علیه و آله گذاشتند . 


1- .عاص بن وائل بن هاشم سهمی, از طایفه قربش و یکی از «ِ 
در دوران جاهلیت و ندیم هشام بن مغیره بود . او اسلام را درک کرد ؛ 
ی 
که کافر دوگانه پرست مردند . 


2 .. بی دنباله ؛ اجاق کور . 

3- .. صنبور : ابتر ؛ مردی که نه فرزندی دارد و نه برادری , به طوری که با 
مردن او نامش از بین می رود ؛ فرد ضعیف و خوار و بی کس و بی فرزند 
و بی یاور (لسان العرب ماه «صنبر») . 


ص: 6052 


2 الامام الباقر علیه السلام : تفسیر ابن کثیر عن ابن عتاس :اب 
العاص بن وا أَحَد عظما من التطحاء مه بیده , تم قال لرسول آللم 
ضلی الله علیه و آله : آیخین الله تعالن فذا بعد ها از ؟ 


ققال سول الم صلی الله علیه و آله : تعم یُمیک الله" , ثم بُحییک , ثُق 
بُدخلک جهنم ۰ 13 / 2 لخد خن قس4033 .الکافی ( به نقل از مُعلی 
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, س‌ مه ۳ ء ار 
عَنقْق . قأعرّض عَنهة سول الم صلی الله علیه و آله وقال : قد آذنث لک . 
قفی الجَدٌ بي قیس تَرّلت هو لایةْ : «ومنهم من یَفْول ائدّن لی ولا تفینی 
۰ الاب . ای ان کان انما پخشی الفنتة من نساء بنی الاصفر جح ذلک 


لیس ( 
به قما قط فیه من الفتته یتحلفه عن سول اللّه اه 
وَالَغبه بتفسه عن تفسه أَعظَمٌ , وان < هنم لهون را 


وقال قایّل من المْنافقین لبعض : لا تنفژوا فی الحَرٌ ؛ هد فی الجهاد, 
وشکا في الحقّ , وارجافا (2) بالّسول . قانرل الله_تبازک وتعالی فیهم : 
ِِِ 


«وقالوا لا تنهژوا فی الحَر فل تا جَهَتَم أَشْذ حَرّا لو کَائوا یَفقهُون» الی قوله 
«جَرّاء بما کائوا یکسبّون » . (3) 
بان ول الم سای الله ليم و له قأمر الثاسن بالچهاز 


فی سَقره ؛ ت 
والکملان فی سبیل اللم وَرَعْبَهّم 


. . ِ«ِ وَحض آهل الفنی علّی الّفَقَه وال 
ذیک , قَحَمَلّ رجال من آهل الغنی قاحتسبوا . (2) . 


اصا . 


اين آبی حاتم : ج 10 ص 3202 2 18120 . 

مار لیم را حاضها ی ار ازع ی 
9 ص 113 «رجف») . 

3- .. التوبه : 81 و 82 . 

4- .. تاریخ الطبری : ج 3 ص 101 , الشیره النبوبه لابن هشام : ج 4 ص 
9 , تاريخ الاسلام للدْهبی : ج 2 ص 627 , تاریخ دمشق : ج 2 ص 32 , 
البدابه واللهایه : ج دص 3 کلها نجوه . 


ص: 653 


3 / 12 جذ بن قیس 


2 مام کاظم علیه السلام : تفسیر ابن کثیر به نقل از ابن عبّاس : 
عاص بن وائل , تکّه استخوانی از بطحا برداشت و آن را با دستش نرم کرد 
, آن گام به بیامتر دا ضلی الله علیه و آله کفت» ایا خداهنو: آبره 
[استخوان نرم شده ای ] را که می بینم , زنده می گرداند؟ 


پیاهبر خدا صلی الله علية و اله فرمود :-<«ارق: خداوند, تو را هی هیر اند و 
سپس زنده ات می کند و آن گاه تو را به جهئم می برد» .13 / 12جَدّ بن 
قیس (6033)1.الکافی عن معلی بن محقد : تاریخ الطبری به نقل از 
رهُری : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر گاه برای جنگی خارج می شد , 
مقصد را معلوم نمی کرد ؛ بلکه [توریه می کرد و] جایی جز آنچه را در 
نظر داشت , نام می برد , مگر در جنگ تبوک که به دلیل دوري راه و 
دشواری موقعیت و فراوانی دشمني که آهنگ آن را داشت , آشکارا مقصد 
را برای مردم گفت تا خود را برای آن آماده سازند . به مردم دستور داد 
مجهٌْز شوند و آنان را آگاه کرد که آهنگ روم دارد . 


مردم با آن که رفتن یدان سوی را ناخوش می داشتند زیرا رویارویی و 
چنگ با رومیان را سخت می دیدند ساز و برگ جنگ بر گرفتند و آماده 


شدند . 


کسو ار ها ی الم خیهه ال که و را رای خن اف کر 
قح نکسم مق تقو < او ابا اعسال ی اصتر 
(رومیان) می ایی ؟» . 


جد گفت : ای پیامبر خدا ! اجازه دهید که نیایم , و مرا به فتنه میندازید ؛ 
زیرا به خدا سوگند قوم من می دانند که هیچ مردی به اندازه من , دل 
بسته زنان نیست و می ترسم اگر چشمم به زنان بنی اصفر بیفتد » در 
برابرشان تاب نیاورم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از او روی بر گردانید و فرمود : «اجازه 


دادم » . 


پس این آیه در باره جدٌ بن قیس نازل شد : «و از ایشان کسی است که 
گوید : به من اجازه بده و مرا به فتنه و گناه مینداز . ۰ یعنی آگر او از 
گرفتار آمدن به زنان بنی اصفر می ترسید که در واقع چنین نبود [و فقط 
بهانه ای برای فرار از جنگ بود], بر اثر نافرمانی اش از پیامبر 


خدا صلی الله علیه و آله و ترجیح دادن خود بر ایشان , در گرفتاری و فتنه 
ای بزرگ تر افتاد که همان دوزخ فراروي او بود . یکی از منافقان نیز به 
عدّه ای گفت : «در این گرما حرکت نکنید» ؛ چرا که او به جهاد . بی رغبت 
بود و در حق شک داشت و می خواست ضذ پیامبر تحریک کند . پس 
خداوند تبارک و تعالی اين آیه را در باره آنان فرو فرستاد : «و گفتند : د 

این گرما حرکت نکنید شک اه 
فهمیدند» تا «به سزای اعمالی که انجام می دادند» . 


با همه اين احوال , پيامبر خدا صلی الله علیه و آله در کار سفر , کوشا بود 
و به مردم فرمان داد که آماده و مهیّا شوند و توانگران را به انفاق کردن و 
گزاردن مرکب در اختیا رخا هه دراه کدا توت وه نی عودت نف 
گروهی از توانگران به قصد ثواب ب الهی چنین کردند . 


۷ بن سنان بن عبید بن غنم 
بن کعب , ۱ ۲ ۲3/۱ 


۲۳۶ ۱۳۳ ۱ ۱ ۱ 


ص: 605۹4 


و الصادق علیه السلام : تفسیر الطبریٌ عن ابن عتلس فی قوله 
تعا َیَحفُون بالله کم |۱3 انقلشم الیهم عرضُوا عنم قأعرچوا عَنهم 
حصح۱ : و ذلک أنَ رسول 
له صلی الله علیه و آله قیل له + تخره تتیر الاصعره لعای آز یت 
نت خیم زوم س جساث ! 


۳ 2 7 271 اش مدرم 
. قَأذٍن لَهْما فلا انطلما فال و حَدُهما : |ٍن هو الا شَحمّه لاوّلِ اکل 
قسار سول الله صلی الله علیه و آله ولم ینزل یه فی ذلک شیء۶, قَلَمَا 
کان ببعض الطریق ترّل علیه وَهو غلی بعض الهیاه «لو کان عرص قرببا 
وسقرّا قاصذ] لابعوک ولکن بَعدت عَليهمْ الشقة » (2) , وَتّل عَلیه : «عَقَا 
اللة عنک لم آذنت لمم » وترل علیة 
«لا پستتتک الذین بَوَمتَونَ بالله الوم اج »,و ترل علیه : «َهُم یجس و5 


۲ 


ص: 655 


6 الکافی عن آبی حمزه الثمالی : تفسیر الطبری به نقل از اين عبّاس 
, در باره آیه شریف : «وقتی به سوی آنان باز ند , برای شما به خدا 
سوگند خواهند خورد تا از ایشان صرف نظر کنید ۰ به کیفر کرداری که 
می کردند» : داستانش چنین است که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
گفته شد : چرا به جنگ بنی اصفر (رومیان) نمی روی ؟ شاید به دختر 
باذشام روم دنست باس که انان جر خماتی وت :زوین ؟ 


پس , پیامبر صلی الله علیه و آله به آن دو , اجازه داد [که در جنگ با 
رومیان شرکت نکنند ] . چون رفتند , یکی از آن دو نفر گفت : او لقمه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ره سپا ر جنگ شد و در اين باره چیزی بر او 
نازل نگشت ؛ اما چون پاره ای از راه را پیمود و در آبگاهی فرود آمد , اين 
آیات بر او نازل شد : «اگر غنیمتی در دسترس و سفری کوتاه بود , قطعا 
از پی تو می آمدند "ول ان راه بر .عشعت. نو آنان دورف تضاید»* 


همچنین بر ایشان این آیات نازل شد : 


«خد| از تو در گذرد ۰ چرا , به آنان اجازه دادی ‌« / «کسانی که به خدا| و 
روز بازیسین ایمان دارند 1 از نو اجازه نمی خواهند» و «آنان پليدند و به 
سزای کرداری که می کردند , جایگاهشان دوزخ خواهد بود» . 


ص: 656 


3 / 13عبذٌ الم ب أَبَیُ6203.امام علی علیه السلام ( از سخنانش در 

روز صقین ) تفسیر آلققّی فی قوله تعالی : «استقفر هم او لا تستغذر آهم 

ان تستغفر لهُم سبعین مره قلن یَغفر اللّهْ ُم» : قال عَلعهً بنْ ابراهیم : 

لها تزلت لمارَجع سول الم صسلی ال علبه و ال الی اعد وعرهم 

یذ الم بن یی , وکان ابنْ عَبدٌ اللم بش عبد الم مُوْمناً , قجاء (لی سول 

للم صلی الله علیه و آله و آبوة یَجودٌ بتفسه , قَقالَ يا سول الم , بأیی 
وی (تک ان لم تأت آبی کان دیک عارا علین . قدحل الیه رسول اللّه 

صلی الله علیه و آله والْنافقون عندخ , ققال اب ثه عَبدٌ الم بن عبد الم : 
با رَسُول اللّه , استغهر الله له , قاستغقر له , ققال النّانی : آلم ینک اللّه 
یا سول الم ان ان علبهم اد تستفیز هم ؟ 


َأعرّض عَنة سول اللّ صلی الله علیه و آله , قَأعاة لب ققال له : 
نی ای کرت فاکرته ان الله تقول "اتف آیم او ات اف 
آن تستغفر لهّم سبعین مَرّهٌ فلن بغفر اللة لهّم» ۰ (1) 


ِلَمْا مات عَبذٌ الم , جاء اب الی سیول الم صلی الله علیه و آله قَقال : 
بای انوا فا ول ۱۱ آن یت آن تحص جنارَتة . قحضرَخ سول 
اللّه صلی الله علیه و له وقام عَلی قبره , ققال له النّانی : يا سول اللم 
آلم ینک اه آن تضلی علی أحد منم مات آبدا وآن تقوم علی قبرو ؟ 
ققال له سولٌ الم صلی الله علیه و آله : یلک ! وقل تدری ما فلت ؟ 
اما قلثْ : الم احش 


قبرَة نارا , وجوقة ار واصله الا فقو من سول آا له ضلی الم علین و 
ها اک 


للم 


24 


1- .. التوبه : 80 . 
2- .. تفسیر القمّی : ج 1 ص 302 , عوالی اللالی : ج 2 ص 59 ح 158 
نحوه , بحار الانوار : ج 22 ص 96 ح 49 . 


ص: 6057 
3 / 13 عبد اللّه بن أبی 


3 / 13عبد اللّه بن أبی (6204)1.نهج السعاده عن الامام علی علیه 
السلام ( فی الاخبا ر عَمایقع بعده ) تفسیر القمّی در باره آیه شریف : 
«برایشان آمرزش بخواهی يا آمرزش نخواهي , اگر هفتاد بار هم برایشان 
آمرزش بخواهی , خدا هرگز آنان را نخواهد آمرزید» : علی بن ابراهیم می 
گوید : اين آیه هنگامی نا ازل شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به , 
مدینه باز وا ها 
بن عید الله که فردی فومن بود + چون پدرش را درحال جان:دادن دید 
نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا !پدر و 
مادرم به فدایت ! اگر به بالین پدرم نیایید , این برای ما یک ننگ خواهد بود 


پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به نزد عید اللّه بن آَبی رفت . منافقان 
تبر آزضا یود فر دشن عید آلآمه‌ بت عدالله کفت : ای پیامبر خدا ! 
برایش از خدا طلب مغفرت کنید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برایش مغفرت طلبید . [خلیفه ] دوم گفت : 
ای پیامبر خدا ! مگر خداوند , شما را از نماز خواندن بر آنان (منافقان) یا 
طلب مففرت برایشان نهی نکرده است؟ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رویش را | 
تکرار کرد . پیامبر صلی الله علیه و اله به او فرمود : «وای بر تو ! من 
مخیر شده ام و انتخاب کردم . خداوند می فرماید : «برایشان آمرزش 
بخواهی يا برایشان آمرزش نخواهی , اگر هفتاد بار هم برایشان آمرزش 
بخواهی , خدا هرگز آنان را نخواهد آمرزید» . 

چون عبد اللّه مُرد , فرزندش باز نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت : پدر و مادرم به فدایت , ای پیامبر خدا ! اگر صلاح بدانید , بر جنازه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حاضر شد و کنار قبرش ایستاد . [خلیفه ] 
دوم باز گفت : ای پیامبر خدا | مگر خدا شما را نهی نکرده است که هر 
گاه یکی از آنها مرد, بر او نمازنخوانی و کنار قبرش نایستی؟ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «وای بر تو! آیا می دانی من چه 
کفتم؟ کفتم دابا اقب وراه 


شکمش را آکنده از آتش گردان و او را در آتش افکن» . بنا بر این , از 
اضر دا فص اه اه اه ارس ات 


1- .عبد الله بن آبی بن سلول, پدرش ابی بن مالک بن حارتث بن عبید بن 
مالک بن سالم بن غنم بن عمرو بن خزرج و مادرش سلول دختر حارن 
؛ ولی عبد اللّه به نام مادرش شناخته شده است. عبد اللّه از 
اشراف خزرج و 1 «لل‌عن جع آلی الَمَدبته 
لیخرجَنّ الااء عَر منمّا الادَل ؛ اگر به مدینه باز گردیم, قطعا عزیزترها, ذلیل 
ترهاً را از آن شهر بیرون می کنند»(المنافقون ان 8( 


ص: 658 


3 / 14 الوَلیدٌ بنْ عَقبَة6201.الامام الصادق علیه السلام ۰ الطبری 
عن عطاعین پسار فی قوله و تعالي 1 فاسفا 
یستوّن * امّا الذین ءامَتَوا ولو ِِ قلهْمْ جَنّتْ حَتَنْ المَأْوی تلا ما کائو 
۰ م الاز کلعا ارادم ن بحرجوا مد 

اعیذُوا فیها و قیل لهْمٌ دوقوا عَدَابِ التّار الذق کتتم ِِ ِِ » (1) ص : 
ترلّت یالقدیته فی عَلم* بن آبی طالب والولید بن یُقَبة بنن آبی مقیط . کان 


ما 
3 
۱ 

‌ 
4 


تین الولید تین علمة کلام ققال الولی بش غُقبه : آنا بسط منک لسأنا 

أحد منک سنانا, و رد منک للکتیبه . ققال علیٌ علیه السلام : اسکت فانک 

فاسة.؛ ! 

قأنرل ال" فیهما : «آققن کان مومت کمن گان قاسقا لا : بستون » الی قوله 
: «به تبون « ۰ (3)2 1 / 15طعتَه بش بیرق 6198 باشام لین علنبه السلام 


( از سخنانسش ذربارن کنوی کسانی که ۳ یآری نکرد.) الامام الیاقر ۳ 
السلام فی قَصِیّه بشیر الذی تقبِ عَلِی عم قَتادة بن الّعمان 

وسلاحة : ٍنّ آناسّا من رهط بشیر الأدنین قالوا : انطلقوا ٍلی ۳۷ ال 
صلی ال علنه.ه آله , عفاایا 


1 وف عم » اب قوله «وکی» (5" 
ات رحط تشیر فقالوا : با جسیز استی الله عنب البه جن آل نب 
فقال : وال احلف به ما سَرّقها الا یه هه تیا 


الله علیه و یله لیعذژوة و له زوا قصاه الله و وحم هت طان ی 

مَنهّم آن یضلوک وما یضلون ّ نسم وما یَصْرُوتک من شَي ء وانرل اللة 

علیک الکتب والجکمه وعَلعک ما لم تن تعلَغ وکان قضل الله علیک عظیتا 
چم |  .‏ س 4 


لیخد 20110 
ص 105 , تفسیر الثعلبی : جح 7 ص 333 نحوه ؛ تفسیر القمّی : ج 2 ص 


0 عن آبی الجارود عن الامام الباقر علیه السلام , التبیان فی تفسیر 

القرآن : ج 8 ص 305 , الجمل : ص 217 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 

5 ص 337 ح 2. 

3- .. النساء : 108 و 109 . 

4 .. النساء : 112 . 

5- .. النساء : 113 . 

0- .. النساء : 115 . ۱ 

7 تخیر الفتی دص مهن رفن ایس الخار موسبخان الانوار بخ 22 

ص 275 26 ؛ سنن الترمذک, :ج 5 ص 2245 3036 المعجم الکبیر : دج 
کثیر اس ار اه 
أهل البیت علیهم السلام نجوه . 


ص: 659 
3 / 14 ولید بن عقبه 


3 / 15 طعمه بن بیرق 


3 / 14ولید بن عقبه6199.عنه علیه السلام : تفسیر الطبری به نقل از 
عطاء بن یسار , در باره آیه شریف : «آیا کسی که موّمن است , همانند 
کسی مت که نافرمان است ؟ یکسان نیستند . اما کسانی که ایمان اورده 
و کارهای شایسته کرده اند , به پاداش آنچه انجام می دادند , در ِ هایی 
که در آنها جایگزین می شوند , پذیرایی می گردند , و اما کسانی که 
نافرمانی کرده اند , جایگاهشان آتش است . هر با ر که بخواهند ار.ان 
بیرون بیایند , در آن , باز گردانیده می شوند و به آنان گفته می شود : 
پیت غدات. ان انتتی را کهتدر وش نمی تفر دید ۰ آشن ابا در مدمه 
در باره علی بن ابی طالب علیه السلام و ولید بن عقبه بن ابی معیط , 
تازل.شده اشت [ماجرا خن شرح اشت. که | میان‌تولید. و علی» تسختیوز 
گرفت . ولید بن عقبه گفت : من از تو زبان آورتر و جنگاورتر و لشکرشکن 
ترم . علی علیه السلام گفت : خاموش ! که تو نافرمانی . پس , خداوند , در 
باره ان دو , اين ایات را فرو فرستاد : «ايا کسی که موّمن است , همانند 
کسی است که نافرمان است ؟ یکسان نیستند تا دروعش می شمردید» 
:3 15:7 طعمه بن ابیرق 6196.الارشاد : امام باقر علیه. السلام در ماجزای 
بشیر که سای خی قانون کیان سر ردو خورآی و سلاح او را 
دردید : عدّه ای از نزدیکان طایفه بشیر گفتند : نزد پیامبر خدا صلی الله 
علیضه اله پر‌میه ور انم ایض 1 . ولید بن عقبه بن ابی معیط ابان بن ابی 
ذکوان بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف اموی , برادر مادری عثمان بن 
عفان است . مادر اين دو, اروی دختر کریز بن ربیعه بن حبیب بن عبد 

پم شام صلی الله علیهه الم آ رای نان آمفوحی ره اس متا 


قدیه ازاد شد . 


ولید و برادرش عماره در فتح مکه مسلمان شدند. ولید, اتا رن 

یت عثمان بزرگ شد و در زمان خلافت عثمان 0 
ابی وقاص, به فرمانداری کوفه رسید . با کشته شدن عثمان , ولید به 
دنبال فتنه ای , از فرمانداری برکنار شد و پس از آن , دیگر نه با امام علی 
علیه السلام و نه با غیر او همراه نشد ؛ اما معاویه را در جنگش با علی 


علیه السلام , با نگارش نامه و سرودن شعر , به جنگ تشویق می کرد. 
ولید در دوران خلافت معاویه مرد . 


2 . طعمه شزن ابیخق که تایرشن سین ات س آزضا ماخ مان یا میز 
صلی الله علیه و آله بود و در هجو یاران پیامبر شعر می سرود . او مردی 
فقیر و نادار بود و زره رفاعه بن زید را ربود که در سرزنش او ایه هایی از 
قران. نازل شد و پس از آن , مرتد شد و قضه او در کتاب های تفسیر و 
تاریخ , مشهور است . 


خویشاوند خود , با ایشان صحبت کنیم و برایش تقاضای بخشش کنیم ؛ 

زیرا او بی گناه است . اما چون خداوند , آیه : «[کار ناروای خود را] از 

مردم پنهان می دارند ولی نمی توانند از خدا پنهان دارند , که او با آنان 

است» تا «حمایتگر» را نازل نمود , طایفه بشیر نزد او رفتند و گفتند : ای 
بشیر ! از خدا طلب مغفرت نمای و از گناهت توبه کن . 


بشیر گفت : سوگند , ره وه یووم وراه انار کشتی خن لس 


ندزدیده است . 


پس , , اين آیه نازل شد : «و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود , سپس آن 
را به بی گناهی نسبت دهد , قطعا بهتان و گناه آشکاری بر دوش کشیده 


است» . 


بشیر بعدها کافر شد و به مکّه رفت , و خداوند در باره آن عدّه ای که 
بشیر را بی گناه می دانستند و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند تا 
براتش تقاضای بخشنش کنند , اين آیه را فرو فرستاد : «و اگر لطف و 
رحمت خدا بر تو نبود , طایفه ای از ایشان آهنگ آن داشتند که تو را از راه 
به در کنند ؛ ولی جز خودشان کسی را گم راه نمی سازند , و هیچ گونه 
زیانی به تو نمی رسانند , و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را 
نمی دانستی , به تو آموخت , و لطف خدا به تو , همواره بزرگ است» ؛ و 
در باره بشیر نیز که در مکه به سر می برد , اين آیه نازل شد : «و هر کس 
پس از آن که راه هدایت بر او آشکار شد , با پیامبر به مخالفت برخیزد و 
راهی غیر راه مومنان در پیش گیرد , وی را بدانچه روی خود را بدان سو 
کرده , وامی گذاریم و او را به دوزخ می کشانیم 0 
است » . 


ص: 660 


ون ِ تار هم دع» 1 فا سول الم صلی الله علیه و آله 
۶2 تچ و 17۱۱ 
199 


التیتِ فی حَمرّة بن عبد الفْطلب حین فُیل : 
گم من عوارو تلو عظامْهُوراء العرب [عند] آن بیج قَیفیرا 


۳ اللبیهٌ صلی الله. علیه .و اه : «اللْهَمّ العنقما وارکسهما فی الفتته 
ود و[ فی الثار 5ع» . (2) . 


.. طور : 13 . 
۳ .. تفسیر القللی :ج 2 ص 332 , وقعه صفْین : ص 219 , المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 313 ح 786 کلاهما عن آبی برزه الأسلمی , شرح 
الأخبار : ج 2 ص 165 ح 499 وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 20 ص 76 ح 
14 شیر. آغلام. النبلاء 3ص 192 عزن آنیسرژه سوه 


ص: 6061 


13 / 16 عمرو بن عاص 


تفسیر القمی در باره ايیه شریف : «روزی که به سوی اتش دوزخ کشیده 
می شوند , چه کشیدنی» : عمرو بن عاص و عقبه بن آبی معیط , در باغی 
مشغول نوشیدن شراب بودند و 1 . عمرو بن عاص بن وائل سهمی 
قریشی, مادرش نابغه دختر خزیمه است. وی در دوران جاهلی, از 
سرسخت ترین دشمنان اسلام بود و در صلح حدیبیه اسلام اورد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله او را به فرماندهی سپاه ذات السلاسل گماشت و ابو 
بکر و عمر را به معاونت وی برگزید . ان گاه او را به فرمانداری عمان 


عمرو, در دوران عمر, از فرماندهان سپاه در جهاد با شامیان بود . او 
قنسرین را فتح کرد و با مردم حلب و منبج و انطاکیه قرار مصالحه 
گذاشت. عمر , او را والی فلسطین و سپس والی مصر کرد, و او آن را 
و ها را ار ره 


در فتنه میان امام علی علیه السلام و معاوبه, او جانب معاویه را گرفت و 
معاویه او را در سال 38 ق , به استانداری مصر برگزید و خراج آن جا را 
به مدت شش سال به او واگذار نمود و بدین سان , او اموال بی شماری 
به دست اآورد. عمرو سرانجام در قاهره مرد. 


این بیت را در باره حمزه بن عبد المطلب که به شهادت رسیده بود , به 
اواز می خواندند : 
ای بسا یاری که استخوان هایش پیداستاز پس جنگ و هنوز به گور سیرده 


نشده است . 


1 
افکن و سخت به سوی انش بکشان» . 


ص: 6002 


2 الکافی ( به نقل از سهل بن زیاد , از چند نفر , در حدیثی ک ) مسند 
ابن حنبل عن آبی غادیه یل عتتاء ر بن یاسر , قَأخیر عمژو بن العاص , قال 
: سَمعث سول الم صلی الله علیه و آله یقول : «انّ قایِلهة وساِیَة فی 

الثار» , ققیل لْعمرو : قاِتک هو ذا تقایلهْ ! قال : اما قالَ قابلة وا 

(13)2 /17عاويَة ین خدی6191 .التوحید ( به نقل از عبد اللّه بر بن سلام ) 
شفتان وحَج مَعَة مُعاوية بخ خدیج وکا ی ات قاس لقلتعلبه اسلا 
, قمَرّ فی القدیته فی مسچد الرسول صلی الله علیه و آله وَالحسَن ؛ 
عَلِیٌ علیه السلام جالسْ فی تقر من آصحابه , ققیل له : هذا مُعاويَه 
خدیج الاب لعلیٌ علیه السلام . ققال : عَلَیّ بالرَجُل . قَأتاه الْسوٌ فقالَ 
: آچب . قال : من ؟ قال : السَن بن عَلیٌ علیه السلام یدعوک . قاتاغ 

سل عَلیه , ققال له الحسَنْ بش مره علیه السلام ات اه یهن 


اک 


قال : تقم , قر؟ عَلیه تلائا . ققال له الکسَم علیه السلام : السَاث لعلیک 


- 


ِ 3 


جِ؟ 


3 ِ 


۱۱) 


مت 
مس سم 


قکاه ا نی 
َقال له الحسَنْ علیه التتلام ۶ اما اه آین, وردت عَلّیه الحوض وما آراک 


آن ترده ۵ لتَجدنه م مُسَمَر الازار علی ساق یذود المنافقین دود غریبه الابل , 
قول الصادق المصدوق : «ع قد خَاب من افتری » . (۵) . 


1- .. مسند ابن حنبل : ج 6 ص 231 2 17791 , الطبقات الکبری : ج 3 
ص 261 , آنساب الأشراف : ج 3 ص 1019 , الاصابه : ج 7 ص 259 
الرقم 10371 تشر اعلام البلاء + ج 1 ص 425 کلها نحوه , کنز العال : 
ِ 13 ص 531 ح 37383 . 

با اسر هر دایب تن 
ِِِ , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 39 الرقم 10 , تاریخ دمشق : ۳۰ 
59 ص 27 . 


ص: 663 


13 / 17 معاوبه بن خدیج 


0مام صادق علیه السلام ) در دعایش )| مسند ابن حنبل به نقل از ابو 
غادیه : عمّار بن یاسر کشته شد . خبر به عمرو بن عاص دادند . گفت : از 

مر کی اه واه ی ی دیا وا بر 
در انش است» . 


گفت : فرمود : «قاتل و غارتگر او »13.۰ / 17معاویه بن خدیج 
(6189)1.الکافی ( به نقل از ابو بصیر ) المعجم الکبیر به نقل از علی بن 
ابی طلحه (وابسته بنی امیه) : سالی , معاویه بن ابی سفیان به حج رفت 


و معاویه بن حدیج نیز او را همراهی می کرد . او از ناسزاگوترین مردمان 
به علی علیه السلام بود . روزی در مدینه از مسجد پیامبر صلی الله علیه و 
اله گذشت . حسن بن علی علیه السلام با گروهی از پارانش نشسته بودند 
. به ایشان گفته شد : این معاویه بن حدیج است که به طلی علیه السلام 


حسن علیه السلام فرمود : «او را نزد من بیاورید» . فرستاده امام حسن 


معاویه نزد حسن علیه السلام آمد و سلام کرد . حسن بن علی علیه السلام 
به او فرمود : تو معاویه بن حدب هستی؟ 


حسن علیه السلام فرمود : «همان که به علی ناسزا می گوید ؟» . 


کویا اه ات کید .نمی یه ای فرموی: هک قس کنو اک 
کنار حوض [کوثر ابر او وارد شوی که فکر نمی کنم وارد شوی او را 


خواهی دید که پاچه های ازارش را بالا زده است و منافقان را دور می کند 
, چنان که شتر غریبه را [از آب ] دور می کند این شکن آن باتوی تایند 
شده به راستگویی است : «و زیان کرد هر که دروغ بست» » . 


1- .معاویه بن حدیج رحیل سکونی کندی, در مصر ,۰ مردم را به خونخواهی 
شوراند و او را کشت. او به امام علی علیه السلام دشنام می داد. 


ص: 606۵4 


3 / 18قاتل امیر المومنین76189.الکافی عن آبی بصیر : الامام الرّضا 
عن آبائه عن الامام علیَ علیهم السلام : ان سول الم صلی الله علیه و 
آله حطبنا ذات یوم ققال : ها الثایین ‏ قد آقبل الیکّم شهژ اللّم .., قفمث 
قَقلث : یا رسول للم ما آفصَل الأعمال فی هذا اهر ؟ ققال + یا نا 
الحسن , آفصَل الأْعمال فی هذا السَهرٍ الوَرَعٌ عن محارم الم عز و جل , 
کیب نفلت با ول اللم اما کی ؟ 


ققال : با علمٌ , آبکی لما بُستحل هنک فی هذا الشّهر . ای یک وأنت 
سلی لرنک. وقد انتقت آشقی الاوّلین والخرین , شَقیق عاقر ناقه تمود , 
تیک رنه غلن فری ححصت ما اتیب 


قال آأمیژ الموّمنین علیه السلام : ققّلث : با سول الم , وذلک فی سَلاقه 
می ال الا واه کی را یه سک تال صلی 
۱ ( ومن آیقصک فقد آبعختی 


.. عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 1 ص 295 , الاقبال ۰ 
تن ی ۷ 
فصال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین + ص 378 
, بحار الأنوار : ج 42 ص 190 ح 1 ؛ ینابیع الموده : ج 1 ص 166 ح 5 . 


ص: 665 


13 / 18 قاتل امیر موّمنان علیه السلام 


7/3 18قاتل امير مومنان7 (6186)1.المعجم الکبیر ( به نقل از ابن 
عباس , درباره این سخن خدا: ([0) ) امام رضا علیه السلام به نقل از _ 
پدرانش , از امام علی علیه السلام : روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
نا( به شما روی آورده 
است ...» . من برخاستم و گفتم : ای پیامبر خدا ! برترین اعمال در اين 
ماه یت ؟ 


فرمود : «ای ابو الحسن ! برترین اعمال در اين ماه , خودداری از حرام 
های خداوند عز و جل است و سپس گریست . 


فرمود د : «ای علی ! برای آن گریه می کنم که در اين ماه , ریختن خون تو 
روا شمرده می شود . گویا تو را می بینم که در حال گزاردن نماز برای 
پروردگارت هستی و شقی ترین انسان از آغاز تا پایان عالم , و لنگه پی 
کننده ناقه مود , بر فرق تو ضربت می زند و محاسنت را از خون ان , 
رنگین می سازد» . من گفتم : ای پیامبر خدا ! ایا ان هنگام در سلامت دینم 
هستم ؟ 


فرمود : «در سلامت دینت هستی» . 


تسین امین دا صلی اللتعایه نالف فر وهای علیا ظر کته را 
بکشد , مرا کشته است و هر کس تو را دشمن بدارد , مرا دشمن داشته و 
هر کس به تو ناسزا گوید , به من ناسزا گفته است» . 


1- .عبد الرحمان بن ملجم مرادی, که دوران جاهلیت را درک کرده بود در 
دوران خلافت عمر , هجرت کرد. ابو سعید بن یونس می گوید : وی نزد 
معاذ بن جبل قرآن خوانده است . او بعدها از بزرگان خوارج شد و بر 
اماس نصم رشیده از بیامیر ضلی الله علیهو آله: به خاطر کشتن امام 


علی بن ابی طالب علیه السلام , شقاوتمندترین فرد ات است. فرزندان 
علی علیه السلام , او را به قصاص پدرشان کشتند . 


ص: 666 


5سنن الترمذی ( به نقل از عمر بن خطاب ) الامام الصَادق علیه 
السلام : البراءه من آشقی لاوّلین والاخرین , , شفیق عاقر ناقه تمود 4 قاتل 
امیر العْوّمنین علیه السلام ؛ واجبٌ . (13)1 / 19قاتل الامام الحسین علیه 
السلام6184.امام علی علیه السلام : رسول اللّه صلی الله علیه و ِ  :‏ 
في الثار قنزلة آم تکُن بَستجفها أَحذٌ من الّاس الا بقتل الجسین بن علم 

ضلواث اللم علبهما : وین گرا علیهماالسلام.. (6183/2 ۰ 
وی ای 1 :5 فا آلکدتین 
بن عَلِیٌ علیه السلام فی تابوتِ من نار , علیه نصف عذاب آهل الذنیا ‏ 


ِ 


شَدّت یداه ورجلاه بسلاسل من نار , متس فی الثار حلّی بَقَعَ فی قعرِ 

جهن , وله ریخ یتقو آهل الا الی هم من شه تتیه . وهق فیها حالذ ان 
العذاب الألیم . مع جمیع من شابع غلی فتله , کْلما تضجت جُلودُفم بَدلَ ال 
" عز و جل عَليهم المُلود <د ی تذوفها العذاب الاألی , لامک عنم سا 
وبْسقون من حمیم جَهَنمّ , , قالویل لَهُم من عذاب اللّم تعالی فی الثار . 
(6184)3.الامام علیَ علیه السلام : عنه صلی آلله علیه و آله : ولد 
سین بقل ظلما وغدوانا, آلا وقن له یدح فی تابوت من نار , وبعانْ 
بعذاب نصف آهل الثار . , وقد غْلّت یداه :۳ 4 ول را َحه بِتَعوّد باهل الثار 
نها هو وقن شایّع وبایّع آو رَضِی بذلک «کلما تضجث جُلَودْهُم یلام جُلودا 


غیرها لِیَدُوفَواً ااعتات »6 ۳ ز لا و یفتز غنهّم ساعهٌ ویسقون من حمیم جهَنم , 
قالویل لَهُم من غذاب جَتَمّ . (5) . 


1- .. الخصال : ص 607 ح 9 عن الأعمش , بحار الاأنوار  :‏ 10 ص 227 ح 
۳ 

2 .. ثواب الأعمال : ص 257 ح 2 , کامل الزیارات : ص 162 ح 202 
کلاهما عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , بحارالأنوار : ج 44 ص 301 
ح 9 . 

3- تن | ر الرضا علیه السلام : ج 2 ص 47 178 , صحیفه الرضا 
علیه السلام : ص 123 ح 81 ولیس فیه «مع جمیع من شایع علی قتله» 
کلاهما عن أحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا ۱ 
تأویل الأأیات الظاهره : ج 2 ص 768 ح 14 عن الامام الصادق علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 44 ص 300 ح 3 ! المناقب لابن 
المغازلی : ص 66 ح 95 , فرائد السمطین : جح 2 ص 264 7 532 , مقتل 


الحسین للخوارزمی : ج 2 ص 83 کلها عن آحمد بن عامر الطائی عن 

پا ای بر اي وم تیمک جی الاب یماد المتنجوو: 
. النساء : 

ِ 1 ۱ : ج 45 ص 321 نقلاً عن السذی . 


3 / 19 قاتل امام حسین علیه السلام 


3 التوحید عن محشّد بن آبی عمیر : امام صادق علیه السلام : بیزاری 
جستن از شقی ترین (بدفرجام ترین) آدم از اوّل تا آخر عالم , لنگه پی 
کننده ناقه تمود , قاتل امیر مقمنان علیه السلام , واجب است 13.۰ / 
9قاتل امام حسین76180.امام باقر علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ۱ دز آنتتر , جایگاهی است که هی انسانی سزآوار آن نمی شود 
, مگر با کشتن حسین بن علی که درودهای خدا بر آن دو باد و کشتن یحیی 
پ ‏ کرا غلیه الفطا م1092 6,غته:عله الفتلام:- پامیر خدا .لین الله عاید 
و آله فان خسن بن علی ره کابفتن ان انس است واصیت عدات.: اه 
دنیا به او وارد می شود, در حالی که دست ها و پاهایش را با زنجیرهایی از 
آتش بسته اند و در آتش سرنگون می شود تا آن که به قعر جهتّم می افتد. 
بویی دارد که اهل جهئم از شدّت تعفن آن به پروردگارشان پناه می برند. 


او و تمام کسانی که در کشتن حسین شرکت داشته اند , در جهنم , 
جاویدان اند و عذاب دردناک می چشند . هر بار که پوست هایشان می 
سوزد. خداوند عز و جل پوست دیگری بر آنان می رویاند تا آن که [پیوسته 
آعذاب دردناک را حس کنند ! لحظه ای عذابشان سبک نمی شود و از 
جوشاب جهنم به آنان نوشانیده می شود. . پس وای بر آنان از عذاب خدای 
متعال در آتش !6181.الامام الصادق علیه السلام : پيامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : فرزندم حسین , به ستم و تجاوز , کشته می شود. آگاه باشید 
که هر کس او را بکشد , او را در صندوقی از آتش می گذارند و با عذاب 
نت ال انش , عذاب می شود. در حالی که دست ها و پاهایش را بسته 
اند. خنان توق فتعفنی دازد که دوزخیان از آن بو به خدا بنام:می:بزند: او و 
کسی که [از او آییروی کرده و با او بیعت کرده و به کار او رضایت داده 
است , پیوسته در عذاب اند , چنان که «هر گاه پوست هایشان بسوزد , 
پوست دیگری بر آنان 1 . یزید بن معاویه بن ابی سفیان اموی. دومین 
پادشاه دولت اموی در شام بود . او در ماطرون به دنیا امد و در دمشق , 
بزرگ شد . او پس از مرگ پدرش به سال 60 ق , خلافت را بر عهده 
کرفت ‏ ولی.عید الله تن زشر و حشین ین علین علنه السلام اوسعت: با آو 
خودداری کردند. یو هنن رس جه که وشتین بن کی راهن کوفه رد 


در دوران یزید حادثه فاجعه آمیز کربلا در اوائل سال 61 ق , روی داد که 
ذر ان خبط پیامیر.ضلی الله عليه: ه الة, و باران ه خانطا تن به سهادت 
رسیدند و زنان و کودکانش به اسارت رسیدند . همچنین در دوران او در 
سال 62, مردم مدینه از اطاعت او سر باز زدند و او مسلم بن عقبه 
مرمی را به سوی آنان اعزام کرد و مدینه را سه روز بر سپاه خود » مباح 
نمود. تا مردم آن را مجبور به بیعت کنند . مسلم نیز با انان رفتارهای 
بسیار وحشتناک و زشتی کرد و جمع زیادی را که در میان آنان , صحابه 
پيامتر صلی الله علیه: و الة وه فر: تدانشان هبزر کان تابغان .هدید یم فبل 
رساند. 


می رویانیم تا عذاب را بچشند» و لحظه ای عذاب از آنان سستی نمی 
گیرد و از جوشاب جهئم به انان نوشانیده می شود . پس وای بر آنان از 
عذاب جهئم ! 


ص: 668 


0 الامام الباقر علیه السلام : عنه صلی الله علیه و آله ۰ لوعی ال 
تباتزک وتعالی الی جَبرئیل علیه السلام آن اهبط الی تبّی مُحَمّد ... ول لَة 
: يا مُحَمَذٌ ... قاتل الخْسَین آتا منة بریء۶ وقو مثی بریء لاه لا نی بو 
القياقه أحذ لا وقایِل الُسَینِ علیه السلام اعظم خُرما منم , ال این 
دح الا توم القباقه مع الذین بزغمون مق الم الها آخر , والتاژ 
اشوق الی قاتل الغسین مقّن آطاع اللْه" لی اجه . (6179)1.امام زین 
العابدین علیه السلام ( در دعاپش ) الملهوف فی قَصِّه مجلس تزید ؛ دعا 
یزیذ بقضیب یّران فَجَعل تنکث (2) به تنایا الخْسَین علیه السلام , قَأَبل 
یه آبو برع الأسلَهرٌ , وقال : ویک یا یزیذ ! تن بقضییک تغر الخسین 
رن فاطعة ۲ آشهة هم رایث لت صلی الله عیه وآله ترش تیاه وناب 
اخبه العسن وتقول : ما سا شباب هل اجه , قتل ال" قاتلیکما وله 
, وأعذ له < ی و 


قال الراوی : قَقضت بزیذ وَأَمَرَ پاخراچه , فأحرج سحبا . (6178)3.امام 
القاسم : وک زد آبی عبداللّه علیه السلام انا الحسین علیه السلام , 
ققال یَعض آصحایو : کنث آشتهی آن تنتقع الله" منة فی الکنیا , قال : کتک 
تستقل له عَذاب الله ؟ وما عندالله أسَذ غذابا ود تکالا ۰ (4) . 


1- .. کمال الدین : ص 283 ح 36 عن ابن عباس , بحارالأنوار : ج 43 ص 
با 
۵ یب یمرب بط فد ازجا : ج 5 ص 113 «نکت») . 
:« الملهوف:: ص 214 متیو الاحزان : ضن 100 بخار آلاتوار 2 45 
«ِِِِِ : ج 5 ص 129 . 
4 .. تواب الأعمال : ص 257 ح 1 , بحارالأنوار : ج 44 ص 301 ح 8 . 


ص: 669 


رو ماشعلی فان سای دیاس دای لاه عاش و اه خوام 
تبارک و تعالی به جبرئیل علیه السلام وحی فرمود که: «بر پیامبرم محمّد , 
فرود آی . وبه او بگو: ای محشد ! ... من از قاتل حسین , بیزارم و او 
(قاتل:حمیی علیه اتسلام) نیو ار من بتزار امست ؛ زیرا در روز قیامت , 
هیخ کتن: تفی: آید:عکر آن که.فاتل. خشین ات 
در روز قیامت. قاتل حسین به همراه کسانی که برای خدا شریک قائل 
شده اند , وارد اتش می شود و اشتیاق اتش به قاتل حسین , بیشتر از 
اشتیاق کسی که خدا را اطاعت کرده, به بهشت است.6176.امام علی 
علیه السلام ( در تفسیر علم غیب ) الملهوف در بیان ماجرای مجلس يزید 
: پزید , چوب خیزرانی خواست و با آن به دندان های حسین علیه السلام 
می زد . ابو برزه اسلمی رو به او کرد و گفت : وای بر تو , ای یزید ! با 
چوب خود به دهان حسین پسر فاطمه می زنی ؟ من با چشم خود دیدم که 
تاضخصای ال خلت امن ها سره اف و ترا تفن رام 
مکید و می فرمود : «شما دو تن , سَرور جوانان اهل بهشتید . خدا قاتل 
شما را بکشد و لغنت: کند و جهنم: را بز ایش آماده‌سازد که: تدباز فشتکاهی 


است » . 


یزید , خشمگین شد و دستور داد او را [از مجلس ] بیرون کنند , و کشان 
کشا روش دید 615 اسر خدا صان ال له و آلفت نوات 

ا ال فلا ین قاس و عتضر ماو ع ملاس 
قاتل امام حسین علیه السلام یاد شد . یکی از یاران ایشان گفت: دلم می 
ات و اس ی سا راو اد نی رف 


امام علیه السلام فرمود: «گوبا تو عذاب خدا را برای او اندک شمرده ای , 
در حالی که عذاب خدا [در اخرت آسخت تر و زجراورتر است ؟ » . 


ص: 6070 


3 / 20 بو الحَطَاب6177.عنه علیه پالسلام : الامام الضادق علیه السلام : 
لایدخْل المَغیرغخ وَأَبُو الحطاب الجَتّه الا بعد رکضات فی الثار . 
(6176)1.الامام علی علیه السلام ( فی تفسیر علم القیپ ) رجال, الکشی 
عن حنان بن سدیر عنه علیه السلام : ثی لأْنقَسْ (2) عَلی اجساد أصلِیّت 
َعَه یعنی آبا الکطاب (3) الا . (۵) . 


.. رجال الکشی : ج 2 ص 494 الزقم 408 عن محمّد بن الصباح . 
ِ فرح ای هن سب فال تفست علخ السی ‏ اه ادا لم زره 
تا ها اعدا : ج 3 ص 985 «نفس») . 
ِ . الظاهر أَنْ ما بين الشارحتین من کلام الّاوی . ۱ 

. رجال الکشی : ج 2 ص 634 الژقم 638 ۰ الاقوال : ص 218 , 
ِ الطاووسی ص‌ 97 الز قم 120 و فیهما « اصیبت» بدل « اصلیت» 
, بحار الأنوار : ج 25 ص 280 ح 24 . 


3 / 20 ابو الخطاب 


3 / 20ابو الخطاب 1060۵173 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : امام صادق 
علیه السلام : مغیره و ابو الخطاب به بهشت نمی روند , مگر پس از آن که 
فده را در تفن کته وخیز -کنید ,(عنه صلی الله علیه و آله : 
امام صادق علیه السلام : من برای کسانی که همراه او یعنی ابو الخطاب 
به آتش می روند , افسوس می خورم . 
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فهرست منابع و مأخذ 


فهرست منابع و ماَخذ1 . آبو طالب تجلی ایمان , مجید پور طباطبایی , قم 
مار مرو 2 »ابو طالب سای ال رتیل فاص باوطالت 
هی قورع له السفعلی رید مروت الک العالمی : 
1 ق . 4 . اتحاف الساده المتقین بشرح احیا ء علوم الدین ,. محمّد بن 
محمد الزبیدی (م 1205 ق‌ 2 , بیروت .۰ دار الفکر 5 ۰ اثبات الوصیه للاامام 
علی نن اب طالب له السلام « التمت الی علی ین الکشسن 
المسعودی (م 246 ق‌ 7 , بیروت : دار الأضوء , 9 1( ق‌ دوم ۳ 
الاحتجاج علی آأهل اللجاج , آحمد بن علی الطبرسی (م 620 ق ), 
ابراهیم البهادری ومحقد هادی به , تهران : دار الأسوه , 3 ق 1 7 
.احفاه الحف رها لتاطل تور للم السد یی سور 
(القاضی التستری) (م 1019 ق ) . تصحیح و تعلیق : السیّد شهاب الدین 
المرعشی , , قم : مکتبه آیه الله المرعشی , 1411 ق , اوّل. 8 . احیاء علوم 
۳ , محمد بن محقد الغزالی (م 505 ق ) , بیروت : دار الهادی , 1412 
دول تیمک فیقويم اند و هد مهن سای الماک 
۳۳ , تحقیق : عبد الملی بن عبد الله بن دهیش , بیروت : دار خضر , 
1414 ق‌ دوم ۰ 10 . الاختصاص , المنسوب الی محمد بن محمد بن 
التعمان العکبری البغدادی (الشیخ المفید) (م 413 ق ) , تحقیق : علی آکبر 
التتا مت یس الا م1 و مارم 


ص: 754 


1 . اختیار معرفه الرجال ِِ الکشی) , محقّد بن الحسن الطوسی 
موسشه آل البیت علیهم السلام 104 ق‌ , اژول. 12 . الخلاق لأبی 
القاسم الکوفی 13 . الاخوان , عبد اللّه بن محشّد القرشی (ابن آبی: الذنیا) 
(م 281 ق ) , تحقیق : محمّد عبد الرحمان طوالیه , قاهره : دار الاعتصام , 
8 م . 14 . الأدب المفرد , محشّد بن اسماعیل البخاری (م 256 ق ) , 
تحقیق : محمّد بن عبد القادر عطا , بیروت : دار الکتب العلمیه و 
الأذکار المنتخبه من کلام سید الأبرار صلی الله علیه و آله وان 
با , ریاض : دار الهجره . 16 . الارشاد فی 
معره جیت ایام ۵ و 

اد ۵ قم : موسشه آل ابیت علیهم السلام 3 و اوّل 7 
الأعلمی , 8 ق دایم ۳ شا ترول الفران . ۳[ 
الواحدی النیسابوری (م 468 ق ) , تحقیق : کمال بسيوني زغلول , بیروت 
یی ی اس ی سای 
الخرسان هر ان داز الکتت الاسلامیه , اول 20 ات ی 
الاصجاب ء پوسف:بن عند الب الکرطبی المالکی (ابن عبد البژ) (م 363 ق 
) , تحقیق : علی محمد معوّض وعادل آحمد عبد الموجود , بیروت : دار 
الکتب العلمیه , 1415 ق , اوّل . 21 . آسد الغابه فی معرفه الصحابه , 
علی بن ۳ الکرم محمد الشیبانی (ابن الأثیر الجّری) (م 630 ق ) , 
تحقیق 1 لا 
و ۳ 


ص: 755 


الاصانهافنتتمییز الضخابه اخنه بن‌علی الهعلانی (انن,خدر ارم 
-ِِِِ قحفیق * عادل. احمد ید المو< جود وعلی محمد معوّض , بیروت : 
دار الکتب العلمیّه , 1415 ق , اوّل. 4 اصحاب امام الصادق 25 . 
الأصول الستثه عشر , عذه من الرواه , قم : دار الشبستری , 1405 ق , 
دوم . 26 . الاعتقادات , محقّد بن علی ابن بابویه القمی (الشیخ الصدوق) 
(م 381 ق) جححقیی تخاضم عند الشند . قم:: الفوتیر العالمی االفبه 
الشیخ المفید , 1413 ق , اوّل. 27 . علام الدین قی صفات الموّمنین , 
السلام : ب قم عوسه ال ااست ِ السلام ۰ . اعلام الوری باعلام 
المده , الفضل بن الحسن الطْیرسی رمق تحفیق ‏ موه ال 
البیت علیهم السلام , , قم : : موّسسه آل البیت علیهم السلام , 1417 قِ», 
اژل. 29 . الافصاح فی |مامه آمیر المو‌منین علیه السلام , محشد بن محشد 
بن النعمان العکبری القدانی (الشیخ المفید) (م 3 ق ). , قم : موّسسه 
البعثه , 2 ق. اوّل ۰ . الاقبال پالاعمال الحسنه فی ما یعمل مژه 
تحقیق حا لقتومی ؛ قم : مکتب الاعلام الاسلامی , 1414 ق , ال 31 
الاعسام خی الفران الکریم+ حعفر السخانی ر قم: موستد الامام 
الصادق علیه السلام , 1420 14 اراد و ای احهییی عس اه 
آبی عاصم (م 287 ق) , اشعم یا آاحوا رم الاک کار 
الرایة 1411 ق. 33 ای ی ام اس رال 
0 (م 460 ق ) , تحقیق : موسشه البعثه , قم : دار الثقافه , 1414 
, اوّل. 34 ِِ فختد ین تغلی: این بانوبه العتی الشته: الضدوق) 

(م 381 ق ): : موسسه البعثه , , قم : موسسه البعثه , 1407 ق , 
اول. 35 ای , محمّد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی (الشیخ 
المفید) (م 413 ق ) , تحقیق : حسین آستاد ولی و علی آکبر الفقاری , قم 
"موشنه النفر الاسلامی , 1804 ق بجوم 6 الما (ااعالی 
اتمه سح تن الخسن اهر 499 سروس عال الک 
, 1403 ق , سوم. 
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7 . الأمالی (غرر الفرائد و درر القلائد) , علی بن الحسین الموسوی 
زاس العرصضی رم 4260 ی تکفیی #سعند آنها لحضل: آیر ای روت 
: دار احیاء الکتپ العربیّه . 38 . الامامه والسیاسه (المعروف بتاریخ 

الخلفاء) , عبد اللّه بن مسلم الدینوری (اين قتیبه) (م ِ ق ) » تحقیق : 
الأسماع , متقی اس امد بن 1 ار (م ِ 1 وی - 

محمّد عبد الحمید النمیسی , بیروت : دار الکتب العلمیه , 1420 ق . 40 . 
الأنساب , عبد الکریم بن محقد السمعانی (م 562 ق ) , تحقیق : عبد اللّه 
عمر البارودی , , بیروت . دار الجنان , 411 . آنساب الأشراف , آحمد بن 
یحیی البلاذری (م 279 ق ) , تحقیق : سهیل زار و ریاض رت , بیروت . 
دار الفکر , 1417 ق , اوّل. 42 . آنوار الفقاهه , ناصر مکارم الشیرازی , 
قح فدر سه الما ماهس العذفتین علیه اه ۱۱1 و خر آوانل 
المقالات , محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی (الشیخ المفید) 
(م 413 ق) , تحقیق : ابراهیم الأأنصاری , قم : الموّتمر العالمی بمناسبه 
ذکر آلفیه الشیخ المفید , 1413 ق . 44 . اهل بیت علیهم السلام در قرآن 
و حدیث , محمّد محمدی ری شهری ؛ راکمه + فرص شیخی و حمیدرضا 
آتیر مق خ دازا لحدیت ‏ 9 اس راک کف مان آنی:طالت : فعر ین 
مقد الموسوی (م 630 ق ) , تحقیق : محمّد بحرالعلوم , قم : سید الشهداء 
, 0 ق , اوّل. 46 . بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الأئمّه الأطهار علیهم 
السلام , محقّد باقر پن ححلد نف آلمعانی رای النسی رم ۱1 1۱1 
ق ). , بیروت : موّسسه الوفاء , 1403 ق‌ِ», دوم 47 . البحر المحیط , 
فجقد.بن پوشف القرناظی (م 745 ق) + عحقیق :+ -عادل. آخمد عبد الموجون,: 
تست دار الک اهر ۱4 ی الاب آنوسهان عع وین 
بح الحاخها رم دی رم الدار العااهه 1413 و شفتتصر 
التعلبی:< الکشف. والبیان. 49 البدایه والتهایه» اتماغیل.بن عمر 
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اتوهان ی فش ار الا شم ماه اس ای زد 
7 و ام وه اه ق تلع و14 و : 
اول. 1< . بشاره المصطفی لشیعه المرتضی , محمد بن محمّد الطبری (م 
کرو اس المع اه م۱ یضار 
ارات مخت ناسین الضتار القتی (انن فقو ابرم 2290 
مکنبه آیه له المرعشی , 1404 ق . اود. 53 الیعت والنشور .یویر 
امن والدرخ ۳ 0 ی 9 
. پیام قرآن , ناصر مکارم شیرازی (با همکاری جمعی از فضلا) , قم : 
سای نو یات یا ات رون 
من جواهر القاموس . السید محمّد المرتضی بن محشّد الحسینی الرّبیدی 
(م 1205 ق ) , , تحقفیق : علی شیری , بیروت : دار الفکر , 114 ق , اوّل. 
7 . تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام , محشّد بن آحمد الذهبی (م 
8 ق ) , تحقیق : عمر عبد السلام تدمُری , بیروت : دار الکتاب العربی , 
09 ال » 8ب تارج اضتهان , آخمد ین عید ال الاصفیانی ( آبه 
نعیم) (م 430 ق ) , تحقیق : سید کسروی حسن , بیروت : دار الکتب 
ال ی ای ماد اس نییعت شا 
البغدادی (م 463 ق ) , مدینه : المکتبه السلفیه . 60 . تاریخ جرجان , 
حمزه بن یوسف السهمی (م 427 ق) , , بیروت : عالم المکتب , 1407 ق , 
ساره اه ی یی روت وان الفکر م1 314 
اوّل. 62 . التاریخ الکبیر , محقّد بن |سماعیل البخاری (م 256 ق ), 
لو تایه آخمد ین ات وت زاین :واه 
الیعقوبی) (م 4 ق ). بیروت : دار صادر . 
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4 . تأویل الأیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره (کنز جامع الفوائد) , 
لعلی الغروی الحسینی الاسترابادی (معاصر) , تحقیق : حسین استاد ولی , 
قم : موسسه النشر الاسلامی , 1409 ق , اوّل . 65 . التبیان فی تفسیر 
القران , محمّد بن الحسن الطوسی (الشیخ الطوسی) (م 460 ق) , نجف : 
الشهید الثانی (صاحب المعالم) (م 1011 . ق) , قم : دار الذخائر , 1368 
ش. 67 . التحصین فی صفات العارفین من العزله و الخمول احمدن 
محشّد بن فهد الحلی الأسدی (م 841 ق) , تحقیق : مسشه الامام المهدد" 
علیه السلام , , قم : : موّسسشه الامام المهدي علیه السلام ۰ 68 . تحف العقول 
عن آل الرسول صلی الله علیه و آله الحسن بن علی الختژانی (اين شعبه) 
(م 381 ق ) , , تحقیق : علی آکبر الفقاری , , قم : : موّسسه النشر الاسلامی , 
1404 ق , دوم 09 . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم , , حسن 
المصطفوی , تهران : وزاره الثقافه والارشاد الاسلامی , 1416 ق . 70 . 
التخویف من النار , آبو الفرج عبد الرحمن بن آحمد (م 795 ق) , تحقیق : 
محمّد حسن الحمصی , دمشق : دارالرشید , 1404 ق . 71 . تدریب 
الراوی . . جلال الدین عبدالرحمن بن آبی بکر السیوطی , تحقیق ومراجعه : 
عبدالوهاب عبداللطیف , بیروت : دارالکتب العلمیه . 72 . تذکره الخواص . 
یوسف بن قژغلی (سبط ابن الجوزی) (م 654 ق) , مقدمه : السید محمد 
صادق بحر العلوم , تهران : مکتبه نینوی الحدیثه . 73 . الترغیب والترهیب 
من الحدیت الشریف , عبدالعظیم بن عبد القوی المنذری الشامی (م 656 
ق). , تحقیق : مصطفی محمد عماره , بیروت : دار احیاء الترات , 1388 ق 

, سوم . 74 . تصحیح الاعتقاد (مصنفات الشیخ المفید) . محقّد بن محقّد ین 
النعمان العکبری (الشیخ المفید) (م 413 ق ) , تحقیق : حسین درگاهی , 

قم : الموّتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید , 1413 ق , اول . 75 . تفسیر 

7 کثیر (تفسیر القران العظیم) , اسماعیل بن عمر البصروی الدمشقی 
(م 774 ق ) , تحقیق : عبد العزیز غنیم و محمّد احمد عاشور و محمد 
ابراهیم البنا , قاهره : دار الشعب . 
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0 تسش الوم ان فخته آلخسین ن مسنعود القراء التتجی الشاففی 
رب اعداه مشق ال عه اارمان آلعی فان سار 
پیروت : دار المعرفه , 1407 ق 1987 م , دوم . 77 . تفسیر البیضاوی , 
ابو سعید عبد الله بن عمر بن محمّد البیضاوی (م 685 ق) , بیروت : 
موسشه الأعلمی , 1410 ق . 78 . تفسیر جوامع الجامع , الفضل بن 
الحسن الطبرسی (م 548 ق) , تهران : موسشّه الطبع والنشر التابعه 
تساه کهرازر 1 137 :73 تفیل سیر فددی بیلص محمدسن 
مسعود السلمی السمرقندي المعروف بالعیاشی (م 320 ق ), تحقیق : 
ال فاسم: توس ای زان امه هلر ی 
ات۱0 ی الطترت (جامه اسان فی تس مرا مهن 
جریر الطبری (م 310 ق) , بیروت : دار الفکر , 1408 ق , اوّل . 81 . 
تفسیر المتاشی , محقّد بن مسعود السلمی السمرقندی (العیّا شی) ۳ 
ال 1409 ام تن راک الکو میب فرآعین راهم آلگد نی 
(ق.4ق) : به کوشش : محقد الکاظم المحنودی, تهران : وزاره التقاقه 
والارشاد الاسلامی , 1410 ق , اوّل. 84 . تفسیر القرآن , آبو المظفر 
اتراف ریا :۲ رالون ,8 ق. 85 مس الفران ااعی منت 
فن الرسول سیر ای آنی‌خانی رها لرحفان بن آی حانم الراری (د 
ار رها 
58 ق , اوّل. 86 . تفسیر القمّی , علی بن ابراهیم القمی (م 307 ق ) , 
به کوشش : السیّد طيّب الموسوی الجزائری , نجف : مطبعه النجف 
الاشرخی 99 اسر الکر ومفاهه العی سس اسر زاره 
محشّد بن عمر (الفخر الرازی) (م 604 ق ) » بیروت : دار الفکر , 1410 ق 
ای وه شش ماه اه الاح یاه المع رم 101 
ی ی ی ی 
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اش شمان الا ال کی له ای یی 
مدرسه الامام المهدی(عج) , قم : مدرسه الامام المهدی(عج) , 409ق , 
اوّل. 90 . تفسیر نور الثقلین , شیخ عبد علیْ بن جمعه العروسی الحویزی 
(م 111912 ق). , تحقیق : السید هاشم الرسولی المحلاتی 1 قم : : موّسسه 
اسان ی اه ات ام ی 
العسقلانی (ابن حجر) (م 852 ق ) , تحقیق : محمد عوامه , دمشق : دار 
الم ای رای سا ۱9 و 9 سر 
محمّد بن همام الاسکافی (آبن هفام) (م 6 ق ). , تحقیق : مدرسه الامام 
المهدی(عج) , قم : مدرسه رصم المهدی(عج) . 94 4 لیر المطالب فی 
ایا 1 

ال اش (آبن عبد البز) (م 463 ق) . , تحقیق : مصطفی العلوی و محمد 
عید آلخیر آلنکیی و جی :هکت السوادی: ۱397 ق 96 یه الخواما 
و نزهه النواظر (مجموعه وژام) . ورام بن آبی فراس العمدان (م 605 ق 
یف اس ی ای سس و تنبیه الغافلین , نصر بن محمد 
السمرقندی (م ك ق‌ 7 ی ۱ وت علی بدیوی , بیروت . دار آبن 
(الشیخ لصدوق) / ی ۱ رآ 
فص ار ایا یت الا 
بت دار ارف و1 و ول 100 وی امین خی ین 
علی العسقلانی (ابن حجر) (م 852 ق ) , تحقیق : خلیل مامون شیحا 
وعمر السلاحی وعلی بن مسعود , بیروت : دار المعرفه , 1417 ق , اوّل. 
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101. توذیب الکمال فی آسماء الرجال , یونس ین عبد الرحمان المژی (م 
9 ق . اول. 102 . الثاقب فی المناقب مک توبن ی 
0 ق ). , تحقیق : نبیل رضا علوان , , قم : : موّسسه آنصاریان , 1412 ق‌ِ», 
دوم 105 +قواب الا عمال وغغاب الاعمال» مجقد بن غلی این با نویه 
القمی (الشیخ الصدوق) (م 301 ق ) , تحقیق : علي آکیر الففاری , تهران 
الرازی) و , تحقیق : السید ی النیسابوری و وان 
موسشّه الطبع و النشر التابعه للحضره الرضویه المقدٌسه , 1413 ق , 
ولد 105 جامع الاخبان و فعارخ الیفین فی 4 الویزنه مهن 
محمّد الشعیری السبزواری (ق 7 ق) . , تحقیق موه | مایت انم 
السلام , , قم : یرت ۳ آل البیت علیهم السلام , 1414 ق‌ , اوّل. 106 
خاهع نان العلم مفصله وتف بخ ال لسری تیم و وی 
) , بیروت : دار الکتب العلمیه . 107 . الجامع لأحکام القرآن (تفسیر 
القرطی ام ری او رایع یی( ۱ دی 2 
فختذ عند الرخمان الم عفنلی یروت : دار احیاء الترات 1405 
ق , دوم . 108 . جزء اين عاصم , آبن عاصم الثقفی (م 262 ق) , : 
محمد عید , ریاض ان ال ی 4 1 قِ» اوّل بت الجعفرتات 
مکة نود ( طبع شده به ضمیمه قرب الاسناد) + 110 جمال ااسخ 
64 ق‌ ۹ , تحقیق : السد جواد القتومی , قم : : موّسسه الافاق , 1371 شش 

, اوّل. 111 . الجمل والنصره لسید العتره فی حرب البصره , محمّد بن 
مد تن التعما رن العکیر الیغدادی (الشه الفید) (م 41 وا وه 
السیّد علی میر شریفی , قم : الموتمر العالمی لاألفیّه الشیخ المفید , 
1413 ق , ال . 112 . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام , محشد 
سین النحفی م66 12ی )بصعت ؛ مفشته: الصر ضی العا لته 
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3 حشن الظن بالله:, آبق یک عیه الله‌بن فختد ین آبی آلدین (م-281 
ق) : تحقیق ؛مجدی الشید ابراهیم.: قاهره : مکنبه القرآن . 114 . حقائق 
الاونل فی متضابد التتزیل الشریف محتدین الحشین الرضن ‏ شحقیی : 
سح الرضا ال کاشی العضا مسرت وان لاحرد لاله 
ا لاله نی سار اارنفه یر ال دس ادا سم السایت رم 
0 ق) , بیروت : دار احیاء التراث العربی , 1981 م . 116 . حلیه 
الاولاع و لفات الاضفتاء» اند پرم ید الله الافانی ( ایو تهج رم 230 
۵ سرت یار الکاب العریت» 197 نوم 117 الخرانه و 
الجرائح , سعید بن هف | الراوندی (قطب الدین الراوندی) (م 573 ق ) 
0 ِ الامام المهدی(عج) ؛ , قم : : موّسسه الامام المهدی(عج) ؛ 
الموسوی 0 ار (م 406 8 , تحقیق : محمد داف ۱ ۲ 
هی اسان فد رصفی 119 اه وی علی سا ی 
القمّی (الشیخ الصدوق) (م 381 ق ) , قم : مسشه الثشر الاسلامی , 
4 و مار 0 ب وال اتمه مهد عید له الاصمای را 
نعیم) (م 430 ق ) تحقیق : محمد رواس قلعجی وعبد الب عباس . , بیروت 
: دار النفاتس , 1406 ق , دوم . 121 . دلائل النبهّه و معرفه آحوال صاحب 
الشریعه , آحمد بن الحسین البیهقی (م 458 ق ) , تحقیق : عبد المعطی 
أُ مین قلعجی , بیروت : دار الکتب العلمیه , 1405 ق , اول. 2 . داثئره 
المعارف بزرگ اسلامی , زیرنظر : کاظم موسوی بجنوردی , تهران : مرکز 
دائره المعارف بزرگ اسلامی ۰ 9ش , دوم ۰ 123 . دائره المعارف 
فقه المقارن وابت ارم شیرازی , قم : مدرسه الامام علی بن ۳۹ 
طالب علیه السلام , 1395 ش‌ , 124 دانش نامه جهان اسلام , , زیر نظر 
احمد طاهری عراقی , مصطفی میرسلیم , نصر الله پور جوادی , تهران : 
قیاد داکته الفغارف: اسلامی 1371 ففر - 125 الذر جات الرفیعه فن 
ات الشعه و اس دعای لت دزی لس غلی‌تان رم 132 
ق ) , قم : مکتبه بصیرتی , 1397 ق , دوم . 
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6 . ذُرر الأحادیث النبویّه , یحیی بن الحسین (م 298 ق) , تحقیق: یحیی 
عبد الکریم الفضیل , بیروت: موسشه الأعلمی , 1402 ق , دوم . 127 . 
ال الم رفن اش الحان ید التما نس ان کی السووی زرم 
1 ق ) , بیروت : دار الفکر , 1414 ق , اوّل. 128 . الدروع الواقیه , 
علی بن موسی الحلی (السیّد ابن طاووس) (م 664 ق ) , تحقیق : 
موسشه آل البیت علیهم السلام , , قم : : موّسسه ال ات خیم الا 
114 ق‌ِ»؛ اول. 129 ۰ دستور معالم الحکم مش ور مکارم الشیم ۳ عبد 
الله هکت ره ساافه ای القضاعی (م 454 ق ) , بیروت : دار 
الکتاب العربی , 1401 ق , اوّل. 130 . دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام 
والقضایا والأْحکام , النعمان بن محشّد التمیمی المغربی (القاضی آبو حنیفه) 
(م 363 ق ) , , تحقیق : آصف بن علی آصغر فیضی , مصر : دار المعارف ,؛ 
1389 ق توق 131 . الدفاء ءسایها زوین احفد الطرانب رم 60وی )از 
: مصطفی عبد القادر عطا . بیروت : دار الکتب العلمیه , 1413 ق , 
ال 2 . الدعوات , سعید ین هبه ال الراوندی (قطب الدین الراوندی) 
(م 573 ق‌ 2 , تحفیق : : موٌسسشه الامام المهدی (عج) , , قم : : موّسسه الامام 
المهدی(عج) , 1407 ق/ , اوّل. 133 . ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی 
ِ جهن ید اللت الطیوت (م 693 ق ) , , تحقیق باکر آ هت 
: مکتبه الصحابه , 1415 ق , اول . 134 . ذکری الشیعه , محمّد بن 
۳ العاملی (الشهید الأأول) (م 786 ق) , قم : مکتبه بصیرتی . 135 . 
ربیع الابرار و نصوص ِِ ۰ محمود بن عمز الزمخشری (م 538 ق ‌ 
136 ۰ تا آبن ۳3 1 0 نن َِ الجلی (آبن ۳ (م 7۱37 ِ 1 1 
یی( آلس مخت ضادی ال بحر العلهمن فم*منتجهرات الشررت 
الرضی , 1392 ق . 137 . رجال الطوسی , محمّد بن الحسن الطوسی(م 
ک ق ) , تحقیق : جواد القَُومی , قم : موّسشّه النشر الاسلامی , 1415 
, اوّل. 138 . رجال العلامه الحلی (خلاصه الأقوال) , حسین بن یوسف 
الحلی (العلامه) (726 ق ) , قم : منشورات الشریف الرضی . 
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و رجال التجاشی (فهرسن اسما مضمی الشیعم)م, اخمندربق غلی 
النجاشی (م 450 ق ) , بیروت : دار الأضواء, 1408 ق , اوّل. 140 . 
رسائل الشریف المرتضی , علی بن الحسین الموسوی , المعروف 
بالشریف المرتضی المتوفی (م 436 ق) , , تحقیق : السید مهدی الرجائی , 
9 قم : دار القران الکریم , 1405 ق . 1 . الرقه والبکاء , آبو بکر عبد الله 
0[ 
بیروت : دار آبن حزم , 1416 ق . 142 . الرقه والبکاء , آبو محشّد عبد الله 
بن احمد ابن قدامه المقدسی (م 620 ق) , تحقیق : محمد خیر رمضان 
یوسف , دمشق : دارالقلم , 1422 ق . 143 . روح المعانی فی تفسیر 
القران (تفسیر الا لوسی) ۰ محمود بن عبد اللّه الالوسی (م 1270 ق ),؛ 
بیروت : دار احیاء التراث ث العربی . 144 . روضه الواعظین , محمّد بن 

ی ورب ب ی : جسین الاعلمی , بیروت : 
شرف ۳ دار 
القلم العربی . 146 . زاد المسیر فی علم التفسیر , عبد الرحمان بن علی 
القرشی البغدادی (ابن الجوزی) (م 597 ق ) , تحقیق : محشّد عبد اللّه , 
بیروت : دار الفکر , 1407 ق , اوّل. 7 . زبده البیان فی براهین آحکام 
القرآن , آحمد بن محقّد المقدس الأردبیلی (م 993 ق) , اعداد : رضا 
لاستادی : غلی آکر زمانی نزاد دقم : مومتین::1421 ق..: 146 : الزهد: 
حسین بن سعید الأهوازی (ق 3 ق) , قم : المطبعه العلمیه . 149 . الزهد , 
هناد بن سری الکوفی (م 243 ق ) , تحقیق : عبدالرحمان الفریوائی , 
کویت : دار الخلفاء للکتاب الاسلامی , 1406 ق , اوّل . 150 . الزهد , عبد 
الله‌ین الماری الحطلی المرورن زاين الصاری ماو ی اسف 
کت النکسان از عطمی رت ار الکت العمشی ال ای آخمه 
2 . الزینه 
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دص سل ای اوه ین شیف الصالخی تشای رم 99/2 
ق) ؛ , تحقیق : عادل احمد عبد الموجود , بیروت : دار | الکتب العلمیه , 
رک ی سوه لیس مت عیرست اه 
طاووس) (م 664 ق ) , قم : الشریف الرضی , 1363 ش , اقل. 155 . 
: محمرٍ د فواد عبد الباقی , , بیروت : دار احیاء التراث ر 1395 ق‌ , اوّل. 11_96 
سفن اس اوه اسان ن آشفت السخسانی ریق م2 و 
9 مهد قجیی الدین کید لصفید؛ پیروت دای ریا ۶ انش النبوثه : 
الترمذی (م 279 ق) , تحقیق اخند محمد تقایر , بیروت : دار احیاء 
التراث . 158 . ستن الدارمی , عبد اللّه بن عبد الرحمان الدارمی م 255 
159 شنن 7 سعید بن منصور , سعید پن منصور الخراسانی (م 
7 تحفیق ‏ حل الرمان: الا عظمین سرفت دار ااکت العلسه: 
05 وف ال 160 , الشتن الکسن: امد ین الحشین الممعی زم 450 
3 .فحقیق ۰ محقد عنم العادر عطا ,یروف دار الکتب العلمیه: 1414 
تافل: 61۰ الففن الکیوی ب ادن شفت النسایی رم دود ها 
ی ی اکغار ان التعاری تاودا کت هم 111 
, اوّل. 162 اس رسای فرع ات۲ حلال ات ی 
ِِ الامام السندی 7 آخمد بن شعیب النسائی (م 303 ق‌ / : , بیروت . 
درل ۱۱0 اد باس هر اخم ی ره بت ای عامتر 
الشیبانی (م 278 ق) , بیروت : المکتب الاسلامی , 1413 ق , سوم . 164 
. سیر آعلام التبا ۶ + مجمد بن آحمد الذهبی (م 748 ق ) , تحقیق : شعیب 
الاأرنووط , , بیروت : موّسسه الرساله , 1414 ق‌ / دهم ۰ 165 . سیره ابن 
هسام راسیره ال الما امن اعت الیرم 210 
۱ تحقیی یا اه ای 1355 
, اول . 
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ره ی جارس اف ری ی التصر نشف زاس کنر 
7 ق ) , تحقیق : مصطفی عبد الواحد , بیروت : دار احیاء التراث العربی 
 .‏ . شرح الأخبار فی فضائل الأَْقّه الأطهار , النعمان بن محشّد المصری 
(القاضی آبو حنیفه) (م 363 ق ), تحقیق : السیّد محقد الحسینی الجلالی ؛ 
قم * مغششته النضر آلاسلامی : 1412 ق «اغل. 168 . شرخ اضفل. الکافین 
, محمد صالح المازندرانی (م1081ق) , تصحیح : علی عاشور , بیروت : 
دار احیاء التراث ث العربی , 1421ق ,۰ 169 . شرح علی مئّه کلمه 170 . 
شرح المقاصد , مسعود بن عمر التفتازانی (م 793 ق ) , تحقیق : عبد 
الرحمان عمیره , قم : منشورات الشریف الرضی , 1370 ق , اوّل. ۳.11 
شرع لانیف بل یه ال سای نید دار الکته العاضه : 12 
ی و ی ی ۱ 
رای اف ِ امتح مت 
آبوالفضل ابراهیم , , بیروت : دار احیاء التراث , 1387 ق‌ دوم , ۳.1174 
شعار اضتحات: الحدیت , آبه آحمد محمد بن محمد الحاکم النیسابوری (م 
8 ق) , تحقیق : عبد العزیز بن محمد السدحان , , بیروت : دارالبشائر 
الاسلامیه , 1405 ق‌ , 175 . بر الایمان زباخود بن الحسین البیهقی (م 
8 ق ) , تحقیق : محمّد السعید بسیونی زغلول , بیروت : دار الکتب 
العلمیّه , 1410 ق , اول. 176 . شواهد التنزیل لقواعد التفضیل . عبید اللّه 
بننفند الله الششایوعی (الحا کم العسکاس ۱ ود ق ای رده 
ات خی مرا موسته ال اسر ا ناه قاری القافه 
والارشاد الاسلامی , 1411 ق , اوّل . 177 . الصحاح (تاج اللغه وصحاح 
العرییه) , [سماعیل بن حشاد الجوهری (م 398 ق ) , تحقیق : أحمد بن عبد 
آلقتمز عطارم تر یت ان اهلاس ۱10 ها رش ور 1 
صحیح آبن حبان ول بن بلبان الفارسی (آبن بلبان) (م 739 ق) . , تحقیق 
: شعیب الأرناوط , , بیروت : موسسشه الرساله , 1414 ق‌ , دوم . 
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9 . صحیح ابن خزیمه , محّد بن (سحاق السلمی النیسابوری (ابن 
اللاسلامی , 1412 ق , سوم . 180 . صحیح البخاری , محمد بن اسماعیل 
الخاری رم و2 )ی .سین دیب الا سر دار اک 
0 ق , چهارم . 181 . صحیح مسلم , مسلم بن الحجاج القشیری 
النیسابوری (م 261 ق ) , تحقیق : محمّد فواد عبد الباقی , قاهره : دار 
اتخوفت ر ول 192 تفه الاماه الرضا یه الا : 
(عج) , قم : موسشه الامام المهدی(عج) , 1408 ق , اوّل . 183 . صحیفه 
الک یه ام یا اس اه اه و 
خور مه قم : در اتشارانت اسلاخی :175 .14 ااختجنهم 
السخانته » الستموب الي الامام علی‌ن الخسن علیه السلام : بصعنده 
علی آساران جر : المنصاربه لاف ااخمیور ها ماه 
الا ماگ 1 الضر اظ المممفین ال یی اوه 
ع و ای ایام ۱اه کی مقر اور 
البهبودی , تهران : المکتبه المرتضویه , 1384 ق , اوّل. 186 . صفات 
الشیعه , محقّد بن علی اين بابویه آلقمی (الشیخ الصدوق) (م 381 ق ) . 
تحفیق : : موّسسه الامام المهدی(عج) , , قم : : موّسسه الامام المهدی(عج) . 
7 فد لاسکی ید الله رم مالفا ما ی 
تحقیق : محقّد خیر رمضان یوسف , بیروت : دار اين حزم ب 1417 ق . 
8 . الصمت وحفط اللسان:عید الله بن تحتد (این آبی الذیا) (م 281 
ق) . , تحقیق : محمد آحمد عاشور , قاهره . دار الاعتصام , 1408 ق‌ ۰ 199 
الوا الم ی ال ی ال الدعو السصصی موه جح 
الهیثمی الکوقی (م 974 ق ) , تصحیح : عبد الوقاب عبد اللطیف , قاهره : 
فکنته لها هم هلف وی و1 لها وال رکفت احفدسن 
وت تسه الکتب التفا قیه: 107 وب فهم ی 9 اسان ال کرو 
, محمد بن سعد (کاتب الواقدی) (م 230 ق ) , بیروت : دار صادر . 
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2 ار اش ق تفه اف نواعت این خوشی ااخای 
(السیّد ابن طاووس) (م 664 ق ) , قم : مطبعه الخیام , 1400 ق , اوّل. 
193 . طرائثف المقال فی معرفه طبقات الرجال مک اصغر بن شفیع 
الموسوی الجابلقی (م 1313 ق) , تحقیق : السید مهدی الرجائی , قم : 
شکنبه آبه الله المر قشی النجفي . 194 . العدد القویه لدفع ی 
الیومیه , الحسن بن یوسف الحلی (العلامه) (م 726 ق ) , تحقیق : السید 
مهدی الرجائی , قم : مکتبه ایه الله المرعشی , 1408 ق , اوّل . 195 . 
عذه الداعی و نجاح الساعی در مه لخن الأسدی (ابن فهد) 
1 ق ), تحقیق * اف الموخدی , تهران : مکتبه وجدانی . 196 . 

العظمه , آبو الشیخ عبد ال بن محمّد الاصبهانی (م 396 ق) , تحقیق : 
محمد فارس , بیروت : دار الکتب العلمیه , 1414 ق . 197 . علل الشرائع 
, محمّد بن علی ابن بابویه الققی (الشیخ الصدوق) (م 381 ق ) , بیروت : 
دار احیاء الترات , 1408 ق , اوّل. 198 . العلل و معرفه الرجال , احمد بن 
بیروت : المکتب الاسلامی , 1408 ق , اوّل. 199 . العمده فی محاسن 
الشعر وادابه , الحسن بن رشیق القیروانی (م 456 ق) , تحقیق : محفد 
قزقزان , بیروت : دارالمعرفه , 1408 ق .۰ 200 . عمده القاری (شرح 
صحیح البخاری) , ابو محمّد محمود بن احمد العینی (م 855 ق) , بیروت : 
دار احیاء التراث العربی . 201 . عون المعبود (شرح سنن ابی داوود) , ابو 
الطیب محقّد شمس الحق العظیم آبادی (م 1329 ق) , بیروت : دارالکتب 
العلمیه , 1415 ق , دوم . 202 . عوالي اللألی العزیزیه فی الأحادیث 
الدینیّه , محمّد بن علی الأحسائی (اين آبی جمهور) (م 940 ق ) , تحقیق : 
مجتبی العراقی , قم : مطبعه سید الشهداء علیه السلام , 1403 ق , اوّل. 
3 . العین , خلیل بن آأحمد الفراهیدی (م 175 ق ) , تحقیق : مهدی 
المخزومی , قم : دار الهجره , 1409 ق , اوّل . 204 . عیون آخبار الرضا 
علیه السلام , محمد بن علی ابن بابویه القمّی (الشیخ الصدوق) (م 381 ق 
) , تحقیق : السید مهدی الحسینی اللاجوردی , تهران : منشورات جهان . 
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5 . عیون الحکم و المواعظ , علی بن محقّد اللیثی الواسطی (ق 6 ق ) 

, تحقیق : حسین الحسنی البیرجندی , قم : دار الحدیث , ش , اوّل. 
6 رمع ان هم ره المیات رود فا ارت 
الرضی: 1414 و او » 207 . الغاراتهه زر آهتم من سید (این هلال 
لتقفی) م 283 11 تحقیق : : میر جلال الدین المحدّث الأرموی , تهران : 
اه رو ها سوت تا ان 
17 ق سهوم :209+ غرر الحکم وفرر الکلم عید الواحد ال مدق 
التمیمی (م 550 ق ) , تحقیق : میر جلال الدین محدث ارموی , تهران : 
دانشگاه تهران , 1360 ش , سوم . 210 . الغیبه , محمّد پن الحسن 
الطوسی (الشیخ الطوسی) (م 460 ق ) , تحقیق : عباد اه الطهرانی و 
علی احمد ناصح , قم : موّسسه المعارف الاسلامیه , 1411 ق , اول. 211 

آلعسف: فحقد ین راهم الکایت التعمانی رم 0 دد ق) «تجفیی : علی 
اکیر الفعاری. تهران ‏ مکنبه الصدوق :212 فنج الانواب» غلی من 
و3 الحلی (السید ابن طاووس) (م 6004 ق‌ ۹ , تحفیق : حامد الخفاف / 
قم : موسشه آل البیت علیهم السلام , 1409 ق , اقل. 213 . فتح الباری 
ِ عید العزیز بن عبد له پن باز بیروت : دار الفکر 3 
0 ای بر و ی 
العلمیه , 1993 م , اوّل . 215 . فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و 
له السای ها هر ها ام وس انح هدز 
ق ) , تحقیق : محمّد باقر المحمودی , بیروت : موْسشّه المحمودی , 
8 وه اف 216 کرحه التره قی سین فبر مر الموین علی 
علیه السلام ,-عید الکریم بن. اجمد الطاووسی العلوی: (م 693 ق آ سدقم 
الشری ری .21 افیف صفا تور العطات شیر یهن شیتدا 
الدیلمی المدانی (م 09< ق ) , تحقیق : محمّد السعید بسیونی زغلول ؛ 
تیروت :دار الکتت ااخلمتم, 1406 .ق: اذل 
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القصول ار هی اصول ار شم تین الخست اس ااعاحل» 
(م 1104 ق) , تحقیق : محمد بن محمد الحسین القائینی , قم : موّسسه 
معارف اسلامی . 219 . الفضائل , شاذان بن جبرثئیل القمی (م 660 ق ) , 
نجف : المطبعه الحیدریه , 1338 ق . 220 .۰ فضائل الأشهر الثلائه , محشد 
بن علیث اين ِِ القمی (الشیخ الصدوق) (م 381 ق ) , تحقیق : غلامرضا 
عرفانیان , : مطبعه الاداب , 1396 ق , اول . 221 . فضائل الشیعه , 
محمد بن 2 ابن بابویه القمقی (الشیخ الصدوق) (م 381 ق ) , تحقیق : 
موّسسه الامام المهدی (عج) ۲ قم : موّسسشه الامام المهدی(عج) ۰ 1410 ق 
ول 222 : فضائل الضحانه, امد ین فحفد الشبانن (اين حتتل) (م 
رن ی و ی 
3 ق , اوّل. 223 . فضائل الصحابه , احمد بن شعیب النسائی (م 303 
ق)( , تحقیق ودراسه ۰ فار وق حماده , مغرب : دار التقافه , 1404 ق . 
224 الاسلامی وله 225 4 ِِ المذاهب الأربعه , عبد 
الفقه للامام الرضا علیه 9 , تحقیق : موّسسه آل آلیزت: 
علیهم السلام , مشهد : الموتمر العالمی للامام الرضا علیه السلام . 227 . 
الفقیه > کناب هن # بحضره الفقیة * مجهد بن علی ائن بابویه العفی 
(الشیخ الصدوق) (م 381 ق ) , تحقیق : علی آکبر الغقاری , , قم : موسسه 
النشر الاسلامی .۰ 228 . فلاح السائل , علی بن موسی الحلی (السید ابن 
طاووس) (م 4 ق ) , تحقیق : غلامحسین مجیدی , قم : مکتب الاعلام 
الاسلامی , 1419 ق , اوّل. 229 . الفهرست , محمّد بن اسحاق (ابن 
الندیم) (م 380 ق ) , ترجمه وتحقیق : محمّد رضا تجدد , تهران : امیر 

۰ 6ش , , سوم ۰ 230 . فیض القدیر , محمد عبد الرو‌وف المناوی (ق 
0 ق ) , بیروت : دار الفکر . 231 . القاموس الفقهی 232 . القاموس 
المحیط , محمد بن یعقوب الفیروز ابادی (م 817 ق ) , بیروت : دار الفکر 
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ِِ ۰ لاسناد , عبداللّه بن جعفر الجقیری الققی (م بعد از 304 ق ) 
السلام 0 اوّل . 234۰ ال کال مر 
آبی الدنیا (م 281 ق) , تحقیق : محمّد خیر رمضان یوسف ,بیروت : دار 
ابن حزم , 1416 ق ۰ 5 . قصص الانبیاء , سعید بن هبه اللّه (قطب 
الدین الراوندی) (م 5373 ق ) تحقیق : غلامرضا عرفانیان , مشهد : مجمع 
البحوث الاسلامیه التابع لموسسه للاستانه الرضویه , 1409 ق , اوّل. 2360 
. قضاء الحوائج , عبد الله بن محمّد ابن ابی الدنیا , تصحیح : محمد عبد 
القادر احمد عطا , بیروت : موسسه الکتب الثقافیه . 237 توا کر المر ام 
فی علم الکلام , کمال الدین میثم بن علی البحرانی (م 689 ق) , قم : 
مکه آیه الا العظمی المدکنی الشمی , 1398 ق . 238 , الکافی , نقه 
الاسلام محمّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی (م 329 ق) , تحقیق : 
قلی. اکیر القعاری :هران دار الکتت الاسلاميهء 9و1 دوم 9و 
کامل الزیارات , جعفر بن محمد القمی (ابن قولویه) (م 367 ق ) , تحقیق 
: السید جواد القیومی , قم : نشر الفقاهه , 1417 ق , اوّل. 240 . الکامل 
فی التاریخ , علی بن محمد الشیبانی الموصلی (ابن الاثیر) (م 630 ق ) , 
تحقیق : علی شیری , بیروت : دار احیاء الترات العربی , 1408 ق , اوّل. 
1 ,الکامل فی ضعفاء الرجال , عبد ال بن عدی الجرجانی (م 365 ق), 
تحقیق 1 , بیروت : د دار 
ی ی و , قم : 
الهادی , 1415 ق , اوّل. 243 . الکشاف , محمود بن عمر الزمخشری ۳ 
8 ق ) , بیروت : دار المعرفه . 244 . کشف الریبه عن احکام الغیبه , 
زين الدین علی العاملی (الشهید الثانی) , تهران : المکتبه المرتضویه . 
245 . کشف الغقّه فی معرفه الاأئمّه , علی بن عیسی الاربلی (م 687 ق 
ِ , تصحیح : السید هاشم الرسولی الفحلاتی» بیرمت دان الکتاب:1 140 
, اوّل. 
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6 . کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد , الحسن بن یوسف بن 
المطهر الحلی (العلامه) , تهران : (سلامیه . 247 . الکشف والبیان (تفسیر 
التعلبی) , آبو اسحاق آحمد بن محشّد المعروف بالثعلبی (م 427 ق) , 
تحقیق آیو محقّد بن عاشور 0 العربی : 2 ق 
شش ای تام اه 26 تن ی : علن آل کفر: دق سرخ 
احیاء الثقافه الاسلامته , 1411 ق , اژّل. 249 . کفایه الأثر فی النصن علی 
لانقه الاتی عشر , علی بن محقّد الخرّاز الققی (ق 4 ق), تحقیق : السیّد 
ادن وتا النعمه / محمدین علی 7۳ بابویه القمّی (الشبخ 7۳۹ (م 
1 ق ) , تحقیق : علی آکبر الغقاری , قم : موسشّه النشر الاسلامی , 
5 ق , اوّل. 251 . کنز العقال فی سنن الأقوال و الأفعال , علی 
المثقی بن حسام الدین الهندی (م 975 ق ) , تصحیح : صفوه السفا, 
تیزوت: کف الترات الاسلاهی 1997 ی افلن: 252 کنر القواند : 
و ی و ره اعد ]الم زان 
, قم : دار الذخاثر , 1410 ق , اژل. 253 . لباب النقول فی آسباب النزول 
ی امک الش هم 9 را 
مکتبه الریاض الحدیثه , دوم . 254 . لسان العرب , محقدبن مُکرّم 
الأنصاری (آبن منظور) (م 7/11 ق‌ رز , بیروت . دار صادر , 1410 

, اوّل. 55 . لفت نامه , علی اکبر دهخدا , تهران : دانشگاه تهران , 
15 تترمی 6 2ب مان متعبههن فاقب آمیو العغمشن لین ای طالت 
والانقه من‌ولده غلبهم السلامم محتد بن آحمد الفتی (انن شادان) ر اي 5 
ق ) , تحقیق : نبیل رضا علوان , قم : آتصاریان ۰ 7 . القجازات النبویّه , 
نشر النقافه الاساا مت 1 1208 ق‌ 1 و 
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و259 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر مجمع البیان) الفضل بن 
۱ ۳ ۷ ۲ 
المعرفه , 1408 ق , دوم ۰ 2060 . مجمع الزوائد و منبع الفوائد , علی بن 
نیک ای رم اف ار , تحفیق "ند آللم مق دوشن , بیروت .۰ 
دار الفکر , 1412 ق , اوّل. 261 . المحاسن احفذ ین محتد الیرفن 
القمی (م 280 ق ) , تحقیق : السیّد مهدی الرجائی , قم : المجمع العالمی 
لأهل البیت علیهم السلام , 1413 ق , اوّل. 262 . المحتضر , آبو محشّد 
اکن ماهس و الهای (ااعر و الامه اصو ‏ و ان 
ارف کی اه اور 12 ف و2 الم که الا ی 
تهذیب الاحیاء , محمدمحسن بن شاه مرتضی (الفیض الکاشانی) (م 0(91 1 
هن آکیر العتاری قع اه امد سم نی الخهره 
ااعلمیهم 136 204۵ الفحیط خت انعم اما عیل بن عباد الصا اقا نز 
(الصاحب بن عباد) (م 385 ق ) , تحقیق : محمّد حسن ال یاسین , بیروت : 
عالم الکنب.. 265 ۰ مختصر بضاثر الورجات ۸ سعدنن غبد الله بن آبن 
خلف الأشعری , اختصار + خرس تیان الجلی و 8 ۵ )۱ , قم : 
الرتبول التصطغی: 266 مختصر تاریخ دمشق , محقد بن مکزم 
المصری الاأنصاری (ابن منظور) (م 711 ق ) , , تحفیق : راتب حموش , 
دمشق : دار الفکر . 267 . مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول , 
ار ی ی 
هاش ییاسران وان الک اس 
0 اش سوم ۰ 268 . مرقاه المفاتیح (شرح مشاه المصابیح) اه 
بن سلطان محمّد القاری (م 1014 ق) , بیروت : دار |حیاء التراث العربی . 
9 . المزار , محشّد بن مکی العاملی الجزینی (الشهید الأْوْل) (م 786 ق 
) , تحقیق : مدرسه الامام المهدی علیه السلام , قم : مدرسه الامام 
المفتی له السلا: 1۸0 و 
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0 المزار , محمد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی (الشیخ 
المفید) (م 413 ق ) , تحقیق : محشّد باقر الأبطحی , قم : الموّتمر العالمی 
لالفیه التفیخ المفید 4 1413 قء« ال 271 :المزاز الکبیر د مخند ین 
جعفر المشهدی (ق 6 ق ) , تحقیق : السیّد جواد الوم لاصفهانی , قم 3 
بن 0 لعلوی نان ی (م 210 ق ) تحقیق : 
موه آلن الشت طلیهم السلام ,شید ال تم العالفن لاسام لها 
علیه السلام , 1409 ق , اول . 273 . مستدرک سفینه البحار , شیخ علی 
النمازی الشاهرودی (م 1303 ق)( , تهران : : موّسسه البعثه , 1409 ق . 
ال ی له الصتص ی سم واه اعام مار 
رم وی ار تحقیق یی ند الفاور عطا سوت دای الک 
الک م1 1 یسرک الوسانل و مفط العسالن» 
میرزا حسین النوری الطبّرسی (م 130 قآ ۰ , قم واه اد البیت 
الجْبَعی العاملی (الشهید الثانی) (م 965 ق) , تحقیق: موّسشه آل البیت 
علیهم السلام لاحیاء التراث , قم: موسشه آل البیت ۰ 1412 ق , دوم . 
7 :لقن نی ادن . آیو القاسم جعفر بن الس ان 
الحلی (م 676 ق) , تحقیق : رضا الأستادی , , مشهد : مجمع البحوت 
الاسلامیه , 1414 ق . 278 . مسند ابن جعد , علی بن الجعد الجوهری (م 
230 ق( , بیروت . موّسشسه ناور , 410ق . 279 . مسند (بی داوود 
الطیالسی (مسند الطیالسی) ,. سلیمان بن داوود البصری ( آبی داوود 
الطیالسی) (م 204 ق) , بیروت : دار المعرفه . 280 . مسند آبی یعلی 
الموصلی , حمد بن علی الکسس ای ای مر و 
تحقیق : |رشاد الحقٌ الأثری , جده : دار القبله , 1408 ق , اوّل. 281 . 
مسند احمد بن,حتبل » اک تالایا خی ار 2 
تحقیق : عبد الله محمّد الدرویش , بیروت : دار الفکر , 1414 ق , دوم . 
۷ ۱ 
6 ا تکفیم ۰ خد العف ر ید لح خسن اللوشی من تج 
: مکتبه الایمان , 1412 ق , اول . 
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3 . مسند اللامام زید(مسند زید) توت الی زید بن علی بن 
الحسین علیهماالسلام (م 122 ق‌ ؛, , بیروت ۰ منشورا ات دار مکتبه الحیاه 1 
6 م , اّل. 284 . مسند البزّار (البحر الزخار) ۳ 3 عمرو العتکی 
علوم القرآن . 1409 ق . 1 فد ۳7 ی الا ار 
الحمیدی ۳ 9 ؛ تحقیق : حبیب الرحمان لاعطمی ‏ مدیه : 2 
2 ار 
سلامه القضاعی (القاضی) (م 454 ق) , تحقیق : حمدی عبد المجید 
الشهاب , محمّد بن سلامه (القاضی القضاعی) (م 4 ق) , بیروت : 
موسسه الرساله . 289 . مسند عبد الله ابن المباری , تحقیق : مصطفی 
عنمان محمّد , بیروت : دار الکتب العلمیه 17 ق ۰ 290 . مشگاه 
الاتوازقن غور ااخاره لیس لسن الطرشی ی ۵7 صفیی: 
مهدی هوشمند 9 قم . دار الحدیت , 1419 ق‌ِ», اوّل. 1 .مشاه 
ای الخطیت العم پری (ق 8 یف 
: محمّد ناصر الدین الالبانی , دمشق : المکتب الاسلامی .۰ 292 .۰ مصادقه 
الاخوان , محقد بن علت ابن بابویه الققّی (الشیخ الصدوق) (م 381 ق) , 

: موّسشسه الامام المهدی (عحج) , , قم: مدرسه الامام المهدی (عحج) , 
110 ق‌ . 293 . مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه , المنسوب الی الزمام 
الصادق علیه السلام , , شرح : عبد الرزاق گیلانی , (م 1089 ق) , تصحیح : 
جلال الذین محذت آرموی تهران : نشر صدوق , , 1407 ق‌ِ», سوم . ,. 294 . 
ما الما همست او لماش ی ار ال ره دا 1 اب مه 
مکتبه وجدانی , 1371 ش , سوم . 295 . مصباح الفقیه , رضا بن محمد 
هادی همدانی غروی (م 1322 ق) , قم : موسسه الجعفریه لاحیاء التراث . 
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6 . المصباح فی الأدعیه و الصلوات و الزیارات , ابراهیم بن علی 
العاملت ال کی م۱900 هم و انعر نی ری 27 ات 
المتهجٌد , محشّد بن الحسن الطوسی (الشیخ الطوسی) (م 460 ق ) , 
تحفیق اه اضر موز واز ین بیروت : موسسه فقه الشیعه , 1411 ق . 
اوّل. 298 . المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی , آحمد بن 
محقّد الفیّومی (م 770 ق ) , قم : موسسّه دار الهجره , 1414 ق , دوم . 
9 . المصتّف , عبد الرژاق بن هام الصنعانی (م 211 ق ) , تحقیق : 
حبیب الرحمان الأعظمی , بیروت : منشورات المجلس العلمی . 300 . 
السی نی ااحایت و لاد الاه ی شحتد اس اگوی زان 
آبی شیبه) (م 235 ق ) , تحقیق : سعید محمّد اللخام , بیروت : دار الفکر . 
1 مطالب الشژول فی-منافت: ال الرشول : مجقد ین لحم التضیبی 
الشافعی (م 652 ق ) , تحقیق : ماجد آحمد العطیّه , بیروت : موسشه ام 
القری , 420 ق . 302 . المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه , ُحمد 
الاعظمی , , بیروت . دار المعرفه , 1414 ق‌ , اوّل. 303 . معانی او 
محقّد بن علي این بابویه الققّی (الشیخ الصدوق) (م 381 ق ) , تحقیق : 
علی آکبر الغقاری , قم : موسشّه النشر الاسلامی . 1361 ش . اژّل. 304 
. المعجم الأأوسط , سلیمان بن آحمد اللخمی الطبرانی (م 360 ق ). 
تحفیق : طارق بن عوض الله وعبد الحسن بن ابراهیم الحسینی ,.قاهره : 
دار الحرمین , 1415 ق . 305 . معجم البلدان , یاقوت بن عبد اللّه 
الحموی الرومی(م 626 ق ) , بیروت : دار |حیاء التراث العربی , 1399 ق 
, اوّل. 306 . معجم رجال الحدیث , السید ابو القاسم الموسوی الخوئی (م 
3 ق ) , قم : مدینه العلم , 1403 ق , سوم . 307 . المعجم الصغیر , 
سلیمان بن احمد اللخمی الطبرانی (م 360 ق ) , تحقیق : محمد عثمان , 
پیروت : دار الفکر , 1401 ق‌ , دوم ۰ 3098 ۰ المعجم الکبیر , سلیمان بن 
آحمد اللخمی الطبرانی (م 360 ق ) , تحقیق : حمدی عبد المجید السلفی 
, بیروت : دار احیاءالتراث ث العربی , 1404 ق , دوم . 
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9 عم آعه لقاع مه زروانین اطلعه ای یروت با راهان 
سم مقا تن آلاعه. آسمدن ماس لزان( نود 
ق), , تحفیق : عبد السلام محمد هارون . مصر .۰ : شر که مکتبه مصطفی 
البابی و آولاده و 311 توت الجواهر و ریاضه ِ محمد بن علی 
اش تفه 1394 قِ», ۳ 212 لها هی محمد 9 واقد 
(القافتی رم 207 ) مق ادن حمسو روگ الم کته 
8 و رصم 9 سفن ای الفاط ترافس و مت ارات 
الاصفهانی (م 4125 ق‌ ۹۱ , تحقیق : صفوان عدنان داوودی , , بیروت . دار 
القلم , 1412 ق , اول. 314 . المفطّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام , 
جواد علی , بغداد : جامعه بغداد , 1991 م . 315 . مقتل الحسین علیه 
السلام , م موقق بن آخمد الفعکت الخوانز عف (م 8 ق ) , تحقیق ۰ محمد 
السماوی , قم : مکتبه المفید . 316 : الجقنعه : مجهد بن مجعد بن 
النعمان العکبری البغدادی (الشیخ المفید) (م 3 ق ). , تحقیق : موٌسسه 
التشر الاشلامی» فم» موسشه انش الاسلامی» 1410 ق .دوم 317 
مکارم الأخلاق, الفضلٍ بن الحسن الطیرسی (آمین الاسلام) (م 48 ق) 
اش ری پر سس مرا ار ۱ ِ 7 
1 ق) , تبریز : مطبعه الاطلاعات , دوم . 319 . الملاحم والقتن 
(التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن) , علی بن موسی الحلی (السید ابن 
طاووس) (م 664 ق ) , تحقیق ونشر : موسسه صاحب للامر , 1416 ق , 
اول. 320 , الملل, والتحل : محقد ین غند الکریم الشهرستانی (م 548 ق ) 
+ یروت دار المغرعه ۰ 1406 ق > 321 متاقب ال آبیتطالت (الستاقب 
لابن شهر آشوب) , محمد بن ۳ المازندرانی (آبن تشم را توت ) ِ 99 
ف تم المطه اغایه 22 سافت الاماه آنتر اآعومنی تاه 

العلام لاف لاعوفی مس یمان العوت القاصی م0 دنق 
) , تحقیق : محمّد باقر المحمودی , قم : مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه , 
2 ق , اوّل . 
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3 تفت علی بر انس طالت یه البلام (المافت انم ا تفا لیا 
علی بن محمّد الواسطی الشافعی (ابن المغازلی) (م 483 ق ) , به 
کوشش : محمد باقر البهبودی , تهران : المکتبه الاسلامیه , 402( ق , دوم 
. 4 . المناقب (المناقب للخوارزمی) , الموفق بن آحمد المکی 
الخوارزمی الخطیب (م 568 ق ) تحقیق : مالک المحمودی , قم : موّسشه 
النشر الاسلامی , 1414 ق , دوم . 325 . المنتخب من مسند عبد بن خمید 
, عبد بن خمید (م 249 ق ) , تحقیق : السید صبحی البدری السامرائی 
ومحمود محمّد خلیل الصعیدی , قاهره : مکتبه السئه , 1408 ق , اوّل. 
6 . منیه المرید , زین الدین علی العاملی (الشهید الثانی) (م 965 ق ) , 
قم : مکتب الاعلام الاسلامی 111 ق:. 327 : عوارد الظمان الی: زوانذ 
ابن حبان , لنورالدین علی بن ابی بکر الهیثمی (م 807) , تحقیق : 
عبدالرزاق حمزه , دارالکتب العلمیه بیروت . 328 . المواعظ العددیه , 
مجشّد بن الحسن الحسینی (ق 11 ق) , تحربر : المیرزا علی المشکینی 
الاردبیلی , قم : الهادی , 1406 ق , اوّل . 329 . المواقف فی علم الکلام , 
عید الرعمان ین اجمد آلایحی:: , بیروت : عالم الکتب , القاهره : مکتبه 
المتنبی . 330 . موسوعه الامام علی بن آبی طالب علیه السلام فی الکتاب 
و السثه و التاریخ , محشّد الریشهری و دیگران , قم : دار الحدیث , 1422 
ق . 331 . موسوعه حیاه الصحابه , اعداد : محمد سعید مبیض , بیروت : 
موّسسه الریان , 1421 ق . 332 . موسوعه میزان الحکمه , محمد 
الرّیشهری و دیگران , قم : دار الحدیث , 1425 ق . 333 دالفه‌ظا 
بن و بت ی ۱ 
الترات العربی , 1406 ق , اول. 334 . مهج الدعوات و منهج العبادات , 
علی بن موسی الحلی (السیّ ابن طاووس) (م ۰ » تحقیق : حسین 
الاعتدال خی مد الرحال ‏ محمد بن ۷۳ الذهبی 0 8 ق ): ی 
علی محفّد البجاوی , بیروت : دار الفکر . 
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6 . المیزان فی تفسیر القرآن , السیّد محمّد حسین الطباطبائی (م 
72« قم ‏ (سماعیلیان .۱394 ق ء شوم : 7دو. الفونن: لخسین 
بن سعید الکوفی الاهوازی (قرن 3ق) ,تحقیق ونشر : مدرسه الامام 
المهدی (ع) - قم , 1404ق . 338 ره ار ورین ا لح لا شرا 
سعید الوزیر) (م 421 ق ) , نحقیق : محمّد علی قرنه , مصر : الهیئه 
المصریه العامه , 1981 م , ول 29 :تم الضا ترفن الحدوی المت ار 
ده لمحتم ای الم الحسسیت ار ذر نی رالشمن 
بالکتانی) , بیروت : دار الکتب العلمیّه , 1407 ق 1987 م , دوم . 340 . 
نقد الرجال , مصطفی بن الحسین الحسینی التفرشی (قرن 1ق) . 
موسسه ال البیت علیهم السلام , , قم , 1418ق. 341 توادر الأخبار #« 
فرهنگی ۳۳ 3242 ِِِ الاو کر مس رود و 0 
محمد بن علین بن سوره الترمذی (م 320 ق) , , تحفیق: : مصطفی عبد 
القادر عطا , , بیروت: : دار الکتب العلمیه , 1413 ق‌ , ال 343 0 
الراوندی , لفضل اللّه بن علیْ الحسینی الراوندی (م 573 ق) , 

الحیدریه النجف الأّشرف , الطبعه الأولی 1370 ه . ش . 344 ِ 
(مستطرفات السراثر) هرخص انس اتیزآ ادره ام 
299 ق). , تحفیق : : موسسشه الامام المهدی(عج) , , قم : ۰ مدرسه الامام 
تن 8_ق , اوّل. 345 . النهایه فی غریب الحدیث والاثر , 
0 , 1367 لش ؛ 9 346 . نهج البلاغه 
من کلام لام امیر المومنین علیه السلام , جمع و تدوین : السید محمّد بن 
الحسین الموسوی (الشریف الرضی) (م 406 ق) , ترجمه : سید جعفر 
شهیدی , تهران : علمی و فرهنگی , 1378ش , چهاردهم . 347 . الوافی , 
محمد محسن بن شاه مرتضی الکاشانی (الفیض الکاشانی) (مٍ 1 ق) , 
تحقیق : ضیاء الدین حسین اصفهانی , اصفهان : مکتبه الامام امیر المومنین 
علیه السلام , 1406 ق . 


ص: 780 


48 الورغ: آحمد ین مد ین عیل آلشیبانی (.م 41 مق تیم 
ژزینب ابراهیم القارو ظ , بیروت : دار الکتب العلمیه , 1403 ق . 349 . 
وال ای مصتورین لسن اهر اماب ۱۱۳۹۸۱ ۱10 هه 
9 ق , اول .۰ 350 0 کی مرا ماس 212 3 
2 ق , دوم ۰ 351 . الیقین پاختصاص مولانا علیْ علیه السلام بامره 
المسلمین , علی بن موسی الحلّی (السیّد ابن طاووس) (م 664 ق ) , 
تحفیق ۰ محتد باهر الانضاری : , قم : موّسشه دار الکتاب , 1413 ق , اوّل. 
2 . ینابیع الموده لذوی القربی , سلیمان بن ابراهیم الفّندوزی الحنفی 
(م 1294 ق ) , , تحقفیق لین -خفال ارف الخشیی رگقر ان دان الا سوه 
6 ق , اول. 


ص: 781 


ص: 782 
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ص: 795 


ص: 796 


ص: 787 


ص: 17_99 


ص: 990" 


ص: 790 


ص: 791 


ص: 792 


ق: یس پسوی الذین یَعْلَمُون وَالَذینَ [ یَعْلَمُونَ 
آپا و که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند > 


سوره زمر/ 9 


مقد مه 
کر 
اشراف حضرت ایت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره 
الشرف انا فعالیت قالصانه وشبانه روزی گروهن از نفیگان و , رم 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغاز نموده است. 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به أثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تخامین مراکز شیعه » تلاش می نماید تا 
مطالب و مباحئی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
همراه , تبلت ها؛ رایانه ها و .. 

4سرویس دهی به مجققین طلاب و دانشجو 


6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و موّلفین برای دیجیتالی نمودن آثار 
خود. 


1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2رتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

4.صرفا ارائه محتوای علمی 

بدیهی است مسئولیت تفای اثار به عهده ی نویسنده ی ان می باشد . 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: ۷۷/۷/۷۷۰0۱۱۵6۲۱۱۷6۲۰۵۳ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 
7.راه اندازی و پشتیبانی عاهی سامانه پاسخ حور به سوالات شرعی؛, 
اخلاقی و اعتقادی 
8.طراحی سیستم های حسابداری. رسانه ساز. موبایل ساز. سامانه 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
1 +( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۱۷۷6 
02۳۳۷7 
۰۱۳۵ 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 


(1 

۱5:۰2 

۱۷۷۱۱۲۵۱۷۷ ۳۵.3 

۱-۱۵۰4 

به سه زبان فارسی , عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
هاء, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزر گوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف پاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷/۷/۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 2 .- 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


